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کیان هرس و 
۷۴ 
۱. کتابشناسی و منابع تحقیق ...۲۴ 


۰۱-۱ نخستین نشر هه و2 هو بو و ود مومع وه نوم ۳7[ 
۱-۲. برگردان به آلمانی یاهع ۲ 


۱-۳. برگردان معلم رفعت به ترکی استانبولی .... ۲۶ 
۱-۴ برگردان عاطف قونیه‌ای به ترکی استانبولی ۲۶ 


۱-۶ واژه‌نامه‌ی الفبایی مج هم ههام مر ما ۱۲۸2 
۱-۷ برگردان به ترکی اوزبکی ۱( 
۱-۸ برگردان به ترکی آویغوری همم وبا مه ۰۵( 


۱-۱ انتحال و تنظیم اسم گونه‌ها در فارسی.... ۲۹ 


۱-۲ انتشار نسخه‌ی خطی هه ۳ 
۱-۳ ویژه‌نامه ساوتسکایا تور کولوگیا مش م۱۲۲۱ 
۱-۴ ویژه‌نامه‌ی محلة «نورک دیلی» موه مهو ۲ 


۵ پژوهشنامه‌ی«جهان ترک سده‌ی یازدهم 

از دیدگاه محمود کاشغری »- هه مدوم مق ۱۳ 
۱-۶. مجموعه‌ی مقالات کنگره جهانی ۳۱ 
۱ 
۲-۱. خاندان و زاد و مرگ و وم وگ ۳۵ 
۰۲-۲ زمان تألیف و تصنیف ۱ 


۲-۳ زاد و بوم ه ه ای هه ممهد و۵2۵ ۳۸ 
۲-۴ مزار کاشغری ی ی ۱۳ 
۰۲-۴ زاثر ایرانی مزار یش ۱ 
۰۲-۵ زاثری از ترکیه ۲ 
۲-۷ آثار کاشغری ها تیا اش ۳۳ 
۲-۷-۱ جواهرالنحو فی‌لغات‌الترک ۲ 
۲-۷-۲. دیوان لغات‌الترک ۱۳ 
۲-۸. علت تألیف ری یرهم ی ره ۱۳۳ 


۳ سازه‌بندی و پدیدارشناسی ........ ۴۶ 
اش ساشار اضر که 


۳-۲ عنوان کتاب هی رم دمم ۱۳۱۷۳ 
۲-۳ منبع مورد وثوق هه هه هه وه مه هو شوه ۱۳۸ 
۳-۳-۲ استناد عینتابی ۳3 


۳-۳-۳. استناد شهاب‌الدین عینی ۱ 
۲-۳-۴. استناد در کشف الظنون و 
۲-۴ دنباله روی از دیوان هه شوه وم موش و 2 


۳-۱. نوع‌بندی گویش‌های ترکی 1 
۴-۲. نوع‌بندی گویش‌های ترکی از دیدگاه کاشغری 

وتی و هو ماوخ هد هو ۵ 
۴-۳. ترکی قاراخانی یا خاقانیه وود 0۵0۵ 
۴-۳-۱. سازه‌شناسی ترکی قاراخانی ن ظ 


پی‌افزوده‌ها در صرف افعال ............ ۵۷ 


۰۴-۳ اویغوران مس ها سا ۶-۲-۹ فهرست لغات هاوگ 
۴-۳-۱ گویش اویغوری دیرین 3 ۶-۲-۰. برگردان افعال و موم تیه وی 12 
۰۳-۲-۳۲ گویش اویغوری نوین موم ۵٩‏ ۶-۲-۱. زیبایی نثر فارسی تا وی عم 7۵ 
۴-۴. گویش ترکی اوغوزی او یه نخس ۳ کنا نامه من منم ۸۱۲ 
۵. درون باری‌های دیوان ..-............ ۶۱ آکا رین هکم سم شوت ۱۲ 
۰۵-۱ شعر پژوهی ۹ ۷ وا ی 
۵-۲. ضرب‌المثل شناسی ۱ ۳ ترکی (با الفبای عربی) و 
۵-۲-۱. ضرب‌المل‌هایی که اکنسون دیگ و فر ۴ ترکن (با القبای لائین) ۱ 
مان خرکان ایرآ رانه فنتل 2۳۳ رک تفای شک ی ۱ 
میتی تفای کات تسه مات و کین 7 
بدل‌های جدیدی پیدا کرده‌اند وزیا پیشگفتار موّلف..........-۰.۰۰۰۰۰۰.۰...-۱۷۵ 
۵2-۳ اهمیت زبان فارسی وم وا خر 2 ۹۵ 
۵-۴. نقل اسامی خاص ره تقافر تعرزق مزا آفازگد 
۵-۵. اسطوره‌شناسی نرتسو ۳ التری اه 
۵-۵-۱. نخستین اسطوره‌ی تاریخی ی ۳ کار در تاه مق ار 
( ترا افعال ی 
۵-۵-۳ سومین اسطوره‌ی تارب" ۱۱ 
۵-۵-۴. 3 21 ی ق که و۵ و ی 
۵-۶. باور پژوه‌ی ی موی موی ۰۷ تجوژه ۱۳2 
۵-۷. وجه تسمیهی لفات و فن اتیمولوژی ۷۲ گفتار در زیادات 
۵-۸. فرهنگ املایی دیوان ۱/۳ اسماء ی ام مهو وی ۵ 
-٩‏ ۵ . قوم نگری همه مه و جوم فد دوع ۱۷۵ گفتار در زیادات افعال و سازه‌ی 
ع۶. آماده‌سازی برگردان فارسی........۷۶ آنها یه ۵ 
۶-۱. آغاز کار ۸( گفتار در پیشی و پسی برخی سازه‌ها بر 
۶-۲- شیوه‌ی کار هنزو بت ۳ 
نت سا دیگر ره و وهی 
۶-۲-۲. شیوه‌ی کار 1۳ را 
۶-۷-۳ گ گردان لفظ به لفظ ۱۳ ما بت ی وله او ور 
۲ آوا نی مالفا سس ۳ ِ 
هه موارد مشکوگ ‏ ۷۹ دیگر مه و ره 
۶-۲-۶ . رفع اشتباهات ۱۱ 9 
۶-۲-۷. ترکی خاقانیه 1۳ رز مدای که در اسل صو 
۶-۲-۸ تعلیقات 7 نیستند ...۸۸.۰.۰ 

۱۷۷۷۷۷ 
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نیامده 

است هه او دام ی او وی ای خ مهو دوه 
و ۹۸ 

گفتار در باب تیره‌ه‌ای ملت ترک و نام- 
های 

آنان و( 
ی 9 


۱ کتاب هم ز۲۰۹.....................۵- 
۹۷ 
0 ۰ ۳ / اء 


٩۹۸...۰..۰۰۰۰۰-۰ ممهموز‎ 


سس سس اپ ذو 
واجیان ات اه ی و لو تا میگ 
9 

ِ اعف از این 
باب ی تفه ت اف هی کنو 93 
تکواژهای چا ر واجی از این 
باب سض ی 

غ داران از این 
باب ری هش یارتیو نم 34 


باب سه واجیان میان ساکن فعل, فعل, 
فعل ...۱۰۱۰ 


باب تاه یه باه لب وی واه مو دج بیرف 
چا رواجیسان از این 
باب وف هک ۱۳۶۲ 

سس سس اپ هس سای 
اجوف 1 
۱۰۴.۰ 


در سییر قفا 


میانی 2 
۱۰۴.۰ 

اعف: رازن تن 
باب ی 
مق تال از او یب یر 
نها هی مهو تاه ی وه موه 
۱۱۵ 

وت وی راو سار تسین 
باب ۱ 


باب ۱ 
تکواژه اب ارف «ی» از ان 
باب ۱ 


بش افعل باانواع حرکه- 


تکواژی که حرف «و» بر آته ]| 


ها هو رم دوع و و و۳( آمده | 

باب وم میم میم میم میم موم ۱۲/۰۰۰۰۰۰۰۵ باب کی هه و هم و وه[ ۱۱۲ 

تست | ایس داعم دس اهاز از آاش‌سسق 

بان .ات ی ۱۱ 

۱ 1۳۹ 

تکواژشا بسا ده خرف عله مجاور از ایسن فعسسول ده 

بات ۱۳۵ ۱۳۳ 

گوز ی ی | تیان از او ی 

۱ باب | 

و ستاو واه حتحتاوم: از | وس توق ۱۳۴ 

باب | باس ستاو | جبسب سسی از | اسب تون 

و فش ملاع الک تیش تج بت ض: [[ باب ۱ 

آن 2 2۵ ۱۱ باب فطی با هر گون-ه 

کاتسا ۱ یت اهاز از اکنس سیخ حرکه ون و ی ۱۳۲ 

باب ۱ ا سسع(ععع۳عحان 

کلمات مخت وم به حرف غنه از این فعلی 1 

پاب و ۱ ۲( ام ۱۳۷۰۰ 

۳ ۰ پیات یل بابسا وا 

تانب هس 15۶۰ هه و هو 2 ۱۳ 

۳ گونه‌ی دیگر بر وزن فعتلی با هر گونه 

تج سا واهت-سستیو) از آژنیحسستن حرکه...۱۳۸ 

باب ۱ از انسستن باب با حرف غنددار 

باب آفعال, أفعمال, افعال با واج متحرک «ک» سس ۱ 

میانی..۱۳۱ هرازه ارس سس تون 

نش سل از ایس یاپ ی ۱۳ 

باب و ان ار ییحی راتس 

۱۳۲ باب ۱ 
۱۷۷۷۷۷ 
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گونهی دیگ راز غنه- 


نخستین ی 1۳۳۲ 
بپسانخسستین واج ضسمه- 
دار موه شوه و بقع ۲ ۱۳ 
بسانخسستین واج کسسره- 
دار ۱ 


و و با 
آفعالل ی[ 
۱۳ 

بصع حب 
فعلولی کی ی 3 
۱ 

اب سس سس سس تا 
فعلندی رم 
۳ 

4 یبا وس تون . 
دار هه همع ود هه موم ۱۱۱۳ 
باب فش ل با حرکه‌های 
مختلف ی 

باب فعلعان و حرف‌های اول و دوم با حرکه‌های 
مختلف ی 
ی 


ع ی داز از سس عابتا واه مب سیون از لیبس نستیو) 

باب 1 باب ۱ 

۱۳۹ شنت ت36 3 1 سس ن نس متخ 

و ساب فعالسل از عنه- باب و و و و وم و و و 

داران شع ([ ۱۷۰ 

نو دیگ زاین باب چهار واجی‌ها باب فعللدی باساکن میانی و 

باب ۱ وافسسسالین فستخا جر گنس تسا # سس سای 

بش دوم: اف ال مختلف ۱ 

میلموز ۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵ مضاعف از آ سب تن ح یط 

و سععععع ان دو باب هه ها هه هه وا شم قمع ۱۱/۵۵۵ 

واجیان همم اوآ کوزات هی ذل؟ .راز 

۱۵۰۰ منقوص | 

باب ۱1| باب | 

باب ۱[ باب ۱ 

چیارواجبی از ان گونهی دیگ راز 

باب و وا مه عم وه مگ مه ده ۵[ همین هتم و دهد ۳ 

تساه رش 1 تیاه سهواجی برگرفتنه از چبار واجسی- 

باب هه و مه و ۵2 ها هه اد عم 

باب سه‌واجی‌ها باب فعل با حرف متحرک هش تسا از آ سیخ 

میانی تایه مه یآ .۰ نات همم مره دم موه مهن ۱۱۹/۵ 

وخ هه ۵ تست : انیس مسج 

اسسنتون سوع افسالو دو گونه- واجی 1 

اند 3 ۵۷[ ۱۹۹ 

مضساعف از اف- بح تست مضش_اعف‌ه ای خض لاف 

باب ۵ 1۳ قاعده هه هس ۳( ۲ 

هت سس وص از ایسسسسسین پسسسسسسسسنج واچسسسسسسی از 

باب مهف دیشهم هه همع هه عم مه ۹ ۱۷( منقوصات | 
۱۷۷۷۷۷ 
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باب تم و ون [ مب 
چیارواجبی از این 
باب همه ۳۹ 
و4۳4 باکت سس |( سم 
باب 7 ام وج ۳ 
سوت رن ا یز 
باب جچچچچچچچ 
۳۰۷ 

کوزد س رحس تن لاک هه ی :از 
آن مه و وم هه ۷ 
پج ابیز این 
باب و( 

باب رز( 
سس واجی‌ها از ان خرن 
باب ۱( 

باب اوه هو وی مش ۳9 
چار واجبی‌ه. زاین 
نت ی بت 

۲ کتساب الم سس ۵ 
۱۳۱۱۱ 

۲۱ 

باب دو واجسی- 
ها 19 
۳۲ 


باب سه‌واجی‌ها میان ساکن‌های فعل, فعل, فعل 
[س یت سس یه گواا لمعلا 


حر که ی ی ی ورگ و 
۳۳۹ 

باب فُعل- فعل- فعل با هر گونه حرکه از میان 

ساکنان | 


باب تکواژهایی که حرف ممدود میان حرف 


و حرف دوم مزید 


ح 


باب شش‌واجی‌ها باب فعلعلل با هر گونه 


حرکه ۳( 
من ۱۷۹۰۰۰ 

باب هت واجسی- 
ها | 
بخسسش دوم: افصال 
یابص ۲ 
باب دوواجبسی- 
ها یه 
۳۹4۸ 

در بیان صفات و قواعسد 
عبارات ٩‏ ۳۰ 


داز از هس سس گو تسس تحت 


۳۳۳ 
ق ۵ در تست وتو 
باب هم همع موی مه هام مه مومع 62 4 7 


باب چهار واجی‌ها باب فعلللدی با حرف سه حرکه- 
ای «ل» و : کنن 


۲۱ آتتت حت وی فاغ.-. سل از آوش تن سصسقخم 
بان فعللسا بسا وه هر کته .تاکن باب و ۱۱ 
دوم و باب پنج واجی‌ها باب فعلعلٌدی با حرکه‌ی 
و وب تفع ونکبستتت: از ای تن میانی هه واه ام هه ام ای دوه اه ده 
باب و و اج ماه ی ۱۳۹ موه ود ۳۹ 

۱۷۷۷۷۷ 
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ی 
ها راکمه ی هه هو شام شا م و ط که مه امد م۵9 |۱۳۸۰ 
۳ کناب مضصاعف.................۴۴۲- 
۳۰۷ 

بش نخست: اسماء مضاعف 
میج ۱۳۰ 

وش سس سنا ازییتت.- سح نها :29 
واجی کی ی هت ۱۳۵ 

باب سه واجی‌ها باب فعل با هر حرکه‌ی 
میانی مر وم وی جوم واه یم 

هه هه ۱۳ 

فرح تال :از اراس سین 
تن ( 
۳۰ 

پسسسساب چهسسار واچسسسس ی 
ها ی ۳۵ ۲۱ 

اکتا متا وتا سح گو شم 
حرکه هم ۳۱ 


۹ ۷ 
باب و ۱۳۱۲ 
بش دوم: افصال 
مضاعف.۴۱۲۰..۰.۰..۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
باب دو واجبسی- 
ها اه 
۴۱۳ 


۳ 


باب دی ود او 3 ها موه( ( ۲ 
منال»های دیاز ان 
باب را 
سس یرای 
منقوص ی کی رای شوه و 
۳۵ 

نمونه بای چار 
واجی ی ۵2 ۱۳۱ 
هتقوحت اس سس ناوت از |زع اس سس حسیت ی 
باب اه مه هه هه و مه و ۵ ۱۳۱2 
تس ها را از اش ین 
باب و( 
سم تن »هت تا از ایس تن 
باب هن مب و توق وه ی 3 ۶۵4 1 


باب چهار واجی‌ها باب فعلندی با حرف مشدد 
«» و باه گونضه حرکه در 


نان ۳ 
۴ کات اسان واکیان بامثال 
| تلکسا میس یس میم ۴۸۸- 


۴۳۴۳ 
بخش نخست: اسماء آغاز واکی...... 
۳۴ 
اب دو واجم_ی- 
ها ی 
۳۳ 


کون هی دی سس ازمیسان 
واکیان و ون وج یت ی ها ۱۲ 

فرهسام واکنتسان خاهداران (معن سل 
اللام) ی ۱۳۵ 

گونسهی دیگس راز این 
باب و ی ۳ 
تن نت تس از نوت تست 
فعلل 7 
مس ۳۵ 
سب 
فوعل ۹ 
۳۹ 

باب پن‌واکسی 
فعال او ی وی او ۱۳۵ 
سا تسف 0 ایک دسا از 


اژ ینس پاپ 
مطوی تک تن 
۴۵۶ 

باب پن‌واکسی 
فعالی" و 
باب پین‌واکسی 
فعلان هو و موه ۷ ۱۳۵ 
سب 
فعیلان وش 
ض 
مت تست تست 
فعنلی ۳[ 
ی 

باب چپ ارواجسسی- 
ها ۱ 
بسانت ا هگا فا تسا 
فعلال 0 
گونننسهی دیگ راز این 
باب یی ۱ 
تسکت حتف 
فعالل ی و ی 
۳2 
سب 
فعللو ۷ 
هت ۳۶ 

باب پخ‌واجی- 
ها 1 
۳۶۱ 


۱۷۷۷۷۷ 
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باب پن‌واکسی 
فعلعان ( 
موی زاین 
یاب ی و و یی هب و۳ 
پسسسساب پهسسسسن‌واک 
فعللل رد 
گونسهی دیگس راز این 
یاب ی( 

فیک تال نا سب هو »و | ح نتب سم 2 
ها موی بخ یه و نهد( 
بخش دوم: افصال آغاز واکی یا 
مثال..۴۶۶ 

باب دو واجسی- 
ها [ 
۳۶۶ 

کوزتتته4این دوک ,از ایح 
یاب مه دوه مرها کدی دی هدعو ۱۵ ۱3۳ 


فعّدی 9[ 
۱۸۳۹ 

مت تست حتاغف:, از | رتست تحت 
یاب و وه مب وه اج همه ی وک بو ۱۳۱۷/۵ 
گونهای دیگکس راز ان 
یاب هی هو موه هو ود وت اج ۱۳۰۷۷۰ 
فرجام واکیسان دارای حرف 
عله ۸ 
ی 
ها هه ۱۳۱۷ 
باب مان سان و بینواک 
فعللدی ۱۳ 


۱۵ 


فعلعلدی ی ۱/۱5 


داح و 

۵. کناب سه‌گانگان. ۵۲۵.........۰۰- 
۴۳۸۹ 

تن تفت : استماه لاف 
۳۹ 


پاپ اسماء دو واجی (سه واجی در نگارش, دو 


۴۳۹۰ 


۴۳۹ 


فرج_____ ۳ 
۳[ فعلان 7 
0 مممجهه ۲۵۵ ۱ ۵ 
مشسال فسساز واکسی از ایسسن یاب پهن‌واکی فیل با هر گونه حرکات در 
21 آن 9[ 
اک و سی تام ولدت بعست |[ اسستوق همه وهی وهی ۸۵۱۲ 
باب ی باب پهن واکی فعالل با هر گونه حرکات در 
تکواژهائی که بر مبنای فعل و با «و» می- آن 17 
آیند و 
دمم م۵۵۰۰ تا زا و[ هت 
تکواژهایی از همین باب که با حرف «ی» ها مه داد دام اه را دوه همه ی و هش ام یمن 
م ۰ و( 
آیند داد مب میم >" پاب پهن واکی فعلعل با هر گونه حرکات در 
ی آن و ای وی 
تکواژصعای مط ی از ا همهم موه ۵۱۲ 
باب هه 2 ان 
و ی دی> ۳ ساکنان ۷ 
نوع سس 1 ۳ 
۱ ات دات ان گونهی دیگک راز ان 
فاعل تیم 3 باب 1 
ری شش واجبی‌ه از ان 
ال ی ۳ نت 
۱ تحت ۳۶ بر متخ 3 
اکعال ۱۵:۰۰:۰۰ ۵ 
_ ۱ 22 ی 
اک( ما 1 
سبح پن‌واکی 0 
فعالو ی 
"۳ ز» ار ۱ ات لح تا ۶ | زنسس تن 
۱ باب تم ی ۷۵ ۱ ۵ 

پاب 3 ۱( 

۱۷۷۷۷۷ 
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حرکه ی 

من ال»هم از این 
باب ره هی دوه شرا موه امم عسع ۱[ ۵ 
باب چهار واجی‌ها باب فعللدی با هر 
ح رکه.....۵۲۰۰ 

گونسهی دیگسس راز این 
باب هو هم ورد نوی ۵ ۵۲ 

گو هه ی 
دیگر همم هه هه مه زا رمک وش شوه اف امه 
ار( 

گونسهی دیگس راز این 
باب ه ه ‏ و ک ۵ 0۵۲۱ 

«مد ال از ان ب یسک 
باب ی 
تن اه هس تسیا از ستتن 
باب مه تیوه ده وه وک هو وا ۵ 


۶. کتاب چها رگانگان. ۰۰ ..... ۵۲۷-۵۸۳ 
بش نخست: اسماء چهار گانان 


۵۲۰۰۰ 

برمبت ی دو واجبسی- 
ها ۳( 

سیب سم تیا[ 4 | ]یی یتک 
باب وت وی ماه موی وه ده اهوم و0۵ 
میان واکیان فصل فعل فعل با هر گونه 
حرکه ره و یز 
و( 

باب پن‌واکی 
فاعل ی ی یی ۳ ۵2۳ 
باب پن‌واکی 


۷ 


باب پین‌واکسی 
فعلی 3 
پنننتاب پشسسسین واکننسننی 
فعلال هه مهم ین ۵ 
باب ‌پخ‌واجی- 
ما ی 
[فز( 
شش واجیسان از این 
تا 1 
سس ساب 
فعوللی ( 
وم 
سب 
فعللال و ی ی 
۷ ۵ 
بش دوم: افعل چهارگانان 
منم [ ۵۳ 
سس سس سس سس اپ دو 
مارا 9[ 
راز( 
گونهی دیس راز این 
باب دک موه وم ای( ۸۵ 
گونهی دیس از این 
پاب و 
کور ت ها ی وی و از از سس حون 
باب ۸ 


میانی تن 
ممممم میم و ۵۳ 

سای ارس سر ار اتسیو 
باب بر( 


باب چهار واجی‌ها باب میان ساکن و پهن واکی 


۱۸ 


باب من واکی فمل: قمل, 


فعللدی ی وک ...۱ ی 

هه شوه( ما «د عاعف» | 

«رت_. _سسال»ازان. ‏ بصن باب و هش هه هید تم وا وم عم وه دا ۵ 

باب ی ۱۳ یو ویو سا | 

مااتیتیج بط از ا نیج یبیبح( واجیان یه و وا هو وف اه امش 

باب هه هم مهو هه وه نو هدعو 6۵۳۷ ۵ 

باب پین واک فمالادی, فمولادی, فسوی از آپسسسسسسسسین 

فعبلادی. ...۵۷۱ دا ۱3 

وی ی بح 4 ٩۱‏ |تسعبععی تا تکوازهایی که فرجام آنباغنهدار 

1 است ( 

متقوصضات. حتاف از ]رس سح نس 3 ۵ 

باب هو همهم مهو مه عم مهم یه ۵0۷۲ محح یع ینعی |[ ٩:‏ از تعیب تین 

باب پنج واجیان باب پهن واکی «ع» در باب و دوه وی [ 2 

فعلعادی نامر ای یتهداراق باه سراف 

هی 2 «ج» و و یگ 

«مد ال > از اس تست ۳ «مز با از تس تن 

بات ره هر مج ماه تا 10 باب با سا کر ی کی 1 

باب پنجگان باب پن واکی چ____ 

فعلعلادی......۵۸۲......۰ واجیان ۹( 

کو تیه دلگ سبیستت رهز از عبت 0 

باب مهم مه مهم بیع ۵0/۲ رم تیا[ از بت بتیو 

۷ کتاب غنهداران............ ۸+ع۶- باب ی 

۵2۸۵ سب 

بش نخست: اسماء غنهداران فعال که 

مر( و 

ٍ اب | اء دو .۰ ابا حعو 

واجی سک رما و تا و موم 27 باب و و تم وه وت ی 9۱ 

م جح حت || از | تشحی خححسحان پسسساب بسن وکسسسی 

باب ۱ فعلی 1 
۱۷۷۷۷۷ 
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باب 1 
۸۵۵ 
سب 
لو و ما یه 
( 

مد ی تال از ارسحست ی یز 
باب 1 
و( 

باب چهار واجیان باب پهن واکی فعلّل, 
قنعل  //‏ با 
0 

۰ ساسح سس 
باب 1 
2۳۹۷ 

سس ت64 | خسن 
باب کی و تا وی 
2۳۹۷ 


باب ۸ 

متخ ان ان انح حن 
سای یه 
۵۸ 
ی 
له 1[ 
۵۹ 

مت . حتتان رورت حون 
باب ی را ام رن 
2۸ 


باب پنج واجی پهن واکی فصنلال از این 


بات ( 

۵ 

بح وتا رات ق بت تا 

واج ۵0 

رده - - ان تحت 

بان 0[ 

۵۹ 

گونسهی دیس راز این 

یاب تک هه ان و و ۸۵۱۱۰ 

شش واجیسان از این 

یاب دور و هدن عم وم و۵ 

بش دوم: افعل غنه- 

دا رن *۰۰-.......... ۶۰۰ 

سس ساب دو 

واجیان و هی ید 
۶.۰ 

مت تال از اواسسس تست 

[9 

ووع 

باب سه واجیان باب میان ساکن و پهن واکی 

فعلدی ی کی یشان ی 

و 

مضاعف 9( 

یه 

چرس سار 

واجیان 9[ 

| 

لفیسسسسسسسسف از اپسسسسسسسسین 

تما 0[ 


باب چبار واجیان باب پهن واکی 


۲+ 


۸ کتاب جمع دو ساکن...... ۶۲۳- 


فعللدی ۳ 
۲ ۶ نم و ِ اب 
گونسهی دیگ راز این و 
باب ههام وتو هگم یدباع وی[ ۶٩‏ گو ی دیگ از ۱ 
«مشننسال» از ان بان کی 
باب ۲ ۱ ک ی دیگ از ۱ 
نساب پشننسسین واکسنسستی باب ب هم وه شا ای هی وه ماما واه مه 1[ ۳ 
فعلادی یرو موه هه دراه مگیم [ ۳3 واجٍ ان از | 
مشنننسنسال از سین باب ما هو موم مومت وی ۶۱ 
باب هه هه اج و همه هآ و ال از ا 
۳9 باب مهم ها ات 
پساب بسن واکسسی ۶۲ 
فعیلاددی ۵ ۳۸ ۳ ار وخ ان از | 
منسسسسال از اپیسسسسسسسین باب ف ی ۳ ۱۲ ۶ 
باب اک( اعف از | 
۳ باب ره 
گونسهی دیگس راز این افوت یتیس حستا[ از افخست بح م تین 
ی" باب 
پج‌واجيی تن از ان 2 
باب هدیاه و مه هه میم و ۳ ۳ ار واجٍ آن | 
چبسار واجي ان ان باب ی دی و رمع وه( ۳ 
باب ی ی ۸ ال از | 
پج‌واجيی تن از ان باب 1 
باب موه وه و و هوجو امه وه نو ۶۰۱۷ ۶۷ 
منسسسسسسال از ایسسسسسسین مضعاءعف از ان 
باب سآ۰ وتو و ریت خی ۱۷ ۳ 
مضاءف از چهش ار باب ۳۱ 
واجیان /۳۰ 

۱۷۷۷۷۷ 
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فا سس حستام ای رت 3 
گان ای ری اهر ها 
۵( 

ی 
ره 0 
۶۷ 
باب ی 
چیارواجیسان این 
باب یه و۵۵ ۱۸۵ ۶ 

باب کی وی ۱/۵ ۶ 


تانخ یتست 2 
چیارواجیسان ان 
فات ی 

اش یت سازگت سس سس )و 
ان 1۳ 
۶۹2 


۳۱ 


دج سس سس سار 
واجیان 0( 
۶ 

گوسنسنسیی دیگ سیر از 
این مه هرد موه و وب مه که تیه وا زین خ وی ۶ 
افه ال ایس 
باب ان 

۶۲۰ 

ج سس سس ار 
واجیان 1 
۶ 


ازفزه 
محمود فرزند حسین (کاشغری) می‌گوید ۶۲۲ 
حسین فرزند محمود (محمدزاده صدیق) 


۳۳ 


۷۷۷۷۷ 
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۳۳ 


۳۴ 
۱. کتابشناسی و منابع تحقیق 


۰۱-۱ نخستین نشر 

افتخار نخستین نشر متن «دیوان لغات‌الترک» نصیب مرحوم احمد رفعت بن عبدالکريم معروف به «معلم 
رفعت» گردیده است که او, آن را در سالهای ۱۳۳۲-۱۳۳۵ ه . ق. در سه جلد در «دارالخلافه العلیه 
اسلامبول- مطبعه عامره» به چاپ رسانید. اين اثر در اصل در یک مجلّد گرد آورده شده است, ولی معلم 
رفعت, به سلیقه‌ی خود, آن را در سه جلد به چاپ 9 

معلم رفعت بیلگه, گذشته از دقت وسواس‌آمیز در نشر متن دیوان, چند مقاله‌ی تحقیقی و توصیفی نیز 
در این باب نوشت که می‌توان به دو مورد زیر اشاره کرد: 

الف. مقاله‌ی «تحقیق در تاریخ تألیف دیوان لغات‌الترک» , ب. مقال‌ی «پیرامون دیباچه‌ی دیوان لغات- 
الترک»,۲ 


۱-۲ بر گردان به آلمانی 
در سال ۱۹۲۸ , استاد زبانهای سامی سابق در دانشگاه شهر «برسلاو» مرحوم, «کارل بروکلمان» لت 
مصحصلع001 , ۷۹۹۲ تکواژ از کتاب را استخراج کرد و در یک جلد, در ۲۵۲ ص. به سیستم الفبایی و با 
ذکر ویتگیهای املایی نسیارش از لعات, انار داد:؟ 
همین اثر در سال ۱۹۶۴ در محارستان بصورت افست تکثیر گردید. 
بروکلمان زحمت طاقت فرسایی برای استخراج لغات و الفبایی کردن آنها بر خود هموار داشسته است و 
پیوسته محققانی که در این زمینه به پژوهش پرداخته‌اند, از او به نیکی یاد کرده‌اند. وی علاوه بر این اثر, 
اشعار و قطعات منظوم آن را نیز جداگانه و با ترجمه انتشار داده است. 


وی از سال ۱۳۱۱۸ ا سال ,۱۹۳۸ نهر سال یک مقاله‌ی علمی وبا جرویی سل در زاره با موهنیه 
بروسی کت زهار ضرب‌الصل, آشتان انماء اقبانی و تکات تاریشی قیوان. افاتاآزرک انار داد که پسه‌ها 


۱- محمودبن الحسین‌بن‌محمد الکاشغری . کتاب دیوان لعات‌الترک, دار الخلافه العلیه, مطبعه عامره, ۲۳۳ اق. 
5۱۹۳۹۸ , ۵۷۱ , اک669 ۵۴ 70۳1 . ۷ ۵۳۱ 70۵۵۱۱ 0 ۷۵۳۵ ۱۱6۱۱۰۲ ۵۱ 2 ۲۱ 
۶ ۵ 
۳۹۰ ۰۷ , اعص78۵/8 ۵۴ 7۳10 ع ا۵ ماح۵ط رهظ 0۵0 ۱ ۷۵۳۵ 6۱۱۰۲ ۱۱ ۳-۱9۵۱ 
۸ - ۲۵۵ 
انا ]21-1 متا ۷۵۱ 7 6 ۲566۳۱ - ۵1 ۱۵/۵۵ ۵۵/۱ ۷۵۲5۵/۵۲2 مک 0 ] لع ]۱ ۵۲ ۵۵ 2۳۱ - ۴ 
۲۵۲+ 9۱۹۲۸۷۱ عم 16 ۰ ۰/5۵25 62۱ ۳۷/92۲۱ 5 ۱ 1 6۳۴ 0۵۱ 62 0۲ | را 5 

۲- از جمله می‌توان آثار زیر را نام برد. 

۲۹-۰ ,۱۹۱۸ , 2۷۱ ۳6۲ , کباجتا ا02 ۷۵۲ 7عتل۵ک 7۵۲۱ کعت ۲۵ ۱ | 21 ]5 ۲عضا 6 ۳5۵1۵2۱ ۵۱ ۸۷۵/۱۳۵/۵ - 
,۴۹-۳ ,۱۹۲۰ ,۷۱۱۱ 501۳/۲ ] اح 566 21۱ اجه !ض) ,۲ اراک 6۷۵۷ ۷۵۷ 5/26 2۷ ۵51 الا 1۲ ۵- 
۲۳۶-۴۰ ,۱۹۳۱ , ۱ ۵ 06۲( ول ۰ ۱۵۵ 700166۳۲ 0۲ 20۳0۵ آک 70لا 267677 32۲ 6 ۵ 206۲ ۵1-1۳658201 ۸۷۵/۱۳۵/۵ - 


۱۷۷۷۷۷ 
.21۲۵ ۱۱۰۵010 عقطع طامق۱ ۲۲۵۰/۱ 


۳۵ 

در ترکیه از سوی «احمد جمال کوّپرولوزاده» تحت عنوان «ادبیات شفاهی ترکستان باستان» ترجمه و منشتر 
شنک 

ثمره‌ی زحمت و حاصل تلاش کارل بروکلمان را در ایران, در سال ۱۳۷۵ شخصی با اعمال سلیقه و 
تغییرات خاصی به نام خود انتشار داده است که در جای خود اشاره خواهیم کرد. 

کارل بروکلمان در ۱۷ سپتامبر ۱۸۶۸ م در شهر روستوک 05/0/6 آلمان به دنیا آمد. پدرش(-۱۸۲۶ 
۷ بازرگان بود و در کار تجارت «محصولات کشورهای مستعمره» دست داشت و مادرش به گفته‌ی خود 
پروکلمان هاتویی داتا با انشداد# نود که از او غلایخ علمی خویش را به ارت برده بودی و هم آو نود که [ففد 
های ادبیات آلمان را در برابر دیدگان فرزندش گشود. بروکلمان دوران دبیرستان را در روستوک با آرزوی 
دست یازیدن به سمت پزشک کشتی, مترجم يا مبلغ دینی در دیگر کشورها سپری می‌کرد و در همین زمان 
بود که به مطالعات شرق‌شناسی علاقه‌ی وافری پیدا کرد. در درس زبان عربی دبیرستان خود که توسط استاد 
نرگر 2۷۵207 تدریس می‌شد, حاضر می‌شد و رفته رفته چنان تسلط به زبان عربی پیدا کرد که در همان 
دوران می‌توانست یک متن بدون علامت از کتاب قاموس را به طور شفاهی ترجمه کند. او به دنبال فراگیری 
زبان عبری, شروع به یادگیری زبان نوشتاری آرامی و زبان سریانی نمود. زبان عربی مصری را از استاد 
«دومشین» و زبان‌های هندی و سانسکریت را از استاد «هوشمن» فرا گرفت و در محضر اساتید دیگری 
زبانهای حبشی, لاتین, هندو و اروپایی, مصر باستان و ۰۰ . را آموخت. 
کرد. دروس شرق‌شناسی را نزد کسانی چون پر توربس, فرانکل, هیله برانت و نولدکه- که خیلی در بروکلمان 
ارتباط میان کتاب الکامل فی‌لتاریغابز‌ثیر و کتاب تاریخ الامم و الملوک طبری به او سپرده شد. 

این رساله در بهار ۱۸۹۰ م. جایزه‌ای دریافت داشت و این امکان را به او داد تا آن را در همان سال به 
عنوان رساله‌ی دکترای اول خود در استراسبورگ به چاپ برساند. در سال ۱۸۹۱ م. بخش‌هایی از دیوان 
لبیدبن‌ربیعه (شاعر معروف عرب از بنی‌عامر که یکی از معلقات هفتگانه از اوست) را به آلمانی ترجمه و منتشر 
ساخت. در سال ۱۸۸۲ به برسلاو رفت و دکترای دوم خود را جهت احراز صلاحیت تدریس در دانشگاه با 
انجام پژوهش مستوفایی درباره‌ی یکی از آثار ابن جوزی دریافت کرد. بعدها در تلاشی سه ساله به تدوین 
فرهنگ نوین زبان سریانی همت گماشت و فرهنگ مستند معتبری در این زمینه پدید آورد و با عنوان 
«فرهنگ سریانی» در فوریه ۱۸۹۵ م آن را منتشر کرد. 

بروکلمان اینهمه اخذ تحربه و دانش اندوزی را, در دوران کمال در خدمت ترکی پژوهی گذاشت و 
مهمترین اثر خود و مقالاتش را در زمین‌ی دیوان لفاتالترک چاپ کرد. سرانجام این خاورشناس آلمانی به 
هنگام تحقیق بر روی کتاب «نحو» به سن ۸۷ سالگی در ۶ ماه مه ۱۹۵۶ م. در شهر هاله چشم از جهان فرو 
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۳۶ 
بست. در سال ۱۰۳۸ به مناسبت هفتادمین سالگرد تولد بروکلمان «اتواشپین» فهرستی از آنار بروکلمان را 
تحت ۵۵۵ عنوان فراهم آورد. فهرست دیگری از آثارش را هلموت ریتر ترکی پژوه دیگر آلمانی و استاد 
دانشگاه استانبول به ترتیب زمانی (۱۸۹۰-۱۹۵۴) فراهم کرد. دیورک کریمر آن را به عربی بر گرداند و صلاح 
الدین منجد آن را منتشر کرد." بسیاری از آثار او بعدها در کشورهای مختلف از جمله ایران مورد سرقت ادبی 
اتتحال قرار گرفت. 


۰۱-۳ برگردان معلم رفعت به ترکی استانبولی 

مرحوم کلیسلی معلم رفعت علاوه بر نشر دقیق متن عربی کتاب در سه جلد, به ترجمه‌ی کامل آن به 
ترکی استانبولی نیز پرداخته است. بسیم آتالای می‌گوید که دو ترجمه‌ی متفاوت از معلم رفعت در دست داشته 
آننتنت: ترجمه‌ی نخست در پنج دفتر و برگردان دوم عبارت از مجموعه‌ی فیش‌هایی محفوظ در «انجمن زبان 
ترک» را دیده است. وی درباره‌ی این ترجمه‌ها می‌گوید: 

۱- زبان به کار رفته در ترجمه, سنگین و بسیار پیچیده و شیوه‌ی عثمانی است و برای فهم نسل آینده, 
این ترجمه نیز, خود باید دوباره ترجمه یا باز پیرایی شود. 

۲ برخی مدخل‌ها و جملات در ترجمه اسقاط شده‌اند. 

۳- اختلاف نسخ چاپی و خطی باز نموده نشده است. 

۴ واژه‌ها آوانگاری تفنده ات 

(- سهوهای نسخه‌های خطی اصالاح نشده است. 

۶- ترجمه‌ی خطی امثله را نیاورده است. 

طبق گفته‌ی وی, این ترجمه برای چاپ به انجمن زبان ترک تقدیم شده است و انجمن, چاپ این 
ترجمه را در سال ۱۹۳۲۳ رد کرده است. 


۴-۱. برگردان عاطف قونیه‌ای به ترکی استانبولی 
ترجمه‌ی عاطف قونیه‌ای, از منابعی است که بسیم آنالای در آماده‌سازی ترجمه‌ی ترکی خود, زیر دست 
۱ متن ترکی ترجمه روان نیست و جمله‌هایی بر اساس نحو عربی نگاشته شده است. 
۲. در معادل یابی اصطلاحات, اهمال کرده است. 
۳. برخی کلمات را در ترجمه ساقط کرده است. 


۴ در آوانویسی الفاظ ترکی دقت نکرده است. 


با تلخیص و تنظیم از : دایر/المعل ف مستشرقان عبدالرحمان بدوی, مترجم: صالح طباطبایی, ص ۱۰۸- ٩۲۳‏ شعر عربی در عهد جاهلی, کل ل 
بروکلمان, ص ۲-۲۹ ۱, نشر گیو, اول, تهران ۳۷۹ 1 
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۳۷ 
۵. ترجمه‌ی خطی امثله را نیاورده است. 


۱-۵. برگردان بسیم آتالای به ترکی استانبولی 

بسیم آتالای را می‌توان خوشبخت‌ترین مترجم دیوان دانست. زیرا دو ترجمه‌ی با ارزش چاپ نشده‌ی 
«معلم رفعت» و «عاطف قونیه‌ای» را زیر دست داشته است. وی استفاده از این دو ترجمه را چنین توجیه 
می‌کند: 

«سروری» و «شمعی» هر دو جداگانه به ترجمه‌ی دیوان خواجه حافظ شیرازی [به ترکی] دست زدند. 
ولی, «سودی» این دو ترجمه را نپسندید و در جای جای کتاب خود عبارات «رد سروری», «رد شمعی» و یا 
«رد سروری و شمعی» را در حاشیه‌ی ابیات نوشت. من چنین نکردم و ضرورتی هم به اين کار ندیدم. چنانکه 
رباعیات خیام را نیز سه نفر و جداگانه ترجمه کرده‌اند, من نیز به مدت سه سال بدون احتساب تعطیلات 
تابستان, هر روز چهار پنج ساعت کار کردم و ۰۰۰ »" 

به هر انجام, با توجه به فضل تقدم مرحوم معلم رفعت و نیز عاطف قونیه‌ای, باید بگویم که در تهیه‌ی 
نشر دقیق و کامل ترجمه‌ی دیوان به ترکی استانبولی روان, وی مدیون اين دو تن است. برگردان وی در سه 
جلد, در سالهای ۱۹۳۹-۱۹۴۱ انجام گردید و چاپ مجدد آن بارها به طریق افست تکرار شده است. 

ترنجمه‌ی.سله جلدی او را یک جلد فهرست لغات در ۸۸۶ صفحه دتبال کرد" که بعندها تلخیص و در 
۸ صفحه و بصورت فرهنگ لفات انتشار یافت." فهرست لغات بسیم آتالای دارای ۷۸۸۳ تکواژ است. 

نخستین نقد را به ترجمه‌ی وی «عبداثه بطال تایماس» در «ترکیات مجموعه‌سی» در دو قسمت 
نوشت که در قسمت اول ترجمه‌ی ۱۲۵ و در قسمت دوم ترجمه‌ی ۷۲ لغت را مورد نقد قرار داد.؟ 

همین گونه «عاطف توزون ار» و «نوری اردوغان» نیز به نقد کار وی پرداختند. 

بسیم آتالای به نقدهای عالمانه و راهگشا پاسخ داد و از بسیاری موارد دیگر از جمله گزینش 
برگردانهای مورد قبول خود در معادل یابی تکواژها, دغاع کرد. از جمله‌ی این پاسخ‌ها می‌توان دو مقاله‌ی وی 
تحت عنوان‌های «سپاسگزاری از عاطف توزون ار بمناسبت نقد ترجمه‌ی دیوان لفات‌الترک» و «پاسخ نوری 
اردوغان بمناسبت نقد ترجمه‌ی دیوان لغات‌الترک» اشاره کرد" اما در این پاسخ‌ها, وی نتوانسته بود از 
اشتباهات خود در آوانوشت لغات دفاع کند. ایراد اصل ما هم به ترجمه‌ی آتالای در آوا نوشت با حروف لاتین 

۱۰۸/۵۵ ۱ 
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۲۸ 
است, که وی در این کار اساسا گویش استانبولی را مبنا قرار داده و واک 2 و آواک‌های 2:0 را اهمال کرده 


است که ما در برگردان فارسی تلاش در اصلاح آن و رفع دیگر نقائص کار وی داشتیم. 


۱-۶. واژه‌نامه‌ی الفبایی 
فهرست الفبایی تکواژها و کلیه‌ی لغات کتاب را, پس از نشر بسیم آتالای, «دهری دیلچین» با الفبای 
عربی انتشار داد" که تقرییاً تکرار کار کارل بروکلمان بود, ولی نوآوری‌ها و افزوده‌های زیادی بر آن داشت. 
بویژه آنکه وی سیستم الفبایی نوینی نیز در اين پژوهش به کار گرفته بود. این نشر در واقع تکمیل کننده‌ی 


کار پر زحمت بروکلمان بشمار می‌رفت. 


۱-۷. برگردان به ترکی اوزیکی 

در سالهای ۱۹۶۰-۱۹۶۳ در شهر تاشکند از سوی «صالح م. مطلب اف» با استفاده از ترجمة آتالای, 
ترجمه‌ی ترکی اوزبکی اثر در سه جلد انتشار یافت که حاوی ٩۲۲۲‏ تکواژٌ است ". 

وی با همکاری «غنی عبدالرحمن‌اف» فهرست لغات این سه جلد را هم در سال ۱۹۶۷ از سوی آکادمی 
علوم جمهوری اوزبکستان, شوروی, انستیتوی ادبیات موسوم به پوشکین به چاپ رسانید که حاوی گفتاری در 
دستور زبان «ترکی قراخانی» نیز بود . 

وی علاوه بر مقاله‌ی «محمود کاشغری زبانشناس سده‌ی پانزدهم» در سال ۱۹۵۸, مقاله‌ی «واژه‌نامه‌ی 
محمود کاشغری» را در سال ۱۹۶۱ در تاشکند و عشق‌آباد به چاپ رسانید, رساله‌ی دکتری خود را نیز به 
همین موضوع اختصاص داد و در سال ۱۹۶۷ از آن دفاع کرد. 


دایب کی یقرش 
ترجمه به ترکی اویغوری از دیوان, با استفاده از ترجمه‌ی آتالای در سال ۱۹۸۱-۱۹۸۴ در شهر ارومچی 
در سه محلد تحقق یافت:؟ مدخها و مواردی که در نشر بسیم آتالای مورد مناقشه بود, در این نشر ت 


رفع شده است و تلفقظ دقیقتر تکواژها مورد دقت قرار گرفته است. 
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الفبای سیریلیک). 
۳ دیوان لغات‌الترک. ایندکس- لنات, تاشکند, ۱۹۶۷ ۴۳ ص. (به الفبای سیریلیک). 
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۳۹ 
۱-٩‏ بر گردان به انگلیسی 
ترجمه انگلیسی دیوان را در سالهای ۱۹۸۲-۱۹۸۵, سه تن از اساتید دانشگاه هاروارد, روبرت دنکوف 
لصو( 7009/1 و جیمز مک کلی ۱۷/۰1۵ 12265 در سه محلد چاپ کردند . 
جیمز مک کلی علاوه بر همکاری با دانکوف در ترجمه‌ی انگلیسی دیوان, دو مقاله‌ی با ارزش در موضوع 
«ملا صحیح کلمات در دیوان» نوشت که راهگشای بسیاری از محققان گردید و ما نیز در برگردان فارسی از 


۳ ۳۲ 
آن بهره بردیم. 


۱-۰. برگردان به ترکی قازاقی 
ترجمه به ترکی قازاقی در سال‌های ۱۹۹۷-۱۹۹۸ در شهر آلماآنی, از سنوی «اصنر کرماشولی آگابایوف»* 


در سه جلد چاپ شده است. این ترجمه ظاهراً با استفاده از برگردان بسیم آنالای انجام پذیرفته است." 


۱-۱. انتحال و تنظیم اسم گونه‌ها در فارسی 

در سال ۱۳۷۵, در تهران کار بروکلمان و دهری دیلچین یعنی تهیه فهرست الفبایی لغات دیوان, از 
سوی «محمد دبیر سیاقی» بصورت ناقص و مغلوط تکرار شد. بدین ترتیب که وی فقط اسماء صفات, ضمایر 
و پی‌افزوده‌های کتاب را که قابل گنجایش در دویست صفحه بود, در بیش از یکهزار و یکصد صفحه با 
املای مهجور و نا آشنا و بدون آوا نوبسی و ذکر هویت دستوری لغات ردیف کرده و معادلهای عجیب و 
منهوم (۴۲۷), تعریس(۴۳۷۴), خربق (۸۶۴), سراویل (۳۶۵), قرحه (۵۹۵), جزوزواخاوید (۸۸۵), طریده‌تبال 
(۸۱۵), ثرثار ,)٩۵۸(‏ جذع (۴۹۱), دعموس- کفجلیز (ص ۸۳۴), خل (۶۶۰) و صدها معادل سخت‌تر از خود 
لغات 9 نامفهوم برای خواننده‌ی ایرانی انتشار داد. اغلب این معادل‌ها, همان الفاظ عربی بخارایی شیخ 
کاشغری است که امروزه برای خود عربها نیز غربب است. 

عدم آشنایی عالمان‌ی این مترجم با دو زبان ترکی و عربی, سبب شده که ترجمه‌ها نیز بسیار مخشوش 
و مضحک باشد. مانند: 
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۳-نگلذده موفق به دیدن این ترجمه نشدم. 


برگردان درست فارسی 
- قا ب: ظرف. ظرفی که در آن مایعات را می‌ریزند. 
فافجا 2 هم می‌گویند. 


پسو بو6: تخماق آهنی. 

از دره و تیه گذشتم. 

لنگ و چلاق. 

به کنایه دختران را چنین خوانند. 
- تغار و زورق. 

- به مرده می‌گویند 


- هر حیوانی که بار بر او ننهد. 


- آب راکد. 

- شب تاریک. 

- برای رسیدن به چیزی دور و دراز, چیز قابل 
دسترس خود را از دست ندهد. 

- به این لغت 212] هم گویند. 


- به صورت مزدوج «تانغ تالغ» می‌گویند. 

- گور به گور بشود. 

- او به من یک اسب بدهکار است. 

- پهلو, کسی که به پهلو نشیند. 

- دسته‌ی هر چیز مانند شمشیر. 

- خیلی پیش از اسلامیت در زبان ترکی در معنای 
پناهگاه و شهر و قلعه بود. اکنون در میان مردم 
آویغور نیز چنین است. 

- خیاطی دولایی و جفتی. 

- استخوان میان دو گونه‌ی راست و چپ است. 


۳, 


روایت دبیر سیاقی 
قا- ظرف و وعا است اما استعمالش در آوند مایعات 
است و گفته می‌شود از آن قاقجا یعنی آوند و ظرف و 
وعا وعا بر طریق اتباع ) (۳۳۳). 
بزرگی از مردم فارس (!) (ص ۳۳۹). 
از شکستگیها و گشادگیهای کوه گذشتم(!) (۴۵۷). 
کج دست و کج پا (!). 
کنایه آرند از کودک و نوزاد مادینه (ا) (ص ۵۱۰). 
چاهک پشت هسته‌ی خرما و نفیر (!) (ص ۵۰۰). 
گفته می‌شود از آن برای مرده (!). 
هر جنبنده‌ای که بتوان بر آن چیزی حمل کرد 
( ۵ 
بستر و تشک و نهالی که گسترده باشد ! (ص ۸۶۹). 
آب دائم و همیشگی ! (۳۴۴). 
تسف سکیا رن امن 981 
موجود را به امید رسیدن به معدوم نبخشد. (ص 


۸۷ 


و این لغتی است در تلقا ! (ص ۴۳۲). 


در ازدواج «تاتغ تالغ» گویند ! (ص ۴۰۱). 

پر شود و آگنده گردد گور به او (ص۴۱۷). 

اسبی بدو مدیونم (ص ۳۹۴). 

دولمبر و سرین آدمی (۸۷۷). 

نصاب و پیمانه‌ی هر چیز (ص ۶۳۲). 

دژ و شهر به لغت جاهلی عوام و جهال و به لغت ایغر! 


۱۷۷۷۷۷ 
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- بچه خرگوش صحرایی. 


- دیرک و ستون. 


ِ قلج 0 0۶8 شمشیر دودم و دو زباند. 


- خویشی که چون برادر نزدیک باشد. 
- اين کلمه به صورت مزدوج بکار می‌رود. 


- زمین شوره‌زار و بی‌اب و علف. 


" روی عبوس. 

- آتش, مهمان زمستان است. 

- درختزار. 

- صدای شبیه افتادن سنگی بر سنگ دیگر. 
<< مچ دست. 


۳۱ 

خیاطی استوار و موٌکد (ص ۷۶۶). 
مادگی که در دو پیشانی جای لگام از راست و چپ (!) 
(ص ۵۱۳). 
بچه ونک و سغر و برو آن جانوری است شبیه گربه و 
خردتر () (ص .)۵٩۲‏ 

درخت حور (ص ۳۲۳). 

دو شمشیر (ص ۸۲۴). 

اسب اقرح تمام دندان! (ص ۴۸۹). 

نزدیک از برادران ! (۷۶۵). 
این کلمه در ازدواج و اشباع به کار می‌رود (۳۲۴). 
زمین ویژه کشاورزی و درختکاری (ص ۴۲۴). 

روی لاغر (ص ۵۰۶). 

مهمانی زمستان با آتش است (ص ۸۰۸). 
درختهای بسیار به هم پیچیده اجمه ! (ص ۳۵۹). 


از سوی دیگر, وی به علت عدم آشنایی با هویت دستوری واژه‌ها, به درهم ریختگی دستوری دچار شده 
است. مثلا در زیر مدخل قرق 92799 در معنای «مردمک چشم» سه اصطلاح: قراقرق, ارنک قرق, اوت قرق 
را نیز آورده و آنها را هم مدخل فرض کرده و در سیستم الفبایی خود داخل نموده است. 

سیاری از امثه و شواهد عربی را حذف کرده است و در حالیکه ذکر آنها جهت مطلمه‌ی تطبیقی بسیار 
ی اس تفا ای ای اراس که ات 

بسیاری از مدخل‌ها هم غلط و بدون دقت ضبط شده‌اند. مانند: 


صحیح 
مغزغق مغرغق 

ترنوق ترنقق (؟) 

یوز یرد (ص ۶۷۰) 
جفرو جفرو (ص ۵۸۲) 


در تهیه ترجمه‌ی خود, نظریه‌های مضحک داده است و دست به تحریفات کودکانه‌ای زده است. نمونه- 


هایی از این ترجمه‌ها را می‌آوریم: 
0 «لين الحانب» را به جای «خوشخو», سست کمان ترجمه کرده است ! (ص ۷۰۹۰). 


۳۲ 

0 توضیح زیر ار 7 ونعق0ط را در زیر نت 0 وود آورده است و جابجا کرده 
است (۲۰۹). 

0 مدخل سرسال 627521 در ص ۴۵۴ را حذف کرده و نیاورده است. 

0 کاشغری برای: سغنلغ آ 7 وداتتوهه , در عربی معادل «رجل ذو حلائب»آورده است که 
در معنای «مرد صاحب حیوانهای شیرده» است. کلمه‌ی سعن 27 هنوز هم در آذربایجان به معنای 
«حیوانهای شیرده» به کار می‌رود. دبیر سیاقی این لغت را چنین ترجمه کرده است: «مرد دارندة 

ه . کلمه‌ی ابل به معنی شتر را «ایل» خوانده است ! (ص ۱۰۸۱). 

ه . ترگلک 79/0/6 را که امروزه در ترکی ایرانی «دیرکلیک» می‌گوئيم و معنای محل دیرک 
و ستون می‌دهد, چنین معنی کرده است: «جای روئیدن حور, رستنگاه حورا» 

0 در ترجمه‌ی برک اشلار ۲و1 در معنای «زنان ویاردار» نوشته است: دو راه یکی 
شده از زنان (!) (ص ۱۰۱۲). 

ه . در ص ۸۸۵ کرک 12/0 و کرتک :0 را با هم مخلوط کرده است. 

0 جخنس ی 0121151 را جنخسی (؟) ضبط کرده است (ص ۶۰۲) 

0 کرتو 1 در معنای سوگند و قسم است و کاشغری آن را «یمین» ترجمه کرده است. 
وی چنین نوشته: کرتو: دست راست, سوی راست ! ص (۸۸۶). 

ه . تلم 00/ه/ در معنای بسیار و تم 0/00/ در معنای اسلحه را که هر کدام یک مدخل 
جداگانه است, درهم ريخته است. (ص ۵۱۲۱). 

ه . در متن:تن 20 در معنای افسار آمده است. وی آن را«لگامی و افساری و عنانی» () 
ترجمه کرده است. (ص ۵۲۵) 

و . برس2275 را «یوز پلنگ» معنی کرده است که فقط در معنای «حیوان وحشی» است و در 
دیوان فقط همین توضیح آمده ابیت : (ص ۳۳۰( 

ه . تات (< عجم) را «فارس» معنی کرده و سپس صفت (فارسی زبان ایرانی تبار) را بر آن 
افزوده است. گویا در روزگار کاشغری این اصطلاحات من در آوردی رژیم پهلوی معنی داشت ! 
کلمه‌ی ترت/ را نیاورده ولی ترکیب ترت تر ت07 #۶ را ذکر کرده و در معنای آن نوشته است: 
«حکایت آواز دریده شدن جامه (!)». در حالیکه باید می‌نوشت: «صدای پاره شدن پارچه» و یابه 


کوتاهی: «جرجر لباس». 
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۳۳ 

صدها مورد دیگر از این قبیل را تقریبً در همه‌ی یکهزار و یکصد صفحه از کتاب «نامها و صفتها و 
ضمیرها و پسوندهای دیوان لغات‌الترک محمودبن حسین بن محمد کاشغری- ترجمه و تنظیم و ترتیب الفبایی 
محمد دبیر سیاقی» می‌توان یافت. 

گذشته از همه‌ی آنجه گفته شد, وی علاوه بر عدم تعهد به وجدان علمب و پژوهش و کینه‌های 
کودکانه‌ی قومی و نژادی را نیز در کار به اصطلاح علمی خود دخالت داده است. مثلا با لگداندازی غرض 
ورزانه‌ای به ناموس ملی مردم مسلمان آذربایجان, زبان ترکی بیش از نیمی از هم میهنان ایرانی خود را هم با 
خرافه‌پردازی عوامانه‌ای «تحمیلی» ! نامیده است (ص سی و پنج), که اساسا ربطی به موضوع کار ناقص و 
مغلوط وی نداشته است! 


۱-۲ انتشار نسخه‌ی خطی 


چاپ عکسی (فاکسیمیله) اثر را وزارت فرهنگ جمهوری ترکیه در سال ۱۹۹۰ به صورت رنگی و به 
انداز‌می قطع اصلی نسخه‌ی خطی انتشار داد.! 


۱-۳. ویژه‌نامه ساوتسکایا تورکولوگی 
قرآناق مادستال ۱۹۷۱ رشی:ق عانه بتابیت تیسیمین ,سل تالف بیان لشات‌آترک ار طترق 
انستیتوی پداگوژی اولوغ بیگ, کنگره‌ی علمی برگزار شد و ۴۳ مقاله خوانده شد که مجموع آنها در اين مجلد 
«آرن, کونونوف» محقق معروف روس در این کنگره «دیوان لغات‌الترک» را «معدن طلا» لقب داد و 
کفتت که تعام‌های تیاب ار تمایر ار ارات سراف اعت پتوهی و سای اقا که کرک در وارد: 
(ص ۱۸-۲۳) و مرحوم شیرعلی‌اف, دانشمند آذربایجانی پیرامون اهمیت لهجه‌شناسی در دیوان بحث کرد (ص 
۲۳-۰ 
از مقالات با ارزش دیگر این مجموعه مقاله‌ی «مطالعه‌ی تطبیقی لغات دیوان با مخزن وازگان زبان 
قیرغیزی» از خانم عثمانلی‌یوا (ص ۸۷-۹۹) و مقاله‌ی «واژگان ترکی آذری در دیوان لغات الترک» از دکتر 
اسلانوف (ص ۶۱-۷۱) را می‌توان نام برد. 


۳ 
۱-۴ ویزه‌نامه‌ی مجلة «تورک دیلی» ! 
مجله‌ی پژوهشی ماهانه‌ی معروف «تورک دیلی» در سال ۱۹۷۳, شماره ویژه‌ی تحقیقی حاوی پانزده 
مقال‌ی پژوهشی و چند قطعه شعر و نثر در باب تحلیل دیوان لغات‌الترک و معرفی موّلف آن انتشار داد. 
برخی مقالات این مجموعه در پژوهشهای آینده, راهگشا شد. نظیر: 
«قواعد دستوری در دیوان لغات‌الترک» از طاهر نحات. 


«نقد نشر جدید دیوان لغات الترک» از جیمیز م. کلی. 


۰۱-۵ پژوهشنامه‌ی«جهان ترک سده‌ی یازدهم از دیدگاه محمود کاشغری »-" 
این پژوهش گرانجای در ۴۱۰ صفحه و سه بخش در سال ۱۹۷۴ تألیف شده است. رشاد گنج, مولف 
کتاب, دیوان لغات‌الترک را بعنوان یک منبع تاریخ و فرهنگ بررسی کرده است و در بخش‌های مختلف آن 
اوضاع سیاسی, اجتماعی, معیشت, خانواده, آداب و رسوم, ادبیات, مواد فولکلوریک, بازی‌های کودکان, 
البسه‌ی مردان و زنان, انواع غذاهار جنگ افزارها, پرورش اسب, بازرگانی, کشاورزی و غیره در دنیای ترک 


در آن روزگار را با استخراج مواد از دیوان لغات‌الترک, تحقیق کرده است. 


۱-۶. مجموعه‌ی مقالات کنگره جهانی" 

نزدیک ۲۰ مقاله‌ی تحقیقی از کاشغری پژوهان جهان که در سال ۱۹۹۹ گردهم آمدند و در کنگره‌ای به 
همین مناسبت شرکت کردند, در این محموعه چاپ شده است. اغلب مقالات این محموعه با ارزش و عالمانه 
است. مانند مقالات: 

- «ترکی اوغوز در دیوان لغات‌الترک» از دکتر زینب قورخماز. 

- «محمود کاشغری و اتیمولوژی» از دکتر مصطفی جان پولا. 

- «دیوان لغات‌الترک و زبانشناسی مدرن» از دکتر تیمور قوجااوغلو. 

- «واکهای کشیده در امنله‌ی دیوان لغات‌الترک» از احمد بتجان ارجیلاسون و جز آن. 
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۳۵ 


۲ پدیدآورنده 


۰۲-۱ خاندان و زاد و مرگ 

اوملژان پرتساک ۳2/521 076/27 نوبسنده‌ی ماده‌ی فاراخانلیلا 221252010187 در «داثر/ المعارف 
اسلام», درباره‌وی «محمودین یوسف بغراخان» جد ۱ ۲۶ محمود کاشغری چنین می‌نویسد: 

«محمودین. پوسف لب به قواهاللوله, خاقان بزرگی بود؛ تنها ۱۵ ماه (۴۴۸-۴۳۹) توانست خکوست 
کند و حکومت را به فرزند ارشدش حسین چاغری تگین وا سپرد. اور پدر محمود کاشغری, دانشمند زبان 
شناس آن روزگار بود» . 

تاک نا قکه چه کاس ها کار ان اف افو کول کف شیود یت تیال ای غانشی 
تربار تذبار مزهالها دوهای کرکان سای مات زره رس و شین وی جه بای ارس 
نشین و عرب نشین کرده و زبانهای: عربی, فارسی, و رومی را نیکو آموخته است. 

محمود کاشغری در سال ۳۸۰ ه . در شهر «بارسفان» نزدیک دریاچه‌ی « ایسیق گوّل» که امروزه در 
کشور قیرغیزستان واقع شده, به دنیا آمده است و در سال ۴۷۷ ه . در ٩۷‏ سالگی چشم از جهان فرو بسته 
است. خود, هنگام سخن از «بارسغان» آیرسن ۱۳۱9۹۵ می‌گوید: و هی مدیت/ منها آبو محمود یعنی: 
شهری که, پدر محمود, از آن شهر است. با توجه به اینکه, وی, در کتاب, پیوسته, هنگامی که از خود سخن 
می‌گوید, لفظ محمود می‌آورد, اینجا نیزر اگر بپذيريم که منظور از «ابو محمود» پدر خود را می‌گوید, باید ادعا 
کتیم که و اه پارستان بوده اس وبعدها یه کاشتر کوج کروهو یه «کاشتری 6 معروف ده ایک 

وی هنگام بحث از گویشوران و شیوه‌های گوناگون ترکی, گوید: «مصّف کتاب, محمود گوید که پدران 
ما را که امیر بودند, «خمیر» خطاب می‌کردند: چرا که اوغوزان نمی‌توانند «امیر» تلفظ کنند و حرف الف را 
تبدیل به حرف «خ» کرده, «خمیر» گفته‌اند. جد ما کسی است که سرزمین ترکان را از چنگ سامانیان آزاد 
ساخت. اور «خمیر تگین», لقب داشت. 

به دنبال این تحقیقات, بسیاری از پژوهشگران پذیرفته‌اند که محمود کاشغری «تگین» یا خاقان زاده 
بود که می‌بایست بعنوان نهمین خان بر تخت خانان قاراخانی جلوس می‌کرد. او در کودکی و نوجوانی؛ 
اسبدوانی, تیراندازی, کشتی‌گیری, چوگان بازی, شمشیر بازی و جز آن را آموخته بود. اوملزان پرستاک 
شجره‌ی پدری وی را بدینگونه ترسیم کرده است: 


گول بیلگه قاغان 


2 5.۱۶۰ ,5,۶ 000 ۱ ۲5( ۱5 .۱ 
۲ تصور «رشاد گنج» بر این است کهپدر وی از بسغان به کاشغر کوچ کرده و محمود در کاشغر متولد شده است. ( 66 ۱۰۳۵۵۲ .۵۴ 
5۵ 


ابوحسن هارون بن سلیمان 
۲ 


یوسف بن حسن هارون (بوّیوک خاقان) 


محمدبن یوسف (بوغراخان) 


حسین بن محمد (چغری تگین) 


محمودین حسین الکاشغری 


محققان دیگر غیر از اوملژان, از جمله احمد جعفر اوغلو, شاکر اولکو تاشیر, ذکی ولیدی توغان تأکید 
دارند که وی به طبقه‌ی اشراف قاراخانی منسوب بوده است.! 

اما به هر تقدیر, خود کاشغری ذکری از این منسوبیت اشرافی به میان نیاورده است و خود را پیوسته 
متواضعانه «محمود» و یا «صاحب‌الکتاب» نامیده است و به در آمیختن با توده‌های مردم مباهات کرده است. 
وی, حتی بارها افتخار می‌کند که سرزمین‌های ترک‌نشین را وجب به وجب گشته و با تیره‌های گوناگون 
ترکان محشور شده است. اور علاوه بر کاشغر, فرغانه, ایسیقگوّل, طراز, نارین, چو و جز آن را گشته و با 


۱ برای مستذدات‌این موار در ک.۴ 60 ۴21. 
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۳۷ 
تیره‌های یغمار تخسی و چگل حشر و نشر کرده است, به میان قارلوغان رفته و با اوغوزان در آمیخته است. 
وی گویشهای ترکمنی, چگلی, یغمایی و قیرغیزی از زبانهای توانمند ترکی را در میان همین مردم آموخته و 
مواد فولکلوریک آنان را نیز ضبط کرده است. 
به هر انجام, این موارد, ادعای اشراف‌زاده بودن او را زیر سوّال می‌برد. به نظر نگارنده, عشق فرجام 
ناپیدایی که او به توده‌های مستضعف ملت خود دارد, از یک اشرافزاده ساخته نیست. در طول تاریخ هیچ 
«شرافی» با تعریفی که تاریخ می‌شناسد, نداشته‌اند و از «گول تگین» تا «آلپ ارتونقا» قهرمانانی مردمی 
بودند که موقعیت‌های خان و خاقانی را, خود به دست می‌آورد. 
کاشغری موقعیتهای سیاسی و اجتماعی عصر خود را نیز, با تلاش خاضعانه و نبوغ و استعداد داتی خود 
و فعالیتهای چشمگیر علمی خویش به دست آورده بود. وی, گذشته از آنکه همانند جارالثه زمخشری, دانش 
خود را مدیون توده‌های مردم می‌دانست, در حوزه‌های علمی عصر خود نیز به تحصیللات رسمی پرداخته بود و 
مورد توجه محافل دانشوران و پژوهندگان روزگار خود بود و ظاهراً «لمقتدی بامراله» بیست و هفتمین 
خلیفه‌ی عباسی از وی تألیف این اثر بی‌نظیر زبان پژوهی را در خواست کرده است. 
«ابو محمود» در عبارت: «و هی مدین/ منها آ 5 در شرح لغت برسعن 227527 , پدر سلطان محمود 
غزنوی بوده است. اما نظر نگارنده نیزم مانند اغلب پژوهشگران آن است که این , احتمالی بسیار ضعیف است. 
زرا فر اینمخال, اه می‌بایشست ما لیات یکین 4و سبتطان مود :را یه کار ميس وا تیه 
اینکه در چندین جا, از خود با عبارات «محمود چنین گوید» حرف می‌زند, بی‌گمان اینجا نیز مقصود وی از 
«ابومحمود», پدر خودش است. 
۰۲-۲ زمان تألیف و تصنیف 
محمود کاشفری بدانگونه که خود در فرجام اثر می‌گوید, تصنیف دیوان را در غره‌ی جمادی الاول سال 
۴ ه . شروع کرده است و چهار بار به بازخوانی, تصحیح و بازنویسی آن پرداخته است و در روز دهم 
جمادی‌الاخر سال ۴۶۶ ه . کار پژوهه‌نگاری بی‌نظیر و عجیب خود را به پایان برده است. 
اما, در متن اثر در میانه‌ی کار در جایی هنگام سخن از تقویم ترکی گوید: 
«- این کتاب را در محرم سال ۳۶۶ نگاشتم» و نیز در سخن از «سال تمساح» گوید: 
«- سال تألیف این کتاب, ۴۶۹ (سال تمساح) بود». 
با توجه به این تناقضات موجود, کی ولیدی توغان حدس زده است که: 
«- سال تألیف اثرر ۴۷۰ ه . بوده است»". 
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۳۸ 

نظر ما این است که جمله‌ی اخیر در بازنویسی و استنساخ متاخر تر آورده شده است. زیرا روشن است 
که مولف نمی‌تواند تاریخ تألیف را در میان‌ی کار تعیین کند و آن را البته در فرجام اثر می‌آورد. 

اما مرحوم معلم رفعت, و فژاد کوّپرولو, هر دور سال ۴۶۶ را سال تألیف می‌دانند و موارد ذکر شده در 
متن اثر را ناشی از سهو و خطای استنساخ کنندگان می‌شناسند. رشاد گنج, صاحب تک نگاری با ارزش 
پرآموین این اند هسن .سال را سا تالف می داز 

به نظر اینجانب نیز از آنجا که اين اثر به خلیفه‌ی عباسی ابوالقاسم عبدالله‌بن‌محمدالمقتدی بامرالله 
تقدیم شده است و سال جلوس وی به تخت خلافت, سال ۴۶۷ «-. است و در تخت خلافت نیز, سالی 


بیشتر نبوده است, نباید سال بآ مقرون به صحت باشد. 


۳ زاد و بوم 

کاشغر شهر کهن تاریخی است که در اکثر منابع جنرافیایی, توصیف شده است. اکنون نام مرکز ایالتی 
از ترکستان شرقی تابع دولت چین است و شهرهای آرتیش ۶ اوپال /۳2), تاش بالیق و120210, 
قیزیلبوی 0 0/2 از مضافات آن بشمار می‌رود. در سده‌ی گذشته مردم کاشغر معروض ستم حکومت 
مرکزی قرار گرفتند و بسیاری شهر را تخلیه کردند و اکنون تا فرغانه, تاشکند و ارکند متفرق هستند. در 
منابع فارسی این شهر را «مرز مسلمین» نامیده‌اند و در «برهان قاطع» آمده است: 

«شهری است از ترکان, منسوب به خوبان. معزی نیشابوری گوید: 

ترک نزاید چنو به کاشغر اندر, 

سرو نباشد چنو به کاشمر اندر». 

کاشغر, شهری بسیار سرسبز و آباد است و رود «قیزیل سو» که از دامنه‌های «۷ داغ» سرچشمه می- 
گیرد, از میان این شهر می‌گذرد. اين رود که طول مجرایش بیش از ۶۰۰ کیلومتر است, در این منطقه 
«کاشغر دریا» نامیده می‌شود. 

کاشغر در محل تقاطع کوههای «انری» و «قونلون» واقع شده است. از مفرب به جاده‌ی فرغانه در 
اوزبکستان, از جنوب به مسیر جامو و کشمیر و از شمال به راه اصلی منتهی به ارومچی متصل است و از این 
رو در طول تاریخ اهمیت تجاری و نظامی داشته است. در سده‌های دهم تا دوازدهم میلادی ترکان, بومیان 
اصلی محل, اویغوران, قاراخانیان و قاراختائبان در آنجا حکومت داشتند. بعدها به اشغال مغولان و سپس به 
تصرف امیر تیمور در آمد. 

در سال ۱۸۶۲ الی سال ۱۸۷۵ پایتخت ترکستان شد و از سال ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۷ نیز در تصرف و تحت 


اداره‌ی خود مسلمانان ترکستان بود. در همین سال اخیرو حکومت چین به دستیاری لشکر شوروی, شهر را 


۱۰ ۲۱۸۵/۵۴ ۱۷۵۵۵ ۵5۱ ۱ ۸ 


۰ ۲۰۲۵0۲۱۸۰۲۵2 
۴ هندو شاه نخجوانی. تجارب‌السَلف, تهران, چاپ عباس اقبال, ص ۰۲۸۲ 
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۳۹ 
با نواحی آن اشغال کرد و تا سال ۱۹۴۳ همه‌ی قیام‌های مردمی را سرکوب و مردم را نفی بلد ساخت. اکنون 
که چینیان بر بخشی از ترکستان شرقی نهاده‌اند. 
در کاشغر گندم, جور پنبه به عمل می‌آید. تاکستانهای آن نیز معروف است. در اطراف رودخانه, 
ماهیگیری رواج دارد . گلیم بافی, پوستین‌دوزی, نمد سابی, و صنایع پوستی و سرامیک آن شهرت دارد. 
محصولات دامی منطقه به سراسر چین صادر می‌شود. اهالی ساکن شهر طبق آمار سال ۱۹۸ نزدیک به 
دویست‌هزار نفر احصاء شده است. 


۲-۴ مزار کاشغری 
به قراری که «عثمان سرت قایا» یکی از زاثرن مزار شیخ محمود کاشغری و محقق ترکی پژوه نوشته 
است, باستان‌شناسان پس از بررسی و کاوش‌های باستانشناسی, سرانجام در تاریخ ۱۹۸۲/۱۲/۱۸ توانسته‌اند 
مزار وی را در ۴۵ کیلومتری روستای «اوپال» /722 * آف کنند. 
گزارش این کشف در شماره‌ی دوم مجله‌ی «کاشغر ادبیاتی» در سال ۱۹۸۳ انتشار یافت. به نوشته 
عثمان مذکور, در ۱۹۸۳/۱/۶ «و قفیه» ای که از سوی «امين حسن قاضی آخونوم» در تاریخ ۱۲۰۸ ه-. 
نگاشته شده نیز, پیدا شد. متن اين وقفیه به قراری که وی کپی آن را ارائه کرده , چنین است: 
«اریحقه بیر مینگ ایکی یوز اللیگ ایکی ماه رجببالمرجبنگ اون تورت بقر بیلی مضافات 
کاشغر محکمه دارالقضا مسند شریف ملا صادیق اعلم‌بن‌شاه اعالا آخوند خانم فی‌الایل تندرستلوفا 
حالتیم بیر یوز اون تورت یاش سالیم بیلن علم هیأت ایشتیاق ادبلیغ کیفیات بیلن قلوم دیکی بیر 
مقواغه مشتمل مبنی معرفت شش دفتر متنوی علم عرفان معنوی قلم اجتهاد بیلن اوراق صحیفه- 
گه زینت بیرگن قیمت بها ملکی زر خرید کیتابیمنی بلاه‌ ی کاشغر در موضع اویفال تحت جبل 
چشمه‌ی زلال صحنه‌سینده مدفن مصنف عرفان حضرت مولام شمس‌لاین حسین صاحب قلم 
محمودالکاشغری‌تنک مازارانیغا وفف مطلق و تصدیق موبد باید کی بو اولوغ ادیبه معرفت 
کتابیمنی ائدیب علم اربابلار بیلن مزار شمس‌لاین حسین صاحب قلم محمود الکاشغرینینگ قبر 
منورنینگ صحنه‌سینده چشمه‌ی زولالی اطرافیندا اولنوروب , مذکو رکیتابی‌نی مطالعه قیلیب ر 
صاحب قلم حضرت مولام شم س‌لاین حسین محمود الکاشغرینینگ حقلرینده دوعا قیلیب اولاد 
امت قومی ملنگه تعلیم علم قیلیب فضل کمال تانیشیفا سعی قیلفایلار. بو م ذکور وقف کیتابیفه 
اش شاگیردیم ملا عبد خلوت‌بن‌ملا عوض‌نی متولی نصب قیلدیم دیب خانم فی‌لذیل ملا 
صادیق عالم توز مهرضنی باسدیم م ذکور اقراریمنینگ راستلیغقا علمای مدرس النظر آخونوم دیوان 
شاهان ملا عبدالرحیم نظاری و نوروز کائیب توردو ش کانیب توردی شیخحآخونوم ملا غوجیلاق 
اویفالدین زیدین قورولبیگی‌لر شاهیددورلر. 
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۴۰ 
مهر (هولمعروف العالم ملا صادیق اعلمین شاه اعلی ۱۳۰۸ ه )6 


برگردان فارسی 
ارم ۱ بان او و۱۴ از هه سارک مرج قاضی فاص ار ای خر 
اینجانب مللا صادق اعلم فرزند شاه اعلا آخوند در سن ۱۱۴ سالگی و در عین تندرستی, با اشتیاق 
و ادب با قلم اجنهاد یک مجلد کناب مشتمل بر شش دفتر مشوی در علم و عرفان معنوی زیشت 
بخش اوراق صحایف کردم که قیمت و بها نمی‌توان نهاد, در موضع اویفال ([۳2(), از ولایت 
کاشغر د رکنا رکوهساران و در جنب چشمه‌ی زلال به مزار حضرت مولایم, ارباب قلم محمود 
کاشغری فرزند شمس‌لاین حسین وفف نمودم و بعنوان صلقات ابدی هدیه کردم. ای ن کناب 
معرقتی خود را به این ادیب بزرگ بتمامی هبه کردم. از ادبا و ارباب معرفت می‌خواهم که بر روی 
مزار مبارک محمود کاشغری فرزند حسین در کنار چشمه‌ی زلال بر نشیتند کناب مذکور را تحت 
مطالعه درآورند و صاحب قلمان به حضرت مولای من محمود کاشغری فرزند شمس‌لاین حسین 
دعا نثا رکنند. امیدوارم که سعی کنند امت مسلمان و اولاد ما را تعلیم عل مکنند و با فضل و 
کمالآشنا سازند. شاگرد جوان خودم ملا عبد خلوت‌بن‌ملا عوض را بر اي ن کتاب متولی قرار دادم. 
من ملا صادق اعلم این برگ را با مهر خودم ممپور ساختم. به صحت افرار اینجانب مدرس عالم 
«النظ رآخونوم» و منشی دیوان «ملا عبدالرحیم نظاری» ‏ وکاتبان: نوروز, توردوش, توردی شیخ 
آخونوم, ملا غوجیلاق در اویفال, زیدین قورولبیگی- (تاریخ ساخت مهر ۱۲۰۸ ه ). 

پس از کشف این سند, بر مزار شیخ محمود کاشغری بنای یادبود باشکوهی ساخته شده است که 

اکنون محل زیارت عاشقان و شیفتگان نبوغ, فضیلت, پشتکار و تقوای شیخ محمود کاشغری است. 


۲-۴. زاثر ایرانی مزار 

محمد دبیر سیاقی از ایرانیانی است که توانسته است یادداشت زیارت این مزار مقدس را به 
قلم آورد. اور در بار‌ی اين مزار می‌نویسد: 

«مردم ترکستان, محمود کاشغری را از مردم اپال 21(), ناحیه‌ای سرسبز در پنجاه 
کبلومتری مغعرب کاشغر بر سر راه کاشغر به ناحیه س رکوه و شهر تاشقورغان 195007210 دانسته- 
اند وآنجا برای او مقبره‌ای با شکوه بر فراز تپ‌ای خاک ی که از جانب شمال و مغرب به کوهساری 
خاکی منتهی می‌شود و از مشرق مشرف بر جلگه‌ی اپال است بر پا داشنته و جانب شرفی تبه را 
درختکاری کرده, خیابان با درختهای تبریزی در دو سو از جاده‌ ی کاشغر به پای تیه می‌رسد و 
آنجا مهمانسرایی کنار مسجد بنا و اطرافش را گلکاری کرده و برای صعود بر تپه پلکانهای سنگی 
نصب نمود‌ند. سر دری بلند به مناره‌های کوتاه بر فرا زآن در مدخل محوطه‌ی صفه ماتند 
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آرامگاه ساخته‌اند. و خود مقبره بنای مستطیل شکل مشتمل بر چند اتاق است با ستونها و پنجره- 
های مشبک و بر دیوا رآنها, شعرها به زبان و خط فارسی اوبغوری آنوشته شده است. قبر 
کاشغری در اتاقی است مشرف به کوه و صندوق قبر, به شکل عماری است به ارتفاع دو متر از 
سطح زمین قرار دارد و بر پیشان ی آن از سوی جنوب نوشنته شده است: «مزار محمود کاشغری» . 
در پای پلکانی که به مدخل محوطه‌ی مقبره منتهی می‌شود, چشسمه‌ای است به نام «رلال» و 
۲-۵. زائری از ترکیه 
پژوهشگر دیگری که یادداشت سفر زیارت سرا پا عشق خود را به قلم آورده است, «دکتر مظفر 
مادون»است. اور زیارت مزار کاشغری را چنین ترسیم می‌کنند: 
«. . .از شادی و نشاط ی که داشتم بامدادان بگاه از خواب برخاستم. خدایار امروز در برابر 
مزار محمود کاشغری روی به خاک خواهیم سائید, چه سعادتی/ 
مزار در روستای «ازیق» 421٩‏ در مسیر اپال 0021 در ۶۰ کیلومتری جادمی کاشغر به 
تاشقورغان 125001527 فرار دارد. 
ساعت ۱۰ راه افتادیم. برای زیارت مزا رکس ی که می‌گفت:« اسب, دو بال ترک است», 
اینک با اتوبوس ره می‌سپردیم. طبق نقشه باید به سمت راست جاده می‌پيجيديم. ا ز آقای «بان» 
راهنمایمان طلب کردم که مبااا سهوی مرتکب شوند. گفت: «شامگاه به هنگام گدذر از کنار 
دریاچه‌ی «غالاقولی» «21291؟ مزار را هم زبارت خواهیم کرد. انگار پتکی بر سر م کوبیدند 
شاید این آلمانی‌ها که با من همسفرند, به شامگاه خسته شوند و بگویند: «ما خسته‌ایم, زیارت 
مزار نمی‌خواهیم طبق برنامه حرکت کنید!» از اين رو گفتم: «اول زیارت مزار, و گرنه من پیاده 
می‌شوم(» آقای فبان» به زبان چینی حرفم را به رفب ر گروهانتقال در سکوت کردند. سن در 
انتظار پاسخ بودم. دقیقه‌ها تبدیل به سال می‌شد, سنگین‌ترین سال جهان. اما ناگهان اتوبوس به 
سمت راست پیچید. من, نفس راحت ی کشیدم. اگر به سمت راست جر تیک «نضما پیاده می‌شدم. 
اندکی بعد , آقای بان درباره‌ی محمود کاشغری سخن گفت. راهنمای محلی نیز اطلاعات 
مفیای داد. او گفت که در سال ۱۹۸۳ «زرئو زیانگ» نحست‌وزیر چین هم به زیارت مزار شتافته 


- شعرها به خط وزبان ترکی اویغوری است‌نه فرسی اویغوری. در تل يخ بشریت خط و زبلی با عنوان «فارسی ایغوری» خلق نشده است آمدن 
لفظ «فارسی» به جای «نرکی» در متن فوق, اگر ناشی از غاط مطبعی نباشد, بی‌گمان محصول تجاهلی عوامفریبانه و الوده ساختن داده‌های 
علمی با غرض‌های کودکله است. 

۲- دبیر سیاقی در نقل الفاظ و یا ترجمه‌ی آنها, دقت و امات به خرج نداده استء متن اویغوری نوشته‌ی فوق چنین است ژولوغداليم محمود 
قشقری قجرسی که برگردان فارسی آن چنین می‌شود: مقبره‌ی دانشمند کبیرمحمود کاشغری. 

۳- محمد دبیر سیاقی. نامها و صفتها و ضمیرها و پسوندهای دیوان‌الغاتالترکپژوهشگاه علوم انسانی و مطالءات فرهنگی, تهران, ۱۳۷۵ ص 


هفده و هجده. 


وش 

است. درخت‌های استوار تبرینزی در دو سوی جاده قد برافراشته بودند. زیر سایه‌ساران درختان ره 
می‌سپردیم. همه‌جا سرسبز بود. احساس غربت نمیکردم. درختان بسیا رکهنسالی در دو سوی 
خود می‌دیدم که طبق باورهای مردمی, خود کاشغر ی آنها را غر سکرده است. چنان هیجان زده 
بودم که گونه‌های درختان را تشخیص ندادم, چنار بود یا چیز دیگر؟ از هر دو سو فیلم برداشتتم. 
چون به فراز و سربالایی رسیدیم, مناره‌های مزار و در سمت‌راست پله‌های سنگی منتهی به مزار 
را به چشم دیدم. 

راهنمای گروه گفت: «محمود کاشغری در سال ۱۰۰۱ (میلادی) در اینجا به دنیا آمده, 
بعدها سی رآفاق وانفس کرده, بسیار سف رکرده, در ۸۶ سالگی به روستای خود بازگشسته است. در 
۷ سالگی در همین جا فوت کرده است. پله‌هایی هم که می‌بینید , ٩۷‏ علد است. به تعداد سن و 
سال کاشغری». 

سخنان خود را تمام کرد. من از هیجانی که داشتم, موفق به شمردن پله‌ها نشدم. از پای 
پله‌ها, دشتی سرسبز شروع می‌شود. اندکی جلوتر, دیواری برافراشته بود. از درب سبز رنگی که 
بردیوار بود, داخل شدیم. مسجد داخل مزارگاه را دیدم, مزار نسبتا کوچکی وجود داشت. در مدخل 
مزارگاه گروهی زن و مرد اویغور, اطراف من حلقه زدند. پرسیدم: 

تام اه یز کرت 

رب 

ها 

رین فا 

گفتم: - من هم ترک ! هستم. . . 

سپس کناب دعا و سجاده ‏ و کناب مصور نماز را که قبلا حاض ر کرده بودم, به او هدیه 
کردم. . 

کتاب را گشود, سوره‌ی فاتحه آمد. به فال نیک گرفتم. 

سپس یک راست به طرف مزار رفتم و دوربین خود را در آوردم که فیلم بگیرم. راهنمای 
چینی سریع به سوی م آمد و گفت: 

- فیلم برداری ممنوع است, وگرنه دوربیشت ضبط می‌شود! 

چیزی نگفتم و تسلیم شدم. در زاویه‌ای ۸ الی ۱۰ نفر نشستته بودند و دسته جمعی به قرائت 
و تلاوت پرداختند: 

- #۷ اله الا اه . 

- قل هولله. 


- لفظ «نرک» معنای مجازی مسلمان» نیز دارد. 


۱۷۷۷۷۷ 
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۴۳۳ 

و مرتب تکرار می‌کردند. انگار نوعی مبارزه‌ی منفی و مقاومت مستدام داشتند. من را به 
همدیگر نان می‌دادند و می‌گفتند: «اوو ترک است». مو بر انلامم سبح شده بود و عرش می‌ریحنم 
و در هیجان بودم. 

نزدیک رفتم و با ضبط صوت آواها ی آنان را ضبط کردم. آلمانی‌ها تعدادی عکس هم 
گرفتند و با شتاب به سوی اتوبوس رفتند. امار من هیچ عجله‌ای نداشنتم. با خود اندیشیدم: 

ها اینجا آمدهام که سپاس منوی خود را نثار وجدان پاک کاشغری بزرگ بکنم. باید فاتحه 
بخوانم». 

دوباره وارد مزار شدم. دیدم یأسین قاری نیز همراه من است. با ترس, چپ و راست خود را 
می‌پایید. ناگهان گفت , مأمور رفت, فیلم‌برداری کن, زودباش) د رکنارم ایستاد و توانستم لحظاتی 
فیلم‌بردار ی کنم. 

صنلوقه‌ی مزار را با پارچه‌ای تزیین يافته پوشانیده بودند. با نخ‌های طلایی بر رو ی آن 
نوئننه شده بود: 

ثولوغ لیم مهمود قه‌شقری فه‌برسی 

در سمت چپ دو جلد کتاب وجود داشت. به نظرم یکی «دیوانلغات‌الترک» بود. در سمت 
راست نیز چند شاخه گل گذاشته بودند. روی پارچه‌ای حریر سوره‌ی فاتحه را هم نوشنه بودند. از 
هت ک یا یر هدرن کف ای رحس کی 
سوره‌ی فاتحه را نیز در زیر متن نوشته بودند. 

همه از پله‌ها پایین می‌رفتند و به من می‌گفتند: «بیار زود باش» به سمت راست خزیلم که 
فاتحه پخوانم. دستهای خود را به آسمان بلند کردمز 

- الحمداثه رب‌اللمین. ۰ . 

بغض گلویم را گرفت . دوباره: 

هی رن الیو مد و 

باز ننوانستم ادامه دهم. انگار نه انگار! چیزی از ذهنم گذر نکرد. گفتمر 

- نویه و با ربی! 

و گریستم. انگار واژه‌ها رنگ باخنه بودند. فقط نگاهم به پارچه‌ی حریر روی صندوفه‌ی مزار 
دوخته شله بود, اما رکلمات را نمی‌دیدم. . . 


اگهان خود را د رآغوش یاسین قاری دیدم که هر دو اشک از چشم گشودهايم.! 
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۴۴ 
۲-۷ آثار کاشخری 


۲-۷-۱ جواهرالنحو فی لغات‌الترک 

کاشغری به دقائق قواعد صرف و نحو عربی, تسلطی استادانه و ماهرانه داشت و خود از تأثیرگذاران در 
گسترش مکتب نحو بصره در آن روزگار به شمار می‌رفت و در همانند سازی به «کتاب‌العین» اثر خلیل ابن 
احمدالفراهیدی (متوفی ۸۰ ه .) اثر مهمی با عنوان «جواهرالنحو فی‌لغات‌الترک» تصنیف کرده است و در 
«دیوان لغات‌الترک» اشاره می‌کند که مباحث نحو و قواعد اعراب و اعلال لسان ترکی را در آن, مشروح آورده 
است و از این رو از تکرار قواعد جمع, مفرد, تعدیل, تصفیر و جز آن در دیوان خودداری می‌کند. این اثر, 
تاکنون به جهان علم مکشوف نشده است. 

با توجه به اينکه کتاب/لعین خلیل‌بن‌احمد ساختار خاصی دارد, بدینگونه که در آن لغات بر اساس 
حروف الفبا آورده نشده و بلکه از حرف «عین» شروع شده و مولف لغات را بر مبنای تخریج آنها تقسیم‌یندی 
کرده است, باید گفت که جواهر النحو کاشغری نیز سازه‌بندی خاصی داشته است که فعلاً ما از آن بی‌اطللاع 

۲-۷-۲. دیوان لغات‌الترک 

همانگونه که گفتم, «دیوان» را مار نخستین واژه‌نامه در سمت و سوی تدوین کلیاتی از ترکی پژوهی 
و با صبغه‌ی فرهنگنامه‌ای ارزیابی می‌کنیم که کاشغری با طرح ریزی عجیب و سخت باوری, مخزن واژگان 


ترکی را طبق قواعد صرف زبان عربی در سیستمی بهنجار و بسامان و با شرح ظراتف و دقاتق فرهنگ ترکی 
و نمونه‌های ادبیات شفاهی, سازه‌بندی کرده است. 


۰۲-۸ علت تألیف 

ترکان پس از پذیرش اسلام, از سده‌ی هفتم به این سوی, پیشرفته‌ترین تمدن دنیارا که تمدن 
اسلامی بود, از آن خود کردند و آن را از عربها گرفته, در انتشار تمدن, عربها و عجم‌ها را پشت سر نهادند و 
تمدن اسلامی را به اوج رسانیدند. قاراخانیان از نخستین دولتهای بزرگ ترک بودند که نخستین نمونه‌های 

عصر قاراخانیان در تاريخ عمومی اسلام به «عصر عباسی» معروف است که از دو نظر نسبت به گذشته 
تمایز داشت." اول تشنج در اوضاع سیاسی مالک اسلامی, وجود دغدغه‌های امنیتی و انتشار فتنه و جنگ. 
دوم وضعیت فکری, برپایی مدارس 9 کتابخانه‌ها 9 شکوفایی علوم 9 ادبیات. اختلاف 9 حسادت امرای 
مستقل فقط در کشت و کشتار و کید و حیله خلاصه نمی‌شد. بلکه در رقابت برای نزدیک کردن شعراء و 


(- لوزدک, رفیق. تور کون قیزیل کیتبی,انتشلرات اختر, تبریز, ۸۳۸ 
۲- بستانی, بطر س. ادباالعر ب فی العصرالعباسیه, بیروت, 1۹۹۷ 
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علما به خود و افزایش کتابخانه و مدرسه نیز جلوه‌گری می‌کرد. آنها با مال و عطایای فراوان, دانشمندان را 
به خود می‌خواندند بدینگونه, در این عصر, با اندک تمایل به تساهل و آزادی بیان و فکر, زمینه‌ی ارتزاق 
برای اهل علم گسترش یافت و دانشمندان در ممالک مستقل پراکنده شدند. دوره‌ی انحصار یافتن شهرت به 
بغداد سپری شده, تمامی شهرها قابلیت فراهم کردن رفاه و شهرت را پیدا کردند. زندگی اهل قلم بهتر شد و 
مشغول تصنیف و تألیف شدند و با تفکر اسلامی نهضت عظیمی بپا کردند و به دست آنها علوم و ادبیات به 
مرحله‌ی نضبح خود رسید و با وجود اینکه برخی دولتهای مستقل همچون قراخانیان, سامانیان و غزنویان با 
اصالت عجمی یا ترکی غیر عرب بودند با این وجود حاکمیت از آن زبان عربی بود چرا که ملوک غیرعرب 
خود مسلمان بودند و به قصد حفاظت از زبان قرآن, به خاطر حاکمیت دینی و معنوی اين زبان, و اينکه زبان 
ادبیات و علوم بود و در ایجاد تمدن از آن بی‌نیاز نبودند به آن تکیه کرده و آن را زبان رسمی خود در مدارس 
و مساجد و دیوانها قرار دادند. 

بدینگونه زبان عربی, به خاطر اهتمام و تعهد به نشر معارف اسلام و حکمت قرآن, اهمیت می‌یافت و 
نویسندگان اغلب آثار خود را به زبان عربی عرضه می‌کردند که از جمله اين دلایل آن چنانکه گفته شده, 
قداست زبان عربی به عنوان زبان دین و حاکمیت سیاسی زبان عربی, تعصب دینی مسلمانان بود. دیگر 
اينکه زبان عربی زبان تمدن آن زمان محسوب می‌شد و هر نویسنده‌ای به خاطر فراگیر بودن زبان عربی 
بدان زبان می‌نوشت. از جمله: «فارابی» (ابو نصر محمدبن طرخان‌بن اوزلوق) فیلسوف بزرگ اسلام بنا به 
نوشته‌ی ابن‌خلکان در کتاب وفیات /اعیان با آنکه هرگز لباس مخصوص ترکان را عوض نکرد, همه‌ی آثار 
خود را به عربی نوشت. همچنین جارالله زمخشری, موّلف تفسیرالکشاف و مقدمه /ادب" شهرستانی موّلف 
الملل و النحل که هر دو شهرت جهانی دارند و در زمره‌ی دانشمندان طراز اول اسللامند, با آنکه ترک بودند, 
آثار خود را به عربی می‌نوشتند. 

از سوی دیگر گسترش نبوغ ترکان در خدمات نظامی و فرهنگی به اسلام و سرکوب قیامهای عجمی 
ضداسلامی از قیام استادسیس خراسانی, ماه فرید, روشن میان, المقنع تا حسن صباح و دیگران, ضرورت 
نزدیکی و تعامل بغداد و بلاد دیگر اسلام با ترکان را دو چندان کرد و در سرتاسر سرزمین‌های اسلامی 
همگان به یادگیری زبان ترکی روی آوردند. 

محمود کاشغری بر مبنای همین نیاز جهان اسلام و با هدف تعلیم زبان ترکی به عربی دانان و به زبان 
عربی به تألیف این کتاب دست زد تا عرب زبانان به آسانی و براساس معیارها و قواعد زبان عربی در 
نوعبندی کلمات به مثال, اجوف, لفیف, ثلاثی, رباعی و غیره آموزش ببینند. 


-از متن ترکی مقلمه لادب نسخه‌ای در کنابخانه‌ی ملک نگهداری می‌شود. نسخه‌های دیگری از آن موجود است که در سالهای ۸,۷۱۹ ۷۵, 


۵ و ۸۷۲ ه . استنساخ شهده‌اند. کل گزاران فرهنگی ر ژیم شاه در سال ۱۳۴۲ر وایت فرسی ناقصی از آن به شیوه‌های غیر عالمذه چاپ کردند و 


با علم غیب, وی را «ارسی نژاد پ(سی گوی!» نامیدند. 


۴۶ 

عصر, عصر ترکان بوده و فراگیری زبان ترکی یکی از ضرورت‌های مهم جهان اسلام محسوب می- 
شده است و کاشغری گذشته از هدف آموزش زبان, خواننده را با فرهنگ, تاریخ و ادبیات ترکان نیز آشنا 
می‌کند. 

علت اصلی تألیف و خلق این اثر را شاید بتوان از زبان خود کاشغری شنید که می‌گوید می‌خواهد ثابت 
کند که زبان ترکی همگام با زبان عربی همانند دو اسب شرطبندی می‌باشند.! 


۳ سازه‌بندی و پدیدارشناسی 


۳-۱ ساختار اصلی 

دیوانلغات‌الترک در هشت کتاب به شرح زیر, ساختار اصلی و عمده يافته است: 

۱. کتاب همزه, ۲. کتاب سالم, ۳. کتاب مضاعف, ۴. کتاب متال, ۵. کتاب ذوالثلائه (سه گانکان), ۶. 
کاب تالا ریید ایا نها کاب خرالشه آخواران اراد کاب تواتساکیيی تیم دو تاکز 

سپس هر کتاب به دو بخش «اسماء» و «افعال» تقسیم شده است. در هر دو بخش با توجه به صور و 
اشکال املای لغات ترکی در آن عصر, نخست لغات دو واجی, سپس سه‌واجی, چهارواجی, پنج‌واجی و 
سراتجام واژه‌های شقن وا راب ترتیب القبایی آنه است, 

در این سازه نگاری, مصنف در هر جا لغات سالم را از غیر سالم جدا کرده و الفاظ مهموز, اجوف, 
لقشرسال, مضاغفت و داقسی ]نیز تجداگافه قظيي گزده ازستت: 

با توجه به اینکه ترکی یک زبان التصاقی پی‌افزوده‌ای و گسترده ساختار است و زبان عربی, جزء 
زبانهای ترکیبی به حساب می‌آید, اینگونه سازه‌بندی بسیار دشوار و عجیب به نظر می‌رسد که تنها نبوغی 
خلاق می‌تواند از عهده‌ی اثبات چنین فرضیه‌ی شگفت‌آوری برآید. برخی از پژوهشگرانی که در قرن ما به 
نقد کار و انکار فرضیه علمی وی پرداخته‌اند, ولو سخن راست هم بر زبان بیاورند, زیر سایه‌ی استعداد و 
تلاش بی‌نظیر وی, مطرود جهان ترکی پژوهی گشته‌اند. 

کاشغری پیش از سازه‌بندی هشت کتاب فوق, پیشگفتاری بر آنها نگاشته است. این پیشگفتار را باحمد 
خداوند آغاز می‌کند و آنگاه علت خلق اثر و بخش‌های آن را شرح می‌دهد. سخن از حروف مبنا در ترکی, 
انسیا تما دهاز اقال رتیاانت اسمامر تتادات اقال وی آنبار تسطاح برش باه بر برغ گر رصان 
که ذکر نشده, مصادری که ذکر نشده, آنچه در اثر ذکرش رفته یا نرفته, طبقات اقوام ترک, گویش‌شناسی 
ترکی و جز آن سخن به میان می‌آورد. 

سپس علت تقسیم آن به هشت کتاب و تقسیم هر کتاب به دو بخش را بیان می‌دارد. 


۱- همین کتاب, پیشگفتر مولفه ص. 


۱۷۷۷۷۷ 
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۲-۲ عنوان کتاب 

کتاب «دیوانلغات‌الترک», گنجینه‌ای از نوع خاص واژه‌نامه‌ها با صبغه‌ی دائرةالمعارف گونه است, در 
میان گونه‌های «لغت نامه»ها و مجموعه‌های واژه پژوهی, گونه‌ی فرهنگنامه‌ای" آن است که گستره‌ی 
«دانش‌شناسی» و «علم پژوهی» بر آن سایه افکنده باشد و به نوع دانشنامه‌ها و داثرةالمعارف‌ها نزدیک 
گردد, با این ویژگی که «لغت پژوهی» بر آنها سبقت جوید. 

از میان دانشنامه‌های فارسی, می‌توانم مثلاً کتاب «در)‌الناج لغر/ الدیاج» اثر خواجه مسعود شیرازی و 
يا «نفائس الفنون فی عرائس العیون» اثر شمس‌الدین آملی را مثال بزنم که دانش‌های روزگار خود راء با 
اشراف در برگرفته‌اند, اما «لغت‌نامه» نیستند. و در مقابل آنها, مثلاًلفت‌نامه‌ی «برهان قاطع» و یا «فرهنگ 
آنندراج» و هر واژه نامه و فرهنگ دیگر, فقط ساختار و ماهیت «لغت- معنی» نگاری دارند و فرسنگها از 
دانشنامه‌هایی نظیر آنچه یاد کردم, دور هستند. اما, «دیوان لغات‌الترک», ضمن آنکه یک لغت نامه‌ی 
«گسترده» است, ماهیت فرهنگنامه و دانشنامه‌ای با تکیه بر همه‌ی وجوه «ادب پژوهی» از ریخت‌شناسی 
واژگانی, تاریخ ادبیات, فولکلور, گونه‌شناسی ادبی, واژه پژوهی و ریشه‌شناسی, ادبیات تطبیقی, دستور زبان 
توصیفی و مقایسه‌ای, اسطوره شناسی, جفرافیا, تاریخ و جز آن نیز دارد. بی‌جهت نیست که بسیاری از 
پژوهندگان, آن را «قاموس» نامیده‌اند. اما همین عنوان نیز, کافی برای تعریف آن در جهت در برگرفتن 
همه‌ی وجوه و جوانب بی‌حد و حصر محتوای آن نیست. آثاری نظیر «قاموس المحیط مجدالدین فیروز 
آبادی» و یا «قاموس الاعلام» و یا حتی «قاموس قرآن» گستره‌ی پژوهشی محدودی دارند که نمی‌توانند از 
آن بیرون آیند. 

اما, کاشغری در تصنیف, تألیف, ترجمه و تدوین اثر خود, پا از خلق یک قاموس نیز فراتر نهاده است و 
شاید هم, از همين روی, آن را دیوان نامیده است. اين واژه خود, ریشه‌ی ترکی دارد و در عربی و نیز نیم 
زبانها و گویشهای عجمی از پهلوی و فارسی و کردی و طبری و جز آن, دخیل از ترکی بشمار می‌رود. 
ریشه‌ی آن, مصدر 77079 در معنای «فراهم آمدن» و «فراهم آوردن» است. در عربی و فارسی معناهایی 
مانند: مجلس فراهم آمدن اعیان, مجلس عالی دولتی, مجلس عالی قضایی, وزارت خانه, هیشت دولت, 
دفترخانه‌ی عالی مها اش پیدا کرده است. ترکیباتی مانند دیوان انشاء, دیوان استیفاء, دیوان زمام, دیوان 
عرض, دیوان داوری, دیوان مظالم و غیره نیز ناظر به همین معنا است. 

کاشغری, در گزینش این عنوان برای نامیدن اثر بی‌نظیر خود, بی‌گمان به دو دیدگاه نظر داشته است: 
نخست آنکه گنجینه‌ای فراهم آورده است که مباحث و احکام فراوان و بی‌شماری در موضوع واژه پژوهی 
دارد به گونه‌ای که مثلاً به حد «مقدم/ الادب» اثر جارالله زمخشری قابل تنزل نیست و دوم آنکه مجموعه- 


۱7 
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ای عالی و سترگ در محاکمات لغوی و ادبی بشمار می‌رود و مثلا بیش از حد یک مجموعه مانند: «صحاح- 
اللغه» اثر حمادالجوهری است.! 

از اين رو, گوئیم با توجه به اينکه در روزگار وی لفظ «دیوان» در میان اهل قلم و فرزانگان پژوهشگر, 
فرازین معنا را در نامیدن آثار خلاقه‌ی بدیع اندیشگی و ادب پژوهی داشته است, کاشغری آن را آگاهانه برای 
نامیدن اثر خود برگزیده است و با این تصنیف, نشان داده است که در روزگار خود, تسلط کافی و عجیبی به 
همه‌ی شاخه‌های دانش فقه‌اللغه داشته است. 

کاشغری «گسترده نگاری» دقیق و عالمانه را شروع کرد و حاصل کار خود را «دیوان» نامید. پس از او 
دیگران تا دوره‌ی نوزایی اندیشه نگاری و اندیشه پژوهی تا یکصد سال پیش, از فارابی و ابن‌سینا تا شمس- 
قیس‌رازی, شمس‌الدین سامی و دیگران هیچگاه به خود اجازه ندادند, گسترده پژوهی‌های خویش را 
«دیوان» بنامند و با فروتنی در برابر کاشغری, از الفاظ دیگر نظیر قاموس, کلیات و غیره سود جستند. 

این عنوان در قرن پس از کاشغری معنایی ثانوی و محدود یافت و شاعران, مجموعه‌ی اشعار خود از 
هر نوع را چنین نامیدند. 


۲۳ منبع مورد وثوق 

دیوان‌لغات‌الترک, پیوسته به عنوان منبعی مورد وئوق, محل مراجعه‌ی تاریخ نگاران و زندگیگزاران 
سده‌های میانه و پیوسته مورد استناد بوده است. عالم‌بن محمدالکاشغری در کتاب «تاج‌السعدا» که در سال 
۴ ه. تألیف کرده, گوید که هنگام مدح سلاطین و خاقانان ترک, کاتبان عبارات مقدمه‌ی محمود 
کاشغری بر «دیوان لنات‌الترک» را می‌آوردند." 

۳-۳-۱. استناد اولیه 

ظاهراً نخستین استناد به دیوان, نصیب ابوالفضل بیهقی (متوفی ۳۷۰ ه .) شده است که در کتاب 
«تاریخ بیهقی» در اشاره به ازدواج سلطان مسعود غزنوی با «شاه خاتون» دختر یوسف قدرخان آن را نقل 
فزن کف کاشقزی: در دیوان ذیل تکواژ قسراق به این حادثه اشاره دارد. 

بسیاری از کتب تاریخی فارسی از جامع‌لتواریخ و جهانگشای جوینی و جز آن, نقل قولهای فراوانی از 


دیوان دارند. 


۱- جوهری از ترکان فلراب و اسفیجاب و کاشغری از ترکان کاشغر بوده‌اند اثر جوهری در سده‌ی پنجم هجری در توصیف و تحلیل لغات عربی 
تألیف شنه استد 

۷ 16101 - ۲ 
۲- بیهقی, ابوالفضل تاریخ بیهقی, تصحی دکتر فیاض, چاپ دوم, مشهد. ص ۲۷ ۵ 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳-۳-۲ استناد عینتابی 

نخستین اثری را که از دیوانلغات‌الترک سخن گفته باشد و فعلاً از آن آگاهی داریم, کتاب 
«عقدالجمان فی تاریخ اهل زمان» اثر بدرالدین محمودبن موسی العینتابی معروف به عینی است. وی اثر 
خود را در سی مجلد تألیف کرده است و در جلد انساب و جغرافیا, در فصل «الاترک» بطور مفصل از 
«دیوان» انسفاده کرده و شعبات و ثیره‌های اوغوزان و تمفاهای آنان و اشتقاق لفظ ترکمن را عیناً از آنجا 
برداشته و 

همین گونه وی در کتاب «فی‌سیر/ الملک الظاهر تاتار» و نیز در کتاب «فی‌سیر/ الملک الموّید شیخ 


المحمودی» نیز بارها به دیوان لغات‌الترک بعنوان منبعی مورد وثوق استناد 9 


۳-۳-۳. استناد شهاب‌الدین عینی 

شهاب‌الدین احمد برادر بدرالاین عینی نیز در کتاب خود موسوم به «تاریخ البدر فی‌اوصاف اهل العصر» 
نیز همانند برادر دانشمند خود, بسیاری از مطالب دیوان را در شناخت تیره‌ها و قبائل ترک به کتابش منتقل 
ساخته است و عبارات زیادی از دیوان را عبت آورده اس 


۳-۳-۴ استناد در کشف الظنون 
کاتب چلبی در «کشف الظنون» می‌گوید: 
«یوان‌الف/الترک محمودبن‌الحسین بن محمد» مجلد, اوله الحمداله ذی‌الفضل‌الجزیل الخ. 
.. فسره بالعربیه و ذکر ان لغات‌الترک تدور علی ثمانی/ عشر حرف لا توجد فیها ث, طر ظر ص« 
ض, ح, هر ع, و اهداها الی ابی‌القاسم عبدالله‌بن محمد المقتدی بامرالله.؟ 
یعنی: «دیوان لغات‌الترک از محمودین حسین‌ین محصد, یک جلد است. آغاز آن: «الحمداله نی- 
الفضل‌الجزیل. . . الخ. آن را به عربی تفسیر و شرح کرده است و در آن ذکر کرده است که بنای واژه‌های 
ترک بر هجده حرف است و در آن هشت حرف ث, ط, ظر ص, ض, ح, هر ع, پیدا نمی‌شود. و آن را به 
خلیفه‌ی عباسی ابی‌القاسم عبدالله‌ین محمد المقتدی بامرالّه اهداء کرده است.» 
در منابع فارسی, تاکنون به اشاره‌ای در باب «دیوان» برنخورده‌ايم. علت این امر را می‌توانیم به زبان 
بلوشه چنین گوئیم. 
«در منابع فارسی و عربی, آگاهی چندانی از زبانهای ترکی و سرزمین‌های ترک‌نشین موجود نیست. 
بویژه در فارسی‌نویسان خوی «خودنگری» شدیدی وجود دارد, هر چه می‌نویسند, فقط از خودشان می‌نویسند 
و به غیر فارس, «انیرانی» می‌گویند و اغلب به بدگویی از آنان و یا خیالپردازی‌های خرافی دست می‌زنند. در 


٩ ۰‏ ,۸۱۵/۵۲ و ۱۰ 
۴- السیف المهند فی سیر الملک الموّید الشیخ محمودی, نشر فهیم مححمد, قاهره, ۸۹۶۷ ص ۰۲۰ 
۶ 0206 ۹۵۵۵ ۲۰ 
۲- کشف الظنون, چاپ استلبول, ص ۲۵۰ (چاپ ۸۹۷ ج ۸ ص ۸ ۸). 


۵۰ 
کتب جفغرافی فارسی, آگاهی‌های بایسته از کشورهای غیرفارس وجود ندارد. فارسها وقتی هم که در مباحث 
جغرافیا به خارج از مرزهای خود می‌پردازند, اسیر قصه‌پردازی و افسانه‌سازی می‌شوند ,»۲ 
لبته من با بلوشه هم‌آواز نیستم, زیرا می‌دانم در میان هم میهنان فارس زبان من از پژوهشگران 
افرادی که به وجدان علمی بپا می‌دهند و در نگاه به فرهنگ و تمدن اسلامی, سعه‌ی صدر دارند و فضیلت 


و تقوا پیشه کرده‌اند, کم نیستند. 


۳-۴ دنباله روی از دیوان 

در اقتفای این کتاب, آناری چندو در موضوع آن تألیف شده است که هیچکدام به پایه‌ی آن نرسیده‌اند. 
برخی از آنان را می‌توان چنین برشمرد: 

۱ الادزاک لسان الاقاکتم ۲ حلب/ للسان و حلب/ البیان: ۲ بلحم/ المشتاق فی لشف/ التر که و 
القفجاق, ۴. زهرالملک فی نحوالترک, ۰۵ الافعال فی‌لسان‌الترک, ۶. الدر/ المضیثه فی‌لف/ الترکیه, ۷. 
الشذورالذهبیه والقطعالاحمدیه فی‌لف/ الترکیه. ۸. نادرالدهر علی لف/ ملک‌العصر, .٩‏ ترجمان‌المترجم 
بمنتهی‌الارب فی‌لف/ الترک و العجم والعرب, ۱۰. قصیده قواعد لسان‌الترک, ۱۱. التحف/ الزکیه فی‌لف/ 
الترکیه, ۱۲. میسر‌العلوم, ۱۳. اللف/ النوائیه و الاستشهادات‌الجفتانیه, ۱۴. بدایع‌اللف/, ۰۱۵ سنگلاخ, ۱۶. 
التمغای ناصری, ۱۷. لغت فتحعلی قاجار. 


۴-۱. نوعبندی گویشهای ترکی 

از دویست سال پیش به این سوی خانواده‌ی زبان‌های ترکی «اورال آلتایی» به جهان علم شناسایی 
شده است. در آن سالها وقتی روس‌ها به اشغال سرزمین‌های سوئد می‌پردازند, امپراطور سوئد از دولت 
عثمانی برای دفع تجاوز روس‌ها طلب کمک می‌کند. 

پس از جنگ پولتوا, روابط این کشور با دولت عثمانی گسترش می‌یابد و فعالیتهای ترکی پژوهی در 
آنجا شتاب می‌گیرد. در میان نام‌های ترکی پژوهان آن عصر به سه نام مهم فیلیب تابرت م7 
7 ور استراهلنب رگ چزلع5212161:0 01.7.۷۵0۶ و مسر شیمدت 0۷/95567560170101 .12 برمی‌خوريم. 

در این میان, فیلیب تابرت پیرامون زبان‌های اقوام سیبری تحقیق می‌کند و مسرشمیدت در سال ۱۷۳۰ 
بخش‌هایی از متون کتیبه‌های ترکی باستان موجود در سواحل «بئنی سنی» را منتشر می‌سازد" و در همان 
سال استراهلنبرگ در استکهلم کتاب معروف خود موسوم به: 

«4672 تا متا ۷۵۰ ت17 عراعلاو() نت ۷2۲۵ ۲عر» 


۳- ص 1266۷ از کتاب 0۳۱۵01۵6 0//66107) چاپ پ([یس ۱۸۸۲ 
-رک. ح. م. صدیق. یادملهای ترکی باستان, انتشلرات نخلهای سرخ, تهران. ۱۳۷۹ 


۷۷۷۷۷ 
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را انتشار داد. وی زبان‌های ۳۲ قوم اروپای شرقی و آسیا را در ۶ گروه زیر طبقه‌بندی کرد: 

۴-۱-۱ گروه فین- اوگور 207 -70 يا ایگروفین 7 -70 عبارت از زبان‌های اقوام زیر که از 
نسل ترکان هون بازمانده‌ند. 

الف. فینی, ب. مجاری, ج. وگولی, د. موردوایی, ه. چره‌میشی, ز. وتیاقی, ح. اوستیاقی. 

۴-۱-۲ گروه ترک- تاتار 771-12127 شامل زبان‌های: 

الف. ترکی کریمه, ب. ترکی اوزبکی, چ. ترکی باشقوردی, د. ترکی قیرغیزی, ه . ترکی ترکمنی, 
و. ترکی تاتاری سیبری (ترکی توبولسک, ترکی تومن, ترکی تایه). ز. ترکی سکایی (یاقوتی). ح. ترکی 
چوواشی. 

۴-۱-۴۳ سامو یئتی شامل زبان‌های: 

وهی زا فان یرانق اتف اس رای ار ار اف زا سا 
های اومسک). د. زبان‌های اقوام سواحل بتنی‌ستی و لتنا و قطب شمال. ه« . تانگویی و منگزی. ز. زبان 
قانسی. ح. زبان قاووی. 

۴-۱-۴ مغولی منچویی شامل زبان‌های: 

الف. مغولی- کالمیکی. ب. تاتاری منجو- چینی. ج. تانگوتی. 

۴-۱-۵ تونگوزی شامل هفت زبان: 

الف. کاماسینی, ب. آرینی, ج. آلتی تونگوزی, د. گئییلکی تونگوز, ه . ایتلی تونگوزی, و. کورباکی, 
ز. کوریلی. 

۳-۶ خزری شامل شش زبان: 

الف. چرکزی, ب. گرجی, ج. کوموکی, د. نوقایی, ه- . آواری, و. قوباچی. 

طرح فوق که از سوی استراهلنبرگ انتشار یافت. اساس نظریه‌ی زبان‌های اورال آلتایی را تشسکیل داد. 
اکنون که ۲۵۰ سال از انتشار این نظریه سپری شده است, هنوز میان زبانشناسان پیرامون آن بحث‌های ضد 
و نقیضی وجود دارد. 

نخستین بار دانشمند دانمارکی, راسموسک راسک 725/7 1257705 صد سال پس از استراهلنبرگ بر 
روی این تثوری کارکرد و آن را تکمیل ساخت. همزمان با او فرانس پوپ م0 775 دانشمند آلمانی 
پیرامون خویشاوندی زبان‌های اورال آلتایی به بحث پرداخت. پس از او رامستد 162/015/60, راسنن 
7 منگس 1/22۶ نیز سعی در اثبات خویشاوندی این زبان‌ها کردند. به دنبال آنان ترکی پژوهان 
نامبرداری چون بانک 202 , نمث 2۷6/7, کلاوزون 120500) و دورفر 700717 به انکار خویشاوندی 
این زبان‌ها پرداختند و قرابت و شباهت میان الفاظ و لغات را ناشی از داد و ستدهای فرهنگی تاریخی فرض 
کردند.! 


یادملهای ترکی باستان, پیشین, ص ۰۳۱ 


وژ 

امروزه همه ساله کنفرانس علمی اورال آلتای پژوهان در سطح جهان برگزار می‌شود." فرجامین داده‌ی 
علمی این کنفرانس آن است که قرابت و خویشاوندی زبان‌های اورال آلتایی با ویژگیهای زیر مورد توجه 
است: 

۱ وجود قانون هماهنگی اصوات. 

۲. ویژگی وندی بودن و وجود دو گونه وند: ۱- پی‌افزوده‌های تصریف اسم و ضمیر و فعل. ۲. پی- 
افزوده‌های واژه‌ساز. 

۳ همانندگی‌های آوایی, ساختاری و نحوی. 

۴ همسانی در افعال و ضمایر و اسم‌های بنیادی. 

در میان دو گروه زبان‌های اورالی و آلتایی, مساله‌ی اثبات خویشاوندی زبان‌های گروه دوم بطور جدی 
از سده‌ی نوزدهم دنبال شده است. نخستین بار کاسترن 25/77) .۸4 ۸۷ با مقایسه‌ی ضمایر شخصی در 
زبان‌های آلتایی خویشاوندی آن‌ها را طرح کرد. وی در سال ۱۸۵۰ با عنوان 

7 «1رقتاجت30 1 کتاط ۴۵۲5012211 ۸115 و( 

از رسال‌ی دکتری خود در همین موضوع دفاع کرد. قرابت ضماثر شخصی زبان‌های آلتایی از دیدگاه 

وی با طرح زیر آغاز شد: 


ترکی مغولی تونگوزی منچوری فینی 
من /بن 960 بی آ بی 01 بی زر مینه 1711729 
سن 507 چی له شی ۶7 سی 5 سینه 5170 


این قرابت در «افزوده‌ها» بطور بارز به چشم می‌خورد. مثلاًافزوده‌های تصریفی براتی و راتی در هر دو 
زبان ترکی و مغولی /- و 2/26- است. همین گونه همسانی و همانندی ساختار واژگانی گسترده‌ای در میان 
این دو زبان به چشم می‌خورد که به چند مورد زیر می‌توان اشاره کرد: 

۱. همسانی در تلفظ نام حیوانات مانند: اینک, وکوز, بوزاور تکه, قویون, قوچ, قوزو.. . 

۲ همسانی در تلفظ مفاهیم تجریدی مانند: گوج, گوجلو, قانی, چاغ, ایل و. . . 

۳ همسانی در تلفظ نام رنگها مانند: گوٌی, ساری, قارا, یاشیل و. .. 

و نیز همسانی در تلفظ اعداد و همانندی‌هایی در تلفظ بسیاری از کلمه‌ها نظیر 70/4 در مقابل 
تویوق , 52712 در مقابل ساجچ ,00/22 در مقابل قولاق , 007۵77 در مقابل اومور , خویشاوندی 
این زبان‌ها را به اثبات می‌رساند, چرا که اين ویژگی‌ها ریشه‌ای و باستانی است و نمی‌تواند طبق نظر دورفر 


۱۳۳ ۱ 


۷۷۷۷۷ 
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«تصادفی»" باشد. این ویژگی‌ها را نمی‌توان کم اهمیت دانست. زیرا که علاوه بر قرابت‌های معنایی, الفاظ 
بنيادین زبان که نمونه‌های آن را در بالا دادیم, عين همین هم تلفظ می‌شوند. گذشته از آن: همسانی‌های 
آوایی و ساختاری فراوانی در زبان‌های آلتایی وجود دارد که ن. پوپ ۷.20276 در کتاب «دستور زبان 
تطبیقی زبان‌های آلتایی»" به اثبات آن‌ها پرداخته است. 

پوپ در این کتاب سه ویژگی مهم زیر را به بحث می‌گذارد که در همة زبان‌های آلتایی موجود است: 

۱. حاکم بودن قانون هماهنگی آوایی. ۲- غنای واک‌ها نسبت به آواک‌ها. ۳- آغاز شدن واژه با دو 
آواک. 

ویژگی مهم دیگر «پی‌افزوده» ای بودن این زبان‌ها است که فراوان در باب آن بحث شده است. 
آمروزه زبان‌های اورال آلتایی را بر اساس نمودار زیر بازشناسی می‌کنند. 

الف. زبانهای اورالی 


فینی شرقی اورالی فینی شرقی بالتیکی لاپی مجاری اوب اوگوری 
ب: زبانهای آلتای 


ژاپونی کره‌ای منچو تونگوری مغولی ترکی 


هماگنه که کلف سای ار وهای کی نک داش ی ای بت ها ان اس 
مانند: پی‌افزوده‌ی 222/20 که در همه‌ی زبان‌های مغولی, تونگوزی, لاپی با تلفظه//12/- به کار می‌رود. 

اورال آلتای‌پژوهان, زبان ژاپونی را نیز یک زبان آلتایی به حساب می‌آورند. نخست اینکه ژاپونی خود 
یک زبان پی‌افزوده‌ای است و ساختار واژگان و شیوه‌ی جمله‌سازی آن نیز عين دیگر زبان‌های آلتایی است. 
مثلاً جمله‌ی ترکی «کوچه ده گندن آدامی گفردوم.» در ژاپونی علاوه بر همانندی ساختاری دارای چنین 


۰ 
میزانی است: 


۰۱-۰ ,(۱۹۶۵۸ 2 ال 06 ۵۵۵ 16۵ ۸/۱۵۱6 ۱۱۱۵ ]۵ آمکاتج یه ۸۱۵2/6۵3۵ ۰ ۱ 


۰ 5۲۵6۱۵۲ ۱۵5611۵۱۱ ۴ 62۳۵۱۵ ۷۵۲۵۵۱۱۵ .۳0۵۵ ۸۷۰ ۰ ۲ 
۱-مأخوذاز: 


کوچه ده گندن آدام من گوردوم. 
رن 1 ۳۷0 تعلتار2 10زا ۷0 12( 
پی‌افزوده‌ی تصریفی صفت فاعلی پی‌افزوده‌ی تصریفی زمان گذشته ساده 
.20 0271 200.1 


حتی برخی از پی‌افزوده‌های ژاپونی منشأً ترکی دارد. نظیر پی‌افزوده‌ی اندری" که هم در ترکی و هم 
در ژاپونی 0 /02- است. 


۴-۲. نوعبندی گویشهای ترکی از دیدگاه کاشغری 

محمود کاشغری اکنون بعنوان نخستین ترکی‌پژوه تاریخ مورد توجه است. وی اولین کسی است که 
نوعبندی گویشهای ترکی را مکتوب ساخته است و اکنون این سند در دست ماست. 

کاشغری ترکان را به ۲۰ تیره تقسیم می‌کند و در میان گویشها و شیوه‌های ترکی, عنوانهای زیر را 
می‌آورد: 

قپچاقی, آوغوزی, یماکی, باشقوردی, باسمیلی, قایی, یباکویی, تاتاری, قیرغیزی, چگلی, تخسی‌بی, 
یغمایی, اوغراقی, چاروقی, چمولی, اویغوری, تانقوتی, ختایی, خلجی, خاقانی و جز آن. 

در بحث از اين گویشها, ویژگیهای آنها را با امنله و شواهد ذکر می‌کند و علاثق و آویزش‌ها, 
مشترکات و وجوه افتراق این گویشها را بیان می‌دارد. 

نوعبندی وی را می‌توان به شکل زیر طرح ریزی کرد: 

۱. گونه‌ی سلیس و روان ترکی از آن تیره‌هایی است که با فارس‌ها در نیامیخته‌اند. 

وی از تیره‌هایی مانند سغدی, کنجاکی و آرغویی سخن می‌گوبد و شیوه‌ی سخن گفتن آنان را توصیف 
می‌کند و يا از شیوه‌های ختنی, تانقوتی و تبتی سخن می‌راند که با غیرترکان درآمیخته‌اند و سپس تحت 
سیطره‌ی ترکان در آمده‌اند. 

۲ شیوه‌ی تیره‌های «جابرقا» که در دیاری دوردست رایج است. 

۳ شیوه‌های اهالی چین و ماچین که مکتوبات خود را به خط ترکی می‌نویسند و گویش خاصی دارند. 

۴. شیوه‌های مردم یأجوج و مأجوج که آن را مجهول می‌نامد. 

۵ شیوه‌ی ناپسند و غیر مرغوب اهالی ختن و تبت که ترکی را زیبا سخن نمی‌گویند. 

۶ شیوه‌ی ناب اویغوری که میان خود, گویش ویژه‌ای نیز دارند و دارای الفبایی متشکل از ۲۴ حرف 
هستند. الفبایی دیگر دارند که از «بربرها» آموخته‌اند.؟ 


۷ شیوه‌های قایی, یباکویی, تاتاری, باسمیلی که باهم فرق می‌کند. 


۸۵۵۷, ۱۵۵۵۰ ۵۲ ۲۵۱۵۵۵ ۲-۱, 1127۱۹۸۷, ۶ 
۱ 2-06۰ 


۱ بسیم آنالای آنان را «ویغوران کافر» می‌نامد و بروکلمان می‌گوید که منظور از بربرهاء فل س‌ها هستند. ما, همه جا آن را «نات» ترجمه کردیم. 


۱۷۷۷۷۷ 
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۸ شیوه‌ی ترکی چمولی که آمیختگی زیاد دارد. 

٩‏ شیوه‌ی قیرغیزی. 

۰ شیوه واحد میان آوغوزان, تخسیان, یغمائیان, چگلیان, اوغراقان و چاروقان که ناب و خالص است 
و شیوه‌ی باشقورد که با گويش آنان نزدیکی دارد. 

۱ شیوه‌ی ترکان پچنک در همسایگی دیار روم و شیوه‌های ترکی بولغاران و سوواران که بسیاری از 
تکواژها را به تحریف تلفظ می‌کنند. 

۲. شیوه‌ی ترکی بارسفان و طراز که نزدیک به شیوه‌ی سغدی است. 

۳ گویش آرغویی که از اسفیجات تا بارسغان گسترده است. 

۴. شیوه کنجاکی در برخی از نواحی کاشغر. 

محمود کاشغری این شیوه‌ها و گویش‌ها را ارزش گذاری نیز می‌کند. 

طبق نظر او: 

۱ ترکی آوغوزی ساده‌ترین گویش ترکی است. 

۲ صحیح‌ترین شیوه‌ها نیز شیوه‌های تخسی و یفمایی است. 

۳. شیوه‌های مردم ایلا, رتیش, يامار و ایتیل نیز ترکی صحیح و بهنجار است. 

۴ زیباترین و رساترین شیوه‌ی سخن گفتن ترکی, «خاقانیه» است که «لهجه‌ی کبار» محسوب 
و3 

۴-۳. ترکی قاراخانی یا خاقانیه 

ترکی قاراخانلی (< قراخانیه) به شیوه‌ی مکتوب زبان ترکی گسترده شده از کاشغر به سوی ترکستان 
شرقی و غربی اطلاق می‌شود که در اصطلاح زبان‌شناسان به آن «ترکی میانی» می‌گویند و کاشغری «ترکی 
خاقانیه» نام ده کاشغری این شیوه را «ترکی فصیح» می‌نامد. سه اثر مهم بر این شیوه اکنون بر جای 
است: نخست اثر منظوم قوتادغو بیلیگ 11 0/2027 اثر یوسف خاص حاجب, دوم امثله و شواهد موجود 
در دیوان لغات‌الترک و سوم عتب/ الحقایق اثر محمد ادیب یوکناکی. 


۴-۳-۱. سازه‌شناسی ترکی قاراخانی 
واکهای ترکی قاراخانلی چنین است: 
,۵ 6,1 6 ,9 ولا ,0 ,1 ,2 


و در میان آواک‌ها دو نشانه‌ی زیر, آن را از دیگر گویشها ممتاز می‌سازد: 


۲- مقالی محجدود منصوراوغلو در : 
٩ ۰‏ ,۱۹۷۹ ,۸۱۱۱ اه 11۳ 1۵ ۸۱۵۲۱۱۰ ۱۵:۵۱ 
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۱ نک ( نون غنه) 

۲ - م (صدایی میان «و» و «ف»). 

ویژگیهای آوایی و سازه‌شناسی این گويش را می‌توان بطور خلاصه چنین بر شمرد: 

الف. هماهنک یآوایی واکها 

در متونی که از ترکی خاقانیه بر جای مانده, پیداست که قانون هماهنگی آوایی مانند همه‌ی گویشهای 
ترکی جاری بوده است. ولی گاهی واکهای بسته و باز از قانون دوم هماهنگی تبعیت نکرده‌اند. مانند: 

امد قرومو , ناسمه > 2700/1 و جز آن. 

گاهی تکواژها هم با گروه آوایی ستبر و هم با گروه آوایی نازک ضبط شده‌اند. 

مانند 1۶ ]1 , چر - و - 101 - 101 و لول - 1و1 و جز 

ب. هماهنکی د رآ واکها 

۱. مانند واکها, هر آواک از ما قبل خود تبعیت می‌کند. آواک فاء سه نقطه «م», خاص این گویش 
است که ابدال از 0- است. مانند: 

۰۵۸ 2۱۷2 ای -* ناو , ۵ 2۷ و جز آن. 

۲ ابدال 1 به 2 . مانند: 

22*08 , 321*0011 , و09-* 22829 . 


۳. ابدال + بسیار شایع است و گاه در آوانویسی, پژوهشگر را دچار تردید می‌کند. 

ج. تصریف اسم: در حالات ششکانه 

آ. حالت رای + 

در ترکی خاقانیه حالت رایی اسم و ضمیر در چهار شکل ظهور می‌کند: 

۱ شکل "> , مانند: م-202 قس. شکل امروزی: 5021 

۲ شکل/7* 71 , مانند: 15707 قس. شکل امروزی: 1021 

۳ شکل 7-7 , مانند: 0/010 قس. شکل امروزی: 7110 

۴ همراه پی‌افزوده‌ی سوم شخص مفرد: با 7 و مانند: 1-7-0 قس. شکل امروزی 071. 

آ[. حالت بهای 

۱. بطور کلی در حالت به‌ای نشانه‌ی دو شکلی 92/20 و در موارد نادر 2/0 افزوده می‌شود. 

۲. پس از پی افزوده‌های شخص 72/2 می‌آید. 

]1 حالت اندری 

با پی افزوده‌ی 12/0 و گاهی نیز 02/02 ساخته می‌شود. پس از پی‌افزوده‌ی مالکیت در سوم شسخص 
مفرد حرف میانجی 7 افزوده می‌شود. مانند: 1-7-0-و2]. 

۷- حالت اری 

شکل غالب پی‌افزوده‌ی ازی 7/7 و یا 00/012 و نیز 000/00 است. 


۱۷۷۷۷۷ 
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۷- حالت بایی 
۱ شکل عمومی و رایج پی‌افزوده‌ی اين حالت 7- است. 
۲. گاهی 12/10 نیز بندرت دیده می‌شود. 
1- حالت اضافه 
حالت اضافه با پی‌افزوده‌ی چهار شکلی 270/010/00/07 ساخته می‌شود. امروزه در ترکی آوزبکی و 
در اویغوری معاصر نیز بر جای است و در ترکی آذری ما نخستین آواک 7 اسقاط شده است. 


پی‌افزوده‌ها در صرف افعال 

آ. مضارع التزامی از مصدر 9110229 

اول شخص مفرد: 020 - 27 مانند: تس زوارو 

دوم شخص مفرد: ۵ - 2 مانند: 412 و با: اه - 8 مانند: انقادو 

سوم شخص مفرد: 50 - 51:0 مانند: مناوارو 

اول شخص جمح: 2/17 - ره مانند: وتو 

دوم شخص جمح: 7 مانند: زرلدو 

سوم شخص جمح: 51017 - تاه مانند: تولمتولو 

آ[ . پی‌افزوده‌های زمان گذشننه: 0700/1170 ,72/011 مانند: لته 

پی‌افزوده‌های گذشته‌ی شرطی: 07012750/01710750 و 11729750/1170121750] مانند: 02101772752 ر 
00276 10دعز 

۷ پی‌افزوده‌های وجه شرطی: 

۱ مانند: 921-52 

۲ 7 مانند: 0811-587 

در پی افزوده‌ی شرطی 527/607 اغلب آواک 7 اسقاط می‌شود. مانند: 0/97 -* وه 

۷ زما نآینده‌ی گسترده 

۱ 22-207 مانند: دک 107728 یعنی: فراموش نخواهی کرد. 

22-۲ مانند: 107197720107 یعنی: باور خواهی کرد. 

۲ 707 (22/ (۵7077 (دو و مانند: 9707 022۲( . 

7 . زمان آینده 

پی افزوده‌ی 1207/1087 همراه ضمیر شخصی. مانند: 7107 20267 727 یعنی: من خواهم گفت 

7 بی‌افزوده‌ی زمان حال گسترده 


-برای آگاهی بیشترر ک. 
۹۸-۲ ی ۱۹۲ او و ول , 1۵۲110 ۵۵۰۵۵۸۰۳ ۸۵۱۱۱۵۱ 


۵۸ 

به چای 77227/727 به صورت 17125/17195 می‌آید. مانند: 00171827 -* 725[ 

به نظر احمد جعفراوغلو موجد و مبدع اصطلاح «ترکی خاقانیه» خود محمود کاشغری است که در 
مقول‌ی نوعبندی گویش‌های ترکی از وی وارد می‌شود و امروزه نمی‌توانيم آن را در جدول نوعبندی 
گویشهای ترکی وارد کنیم.! 

نظر مرحوم محرم ارگین این بود که شیوه‌ی ترکی خاقانیه که کاشغری از آن اد می‌کند, در واقع 
گونه‌ای شیوه‌ی طبقات کبار جامعه بوده است و جزو شیوه‌های اویغوری بشمار می‌رود." 

به نظر می‌رسد که می‌توان «شیوه‌ی خاقانیه» را فرم مکتوب زبان ترکی آن عصر در میان قاراخانیان 
نامید و نوعی «ترکی ادبی» محسوب داشت. 

با توجه به اینکه یوسف خاص حاجب نیز قوتادغو بيلیغ را به این شیوه سروده و آن را «زبان خاقانان» 
نامیده است, و خود کاشغری نیز تأکید می‌کند که ساکنان شهر کاشغر به گویش خاقانیه سخن می‌گویند, در 
اثبات قرابت آن با گویش اویغوری شکی بر جای نمی‌ماند. 

در تعریف «ترکی اویغوری» و «ترکی خاقانیه» نیز, کاشغری, آن دو را تقریبا یکسان می‌داند. ترکی 
اویغوری را ترکی ناب می‌نامد و به ترکی خاقانیه نیز همین صفت را می‌دهد, ولی آن را «لهجه‌ای لطیف» به 
حساب می‌آورد. 

بدینگونه باید گفت ترکی خاقانیه يا قاراخانی بعنوان شیوه‌ای خاص از اویغوری که در دیوان مورد توجه 
قرار گرفته است, تا ظهور «ترکی جنتایی» زبان ادبی, مکتوب و رسمی در سرزمین‌های آسیای میانه بوده 


افتیت : 


۰۴-۳ اویغوران 

در نیمه‌ی نخست سده‌ی سوم هجری, دولت اویغوران در مغولستان و سویهای آن توسط قرغیزان 
پرافتاد ه بسیاری از آنان به ایالت کوچا 7072 کوچ کردند و عشیره‌های آنان به مذاهب بودایی, مسیحی و 
مانوی در آمدند و در آن سویها دولتی تشکیل دادند که ۴۰۰ سال دوام آورد و گروه اندکی نیز از آنان به 
ایالت قانسو 1250 در چین کوچ کردند و اسلام آوردند. کاشغری همه جا اویغوران ایالت کوچارا کفار 
او یغور و 9 اهالی ایالت قانسو ر مسلمین می‌نامد. این مردم که بازمانده‌ی ترکان باستانی آسیای میانه هستد و 
در «استان خود مختار اویغور» یا ایالت «سین کیانگ» در چین سکونت دارند و نفوس آنان بیش از ۶ میلیون 
تخمین زده شده است و نزدیک یک میلیون نفر نیز در جمهوری‌های قازاقستان, قرغیزستان و اوزبکستان 

در زبانشناسی ترکی, گویش اویغوری به دو گونه‌ی دیرین و نوین تقسیم می‌شود: 


۰ ۱۹۷ ول 1۵12 0 1 606۲۵0۵ ۸۱۵۱ ۱ 
۳۲ - از افاضات شفاهی مرحوم پروفسور دکتر محرم ار گین در سال در دانشگاه استلبول. 


۱۷۷۷۷۷ 
.۱۱۰۵01021۵ عقطع طامق۱ ۲۱۵۰/۱ 


2۹ 

۴-۱ گویش اویغوری دیرین 

اکنون متون معتنابهی از آثار آثین بودایی و مانوی به گويش اویغوری دیرین در دست است که اغلب 
آنها در دشت تورفان یافت شده‌اند." برخی از ویژگیهای اين گویش چنین است: 

- ابدال آواک ,/ / به ۲ / مانند: یبز ۲۵012 ۲ یوز ۲2۲12 (< بد). 

و یا: سب 5۵0 -* سو 52۷ (< سخن). 

- تظاهر پی‌افزوده‌ی تصریفی ازی بصورت 077/0177 . ماندن: بلقدن موه (< از شهر), اودن 
0 (< از خانه). 


- تظاهر پی‌افزوده‌ی مالکیت بصورت ۴ -7/7 در همه‌ی تکواژها اعم از مختوم به واکان یا آواکان. 


مانند: 

تتکرننک سره (- از آن خداوند), بکننک نم -عهم (- از آن بیگ), الکننکرور - بل (- از آن 
ی ۳ 
فرمانروا). 


- آمدن صفت فاعلی با پی‌افزوده‌ی 2-1 - مانند: 

ک کل یزو- 1 (< بیننده)ر نتکلی تلو71 (< ندا دهنده). 

- تثبیت پی‌افزوده‌ی لت /ونیر بعنوان نشانه‌ی زمان گذشته‌ی نزدیک. مانند: تشه تشگ از وز] 
7 (< تو خواب دیدی), سقن تکشن 7 - ۷ 52017 (< تو اندیشیدی.), قریک بز 012 02/1 (< ما 


پیر شدیم). 


۴-۲-۲. گویش اویغوری نوین 

گویشی که اکنون بعنوان «ویغوری» در زبان‌شناسی ترکی معاصرر مورد نظر است, ادامه‌ی منطقی 
آویغوری کهن به اویغوری میانی یا جفتایی و منتج به اویغوری نوین است که کنیراللهجه‌ترین گویشهای 
ترکی بشمار می‌رود و در میان آنها, سه لهجه از همه ممتازتر است: 

۱. لهجه‌ی کاشغر, ۲. لهجه‌ی ختن, ۳. لهجه‌ی آق سو, ۴. لهجه‌ی کوچا و تورفان و جز آن. 


شیوه مکتوب آویغوری نوین, بر مبنای لهجه‌ی کاشغر و با الفبای عربی نگاشته می‌شود و نزدیک 
بیست سال است که با ایجاد دگرگونی و ابداعات و انطباق آوایی, اين الفبا جای الفبای لاتین را گرفته است. 


,6 726 ,1۲۷7177 ,16۲7 ,1۲۷ ,26۷ ,20۳۷ ,677 71 ما ی ,126 ,۷۲۲ ,۷1۲ ,۷ ,۷ ,۲۷ ,17 ,1 1 ,76 سل موه ۱ 
1٩۷۱-۳۰‏ 
۲ این پی‌افزوده را در متن کتاب همه جا به صور ت هک» به‌جای هنک» نوشتیم ملندبکتک -بکنک. 


۶۰ 


اویغوران مردمی متمدن و با فرهنگ بودند و بسیاری از اقوام همجوار خود, از جمله مغول‌ها و فارس‌ها 
را در آموختن کتابت مدیون خود ساختند. چنانکه سغدیان در اختراع الفبای سغدی و پارسیان در آموزش 
لفبای معروف به پهلوی, الفبای آویغوری کهن را سرمشق خود قرار دادند. حتی در قرن هفتم در ایران 
کاتبان و منشیان دولتهای مغولی همه از این قوم بودند و آنان کتابت را به مغولان و پارسیان آموختند.! 


۴ گویش ترکی اوغوزی 

نوعبندی کاشغری از گویشهای ترکی و شرح ویژگیهای آنها که در زبانشناسی تطبیقی و لهجه پژوهی 
آهمیتی قابل توجه دارد, برای ایرانیان بویژه ما آذربایحانیان, بیشتر از اس جهت مهم است که نخستین 
آگاهی‌های باز پردازی شده پیرامون گویش اوغوزی- آذری دارد که ما آن را اصلی‌ترین گویش موجود در 
فلات ایران با سابقه‌ی هفت هزار سال کتابت مي‌شناسيم. 

«ترکی اوغوزی» با در آمیختن با «ترکی آذیه» و طی روند توسعه و تکاملی تاریخی, از سده‌ی پنجم 
هجری به این سوی, در ايران و سر تا سر آذربایجان, جنوب قفقاز و آسیای صغیر به گویش همگانی مردم 
تبدیل گشت. آن را گاه ترکی شیعی, ترکی علوی, ترکی ایرانی و اغلب «ترکی آذری» نامیده‌اند. 
سبب آنکه دولت‌های ترکان, در فلات ایران, نظیر سلجوقیان, زبان فارسی را بعنوان زبان رسمی دربار خود 
پذیرفته بودند, این گویش بسیار دیر ساختار کتابت یافت و فرم مکتوب آن, دیرتر از دیگر گویشها شکل 
گرفت. 

اوغوزان پیش از اسلام در آسیای میانه, شاخه‌ی قومی گسترده و نیرومندی را تشکیل می‌دادند ولی در 
محدوده‌ی دولتهای گوّی تورک (۷۴۵ - ۵۵۲ م. ) اویغور (۷۴۵-۸۴۰ م. ) و قاراخانیان (۱۲۱۲- ٩۱۲‏ م۰ ), 
نیرویی وابسته به آنان به حساب می‌آمدند. در دوران گوّی تورکان در اطراف رودخانه‌ی «بارلیق» 13 , 
«تولا» 72 سویهای «ثوتوکن» 0/127 اقامت داشتند و بخلاف عصیانهای مقطعی اغلب تابع خاقانان 
ترک و 

اه یر من ۱ 1 ۲۳ 

در روزگار فرمانروایی اویغوران نیز, آوغوزان در اطراف رود «اورخون» 0:7 در آرامش می‌زیستند ! 
در زمان قاراخانیان توانستند در غرب دولت قاراخانی و در فلات ایران گسترش یابند و شهرهایی چند از 
جمله: قاراچوق (یا فاراب), سپرن (يا سوران 52۲707), سوغناق, قارناق و جز آن را ایجاد کنند و سپس در 
آذربایجان با عشیره‌ها و قبایل «آذ» و «اوز» در آميزند. و بدینگونه بتدریج اوغوزان توانستند از خراسان تا 


۳ جمعلتوار یخ ر شیدالدین فضل اللّه همدانی, به تصحیحر وشن و موسوی, تهران, ۱۳۷۳ ص ۱۲۱۰ 
۳ ۱۹۶۷ و موه 16 ۱۵ ظ تا ما0 69 ۳-۲۳ 
1٩ ۳‏ .6 5۱0۱6۲ ۳۲۵۲۵ ۲۰ 
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۶۱ 
نگارش تاریخ ادبیات ترکی در آذربایجان و ایران را از همین دوران شسروع می‌کنند, حسن اوغلو, قاضی 
برهان‌الدین, قاضی ضریر, و نسیمی را نخستین چهره‌های تاریخ ادبیات ترکی آذری به حساب می‌آورند. اما 
هم اینجا باید تأکید کنم که وجود آثاری نظیر قصه‌ی یوسفیه از علی خوارزمی, کناب الفراقض, بهجت- 
الحقایق, کتاب گزیده و جز آن که همگی در سده‌های نخستین بعد از اسلام تألیف شده‌اند, حکایت از سنت 


را به هفت هزار سال پیش می‌برد. 
بررسی ترکی آوغوزی از سوی کاشغری, می‌تواند موضوع بحثی مستقل باشد و در این باره دکتر زینب 
قورخماز و دیگران باب تحقیقات را مفتوح ساخته‌اند.! 


۵. درون باری‌های دیوان 
دیوان لغات‌الترک با توجه به قصد و آهنگ مولف آن, بهره و بار محتوایی با تفرعات پر شاخه‌ای دارد. 
در دیوان, از شعر پژوهی تا فولکلورشناسی, از اتیمولوژی تا فرهنگ املایی, از اسطوره پژوهی تا تاریخنگاری 
و ده‌ها موضوع مختلف می‌توان برخورد و هر بخش و هر جزء از آنها را موضوع تحقیق و پژوهشی ویزژه 
ساخت. در این کوتاه سخن, با توجه به مجال اندک مقدمه‌نویسی, به برخی از این تفرعات اشاره می‌کنم: 


۵-۱. شعر پژوهی 

امثله و شواهدی که در دیوان, در توضیح معانی لغات, از اسماء و افعال و غیره داده شده, از گنجینه‌ی 
ادبیات شفاهی ترکی خاقانی به اویغوری دستجین شده است. در میان آنها, اشعاری که شامل سوکنامه‌ها, 
حماسه‌ها, بهاریه‌ها و سخنان حکمت‌آمیز و پندیات است, فراوان به چشم می‌خورد. 

این نمونه‌های داده شده از اشعار, در واقع مرحله‌ی نوشتاری آغازین ترکی میانه‌ی دوره‌ی اسلامی 
(گذر از ترکی باستان به ترکی.مینی) در فرن چهارم و پنجم را سامل می‌هسود. ومأخوذ از منطوصه‌های 
ناشناخته‌ای است که به دست هم روزگاران ما نرسیده است. 

همه‌ی این شعرها در اوزان هجائی سروده شده است. اصولا وزن هجائی, وزن بومی و ملی شعر ترکی 
اسلامی ایرانی و غیرایرانی است که از گذشته‌هائی بسیار دور تغذیه می‌شود. پیدایی این اوزان در ترکی 
اسلامی ایرانی, ريشه در هفت هزار سال پیش دارد. 

در وزن هجائی ارزش آوائی هر هجا یکسان است و بخلاف وزن عروض وجود اندک یا بیشتر 
صامت‌ها در هر هجار از اهمیتی برخوردار نیست و تنها وجود صائت است که به هجا, ارزش افاعیلی می‌دهد. 
به مجموع هجاهای یک مصراع قالب گفته می‌شود. برخی از قالب‌ها بسبب کاربرد بیشتر, نام های خاصی 
یافته‌اند, نظیر: گرایلی, قوشما و جز آن. حداکثر شمارش هجائی یک مصراع ۱۶ هجاست. بسبب تناسب و 


0 ]1 19۲ -11 1معشل 1۷۵۲ ۰ 111 - 11 ما رهظ ۷۵ . . عمج و۵ ۵1۵۱۵ 2۵۳۱۵۵ ۲۸ ۱۰۳۲۵۲ 
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۶۲ 

انتظام هجاهای مصاریع, قانون تقطیع نیز بر هر مصراع جاری است که در نقطه‌ی تقطیع باید هجای واژه به 
پایان رسد و واژه نباید از وسط تقطیع یابد.قافیه در پایان هر مصراع می‌آید. در تريخ ادبیات ترکی اسلامی 
ایرانی اغلب قالب‌های ۷۸-۱۱-۱۴ و ۱۶ هحائی به کار رفته‌اند. 

شکوفاترین عصر شعر هجاتی ترکی اسلامی ایرنی, عصر صفویه و پس از رستاخیز ادبی شاه اسماعیل 
ختائی‌ست که دل‌انگیزترین آثار ادبی ترکی در آن دوره خلق شده است. در نیم قرن اخیر, خورشید درخشان 
پهنة شعر هجائی اسلامی ایرانی استاد مرحوم علامه میرحبیب ساهر تبریزی قدس‌سره بوده‌اند. 

در عهد قره‌خانیان به گونه‌ای که از متون بازمانده در دیوان لغات‌الترک مستفاد می‌شود, در شعر ترکی 
شرقی قالبهای زیر رایج بوده است: 

قالب ۵ هجائی: با تقطیع آزاد, قالب ۶ هجائی: با تقطیع آزاد, قالب ۷ هجائی: با تقطیع آزاد, قاللب ۸ 
هجائی: با تقطیع: ۴+۴, قالب ۱۰ هجائی: با تقطیع:۵+۵, قالب ۱۱ هحجائی: با تقطیع:۴+۷, قالب ۱۲ هجائی: 
با تقطیع:۴+۴+۴ و ۶+۶ و ۵+۷, قالب ۱۳ هحجائی: با تقطیع‌های: ۶+۷ و ۵+۸., قالب ۱۴ هجائی: با تقطیع- 
های: ۷+۷,قالب ۱۵ هحائی: با تقطیع‌های: ۷+۸. 

در «دیوان لغات‌الترک» به همه‌ی تقطیع‌های هجائی فوق از قالب ۵ هجائی تا ۱۵ هجائی بر می- 
خوریم که بحث مستوفی در این زمینه در تعلیقات خواهد آمد. برای نمونه, چند بند از آنها را برای آسان 
خوانی با دگرگونی در املاء کلمات می‌آوریم. 


(۳۲۲ 
توم کون تاپین تانریغا, اویناماغیل قورقوب آنغاز آیمانو, اویناماغیل 
۳ 
تویوق 
(۵۵) 
قویغوشوب یاتسا آنینگ یوزونگه, لسیقار وکین آنینگ سوزینگه. 
مینگ کیشی یولغی بولیب ئوزینگه بیرگهلر توزین آنین کوّزینگه. 


منظومه‌ی «لپ ارتونقا» در مصراع‌های هفت هجائی (۴+۳) سروده شده است و احتمالا در قرن دوم 
هجری, ابداع شده باشد. و از مأَخذ فردوسی در پی افکندن شاهنامد ثبز بوثه است, ها ند بش از امن 


- فردوسی «اآلپ ار تونقا» را فراسیاب» نامیده و چهره‌ی اورا اهریمنی و بدکنش معرفی کرده که سزاوار مرگ است. در عین حال جرأت‌نکرده 
است هیچگاه او را مثل ضحاک و اسکنذدر ملعون, گجسته و بنام کند و نتوانسته است صفات پهلوانی, جوانمردی و مردم دوستی اورا انکل کند و 
می‌گوید که او جویها ایحاد کرد و هزار چشمه‌ی آب و هفتر ودخانهی قابل کشتیرانی را به سوی در یاچه‌ی هامون ر وان ساخت. غیر از فردوسی 
هیچیک از شعرای فارسی زبان از افراسیاب چهره‌ی پلید نساخته‌اند و بلکه نام اورا هم در ردیف پهلوانان آور ده‌اند ملند 


توکیقباد دهری و نوشیروان تاج افراسی_اب خنجر و اسفندیل تیخ مسعود سعد) 
زیبد منیژه خادمه‌ی بنوان چنلک افراسیاب نیزه‌کش اخستان اوست خقنی) 
سعءدی نگفت که مرو بر کمند عشق تیر نظر بیفک ند افراسیساب را سعدی) 
همان منزل است‌اين جان خراب که دیده است‌ایوان افراسیاب حافظ. 
۷۷۷۷۷ 
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۶۳ 


منظومه‌ی زیبای حماسی از طریق «دیوان لغات‌الترک» به دست همروزگاران ما رسیده است. شکل منظومه 
و وزن آن بایاتی‌ها و قوشماهای بازپسین آذربایجان را به یاد می‌آورد: 


آلپ ارتونقا ثولدومو 


بگلر آتين ارقوروپ, 


اولشیب ارن بوّرلایو 


توذلک یرای کوّزه‌تدی 


تودلک اریگ کتوره‌دی 


تودلک گونی تاوراتور 


بیگله یوکو یونچیدی 


اوغره‌یوکی مونداق اوق, 


کوّنگلوم ایچون ثورتهدی, 


باردی کوّزوم یاروقی 


ای س‌سیز آزون قالدیمی 


قادغو آنی تورقوروپ. 


بیرتین یاقا ورلای و 


اوغری توزاق اوزاتدی 


یونجیغ ی‌اووز تاورادی 


یالگنوق کوچین کشوره‌تور 


آزون ایتی بانج ودی. 


یاتمیش باشیغ قارتادی. 


نوذلک وچین آلدیمی 
+ و و 


منگزی یوزی سارقاروپ 


و 


سیقفریب آونی یور لایو 
و و 


بگلر بکین آزیتدی 


دج 


اردم بیوه ساوردی 


و 


اردین آژون ساوریتسور 
و و 


اردم اوتی تانجیدی 
و و 


آتسا آزون اوغسراب اوق 


عد 


کتجمیش تودزیق ایرته‌دی 


ِ 
و 


ایمدی یورک پیرتیلور 
کورکًوم آنقار تورتولور 
سیغنیب ک-وّزی تورتولو 
قاچسا قالی قورتولور 
آژون بگی چرتی لور. 
قاچسا تاقی ایرتلو. 
بیرگه تگیب سورتولور. 

داغلار باشی کرتول‌ور. 


تون کون کئچیب ایرتلور 


آلدی وزوم قونوقی قان دا ارینج قانیقی ایمدی اودون اودقارور. بندهائی 


عد 


دیگر از اين اثر سترگ حماس ی گم شده در اعماق سیاه قرون و اعصار, تصویر نبردی از زبان پهلوان 


رزمنده است؛ این رزمنده از قبیله‌ی تانقوت است: 


آغا بوکتیم, آوزه یوُردیم 
آرن آلپی اوقيشتی لار 
آنی یثتیب سونگوله‌دی 
یاغی بگدین اودوقلادی, 


تانقوت هانی یوبیلادی 


باریق یاقین قارا کورديم. 


باشین یان درو یئنگیله‌دی. 


کوروپ سونی آدوقلادی. 


تولوم بیرله توبيكهدی. 


آنی بیلیب تاقی باردیم, توکل یاغی توزی توغدی. 


۶ و 


قاموغ تولمین توقیشتیلار قیلیچ قینغا کوچین سیغدی. 


و 


ارن توپوب منگیله‌دی اونون آلپین قیرا بوغدی 


ع 


تولوم آنی قونوقلادی آغزی ایچره آغو ساغدی. 


و 


قاداشلاری تابالادی تولوم کوروب یوزی آغدی. 


چند بند از منظومه‌ی «نبرد اویغور»: 
کمی ایچره اولتوروپ ایلا سوین کتچتیمیز 
آغدی قیزیل بایراق دوغدی قارا توپسراق 


چند بند از منظومه‌ی «نبرد باسمیل»: 


باسمیل سوسین قوموتنی بارچا کلیب یوموتتی. 


تونله بیله كوچه‌ليم امار سووین کنجه‌لیم 
تان آنا يورته‌ليم بودراچ قانین ایرته‌لیم 
تکره آلیپ اگنره‌لوم آندین توشوب یوگرهلسوم 


قیقراب آتیغ کمشه‌ليم قالقان سونگون چومشه‌لوم 


آلاویز توزوم آونون دوزونا 


توزوم منین بودورسون 


کولسه کیشی یوزینه, گورگلوق یوزون گوّرونگیل, 


۶۴ 


دج 


اویغور تاپا باشلائیب 


و 


یثتشو کلیب اوغراق 


دج 


اوغری یاووش ایتلکه 


اد و 


آرساان تابا آمیتخسی 


دج 


ترنگوک سووین ایچه‌ليم 


دج 


باسمیل بگین اورته‌لیم 


دج 


آرسلانلاری کوکره‌لوم 


دج 


دج 


)۵+۵( 


مینگلاق ایلین آچتیمیز 
توقشوب آنین کنچتیمیز. 


قوتلار کیبی اوچتیمیز 


قورقوب باشی تزگینور 
یووقا یاغی اوولسون 
ایم‌دی بیگیت یویلسین 
کوچی آنین کویلسین 


آملهلیر کژزوم اونون توزونا 


)۳+۲( 


۷۳ 


اوتی آونون چاقلانیر. 


یاولاق گوّزز دیلینی ازگو ساویق دیلنگیل. 


دج 


)۴+۲( 


پیغلاپ اودی آرتادیم قاچمیش کوتوق ایرته‌دی یاغمور کیبی قان ساچار. 


دج 


آندان طامار توکل توز 


دج 


باغریم باشین قارتادیم. 


بولنار منی اولاس کوّز قارا منگیز, قیزیل یوز. بولناپ یانا اول قاچار. 


۱۷۷۷۷۷ 
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کوکلر قاموق توزولدی ایوریک ایدیش تیزیل‌دی. 


اوتتوز ایجیب کيكراليم یوکار قوپوب سکره‌لیم 


چاغری بیریپ قوشلاتور تایغای اتدیب دیشلدی, 


ایقیلاجیم اریک بولدی اریک بولغو, پثری کوّردی. 


یاغدی 


ایتیم توتوب قودی چالدی آنین توسون قیرا یولدی 
بوغدی. 


۶۵ 
سنسیز توزوم آوز‌لدی کلگیل آمول اویناليم. 


آرسلانلایو کژكرهيم قاچدی ساقینج سئونهليم. 


عد 


تیلکی تونقوز داشلادی, اردم بیله تون‌کليم. 


و و 
بولوت توروپ کوی تورتولدی تومان دوروپ دولی 


و 


باشین آلیب قودی سالدی بوغف از آلیب توکل 


۶ 


قارا تونوق کنچورسه‌ديم آغیر اویو اوچورساديم. ئتیفه‌نیق قاچورسادیم 


دج و 


اودوباریب ئوکوش ايودیم تنلیم یوریپ کوچی کنوديم آیم بيرله تنگو آوديم منی کوروب یاسی 


آغدی. 


۶ 


قورلوق چیچک یاریلدی, بارچین یدیم کریلدی. اوچماق ییری کوروندی توملوق یه 


کلگوسوز. 


دج 


آغدی بولوت کوکره‌یو,. یاغمور دولی سکره‌یو قالیق آنی وغریو قانجا باریر بلگوسوز. 


۶ 


قوش قورت قاموق تیریلدی, ارلیک تیشی تریلدی. توکور آلیپ تاریلای یین که یئنه 


گیرگیسوز 


۶ 


)۲+۲( 


یالسوین آنین کوّزی یثلکین آنین ئوزی. تولون آیین یوزی یاردی منین بورک. 


اتیل سووی آقا تورور قایا توبی باقا تورور. 


)۳+۴( 


بالیق تئلیم باقا تورور کولون تاقی کوّشه‌رور. 
۲+۷ 


کیم آییب ایشتور قولاق آی ائوی آرتوچ بوتاق. 


آلفیل توغوت مندن اوغیل اردم تیله 


یاروق بیلاوز توغرادا اودنو کلیب یاقارمین 


یاشین آتیب یاشنادی 


آلین توبی یاشنادی 


قوچنقار تکه سئچیلدی 


یاغمور یاغیب ساچیلای 


قار بوز قاموق اریشدی 


دومان توتوب توشنلدی 


اوروت اوتین یاشوردی 


ساغلیق سوروک قوشولای. 


تورلوق چیچک ستچیلدی. 


داغلار ساوی آفنگت ان 


قیش یای بید توقوشدی 


۰۵-۲ ضرب‌المئل شناسی 


درباره‌ی ضرب‌المثل‌های موجود در دیوان, چند تن به تحقیقات علمی پرداخته‌اند و ضرب- 
المثل‌ها را احصاء کرده‌اند. از جمله‌ی آنان کارل بروکلمان است که تعداد ۲۶۴ ضرب‌المثل احصاء 
کرده است. در میان این محققان اشخاصی مانند نجیب عاصم تعداد ضرب‌المثل‌های موارد را به 


۶۶ 


۴ 


)۴+۴+۴( 


بویدا اولوغ, بیلگه بولیب, بیلگینگ اوله. 


«#۴ 


)۷۲( 


ساتولایو سایراشیب, تاتلیق اونین قوش توتر. 


(۳+۲) 
اه تیشستس نتوین 


عد ع ع 


کولنینگ سووین کوشردی 
جع و 


سوتلر قاموق باشیلدی 


دج 


یونجی قابسی آچیلدی 


9 و 


کوکشین بولوت ایریشدی 


د ع ع 


قینغیر کوّزین باقیشدی 


توکور آلیپ توکره‌شیر. 


سیغیر بوغا مونگره‌شور. 


اوغلاق قوزی یامراشور 


قایغوق بولیپ اگریشور 


۰ رسانیده‌اند و برخی‌ها نیز چند ضرب‌المثل را «اصطلاح» انگاشته‌اند و تعداد ضرب‌المثل‌های 
به هر انجام, هر تعداد ضرب‌المثل موجود در دیوان را می‌توانیم در دو گروه زیر بخشبندی 


کنیم: 


۱۷۷۷۷۷ 
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۶۷ 
۵-۲-۱. ضرب‌المثل‌هایی که اکنون دیگر در میان ترکان ایرانی رایج نیستند. 
مانند [: 
۱ ۳۴ سو داما 2 اد 12027 ۲. قوذدا قا رآکومس قویدا یاغ اکومس 927 0202 


2160995 9۵ 0۵2 رکهع/ه 


۵-۲-۲. برخی ضرب‌المثل‌هایی که, روایت و نسخه بدل‌های جدیدی پیدا کرده‌اند 

و یا امروزه عینا با اندک دگرگونی به کار می‌روند: 

۱- (بیر گول ایله باهار اولماز) 25ج وري 922 مقررهي 7 , ۲- (ات دیرناقدان اولماز) توت - 91 
95 . ۳- ( گوّزدن ایراق اولان گوّیولدن ده ایراق اولار)71727 1022 رح لنارم! تمد «و1020 . ۴- 
(آغیز بثیر, گوّز اوتانار) .ناهن 02و دکتز ۸82 , ۵- (قورد قونشوسونو پئمز) 1125 مردرجتهو 38 , ع۶- 
(گوّزدن گئدن, گویولدن ده گئدر) 1۵/۰ 7/۵۵26 م«وعانار0( 252 1020 , ۷- (شیر قوجالاندا, سیچان دلیگین 
گودهر) تتحححنا متا معکوره معنتدو معلعته , ۸- (دده تورش آلما پئیسه, اوغلونون دیشی قاماشار) ۸1257 
هجو بجتا رترنلقه مدز 2107112 کنم2 , -٩‏ (آوچی نه قدر آل بیلسه, آیی او قدر پول بیلر) 9 2662 ۸۲۷ 
علاط 01 مجدره که معتلط , ۱۰ - (اود دئمه‌گینین آغیز یانماز) 10295 2ه متا 00, ۱۱- (داغ داغا 
پتتیشمز, آدام آداما یتتیشر) 92۷۳۷۵52۲ دوتجت! تجتل عدصون۳هو موقع 192 , ۱۲- (سو گزّرمه‌میش 
چیرمالانما !) 1271772 ۵۲ 712972 ۸۵7 ۲۷ , ۱۳- (قازان دثیر دیبیم قیزیلایر, کفگیر دثیر من هاردایام) 416 
0 02/2 1227 3/2۲ 021021۲ بتتتاآ 11017 2/27 , ۱۴- (چوخ گولن, چوخ آغلار) ماه 567۷۵ وتان 
0۲ 92112 , ۱۵- (دوه سیلکینسه, اتششکه یوک چیخار- دوه‌نین دریسی اششکه یوک اولار) 5/1/6150 13171 
ونم علز دجباهوه , ۱۶- (هازدا باشی پیشن, قیشدا آش پیشر) 567۷87 طلجتو 92112952 ۳۵27 , ۷۱۷- 
(ایلانین یارپیزدان آجیغی, یوواسی‌نین آغیزین دا بیتر) انا ۵7۱2 9752 92068 م9227 ۲۵۳220 72 
7 , ۱۸- (آیاغینی یورغانینا گوره اوزالت)7 وق داعتاعق! 2229 ونتاته 202هوسقصر , ۱5- (اویناماق 
باشارمیر, دثییر یئريم داردیر.) 11۳ 12۳ 11100 کو2از9 221 وتنام , ۲۰- (قيشین گلیشی بایدان بللی‌دیر.) 
وتاتاواهط 7۵۸۰ 12/97 17 , ۲۱- (داما داما گول اولارو دادا دادا هثچ اولار) 127022 هه رد موتتتطا ونر 
بلط 1۵1 2202 , ۲۲- (قانی قان ایله پوماز لار) 2۵2 119 92 ۵25), ۲۲- (آت ئولر میدان قالار ایگید تولر 
آد آلار) عتلدو 2 تاه عنخدوهر بلقه ودره , ۲۴- (قنج ئوز قینین کسمز) 2 2752 هط تا وج 
5 520111 , ۲۵- (انسان دیللشه دیللشه, حیوان اللشه اللشه) 7121257 توا ت#جه5021 لونکر. 

اکنون, ما در ترکی ایرانی نزدیک هشتهزار ضرب‌المثل داریم که از سوی چندین تن گردآوری و حتی به صورت 
تطبیقی با امتال سائره در میان ملل و اقوام مجاور چاپ شده است. بیش از نیمی از ضرب‌المتل‌هایی که در دیوان به 
کار رفته, در عربی و فارسی هم, با روایت‌هایی دیگر گونه رواج دارند. 

از این میان مثلا به ضرب‌المثل زیر می‌توانم اشاره کنم: 


-اینجامتن ضربالمذل هارا با الفبای آوایی و معادل‌های امروزین ترکی ایرانی آنهارا در میان ابروان قرار دادم. 


۶۸ 

آما گلسا قت کلیر 161۲ نی دعام ره اذا جاء‌ک الضّیف جاء الْجد و الیمن معه یتبرک به. اعنی لا بستثقل 
(ص۸۵ از ج ۱ چاپ معلم رفعت) یعنی: چون مهمان آید, بخت و فرخندگی نیز با او می‌آید, برکت می‌آورد و نباید 
گران پندارند. 

این مثل در فارسی به صورتهای مختلف وارد شده است. 

- مهمان حبیب خداست. 

- مهمان روزی خود را با خود می‌آورد. 

- مهمان روزی خودش می‌خورد. 

مواردی از اینگونه, گستره‌ی دین فارسی به زبان توانمند ترکی را نشان می‌دهد و شایسته‌ی پژوهش‌های 


عمیق‌تر است. 


۵-۳ اهمیت زبان فارسی 

زبان مکتوب فارسی در گستره‌ی تاریخ, در ایران و سویهای آن, گرچه بر مبنای گویشهای تاتی, 
افغانی و پهلوانی پی‌ریزی شد, اما در واقع به مثابه‌ی فرزند ادبی زبان ترکی (اوغوزی) پدیدار گشت و 
اوغوزان سلجوقی, آن را از دربار خود به در آوردند و رشد و توسعه دادند. 

در روزگار ما نیز به همین منوال, زبان فارسی رو به ترقی دارد و می‌توان ادعا کرد که غیر از معدودی 
روستاها و قصبات تاتی و افغانی, همه‌ی ساکنان شهرهای بزرگ که به فارسی سخن می‌گویند, در اصل 
ترکان اوغوز هستند که فارسی را به عنوان یک لهجه گونه‌ای از ترکی, خوش داشته‌اند و ترقی داده‌اند. در 
جای جای دیوان اهمیت زبان فارسی و تعامل آن با ترکی از این لحاظ بازپردازی شده است. مواردی نظیر 
ادخال لغات ترکی به فارسی نشانگر تعامل دیرین این دو زبان باهم است. برخی از اين لغات چنین‌اند: 

اردک ا۵70, ارمغان ۵109507 , آغل ار [ الا 2/2 (در معنای دو رنگ), اردو 070, ایل [1 
(در معنای تبارا, بقه7292, یبلاق 2124, قشلاق 6 بیرام 21277 آش 2۶ دز 072, یال ۲27 (در 


معنای موی گردن اسب), سرکه 570 و جز آن. 


۵-۴. نقل اسامی خاص 
در دیوان نزدیک یکصد و ده اسم خاص آمده است که سه گونه‌اند: 

ای ترکی الاصل 

ای تارشین لاس 

۲ اساتی غریی الاصل 

بجز تعداد انگشت شمار اسم فارسی الاصل, ۲۰ 4 از آنها عربی الاصل‌اند و بقیه ترکی‌اند. 
اسم‌های عربی الاصل عبارتند از: 

نوح, ابراهیم, اسحاق, عیصور یافت, فقاج, حسین, ثابت, سلیم و جز آن. 


۱۷۷۷۷۷ 
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اما نامهایی را که ریشه‌ی ترکی دارند می‌توان به گونه‌های زیر بخش‌بندی کرد: 

۱ برخی از نامهای حیوانات اخذ شده است. بسیاری از این حبوانات در روزگاران گذشته میان ترکان 
بصورت نمادین توتم و آونگون مورد احترام و ستایش بودند. مانند: 

۱ توروم تای (اسب نا آرام) ۷۵ 7, ۲. چاغری (شاهین) 97ه), ۲. طغرل (پرنده‌ی 
چابک) 702711 , ۴. یغان (فیل) ۲1227 , ۵. تونقا (ببر) 70292, ۶. قاپلان (پلنگ)/020/27 , ۰۷ ارسلان 
(شیر) ۸475121 . 

۲ برخی از اسما ترکی الاصل ریشه‌های قومی و یا اصطلاحات خویشاوندی دارند. مانند: 

قوموق 077/9 که از نام تیره‌ی ترک به همین نام و يا قانلی ۸277 نام تیره‌ای از اوغوزان, 
تکش 79/1۶ که از نام تکد 79/2 نام یکی دیگر از تیره‌ای اوغوزان جدا شده است. 

۴ برخی نامهای دیگر ویژگیهایی نظیر جوانمردی و دلاوری را می‌رساند. 

مانند: آلپ آیا ۸ ۸/0 در معنای بهترین دلاور, کول بیلگه خان 227 مور 0 در معنای ژرف 
خرد چون دریا, بیگله بیگ 7 دملار , اینانج بیگ 9۲ 7206[ و پارلاق ساریخ 528 ۰۲27129 

۴ برخی نامها ناشی از حوادث و خیزابهای اجتماعی‌اند. مانند: 

قارشوت 02750 (در معنای اتت [ توقیش 70916 (در معنای جنگ), سونگوش راک (در معنای 
دعوا)ر آتیش:۸40 (در معنای زد و خورد). برکتور 2276277 (در معنای استوار باش), باغلن ۶22127 (در 
معنای مراقب خود باش), چاوا 6272 ( در معنای معروف), اوتار 27//)(در معنای برنده), تاپار 12027 (در 
معنای یابنده), آزاق 42۸(در معنای خردمند). 


هت نتاس 

ما ترکان, که تاریخ درخشانی از گسترش فرهنگ بشری, تبلیغ شیوه‌ی حیات معقول و غیرت و 
معنویت در سراسر کشورهای جهان داریم, دارای مجموعه‌ی عظیم میتولوژی نیز هستیم که به دو گونه‌ی: 
۱ اسطوره‌های آفرینش, ۲. اسطوره‌های تاریخی تقسیم می‌شوند. اسطوره‌های آفرینش ترکی در اساطیری 
ملل از یونانی, آلمانی, چینی, هندی و به تبع آن فارسی و جز آن, تأثیر جدی بر جای گذاشته است. 
اسطوره‌های_تاریخی نیز در آویزش با قهرمانی‌ها, بزرگواریها, خردورزی‌ها و گاه مصائب و بلایای اجداد و 
نياکانمان آفریده شده است. در «دیوان» از میان این اسطوره‌ها, چهار اسطوره به مناسبتهایی نظیر وجه 
تسمیه و شرح اتیمولوژی و ریشه‌شناسی نام‌های تاریخی و جغرافیایی داده شده است. 


۰۵-۵-۱ نخستین اسطوره‌ی تاریخی 

به هنگامی که ذوالقرنین, سمرقند را پشت سر نهاده به سرزمین ترکان گام می‌گذارد, با فرمانده جوان 
ترکان موسوم به «شو, رو در رو می‌شود. وی کسی بود که قلعه‌ی «شو» در نزدیک «بالاساغون» را نیز بنا 
کرده بود. هر روز در ایوان کاخ وی در شهر, سیصد و شصت بار برای بیگان طبل و دهل می‌نواختند. 


.۷ 
زمانی که خبر نزدیک شدن ذوالقرنین را به «خاقان شو» می‌رسانند, بی‌اقنایی می‌کند و در پاسخ, به 
فرو رفتن اردکها در آب استخر نقره‌ای متحرک خود اشاره می‌کند. و اين, در حالی است که چهل ترخان 

خود را برای کنترل اوضاع مرزی به اطراف رود خجند اعزام داشته بود. 

وقتی ذوالقرنین از رود خنجد رد می‌شود, خاقان بالفور به سمت مشرق به راه می‌افتد. مردم نیز به 
دنبال وی ره می‌سپرند. تنها بپیست و دو نفر بر جای می‌مانند. دو تن نیز خسته از راه و عرق ریزان به آنان 
می‌رسند. آن دو مرد می‌گویند: «ذوالقرنین مسافری است که سرانجام از اینجا هم رد شده, می‌رود ولی ما بر 
جای خود می‌مانیم». بیست و دو تن دیگر به آنان «قال آج» (در معنای: «گرسنه بمانید»). می‌گویند و این 
ریشه‌ی نام ترکان قالاج (- خلج) است که دو تیره‌اند. و چون ذوالقرنین بر آنان می‌گذرد و آنان را در هیشت 
ترکان می‌بیند, به آنان «تورک مانند» خطاب می‌کند و نام «تورکمن» نیز از آن روزگار می‌ماند. 

این اسطوره را کاشغری در ریشه‌یابی معنای کلمه‌ی «تورکمن» می‌آورد. موضوع اصلی اسطوره, تکیه 
بر خردورزی و تدبیر خاقان شو است که گرچه می‌توانست با ذوالقرنین مقابله کند, اما راضی به ریختن خون 
و تلفات انسانی نمی‌شود. 

نظامی گنجوی خردورزی خاقان ترک در این اسطوره را از زبان او خطاب به اسکندر چنین به نظم 


کشیده است: 
رقیب منار خی و در پیش کن تو شو نیز و آندیشه‌ی خویش کن. ۰۰ . 
خطایی که امیدواری ده د, عتابی که بر صلح یاری دهد, 
فسونی که بندد ره جنگ را فریبی که نرمی دهد سنگ را. . . 
من و تو ز خاکیم و خاک از زمی همان به که خاکی بود آدمی 
همه سروری تا به خاک است و بس کسی نیست در خاک بهترز کس! 
تو یدل مشور گرچه دستت قوی است که حکم خدا برتر از خسروی است. 
ربیع از ربیعی نماید سرشت حموز از تموز آورد سرنوشت. 
تک نف مر حتاف تلم اور رن تساه ابقر یک ان ارف 
مپندار کز من نيایسد نبرد, بر آرم به یک جنبش از کوه گرد. 
ولیکن به شاهی و نام آوری نیم با تسو در جستن داوری. .۲۰۰ 


۰۵-۵-۳۲ دومین اسطوره‌ی تاریخی 
هنگامی که اسکندر به سرزمین آویغوران نزدیک شد, با چهار هزار سرباز خاقان رو در رو گشت که به 


هر دو سوی پشت و روی خود تیراندازی می‌کردند. ذوالقرنین وقتی این حال را می‌بیند, می‌گوید اینان 
شکارچیان ماهری‌اند که هیچگاه گرسنه نمی‌مانند. 


۱- خمسبی نظامی, تحریر سید حسن میرخلنی, تهران ۳۶۳ ص ۶- ۸۵ ۸۵ 
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۷۱ 
محمود کاشغری می‌گوید که این اسطوره را از «نظام الدین اسرافیل توغان تگین» فرزند «تونقاخان» 


شنیده | ۳ 


۵-۵-۳. سومین اسطوره‌ی تاربخی 

خاقان ترک, سربازان جوانی را برای مقابله با اسکندر, اعزام می‌دارد. وزیرش از او می‌خواهد که افراد 
تجربه دیده را اعزام کند. هم از این روی, خاقان فردی سالخورده و تجربه دیده اعزام می‌کند. 

در اولین شبیخون, جوانان ترک سپاه اسکندر را درهم می‌پراکنند و جوانی از آن میان, با شمشیر یکی 
از سپاهیان را تا ناف به دو نیم می‌کند چنانکه حتی کمر زرین وی را نیز می‌برد و دانه‌های طلا از کمر او بر 
دامنه‌ی کوه پخش می‌شود. از آن روزگاره آن کوه را «آلتون قان» (< خون زرین) می‌نامند. در این اسطوره‌ی 


تاریخی, موضوع اصلی, بیان شجاعت, تهور و غیرت جوانان ترک و خردورزی خاقان است. 


۵-۵-۴. چهارمین اسطوره‌ی تاریخی 

«خاقان شو» تا چین را پشت سر نهاده بود. وقتی ذوالقرنین به تعقیب او می‌پردازد, خافان نزدیک 
سرزمین اویغوران, قشونی را به جنگ با اسکندر اعزام می‌کند. اسکندر نیز سپاهی می‌فرستد که در آلتون قان 
به هم می‌رسند. اما با هم صلح می‌کنند و اسکندر راه خود پیش می‌گیرد و می‌رود و «شو» در آن سرزمین 
قلعه‌ها و شهرهایی مستحکم بنا می‌کند و بر آنها طلسم نیز می‌نهد. 


۵-۶. باور پژوهی 

باور پژوهی بخش قابل توجهی از دانش فولکلورشناسی است که با حکمت عوام و اسطوره پژوهی پیوند 
می‌یابد. در دیوان موارد باورهای عوام جماعت که در گستره‌ی فرهنگ عامه شایان بررسی و تحقیق باشد, 
فراوان است. مانند باورهای زیر: 

۶ باور به بارانخواهی یا استمطار که هنوز در روستاها و میان ایلات آذربایجان جاری 
است. مرحوم صمد بهرنگی و بهروز دهقانی بخش‌هایی از مراسم استمطار در منطقه‌ی آذرشهر را 
گردآوری و چاپ کرده‌اند." شاعر ناکام علیرضا اوختای نیز روایتی از آن را در کناب «نمونه‌های 
فولکلور آذربایجان» که به نام سلاملْه جاوید چاپ شد, گنجانده است. " در متون فارسی مانند 
«جهانگشای جوینی » و «سیرت جلال‌الدین » نیز روایتهایی از آن آمده است که با روایت دیوان 


انطباقی کامل دارد. (ذیل تکواژ تت) 


- مجله‌ی خوشه , سال ۲۴۶ ۱, بخش کتاب کوچه. 

۲- نمونه‌های فولکلوری آز بایجان, تألیف س. جاوید, تهران, ۳۴۴ ۱ 
۳- جهلگشای جوینی, چاپ عبدالوهاب قزوینی, ج ۸ ص ۲ ۵ 

۴ -سیرت جلال الدین, چاپ مجتبی مینوی, ص ۶۸. 


رش 
۶ باور به در آمدن غده‌ای در گردن مردم فرغانه که بسبب نفرین خلیفه‌ی دوم دچار آن 


شده‌اند. (ذیل تکواژ بِقق). 
 »‏ باور به تولا سگ تیز تک شکاری از آخرین دو بیضه‌ی کرکسی پیر (ذیل تکواژ 
برق). 


 *‏ باور به جنگ شبانه‌ی پریان با جنیان سرزمین دشمن انسیان سرزمین خود که منجر 
به پیروزی انسیان می‌شود (ذیل تکواژ جقی). 

۰ باور به تلاطم آمدن دریا در اثر بردن گیاه قْماق به داخل کشتی (ذیل تکواژ 
قلماق). 


۵-۷. وجه تسمیه‌ی لغات و فن اتیمولوژی 

محمود کاشغری در فن ریشه‌یابی و وجه تسمیه‌ی تکواژهای ترکی, پیوسته بر سازه‌شناسی تکیه می- 
کند. مثلا در اتیمولوژی لغت 720 (در معنای: گیاهی که مانند صابون کف می‌کند), می‌گوید که از بن 
فعل :نز و پی‌افزوده‌ی اسم آلت ساز پدید آمده است و 0724 (در معنای داس) را مثال می‌آورد: 


[711101 - 7+۵9 ۰ 
1 


در توضیحاتی که در ریشه‌یابی و اتیمولوژی تکواژها می‌دهد, گاهی تردید علمی خود را نیز پنهان 
نمی‌سازد. مانند آنچه در معنای 0207720 بیان می‌کند که وجه تسمیه‌ی آن را از دو ريشه فرض می‌کند, 
ولی درباره‌ی هر دور توجیه علمی می‌آورد و می‌گوید: «هر دو پسندیده است.» و گاهی نیز توضیحات قطعی, 
کافی و قابل قبول ارائه می‌کند. مانند آنجه در شرح معنای 7۵/0۶ (در معنای: زائید). آورده است. 

گاهی نیز از راه معناگستری به شرح اتیمولوژیک کلمات می‌پردازد. مانند آنجه در معنای تکواژ 1071 
بیان می‌دارد که آن را نام پسر نوح می‌شناسد و سپس با تعمیم معنای انسان, به معناگستری می‌پردازد. 

اکنون بسیاری از معضلات اتیمولوژی و وجه تسمیه‌ی اسماء جفرافیایی, ایران و سویهای آن را با 
مراجعه به دیوان می‌توان حل کرد. 

مرحوم محمدتقی زهتابی در اتیمولوژی نامپای جغرافیایی بارها به «دیوان لغات‌الترک» استناد کرده 
است. مثلا در معنای کلمه‌ی «آران» به توضیحات کاشغری در معنای «اغلان» معلقه و «ارن» 72 
انشتاد :ی کند + .همین گوثه است کلمهی «اشکای» که آن را با اسفاه به خیوان ترکن می‌داند ء قو روش 4 


زهتابی, ایران تورکلری‌نین اسکی تاریخی, نشر اختر, تبریز, 
۲ همان, ص ۶۲. 
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یابی معنای کلمه‌ی قزوین" و باکو" هم نظریه‌ی کاشغری را مبنای کارخود قرار می‌دهد در سخن از آلپ 
رتونقا (- افراسیاب) نیز تنها منبع موئق مورد استنادش همین کتاب است ". 

از میان نامهای تاریخی و جغرافیایی که وجه تسمیه‌ی آنها در دیوان آمده, می‌توان به برخی چنین 
اشاره کرد: آبسکون, اردوکند, ایسیق گوّل, آلتون قان, اورکند, اویغور, اینج کند, بارمان, بارجوق, بارسفان, 
بتش بالیق, تاشکند, تون کند, جانبالیق, چیگیل, سامیزکند, شور قاز اویونو, قازسفی, قاشمیرر کشمیرر 
یانکو بالیق و جز آن. 

۰۵-۸ فرهنگ املایی دیوان 

کاشغری تأکید دارد که کلمات مهجور ترکی و نیز لغات دخیل و جدیدالورود را وارد دیوان نکرده است. 
از این رو, می‌توانيم حدس بزنیم که در آن روزگار زبان ترکی, به عنوان زبان رسمی, علمی و ادبی عصر, 
دارای مخزن واژگانی نزدیک ده هزار تکواژ بوده است. اگر لغات مذهبی عربی و گاه فارسی را نیز که به 
برکت اسلام و از طریق دین حنیف وارد ترکی شده به حساب آوریم, گنجینه‌ی لغات ترکی را بسیار فزونتر 
خواهیم شناخت. و این در حالی است که در همان عصر, مجموعه‌ی لغات گویشهای مجاور نظیر پهلوی, 
سغدی, دری و دیگر گویشهایی که اخیرا به آن اصطلاح «پارسی» داده شده, به سه هزار هم نمی‌رسیده 
0 

در باب فرهنگ املایی دیوان لغات‌الترک, که بروکلمان آن را نوعی ارتوگرافی عصر عباسی بازشناسی 
کرده است, باید بگویم که بلحاظ آنکه تسهیل تفهیم صور و اشکال و معانی لغات ترکی به عربها مد نظر 
کاشغری بوده است و ابواب ثلاثی, رباعی, خماسی و جز آن را اصل شناخته است, تکواژهای ترکی را بدون 
ادخال واکها, در سه حرف, چهار حرف, پنج حرف و جز آن نگاشته و تنها با نشانه‌گذاری و حرکه, به آنها 
هویت واجنگاری داده و تلاش داشته است که مانند زبان عربی, حرفهای به کار رفته را «حروف اصلی» 
بنامد و اینگونه کلمات را مانند کلمات غربی «صحیح» نام دهد و مثلاً کلماتی مانند: اوت (< آتش), اون (< 
آرد) را که در املاء آنها حرف واو وارد شده, منقوص بنامد و آواک #(- نگ) در ترکی رام به قاعده‌ی عربی 
حرف غنه بشناسد و جفت آواک یا دیفتانگ 2 (- نچ) را نیز نوعی غنه به حساب آورد و کلیه‌ی کلمات 
ترکی را در باپهای مجرد و مزید فیه عربی ساختار بندی کند. 

از این رور باید اعتراف کنیم که کاشغری در عصر خود, در این کتاب, گذشته از همه‌ی هنرها که بروز 
داده, فن ارتوگرافی پژوهی نیز ابداع کرده است و در واقع خواسته است به املای کلیه‌ی تکواژهای ترکی 


۳ همان ص ۱۰۶ 
۴ همان ص ۷ ۵۵ 
۵ همان ص ۰۳۷۷ 
-مثلاً «ت فرس» از اسدی طوسی و «صاح المجم» هندوشاه نخجوانی و نظر آن در بردارنده‌ی تکواژهای اندک شم پلسی هستند. 
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نظم و نسق بدهد. بدینگونه باید او را موجد «فرهنگ املایی ترکی» نیز دانست. و اين مسأله خود, موضوع 
تحقیقی مستقل و جداگانه است. 

با توجه به اينکه ریتم و آهنگ و طنین واک‌ها و آواک‌ها رام محمود کاشغری با اعرابگذاری فتحه, 
کسره, ضمه, سکون, مد, تشدید و مزدوج نگاری و ابداع و ادخال چند حرف در سیستم الفبایی عربی, نشان 
داده است؛ کاری سخت و صعب, در پیش داشته است. 

مثلاً برای نشان دادن الف ممدود, نشانه‌ی دو الف «۱ ۱», برای نشان دادن واک 8, نشانه‌ی «ا» برای 
نشان دادن واک 6 نشانه‌ی «», برای نشان دادن آواک ۷ نشانه‌ی «ف», برای نشان دادن 7 نون غنه, 
نشانه‌ی «نک» به کار برده است. 

نظریه‌ی وجود واک بلند در ترکی رام که اکنون مورد بحث زبانشناسان است, کاشفری با عملگرایی, در 
متن اثر خود پیش کشیده است. مانند: 

ای 1 9, او - آو ۲ ااچ - آچ . 

گرچه زبان ترکی, زبانی کوتاه واک است, اما وجود واک بلند در بسیاری از گویشهار از جمله در گویش 
ترکمنی امروز" نشان‌دهنده‌ی ذاتی بودن این ویژگی در ترکی بشمار می‌رود, چنانکه مرحوم دکتر زهتابی, 
زبانشناس ایران و ل. لیگتی ترکی پژوه غرب به آن ۲*د ورزید‌اند." 

خلاصه آنکه باید بگویمر هنر بزرگ شیخ محمود کاشفری در آن است که مخزن واژگان ترکی را 
بتمامی در قالب قواعد صرف عربی ريخته است و بر مبنای قواعد عربی, به بررسی تکواژها و لغات ترکی 
پرداخته است و حتی همه‌ی قواعد خاص این زبان غنی پی‌افزوده‌ای یا التصاقی را توانسته است در جدولهای 
لاب ره اکن 

این را می‌توان «املاء پژوهی تطبیقی» نیز نام نهاد که ضمن حفظ همه‌ی ارزشهای شنیداری و نگاره- 
ای هر دو زبان, بتوان مکتبی جدید بینان نهاد که در زبانشناسی معاصر مورد عنایت و تحقیق است. 

علاوه بر «املاء پژوهی تطبیقی», محمود کاشغری استادی پیشگام در شرح مباحث «ادبیات تطبیقی» 
نیز بشمار می‌رود و این انتاج تسلط بی‌نظیر وی بر فرهنگ رسمی و غیررسمی عربی, ترکی و گروه‌های 
قومی فارسی در عصر خود است که اجازه داده است به بررسی مقایسه‌ای آثار ادبیات مکتوب و یا شفاهی 
همه‌ی اقوامی که دین اسلام باعث تعامل آنها شده بود, بپردازد. نکته‌ی مهم در این مبحث ««اژه‌پژوهی 
تطبیقی» است که مثلاً معنا و کاربرد معادل‌های یک لغت را در عرب و فارسی به بحث می‌گذارد که به 
جهت پرهیز از اطاله در مقدمه, بحث پیرامون نمونه‌ها را به تعلیقات حواله می‌کنم. 


۲- در عصر مانیز ملند همهی اعصل و مکلنهار بسیلری از ر وشنفکران ترکی نویس ایران سعی در نظم و نسق دادن به نگارش ترکی و یکسان 
سازی امللاء لغات دارند و موفق به برگزاری چند سمینار پژوهشی نیز شده‌اند. 
۰ ۸ ۱۹۵ ,0001قجط ان ۳۵۵۵۸ ۷۵ وا امه مق یک ت۱۵ ۲۰۰۰۸۰۵/۱۰ 
,۸۲-۴ ,۷۲-۲۷۲۲ ,۱۱۵۵۵۵۵5۱ 1۳۵ ۱۵۵ 2 170۳۵0 ,۱۰۱ 
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۷۵ 
-٩‏ ۵ ۰ قوم نگری 
محمود کاشغری ترک ستا است. ولی ترک ستایی اور معنای خونگرایی نمی‌دهد, بلکه معنای فضلیت 
ستایی و ارج نهادن به ویژگیهای اخلاقی وصفات و سجایای نیک ما ترکان را دارد. ترک ستایی کاشفری, 
مانند ترک ستایی نظامی گنجوی و مولوی و حافظ شیرازی و دیگران است که می‌گویند: 
که به فرزانگی هر یکی گرک بود (نظامی) 


زد برد 


ترک آن بود کز بیم او دیه او دیه از خراج ایمن بود 
ترک آن نباشد کز طمع سیلی هر قانیز خورد (مولوی) 


زد برد 

به شعر حافظ شیرازی می‌رقصند و می‌نازند سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی 

(حافظ) 
د ع ع 

کاشغری لفظ «نات» را در مقابل «ترک» قرار می‌دهد. اما, معنای آن, فقط عجم و فارس نیست, 
بلکه باید تأکید کنم که معنای اصلی «نات» در نظر وی «غیرخودی» و «بیگانه» است. از این رو, گاهی 
اویغوران غیرمسلمان را هم «تات» می‌نامد که یعنی در عقیده و انديشه در مقابل مسلمین, البته «غیرخودی» 

می‌خواهم بگویم که کاشغری در نگرش به اقوام و ملل مختلف, از هیچ قوم و ملتی به سبب افتراق 
لسانی و تفاوت نژادی, هیچگاه بدگویی نمی‌کند و گرچه به افتخارات و فضائل اجداد و نياکان خود, می‌نازد, 
اما همه‌ی انسانها را به یکسان دوست می‌دارد و همت خود را صرف تربیت همگانی می‌کند. شاید هدف 
اصلی تألیف دیوان نیز, کمک به مسلمین از طریق زبان مقدس عربی برای آموزش زبان مقدس ترکی بوده 
است و خود, اين را در پیشگفتاری که بر کتاب نوشته به زبان آورده است. 

اینگونه نگرش قومی, در تاریخ انسانیت, بسیار اهمیت دارد. برخی از قهرمانان فرهنگی ملل و اقوام, 
شایستگی رسیدن به چنین نگرشی را نداشتند. فردوسی را در نظر آوریم که با نگرش قومی بسیار تننگ 
نظرانه‌ی خود «شاه» را به این دلیل که «شاه و ستمکار» است نه, بلکه به این دلیل که اشرافزاده نیست و 
«نژاد پست (؟)» دارد, تقبیح می‌کند: 

اگر شاه را «شاه» بودی پدر, به سر می‌نهادی مرا تاج زر ! 

اگر مادرش «شاه بانو» بدی, مرا سیم و زر تا به زانو بدی ! 

و یا در پست شمردن عرب می‌گوید: 

ز شیر شتر خوردن و سوسمار,. عرب را به جایی رسیده است کار, 

که تاج کی‌انی کند آرزو! . تفو بر تور ای چرخ گردان, تفو ! 

ولی کاشغری در کنار شعور مثبت ملی, دارای غرور بسیار والای دینی است و به ملت خود در خدمت 
«اسلام» بها می‌دهد و در مقابل فضیلت و تقوا و غیرت و مردانگی و انصاف, نژاد را به پشیزی نمی‌گیرد. او, 
حتی کتابش را به زبانی غیر از زبان قومی و بومی خود می‌نویسد و برای نوشتن آن, به جای جیره‌خواری در 


۷۶ 

دربار, مانند یک قهرمان افسانه‌ای, سرزمین‌ها را ده به ده و دیار به دیار در می‌نوردد و در میان ایلات و 
عشایر به آموختن گویش و گردآوری مواد فرهنگ شفاهی آنها می‌پردازد و نه به امید دریافت پاداش از 
«سلطان طغرل بیگک» خاقان قاراخانی و با «القائم بامرالئه» خلیفه‌ی عباسی, بلکه در میان مردم و به عشسق 
تقرب به توده‌های مردم, رنج تصنیف و تألیف را بر خود هموار می‌سازد و شاید هم, برای انتباه خلیفه‌ی 
عباسی بصورت رسمی و فرمالیته, تألیف خود را به «خلیفه» می‌بخشد. این, فرق میان «قومگرایی» و 
«مردمگرایی» است که اولی شخص را به تنگ نظری و دومی به انسانگرایی و ایمان و اعتقاد به فضیلت 

ستایی سوق می‌دهد. 


۶ آماده‌سازی برگردان فارسی 

۶-۱. آغاز کار 

به روزگار جوانی دوران دانشجویی در نیمه‌ی اول دهه‌ی چهل, در تبریز, در کتابخانه‌ی تربیت با 
«دیوان لغات‌الترک» آشنا شدم و به امر و ارشاد مرحوم «عبدالصمد امیر شقاقی» نحوی و لغوی معروف 
تبریز, بسیاری از معانی لغات آن را, برای ایشان استخراج کردم و به آراستن آن پرداختم. 

شاید بتوان ادعا کرد که آن مرحوم هر روز به دیوان مراجعه داشتند و از این رور هر گاه پیرامون 
تکواژهای ترکی, بویژه سوّال و صحبتی پیش می‌آمد, ایشان نص دیوان را از حفظ بیان می‌فرمود و به شرح 
دقائق آن می‌پرداخت. 

اکنون که این سطور را می‌نگارم نزدیک چهل سال از آن روزگار گذشته است و نمی‌توانم تأسف خود را 
از اينکه آثار آن مرحوم بویژه «فرهنگ عظیم امیر شقاقی» که عبارت از چندین گونی دفتر و کاغذ بود بعد از 
فوتشان پراکنده شد, و وارث نشناخت, بر زبان نیاورم. من در زندگی علمی خودم کسی را سراغ ندارم که 
بیشتر از ایشان به اين کتاب مسلط باشد و بتواند نکات ظریفی در شرح زوایای مطالب مندرج در آن را بیان 
دارد. 

بعد از انقلاب و بویژه پس از نشر درهم ريخته و مغلوط دبیر سیاقی که به سفارش انجمن بهمن سرهم 
بندی کرد, به فکر ترجمه‌ی کامل آن افتادم. اولا متن عربی چاپ مرحوم معلم رفعت را پیش رو داشتم و 
سالها با آن محشور بودم و ثانیً ترجمه‌ی ترکی بسیار کامل و جامعی از بسیم آتالای نیز در دسترسم بود. از 
این رور با اطمینان خاطر, به مقابله و رو در رو نهادن هر دو متن و برگردان فارسی دست زدم, مطمتناً اگر 
ترجمه‌ی ترکی آتالای را در دسترس نداشتم, هیچگاه نمی‌توانستم, برگردان بهنجار و بسامانی از عربی به 
فارسی بیرون دهم, شاید ترجمه‌ی من هم, آش شله قلمکاری شبیه دست پخت دبیر سیاقی می‌شد و شاید 


هم مفلوط‌تر و بی‌مصرف‌تر از آن می‌گشت. 
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آتالای در تهیه ترجمه‌ی ترکی خود, علاوه بر متن چاپی عربی, و ترجمه از «کلیسلی معلم رفعت» و 
«عاطف قونیه‌ای» را نیز زیر دست داشت. گذشته از آن, از نسخه‌ی خطی هم بهره برده است, که اینجانب 
چاپ عکسی آن را از طریق پژوهشگر معاصر آقای «اکبر آزاد» و توسط آقای «علاء الدین قورخماز» توانستم 
به دست آورم. 

بسیم آتالای مترجم و شارح ترکی کتاب «دیوان لغات‌الترک», برای این کلمه بماند جهت احراز 
شایستگی ترجمه‌ی این کتاب از متن اصلی, هفت شرط می‌شمارد که عبارتند از: 

۱ تسلط کافی به زبان عربی و قواعد دستوری آن داشته باشد. 

۲ تسلط کافی به زبان ترکی و شاخه‌های شرقی و غربی آن و شیوه‌های کهن و نوین هر دو داشته 
باشد. 

۳ به کتب قدیم و جدید اشراف داشته باشد. 

۴یا ژنانهای :زوس و آلمانی آشنا باشید. 

۵. شتاب نورزد و صبر و حوصله به خرج دهد. 

۶ سالها با زبان و ادبیات ترکی محشور باشد. 

۷ بیش از همه‌ی اینهار عشق داشته باشد. 

اکن قرط شا شرآ همطاف کی هر هیاس که فرط تضیک ]یه ابر تاش ارام کرد که 
با متون «عربی بخارائی» از قبیل متن «شفا» ابن‌سینا هم محشور باشد و به شرط سوم, آشنایی با متون 
کلاسیک فارسی را نیز بیفزایم. 

بعید می‌دانم که در کشورهای همسایه‌مان, جمهوری‌های از بند رسته‌ی شوروی سابق, فعلا تا مدتی 
افرادی پیدا شوند که بتوانند این کتاب را به زبان خودشان ترجمه‌ی مستقیم بکنند. اما, فکر می‌کنم با انتشار 
برگردان دقیق و کامل فارسی, کار پژوهش بر روی دیوان و برگردان آن به بسیاری از زبانها آسانتر خواهد 
دم میوتای ها کر زر دس تحرتشگران ما کودکسیرتان عالو نما معا حراهیه یاقترا این اف تن 
سعی کردم که در برگردان کامل فارسی از اين اثر گرانجای و شگفت آفرین, از توان و همت نزدیکان و 
دوستان خودم بهره ببرم. 

پس از پایان ترجمه که نزدیک سه هزار ساعت کار برد, از دانشجویان سختکوش و بسیار خوش ذوقم 
آقایان حجج‌اسلام سیدحیدر بیات و احمد عبدی در قم خواستم که ترجمه را دیگر بار و لفظ به لفظ با متن 
عربی (نسخه‌ی چاپی و خطی) رو در رو نهادند و سپس شاعر و محقق ترکی پژوه معاصر آقای دکتر حسین 
محمدخانی «گونئیلی» در کرج ضمن نظارت فنی بر حروفنگاری آن, یکبار بطور کامل متن برگردان اینجانب 
را خواندند و نکات مفیدی را تذکر دادند که در تعلیقات ذکر آنها خواهد رفت. زحمت مقابله‌ی صفحات 
حروف‌نگاری شده با متن دستنویس و کنترل آوانگاری‌ها را آقای «حسن‌بگ هادی‌طلب» در تبریز, که گروه 
واژه پژوه فعالی را رهبری می‌کنند, به عهده گرفتند. با توجه به اينکه اکنون دیگر دسترس به اغلب آثار 
علمی پژوهشگران ترکی اویغوری و دیوانلغات‌الترک از هر کشوری برای ما آسان است, من سعی کردم از 


۷۸ 

فرجامین داده‌های علمی در اين باب بهره جویم و خواننده‌ی ایرانی از مراجعه به آثار دیگران بی‌نیاز سازم. و 
اینک حاصل کار طاقت فرسا و پر رنج «برگردان فارسی دیوان لغات‌الترک کاشغری» در دست خواننده است 
تا بی‌هیج رنج و تعبی بتواند از آن بهره جوید و استفاده کند. و البته مسئولیت پاسخگویی به هر ادعایی در 
این کار, با خود اینحانب است. 

تدوین, تنقیح و آرایش کار ترجمه‌ی خود را در سال ۱۳۸۲ به فرجام رسانیدم. آراستن کار, محتاج به 
مراجعه‌ی مجدد به نشر معلم رفعت بود که متن آن را هم مسئولان محترم مخزن مرحوم نخجوانی در 
کتابخان‌ی مرکزی تبریز در اختیارم گذاشتند و برخی منابع لازم غیر قابل دسترس را آقای حسن‌بیگ هادی- 
طلب با بزرگواری و فروتنی خاص خود, به من سپردند و آقای آسیابی مدیر محترم انتشارات اختر, چاپ و 
نشر آن را به عهده گرفتند که از همگی سپاسگزاری می کنم. 


۶-۳- شیوه‌ی کار 

در برگردان فارسی, اولین مسأله که به آن اهمیت دادم, توجه به ساختار نحوی زبان فارسی بود و سعی 
کردم به روان نگاری روی آورم و حاصل کارم مانند نشر انجمن بهمن مفلوط, پیچیده و غیرقابل استفاده 
نباشد و کوشیدم که برگردان فارسی بسیار روان, آهنگین و قابل فهمی برای خواننده‌ی فارسی زبان فراهم 
آورم و در فهم معانی داده شده, نیاز به مراجعه به منابع دیگر را از او سلب کنم. از این رو, موارد زیر را در 
برگردان لحاظ کردم: 

۶-۲-۱. آوانگاری 

مدخل‌ها را عیا آوردم, بلافاصله به آوانگاری آن پرداختم. در آوانگاری واکها, همه‌ی مترجمان السنه‌ی 
فلت راهان مرب شتاند که مخ مس کردم انیا تکار تک سالههای کته یرای آرانکارش 


س‌‌ وگ ای 1 ۳ ۳-۳ 
ش‌ کگ ای / ۱ 2 
ت‌ 11 ژ 1 ب را 
او 9 ك 11 ج‌ 9 
او تزا 3 11 چ 6 
9 ۲ م ۳ ۵ 10 
۳ ۳1۳۷ ق ۷۶2( | (کسره) ع11 

2 نگ/ک! 117 ته (میان فتحه و کسره) عت] 


- هنگام تلاقی وبا « در املای عربی, اسقاط «ن» را جایز شمردیم. ملند مشک" مَبک. 
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ق‌ 00 غ 0 
و ح 11 
۶-۲-۲ شیوه‌ی کار 


در ره اقظ تال ۱۱ کفخر آغاز مخ رم آوردر انداختم رنه اف اد لماش موود تظردرا بش 
عنوان مدخل پذیرفتم و پس از دادن آوا نوشت آن, جمله‌ای را که مثال آورده شده, با اعراب موجود, نقل 
کردم, آوا نوشت آن را دادم و معنای عربی آن را عیا به فارسی برگرداندم و اگر متالها متعدد بود, آنها را از 
هم کتکرک بتکم وی عا کش یش انفال ما شره ی م6 تمد اد را ی بر گت امه هو میک فد 
چنین است.» و سپس در بخش افعال مضارع و مصدر فعل را با آوا نگاری داخل ابروان نهادم. مثلا: 

متن: یقال آر اجتی» آی جاع الرجل. و غیره. ااجار. اجماق 

ترجمه: ااجتی تاج :آر ااجتی 1 27 یعنی: شخص , گرسنه شد. موارد دیگر نیز چنین است. (ااجار- 
ااجماق 2021-20120]. 


۶-۲-۳ . برگردان لفظ به لفظ 

ترجمه‌ی دقیق و لفظ به لفظ اشعار, جملات, ضرب‌المثل‌ها و عبارات را قبل از دادن ترجمه‌ی 
تفسیری و تشریحی کاشغری, بر متن افزودم. ترجمه‌های کاشغری را با قید «توضیح آنکه» آوردم. و گرچه 
گاهی توضیحات او با ترجمه‌های اصلی عبارت فرق می‌کند, و يا گاهی عین خود برگردانهای لفظ به لفظ 
است, هیچیک را حذف نکردم. 


۶-۲-۴ آوا نویسی مثال‌ها 


همه‌ی عبارات, اشعار و متون امتله و شواهد را نیز قبل از برگردان لفظ به لفظ, آوا نویسی کردم. 


۶-۲-۵. موارد مشکوک 

در موارد مشکوک از متن خوانی و یا فهم معنا و یا معادل یابی که اغلب مترجمان, از جمله بسیم 
آتالای درماندگی خود را در پاورقی‌ها به زبان آورده‌اند, آنجه را که صحیح‌تر تشخیص دادم, ترجمه کردم و 
بحث پیرامون این موارد را به جلد دوم یعنی تعلیقات وا سپردم. 

۶-۲-۶ . رفع اشتباهات 


اشتباهات نسخه‌ی چاپی معلم رفعت و سهوهای نسخه‌ی خطی موجود را, تا آتجا که دیگران بدان 
پرداخته‌اند و يا نگارنده خود تشخیص داده‌ام, اصالاح کردم و همه را در جلد تعلیقات خواهم آورد. 


۸۰ 
۶-۲-۷ ترکی خاقانیه 
در آوانگاری مدخل‌ها و امثله و شواهد, شیوه‌ی ترکی خاقانیه را اساس گرفتم و اجازه ندادم لهجه‌ی 
ترکی آذربایجانی من, در آوانگاری تأثیر کند. 


۶-۲-۸ تعلیقات 


برای آسان خوانی, جز مواردی اندک, توضیحی بر متن نیفزودم و یا بحثی در پاورقی نکردم, همه را 
به جلد تعلیقات وا سپرده‌ام. 


۶-۲-۹. فهرست لغات 

برای دستیابی آسان به مدخل‌ها نیاز به تنظیم فهرست الفبایی لغات بر مبنای نگاره‌ی آوایی وجود 
داشت. ولی از آنجا که من نیز خود را از احتمال اشتباه و خطا مصون نمی‌بینم, نشر این فهرست را نیز به 
جلد تعلیقات وا سپرده‌ام تا پس از نشر جلد اول و نقد اهل فن, به تنظیم نهایی آن بپردازم. 


۶-۲-۰. برگردان افعال 

در یرگردان اسمامر کمتر دچار مشکل شدم. اما در ترجمه‌ی افعال, بویژه افمال متصدی و متصدی در 
متعدی و وجوه و اشکال زمانهایی مانند آینده در گذشته که در فارسی معادل ندارند, تلاش ورزیدم که با 
استفاده از چند فمل کمکی و یا عبارات و جملات جنبی, بگونه‌ای این مفاهیم ظریف و دقیق ترکی را برای 
ترکی مدانان‌فارسی زبان تفهیم کنم. مثلاً گاهی مجبور شدم یک فعل را با یک یا دو جمله بیان کنم مانند: 
فعل اربتی//1109 را که در ترکی خودمان 01607707 می‌گوئيم, چنین ترجمه کردم: «او, درخت را در معرض 
برانداختن قرارداد و برانداخت.» 

در ترجمه‌ی ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات جاداشت که به معادل‌یابی در فارسی دست زنم. ولی از آنجا 
که قصد برگردان لفظ به لفظ داشتم, این کار را برای دیگر پژوهشگران وا نهادم. بررسی تأثیر و تأثر دو زبان 
ترکی و فارسی درهم و تعامل آنها و هم مقابله‌ی نمونه‌های فولکلوریک, بحث و موضوع ادبیات تطبیقی و 
مقایسه‌ای است که امیدوارم در جلد تعلیقات بتوانم اندکی به آن بپردازم. 


۶-۲-۱. زیبایی نثر فارسی 

برای زیبایی نثر برگردان در فارسی, برخی اصطلاحات زبانشناسی خاص نیز در ترجمه به کار گرفتم و 
گرچه بسیاری از این اصطلاحات نظیر: واک, آواک, آوا, سرواکیان, فرازواکیان, میان‌واکیان, پهن‌واکیان, واج 
و جز آن معروف اهل فن رایج است, با اینهمه باز, فهرست کامل آنها را در تعلیقات آورده‌ام. 

نتیحه: 

پس از بررسی روند نگارش دیوان, به این نتیجه می‌رسیم که محمود کاشفری با تألیف این اثر می- 
4 ۰ ۳ ۱ ۲ ۳ ۰ 4 1 ۳ ِ 
خواسته است: اولا زبان ترکی را با عربی رو در رو نهد و به برتری‌های آن دو نسبت به دیگر زبانها و 
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۸۱ 

گویشهای جهان تأکید ورزد, ثانیٌ به دلیل اهمیت یافتن زبان ترکی در جهان اسلام, آن را به اعراب و همه‌ی 
عربی خوانان جهان اسلام آموزش دهد. 

بسیم آتالای مترجم ترکی استانبولی دیوان در حاشیه ص ۳۶۴ از جلد دوم هنگام بحث پیرامون انطباق 
قواعد ترکی بر عربی می‌گوید: 

«ين سخنان طویل و دراز و اطناب بی‌مورد, حاصل خواست ایجاد شباهت و انطباق زورکی ترکی بر 
عربی است و لغات تحریف شده بر مبنای املای عربی اساس قرار داده شده است که در روزگار مار هیچگونه 
ارزش و جایگاهی ندارد.» 

امار من چنین نمی‌اندیشم. من می‌گویم که کاشغری با نبوغ سحرانگیز خود, قواعد دستوری لابتفیر 
زبان قانونمند ترکی را بعنوان مظروف توانسته است در ظرف غنی‌ترین زبان جهان یعنی عربی بربزد و 
دیوان, بعنوان کار خارق‌العاده و فرا بشری وی به دست ما رسیده است که از هر نظر شایسته‌ی اعتناء و 
پژوهش است. 


فرجام سخن آنکه, به مصداق: 
از غلط بیرون نباشد هیچ خط خط تقدیر است بیرون از غلط 
از اهل فن که به هر سه زبان ترکی خاقانی, عربی بخارایی و فارسی معاصر تسلط دارند, می‌خواهم 
که در کار اینجانب به چشم نقادی و جداسازی سره از ناسره بنگرند و خوانندگان فارسی زبان این برگردان را 
مدیون خود سازند. 
بمنه و کرمه 


دکتر حسین محمدزاده صدیق 
۵ - تهران 


۸۷۲ 


کتابنامه 


۱ فارسی 


. 


دهخدا, علیاکبر: لغت‌نامه ر سازمان لغت‌نامه دهخدا, تهران, ۱۳۷۹ (لوح فشرده) 


۲. فریدریش, یوهانس: تاریع خطهای جهانی, ترجمه‌ی فیروز رفاهی تهران, ۰۱۳۶۸ 

۳ محمدزاده صدیق, حسین: بادمانهای ترکی باستان, انتشارات نخلهای سرخ, تهران, ۰۱۳۷۹ 

۴ محمدزاده صدیق , حسین: برگزیلة متون نظم و نثر ترکی, انتشارات الست, تهران, ۰۱۳۲۷۱ 

۵. محمدزاده صدیق, حسین: منون نثر ترکی ایران, انتشارات آفرینش, تهران ۱۳۶۶. 

۶ محمود کاشفری: نامها و صفتها و ضمیرها و پسوندهای دیوان لغات‌الترک, ترجمه و تنظیم و ترتیب 
الفبایی محمد دبیر سیاقی, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, تهران- ۱۳۷۵. 

۷ معین , محمد. فرهنگ فارسی (متوسط), موسسه انتشارات امیر کبیر تهران, ۱۳۷۵. 

۸. نیایش, امید:آلتایلاردان سهندیمیزه, تهران, ۰۱۳۸۰ 

.۱۳۶۶ هیئت, جول: سیری در تاریخ زبان و لهجه‌های ترکی, نشر نور تهران-‎ ٩ 

۰ هیئت, جواد: نگاهی به تاریح و فرهنگ ترکان, تهران- ۰۱۳۷۰ 


۲ عربی 

۱ ابن خلاون, عبدالرحمن‌بن‌محمد: تاریع ابن‌خلدون, موّسسه جمال, بیروت- لبنان. 

۲. ابن‌منظور, لسا /لعرب , داراحیاء الثرات العربی, بیرون, ۰۱۹۸۸ 

۳ بستانی« بطرس: ادیاء العرب قی العصر العباسب) و دار تظیر غیودو پپروث- ۰۱۹۹۷ 

۴ حاجی خلیفه مصطفی‌بن‌عبداله: کشف الظنون, مکتب/ المثنی, بغداد. 

۵. الذهبی, شمس‌الدین محمدبن‌حمدبن عثمانی: تاریع /س/ام, دارالکتاب العربی, الطب/ الاولی 
۲۳ 

۶. السامراتی, ابراهیم: الدخیل فی الفارسی/ و العربی/ و الترکی/, مکتب/ لبنان, بیروت, الطبع/ الاولی. 

۷ . الکاشغری, محمودبن الحسین: دیوان لغات‌الترک, معلم رفعت, دارالخلاف/ العلی/, ۱۳۲۳ هه . 

۸ کحال/, رضا: معجم/لمولفین, دار احیاءالتراث‌العربی, بیروت. 

۳ ترکی (با الفبای عربی) 

۱ اوْزدک, رفیق . تورکون فیزی لکینایی, انتشارات اختر, تبریز ۰۱۲۸۰ 
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۸۱۳ 
۲ زهتابی, محمدتقی: ایران تو رکلری‌نین اسکی تاریحیر نشر اختر ایکینجی جیلده تبریز ۳۷۹ 
۳ صرافی علیرضا: دیوان لغات‌الترک حافقیندا دوقتور صدیق ابله دانیشیق, تبریز, ۱۳۸۲. 
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,۹۷ 110171167 31151 یک[ رو0صتعقو وتو لنا 1 -- اوق تمه۲۷ زور۱۷ 


۴( -۳۰۱ ,6 ,۱۹۷۵ ۸0279 
ع ۱ ,409/۵72 مر[ ,7021 ۲۷۸6۸:۵2۵۵ 7۸ ۵ 417 ۶( 


وگ 

جک ,۱۹۵ ,2 ۷( ,لعع1۳6309 > -1 - مق 1۸/4۸6۰۲۷۵2 ۸77۸ ۱۲ 
۰ -۷۸۵ 

110۷۵۷ ۱۸2۱۵16 تلو مرجوظ "1 17 -1 - 21و مه۷ :۲ ب(تلدتلتک) اطلن 01 ۱۸-1 
۲۵۵-۳۰ ,۱۹۳۹,6 بلناراصهاع ۲۷۲ 6 ,۱۷۵۵05 

۷۵۲ ,127011 111 سلا 13 1 - هقنال تمهبرط (تلعتلتکگ) ات ون 2 ۱٩-‏ 
۱/۰۰ .5 ۱۹۳۹۰ ,91270101 ,۷1 .5 ۱۷۵00257 

٩, ۰۰‏ ,۱۹۸۰ ,اتاطاصقاد1 ,۳ 2920 "و۷ تلندقو1 0۳۳۰ ۸۸۷۹ 1 10۲ -۲۰ 

هلر دقن وه( ۷2 نطو حقوی :7۳۸۵۹1۳ 0۲ -۲۱ 
۱۱۸-۳۰ .6 ,۱۹/۸۵ ,19120011 .6.1 .20( 

۰ پلناطاته از ۱۷/0 تلتدقوق زعن ار »لت 17 1 :۸9 0 ۳۳-۸۳۳۱۳۵0۵ 


۴۲-۰ .ک و۱۹۴۳ ,0ا90اهاع رتتولاه۷ 1711 ۳ 78001 : , ۲۲-۰۰۰ 

۲۲-۰۰۰ , : 701 111 18711 ۲ 2120971, ۹۴ 

,۰ ,1912700191 (۳۰ عفن لع0ع1 ۱۰۰۰) تلع توق .۰ ۰ ۲۵-۰۰ 

,۲۳-۶ .6 ب((۱۹۷ عل) ۲۵۳۲ ,7۳2 وال۸0 وطاحعلک ع007 و ۱/۵ رلعقوق .۳۶-۰۰۰ 

,۱۷۶ ,401219 انعر تور ما۵ ۰ ۲۷-۰۰۰ 

-[ .گ. ۲۷ 6 ولکهت ۱/۵۵0 310۵ تلو6۵ ۱۷/۵/۷۵ ۷۵ لتعا تنل ول ول تناو لا: ۰ ۰ ۲۸-۰۰ 
۳۳ 

نید ۲وعتل ۷۵ »لبهل یلق عللاقبظ و8مبعلنملن اصوع7 لب . . .۰ >-۳۹ 


5.٩۹۷ -( ۸۰‏ ۱۹۳۹۰ ملتاطا0صاعل رل به ,۷6۵0257 

ل) 90یا رکه "قنوطلو ۷( لتوقچی 0۳۳0 ۸۸۷۹ 0/۲۲۲ -۳۰ 
۱۶ .5 ۲7 

آووررازظ بعو6ه انوا ملجصعوا 173۳1 ناوشا تمه 20دک ,۳۱۰۲۸/۸۸۲ 
6.۲۸۵۳۰ ,۱۹۷۵ ,۸۸/22 ,11 ,۱۹۷ ۲واتمر10رو] 

رک و۱۹۷ رفتقلص 22۲۲۲/۲۵۲ 1(,95,6 ,تقتللول مت ما۷ لتعقوجه1 :۸ یضار 
۳ 

,۷ ,406۵72 2 22101 1-1 2و و۲۷ :تتعطلول ,وتهاتر1 

۰ ,۸01۳۵ - نام رلبحعجه! زوصعدطتآم:01) 10191 1۵۸7-17-17 ۲۷۸۸۷( 

,| ۱۰-۱ 52۲۷1 ,۲ تقد معاعلاع3 تلز( لت ,نله تلتدورویک +اعن 32 2۵۱00( 
,۱۹۸۴6۰۴۳-۵ پلناطاصعاعل رنویروی ۱۹۴۷ 
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۸۵ 
(۵ 9۷۱6ععهر/۱۷ تحعجوتع7 7 7 1۲ هو تووزظ ۷ عوع/۷ 210۳00۸۷[ 
۰ ۳1۲ ۸۵5)05-۱ ۲۸ ,5202 
62۵1 لا -1 ون موز روط وخوواملت 1 وزملجاع50۲ :محعول ,۳21952۷ 
۴ -۱۳۱ .ک ۱٩۹۷۲(,‏ متتتل) ۲۵۱۲ ,(11 52/151 
رکزع5۲۷ 736 0۶ ۷۵ م78۳1 7۳16 جوا مور وو۷ 17 ,0156۸۵۷ 
۰ -۳۷۵ ,۱۹۷۵,6 ,4۵/۵/۵ 712 ,۱۹۷ عات 10 اعد ,وناز 


۰ ,الاطو)ع لالج 7 6۷۱۵۲ ماوت ویک ادج 01۳۷ 

۷ ,4272 زک ۳0161۳20 1 ]۲27۱ 2 6۵۲2 هندررله/۱ امعقوی 

7 ,22۲/۲ ,712 ,قج ون 7 جک مل ۷۵ 7 -1 -مون ‏ مه۷ زر ملتوی مدیم ,60۲۸۵۸۲ 
.۰ ۵ .ک ب((۱۹۷ حصت) ۲۸۵۲ 

۰ -۸۵ .6 و( 6 ,۲2۷۵1۵0 ۲۷۵10 ۲۵ راعل یا[ رتاه9ع0 ۳ 71271 :۸۵1 ]۸۸ 

لتاطاصقاعا )دما بللنولوی ءلظ تسوا طمیلنله۱ مواانکل/0 ۸۳50( 
1۱۹۵۳۰ 

- و1 دعر ۷09 -اوتعع افص 9۲ ,۲ ۸۱۸۸۵۵0[ 
۱۳۱-۳۴ .6 ,۱۹۸۰ لقاع باوصتعو 17 موامبوورملوو9 

۸۰ ر,لناطاصعاعا تاهطع لک ۷۵ تاک 17 ب ۸0۵ ,۸۸۸۷ 

۸۰ ,۶ ,1 :6 ,4۵1۵ ماصزد۲۷ قرامیاوظ تانق ۸۸۵/۷۱ بو <2توی مطا یل ۸71۳8[ 

22 نع ۱۷/0۵5091۷1( رعع399ع۳ 1 لب 1۲ اوق ۷۵ج لاه( 5 
لت 7 اه هون موز مجلحصج م1 ملاع مویوه 1۵ ( 0[ تاو ۱۹۴۰۸ ات ٩-۱۰‏ 
۳۵-۰ .> رقت 4 ۱۹۲ 160901927 ,۲ 52۱ ]07 

,1" 611711170108 ع7اکللا 8۵( .1 ۳0۳۵09 5" 27و 07 ۵02۵7166 ۱۷.۰ 27925( ,۳1۲ 
۰ ,۲7 ۲۳ ,4 

۸۳( ,۱۹۷۲ ,۲۷ ۴۵ ولا امد توه ره ] زومانتروا 5" تتوقوق ره لور -.... . 

,6 (۱۹۷۲ لک ۲۵۳ رمک ,712 ,عمتععنا بوملدوظ تمعیر م7 از اقا بممط- . 
ب(0ع مک 6۵۲۷۲۵۵۰ ۱۰۹ ۱۰۴ 

7 ,28151( 12771 رتاو ۵۵1027 تا 1 11 ]وق 12۱۲۷۵۵۱ 261271۷2۰ .)17۸۳ 
,۳۵-۵۰ رک و(۰( 62 و۲۰۰ 

7 07۱ ۲۲۷۵۱2191( نت نت۷( رلرو8جک( 206 تفارظ 50۲۵۵۲ ۸۰۷۰ 70۳۷۵۸۷۵۲۰ 
۳۰- 6.۲۹۳ ,۱۹۷۵ ,4۸9/272 >(1۳ ,۱۹۷۱ 10227 اعوووارظ رواوروتتاوهنم۸ 


۸۶ 

02 ۲۸۵۲ 521 ,112 رنععجع78 ۵2 ۷۵ له تلتعق:12 :20260 ,0۵/۵/۷4۵2 
۲۳-۰ .6 ,(۱۹۷۲ 

!۱۹۸ ۸۷/2۶ و۱۰ 5۵91 و( یک۷ ولا اوق و۲۷۵ ۷۵ م۷ تلتوقوق -.... . . 
,۱۵-۰ .6 

آعو((۳ زور0 معلع/7 تلعل 1۳ ۱1 امقتل ت#مه۷ 1 2۰ ۵۵ ,05۸۲ 
,۴۷۹-۴۹۶ .ی ,۱۹۷۵ ,۸/۵7۵ ,>ل71۳ ,۱۹۷ ار 

,۲۶ اطاصهاعل بترکت 7 تورتطع کل 7 :1 0 ۵۳ 

۱۹ هرقن ومل۱۱6۱۷۵۵5۵۲۷۲ 2تاووع0 1771 -. , . . 

۱ ,14 مبصتعتیاوز۲۷۷ ۲0 صحعل۱ مرو( 21 ۲۷۲0 - و۲ 2 :.ظ ,60101 

,۳ ,۸/۲2 بتطتها تال ههور مع/۲ع ملع - ٍٍِِ_ 

۲۵۱-۳ .ور و۲۷ وگ ]20 0۵:۵۵ هرق 0( 

- ۱۹۵۲۲۴۳ باعل ور ولکهت۸6۵0 1310۲۵ 9ص توق 21 تلم -.... 
اور 

۳۵۱-۳۳ 5 ,۲۷۸ یل پرولراورول روک 

۳۹ :52۲1 507 ۷۵ 16۳9751 607 بل 1 1221 ۲۲۷۵ ۷2 هلو 2010 ۲0001 -..... 
۰ 1۵۷۱7 0/0 ۳۴ 

-۳۸۹ > ,(۲ 6۵ ۱۹۷۴ بفتق‌لهگ ,وه ید۱۷ تلتعقو1 ۸۸۷۹/0۳6۰ 7101 
.۳۹۳ 

,20و "لتوو ۷( رلیوقو ۸۸۷/0۳۳6۰ 5۳۳9۲۸ ۷۵ 17[ 7101 
,۱-۷ 6.۲ ,6.4۵ و۱۹۸ بللا1512170 .۲۵ 

6 و۹۵0 گنر۱ زلروقو :۸۸۷/0۳۲ ۲ 2۷ ۷۵۵۷۲۸ 17101 
۶( ۳ .6 آنااع51 

۸5۱9 مور علات0۵2ی مصعوه۲۷ قرع لمع میور " زا روقو ۵۵۰ 71641۲۰ 
۲۴۱-۷ .6 ,۱۹۷۸ ,4272 کل7 بلتع8ه۸۳ 

۳۹-۴۰ .گر ,(۱۹۸۶-۱۹۸ ط-۲ 112 7ع۸25021 معلع) ع2اوتامتن حول" زلمووو2- 9 

ی ,920 نطو لعج :0۳51 ۸۵ ۳5 0۸21۳5151 710010۲۲ 
٩,5, ۳۴-۳۴۳۰‏ 

۸212۱ نع عااععوه ۷۵( تحعوورته 1 1 اتاوون و۷ اه ,1711212۷0 
,۰۰ 48175]0۶ ۲۲و۲۲ و۲۰ و۱۸ و۷( ما و۱۲ و۲( ماک ۵21 ,وگل 91اه 

وک ۵ ۷/0( زاجقوق زوتهازط لرل اظ امک ۸۷ :02101017511 
,۳ انا151277 رر*اققت] 12۲۷۵0 
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اقا هجو وود تلموو1 ۳۰ ۸۵۷۹ 02۱۲۲۲۲ ۲۲۸۷ 
۰ 2 وگ ,1۹۸۲ 

,۱۹۵ ات1520 9920 "رترعگ ناولم زلرمقوو فک ۱22/9 
۳( رک ۵ .6 

م۷ ف89تمفترن ستندا عووتعمصهادنه الیاهاونگ تل1 2۰ بل 7۸11۳5۲۷ 
.ی ۱٩۹۷۶ 1712, 4۸2/272, ۱٩۷۵,‏ ۳ع10271 اعووور7رو] 1۱ جره20 5827 عل 7 اتعوون] 
(42۷) 1 روگ :۷۵21 6۷1۲7 حرع5100عج1: 1 ۵2۵7 ۴۰۹-۳۱۲ 

۵7 27162 1 ۷۵ 271و 11012101016 ۱۷۷05680 ۲2۵ ۱0 7و ۱2ع۳۴ 211۳۳ 
۱٩۷۵, 5. ۳۶۹-۳۴۷۳ 216 ۲:‏ , 426272 ,11۳25 ,۱۹۷ حعلتتح 210 اععحتلاظ و۸۵۱( 
,۳۶۸۸ (۴۶ .> رتووه 221 ,11۳242۷ 5672111 


۵. ترکی (با الفبای سیریلیک) 

آسلانوف, و. ل. دیوان لغات‌الترک وآذربایجان ادبیاتی, س ت, باکور ۱۹۷۲, ص ۶۱- ۰۷۳ 

آهاللی, ص. محمود کاشغری‌نین سزلوگو و تورکمن دیلی, عشق آباد, ۱۹۵۸. 

چوره‌یف, ت. ک. محمودب الحسین الکاشغری و اثری کناب دیوان لعات‌/لترک و دوشنبه, ۰۱۹۹۰ 

عبدالرحمن الف, غ. - مطلب‌اف, ص. دیوان لغات‌الترک, ایندکس- لغت و تاشکند, ۱۹۶۷. 

علی بیگ‌زاده, علم‌الاین. آذربایجان خلقی‌نین منوی مدنیت تاریخی, گنجلیک, باکی, ۰۱۹۹۸ 

فاضل‌اف, ارگاس. محمود کاشغری و دیوان, فوزبک تیلی و اذییاتی, تاشکند, ۱۹۷۱ ش فرص -۲۴ 
۴۳۹ 

محمود کاشغری: تورکی سوزلر دیوانی (دیوان لفات‌الترک), ترجمان و نشرگه طیارلاوچی س. م. 
مطلب‌اف, تاشکند. ج ۱- ۱۹۶۰, ج ۲- ۱۹۶۱, ج۳- ۱۹۶۳. ج ۴- (فهرست) ۱۹۶۷. 


۶ آلمانی و انگلیسی 

0107 7 کول 2/5۲21( ودک - له گتارل/۷ :له 0012/۷۸۷۷ - 
۱۹۰۱۸۰ 0۰ ۱۸۰ 2ص دتاو۲۵۳۵۵۵ 
0 «ز معل13 ععل عوموونی کمن موطله‌جتمک عز معانا دنتمقبلدق1 - له 0یرورم/ - كِ_ 
.> ۸۹۲۱۸ ۱-۲ 4و راتتعللر0 ۷۵ توارط 18 ۵02 ۲ ۱۱۰ نله لتدقوهک) منطو 
۷۶۴ 
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۴۹۰ ,۲۲۱ ,۱۹۲۰ "2۵11901211 عرل50 97ههد ۲تعرل۲۷۵/:۲۷۱2 عره512015ع۸۱1181 - و 
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۰ ,610212 1 ,62 27ردنت[ 072716115 701101-1262ظ ,1 7 

۲۵۶-۶۵۰ ,۲۱۴ 727 ,۲۷۲۲ ,۱۹۲۸ 7 ,لا , رد۱۷1۵ موز و۷۵۳ -. . . . 

۲۷۲۲۰ ,۱۹۲۹ مه نز۷۵۵ مور رحرعاعی 3 ور عجهه م1015 - و 

۰ 1 .127 صعع تا 7 0۲ معلههزمد 11 927 تروتاعو2 -21 ۱/200 - 3 

۱۱۰-۴۰ .ک ,]7 ,4۸۷ تقاعع ۸ دناه ععولت/ 9 منمری(۲۷/0- ۳۳ 

,۱۷/۱۵1۵5165 معرامو هو ونهع1 معراهوزوصهاوا حعل ]0۵00۵1 وطلهدن/او(0- ی 
۰ ,۵1067 

10111621711-7 -ع۴۲ 01 170719877ع1( ۷۱20۱09162 «ظ :097270 رگ ,90۵۷لاصضل) 
۰ ۵۲( ,ردنت 7 


76 ۸5120 ام جوتاداع جعله) عع۲۷ علا7 ۲0۵۵۳272 ,۸۵۷۵( 
۰ ۵۷ ,5۲0165 102701212 12۷2۲0 :)۰ . . . علقکاتلط 02282 10 15612160 552/5 :122115171012 


۱۵۲-۰ .ک ۱۸ ۸/۲۲ ۱۹۷۹ , 1717۲۷ 

1 ,1216615( ۲6 تلا 01 0958900 ۵10۲۷ 5و ۷۷1 6011200۵170 ۳0 . . . . 
۱۹۸۲-۰-۵۰ 

رورل ۷۵۵۵۵155( 77 67016/ع۱ ۱۷/0۵015012 گنه علعدتلر3 :71270ع0 م۵۳( 
ب( 1-۷ 1۳۷2۷ ۲۷۷۵50207 ,۱۹۶۲-۱۹۷۵ ,7۲۷ 

۷۵۱۲01۵16 حول 2715010711 05022050 ۷۵:۰۵ ,۲۵۱۸۷۸۷ 
۰ ۸ نت3 ,مولع( ۲و1 + (تولناطا9ع1ع 1 2۸1 

۶۱۰ ۲۱ ,۱۹۰۴ ۵۰۲/۰ .62 .]11-1 وک دناه 16۲ عراهعنلر 1 («۲] - ی 

۲۶ ,۱۹۰۵ ۵.۲۷۰ ر2کک ,۲۷ جک دنه ]ره 7 تنل( ار سر 

۵6 ۲۷۷۵۳/527 ۱۱2130502۲ ۵ ,90۰/۷۲۸۵۷۸۷ ,۱/۵/2۰ ۲۵7۷۲۸۷۸۷ 
۰ ۲۰ ۷۶۰ ,)21/۷ وتا 211 اعقتا ۳۷۵ ور دلووق 21-1 ۱۷/۵7۵0 
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ِ پیشگفتا ر‌ مولف 

در تور که کشا زبان‌ترین مختای کند سخن بودند و تندرست‌ترین نان فرسوده و بیمارر خداوند 
جبرائیل را همراه قرآن با تبیانی روشن و تفصیلی همه‌سویانه و برای باز نمودن حلال و حرام, بر محمد 
(ص) نازل فرمود, و بدینگونه راه راست را بنمود و [ما را راهنمایی فرمود. درود و سلام خداوند بر او و بر 

اما بعدر محمود پسر حسین پسر محمد چنین گوید که : «تابنشس خورشید بخت و دولت در برج‌های 
ترکان از سوی خداوند 9 گردش دواثر آسمانها بر مملکت 9 فرمانروایی آنان را دیدم. خداوند نام آنان را 
«ترک» نهاد و بر روی زمین فرمانروا ساخت. خاقانان روزگارمان را از میان آنان بدرآورد, زمام امور ملتهای 
جهان را برکف آنان نهاد. ایشان را از هر کس برتر ساخت و بحق آنان را نیرومند گردانید و کسانی را که به 
آنان وابسته گشتند و در خدمت آنان به کوشش برخاستند, گرامی داشت و به خاطر ترکان, آنان را به نهاٍیت 
مراد و آرزوهاشان رسانید و این اشخاص را از گزند و شر لگد فرومایگان ایمن و برکنار داشت. 

هر خردمند نیز اندر یافت که راه مصون ماندن این اشخاص از اصابت تیر آنان, گراییدن به روش 

برای راز گفتن از درد و راه یافتن به دل ترکان نیز, راهی جز سخن گفتن به زبان آنان موجود نیست. 
اگر کسی از گروه خویشتن جدا شود و به ترکان پناه آورد, از واهمه و هراس آن گروه رهایی یابد, و همراه 
اور دیگران نیز توانند [بدانان] پناهنده شوند. 

سوگند یاد می‌کم که من ز یکی از اما 2 نمی خر نز از کی از ماما هل ابر شندم, و 
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ترکان اوغوز را بیان داشت, چنین فرمود : «زبان ترکی را بياموزید, زیرا که آنان را فرمانروایی دراز آهنگ در 
فش [نشت #: 

اگر این حدیث صحیح باشد- بر عهده‌ی آن راویان- پس آموختن زبان ترکی کاری بس واجب است 
و اگر هم درست نباشد, خرد اقتضاء می‌کند که [مردم | فراگیرند. 

من در حالی که روشن بیان‌ترین, باریک اندیش‌ترین, نژاده و اصیل‌ترین, نیکو نگارترین و نیزه 
گذارترین آنان بودم, سراسر سرزمین‌ها و دیارشان را گشتم. شیوه‌های گویشی تیره‌های ترک, ترکمن, 
اوغوز, چیگل, یغما, فیرغیز و قافیه‌هاشان (سروده‌هایشان) را فرا گرفتم و ضبط کردم و بهره‌ها بردم. 
بدانگونه که زبان هر تیره‌ای از آنان با بهترین اسلوبی در پیش من گرد آمد. من, آن همه را به رساترین 
صورت, نظم دادم و به آراسته‌ترین ترتیب بیاراستم. و به فضل الهی, این کتاب را به عنوان یادگاری جاویدان 
و اندوخته‌ای ابدی تألیف کردم و «دیوان‌لغات الترک» (- قاموس زبانهای ترکی) نام نهادم. 

(به رسم پیشکش به پیشگاه سرور و امام بزرگوارمان ابوالقاسم عبدالله به ارمغان بردم که فرزند خلیفه- 
ی خداوند, محمدالمقتدی بامرالله است و از نسل هاشمی و [از] فرزندان عباس است وخليفة پروردگار 
جهانیان است. 

خداوند بقاء او را در عزت دائم, روزگاری آسوده و قرین نیکبختی, دراز داراد و پایه‌ی فرمانروایی او را 
در میدان سروری بر فرازنای بزرگواری قاثم و استوار کناد. 

اولاد آدم, در فراوانی سخای او و به نیکویی و در مکرمت و بزرگواری, بابختی جاوید همتای ستارگان 
و با تیرآهنگی به نشانه برنشسته و با دوستانی بهره‌مند از ارجمندی و پیروزی و در روبارویی با دشمنانی 
افتاده به خواری و مقهوری, زندگانی سپری سازند. و مسلمانان از برتری, سایه, نیرو, فضل, جلال و شکوه 
او بی‌بهره نمانند). 

ِ 


من این کتاب را به سخنانی سرشار از حکمت, سجع, امثال, شعرو رجز و نشر بیاراستم و به ترتیب 
حروف , معجم ساختم. جهت آنکه خواهنده بتواند خواسته‌ی خود را در جای خود و جوینده جسته‌اش را در 
جایی که باید بیابد, هر کلمه را در جایگاه خود آوردم. ژرفایی آنها را معلوم ساختم و سختی‌ها را هموار کردم. 
سالیانی چند در برابر سختی‌ها سینه فراز دادم. 

این کتاب لغت (- واژه‌نامه) را از آغاز تا فرجام در هشت نامه گرد آوردم. 

نخست : کتاب همزه. (برای فرخندگی و تبرک جستن از کتاب خدا, من, کتاب خود را با همزه آغاز 
کردم). 

دوم : کتاب سالم. 

سوم : کتاب مضاعف. 

چهارم : کتاب مثال. 

پنجم : کتاب سه‌گانگان (ذوات ثلاثه). 
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ششم : کتاب چهارگانگان (ذوات اربعه). 

هفتم : کتاب غنه. 

هشتم : کتاب جمع دو ساکن. 

هر کتاب را به دو بخش «اسماء» و «افعال» تقسیم کردم. اسماء را بر افعال مقدم داشتم. به دنبال 
آن, افعال را آوردم. هر یک را به ترتیب اهمیت, بخش‌بندی کردم. آنچه را که پیشتر باید آید, در آغاز آوردم 
و آنچه را که در درجه‌ی دوم اهمیت بود, به فرجام کشیدم. 

برای فهم راحت هر کس, عنوانها و اصطلاحات را در هر کتاب و در هر بخش, از عربی اخذ کردم. 

برای نشان دادن اينکه زبان ترکی و زبان عربی چون دو اسب همدوش مسابقه, برابری دارند, در دلم 
بو که همانند. خی زین لحم قراهیتی] در کناب طلست * تکراتهای رایخ و کاربروش را با تناس غیر متتسمل 
و متروک, یکجا گردآورم. اما, راهی که برگزیده‌ام به صواب نزدیکتر است. زیرا از این طریق, کلمات را به 
آسانی می‌توان یافت و مردمان بدان راغب‌ترند. از این رو, به جهت رعایت اختصار ذکر لغات غیر مستعمل را 


فرو گذاشتم. 
برای نشان دادن اينکه شیوه‌ی خلیل در زبان ترکی فراگیرتر است, وجوه کاربرددار و غیر مستعمل و 

زیرین را ۳9 
ارق 2119 نهر کاربرددار 
آقر ت20 آخور کاربرددار 
قار 991 برف کاربرددار 
فا 99212 سیاه کاربرددار 
رف 1292 رقه متروک 
راق 199 ادات تفضیل) کاربردار 
۷ 4 اندوخته کاربرددار 
اف 292 آقوز متروک 
۳ 1 912 بره کاربرددار 
قیز 912 دختر کاربرددار 
زقی 210 زقی متروک 
زیق 21 زیق متروک 


گویند : «گام, دلیل راه است»". تکواژهای چهار واجی و بیشتر نیز بر همین روش قیاس می‌شود. 

من به جهت رعایت اختصار و کاهش حجم کتاب, این شیوه را برگزیدم. تصنیفی کردم که پیش از 
من, کسی بدان نپرداخته است و تألیفی ساختم که پیش از من, کسی آن را نیندیشیده است. و از آنجا که 
اثر تالیفی خود را به دلایل مذکور, روشی مناسب دهم و موضوع تصنیف شایستگی راهبردی و پیروی کردن 
یابد, برخی قواعد و طرح‌های جدید و نو در افکندم. تا برای آنانکه پیشتازی آرزو دارند, روش درست را 


۱ الط ) تذل غلی‌السیر. 
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بنماید و راهی گشاده باشد و برای آنان که برتری می‌جویند, نردبان صعود باشد. ریشه‌ها و بنواژه‌ها که از 
ذات هر تکواژ زاید, از گویش هر تیره‌ای از ترکان برگرفتم. زیرا که از اختصار در تفصیل, حکمت‌ها پدید 
آید. 

در کتاب, برای باز نمودن دیدگاه‌ها, دانش و جهان‌بینی ترکان, مثال‌ها از اشعارشان آوردم. مثل‌ها و 
سخنان حکمت‌آمیزشان را نیز که در فراخی و آسایش و شادمانگی, با اندیشه‌هایی والا برزبان رانده‌اند, فراهم 
ساختم. اینها را نخستین گویندگان, به بازپسینان و آنان نیز به دیگران رسانیده‌اند. همراه با آن در کتاب, 
کلمات بسیار مهمی گردآوردم. بدینگونه کتاب, در پاکیزگی و شفافی به نهایت رسید و در زیبایی و لطافت به 
غایت برتری بررفت. 


گفتار 


در حروف مبنای لغات ترک 
هجده حرف در همه‌ی زبانهای ترکی کار برد درند. املای ترکی با اين حرفها نگاشته می‌شود. که در 
این کلمات گرد آمده است : 
(اخوک, لف, سمج,نزق, پذر, تیا 
این حرفها چنین است. 


در عربی (ا, ب, ت, ث,. .۰.۰ ) نظیر و معادل این حروف است. هفت حرف دیگر هستند که جایی و 
نشانه‌ای در نگارش ندارند, ولی در گویش بایسته‌اند و از حروف اصلی جدا نیستند. زبان‌های ترکی بی‌نیاز از 
این حروف نیست. 

این حروف عبارتند از : باءصلبه (< پ 0) و جیم عربی نظیر کاف (< ج6) که این دو در ترکی کمتر 
یافت شود. و زایی که از میان دو مخرج آوایی «ش» و «ز» بیرون آید (- ژ/ا, فاء عربی (- ف), غین 
نقطه‌دار ( غ, ق), کاف ملایم که از میان مخرج «نی» و «ک» پدید آید (-گع) و کاف غنه که از میان 
مخرج‌های «غ» و «ق» و نیز «ن» و «ک» زاده شود (< ک 7 ). غیر ترکان در ادای این حروف دچار 
سختی و دشواری می‌شوند. این هفت حرف فرعی, همانند حروف اصلی به نگارش درمی‌آیند, ولی با نقطه از 
حروف اصلی بازشناخته و ممتاز می‌گردند. در گفتار هیچ یک از تیره‌های ترک, حرف «ث» وجود ندارد. 
همین گونه است حروف اطباق ینی (ص, ض, ط, ظ) که موجود نیستند. حروف حلقی یعنی (ع, هب «ح) 
نیز یافت نمی‌شوند. گرچه «جغد» را بیشتر «اوهی» 1 گویند, اما اصل آن در گویش قبجاقی, 
«اوگی»/192 است. تکواژ «چها» 22/2 در معنای چخماق تلفظ کنجاک است. اين گویش, خالص نیست, 


درد چشم را هم «آوه» 27۵ گویند که آن هم تکواژ ناب نیست. 


و جز اینها, حرف «ه» برای وقف در پایان کلمه نوشته می‌شود. چنانکه وقتی شاهین و باز را آواز 
دهند «تاه تاه» 12/112/1 گویند و چون اسب کم سال را صدا زنند, «فره, قره» تناو ,نی گویند. اما 
حرف «ه» برای بیان آوایی در الفاظ گفتار وجود ندارد. 
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این حرف در زبان مردم ختن موجود است. زیرا که در این زبان نشانه‌های هندی وجود دارد. در زبان 
کنجاک نیز این حرف یافت می‌شود, زیرا این زبان, ترکی نیکو و ناب نیست. 

اگر برای نگارش حرف «ث» نیاز باشد, آن را به گونه‌ی «ذ»ی ترکی می‌نوبسند و بر روی آن نقطه نیز 
می‌گذارند. حرف «ص» را «س» می‌نگارند و نقطه می‌گذارند. حروف «ح,ع, ه» را نقطهدار, چون «خ» 
می‌نویسند و با نشانه‌ای ممتاز می‌سازند. چونکه این حروف فقط در عربی یافت می‌شوند. اگر آنها را بخواهند 
در زبان ترکی به نگارش درآورند, در قالب‌های کهن می‌نویسند و با نقطه و نشانه مشخص می‌سازند. 
مجموع حروف ترکی را می‌توان بدینگونه نوشت : 


در نگارش خط در ترکی قاعده آن است که همه‌ی فتحه‌ها, گرچه در تلفظ اصل نباشد, «الف» و 
همدی ضمهها «واو» و همدی کسره‌ها «یاء» می‌گیرند. نظیر آن در عربی «آخ, آب» است که گویند : 

و 

ورایت آباک 

درگ 

که هنگام نگارش آنها, به جهت حرکه, یک حرف افزوده می‌شود. در همه‌ی کشورهای ترک از 
کاشغر تا چین علیا؛ فرامین, مکتوبات و منشورات خاقان‌ها و سلاطین از دیرباز تاکنون, با ین خط نگاشته 
شده است. 

در کلمات ترکی حالت‌هایی نظیر اماله, اشباع و اشمام به حرکات سه‌گانه, رکه, غنه, حرف خیشومی, 
جمع میان دو ساکن, اجتماع دو حرف «ق» و «ج», ابدال حرف «ب» به حرف «م» و حرف «ن» به حرف 
«ل» و جز آن یافت می‌شود که در جای خود, یاد خواهد شد. 


گفتار 


در اسماء مشتق از افعال 
اسم‌ها دو نوعند : آنها که در اصل در ريشه اسم‌اند و آنها که از راه اشتقاق پدید آمده‌اند. اسم‌های 
اسم‌های اصیل, مانند قلینج 01106 (- شمشیر) و اوق 00 (- تیر) در اصل برای نامیدن اسم ساخته 
شده‌اند. این اسم‌ها از تکواژ دیگری اشتقاق نیافته‌اند. فقط آنها که از راه اشتقاق ساخته شده‌اند, از کلمهای 
دیگر بر آمده‌اند. 
از جمله‌ی اين اسم‌های اصلی, گروهی کاربرددارند و به گوش می‌خورند و برخی دیگر قیاسی و 
منطبق برقانون زبان‌اند, اما کاربرد ندارند. من, لغاتی را نوشتم که کاربرد دارند و کلمات ترک شده و بی- 


۹۶ 
کربرد را نیوردم و شیوهای پی‌ریزی کردم که لفات قیاسی به لحاظ قواعد را که من بدانها نردختهام,بتوان 
از آنها استخراج کرد. 
اسم‌هایی که از فعل ساخته می‌شود با آوردن یکی از حروف دوازده‌گان‌ی زیر حاصل شود. آن حروف 
عبارتند از : 
ار 0 


ار تاو جو ش:« غ» ق ک‌ (کاف صحیحه)و گ (کاف رکه, یا رقیقه صدای میان «ک» و «قی>)ر ل, ۴ 


الف (۸/۵) 

- در تکواژ بیلکا ولا مشتق از کلمه‌ی بلدی 0710 ینی دانست و در معنای خردمند, حکیم و 
دانشی مرد به کار می‌رود. 

- تکواژ اکا 2و6 نیز چنین است. به شخص بسیار خردمند اطلاق شود. این تکواژ از فعل اودی 
نانکنی 60172777 در معنای «اندر یافت پس از اندیشیدن» برآمده است. 

قکواه آوا قا نیز لیخ اسکء که تام توعی خوراک اشت» از قیل اوح 12۳0 در تایه و زه 
اشتقاق یافته است. مثلاً : شکر شکسته می‌شود. 

- الف بیشتر همراه «م» آید. چنانکه در تکواژ کسما 6257772 در معنای‌«موی ناصیه و کاکل» آمده 
است, از فعل کسدی 250 به معنی «برید» گرفته شده است. به محل برش گیس در پیشانی جهت 
جلوگیری از پوشاندن چشم نیز 1951010 گویند. 

تکوار اورها بس 702 به معنای «کاکل» نیز چنین است از فعل ور دی 070 یضی «بافت» 
جدا شده است. 


ت (1) 
- مانند «ت» در تکواز قجت 0200 در معنای «نیزه‌ی کوتاه» که از فعل قجدی 22001 در معنای 
«گریخت» برآمده است. 
- ه«ت» در تکوا؛ کذت * 92 نیز چنین است. این تکواژ از فعل کذتی 43978 در معنای «پوشید» 


اخذ شده است. 


ج() 
- مانند «چ» در تکواژ کمج107779 در معنای نان که از فعل کندی/170 در معنای نهادن زیر 
خاکشتر وربا قبیه آن اد شنه ات 
- تکواژ سفنج 561۷206 نیز چنین است. از فعل سبهندی 5617100 در معنای «شادمانه شد» 


میمه انیت 
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- مانند حرف «ش» در تکواژ بلش 711۶ که به شخص دارای صفت دانش و معرفت اطلاق می‌شود 
و از فعل پلدی /9110 اخذ شده است. 

- حرف «ش» در تکواژهای اورش- تفش 105/095 در معنای مجادله و منازعه و از فمل‌های 
اور دی ۱1701 ین 07 در معنای «زد» جدا شده است. 


غ)0) 
حرف «غ]» سه حالت دارد : 

/لف- بر فرجام افعال آید و از آنها اسم سازد. 

- به چیز پاکیزه ارغ 2118 گفته می‌شود که از فع لآریندی نانک 2۳000700 در معنای «پاکیزه شد» 
اشتقاق يافته است. 

- به چیز خشک قرغ وتو گفته می‌شود که از فعل ریدی 910/107 در معنای «خشک‌شد» گرفته 
شده است. 

ب- به فرجام ريشه اسماء می‌آید و نام مکان می‌سازد : 

- مانند تکواژ بلاغ 12/122 که از کلمه‌ی یی 727 در معنای تابستان اخذ شده است. 

- و نیز تکواژ قشلاغ 918/28 به معنی زمستانگاه که از کلمه‌ی قش 916 در معنای زمستان آمده و به 
فرجامش حرف «غ» افزوده شده است. مفهوم مکان به اين واژه‌ها را پی‌افزوده‌ی «غ» داده است. 

ج- حرف «ع» بر افعال وارد شود, و پس از خود حرف «واو» بپذیرد, در تمام زبانهای ترکی, قانون, 
همین است. در این صورت, فعل تبدیل به اسم می‌شود و نام ابزاری را می‌رساند که با آن اشیاء می‌سازند. 

- مانند بیج 21000 نامی برای آلتی که با آن چیزها را می‌برند که از فعل بیچدی 9/207 در معنای 
«قطع کرد» اخذ شده است. 

وه با آرغوبانی وخف وت تام رای تن که با آن خیری یرت و از فمل اردم ره در تا 
«زد» برآمده است. 

و ترس نلک ۱6 با کاف رکه تسف ها ای حرط #اش کرو مانتد کسکوایک 
57 که معنای «آلت برنده» می‌دهد و از فعل 1950» اخذ شده است. 

- و نیز تکوازژفُوسکو ۵۱752 در معنای آلتی که, با آن چیزی را به باد بسپارند نیز چنین است. از 
فع لآفوسدی 20750 در معنای «باد داد و پراکنده کرد» گرفته شده است. 

- گذشته از اینها, «غ» بر افعال مشبعه که اماله و رکه در آنها نباشد نیز وارد آید. حرف «ک» 
مکش این آنلنت 

حروف «غ» و «ک» که در ترکی بر فرجام کلمه‌ها می‌آیند, مانند حرف «م» است که بر آغاز کلمات 
در عربی مانند : منجل و منخل می‌آیند. منجل و منخل در معنای داس و الک آمده‌اند. کلمه‌ی منسف در 
معنای آلت باد دادن و پراکندن نیز بدینگونه است. 


۹۸ 

- در این مقام, اوغوزان به جای «غ» و «ک», حرف «الف» (2-0) و به جای «و» (-), حرف 
«س» و يا «ی» می‌آورند. 

- مانند : یغاج بجاسی نانک 72912257727[ در معنای آلت بریدن چوب وک داش ی 
1595102107 به معنای تبر هیزم شکن. 

- اسم زمان, اسم مکان و مصدر نیز طبق این قاعده ساخته شوند. میان ترکان خاقانی با دیگر ترکان, 
و ترکمانان اوغوز با دیگران هم, تفاوتی وجود دارد که قاعده و قیاسی مستمر است و هرگز دگرگون نمی- 
شود. به‌خواست خداوند متعال, به زودی شرح آن را در چند جا خواهم آورد. 


ق(0) 
- مانند حرف «ی» در تکواژ ترا غاق 6 در معنای شانه که از سج ترادی 01 به معنای 
«شانه‌زد» مشتق است. 
- حرف «قی» در تکواژ 1 عاق 07520 مأخوذ از فعل اک 7 دی 4/0701 نیز چنین است 07529 در 
معنای داس و 0/0701 در معنی «درو کرد» است. 


ک () 
(کاف صلبه) 
- چنانکه به چیز بریده شده‌ای کساک‌نانک 12959/017 گویند که از فعل کسدی2507] اخذ شده 


ور گیز تکواز اشک لوف فر سنای خامهی آوپا دتار که از فمل وی اوه به سعنای: «بوش آنید 
و در بر گرفت» اشتقاق يافته است. 


گ (6) 
(کاف رقیقه) 
- مانند ترک 17 در معنای «زنده» که از فعل تریلدی 77/0 در معنای «زنده شد» آمده است. 
- یا حرف «ک» در تکوا لک تال در معنای «مرده» است که از فعل دی ۵10 به معنای 


«مرد» مشتق است. 


ل() 
- مانند حرف «ل» در کلمه‌ی بیچنل‌ییر0/087/[/07 در معنای شکاف زمین که از فعل بیچلدی نانک 
7 به معنی «چیز بریده شد» آمده است. 
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۹۹ 
- کلمه‌ی ترغیل ا/0) در معنای چیز سپید و سیاه و لکه که از فعل تریلدی 0/0/01/ به معنای 
«پراکنده‌شد» اخذ شده است. و در آمیختن چیزی در اندورن چیز دیگر و به هم درآمدن سپیدی و سیاهی 


منظور است. 


م(۷۲) 
- مانند حرف «م» در کلمه‌ی یذم 27107 در معنای تشک, گستره و بساط از فعل یذتی 2217 به 
معنای «پهن کرد و گسترد» آمده است. 
- و کلمه‌ی بیچیم 01017 در اصطلاح بیر بیچیم قاغون 01010117798870 در معنای «یک قاچ از 


خربزه» که از فعل بیچدی 2/601 به معنای «برید و قطع کرد» مشتق شده است. 


ن(٩)‏ 
- مانند حرف «ن» در تکوا زآفن2010 در معنای سیل که از فعل سم آقدی 5۷/۷۵90 در معنای 
«آب جاری شد» ماَخوذ است. 
- و یا مانند حرف «ن» در لفظ 71 در ترکیب بیفین ۱۵۱0/00۲۵ در معنای تلی از 
خاک که از فیل یرای ییغدی 001201801] یی «خاک را انباشته کرد» اشتقاق یافته است. 


وتا )) 

این حرف بدون قرینه‌ای که مرادف ان قرار گیرد, به ندرت می‌آید. 

- مانند «و» در تکواژ ۳ در معنای آلت حجامت که از فعل سردی 50701 در معنای «شیر 
و يا خون را حیوان مکید» اخذ شده است. 

- و نیز کر مرو پر 78175 به معنای «جای اقامت» نیز چنین است. 

همانند قطب که فلک بر مدار آن گردش و دوران می‌کند, زبانهای ترکی نیز, بر مدار و مبنای این 
قواعد استوار هستند. 

و این میزان‌ها در افعال دو واجی, سه واجی, چهار واجی و پنج واجی و آنچه افزون بر آنها باشد نیز, 
جاری است. که ما در اینجا به اجمال بیان داشتیم. 


گفتار 


.۱۰ 
در شمار واجها و سازه‌ی تکوازها 

سازه‌ی تکواژها : 

- یا بر روی دو واج مخفف است مانند : آت 26 (اسب) وآر7د (مرد/. 

- و یا بر روی سهواج است. مانند : آزق 220 (توشه و آذوقه) و يزق 7224 (گناه و بزه) 

-ویا بر روی چهار واج است. مانند : یغمر 72۵77707 (باران) و جغمر 02877717 (شلغم). 

- و یا بر روی پنج واج است. مانند : کلمه‌های فرغساق 09 (معده) و 0 غاق 92229 
(یکی از دو دامن قبا). 

-ویابرروی شش واج است مانند : کملدرک/17010۳ (سینه‌بند اسب) و قذرفون 
نی (پاردم). 

- و سرانجام بر روی هفت واج که در اسمها, اندک است. مانند ون 22/6000 که نام 
نوعی ریحان خوش عطر و بو است. 

در زبان ترکی تکواژ بیش از هفت واجی وجود ندارد. 


گفتار 


در زیادات اسماء 


واج‌هایی که بر اسم زیادت ایجاد کنند, یا «مد» دارند و یا «لین» دارند. 

- مد, مانند «لف» در کلمات تفار توا (جوال), ج 22177 (فروزینه, چخماق). 

- حرف لين, مانند حروف (و- ی) در کلمات قریغ 2071 (محل محافظت شده), ریخ 271 (تمیز و 
پاکیزه رآنوتق ودامه (حاضر و آماده) و توق 22010 (شاهد و گواه). 

- یکی دیگر از واجها که بر اسم زیادت آرد, همزه «» است. مانند همزه‌های کلمات آذغر 2287 
(حیوان نر), اشغن 15500 (ریواس). 

- واج دیگری که بر اسم زیادت آرد «نون» است. مانند حرف «نون» در بزغان 022820 (پهن بینی) 
و فزغان 122 (کنارة رود که آب آن را خورده). 

- واج دیگری که بر اسم زیادت آرد, «و» است. مانند حرف «واو» در کلمات ترقو اون (دیبا و 
حریر) قرغو 00788 (آدم سبک سر). 

- و نیز حرف «ی» بر اسم زیادت آرد. مانند حرف «ی» در کلمات کتکی 6021 (تل و پشته) و 
زقی توق (چهرهی درهم و اخموا 

در میان این کلمات, در تلفْظ و ادای آنها که بر اوزان «فعال» يا «فعال» يا «فعال» یا «فعول» یا 
«فعیل» آیند, می‌توان حرف لین را انداخت. مانند : 

- تکواژ یغاج 1580 (چوب) که به صورت یج نگاشته می‌شود. 

- و نیز تکواژ یغوج 00تل/ز (آن سوی نهر و يا رود) که می‌توان آن را یغج هم تلفظ کرد. 


۱۷۷۷۷۷ 
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۱۰۱ 
- و نیز فریق 90/08 (محل حفاظت شده, قرق) که رواست فرغ هم گفته شود. 
سخن کوتاه, رساتر از تفصیل آن است. بقیه به خواست خدا, در متن درون کتاب خواهد آمد. 


گفتار 


در زیادات افعال و سازه‌ی آنها 


افعال, می‌توانند دو واجی, سه‌واجی, چهارواجی, پنج‌واجی و يا شش‌واجی باشند. واجهایی که بعد بر 
افعال افزوده می‌گردند, ده تایند : 

الف, ت, ر, س, ش, ق, ک (ستبر), ک (نرم)ه ل, ن, لاه ی. این واج‌ها, به تکواژها افزوده می‌شوند 
و به آنها معناهایی جدید می‌دهند. 


الف (۸/9) 
- مانند «الف» در تکواژ تبزادی 1002007 (رشک برد). اين تکواژ از ریشه‌ی تبتر 10012 (شوره‌زار) 
گرفته شده است. 
ول 6 و جود از عیززدتوز 07 (عود نواخت) و 
2 (ساز نوازندگی) اخذ شده است. 


ت (1) 

برای متعدی ساختن فعل می‌آید. 

- مانند «ت» در تکواژ آرتی در جملهی تتر: 2 آرتی 1 (در معنای گندم و جز آن را 
پاک کرد). 

و نیز حرف «ت» در تکواژ قر تناو در ای تور ۳ 7 (در معنای قبا و 
جامه را خشک کرد). 

- پیش از آنکه حرف «ت» بر آنها زیادت افزاید, اصل آنها به ترتی بآریدی 2707 (پاک شد) و 
قریدی 01 (خشک شد) بودند. 


ر (*) 
- در بیشتر جاها برای متعدی ساختن فعلی, حرف «ر» با «ت» ترکیب می‌یابد. 
- مانند کلمه‌ی بردی 9070 (رفت) که به صورت برتردی 90/107 (برد) می‌آید و متعدی می‌شود. 
- فعل کدی 60/07 (آمد) نیز به صورت کلردی 10/6070 (آورد) متعدی می‌شود. 


)٩(س‎ 


۳۲ 

حرف «س» برای ساختن فعل ترجی و تمنی افزوده می‌شود. 

اند سیگ اجسدی 50/۷۵5۵0 که معنای «آرزوی آشامیدن آب کرد» را می‌دهد. 

- و یا گوین دآش پیسدی 257679201 ینی ۰«آرزوی خوردن غذا کرد.» 

- حرف «س» مانند باب «تفاعل» در عربی گاهی در حالیکه فعل به حقیقت وقوع نیافته, آن را واقع 
فله شاقن مي وه هانقد:: ان مین بر ما قآلمسندی 011010011 17 (یضی : او وانمود 
کرد که از من پول می‌گیرد). 

- و نی زآل مُکا کلمسدی 9 رجدو 0001272/0 (او وانمود کرد که بر من می‌خندد). 


شس(5) 
همانند باب «مفاعله» در عربی برای رسانیدن انجام کاری از سوی دوتن بر افعال وارد می‌شود. 
ار اضر 7 در معنای منازعه کردند (همدیگر را زدند) از فعل آردی 7 (زد). 
ی نت در معنای معارضه کردند (رو در روی هم ایستادند) از فصل ردص 2۳0 (برپا 
خاست). 
- مفاهیمی نظیر رقابت, نازش و همچشمی میان دوتن نیز, داخل در این مبحث است که در جای 
خود گفته خواهد شد. 


ق(0) 
- بر فعل وارد می‌شود و مغلوب شدن و زیر تآثیر ماندن فاعل از سوی عامل پدید آمدن فعل را می- 
رساند و معنای مفعولی می‌دهد. 
- مانند آ راجیقدی 3۳201001 (مرد به سبب حبس گرسنه شد). 
- در این نوع, چه بسا, حرف «قی» با «س» همراه می‌شود. مانند :آ رآرسقدی 97075/001 ( مرد 
فریب داده شد). رس ان 71 (مال و دارایی مرد از او گرفته شد). 


ک (1) 
در تکواژهای دارای واک نازک و کشش‌دار و دارای «ک», در این معنی به جای «ق» می‌آید. 
- چنانکه گویند قجع نآر بتسکتی ات926 یی : به مرد گریزنده, فرا رسیده شد. 
- و یا : أ لآر مسکتی وله آن شخص و آنچه پنهان کرده بود, شناخته و معلوم گردید. 


ل(۲) 


- فعل مجهول می‌سازد. 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۳ 
- مانند آ ر وق آنی 3709210 (مرد تیر انداخت) که در مجهول گویند :و قآتّدی 0020107 (تیر 
انداخته شد). 
- و یا جمله‌ی :بو تقیدی 207/0900 (پارچه را بافت) که در مجهول گویند : بوز تقلدی 
7071 (پارچه بافته شد). 


ن(0۷) 
برای نشان دادن معنی منحصر بودن فعل به فاعل آن بدون مباشرت دیگری بر افعال داخل می‌شود. 
- گویند : آل پرماق نآلندی2910۵1001 9/9 یعنی او خود, پولش را شخصاً گرفت. 
وا سای ان سب ارت یی ۵110101 011773170110127۷ نیز چنین است. یی : او 


دوستی کرد و از من دارایی خود را خواست. 


۷ (م]/,۲) 
- بر اسم می‌آید و از آن فعل می‌سازد. 
مانند یک کوز ات 0101 یعنی یگ پزنده را شکار ند تکواز قوش »تا اسهم 
است و قابل تصریف نیست. چون «4[/۷» 12/10 بر او وارد شود, فعل گردد و مانند بقیه افعال در همه‌ی 
وجوه, صرف می‌شود. اين, قاعده‌ای بس مهم و عظیم است, آن را به خاطر بسیار. 
- و گویند :بک کنددا قیشلادی 101 یی : بیگ, زمستان را در شهر به سر 
آورد. [اين فعل] با آوردن پی‌افزوده‌ی «۷» 2/ بر فرجام اسم «قیش» 916, ساخته شده است. 


ی ( 
حرف «ی» همراه «ل» می‌آید آن هنگام که کاری در شرف انجام شدن باشد, اما انجام نگیرد. 
- مانند ل ترغالی قّلدی 2192101 یعنی : او نزدیک بود برخیزد, اما برنخاست و در حالت 
نیم خیز ماند. 
- و نیز برغالی دی 01021391192701 یی : او نزدیک بود که برود, اما نرفت و در حالت نه 
بمانی و نه بروی ماند. این قاعده‌ها را خوب بشناس. 


گفتار 


در پیشی و پسی برخی سازه‌ها بر برخی دیکر 


نخست از تکواژهای دو واجی آغاز کنیم, سپس سه‌واجی‌ها, چهار واجی‌ها, پنج‌واجی‌ها و شش‌واجی‌ها 
را بیان داریم. تکواژهای میانه ساکن را بر تکواژهای میانه متحرک مقدم داریم و برشماريم. پس آنگاه از 


۴ 
کلماتی سخن گوئیم که بر سر آنهار حرف زیادت آید, و آن همزه و حرفهایی شبیه همزه باشد, که خواهیم 
آورد: پس آنگاه از لغاتی سخن خواهیم راند که بر سر و میانه 9 فرجام آنها, حرف زیادت آید. 
در همه‌ی سازه‌بندی تکواژهایی که آگاهی از آنها دادیم, راه همین است. در هر کتاب و بطور عمومی 
در سازه‌بندی اسم‌ها, همین روش را پیش گرفته‌ام. 


گفتار 


در پیشی و پسی برخی واجها بر برخی دیکر 
متناسب با رأی ادیبان و برای همانندی و نظیر سازی با کلمات عربی, نخست اسمایی را که به واج 
«ب» آنتها می‌یابند, خواهیم نگاشت. سپس تا پایان حروف معجم پیش خواهیم رفت. در این سازه‌بندی, 
آغاز و فرجام هر تکواژ را رعایت کرده‌ام. هر واجی را که با همزه قرابت بیشتر دارد, در نگارش, پیش از همه 
نگاشتم و در میان کلمات واو عطف نیاوردم. زیر [واو عطف] در زبان ترکی جایگاهی ندارد. اين را بفیهم. 


گفتار 


در صفاتی که در اصل صفت نیستند 

این صفات, از راه‌های گوناگون و برای مقصودهای گونه‌گون و از هر نوع کلمه‌ای ساخته می‌شوند. 

نخستین : فاعلی باشد که گهگاه فعلی از او سر زند. چون از جمله‌ی برد یآر 970/27 ,(مرد رفت) 
فاعل بسازیم, بردج یآر 070/2۳ (مرد رونده) می‌شود و چون از جمله‌ی کلد یآر 42/0127 (مرد آمد) 
فاعل بسازیم, کلاج یآر 2/04/27 (مرد آینده) می‌شود که در معنای شخص آینده و شخص رونده است 
این کوتهها را ضق اسلی ناکت 

دومین : فاعلی که به کثرت حدوث, استمرار و دوام فعلی توصیف شود. مانند :آ لآ رأفکا برفان 
ت92 91979167 _یعنی آن مرد به خانه‌اش بسیار و مکرر رونده است. 

و گویند لکش یل بیزکا گلکان 0دوا ماع 72و91 ینی : آن مرد نزد ما بسیار و مکرر 
اسقاق نگ 

این گونه‌ها نیز صفت اصلی شناخته نشده‌اند. 

سومین : فاعلی که قصد انجام دادن فعل را داشته باشد و بسیار خواهنده‌ی انجام آن باشد. مانند ل 
آ رآ لآفکا بر سای 97010۷91 ینی : «آن شخص قصد رفتن به خانه‌اش را دارد و بسیار 
خواهنده‌ی این کار است». 

و وا ار کنیع ل بیزکا کلکساک >ادعوزاه[م 01/09/0102 یعی : «آن شخص قصد آمدن به 
خانه‌ی ما را دارد و بسیار خواهنده‌ی این کار است» 


این نیز و به عنوان صفت شناخته نشده است. 
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۳۵ 

چهارمین : فاعلی که از حق او برای انجام فعطی آگاهی دهند. مانند :لسکا برغلت قآردی 
التدو 916۷2۵02 یی : «آن شخص در رفتن به خانه حق و اهلیت داشت.» 

اوغوزان در هر باب که باشد این حرف «ل» را به «س» بدل سازند. 

- و نیز :ل یکت بیزکا گلکولوک آردی (0۳۵ توص امامی12 وراه ینی: «آن جوان در آمدن 
به نزد ما حق و شایستگی داشت.» 

پنجمین : توصیف فاعلی که در شرف انجام دادن کاری است. 

- مانند : م نآ لکا برغلی‌من 170906۷۵0021181171970 ینی : «من در آستانه‌ی رفتن به خانه 
سای 

- و گویند : من سیزکا گلکلی‌من 12197151201127 ینی : «من در صدد و در شرف آمدن 
به نزد شما هستم» این نیزر چون صفت شناخته نشده است. 

همه‌ی این صفات از یک فعل جدا شده‌اند. راه ساختن صفت از فعل برای اخذ این معانی, جز این 
نیست. از موصوف‌های این صفات یاد نشد. برای نشان دادن جریان قاعده در هر جاء و آگاه گردانیدن از 
چگونگی استعمال آن در میان مردمان, از قواعد [آن] در جای خود سخن خواهم گفت. 

از مباحث جمع, مفرد, تفضیل, تصغیر و جز آن از بابت اعراب, چیزی یاد نمی‌کنم. زیرا در این باره, 
کتابی مستقل تصنیف کرده‌ام و نام آن را «جواهرالنحو فی‌لغات‌الترک» نهاده‌ام. به فضل‌الهی, مباحث نحوی 


در آن کتاب آورده شده است. 
گفتار 


در باب مصدرهایی که مصدر شناخته نمی‌شوند 

مصدرها دو گونه‌اند : 

نخستین : گروهی که فی‌نفسه و براستی مصدرند. از اين گونه‌ها در بخش افعال, به همراه صیفه- 
های ماضی و مضارع سخن خواهم گفت. 

دومن : گروهی که در اصل مصدر نیستند, از طریق اضافت حالت مصدری می‌یابند. این گونه‌ها 
معنای حال نیز می‌دهند. از اینان نیز در جایی که بایسته آمد, سخن گفتم. 

گروهی که فی‌نفسه مصدرند, مانند کلمات برماتی 02777120 که پس از صیفه‌های بردی 02701 و 
بریر 13011۳ , و گلماک 1107016 که پس از صیغه‌های کلدی 1101 و کلر 1 هستند. 

آن گروه که از طریق اضافت, حالت مصدر می‌يابند, مانند دو کلمه برغ 02/1 و کلک ۸01 در دو 
جمله‌ی - منک بر غم بسا کا ما ارقجن ام رره001522 72901202181177 (ینی :۰ هر وقت هنگام 


رفتن من باشد بامن دیدار کن) 


۶ 

و نیز گویند : کیک کلکی بسا اوفتا 19197001500012( (ینی : هر گاه هنگام آمدن حیوان 
وحشی باشد او را با تیر بزن). 

- ضرب‌المثل : «تاز گم بر کجیکا» 122/11970671 نیز چنین است. (ینی : کچل را چاره- 
ای جز حاضر شدن در نزد کلاهدوز نیست). 

- قاعده‌ی این گروه از مصدرها, آن است که در کلماتی که پیاف زوده‌ی «ق» دارند و با کلمات 
مشبعه هستند و تلفظ ثقیل دارند, مصدر ساخته می‌شود. مانند. برغ بردی 07 در معنای «او رفت, 
رفتنی بسیار». 

- و نیز گویند:أل قرغ آردی ونم دول در معنای : «او بندهمی خود را زد, زدنی 
بسیار». 

- پی‌افزوده‌ی «ق» تنها با ادات اضافت همراه می‌شود. پی‌افزوده‌ی «ک» نیز چنین است. اینها 
بخلاف «غ» به تنهایی نمی‌آیند. 

- در مثا لآنک پرقی سک؟ 20017/071197101 (ینی : راه رفتن او چگونه است؟) حرف «ق» بدل 
از حرف «غ» است. 

- پی‌افزوده‌ی «ک» به کلماتی که مصدرش با «ک» و تلفظ آن خفیف باشد, آورده می‌شود. مانند : 
آنی سکک سکتی 2770501/01 (ینی : او را دشنام داد, دشنام دادنی سخت). 

و یا: فل ن تپیک تبدی 1113001م12/ن وله (ینی : او بنده‌اش را تیپا زدم تیپا زدنی سخت). 

- و این گونه‌های مصدری برای تأکید و تأیید باشد. 

- به این گونه قواعد, تنهابرای اختصار و ذکر بهنجار و بسامان قواعد اشاره کردم. 

به هر انجام, هر قاعده که بدان اشاره کردم و هر سازه که بدان پرداختم, در زبانهای ترکی مبنا را 


تشکیل می‌دهند. اینها به خواست خدای تعالی آموخته خواهد شد. 


گفتار 


در باب آنچه در کتاب آمده یا نیامده است 
نام کوه‌ها, بیابان‌ها, رودهار آب‌ها 9 دریاچه‌ها که بیان داشتهام, همگی از آن سرزمین‌های ترکان 
اسلام است. زیرا که در تداول مردم جاری است. به سبب شناخته شده بودن آنها, بیان داشتم. بسیاری از 
ناشناخته‌ها را رها ساختم. از آنچه در دیار ترکان غیر مسلمان بود, برخی را یاد کردم, بسیاری را نیاوردم. زیرا 
از دکر آنها, بهره‌ای حاصل نیست. 
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لغاتی را که در باز پسین روزگار وارد زبان ترکی شده است, نیاوردم. نام‌های مردان و زنان را نیز 
نیاوردم. از میان آنها تنها نام‌هایی را که بسیار کاربرد دارند و شناخت صحیح آنها نیاز است, آوردم. 


گفتار 


در باب تیره‌های ملت ترک و نام‌های آنان 


ترکان در اصل بیست تیره‌اند. همگی به ترک پسر یافت پسر نوح پیغمبر- که درودهای خداوند بر او 
باد- می‌رسند. اینان, روم پسر عیصور پسر اسحاق پسر ابراهیم پیغمبر را- که درودهای خداوند بر او باد- به 
یاد می‌آورند. از میان اینان, هر تيره چندین قبیله و اوبه است که شمار آنها را تنها خدا داند. من از میان آنان 
تیره‌های اصلی و بسیار مهم را برشمردم و نام اوبه‌ها (- حل) را رها ساختم. 

تنها آنچه را که دانستن آن هر کس را بایسته است, طوایف اوغوزان ترکمن و نشانه‌های گله‌هاشان 
را برشمردم. گذشته از آن, سرزمین هر تیره را نیز یاد کردم. 

نزدیک‌ترین تیره‌ها به بیزانس, کشور روم, بجنک/130900 است, سپس نام قفجاق 0124 أعْز 
07 یماک ۲۵16 #۷ ث 1 , بسمل 18857111 , قای 2 , یباقو ,تنار 
12312۳ قرقز 2 2 می‌آید. 
فرغیزان به کشور چین نزدیکند. این تیره‌ها همگی از کناره‌های کشور روم به سوی خاور چین 
گسترده شده‌اند: جکل اوه ۱ 70 , یغما۲2۵۵ و اغواق ۷/2 0 و ۱ 
001 ۳ اقلا , تتکت 7999۲ , ختلی 2012۲ . 


تیره‌ها در حد میانه‌ی جنوب و شمال واقع شده‌اند. هر یک از آنان ر در این دایره نشان داده‌ام. 


گفتار 


در بیان زبانهای ترکی 
رساترین و روشن‌ترین زبان, از آن کسانی است که تنها اين زبان را به پاکی و نابی و یکپارچه بدانند و 
با فارسها نيامیزند و به کشورهای بیگانه [برای سکونت و اقامت طولانی مدت] فرود نيایند. زبان کسانی از 
مردم که در مکان‌های دو زبانه زندگی کنند, رکیک است و رکه دارد. تیره‌های سندای 508094 , کنجاک 
و آرغو ۸20 دو زبان‌اند. 


۱۰۸ 

از آثان که بر بیگانگان فرود می‌آیند, ختن تصاه , تبت 19۶ و تنکت 7899۶ را باید نام برد. 
اینها, بعدها به دامن ایل و تبار ترک پیوند یافته‌اند. من زبان هر گروه از آنان را خواهم نگاشت. 

اما زبان مردم جابرقا ۵02792 (< ژاپن) به سبب دوری دیار آنان و واقع شدن دریاهای عظیم میان 
ایشان و ماچین, شناخته نیست. 

مردم چین و ماچین را زبانی جداگانه است. با این همه, مردم شهرهای ایشان, ترکی را نیکو می‌دانند. 
مکتوبات خود را برای ما به خط ترکی می‌نویسند. 

به سیب سدی که در میانه است و کوه‌ها و دریا که در کنار چین واقع‌اند, زبان یأجوج و مأجوج نیز 

مردم تبت زبانی دیگر دارند و مردم ختن را نیز زبان و نگارش جداگانه است. و اینان ترکی را به 
زیبایی حرف نمی‌زنند. 

مردم آویغور زبان ترکی ناب می‌دانند. در میان خود, گویشی دیگر هم دارند. اینان- همانگونه که در 
آغاز کتاب اشاره کردم- به خط ترکی مرکب از بیست و چهار حرف می‌نویسند. کتاب‌ها و مکتوبات خود را با 
آن می‌نویسند. گذشته از آن, اویغوران و چینیان خطی دیگر هم دارند که دفاتر و اسناد خود را به آن می- 
نویسند. این خط را تنها اویغوران غیر مسلمان و چینیان توانند خواند. آنان را که بیان داشتم, شهریان می- 
ِ# 

مردم بیابان از تیره‌ی جومول ۲0/7711 نیز زبانی دیگر دارند و ترکی را هم درمی‌یابند. تیره‌های قای, 
یباقو, تاتار و باسمیل نیز چنین‌اند. هر یک را گویشی جداگانه است. اما ترکی را هم به نیکویی حرف می- 
2 

تیره‌های فیرغیز, قپچاق, اوغوز, تخسی, یغمار چیگل , اوغراق, چاروق به ترکی ناب سخن می‌گویند 
و زبان ناب یکپارچه دارند. زبان یماکی و باشقوردی نیز به آنان نزدیک است. در زبان‌های ترکی مردم سوار 
۲ و بلار ۲قانا3 تا بجک 7260701 ها در دیار روم, فرجام کلمات شکسته و مختصر شده, به 
قاعده‌ی یکسان در آمده است. آسانترین گویشها, از آن اوغوزان و درستترین آنها از آن یغما و تخسی است. 
تا شهرهای اویغور, مردم ساکن در درازای رودها یآرنش 4۳۶ , ایلا 1 , یمار ۲2012۳ و اتل 901 را 
ترکی ناب و درست است. روشنترین و شیرینترین آن ترکی خاقانیه است و گویش کسانی که نزد آنان 
اقامت گزیده‌اند. مردم بلاساغون 1921252 به ترکی و به سغدی سخن می‌گویند. مردم شهرهای طراز و 
بیضاء نیز چنین‌اند. مردم همه‌ی شهرهای ارغو ۸780 از اسپیجاب تا بلاساغون به ترکی ستبر و پاک 
سخن می‌گویند. 

مردم روستاهای کاشغر به کنجکی سخن می‌گویند. ولی مردم مرکز شهر به ترکی خاقانیه حرف می- 
زنند. سرزمین‌های ترکی از کشور روم تا ولایت ماچین, پنج‌هزار فرسنگ در درازا و سه‌هزار فرسنگ در پهنا 
و همگی روی هم هشتهزار فرسنگ است. من همه‌ی این‌ها را جهت بازشناختن در دایره‌ای به شکل زمین 
نشان داده‌ام. 
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گفتار 


در بیان دگرگونی‌های گویشها 

دگرگونی در لفت ناب و در تکواژ تاب, کمتر پیش آید. دگرگونی نها در تال و اسفاط بزشی از 
حروف دیده می‌شود. و آن چنین است. 

[ابدال] : 

اوغوزان و قپچاقان حرف «ی» در آغاز اسم‌ها و فعل‌ها را به «الف» و یا «ج» بدل سازند. دیگر 
ترکان به مسافر یلک ۵/67 و اينانآلکن 2/67 گویند. آب نیمگرم را دیگر ترکان یلع سوق 
۷ ارو اینان ن ال ۵ (با الف) تفه یو کدی کات رها ساسا 
جنجو 0061 گویند. دیگر ترکان پشم دراز شتر را یغدو نز و اینان جْدو یناه گویند. 

گذشته از آن, اهل رغرٌ همه‌ی «ی» هایی را که در میان یا پایان کلمه باشد, به حرف‌هن» بدل 
سازند: 

- ترکان گوسفند را «قوی» 007 و آرغوها «قون» 707 نامند. 

- ترکان فقیر را «جیغای» 527 و آرغوها «جغان» 527 نامند. 

- ترکان «کدام چیز» را قایونانک 0297 و آرغوها «قانو» 4200 گویند. 

حرف «م» در آغاز کلمه را, ساره اوغوزان و قبچاق‌ها به «ب» بدل سازند : 

- ترکان «من بردم» 71970007017 ولی سوارها, قبچاق‌ها و اوغوزان «بن بردم»7مولردطامروم 

- ترکان به آش «مون»770 و اینان «بون» 010 گویند. 

اوغوزان و نزدیکان آنان, حرف «ت» در کلمه را به «د» بدل کنند. 

- ترکان به شتر هقی (0۷۵/ و اینان «دوی» 00۲۵۲ گویند. 

همین گوته تکام رخته وسوراخ را هاوت 02 و اينان و0 گویند. حرف «د» در زبان ان 
نژاده و اصیل رایج است, در میان اوغوزان «ت» می‌شود. ترکان خنجر را «کٌْدا» 2 و اوغوزان بکتا 
0 گویند. و نیز ترکان ده سنجد را «یکدا» 200/ز و اوغوزان «یکتا» 1710 گویند. و بسیاری تکواه که 
من نیاوردم, پیرو این قاعده است. 

حرف «ف» که صدایی میان «ب» و «ف» دارد, درمیان اوغوزان و نزدیکان آنان به «و» بدل شود : 

ترکان خانه را ان ۲ مر «آو» 6۷ گویند, 

ترکان به شکار «آف» 2۲7 و اوغوزان «آو» 27 گویند. 

من زبان ناب و نژاده را می‌نگارم. [قواعد]ابدال دیگران را هم یاد کردم. تو خود طبق آن, [حروف را 
برگردان. 

مردمان یفمار تخسی, قپچاق, یاباکور تاتار, قای, چمول و اوغوزان, هماهنگ باهم, حرف «<» 2 را 
هر زمان به ۸( بدل می‌سازند و هیچگاه «» را نم‌توانند گفت : 

خلنگ را دیگران «قذنک» 2277 و اینان «فینک» 0217 گویند. 

ترکان, خویشاوند و پدرزن را «ذن» 922/0 و اینان «قین» 02710 بر زبان آرند 


۱۷۰ 
همین گونه است بولفاران, سواران, یاماکان, قپچاقان که تا کشورهای روم و روس گسترده‌اند, حرف 
«3» 7 در کلام چگلان و دیگر ترکان را همگی تبدیل به «ز» 2 کنند : 
ترکان به پا «اذق» 2224 و اینان «ازق» 2229 گویند. 
ترکان چگل «قرن تذتی» 0977701024 گویند در معنای «شکم سیر شد» و تیره‌های یاد شده در بالا 
«تزدی» 0201 آورند. 
دیگر اتمه و فلا زا این فاعم قاس که 


حاصل کلام آنکه, حرف 43 در زیان چگل در میان تیره‌های یغمار تخسی, اوغوز که تا دیار روم 
گسترده‌اند, در زبان بسیاری از آرغویان تا سرحدات چین «ی» می‌شود. 

در میان قپچاقان و تابعان آنان, تا کشور روم, حرف «3» 2 نیز به «ز» 2 بدل می‌گردد. هر یک از 
اینان را در جای خود خواهم گفت. 

ختنی‌ها و کنچکیان «الف»‌های آغاز کلمه‌ها را به «ه» بدل می‌سازند. اینان حرفی را که ترکی 
نیست, داخل در زبان ترکی می‌کنند. از اين رو آنان را ترک نمی‌شماريم. ترکان به پدر «آتا» 2/0 و اینان 
«هتا» 7212/, ترکان به مادر «آنا» 202 و اینان «هنا»2202 گویند. 

حرف «ر» 7 را گاه «ل» 7 کنند. در جای خود بدان اشاره خواهم کرد. گاه نیز حرف «ز» را «س» و 
یا «س» را «ز» سازند. این‌ها به زودی خواهد آمد. 

حرف «غ»2 در فرجام اسم زمان و اسم مکان‌ها را اوغوزان به الف بدل سازند : 

ترکان به محل رفتن «برغو پیر» 321251/67/, اوغوزان «براسی بیر» 0272577/67 گویند. 

ترکان به محل برخاستن «رغ وآوغو ر 10 و اوغوزان تراس یأغور ۵5/08۳ گویند. 

حرف «ق» به «ک» و حرف «ک» نیز به «ق» بدل شود که در جای خود گفته خواهد شد. 

سخن در باب ابدال حروف, همه, همین بود. 


اما در باب اسقاط برخی حرفها : 

در اسم‌هار و نیز در فعل‌ها زمانی که فعل دلالت بر دوام و استمرار کند, اوغوزان و قبچاقان حرف 
«غ» در میان کلمه را به اجماع بیندازند. 

مقال اژ اسهاء : 

ترکان, کلاغ دورنگ را 600789 و دیگران مق 0/7700 گویند. ترکان گلو راتسقْ 
0 و دیگران تمق 12172220 گویند. 

مثال از افعال : 

کرکارن آگو بخواهید گویند که او پیویم وه یه غانفاش ارتیم پم زیان آورنه :ار فک 
برغا نگل 01 ۵/07 اما اوغوزان و قپچاقان «جران أل» گویند. 

ترکان اگر بخواهند گویند که «آن مرد غلامش را سخت تنبیه کننده است» چنین بر زبان آورند :ل 
قلنی رغال دون جرانجتوام اما نان «آران» 722 بر زبان آورند. 


۱۷۷۷۷۷ 
.۱۱۰۵01021۵ عقطع طامق۱ ۲۱۵۰/۱ 


۱۱ 
همانند آن, جهت نرمی و ملایمت در اسماء و افعال, حرف «ک» را که به جای «غ» آید, ساقط 
همهی زبانهای ترکی بر پای‌ی اين قاعده که باز گفتم, دوام دارد. بقیه را بسد از ایين, در میان ذکر 
قواعد, خواهم آورد. 
در بابپهای بازپسين, کلمات فتحه‌دار, کسره‌دار و ضمه‌دار را جهت تسهیل و اختصار, به یکجا گرد 
آوردم. 


نیرو و توانایی تنها از آن خداوند بلند مرتبه و بزرگ است. 


(و لا حول ولافو/ لا باثه العلی العظیم) 


۱۲۲۷۸۵۲ : 1/6۸۲ 1 


1/1 


۱۷۱۵۳۱۱۷۱۵ 1 


۳۳۵2۲9 0: 


۱۵2۵ ۳۱۵۹۵۷۱۴ ,12۲ ,۳۲۵۴ 
(ع01وو ط02206هصصهطم]۱۷ ره وو۴۵) 


0:0۳ 


۱3017 


۱۷۷۷۷۷ 
.۱۱۰۵01021۵ عقطع طامق۱ ۲۱۵۰/۱ 


۱۳ 


۳ 


کناب همزه 


10 


باب دو واجیان 

آب وه آپ : ادات تأکید و مبالفه است. هر گاه 
چیزی به زیبایی فراتر توصیف شود, آید. اب ااکو 
نلک 1۵7 2288 (2یعنی : بهتدرین چب ز 
لوغوزان, سفید بسیار روشن را اپ آق 40 2 
گویند. 

آب ۵ :چون هنیست نه» گوینند به کار برد آب 
بو رآب اول اه ه 


5 
جب و ال دب ‌‌ د 


9۷ ۲یعنی : این 


آب ما : ادات تأکید در رنگ است. به ترکی چگلی 
۱ 2 زک 1 یعنی : سفید سفید. 

آبا آب 0 20 چون پای چهارپالف زد, گویند. 
همانند لفظ «ْعأّ» در عربی در معنای انتعش: یعنسی: 
برخيز! 

اپ 00 (با باء صلبه) به ترکی ارغویی : گاو ی ک4 
هنگام‌شخم در میان دو گاو قرار گیرد گاو سُروژن. 
آت ۵1 (با شباع الف) اسب. در ضرب‌المذل قوش 
قنت نز آين 00 2۳ 


شا یعنی : پرنده با بالش و مرد با اسبش [به 


م0908 ولا هم 


مراد رسد.] 


آت ۰۵6 (با شمام الف).آث ۳۷ ۲ 21 یعنی: 
جای نرم, خاک نرم. 

آت 0 : رستنی, 7۳ 01 0 
یعنی: گیاه روئید. 

ت01 : نلبی که بر همه‌ی علفها نهاده‌اند. گوین د: 
۲ ۷1 01/0 یعنی : اسب 
را علف بده. 

آت آه: وا ات لجُیم ۱6 01یعنی: دا 
خور دم. هم از این رو ی پشک رااتلجی 010641 
گویند. 

آت ]0 زهسترو نیمک هلکسا رآ پیب ودین 
۳۵ 


سم داد. 


3 00807۲ 2قّیعنی : بیگ, او را 


ات ]1 : سگ, توله. 

جْ ه: در خطاب به جای ادات ندا:«یا, هی, ای» 
به کار رو دآخ بو کل ت2۲ هینی: یا 
فلان ! بیا ! 

اج هل : عددی که بعد از دو آید ار اون یعنی < 
سه در هم. 

أَج 79 : (با شباع الف مضموم) نام شههری شناخته 


ند د۵. 


دیوان لفات الترک 


انا ری که رکانسا ان فا زد 
کوهپایه‌ها روید. با آن چی هایی چون عصا و دوک 
هم سازند. 

اج 1: درون هر چی ز اج 0۷۳ هی 
کمربند زبرین. اج سور 502 آیعنی : سخن درون 
دل, را 

اج ات 1 ۰1 گوشت نازک چسبیده به جگر. 

آز ۵۲ :رده ج خشساد و ناف آن رن 2۳2 
منطبق بر قاعده نیست. زیرا طبق قاعده, نشانه‌ی 
جمحل/ لار 2۲/۱۵۲ است. 

از 1 : تکواژی که‌شرمساری‌معنا هدز از بلدی: 
010 1۳ 


از «6:چربی. الک مُون ۷۷ 0218 یعنی : 


یعنی مر دش رمسار ش د. 


آش و خورش پرچرب. 

اس 5 : تشخیص, تمي زمیان خیر و شسر. این 
تکواژ ترک‌ی اوغعوزی اسست. ا لاس پل دی 
1 1 
تشخیص داد 
آمن قع: طعم هی درتدگان, سهم گوشنتی که 
بدانان داده‌شود 


/یعنی : او خیر و شسر را از هم 


سس 5 کرکس, در این قطعه ده الست : 
کلدی‌مکاتاث 


1 د مآمدی یات 
قُشقا تباث 
سنی تلاز اس ی 
1 ۵۷۵ 12101 
۶ ۷ ۸۱۲7۷ 
۶ 01 60:40 
3 5 1716۲ 9۵71 


یعنی: تانی (کافر اویغور ی) به سویم لد 
گفتم: اکنون بخواب, 

طعمه‌ی پرندگان شو, 

کرکسان چشم انتظار تواند. 


۹۹ 


آشر وا : همچنين, هک فان مقس ل 
1 1۱448 والایعفی: هم‌چنين, چنین 
کن! 

انس 5 : اکنون, هم اکنون. ا شک کم بو 
۸ 121098801 واایعنی : دنم هم اکنون 
است. حضور من الا است. 

اف اش نا ولا : صدایی که با آن گاو را به 
آب خوردن ترغیب کنند. 

اش ولا : ذات و درون چي زهایی مانند درخت, 
تاه و شب انوا کویتت نع کت ر انس 
او 01/7یعنی : درون شاخ و نیزبه مف زه 
نی ز«لوش» گویند. 

اش 1: دود چراغ, دوده‌ی سوراخ سقفها و روی 
فه رها زا گویتت تبون اف امه 
۵ و 
آق 00 : تیر, پیکان. 

أق 00:ستون سق ف .آف قی 00 6۷یعنی: 


یعنی : جامه دودآلود گشست. 


ستون سقف‌خانه, تیرک سقف. 

آق 00: ۳ لان ۵ ماری که خود را 
اق 00: تیری که برای تقسیم قطعه‌های زمین 
اندازند و قرعه‌ای که برای تعیین بهره‌ها و نصیبها 
کشند. 

أق وه : ادات تأکید در افعال است : برغ ل أَقَ 
0 078یعنی : باید برو ی‌ها! 

آق ۶08 تن فضیان بامعیوم ها الب ای 
و ۶ 0 20(4یعنی: اندکی 
پیش از این لدم .فد یا دم 
۰ 00 1110 یعنی: همین الان گفتم. 
اق 10: صدایی که پبس از نوشسیدن آب سرد و 
خوردن نان از روی آن از گلو بیرون آید. ی اق تنی 
19 071یعنی : او را ربُو (نفذس تنگی) 


گرفت. 


ال ا0» رفتتای «ا زبس ون 
8 ۵1 ۱( یعنی: او اینگونه گفت. 

آل 01 : اين نیز در معنای «آن, او, ذاک» آید .از 
۳ آهیعنی: آن‌شخص. 

ال 01 : ادات تأکید که بر اسم و فعل ای ال مکش 
غل ال ]0 081100 77277 آهیعنی: او 
براستی فرزندمن است. گفته مشود لآ کا 
وی ار 00۳10 6۷8۵ آ0یعنی : 
او براستی به خانه رفته است. 

آم رو : دوا و درمان. و هم از آن, درمان کندده را 
امجی 2776 گویند. 

آم و : لت تناسلی و شرم زن. در ترکی آوغوزی 
و قبچاغی. 

ام 0 : شلوار. 

امطا : کلمه‌ای که در اردور فرمانده از نام جنذگ- 
ور و پا پرنده‌ای برگ زیند و رم زو اسم‌شب تعیین 
کند. رم زی است که هنگام برخورد و گروه با هم 
برای‌ش ناختن هم و نتاختن به هم استفاده‌شود به 
هنگام شب, اگر دو مرد به هم رسند, اسم‌شب را از 
هم پرسند. اگر پرسش شونده, اسم شب را بداند, 
پرسنده او را از گروه خودش‌ناسد و رهایش سازد. ما 
اگر پرسش شونده رم ز دیگری بر زبان آرد, پرسنده 
بر او تازدو برزنده در این مقل تب ز انسله است :ام 
بلسا رز لماسٌ 0171125 27 92 79آیعنی 
و اگر اسم‌شب را داند, کشته نشود. 

آن طناع آواو بانگ با صرق و4 خوشت‌کل ون 


نی ز نونه 42 م پ نو د. 


مضاعف 
از 
این باب 
رز 9170 :شاش, بول. به هنگام برجهانی‌دن دراز 


گوش: این صا را دو سه بار 9 زبان آرند, سس و 


. کتاب هم زه 


برجهد. این تکواژمطابق عربی است. زیرا در عربی 
لیزش زن و مرد را « گویند. 

۱ 2 به ترکی اوغوزی دبه خایگی. آذره در 
مردان. 

ار مت : خحلت. (هم مشدد و هم مخفف می‌آید). 


تکوازهای چهار واجی 
از 
این باب 


1 4 .: حیرت ۳ رساند. گویند ال من ی اقلدی 
01 60 1112711 
افکند. 


آذو 221: یناساس 71 2 خوابیدم, 


آیعنی اورمرا به حیرت 


خفتم. حرف هِب« در میان الف 9 دال, به دلیل واقح 
شدن در میان ضمه و کسره اسقاطش ده الست. 

لوا 2 بر پاسخ ندا هنده به کار رو د. مانند 
آنکه یکی «هی محمد!» گفته صدا زند, در پاسخ او 
گفته شود : «وا». 

آوقا 092 : کنیل شدن, کفالت. گویند : مّ نی 
اچقا لیم : 4اه وه 6 ۵2۷0یعنی : 
من کفیل او ند دم. 

او 2۷ : (با شباع الف). اداتی که انکار هستور 
فرمانده رامی‌رساند. 

آی ۵ : پارچه‌ی حریر نارنجی رنگ. 

ای (ه :ای بتکیتو/9 (ه فتری که نام- 
های سربازان و خواربر اشکریان در آن نوشته‌می- 
شدود. 

آی 27 : کلمه‌ای که‌مانند«آو» ۵۷ انکار فرمان را 


نشان میلهد. 


از 


۱۷۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.010 زهحطه۵۰//15)ظ 


دیوان لفات الترک 


این باب 
کُ وله : گونه‌ی صورت. قز لاک 27 02 
گونه‌ی سرخ 
آنکونه : نام پرنده‌ای که با چربی آن ارو سازند. 
چون بر کف ست اندایند, بر پشت هست هم نفوذ 
کند. 
یک وله : در معنای نه, نیست. در ترکی اوغوزی : 
چون کسی را فرمانی هند و او نک نک 
7 47 بگوید, «نه ! نه!» گفته الست. 
| 
0 


111271027 ۰.۰ ۰ . 1۷ ۵ 


جلوتر آزمن رفت. 


ی او 


لک تون 10۷ 011#8 5۱1(یعنی: قبای 
سبزرنگ. 

نک وم:لنک یش وذ و«یعنی: کار آسان. کوتاه 
شده‌ی تکو ادکای 0 است. 

آنک 03 و با ۶ 0 یعنی: ست 
راست, یمین. (ترگی چگلی). 


پلیان دو واجی‌ها. 


باب سیواجیان 
میان ساکن: فغل, فعل, فغل 


لب وله : دلاور.مثل : لب یعیدا, لحق جغی دا 
0 01604 5600 مآ6یعنی: دلاور 
رویارو ی من و مرد حلیم در مناقهشناخته 
وند. 
در این قطعه نیز آرده لست : 
ار گاید 
سی زآژون قألیمی 
لک اوج نآللیمی 


۱۰۱ 
آمدی 4 رک ب ول 
۶ 0۵1 1۵ 2۲ ما۸ 


7 ۰ ۷۷( 1512 
۶ 14 077 02121 
۰ ۵ ۳۲۱0 
یعنی آیا افراسیاب پاهاه در گشت؟ 
آیا رو زگار انتقام ستاند؟ 
اکنون دل می‌ترکد. 
توضی ح که مرگ افراسیاب را به باد می‌آورد و 
می‌گوید: آیا خاقان افراسیاب از دیا رخت برس ت و 
این جهان پست و شت از چنگ او رهاشد و زمانه 
از لو انتقام بازستاند؟ اکنون بر سر زمین او دل, در 
خشم بر زمانه, می‌ترکد. 
آزت اه : گردن. رقبه.زث سَخ 504 6۲۶ 
گیسوی پشت سره 
ارت 271 : کمره‌ی کوه, عقبه‌ی جبال, مثل است : 


واسس تخت تست کر هت سک 
۳1 691 2۳0108882 01 یعنی: 


برای تنبل, آستانه, مانند گردنه و کمره‌ی کوه لست. 
رت اعدا : سوراخ سوزن که نخ از آن گذرد 

ارت ال خخرز که ان گرفته بای انش ضوع 
أست اده : (به ترکی چگلی) کوچد و تنگد. 

آث 200 : سوگند و قسم. چون بخواهند گویدد: 
سوگند یاد کن!», گویند : #لیق 110114 

آرق 0۳0: فضولات. تم رلّقی 2۳9 1270۳ 
یعنی: ریم آهن, برادهٌ آهن. 

ارق ۱۳0: کوتاه شده‌ی تکوا زار است. 
مان مات عنق وی در هزین 

ارق 1۳0: فالگویی, کهانت و خبردادن ازمافی 
تک 

آرک »911 : سلطنت و نفاذ لمر. 

رک 616 : رسنی که از زیر پوزه‌ی چهارپا رد کنندد 


و آن را بدان بندند. پابند اسبان. 


ارکُ 111 :ماده از گوسفندی که در آستانه‌ی 
چهارسالگی با د. 
الک عل1 ؛ نخست, آغاز هر چی زک سَن تخل 


27 اآیعنی : نخست, تو برو. 


از 
این باب 
لوب اوب 0 «۵: به کسی گویند که بسیار 
لاف زند م۱ دلیل بر گفته‌های خود نتواند آورد 
وت ات انش کر هل تور هت وت 
تج سر توس است ار 
۱/5 812 0652 


7 


1 یعی * با 
«انن» گفتنهان کس کم سور دشرا کدی 
گفته می‌شود که از سخن خود, پوزش بخواهد. 
او ت ا۵ : (با شمام ولو) سوراخ در دیوار و در چوب. 
او ت ])0: سختی و مرارت (شمام ولو سرت به وت 
قبلی کمتر است.) 
وج 6 : حقد و کین. در این قطعه نیز ده لست : 

آو خکک قم ُکشی‌ننک 

یلنکو یاو لیم ببل 
اذکووکو کت آوغنجا 
آلکینک بیلا لیخ قِل 

رنطنونا عسسهب عا 6 
01۷ 122 1۲۵/۱۷۸ 
۵ 028112 
1 1617۷ 9۱2 و01 

دجم : انتقام 9 کین همه کس ۳ 
چون 3ینی بدان که باید باز ستاند. 
از اين رو تا توانی با بیگانگان و مسافران 
با همگان خوبی کن. 
توضی حآلکه . انتقام مانند طلب ستاندن است, از آن 
بر حذر باش با خودی و غیر خودی, تا توانی نیکی 
کن. 

ن‌ 
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وج ولا : گوشه و کنار‌ی‌چی زی. بت قآوبی 
1 ۷/4 : نوک شاخه‌ی درخت. 

اوج چد : آوج یل 61 1 :مرزرشهرمرزی. 
اوج ۶ : پایان و نابودی چیزی, به ترکی آوغضوزی 
گوین-د :بدا ناوخ سار 
۳ 1 12 0۲0 : برای‌ملت به سبب 


کثرت افراد, پایان و نابودی نیست. 
ود 60 : (با شمام ولو) : زمان. در این مشل آسده 
ت ۰ 
او ذ کج کشی وان 
یلنکوق اوغلی منککوقلم‌اس ۱ 
۵۵ و1 ۷62۲ 00 
5 ۰ 12788 081 ۰ 101۷۸ 
ترجمه: زمان می‌گذردو اسان در نمی‌بابد. 
آمی‌زاد جاو دانه زیست نمی‌کند. 
لو 00 ند ترکی کی ۶ کوج قورا گویند 
ود پیلی :۷ 0: نام یکی از سالهای نامبردار 
دوازده گانه‌ی ترکان. 
اور ۵: ای آث ۵۶ ۵۲: اسب با رنگی‌میان 
سرخ‌و زرد 
لور 87 : (با شمام واو) : زیر بغل قبا. 
ایر :مته که برای‌سوراخ کردن به کار رو د. 
ایر ۰ زهین. یی ر ۷۵۲ هم گفته مشود 
اوز 82 (با شمام) : چربی و روغن. اوژدکآشن : 
لو 02 تفتتوار کر کته مد یش ود آو رکفت 
3 ۵2 دانسان نله نوا. 
اوز 672 : خود, نفس, ذات. در این قطعه ده است : 
وی ماع او 
تتلی یآشی خآذنقا 
رون جفینک بنوْفا 
0 101118 و16 
0 ۰ 0518 101118 
8۵ :۰ ۰ 071۷۹ 11/81 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


دیوان لفات الترک 


۲۸25001. 20۷۷۷۷ ۱ 4 

ِ_ جله‌های نیکو بر تن خویش پوش 

ی از غذاهای لذید را بر دیگران بخش 
ِ ۳ گرلری دار 
وز 87 : درمی‌میان دو کوه تاغاوزی .. 0/ 
02 هم گویند. 
آوزة او زکشی لو 02, خویش و قربا گفته- 
می‌شود :و بززک او زکشی اوّل 


0 او 0 . یعنی ‏ این شسخص, خویش و 


۷ 


آقربای‌ما الست. 

آوز 7 دل, و نیز آنجه درون شکم است. گفته 
می‌شود :و مآغودی 08۳۱ ۵07 یعنی 
دل درد گرفتم. 

آوز 02 :مف زدرخت.یا خآوزی نت 84 
هم گفته‌می‌شمود. آنچه بر رآس نخل خرما پیدامی 
شود, درختجه‌ای که «هاف خرما» گفته می‌شود و 
طعم شیر دارد. 

وز 2 :او زکشی 
ماهر و استادکار. 
آوز ۵7 اوزقفی 07۷8۱ ج۵: آلچه در داخل 


او 12 :شخص چربلست, 


جسم و جسد به جنبش در آید و گویند که آن روح 
است. در این قطعه ده لست : 


‌ ی کوژوم ژقفی 
لد یآوزوم نی 
قندا از دج قبیقی 
آمدی و 7 ور 
۲ 16۵2111 1۱0۲۱ 
1 021 ۸/4۱ 


1 ۰ 2۳111 60۵0 
۴ 2111 ۳۱0 
رجمه: روثه نایی از دیدگانم رفت 
و رفتن او روانم را فرو گرفت 
آن کلمکار کجاست 


اکنون مرا از خواب برخزاند؟ 


تضیح لکه : نور چشم من از دست رفت و با رفتن 

اور روحم از تن جداث د. اکنون او کحاست تامرا از 

خواب بیدار بسازد که خواب به چشمم نمی‌آید. 

ایش و1: کار.دا ایک بل 90۳ نو 7۱۵ 
: چه کار دار ی ؟ کار تو چیست؟ 

اینش65: امه کدی که ند تآیم اون وان تلو 

ایشلیک 60118 گویند. در این قطعه نیز ده است : 


آینک لیشی نکجو رم 
ایشین یماقَجُ و دم 
و و اون لیجیر دم 
1:۳9 ۷ ۰ ۸7177 
5 ۵ 14517 


97 0 
۲۲ 0۵ 2 


همراه و دوستش را گر زاندم. 

جام مرگش نوش انیدم, 

چهره رهم کشید و آدمید. 

همراه را با خود بردم و با داروی‌مرگ آبش دادم و 
چهره درهم کشید و نوشید. 

وغتد : هر یک از زاویههای بخش بالایین چادر. 
لوق 04 :بهره و سهم از ارث. گویند کل بیر 
و تکلی 03 0 ۲ 007یعنی : 
سهمی از میراث به او رسید. 

او ک 1۹ : خرد 9 هوشمندی, به شخاص خرهند 9 
عورم‌ند و سلجوردهاری 0 گویند. به اسبی نی ز 
که از چهارسال بگذرد, اوک ات ۵1 #6/گویند. 
اآوک 0۹ : حیوانی که سالش به نیمه رسد و ب ورگ 
شود 

ایک 18 ِ وسیله‌ی زخ ریس‌ی, لو ک, در این معنا 
پیک 8۵( هم گفته‌می‌شود 


لول نام و وی فوار آب‌وههها خامرا انس 
10171 گفته م یود 
ول ا: اولتنک .ادخب زره 
خیس. 

لول تون 3۵ 01 
جا ده است. اوغوزان این را ندانند. 

ایل 61 : و لابت. یک لیلی 11 ۶92ّیعنی ولابت 


در معنای جلره‌ی تر از همین 


تحت فرمان بیگ. 
ایل 6 : آستانه و عرصه قَبْعْ لیلی ال م06 
یعنی‌میدان مقابل درب, آستانه. 
ایل 61 : نلری که بر اسب اطلاق‌شود. زیرا اسسب, 
بال و جناح ترک است. به سس و مربی اسب, ایل 
ی 51 4 گویند. در معنای والی و لایت 
است. و منظور از آن سائس خیل و مربی اسب بل د. 
ایل ۵1: سازش و آستی‌میان دو بیگ. یکی‌بک 
دا از کي 
۱۲۱۵ و2 


0131 
بیگ با یکدیگر 9 کرنند. 

ایل 6 :ی لکشی نوفا ۰47 آدم بدو بی‌ارزش. 
ادا توت ولا 6 کرکس, لشخور. 

آوم 110 : در دش کمم, و رن ی ند کم, پبوست. گویند : 
از اومْ دی 010 ۱۱ 


تالینی دو 


یعنی :شسخص 
معده‌اش ترش کرد. از زیادی خوردن گوشت, دل 
در د گرفت. 

اون 0 ده در شمار. 

اون تن : آواز و بانگ. به صور ت مم لو د و مقصور 
هم گویند. 

آون 7 ۳ آرد. 

این 60 : ین‌یی ر ۲ 40 : مین پست, نشیب. 


نجا 1۱69 
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این 60:پهنا و عرض., گویند «بوبوژینی 
03 ۵2| ۸یعنی : پهنای این 
پارچه جه اندازه است؟ 

این 10 : له و خفتگاه‌ شیر و روباه, جایگاه همه‌ی 
جانوران درنده بین 7/ هم گفته‌می‌شود 

این 0 : سرگین گوسفند. یین 20 نیز گفته‌می- 


شدود. 


چهار واجیان 
از 
این باب 
او ی 0۷7 : فرو رفتگی در زمین, لره. 
او ی 0 لش نت 0 0 : اسب دی زه‌ی سیاه. 


باب میان واج‌های ساکن‌دار به فرجام رسید. 
باب‌های اجوف 


باب فل - فعل - فعل 
با هر گونه حرکه در حرف میانی 


لَجْتا ناو : کینه و انتقام. ریشه‌ی این تکواز وج 


دنت 2701 :مشدتر کف هست پر. گویند : 
بی رآذث‌زگ ۵ اه ۳:ل:مشتی از 
چرزی. 


آزت اناد : [ ثأث 01 0۲۷۶: علف خشک که 
سالی بر آن گشته بل د. 

اغتا )نالا : نوعی خمیر که از آن شراب سازند. 
بدینگونه که چند نوع وا و الویه را خیس کندد, 
سپس با آرد جو مخلو ط سازند و خمیر حاصل ۳ در 
اندازه‌های فندق گلوله کنند, سپس خشک نمایند. 


آنگاه گندم و جو ۳ باهم میب شد. خمیر رامی‌کوبند 
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و بر روی‌هر گلوله‌ی فندق از آن, مانند گندم پخته 
میرب قد. سپس گندم را به همراه خمیر در چی زی 
پاکي زه در جایی می‌نهند تا برسد و عم.ل آید. روز 
سوم در خمی می‌ری قد و ده روز در خمره رها می- 
سازند. ده رو ز بعد بر آن آب میرد قد و از صافی 
می‌گذرانند, شراب گندم همین است. 
آفت ]۵7۵ : کلمدای در معنای‌«بای» است. و آن 
سه گونه تلفظ دارد ایل‌های یغما, تخسی و قبجاق 
ات 2۷721 اوغعوزان ام ت 217121 اوّت 2۷21و 
دیگر ترکان یَمَت 27721( گویند. 
آفشنست ۷ شرم, حیا. 
اقنت 1 دعوت به طعام و یا به حضور 
اکت 21 دارویی که برای رهایی از چشم زخم, 
بر گونه‌ی کودکان مالند. نوعی دارو, که به آن 
زعفران و چیزهای دیگر هم میس زد. 
اکت نع انبرز. در این بیت هم ده است : 
اعیل اکث منلین اوغول لدم تبلا 
دوع ایب لکینک اوّلا. 

۸12 
17۵۳۸0 1و6 
۵« ۸۶ ۲00 

۷۰ 


272 ۵2 
017 ۵7 


یعنی : ای فرزند, ازمن پندگیر, ادب طلب کن, 

تا بر گ ایل‌شوی و حکمت و ادب را در میان آنان 
بگسترانی. 

توضیح آکه : ای فرزند از من پندگیر و ادب کسب 
کن تا آتکه به سروری در میان مردم دست پیدا کنی 
و در میان مردم به ادب و حکمت معرو ف گردی. 
اکت ازعناء آرد کردن گندم و شبیه آن. 

اکنجی نانعنا: آرد کننده, آسیابان. 

اکتٌ 1 زن خمتکار که در شب زفاف همراه 
عروس برای خنمتکار ی فرستاده‌شو د 

02 1/1 :سخن دروغ, کلام کذب. 


لت انااق ؛ کشتن هم‌دیگر, کشت و کشتار. به 
قان ل نج ۵1/6 گویند. 
ال عناق :لت از 2۲ ۶تانشخص چاق و 
سالمند. 
نج جماه : به کودکی که رفتار پیران کند و گویی 
که پدر قوم است رآ خَغو ل 08 6 گویند. 
نج وتاه : گودالی که کودکان در آن گردوبازی 
کنند. 
آشیچ جوه : دیگ. در این مثل هم آمده است : 
اش خ لو و تون 
کمی ماو من قیلاامن 
۱ 1101۱ 0(۷۲ . روط 

۶ 9044 1120 ۲( 0 
یعنی : دیگ گوید ته‌من از طلاست, 
کفگیر گوید پس‌من کجا هستم؟ 
این مثل درباره‌ی کسی گفته‌شود که پیش آنان که 
لو رام پ ثناسند خوستایی کند. 
اک ماه : دختر بچه‌ای که با هر ک‌س‌چون 
خواهر رفتار کند و در خرهسالی, از خود فهم و 
فطانت نشان هد. این کلمه در مقام محبت و 
احترام به او اطلاق‌شود. 
امج 26 لاج, هدف, شانه. 
مج جعجه : و گاو نر شسخم‌زن, خیش و آلات 
کشاورزی 
اج 16 :کلمه‌ای که برای نشان دادن مهربانی و 
عطوفت, در خطاب به پسران گفته‌شود. الجم 
0 صصیعنی : بجههکم, پسرکم ! این لت در 
میان اهل قرلّق رواج دارد 
جْ جقطه : دختر بچه‌ای که با هر کس چون مادر 
رفتار کند و در خرسالی, از خود فهم و فطانت زیاد 
نشان هد. این کلمه در مقام محبت و احترام به او 
اطللا ق‌شود. 
دج 60 ررده‌ای که بر چشم افتد. ناخنک 


چسم. 


آغیر ۵1 :سنگین. اءلی کشی اون :8:71 
کسی که از سوی مردم و یا بیگ تکریم گردد, گفته 
مشود 9 نی زگویند : 

که ی آغر ما دی 

1113 


12۳1 2 


یی ۶ شلاوک لسن را تکرب فرضوه اف رآذاق 
۳ دی 0004 42004 480۲ یعنی : پای 
سنگین, کشیده‌ش د. مقصود آن است ک۹شسخص 
کند گام, به مدز رسید. 
آغیر 221 عه را تک "81)یعنی : چی ز 
پربهاء چیزبا ارزش. 
أَغر 2 رات 1 1/80۲ یعنی : اسب 
پیشانی سفید. این کلمه, در لفظ و در معنی با عربی 
موافق افتاده است. جز آنکه الف در عربی مفتوح و 
و ترگی مضموم لست. 
آغر تلاق0 : وقت, هنگ‌ام.ن-)اغ-رط کللینک 
101 080 #2یعنی : به چه هنگام 
آدی؟ 
آغر 5۴ : بخت و تولت. 
بت کتغوندامیک یشیخیدی 

13517 


]92( ۵ 11211 


ن61 
یعنی : در سایه‌ی حولت بیگ, کار من به صلاح لد 
و رو به راه‌شد. 
آغر ۲ : مکان و فرصت در کاری بوایش 
أغ ی دی 0۳1۱4 و1 اأیعنی 
این کار در فرصت و مکان خود واقع‌شه د. 
آغر ده : عوض. به ترکی اوغوزی : تفا مر 
آللیم :018 08۲ 010 یعنی: برای لسب: 
عون کر 
آغر ۴ یرو برکتر در اتکی لوعتوزی. باه 
مسافر نیزگویند :ول رسُون. "08 ۲0۱ 
0 یعنی : راهت با خیر و برکت بل د و این را 
فقط در مقام مسافرت به کار برند. 
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اک رتنوه پن و بنه کد از آن برای درمان شسکم 
در د استفاده‌شود وج. 

ار تواشن 5 2۳ ۲0150 28۳ 
یعنی : اگر کسی وج همراه شته بشد نمی‌میرد 
زیرا شخص مبتلا به در دشکم از آن خورده, نجات 
می‌يابد. این مثل اد می‌هد که چگونه, پیش از 
رو ی آوردن نیاز, آمی باید آماده و مها بلثء د. 

اکر عذاعتا : ارزن, این کلمه را غیر از اوغوزان, 
همه‌ی ترکان به کار برند. اوغوزان آن را ندانند. 

اک ر تنلعنا یاک یو ۵5( به‌ ترکی 
اوغوزی یعنی کنجد. 

اکر تاع۵ : تحمع‌و گلهی‌هر یک از سته‌ی 
گوسفندان, آهوان, سنگخوارگان, جاربه‌ها و شتران. 

امر 9۳01 : (به ترکی اوغوزی) ابر برهم نشسته و 
متراکم. مه 

انز 007 : مسین سفت و تیه وف ارت 
۶ 0 یعنی: مین سفت و صاف 

آتز 72: سدمیان دو دره. 

اخز اواج زک 12۷ 162 یعنی : چی ز 
ارزان و کم بها, به شخص پست فرومایه نیز ۱06146 
گویند. ب کت لا دی ۱۸21۵01 6۲ و2 
بعنی : بیگ او را خوار شا ت. 

أذز 0207 :۹ جرب. چنانکه در این مذل ده 
9 وا نگ ی 1110 
/ ۱ ۷2۸ 1۳52 1182 02 .یعنی : 
آگر روباه در هی خود بانگ کند, گرگین شود این 
مشل در سرزنش کس-‌ی که ایل و تبار خود را 
نکوهش کند و پا ازشهر خود به زمتی یاد کند, به 
کار می‌رود 

آذز ۵717 : زمين بلند, هر چیزبلند. 

دز ۵212 : آنز تاغ 145 


لیور: 


2 کوه بلند صعب- 
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َغژزداقزه : آغوز, اول شیر که پس از زائیدن گاو و 
گوسفند دوشیده‌شود. این کلمه, صدایی‌میان (ز) و 
(ز) ارد با (ز) نیزنوشته‌می‌شود 

آغ زمره : هانه‌ی نهر, جو ی ان مگ خم و 
چاه 

آغز 2:17 هان اسان 9 حیوان. در این مثل نیز 
ده است. اغزیسا ک و ژلیاذوز ‏ 652 »812 
۲ ۰ 02یعنی : هنگلی که هان بخورد, 
چشم شرمساری می‌برد. این مثل را در مورد کسی 
گویند که سوغاتی یکی را بخورد و نتواند او را 
کارسازی نماید و از این راه خحات برد. 

آغسز ‏ 082 : قبیله‌ای ازمت ترک است. 
لوغوزان ترکمن‌اند. اینان بیست و نو تیره‌اند. هر 
تیره خود دامغای ویژه و داغ مخصو ص گل‌شان ۳ 
دارند. همدیگر را به آن نشانه‌ شناسند. نخستین آنان 
و برتر آنان قذق 01114 هاهستند. خاقان‌های 
رو زگار ما ازمیان آنان‌اند. 

نشانه‌هایی که بر گاههشان نهانده‌اند, چنین است : 
دومین قیغ 20(18) ها هستند 

و نشانشان این است : 

سومین بت 20۱۵۱01۲ ها هستند 

9 نشانشان این است : 

چهارمین فا ۱ هاهستند 

و نشانشان این است : 

پنجمین 7 ها هستند 

و نشانشان این لیدبت ٩:‏ 

ششمین آفشار ۸5۵۲ ها هستند 

و نشانشان این است: 

هفتمین بکتلی 26811 هاهستند 

و نشانشان این است : 

هشتمین یکَنْر 8808 ها هستند 

9 نشانشان این است : 

نهمین ییات 20*1 ها هستند 

و نشانشان این است : 


همین بزغر 102817 ها هستند 


و نشانشان این است : 

یازهمین يم ر 0717 ها هستند 

و نشانشان این است : 

دوازهمین لک 20۳0۵16 ها هستند 

و نشانشان این است : 

سی زهمین فا لک ۸۱۵۵۵1 ها هستند 

و نشانشان این است : 

چهار همین اکتر 7802۳ ها هستند 

و نشانشان این است. 

بان تفت رک 2۳ و گاهژٍ رک ر ۲۸2۵۳ 
هم گفته‌شود. 

9 نشانشان این ایوزت زه 

شا زهمین توا 0 ها هستند 

و نشانشان این است : 

هفدهمین ول ۵ ها هستند 

9 نشانشان این است : 

هجلهمین توکر2۳ز7 و گاه بنون ۳ 
نویسند. 

و نشانشان این است : 

نوزهمین بحنک 82627126 

و نشانشان این است : 
ول 9 

و نشانشان این است : 

بیست‌و یکمین جبنی 6207 

و نشانشان این است. 

بیست و دومین جرقلخ 0۵ ها هستند 
که اندک شمارند و نشانشان پیدا نیست. 

محمود [ کشغری] گوید : نام همه‌ی این قبایل را به 
سبب ضرورت‌سناخت همگ‌انی, نشستم. این 
علامات, همه شانه‌های گلههشان, اسبانشان و 
مرکوشان است. هنگلری که گلههشان رهم 
شوند, هر قبیاه گاه‌ی خود را از این نشانه‌ها باز 
شه ناسد. 

این نام‌ها که بر شمردم, اصل و ریشهاند. از این 
ریشه‌ها و اصول, تبرهها و فروع در ده‌اند که برای 


کوتاه دشتن سخن, آزبا را یاد نکردم. ناهای این 
تیره‌ها از ناع‌های اجداد و نیاکانشان که آنان را 
سازمان داده‌اند , بر گرفته‌ش ده است. در میان بت 
نی زچنین ایس چنانکه گفته م شود ی بو 
غاح که دز متان فرزد‌تان‌سلیم و فرزننان 
خفاجه است. 
اکز 17 : نمی بر هر رود و نهر روانی مانند 
جیجون و فرات است. وغوزان وقتی این کلمه ۳ به 
تنهایی به کار برند, رود بَناکت 8670811مراضان 
بلثه‌د. که شهرهایشان بر کنار آن رو د واقع است. و 
چادرنشینان ایشان بر ساحدل این رو د فرود آیند. 
بسیاری از رو ها و درها که در کشسورهای ترک 
است, با تکواژ 01112 در آیخنده است. نام شسهری 
در مرز نیز با این تکواژ در آیخته و یکی زار 
9 11 نامیدهش دنت این شسهر در میان و 
رود ۷ 71 و یفنخ 102762 واقح است. 
اکز تاق : گاو نر. در این مثل نیز آمده لست : 
اک آذق ی بلینجا بزاغ و بش ی بسا ییک 
ما معصجآهط موه عنها0 
۰ 00154 61 
یعنی * یه جای آنکه پای گاو باشی, بهتر ینت 
سرگوساله بشی. این مفل را در جایی 
معنای «سرور و بزرگ خود بودن, بهتر از پیروی 
غیر خود کردن است.» را برسانند. 
آفس 5 (به ترکی بلغاری) :موم. 
آولاس 01۵5: اولا شکور 127 


آورند که 


5 چشم 

مسبت و خمار ۳ در این قطعه رده دش 

نا مین یآولا نک 

کف 

قدین تم وکا َو 

ناب یا آول فْجل 
52 ۵5 ۱۸ 9:۵۲ 
2 2۱ ۱۵2 1۲۲۵ 
2 1۷16 10۷۵۲ ۸۱0۱۱ 
۴ 0 ۷۵ ۲:06 


درجمه : چشم مست‌من را اسیر خود سازد 


شم 9 


. کتاب هم زه 


و خال نمکین و صورت نیکو 

ملاحت از دو گونه‌اش می‌بار د 

پس آنگاه که‌مرا برده ساخت, ازمن می‌گره زد. 
توضی حآنکه : سیمای چشم‌نواز وی که خالی زیبا بر 
آن نشسته است و نرگس‌مست وی مرامیهوت خود 
می‌سازد تو گوبی ملاحت از دوگون هاش می‌ری زد, 
مرا اسیر خویشتن هی‌سازد و می‌گرب زد 

یش ولا۵0 : بوسه. و این کار بین‌الائنیدی و دو 
نفره لست. 

آتشی 2015 : به یکدیگر تیر انداختن. 

آتش ۸5 : از نام‌های‌مردان است 

آذش دا لا : از نام‌های‌مردان است 

آتش عناق : (با #سمام الف): کلم ه‌ای در بازی 
[کو دکان]. این بازی بدینگونه است که, کودکان 
حلقه زده‌می‌نشینند, یکی از آتان کودکی را که در 
ززدش نشسته ,هل داده, ای اد 0115 
و و منظور آن لست نفر پهلوی خودت را تو نیز 
چنین کن. و تا نفر ث"ِ حلقه, چنین کنند. 

آتش 1015 : حالتی که دو سخص همدیگر را با 
هست از هم دور سازند. 

لچّش وق :شر طبندی, گویند : اول میک با 
۷۵ 1712117 1 
یعنی : او بامن در چیزی‌مسابقه نهاد و شرطبندی 
کرد 

ادن 903 نوست: رفیق صمیمی: 

لاش ؟101: قدح, در ترکی یغمایی, تخسی, 
یماکی, آوغوزی و ارغویی به هر چب زشبیه یگ, 
پیاله, ظرف و آبخوری 105 گویند. 

7 ش 2705 (و27) : تار پارچهآرن نآرقاغ . 2۳۶ 
۳9 یعنی : تار و بود 

ازش ۷115: جنگ و منازعه. 

آغش 158 بلندی, سربا لایی. 

آعشش ونا0 ۶ خویشاوند. 
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دیوان لفات الترک 


آفش 5 چرٍ زهای خورده رب ز فش 
آتماک 2172/6 ۱۷1/۶ : نان خورده‌شده. 

شش 0008 زیرکی: قطان وا کر 
او 0091/8 مردهوشیار و زیرک. 

اش 015 بسیار کر کم // 9 
سیار ازنضر حزق درل هروک سم سا شک 
رک ۵ ,0154 25270 1718 
۲ و01 هم ده است.یعنی : اگر انسان 
سرش سالم بلء د بسیار چٍ زم ی‌بیند. 

آو کوش ونان :آوکونن بلقی از ونتا۵‌هر 
حیوان سرکش, اسب سرکش. 

آلش 5 : هانه‌ی جوی و گلوگاه ریزش آب به 
استخر. 

آلفن عناله: نام رونشاین در کشفر, 

الشی 2115 : بازخواست از بلهکار به سبب بدهی. 
شش ورن و6 0 ک رقم هد قرو دادن 
حق. 

ال ونالذاً : سهم و بهره (حرف «ش» در اصل 
«ک» [آلک] بوده است). 

الک ور شا در تاش مس اه 
چنانکه در عربی هم کاف تأنیث به «ش» بدل شده 
است. مانند : «فعیناش عیناها وجیدّش جیدها» که 
به جای «عیْناک» و «جیذک» به کار و ۵ 

لش 8 روستا به ترکی چگلی. ن زدمردم 
بالاساغون و شهر رو در جنب آن, درمعنای 
«شهر» است. از این رو, به سهر بالاساغون, فقو 
رن ۷ 02 گفته‌می‌شود. 

لقن وتالنا : قسیم بهره و سهم‌میان ملت. 
(درف «ش» بدل از حرف «ک» است). در عربدی 
نیزچنین است. به جای ریک و تختک چنین خوانده 
ش ده است : 


قذ جدل رش و تخنش س واه 


۱۰۹ 


جخ ۵08: صله و عطای خان. گویند : خان 
شک جع بر ردی 96۵ 8۵ ۰ 1712172 21011 
یعنی : خان مرا صله داد 

وخ 261: زندگی در ناز و نعمت,آوزکن یأجعلغ 
تت 1۷ 18118 020101 یعنی : خودرا از 
خوراکی‌های خوب برخور دار کن. 

أجخ 1و۵ : تلخ, هر چیز که تلخ باشد. 

آذغ 22218 خرس.- در این مثل هم ده نیت 
اقجی تج اآل بساآذغ جا ول بل ر 

۱52 0218 ۰ ۵ 
۸/2 


762 0۷۲۶۱ 
7 یعنی : ش کارچی هر اندازه فوت و فن 


گرب زرا هی ناسد. این مشل در مورد دو شسخص 
زبرک به کار رو د که باهم در افتاده بل ند. 

آَذغ ت۵2 : هشیار مستی که خمار از سر باز کند. 
کم اذغ 0218 2571/7یعنی : مست هشیار. 
أَذِغ ۸216 : نام روستایی در میان ایل‌ما. 

اذغ 8 مرد هشسیار 7 ۳ ۱8 
شخص هشیار,ذ غُکوکٌ._و لل_ وک 
۲ 16۵1111118 28ایعنی :مرد بیداردل, 
مرد زیرک. 

آرغ 2116: به ترکی بارسغانی یعنی : پهشش و 
دلمنه‌ی چادر. 

آرغ 2118 آرغ‌زارک 18 یعنی : چی ز 
پاک زه و نظیف. 

ارغ + اند بنر و تخم را یزگویند در نی 
03 ۷718یعنی : بذر کلدت. خویشان را نیزبه 
تیه کته و 0 ۵ ۱۳۱8 گویند. 
آزغ 221: نان نیش و ناب هر حیوان. 

اسخ 2516 : سود, بهره. 

سس نا05: دگرگون‌سازی یک چیزبه چیز دیگر. 
توش ناشن 

اقا _ و1 


بدینگونه لست. 


ش مت و 11۵ 
1 یعضی : عییر این کار, 


۱۹۰ 


آلخ ۵11 : به ترکی اوغوزی و قبچاغی : پست و 
ناچیزاز هر شییء 
لخ 8 : بر گ از هر چیزی, در این بیت هم 
آرده است. 
ملع سا س نآذکوقلین 
بلغی لکشیک بکلو قتن یخشی اولان 


07۵9۵ 098 527 2288 1 


/ 
او 00117 9292۲ او اه 
1۷۱ 
یعنی * چون به مقه‌ی والا سب بت یافتی, خلاق و 
خوی خود نیکو کن ذزد بیگان خیر و نیکویی ارزانی 
دار. 
و نزد بیگان برای خیر رساندن به‌مردم تلاش کن و 
نیک م‌نظر باش 
لاخ ق۱1: للع سر ۷ ۸5: آب ولرم, آب 
نیمگرم. اصل آن بلغ ۲۷/18 است. 
َجق دوه : هر چیزگشاده و باز. از همین گرفته, 
گوبند :لجّق قَبْعْ 0۳۷8 46۷6یعنی در بازو 
گشاده چون آسمان صاف و بلو ن ابر بل د. گویند: 
ج یکوک ۵ ۵6یعنی: آسمان گشاده و 
َجُّق الیش وا 06:4 : کار روشن و واضح. 
لجّق۲20ه اجاق. 
اج ق2010 : برادر بزرگتر مردم خاقانیه برادر بزرگتر 
راجقم 01 گویند و صدا زنند. حرف «ق» را 
تنها در نف س‌متکلم بیاف ایند. در حالت خطاب 
جنک 1 گفته نمی‌شود 
دق 0 پای. رجل. 
آذق 2200 :دق دک 421 یعنی : چیز 
تغییر يافته و نمعلوم. اصل آ نأغلق ۵82*40 لست 
رای تا خالس رو دک که هی پامای‌ه انش قکو 3 
این مثل گرفته شده است : مک منک زی اغعدی 
23 / 7117 یعنی : رنگ [صورت] او 
دگرگون شد. حرف «غ» به تخفیف [از آغذق] افتاده 


081 


است. 


. کتاب هم زه 


أذق ۱2:0 :ان قلز 2۳ تا مرد خوابوک, خواب 
آلوده. 

اذق 0 هر چی زفرخنده و مبارک. به هر 
حیوان آزاد و رها شده اين نام داده‌می‌شود از چنین 
حیوانی بار نکشند. از پستانش شیر ندوش ند و پشمش 
را نچینند. به سبب نذری که صاحب آن حیوان 
کرده, نیک تیمار دارند. 

اذّق ۱709 1 اذق تاغ 108 120یعنی : کوه بلند 
و صعب‌العبور. 


آرق۵7۹: تون ۵ ویارد رد اوه هم ات 9 


است .أغبل اغلا ق تسا فد آوت یو 
13 0۳946 ,10859 08۵4 ۸۵40 


03۳ 

یعنی : بزغاله‌ای در آغل زاده‌شود, گیلهی در جویبار 
برای او سر بر می‌زند. این مثل را در آتجا به کار 
برند که بخواهند بگویند : برای‌معاش اینهمه تلاش 
ارق منکه ر قزر 2۳ /۵۳:مرد لاغر,رمرد 


خسته و درمانده. به هر خسته و درمانده نی زگویند. 


آزق 7 0 ۸۷۵۵۲1 :نام فراز گرهه‌ای 
میان فرغانه 9 کشغر. 
ار ق2110 به ترکی آوغوزی و قبچاغی : لاغر, ذزار, 
ارق0۷10: طناب و رسن. 
ارق وسته : اق آوق 04 واه‌ینی تیری که 
معلوم نشود از کجا و از سوی چه کسی د. 
أزق279ه اژق مق ۷۱ 0216 گربخت د, 
از راه‌مانده, گمشده 
آرق۸2۵۹ : نام سروری از بیگان اوغوز. 
آزق2700: توشه. در این مثل نیز آمده لست : 
مرس کتآژقی ارغ بلسا ول اوز پر 

501111117. 020101 ۳18 0015646 ۳ 

122 ۳ 
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یعنی : اگر توشه‌ی بازرگان پاکی زه بد, آن را بر سر 
راه می‌خور د. این مثل را دربار هی کسی گویند که 
ادعای راستی و مانت کند, لما نتواند بر مدعای خود 


یل آورد. 
۰1720 دور. چون کار به درازا انجاب دق 
یش 15 1200 گویند و اگر رسولی که به جایی 


فرستاده ث ده, دیر کند, گویند یلاو خازق بُ دی 
144 0۷6/(یعنی : فرستاده دیر 
کرد 

ارف 0 از قآ 1 02۷4 لسبی که در 
شرط بندی و نظثر آن از همه اسبها پیشی گیرد. 
آننهق20جه به ترکی اوغوزی : پایین و دمنه, چون 
3 

آشدق‌وناوه : استخوان قوزک پای انسان. کعبتین. 
دق 320 ای ۱/040 چب ز 
کی از ان رنه کاس رصان ان ان 
0 ۱904 گفتهموشود اشسق اوتدک 
904ایعنی تركه و ریزههای هیزم. این 
کلمه‌معنای جمع دار دو مفرد به کار نمی‌رو د. 
آشهقوناوه : کلامخود آهنی. حرف الف در آغاز 
تکواز بدل از جرف یاه است:ثر عزتی نز در یزخ یی 
از کلمات این حال وجود دارد. مانند المَعی و بلمَعیٌ 
آغق‌ونعه: چکمه. 

افق 17۷10: آموبی که در بیابانهای‌سنگلاخو 
۳ زیمت کند. 

لق 2100 قأز ۲ ۸ به ترکی اوغوزی 
کام‌طاسی کمن کش یو اس 

الق واه : ظرف آب که برای آبیاری حیوانات از 
کته درخت ‌سانتد و آن زا کوهه تفر کنند و ردان 
فشرده‌ی انگور را سرد کنند و نم زچارپایان را در آن 
آب هند. 

لقَ 0 و ۰ ۷/1 : جلر هی کهنه 
و فرسوده. به هر چي ز کهنه و فرسوده نی ز 10146 
گویند. 


۱۱۱ 


الق ود[ :قایق کوچک. و اصل آن در بالاذکر 
ده 
لقَ 0 سر دوش اسب. چنانکه در این مذل 
آده است : 
ق یو یولةاقلیر 
۳ 0809 7081۳« 101۷ 
یعنی : جراحت سرشانه به فر زند میراث رسد. زی را 
که اعصاب در آنجا به هم می‌رسند و زخم و جرلحت 
به سرعت بهبو د نمی‌بابد. 
ق2110 به ترکی اوغوزی :مقار پرنده 
قوناجه: کت 2 011440 یعنی : چی ز 
آماده و مهیّاء در مثل هم آمده است : 
ار ی 
05 ."۰ 04 110150 0111 66 
یعنی آنچه ماده است آور ده‌شود, «نه» به حساب 
نمی‌آید. مراد از این مثل آنکه اگر کسی از غذا آنجه 
در توان دارد پیش مهمان آورد, مهمانی بی‌ارج و 
قدر نمی‌شود 
آتک‌انااه : ناپیدار گم ش ده. 
آتک»اه0ه : نام نان در تداول کودک. 
آتک ع1م: دمن. 
آتک تاه : ناپید. 
اک 0 : قصه و داستان. اين کلمه برای نامیدن 
شرح ماجرا و دا دخواست قابل عرضه به سلطان نی ز 
به کار می‌رو د اصل آن رح ماوقح» است. 
انکن نان : استفراغ. کل آتوک نی 
۷ ۵18 یعنی او لش به هم خورد. 
اک عنتانا : اطو. قطعه آهنی به کل ماله که 
برای سوزانیدن نخ‌های جای دوخت, آن را با آدش 
گرم کنند و بر رو ی جلمه فشار دهند. 


9ص 


اجک >ناع1: کرک و پوستین که از پوست سمور و 
۳ سنحاب و مان آن ساخته‌شود 

ذیک 121 : جوشش عشق و محبت. در این قطعه 
هم آر ده است : 


اوذیک مینی ی 


رن 


یکاش 
کوک وک لیتی 
بوزم فیک سض و 
۲ ۰ 171170 121 
۲ 11100 9001 
010۲ .۰ 1۲01711171 
۳ ۰ 11121187 . 1121/11 
یعنی : عشق‌مرا به جوشش وادت 
آندوه برمن رو ی آورد 
دلج به سو ی او میل کرد 
رخساره‌ام به زردیمی‌گراید. 
توضی ح آلکه 5 طباختگی من در مقابل معشو ق, مرا 
به هیحان وادشت مهر من فراوان شد و لدم به 
سوی او گرائید و از این روی رخسارم زردشد. 
ارکُ لاه : شفتالو, زردلو و آلو را چنین نامند و 


هر کدام را با صفتی از دیگری جدا و ممتاز سازند. 


تو کرک دم هنال - شفتالو 
ساغلرک . 2۳ ۵۳8ه < زردلو 
رک ۳ 6۲۵ - آلو. 


ارکانترق: هر چیز بافته‌شده اک سَج ات۵ 
6 یعنی : گیسوی بافته‌شده. 
ارکاان مارم وشختی یز عانی مالس 
آو نونک دی 
۵ 7 یعنی : قشون بی‌آنکه راه افتد و 
جنگ کند, ده روز آقلت و استراحت کرد. اگر بیگی 
و یا اویماقی در مکانی اقت کند, نی چنین گفته 


5 0 111 


مي‌شود. 

ارکا علنتز: رک‌نفک ۵ :هر 

وی مه رن ارک توت ۰۷ 171: 

تركشه و خرده رب زه‌ی هیزم 

آرکا[۵7: روغن و هر چیز ذوب ونده مانند آن. 

۳ که پس از جلم دش دن, ذوب‌شود, 

27/8 گویند. 

ارکت نانز رخته در یوار و شسبیه میوان در این 

مذل هم ده لست. کننا ارک بُق بکُنا قیق بق 
4 ۵ ۵ 


. کتاب هم زه 


0 یعنی : در فرص خورشید سوراخ نیست و در 
گویند که بیگان وعده‌شکنی نکنند. 

آرک انامه : هر چیز که با آن پوست رانا ی 
ژکلادی 2۳/124 127 یی پوست را باغی 
کرد 

آر که : آرک پیلقی ۱ 27 چارپای 
یورقه و نیک روش. به لسب خوشروش هم رک 
ات 01 276 گویند. اين را لوغوزان ندانند. 

آر کاز۳ه : ار کر ۳ 311یعنضی‌شسخص 
دلاور و چابک و نافذ. در این قطعه نیز آده لست : 


امک و باشی قللیع 
,8 6۳1۱۷ 076 
۶۱ 0۳7۵8 


یعنی : شخص چالاک لبانش پرچرب 

و شخص تنبل سرش خونالود است. 

[منظور آنکه] لبان شخص پرکار چرب لست, زیرا 
کار می‌کند, غذلهای خوب و گشتهای فربه 
می‌خورد و لبانش پرچرب مشود ماشخص 
تنبل و کاهل از کار کردن ابا دار برسرش زده 
می‌شود و [سرش] خونالود می‌گردد. اين مثل برای 
ترغیب به چالاکی و ترک تنبلی گفتهمی‌شود. 
ارک1۳[1: ارک‌لشک 17 :هر چی ز 
خشن و زیر. به رأس علف خارار نیزگفته می‌شود 
آز کازره :هر خراش در پوس ت به درازار 
خراشینگی, 

ازک 6۵21 : لقبی که به زنان هند. به زنی که 
روحی چون زر ناب دارد, ببه زنی که از خود 
مخافظت شی‌کندو ففل طاای خالمن تخر عون 
رک نان 
پاک و روشن چون مروارید یکنا دارد. تس یاک 


1 گویند. به زنی که اندی 
2717 گویند. زیرا به‌مروارید درشست 
آرضی 270 گفته‌می‌شود در این کلمه حرف 
«د» بدل از «ت» است. اين لب برای زنان چکّل 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهططه۵۰//15)ظ 


دیوان لفات الترک 


گفته مشود اصل آن از تکواژ 02 در معنای نفس 
اخذ ش ده است و حرف «ک» برای رساندن معنای 
ذانی آن, بدان پیوسته است. گفتهمی‌شود : 
لآ یاک کنر 

۱۵۳ 60 
یعنی: آن سخص را فراز آور. در تکواژهایی که 
قیل تلفظ شوند, در کلماتی که به همراه حر ف«غ» 


ًصا 0 


و «ق» آید, 04 به جای /۵ تلفظمی‌شود 
ازکانزرن :هر زمین که کنده‌شسودو به آبگیر 
تفت وک مه هت که او اس ی کدی ار 
سُوف  .‏ 5۱۷ . 021 گفته‌می‌شود 

ازک هرن : رگی در انلرون کمر. این حدیث نبوی 
نیزناظر بر آن است : هازالت اک ة خر تلوشی 
فی کل عام حتّی کان هذا آوان قطح آنهتری»یعنی : 
پیوسته هر سال [گ د] لقمه‌ی خیبر برمن روی 
می‌آورد و چنان می‌نماید که رگ ایهرم قطح‌می- 
شدود. 

۲ کانازن دی کرد کار ادی 
03 _ 9111 یعنی : حرو ف و نوشسته را 
شخ گرد باه یک ار عروف افیا یرارکت گویند: 
وال کال آه الا 2 #«ینی: این 
حرف, کدام است و چیست؟ 

اسک ع151 سک پر ۳( و9 یعنی : زمین 
هموار و فراخ‌و صافه 

اسکگع و[ :لک نلک یعنی : چیزگرم. اسک 
کون ۶ 5 یعنی : روز گرم. 

اشکاننوه : جلءهای که به آن در پیچند. جامه‌ی 
رود دثار. 

آسکا علناوه : پارچه‌ای که برای گستردن بر روی 
م زر خانان و بیگان, به هنگام رحلت آنان بفرستند. 
سپس بریدههای آن رامیان تنگستان بخش کنند. 
اشک ۵۱ زسمانی که‌میوسا را تسوزندو از 
نمو آنها جلوگیری کند. 


۱۱۳ 


الک عزاه : هنت ات۵۵ 0 2 سیخ 
راست. اوغوزان سا غالک وزاه 5۵۶ گویند 
و پر کارن مه شنت شک وا اکتا 
8 ۶0 گویند. 

اولک عناق :مرده. 

لولک نا[ : بهره و نصیب و سهم(با شمام الف). 
لیکذ11 : مف ز استخوان (به ترکی اوغوزی). دیگر 
ترکان یلک 7211/6 گویند. حرف الف در اوغعوزی, 
بدل از حرف «ی» است. 

امک 9 ان نستان ترنده وان تین 
گویند. 

آمک اجه :مک کون 0 2 ینی: 
روز نیمگرم. به چیزی هم که پس از سرد کردن, 
گرم شود, اماشدت نیابد, امک 27116 گویند. 

لک 0 : بجه‌ی‌شیر. به بجه کفتار, بچه گرگ 
و تولیگ هم 271/6 گویند. 

کر تاک لکی نعناده ع1011011: ندانه‌های 
کلید. 

آثل ۵01 : نام روستایی در دیار ما, کشفر. 

یل آاه : نام رودی در سرزمین قبچاق که به 
دربای بولغار می‌ره زد و شداخه‌ای از آن به سرزمین 
روس جاری است. در این قطعه نیز ده الست : 


آیل شقف یآقا روز 


ور 
بلیق تلیج با روز 
کوک تق یکش و 
۲ 0 ۰ 5۱/۷۷ ]21 
110 60۵ 
۲ 0 ۹ 80۹ 
/ 100 1۲0۵11 


آب رو د ایدیل روان است 

پای سنگتخته‌ها را فرو می‌کوبد. 
ملهیان و قورباغ‌ه‌ها فراوان م ی‌شدوند 
اتکی خروشان می‌گردد. 


۱۱۴ 


توضی حآلکه ء آب رود ایدیل خروشان و کوبان در 
دامنه‌ی صعب آن روان است و فراوانی آب سبب 
فراوانی ماهیها و وزغها می‌شود. 

آغل 2 : آغل گوسفند. میان اوغعوزان : سرگین 
گوسفند است. این دو مفهوم به سبب ززدیکی به 
هم, چنین ند ده است. چنانکه در عربی, هم به باران 
و هم به ابر سماء گویند. 

اغل اببعه : پسر. به هر فرزند هم 080 گویند. بو 
7 تپر 16۳ 7۵ اه 9#ایعنی: این 
کودک چهمی‌گوید ؟ این کلمه بخلاف قاعده به 
ان 0 جمع بسته شده است در حالیکه باید 
ب هل لا ۲۳ جمع بسته م یه د. همانگون 4 
که به‌مردان [به جای ارلر 2712۳] رن 2۲27 
گفته‌ش ده الست. کلمات 08107 و 2727 رامفرد 


نی زبه کار برند. 
اکل لناق : به ترکی قیچاقی : بسیار. انس هکل 


أَمُل آناجنه : هر چیزساکن و آرمیده. از این رور به 
فرد حلیم و صبور نیز 4 0 گفته م ی شسود. 
در این قطعه نیز آرده لست : 
قنجا رو کتآ ی اغل 
دینک مدا یل 
ین یفدی سکول 
قیلدین تزا ماو 
الاو ۲( ۵۲ 60074 
۵ 1 00۵4 . 27۵0 
8 27 11101 ۸111 
2752 6۱/017 
دجمه : کحا رفتی ای فرزند 
تو که اینجا آرام گرفته بودی 
آنچه م ی‌بایست یه فرجام رسانیدی! 
توضیح که : به نوجوانی که پیشتر در ذزد او بودو 
اکنون پس از روزگاری ترک دیار, برای بردن اسب 
خود آرده,می‌گوید : در پیش من آسوده بودی, غ-م 


. کتاب هم زه 


و انلوهی ندشتی و شادان و شاهان روزگار سپری 
می‌کردی, چرا از من روی برگردانیدی؟ 
یم صنجخ: ب رئم‌مون سر توق نو 
یعنی یک جرعه و 
آتسم اه : انم از 2۳ 0117یعشی :شسخص 
ماهر در تیراندازی, نشانه‌گیر. 
ارم 0 بی لمات 01 0۳ ۲زرآینی 
یک بنه علف. یک سته از گیاه که در یک نوبت 
درو شود 
ارم جتست: انگور. 
آغم له : بی رام پیر ۳ 0817 ۲زر] 
یعنی : بلندی از زمین که بتوان بیکبار در یک صعود 
بر آن بالا رفت. 
م0 : بی رقم شوف ۱ وه زو 
یعنی: آبی به اندازه‌ای که بیکبار جاری‌شود. 
اکم‌طفاه: بب راکمیی ر ۵( 210 نو 
یعنی : قطعه‌ای از زمینی که به اندازه‌ی یک نوبت 
بتوان بذرافشانی کرد. 
اگم ناخ :یب رک مب ماق نا «نط 
04 ایعنی :مشتی پول, مشتی سیم. 
م211۳ : بستانکاری, وام که بر گردن کسی بل د. 
در این مذل ده است : 
یج یزسْلان, پر یمجی سجان 

1 ۰ 26۳۷۱6 0۳5/09 0111961 
یعنی : بستانکار [چون] شیر است و بدهکار آچون] 
الم نان *۶مر که 
تن ۵1۵0 :شتر اخته شده. در این مذل هم ده 
است : 
آت نز وک یآشن بسا جْفاآ ز کنو 


۸1۵۱۱ 044 5 
0۳9 


یعنی 7 بار شدتر اخنه هم غذا بل در در چشم گرسنه, 


4٩ 0/5 


کم می‌نماید. 
ون «ناونا : ادانی در معنای‌سبب, برای, به خاطر 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


دیوان لفات الترک 


سیک لج لکلدم 
۶ ۰ 11/11 
یعنی : به خاطر تو آردم. 


32711 


اجن صنوا میان, مفهوم «بین » رام‌ی‌رساند. 
// اجز لنش یلا 

۳ 1677 
أدّن ۵ب نام شهر ختن. به ساکنان ختن نی ز 


012 


1 گویند. 

آذن 0 اداتی در معنای غیر و دیگری (ترکی 
چگلی). 

ان 0۳90 :رن نوز 102 
نام ستاره‌ی میزان است. این, در آسمان, نام یکی از 
برجها ی‌ماه است. 

رن 2۳07 :مردان. جمع خلاف قاعده است. 


7 در اختش نلسی, 


آزن 01 (با شباع الف) طویله‌ی اسب, آخور. 


رن ۲0 7 بد و ناچیز از یک چیز (ترکی آوغو زی). 
ظن من آن است که این کلمه از فارسی 
است. زیرا در فارسی به جای خرابه, «ویران» گویند. 


اخد شسده 


از آجا که اوغوزان زیاد با فارس‌ها در یختهاند, 
بسیاری از واژه‌های ناب ترکی ۳ فرلروش کر ده‌اند و 
یه جای آنبا لعات فارسی یه کار می‌برند. این نب ز 
ارن 6۲ ۹۳ 
رن ۰7:0 را 
آزن «بازه . جهان, د 
دنیاه أ رن ی 


۱ و ۷ ۰ ۷ : این 
آن نیا, آخرت. (به 
ترکی چگلی). حرف «» در این کلمه,میان دو 
مخرج آوایی قرار گرفته است. 

آسن ۵500 سالم تنلرستأسَن موس 
آیا سالم هستی؟ این کلمه 


ک رای شاه بت کی ره کار روش انم فان دم 


/ ۰ 25217 :یعنی 


است :سا یفک یوق 6۷276 2527002 


0 یعنی *: در سلامتی شستاب تست این مذل 


۱۱۵ 


بدانجا آورند که از کسی در کارها بردباری و عدم 
شتاب طلب کنند. 

آسن «[ود بادملایم. نسیم. 

ان اون : سرشانه, سردوشی. 

آغن حفه .لف نز 2۳ 0800 شخصی که تو 
هاغی حرف بقد. از بینی سخن گوینده. این کلمه, 
هم در تلفظ و هم در معنا با عربی برابر است. 

آغن 20 - توانا بر هر چیز قادر. آعان تدکت رضم 
1/807 خداوند قادر. 

آفن 201 دانه و حب. 

آقین 2010 : سیل. به سیای که ناگهانی جاری‌شود 
لقن 0470 70۷2 گویند. به سپاهی نیز 
که شبانگاه چون سیل و ناگهانی بیاید .آفنج یکدی 
2101 
آکن«نعه: دوش, پشت و قفا. 


1 گویند. 


آکن ۵6 : کشت زر (به ترکی لوغوزی). 

اکن «نعه: پارچه‌ای که پهنای آن يکونيم وجب 
و طولش چهار ‏ ز بل د. تیره‌ی سور 510۲7 چنین 
خرید و فروش کنند. 

اکن ۵7 : انبوه سیم و زر و با گل و شکوفه و 
مان ان باه عنا کت و ده شب هنن که رم 
۵ 101/71 گفته مي‌شود. 

لین ۵110: پیشانی. 

لین 2110: نمین بلند مقابل آمی, جبهه, ماغه و 
بلندی کوه. 

ان مان تیر ناقص ترلنهیده‌ش ده. 


مضاعف 
از 
این باب 
یب ناهن : ههد شانه به سرابکک اوه 
هم گفننه می‌شود. 


۱۶ 


اککاه۱ه :آکک اشللز 2۳و دیعنی: 
زن بدکار و بدفرجام. 

اککامان ۶ تابوت و صنلوق. 

اککامان : برج و بارو ی‌شهر که برای نبرد شاده 
شود 

ال [110: بای, آری, در گویش خقانی, در پاسخ به 
بیگان و خانان بر زبان می‌ورند. 


مثال 
از 
این باب 
ااتاه- نام, اسم. 
ااث اه لقبب, عنوان. بُک کل ااتث ب ودی 
9۳ 
آقب داد. به بنزگتر قو مالغ ۵1118 گویند. 


8 00۲ 92یعنی : بیگ به او 


ااجع2: گرسنه. در این مثل هم آرده است : 


اخ‌داییه‌اس,نق دا تیاس 


06 112۵ ۷6125 100 12 ۰/5 


یعنی : چیست که گرسنه نخورد و چیست که سیر 
باز نگوید. 

توضیح آکه : گرسنه, آنچه را برایش بیاورند, می- 
خورد و شخص سیر به گرسنه بسیار حرفها زند و 
نکوهش کند. 

اد 9 :هر جر ساختهش ده و مصتلوع از بارخ ذو 
مانند آن. به اختصاراذ 22 گویند و صحیح‌تر, 
همین است.ذک ولد 2 228# یعنی نیکو ساخته 
ند ده. 

ااذ 22 : فال نیکو زدن, اکل سک تضسی اذ 
یلو 01۳ 2 1۳08۱ واآوایعنی: 
وصیت بیمار, صحت می‌آورد این گفتده را ن زد 
بیماران بر زبان آرند و و را به وصیت کردن لسر 
کنند. 

اارکه :از بی 0۵۲ 4۲یعنی : کفتدار. ر این 


قطعه نیز رده لست : 
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و و ۳۹ 0 
کوب نجک جک 
9 ۲ ۵ 0 
یم رسق نکخهّلرک 
تشارنکنی سوک 


ییسُون سنی از بری 


1۲60 6 
101110 51/۷۲۷ ۱۵ 
76۷۷۵۲۲ ۰ 00 
1651/71 527 ۲ 


یعنی : آمرا| دیدی, و چرا نگریختی 

آب رود یامار را پشت سر ننهادی 

آنچه با خود شتی, دور نینداختی 

تو را کفتار بخورد ! 

توضی ح که : گرب نده‌ای را که گرفته است, وصف 
می‌کند و می‌گوید چون مرا دیدی, چرا نگریختی و 
آب باناز را شنت سر نتهادی و تاراتیت را رضا 
ساخته, خود را نحات ندادی؟ حالا دیگر ترا باید 
کفتار بخور د ! 

اازنکوهه 2 چیزی به رنگ‌شاه بلوط با 
اندک اف و ده‌ا ی ازسک [ظاهرأارسق ۲۶۱/ گفته 
مشود ۱ 

ااز 32 : ااژذفک 17127 >4یعنی : چی زکم. 

ااز 22 قاقم, سنجاب. (تلفظ این کلمه با حرف 
«س» فصیح‌تراست.) 

از12: خراش و شیار در زمین با در پوست, به درازا 
وود 

ازءة: قخل از 02 :نام قشلاقی در 
کوهپار ها کافنفر: 

آاس 25 : قاقم, سنجاب. (با حرف «ز» هم تلف.ظ 
شود). به کنیزان نیز 45 گفته‌شود 

ااش 45: طعام, غذا. به لحیم هم که بر ظرف 
مالند, آش گفت-ه مشود گویند :ی ق اسلا 
۵ 4( یعنی ظر ف را لحیم و مرمّت کن. 
ااغه : گشادگی‌میان ران‌ها.مثلاً گوبند :یو رآث 
مِ ک 2 لد کی 
1 8017 ۷0۵۷ 41 12( یعنی : 
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صد اسب از میان ران‌های‌من گلشت. به فاصله و 
گشادگی‌میان دو انگشت نیزچنین گویند. 

اآف 9۷:شکار و صید بسک آفقاجقتعی 
11 ۷۷۵ 1368 یعنی : بیگ به‌شکار فراز 
رفت. 

آق۵۷: (با شباع هم زه) خانه. تلفظ کوتاه آن 1۷ , 
فصیح‌تر لست. 

اق40: سفید, سفید از هر چیز (به ترکی اوغوزی). 
دیگر ترکان به اسب اباق, ات یآت 6۶ 67 گویند. 
ااق20: اق سقا للز 2۳ 30001 00یعنی : 
مهدزون سیک [به تر کی آوعوزی: 

ااق سای 52۷ ۸: نام مکان لست. 

ااق تسراک ۳ ۰۸0 نام گنرگاه و پل و 
معبری در کنار رود 1/6 در سرزمین یغما. 

اال [2: پارچه‌ای‌شسنگرفی رگ که از آن برای 
خانان بیرق و برای اسبان دولتیان روکش زین و 
یراق بدو زند. به رنگشنگرفی, ال نی زگویند. 
اال ‏ : حیله و نیرنگ. گویند : 


الی نآزسْلان تا 

کوج نژ ق تت‌اس 
3 ۰ ۸/17 
5 ۱۰۱ 0۷ ...1۳1677 


یعنی : به نیرنگ, شیر توان گرفت, 

به زور نتوان [حتی]مترسک گرفت! 

توضی حآکه : با حیله‌می‌توان شیر درنده را به دام 
انداخت ولی با زور نه‌ی‌توان حتی‌مترسک جالی زرا 
هم بر انداخت. این کلام را در مورد کسی گویند که 
در کار, صرف نیرو کرده و ولمانده انن-نتتا و چاره‌ای 
در کار می‌اندیشدد. 

لاه : شخص مبتلا به برص و پیسی. ۷ آث 
۶ ۵/0 اسب سیاه و سفید و پیسه. گفته‌می‌شود 
7 وت تست ۷ ات دامن 
40 ۲014 968 یعنی : یگ 


سخن خان را گوش نکرد, بر او خروج کردو با 


شمن هساز گشت. 


۱۷ 


ال ۸12 نام پیلاقی ذزدیک فرغانه. 
الا یغاجخ۱1826 ۸1۸ : نام محلی ذزدیک‌مرز. 


گونه‌ی دیکر 
از 
این باب 
اای ۵ :مان ای 101101 یعنی : ماه 
شب چهار هم. 
اای 2۷ :ماه (یک ماه‌مرکب از سی روز). در این 
تیت انیت : 


قشفا ات نکلساقلی عُلَعْ بای 


نک نکجاآقن زنلک بلا ای 


۵ 0 ۵52 6171 »60:9 
رش 

17 10 622 01910994۲ 2121 0 
112 7 


جمه : برای زمستان خودرا آماده کن, وقتدی 
تابستان با برکت رد شبانهروز می‌گنرد و مان و 
ماه به پایان می‌رسد. 

توضی حآنکه : وقتی تابستان فرخنده فرا رسد, خود را 
آماده‌ی زمستان 1 زیرا با گذشت روزان و شسبان, 
زمان هم می‌گذرد. 

بدین جوت هر پاره از دوازده پاره‌ی سال راماه 
گویند که این مدت با تمام‌شدن ماه به پایان م.ی- 


رسرل. 

در مثل زیر 

ای تاو ن بلسا الکن امّلاماس 

6*۲ 101 056, 2/8111 "۰7۱756 


یعنی : آنگاه که‌ماه بدر و قرص تمام گردد, با هست 
فدان اوه فکتیه تفر هر که را چفت‌م بشت‌هر آن را 
خواهد دید. 

این مثل را برای هر چیزی کهمعرو ف بلن د, به کار 


می‌برند. 


۱۱۸ 


منقوصا ت‌ 
از 

این باب 
آو ستاد2۷۷ : مشت یا لو مشت‌هنگی که و کف 
ست را به هم آرند. اذث 42101 هم گفته‌می‌شود. 
ت0۷ :حیا. أفت ۷ هم گفته می‌شود. 
أوّتاه0۷: به‌معنای آفت, یعنی : بله, د مه 
در اینجا حرف «ف» که اصل است, باید در میان دو 
مخرج آوایی تلف ظ شود حرف «ف» می‌تواند به 
«و» بدل شود. مانند باوج ۵/۵۷۵6 در معنای 
پیغمبر که بلافجخ ۵/۷۷۵6( هم تلفظ می‌شود. 
کلمه ی فا ۲۵۷۷۵ و یاوا ۷۵ نام گیاه خوراکی 
مایت نیز چنین است و نیز تکواز «اون؟ 0۷۱۱ 
در معنای درخت, در زبانهای اسپیجاب و سایرام نیز 
همین گونه است. لفظ اون 2۷۷ و افن 2۷/۷ 


به معنی دانه نی زچنین است. 


تکوازها با حرف «ی» 
از 
اين باب 

ایزمورن: گونه‌ای مگ س رب زه شسبیه پشه. (به 
ترکی لوغوزی). 
آیخْ۵۷18 : خرس. (در گویش‌های لوغوز, قپچاق و 
یغماآذغ اه ده لست). 
ی ۵16 :اداتی در معنای‌هچه خوب است». و 
«چه بد است». به کار می‌رو د. چنانکه گفته می‌شود 
ی قآذکو 281 8« وی را نلک اه 
۱ 
بد!» این ادات برای تأکید در نیکویی و یا بدی‌می- 


آید. 


یعنی : «چي زچه خوب, چه 
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ق ۵۷۵0 : ظرف و ظرو ف اوغوزان این را نمی- 
دانند. آتان به اینگونه چیهاجنق 607064 
می‌گویند. 

آیِق 0 پا. دق 0 هم گفته مشود 

ٍ 210 : وعده دادن, قول دادن .یک مک ایقی 
بل 20۳ ۱9۱ 17104 011یعنی : لو به 
من وعده‌ای داده است. 

ای ق0(/۹: خیال, اوهام. (به ترکی اوغوزی). در 
این بیت نیز ده است : 

ود یر ن فد قکوب فتقا سف 

قلدی یف یک وب آقنی یف 


80۲0۱ 2727 00194 1۵۳8 ۵ 
۳ 
6010 7۵۷۷۵. 0۸ 10۲1 . 
2۳9۳ 


دیجمه : آتان که چون مهمان می‌دیدند آغوش 
می‌گشو نند, رفتند 

و مانلند زثدت آمیانی که چون شبح مهمان بینند, 
خیمهی جود برچیتاه: 

توضی ح آنکه : می‌گوید مهمان نوازانی که سدن 
مهمان را مبار ک می‌شمرند, از دنیا رفتند و اینک 
کسانی مانده‌اند که وقتی در بیابان از دور شسبحی 
می‌بینند, از ترس آنکه مبادا مهمان بشد چادر خود 
را جمع‌می‌کنند. 

ایک نت سین‌های فدمات ده ای فلز 
الباشته. (ترکی اوغوزی), 

نکن نیک یی ر ۵۲ 1 زمین‌های 
شن‌زار و ریگ‌های انبشته شده در آب که هنگام 
گام نهادن, دیگر نتوان گام بیرون کشید. 

ایگع1: وک بیک وا( هم گفتدمی‌شود. 
۳ 
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تکواژهای مختوم به حرف عله 
از 
این باب 
آیاه(2: کف, کف ست. 
آیاهزن: لاه, آندیانه‌ی پرنده. 
آیا 2 برادر, خویشاوند. در این قطعه نی ز مده 
است : 
لین تک ی الم لب 
یقت آغلنی جنلا بل 
2 ۰ 16۲ 16170 16۷۷۵۲ 
۲ 104 ۵80 هه ما 
به خاطر مال, خدای را به یاد نیارد 
فرزند برادرش را براستی خفه کند. 
این مثل در بروز نقصان عواطف میان برادران گفت4 
می‌شود. [و می‌خواهد بگوید که : برخی فقط به 
دارایی می‌اندیشند و به خاطر مال نیا پستر براثر 


خود را هم می‌کشند.] 


چهار واجی 
از 
این باب 
آپا 202: مادر. (به ترکی آوغوزی). این کلمه ن زد 
ترکمانان فارلوقلوو نا بام‌طلبه (پ) لفط شوه 
آبامطه: (با شباع الف) : خرس. (به ترکی قبچاقی). 
آیا 202: پدر. (به ترکی تبتی). گویا این کلمه از 
عربی در زبان آنان بر جای‌مانده است. زیرا (الف) 
آنان, فرزن دان «ثابت» ان د. شخصی از یمن, به 
سرزمین ترکان گريخته است و اینان از او زادو ولد 
کر ده‌اند. 
آبا ۵0۵ :آبا نی ۵51 00 گیاهی که در 
کوهپایهها روید, کوهپایفشینان خورند و چون خیار, 
گیاهی خار دار است. 


۱۹ 


پا 002 : او به. (به ترکی اوغوزی). 

یو 00+ سفیداب. 

آتاداه : پدر, باباء 

آتا داد اون 1 یعفی : طبی ب, 
آجا مود خواهر بزگتر. اک 2/2 نی زگویند 
حرف «ج» بدل از «ک» است.مانند کلمات جرم< 
گرم و چنبد < گنبد. 

اجی 201: زن میانسال, خانم ننه. (به ترکی 
بارساغونی). 

۳ ۵ پشست, قفا. 

اذو ام تیه نتوده‌ی رگ رافطمادو 
0107 گویند. و در ترکی آرغو, نام شسهری 
نیزاست کهاد وکنذ 12 گفته مشود 
أذو 70( نبال. گفته مشود مز اک اب 
کلم 1۵147 الا ره 727یعنی : 
من به دبال او آردم. و نی زگفتهم شود ا رسک 
ادو رد2۵۳۱ 5 2101 1270آیعنی 
:دمن از تو پیرو ی و به تو آقتفا کردم و از تو دباله- 
رو ی نمولم. 

ای اد سور اقا م اتلد اذم نبا تیسصر 
۵۳ 172 2170]یعنی : سرورم چدمی‌گوید؟ به 
خداوند نیزانی 12 گفته می‌شود انمز رز یخی 
۰.81 1211112 یعنی : فرمان خداوندما. 
آراهته : میان. مانند :کش یآرا کردم ۳۵ نوا 
1 یبعنی : به‌میان مردم در آدم. 

آری 1 زنبور. این کلمه مطابق عربی است. زیرا 
در عربی عسل را «لارزی» گویند. ترکان این نام را 
به سازنده‌ی عسل می‌هند. ترکان چگلی به عسل 
آری ی ۵۷ 4۳ گویند. 

رو 0:00: گودالی که برای نگه‌داری‌شلغم, گندم و 
مأنند آن گنده‌می‌شود. 

اری تا : بانگ, فریاد در این کلام نیز آده است: 


۱۲۰ 
ری کسام نفلشو 
ی یکسا لت و 
۳ ۰ 08 009536 1/71 
۱ 
دجمه :هر گاه بانگی بلند شود, خویشان گرد آیند. 
چون شمن فرو د آید, مردم از جا کندهم ی شوند. 
توضی ح که می‌خواهد بگوید هر گاه بانگ و 
فریادی در افتد, برایمدد رسانیدن به فریادکننده, 
مردم گرد می‌آیند 9 وقتی شمن فرو د آید, تیره‌ها 9 
همه‌ی مردم برای جنگیدن جمعم ند وند. 
این کلام ۳ برای انتباه و بیداری و هشیار بودن به 
کار می‌برند. 
اری 71 فرزند ذکور. پسر ار ی اوغعلان 
0 ۷/7 یعنی فرزند ذکور. 
زو :22: کلمه‌ای که برای 5 زینش و انتخاب‌میان 
دو چیربه کاردی‌رو۵ 
ازوغ ییک لا وقاعون بیکل 
او 08۸۷ 02۷ 7691 121171 
یعنی : انگور بخور و یا خربزه بخور ! 
این تکواژ اغلب در مقام استفهام به کار رو د. گویند 
کدرهوس ناژ و و رهوسن 
1 ۱ ۱ ۳۲ 21۷ 1705270 1211۲ 
یعنی :می‌ایی یا می‌روی؟ 
ازا ۰۷02۵ رو زگار گذشته. مانند : 
ازقی با قجالیمیش 


۶ 01194 82[ 12091 
یعنی : دانشمند رو زگار گلشته چنین گفت. 
در این قطعه نیز آرده لست : 
ازدی ازا ا[نلار 
نم یکی بک تا 
0 ۳ 7 وفکبرتاظ 
۲۳ ۲ 7*2 
8۵ ۶ 68 07027 
۲۳ و09 ۸4 


8۵ 0۵۲ 001۸۲ ۳۵11 
دجمه : فراز آدند در روزگاران گذشته‌مردانی 
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فراز آدند سروران کوه دانش و حکمت 

سخن گفتندی و اندر زها دادندی 

دلم بدان‌ها صفا می‌یابد. 

توضی ح آک»: می‌خواهد بگوید در روزگاران گشسته 
افرادی صاحبان حکمت و دانش بودند که نصایح 
بسیاری کرد و اکنون با یاد آنان حلم آرام می‌گیرد 
آزی 821 * راهی پهنلور در میان دو کوه (به ترکی 
چگلی). 

ازی 12+ سال بعدی, سال پس از سال آیند هآرین 
اری 12 ۰077 سال آینده, سال پسین. 

آشو داوم: خاک سرخ خاک اخرا. 

آغو ناه : زهر, سج, 

آغی 41: پارچه‌ی حربر.آغیجی 8:6 شخص 
نگهبان و خزانه‌دار پارچه‌های حریر و دیبا. 

آفا ۰27۵ اداتی که تأسف رامی‌رساند. به مذد- 
ی «واویلی» در میان عرب‌ها. وقتی انسان از چیزی 
اندوهگین شون آق) اقا 0۷۵ 0۱۷۵ گوید. 

شا ۷۵ نام غذایی است. برنج را پس از پشتن 
در آب سردمی‌ري زد, سپس صاف‌می‌کنند و در آن 
شکر و یخ‌می‌اندازند و جهت خنک شدن و برودت 
می‌خورند. 

افاه«1: تیره‌ای در میان اوغوزان. 

قی 1 گشاده ست و جوانمرد. گرو ی رسیده 
۳ ه مآقی باق ۵ ۸4۱ در معنای «گردوی 
خوب» گویند. 

اکا مه خولهر کوچکتر. اوغوزان از/ 222 گویند. 
اکا 90 لقبی که به افراد کار آزموده, سالخورده و 
خرهند از میان مردم عادی, داده‌مپشود یک 
درجه از تکین 2/71 پایین‌تر است. 

وجه تسمیه‌ی آن چنین است که چون «ذولقرنین» 
به چین رسید, خاقان ترک, برای نبرد با ذوالقرنین 
گروهی سرباز از جوانان ترک به سوی او فرستاد. 
وزیر خاقان به او گفت : «تو جوانان را به جنگ 
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ذولقرنین فرستادی, در میان آنتان: لازم است 
رشندگان دیرسال جنگ آمو ده نی زباش ند 

خاقان پرسید : «آیا منظورت 82 است؟» و مراد 
وی افراد سالخورده و کار آزموده بود. 

وزیر در پاسخ «آری» گفت و سپس خاقان, مردی 
سالخور ده و تجربه‌دیده فرستاد. آنان شبانه بر خط 
مقدم جبهه‌ی خوالقرنین تاختندو آنان راشکست 
دادند. 

یکی از ترکان باشمشیر بر فرق سر یکی از افراد 
ذوالقرنین زد و او را تا نافش شکافت. در کمر مرد 
کشته ش ده, کیسه‌ای از طلا وجود شست. آن نی ز 
پاره‌شده و سکه‌های زر و سیم آغشته به خون 
پخش نش دند. بلء‌دادان, سپاهیان ترک, سکه‌های 
آغشته به خون را دینند و از هم‌دیگر پرسیدند : 
«ين چیست؟» و پاسخ آن آتن‌قان 07 وراه 
طلا و خون بود. به کوهی عظیم که در آتجا بوده, 
همین نام نهانند. آن کوه ذزدیک سرزمین لویضور 
وأقع است و در پیرمونش ترکان کو شین زیست 
مک 

ذولقرنین پس از آن شبیخون, با خاقان رک از در 
آتی و مصالحه در آد. 

آلا 2 : شخصی که بر اندلاش پیسی بشد. 


ابرص. در این کلام هم رده است : 


کش یآلاسی این 

بلق یآلاسی تشتین 
1 ا _ 1617 
۰7/0 01051 11/01 


تچمه : پیسی آهی در درون 

و پیسی ایلخی در برون است. 

این کلام در مورد کسی به کار می‌رود که با تماق و 
چاپلوسی شمنی و مخالفت خود را پنهان دارد 

الا 212 اداتدی است در معنای :شستاب مکن و 
فروگذار ! آلا آلا 616 ۵4 یعنی: آهسته 
آهسته. به این کلمه حرف «ک» و «ل» هم افو ده 
می‌شود و لاکل ۵108 می‌گویند 


۱۳ 


الا لنا: نشانه و علامت در بیابان. در اين کلام نیز 
آرده است: 
الا بلسایو لاژماس 
پیک بسا سئز زاس 
5 ۷0 0506 »11 
۵( 505 054 وا 
تجمه : اگر علامت دیده‌شود, راه گم نمی‌شود 
آگر عقل بل د, سخن به خطا نمی‌رود. 
توضی حآلکه می‌خواهد بگوید اگر در بیابان نشانه و 
و عقل بلهد, در سخن, راه خطا نمی‌رو د. 
الا 112 نام رو دی است. تیره‌هایی از ترکان یغما, 
تخسی و چگل بر دو کرانه‌ی آن فرو د آبند. این رو د 
یه مثابه‌ی جیحون سرزمین ترکان آست: 
الی تلز: الی بخ 00۷8 از یعنی دری که 
بسته بلث.د و بتوان آن را ببون کلید باز کرد 
أمامجصه :ماثر (به ترکی تبتی). به نظر م‌ی‌رسد این 
لت از عربی وارد زبان آنان ش ده است. 
امامطنا : مهمان فرود آرده در مدزل. در این کلام 
نیز ده لست : 
1 کشس است 3ه ؟اینسست وز 
2۳ 90 


هی ۱۲۵ 

یعنی :اگر مهمان بیاید, برکت می‌آید. 

توضی حآلکه همراه مهمان, مبارکی و فرخندگی 
هم می‌آید. مهمان شانه‌ی نیکو یی است. بار و 
زحمت نیست در ان بیت هم آمده ات : 
کلساقلی ب لغب نج ما 

کل قیاق تما لیا 


12152 0 70718 01 ۵ 
1۳10 

۳ 0۳1۷۸ 0۳۶ 518 
17101 ۰ 0 


تچمه : اگر روزی, مهمان فقیری بر تو آید 

غذای آادهات را بر او عرضه‌دار, تخیر مکن. 
توضیح آکه: وقتی مهمانی با حال پرشان ۴ دل 
رنجور فرود آید, هر چه از غذا ماده بشد, بدون 


درنگ پیش او بیاور. 


۱۳۲ 


3 202 :مادر. 
ی 111 برادر کهتر به سال. 


غنه‌دارها 
از 

این باب 
آتکت 201 1 پرنده‌ای است سرخ رگ به‌شسکل 
اردک. 
کت 21 : قیف شراب. در این کلام هم ده 
است : 
در که تا رمک زک 

201 


ار 0506 621 ۷۲۲( 


12 
یعنی : اگر سوراخ کوچک هم بلئد, قیف را بزرگتر 
بگیر. این مثل در جایی به کار می‌رود که شسخص 
کاری را که در ذزدمردم بزرگ است,کوچک شمارد. 
آتکر دوه : لفظی در معنای: «برای او» کر 
دم ۵۲ 00۳ یعنی : برای او گفتم. در 
این قطعه هم ده الست : 
منک رتاک 
بو تا لک 
کجشک بر یکارک 
قورا زآذز بلاک 
۰ 010۳ .70۱/۰( 
712 10۳6 8127 


1۲61۷ 2 6 
0۱71۲ 22 


جمه : برای دلدار م گفتم 

چگونه یه سوی‌ما فراز آدی؟ 

بیابان‌ها را در نوشتی 

چگونه از صحراها گذشتی ! 

توضیح که در خیال به محبوب خودمی‌گوید ک+4 
ای محبوب من تیبه‌های بلند, بیابان‌های دراز و 


. کتاب هم زه 


صحراهای وسیح ۳ گشسته, چگونه4 به سوی‌ما 
آردی؟ 

نکر طل 0 : غارر کهف. 

الکر او : درآمیختگی روشنایی و تاریکی, 
اوغوزان به آن امر 177117 گویند. 

تکز وه : ریشه و ساقه‌ای که بعد از چیدن 


محصول در زمین باقی بماند. نای و ساقه‌ی گندم 


درو شش ده 
انس 190:نک کی اونا در 
شخصی عجمی که چون بیگانه به چپ و راست 


خود نگاه کند. 
تک ل[وه: تیلب وق 
8 ۸ 01 درب تمام گشاده, 
طاقباز. 
تکن‌مزون : اداتی در معنای دیگری, غیر, جز: 
بوآقا نکر نکر 

۱۳ / ۰ 01/117 . 011011 ۱ 
یعنی 7 اسبی غیر از این اسب بیاور. 


باب مج رات به پلران رسید. 


باب مزید 


بخش افعل 
با 
انواع حرکه‌ها 
أرمُتُادا2۳0 : مرود, گلابی. 


آرتجْج270: درخت عرعر, سرو کوهی. در کشغر, 
و روستا به این نام است. 
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لجلج ناو تله‌ی خرگوش که از سه‌شاخه‌ی 
چوب طور ی ساخته مشود که سر شاخهها با پبک 
قطعه آهن به هم می‌رسد. 
أذْغجوداع 07 : شعله‌ی آتش, زبانه‌ی آتش. 
آرغجداق 27 : چی هایی که انسان بدانان فریفته 
شود. ارغج اژون ۷۷[ 089۷6 یعنی : جهان, 
جهان فریبنده. 
رگج ومع7ه: جُْزنر. در اين کلام نیز ده است : 
ارگ خآت یآذ بر 
اجک وآنی بل باور 
ا ا +(" 
۳ اج 
یعنی : گوث ت دزنر دارو و درمان است, 
گوشت بزماده باد دار است (در شکم باد جمع‌می- 
کند). 
ار کج +داع:۵ موج. گفت4 مشود 2 نت وف 
کدی ۵۳96/۵/۱۱ 50۷ یعنی : آب موج زد. 
ارچ نع : گیسوی بافته‌ی گردگرد سر زنان. 
ارکج ۵11۶ : پایه‌ی دیگدان. 
أذغر 22 : اسب نر. 
الکر 11 ی‌روین, ثرا لک رج رک 
8 1/27 تاکتیکی در جنگ است. بدینگونه 
که سپاهیان از یک گون 4, گروه گرو ه گر دم ی‌آیند, 
یک گرو ه که پیش رفت, بقیه از آن پیرو ی می‌کنند 
و با این روش, کمترشکست پیش می‌آید. 
ارقَز ۰0۳7/2 از نام‌های‌مردان. 
آرگز متقاره: کر سوف 5۱۷ ج2(0: آبی 
که از نوب ثدن برف و آب در آغاز بهار ایجادمی- 
شود. در قطعه هم ده است : 
بای بروین ارکزی 
قت یآن ری 
تعدی ب وق بللُوزی 
تنکلا سور مکلکوسز 
۵2 ۳۸۵۵۵ 1 
11 ۸ 


۱۳۳ 
71080 ۰۳۸ 
11712 502011 ۱/2 


دجمه : بهاران در گنشت و برفها آب‌شد 

و چون سیل خروشان روان‌شد 

ستاره‌ی پگاه درخشید 

سخنم را ببون خنده فراگوش‌دار 

توضیح آکه : بلء‌دادان پگاه بهاران در هید, برفابه- 
ها چون سیل خروشان روان شد و ستاره‌ی سحری 
درخشید, این سخنان غریب‌من را بی‌ریشخند بپذیر. 
اک‌سز 2اععاق: ینیم و سرگشته. ریشه‌ی آن کت 
16 در معنای خرد و معرفت است. 

امش 18 از نام‌های‌مردان است. 

آذر ش ۵2115 : سر و ابتدای دو راهی. 
آذرش975 : صلحب اختیار بودن در انتخاب 
میان چند چرز 

أذْغشس ۸2819 : نام جایگاهی است. 

آذکش ونع07: آبادی ترکانه راوج 
0 اصل آن آکذش 082 است, جابه- 
جایی واجی رخ داده است. 

آرتش ۰07015 نام رودی در گستره‌ی یماک. به 
دریاچه‌ای که در آنحاست میرب زد و شاخابه‌هاو 
آبرب ها دارد به یبن رود ,رش شفی و0۳ 
نی ز گفته می‌شود این شت از ریشهی رتش 
۶ مآخوذ از مصدر شک 071127126 جدا 
شده است. معنای ز چنین است : 

بامن در عبور از معبری‌مسابقه بده تا ببینیم کدام 
یک در گنشتن از آن چابکتريم. 

ارتش وا1۲: تحقیق پژوهش و طلب و جستجو. 
مباحثه‌ای که در باب چیزی بین مردم جاری‌شسود 
رشن فدی 0۳41 17169یعنی مباحشه در 
گرفت. 


آرقش 27015 : کاروان. در این کلام نیز آده است 


بلق ب رسافن ارف کر ور 


۱۳۴ 


۱ 


یعنی : اخبار مکانهای دور را کاروان می‌ورد این 
قین‌معال کلام ویر از جرب بت و اس 
با لاخبارمن لم ود ۱ 

آرق ش ۵7015 : پیک و کسی که پیش شسخص دور 
و غریب افتاده از وطن اع ام شود آب کرقشسی 
کدی 2101 
آورنده‌ی او آمد. این لغت در معنای ناه نی ز ده 


1 [11)یعنی : خر 


است. 


القش 2191 : دعا کردن, برشسمردن خوبی‌های 
شخص. گویند :أل بک افش یب دی 282ظ آه 


6۲ 14 آعنی : او بیگ را بستود و 
ثنا گفت. بِلامَجّف افش برکل ‏ ۵/۵۲۵۵ 
آزو6۲ 101 ۳9 ب رپیغمب رمحمد 
(ص) صلوات ب وست. 


اترغعاه : چزیره. 

آتاخ 8 :[سواره]/آتد از 2۳ عا411یعنی: 
مرد سوار ۵ 

ئغْعد۱ا0: اعله ور کلعْ تاغ 105 0118 کوه 
علف زار. 

اتلغ 00005: لس غآف ۵۷ زا 
یعنی: خانه‌ای که در آن سگ نگه می‌دارند. خانه‌ای 
که سگ دارد 

آرتخ 86 جاه هی زنانه‌ی سین 

ارتخ کتاته: لنگه‌ای از بار. یکی از دو لنگه‌ی 
مساو ی بار که بر رو ی چارپا گذشته‌شود. 

آغرغ 118 : یک پارچه در دمداوم. درد هر عضو 
و اندامی از بدن نظیر سردر در شکم درد. 

اغرغ اه و سک وک یک 4 
نخستین مهره‌ی پشت زیر گردن. 

اغرغ 08108 یچ رو دخانه ت-اعاغعضی 
۰۱ ۰ 108 پیچ و کمره‌ی کوه, پای کوه. 
اتاق 10110: نام شهری ذزدیک طراز. 

اتاق 0100 به زبان اهل طراز : دانه‌دان, آخور. 
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لجعق 0 سرماخور دگی, تبخال. 
در ق 227710 بیدگیاه, گیاهی نرم و لطیف. 
آذْرّق ۵7700 در معنای دیگری و غیسر. ترکی 
اوغوزی است. دیگر ترکان در این مقام ان 4271 
گویند. در این کلام نیز ده است : 
اور کش کی که ست مان 

۵۵ ۰ 127 127 19 0211 
یعنی :مال دیگری,مال نمی‌شود. 
توضیح آبکه : مال متعلق به دیگری اگر در دست تو 
هم بكشد برای تو مال به حساب نمی‌آید. زیرا پبس 
گرفتهم شود 
قوب جای ستبر از استخوان بازو. 
َذدّقَو21: محل خواب حیواناتی از نوع گاو (به 
زبان آرغو). 
موم پیرو,شاگرد, تابع. 
ار ق2100 : اف ونه, زياده, بیش از حد معمول. 
رد ق02020:شریک. در این کلام نیز آده لست : 
تن مان 

0۳۲۵ 27021 111/4 ۰ 5 

یعنی : ریک از شریک خودش بیش از حدمعیّن 
نمی‌ستاند. 
این سخن را درباره‌ی کسی که به انصاف مر شود 
می‌گویند. 
رمق و0زه : زاج سفید. سخاصی کچل را به آن 
تشبیه کننذ و ی تاز 102 0۳9 گویند پعتین 
3 کجلی که سر بیموی او را زاج آلوده کرده‌اند. این 
کلمه با حرف«» که ازمیان و مخرج آواییی 
حاصل می‌شود, به تلفاظ در می‌آید. 
اتّسر ق ۰15110 هنگام درمان کودکان در مقابل 
افسون کردن آنان از سوی پریان و جالوان, با دود 
کردن ب صورت کودک و هیدن بر و انیس وی 1 
اسر ق15۲1 137101 گویند کهیعنی: «ای 
مرش تیه فده بله‌ی « 
اسر ق0:و0: گوز. 
اسر ق۷۰۳9 :شخص خواب ود 
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آغدق000عه: اغئ قکشی اون 804 
کسی که به جایی پناهنده‌شود و ی از هویت او 
خبر ندلته بشد. به چنین کسی انغعق 0804 
هم گویند. 

آغرق ۵8710 : بار و بنه و مال و کالاامثلاً : آغر 
1 وق یسوط ستاو 
7۶ 00۸4 2 
یعنی * بارو بنه کحا رها ش ده و مانده است؟ 


48 


افشرق 0 ابریق. این کلمه, هم در تلفظ و 
هم در مفهوم مانند معادل خود در عربی است. تنها 
فرق در حرف «ب» است که در ترکی «ف» تلف.ظ 
مي‌شود. ۱ 
اتاق وق بشی ویو 
سه وق تل وکزلیو 
سقنخ فل یکزلیو 
۸ ۰ 431 ۷۷۲۱4] 
۵2128 1011 908۲۵4 
212 0921 900111 
۴ ۰ 2 107 117 
جمه ۰ سر ابریق همانند گردن غاز 
و صراحی همانند چشدم پر است 
غم و انلوه را در زیر آن پنهان سازیم 
شبانهروزشادی کنیم. 
توضی حآلکه 7 سر ابریق چونان گردن غاز ساخته 
شرده است 9 پیاله مانند چم مالمال گشنه است. 
اننوه را دفن کنیم و شبانهرو زشاد بلدیم. 
اقر ۰10۳10 کمند. در این کلام نیز آرده لست: 
ایغ و نآکهاسن 


تنکیززی قیعفن بکه‌اس 


5 ۱/91۷ 1818 
۵ 0081017 161/1270 
دیجمه : کوه به کمند خم نشود 


و دریا به زورق‌سد نگردد. 
نوضی حآلکه . کوه بلند با کمند خمی‌ده نم شسود و 


دریا را نمی‌توان با زورق سد کرد. 


۱۳۵ 


این ضرب‌المثل را در آنحا به کار برند که بخواهند 
بگویند کار بزر گ با سببی ناچيز تباه نگردد. 
قاّق‌وداوه : تیردان. 
لْچّق ۰۵1620 حلیم و بردبار, دان 
دق واه قآ 1 010یعنی : لسب 
بی‌نعل. برای حیوانهای دیگر هم به کار می‌رود. 
آلْغْق وداع۸۱: نام روستایی در کشغر. 
آمر ق2۳20 موق کنکل ۵ 0۳0۳۵۹ : 
قاجا کر قلب گر 
اور کانادمز: دارویی مخلو ط از ماست و شیر به 
عنوان مسهل به کسی که در اذر غذای ترش 
یبوست شته بشد, هند. 
أیْمَک00۳۵: نان. (در زبان مردم یغمار تخسی و 
برخی از وغوزان و قبچاقان). و آن در عربی نموند- 
ای دارد. چنانکه بلحاظ ززدیکی مخرج آوایی, حرف 
«ب» به «و» و آن نیزبه «ت» بدل شود. چنانکه 
هنگام قسم یاد کردن, گویند : الم والثه, تالله سا 
این قاعده در ترکی بعید ۱ 
آتلک لاه چنگک و آویز که به آن گشت را 
بیاوی د. به گوسفندی هم که برای ذبح حاضر کنند, 
آتیک قَوی (0. 21116 گویند. به شخص چاق و 
گوشتالو نیزانلک کشی 151 2111 گویند و به 
کسی که دارنده و مالک گوثت بلد با گاف‌ملایم 
آتل کت کشی 19 2/116 گویند. 
قصد بیان همه‌ی صفات را ندارم. ما, شار‌هایی به 
برخی از آنها بایسته می‌نماید. 
وکا ۵0701: شخص مایل به بوری (به ترکی 
لوغوزی). 
اث رکا >نتتانا : حیله‌گر,رشخص محیل. به ترکی 
اوغوزی, چنانکه در این بیت آده است : 
آذر کت آن نکر یلیوز کا یف 
کر نتشب وش أیغ بشکا قق 
0187 11۳81 
۲ / 282 103۲۷ 


۱۳۶ 
۵ 4518 06۳ و6 2107 
199 
مه : شخص دون و حیادگر مانند دزد در روی 


آمی نگاه می‌کند 

و طعلی را که به مهمان داده است, سرکوفت می- 

زند. 

توضی حآلکه : حیله‌گران پست و دوذی بر جای 

ماندند که گویی دزد گرفته بشند, به روی‌مهمان 

می‌خندند و آنجه به او داده‌اند سرکوفت می‌زنند. 

اتاک‌لنلان : اندرز, وعظ و نصیحت. در این معنا 

به صور 0/1 هم آید. اصل آن آکت ناو 

است. 

آتَمکامصطاه : نان. 

ادجاک 1و1 : نمد زین. آنجه زیر زين نهند. 

امجمک موز : پوستین که از پوست بره عمل 

آورند. 

اوذر گ»1201 : چی زخشن و دشت. (به ترکی 

ارغویی). و اصل آن ار ک 171 لست. 

أدلک2۱ن : زمان. در این قطعه هم آرده است : 

الک قَم کدی 

لد ارع سفردی 

نج یف تغّدی 

نم یکی ج و ۱ 
0018 021217 

27027 ۳8۶ ۰۵۲ 
11/18 ۷۷142 ۱ ۷ 
270271 68 ۳ 

دجمه زمان, همگی درهم پیجید, 

فضیات‌ها فاصله گرفت 

نلمرد پست رفتار بد کرد 

مردیر فضائل نابود رکشدیت 

نوضی حآکه4 : یعنی زمان, به ناتوانی گرائید, 

بزرگواری و فضیلت از جهان دور شد, نامردان پست 

و حیاهگر (< ع<مها) نیروم ند ند ددد. 9 اینهم 4 به 

خاطر آن بود که سرور خوبان و جوانمردان یعن یلپ 


. کتاب هم زه 


۳ ت ۵ 7 ۸ (- افراسیاب) به 
نمردی کشتهنر د. 
آذرک امن :ار ک نلک ۷۵7 ]2آیعنی 
. چیز اف ون شونده. به چیزی گویند که بعد از کمی 
و نقصان, اف ونی پذیرد 
آدلک2ه :الک نک 2 ازلقدینی: 
ور شوه 
ازیکهم نا : نسان و یا حیوانی که‌موهایش 
ژولیده بل د 
ارتک111ه : راه پر رفت و آد. طریق‌مسلوک. 
ارک»8:11 : روکش یک چیز روکش زین. پارچه 
از حریر که بر سنگه ار بزرگان پهن کنند. 
اجک انا : گیسوی بافته (به ترکی اوغوزی). 
این کلمه از تکواز رکخ/۵710 آمده است. 
اردک600 :مرغابی. در این کلام نیز آنده است 


قا ز قبسا لد ک کولک اتکلو 

۳ 8 0۳2 ,00۴56 642062 
دجمه ‌ وقتی غاز برو در اردک مالک آبگیرم شود 
این مثل را دربار هی شخص گمنلی گویند که پبس 
از رحلت بیگ و سروره بر مردم چیره‌شود 
ارسکگ0۲50 :رسک اشاثر 12۳و 2۲5۵6: 
زنی که از راه به در شود. در این کلام هم آسده 


است : 


رسک آرکا کاس 

ای فک افکا تکماس 
5 2 275216 
5 ۵ ۰ ۷2۵ 


تچمه : زن مردجورمرد نیابد 
شخص عحول به خانه نرسد. 
توضصیح آنکه: بسیاری از زنهای بدکار که به نبال 
مردمی‌گرند, به نتیجه نمی‌رسند و نیزم رد عجول 
هم به خانه‌اش نمی‌رسد. همانگونه که نبی‌اکرم 
(صن) موه لت ان رارصا قط وا 


طه اش یعنی : بدرستی کهشخص عحول ن+4 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


دیوان لفات الترک 


جلوتر رفته و نه عقبه برجای نهاده است. مثل را 
درباره‌ی کسی به کار برند که از او ترک عجله و 
شتاب خواهند. 
آرلک 0111 : رجولیت, مردی 
ارک هه : انگشت. کاک 27721 هم تلفظ 
شدود. 
ازلک1211: چارق ترکی که از پوست حیوانات 
ذبح ث ده بو زند. چنانکه در این کلام ده است : 
اک تا زر تاش 
اجک تلا آت به چماسن 
5( 2۳ 0/56 »1211 

۵۵ "1۰ 01546 711 
یعنی : گر چارق بل در شخص نمی‌میرد 
اگر نمد زین بد, اسب زخمی نمی‌شود. 
این کلام را آنحا به کار برند که بخواهند بگویند در 
کارها دوراندیشی لازم است. 
آسن رکانا:هه :؛مسته 
آفشسک 
که قبلا آن را ننششه استر عارضه 


اور ک1170 : [تخم گیلهی که صفرا و بلغم را از 


> : وضعیتی جدید برای کسی 


بین ببرد]. تخم اسپند. (به ترکی اوچی). 

زک ۵:02 : سوی پیش و پس از زین. گوث ه- 
ی زن: 

اهکدک 1601 : از شیر و ماست درست‌شود. 
آذوقه و قوتی‌مانند پنیر. 

آک رک ۵2116 : نخ رشته‌شده 

اک رک ندعنا : تاب دادن گهواره کودک. 

آکشکا عاجعاه : هر چب زمیخوش و ترش و 
شیرین مثل آنار میخوش. ۳ 
اکسنک >انا8ه : ناقص, چی زن اقص. اکشک 
رز واق 0۳۷4 2165071 یعنی : پول ناقص و 
کم ویب 

اکمک م۵1 : زیوری از طلا و يا نقره که زنان 
به صورت از گوش آویزان کنند. این کلمه در اصل 


۱۳۷ 


أَکما کادان چیز انبسته و توده‌شده. این 
کلمه نی زمانند قبلی, مصدر آنندسخاه 

دکا900 : سطح بالای هر چیزی, (به ترکی 
لوغوزی). 

احکل نع : منلث, سه زاویه, هر چیزسه گوش د. 
لک لانعجن :مثلث, سه زاویه, هر چی زسه 


گونث ۵ 
سل اه سل سَخ 56 0۲5۵1یعنی : 
گیسوی طلایی مانند. 


آنستل آداوه أشتل أَغَل آل 8‏ 09101 یعنی : 
آخرین فرزند شخص. باز پسین فرزند, ته تغاری. 
لد وکا 00 :رت کر 2۳ 2(0: 
شخص اباه. در این کلام نیز ده لست : 
رت کم آفلکن یاف از 
۴ ۱ 6۷/۱/۱ ۱/۱۵ .2100 
یعنی : مهمان نادان از صاحبخانه پذیرایی می‌کند. 
با این کلام می‌خواهند بگویند که کرامت و 
بزرگدلن ت‌مهمان واجب است. 
در این قطعه نیز آرده لست : 
یل رویتلسون 
قلی بری بسون 
فلغویما سَفلسُون 
۱۷ ۱ و 271011 
0 10۲۶ ] 
۰ ۵۰ 1091۷ 
0 ۵۵ 6028 
یعنی : شخص نادان بیدار شد و در 
و لابت به صلاح آید. 
گرگ و بره باهم روند, 
عم و انلوه از ما کنار رو د. 
توضیح آلکه : با شمشیر خود غم و اندوه رامی- 
زدائیم, تا آتکه نادان بیدار گرددو و لابت به صلاح 
آید و ارات کنو ده کر کتا و بره باهم راه سپارند و 
عم و اننوه از ما کناره گیرد. 


۱۳۸ 


آترم‌ستون :مسهل, دارویی که‌شکم آهی را به 
کاد اتبازق سوت رز 517 علفی شبیه 
عدس و اسهال آور. این کلم+, به عربدی آن ززدیک 
لست. 
آخشسم وه : عصر, غروب. هنگام غعروب 
خورشید. 
آذر 221101 : نمد زیر زین که از و طرف آوی وان 
بشد, زین لو تکه. 
أذرم نت2 : برگ زید‌ترین هر چیز 
اردم0۳0۳ : ادب, نزکت. در این کلام ده 
است : 
رم نی تیل 

۱ 29 27027 
یعنی : آغاز ادب زبان است. 
ژیرا کی که‌با زبان تیکو تیا پاک یه رتاو 
شرف ست می‌بابد. 
استم‌مادن : ترصیع طلا و نقره که بر زین و 
کمر و گیره‌های اطراف آنها دوخته‌شود اوغوزان به 
آن ساخت 50 گویند. 
اسر 151۲1۳0۸۵ :یس رم کشی 191 ۱57۱: 
شخض ترش‌روی و کرفیه 
اوشکم 1و1 : سفره‌ای بدون پایه و به‌شسکل 
صراحی که در دربارهای خانان ترتیب هند. 
قتم‌صداوه :یر لقتم پی ر ۵۳ 0016 زو 
یعنی : زمینی به اندازه‌ی پرتاب یک تیر. 
آکر ۵81170 : محل جمع‌شدن آب. 
اومر مجوندز : ازدحام و گرد آدن آحادم‌ردم در 
یک جا. برای انجام کاری ات رمتییشتی 
۰.13 1711727 یعنی : مردم به حر 1 در 
آدند. 
تن تاه : کمر و تسمه‌ی پدن زین اسب کد 
حلقه‌ی تنگ زیر شکم اسب را در آن نهند و زبانه- 


اش را در آن بندند. 


. کتاب هم زه 


آرقن اند : اسبی که از اسب نر وحشی و 
مادیان اهلی زاده‌شود. این گونه اسبان در مسابقه‌ها 
پیشتازی می‌کند. 

ارکن ۵78200 : رسن و طناب. (به ترکی اوغوزی). 
آرکن ۲0 : اداتی در معنای لیکن 7627 که بیان 
خالش مت ی کته کیت وان کت رارکدان کد رزم 
۷ ۰ 6۳1627 211۲ آ0یعنی: او را 
در حالت لدن دیدم. 

اورکن 0 : اکن شرف 1۳ 
یعنی : آب گردده به هر چیزانبشته نی زگویند. 
برگان قارلوق 40۳14 راک.-ول 
ایک ن۳17 ۵ گویند که از این کلمه گرفته 
ند ده ات ومعنا ی آن اینکه : در او خردو عقل و 
فرزانگی, مانند آبگیر پر آب گرد دم ند 

اورکن 1۳0 :اترکن یم ر ۵۷۳ 1۵ 
یعنی : بارانی که رو زها امه حشته بش د. 

آرقن اند : نام سال آینده ازهمین کلمه 
گرفنه, گوبند :رفن ایزی12 ۲۷۷۲ کد سال 
آینده» و «سال دیگر»معنی می‌هد. 

ارکن «تتانن : سر و صدا و جذبوجوش که از 
خوف ضشمن میأن ملت می‌افتد ۴ آهمه] به پنلهگاه- 
ها 9 قلعه‌ها پناهم ی‌برند. 

اثرن جدتاه : پیراهن, جامه و لباس. (اين کلمه را 
در میان ایل یغما ‏ نیده‌ام). 

امچکن ماو :تیک نز 2۳ 167 کسی 
که از صف شمن در آید و به این سوی رو ی آرد و 
در لمان بماند. 

استن«تانا : کلمه‌ای در معنای فراتر و بالا 
ژد ناستن 151870 070007یعنی : بالانر از آن, 
بر روی آن. 

آستین ۵5/17 : کلمه‌ای در معنای فروتر و پایین. 
این لت فصیح نیست و فصحیتر آ نآلین 011770 


است. 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


دیوان لفات الترک 


تین ۵1010 : پایین, زبر. 

آفرن 27727 : تنور نان که در شسکل کوره‌ی 
آهنگری بسازند. 

اوشغن «اعو۱ : ریواس. 

آشکن اوه سک ۲7 9 2101 
خاکی که رانش داردو فرو میرب زد. به راه دراز 
آشکین 25/7 و به پیک و چاپار سوار تي زرو هم 
آشکنجی 67 گویند. 

من ۰9۳0907 برقان, پوستی که از آن پوستین 
سازند. 

آدن ۵0020: کلمه‌ای در معنای«پس از آن». (به 
ترکی اوغوزی). دتم 607۷ 6 
یعنی : پس از آن گفتم. دیگر ترکان این کلمه را 
دا ۵7۱00 (با لف) گویند و در معنای«در تجا» 
می‌بشد.م نما دتم 2۳07 0046 ۱۵2 


من آنحا بو دم. 


این باب 
آرتتانااره : هدیه و ارمغانی مثل اسب و غیره که 
به بیگان و سروران داده‌می‌شود. بعنها این کلم4 
برای‌هر نوع هدیه‌ای اطللاق‌ش ده است. 
آرق ق‌وناونه :لفق کسی 11 00۷شخص 
سخن نشنو و سرکش. 
آر3 ۵:0۹ : چوبی که‌میان دو دیوار و یا دو 
شون از پهنا قرار می‌گیرد 
انکک 1101 : هدهد شانه به سر. (به ترکی 
چگلی). 
آمکک ۵۳0201: زحمت و محنت. در این کلام 
نی ز ده است .مک اکن دا قلم اس 27826 
5 


02 یعنی : زحمت در وجود 


آمی نم‌ماند. این کلام شبیه و بهد‌منژه‌ی 


۱۳۹ 


فرمو ده‌ی خداوند بزرگ در آیبه ی اتان ملس ر 
یس میب د. در این قطعه نیز آمده است : 


آٍدی سیز کت آوذو 


۸ ۰ 521117 ۸1 
۸ 16117 2718216 
28 00118 1101190۳ 
۲ ۰ 1۲07111171 
دجمه گفت فراسو ی ما آردی 
زحمت فراوان بود 
کوهای سخت هموار گشت 
و دلج به سو ی تو شتاب کرد 
توضیح که ضمن تحسم محبوب در خیال, می- 
گوید : چگونه شد که از این سنگتخته‌های سخت 
گشته‌ای و به سوی‌ما آسده‌ای؟ در پاسخ گفت : 
دلج برای آدن به سوی تو شستاب کردو کوها 
هموار ند د. 
امکک نع : ملاج, آن قسمت از سر کودک 
خرسال که نرم الست. 
آشککاهعوه: الاغ. از میان لهجههای اوغوزی 
و ترکی, در یک یأشیاک گویند که حرف 
«ی» از و حرف هم جنس ابدال یافته است. 
اینگونه موارد, در عربی هم وجود دارد.مانند آنکه 
«قضی‌لبازی» گویند و اصل آن «قضّض» است. 


در کلام خداوندی: نب اتال ی آهله 


یتمطی:»یعنی : آنگاه با تکبر و نخوت روی به 
سوی اهل خویش آورد. [قرآن ۷۵/۳۲ و نیز هو قد 
انس قفا پر ورهار ات کر 
که او را به گناه پلید گرداند [قرآن 5۱/۱۷۰] نیز 
چنین است که اصل آنها «ییتمطط» و «هستها» 


م ی‌بلنه بش 
آرگکام9۳ : نر, از هر نوع حیوان.پرکک تقو 
۰-۸ 2716276 یعنی خروس. 


۱۳ 


اصنکک >01ع10: ماده گاو. اوغوزان به لاک‌پشست 
ماده‌هم اتَنکک 182/6 گویند. 


ال 
از 
این باب 

ایغ 17/87 : نام سرزمینی با پنج‌شهر. ذوالقرنین 
پس از صلح با خاقان ترک, این پنج‌شهر را بر پا 
ساخت. 
نظام‌الدین اسرافیل توغان تکین, برای‌من از پدر 
خودمحمد جقر تا ختسان 
۶ 10794 ۲ روایت کرد که بد 
هنگام فرا رسیدن ذولقرنین به سرزمین اویضوران, 
خاقان ترک چهاره ار نفر به سوی او گسیل لست 
که بالهای کلاه‌هایشان از بالبای‌شاهین‌ها بود. 
اینان, هم از پیش رو ی و هم از پس رو ی تیراندازی 
می‌کرند. ذوالقرنین از آتان به‌ شگفت لد و گفت : 
«اینان خوذ خورند» یعنی اینان خودکفا هستند و در 
خوراک نیازی به کسی ندارند. زیرا از ستشان شکار 
در نمی‌رود, هرگاه ک4 بخواهند, دشس‌کار کنند و 
بخورند. به این سرزمین نام حل 10201 داده 
د. بعلها حر ف«خ» تبدیل به «الف» شده است. 
ابدال حرو ف‌ حلقی 
عادی است.مانند ابدال «الف» به «خ» و یا ابدال 
حرف «خ» به «الف». 


به همدیگر, حاشه‌ای‌ممکن و 


مصنف این کتاب محمود, گوید که به نیاکان ما, 
بیگان, «خمیر» گویند زبرا اوغعوزان نمی‌توانند 
«میر» تلفظ کنند و حرف «الف» را به «خ» بدل 
می‌سازند. نیای سرافراز ما, بیگی است ک4 
سرزمین‌های ترکان را از چنگ سامانیان باز ستاند. 
او را خمه رتکین 121671 227707 گویند. 
همانگونه که در کلمه‌ی< اویغور» دیدی, حرف 
«الف» به حر ف«خ» بدل ده است. در اینجاهم 


حرف «خ» به حرف «الف» تبلیل شسده و هم 


. کتاب هم زه 


حرف«ذ» در کلمه‌ی«خذ» به «ی» بدل ده است. 
ابدال حرف «3» به حرف«ی» قاعده‌ی رای ج و 
جاری است. سپس حرف<«خ» می‌شود. همانند و 
کلمه‌ی عربی «ختر» و «غتر». 
این سرزمین را پنج‌شهر است. مردم این سرزمین 
ِ .و آن پنج‌شهر عبارتند از : 

سلمی 51/17 (اين شهر را لسکندر بنا کرد), فوجو 
0091 ای ), بیش بلق 2 
9 ینکی بلق 22/1 
یش ؟111: احوال‌پرسی دو تن از یکدیگر. 
خن( : کلمه‌ای ات در همان معتای تیش 
8 . تکواژی است که در سوال از تندرستی 
سلامت و جز آن به کار رود. 
۳۳00(ه:تکواژی درمعدای: غیسرر در 
دیگری. (به ترکی اوغوزی). 
آیر ق2۷۳9 : نام گیاهی است. ترکان به آ نآفرق 
۳ گویند. اوغوزان حرف «ذ»را به «ی» بدل 
کر ده‌اند. 
»هه 
چنین و چنین (به ترکی اوغوزی). 


تکوازها با دو حرف عله مجاور 


0 یعنی کذا و کذا. 


از 
این باب 
آیلا دانزه: اینگونه (ترکی اوغعوز) .یا قلیل 
2( یعنی : اینگونه عمل کن. 


لاه ق: هنگام ظهر (به ترکی اوغوزی) قبچاقان 
حرف «ی» را به حرف «ز» ابدال کرده الا ۵12 
تلفظ می‌کنند. 

گونه‌ی دیگر از آن 


الجلاق ۵0110 : گرسنگی. 
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آشنایق وداوه: غذاخوری, آسپزخانه. اوغوزان به 
گندم نی زآشلق ۵5/19 گویند. 
آشیکا اوروه: الا غ آشکک ]2و وه هم گویند. 
تلفظ با حرف «ی» فصیحتر است. 
آفسیا ۵۷: به بهی (نام میو در یکی از 
گوشها). 

چهار و اجیان 

از 
این باب 

او حیوانی که دم ست پروار شودو به 
یرون ترو د 
قرو ۵010 در مفهوم «بواش و آهسته» است. 
۳ ۸ ۰ 0071 یعنی : بواش, یواش. 
ادکوْ اع۵2: خوب, زیبا از هر چیز در این قطعه 


هم آرده است : 


قلو لک رآء وق 
ارت ان تفن 
و 

6205111 011/۲ ۰ 0 

6: 01۲ ۵ 

۸۲۲ ۰ 01۶ ۰۵۷ 

0280 10۷۲ 04 


دیجمه : به همسایگان, میهمانان و خویشان نیکی 
کن. 

آنان را عزت بده و بزر گ بدار 

اگر هدیه‌ای از آنان پذیرفتی 

بهترین کالاها را در عوض آنبا بده. 

توضی ح آلکه می‌گوید به خویشانت لحسان کن و 
آنان را ء زر زبدار و آگر هدیه‌ای دریافت دشتی, در 
مقابل, بهتر از آتها را اهدا کن. 


گونه‌ی دیکر از آن 
آمشوی رتاو : گونه‌ای گلابی, گلابی زرد. 


۱۳ 


کلمات غثه‌دار 
از 
این باب 
قکْنْز موه : ریشه‌ی علفی که از زمین بکنند و 
در آورند و دارو ی دردش‌کم است. راسن. در این 
کلام نیز ده لست : 
کل تسا آكلماس 


00102 00546 6 ۰ 5 


یعنی : اگر راسن بل در اسب نمی‌میرد توضی حآلک4 
اگر بتوان کنده‌ی راسن ۳ آساده ساخت, اسب از 
شکم درد نمی‌میرد. زیرا این کنده را بصورت گرد 
درم ی‌آورند و به پوزه‌ی اسب میرب قد, پهبودمی- 
یابد. این مثل را درباره‌ی ل وم آسادگی مسافر به 
هنگام سفر یه کار برند. 

انکاج جذاو: با کباب خورده‌می‌شدود گیاه کوهی 
دبیه سیر. 

آتکاک عناواه: رنگ سرخ که زنان به صورت 
مالتل رات 

لکدن ۵007 : پیش, جلو. اوغوزان, حرف «<» 
رامی‌الدازند و شک ون طف.ظ صی‌کنندد. لَکن 
ی رت 0۳۱1 0708 یعنضی: اسب خودرا 
پیشاپیش بران. و این برای آوغوزان یک رسم می- 
بل د. 


کلمات مختوم به حر ف غنه 
از 
این باب 
الک 01402 : قسمت نرم زیر پای‌شتر. سَیّل 
شتر. در این کلام هم ده است : 
اتفا اف بت انس لک یماس 


1106 10۷۷۷ 01506 . 01001 ۰5 


۱۳۲ 


یعنی : اگر به سگ‌شرم و آزرم بدهند. سل شستر ۳ 
نمی‌خور د. این کلام در مور د کسی به کار می‌رو د که 
بخواهند او را دعوت به‌شرم‌آگینی و حیا بکنند. تا 
شرم و آزرم سبب ترک کارهای ناپسندش گردد 
اژتنک وهازن ‏ آفتاب‌پرست, حربا. (با حرف موف 
میان دو مخرج لوایی به ترکی لوغوزی). 

ازدنک 17000 نوعی دام و تور ماهیگیری. 
ترکه‌های خیس چوب را بر روی آب می‌چینند, و 
در میانه برای آنها دری تعبیه می‌کنند و دام را برآن 
در می‌افکنند. ماهیها تا به دام ذ زدیک شوند گرفتار 
می‌گر دند و بیرون آور ده می‌شوند. 

آخسنک وتافحه :اخشک ار 2۳ 29۱7 یعنی 
2 شخص عربدهمجو ی به هنگام مس:ی که نتم 


1 هم گویند. 


مثال 
از 
این باب 
ینک ودطارد :سک از 2۳ 9۸7( شخص 
کل و طاس (به ترکی چگلی). 
آییذک والنزه: تابش و پرتو ماه. 


چهار واجی 
از 
این باب 
آرنکان ار 5۳9231 وکاب زیم عازب: فر این 
کلام نیز ده الست : 
رکذ الک ق ری بو رام تلا 
۵ ۰/6 ۰ 218 2۲717272 
11195 
یعنی : «جاههی‌مرد ع زب را از پنحاه گ زپارجد 
ندو زند.» و يا : «برای مرد عزب, پنجاه گ زپارجد 


جلره نمی‌شود» زیرا شخص غریبه, مرد ع زب ۳ 


. کتاب هم زه 


اندر ز نخواهد داد و آرارش او را نخواهد خواست. این 
کلام را در تشویق جوانان به ازدواج بر زبان آورند. 


باب آفعال, أَفعال, افعال 
با واج متحرک میانی 


ارقا 27025 : بزمادة کوهی که از شاخش سته‌ی 
چاقو بسازند. 

آشیاز تحاوة: کاه را با سیوس لیخته, خیس 
کنند, برای اسب بخوارنند. 

اسلاز عقاوذ: زن. اصل آنان اشیلار 112۳و در 
معنای «خانم‌های محترم» است. این کلمه جمع 
است و به جای‌مفرد هم به کار می‌رو د اینکه به 
بانوان محترمه 707/07 گفته‌ان د, داستانی دراز دار د 


حرف «ی» اسقاطش ده و آن رامخفف کرده است. 


أخشاغ 03906 :شب هب کاخش-اغی 
1 ۰ 07117 یعنی :ماننده‌ی او. 

آرقاغ ۵۳0۵6: پود نخی که‌هنگام بافتن پارچه, 
قالی و گلیم از پهنا بکشند. 

آفرغ 8 7 مفصل استخو ۷۳ 021۹ 
هم گفته می‌شود به سرشیبی کوه و محل انقطاع 
آن نیز 0871/8 گویند. 

آفروغ 8 : محل اتصال مهره‌ی پشست به 
گردن.شکل صحیح این در تکواژ آغروغ 08 
است. 

آغراق 85 نیت کردن, برپا ساختن و عزم. 
3داغ 006: در مفهوم «اینگونه» است.مثلاً 
#داغ لدم 00170 0110108 یعنی : اینگونه گفتم. 
یه تر کی چکلی). 

ددغ 20015: دیواره‌ی اطراف الک و غربال و 
مانند آن. 

ار اق 0 فرسوده و کهن-د بلق و 
۶ 02700یعنی : لباس کهنه. 
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آتغاق 0 بیماری‌شکم ک-4 زر داب در آن 
جمع‌شود, قولنج, به گل زرد نیز 418604 گویند. هر 
رخساره‌ی زردش ده از اننوه را به آن ماندد سازند. 
لجماق وا : بهشت, جنت. در این قطعه نی ز 
آرده است. 
رک ججک + وُدی 
جنر کدی 
اجْاق بر یک دی 
تَمْلع دا کلک ور 
۲ ۰ ۰ 111۳718 
۱/۵ 702171 ۰ 90711] 
۲ ۷6۲ 72۳7۵ 
۰/2 0 ۰ 110101118 
2بجمه : انواع‌ش کوفه‌ها بشکفتند 
تو گویی که بساط حریر و دیبا بگستردند 
زمین بهشت پدیدار گشست 
انگار ی سرما هرگ ز باز نخواهد گشست. 
اخساق ۵920: لنگ, چلاق, 
ارتاق ۵1120: در هم ريخته و پوسیده. 
رای زک 2 ۸1104 :شئیء فاسد. 
ارغاق 0 داس. 
اغراق 06120 یکی از تیره‌های ساکن سرزمین 
مرزی به آنان 3 اج ۵06 0070 گویند. 
اغلاق 0 «اغلاق پر ر ۷۵۲ 8100:جای 
خالی و خشک, جایی کهمونسی در آن تست 
اغلاق 10 باله. در این کلام ده است : 
اغلاق یلک یز اغلان بیک سز 
ج و( ۱ 081011 ,دای 08104 
یعنی : بچه عقل ندارد همانگونه که‌میان استخوان 
استاک >اماو: خواهش, تحقیق و طلب. اشتتک 
دی .۰ 9/276[یعنی : طلب آغازشد. 
استتاک وان : ف ونی, زیادنی, مثل افو دن صد 
۱ م0 اک ان ۳ 
7۷ ۰ 1/5121 1927یعنی : من بیشتر عطا 


کر دم. 


۱۳۲ 


آنلان «ماحه: جاندار کوچکی از جنس‌موش‌های 
صحرایی. 

آرغون «ازته: جانداری به درازای نیم ارش از 
جنس‌موش. از شکاف دیوارها بحهد و گنحشک‌ها 
راشکار کند., وقتی بر رو ی گوسفند بحهد, گوشست 
لو زردشود اگر بر آمی در حال خواب جهد, او را 
به‌شاش‌بند «چار سازد 

لتوّن صناه: طلا. 

مان 0200«: نام نو رگ در گردن که هنگام 
عضب متورم شود, ولج. 

انکان ۰1020 شتر ماد در اين کلام هم ده است 
:اتقکان اک مسا وبزلاژ ۳۵50( هر 
"۴ 01۷ یعنی : اگر شتر ماده بانگ 
کند, بجه شتر جواب می‌هد. این مشل قرابت و 


مهربانی خویشاوندان به همدیگر را می‌رساند. 


مثال 
از 
این باب 


انا ش00۵9 : زن فاسد. زنی که با مردی غریب4 
دوست‌شود و آن مرد او ۳ به کار نامشروع وا دار د. 
اینا ق00۵0 : یذ اق اتتشالز او 0۳۲۵6 
یعنی : زن جلوه‌گر و خودنما. 

ار ان 2۷۲20 : دوغ. 


تکواژی که حرف «و» بر آبها آمده 


ایناغو 0۳۹۵ ین اضو پر ۳ 077۱۵8 : 


محل بازی. 


تکواژ نقاص 
از 
این باب 


ایان ۷1۵ : بیخ گیاهی که هم خشبو است و 


هم قابل خور دن است. 


تکوازهای غنه‌دار 
از 
این باب 


آرتکاک 0۲0901 : انگشت. در این کلام نی ز ده 
ابیت دنز ارنک که و ۱ 5 6 
2۳۵۵ 1112 یعنی : پنج آنگشت برابر 
نیستند. همانگونه که انسانها هم باهم برابر نیستند. 
ارنکاک ۳1012 : گچ. 


باب فعال و فعول 
لو جْ۵1 :شفتالو. 
آلارتهانا : کیک. 
آذیز ۵212 : بلندی هر چیزی. 
اوسوز 2داکنا : اوْمُو رز کشی ولا 105۷02 یعشی : 
شخص گریخته خواب و خواب آلود. 
اه‌سیز م1512 : بچه کوچولو ی شرور,شیطنت کننده 
و نافرمانی. 
اکیش؟21 : فضولانی که پس از ذوب فل زات 
معادن بر جای‌ماند. 
اتکی ش؟1ع1: اسب سرکش. 
اوفاک6۷0 :اک از 2۳ 026و6یعنی: 


شخص عجول و شتاب کننده. 


. کتاب هم زه 


لو که : ریشخند و مسخره. 

الاغکهآنا: قاصد و پیک. اسبی که به فرمان بیگ, 
پیک رهنورد و تیرو بر آن سوار شود تا لسب دیگر 
سررسد. 

لا ۰0:20 آب‌میوه‌ی زردلو که از آن شسربت 
درست کنند. 

انس اون :سخن تخیتیی اسر شور 
2 504/ایعنی : سخن آيخته به بدگویی و 
نمی 

اسال ۵521 أسال کشی 19 ۱4501 : شسخص 
غفات زده و بی‌خیال. 

اجال 11 : به جوانی اطللاقم ,شود که‌مادرش 
«خاتون ترک» (و دارای اصل و نسب) ولی پدرش 
از عم هی‌مردم بد. و اين, اصل است. 

لجان مهن : کشتیبی که دو بادبان درد (به 
ترکی قبجاقی). 


مثال 
از 
اين باب 


یاس ۵5ه :یاس کوک ۵ دهره: هوای 
رون ن, آسمان صاف, یه برده‌ها نی زک4 صورتشان 
صاف و رون است, ۵5( گویند. 


آتون "نان بی‌بها, پست و فرومایه 


چهار واجی 
از 
این باب 
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اکای(هعن «آکل 0۱0 ( یعنی : پدر 
ناتنی. در قیاس با آن ,آک‌ا اف 8 «هوة 
آکای قبز 2 «686 هم گویند. 
آمای ردنا : جفت. چیزی که پس از زایمان از 
شکم زن بیرون آید که به آن «جفت» م ی‌گویند. در 
این کلام هم آنده است : 
میا تنعل بو 
08 16۴0118508 1011096 
یعنی : اگر کسی به او خدمت کند, فرزند یابد. 
زنان جفت را خوش یمن می‌دانند. 
و 
باب فعلی ‏ 


آربادنه : جو. در این کلام نیز آده است : 


آزبای زآ ثآشوماس 
روک روا 
۵ ۰ 0 ۸۲۵512 
218 00 ۸۲512 


مجمه : اسب جو نخور ده از گر دنه نتوانست گلشت 
جوانمرد بی‌پشت و پناه نتواند سپاه راشکست هد. 
تضیح که : اگر اسب جو نخورد, نمی‌تواند 


یبی را پشست سر گذارد. جوانی هم که کمک و 


سر ید 
یاور ندشته بلد, صف همنان را نمی‌تواند درم 
شکند. قصد از این کلام آن است که در هر کاری 
معاونت و یاوری لازم الست. 

ارتو 0 : وسط. میان هر چيٍ ز ایو ۲ 0111 
مردمیانسال. آف ی 1 6۷ یعفی : 
وسط خانه, کّ ارتو ۸ 1617 یعفی ظهر و 
وسط روز. (به ترکی چگلی). 

اتّرتا دا : زود, روز بعد, فردا. 


ازجی 1 : خورجین. 


۱۳۵ 


اردو 0 :شهر خاقان نشین. و از این رو به هر 
کاسغر که پایتخت خاقانان است, اکن 
0701۷4 گفته‌اند. 

ارو 00 : نام شهری در ذزدیکی با لاساغون. به 
شهر بالاساغون نب زقوژ ردو 0۲۵ 002 گویند. 
آردو 00 :زو یی 051 07۷ خممتگ زر 
و فرش گستر خاقانان. 

اردو 0۳0 :ی‌موش‌ها و جانوران زیر زمینی. 
ارو 0۳ :لو تال 161 0۲0#یعنی : نوره 
حمام. زرنیخ. (به یکی از دو گویش). 

أکئو نالاه : چاقو ی سرکج که برای ترشسیدن 
غلا ف‌شمشیر 9 مانند آن به کار رو د. 


آکُدی :9160 : کشتارگاه چارپایانی مانند گوسفند, 


مدیح. 
آمدی 6۳00 : اکنون. فد یکلم 00 
عنی: اکنون آسدم. اوغوزان حرف 


«الف» رام‌کسور کنند و لمٌدی 7710 گویند. در این 

قطعه نیز ده است. 

بک کلب له رم 

ارس نلی وک رتم 

آملاژ شین وتا 

دی من یکی منز ۱ 
162110 00/27 


۸۲۶/۵۲ ۰ 10۷ 
۸0۲ 00511 
2710 112171 ۱ ۳ 


وچمه : خشم گرفتم و پورش بردم 

همانند شیر نعره برزدم 

سر پهلوانان را بریدم 

اکنون کدلمین کس تواند که‌مرا برگیرد؟ 

تضیح که : خشمگین شدم و بر سپاه ضمن زدم 
و همانند نعره‌ی‌دیر؛ نعره برآوردم و پهلوانان آنان 
راسر بریدم و فرباد در آوردم در ایین ه ژ ه زو 
کشاکش چه کسی که تواندمن را اسیر سازد؟ 


۱۳۶ 


امتو 0اه ار وان وطمتم اف وی 
۲ صیعنی سائل و گدا. 

اجه : در آتجا. 

ار ی 0011 : گو دال, حفره. 

ار اتاه : وسط,ر میان هی چی زی که پیرامون و 
جوانب هم شته بل د. این کلمه, مقلوت زب 0۳1۸ 
لست. 

آیر و2۷10 : این کلمه در معنای «اگرنه»می‌بشد. 
موی اسان س نو نا رک 

5211 0۲۷۸ 1۵ 6 


1111/711۰ ۰ 1 


2721 
یعنی : آگر اين را نمی‌خولهی, پس چه می‌خولهی؟ 
(اگر رات به این نیستی پس چده ی‌خواهی؟) 
آذری 71 : وسیله‌ای که با آن گندم را باد هند. 
به هر چیز دو شساخه نی ز 22171 گوین دآثر تج 
۱۵( 
گشاده بل د. 
آثر 9 0 :مقابل هر چیب و او 7 کدی 
3 01۳ 1771074 آ۵یعنی : او در مقابل 
من ظاهر شد. بامن رو در رو آرد. 


7 یعنی کسی که دو پایش از هم 


سرا 2572 : زیر, پایین. 

اتّسرا 1910: غیر از این جا, دیگری: ۳/9 
تن اوسته ۷/۸ 1572 0010161 01 
یعنی : او ان آرسعی ام تج ۱ 
اسر ی 2511 : پلنگ. به طناب دو رنگ ای یش 
1/۵ 
شبیه پلنگ بل د ۵577 گویند. 

آغری 05 : دزد و سارق, 

آغر 1 1 : پایین, پست.] :بو کت ک اف ی 


7 گویند و به هر چیز دو رنگ نیزک4 


ل 0861 0 12 ااأیعنی : 
این چي ز, پستتر از آن است. حرف «غ» که در 
ریشه‌ی این تکواژ است, به کسره تلفظ شود ولی 
[در اینجا] مخفف شده است.مانددمثال‌های 
«تبل- ایَبل» و «أذْن- أذْن» در عربی, 


آکُری وه : کج. در این کلام هم ده‌است : 


. کتاب هم زه 
تا که وس ان تن ی اون 


هر 
2 . ,3/۵5 28۳517 127۵01 11/07 
۷ 
۳ 2817 20۱۷۲۸۲۱ 


یعنی : مار کژی خود را نمی‌فهمد و گمان می‌کند 
که گردن شتر کج است. این مثل را در جایی آورن.د 
که شخصی به عیبی که در خودش نی زهست, 
دیگران را سرزنش کند. 

اکزا تفا دای ات ام رکه 
تتماج موادش بیشتر است. 

آلری نتآه: بدره و همیان از پوست بنغاله و گاه 
به زیادت حرف دا ل ,آللری 2107 هم گفتدشود 
آرژو اه :شغال. (با حرف «ز»‌میان و مخرج 
آوایی). گاهی به گروهی که پیراسون چی زی گرد 
آیت یر گویت ۵ کشیسیی ریسفت .زرط 
۰ 011010(۷__ یعنی ‏ آدم‌هامانندشغالان 
(که برای خور دن جسد انسان جمع‌شوند) ذزد او گرد 
آر ده‌اند. 

ما79 : چیزبی‌ارزش (به ترکی اوغوزی). 
آرغو کته :میان دو کوه از همین جاست که‌میان 
آبادی‌های شسهرهای طراز 70/45 تا بلاساغون 
۷ را آرغو ۸۳ گویند. زیرا که همه 
میان و کوه و اقع است. 

آرغاهقتن : درخت تناور. (به ترکی اوغوزی در 
زبان آرغو نیزچنین است) 

اتّمعغاهع1۳8 : گنجور, خازن اسوال, تحصیلدار و 
نگهدارنده‌ی خزانه. 

آنغا هه دار 2۳ 7080 :شخص بی‌اعتبار. 
برای‌هر چي ز بی‌ارزش نیز گویند. 
ارفقسی[1۳۳:فیفلاق هآ سدز: 
گوش ظریف و نازک. 

ارفی1۳71: دارویی که از هنلوستان آید و 
تیماز ان زا با آمعالخد کته 

70 :پشت, هر و دوش. 


۱۷۷۷۷۷ 
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ارقاهوته : پشتیبانی که در سختی‌ها به انسان مدد 
رساند. در این کلام نیز ده است : 
رفاسیز از ج رک سوماس 

5( 6118 2۳ 0۳0512 
یعنی ‏ مرد بلون هم پشت خود, صف شسکنی 
نتواند. 
انکام‌امن: ریه,شش, جگر سفید. 
یْکاه601 : غضب, غیظ زیرا خشم از ریه و جگر 
سفید حاصل شود و این لو معنی را به هم نزدیک 
کرده است. چنانکه در عربی «باران» را هسماء» هم 
گویند. 
اتکی نان : بدل و جانشین. (به ترکی چگلی). 
وآتقا اتکی ب تام 


۶ . 016 190 ۷ 
یعنی * بدل این اسب را پرداختم. 
اجکو ناه رف 


اجکوناءو1 :شربت, هر چیز نوشیدنی. 

آذکو ناه : خوب و زیبا. در این بیبت ضم ده 
است 

کلستا کش یآت ما قک رت رگلا 

بق لآکاز دک نف نگلا 


0۳12۲ 601۳8۲ 6 او جوا 
1112 

۶ 48211 . 2210418111 0۲ آ۱ه0ظ 
2 

جمه : چون مردی به سوی نو آید, بر رو ی او 


خاکستر گرم مپاش 

با لبی خندان و رو ی خوش بر او بنگر. 

تضیح که : چون کسی به رو ی تو لبخند زند, تو 
بر او احسان و نیکوئی کن. 

آرکی 1101 : اداتی ۱ 
کلو و رکی 2۵۳6 تناها آهیعنی: آیا او 
می‌آید یا نها این ادات, در مقام پرسش هم به کار 
می‌رو د 


ارکونهارن : کوهان. 


آسنکو اوه : غربال بر گر سرند. 

آسکی ۵9 : کهن-د و فرسود دآشکی‌ تون 
۶ 29/6 یعنی : لباس کهنه. 

الکو نان : عهد و پیمان. 

الکامااه «لکابلاق ۳/۵4 212 تیره‌ی از 
ترکان. 

اغلاهاقه : جوان, فتی(به ترکی ارغویی). 

آغلی اعد : هویج سفید و شیرینی که در کلشسغر 
می‌روید. 

آذماحجته :نما پلفی ۲۱۱ 0270 : حیوان رها 
اه 

آزما 011۳0 : 2 سجْ 506 0771712 :موی بافته, 
گیسوی بافته. 

آزما 22702 : قوچی که بسبب شکفته‌شدن پوست 
دو بیضه‌اش, برگتی کردن توانا نب د. 

آزماهز : درخت توت (با حرف «»میان و 
واجگاه). 

اسمی تون ۳ رم ۶ 5771 نام 
رو دی که از سرزمین‌های اسلامی به سوی دیار 
لویفوران روان است و در آنجا به‌شن‌زاران فرو رود. 
اکما دعه: طاق اتاق. 

اما مان :کم 7 1 ۰/۵ 010112 یعنی 
خاک توده‌ش ده بر هم انبشته. به هر چی زانبسته 
ش ده نی زگویند. 

الما 21۳02 : سیب (به ترکی اوغوزی) دیگر ترکان 
آلملا 01:16 گویند. 

الما 8 : سبور کوزه. 

نو ها : وام, قرض, من روا شوب ریخ 
۷ 0108 0۳19۵4 11211یعنی : 
ی وی ی 
اشنو 29۳ : نخست, اوّل. م نآددن اشسد وکل لدم 
9 451 0710071 7127آیعنی : من 


پیش از لو آدم. 


۱۳۸ 


ادا 202 در آتجا. وغعوزان جون در معنای 
سپس» به کار برند, حرف «الف» را به «ن» ابدال 
گویند. ولی وقندی معنای «در آتحا» اراده کنذد, 


1 به معنای «بعد, سپس» 


همانند دیگر ترکان, بر زبان آرند. ابدال «الف» به 
حرف «ن» در عربی نی زمجاز است. چنانکه خداوند 
متعال در قصه‌ی موسای پیمبر فرموده است! و 
مارب‌العالمین» [قرآن ۲۶/۲۲] در اینجا حرف 
«الف», بدل از «ن» است. زیرا در مقام استفهام 
برای عاقل و جاندار هملهذا» (< این چیست؟) 
نگویند و بلکه هن هذا» (< این کیست؟) گویند. 
همین گونه است قول خدای تعالی در : «لسفعا 
بالناصي2»[قرآن 32/۱۵] که در آن نیز «الف» بدل 
از «ن» است. 

و «اعشی» نام شءاعری گفته است : 

داضت یضیب لاه 

لعاقبة واه ریک فاعبٌدا 

که منظور او از «هاعَبُدا» در وقع‌همان هاعَیُتن» 


است. 


باب و فحل ۳ 


اکی نکاز : و 


باب فعّل از غنه‌داران 
با واج «ج» 


تنج ما۵ وام 1 قرض 
مّ نلک رز وا ق اج ب رد 
۵( 10۳ 17127 
۷ 6۵11۷ 
ی .من به او پول قرض دادم. 
۳ تنج صانا « وج الیش ور 
کار سرزنش انگی زو دور از حیار از ریشه یت 


6 ایعنی : 


۲ در معناای حیاست. 
نج ودتانا : سوم در شمار. 


. کتاب هم زه 


اکنج منز : دوم در شمار. 
قاعده چنان است که به ریشه‌ی تکواژ در اعداد زیر 
ده, آنگاه که خواهند پیرو و تالی عدد ِ از خود 
شود پب یاف نو دمیبی از دو حروف «ن» و «ج» 
میف زاین د. اند ۳ 16 ( ِِ 
بیشنج 61716 (- پنحم) که ریشهی نا تس 
1 (-چهار) و بش 964 (<پنج) است. برای 
تعیین مرتبه‌ی عدد, حرفهای «ن» و «ج» بر آنها 
او زو ده‌ش ده است. این قاعده بر همهی ریش‌هها 
جاری است. چنانکه به «حهم», ان 6 و بد 
بیستم یک ونخ 6 گویند که بیستم تالی 
نوزهم است. و این قاعده لایتغیر است. 
آرزج 6 شاید, بلکد. 2 کل د یرذ_ج 
2/4 
1 رشوت, رشوه. 
ارذج 606 زندگی در آسایش و نعمت. در برخی 
از لیجسا واج «ز» ازمیان دو واجگان در آوردم 
انز 471 گویند. 
آفنج 6 : خوگیری و مُوانست با چی زی ال 
مک اآقندی ۰۰ 17101710 


2۳ یعنی شاید او آد. 


آیعنی : اور 
بامن خو گرفت. 
اکنج صلک1 : عدد دو در شمار. 
اکنج 6106 : حسرت و افسوس. 
ال تل مان خ کدی 
۲ 0100 12/7 01 
ی : او بسیار افسوس خورد. 
اکنْجْ جمناعق: مبلعات. بوایشک1 اکن خک وک 
>ا۵۲۵ ون 


2 . اا«أیعن_ 


کا * 
این کار چه افتخاری دارد؟ 

النجوددان :نج ول ۳0 1۹ یعشی * راه 
ناهموار و پر پیچ و خم. به هر چر ز پیچیده‌شده نیز 
چنین گویند. 

اولنْج 1046 خرده‌گیری بر سخن کسی در 


ری که خلل رای او در آن آدکار ش ده است. 


۱۷۷۷۷۷ 
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ی مید. 
من ختنک و یکا نت 

1 1277182 
یعنی : ید به خدا شته باش. 


11 


تنج‌جمنده 0 ات وتا ۵ 0/۱ 
یعنی : درهم یک ده گیرنده (مالیاتجی). برای 
چیهای دیگر هم گفته‌شود 

اصَْنْج ۱027 : قابل اعتماد و اطمینان. از همین جا 
گفته‌ش ده نج بک 8 111014یعنی : بیگ 


معتمد و مور د وتو ق. 


9۱ 
گونه دیگر بر وزن فعنلی:: 
با هرگونه حرکه 
اتنجو تاوطتاه : آنجونلک 127 011۳4۱یعنی 
: چیزبیرون افکنده‌ش ده 
اوتنجونوطناا: اج ودک 27 نها 
یعنی + چر ز رانده‌ش ده و حفع‌ش ده. 


افجو «وط :تنج وسَج 504 20۷ 
یعنی :موی ‌مرد بعد از موی نخستین او.موارد دیگر 
نیزچنین است. به چارپایی هم که بار بر او ننهند و 
رها سازند اتذتِتَجویلقی 0191 1276۷ گویند. 
آرنجو 2100 گناه 


آفنجو اوصسه: آقخوننک (۱2 مره 
ی هر چیز که به آن خو گیرند. از این رو جاریه- 
ها را 0۷۸۱/6۷ گویند. 

قنْجُو نومروه : قشونی که بر هسمن شبیخون 
زدد. 


از اين باب 
با حرف غنه‌دار «ک» 
ینک ده : اداتی در معنای «گر». 
اک سن + وداسن 
۰1 ۰ 32 
یعنی : اگر تو برو ی. 


0101 


ننک واه : هیزم. 
ارئک ونترن ۶ سفید از هر چیز اوغوزان آن را «ق» 
4 گویند. 
اردک 0ن0۳: سفید گروی نان عواتازن یک ای 
کم ۷ 117701یعنی : سفیدی ناخن. 
اک ما6 : پول و م زدی که به افسونگر و 
پیشگو داده‌شود 
الک نکی 2 

۲۳ ۰ 071 وزاه 
یعنی ۰ ستم زد را بده. 
اردک هل : نام محلی در ذزدیکی کشور روم, در 
منطقه‌ی‌شمالی. اصح آن وک ۷2۲۵7 است. 
ارنک 11۳10 : چرک آلوده به خون. 
اشنک ون :نک تاش 105 [27ویعنی : 


مننگ ضاف و نرم. در لمخ‌ههنای دیگر :شنک 
27 ده است. 

لنک طمله :نک ری هر رهآهینی : شت 
فبوان این تکهاز از کلمده تکام ار در‌سهای 
درب فراخ و گشاده به قاعده‌ی جابحایی حرو فه 


ساخته‌ش ده است. 


مضاعف از اين باب 
نک ۵0016 : محل اتصال دو زنخ در و سوی 
هان. 
آنکک 10ه: نخی که با آن خانم‌ها سرانداز خود 
رام‌ی‌بندند. 
نیک نرق زلفی که خانم‌ها از موی ب زماده 
هی تافتفو فان می‌نهد تک کر راک اون 
کر ۱ یعنی :| گیسوی افو ده و مصنوعی]. 
ریشه‌ی آن تکواژلکی/۵7 در معنای «دیگر) و 
«غیر» لست. 

چهار واجی 


از اين باب 
اتکی 1[ دیگر, غیر. حرف «ی» بدل از «ن» 
است ریشه‌ی آننکن ۵9 است. همانگونه که در 
عربی هم این ابدال وجود درد نظیر کسن در 


ه‌ِ_- 1 
معنای «مختفی‌شد», انکمی هم گویند. 


گونه‌ی دیکر 
آرسکیو /(۳990ه:مردشش انگشتی. 
آرنسکیو 1 : شخص بسیار کوتاه اندام (در 
موردمردان به کار می‌رو دار کسی که اندام او تا نو 
ارش بل د. 
باب فعالو, فعالو و فعالو 
با هر گونه حرکه 

الاتو 0 پارچه‌ی حریر و دیبا که+شسخص 
برای تمی زکردن بینی, همراه و در بغل خود دارد 
آلاجو امعلة: آلاچیق, سرا پرده و خیمه و چادر. 
آباجی ۵026: لولو. وقتدی بخواهند کودکان را 
بترسانند, م بی‌گویند :آباجی کلدی 8 هه 
آغیجی 2161 : کسی که از پارچه حربر و دیسا 
محافظت کند. خازن دیبا. 
الاغو ۳ زک 127 اه آاایسی : 
چبرزی که با آن چبرزی ۳ وصاه کنند. (مانند وصله‌ی 
لباس). 
الیغو 011 : وقت زو زه. 
بولف رال ری لیغو 

2 
یعنی * اکنون وقت زو زه‌ی گرک و مانند آن لته 
آباقی 20201 : مترسک که در بستان‌ها و باغات 


به قصد نگهداری از چشم زخم بر پا دارند. 


0 181۲ ۱۷و 


. کتاب هم زه 


آنافی 001 در معنای «باب‌اجون!» خطاب 
محبت ل زبه پدر. 

آتاکو 10021 قطعه چوبی که سنگ آسیاب ۳ بر 
آن سوار کنند و چون ارد درشت خواهتتر سنگ را 
با آن اندکی با لا برند و چون آرد نرم خواهند, آن را 
پایین آورند. 

لجاکو ناعهج1 : نام آنجه در طرف داخل استخوان- 
های ننده وجود دار در آمحتوا]. 

الیکا هن : کی‌اهی بنا خاصسیت چسبندگی: 
آیاکو اع100: نام بیماری و دردی بر روی ناف 
آبابی 11 به چیزی که کمتر دیده‌شودو کمتر 
یافت‌شود, گفته می‌شود 

آلومی 2010101 : بیمار ی جذام. 

اکاما 11001 : نوعی تار, [سازی که چون قوپوز 


نواخته شود 
از این باب, آنها که دو حرف عله دارند 


آیاکو 29 : گوند هر یک قاچ از چیزی. به کناره- 
های چادر نیز 27280 گویند. به‌ محل واقع در وسط 
کوه هم اکوير ر ۵۲( گویند. زیرا که 


مرتفح ده 


از کلمات مختوم به «ن» 
اشجان ۸۵9۶20 : نام شهری‌مسافر پذیر بر سر 
رامچین. 
آلوجین 21010 : گیاهی خور دی و گره‌دار. 
ارم نون ما6 : رنگ [که در رنگرزی به 
کار رو دأ. 
اراغون صناقهتا : دارویی که از هنبوستان آید. 
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اتوکان حملتاان :نام محلّی در صحراهای 
تاتارستان, ذ زدیک ایل لویغور. 


گونه‌ای دیکر از این باب 
آلمبلا 2 : سیب. 
آرمکو ناع9۳۵ : تنبل و سهل انگار. در این کلام 
نیز ده است : 
آزمکوکا بلث یک بو 
۳ ۱ ۷ ۵۱ 277۱28882 
یعنی : بر تنبل سایه ابر بار است. 
اغلاغو ات0812 : پرورده در فراواندی و نعمت از 
این رو, به خاتونان اصیل, اغلاف وقاتون 
۶ ۰ 091081 گویند. 
آخشاغو 01 : عروسک, لعبت. به زنان نی ز 


4 گویند. 


باب آفاغول 

با حرکه‌های مختلف 
آروبات 2710021 : تمر هندی, 
آراغوت 0201 : عورت زن. 
آراموّ ت ۸21 : نام قومی از ترکان در ذ زدیک 
اویغور الست. 
ار اموت ]۸۵0۷ : نام محلی است. 
اقیلاج 101120 : اسب بلند رلهرو. در اين کلام نیز 


آرده است : 
با رک یف ها 


اقبلا خقاسن ید ما 

,۵۷۳۱/16 2۳2 هآه 

10116 ۳517 ۰. (۵ 

یعنی : جوانمرد دلاور را به بدی یادمکن 
و پشت اسب خوش رفتار را زخم مساز. 
توضی ح که : می‌گوید به جوانمردان بدی‌مکن و 
انان را ضعیف مکن ۴ اسبان راهوار ۳ زخمی مساز. 
با این کلام بیگان را نصیحت کنند. 


۱۳۱ 
این تکواژ در این قطعه نیز ده الست : 
قیلاج رک بلدی 
آرک بل و ر یک ردی 
بت ابو کدی 
نتب یی 
271 19۱66۲۷۷ 
۵ ۷6۳ ۲0182۷ 27 
( ۰ 16۵1 611 ۱۲| 
۵۵ 0 1171 1۱۱6۲ 


یعنی : اسب بلند من خون رفتار 4 

راهوار گشست و جای تاخت را دید 

ابر فراز آدو آسمان را پوشاند 

مه آلود گشت و تگرگ بارید. 

توضی ح که : اسب من به تاخت رفت و در تاخت, 
جلو زد و این را شایسته‌ی خود دید. زیرا که ابر فراز 
آد, هوامه آلوشد و تگرگ بارید. 

آلاوان ۵12۷20: تمساح. 


باب آفعلان 
آرتغان 0 گیاهی شبیه جو است ک4 
خوننه 4 می‌بندد, ما دانه ندارد. 
ارمغان 21702800 : هدیه از سوی کسی که از 
مسافرت با هست پر برگردد. (به ترکی اوغوزی) 
ی وان 0۳۵۵0۷( هم گفته‌می‌شود و آن همان 


مج 006 است. 


باب فعنلی 
با حرکه‌های مختلف 
اتندی ن4طناز: اشی نلک 12 0اآینی 
چیزبیرون افکنده‌ش ده و دفع‌ش ده. 
آقند ی 201۳01 آقندی سَوف ۱ 06 
یعنی: آب جاری. 
اکندی ن4هفاه :نی ترغ ۱0۳8 4اه 


یعنی : بذر کشته‌شده. 


۱۳۲ 


اکندی ن4طناعخ اک ی کشی:دها ن4توة 
یعنی 1 شخص ستو ده نند د ۵ 
اکشدی ن4حا[: اکشبی‌ننک 2 نا 


اکندی 0ص عصره هنگام نماز عصر. 


پایان باب‌های سه‌واجی 


باب‌های چهار واجی 
باب مضاعف آفعال 
آرغاغ تِهتته: آهن و قلاب سر کج که با آن 
ملهی بگیرند. پست ماهیگیری. 
ارغاغ 22 چنگالی که به آن بخ ۳ از آب به 


بخدان "ند اه 


افزوده‌ها بر این نمونه 
امتلی ناناجط1ذ: بو ايشیغ افتلی قلدی 1:5 2 
9آً9 یعنی : این کار را بلون تدبیر و 
انديشه و بیکبار انحام داد. (به ترکی چگلی). 


1111 


انتوجی ۱1 : سائل, گدا. 

آرقچی 0 : می‌انجی و واسطه‌میان و 
شخص.شخصی که به هنگام مراسم ازدواج میان 
دو خانواده ایلجی بش د. 

آزدنی نطن۳ه: در یکتاء از همین جا به خانمها 
ری ارف 2 گنه گویند نی خاتوتی یا 
تنی چون در یکتا, ظریف و بی‌همتا. 

حرف «د» در «ت» ادغام‌ده است. چنانک+4 
«مذکر» گویند و اصل آن «مْدّکر» است. 

آنسبری 17 نانی که در روغن خرد کنند و 
رو ی خاکستر گرم بپزد و بر آن‌شکر بیة ژیند. 


. کتاب هم زه 


باب ول میان مشدد 
از 2اه :از یوق 0۳۷۵ 010یعنی : 
سی درهم. برای چی زی دیگر نی زو چنین گویند. 
کلمه‌ی ۵1112 به جای عدد سه نیز به کار می‌رو د 
من این را در ایل یغما در کنکت 0/71/6101 نیدم. 
اینان گفتند ۳ اجللم 1621171 011002 و 
مراان این بود که سه تامی‌نشيم. در حالی ک+4 
تکواژ 0/42 برای «سی» است, آنان پیش من [پس 
از این سخن ]| سه تا سه تا نونند بیدند. 
در این قطعه نیز ده است. 
آن اجب قة لم 
یاقب سم 
رن کلم 
قجتی سفنخ سَتلم 
۱ 161 0111027 
۰ 0۴۷۴ 10007 
۸۲۹۱۵۲۱۱۵۲۱۷ 
1 ۰ 5001116 6611 
دجمه ۶ سره بار می‌نوندیم و های می‌زنيم. 
فراز می‌ایستیم و بالامی‌بریم 
همانند شیر م ی‌توفیم و می‌غریم 
اننوه در رفت, شادی کنيم. 
توضی حآلکه : می‌گوید سه تا سه تأمی‌نوشيم 9 بر پا 
می‌ايستیم و مانند شیر فریاد برمی‌آوربم و نشان 
می‌هیم که غم و اندوه ازما گ زپران است. بدینگونه 
روایت کنند که‌مفهوم اصطلاح61۴8 . 01196 
۲ نم عبارت ازسه تاسه تابنشیم» 
است. 
اوسز 2 اس زکشی اوفا 15512: 
شخص بی‌چشم و رو که خوبی و نیکوبی نشناسد. 
تشدید در کلمه, برای‌مبالغه الست. 
آسز7زووه: تأسف را می‌رساند.مانند «یا آسقا» در 
8( 07117 2357 یعنضی: دراو 


عربسی. اس ان 


افسوسا بر جوانی او 
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اهکگ 162 :اتکی زافلان 08107 حتلاز 
بچبهای دوقلو و هم زاد. 

آرغ ۵0۳ برغ دک 7۱27 8 یعنی : چی ز 
بسیار پا 

تشدید در کلمه, برای‌مبالعه الست. 

اک عنااه لک یواق ۵۳۳۵4 وزااه نی 


: پنجاه درهم. برای چي های دیگر نیز چنین گویند. 


باب فغللا با سکون لام نخستین 


آفجغا ۵۷166۵ : مردسالخور ده, پیر,شیخ. 


با نخستین واج ضمه‌دار 
أذتماما: پثیر تازه بنیر خیسن» 


با نخستین واج کسره‌دار 


اتّلمغاه111۳8: بیر ترکی‌نویس ناه ههای خاقان. 


باب آفعالل 


آلباغت ۲1 جوان دلاوری که به تنمایی 
بر شمن حمله بردو از هیچ سوی نی زبه چنگ 
نیفتد. در این قطعه نیز ده لست : 
رخ یم فلزدی 
آباغتی نآذر دی 
سُوسین یا قبزدی 
اهرکشت 
( .۰ 61112 ۰ 9۱2۲۵ 
۲ ۸08۵1011۷ 


91/511 07۵ ۲ 
(1 5 ۵ 


بچمه : بوذراج دیگر بار در رسید 
دلیران خود را برگ زید 


۱۳۲ 


قشون خود را به سویی گرد آورد 
برای فراز دن و حمله آاده‌می‌شوند. 


توضی حآلکه : بوذراج, بیگ تیره‌ی «یباغو» دیگر 


باره به سوی قشون خود باز گشت و لیران را 
برگ زید و برای در آدن و حمله گرد آدند. 

آذغر اق22720: آهویی که گوش‌هایش سفید و 
جاهای دیگر اندا.ش سیاه بشسد و آن به‌مذژه‌ی 
قوچ نر است برای گوسفندان. 

آذغراق مششی0۷1 ۸21۳0 نام آبی در 
ایل یغما. 

ارقجاق 40 وسیله‌ای با سوراخی در میان 
که با آن دارو در هان ریخد. 

ارخوتال آهانانه * زرنیخ 


باب فغلولی 
آشکرتی ناتنه‌اوه : پارچه‌ی دیبای چینی پرنگار از 
جنس حریر, ابریشم نقش‌دار چینی. 
آفزوری ۵701۳1 : غذایی که با آیختن موادی 
مثل آرد گندم و با جو بیزد, غذای آبيخته. 


باب فعْلندی 
ری تحص .اشی‌زنک رده کوخ 
جر زبرگ زبده. 
آفرندی ۱ :آفرذدی زک 0۱۷۲۱۷۱۵۱ 
2 یعنی: خرده ریزه‌ی‌هر چیز 
مبنای این باب, اسمی است که از فعلی به‌مذگهی 
فعاله عربی اخذ شود و افوده‌ی یک چیزرا نشان 


می‌هد. 


باب فغولین غنه‌دار 


آلکوزین «ازناع«: دیو و غول بیابانی که آمی 
را در بیابان بفریبد. 


۱۳۴ 


باب چهار واجی‌ها به و مدام رسید. باب 
باز پسین, پنج ولجی است. 


باب فعلعل با حرکه‌های مختلف 

این باب, تنها از اسماء و صفات, برای نشان دادن و 
نامبیدن محل ل.یاع, «اسم‌مکان» می‌سازد 
آاسکتاش فاستفات را بایا مها توق را 
ساخت. ما, از آتجا که شناخت برخی‌ها بایسته 
می‌نمود و برای باز نمودن قاعده‌ی آن به 
خوانندگان, در اینجا اینها را بر می‌شمارم. 
آفتاخع ۱۳۷۱۷ 4 ات سح و 
او ۱۷۷۷/2 یعنی :شسخص محجوب و 
ی 
اغر لخ ۵51۳118 : اعلغ از 2۳ 4817118 یعنی: 
شخصی که ذزدهر کسی‌محترم و مکرم باشد. 
آغرلخ 050 ۳ ایششن 1 0800118 
یعنی: کاری که بهنگام انجام گیرد 
برغ 000 ۳ و ۲۳ 00928۶ 
یعنی: زمین صعب‌العبور و ناهموار. به آناو یبن 
پر ر ۷۵۲ 002118 (۵ هم گویند. 
درل قاس : مغ کشی اونا. قجسته 
۱۳ 
اغزاخ عدازناعه : اغزلع از 27 0816 یعنی 
: کسی که نخستین شیرش |که بخورد] آغوز بل د. 
اغشاخ قداوته الم از 2۳ و08 
یعنی: مردی که خویش و تبار دشته بشد. 
قشاخ 01009 تغل ۲ 1003118 یعنی: 
و 
اجغلخ ۵018116 : اجعلغ از 2۳ 4418118 یعنی : 
کش که در فراوانی زیست کند. در این کلام هم 
آرده است : 
أجل از شابوک یه‌اسن 

۵ 20 2۲ :618 
یعنی : مرد دارا زو د پیر نشود. 


. کتاب هم زه 


أجغلخ ۵015116 دج کب متا عراعوه 
یعنی : خمی که ترشی در درون شته بشد و هر 
چه در آن ری قد ترشی‌شود 
آذوغلاخع 5 ۵2: آنغلغ ناغ 1۵۵ 2:6 
یعنی : کوهی که خرس بسیار دارد 
زخظ_- خْعع0۳رغل نون 
1/۳1/۵518 یعنی : زر ناب که برای پول 
ساختن جدا کرده‌ءود. برای‌موارد دیگر نی زهمین 
گونه گویند. 
آزغاخت 27121 آزغل عآث 1 4218118 یعنی : 
انبی که فان تیش آن بر آسده که رای هدر 
حیوان دیگر نی زچنین گویند. 
اجق 00۵01 لجمل غآف 060018 
یعنی: خانه‌ی اجاقدار ۰ دار ای اجا ق. 
أجقغ ۵0ج غکشی 
او 06۸012 یعنی :مرد خوش خوی و 
شایسته. 
آسغاخ5 25111 1 آسغلخ الیش 518118 
یعنی * کار مفید, کار پر سو د. 
اقا 2200115 «أقِ مک ۷ 0200118 
یعنی : هر چی زپایه‌دار. 
ارقا خ ۵۳1011 فلع پر ۲ 0۳10118 یعنی : 
زمین دارای نهر و رود 
ارقاخه امن رقم فوا 0۷۵ ۱/8 
یدنی : طو دارای ریسمان, 
ارقاخ قباوناته :ارقل از 2۲ . قاآواتهیعنی 
:شخص دارای آذوقه. در این کلام نیز ده لست : 
فلع یماس 

5 ۳۱۸ 02100118 
یعنی ‏ مرد آذوقه‌دار خسته و درمانده نمی‌شود. 
آرتاخ5 2۳۵01 رل آف 6۷ 0۲06یعنی : 
خانه‌ی دارای طویله. 
آتناخک مداد :تنل غ از 2۳ ۱ /010]عنی :مرد 


دارنده‌ی‌شتر اخته. 
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ار له 9 تاغ 108 این ی : 
آلمغک دراه الم غ رز 2۳ ]نی : 
مرد بستانکار. 
لناخ‌ع۱۱0۱ه :لت از 2۳ قراآیسی:مرد 
فراخ پیشانی. 
0 
مرد دارنده‌ی تیرهای قرعه‌کشی, (نوعی تیر 4 در 
قرعه و يا قمار کاربرد دت). 
ارجقوه0۳«۲: امانت و ودیعه. این کلمه را 
می‌توان به‌شکل زنجاق هم نوشت. در این قطعه 
هم ده است. 
نج لب ز دی 
اغ کدی 
اتشلق ازا تودی 
فل نزن تکشو 
011۶ 0۲۱۵۵ 
۵۵ ۷۵۲۶ ۸۱۱۱/۵ 
۰/۲ 122 ۸00114 
,۵ 272 ۰ ۰ 6017 
یعنی : امانت گرفت و باز نایستاد 
از دیدن بستانکاران به ستوه نیام د 
در دوستی پایدار نماند 
مردان بسیار گرد آردند 
توضی حآلکه 7 به اتکی از سرزنش کنندگان می‌گوید 
که از و دیعه گرفتن و از دیدار صا<ب حق و طول 
دادن بدهی خود باز نایستاد و اکنون لشسکری انبوه 
گرد آورده است و به سو ی‌من می‌آبد. 
اغلجق 0ج : رحم و زهدان مادر. 
آغرشدق ۵507920 : چرخ و ک ذخ ریسی. 
اغلمّق 0501۳120 : ستون چوبی صاف و هموار 
که چوب بالای درب بر روی آن قرار گیرد. 
لجْرلاق وداعسود : ارزانی, 
اجزاق 02100 : بی‌بهایی و حقارت. 
ادشساق 0 .: صداقت و راستی. 


هر و 


۱۳۵ 


آذقارق 20201:0: چوبی که از آن در تاکستان‌ها 
در پایههای چفنته‌بندی تاکها استفاده کنند. 

اقاق ۵ ففات آمی از چیزی. 

اذغاق 0 بیداری و هشیاری در کارها. 
آرغاق 0 : پاکیگی و نظافت. 

ارغاق ۱00 بو / 2 
(200 یعنی : گذمی که برای بذرپشسی 
ذخیره کنند. به چیهای دیگر از این نوع نیز چنین 
گویند. 

آجغاق 0 : سختی, مرارت و درد. 

اجقاّق ودمدجه یو زلجشنی . « 


1 خنده رویی و گشاد چهرگی. 
اجقاق واودجه: تب غلجی . 4۳۷8 
81 " یعنی : گشادگی درب. 


لجقاق 0 جفل-ق یی 6( 06006 
معا لما مه سا ای نی سیخ 
00011 چیزی که از آن اجاق سازند, 
اند اک وگل 

ارقلاق 0 خستگی. 

ارقل-ن 0000 ۷ رک 
7 ۳۱۵/ایعنی : پشم آساده‌شده برای 
ر تما رشدتن. 

ازقاق مدلمسه: آنچه برای آذوقه و توشه آماده 
شود 

ازقاق 0 دبرنگ و کندی در کار. 

اشقاق 0 بچگی کر دن.اشفلق قلما 
۵0 . 1900110یعنی : بچگی‌مکن! 

الق 0 کبریا, بزرگی و فترقه ادلی 
تک وکا 12701182 ۵1۸/ایعنی: عظمت و 
جلال از آن خنواند است. 

الق وداعاه: کیسال, دیرسال. 

آمجاق 229110 «أمَجلق پیر ۵۲ ۳۵۹۱ 
یعنی : محلی که به عنوان نشانگاه و همدف 


تیراندازی تعیین می‌شود 


۱۴۳۶ 


تقاق 1۲0مناجه : آاده‌شدن برای کار. 

ازتلک ات2 : بخالت و خساست در چیزی. 
اکتلک "نلامعه :کتک ةزباش 282 
۶ 07 زنی که برای کنب زی در شسب 
زفا ف همراه عروس و برای خنمت به او اعزام می- 
شود. به خود عروس هم اکتلک 2821/18 گویند. 
این قاعده لست که اگر, اسم مختوم به کاف صلبه 
بل د, دلالت بر محل و یا مکان استقرار شییءمی- 
کند و پا مصر می‌شود. 

اگر هیچیک از این سه نبد, و در معنای دارنده‌ی 
آن شبیء بل د, کاف رقیقه خواهد بود 

همین کلمه اگر با کاف صلبه تلف‌ظ شود, در معنای 
«جاریه‌ی آاده‌ی خدمت به عروس» است و اگر با 
کاف رقیقه به تلفظ آید در معنای «عروس صاحب 
کنی زو جاریه» خواهد بود. 

اتجاک >ذآوماه: محلی که برای گردو بازی در 
آن گودال بکنند. 

أَذْرلک ۵201111 چوبی که زين بر آن نهند. اگر 
این کلمهمختوم به کاف رقیقفه بلد,معنای 
«دارنده‌ی زین>» می‌هد. 

اکرلک 1:تعنا: محلی که در آن ارزن نهند. 
اگر مختوم به کاف رقیقه بد, معنای «دارنده‌ی 
ارزن» می‌هد. 

اکرلک عانعن لک از «د نون 
یعنی: مردی که گله از گوسفند و جزآن دارد به 
اسب نر و هر حیوان نری که گله‌ی‌مادیان سته 
بل د ,اک ک اذغ وه 8 گویند. 
آذوزلک0217111 : بلندی و ارتفاع. 
اوسزلک191211:شر و بدی. 
آتکلسک(4اماه: تک لک بوز 0۵ 20اه 
یعنی پارچه‌ی کرباسی که از آن دامن دوزند اگر 
بخواهند گویند که لباسی لسن هم دار در اتکلاک 
۳13 ۶ 212/0116 گویند. (حرف کاف رقیقفه 


. کتاب هم زه 


اتکلکان ناه :لکلک سعی . تاره 
1 صیعنی : چرم آماده برای دوختن کفش. 
اتکلک نان :کل کت کشیجنا انلانن 
یعنی : کسی که عرض و نیازی به درگاه خاقان 
دار د. 
ازکاکانلن7: بریدگی. 
ارمَحک :۵ : عنکبوت. 
اولر سنکآناه:ه1: بند شلوار. 
اوسکلک 19211 : گرما و حرارت: 
اهسکلک نا عاه1: محبت و وستی. چنانکه 
گویند: 
گنک ل اسکُلک یکوک 

۷ ]1518 
یعنی : محبت در دل بایسته است. 
ارکاک نان : آلوزار, باغ لو. 
اهیر کُلک:۵7111: نشاط و رهواری چارپایان. 
آشکلکاز وه : آنخدک یعاخع80/< 1انوه 
یعنی : چوبی که برای ساختن آستانه‌ی درب ورودی 
به کار رود برای چي زهای دیگر نی زگفته‌شود 
آشکاکاناناوه .اش کیک بَ-چن اوه 
۵۳1 


ادرن/ 


یعنی : دیبای آباده برای دوختن لباس. 
اگر با کاف رقیقه تلفظ شسود در معنای «دارنده‌ی 
دیبای آماده برای دوختن لباس» است. 
آفکاک:۵7/011:شتاب در کارها, عجله. 
اککاک»ن۱1ه۵: بی‌حیایی و بی‌عاری در زن. 
اککلکن011: چوبی که برای ساختن صنلوق 
از آن استفاده کنند. به قلعه‌ای که دارای برجها برد 

#کلکت تام 1010 1216011 گویند. 
آلکلکزاعناه: ستکش. 
آمکلکن1انه: امکلک تشز .زاره 
۲ مععنی : زن شیرده. در این کلام نی ز آسده 
اثست : 
آمکل تراغ ث کسافجی بو 


ام تجهاجع ۵‏ ۱0۳۵۵ 2010/۱ 


۱۷۷۷۷۷ 
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یعنی * خانم شسیرده دارای میل و ستهاء به غذا 
اند 

توضیح که 2 آنچه موافق‌میل و سازگار طبع او 
بلٌء د به وی داده‌می‌شود 

تکلکعنانهه کل زسلان وفاانه 


01 ماده‌شیر بچه‌دار. 


باب فعلعان و حرفهای اوّل و دوم 
با حرکه‌های مختلف 

در این باب, از موصو ف صفت ساخته مشود 
همانند باب مفعال در عربی است که در معنای 
صفت لست و مفهوم آن عترکت پششر از شود فسلن 
می‌به د. مانند مطعام یننی شخص خورنده‌ی زیاد و 
محراب به معنای شخص حرب‌کننده‌ی زیاد در این 
باب, به فرجام کلمه حرف «ن» اف و ده مشود 
بسیاری از اوغوزان و قپچاغان حرف «ن» را بدل 
به «ق» سازند مثلا بهشخص تن گتشغان 
1 گویند. آوغعوزان حرف«غ» را انداخته 
شق ۷540 گفته‌اند. و این, قاعده‌ای صحیح 
لست. 

آبتغان صحااهاد :ال ال آوز نکشید نبّغان 
۰ ۰ 1051027 06211 
یعنی : او, مردی است که خود را از مردم 
پنهان می‌دارد و مردم‌گریز است. 

اجتغان ۵011500 ل کب ال سُجکن یآجتان ]0 


01 2۲ 0 


0 ۰ ۹۱0۱/00 ۵1 م1 یعنی: آن 
خمم, هر چیزشیرین را که به درونش ریقد, ترش 
می‌سازد. 

أذوتغان 7۱620 بو فا لکش یأذهتدان بط 
9111 0 0 یعنضی: این 


دارو, به آن 


شخص پیوسته خواب می‌آورد و چرت‌ور است. 


۱۳۷ 


آرتغان 2۳11500 أل ی ر غ رت ان اون اه 
0 0 . بلس ۶ اوزجبت رد 
پیوسته گندم و چیهایی‌شبیه آن, پاک می‌کند. 

آزیتغان 2710500 ال کش ییازان ]0 


1 ۷۵0/۵۵۷ ۵ 9 یعنضی: آن 


ی را پیوسته از راه به بیراهه می‌کشد و 


شخص, آه 
گمراه‌می‌سازد. 
رتغان مهق۱7 دار ان اه ار 10 
0 او 0 27 یعنی: این 
شخص پوسته کار را به درازاامی‌کشاند. 
1 تغان ما07 :ب واژا لاد نازفان . ۷ط 
0 /: ۰ 41111 01 یعنی : این مرد 
با اسب خود پیوسته سبقت می‌گیرد 
استغان 0 بو یاف ن ال کشین یسنان 
0 102179 . 01 0۵ ۷ یعنی : 
این گرم‌ای خورشید, آن مرد را سخت گرم می‌دارد 
در این قطعه نیز آرده است : 
وان فیاشن قبسّدی 
انش شف نىکجسّدی 
بوذ ن رن از کشوز 
( . 01245 05118011 
۵۲ 09 0۳/16 
5۱/۷۲۲۷ و2۳11 
۰۱۳ 171111 .۰ 9100۸۲] 
درجمه < خورشید تشنگیآور فرا گرفت 
دوست مینوار حسادت ورزید 
مردم از او به خشم آردند 
توضی ح آلکه ك گرمای تابستان ما ۳ فرا گرفت و 
رفیقی که از او توقح دشستیم, برما شک بردو 
شمن در آندیشه‌ی گذر از رو دخانه‌ی ایرتیش است 
9 از این روو در میان ایل‌ها غوغا به پا گشت. 
آغتغان 0 : ب وکیسک ال ات تاغقا 


۱۳۸ 


0 ۰ 10800 1118 01 1۵۲۱ ۷ 
#یعنی : این آهوی, پیوسته سگ را به کوه‌می- 

کشاند. 
قتغان ۵9۱0500 :بو تا غالف و قآ نآقتشان 
0 09111 101۳96 
7 یعنی : این کوه, باران را بسیار سریع جاری‌می- 


۷ 168 0 


سازد. 
قتغان دهتاروه ۳ بی کال کشن ی ان 10 
0 _ 16870 01 9911 یعنسی: 


این کتاب, آمی را به خواندن بسیار وامی‌دارد 


لتغان ممقادا :ب-وازال اتب نلغان ‏ 9۷ 
۷ 11 0 2۲ یعی: این 
شخص سیگ خود ۳ بسیار به پارس وامی‌دارد. 
تغان جهتادمه ان ات نان . 2 
۷ 02 0 2 یعضی: این 
شخص, سخن خود را بسیار فرل‌وش می‌کند. 
قتغان ه ناه : بو از ال اتب فان 9۷ 
او 0 2۲ یعضی: این 
شخص پیوسته برای کارها آساده است و از کار 
استقبال می‌کند. 

لَجُرغان 50 اون ان قشع ان 10 
0۱8 0 2۲ یعنی: آن 
مردر این پرنده ۳ بسیار پرو از می‌نهد. 

جر غان ۵9050 : بو شا لکسن ید خان 


09 92 یعنی : 


۷ ۰ 105171 
این غذا زو دهضم م یشودو آهی را بسیار گرسنه 

می‌سازد. 
آسرغان 0 تداده هوار ا لت ات ار 


2۳ 914 یعنی: 


۳ 161111 ۰ 0 


این مرد بسیار عطسه‌کننده است. 

اسُرغان مهعت0اد0: بو ال اسان ۳ ۷ 
0 آ ‏ یعنی : این سخص بسیار 
ت زهنده است. 

اوسرغان 500 1۹1: اس یت رخا ات 


15/75070یعنی: سگ بسیار گاز گيرنده. 


. کتاب هم زه 


آفزغون [0 27 : برگ درخت سلم که با 
آزن پوت قبافین کننده 

آتشغان 0 :میک با آ قآتشذان 
۰/۴ 0 ۳/2 7270 ۵1 او 
برای مسابقه دادن با من, عادت به تیراندازی کرده 
است. 

ای رکان ۵007200 :بو ال سُ-و درک ان 
0 9 0 27 #ایعنی: عادت 
این مرد آن است که به دیگران بسیار شیر بخوراند. 
اج رک ان 19200 :ب-وازا للم شجک 
وک سا 
19 
یعنی : این مرد عادت دارد که بسیار شراب بنوناند. 
آذرکان 270۳800 ان کد سکیم 


اه 12/۳7 0۵1 2۲ ۷ 


یرک ان ۳ 
0 ۱( 0 11 یعفی: این 


سیگ آن‌شکاز رام‌داوم پی‌جویی می‌کند. درباره‌ی 
مردی‌ هم که پیوسته به نال حق خود است, چنین 
گفنهم ی‌شدو [ 

آفر کان تفر کسان 200 /07) 7( 
۳ 0[ 7 ۰ هت 9 
ب._ وا ا لاش اف وکان نف ان 
#8 0 2۳ ۷ 

۷ 1/8921 یعنی : این مرد آن کار 
۳ به تدبیر بسیار دگرگون می‌سازد. 

أذرکان 00ع۵2: بواز تکمان کن یآذژکان 
0 ۰ 11211 


۵ ۰ ا«آیعنی 


: این شخص ازمیان سیاء, بسیار گلجین کننده 


است. 
انس رکان ۵90۲200 : ب-و زا لک-وز ی اش رکان 
5 16۵2 0 27 #رایعنی : این 


رو دو نگران است. 
آک رکان 200 ناوه: گیاهی است که دانه دارد 


ترکان قارلوق آن رامی‌خورند. 


۱۷۷۷۷۷ 
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اک رکان ۲۵00( :ب+-واتشل رال میب 
۳ ۱ 
۵ 12 
یعنی ‏ این خانم بسیار ریسدنده است. 


آتلکان ستیلغان صمقلارده «معآناه :ب رال 


۷ 27 ۷ 


کت داز وت سب رادار 
.۰ ۰ 211827 0 2۲ ارأیعنی : 


این مرد از عدده‌ی کارها, بسیار برمی‌آید. 
آتلکان 0دعآناه: بیماری خاص اسبان است. 
بیماری ورم است که وقتی ورم‌ها بش‌کافند, بهبود 
یابد. در فارسی «خنام» گویند. 
اتلکان «هعآناه : میک اجیش م دک وک نآلکان 
ال 

۰/۷ ۰ 22811182171 1517 11121111 
9 یعنی * کار من پیوسته رو به سر و سمان 


کنارنته تخر 


۲ "لکان مان :اب ویشر ماکان 


۵ 01۷1 112118270 ۵1 یعنی: این 
طناب پیوسته پارهشونده ات 

ارلکان «هعانتن: ب ول آبکا نژلکان ۷« 
3/۷ 001627 0 2۲ یعی: این 
مرد از خشم پیوسته چون خیک بادکننده لست. 
اشلکان «معانوه ورف یب أ لآشلکان 7 ۷ 
۷ یعنی: این طناب پیوسته 
کشیده و ممتد می‌شود 

اشلکان معا نوه :بو قب را لئیلکان ۷«ظ 
۱ ۰ یعنی : این پشته‌ی 
ریگی است که پیوسته فرو ری فده لست. 
اکلکان۵7عازوه رب ۰ 10 


ا ‏ ا۱ 


یعشی * این شاخه‌ای 
است که پیوسته خم می‌شود. 
اکلکان «معانهان ون کل تنج یآکلکان 10 


16 01 727 یعنی: این 


چیزی است که پیوسته جمع و توده‌م ی‌شود. 


نوع دیگر از اين باب 
با حرف اول و دوم متحرک 


ارمدای ۷۲ سنگی که با آن سم زهر 
لور کرده‌شود. 
باب آفعلل 
ازساق 0 حیوان نر و ماده, حیوان و 
جنسیتی. (به ترکی اوغوزی). 
دو حرف ضمه‌دار 
اسکنج 91000 : کشمش, انگور خشک. 
اکریک انارهبون: خوی و عادت. در سوگنلهه‌ی 
افراسیاب خاقان, در این قطعه آرده ارت < 
کی مُند عاق 
مدا اذین تکدغ اق 
آنسا اژن اع رب اق 
ترش ی َو ۱ 
۵ ۵۵۵8 09۲2 
1290128 211 ۷۲۱۱۵۵ 
82۳۵ 0101 56 
1810۴۵۷/۷۵ 
یعنی * براستی خوی و عادت است 
و جزاین نیزسببی است 
که اگر جهان تیر در کمان کند 
ستیخ کوه‌ش کافته‌شود 
توضی حآلکه رسم زمانه بر این است و اسباب و 
وسائل ترسناک دیگر هم وجود دارد که روزگار اگر 
له کوه را هدف گیرد, قلّهی کوه‌ش کافته شود 


باب فعالل 
اسایق 19200 ۳ ۲ ۱/۹0(۷ یعنی 
شخص غافل. 


منقوص از این باب 


۱۵۰ 
اشس :0/۵09 ۳ 


۲۳ ۵05۱/14 یعنی :مرد سیار باحیاو 


ند مگین. 


نوع دیگر منقوصات از این باب 
آوهی نا : جغد. بسیاری از ترکان با «ک» و اوکی 


3 گویند. درستش هم همین است. زیرا در زبان 


ترکی حرف «ه- » جایگاهی ندار د 


غنه‌دار از این باب 


اتکنجمدناق: دستان. کنخ تکندی»۵107 
01 یعنی : داستانی گفت. 


باب فعالل از غنه‌داران 


. کتاب هم زه 


الانکر 12917 : حیوان کوچک ان دای از گونه‌ی 
ماخ‌ها موسوم به «گلنی» که ترکمانان آن رامی- 
خورند. 

تَکامّق 2000 ۳ ۳ ۰ 100119۷44 
ی رز ۵ یب ات۱ 
تعانکا(ون کیک 
دک 727 (072یی : مخصوص و ویژه‌ی 
یک چیز به چیزی هم که برای کسی یا چی زی 
تخصیص بافته بل د. ]0172081 گویند. 


نوع دیکر از این باب 
اتنکُاق‌وداوه هیهدان. 


بحمداثل هکزاب أسماء مهموز پلیان یفت. 
و 2۶ 2 


۱۷۷۷۷۷ 
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بخش دوم : افعال مهموز 


باب دو واجیان 


باید بدانی که در هر بخش افعال از کتاب, 
ماضی, مضارع و مصدر هر فعل را خواهم نگشست. 
اما در گستره‌ی بحث, فقط به بحث ماضصی 
می‌پردازم و از مضارع و مصدر در م‌ی‌گذرم. چرا که 
نگفتن چیزی, مضارع و مصدر را شایسته است. تنها 
برای آنکه گونهی تلف‌ظ و حرکه‌های صیفه‌ی 
مضارع معلوم شود یکی نگلسته سد. مصیر نی ز 
چنین است. زیرا اگر اره نشو د, نمی‌توان دریافت 
که کدام مصیر با کاف صلبه و کدام با کاف رقیقه و 
کدام با ماله و کدام با تفخیم به تلفظ در می‌آید. 
از این پس, قاعده آن است که در همهی افعال, 
ماضی و مضارع از مصیرهایی که به فرجام نها 
حرف «ک» می‌آید, بطور ملایم تلفظ شسود. و آنها 
که مختوم به «ق» اند, ستبر تلفظ شود و اقتضاء 
دار د که تکواژها با «ق» و «غ» آیند. در مصیرهای 
مختوم به «ک», واژه باید نرم و همراه «ک» بش د. 


در همه‌ی افعال و مصادر, قاعده همین است. 


دی [0ع۵: ال س یآثدی 4ون ‏ نوج آه 


یعنی : آورمرا بوسید. (أباد تاک 27و( 
16 
در این کلام هم ده است: 
تایعغ ‏ او نک رک 
6 01118 15۳/64 10518 


یعنی : سنگ را کسی که نمی‌تواند گاز بگیرد, باید 
ببوسد. این کلام را آتجا به کار برند که بخواهند 
بگویند برای رسیدن به آرمان‌ها ملایمت لازم است. 
آندی نهون: مو نآبدی ۵04 77 یعنی: 
آش را سر کشید, به سر کشیدن و سریع و بیکباره 
خوردن چیزهای دیگر نیزچنین گفته می‌شود بات 
انماک 0070۵16 -0027۲). 

آجٌدی ۵001 5 قبْ دی ۲ 0018 یعنی : 
درب را باز کرد به باز کردن سایر چي ها نی رگفته 
میشود. (اجارت- اجماق 00106 -0م). 

لجّدی :060 قش نلخدی ۱۱0۱ ۸ یعنی : 
توت اشنا ]۶ شی شعی امن 
۱ 1117 یعنی : سعادت او از هست 
انح ا3 تعا|: از انس تلف هاوخ 
1/01 


21 ۰ 0111 27 :بعد 


ی : مرد از لسب 


۱۵۲ 


به پایین افتاد او تلجدی 1601 ۶هیعنی :شطله- 
تشن قرو کین کرد ارس کت آبکایس یلته 
7 601 01625 یعنی : خشم مرد فرو 
تین ی َدُدی ۱:0۱ ۷ 27یعنی : 
نفس‌مرد برید. در همه‌ی آنها این تکواژ کاربرد 
دار د (أجاد- أجماق ۵ ۰ -0/]] 

اوفصضدی 160: [ وف دی 
0 5۷ 27 یعنی: مرد, آب نوشید. برای 
هر چیزو نیزم‌ایعات مکی‌نی نی زچنین گویند. 
(انینجار- انیجماک /621-167012). 
آزدی [۳0 : ال دن دی 
۵۱ 06 اه بعنی‌او, چنان شد (رون 


ماک 2717-2۳۵1 ). 
ازدی :تن :الا ثاری ۳4 01 ۵ پنی 
7 اور آتش ۳ کرت کرد مووع‌پارشن کرت بنک هنم 
ات دی ۳۵ 7 گویند. (ارار- ارماک -172۲ 
16 
آزدی ۳0۱ :لکنداکیزلکنی پر وا دی 

6۲2 1127 تاج( آوزاه 
یعنی : آنچه در ستش بود بر زمین نهاد. در این 
کلام نیز ده لست : 
کمش نکنکالزسا لت نآذافن کلیر 


1 ۰ 017 1۳5۹4 2 اقا 


21۳ 

یعنی * اگر نقره زیر آقتاب بل در طللا با پای خود 
می‌آید. توضی حآلکه طللا هم با پای خود به سوی او 
خواهد آد. این کلام درباره‌ی کسی گفته مشود 
که برای انجام کارهای خود از خرج زر و سیم درسغ 
ندار ال قل ناژدی ۷۲ ۷ آهیعنی: 
اور بنده‌ی خود را زد. بقیه هم همین طور است. 

(ارور- ااق ۳۵4 -۳۸۲). 
ازدی 0701 لت سازدی 224 ۱2۲۷ [ه 
یعنی : او, پوست را کوبید و پاره کرد. (آزاز- ماک 


.)2227- ۰ _.6 


. کتاب هم زه 


ازد ی 1701 : 1 تم ارت 01 ۶ 01 


بیع بی ‏ 
او طناب ۳ برید. برای نخ‌ و جزآن نرٍ زچنین گفته 
شود. (آ ار اراک 01227-116 

تشد ی ۵501: ال‌یشسی غآش_دی 


9/8( 0 یعنی : ور طناب راز کرد 
برای چهای دیگر هم, چنین گفته‌شود (اساز- 
آسْماک 29071216‏ -527م). 

دی ۵501 :آس نآشدی 2501 297 پعنی : 
نسیم و زید. ۱ 

اسندی 0901 : ترغ اشدی 2501 0118آیعنی : 
بذر را افشاند. بای ضر قاس دیگر هم گفتهشود 
هنگلی که باد, خاک را بر می‌افشاند نیز گفته‌می- 
شود. این کلمه, در مقام متعدی و لازم, هر دو به 
۳ رود ۲ 

اسندی ۰0501 از اسدی 1501 21: یعنی شخص 
تشنه ش د. (ساد ۳ ق ۷ - 50۲ 
أسندم توت : ۵ بح ۲ 112 
۶ 2( یعنی : من چنان انگشستم. (به 
ترکی اوغوزی). مصدر آن‌مانند قبلی است. 
آنستتتت هی 50011 :از فر زخ تست 
آشدی 2۶0 ۶ آهیعنی : اورشن‌هارا 
فرو ریخت. هنگی که آردو نظاثر آن را داخل 
خورجین نهند, چنین گویند. 

آتاخ آشسدی 01 210116یعنی : سواره تاخت. 
قیدل اشخ اشدی 2:01 91 9010۲ یعنی : 
قابلمه جشید و سررفت. (آسار- آسماک -7ووه 
16 

دی ز0ونا :الآ ق اش دی 4ونا وه |ه 
رگ او تا ات اما انم کی انالوم 


01 و 121170 217127682 به خاطر 
تاش ان اشامن کتری زشت انشا سک 
.۰ ۰ -0127). 


۱۷۷۷۷۷ 
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دیوان لفات الترک 


آقدی [0۵: آ لثم کآفدی 221 [ه 
ر ‏ اوشان را تیوه خرد کرد فاد 
آقماک ۰16 -0۷۷2۵7). 

آقدی تا کش یآفدی 1۵1۷92 
۵ و یعنی : مردم به سوی آنجه دیده‌شد 
دویدند. (در اطراف چیزی جمحشنند. ). ( آف ان 
آقماک 2۷۷۵۷ -2۷۵۳). 

اف‌دی 6۳11 :از دی 6۷0 2۲ یعنی 
آمرد ی در این قطعه نیز آرده لست : 
دوب ب‌ + آکنن 
تیم برا 7 اتفدتم 


لقلم 


و یس یآغُدی 
۲ نها موسهر نا 


۶ 2 7071۳2 12170 
1281 01۲2 ۸1۲۷۱ 
وه او 1078۵ ۸۲2۱ 


2مجمه : به دبالش راه افتادم, بسیار شتاب کردم 
بسیار خسته‌اش کردم, نیرویش باز ستاندم 
کوشیدم که همراه اسبم او را فراز رسم 
مرا چون دید,موی بر اندلرش لرزید. 
توضی حآلکه : درباره‌ی گرگ سخن می‌گوید ک4 
برای یافتن او شتاب ورزیدم, گرچه بسیار نیرومند 
هم بو در ما خسته‌اش کر دم, با اسیم بر سرش تاختم 
و رسیدم و چون من را دید, موی بر اندرش راست 
شد. (ا تفا اتشاک ۷۵ -6۷۷2۵7۲). 
دی 01 سیف آقدی 0401 5۱۷:یعنی 
8( یعنی 
- 000 


آب جاری شد. یع یآفدی 001 
سپاه شمن د. (قاث- قماق 064 
دی :290 ۳ ایش نف دی ۱! ۰ 2۳ 
یعنی : مرد کار خود را فهمید. (آقار- افمای - 1/007 
۵ ). 

اکدی ناه :الترغ آکدین2/0 10۳ ۵۱1: 


یعنی : او بذر کست. اگر بر رو ی چیز دارویی و یا 


۱۵۲ 


چیز دیگری نیز برب زد, چنین گویند. (آکار- آکماک 
6 -1627). 

افدی ۵01 رل دا آکدی ۳۱۵4 [ه 
01 یعنی : او , پول پس‌انداز کرد. برای جمع‌کردن 
و پس‌انداز چی ز دیگر ن ز چنین گویند. (اکارت 
آکماک/۵1۱2 
آکُدی نود / 1 ۵4(" 


.)01627 - 


یعنی: او, شاخه را خم کرد. برای چیهای دیگر نیز 
چنین گویند. (آکارت آکماکٌ -2827). 

دی 2101 للمن گلدی(0 «سراه و 
یعنی : او آنجه را می‌بایست که بگیرد, گرفت بک 
ات لآلدی 5 
راگرفت. (لر- لماق ۳:64 


28ایعنی : بیگ و لابت 
- 411۴ ). 

دی :010 دأث شرب دی :4 7 7 
یعنی: گوشت پخت و از هم باز شد. به لباسی هم 
که کهنه و فرسوده و پاره‌شود, چنین گویند. گر 
لماق ۵ ۰ -10110). 

انل-دی :110 :نان تمغ 
لد ی :111 
گیر کرد فرتموارد گر هم, چنین گفته می‌نسود ار 
ای نصا دز "تسام 
۸ 2 1080011 


۶/_ 11127 یعنی : خار به لباس 


«مسرد از کوه 
پایین آسد. صیفه‌ی‌مضارع در نمونه‌ی نخستین 
(نمونه گیر کردن خار) حرف «ل» با فتحه و در 
نمونه‌ی دوم با ضمه خوانده می‌شود. در اولی ات ر 
112۳ و در ومی 
مصدر کلمه در معنای «گیر 


ار ۳صحیح است. 

کردن» با حرف «ک» 
بصورت الماک 11092 و در معنای «ب‌ایین 
سدن» با حرف «ق» بصورت اتلماق ۱۱۱۵4 
صحیح است. 

آشم‌دی 9۳001 :کن اس نآف_دی 
: کود کسیر 1 
مادرش رامکید. مکیدن حیوانات نی زچنین اس 
(مار- لماک 2770771216 


0 ۰ 1216 21110یعنی 


.)017127- 


۱۵۴ 


آندی 0۳001 :ال سش-دن نفک ای آه 
/ .۰ 112 171271021 یعنی: او ازمن 
چی زی توقم کرد ا اض شتا - 1001 
6 ). 

دی ۵001 :ات دی 074 0 پنی: علف 
ر وئید .لآ فکا دی .۰ 2۷82 0یعنی : 
افو رف[ کی شوش تا 
انماک/07۳۱۵ 


ایقدی 1001 :ال تافدن نی ف_-دی 


-01127). 
8 1080070 آهیعنی: او, از آن 

کوه پایین آرد. 
حرف «ن» بدل از حرف «ل» میب د. چنانکه در 
عربی هم در عبارات«رجل‌شتن الأصابح وَشتلیتا» و 


«یّن تلو وکا » چنین استد 


مضاعف از این باب 
دی ۵۱۱1 دز قآتی 00 27یعنی : مرد 
تیر انداخت, تش کت آتی 1 1۵7یعنی:پگاه 
ضان کت 


۶ ۵ سر 


۷۶ ۲ ۵یعنی : آن شخص آن چی زرا 
انداخت. (آتار- آتماق ۵ -010). 

ی تاانا 2 7 آ۵یعنی : اور 
در بازی از او برد موارد دیگر نیزچنین است. (تا- 
اتماق ۱۵4 -۱/6۲) 

در این قطعه هم ده است : 

فش ای بلاتقشتی 

نک رگوژن بقشتی 


9 


. کتاب هم زه 


برای در افتادن [با هم] ‏ زدیک شد 

لین ه تاش سکره 

توضی ح که 2 تابستان 9 زمستان به‌جنکخگ باهم 
نگریستند و به همدیگر ذزدیک شند و یکی آن 
دیگری را می‌خواهد ببلعد. 

۳ ان أق کر 11 1۵1121 00 
یعنی: تیر بر آهو فرو گذشت. در موارد دیگر هم, 
چنین گفته شود. 3 ون ان 113 0711 یعنی : 
شکم اسهال گرفت. (أتار- آنماک6127-۵0021). 
ای انا أل ۳ 11 ۷949۱8 آه0یعنی 
امفوهای مس شود را شو زان تاد استاک زورره 
۷ 

اثی تاااء ال ی اجّقی ا 0 آهیسنی: 
لو, آن رال دادو زمین انداخت. (اتاز- اتماک 
16-*0127). 

اویتی 60 : ننک ی میک اتیشبم یی 
1 1817 . 127117 12771یعنی : خداوند 
کارمرابه خیرر تن منم ۳۸ 
111 00 هیعنی: اور نماز گ زرد. (به 
ترکی آوغوزی). اوغوزان وقتی از انجام دادن کاری 
سخن گویند, اتَیتی 61 به کار برند. دیگر ترکان 
قلدی :40 گویند. ما, از آجا که این فعل معنای 
آیزش با زنان را هم می‌هد, اوغوزان به احترام 
خاتونان خود, از به کار بردن آن در گشته‌اند. 
(انتتیتارت انسیا 6127-6). این کلمه از 
باب مثال بشد. 


منقوص از این باب 


1 ات اا ‏ 0 
و ۱۵217 ۱7۱۲ وید 0004 کر سس وت ار ام 
11 ۰" 1101011 ۱ 
۴اه م0 1 51۷۷ 27یعنی :مرد آب را بههنم زد 
مجمه : زمستان با تابستان نبرد کرد, نوشید. در موارد دیگر نی ز چنین است. (وبارت- 
به چشمی خشماگین بنگربست. آوبماق 026-0(7۱64). 
۱۷۷۷۷۷ 
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ااجمتی 2011 مر لجْتی 0611 2۲یعنی: شسخص 
گرسنه ثه د. موارد دیگر نی زچنین است. (ااجارت 
اجماق 00-۹ 

ااردی 2:4 :از ااژدی :0۲4 2۲یعنی : شسخص 
خسته ثم د, درمانده‌شد. موارد دیگر نیزچنین است. 
و ازدی ۳ 0۷ آمیعنی: لور وی را 
فریب داد. (ارارت ارماق 0-۵ 

۲ ردی ۵101 أل س خآوزدی ۵۳ ۵و [ه 
یعنی: اور گیسو بافت. برای هر چیز بافتهشده نی ز 
چنین گویند. (آو را و رما ک07۲27-۵۳۷۱۵16). 

۲ ردی 0701 رل اوث آودی 0۲ 0۱ [ه 
یعنی : اور علف درو کرد. برای هر چیزی که قابل 
درو ک-ردن باسد, گفته می‌تسود. (آورا- آوضاق 
01-۵). 

اویردی 6۳01 : اتیردی 6۳01 2۲یعنی:مرد 
لحساس وحشت کرد. ل تام ایایردی 
107 ۵یعنی: اور دیوار راش‌کافت. 
موارد دیگر نی زچنین است. (اویران- اوایرماک 
۰6۳2-۳۷ 

آوردی ۵۲4 :یب تآوزدی ۵74 نی 
ابر, پدیدار ش د. 

قوی ۲ رد ی 6۳01 00۷یعنی: گوسفند بیبرون 
آد, به چرا رفت. هنگاه‌ی که گوسفندان راشبانه در 
چراگاه رها سازند نیز چنین ی سشفدتج 
آوزدی 50۷14 0یعنی: او؛ سبد 
بافت, از لیف خرما, زنبیل بافت. برای هر چیزی که 
با ست بافت-ه‌شود نی ز می‌گویند. (اسُورار- 
او رماک 0۳۱۵/6 -0۵7۲2۲). 

ااز دی 970 :لول ازی 20 اهر ه 
یعنی: او, راه را گم کرد (ازاژ- ازماق -76۲ه 
029 

آوّزدی 1701 :یآ تن یآوزدی 


۲ 11 41117 یعنی : اسب او بر گذشت. 


۱۵۵ 


در مورد هر چیزی هم که بتواند چیز دیگر را بگذر د 
چنین گویند. (انوزا- آوشاق 07-۷7۵4 
ااستدی 2501 لآ اشدی 050 21 0 
یعنی : او, گوشت را آوی زان کرد به هر چی ز دیگر 
هم که از چنگک آویخته شودو به شخص آوب زان 
هم, چنین گویند. 

ااستی اوه امامت 1 108 01 
ره وی آن کنوه شرازیر گتشه ( رش مای 
01-4 013). 

اانغدی 0801 :ال یقفا دی 
0840 آه یعنی : اور بر کوه صعود 
کرد. (اغار- الغماق 05704 -080۲) لت 
اغدی 801 ۱/۲رایعنی : ابر, پدیدار شد. نک 
بُوری اغدی 080 نجل( 070۷7 پعنی : رنگ 
لو پربد. 

اآف‌دی ۳11 :لک رکش ی افدی 70۲ 
. او یعنی :مردم در اطراف او گرد 
آنند. (افاخ- اقماق ۷۳۵4 9۵۲-۰ 

۲ دی ن4و۵: ی ۳ 


1727 آهیعنی: او مرا ستود و کارت 
او کماکتاهون -0۵821). 
چهار واجی 
از 
این باب 


آندی 2/1 لک ا شویدی ۱27۵ آه 
۷ 5022 
(یون- آیماق 0 ۰ -03۷/۲). 

اوزیدی 0۳1 لفلغو ناویدی ۷ 01 
0۳1 


یعشی * اور بهمسن سخنی گفت. 


یعنی * اور خربزه ۳ قاچ کرد موارد دیگر 
نی زچنین است. ((ویار اویْماق 0(0۲-۵0(/۵4). 

دی 0۳1 لا دی ۱۱۷۶ 01 
یعنی: او, آرد را مخلو ط کرد تا به مها بخوراند. 


۱۵۶ 


برای کردن هر چیز دیگر نیز چنین گفته‌می- 
شود. (ایار- ایماق 0۷۱۵4 -0«۵۲). 


غنه‌دار آن 
از 

این باب 
کدی 0 : از کدی 0 27 یعنی : مرد 
به حیرت افتاد. (انکار اتکماک 27(21-16). 
کدی 5901 :الیف-اخلک_-دی 
1804( آهیعنی: اور درخت راحک 
کردو کند. در کندن دیوار و هر چیز دیگر نیزچنین 
گویند. (انکا- اتکما ک 01۳۷۱۵1 -0727). 
کدی 201 ی ی تفا ۱۳۳۰ 
۱۵ ۱ 


:070 یعنی : رنگ پارچهی حریر 


پرید. (أتکار ارکیات 04 . -0107). 


قاعده 

صیفه‌ی لمر حاضر از این باب بر روی دو واج بنا 
میشود. مانند کلمات هو در جمله‌های: 
یو قآل اه 0۳۷۵4 لين ال ۱ 017 که 
در معنای «پول بگیر» و «از اسب پایین بیا»مسی- 
بل د. 

بدان, که ريشه و بن افعال در زبانهای ترکی, صیفه- 
ی فعل مر است. در هر مفهوم و جایگاه جدید, 
حرفهایی به این ريشه اف نو دهم ی‌شود. 

طریق م فی ساختن افعال آن است که به انتهای 
ریشه‌ی مر دو حرف «م الف» اف و ده شسود مانند 
الما 0/7710 یعنی : مگیر. الما 1/1710یعنی پائین‌نیا. 
محل ذکر همهی قواعد و اوزان «کتاب سالم» 


است. به خواست خداوند در آنجا خواهد د. 


باب دو واجی‌ها پلیان یقت. 
ددع 


. کتاب هم زه 


باب سه و اجی‌ها 


باب فْعَل با حرف متحرک میانی 

یردی اوق :ال تکام نآب رد۷۵4 0 
(0 1708یعنی: او به‌من آش داد موارد 
دیگر نیز چنین است. ایرد اتتهاک 9 
01 
اتودی0 نان :ال برغ ون ری 
011۳31 24 آ0یعنی: او نی را 
۳ 
اتماک هن -نتین) 
اتود ی :نا أل سنج رس نا 
0 0۵یعنی: اورمو کوتاه کرد 
کوتاه کردن لباس و پارچه راهم چنین گویند. 
( رت اسٌترماق 0 -1۷۸۲۱۸۲-۰/). 
دی ن4تنان :ال‌ن-ا مت دی 
ام 0 یعنی: اور بام را سوراخ 
کر دلا:-ترر- اخترماک۵10017-011۳701۵16 ). 
لیرد ی ۱۳0 ]1 
مر لور پرنده پوواز داد ال ی آنان 
حْدی ۷۱۲۵ 0 اه آمیعنی: اور 
وی را از اسب انداخت. (جُرر انجُماق -۳۲ 
4 

لجُردی نناون ۳ خی 8اه [ه 
فتتت ات را شاموشن ودنک ایک انم و 
لد ردی ۵68۳1 00125170 07۷ خشم او را 
فرو نشاند. 
لآ یرب تین لد ری 

11711 ۵ 

یعنی: اور وی را زدو نفس او را برید 
در این کلام نیز ۵ ده است : 


07 1 ۷ 


الم وه بخ نی 
دم تن ۵ 216 0118 
یعنی * آنقن با ثعله خموش نمی نو د این مذل را 
جایی آورند که بگویند جنگ ۳ نمی‌توان باجنخگ 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


دیوان لفات الترک 


خاهوش ساخت با صلح و آّستی‌صی‌توان. جر 
اجرماک 06۳۵1 -#۳ه۵). 
اجخردی :تاو :الک روف امُدی 
0۳ 01 60۳ 5۷/۷یعنی : اور به‌وی 
آب نوشانید. موارد دیگر نب زچنین است. جر 
لماک نون امردتتون) 
آذردی 9۶1701 :ا لآذک هی یاف نآنزدی 
۷۷۷/۵۵۷ 228111 0یعنی : 
لور خوب را از بد و خیر را ازشر تمی ز داد در این 
کلام نیز ده الست : 
آتلی وف یآنزه‌اس 
5 1 7۰" 
یعنی : گوشت از ناخن جدا نمی‌شود. 
طبق این مثل, همانگونه که ناخن از گشت جدا 
نمی‌شدود خویشان نیزاز هم دور نمی‌تسوند. رن 
اذرماک 2217701216 -221717). 
آذردی ۳1اه :الآنزدین_لکنی ۳4 آه 
۶ معنی : او چیزی را برگ زسد. (آذزر- آذرفاک 
۰.16" -221۳17). 
آذْردم 1۳7( یی دروم 1 ۰ 171121 
20 یعنی: من تابح لو شدم (أذرور- شاک 
216 "۰ -0122711). 
آسسُردی نامه :از اسر 0990۳4۱ ۲وینی 
:+مرد عطسه کرد. ۳ - سُرماق -99۲۲» 
04 
اسردی ناد با أسْدی ۲ ۰ 27یعنی 
ءشسخص تب زداد. اس رات ی - 0510 
04 
اسردی 151۳41 اث اس دی ۱5۱۳۱ اآیعنی: 
سگ پارس کرد در اين کلام نیز آمده است :ات 
اس واس, ات تبم‌اس تیم 01 ,151۳105 11 
۵2 12011125یعنی : نگو که سگ, گاز نمی- 
گیرد و اسب حمله نمی‌کند. زبرا طبیعت آنها چنین 


است. (اسرز- اسرماق 151۳۷۵6 -51۳۲). 


۱۵۷ 


آشنرد ی 90۲01 :تک کر ات ند دی 
23 0117 ۵92701یعنی : دیدگان او تیره‌شد. 
چشتمانشن از الفظار با گرسنگی تیره‌شد سار 
شرماک ۵92771۵1 -۵92717). 

افردی 1 :از تم یت عبت رون 
27 ۵81/701یعنی : اور استخوان را جدا 
ساخت. 

آفردی 2 َل ی اف ون 0 


111271 ۰. 7 ۲ 


وم از 
راهم باز شست و برگرداند. الای-ا ق اف ردی 
۰ 00 آ۵یعنی: آو, سینی چوبی را 
برگر داند. موارد دیگر نی زچنین است. آفر اب 
آفرماکُ 2۷۷3۳۵۲-۵۷۸۳۷۵۷). 

اکردی ن4تلوه:بک کن ذاک ری 27 928 
281۳01 یعضی * بیگ, شسهر رامحاصره کرد 
1 ای یسب بآک ری ۴ ۱۳۵8۵۸1 
یعنی : زن, ذخ‌ریس یک رد سُو ف کمن یآ ردی 
4و2 12090 ۷اویعنی: آب, کشتی را 
برگردان دأل من ی یشتع اک وی آه 
۲ 14 71211یعنی: او مرا به کار 
برگرداند. (اکرار- اکرماک 281717121 -281727۲). 
آتردی 1 :تفا دی 01074۱ 10190 
یعنی : غوره اب ۱ ۱۳7 دی 
23 011 010701یعنی: چشم او خیره شد. 
کشی‌بین ی ری ۵۵۲4 9 توناینی: 
بدن مرد ابرص شد. (الارر الرماق -16۳124۳» 
4 

الردی 110۳0 :من کت کوژماننک ری 72 
3 12 0207112 یعنی : به‌ چشسم 
من یک چی زی دیده‌شد. (از دور و یا از تاریکی 
چیزی به چشمم خورم). در این قطعه نیز ده لست. 
تتالاز بش ی آٍردی 

ان ین یلاردی 


۱۵۸ 


ون وججک ج رکش 
۵۲ 01۸8 6696۲ 
۵ ۵5۱ 108107 
۵۷ 1 ۸۱ 
12۳ 2421 1119 
دجمه : خاک تفتیده, همه را آب گرفت. 
ستیخ کوه‌ها دیده‌ش د. 
جهان نفس برگرفت, 
ش کوفه‌های گونه‌گون ر دیف ایستاد. 
توضی حآلکه : آبهای سشار از گودال‌ها فرو رفت و 
قه‌های کوسا خیالانگزشد و جهان نفس کشید و 
درختان راشکوفه بازشد و هستی جاندار به جنبش 
در د و گلها و شکوفه‌ها فراوان گشت. 
آمردی 9۳971 :راف تآغلکا سوت مُدی 
۰.2 511 . 0814 ۵/ایعنی: 
خانم به فرزن دش شیر داد کت ِ- لماک 
- 2010211 211121 21118). 
آبشدی ن4وناوخ :الم یک ب وا لشی [ه 
0014 ۵ 72707 یعنی : او بامن 
رو بوسی کرد (شرد- اش ماک -#وزام 
9 
آتشدی 01901 ال مک بدا آ یمن ]0 
۰ 0 ۳۲/2 11127117 تسه ی و 
او باامن مسایقه تیراندازی داد. برای انداختن هر چیز 
دیگر هم گفته می‌شود (شر- آتشماق -۱و1» 
0114 
آتشدی 1 أل تک فد با 7 او ان 
۵ ۵11۵ م9 11217 آ 
آیعنی : او اسکه] قمار کرد, او بامن سر ط- 
بندی کرد. (اتشر- اتشماق009۵5۱۵-۵۱/۵۱۱۵6) 
اهتشدی :ونا :الک با اتش_دی 
2 عنی : آوروی را 
در رفع چیزی یاری داد. برای هر چي زهم که در 
دفاع يا مسابقه کمک کنند, چنین گفته مشود 
(اتتشور- اتشماک ۱۵وز#7-1و11ن). 


111501 01 


. کتاب هم زه 


آجنددی 1 ال ۳ عآجش_دی 
4 ۶۵ ۰ 111210 آیعنی : او 
در باز کردن درب بدمن کمک کرد. هنگام مسابقه 
نی زچنین گفتهم یشود. (اجشور- اجشماق -61507» 
4 ۱ 

لجددی ۵01 أل مک با لجش دی اه 
20 0۲۵ 172711یعنی: اور بامن 
مسابقه داد. (اجشور- اجشماک/17-257012و062 
1 مر و 9 0 
اجشدی 11901 : ال مک ب ما سوت اجشدی 
و ۲۵ 17121111 آ0یعنی 
: او بامن در شیر خوردن مسابقه داد یاری رساندن 
هم, چنین است. (اتّجشور- اتّجشماک -۳تاوزجن 
0 


این نوع افعال, دو گونه‌اند. 
گو هی نحست : فعل متعدی است که در میان و 
فاعل واقح‌م شود و همانند باب هفاعله» در 
عربی است. این گونه, مدد رسانی و یامسابقه را 
می‌رساند. 
دومین, فعطلی است که در تمام وجود فاعل جریان 
دار د سک اجشدی 41941 5/712 :یعنی همه 
طرف س رکه تلخ‌شد نون دضی اجش‌دی 
1271 0/یعنی: لباس عرق ر آبه خود 
کشید. بسیاری از افعال از این نوع لست. 
آذنسدی 01 از آاق یآذشدی 02001 2۲ 
01 یعنی : دو پای او, از هم بازشد (آشور- 
آشماق 0219704 -625«7) بدهر و چی ز 
دیگر نیز که از هم جدا شوند, گفته م یشود. 
اذشدی 02001 ال‌مَی کت بت زا نان 0 
۲ ۲/2 1227117یعنی: اور بامن بر 
سر خواییدن مسابقه نهاد (که ببینیم کدام بیشتر 
می‌خوابیم) و يا : اذاق اذتشدی ۷2901 4204 
کبیه وان رف اکتا رت زوفب اون 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


دیوان لفات الترک 


۲ 081(یعنی 


ءماست لمه ست. 
(آشو اشماق 04 ۰ -1/213007) 
اذشدی 91ال مکارت اذشدی 7274 07 
121501 0711 یعنی :من و او به هم‌دیگر هدیه 
دادیم. در تمام مسابقات و شر طبندی با یکدیگر نی ز 
اب تعمال مت فقس وه اش وت آشماکه روز 
219121( 

اارشندی وه :الا( اتکی ارشدی فلز باه 
وه پشی: آنان هم‌دیگر را فریب دانند. 
(ارشور" ارشماق ۳157104 -07151۷). 
آرزشدی نونا۳ه # یا غ[شدی 27150 ۵(یعنی: 
روغن ذوب شد, در موارد دیگر نب زچنین اس 
(ارشور- ارشماک 271977121 -2115117). 

آزشندی وان یک یت( ان 2 
۲ ایعنی 
هنگام نبرد دت باهم و یا دیگران هم, چنین گفته 
میشود. (ارتوز ِ اشتماق 007/۱۸۱ 


با همدیگر ستیز کرند. 


در این کلام هم آرده است : 
آلبلار بشما بحلز ب لا 
حنه 7912۳ 1۳ 
2 

یعنی : با دلاوران نبردمکن و با بیگان مستیز 
در قطعه‌ی زیر هم ده است : 

آر نب یاقشتیااز 


تشه 1۴0 
۳12 


قنک رکوژن تقشتیاا 
قمع من یلار 
قلخ قبْق اکن سندی 

2۳27 01 ۰:۱ 

6۱۱۲ 16۵2171 ۰ / 

6011۷۵ 10171117 ۰ ۰_-۲ 

۵:۱ 790 177 0 


جمه : پهلوانان دلاور هیاهو کردند 
دیده برهم دوختند 


با همه سلاح‌ها در آویختند 
تیغ بر نیام فرو نمی‌رود. 


۱۵۹ 


توضی حآکه: دلاوران همدیگر را آواز داند, با 
نگاه‌های تیز به هم در نگربستند, با همه‌ی سلاح‌ها 
جنگیدند, بهطور ی که بعلت خشک شدن خون بر 
رویشان شمشیر را به زور داخل نیام کردند. 

ارنس.دی :71150 : ال منک اث دی 
کردن آتش به من مدد رسانید. (اشور اشماک 


۵ 0 ۳501 01 یعن_ 
۳1/917 0171570121) 

آرشدی نونته :ال نک ایشی غ(زشدی 
0 7118 .۰ 111212 ۱ آیعنی : او به 
من در بافتن طناب مدد رسانید. مسابقه در هر گونه 
بفتن نی زچنین اسست شون 


آزشماکاهررنترنک «ترترخ). 


برای جداسازی «مدد رسانی» با مسابقه» بدان که 
گر ادات به صورت منک 171272 به فعل اف و ده 
شود معنای«برای من» می‌هد. فعل در این حالت 
در معنایم ددرسانی است. ۱ 

اگر به فعل, ترکیب منک با 03۲۵ 7712701 
او زو ده ش.ود, معنای «همراه و6 ود رسای فعل 
مشارکت‌میان و شسخص همین است. و اگر با 
لحاظ این مور دشسخص غّب را اراده کند,لک ر 
۳ آور دهم یشود الک ر 4727 یعنی : برای او. اگر 
سر وه وه مساق وا کت بات ام اک 
با ۳2 27017 آورده‌می‌شود کدهم‌عنای 
سیر آما ی دایم را تیک یاو 

ازشدی :0وناهنا :ال نکر دی 
۰/501 121/111 
من در آنگورچینی مدد رسانید. در بریدن طناب و 
نظاثر آن نیز چنین تسه هعشا کت هم 


02 آ۵یعنی: او به 


چنین است. (اقب ول" تیه ک - 12119117 
۱ 
آزئب دی 01و52 :ال میک با آ تآزشدی 


,1 ۰ 41 ۲۵ 1201 آ0یعنی : 


لو در اسب‌دوانی با من مسابقه گذشست.مددرسانی 


۱۶۰ 


نی زچنین است. ( اد ا اه - 0190 
9 
آسشه دی 251901 أل کشت ناش دامن 1 
۰ 21 71272 یعنی: او به من در آویزان 
کردن گوشت مدد رسانید. ( اسشسور- اسشماق 
۱-4 0151). 
آسشدی ن4‌وهه :ال سکایبآسشٌبی 1ه 
۲ ۳ 11272 یعنی: او به‌من در 
طناب کشی مدد رسانید. مسابقه نی زچنین است. 
(آبشو - لیشماک /77۱۵وزوم-زاوزوم). 
اوسشدی 151501 اتش-دی‌نک 
2 151801 یعنی : آن چیز گرم شد. گرما در 
همه جای وجود او ساری‌شد. (اتمیش ور 
ایّسشماق 51517-151571104) 
آششددی ن4ولوه :ال سکاب و قانشدی ‏ آه 
۲ 100۳04 17272 یعنسی: او در 
ریختن خاک به من مدد رسانید. مسابقه نب زچنین 
است. (آمشو ن شهاک -29111). 
آغنددی 201 ال منک بر تاغفا آغشدی [ه 
۰ 10804 ۵ 727117یعنی: او 
بامن در صعود بر کوه‌مسابقه گذشت. موارد دیگر 
نب زچنین است(اغشور اغشماق-850» 
4( 
آل مک با ب روا آفشدی 
۵ ۵1۳۱/۵ ۲۳ 9۱۳2 72۳0 ]۵ 
1:01 
یعنی: او در تعیین نرخ در یک آلتون بامن مسابقه 
گذاست. بکلاز بر راتتکندی بر را اغشدی 2812۲ 
۵ ۳۷۸4 ۱۳ 
بیگان همدیگر را رانلند. 
آفشدی 0۳090 :ال مکاآئما کآفشّبی آه 


۳۳ 081391 


ی 


۲ 6 ۰ بعنی: و در خرد 
کردن نان به من مدد رسانید. مسابقه نی زو چنین 


است. (آفشو ن آفشماق ۰10۷۷۱۸۹۱۸۲-4 


. کتاب هم زه 


اویسفشدی 691901 کنیلاز یشقا یفشدی 
و 194 11127 یعنی : افراد به کار 
سرعت بخشیدند. (انّی شور - اتای‌ششماک 
۵ 6۷۷31/۲-۷). 
آقشهدی 201901 : شم آقشدی 5۱۷۷/2۲ 
1 یعنی ۰ آبها جاری‌ش د. 
در این قطعه نیز آرده لست : 
ق تور قمع اژشدی 
خفن بت لّشدی 
فیعق بلبُ اک شوز 
01 0۳۷8 ۷ 620۲ 
1 5۱/۷۱ 08107 17 
7 01/1۱۲ 101617 
00۱ 0۸۸۵( 
جمه : برف و بح همگی ذوب ند د 
از کوهساران آب جاری گشت 
در آسمان ابر پدید ی 
و چونان زورق به راه افتاد. 
توضیح آکه : در باب بهار صحبت می‌کند و می- 
گوید که‌همه4 برفها 9 یخ‌ها آب ش‌دند 9 آب از 
ابر در آسمان مانند زورق در دریا دیده‌می‌شود 
اقشتیلار تقلناوتا 00 :ار بو ایح آقشتیلاژ 
۲ 8 ۷ ۵/0۲یعنی: آنان از 
این کار سر در آورضد (آفشسورلاو- آتشسماق 
۱ 
اقشتیلارهانوروه :از پیب وا کی با 
ت تیلاز 
سونو ها .نا را ماه 
یعنی : آنان همدیگر را آواز دانند. (اقشور- اقشماق 


0013۱۷-0۹) أول‌میک بر بی کتاقشدی 
۲ ۰" 11 ۲۵ 127017 آ0یعنی 
او باامن در کتابخوانی مسابقه نها مددرسانی نی ز 


چنین است. 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


دیوان لفات الترک 


اکشدی واه :ال‌کات-رغکشی [ه 


( 10718 7272 یعنی : او به‌من در 
بذر کشتن مدد رسانید. در مسابقه نی زچنین اس 
(اکشور- اکشماک 216150/7-2/071021). 

اکشدی [4ونوه :ال مک جک ا نآکشبی آه 
8140 ۵827 77272 یعنی : او به‌من 
در خم کردن [سر چوگان کمک کرد در مسابقه 


نب زچنین است. (اکشسون ی کشسماک -اواوج 


۳ 
ی دی ا0وناعخ: اتگک رن 
آکشدی2۲9۷ ۱ ا4وتاو‌ژینی: دومرد 


همدیگر را ستودند. (اکسور- آکشسماک -ونفوق 
6 

اکشدی نه‌جناعن ,ال کات یغکشبی 01 
01 10۳7/8 7272 یعنی: او به‌من در 
آرد کردن گندم کمک رسانید. در مسابقه نیزچنین 
است. (أکشور- اکشماک زاون -«ناوتتونغ). 
اکشدیلاز 901107هع1: کشیلاز اتیشتا بر ریرکا 


اکن لیلارز 
۳ ۳۵2 0۲ 19146 112۲ 


یعنی : شخاص درباره‌ی کار به هم تکیه کرلند. 
(اتکشو ر- اتکشماک 721ومع-اومون). 

اه کشدی ومع[ :ال مک.ا تم راتکشدی 
10 1271087 1722 ۵یعنی: او به 
من .فر تراش دادن هن کمک کرد در موارد تیگ 
نی زچنین است. (ااکشور" انکشماک -1828817 
9 

اتاگی به و اتکشدی ن4ووو: 


یعنی لو حیوان نر در آویختند و همدیگر را گاز 


ا11 


گرفتند. 

در این کلام کت تاه است : 

اتکی # اتکاش و آذ ککاکون یُنجلو 
0 01۳4 . 18291 08۳4 1۱1 
۱ 


قنجق ادلشدی ا4واا 


۱۶۰۱ 


یی : دو حیوان نر م‌ی‌جنگند در این میان پشه 
بیچارهم شود 

منظور از این سخن آن 
دو بیگ با هم, ضعیفان هلاک م ی‌شدوند. 

آلشدی 201 ال مک ال لشدی 22 [ه 
۰ ۰ 417 


است که هنگام نبرد کردن 


یعنی او به‌من در گرفتن طلیم 
کمک کرو موارد دیگر نب زو چنین آزمت بت (لشود 
شم ق‌ 6010-۵14 


اولشدی وا /گی‌نک با لشدی فلا 


۲/۵ 72 یعی: نو چی زبه 
همدیگر گیر کرد (لشسور اطلشضماق -وزاة 
014 


6 یعشی :ماده 
سیگ جفت‌گیری کرده ند د. اتکی ادف رافتلش‌دی 
11151 
همدیگر در افتاند. برای‌شتر هم, چنین گفته‌می- 


129 16 اآیعنی : و اسب به4 
شود 

الشندی 0101 : ی بج-االش_دی 
؛ گرگان همگ 
زو زه کشیدند. در این قطعه نیز ده الست : 


۰ ۰ 20۳60 7«آیعنی: 


عا 


آشی بان ولو 


بر ون یقاآ ویو 
سعتب کوزی او 
۵۷ 2727 وا[ 
۸ #۶ ۰ 1171171 
۵ ۱ 
۳ ۰ ۱۵2 9۱810۲ 
دجمه : هر کس همانند گر گ زوزه‌ می‌کشد. 
جیب خود چاک می‌کند ۴ فریاد بر می‌آورد 
آوا در می‌هد و فریاد برمی‌دارد 
۴ تا چشم بر هم نددر دک می‌ری زد 
توضیح اینکه 3 .مردان در سوک افراسياب, همانند 
گرگ زو زه م ی‌کشند, فریاد برم‌ی‌دارند 9 بقه چاک 
می‌کنند و گاهی مانند چاوشان فریاد برمی‌آورند و 
شک چنان م 


یرب زد که چشم راهم فرو می‌بندد. 


۱۶۲ 


الشندی نوهانا : لاز اتقی‌ تفر نلشدی 


نو 2‏ ۲عس16. 16 ۵/۵۲یعنی: آنان 
اموال [گاههای] خود را تقسیم کرنند و هر کس 


سهم خود را برطلت. (آشسود تنماک 7و1 


0 
الشندی ۷01201 : یب رزفک بیکاآشدی ۳نط 
۲ ۵2 727 یعنی : یک چی زبه 
یک چیز دیگر ید وت ای 2 

004 
آلشت‌دی نوناق .لش بی‌نثک رده ن۵وزان 


یعنی: آد ن چی زخیس ‌شسد 9 رطوبت به ای زاء آن 
رسید. (لشور" 5 آشما کْ ( 
اولشدی 11150 ال میک ب 
سا و 
1 لا 10807 ۲۱۵ 2 ]0 
1ویعنی : او در سرازبر شدن از کوه بامن همرلهی 
کرد (الشور- اتلشماق 0/159۲-۱۲۱۵۱۵) 
اولشدی 11301 ال منک بر ِ اتلشدی [ه 
۰۲ ۰ 101 پرد و 
بامن در گوی‌بازی مسابقه داد یعنی اینکه کدامیک 


اف و( ن‌قنی 


۷۵ ۷712111یءن_ 


بهتر گوی بازیمی‌کنيم. 
مش دی 200501 لش دیاز 2۲ وه 
پیش هن جه میت پرخان و عرش خودیی: 
مات و مبهوت‌ماند. (انشور- لمشماق - 0095۱۲ 
04 
تشرد 00۵901127۸ بو لشیم 2۷ [ص ۲ 
۳ ۰ 0011118۶ 010۲ 1518 ۱و 
یعنی: همه‌ی آنان در اين کار تسلیم سنند. موارد 
هک ان لش ی یر رد سای 
یی ما ی 
ادتشدی 1 ال مک با تلف تیان 
و0۳ "اآ0 


3 1 دی 


108011یعنی : اور همراه‌من از کوه 


. کتاب هم زه 


پایین آد, مسابقه داد. (ادانش ور انش تماق 
107-4 17115). 

آجفتی تاونجه:زآجقتنی 2۲یعنی: 
شسخص گرسنه‌شد. از گرسنگی درضم پیج د. 
(اجقا- اجقماق ۵ -061). 

اجقتی امتاوتا ‏ ی شجفتی ۲ وأینی 
. کار به فرجام رسید. (اجقات اجقماق - ۱۱۲ 
4 

أسقتی تاوناونا آسْفنی 1۹/۹11 
شسخص تشنه‌شد. (سقاد- ای - ۱/5۵1 


۳ یعنی : 


شبات در این کلام نیز آده است : 
أسقمشتقا ساق ‏ ۳ لب 

6 5 90۵ 50018 ۱/5/۱۱۱9 
1۳ یعنی : برای شنه سراب, هم 4 آب دی‌ده 
مشود این سخن هنگمی گفت4 مشود که 
شخص چيزمورد نیاز خود را در هر چیزی جستجو 
کند. 

آشقتی ااوناوه :أ لآف کشت ی ۰۷2 آ 
1 بعنی ۰ آو برای خانه‌اش دلتنگش د. دیگر 
موارد نیز چنین لست. در مورد آرزو ی چیزی کردن 
و9 وت به چیزی ادن گفته مب سي زنه سود (شسقاد 
ما ق‌ رهز 

آغقتی اودع»: 1 نی 1 2۲یعنی 
شخص مسموم ند د. این فعل لازم است. چنانکه در 
عربی «حْمٌ لرخْل» که از «حمّی» می‌آید نیز چنین 
است. (آغقار- اغقماق 0-۵ /0121). 
القتسی و۵11 لقنی 011011 2۲یعنی 
شسخص تند زان کرد و سرزش ند با شالقتی 
۶ 4۶آیعنی : زخم, سرباز کرد و بدتر شد. 
به هر چیز دیگر که از نگاه زائو و يا افراد سماه و 
ناپاک, درهم پیچی ده شسود, چنین گویند. (لقان 
لقماق -1:060۴» 

۱ 

در این قطعه نیز آرده لست : 


باش یآ کی 


۱۷۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.010 زهططه۵۰//15)ظ 


دیوان لفات الترک 


فلی زب : تون 
بلغ 1 تس مه 1 
امدی انوم کم بت 
01117 8051 
۱ 0/۱ ۵ 01 
5 01۸۵ :]0 
0 0 2710 


دیجمه : زخم او سرباز کرد 

خونش روانش د 

ازشهر به کوه پناه برد 

اکنون کدلمین کس به او می‌رسد؟ 

توضیح آکه : دربارةشخص زخمی که خونش سرد 
شده و یخ زده, سخن می‌گوید و اره‌می‌کند کد 
(حم و بدر دق وب جرد رو حون رخمتن با 
جوش مد و سنگین شد, اکنون چه کسی به ن زد او 
می‌رو د؟ 

اتکْتی تاءناه .أغلا نآتکتی اناد «عاقه 
یعنی : کودک برگترشد و فربه‌شد. (آتکارن 
آتکماکٌ /21327-21110702). 

امجکتی نلانه: اتَجکتی 14 ۲هینی 
و هی اش اي ما فسات شتا 
مطیعانه, به جنگی دیگر پرداخت. (اجکار"- اجکماک 
611627-11016). 

لجکّدی زاون ۴ رخ مه ۰.۷ ۰ 2 
6011 یعنی : صدای‌مرد |[ در جنگ] خفه شد و 
یا به علت ريخته‌شدن آب سرد زیاد بر روی او, یا 
و 
1016 -*01611162). 

دی نانامة: سو دی :مق ناه 
یعنی : غذا آشیر | سر کشیده ن.د. موارد دیگر نی ز 
چنین است. اصل آن است که اگر در صیفه‌ی 
ماضی حرف «ل» اف و ده شود, فعل, مجهول مسی- 
شود یل یلماک امورانذمن-تانتمق6). 

اتأدی 20101 أ دی ۲ ۰ 04یعنی : تیر 
پرتاب لسد. (تشر- تماق 601-۵۱۱۱۲۱۵6 
ججا آغز یآنلدی 9۱4 قه 2و 


۱۶۲ 


یعنی : غنچه بازشد. برای‌شکوفه و گل و هر چب ز 
دیگر که بخواهند بازش‌دن آن را بگویند, به کار 
می‌برند. 

اتلدی ناهان :ال بُ--ویش-ا دی 
01 ۰ 19/4 ۷ ۵یعنی: او, در اين کار 
فعالیت کرد و خسته‌ش-د. (اتلر- اتلماک -012117 
ی 

اتّدی :ناه :دی 018آیعنی 
: علف‌ها چیده‌ش ده, درو شد. به گیاه هرزه‌ای‌ هم 
رز انیس کیت ات السای 
۵ -0100). 

اتلدی 1 قَویْ رن تن 91 *00 
1101 
گوس فند فر داده‌شد [ و لماک -101 


یعنی: سر گوسفند و با موهای سر 


0111۵1 

اوتدی نانز : اتّبی‌ننک (2 14 
یعنی: چی زی گم شسد, ر فد ار اتتدی 
08107 یعنی : کودک بز گ شدو چهار 
دست و پا راه رفت. (اتتلون اتلماک -«1019 
0۷ 

آجأدی 221101 : یش آجلدی 8اه وژیعنی : 
کر گشایش یافت. ۳ (۵ ۰ 1۵1 
یعنی : آسمان بازش کتک ل اجلدی ‏ ۵1 
یعنی : 
گشایش یابد چنین گویند. (اجل ون آجلماق 


دل, باز شد. هر چي زدیگر ک4 


۵ -0611۱). 
امجلدی نهآزوز: سیف اتجلدی ۱6/۵ «رره 
و آب ءمیده‌ش د. موارد دیگر نیز چنین است. 

(اوجلر- ایَجلماک »امهانوز-تانون) 

1 ولدی ااهاا۳2: :دش کت آذتل_دی 
201 2971یعنی : مست, هشیار شد. بی- 
هوشی به هوش آد. (آذتلر- آذتلماق -2:1«7ه 


21۵ 


۱۶۴ 


اذل دی ۱7110 :نان 
121101 0 یعنی: : شخص محبوس ۳ اسیر 
رها ث د. موارد دیگر نب زو چنین یی باه : 
3 
اردی :نان ۳ دی ۲ 2۳یعنی 


ان 


تماق 020-121۵4 


مرد, زده شد, کتک خورد. موارد دیگر نيب زچنین 
لست. رگ ارلنای ۵ -1071۸/۷۱). ترک 
/ لدی ۱۳۱/۱ 16۲82یعنی : سفره پهن‌شد. و 
/ لدی ۷۳۸/۱ 8/اآیعنی 


ک‌ِ 


: طبل نوبت, نواخته 
شد. 

ارتدی :۱0اه من ۳ ۲ 10118 
یعنی : کش زر درو شد. در این قطعه نیز آرده لست : 


و وی جُوَغْد دی 
وم کت دی 
سُوس یل دی 
فنجق فجل ال تنل 
0۷۵۲ 6۱0۲۱ 
۲ ۰۱ 11811 


91/5 011 ۰ ۰۲ 

۵ ۱ 60 
دجمه : چالر دایره‌ای خان بر پا گشت 
توغ بر پا کر ند و طبل نوبت, نواخته‌شده 
سپاه شمن چون علف درو گشست 
هر جا فرار کند, او می‌گیرد. 
توضی حآلکه . درباره‌ی جنگ حرف می‌زند و مسی- 
گوید به هنگله‌ی که خیمه‌ی خان برافرشته‌شد که 
از حریر و دبا و مخصوص خان‌های ترک است و 
در مقابل توفان و باران‌سدید و برف‌و کولاک 
یوشودو طبل 
نواخته می‌شودو سپاه من به کشتور درو شده 
تبدیل مشود و اکنون پاضشاه آنان چگونه می‌تواند 
ازمن فرار کند؟ 


اردی ۱1 /: کا دی ۷ ۰ 6۳927 


مقاوم نت نشاذه‌ها ۹ جنگ برپا م 


یعنی : طناب یا تسمه بافته شد. موارد دیگر نی ز 


چنین لست. (ارن- المای ۵۵ -/1071۵). 


دی 1 


. کتاب هم زه 


۳ 


آردی ن نانز قکاس 


3/2 27یعنی: مرداز 
خشم, باد کرد قاب دی ۷/4 409یعنی: 
خیک باد کر دا ث دی 1۳101 


آتش هیده د. این فعل, هم متعدی و هم لازم 


1 یعی: 
است. در این کلام نیز آده است: 
یم ش‌قا بآ لآغزی ردو 
20 ره 89 1۳۵۱ ۵/۷۷۹ 
2۳21۳7 
2 
یعنی : آهمی همانند خیک باد کرده لست, چون 
دهان باز کند بری زد 
اورلدی نانز رفدی س دی ۵ان مه 
2۳۵ یعنی : شخص از انلوه به زانو در آسد و 
خود راملامت کرد (اترگر- اترلماک -9] 
جوز كِ«_ِ .۳ 
ازدی نانانا :ی کآن یی اد ره 
0 عنی: گوت او پاره‌شد. به هر چیز 
دیگر که از طول خرشیده‌شود, گفته‌می‌شود رن 
لماک امورانجنن-« تنج 
أز دی 271101 :ول آزدی 01 0(یعنی : 
۲ اه گم‌ش د. از آزلماق ۵ -/02111). 
از آدی ن170[0 :دی 20 ۰ 2۲ یعنی : 
شخص خسته ند و گرفتار کاری سخت گشت. 
اتکی کدی 0 و1/1یعنی : جان دادن 
مریض سخت د, و شدت جان کندن به حدی 


ای کار ری و رت انوم 


فک 127 1221011 یعنی : چیز قطح‌شد. (ااگر- 


آزالماک 217021ع۳-۵ مج 

آسلدی ن10زوه: یشیس عآسیلدی (0 1۶۱8 
یعنی: طناب کشیده‌ سد. موارد دیگر هم, چنین 
است. اگر طناب خود کشیده‌شسودو یا از سوی 
دیگری کشیده‌شود, باز همین گونه گفته مشود 
(ابلر- آسلماک 25۱/۱۵1-]زوم). 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


دیوان لفات الترک 


آسلدی 1 : بی رذلک بر زک آسلدی ۱۱۵۷ :و 
۲ 2یعنی : یک چب زاز چیز دیگر آويخته 
ند ده (اسلر - أسلماق ۵5۱1۳۱۵6 - ]روم 
ان [دی :09010 :تما اش لدی 
۰-۶ 217712/6یعنی : نان خردش د. موارد دیگر 
نیزچنین است. 
( ا 2 تما 0501-۵۵ 
آشلٌدی :اوه .کاراب قفا نآشلدی 7:7 
081000۷ 122یعنی : بر روی او 
لحاف انداخته شد و همچنین است پشاندن چی زی 
با چیزی, تن تفای ۵ -091۸1۷۸). 
آشدی 01 قم آشلدی 65118 0یعنی 
بشن فرو ریخت. موارد دیگر نیزچنین است. (ر 
شلماک 11771۵16و651107-6 ). 
اوشادی :۱و1 : تک لکی پتفا اتشلدی ۷7 
او 1994 اایعنی: ست او به کار 
عادت کرد. موارد دیگر نیو چنین است. انار 
اتشلماک 91121-191177021). 
انلدی 199101 :ی کآق یآنلدی ۷ 0 
01 یعنی: خانهی او جستجوشد. برای 
جستجوی‌هر چیز دیگر هم گفتهم وشود (الر 
شلماک 0192117-121771216) 
آقادی 0۷۷۱0 :افژبی‌زفک 
۱۷۷۸/۱یعنی :آن چي زرب زو خردشد. 
(افلر ِ افلماق ۵ ۱" -10۱۷۱۸/۲۸۲). 
اندی باودا: ب وس وق دی 5۵2 ط 
1( صمعنی : این سخن معلوم ش د. 
بی کف دی ۲ //۲/ : کتاب خواذده‌شد. 
(قل قلماق 1/0۱۰۵ 
آکذدی نها0اه: تر کدی :4افاه ۳8 بذر 
کته شده. گر چیزی بر رو ی چیز دیگر نیز کته 
شسود, چنین گویند. کنر اکلماک -«تتافاه 
> 


۱۶۵ 


آکدی زذعه: یعا خآکلدی ۱۵۵( 

یعنی : شاخه خم شد. موارد دیگر نیز چنین است. 

(اکر- کلماک منوج انعم 

در این کلام نیز ده است. 

نذا خکماس قوف کون تکاس 

0۵6 ۵0 28111125, ۳5 6 

12 

199/125 

یعنی : چوب خشک خم نمی‌شود, زه خشک شده 

تاب نمی‌خور د این مثل در جایی به کار می‌رود ک4 

چیزی پس از استفاده به حالت غیر قابل مصرف در 

آ ده بثه د. 

کدی نلانهان: بو وی 

01 0۲/یعنی : خاک جمح شد.موارد 

دیگر هم, چنین است. (اکلر- اکلماک -اها۵ 

9 

اکدی 62041 آکلدی 101 2۲یعنی : 

مرد ستوده‌شدد. (اکگَن اکلماک نون 

9 

ابندی دنا ال مت رگن ۳ " 01 

1 صصیعسی : آو, از من پنهان شد. 0 ِ 

ابنماق- 00۵۱۱۱۵ - 000۵ 

یُندی ن4طنامخ:ال‌نو نی « [ه 

001 یعنی : او در حالت آش خوردن دیده‌ش-د, 

ما نخور د. و ایماک ۲-6 001/11). 


در این معنی برخی از افعال حرف «ن» میگیرند. و 
مفهوم فعل آن است که تظاهر به انجام عملی 
می‌شود ما, عمل انجام نمی‌گردد. و يا فعلی را نشان 
می‌هد که بدون اخذ کمک از دیگری, فاعل خود 
آن را انجام می‌هد. 

اتندی 20001 :ان دی 
۰ 7107۷ آ۵یعنی : او, به یک سو افتاد 
به چیزی هم که توسط کسی به جایی غلتیده شود 


۱۶۶ 


اینگونه گفته مشود نت ر- آتنماق -7۲» 


01۹ 
آتدی 201 لآ ین دی 
۲ ۰ 09 آهیعنی : او, تظاهر به تیراندازی 


کرد ولی در واقع تیر نینداخت. و اتنماق 
۵ -0111۱۱۸). 

اتدی (0صهانا رال ی نآشّدی 7۵۸00 ]۵ 
1 یعنی : او ازمن خجالت کشید. (اتنوش 
اتتماق 07-۵۷۵4 به ترکی اوغوزی 
دی ن4حنتان :ال حلف-ات کدی 
0 016 0044 ۵یعنی: او بده 
خان درد دل کرد. در موارد دیگر نی زچنین گفته4 
می‌نود. اصل آن اتکندی 9 است. معنای 
آن چنین است : همانگونه که شسنید, نقل کرد. 
(اتنو آتتماک امن تسین 

آجندی 1 : بک ار ن جدیی 25۰ 
1 یعنی : بیگ, سرباز خود را سیر و خرسند 
کرد. موارد دیگر نیو چنین است :ار ان اجددی 
۰ 04117 27یعنی : شخص اسب خود را 
 0(1۷ ۰‏ 27یعنی : شخص گوسفند را 
به چرا برد. وقتی کو دک داخل گپواره و يا بیمار در 
رختخواب همم سراپرده باز کند, چنین گفته مي‌شود. 
(اجن آجنماق 0617-۵۱۵4 

دی سنا :دی ۲ ۰ 27یعنی : 
مرد از خواب بیدار شد. رن أتماق - ۱02 
2/4 

آش‌دی ۱ :<آو دی 02۷0۱ 0۱ 
ری آنفن فروکن گرقاو وش فد 20 متخ 
4//(یعنی : چراغ خوش شد.موارد 
دیگر نیز چنین است. اوح أتماق - 021 
24 ). 

آیک قن یآذدی 0200041 لا ین ی : 
بخت او خلروش گردید. 


. کتاب هم زه 


در این قطعه نیز ده است. 
امّدی اوذن انددی 
کیلی نت ُآندی 
بل یا لکندی 
آنغخارک ک انز 
۰/۷ 1217 ۲۱۵ 
۵ 1217 ۲۱0۶ 
0 098201 اد 
۲۳ 8 ۸۱48 
مجمه : هم اکنون از خواب بیدار ند د, 
سپس بسیار پشیمان گشت. 
از صلح و آتی کنار کشید. 
کدلمین کسی چنین فردی راشکست تواند داد؟ 
توضیح آکه: اکنون من از خواب بلند ث د. سپس 
از یاوه گویی‌های زمان صلح پشیمان گشت, از صلح 
برگشت. چنین شخصی را چه کسی غیر از من تواند 
شکست داد؟ 
آرزدی 2 رون 2۲یعنی: 
شسخحص پاک زه شلد و خود ۳ قتتد خر از ارب 
۲/ 27یعنی : شخص دارو ی حمام به کار 
برد (آر نو آر نماق 0717-۰0۳۱۸۲۵ 
اردی (صننا لاوز نفد یج ]0 
۲ صیعنی : او به علت پشیمانی در کاری, خود 
به خودش کتک زد و نیز زمانی که‌شخش وانمود 
یه خود زنی کنله این ترکیب به کار میرو د 7 
 510۷۷// ۰.۱۲ ۱‏ 27یعنی : 
شسخص ستار در تیه زاس مک 
دی ۱۱۳۱۸۱۵ ۲۵8۵/ایعنی: 


زن: روسری خود ۳ به بر کرد (ارذر- ارتماق 


6 ۰ ۲۵1۷۸۲ 
آرز دی 0۲1001 :از ايش-عءاآرن-دی 


1390 27یعنی :مرد برای کار تنبی 
ف سا هنن ک نفد [ارتتسرج ارنماک -2711007 


آاأ)آ. 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


دیوان لفات الترک 


اسندی 1 :آ آسندی 004۱ 1» 
یعنی : اسب برای رهایی خو د, طناب را کشید. 
اسندم ۱5۱۳41 :من کل اسندم 076۳ ۰ 11۱20 
۷ _ یعنی :من از او خشم دا لآتفا 
اسندی 15۱۷4۱ ۵196 _ آهیعنی: او در آتدش 
گرم‌شد.آ لکون ها اسندی ۱۱۵۱ 18002 ]ه 
یعنی: او در آقتاب گرم‌شد. (لینور- امینماق 
0 ۰ -15111107). 

اشندی (00ج1 :ال مک اشندی 7۱۵7۵ 7 
نی : او, به من باور آورد در یک کار به 
من اتکاء کرد (شسنو- لسنماک -«نورجوز 
0 

انش ندی 1 اوه /1 تس اششت و 
۷1 0 91/7101 یعنی : او از من سبقت 
گرفت. ی 6 .۰ -0510/1۸۲). 
آفندی 21 أل مک آقندی ۵/._ ]0 
یعنی : اور به من عادت کرد. و خو گرفت. 
(اآقنن آقنماق 0۷۱۷-۰۷۱۱۱۵4 
دی »هه :ال اکاتماکقنشی ۱ه 
۲ ۰۱ ۰ 2111276 12172 یعنی :او به 
ان را هنکن تاره کر ات توا 
/ )لک دی 
۱۲" 8 آهیعنی: او از خبری تلخ 
و پا اللوهی که به وی رخ داد, ستان خود را به هم 
مالید. 

آقندی 1« بیکاقنلی ۵۷ .۰ 1111 
یعنی : کتاب خوانده‌ش-د.أل تک خن 
5 
تم خوانت نظ هرق فراعت کتاب کدف 


01 0017101یعنی : او در حالی که کتابی 


آقنماق 8 .۰ -00111107). 

این حرف «ن» از حرف «ل» بدل شده است. 
اکندی نطفاه ,ال اوژک-ا تن 
ککندی 21074 10۳۱6 


02 آه۵یعنی: او 


۱۶۷ 


برای خودش بنر کلثت. (آکنر- آکنماک -217۴ 
اآاآ). 

اکندی 8حنعاة :ل‌باقنک-ا نی آه 
01 0210/14(یعنی: او از گناه خود 
پشیمان گشت. برای هر پشیمانی نیز می‌آید(آکنو- 
اکنماک 010171701216 
اکندی تصناون او اکن_دی «اجق [ه 


.)0101710- 


هلق شوو را سوه اک + اکمتای 
-691/007). در اين کلام نیز آسده 
است : 
کوج یلم آرتثثر 

1712۵ عون 
یعنی: کسی که خود را بستاید, جله‌اش (شلوار) را 
می‌آلاید. ۱ 
بدینگونه کسی که‌موقع آزمودن کاری انجام 
نمی‌هد و فقط خود را می‌ستاید, جلهاش را کثیف 
می‌کند. این کلام درباره‌ی کسی گفته می‌شود کد 
ترک خو هستایی از او خواسته‌شود. 
1 کندی 1م ‏ اث اکندی 8270 1 یعنی: 
اسب هارشد. (اکنر- اکنماک -182087 
3 ا) و اکندی 82704 ۱9۳۵4 
یعنی - مادیان بار دار ث د. 
آلندی لالم دی ۵1۱۷ [ه 
11 صیعنی : او طلب خود را بدون کمک دیگری, 
ار 
4 ۰ ). 
الندی 012001 اب 7 ۱00111 
یعنی : یک چیز به چیز دیگری‌متصل‌شد. هر 
النماق 1077۵4 - ۱۵7۷ 
دی ۱ص نیک 7 ۱0۱۲۱۱ 
یعنی: چیزی, مانند طناب و مار حلقه خورد. یُول 
الندی ۲ ۵(یعنی : راه پرپیچ و خم‌شد. 


ووو و و 


(النر- النماق 0 "۰ -1011011). 


۱۶۸ 


الندم حصصننا: منبوشتا لیم بط 72 
۷ 1:10 یعنی:من, از این کار به 
ستوه آمدم. (لثر- للنْماق ۱۱۱۳۵4 رای 

الندی 110001 لک نی 
011 صتمیعنی :او, وی را در کاری که بو از روی 
اعتضاد بتیرده بو دسرزنش کرداسا بعد درستی آن 
کار معلوم شد. لعت النخ 276 از این ماده در 
متام هنک اف از مس وود الا سک 


.)2110- 6 


01 0 


الدی ۱ تکان تون‌قا الندی ۱27/ 
11۳31 
نت التماق ۱۱۲۵4 .ان 


0 سمیعنی: خار به جامه گیر کرد. 


در این قطعه نیز ده است. 


و سا اتلی 
خاک کنو نفخ 
قلمشتکا لددی 
تفن باب الفت. 

10۵0 11272 ۱۵۲ 

07821 ۷2۳ ۲ 

):/111517 ۵ 

171081071 ۰ 01۴۵ 0 ۳ 


بجمه : تبدو زندانی من‌شد 
در رنج افتاد و انلوه خورد 
از کرده‌ی خود پشیمان گشست 
زندانی‌ش د و گرفتار آد. 
توضی حآکه او اسیر شد و در رنج افتادو از جان 
خودسیر گنت و از کرده‌اش پشیمان شد و خودرا 
سرزنش کرد و پس از آن فراوانی, اکنون در غم 
اننوه گرفتار د. 
ییا لندی 

۵۱ ۰۷۹8۱۹ 2۳ 
یعنی : شخص اسیر شمن شد. کیک نزو قا لندی 
11۳ 


افتاد. 


۵ 6۲ بعنی: شکار به دام 


گر ۵ ۵ -ه و گرم ۵ 
امَنذم حالطصا : من تتک ی‌کن منم 71270 


۷ ۰ 10۳/021 یعنی:من‌به 


. کتاب هم زه 


خداوند ید بستم. رت 1 ها ق- ۱۱۷۱۸۳ 
ا ۱ 

تندی 1اه :ال راغ قا ان نا 0 
۱ میعنی : او برای‌مقابله با ضمن لاده‌شد. 
موارد دیگر نیزچنین الست. نت ات 01/۵ 
04 

لدم ‌صمطا: م کل دم ۲۳ ۰ 171211 
یشی دمن به او باور آوردم و 
اطمینان کرم. (ان‌انر- تماق -۱7070 


110۳1 


0 0 از همین جا به بیگی که به خود 
اطمینان سته بل د. جک 8۵ 11101 
گفنتهاند. 


مضاعف از اين باب 

مّی طلاطه ,آلازن سب نی نع اه 
00 1 صیعنی ۰ او, خود را از من پنهان 
ساخت. به هر چیزی هم که پشیده و مخفی گردد, 
چنین گویند. ا متا 011 
۵ ۰ ). ۱ ۱ 

آتتی اهلد : تا نآتنی 11 «0آیعنی : کره 
اسب تبدیل به اسب شد. چنانکه در عربی گویند : 
«فتیّت الجاریة» یعنی: دخزرک جوان شد. در این 


کلام نیز آده است. 


تا تسا اتقو 

و لرذساآتا یو 
۳ ۱ 7101 
7/۳ 4 272252 . 08 


یعنی : کره اسب وقتی بزر گ‌شد, کار اسب سبک 
می‌گردد و پسر وقتی بزرگشد کار پر سک 
می‌گر دد. 

توضی ح آلکه :وقتی کره اسب بزرگ ش د, کار اسب 
سبک می‌گر دد. چرا که کره اسب کارهای او رامی- 
تواند انحام هد. و پسر نیز بعد از ب زر گ‌شدن به 
پاری پدر م یشتابد. 

در این بیت هم ده لست : 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


دیوان لغات الترک 
تک ریک سقمنی بکَلکا ای 


شرقلی ات قسرق سنی تا 1 


2و2 ۱ ۰ 50۱۷۱۱۱/۸۱ 11121187 1281 
( 
3 0157040 . 0101506 6 11111۳ 
)10 


یعنی : هی! سخنم را به دانایان برسان, مادیان 
زمانی آسوده خاطر می‌گردد که کره‌اش در صف 
اسبان در آید. 

نی تااماه :الآ 
پی هو وی زا شک واخشیت: ناحتما کت 


و 9 9ص اآ0 


۰-16 -212187). 
آجمتسی تلود :ال سک الجئی ‏ ۲۵و [ه 
1 یعنی : آو سرکه را ترش کرد موارد دیگر 


نی زچنین اس تا لس کگ وکین ای 
۷ 0111 01 61111 یعنی : ور قلب 


قع را هرد مق جنر آجتماق -ه 


6 ). 
اذتی نا ال 3 رم 
771271 ۵یعنی : او,مرا خواب کرد. ال 


( ره 1/ ۰ 08۷( 0 یعنی : اور 
ملست درست کر نی ۶ ۱2۱/۱04 01 
7 معیعنی : او پنیر درست کر از شم 
آهیعنضی: او آتش‌راخاوش 
کرد (آذتن- تما ق ۱2111۱44 5 021110۲) 

یی : و گندم را پاک کرد موارد دیگر نی زچنین 
است. (آر 0 آر تماق 601-0۳004 

ارنین زره :ال قور 9 ۳11 21 01 
یدنی : اور بره را مقطوع کرد. در موارد دیگر نی ز 
چنین است : فلا نی 2۳1 08107 
یعنی : پسر,مردشد. ریشه‌ی این تکوازلذتی 
7 اس ت, ادغام ده است. مانند کلمهی 
«همُدکر» در عربی (رنو- آزشاک 27224 


۳ 


۱۶۰۸ 


تون 0 ال یا ری 7۵8۶ 01 
بت رخ لوب رفعن قوب کرهه (ارترت اراک درو زود 
آاأ)آ. 
ازنی تاره بل تک انا خن ۵ 01 
0 7 ور و ی را از راه‌منتحرف کرد (آزشر- 
ازتماق 0200704 عم 
آزتی ناازهه :ا لآغلان‌فله نارتی اه ۱ه 
22111 ۷ یعنی : آور گوش بچه را کشید. 
در کشیدن و پاره کردن هر چیز دراز نی زگفته می- 
شود. (ازدز ازتماک 22017-22111011). 
۳ 2210 ال تتتت ‏ ار 
1 3/8( 01 یعنی: آو, طناب را دراز کرد 
1 لیم وی 1 9/8 آهیعنی: او کار 
را طول دادو به تأخیر ان داخت. (ازتر- ازاتماق 
۱۱-4 
۳ و۳2 لک فلا نازنی 01 
13 10/0171 یعنی : اور به سبب زیاد حرف 
زدن, گوش او را سنگین کرد, نیمه کر کرد. س وکا 
کین ی ارنی 211 10۳701 ۲12آدیعنی: 
سرکه ۱ ترش ش دن خود, از خم سررب زگشت. 
موارد دیگر نی زو چنین است. (ازشر آزتماک 
- 1123187 0121111۵1 


آاستی اانده ی اشحت ‏ 
111 ۱/1111 آ0یعنی: اور طناب را دراز 


وراه یگ و چیی ست (ست رب ترا 
6 ۰" -2511117). 

استی ۰1 رت ان ۷ 11218 
7 _ 11127یعنی : گوشت پرنمک, من را 
تشنه کرد. (استر- استماق ۱۷۱۱۵6 0/5110 
استّی نالعا .ال مون استی لاه مس ]ه 
یعنی : او, آش گرم کرد آهن و هر چی ز دیگر که 
گرم کنند, چنین گویند. از استی 15111 2۲یعنی: 
شخص گرم شد. فعل در این جمله لازم و در جمله- 


۱۷۰ 


با میلست انریا روز 
اآا). 

آشتی 221 أل مک شآشنی 272 [ه 
1 05 یعنی 
ترکان این کلمه را در ضیافت‌های خانان و بنرگان 


او به من غذا داد بسیاری از 


به کار می‌برند. آوغوزان برای هر ضیافتی چنین 
می‌گویند. سخن اوغوزان صحیح‌تدر است. (آستر 
شتماق 5011604 -05010) 

9 2901 ال مک مان ای ۵ 01 
۲ 0810۳007 یعنی: او بر روی‌مسن 
لخا فش کر ایک کت که پسروش عون تحاف 
پین کند. برای هر کس دیگری هم که اين کار به 
شیک سا 


4 ۰ -03101۱/۲). 
۳ این ن مه هم آرده است. 
و پب نسم 
فلوم شنم 
رن اسن افتم 
ُکنْ با اری جهدی 
۱ / ۰ ۰ 6۳1 121 
7/۴ 0/18 70۷۷۵۲ 
۷ 29517 2721 
0 02 ۵۲0 11/107 


دجمه : او را آزادو رها ساختم. 

هدایت کردم که‌مال گرد آورد 

عیب هر کس را پوشاندم 

بار خود را هم خود برت. 

تضیح آلکه : درباره‌ی یک اسیر و زندانی سخن 
می‌گوید که او را رها ساختم تا خود را نحات هد و 
فدیه درباره‌ی گرد آوردو بدیها را در زیر خاک فن 
سازدو بار خود را خودش گرد آورد 

ای نداناون ال ی معا اشتی 2 آه 
13 1/1/1804]یعنی : او مرا در سرما افکند. 
و باز:ال‌شجکآاشتی اون هنن اه 


یعنی * او افشر شیرین را در سرما قرار داد تا سرد 


۱. کتاب هم زه 
بشو ک و یدصت ها ارت ی رس ع 
شتماک 150/101216 -009111) 
۳ تتلوون دا لآنماکآشتی 16 01 
17 یعنی ۰ او نان را خوردو زو ز کردموارد دیگر 
نب زچنین است ۳ ۳ ق- ۱۱501۳ 
014۹ 
آشتی تاازوه :لآ کآو نی 6۷ 01 
2 و به‌وی ستور داد تا 
خانه‌اش را جستجو کند. در جستجوی‌هر چیز دیگر 


۰.1 6۷71یعنی 
نیزچنین گفته می‌شود ی شیتماک اوه 
16 ا). 
در این کلام نیز آده است. 
قلا اش کول بر 
گو زک سالک ور 

00/۵4 691152 ۷ ۳ 

1۳۵ 10۵۲۵ 121 ۳ 

یعنی : اگر گوش بشنود, دل در می‌بابد. 
چون چشم معشوق را بیند, به جوش و خروش آید. 
آغتی هل نیت انْقا اف 


که 


11 ۰ 10890 0 آ0یعنی: اور وی را 
به ستیغ کوه صعود داد. موارد دیگر نی چنین است. 


۱/11 


خداوند ابر را پدی‌دار ساخت. (اغتشر - آغتما ق- 


تک ری پل آغنی 061101 7 یعنی 


.)0811- ۵ 


آقتی نامه :تک یآ نآقتی 047 107۳ 
تخداوند سیل جاری ساخت. و نب ال 
5۲ 0 [و یبا :یک 


1 ۰ 8آیعنی: او 


11 یعنی 
وف نی 
قنج یآفنی 00111 
آب جار ی ساخت. و بپیگ لشگری ۳ به سو ی من 
فرستاد. تن آقتماق 0:۵4 
قی 09 ان مک بیک نی ۵ "0 
11 111رایعنی 


)00111- 


: او من ۳ وادار به خواندن 
کتاب کرد. موارد دیگر نی زو چنین است. (قترن 


آقتماق 46 . -00110). 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۵۰//15)ظ 


دیوان لفات الترک 


اکنی 01 رل کت ٩‏ 1۵۳18 01 
1 به هر بذری هم فقو (اکتر 


اکتمک 2/07۵1 2/1۳ 
اکتی تاازعن: ال رک تک 
1 10۳8 ۵1یعنی: او گندم را آرد کرد. 


موارد دیگر نیز چنین است 

اکتی تال :ال تی نی 
یعنی : او, وی را پرورد. ریشهی آن اک لنی 11021 
است حرف «3» در حرف «ت» ادغام شده است. 
(اکذر- اکنماک 11127121 
لین ۲ ل وب تین ۶ 01 


صا صشصاآ" 


تک 


یعی: اور طناب ۳ به‌وی رساند. تن لاش 
- ۱۵1۴ ۱/01۵6 

۲ تست اقا تا تسسیی ر ‏ تین 
111 
کته عران اه کت لاش 
۵ -۱0/۱۲۱۸۷). 

اولتی نا تک وا 01 


1 اور وی را به حدی زد 


۰ 90(71//1آیعنی: او گردن وی را پیچید. 
در موارد دیگر نی زو چنین گویند. شر- تماق 
۷/10۹ 


التی نلاناة :التو نی انا 10۸ آه 


۲) 


یعنی: او لباس خود را تر کرد در موارد دیگر نی ز 
چنین گویند (لتر- التماک 6۵111711 -*۵1118). 
التی تااهاز ال قاغو نآفکا لتی 0۷۷ [ه 
3 6۱۷۵2 یعنی : آو به خانه‌اش خرب زه برد. 
موارد دیگر نیزچنین گفته‌می‌نسود (لر- لتماک 
-121117). 

نی هلال جضف-ایقف.اء ما قلی 
۵: _ 01 1211 77704(یعنی : او به 
ان پول رسانید. (آتر- لماک -1]217 
16 ). 


۱۷ 
آمتی تلانجه : تا رآمنی 20911 0آیعنی 
دیوار مشرف یه خرابی است و خمیده‌شده است. 
موارد دیگر نیزچنین است. و نیزکنکل ملک رامنتی 
111 070۲ . 0111/71یعنی : تلم به سوی 
وتیل شوه اس 2 انشا که زو زور 
). در این قطعه نیز ده است. 
قلا نکال‌عمنی 


ارفا سفق یَمّتی 


لا غ تب نی 
زک وب سک زو 


600107 10162 1 
۸۲۲ 3/94 ۸ 
10۷۵8 10 ۰ 
11211 110۳۲ ۰ ۳ 


دجمه : همه‌ی اسبان به خروش آّدند 
آهوان و گوزنان گردهم آردند 
یه سوی ییا ق سرازیر هدند 
به ردیف ایستادند و فرار کردند 
توضی ح که ِ درباره‌ی بهار صحبت می‌کند و می- 
گوید که آهوان را به فرباد در آورند و یکجا گرد 
کرند و اینان به طرف ییلاق راه افتاندو ردیف 
ردیف ازشادی فریاد بر آوردند. 
نی ناه ال یغیقا ی ۵( 0 
۲ ۰ 0/1017/یعنی : او برای شسمن سلاح 
آراده ساخت. برای هر چیز دیگر که ساده‌ شسود 
چنین گویند. در این کلام نیز آدده لست : 
مانب 
و ی ۹ 7 
۲ ۱۱ ۰ 0111/1508 7011011 
۷۸/۱۸۲۱ 101۸54 1701 
جمه : آن کس که برای‌مقابله با شضشمن سلاح 
آماده کند اسب به ست‌می‌آورد 
آن کس که سلاح فرلوش کند, اسیر گردد 
با این کلام لمر به ادگی در هر کار یم ی‌کنند. 


نی : را 


۱۷۳۲ 
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یعنی :۰ من, اباء دشتم, او مرا خرسند ساخت. (اناتر- 
انتماق ۱۱011166 
تن نصا ال شور 1۸۳ 


502171 ۰ 


0/1011 - 


ک‌ 
آ0یعنی : اور سخن خود را 
فراموش کرد موارد دیگر نب زچنین استانتر- 
اتماق 6 ۰ 00111110 

۳۳۹ تاممه افو نت 
1 00717 


که 
آیعنی او گوشفندانش را 
علامت نهاد این کار با بریدن قسمتی از گوش 
گوسفند انجام می‌گیرد. (لتتور- انتماک -6721 
16 ). 


منقوص از این باب 
ایتی تاه بل سک تتتخت ور ز ی 
0 502 


گ 
۵2 او ازمن سوال 
کرد 9 اوغعوزان گویند مد ایکا شو زیستم 
۶ ۰ 302 0۲ 17127 در معنأی‌من 
با و صحبت کردم «به او سخنی گفتم» می‌آید که 
خلاف قاعده است. (ایتور- ایتماق 63۸/۲ 
6 ). 

۳ ۱1 أل 0( 0 
۲ صیعنی : او ازمن خجالت کشید. ریشهی آن 
«ایادتی» 1۵211 است. ادغام شده است. (ایاذرت 


آیانماق ۵ -0(:0210). 


چهار واجی از این باب 
آپیدی 1 لآی کشیلی نآیبلی ۷ 0 
۲ ۰ 101111و1)ایعنسی 
پنهان ساخت و حفظ کرد. برای هر جبرز دیگر هم 
که از یکی پنهان بماند, چنین گفته می‌شود (آبشر- 
ابتماق ۵ ۰ -0۱19۲). 


: آور وی را از هم-4 


. کتاب هم زه 


غنه‌دار از این باب 
ِِِ رنگ چهراش دگرگون شسد. و 
ی  01(۷1‏ 4111(آیعنی : 


ی تاوداو0 :ز ار 9 2 2۲ 
بر حریر رنگ باخت. موارد دیگر نی زچنین 
امه  [‏ او ستاو - 07۷۵۲ 
4 ). 

تکلّنی 2000 سک لکلتی ۲ 51/121 
11 وآیعنضی 


(انکلور اتلمای 0/۱/۹9 


کار پیچیده درس ت‌شد. 


)01(1۴ - 


باب چهار واجی‌ها 
باب فعلدی با ساکن میانی و پایانی با 
حرکه‌های مختلف 
ازتردی ااکوزهره ۱۱۱9 ارم ۵ 2۲ 
رد از خشم و یا از جنگ به‌هیجان لسد. و نی ز: 


9و 7 دی 17۴2۲0 


ار دی 17۵2701 
در معناهای : مرغ ترسید» و هو بر ندن او سیخ 


۷ و یا:یک 
3 21117 گویند که 


شد» اس ت. ار ر- ارتماک 2و2 
در( اآا)/. 

ایتردی 0[ ۷ 0 
911۳2 یعنی: او, وی را وادار به بوسیدن دیگری 
کر ۵ اس ر ات کُ 60010۳۷۱۵16 1 
6 سسودی 1 7 ب سحستت دی 
۰ ۰ 0 آهیعنی آور به تیراندازی لمسر 
کرد اگر چیزی را وادار به شدگی در کاری کنند, 
این ی سم ان (امر رد اسان ورام 
4 ). 

اتردی تلناان : یی و ارت (قن 120 
میعنی: آو, با نی‌لبک ناله سر داد. هم‌چنین 
هر چیزی که به وسیاه آن ناله وصیحه کنی. 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


دیوان لفات الترک 


ایتردی ن4تنااف :ال‌سدک یشیم ری 01 
151۷ . 17112111 
اقا کار و اند کبووا اک ارت رسهن 
(0 .ناه 


۳ ب4 


پعشسی 


آ0یعنی 9 او سر به تعمیر 


کفش دات‌موارد کنگ کب زوین لت شارت 
اّما ک ۵118۳ 6111777121). 

آنترد ی 2000701 ال فتم بعست دون 
۱/8 0 46110701 یعنی : او لمر به باز کردن 
درب کرد. برای هر چد ز دیکر که وادار به باز ز کردن 
آن کنند, چنین گفته م یود جر آجرماق 
- 01۳ 061۳۱۵ 

اجتردی :تناو :ال سک اس وف لین ری | 
5۱۷ 171272 یعنی: اورمن را 
وادار به نشیدن آب کرد موارد دیگر نی زچنین 
نت (اچثرر ‌ِ خاک :3 -۱611171) 
در این معنی, «جرّدی 6607701 نی زگفته میشسود. 
در کلام : وف لد م-اسک سوت بی ر 5۷0۷ 
۳ 581 . 17712582 نیز ده لست. یعنضی 
به کسی که آب نداده, شیر بده یعنی به کسی کد 


به تو بدی کرده آییدیت تو خوبی اکن 


در اين گونه افعال, اصل آن است که با و فاعل, 
فعل متعدی‌شو د. نخستين, فعل مر به انجام کار 
دلالت می‌کند و لومی کار را انحام می‌هد. در این 
افعال, قاعده‌ی اف و دگی, و واجی 
مفهوم مذکور در فوق, دو واج اف و ده خواهد شست 
این همه, طبق قاعده روشن 


است و برای 


ده است و از این رو, 
من در اینجا نشتم. 

آختردی 1 :از تشخ ردی ۰۵ ۰۷ 2۳۰ 
11 یعنی 
داد و نیز :تبی یاج غآخد ری 5اهق ‏ نوت 
11 یعنی : توفان, درخت را برگردانید. برای 


مرد, سنگ را برگردانید و انتقال 


هر چیزی هم که چیز دیگری را برگردان د, چنین 
گویند. دراین کلمه حرف «خ» بدل از «غ» الست. 


مانند دو کلمه «ختا» و «غنار» و نب زعبارت 


رف( 


«خمارالناس و غمارٌ هم» در عرسی و نیز :ألبیار 


آختردی 000۲ ۵۲« آهیعنی: او, مین را 


خیش کردو کلت. (آختر- آخترماق -2167۷۲ه 
0/09 

آرتردی تاه :اون :وا قآوزا بب رت ری 
۰ ۲ 122 ۷0۳۵4 ۰ ۰ 07 

یعنی : به ده درهم یک درهم أف ود و نب ز: ار 


دی 27یعنی : شخص افراط کرد 


از حد خود فراتر رفت. زر رای - 0۳11 
0/4 
در این قطعه نیز آرده الست : 
کلدی وتو 
به دی ابلن 71 رو 
ند قرو 
یک ری لب ان پناز 
۸ ۰ 2۲ 1۲210 
۸ ۰ 61171 . 196۲0 
۰/۸ 011۶ .۰ ۷۲۱۱۵۵ 
۲ 1 ]0 71و 
جمه : در حالی خروشان و جوشان فرا رسید 
سرزمین خود را به‌ ما بخشید 
در اینجا ماندگار شرد 
کمرش خمیده و صدایش خفه گشته 
توضی ح که بیگی را که اسیر شده است توصبیف 
می‌کند و می‌گوید : به سوی‌ما رج زخوانان و به 
افراط آنسد و سپاهی سنگین فراز آورد و سپس 
سرزمین خود را به‌ما هدیه کردو در کنار ماماند. 
کمرش خمیده و صدایش گرفته. 
آرتردی تناو :یک نتبا فان ارت بفون / 4 
0710171(یعنی, او از گناه‌وی 
صرفنظر کرد و نی ز :یسک لیش ان ری 
۰/۶ 04111 21117011یعنی 
قیول کرد برای کسی هم که چیزی را از جایی, به 
جای دیگر انتقال «هد, چنین گویند. (ارتررت 


: کار او را پذیرفت و 


آرترماک 16 ."۰ -27111711). 


۱۷۴ 


آزتردی اه لآغلی لاف نز دی ]0 
۵ 0/0۱۷ 081 یعنی: او گوش 
بچه‌ی خود را کشید. به هر خط که به طول بر رو ی 
پوست بیفتد نی زچنین گویند. (ازترر ازترماک 
16 "۰ -22111717). 

ازتردی ا ۱۳۹۵ ات ارب من ]0 
01 صیعنی :اور طناب را قطع کرد. (وادار کرد 
قطع‌ش ود موارد دیگر نی زچنین اسست. (أزشرر- 
ازترماک 12100۳771216 -01211۳17). 

استرد ی 2910701 کرار تس ح قتا / 
۳ آهیعنی : اورشخص را لر به دار زدن کرد. 
ان رصن / ۰ 2 0 او گوشت را 
امر به آویان کردن از چنگک کرد موارد دیگر نی ز 
چنین لس ت. رت اشت ای - 05110 
4 ). 

لشستردی اوه دار تسف 
/1/یعنی : اور طناب را مسر به 
لین کرد آویتا] :هیاس دوز 
آ :یعنی : او لمر به الک 
کرسن میوش کرد ان جرا خناسا ری ستوش از آرد 
مر کرد. برای‌هر چیزی‌ هم که الک شود و يا به باد 


00۷۷۱۹ 


داده‌ود, چنین گویند. تن لاک 
16 "۰ -2511/717). 
اشترد ی 1919101 ال | «دی 
1110112 
برمن, مسابقه داد [و نی ز] :ال قلم‌شن شین 
استردی 11۳915 01 1512701 17و1یعنی : او 
تا خوهرا اتسار کته لت 2 ابش راک 


کر( 


0 1/512701یعنی : او برای چیره شدن 


-1/51271/7). هر چي ز دیگر نی ز در 


انکار چنین است. در این کلام نیز ده است : 


تون با لاش 
۶ ۳۵ 112170 
2 ۱ ۱۱۵۵ 


یعنی : باشخص خوش‌خو پیکار کن 


. کتاب هم زه 


باشخص دون‌صفت مسابقه هم ندها 

(زیرا او در نهایت بدیمی‌کند.) 

اشنتردی تناو :ال منکا آنک و سو زاشسردی 
آ0یعنی : 
او من را وادار به شنیدن سخن نیکو کرد. اصل آن 
با تشدید حرف «ت» و بصور ‏ تأشةردی 111۳ 


771272 2281 5۵2 ۲ 


اس.ست. (شسسترر- رما ک «زتوووژوف 
). 
اشتردی تتنااوه 1/7 مت رفن ۶ 01 
یعنی : اور وادار به ریختن شسن کرد 
و ِ تاک 16 ۰ -111717و6). 
اشتردی نهتتتاون لآ قاشتری 0 01 
1151۳0 یعنی : او لمر به سوراخ کردن پیکان 
تیر کرد در مورد سوراخ کردن سر چي زتنگ نی ز 
چنین گفته م یشود. (شترر- لسترماک 11010/۳1۲ 
916 ). 

آفتردی 1و2 :ال سو فآفّت ردی 2:۷[ 
1 میعنی: او مر به جاری ساختن آب کرد 
(آفترد آفترماق 4 ۰ -001110) 

در این بیت نیز آمده لست : 
آفت کنو ژٍلاق 

طشلد راز دک باق 

۸0۱۱/۲۱۸۲ 10211171 ۰. 
1112711۳ 1 ۵ 

دجمه : دیدگانم رود جاریمی‌سازد 

که در آن مرغابی‌ها گردمی‌آیند. 

نوضیح آنکه: یک دیدگانم همانند چشم‌‌ها جاری 
می‌شمودو در آن‌مرغابی و شبیه آن جمع‌می‌شوند. 
آفتردی 1و0 :أل مکا رک سوز نفد ردی 
۰/۳ ۰ 50۵211 0111 722 آ 
یعنی : او کلام خودو دیگری را به‌من فهماند. 
(آقترد- اقترماق 4 ۰ - 0111 
اکْتردی نهتنتهاه .ال تن اکد ری 10۳8 1ه 
3 صمیعنی : او مر به کشتن بذر کرد. موارد 


۱۷۷۷۷۷ 
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دیوان لفات الترک 


دیگر نی زو چنین است. کنر آترشاک- 
16 .۰" -21011۳17). 

اترد 0 نتنتاعه :ال جک ناک دی 
0 0 2811101یعنی: او چوگان را 
خمانید. برای خمانیدن هر چیز دیگر نی چنین گفته 
مرش ود. (اکنترر اکترماک -210۳ 
اآاآ/. 

اکتردی ناوخ :ال متیر اکت رن 3 01 
701 یعنی : او مرا ستانید, کسی را وادار بده 
ستودن من کرد شرت آکتمناک 1و6 
اکتردی :۵0:4 :ال تک رز ما اکن ری 
( 011۵4 00۲ 0 :یعنی اوه 
مر به گردآوری پول کرد موارد دیگر نی زچنین 
اس ت. (اکنرر- اکترم_اک -601011۳147 
06 ). 


لتردم حصلساآه : منلتن ایآ رم 11120 
۴ ۰ 01۱ 10071 یعنی :من از 
او پول ستانیدم. (التررهن- الترماق -11۳۷۳۱۵۷» 
۵۵ 

التردی تا :ا لآیج خآ لت ردی 
1/۳31 6 ۵یعنی: آو, در 
قابلمه گوشت را ته گرفته کردو تباه ساخت. وقدی 


1۳۲2 


لباس و چیهای‌شبیه آن نیز کهنه و فرسو ده شود 
چنین گفته مشود (لنترر- لترماق -۳1 
۵ ا ). 

تس دض ناه دا لش ودی 
۵۲ 27 [۵یعنی: آن شخص شانیده‌شد. 
مور هشنگن کس و یز اس رس معا 
0 ۰ -01101۲). در این کلام نیز آسده 
آلست نت تس کشت لیا نت رو 
۸ 058 008 . 1۳00/18 1181 

۲یعنی : کسی که جامه‌اش پاکیزه بش د, هر جا 
که بخواهد نشانیده م یشود می‌خواهد بگوید کد 


شخص پاکيزه با هیچ تهمتی لکه‌دار نمی نو د 


۱۷۵ 

الْتردی ن4تناااز:ال‌مکا کیک ری 01 
۵۲ 2 
ستور داد تا آهو را به دام بیندازم. در گیر انداختن 


2 عنی: و به‌من 


هر چیز دیگر نیز چنین گفته می‌شود. 

آلذردی ناخ :ال اف ون یدیآ 
9 
دیگر نیز چنین است. (لنرر- آلنرشاک -«رت۵اق 
ا ). 

الدردی 10740 :ال نی تاغ ین -زدی 
۸/۹ آ0یعنی : اوروی 


رااز کوذبانین آوردهوار۵ تیک تب و شین آست نت 


1 صیعنی : لور دزد را کشت. موارد 


0111 ۰ 


(لنر- الماک ممسسکا .گام این 
کلمه با حرف «ن» بصورت بر دی 171011۳701 هم 
تلفظ می‌شود. 

آوندردی ن4ت0«خ: تک ری اوث‌آولزدی 00۳ 
0 0 یعنی : یام بای از 
شحیقط سحست اوح سس زر ون 
۵ ۷۷۵2 11 آهیعنی : اور وی را 
به سوی خانه روانه گردانید له ترکی اویفوری). 
لوغوزان اين را ندانند. (انثرر- انترماک 0۵۱0۳ 
اا ). 

آتغردی ای ال من یف ردی 2۷ [ه 
11 میعنی : او مرا سوار بر اسب گردانید. در 
موارد دیگر نیز چنین گفته می‌شدود (آتفرن- آقرماق 


.)0180۳1- ۰ 1۵ 


وا قرو 


اتغردی ت0۱ لاث1 ون 


یعنی: او اسب را خی زند. 


1 0 
در موارد دیگر نیزچنین گفته مشود نف رت 
اتغرماق 0180۳1-018077144). 

اذغر دی 0۱ناع ال من یأذْع دی 3 01 
01 عنی : و مرا از خواب بیدار گردانید. 
(آذغرو ك آذغرما ق 0550۳10۳-15210744). 
آذغردی 092070 :الق یکی نارس آه 


۲ 1607 7 یعنی: او وی راپس 


۱۷۶ 


از اندیشیدن و کمی بعد درک کرد. (أع رن 
آاغماق ۵ -028071). 

آزغردی 01 لآت نرع دی ۷ 0 
01 عنی: آو, لسب خود را خسته گردانید. 
ات آغرماق ۰050710-۳807 در 
این قطعه نیز ده است. 


۸ 00۲ 1۳01711171 
۸ 00۳ 1271 
۸ ۰ +( 
۲ 1121 0677۵۵ 
تچمه : طلم به سوی آو در جوشید 
و در اندرون با او دم گرفت 
به سو ی من میل کرد ۴ مد 
بازی کنان من ۳ خسته کرد. 
توضی ح که : در داخل منزل هنگام دم گرفتن با 
معشوقهام, دلج به جوش ۳ او به سوی‌ من میل 
کردو آدو چنان بان 9 خسته ش دم 
تغردی 2028071 ال ی 
11 یعنی : ۱ او , وی ۳ وادار به سوگند کرد 


ردی ۵۷۷ ]0 


اصل آ ننغردی 00850741 است. حرف «د» 
اسقاطش ده است. در کلام خدای تعالی نی زچنین 
است: «فظَنم تقکُهون» که اصل آن هظلتم» 
است. یک حرف «ل» اسقاط ش ده است. راز تخرد 
آنتغرماق 0۹998 
آذفودی 01۳1741 :ال یک وکا لفزدی اه 


.)010180۳0- 


۱/۵۲ 212 471 یعنمی ور برای 
نشاندادن منازعه به طرف صورت او پرید. (لشرن 


آلفرماک ۲6 -2]1۷۱۲۵۲). 


اتکردی ن4تناعان تم ر نک ری ۵ 
188۳01 20777 یعنی : مسهل,شکم را راه 
انداخت .آ لآفکا بتی کتک ردی نو 9 گالناآ» 


0۵1891۳3 یعنی: او به خانه ناس4 فرستاد برای 


0 و 


. کتاب هم زه 


کسی هم که چیزی برای چیزی پبرد چنین گفته 
تساه تاه 
۲۳50 01811۷). 

اجکردی [0۲0عو1 :لت نآ کالیک ری 0 
192۳01 


۰.۵ 0117 یعنی: آور اسب خود 
را به حلجل خانه برد. موارد دیگر نی زچنین اس 

(اجکره - اجکرماکُ 27721وو1 92۳ ال 
تس تحت رن 


182۳01 ]0 بع. 


ی: او از وی 
نزد بیگ بدگویی کرد موارد دیگر نی زچنین است 

آذکردی 201 1/7 کجکٌ و رک ا کی رم 
2 50218 
سخن کم بها ۳ بها داد و ارزش نهاد و به آن عمل 
کین ها مسارم ات ی اه او ود ان 


و رو و 


2 نآاِ0 


6 0یعنسی: او 


01 3021 117 آ۵یعنی : اوه 
تن او را بها ندادو ارزش نگذشت و ننيوش.ید. 5۸ 
و ن-لکن یآذک ری ۵(۷ ۵۷ [ه 
2 
کر -آدکواک 2582717۵91 -28271م). 

آرکردی ن4تناع :لباک ری 45 آه 
281101یعنی 


یعنی * اور چ زبد ۳ نیکو گردانید 


‌" د لور روغن ذوب کرد (ارکرز- 
ارکرماک 2۳8177721 
آرگردی 21 1 لأنفا رک دی ۵ 0 
2791۳1 


)2811- 


یعسی: او به غذا, بموح رسید, به هر 
چیز دیگر که بموقع برسند, چنین گویند. (آرگ رز 
ارکرماک 2۳817121 
شکردی 90174 نو ناش کردی 
07یعنی : لباس, کهنهشد.موارد 
دیگر نی ز, چنین است. (اشکرر- اسشکرماک 


)27811- 


6 "۰ -2510171/7). 
آشکردی ز4تناعونا :ال ان کیک اشکری 1 
6/82 18 یعنی: اور سگ 


خود را به سوی‌شکار وادار به واق واق کرد هر گاه 
کسی راهم که به سوی چی زی وادار به فریاد کنند, 


۱۷۷۷۷۷۷ 
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دیوان لفات الترک 


گفته می‌شو د یلا نآشکودی ۱ 
یعنی : مار, سوت زد. به سوت زدن انسان و کرکس 
نیزچنین گفته می‌شود. در این کلام هم ده 
است :اس آشک سا لیر فان مهو ده 
یعنی : آگر کرکسی به روی کسی سوت بقد, بد 
یمن و نامبار ک است. و نشانه‌یمر گ است. و بدان 
فال زده می‌شود. (سکرر- شسکرماک -1/981717 
9۷6 ). 

اشکردی عاونا :ال تمش سوک اشکّری 
10۳1 502185 


آ0یعنی : 


۱ // 


او , سخن فرلروش شده‌اش ۳ به باد آورد. موارد 
دیگر نی زچنین ید شرا 
۱/۷ 


آگر بخواهند فعل لازم را متعدی سازند و یابه و 
فاعل رجوع کنند, حرف «ت» بر فعل اف و ده‌می- 
شود ۴ حرف «د» در صیغه‌ی ماضی همین حرف 
«ت» مشددم شود و آنگاه «ت» دوبار می‌آید. 
نخستین آن حرف «ت» که از حرف «<» ابدال‌شده 
و ادغام گشته است دومین حرف «ت» که کلمه را 
متعدی ساخته است. عبارت سو زاسک «دی 
2 در معنای «سخن را به خاطر 
آورد» است. لما فعل آسکرتی 1510۳71/1 در معنای 
« به یاد آورانید و وادار به یاد آوردن کرد». می‌بكش د. 
نمونه برای‌متعدی با دو فاعل : ایک ان ازع ی 
۲ ۰ 117 07117 در معنای اسب او را 
خسته گردانید. نوع دیگر هم از آن وجود دارد. 
ارغ ضن دی 01810۳110۳701 و اک ز ردی 
01 نب زچنین است. سا این صحیح 
نیست. صحیح نگل نخستین است. 


شون تاوه6 ر نرنشتی ۳291 2727 
یعنی : دلاوران گروه گرو هش دند, بر همدیگر خشسم 
گرفتند موارد دیگر نب ز چنین است. شور 
ماک -/07251). 


۱۳۷ 


در این قطعه نیز ده است. 


0727 0۳18 ۳۵22۳ 


وم اما هن 
۳ ۰۱ 1111 000 
۳ 1 ۰ 1016 


چمه : مردان خشممی‌گیرند 

و برای انتقام ستاندن تلاش می‌کنند 

از ریش هم گرفته, می‌کشند 

دز سینه‌ق هر کسن آتشن زبانهمی‌کشد 

توضی ح آلکه :می‌گوید دلاوران به چشم خشسماگین 
به هم دیگر در می‌نگرند و در اندیشهی انتقام 
هستند. و چون جنگ در می‌گیرد, از ریش‌های هم 


می‌گیرند و درم ی‌آوٍ زند که انگار آتش از سینه‌هان 


زبانه م ی‌کشد. 
ارتشتیلاز 10۲تاوحاطا :آلاز بو سوک ارتشتیااز 
۲ ۵298 9 ]نی آنان, 


این سخن رامورد نقد قرار دانند یا باطن آن رامورد 
تحقیق قرار دااند. (ارتشور- ارتشسماک-1ووو۳: 
91 را 

آرتشه دی 21]2901: نت اج نرتشسلین 
17 8(یعنی:آهیان 
همدیگر را دیدند و درهم ریختند. هر رت ۵ 95 
هم‌بیگر را در هم ری زد, چنین است. ارتشر- 
ارتشماق 0۳16571104 -0۳1099) 

ارتفقی 0 ی شم رشیین 09 
نجل اوه ۷ یعنی: آنان این کار را 
پوش انیدند. برای‌ هر کسی نی زکه در پوش‌انیدن 
چیزی به کسی یاری کند, گفته‌می‌تسود. (آرتشورت 
ارتشماک 0۳119771216 -17و0718). 

ارتفردین [0و۵۲)۵: بوذن بی را اکن لین کت ثر ن‌ 


دی 


۱۷۸ 


191210 ۳ 
0 


110۳01 . 6۷۷/۵۲۷ ۵ 

یعنی : مردم, خانه‌های‌همدیگر را آتش زنند. 
در یاری رسانیدن و مسابقه دادن نیزچنین گویند. 
اتقو ‌ِ آرتششماک 0۳2 
آرتشتی ناوناه :ال میک با آ[سلانت نآزتشتی 
9 
آیعنی : او با من, در گذشتن از کنار شسیر, مسابقه 


-1و012). 


نهاد برای گلشتن از کنار هر و ریا که دیگر 
نی زو چنین گفته م‌وشسود. (ارتشور" ازشماک 


6 _.. -2111817). 
آرتش‌دی 1 ال مشک عیرست کون 
/ :۰ ۰ ۲۲ 11272 ۵ او, ب-همن در 


حمل خرجین یاری رسانید (آرزشسر- آرتشسماق 
۰071191 برای بارگیری و حمل 
هر چیز دیگر نیز گفته می‌شود. 


2 / 


تن قتستی ۱00۵9 بر ب ۷ متفر 
۷ 01 0010891 ۲2ایعنی: اور باوی 


تیراندازی کرد. اگر به قصد قرعه نیز تیراندازی کنند, 
چنین گفته می‌شود (اقتشو نك و تماق ۷- 


01054 
3حشدی ن4ومطن :ایک ب زا قنشبی 1ه 
(2 0۳2 717 یعنی: اور باوی 


وا انش وکا سوت اس ماک 
-1و071012). 

ار سین و0۵ ۶ 10010۳ 
1 آصمیعنی : لباس‌ها فرسوده شد. در موارد 
دیگر نب نو چنین گویند. ف ِ انش قاق 
۱۵ ۰ -07051۲).در این کلام ده 


است : 
گذکاش‌لیک بلی کرش 
سک از نیز 
۲ 1 وااو1272 
۴ ۰ ۱ 12729512 
تجمه : دانش و تدبیر با گفتگو کملتر م یوشود, 


دانش بی‌گفتگو فرسو ده‌می‌شود 


. کتاب هم زه 


توضیح آنکه اگر انديشه با گفتگو همراه‌شودهر روز 
کاملتر م یشودولی اگر عاری از گفتگو بل د, هر روز 
اندکی از آن کممرشود 

آرزشدی:0ودعه بل شک | 0 
۲ ۰ 1117 171272یعنی : او به‌من در 
آش خوردن یاری رسانید. در موارد دیگر نیز چنین 
گویند. او ر ۳ ۱۸-۵ 0۳۲۱۸5) 
مسابقه نیزچنین است 

آثرشدیا0وناتاة :آلاز برببرک) بی کدی 
۳4 ۲9۵ ۱۲ 9 
یعنی: آنان به هم‌دیگر نامه فرستانند. (اترشور- 
آترشماک ۵1۳0۵ و609 ریشهی آن 
تک شل 00290 استد در هر موردمب‌ابقه 
و مدد رسانی هم گفته می‌شود. 

آثرشندی ونان :لک راتشدی ۲۳ 01 
01 یعنی : آو, در مقابل وی‌مقاومت کرد. 
ان 2 تا 4 ۰ -101۲۱۸۵۱/۲). 
آثرشندی ونان رل صکا کر نی ]0 


۲ ۰ .۰ 111212 یعد. 


ی: او به من در 
بریدن زلف باری رسانید. به هر چي ز دیگر که با 
قیچی بریده‌ئدود چنین گویند.(آشور- تماق 
۵ ۰ 01۲۱3۱۸ 

لجرنددی ا 0 ال مت متا امد تاک 
ی: اور در 
پرواز دادن پرنده به من کمک رسای 3 نی ز 


1 . 111272 ین 


۷ 


1067105۲0۲ 

۵ ا). 
جر شدی ذ4وناتوخ ا لآی کت بکاسن میک ب را 
۵ 112111 0۳0125171 277 ]0 
0و0 


دی 


یعضی 4 آور خشم وی را همراه‌من 
فرونشاند. در و ای پم تن نی زگفته 
مشود و بخ ها ک ]و091 
ا ). 


۱۷۷۷۷۷ 
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دیوان لفات الترک 


امپرندی ااف ۱9۱ رل فشکتسا توف 
اتَجُشد یاه 3 51/۷۷ 11212آیعنی : 
به مق کر ات خوردن کسک گره در مستابقه نیت 
چنین است. (اتجخشور- اجشماک -«#ونوجن 
اآاآ/. 
آذر شسدی 201 9۷ کی ان متا 
1 ۳ 42۳1101 یعنی : آن و وست, از 
همدیگر جدا ثم نند. (آذرشور ‌ِ آنرشماق - 02۳1107 
0 ا ). 
در این قطعه نیز ده است : 
تمان جَجک تزلدی 
نت نا دی 
آقشن تب آژلدی 
01 .۰ 2621 111727۷ 
۱/۷ 0 1911010127 


۵ 7۵۳۵ و0 
۳ . ۰ 0۴6 16702 


2 مجمه : ه زاران ش کوفه ر دیف ند د, 

از غنچه‌ها بیرون د, 

از اينکه بسیار خفته است, در رنج‌شد 

از زمین در ده, جدامی‌شود. 

توضی حآکه درباره پهار سخن گفته, می‌گوید که 
گونه‌های گلها و ش کوفه‌ها روئیدند و از اينکه اینهمه 
در زیر خاک دفن بونند, به رنج افتاند و بیرون 
آدند و از هم جداش نند. 

آذْزشدی ن4ون 59 :لسکا تور آنرشبی آه 
2 10۷۳ 
کات 4شته کشک ره( سور شهاک 
۳- 271/87101216). مسابقه نی زچنین است. 


2 صمیعنی : او در انتخاب 


اسر شتی افداون 9 اتاک یار بر اس شتی 
0 15۳111 ۲2 4281۳7 یعنی نو اسب 
ور- 
انسشما ق511101-1511317100). مسابقه و با 


همدیگر را گ زیلند. (اارسرش 


معاضدت در گ زیدن نی زچنین است. 


۱۷۹ 


آسنر دی 1 یازا زیون 
۰ 2۳ 
عطسه گذشتند که کدمیک بیشتر عطسه خواهد 
کت 3 خسن ر ار تاش - 0515۱۲ 


11 یعنی : دو تن مسابقه 


.)/ 04 

آسنرنددی 0 :لا اتگ یأسشدی 019 
۰ ن /1یعنی: آن و تن در تب زدادن 
مسابقه نهاند. و ر تاج - 05115۸۲ 
0 _ /. 

آغرننددی 01 : انناکی ور زب 1110 
1 8۱ یعنی : و شمن باهم رو 
هر ارو فلز ورد دیگر نی زچنین گویند. 
(اغشور - اغشماق 08۳027144 -08709). 

آغر یلا نموه 7 لیشفا ُ شتی لاز 
۲ 1344 9۷ ۵/0۲یعنی: آنان 
از این کار رنجیین.د. ( اغرشور- اغشماق 
۹ 
خرس تاا8ه 1/7 > وی از ]0 
2میعنی : او بهمن در 
جداسازی استخوان از هم, پاری رسانید. مسابقه نی ز 
چنین تتت آخض تن ر- اخشتسای 9 


.)08115107- 


51/111. ۳11 


04 
آقرشتی فاو9۷: تیک با یم آف وی( 


1و۷ 121171 ۶72یعنی : با او بسیار در 
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افتاد, بسیار تلاش کر دآرک قجمش نآ غآف- شنی 


و2۷ 8 09۱ 0۷۷ ول 
س / 9 ۳ رشتی 


1و 10۷8۲ 1711272 0 گفتهمی- 


کی 
شود.ینی : «در برگردانیدن اسب فراری, او را پاری 
رسانید» و «او به‌من در برگردانیدن کالا کمک 
کرد(افسشور- آفْسشماک 8۲و2۳ 
۲ )و این در معنای« زیر و زبر کردن 


یک چ ِ« ۳ 


۱۸ 


قرشدی 1 ید قَم و دی ۱ 
1 _ 0111/8 یعنی : همهی اسبان, چون 
علوفه دیدند, شسیهه کشسیلند. وه تسا 
۰.۵ -0070917). در این قطعه نی ز 
آرده است : 


یش نان پشددی 


یش 

اذغ رقس رکشندی 

اکرالب ف شو 
105771 
1 ۰7/۱" 11/۲۲۸ ۰ 7101۱۵۲۷ 


۲ 15۱۲ ۸28۱۲ 
017 091۲ 
دجمه : آذرخش غریدن گرفت 
ابرها فراز ایستادند 
اسب مادیان شیهه کشید 
هر اسبی به‌مادیان خود ذزدیک شد. 
توضی حآلکه : درباره‌ی بهار صحبت کرده‌می‌گوید 
که ابرها رعد و برق را به غریدن وا دشتند و باریدن 
گرفتند و اسب و مادیان از فرا رسیدن بهار خبردار و 
هر اسب,مادیان خود را بر گرفت. 
آکرشتی ناونع :ال تست اترسشت اق 
1 0 22882یعنی : او در محاصره 
قلعه, یه بپیگ باری وش تفت شش با یب 
7 تقی 
۷ ۲1۵ 09061 0912یعنی : 


دختر, در نخ ریسی بامادر خودمسابقه نهاد. هنگام 
9 رسانی نب زچنین گفنته مود (اکرشسور- 
اکشماک 2811871121 -281191). 

۳ شنتی تاوتتونا و بتک 37 شتی [ه 


ااوو و6 70۲ یعنی: او به‌وی 


اکشماک 118۳187206 جوا 
مر شنتی تاونته: انم چاه رشن ی21 
13 20760 یعنی : تمام وجودم خارید. 


. کتاب هم زه 


خاریدن جسم از گری و مانند آن را گویند (شور- 
مشماک 6 ۰ -27117151/7). 

آرشفه دی ۵901 2۳۷۷: اما قمع رف قشس لین 

۰ 0719۱8۶ 2010107)یعنی : قمان 
یا کاهنان, سخنانی بر زبان آور دند که برای دیگران 
غیرقابل فهم بود افسون‌ها و فوت و دم برای ضربه 
زدن بر اجنه نیزچنین است. 

آرقشتی تاودو۳ه : ال یک بر دک رفشسشتین 07 
۰/۸ ۱ 0۲2۵ 017 یعنی: اوه 
برای کمک به وی بار وی را بر دوش گرفت. در 
مورتهر کی تربار قوشت حوق را بر تون بگیرم 
نی زگوین-د. (ارقشسور- ارقشماق 0۳0510 


یک 
آلقشتی تاواو1ه :بوی اتکی بل آقشتی 0 
اوه 12 7100 یعنی: و تیره, همدیگر 


۳ نابو د ساختند. در نابو د ساختن هر چیز دیگر نب زو 
چنین گفته می‌شود (آنشود- آلفشسماق 0 
/ ۱ 
آلقشدی 191 ال منک بر لقن نآقشدی 
1 01 ۲2 727 0 
یعنی : او بامن آفرینباد گفت. مسابقه نهادن در 
آفرینباد گفتن نیزچنین است. (قشور- لقشماق 
۵ ۰ -010051۷). در این قطعه نیز آرده 
است : 
سا خر 
ادک وبا قاتا 
0۳۱8 ۸/۵19۲ 
۱ ۳ 1۳1 
6۲ 122 ۲ 8۱۲ 
۳ 00 2282177112210 
نیرو ی خود یکی می‌کنند 9 متحد م ی شوند 
همدیگر را آفرینبادمی‌گویند 
درنگ نکرده تیراندازی می‌کنند. 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


دیوان لفات الترک 


توضی حآلکه درباره‌ی جنگ صحبت کرده می‌گوید 
که پهلوانان همدیگر رامی نت نا 9 نیرو ی هم ۳ 
یکی‌می کنند و متحد نش ده همدیگر رام‌ی ستایند و 
در جنگ, امرگ نمی‌نرسند و تیراندازی می‌کنند. 
اه رکشستی تاوذلا .ال منک-ا ور 
ای کشت ی ۷۱۵10 ۵1 11و۳1 10۷۵۲یعنی 
او در مال‌اننوزی به‌من کمک رسانید. در مسابقه 
نز چنین گویند. (اورکش ور اورکش ماک 
۷6 -۳1615117). 
آ لکش ستی ناوهعاه : آ لک راو نلکشتنی 
۳ 01 218291 1یعنی: او, در الک 
کردن آرد به وی کمک کردمسابقه نیزچنین است. 
(الکشور - الکشماک 2182:7021 -*182517). 
آمُکشتی تاوهع۵۳: بو ایشا بو ی لنکشت یاه 
28۵91 0۲ 1500یعنی :مردم در این کار 
به وسیلاه هم خسته شلند. (سکشر- آمکشسماخه 


.)271182487- ۰-16 


آنلشدی ماما :ب ود ناتک دی‌تسفاین 


۳ 
203 10۷۷۵۳ ۰ 1107۱01 ی 

: مردم مال همدیگر را به یغما برنند. (لشر- 
بشما ک 11012071021 -*07و01012). 
آتلشدی :۵094 :لش ینک 
. ۵11201 یعنی : سیاء پوشانده‌شدند. 
(نلشو ر- تنماک و۵12 
اصطللاح در غنیمت‌گیری از من به کار می‌رود. 
آنلشدی ۵۱1901 :لبلاز تلشدی «واماه 
0 تیعنی : دلاوران جنگینند, در آویختند 
(انلشو ر- لماک 1261021 
اه‌تلشدی ذلوز11: تاش خیم 
زلک 727 8و1 شیاء به کنار پرت‌ش‌نند. 
(اتتلشور- اتتلشماک ون ناوزآان). 
آخلشدی 1 :یز آجلشدی 0010۲ 
101 یعنی : 


-117و۵112). این 


.)0۵112917- 


درب‌ها بازشد. اگر کارهای سته 


[لشدی ۱ 


7 ان ی و0 


۱/۸ 


نیزبازشوند, چنین گویند. (آجشور- آجیشماق 
4 ۰ -0611310). 
آدلشد ی [۵71090 :۷( یراک ین یآشدی 
و22 4 9۳ ۵/0۲یعنی: آتان 
دستند. اسر الماک 
-0و2212). 


هم دیگر ۳ گرامسی 
72116" 
آذلشدی 1210901 : اقق بب ربب رک اش دی 
۵ ۷ ایعنی: آموان 
سور أذلشماک 


و12 
نبال همم راه افتان.د. 
6 -_-۰ -01212907). 
آرشسدی و2۳10 7 تک تین 
آنان در 
مردانگی ۴ دلاور ی مسابقد نهادن.د. زاس ود 
ارلشماک 271297101 15 27۳1291/7). 


۲۳ 2712401یعنی 


آرلشدی:0۳1۵0: بون قَم لشدی 2 
1 ۰ 0711148 یعنی : همه‌ی مردم فریاد بر 
آوردند(رشن ور آرشنماق 0۳1۵50 
4// ). 

ریشه یآ نآریلشتی 
آزلشدی ن4وناءنا :مینک ن4وزراجة 
نی ان خیز کندهت و تب + یکنن کفت 


که <2 که 


۲ است. 


نع و نیز لیخ 
بر جلکدت ر ن دی 011118 


0 گویند. که یعنی :«زن و مرد از هم جدا 
ش نند» و «بستانکار از بدهکار دور شد.» (ازلشورت 


ماک »امسوزدتة. -«توزوات)! 
اشلشدی نوماج1 :ال تیک با اتَشلشد یاه 
01و ۲/۵ 77277یعنی : اور با من در 


انحام کاری‌مسابقه نهاد مدد رسانی نی ز, چنین 
اس ت. ( شش و ایششماک -#وداوة 
16 ). 

ا‌غلشتی تاودا 4 فان نا باتوی 
1 08107 یعنی : کودکان به گریه افتاند. 
این کلمه با حرف «ی» نی زبصورت پغلشتی 


۱۸۲ 


1 (مسی‌آید. (اتاغلشر- اتاغلضماق 
4 -81057). 

آفسلشسدی ن4و۷/1ه کش یف شدی نونا 
نی : مردم بر چیزی گرد آدند, جمح 
۱ (آف شود آفشماک -۴اوم/۷ه 
16 

آفسلشتی 21 ل بک برا آفلشت یناب آ 
0۳ 
او بر سر خانه‌اش با بیگ بازی کرد. این یک قاعده 


7 


است. بر آنچه در قمار بازی می‌شود وقتی پی 
اف زو ده‌ی لشتی 2:1/ اذو ده می‌شود, یعنی بر سر 
آن چی زقمار انجام می‌گیرد (آف شور اف لشماق 
۵ ۰ -0۷۷/۵۵۲). 

اکلشدی [۵50: بب رن ک بی از اکلشدی 
109011 122 ۲ 12 ۲«ایعنی: 
یک چیزی, بر رو ی چیز دیگری انبشتهش-د. مانند 
انبشته‌شدن شن در یک محل, انبشته‌شدن ملدخ 
بر نی‌زار, گرد دن و ازدحام مردم و مانند آن 
چهٍزی بر روی چیز دیگری تلنبار شود ۱ کر 
اکلشماک 01010771216 -*010111007). 

آفلشدی ۵011901 : تکما نکفنن نود نآفاشدی 
۱۸۵۸ 07/۵17 1281112 
یعنی : از هر سوی, مردم جاری‌ش‌دند. به جاری 
شدن هرز 0 آب دز سر جنس رو تن چنتین 
گوین.د. (اقلشور- اقلشماق -011597» 
40 ). 

آکلشدی 0210901 :۷ قَم غاد قالش یلار 
۰۲ 4500 . 00118 0107 یعنی: 
آنان به تبعیت از همدیگر به سوی چی زی رفتند و 
این عبارت از اتحادم ردم برای چیزی است. در یاری 
رسانیدن به یکدیگر, برای لگدکوب کردن چی زی 
هم چنیی کفکه4 مر شود (اکشس لماک 
1 


. کتاب هم زه 


۱ کلشدی توواع1 :یلق یآر غاتکلشدی ۳/۹ 
191201 
تسار شاه (اتکلسونت ات#کلشماک -اوماون 
6 9 اا/. 

أَمْلشدی لار0127وواجوو : بلغلا رآملش_دی لا 
.3۰ ۰ 9011510 یعنی : به زخم‌ها 
مت هه کات وتف لسع تساک 
72121 
مشنوناوه[0 :ال تیک با جکا ند یش و 
۳ ۳۵۱ 686827 


4 یعشی: گلهی اسب براستی 


)270129117127- 


۵ 99 9 تماصآ0 
51 یعنی : او بر سر جلمهاش چوگان بازی کرد 
(لشو ث اشماک 6 ."۰ - 1111125117 

املشسدی ن4و1۳10 :الک با لکن 
سکس سس سس تیزم او 
۲ 618171 2 0117 یعنی : او, 
باوی با ست شاره به هم کرند. (اتملشر- 
اتملشماک 111۱29 
آَنسْفتی مامتا نا ۳۳ ]0 
۲ 771100(یعنی : او در بازی ول 


۱0۱/2907 - 


باخت. موارد دیگر نیزچنین است. (اتقار اتیتهای 


۵ "۰ -150007/). در این کلام نیز آرده 
است : 


لس اآز سل 
سقنمَسا سل 
۳ ۰ 97710111161501 

1 
یعنی * | انسان] نیازماید, فریب می‌خورد 
و مراقب نب در بازندهمی‌شود. 
توضی ح آلکه 2 اگر چیزی آزمو ده نشود, آمی فریب 
چیز از ست‌می‌رو د 
آر سقتی 21510۲1 «ل سفن 1 27یعنی 
«شسخص فریب داده‌شد. (آزیقار- آزی قماق 


.)0:51007- ۰ 4 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


دیوان لفات الترک 


ارتفت مناوت و ارس متیر 1 ۰ ۰ 2۳ 
یعنی: در دعوا, او کتک خورد و شکست خورد. 
ار سقارت أز سقماق ۵ "۰" 0051/0017 
آلسفتی 21310۳ ۳ ۲ لس قتی ]0 
101۷0717 یعنی :مال او اخذ شدو از 
هستش گرفتهشد. (لسغقا السقماق 
۵ ۰ 0115100۳5). 
آن دفتی 0010 فتی :000 2۳ 
یعنی: شخص سوگند یاد کرد. در این قطعه نیز آده 
است: 
یشب ی ایک بُوزنکا 
آل سروک رک سُوزینکا 
مک کتمی ی نک 
بی رک رأذیا نآی ککوزینکا 
۵ 01117 ۵154 60۵050 
2 017 016111 ۸5۱96۲ 
2 01 7۵0۵۱ و 1/۱7 
۵ ۰ 0210 ۲۳82/2۲ 
تچمه : هر کس رو در روی او در آغوشش بخسبد, 
با سخنان و ی خرد خود را از ست‌می‌هد 
ه زاران شخص خود را فدای او می‌کند 
خود را فدای چشمان او می‌سازند. 
تضی که : اگر کسی با لو بخوابد و صورتش را 
ببیند, از زیبایی سخنان وی و از ترانه‌هایش, عقل از 
ست می‌ هد. ه زاران شسخص در پرایتر زیبایی و 
لطافت کلام او خود را فدا ساختهاند. (اندتقات 
اندیقماق 000100144 -*01101۱94) 
اونجکتی نکازوط1 :آز اینجکتی 614 2۳ 
یعنی :شخص از ریخته‌شدن آب سرد برویش بی- 
<س شد انگار که بی‌هوش ده است و لرزید 
اجان کیت یاک -17([121 
اي ور )»و ر " آن اوز تیکنی ۵211101 
است. 
آسنتکتی نهانادق :الب وی فرقاأسشتکت ی آه 


03 94 یعنی: او, این کار را آرزو 


۱۸۳ 


کرد به این کار علاقه نشان داد (ستکاه- 
استکماک 0511101121 -۵511/27). 
اتلد ن 1۳0۵11 ب اج 


رید ی 1۳۵۵۱ 6 یعنی : درخت بااژه 
قطع‌ش-د. (اتریلر- اترتلماک -۲21۲: 
1 .در این کلام نب ز آسده است: 


و ای لیش5 ۳۳۵۵14 ت06 یعنی: 
آرتلدی ۵۳01101 آ زا دی 22 8 2۲ 
1011 یعنی : او , بر رو ی اسب قرار گرفت. این 
فعل نشان می‌هد که وجود آمی مانند خرجین در 
زین اسب قرار گیرد و از و طرف وب زان شود تم 
17 یاک آذا 
دی ۳۱۱۱۱ معا 29۲21 050۲آیعنی : 


خرجین بر رو ی الاغ قرار کرفت موار ِ ۳9 تب زو 
چستین تا شور اسان 
.)071111/۲۱٩ ۰ ۵‏ 

أرتلدی نهاننادن: اب نآزازا دی 
122 


۳ وایعنی: کار برای 
شسخص یله مان..د. تارف ار زوم 
۳101 0آیعنی : آسمان پوشیده ش د, ابر فرا 
گرفت. (ارتلور- ارتلماک 0۳11//012/6‏ -0718117). 
اصل آن به این معناست که چیزی زیر چیز دیگری 
قرار گیرد 

ارتلدی نهاما:خ:بکرقبی :ادا »ان 
یعنی + درخد ار انبوه آتش گرفت. موارد دیگر نی ز 
چنین است. ی الاک ٩‏ 0۳1218۲ 
۷ 0 

اورتلدی 1۲1010: اتَنل_دی:ز فک 
7 یی : آن چی ز جستجو شد. 
(اترتلور- انیترتلماک 1۳1۵1۳0۵16 -۳/2117). 

در این قطعه نیز آرده لست : 


قوش یش دی 
کمن نآذک اتزندی 


۱۸۴ 


ت نک نکِجْب لو 
۵ ۰ 11 1۲017/9۳7 
1 ۷۵۱8 101011 


۲ 21 و6۵77 
۳ 66 ۱7 117 


تچمه : قلبم از درون بسوخت 

جراحت التیام یافته را بخرلدید 

رو زگاران گذشته را جستجو کرد 

همه‌ی روز و شب جستجو م شود 

توضی حآلکه بعنوان سوکناءه می‌گوید به آتش بلا 
سوختم, زخم من که درمان يافته بود, دوباره سر باز 
کردو زمان گذشته را دریافت. فلک گریبان او را 
گرفته است و بلا انقطاع به هبال گنشته‌هاست. 
آرلدی نهانتدن :مو نبیدی: ۵4 8 
یعنی : آش سر کشیده‌ش د. موارد دیگر نیز چنین 
است. (ابر ۳ ماک 6 .۰ -0۲1//1). 
آیشستلدی:اهادنا: سوفن آاشسلدی 
۵ 51/0۷یعنی : آب فراوان شد, سرری زش د. 
هنگی که چیزی اف زایش یابد, چنین گفته می‌شود. 
(استلر- لُسّماک 1912176 -5/2نغ)» موارد 
دیگر نیز چنین است. 

اسشستلدی ن4اها15: دینک 
2 5)2/4ژیعنی: آن چی ز در خواست شد, 
جستجوشد (اوستلر- اس ماک دوز 
16 اا). 

آشتلدی ن4اناوه :ب وس ژآشتدی :۵ ۷« 
4 یعنی : این سخن شه نیده ش د. موارد دیگر 
نب زچنین است. (لستلر- ستلماک 11]1و- 
۷6 

آغتلدی 201101 : لر فتلدی 101 2۲ یعنی 
شخص بر ین زد ین گشسد یشای 
آن اعد دی ۵81071101 است. اغتلر- اغتلماق 
۵ -0821۱1۲). 

آ فد ولدی :۷10 :آفدتلدی نلک :2۵:۱۵ 
یعنی : آن چي زبه همست افتاد, جمحآوری 
شد(آف یر آقیلماک-]/0۱۱۱۱2 5 0« 
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ادلدی تاغل کی 
ام 
پرورش یافت. موارد دیگر نیزچنین است. (اک پر 
اکیلماک 1141187 /00111712). 

آترلدی نلانتدان 5 سپ غ وا دی ۱۱28و 


08 یعنی : ک ودک تربیت‌شدو 


0 میعنی : نی‌لبک نواخته شد. موارد دیگر نیز 
چنین است. (اترلر- آثرلماک ونان 
0۷ 

آترلدی:10نانا: سم از تیم ۱۸۱۵ 3 
یعنی: گیسو بریده‌ش د. موارد دیگر نی زچنین است. 
(اترلر- اترلماق ۱7۵۷۲۰۷۵۱۳۱۸۱۱۵۵ 

آذر لدی :2110 :بو لآرفبی 4اه امد 
9 راه از هم جداثد. دو راهفی‌ شد. وقتی لو 
رفیق نیز اگر از هم جداشوند, چنین گفتهمی‌شود 
در جدا شدن سالها و وری آنها ازما نیز چنین 
گفت مشود ار آذرلما ق 02۳1۳- 
2۵0 

آذرلدی 21 :دینک 
27 1271/14 آن چیز جداشد, برگ زیده شد. در 
کنار کشیدن یک گروه از شخاص نیزچنین گویند. 
یک را قتی تاج 2۳8 2۳271 .۰ 01 
توا ان ]ره هتا ب ترا سر < 
آذرتماک مرانک عنم 

اسر دی ۱۹۲۱۱01 توت تا کشت وُدی 2177121 
نی : نان گاز گرفته شد. موارد دیگر نی ز 
چنین اس ت. (اسشرلر- اسشرلماق 151۳1110۲ 
1۵ 

آش رلدی :010:وه :یو کر نان وُد »91 
۰ 11117 یعنی : بار از تبه گذرانده شد. 
موارد دیگر نيب زچنین است. ارت ۳ رف 
0137101-۵۵۵4 

آغرلدی :02010 :الی بیاغ دی 09( تا 
01 یعنی : به آن‌مکان گذر کرده‌شد. 
(آغرلن- آغر آماق ۳01-08701764 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۵۰//15)ظ 


دیوان لفات الترک 


آغرلدی:1رعه ۱ شنک وک لد »نا زززای 
۲ صیعنی : استخوان جداد و در اندازهای 
مساو ی تقسیم‌شد. (اغرلر- اغرلماق - :08۳ 
02۹ 

در این قطعه نیز ده است : 

جهای نف ز یه لو 
ارککا ریغ و 
دغج بل اف رشن 

۲0/61٩ 00۹ ۰ ۴ 


ا ا ۷۵‏ (0ا) 
۲۳ ۰ 0772102۳7 
۲ ا ا(0" 
دجمه : گلولای رو ی هم آنبشته م ی‌شود 
بی‌چی زو فقیر بدحال‌تر م ی‌شوند, 
انگشتانشان از هم جدام ‌شوند 
در اندک آتشی سست به هم می‌مالند 
تضی حآلکه: از در آمیختگی پاییزو زمستان با هم 
سخن می‌گوید که گلو لای بيشتر م ی‌شودو فقرا و 
مسکینان بدحالتر می‌شوند و فقیران سر در گریبان و 
پزهرده حال می‌کرنند و از ثدت سمما انگشتانشان 
کنده‌می‌شودو در اندک آتشی ست به‌هم‌می- 
مالند. 
آنسرلدی 27/۲10 :اف وُدی :2۷۳ 2۳ 
یعنی: شخص از محلی که می‌رفت, بازگر دانیده‌ش د. 
برای هر کس دیگر نی ز که از مقصد خود باز 
که شوه یی کوش یقرت اف لماک 
۵۷ 21۷۳۱۸/1۱-۷). 
[ گر لدی ن4آنتوه 7 ود ی 2۳:۱4 2۳0 
تیش شور دز معاضت ره افتان (اکرل رت اک هتکن 
91111-216 )اب آکر دی 
۱(یعنی : و ی . 
آخرلدی نع : یکی ءاازفط 
0 صیعنی : گهواره تکان خورد, تکان داده‌ثه د. 
(اکرر- اکرلماک ماوت ناسون 


۱۸۸۵ 


آمرلدی زاناجه: قیبر آث خآ دی 00۳ 
01 .+91 یعنی: ظرف غذای جوشان 
به جهت ریخته‌شدن ات ار شاوی تام 
از تینی ام دی 2100۳101 110 27یعنی :مرد 
روحش بیرون د, نفس شخص برید. به چیز دیگر 
هم که از جوش و خروش بیفتد چنین گویند. 


۰ ۰ 


ال مر 7 6 "۰ -2110۳11107). 


ارغدی 01 یفاخ دی 
1804(یعنی : درخت بر جای خود 


تکان تکان خورد. به هر چیز دیگر نیز که در جای 
خود بلرزد و تکان بخورد چنین گویند. (رغلر 
ارغلماق ۳- 1:950171100)). 

و فلدی 1 آرق_ش رف دی ۲4۱ 
۷ صیعشی : جاو و افسون هی-ده‌شد. 
خن ارقلماق 0۳۳۵۱۵1 سم 
آلقلدی 01 بککا لقن نلقتلدی 822 
1( 19اه یعنی:ب یگ ستوده‌شدو 
تک ها ادهش انا ای 
011017۱۱ . 

از کلدی ن1۳۱014: سوت ری اه ناه 
03 عنی : سرباز زیاد جمع‌شد. به هر چی ز 
دیگر که زیادشود, چنین گویند. (ارکر- ارکلماک- 
۷ -۱716117) اگر دیگری نی ز [چی زی 
وا| کود ار هه اس فا اه ترا 
زمانی ناگذرا است. 

آرکلدی نقانهاعت :گنج لب ارکلی مان 
(1 010ایعنی : ترس و ولهمهو 
شسورش رخ دد. (ارکلر- رکلماک -1۳08 
اا). 

آلکلدی نهامعاه او نکل ی 4اموا2 7 
یعنی: آرد پیخته‌ش د موارد دیگر نب زچنین است. 
(لکلر - الکلماکٌ ۷6 -۵182117). 
آزتندی 700۱ :آز[جسی دی 


...۰ 0۳/511 27یعنی: آن‌مسرد 


۱۸۶ 


خرجین خود را بار کرد, فرا گذكت. موارد دیگر نب ز 
چنین است. اه ات و - 0۳۵ 
174 ]. 

أرتندی نان 7 ۳ رای 1۷۳9 
۵ 921«یعضی: آن زن روی خودرا 
گشا, صورت خود را باز کرد. اگر رو ی خود را ببندد, 
نب زچنسین گفته مسیشسود تن" أرتتماکا 
2-۳ 0۲12/717۱۱۵1). 
آزتندی 4 :مینک 

(1270تیعنی: آن چی زسوخت. (أرتنر- 

ارتنماک 207۳/2701 071210711216). چون خورشید 
غروب کند و ابرها سرخگون گردند, گویند, بت 
رهز ۷ 7127101 ترکان این را خوش یمن 
شمارند. در این کلام نیز آمده لست : 

تلا لیاتسا فک ری کللرزمشجا بو 

کاب رتنس اآقکا یغ یکوشجا بو 
۵ ۰ ۰ 9/۱ 1172 


2101۳۱۱۱2۵ ۰ 
701۳06 ۸/۱ ۵ 


1 ا۰۳۷ 
9 
۰ 0۳۱92 
جمه ‏ اگر ابر شلمگاهی سرخگون گردد, زن حالت 
زایمان پسر گیرد 
اگر ابر باه دادان سرخگون گردد, حالت دن شمن 
به خانه پیش آید. 
ترکان, سرخین گشتن ابر بل‌دادی را خوش یمن و 
مبارک نمیشمارند. 
آقسدندی ن4م۵۷1:ا لاوتکا یم آفیْدی 
( ۵1 02172 0یعنی: اوه 
برای خودمیوه جمع کرد موارد دیگر نی زچنین 
اسسته ات ور اف دنماک -2۱۷017017 
ا). 
آنرندی انا ال مک ار تیه 2 "0 
۲ صمصیعنی ۰ او خواست‌من را به تحمّل وا دارد. 
یل یغجفالودی ۲ 0 ۵ 
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یعنی : باد به درخت لرپیچید. (ات رت تفای 
0 ۰ -101۳۷۸۱۱۷۸۲). 

اسر ندی 1 :از اش نودی ۷/۲ 2۳ 
ی آن مرد, خشمگین شد, خود را جمع کرد, کنار 
کشید و آنلوهگین شد. وقتی سب زی‌ها خوب پخته 
نشده, آب سرد بر آن ره ند و نيخته بماند, این واژه 
را به کار می‌برند. اگر شخص خوشخو نیز خشمگین 
شود, چنین گویند. (اسّرنر- اسرنماق 157171007 
10 

آغر ندی 21 ۱ 0 1 
4 یعنی: شخص زخمی, درد کشید, زخم- 
هایش درد کرد (آغر رت آغرنماق 8۳115 
4 

آکرندی 1( :ال بلک دی 8 01 
ا نیو او حاناش مخت (اکرن رن 
اکرنماک ۵8727071216 -6872707). در این 
قطعه نیز ده الست : 
رم بل ورن نما کشا 
آ[یضیز نآکنسالکمکوذا لک 


2702700 112 697271127 0۵ 


11۳۷۹1 
2۳02۳062 098152 27012822 
2 


دجمه : دانش و فضیلت بخواه, در وختن غرور به 
خود راه‌م ده 

شخص بی‌دانش و بی‌فضیات چون برخود ببالد در 
متحان می‌بازد 

توضی حآکه : می‌گوید برای کسب دانش و حکمت 
تلاش کن, از آموختن سر بازم زن, مفرور مشو. 
کسی که علم ندشته بكد, ما لهل تظاهر بل د, بر 
سر متحان واخور دهم یشود. 

رم از ۱۱ ۲ ۰ 1211 2۲ 
یعنی : شخص, هنر وخت. 

[ کر ندی اف 71 ات یب آک ی ۳۵۵ 
(یعنی : زن برای خود ذ خ ریسید. 
اگر بخواهند بگویند که خود را در حال نخ ریسی 


۱۷۷۷۷۷ 
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نشان داد و به آن کار وانمود کرد نی زاین واژه را به 
کار ی کترتته | گر 0 آکرنماک ۳۷و 
16 ۱ ۱ 

آخسندی 01 :ال 9 ایشینکا اخسندی 
1 ۰ 112 1171918 آ0یعنی: او از 
کاری که انجام داده بود, پشیمان شسد. (اخسنور- 
لخستمای 0 ۰ -02:5111107). 

آزسندی وه سار رای تاش 08 
ری ک و دوم( دونش زار و 
ارسنماک 2۳511017121 -2751107). 

آفسندی نطزو«ه :لب وافْن یآقسدی ]0 
۲ ۷۷ 2 یعنی : او این خانه را, 
خانه‌ی خود حساب کردو در آنجا برای همیشه 
تسا کو شب لاد ۳ آقسنماک 0۷5/۷۲ 
ا ِ). 

اجْغندی 10001 :ال فشن یخن دی 
2 
پرنده (- باز) را از هست خود پرانید. چنانکه در این 


۵ 2اه آیعنی : لو, 
کلام نیز آرده است : 
یفااقی بدا غل یآلکداکی یو 


02اه ۵/۵080« 1۲۵۵۵4۵9 


110 
اگر آنچه در يقه است لیسیده‌شود, آنجه درست 
است, از هت برود. 
توضی حآکه :: کسی که خردمری زهای غذا را که 
به بقه‌اش ريخته بلیسد و خودرا با آن مشغول کند, 
کاسه و مانند آن را که در ست درد, از ست‌می- 
هد. منظور از این کلام آن است کسی که به 
چیزی نیاز دار نخست باید آنجه را که در ست 
دار دمحفوظ نگه دارد 
آز اج دی 100۱ 2۲یعنی :شسخص در 
موقعیت خویش, خود باخته گردید [< تی زداد) و از 
این رو شسرمندگی کشید. (اجعنور اجعنماق 


.)08511110- "۰" 4 


۱۸۷ 


ازغندی 13-1 «یف اج اغن_دی ۱ 
1 یعنی: درخت تکان خورد (ارغنون 
ارعتماق ۵ "۰ -۱۳50711). 
آنفخندی 1 : تا نآشسنندی 
1 105 سنگ ساییده شد. موقح ساییده 
شدن هر چیزسخت و سفت نیز چنین گفتهمی- 
شود ۳ نغنماق -707ووه 
4 ا ). 
آلقندی ۵101۳41: آقن_-دی‌نک 
۷ ۸10141 یک چیز کملاً تمام ند و پایان 
یافت. از لقدی 1017101 2۲یعنی :شسخص 
موی ی -آقتماق 6010-01۷۵ 
آتکندی :4حناعاخ:ال‌کاللکن دی 
۵. ۵ ۵181101 یعنی : او, ازمن تقلید 
کرد, در کار ازمن پیرو ی کرد. مسابقه نی زچنین 
است. در این کلام هم ده لست : 
فا قاغااتکنسابتی سوٌ 

600۳۵46 060280 0188782 ۷ 

2 

تبجمه : کلاغ آگر از غاز تقلید کند, پایش من کند. 
تضیح آنکه : کلاغ در پرواز و در توان, اگر بخولهد 
روش غاز را نبال کند, پایش‌می‌شکند این مدل 
برای کسی گفته م ,شود که خود باخته بشسد و 
روش دیگران را بپسندد. 
ارکندی ن4حاطز ,ال ازک‌انشک رکندی اه 
72 2172 یعنی: او برای خود 
چیهایی جمع کرد مال گردآورد موارد دیگر نی ز 
چنین است. (ارکنر- ارکنماک -17107017 
0 
اسْکندی 160001 آ تآت اشکندی 01 01 
011 یعنی : اسب, علف را بتدریج برکند. برای 
هنم که وی فا هکره کف خیم 
کوت تاه کی یت کیما هرمز 
۱ 


۱۸/۸ 


آلکندی 201 7 أغ تاو نلکندی ۳۵۵9 
۵ 1 یعنی: زن, برای خود, آرد 
قاس تفه (لکن رد لکنماکا -28۲واه 
اآاآ)آ. 

آمکندی ۳022001 :ال بو یشتا تل مآنکددی 
01 .۰" 61111 1310 9 آ0یعنی : 
لو, در این کار بسیار خسته‌سد. از همین تکواژ 
گرفته شده آنحا که گویند: خانق شبفقا أمُکندی 
01 . . 03104 ۲079یعنی : خان به 
کاخ واردشد. که در مفهوم آن است که خان در این 
راه خسته‌ث-د و وارد گست. این کلام, بعنوان 
سخنی بسیار ظریف خطاب به بیگان و سروران 
اطلاق مر‌شود.(کنر- مکنماک -2718310 
5( وغو زان این کلمه را نشناسند. 
دی ن4ه1ج یک تفر دی رر«ه 


10۱۵1 3 


به یغمارفت و غارت‌شد. (ابلنر- ابلنماک 
6 ۰ -010127117). 

آنلندی 01 ار ای ۱۵4 2۳ 
بع زموگ تا ای تیان ان ها اه 
۲ ۰ 0800 آهیعنی: او به کوه‌فراز 
رف (به ترکی اوعوزی) در جتنود یه چید ری تب ز 
چنین گفته‌می‌شود. (اتلنر- اتلنماق -110717» 
04 

آلندی ن4طدااه «غ ل دی 20274 وه 
یعنی : کودک, چاق و فربه‌شد. به هر چیز لافری 
ب کشا شوه تین کویتی رای رخ تاک 
16 "۰ -2112711/7). 

اتلدی :تاش دی 114 جه/ 
پعتی* سنگ هن دادهفت ها (اتلت ور الماک 
3/۷6 3 _ ۰ -1117117). وقتی کودک شروع بدد 
تاتی کردن کند نیز چنین گفته می‌شود. هنگه‌ی 
هم بخواهند بگویند : «از پیشم ردشو», چنین بر 
زبان آورند که :میک بوزدن ال ن 
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۷ ۱2۸ 11/۰ و آن را در وقت خشم 
بر زبان جار ی سازند. 

آخلندی 1 قب دی 4 
1 یعنی : درب باز شد. موارد دیگر نیزچنین 
است. به بیان دیگر اجلدی 01 گفته مشود 
اور انماق ۹ 061111۸۲). 
آخلشدی اون :ینک 
112710یعنی: یک چی زر سه‌شد. چنانکه 
وقتی دو غاز, سه‌شود, گویند :کی فا لجْندی 
۵ 4 1 جنر ماک 
01612701-۸ 


اخلندی وت دی 
1 1078یعنی کش:ر دانه گرفت, در 


مواردی که خوراکی‌ها از وسط خور ده شسوند نی ز 
چنین است. 

خلندی 01201 « لین دینک 1/0 
یعنی : نوک یک چیزی پیداد. یک چی ز 
چند هان-هشسد (أجلنر- ای - 1/017 
۵ ). 

آدلَلش_دی 210001 :دینک 
2212700یعنی: از آن چي زبرای کاری 
استفاده شد, بی‌جهت ول نشد. مانند آنکه از پوست, 
کر کت اجره کم 4 سا زین (لالشر- اولبتا کت 


.)222111712/ -01۳ 


دی :2004: یف دی 
01 01//یعنی : مادیان‌ها, اسب نر طلب 


کرد (دنت َنماک ۰/1216" 01212117-۰ 
آرلندی 12001 7 ار ۳ ۲۰ ۷۳9۹9 
0 صیعنی : زن, ازنواج کرد و همسر برگ زبد. 
رت آکنماک 2۳12707۵1 ۰ -7۲127۲ج). 
آرشدی :۵۲004:-تالندی 
3۲ 11///یعنی : ابر, پدیدار شد. (راترگ 
ارلنماک ۵۳/28 /۵۳202) زیباتر آن است 
کدلزدی ۵701 گویند. 

در این قطعه ده الست : 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 
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ین قببقلنب 
آ بل ث لب 
بورآوزا اب 
سجلب سفق یلک شور 
5 
۳2 ۷/۱۲ ۸4 
۵ 122 ۶۲ 91۲ 
۳ 51/۷۷۱۱ اج 


دجمه :ماه در آرده, هاله بسته است 

ابر سفید پدیدار شده است 

بر روی‌هم متراکمم ی‌شوند. 

اب خود جار ی‌می‌کنند و می‌گریند. 

توضی حآلکه : می‌گوید به هنگمی کهماه طلوع 
کنان هاله می‌بندد, ابرهای سفید فراز می‌ایستند, 
گردمی‌یند و سیل خروشان بر مین جاری 
می‌سازند. 

هرگاه‌ماه در اطراف خود هاله بندد, ترکان مبارک و 
خوش یمن می‌دانند و می‌گویند که باران خولهد 


آرد. 
آوزندی 74 :از ق ای 


17یعنی : طناب پاره‌شد و قط ح‌ث د. 
موارد دیگر نی زچنین است. ای ازلتماک 
۵16 -*112117117). 
آزلدی 710001 :دی 
011 4914 یعنی : درپوش قابلمه پف کرد و 
بالاند (آلنر أرنماک 12200۳ 
,3 ا)/. 

آشسلندی 01 :اش لد ی زک 
911710 یعنی : چب زی, از چي ز دیگری 
اون شش هکس کرش 

آقسندی 0 آ ناف دی 
۱ (یعنی :ماه هاله ۱ 
آقلندی ۵۷12۸۵ 0۷۷ 9 آهیعنی: او 
این مذزل را بزاش خودخانه کرد (آفلنرد اف نما کن 


.)6۱۷/2711/۲ 5 ۰ 6 


۱۸ 


ً کلندی نها کدی ۲ 0۳ 
02۳ 
کنر اکنماک 61027721 ۵12-۰ اگر 
کسی نخست نفهمد و سپس به ادراک رسد, به او 
اکلن_دی 0710 گویند. اصل آن اوکلن_دی 
۲ است. 

اکلندی [1«0ع1:رافت کدی 701 


011 یعنی : زن را درد فرا گرفت. در بیمار 


یعنی شخص خسته, استراحت کرد 


شدن هر کس نی زگویند. 
آملندی 01 ۳۹ 20 ۰ ۰۵۰ 27 
ای هرآ وهای کوه رثن مسا کاط 
16 "۰ -2711121187). 

مضاعف از اين باب 
نی 0 : از تارتین ۰ 2۳۰ 
1 صمیعنی : مردمو بر سر خود پرشان ساخت 


و گیس و برافشت‌اند. ری سای 00۵۸۳ 


04 
ار دنتسین 1۳0/1 ۰ کت از حول 
11 804( آهیعنی: او, درخت را در 


معرض برانداختن قرار داد و برانداخت. بریدن درخت 
با ازه. ارت اربتماک ۱۳۵۵/۷۵ 01۳-۰ 
آرتتی 9 ون 1 آه۵یعنی : او, 
آن چیزرا تباه ساخت. (ارتتر- ارتتماق -:۳101» 
4 ). 

ازتتی نااها۳ز لآی نی ۱۳1۵ ره [ه 
ی او وی را جستجو کردو خواستار وی‌شد. 
(ارتتر- ارتتماک 1۳121070216 -۳/2117). 
ارتتعی تااهاة :الک ای 
03 ۷ 0 او, جنگل را سوزانید. موارد 
دیگر نیز چنین است. رتاک 9 
3۷6 ). 

اسنتتم صنااماوا :م نی اسَسَم 0۰ ۱۱2۸ 


1 تصیعنی : آمن, او را دوست دشتنی کردم]ر 


۱۹۰ 


من برای یافتن او, دبالش کس فرستادم. (استتر- 
استتماک 15121770216 -912117). 

آفتتی طلاما0ه رکفت متسین ۲ ۰ 28 
1 صصیعنی : بیگ او را در معرض تیراندازی قرار 
داد (به سوی او تیر اندازانید). (اقتتر- اقتتماق 
9 
آلختی تاه أل ی این 3 01 
1 صصیعنی : او من را وادار به نشستن کرد. 
(آختن لختماق 0 ۰ -0010110). اصبل 
لست. 
زیرا فعل با حرف «خ»متعدی نمی‌شود, در میان آن 
حرف «‌* می‌آید و آن ۳ متعدی می‌کند. چنانک4 


00101 


آن با حرف «غ» و بصورتلتی 0/01۱ 


أذع دی 01 بر معنای هتنبه و بی‌دار 
ساخت» و تلف دی 01 در معنای «سیرش 
کرد». نیز چنین است. در اینجا فعل با حرف «غ» 
گذراش ده لست. 

آثرتی هه :التو نی 10۸۷۷ [ه 
1 میعنی : او لباس خود رامذدرس ساخت. 
موارد دیگر نی زچنین است. یرت پرتتاق 
01۳۳/99 
آذرنی تلاهطا :ال‌تف_رغارقطی 
1۵۵ 


)0۵۷- 


127211یعنی : اورمال و دارایی 
خود را اذ نون ساخت. (اذرتر- آذرتماک -2۳21۳ة 
3 اآا). 

آغر تین 22 + تحت تور ار یت 
1 1 0یعنی: اور وی را به دردو 
اندوه واشست. (آغرتر- 

اغرتماق 8۳1177104 -0817). 

آغرقی هه :ال‌ن ی شع ای 
۱/3 ۵ 080111 92وآیعنی: اورمرا 
سرکار فرستاد (آغرتر- آغرتماق -05۳۵۲ 
4 ا ). 

آکر ۳ تاامع6 َل مک بسک اد زین 
۲۱۵ 


۵ آه۵یعنی: او بده 


من دانش, ادب ۴ حکمت آوخت. موارد دیگر نب ز 
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چنین الست. زین اکرمت اک -068۲۵110 
ا )/. 

آخرشسی انوا :ال لک شیک ای 
0۲ 01 11811111 1و۵ایعنی: او, وی را 
وادار کرد گهواره تکان هد. (آکرتور- آکرتماک 
۳- 08۳1101۵16). 

آر تی ات9۳ :قنین‌اق میک ینمی 
11 .۰ 17 1127187 0651711106 
بدینگونه, آگر زیر بغل و یا گردن کسی بخارد, تمام 
بدنش به قلقلک در می‌آید و به خنده‌می‌افند. 
مر ِ فرتماک 200۳۵ ۰ -270۳11۲). 
آنستی تااه‌کاه :ال مینست ی اقا , ي 
3 صمیعنی : او میل من را به گوشت اون کرد 
(انسستر- انستماک- 21521710216 -2152117). 
آخستّی ۵9۵111 قح نو ۷ 01 
11 یعنی: او وی را لنگانید و به لنگی 
واه ت(آخستر-خستماق 03:01 -625011۲). 
آشستتی اوه :ال یآشسّتی ه آه 
111 یعنی : اور وی ۳ وادار کرد که غذا طلب 
کند. [ کت تاش 0301/4 
آفستتی تااه۳5ه :عم مت یآقستی 08:00 


1271 ۲ 


یعنی : فرزندم, خانه را برای 
من لوست شتنی کرد تا به خانه بروم. بت 
آفستماک 2۷5۵07۵21 -۷۳5۵18ج). 


آخنده خشتی 9 1/7 مت تا : تین 


1 ۰ 011071104 11211 آ0یعنی : او من 

راشبیه به پدرم انکت اخشتسر- 

آخشتما ق- ۲00110 

03019 

آوشت نت زر : ۱ 0 
أفشت ۰۱01 ]0 1/۱۷۶۵11یعنی : آور نان خرد 


۳ ۳ شوه موه 
گردانید. موارد دیگر نی زچنین است. (افشتر- 


۱۷۷۷۷۷ 
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أقشتماق 21005000 ۳5۵۳66 صحیح آن 
چنین است. ی 111 ني ز گفته م ی‌شود. 
آلشستی تاوواه 0 ۳9۹ 
1 071 آ0یعنی : آو, وی را گرسنه کرد, 
طورش که شمش کم شود سرت لماکت 
۳- 2171121و21). 

ارعنن 1221011 :رل یفاخ ی 0 
1 صیعنی : اور درخت را تکان داد موارد دیگر 
نی زچنین است. در این قطعه هم ده است : 


یکین رک افلتنو 
یداخ ترش ازختو 
فلا نکیکفلنو 
تیم 
۸ 118۵۱۱۱2۲۱۵ 
۸ 2 11890 


9 
18227271 01/10 ۰ ۵ 


میوهای درختان را فرو ربزیم. 

آهو بره‌ش کار کرده, 

جشن بگیریم و خودرا تسلی هیم. 

توضی حآلکه : از گردش صحبت می‌کند و می‌گوید 
که جوانان را در گردآوری‌میوه, تکان دادن درختان, 


شادی سپری کنیم. (ارغتر- ارغتماق 6000 

9 

آلغتی ا ۱ :أغْلا نی ۰ 08197 
رد کم دکه و کف زگ هه رای ات 

1 است و ادغام شده است. ی تماق 


۵ .۰ - 8011 
1 ۳ انا لو ینارکتی«(0 0 
1۳1/111 


یعنی * اور گوسفند ۳ رم داد موارد دیگر نب زچنین 
اس ت. (آرکنتسور- أرکتماک ات۵ 0۳- 
۵ 


۱۱ 


آمکتی نامع با لشکتی 2۳8 [ه 
هیک از کی ار ماک 

.)211182187- ۰". 6 

آلکتی نااهعاه :لس یاو نکن ی 

2 1/۱ ۰ 011 ی : او, به و ی آرد 

سل زاس ادص کف یک 

الکتماک 2182107101 -2182117). 

نی لاهن ال ک‌ تفر نللنی 

1۳012111 01 ۰ 


]0 بع ند 


1 نی اور 
دارایی و ی را در معصرض یغما قرار داد (ابلتر- 
اللتماک 1۴0121 0101217121). 

آنلتی ناه‌لاه:الف-و نی 
3 0 آ0یعنی 
و به صورت گوشت در آورد. (اتلتر- انلتماک 


7 اور گوسفند را سر برید 


16 ."۰ -2112187). 
ای تااناة :الن تک یکی رد اه 
011111 یعنی : او و دارایی خود ۳ اف ون 9 تیه تلو 


کرد (اکتر- اکتماک 121 -«نرنکان). 

نی 1ااه7ه دهاز راز 0 
نی : او دارایی خود را جمع و جور کرد 
تن ادلتماک 22120021 
أذّْی طاهاتا :ال آغلن‌مکااقتی اوه آه 
۷۶291 


.)22121107- 


2صیعنی : آو, فر زند خود ۳ 7 
پیرو من کرد موارد دیگر نیزچنین لش ند (أَتر- 


تماق 5۵ ۰ -0210190). 
اشلتی تلاماو1 9۸ / ی ۳ 0 
2و ۶یعنی : او, از وی کار کشید. (اشلیر< 
شلتماک 1812177121 -912117). 


آشلتی 291210 تا او او یت و ۵4 "اآ0 
1 یعنی : اور ظرف را به هم وصل کرد 
(لتت شکتماق 0064 اجه -۲هاوم) 

آغلتّی 51000 :ا لکشین یآغلنی «اونا ]ه 


1 نی : اور هر کس را دور زد برای رسیدن 


۱۹۲ 


به خواست خود, هر ک‌س را از خود ور ساخت. 
(اغت- آغلتماق ۵ ۰ -0810117). 
آغلتی دادلقه .اتف ن نی 
۷ ۱ "0211117 او,رمال خودرا اف ون 
تا ی کت (آغلتر- آغلتماق 08110 
8510 ۰ ). 

آفلتی تاحانه الک اف قآفلنی 
1191/3 
واثار کر۵ افو شعکار کنهن‌ضوارد دیگر نیزچنین لستد 
اقلننت- اقلتماق ۱0۵ ماس 
اکلْتی تااهاع :الک ر پیب راگلتی ۷۵۲ [ه 
11211 


]0 0۷۷/۵1 ۷۷14یعنی : آورمن را 


۲یعنی : او, وی را به خائیدن زمین 
دوز فک ین سح 
اکلتماک 10121770۵16 -01012187). 

اکلتی تااهاع1:ب-ویب رق ی نی 6۲ «ط 
1 1 یعنی : این مکان, به جهعت 
ناسازگاری با طبعش وی را بیمار ساخت. (اکلتر- 
اکلتماک 18۵12170021 0812187 

أمْلْتَم حصتااهاجه :منت یشم 00۱ ۱2 
0 یعنی :من هستور دادم وی را درمان 
کنند. (ملتر- لملتماک 2700121700216 -2712187) 
اهتم ناهام نی لصَْم 0۱ ۱2 
1 صصتصتمیعنی :من به او با ست‌ویابا 
یمک وفرفت ساره کش رکه ات - تاک 
16 "۰ -7۱/2187). 

آذْنتی تاامطزه زآفتی 220211 ۲ویعنی : 
مرد, دگرگون شد, از حالتی به حالت دیگر برگشست. 
به هر چیز دیگر نیز که از حالثی به حالتی دیگر 
برگردد, چنین گویند. (ادنتر- اذنتماک -22702107 
9 اآاآ)آ. 

ارم حصامط01 : رک ار و .۰ 17121 
۷ صیعنی : من, آن چي زرا به جای خود 
گذلستمم. او و ارتتماق 0 - 
0۵ 
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آسنتی :تک یآس نآشنتی ‏ 127۳ 
۰-3 25/1 یعنی : خداوند نسیم را وزانید. 
[ویا] :یاک یآسشنتی 25021 ۵۷ 6 
یعنی : شیطان او را تکان دادو کجو کوله کرد 
رد آستتماک 2571207216 -9712187ج). 
تست اف شتر کت ان و 
۳ ۰ 111211 971011111/ایعنی :من به او 
اه تک و رای توا سرت 
استتماق 105110100 ۱01۱۵ ۱/57] 

آغنتی هد لآن ن مق ای ۷ 01 
1۲ ۰ 10/27000یعنی : آور اسب خود را در 
شا کفتانیش میا دار ای یی یر 
۲ 1117 017 ۵804 ]0 
یعنی : آن گردو, زبان لو را پیچانید و لکن کرد 
(اعتترت آغتتماق 0000744 - 86 
لت مصنا + تن ات حور 
۰/۲ ۰ 0017 آهیعنی :و ستور داد که با 
جابجایی پیکان تير با ده آن تیر را تعمیر کندد. 
(لنتر- النتماق ۱۵/۱۵ ۱/۱۱۵1 


گونه‌ی دیکر 
از 
۳ 
او تردی 670 :ال‌مکاسٌ-و زاون ردی 01 


.۰ 5۵2 71272یعنی : او به‌من سخنی 


یاد آور شد. موارد دیگر نب زچنین است و تور 
ماک 16 ۰ -/01871). 

دی 0024 :ال نک ریک دی 
111701 ۵1۱ 
وادار ساخت که فتیله را بپیجاند. به هر چیز دیگری 


۳ 0یعنی: او را 
نیز که بپیچانند, چنین گویند. یر یرم اک 
۹0 ۷ 

ااخردی۸0:01 لگ ی الجردی ۱‏ اه اوه 
یعنی : او, وی را به گرسنگی واشست. (احررت- 
الجرماق 0۳۱۱۵4 -069۳۷۲). 
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آیُشدی 00501 :۷ تی‌قاغو نش-دی 
۲یعنی : آن دو 
مرد, در قاچ کردن خریز خساهد نهانند. در کمک 


110. 9600 1 


کردن نی زچنین است وش خن اییت‌ها ق- 0۲۷5۷۷ 
0۵ ). 
[ ُشدی 0/1 لک ابا اور یشدی 01 
۱۲ ۷ 0۵ 17 و در ریختن آرد به 
ظرف به وی کمک کرد. موارد دیگر نیزچنین لست. 
(آیشو ن تفای ۵ 1/۱/۵۱۸۲ 
أیکْتی نااناون :ژ کآذفی قم با یکتی ر«ه 
0 46 2001 یعنی: پای, او در 
شن سرخ کم فرو رفت. موارد دیگر نیزچنین اس 
اما | نجتحتی افیتسحیم اشح بت 
1۳/0 


که 
1 [11)یعنی :پای او به سنگ 
خور د, درد گرفت و خرلدیده ثه د. (ایکات اک 
1۷127-۰16 

آیلدی 01 :نک رس و دی 5 ۰ 010۲ 
ء به او سخن گفته ش د. ابر آپلماق 


0۱/۷۷ 


1 یعنی 
2 
دی 92 قیالع ۵۰ ۵۲ 
یعضی یو کت امه گنود تیه در رتاو 
۱۲ 011یعنی : از باران, پشت بام سوراخ 
د. (ایلورد یلماق ۵ ۰ -0(۷۸/۷/۲). 

أیْلدی 92 ی 127 
یعنی ۰ چیزی فشر ده‌ش د. (ایلور- ای 0۲ 


0۸/۲ 


0۵ 
ایندی از ایشدی 2۲یعنی 
مرد هق زد برای آنکه وضویش باطل نشود, به 
خود فشار آورد. (اینر- اینماق -۷۲/( 

۵ ا). 


چهار واجی 

از این باب 
آنتردی ناد :ال کاس و زب ردی ‏ 07 
۰ 502 


۵ یعنی: اورمن را 


زد 


وادار به‌سخن گفتن کرد. ات سای 
0 0(1۷/۲۱۱۵). 

آیتردی 0۱/9 أل مک ق لول ردی ]0 
08100 171272 _ یعنی : او من را 
به قاچ کردن خربزه وادت. موارد دیگر نی زچنین 
است. [ - آیترماق 4 ۰ ۰ -0(1۷/۲۱۸۲). 
آیتردی ان الاو 
1 یعنی او در بیختن آرد به خود فشار آورد 
رز ر سای 0۳/۵ 1 
أنردی 01 4 سین دون 


1112111 


دی ۷۷ [ه 


۵۷/۲/۱(/یعنی : آو,مرا متنبه کرد 
6 ی ام وه رای سای 
2-۲ 0(51/۱۵). 

[ ۳1 سدی 01 9 از شدی 018۳ 
:۵ فاناا آن دور از هم جداشنند. آشون 
اییشماق 0 ۰ -0(۲151). با حرف «ذ» 
هم تلفظ می‌شود. 

آیْتلدی 0۷۱۱0 : سوزیْشدی ۲۱۱4( ح۵ی 
یعنی ‏ از سخن و مانند آن پرسش شب د. (آیتلر 
ایتلماق ۱۳۳۵4( -6»(۱/7) 

آَیْتندی ۵۷۱۳0 موز یی 6۷۷۱ ۵و 
پرسش کردن را خود پذیرفت (یتضر- آیتنماق 
6 -01(1۲۱۷/۲). 

أَیْمَنُدی 99۵0۵ :ال مین بو یشتا دی 
۱ 
در این کار, پیش من ث رمنده‌شد. از ادلمه‌ی کار به 
جهت ترس از من باز ایستاد رش ایکا 
6 "۰ -2(7112118/7). 

ایرگدی 0اذه: ای یی 41 ها 
سقف دیوار ترک خورد. موارد دیگر نیزچنین اس 
(یرثر- ایرنماک /17۱۵: 


ريشه, هنگاه‌ی که بدر ماه به هلال گراید, گوین دای 


-۵71187) از همین 


/۳ دی ۵ «4. 


۱۹۴ 


ایسلدی :691181 : یسلدی‌نشک 727 زارد 
یعنی: آن چی ز کم شد, نقصان یافت. (اسیلر- 
ایسلماک 65117121 -65110). 

ایشلدی ۰۳۹1 _ اتف اي 1590 
0 یعنی : به سوی کار شستاب کرده‌شد. 
(ایفلر- ای فلماک ۵01/۳۵ -«تتازسخ) 


مضاعف 
از 
اين باب 
[ نی ۵( تا سس و 


11 ۰ 0711 
و و 


1 


آ0یعنی : اور وی ۳ به بازی 
بث_ ات - 0۱۵ 


.) 2 ۵ 


گونه‌ی دیکر 
از همین 

دی 2۷۵0:ال تن نای-ادی 
۰ 107917 آهیعنی : آو, جلمه‌ی خویشتن 
تکم تشه موادت کر قزر علین اسکه دار ککد ور 
یا غآی_ادی ۰ 0*48 .۰ 010۲ 21071 
یعنی : خان به او لقب داد (آیار- آیاساق -۲۵۲» 
4 ). 


سه‌واجی برگرفته 
از 
چهار واجی‌ها 
اربادی 1۳0501:ال یفاج ربادی 804 [ه 
017 صمیعنی : اور درخت بر تا ار اتشنتع از بادی 
1818 
سلمان رساند, در هم ریخت. (اربار اربارماک 


آ0یعنی : اور خواست کار را به 


0 


. کتاب هم زه 


آرتادی ماه «ارتادی‌نک 27 :۰۳۱۵ 
یعنی : آن چیز تباه شد. (أرتاز- ارتماق -۲16۲» 
40 /. 

أرزتادی 0 ز له ۰ ۱۶ ۷ ]0 
07128 یعنی : اور هیزم را بسوخت. موارد دیگر نیز 
چنین است. (ارتار- ارتماک 071270۵1 
ازت‌ادی 171501:/ ایس ان-ادی 
0 1818 
بل آن افتاد (ارتار ارتلماک -17127 


36 ا/. 


.)01121- 


یعنی : مرد کار طلب کردو 


استادی 19/0501 : این نی زهماندد ارنادی 1۳124 
است. (استار- استاماک 151277121 -*9127). در 


این قطعه نیز ده است. 


11۵10۳ 2۸ 
90271۷ 51 ۰ ۱ 
1۲66115 08۶ ۷ 
10871090۲ 1011 01 ۰ . ۳ 


7جمه : به نبال او گربستم و درماندم, 

سر دلم و سینهام راشکافتم 

خوشبختی گلشته را جستجو کردم 

دیده‌ام چون باران خون, می‌باراند. 

توضی حآلکه می‌گوید با درماندگی و پریشانی به 
نبال معشوقه‌ام گریستم, زخم للم را دیگرباره 
برگشسودم, سرنوشت دور افتاده را نبال کردم و 
دیده‌ام چون باران, خونبار است. 

آندادی 00 :ال منت فافش 3 01 
020 یعنی : اورمن را آواز دادر صدا زد. (أدار- 
آتدلناک 1742712 
آفندیدی 0۳0101 :الینج- اف دی 


.)11710127- 


۷ 01 6۱/0 یعنی: اورمرواربد گرد 


اورد. گردآوردن میوه و چی ز دیگر را نیز چنین 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


دیوان لفات الترک 


گوینله یر اف دیماک -2۷۵۲ 
اآاآ)ٌ. 

آلدادی 2201 یش اسان 
0 "01۱ 01001]یعنی : اور شمن را فریب 
داد (تدار ی 

آدماق 60106-01000 

لد دی 01 :ات بی_-دی 4:4۱ زه 
ی‌پاپوش ماند. 
موارد دیگر نی زچنین ی لسیماق 
0۱۳۵۹ 


یعنی ‏ اسب بی‌نعل ماند. پایش ۳ 


۳ ادی ۵۱ :و نآب دی 0۳۵0۱ 10 
یعنی : جلمه مندرس شد. موارد دیگر نی زچنین 
است. (ر ار ۳ شاق 00۳۵۵4 -۵97۵۲). 
آذرادی نما :اثرامی‌نک (2 ن4جرخنة 
یعنی : آن باقی ماندة زیادی دنه ت. (أذراز- أدرلداک 
6 .۰ -012727). 

آغسرودی 1 «غ ودی‌ذ__ک 
۷ 081101 یعنی : آن چب زسنگینی یافت. 


که اف روفنن 1( ]وآیعنی : بیمار, 
سنگین و بستری‌شد. (اغرور- اغروماق -8۳9۳» 


4 ). 
آغریدی ۵۳101 :کش یآغیدی اه 
۲ 481آیعنی : سر او درد گرفت. هر جای 
از بدن انسان درد گیرد, چنین گویند. (آغریر- 

آغر تغاق ۵ ۰ -0871۲). 
این کلام نیز آرده شیک 

بر رین بشی وا و تین بَفنی ات 
۵ 08۳150 081 10717 9۲ 
10۳1 
۱ 5 . 201] 
یعنی : اگر یک تیْ (10(< کاهن, پیشوای منذهبی 
ترکان پیش از اسلام) سرش درد کند, همه‌ی 
کاهنان سرشان درد نمی‌کند. این سخن ۳ زمانی 
آرند که شخصی چون وستانش چی زی خواهند و 


بیذیرند و بخورند, اور آن را نخواهد. 


۱۹۵ 


آغفر ادای 01 :بسک لک وا دی 
۲۳ ۰ 28 0987001یعنی : بیگ به سوی او 
رفت. به هر گونه رفتن نب زچنین گویند. (آغر ارت 
آغر ۳ ق‌ ۲- 081014). 


در این بیت نیز ده است : 


فلساقل ی ین 

بر لتق ی" 

۱ 

بنج یک وب 1 فسلة 
۰ 07 60150 
4 1001 6۲9 
۳ 1۲ 60۳۵15 


4 ۰ 10۳۲ ۱/۱۵۱8 
تچمه : چون مهمان به سوی تو آید, 
اگر خواست, او را توش 4 بده, 
مهمانان نفرین می نید 
اگر در مهمانی ناراحتی پیش آید. 
نوضیح آکه ء اگر مهمانی بر تو آید و چیزی خواهد, 
بر او عطا کن, زیرا که مهمان اگر از پذیرایی خرسند 
نشود, به دارنده‌ی آن لعنت می‌فرستد. 
آقر ادی 0097201 بآ دی 00۲۵۵4 61 
یعنی: اسب شیهه کشید, در ذزدیک شدن وقت 
علوفه دادن, به قرقر افتاد (قر ار قر ماق 00۲۳- 
04 
آخریدی ۵7:01 : رات بش کآذودی ۲۵۷ 
_ »651ایعنی : زن, گهواره را تکان داد 
برای کسی هم که حیله و نیرزنگ خود را به تماق و 
چاپلوسی سرپوش نهد, چنین گویند.أ لآ ی ودی 
07 7 او گهوار وی را تکان داد 
تفارش که و کووت ام سکس مریم اکن 
۷6 ۰ -018117). 
آمریدی ۳0 :ال مک بین آمیدی ‏ [ه 
۱/1 17271 یعنی: اور تن 
من را خاراند. (لمریر- لدریماک 2701۳۲ 
آاأآ. ۱ ۱ 


۹۶ 


آفزادی 70 :ال سور یلک رآف_زادی [0 
: ۰ 00۲ 5021یعنی: او بااین 
سخن ن زد وی بدگویی کرد (آف ور- آف شاک 
۳- 22711216 21۷). 

آنسادم هون :م نگ یآبسادم 0 ۵2 
0 ن یعسی: من خواستم از او بوسه4 
برچینم. (انسارمهن- اسمماک 005277۵7۸ 
ا ). 

آنسادی واه «ل آتسادی 21520 2۳ 
ی ۶ آن شتخض میل نده کشت کترد (اتسارت 
انسماک 215271216 -21527). 
آتسادی 2201 +آ لت سفن 
( ۰ 00 ۵یعنی: اور خواست کد 
تیراندازی کند. موارد دیگر نی زچنین است. (آتسات 
اتسشاق 0160۵۵6 150۲م) 

آقسادی نهعاة :ال این تسای لا [ه 
م ۲ یعنی : او خولست از سوراخ بیرون آید. 
(انسار- انسماک 016270216 -*۵1827) گذشستن 


015201 


از هر چیزی را نی زچنین گویند. 
اتسادی [54از: ال تاشغ انسادی 1918 [ه 
113201 یعضی : اور خواست سنگ ۳ بغلطاند. 


ورد کر فب تین اس | اما سا شا کن 


6 .13 3 5 -1527). 
آخس.دی 21 0 ۲ 
008 27یعنی :مرد, خواست 


درب را باز کند. در آرزوی باز کردن هر چي زی نی ز 
چنین گوین.د. (اجسار اجسملاق -»وچه 
۵ ). 

اجسادی 0و1 :ال سوف لجُسادی 5:۷ 7 
0 میعنی ۰ او خواست آب بنوث د. موارد دیگر 
نب زچنین است. (اجسار اجسمماک 652۲- 
16 

آخسادی 5001 :آ ثآخسادی 2501 1» 
تقد اسب لنگیگر ننک قفر ( هار اخسسماق 


۱. کتاب هم زه 
6 -012301). موارد دیگر نب زچنین 
لست. 
اسعادی 01 الق .مک 
اذسادی 0 01 12900 ۷272یعنی: او 
خولست برده‌ی خود را سوی‌من بفرستد سا 
ااسماق 1250۳- ۱2507۵4 
آزسادی ۱1 دآ آقسیی ارت ادن ۷ 0 
1 صیعنی ۰ ور خولست وی را بشد. و 
ارسلماق 5۵۵4 0/567 
آزسادی ۱01 رل یش غآزسادی ۶و 01 
یعنی : آو خواست, طناب را بکند و جدا 
سازد. (أساد- ناش 0 -002501). 
آشسادی 99001» 9 ۶ 0 
1 یعنی ۰ او, خواست از سرشیبی پایین آید. 
چون بخواهند بگوپند خواست غذا بخورد نیزر همین 
گونهمی‌گویند. (سسار- تماق 4۳ووم 
ی 
آغسادی 201 أل اقا آغسادی 0 0 
01 " یعنی : آور خواست به کوه صعود کند. 
(آعسات آغساماق 10 -0880۲). 
آفسادی ۵۳5۵01 :از افسای 2۷520 2۲ 
ین دوکر خاف هی خنود را ارز کرد (اف سارت 


اقلا کت 16 -21۷527). 


افسادی ۷5۵01 :از افسادی 60524 2۳ 
یعسی + شسخص خواست‌شتاب کند. (افسان 
افسماک ۷327۵1 6۵۷5۵۲ 
آفس:ادی 1 رز و رک تیا هن 
28 27 ۱5001یعنی : شسخص خواست, 
سخن را ادراک کند. (آقسار- آقسلماق -450۲: 
4 اا). 

آکسادم طنلوعوه :من بت قاکسادم ‏ 7۱2 


۰.۷ 040 یعنی: من خواستم, شاخه 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


دیوان لفات الترک 


را خم کنم. ااکستارمن - آکسلماک -2852777127 
6 موار د دیگر نی زچنین است 

أَخْسادی ۵299 أل من یآکسادی 3 01 
241 یعنی 
اکسماکنا2۱2دون -08521). 

آکشودی ناه .آکشٌ_وی‌نک 
219841یعنضی 
یافت. (اکسُور- أکسوماک 21اه 
آکسادی 050 :الب قاکس-ادی آه 
070۲]یعنی : او, خوالست خاک جمح 


3 او , خواست من ۳ ستاید. (اکسار- 


: چی نو کم شسدو نقصان 
- 216507). 


کند. هنگام بیان خواستن جمع‌آوری گندم و چی ز 
فگ تشزعنین گونت ابا الاک وان 


9 
آلسعادی 01 :الآ ثلس--ادی 
۰ 41 ۵یعنی : اور خواست که لسب 


بخرد موارد دیگر نیزچنین است. (لسان لسلاق 


۵ ۰ -0015017). 
آلسادی :۵:00 :ال لس-ادی 
27 آهیعنی : اور خولست که بمیرد. 


(آسار- لسماک وان 
السادی 01 رز تلد نلس-ادی 
1001 


.)0۵1527- 


۷/ 1 27یعنی : مرد, خولست از 
کوه پایین بیاید. موارد دیگر نی زچنین است(لسارت 
السماق ۱5۵۲-۱5۵7۵64 

آمسادی ۳95001 : کنخ اس نآفادی 1276 
01 07105171 یعنی : کسودک خواست 
اسان امدارش زا نمکتد شاه اس ناک 
2-۲۳ 27115211121). 

انسادی 105001 دار ور اور بر 
,۰:7 111017 یعنی :مرد, خواست از 
پشتبام پایین آید. موارد دیگر نب زچنین اس 
(انسان انسلماک 52/21 


«ن» بدل از حرف «ل» است. 


-1527). حرف 


۱۹۷ 


قاعده 
بدانکه حرف «س» و «الف» همانگونه که به اسماء 
دو و سه واجی او و دهم ی‌شود, بر افعال و و سه 
واجی تتامی ان در اینگونه صیعغهها, فعل هنور 
انحام نگرفته, ما در ارو انحام گرفتن آن هستیم. 
ادات سا/ ۶0» بخلاف اسماء و افعال و و سه 
واجی از این ست, کمتر در تکواژهای چهار و پنج 
واجی دیده م و نو د. 
مذ-ال ب ی اسماء دو ولجی :از اتسادی 
212011 ۲یعنی 
بخورد. تکواژ «ت» 21 دو واجی‌است. با اف ودن 
سا» بر فرجام آن, مفهوم «خواستن و آرزو کردن» 


پیداش ده لست. 


: شخص, خواست که گوشست 


جمله‌ یل آقسادی 2۷5201 2۳ نی زچنین است 
یعنی شخص خانه‌ی خود را طلب کرد تکواژ «آف» 
دو واجی ۳ با سا» در آمیخته است و 
معنای «آرزو و طلب کردن» رامی‌هد. 


[و| مذال بلی فزودن «سا» برسه واجی‌ها : 


أجغسادی 0 ۰ 2۲ ,رز تتفشادی ‏ 2۲ 


۲ که معناهای شخص دش تشسی 
خواست» و شسخص دلش شیرینی خواست» را 
م ی‌ ده د. 

[دو ال بژی اسملی ی که پیش از سه واج طرند : 
قفوُس.ادی ۱ 2۳ 
جنشت رگکسادی ۱10۳۵ 2 ک_د 
معناهای : سخص لش خرب زه خواست» و 
شخص دلش چشتروک (نوعی فندق) خواست» 
می‌هد. چشترو ک میوه‌ای است که در چین می- 
رسد و در تورفان فراوان و شبیه فندق لست. 
قاعده, بر همه‌اش جاری است. ما مار برخی را یاد 
کردیم باقی را می‌توان از همین راه شناخت. 
[دوامدال ب وی دو واجی‌ها «ز قز نآبسادی 
1 01277 2۲ ال‌ی-اانس-ادی 


۰ آهیعنی: «مرد دطش خواست 


۱۹۸ 


دخترش را ببوسد.» و «او دلش خواست تیراندازی 
کند» اصل آنهاآبدی 62401 و آتی 011 است. 

|دو| مذال بلی سه واجی‌ه.ا :از یک کدرسادی 
۵۵ #7( ۲ ال‌ق تنج وسادی 
آه که4معنلهای : مرد, 
دلش خواست بار بردارد» و «او, لش خواست پرنده 
(-باز) پرواز هد.» را دار د 

مانب ان برض ار ساوای ها یک 
که زژُکنس-ادی ۱۳1/۵۱۱5۵0 10۲22 [ه 
یعنی : او لش خواست وحدانیت خنواند را با 
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صراحت بر زبان آرد. 

این قاعده در واژه‌هایی که حرف «ر» لسته بلسند 
یی وا 
پایانی آنها حرف «ر» بلسد و خود آواک قیل و 


گاه, تعییر می‌یابد. یعفی 


ستبر لته بلند, پیش از ادات «سا» حرف «غ» 
می‌پذیرند. ما اگر بن فعل مک» 712/7 بل د, و یا 
آواک خفیف و نرم دشته بلهد, پیش از پی افو ده‌ی 
«سا» حرف «ک» اف و دهم یود [دو مثال :] 

2 آشکا تُسادی 0 < لا" 
1 سس م3 
527 . 11127 

که معناهای : «او لش خواست به خانه برود» و 


«همن دلم خواست تورا ببینم» رام‌ی‌هند. به جای 
تُسادی 801 گرب سادی ۵و به 
جای گ وکسادی 6۳۵5241 اگر تفت نفوت 
0 گفنه شود نب و صحیح است. مامن 
کال رایج را ضبط کردم. ریشهی آنهاب ردی 
۳ کدی ۵ لست. 

اگر یک تکواژ به حرف «ل» ختم‌شود, این قاعده 
جاری خواهد کال تا رما قیآقسادی 
1 ۰ 0۳71104 ۰ 10170 آ0یعنی : او 
اش خواست از او پول بکیرد ترکانمفهوم طلب و 
آرزو از ادات «سا/سه» را از لفظ سادی ذلکنی 
3 5001 در معن‌ای «چی زی ب-هشسمرد» 
گرفته‌اند. پنداری انجام هنده‌ی کار, آن کار را در 


. کتاب هم زه 


میان آرزوهای خود به شمار آورده ۴ ارزو کرده کته 
چنانکه در ترکی بآرسُفُسادی ۱۷500۱ 27 در 
معنای «مرد تشنه‌شد» نیو این معنا وجود دارد ک4 
آب خواستن نیز در میان آرزوهای از هوک به‌ شسمار 
آرده است. 

اگر حرف «الف» در ادات سا» تبدیل به «ی» 
ند و در مفهوم تعییر می‌یابد ۴ خود, حال ۴ طبیعت 
چیزی را که به و نسبت داده‌می‌شسود, می‌گیردو 
دگرگونی حالت او را نشان می‌هد. مانند [و مثال] 


شجک سم سیدی 50۷5۱۱ . »هلاه و :رم 


آجشسییدی ( ۳ ۰ 121/711 ک4معناهای 


«سراب آب گرفت» و «انگور ترش شد» رامی‌هد. 
در هر موردی که منظور دگرگونی حالت و تغییر 
وضعیت بل د, این قاعده, به همین صورت درم‌ی- 
آبد. این مفهوم از ترکیب سیدین_لکنی 
ظ 51 در معنای او آن] چی- زرا 
شکست.» اخذ شده است. همانگونه است ک4 آب, 
طعم شربت را در شیرینی انگور را دگرگون می‌سازد 
از این قاعده, دیگر قاعده‌ها هم می‌توان ذرآمر ۵ این 
قاعده در همهی زبانهای ترکی یکسان است و 


همگی بر آن اتفاق دارند. 


ی بر 
خشادم م0 ان ناخ انم 11121 
0 0 یعضی: «مسن او را نوازش 
کردم.» که مانند وست شتن فرزند از سوی 
مادرش میب د. چنانکه در این کلام ده است. 
سفاق بجا فا لاخشل 

50006 ۱4 ۹00 ۳ 

ی * چانه‌می‌برد و ریش می‌نوازد. 

می‌نوازد. این سخن برای کسی که خیانت خود را با 
چاپلوسی پنهان کند گفته می‌شود و نیز و مثال] 
ده( تک رز کت | [ رد اون 
۰ ۳۵2 127 ۱۲ و آ لش ادی 


۱۲ 4۰ در معناف‌ای : «چی زی به چی ز 


۱۷۷۷۷۷ 
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دیوان لفات الترک 


دیگری مانست» و «ه لسب خوابید» می‌آبد. این 
عبارت فقط مخصوص گلءه اسب است و در مورد 
دیگر به کار نمی‌رود. بر زبان بسیاری ازمبردم 
یماک, یباکو و غیر عسایر جاری است. شا 
اخشلاق 025017104 -901دم). 

آلشادی ااکازه دز آج بلشادی ۵۰۹.۰7 2 
01 یعنی : مرد گرسنه شد و چشمانش تیره 
گردید. ازشدت کرسنکی از حال رفت. (به ترکی 
چگلی). (لشار - الشماک 0127721 -۵1927). 
ارقادی 15201 لاخ ل[غ-ادی 0 
01 مصمیعنی : آو, برای انداختن میوه, درخت را 
تکان داد. موارد دیگر نی زچنین است. (ارزغارت 
ارغشاق ۱۳۵2۵/۳۵4 -۱8507). 

آرفادی ۵۳۷۵0۱ :فا رفن نآرفادی 40 
۰ 07۷0 یعنی : قام (عکاهن شسمنی) 
وردی خواند و افسون کرد (آرفاز- آرفماق 
0/4 

آرقادی ۵۳0201 لک نار قادی 
و او , خازه- 
ی وی را جستجو کردو بر اساس پندشت خود 
آنجه را که می‌خواست تقحص نمود (ترکی 
وغوزی) لت ی فاد یآرق-ادی 
۲ :"۰ 080041 0791 آ0یعنی : لور وی 


را لعنت کرد بلیهای‌وی را برشمردو بیرون 


۰ 6۷۷۷ . 011 آ0یعنی 


ریخت. این دو عبارت بضورت دوکانه به کار می‌رو د. 
به تنهایی کاربرد ن دار د لفظ ارقادی ۸7041 از 
تکواژ «لقیش» ۵/015 اخذ شده لست. هر چند که 
در اصل مفهوم کلمه‌ی «آرقادی» ۳۵ معنای 
خیر و برکت و فرخندگی خفته, از آتجا که بیشتر 
همراه لف.ظق غادی 2075041 به کار می‌رود, 
معنای‌شر و بدی نی زه‌ی‌هد. حرف «ر» در اینجا 
بدل از حرف ۳ است. چنانکه در کلام وحی الهی 
هنم بیان مرصوص», در قرانتی ملصوص نی ز 
تلف_ظ مرش ود (آرقارز رز قاق - 0۲۵۲ 
4 ا/. 


1۹۹ 


اسکادی 14 :ال بُهُک اسکای رد آه 
0 او مو را کند. (اس‌کار- اسکلماک 19/27 
16 ).موارد دیگر نیزچنین الست 

آلکادی آ0وعاه :الاو نلک--ادی 


۶ 1 ۵ یعنی : او, آرد بیخت. موارد 
دیگر نب زچنین است. (لکات الکساک -2827 
1 اآاآ). 


آمکادی 200 :کدی 278201 2۳ 
یعنی: مرد, زحمت کشید و به سختی افتاد (کار- 


لرکاک ۷ 
آنلادی 104 :تیک تفر نآبلادی 1ه 
03 10۷۷۵۳۱۷ 1 یعنی: اورمال 


وی‌را یه غما برد (شلار ابلاماک -رواوز 
اآ/. 
آتلادی 01 ال قو لآ لادی 8 0 


011 صیعنی : اور گوسفند ۳ پروار و تبدیل به 
گوشت کرد. (آنلار- آتلاماک 21127021 -21127). 
آتلادی ا 9 ثانلادی 01 . 4 یعنی : 


اسب چرا کرد. در هنگام سخن از چربدن حیوان 
دیگر نیز همین گفته م,شود. (اتلار- اتلاماق 
010۹ 
آتلاندی ۵012001 «أ لآ ثآلش_دی 01 
1 یعنی : اور سوار بر اسب نله ان 


.)01107- 


تماق 10۵4 01/07۷۲ چنانکه در این 


قطعه نیز ده الست : 


مرو رو 


بلق مر زٍز نو 
تشز 
۳ 
سَفنب اک را شو 
۰ 0217 11/01 
۴ ۷ 01/۵ 
۳ ۰ 527112 96812۲ 


و و0 56۱۵۵۵ 
چمه : ایلخی در آغاز بهاران اسب گونه‌می‌شود 
در چرآگاه‌ها پروار می‌گردد 


بیگان سوار بر اسب فربه م یشوند 

شادی‌کنان [اسبان |, همدیگر را گاز می‌گیرند. 

توضی حآلکه: در باب بهار صحبت می‌کند و می- 
گوید : احوال حیوان‌ها در بهاران بهتر می‌شود, فربه 
می‌شموند, و از این رو بیگان برای سوار شدن, اسبان 
پروار برمیگ زنند و به مژده‌ی بهاران, ایلخی لسب 
شادی‌کنان همدیگر را گازمی‌گیرند. 
اتنلادی :104 :ال ی دی 
0 0 7 اوروی را هدنام داد و لهانت 
کردو در شمار سگان آورد. (اتلار- اتلاماک -1127 


,9 3 ا). 
اخلادی ناو[ :لته لذْلای ۱0۷8 [ه 
0 عنی : او, جامه را آستر دوخت, آستر 


گذشت. (اجلار- اجلاماک 6127۳61277121 
آذلادی #0 :ال آذلادی‌نلکن #228 [ه 
0 نی : او, آن چیزرا به پهنا بگسترد و پدن 
کرد (أذٌلار- لماک 221270۵1 -22127). 
آژلادی 571081 :ال غازلادی ۷8 |ه 
ینس + لو خمیر را در تنور قراز داد (آژلار 
ازلهماک 1۳50212701216 02127). 

آسنلادی 01 :ال سای نکن ی [ 
3 9/001/]یعنی : اور موضوع را فهمید. 
(خیر را ازشر جدا ساخت). (ترکی لوغوزی). (نلار- 
اسلماق 050۲-۱5۵۷۱۵4 

آشلادی اافاتال لا قآشلادی / ۹ 
یعنی : اور ظرف را به هم چسباند.موارد 
دیگر نیزچنین است. (سلار- سلماق اه 
۵ ). 

اشالادی ذ4هاو1 :دز اشلادی 28و 2۲یعنی: 
شخص کار کرد موارد دیگر نی زچنین است. 
(شلار - شلاماک 27-10127712 و). 
اغلادی ۱5۱20۱ ان اغف-لادی 
181901 
آن‌«غلادی :6/4( لست. (اغلار- اغلاماق 
181199 


1 یعن ی :ک ودک گریست. اصل 


.)18107- 


. کتاب هم زه 


آفلادی 1 :ب کف آفلادی ۷ 2 
بعش ۶ بیگ صیدی شاکار کر دک از 
کقس یفن ۲ 119 0۲ یعنی: 


۷۷۹۵۵ 


مردم در چهارسوی او گرد آدند. (آفلان آقلماق 
2 
آکلیدی :ناخ :آگلی دینک 2 نان 
یعنی: آن چیز اف ون گشست و شد کرد یر 
اکلماک 010177121 -*01017). 

اکلادی ن0ه11 :ال يد وک اکلادی 6718 01 
میعنی : او زمین را کوبید. موارد دیگر نی ز 
چنپن است. (اکلار- اکللماک -10127 
6 اا). 

اکلادی ن14ع1:/ دی 
یی : شخص بیمار شد, موارد دیگر نیزچنین است. 
(اکلار- اکلاماک 1271و -127ون). 


آملادم جناماجه :مگ یآملادم ۲ 2 


01۷۷۱۵۲ - 


27 20 


221 یعضی مسن, او رامعالجه و درم‌ان 
کردم. (ملاشن- للماک -2701277127 


ا اآاآ)آ. 
املادم 1۳01 :منک امد 
.۰ ۲ 19279آیعن ی :من به او 


داره کردم. [من با چشسم به او شساره کردم و با 


۰ 


سس ت شان دادم). (لارم ن- 


لماک 1711/2۳۱۵۱۲- 7۱/2۳1۵1). 
در این کلام نیز آده لست : 
آی تون سا ,آیکن لْلاماس 


۱7۱6 :۰" 21181 050 101 «ه 


یعنی : ماه چهار ده شبه, با ست نشان داده نمی- 
شدود. 

این کلام, برای هر چي زروشن و مشهور نب زگفته 
می‌شدو د. 

آدُنادی ۵70۵01 :یر رآثذادی 1 ۰ 6۲«یعنی 
۰ زمین تغییر بافت, عوض ن د. موارد دیگر نیزچنین 
است. (آذنار- آذناق62107-02107004). 
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أرنادم مهن :من بویی نادمه 7۱27 
۰ 6702 :یعنی :من در اینجا توطن 
کر دم. و رگ 7 (1 01۱۵0 یعنی : 
دی در جای خودمستقرشدو نی ز:گون 
لرذادی 0111001 1/7 در معنای : خورشید غروب 
کرد اناد ای 8 ۰ -017101). 
آزنادی ن4وهع نالف لآناقا اد یه 
1 11000)یعنی : پسر علیه پدرش 
برخاست, سخن او را نشنید, حرفش را عمل نکرد. 
2 الاک 16 ."۰ -1127127). 
آسسننادی 090001 :آسن آسشادی 257241 و2 
ذیعنی : نسیم و زید. ناد ی 251020 یعنی : 
شخص خمیازه کشید. (اسنار- اسنماک -297127 
9 اآ)ً. 
آسننادی 500 : بی رنثک بر رنککاآشنادی 
۲ 1122 ۲ 1127 217 یعنی: 
یک چیز, به یک چي ز دیگر تسبیه سد. ارت 
ناک 022 
آغنادی 350201 :آ ثآغن-ادی 087104۱ 01 
یعنی: اسب غلتید چون زبان یکی الکن بلسد و 
لکنت لش بلئد, گویند هْن-ادی 


۲ 2۳ (آغن ات آفنااق - 8۱۱0 


.)057121- 


۵۹ ). این تکواژ در اصل غن-هدار 


است. 


غنه‌دارها از این باب 
رنکردی تون رمک ودی زک مرن 
127 تشه | اش کب نیت شب کر 
ارتکرماک 2177211۱-1۳۷۱۵۱۱۱۵۷). 
آسننگردی 1 از شنک دی 2۳ 
1 یعنی: شخص, از کار فاصله گرفت و 
نشس مت (ایفت کر ار اشت رمای - 0570۳۵ 


.) ۵ 


۳۰۱ 


آنکرشدی 01 آغلا نلک شدی«ه اوه 
0 :یعشی : بجه ناله و ضحه کرد 
اتف وه انکشماک 6 -2772911). 
موارد دیگر نیز چنین است. 

انکرندی 1( ک-ان لک فد ی۵(: 
01 صتصیعشضی : شستر ماده نالید. (انکرن ون 
انکر ۳7 ق 017۲۲۱۱۸-۵ 

آنکلندی توق ریجنا 
0 صیعنی : انگور رنگ گرفت, سرخ‌شد. 
چون آهی از بیماری رها شودو رنگ صورتش 
باز تدش کونید نی یاک 
۵۷ -01712711/۲). 

آنکتردی تن وه + و 2۳11 
0 او را در کارش متحیر ساخت و 
ترس‌انید. (انکترر" انکترماک 2010۳1۳- 
0 

آنکتردی ناوت :ال لک ریا خ کرد یاه 
۵ ۷804 0707 یعنی : آو, وی را 
فاناد تخت موی رهق نک را رس اک 
۳1/۷۵۷ 01718). 


گونه دیگر غنه‌دار 


انکلادی ۵012401 :ال وک 
کلادی 07۱۵۵۱ 8 ۵یعنی : او, سخن 


را دریافت. (ترکی آوغوزی). موارد دیگر نب زچنین 
است. (انکلار انکلاماق 01710۲-۵۱۵۷۱44). 


بابهای چهار واجی بیان برفت. 
ع9 عو 


بابهای پنج واجی 
آفشتغردی ۱۷۵5۵71 :ال منسی اه ودی آ 
۵۲ ۱/۱" 11271یعنی : او من را به سوی 


شرمندگی سو ق‌ داد و من هتم شد رم نده لت دم 


۳۰۲ 
3 تفر افستفرماق ۱۱۳۸۱۵۵۳۷۲ 
۷۷۵ 


اس رگندی 191720701 : ینک تشی اس کندی 
۷ 157927101 001 سر و پر جوش شد. 
(به دلیل کوتاه نکردن موی خود به مدت دراز, به 
جوت کدی نز کوز که در رشن پی تانب 
(اس کنور- اس رکنماک -191782701/7 
0 
آسر کندی 9112001 که ۱۱ 
01 ۰ 1014 آ۵یعنی :مرد به از 
فعسس: تفن قافن تسد ور د (لتتر کت 
اش کنماکٌ 1 
آفنلندی 4 ( دی 2۳ 
۱ ۲ صیعنی: شخص خحالت کشید. وغوزان 
اتددی 07101//اگویندچند حرف را بیکبار می‌اندازند. 
(فتلنر تما ۱۷۹۸۵۲۱۱۱۸۹ - ۱۷۵۱۸۵۲ 
۳ 
اکتلندی ن4داهعه: قی زاکلشدی 12 2820274 
ینی: دختر, صاحب خهمتکار شد. (عروس 
صاحب کنی زو جاریه‌ای‌شد که همرلهش فرستاده- 
اند کنر اکتلماک موم 
1 
آشخلندی 29012001 : آی-خلندی"2 
1 یعشی: سخص صاحب دی گ‌شد. 
ات ای ۰2 رح توا کج 
۱۵ 
آنخلندی نهدهآوننمه :یک ک_وز | 
01 ۰ 162 011یعنی : 
ناخنک درآورد. (آنجلنر- انجلَنماک 02ج 
۹ 


چشسم او 


آغ رندی 41حهاتاقه: از اعد ی 27 1۵۱۱ه 
یعنی * شخص پذیرایی ند شو گرلری دنه ش د. حرف 
«ن» بدل از حرف «ل» الست., الب واتنی 
آغ دی 8۱۲1۱۵۷۵ ۷ 2 01یعنی : 


. کتاب هم زه 


لو, این اسب را گران شمرد و هم چنین است زمانی 
که ششی سنگین شمرده شسود (اغرلنر- اغرلنماق 
021۲۱۵۷۱-۵ 

آغرلندی 120401عن أء دی نلک 
181071071001 یعنی : هنگام چی زی فرا 
ر ای تفا دی ۱6۳۱۵۱۱۵۱ 07 یعنی : راه 
پر خیسرو بر گت شلف بایغ 
4 یعنی : عوض اسب بخشیده 
ش‌ده. عطا گردید. (ترکی اوغوزی). (أغرلن ر- 
اغرلنماق 2080010710- 8۲1۵0۱۵ 
آکرآندی نهمهاتنتون 9 لو دی ۷( 
0 یعنی: گله‌ی اسب صاحب کر ها شد. 
(اکرکنور- آکرلنماک ۱2۱۱۵۷ تون وج ننون) 
به حیوانات دیگری که بصورت گلهاند, چنین گفت4 
مشود 

آت زلندی 710001ناه :یی راتزلندی 21121241 ۵۳ 
یعنی : زمین اندازه گرفته‌ش د, وین برای‌شخم زدن 
به چند قطعه تقسیم‌شسد. (از لنر- ازلنمک 
۷6 21271117-1 211). 

أجُزلندی :71۵0و 0 دک جرد ی[ 
127 2 یعنی : اور این چیزرا 
ارزان شسمرد. َ کته تماق 6200۷۳ - 
04 

آذزلندی 22710001 .ال ن--اغن یآذز_ دیآ 
,5 ۰ 10811یعنی: اور اینن کوه را مانع 
دانست. آزگن رت آززلنماک 221212717۳ - 
1( 

اسزگندی [191710040: او لان اسزلٌدی ۱[ 
011 صمصیعنی : بجه بیکاره و ثرور ش د. (لس ونر 
اس نما کُ 511208۴-5121 

أغزلندی مداسته دز أَعرلدی 082101101 
یعنی: سخص اوغوزی‌شد. به قالب و ریخضت 
آوغوزان در آمد. (آغ ژنر- آغ ظنماق -821000ه 
9 
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آکزلندی ن704ن: فش دی 
01 27یعنی: شخص دارای گاو نر شد. 
( گرد تنماک بامرجلتما وک تسح‌تهام). 
آغشلندی صحاوعه از اغشلندی 2 
01 یعنی : شسخص صاد<ب خانواده و 
خویشاوند ث دراعشلن- اشسلنماق 0۲و 08- 
04 /082). 

رغلندی :4مداعدانت 7 ر افلندی 10۳8 
آیعنی : کشد زر جوانه بست. اگر 
بخواهند بگویند «ینبه غوزه بست» نیز چنین گویند 
: کب دی ۱۱۳۱۵0۱۱4۱ 72 . برای 
هرمیو‌ی دیگر نیزچنین گویند.(آرغلنر- أرغلنماق 
071۵0۱۸۱-4 

أحَفلندی (صح نع : اف لجفلٌ_-دی ۳ 
۷ صیعنی : برأی مذزل اجاق ساخته‌شد. 
(اجقلنراجقلنماق 010۷/۵ 0601). 
أَذفَْندی :2001200 :دینکن 
2 0200107101 یعنی : [آن] چیز پا گرفت, 
دارای پاشد. ان ادقلنماق -1۲»خه 
۵ در این کلام نیز آرده است : 
آل مکیج قلساانقلر 

01171 16 0056 ۰ ۳ 

یعنی : گرفتنی دیر بماند, پا می‌گیرد. 

توضی حآلکه : اگر مطالبه برگردن بدهکار زیاد بماند, 
باید برای گرفتن آن, بستانکار با پا برود 

آر فلَندی 2۳۱012001 : س وف را قشدی ۱ 
۲ یعنی : آب, راه باز کردو مسیر 
ساخت. مصب و خندق باز کردن آب [در خشکی] 


بو و 


نیز چنین است.(آر قلنر آر فلتمتاق - 0۳99 


04 
آزفلندی :4جه1ونا2ه « نی 2۳ 
۱ یعنی:شسخص صادب آذوقه و 


توش 4 شاه اقلنر- آژقلنماق -۲هاوبجه 
۹ 


۳.۳ 


آتکلندی نهددااهاه نو نآتکلّدی ‏ 009 
0 صیعنی : لباس دمن‌دار شد. اتکلنر- 
تنماک 212112708-21210137000216). 

[ تکلندی نهده۱ن0 از اتکی 101200 2۳ 
آتکلنماک/2101270712 
آر کدی [۱000نره: یغفا خلرکلندی 6( 


-211/10127011۴). 
۵۶ عنی : درخت آلو گرفت. به بار 
رک آرکلتماک ۳21:۲-۵۳۷۵۵۳۱۵۷م). 


اسکلندی ناو :ال ز ب وا و بو اوقا 


۵ 08۳ ۷ 27 0 
1912101 [یعنی : آن مرد برای راهی‌ شدن هوا را 
داغ و سوزان یاف ت. (لی کنر ای کلنماک 
-9181211). 
آنکلندی 00110001ه: ات کدی 1 
01 نی : سگ توله گذلت, صاحب 


تولهشد. (انکن رن اتکلنماک -2۱01208 


ق ی 
[ تنل دی ۵0001۵01 لین 


1 ۰ 27یعنی :شسخص, صا<ب شتر 
0۵ 

اند ی تهمواصسنس :بَیِلدی هه 
گرفمته (ازعی 3 الماک 12110012۳01 


ار( 


1202 


مضاعف‌های خلاف قاعده 
دی ن8اهامنا :لز تفیل دی 2۳ 
۰ 10۷1 
یغما رفت. لو لماک »اجان -«تتاجآمتغ). 


یعنی * دارایی مرد به 


۳.۴ 


آتللدی[۱4ه0ه :ق-و یال دی 2114 40۲ 
یعنی : گوسفند تبدیل به گوشت ش د. موارد دیگر نیز 
چنین است. (تللون- الماک 2112127-211212/6). 
أدللدی نهاها۶ه :ای ننک 2 22124 
یعنی : [آن] چبز اصلاح شد. و همچنین زمانی که 
چی زی گم شود. (االلور ادللماک -2202117 
1 5 
آشللدی ۱0داوه یا قآشلادی14هآوه 0۳۵۹ 
یعنی: سیر داخل ظرفماست بست. وت 
شلماق ۵ -0510). 
اشللدی نهاهاو1: ایشن ایشللدی:4اماوا _ وا 
یعنی : کار, انجام پذیرفت. (اتَشللر- اش لماک 
۷ - 21و 
آفآلّدی :۵۳1۵10 :کی کآفللبی . ۵ 
2۷۷۵۲ یعنی : حیوان وحشی‌شکار شد فلر 
اقللماق 6۵/۵/۲-۵۷۱۵۱۸۲۵۸۵). حر این بیت نیز 
آرده است : 
فلا راو مکی کت نونکا 
الا رکوز یک نوزکا 

120 
1020 
ومه : قلبم شکار زیبایی و ی‌می‌شسود, 
چشمم به گرد راه او درمان می‌یابد. 

اه کللدی نهاه[ع1: تکما تک یک اتکلادی 
و 1۳188 128012 یعنی 
انواع بیماری‌ها دچار شد. (اتَکللر- اتکلماک 
-81211). 
آنللدی :تک 
شلأدی[ 20/214‏ »اذآو‌ژینی: بیمار, درمان شد. 
تن الماک 6 -277112111). 
انلسدی :1۳1014 :کش ی 
انتملادی 17۱/2141 و به شخص با چشمک 


۸۱/۵۱0۲ 02011 7 
2701218۳ 1۵2111 


به 


زدن و ۳۳ به شسار‌هایی‌شبیه آن, شساره‌شد. 
(اختفللر - اختفللماک /۱0۱/۵18-۱/۵۱۳۵) 


. کتاب هم زه 


. پنج واجی از منقوصات 

اریلندی ۵0212001 : اث دی و 
1 یعنی: به لسب جو داده‌ش د. (ارجلنر- 
اریلتماق 072010-00107070164). موارد 
دیگر نیزچنین لست. 

ازدولندی 021 یک پر یر رک ازدوددی 
۷۵۲8۶ ۲ 228 یعنسی: 
بیگ, یک جایی را برای خودشهر کرد ونر 
ارخولتماق ۵۳0۵۷۲-۵۳۵:/۵۱۱۱۱۵4). 

آترو آندی ما0 ان فک راولش ون ]0 
1۳۹/۵ 


۲ یعنی : او, با و ی رو در رو 


در .د (آثرلنر اترلنماق ۱۳۵۲ 


۵ 
آر فلندی 2۳0۵1200 أل متیر سفن 
 . .‏ 1121 آ0یعنی: اورمن را 


پشت و پناه و یاور خود دانست .ال اغن ی دی 
0۳9۹۹ 1 آمیعنی: اور پشت به 
ک-وه داد رفن رد ارقلنماق -۲0۲» 
9 

أَرمْلندی ن4‌مواصنازن دیع اج دی 206( 
ی یعنی: درخت توت داد زا 2 
املنماک 10۱۵۱۱۱۵16[- 0110۱1208 


گونه‌ی دیکر 
از 
اين باب 

و تلندی 01 :أ ثأوَندی ۲ 1 
یه انس حون انش شرفت ار اواتاز 
۰/۲ 27 یعنی :مرد از خشم آتش گرفت. 
(و رت و تلنماق 0116-0160۲۵6 

اازلندی 271220 2 ی وقغ دی 9۷ [ه 
008 یعنی : او, این پول 
زااکه قدک‌ مره رسای رون 


204 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.010 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


دیوان لفات الترک 


آوزلندی ۱21۵001 «أ دی ۱0۱0۱4۱ 2۳ 
یعنی: شسخص, ماهر شد. شسخص در هنر خود 
مهارت و زیب‌ایی نسان داد). (لوزنور- آوزلنماق 
4 -/10210). 

یشلندی ن1«0و1 اش لد ی جوز 2۳ 
یعنی: شخص, خود را اهل کار و کاری جلوه‌گر 
ساخت. (ایشلنر- ایشلنماک 9127017-1912701010216) 
ایسلندی 101001 :رف ایسلندی ۱9/271 «۷ه 
یعنی : خانه دود گرفته و سیاه‌شد. لباس و مانند آن 
نی زکه از دودسیاه‌شود, چنین است. (ایسلنر- 
اش اک ۰9121710-6 

اافلندی 20/12001 « [آوژک) اف لندی 
۲ ۰ 02172 27یعنی : شسخص برای 
خودشکار شد. (اف لنر- افلنماق ۱۵:۲ 
۷۵۵ 

و کلندی :۱1070 «أر ققا آوکندی ۳ 0 
0 یعنی: مرد خسته, استراحت کرد. 
هنگام ب زر گ‌شدن کودک نی زچنین گفته مشود 
و کر لِ کلنماک ۵1127-127۱۵ 


چهار واجی 
از 
اين باب 

تلادی :2700120 أل ۱ ]0 
5۵ 17104 یعنی: او درهم و 
دیتار زابه‌هشرت ردنت آکر آب رهبا هو کلف 
ست بردارد, چنین گویند. (آتلاد- اْتلامساق 
-01210۱۵). 
آزتلادی ز4ه71 :ال ت یالادی «ه |ه 
0 یعنی او,روی را خسیس نید. 
(آزتلار- آژتلهاک 011127-01112021ج0)» 


۳۰۵ 


آکستلادی نوخ با لآغ نک نلادی 
0 ۰ 08/7 آهیعنی: او, فرزند خودرا 
انز داد (اکتلا- اکتلاماک -6812۳ 
1 

آکتلادی ۵501104 :ال قی-ز ناکسلادی 
801 01277 
کني زدار کرد, به خانه‌ی دختر و داماد خود, کنی ز 
فرستاد. (اکتلار- اکتلاماک -*2821127 
16 

آلتلادی ن4اانان :از لس لادی: 024‏ 2۲ 
هرخص تا دم گ کی [ لباک ابا اک 
۵10۱۵۷-۷). 


آ0 یعنی : او دختر خود ۳ 


آمُخلادی :24اجفجصه :ز فش مه لادی 2۳ 
09۱2 یعسی: مرد, پرنده (< 
بازامرانشان کردو نشان گرفت. (تحْلارن- 
مجلاماق ۵ -011710101). 

آنخلادی ند آونامه شن کوک هتضللادین 
,۰:۰ ۵28 01041 یعنی: اتاجی (< 
درس‌انگر یی ناخنذک چشسم را درمان کرد 
(انحلار- انجلاماک 6127121 271016127-2118). 
آذرلادی 220۳1001 :لآ ثآنرلادی ‏ ۵ 2۳ 


0 یعنی 


: شسخص اسب را زین کرد 
موارد دیگر لب زجچتین آسبتد ان لازت آذر شاک 
716-*2227127). 

آغرلادی ۵1۳1201 : تک ری من یآغیلادی 107۲ 
۵۲ 727 یعنی: خداوند برمن کرم 
کرد اف رلار- اغر لصاق -۲عآبوه 
۵ در مواردهر شخص پیگری‌ هم 
که به کسی محبت و اکرام کند, چنین گویند. 
أغرلادی :607120 :ار ایشیس لش لادی 
2۳۰ 
 ,(‏ یعنی : شخص کار خودرا بهنگام 
انجام داد. (آع رل آغرلماق - 08۲۱۵۲ 
082/۵ از همین جلست که گویند :ز مور 


لغلادی 08۲۱۵۱ 10۵۲ 2۲ یعنی : 


۳.۶ 


شخص مال سرقت کرد زیرا که سار ق نیب زمراقب 
دیگری هم وجود دارد. و آن, اينکه که ی 
3 اسمی در معنای سارق و دزد است. آن فعل از 
همین اسم ساخته‌شده است. برای‌مخفف کردن 
حرف «ی»: , از انتهای آن اسقا طشده است. و این 
قاعده برای‌من اعجاب‌انگی ز است. هر ور پسندیده 
است. در این قطعه نیز ده است : 
تم آوز ناغرلادی 
یب دی 
َغْ تک یآفرزادی 
ین فت قیسف ی تهدی 
۰ 0277 82817 
۵۲ ۱ 10۳۵8۶ 
107۲ 7۵ 
1 ۳ 0۷ 01 ۸ 
جمه : بیگ‌من, خود را پنهان ساخت 
و آن راسلاح انگشت و نگه‌شت 
خدای تعالی, کرم کرد 
برای او سعادت و دولت طلوع کرد. 
توضی حآکه : هلقوت بیگ» 2 10718۷1 را 
یادمی‌آورد, که کمین کرده بود. درباره‌ی او گوید : 
بیگ‌من, خود را از سیاه شمن دزدید, حفظ کرد. به 
دبال فرصت گشت. خداوند بر او ظفر عطا فرمو د, از 
این رو بخت و دولت وی اوج گرفت. 
آتزلادی 20121201 :یی ور تلا دی 
2101 ۰ ۷۵۲7۷ 27 یعنی : شسخص برای 
نان, خاک خود را قطعه- قطعه کرد, جوی ساخت, 
سد برافرشت. (آت لا آززلهاق ۲اه 
012104 
أَجزّلادی :721۵0وت ات دی 28 
1 ۱" 01 یعنی : بیگ او را خوار و 
سبک شسمرد. رح زج زلماق 6۴ج 
0 


آک ساد ی 29۳20 منز 


. کتاب هم زه 


أذژلادی :۱27120 أ لآ یاذژلادی ۷ . 0 


4 لور گری وی را درمان کرد (لاژلار- 
اذزلماق ۱029010-1200100104) 


1207 


آغزلادی ۵8171201 /۳ اخیتی للفشت را دی 01 


یعنی: او برای نهر آب 
دهانه درس ت کرد ال‌فل ناه دی 


0۳۱۲۷۲ ۰ 


1 ۵ یعنی: او به هن 
برداش زد موارددیگر نیزچنین اسسته زر 
غ زاهاق 081210004--10ج8ع). 

آغتلادی 207124 َل اس زاس لا 2 
 . . 1‏ 1121 ۵ یعی: اورمن را 
اوغوز پندلت, مرا به اوغعوزان منسوب ساخت. 
(ء زلا- أ زلهاق ۹ 010210۳-02/2). 
آقتسادی :00:۲2:0 1/7 بتک افتش تفن ]0 
01 _ 9196 یعنی : او خواست, نمه را 
در معرض خوان‌دن قرار دهد [کس 
خواندن کندا. اگر کس 
کاری کنند, چنین گویند. (اقتسار اقتسلماق 


ی را نیز بخواهند دعوت به 
- 01150 0). 

أکتسس-دین4ه:ازعن « کت ر راکتت-اهین 
201 10۳18 
وسیله دیگری گندم را آرد کند. (اکنساز- أکشسناک 
01811527-116 

آکرسادی [92[7:0 :از اکس-ادی 
0 27یعنی : شسخص خواست درو به 
و 


9 


0 یعنی * او , خواست به 


ردارافسث 


۷ صیعنی : زن 
خوالست ن-خریسی کند بسک کن دآکوسادی 
0 0 228 یعنی : بیگ خولست 
دژ را محاصره کند. (آکرسار- آکرساماک -2817527 
ااآ)‌. 

آجخسادی ۵0185201 آجغس.ادی 2۳ 
موه یعنی:شسخص ترشی خولست. 
(أجفسار- آجخساماق -01615307). 
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الغُسادی 0125201 لآ لَسادی ۵ 2۳ 
یعنی:شسخص ازمیان اسبان 
بزرگترین آنها را خواست. در خواستن بزرگترین هر 
چیزنیزچنین گویند. (لغسار- العسلماق -507ع:/۱ 


4 
آرگسادی ز4ن۳ه :ل لکس._-ادی . 2۲ 
0 عنی : شخص, دش هلو خواست. 


مارد یگ خشیی آسبقه (ارکسار ار کساک 
21111127-16). 

سای :نان 7 
لکسادی :520 :ان ۳ یعنی :شخص خواست 
که بمیرد (لکسار- لکس اک -۲«دونهات 
6 

آأکشلادی ن4هاونق :.آز ت-ور ناکشلادی ‏ 2۳ 
0 10۷0۳۷ یعنی : شسخص,مال 
خودرا اف ون انگشست. (اکنلار- آشاهاک 
6-*0۵1018127). 

آر غلادی 27181201 ال موه م یآ غ/ادی 
0۳ 92 
کرد موارد دیگر نیزچنین لست.لر وی ٌآرغلادی 
۰۵۵۲ ۲11۱۵018 1 


ات نم از درف لک 


آ0یعنی : و از 
دینارها, پهترینش را جمع کرد گ زپنش بهترین از 
هر چی زی نی زچنین است. (ارغلار ارغلاماق 
۵۹ 0۳۱۵10-۳8). 

ارغلادی :0د ات لکب_ ال ای 0 
۰/۷ 12022 یعنی : او هسته‌ی غوزه- 
ی پنبه را در آورد. برای در آوردن هسته‌ی ته 
میوه‌ی دیگر نیز چنین گویند. (ازغلار ارغلاماق 
4- 01۸۵0 

أز غلادی :2718120 : نک رای غآرغلادی 10145 
4ج 8 ععنی : خوک, اسب رابا 
دندان‌های نیش خود زخمی کرد. مر 
ازف2دایم 028000 101۳2 ۱۵2 
یعنی :من بر ندان نیش خوک زدم. برای هر 
حیوان درنده نی ز که در و طرف هانش نضدان 


۳۰۷ 


بزرگ لته بل د, چنین گویند. (آزغلار- آزغلاماق 
210-210۵ 021). 
ألُغلادی :0 اجان کون من یه لادی 1001 
۵۲ 7721 یعشی: خداوندمن را 
بر گ گردانید. بِک ۱ 3 ۰ 28 
یعنی * بیگ,من ۳ بزرگ انگشت. 
(تلار لتلاماق ۱۷۵4 - ۱0/۱0۲ 
گذن ذلاسا کت 

۱0] 1۵11۱ 0۵830 10 ۲ 

اگکر [کسی] به پیر لحترام کند, سعادت یابد. 


أذفْلادی 227201201 لآ یآنوّلادی ۷ 0 


1/۵0 


0901 یعنی: او, وی را با پا زد (فٌلان 
آدقلاماق 010-۵ 2). 
أدْفْلادی :120وسته لآ ینوْلادی ۵ 0 
11 یعنی : آو,ر وی را, به جهت ناسنا 
بسودن, غربب انگلست. (قلار- آلقلاماق 
6121/۱۵ 
ارفلادی :۳091۵0 : بک ارف دی . ود 
یعنی:بیگ, از خستگی, آرام 
گرفت. اين | کلمه] در زبان خاقانی‌ها درمعنای 
«خوابیدن» است. اصل معنای آن «استراحت و 
آرمفن از ,یگیم راد (ارفلارترفلاستاق 
617/۱۱۵ 
آشقلادی :120وناجه أ لل یآفلادی ۵ 0 
:۵ اور بر قوزک پای وی زد. (قسقلارت 
قلاماق ۵ - 0131/۱۵ 
آشقلادی :2920120 لت یآسمّلادی 0 
07 یعنی: او وی را کهتر و 
فروترشمرد. در این کلام نیز ده لست : 
یغین یأشفلاسا بشفا جقلاً 

99« موجه 0 ۰ 76181111 
یعنی: اگر من خوار شمرده‌شود بر سر آهی 
سوار می‌شود می‌خواهد بگوید که «آهمی سر خود را 
می‌بازد» و در مفهوم «نیک بیندیش و ضمن خوار 
مشمار » لست. 


۳۰۸ 


آشقلادی :120ودوت کت موی او 
159101 
یت ریز دروق آنگا س لاخ تب فاهای 
۵ - 0۱ج 

آنفلادی (120واجد أ لاد ی ن_لکنی 0 


123 


01 ۰ 112101 0 یعنی : 


۲ یعنی: او, [آن] چی زرا 


اده دید و گرفت. (نقلا- آقلاماق -0:06۲» 


۱ 
ات خکلادی ن14اناوز دا امک لادی 0 
1201 107۷8 یعنی : او جلمه را تووزی 


کرد آن ۳ با کرکم‌ایی مانند سمور و سنحاب 
تودوزی کرد (اننجُکلا- اتتجکلم اک -161027 


1101 
آرکلادی ن4هن۳ه :لت یزکلادی 12 آه 
2۳201 یعضی * اور پوس ت دب‌اغی کرد 


(ارکلا- آرکلاهاک »2۳127-۵۳//(21). 
زکلادی 0700101 :ال قَعاتعلای آه 
0 08 یعنی: اورشاهرگ 
گوسفند را برید. اگر بر روی این رگ ضربه زده 
شود, باز چنین گویند.(ازکلار- ازکلاماک-02210127 
1 

اس کلادی نههاعاو1 :ار ای-کلادی 
1:92 
(انتیکلار- اسکلهماک 127-1۷ ع31). 
اسکلادی ز4هاع ناه لک یل کآشکّلادی 1 
0 1۱1/۵ 
رک توا کیت با مق رات لا رت کاه اک 
16 -51/2127). (به ترکی کنحکی). 


۳یعنی : اور در گرم‌ای‌ شید رفت. 


یعشی * او, قفل را به 


آسرکادی 00عزوه لالب اد ی ن نی [ 


3 257820 یعنی : او به سبب مفقود 
شدن چیزی, ان دوهگین و متأسف شد. (لیرکارت 
اس رکماک 2577827-2517827112/6). 

آشکلادی [1100(ون1 :ال کیکن یآثیکلادی 1 
119201 


۷۵ عنی: او, آفو را در 


. کتاب هم زه 


حالی که سما زده و محاصره‌شده بود, گرفت. 
موارد دیگر نی زچنین است. (ثب‌کلا- کلاماک 
1016 -*119110127). 

آککلادی ن0د1اماه ار اغتس یک لادی 2۳ 
12012011 یعنی : ور زنش را 
نام دادو نسبت عمل زشت به او داد (اککلا- 
اککلاما ک 216210127-2162/02711216). 

آککلادی ز0ه۵1 :ال تم غککلادی |ه 
۰01 1011118 


1 


یعنی * او , بر رو ی قلع4 
برج‌ها ساخت. ای ق‌ ساختن برای هر چیب ‌ دیگر 
نیز چنین است. (اککلار- اککلاماک -1/121027 


۸ 
آلکلادی :00اه :ال یلک لادی ‏ ۱ آه 
11201 یعنی * او و با و ی‌شوخی کرد 9 او ۳ 


استو ز نمود (لکلار- لکلماک 21:2۴ 
6 بر این قطعه نیز آده است : 
کت سین آشکلادی 
آر نآتن بیکلادی 
بل وب تشی تّدی 

100 5151 
1 1977 
2711 ۰ / 
]9/۱۲۱ 0 1 


11831 
جمه: تانقوت سیاهیان خودرا در حالی ک4 
سرمازده بود, بزد 
و کارهای لخاص را به رشخند گرفت 
مردان چنگی و اسبان آنان ۳ ارمغان کرد 
محبوس گردید و سر خم کرد. 
توضی ح که : درباره‌ی پیروزی بر اهالی تانقوت 
و لابتی ذزدیک چین,می‌گوید که در سرمای سخت 
شبیخون زد, سپس با آنان به م (ح پرداخت و افراد 
قشون و اسبان خود را برما ارزانی لت و از کثرت 


انلوه و عم سر به پایین انداخت. 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


دیوان لفات الترک 


آمکلادی ن01110 :زراغتت یآمکلادی 2۳ 
01 10۳0810171 یعنی :مردبر پستان 
زنش زد (لمکلار- لرکلاماک -271110127 
2 

دی انامه لت 
گکلادی زورره ا#یعنی : سگ توله زایید. 
هنگام زاییدن شیرماده نیز گویند :رسلا ن کلانی 
۰:0 ۰ ۲5/011 لاد الماک 
016 -*2711/1027). 

آسنلادی 9001001 لسکا آسنلادی ‏ 0 
۰ ۰ ۰ ۰ 771272 یعنی او بر من سلام کرد 
و مصافحه نمود. (لسنلا- آسنلهاک -2527112۴ 
16 


گونه‌ی دیکر 
از 
این باب 

آذولادی :0201۵0 :ال یآذولادی ۷ 0 
ی یعنسی : اور پیرو و ی‌ش.د. (آذو پر 
أخو لماق 00100۲-12۵۱۵۱۱۵4) 
آرالادی 2121201 /1 تد کشس یا زارالادی 
۰/۲ 01۳4 . او . 10016 آهیعنی: او 
دو نفر را از هم چدا ساخت و آستی داد گنشتن از 
میان دو چیزو یا و نف زنمزچنین است. در گویش 
مردم, گاهی‌«ربلادی» ۸711001 در معنای «صلح 
و آستی» می‌آید ولی, ازلی صحیح‌تر است. (ارالار- 
ارالهاق 0۲۵/6۲-۵۲۵/۵۷۱۵4) 
1 بلادی 0۳۱1201 ۳ یلادی 0۳۱/۵۵ 2۲ 
یعنی: شخص فریاد بر آورد و ناله خود را بلند کرد. 
ار یلار أر پلاماق0۳۱۵۲-۵۲۱۱۵/۱۵6 ). 
1 یلادی :۱1۵0 ار یلادی ۱۱/۵۱ 2۲ 
یعنی : شخص گ زفه گفت و خود را ستودو در این 
ستودن پیش رفت. (اریلار- اریلاماق -۱۳1/07 


۵ در این قطعه نیز آرده است : 


۳۹ 


از نیب آربلادی 
ز رق‌به رک ولادی 
آت غکشیب اربلادی 
قت بوب تب و اغدی 
۵ اون زج 
۷۵۲۷۵ 11۳۵۸0 
۵ 127191 ۸118 
1 12 م0 07۸ 
وچمه : در خوستایی پیشروی کرد 
دیارهای دور و دراز را اندازه گرفت 
اسب خود تازاند و فرباد برآورد 
خحلت زده‌شد و تیه را سرازیر گشست 
توضی ح که 3 از دلاورانی سخن می‌گوید که بر وی 
تاختند و او به افراط خوستایی کرد و کار به جایی 
رسید که زمین رامترکنان آد, با اسب خود حمل4 
ارزولادی :0۳14 :الق رولادی 
0 00718 


سر پابی بریبد. [ الماک -0۳2۲ 


/یعنی : او گوسفند را 


16 

آغولادی 281201 «أ لآ نفولادی اوه ه 
۲ یعنی: او غذای خودرابه‌سم در 
اه معا مکی هی ای هه راخ ات 
اغو لماق 0۲-082۱07۱۵ 081) 

آفالادی 27۵101 :ینک تک کش یآفلادی 
1 12872 01717 متردم در 
چهار سوی او گرد آنند. (آفالا- آفالهاق 
۵ -/1۷۷۵). این کلمه را فقط به 
هنگام ایجاد سوب به کار می‌برند. در موارد دیگر 
(آفدی, اقا لار- آقملالاق - 0۷۷۵۵۲ 6۲۷۵ 
0 گویند. 

آقیالادی 2011201 ََل من یآقیلادی 7۵2 [ه 
یعنی : و به من جوانمردی نسبت داد 
(قیلار- آقیلاماق ۵0110-00:10۵4). 


۳۷۰ 


آکالادی ناه :الک یآکللادی «ه آه 
2201 یعشی * او , به‌وی خولهر بزرگتر 9 
آبحی خطاب کرد (آکالا- آکالهاک -21227 


۷ 
آکالادی نهامخ :ات یآکلای ۷« آه 
03 یعنی: او, به و ی‌هوکه» ۵12 خطاب 


کر زور ۵ ریسا را گید (اکالارت اکا لاناک 
16-*01212). 

آنالادی 2001201 :لت یللادی ۷« آه 
۲ نا یعنشی: او, برای خود, وی رامادر 
خطاب کرد,مادر انگشت. (آنسالا آنااهاق 


.)61110- ۵ 


غنه‌دار 
از 
اين باب 
آنکد یدی ۵00101 :[فجی کیکتس نس قکایطین 
6/0 0۷۷6۱ یعنی :شکارچی 


به اف یله کر برای کرفتین آفر کین ردو 
تاره تحصمید اتستی : اکانت نی 
آیعنی : اور بسرای ستگیر 
ساختن وی حیله کرد. (اتکدیر- آنک‌دیماق -:78 


07 ۰ ۲ 


001۹ 
کونه‌ی دیکر 
از آن 
آنکیلادی ۵911201 (آشی اک آکیلادی 6۶۲26 
یعنی:الاغ عرعر کرد. (اتکیلان- 


9 


انکیلاماق ۵ -07۱/۵۷). 
کونه‌ی دیکر 


از آن 


. کتاب هم زه 


آنککلندی :0۱01200 :راغ ت کدی 
0 ا8اایعنی : زن, یس 
مصنوعی گذش.ت, کین تحت که ده از موی ب زبر 
سر نهاد. (انککلن_ر-انککلنماق-0710107107 
0۵ 


پنج واجی 
از 
اين باب 


آغر قندی ۵21190001 ۳ هت اون 2 
2 یعنی : شخص از درد خود نالید و 
به زبان آسد. (آغرقنر- آغرقنماق -870000» 
4 ۲ ۲ 


دو ساکنی‌ها 
از 
این باب 
آندغردم حصلتمع 00 : مگ ینغ ردم ۰ 7۱۵7 
۷ 1 یعنی :من آو را سوگند 
دادم. (ان دغررهن- ان تغرماق -7۱01807177127 
1 


شش واجی‌ها 
از 
این باب 
َرمتلنُدی 001۵0401ه «یفا خ دی 8( 
// 2 
زا 
004 
آزتجلندی موه : تاغارتجدی 1 
71/۵ 


یعنی: درخت پر از گلابی‌شد. 


ر- ارمتلنماق 0۳۱۱۱۷۵۱۱۵۱۱۸۲ 


یعنی : کوه پر از درخت سرو 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


دیوان لفات الترک 


کوهی شد, درخت سرو کوهی بیشتر شد. (ارتحلنر- 
ارتحلنماق 0۳1/070۱۵4 -0116000) 
أر کخلندی 1200و : س- وف ارگ دی 


۰/۱ ۰ 5۷/۷یعنی : آب پر مسوج‌شد. 


(ارکجل: بثِ ارکجلتماق - ۱0۲ 
۹ ). 


أر کخلندی 07 وناع ۵۴ : ق رکجلٌ_دی 
7 12 یعنی : دختر, صادب گیسوی 
بافته ش د. (ارکتن- ارکجنماک 20و06 
ا ). 

آّ کخلندی زجداونه انا :اش خ کدی 51 
00 عنی : دیگ صاحب پایه شد. 
(یعنی : دیگ را بر رو ی سنگ‌ها قرار داند تا بتوانند 
زان انش رش کت زار کت رطاخ 
"0116127081-۰). 

آذغرلندی 1 : تا اذغ دی «10 
1 یعنی : کره اسب, کار اسب انحام 
داد هر وقت مادیان جفت نر پیدا کند نی زچنین 
تفه (اغرنن آذغرلنماق -267160۷۷۲ه 
20۵ ). 

أذْمَفلندی 1ج مم 2 انمقٌ_دی 2 
1( یعنی : شخص صاحب پیرو و 
چاکر شد. آشقلنرن- اسای ۱02۱۵0 
0004 اآاِ). 

آرتفلندی 2000 تست تیم 2 
یعنی :شخص افراط کرد, بیشتر 
رف ت. ان ارملشحان 01۵10۵۲ 
4 ا ‏ ). 

ازمقلندی 1صحوحطز1: تا بش ی ازمفلادی 102 
ینی: کله‌ی تاس وی 
بدترو کچ ل‌ترشد.یی راژملندی ۵۲ 


]201 ._ 1 


1 عنی: در زمین ارتفاع زیادشد. 
موارد دیگر نیزچنین است. (اژمقلدر- اومقلنماق 


17171010107۷ - ۰" 4 


۳۱ 


آغرفلندی ماود :ال بو ایشی مغ دی 
1918 2 آهیعنی: اور این 
کار را سنگین دانست. اگر بار هم سنگین شمرده 
2۳۹9 
آغرفلندی صه0۵0 دی 2 


یعنی:سخص خود راشبیه 


.)0811۵- 


۵ سوه 


لاهسا کرد (غرفاتر- اغرفانمتاق 
101-4 )۰ آوغراقان, 
تیره‌ای از مردم هستند. 

آنمکلندی (0طوحصهاه : زآتیکشبی . 2۳ 
ععنی: نان او فراوان د, سرمایه- 
اش زیادش د. (انمکلنر- اتمکلنماک 20712112707 
0( 

اینگونه افعال فراوان است و از اسم ساخته می‌شود 
تایه ارم غروی فتاه ات عسعقلا «الین 
الرجل» در معنای : «خص صاحب شیر ش د,شیر 
وی زباد گشست» می‌آبد و یا «سحی» که در 
معنای «پوست دباغی وی برای ساختن کرک بیشتر 
شد» به کار می‌رود. 

اخمکلندی م1 جنک دی 2۳ 
00 عنی : شخص کرک بره پوشید. 
کر قتفی اد شو دس وتا کی 
اجمکلنماک 1771210127007021 6711210127017 
آزسکلندی 01: اش رس کلندی 
01 27]ویعنی : زن از رو ی قباحت, 
مرد خواست. (ارسکن 2 آزسکلنماک -2۳52127۲ 
ااآ) 

أکْمکلندی مان :ارف تآکمکشبی 
01 ۳8/یعنی : زن گوشواره به 
گوش کرد (اکمکلنر- اکمکلنماک -۵102112787 
نا ). 

[ کر ملنْدی نجوانوه : سوف اک چلدی ۱ 


01 ایعنی: آب در استخر جوشید و 


۳۲ 


برگشت. 7 لو جلنماک 2877۱/2۷8 
ام جروج ) ۲ 
اشتنلندی صماجماو1 :از اقب دامن 2۳ 
عنی :شخص لباس کار پشید. 
اصل آن لحْتدی ۱6۱0۷۵۱ لست. حرف «ج» 
بلحاظ قرابت مخرج آوایی, تبدیل به حرف «ش» 
شده است. یر ها 191071101110۲ 
۵۹ ا ). 
مضاعف 

از اين باب 
آزففلندی 0001 دی 2 
یعنی:شسخص عنادو لحاجت 
کرد افتلنرن- ۵ - 0۳06 
۱ 


آمُککلندی (1000امع90ه بل وت ۳ 


امککل-بی 2۳2290 عقاو 0۷ [ه 
یعنی : او اين کار را پر زحمت‌شمرد کنر 
امک 
اأ)آ.: 

آشککلندی تمامعوه: لز آشککشدی . 2۳ 
011 وه یعنی: شخص صاحب الاغ شد. در 


3 


اک 27182102117 


یکی از دو شیوه‌ی ترکی و اوغوزی (شسککلنر- 
ککلنماکُ 6982101271701216 . -68210121197). 

آگکلندی ن4عه0: سُوف رککدی او 
8 _ یعنی: آب پر موج‌شد .نک پینی 
رککلندی 6۳۵12701 ۷ 07117 یعنی: 
موی او بر بدنش سیخ ند د. (ارککلنر- ارککلنماک 
-07162112017) اگر کسی 


رجولیت نشان هد نیز چنین گفته‌می‌شود. 


2 


چهار واجی‌ها 
از 
اين باب 


. کتاب هم زه 


آربالادی 20۵124 بر ۱ ۳ : دی ]0 


0177 ۰ ۰ 


یعنی * او به اسبش جو 


داد (آرب-الار- آربالام اق -۲(۵/۲» 


.) ۵ 

آزتو ل#دی 01 :از پاش نرتولادی 2۳ 
0817 یعنضی :شسخص به 
بات ای سوه ارف شزا ولا روا 
0۳۱۹4 
ارتالادی 1۱۲۱۵1201 آز ایشا ن--لادی 
.۰ 1:94 27یعنی :شخص زو دتر به 
کار آفاز کرد (ارتالار- ارتالهاق -710167: 
۵ اآاآ). 


.)0111۵۲ - 


آسریلادی ۵9۲100 لکنز یس یلادی 1 
011 .۰" 0212111 یعنی : اور نمد را نقش و 
نگار داد, روی آن رامانند پوست پلنگ, رنگیزی 
کرد. (انشربلار- نش یلماک -*257]2 
۷ (اآا)آ. 

آغر پلادی :08۳1120 ۳9 ولادی 
( .۰ 1127 
کرد مردم با سکون حرف«ر» تلفظ می‌کنند. ک+4 
نادرست است. (آغر لارت آغر مساق 0856۲ 


آیعنی: او, چی زی سرقت 


0 ا ). 

اکتولادی 10014 ال‌ وی اکن-ولادی 

01 0 ۵یعنی : او به گوسفند علف 
داد علف دادن به حیوان دیگر نی زچنین است. 
(اکتو لار- اکتو لماک 111/12700216 -*0101112). 
آزغو دی ماه :ال اتح هیک گسی از 


71 
(۰ ۰ ۰ 4۳4 . و3 111 


ولادی 
آیعنی : او 
میان لو شخص را باز کردو گشت. (ارغولار- 
ارو ماق ۵ ۰ -01810107). 
آنکلادی ز4وامامخ:التک رک ای [ه 
0 ۰ 7۲ یعنی: او, بر جگر وی زد 
(أبکلا- أکلاماک ۷6 .۰ -*001212). 
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آنکیلادی 0001 لد نآبک یلادی | گرفت و از غضب, رو ی برگر دانید. (أْک یلار 
2۵ 0707 یعنی: او, بر وی خشم ایکیلاماک 0010127721 . -0016127). 


ادها بر جای خود خواهد آمد. 


سپاس خبا را رکتاب همرزه به بایان آمد 


۳۲- کتاب سالم 


10 


بخش نخست : اسماء سالم 


باب دو واجی‌ها 
تب (ها: بسنده و کی نب وآش مانب 
1122 8 ۷یعنی: این غنا مرا 
تاه ابید رب لین م10یعنی : بسنده 
شنک کقایآشنا: 
با ۱0 : سبزهی که آن را با خمیر جو مخلوط 
می‌کنند و آن را در نمدی می‌پیچند و در جابی گرم 
می‌گذارند تا برسد و عمل آید و آنگاه می‌خورند. 
جب جب 20 290: نقل صدای نواختن 
تازیاله و صدای بر خورد دو لب به هم را کوش ان 
آرکجبّجبٌ بیدی ( مه 2 و 
( یی : او, آلو و شفتلو را با صدای ملچ مدوچ 
خورد. 
چُبُ (۹0: رد شراب و ته‌نشین از هر چیز. از 
همین کلمه گرفته به افراد کم درجه و دون پایه 
جبّجبٌ کشیلار 1۲و10 (۵ م) گویند. 
جبُ 10 : هر شاخه‌ی نازک و نرم. این کلمه 
شحف یی ۵6) است. چدلک» لفظ 2 7 در 


معنای گوی نیز مخففتبق 1001/0 مي‌باشد. 


با 9۵ : لقمه‌ی تتضاج. سرب یل 
1 07 ۲ یعنی: لقمه‌ای تتماج میل 
کن. به تتماج قطعه قطعه شده و نیز قطعات رشته 
آش نیز چنین گویند. 

زب زب 720 780: صدای راه رفتن تند و 
سریع. بْ ب رل 08 (26 269 
یعدی * تند تند بدو, شتاب کن. 

سب 56۴: جهیزیه‌ی عروس که مال و خواسته‌ی 
وی باشد. 

سب ٩10‏ : کر ه اسب دوسله. 

شب 0 : اداتی که شتاب را رسند. مثند. «هّلا» 
در عربی شبٌ کل 21 68 ینی: بشتاب بیا 
و تعجیل کن: و 

قبٌ 900:ادات مبالغه و تأکید. اغل فب بذودی 
۲ 08 081 یضی: فرزند بغایت 
بزرگ شد. قمب51؟ فک (2 وه موه 
یی *جیز کاملا تیکه: 

کب 80 کب نلک (0یعی: چیز پر, 
سرشار و انبوه و به هم پیچیده. 

کب سج 526 1>۵0ینی: گیسوی انبوه و به 
هم پیچیده چنلکه در این کلام نیز آمده است : 


۳۳ 


دیوان ات الترک 


کب سکنکا فش ناژ 
۲ 015 30۵21182 11672 
۳ 0۵2 ۱۶192 1۵71/18 
یسی: به بید پر شاخ و برگ پرنده بر نشیند, 
به شخص زیبا و شایسته, نامه و پیام فرستاده‌مسی- 
شود. 
1 ر ۳ خدورت بیز روایت کنند : 
یغاخاوچنک) یل تکیر 
کرک کشیکا سُو کلیر 
۳ 6 ۷6۱4 11806 
۳ 02 92و 1۲۵1/18 
یعنی: بر بالای درخت باد می‌خور د 
بر زیبا روی, حرف زده می‌شود. 
بدینگونه زیبا روی باید مراقبت از خود کند. 
بت ]۰02 تفاله, عصاره چیزی, بت کل 1621 01 
در سرعت ملند شب کل 21 ۶2 است. هنگام 
افتادن چیزی سنگین نیز که صدایی حادث شسود, 
گویند. بت تشدی 41و19 ۵1 
بتا [0: ثیش از همین جا به کرم و حشره‌ای 
که در گندم افتد. نیزرترغ‌بدی 1 10۳8 
گویند. ت 
حت ختا ۵1 /42: نقل صدای افتادن و به هم 
خس‌وردن چیسزی اس تس ساجست دی 
۵۲ ,./_ 60 یعنی : شق‌شق زد. 
جچت )41 : کپر و آلونکی که از نی و يا خار بنا شده 
باشد. 
شت 6 : جر آت, جسارت .یک زا مشتوووار؟ 0111 
۳ 011 11۵ یی" او را برای این کار چه جر آت 
وجسارتی است؟ 
نا 91 : لای پارچه یبا چین پارچه.تون‌قدی 
1 07/یعنی: لاو تای لباس. از اینجا گرفته, 
به پیچ و خم و کمره‌ی کوهاقذراق 04۳04 
گویند. 


ق0۵1 : در نزد, عند. (ترکی آوغوزی). بک تسیا 
۵ 28 یعندی: در نزد بیگ, به نظر 
قت ۲ سعادت و دولت. > ۵۶ از 
همین تکواژ گرفته شده است. در این قطعه نیز آمده 
است: 
فت قفن برسا انمفولکا 
کف ی یخی یعارز 
۵ ۰ 12711 06۳52 0۷۷۱۵ :60 
0 ۰ ۷/۴ ۵20271 و1 1102 
۳ 
یی اگر پرور دگارم به بنده‌ای سعادت و دولت عطا 
کند, 
کار او هر روز بللدتر و برتر گردد. 
کت 181: پشت, ثیر. 
مُتٌُ 0۵1 : اینگونه, اینچنین .أْدَغمَتُ 0700 
۷ عنی: اور چنین است. 
سج 6 : موو گیسو. 
سنج لاو : کندی و ضعف چیزی را می‌رسلد. قلجْ 
سُج قلدی 00181 9 0116 یعدی: شمشیر 
کند شد و نبرید .رز سُجْ دی 0 لاو 2۳ 
یضی: مرد, از پذیرفتن کار سر باز زد. 
قح 020 اداتی در مقام پرسش از عدد و شمار. قجْ 
پرماق بیردی ۲ ۳۵4 00 یضی: 
چند درهم داد؟ 
قجْ 009 : قوج (به ترکی اوغوزی) و اصل آن 
قَخٌکاز 000100۲ است. 
قجْ 020 : هعه, نوت و بار. قجقت یلدم 
۶ ۰ 010 06 یعسی: چند بار گفتم. 
کج +1۵: کوج. س کخنی ۵1 ۸ یعدی : 
کج 6 ساعت, زمان. ی کناي کاس 1 


ااعوع۵ ۵ یعذی * اندکی درنگ کن. 
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۳۱۴ 


هج هج 6 +26 : هنگامی که گلهی اسبان 
خود سری کنند و بیراهه روند, برای آرام کردن آنها 
گفته می‌شود. این لفظ با عربی نیز موافق افتاده 
است. این واژه, خلاف قاعده هم است. زیرا با حرف 
«ه» آمده است و در ترکی حرف «ه» وجود 
نداد 

گذد 100 اين کلمه هم با حرف «د» و هم باحرف 
«» نوشته می‌شود. هرگاه بخواهند در چیزی مبلغه 
تأکید کنند, این ادات به کار می‌رود. کل 
ات 1 22]یعنی: چه اسب نیکوبی! کد دشک 
ی: چه چیز بهتر یا 

پسسر 01۲: یب که در شسمار پیب ریرم-اق 
۵ یی 


و یابه آن 
.۰ 22ید 


7 یک درهمم. 

تر ۲ عرق ,از تر بلدی 01 12۲ 2۳ 
پشی مرد شرمسار و خجل شدء غرق کرد و این به 
منزله‌ی آن است که بگویند :بر بلدی :014 ۱۲ 
[یضی : شرمنده شد ]. 

چر ۵۲ : کلمه‌ای که نشان هنده‌ی سنگین شدن 
تن است ازج دی 2۳1208 2۳ینی: بدن 
مرد سنگین شد. (به ترکی خاقلنیان). 

جر ۵۲( : هنگام بُوجلکه کل ۲۱ج »و 
2 یعدی * در این هنگام آماده باش و بیا. 
جسو 9 .قکآف سیب ود که 
2 ۷ 6۷ 
او در گرو آن چیز است به غنیمت جنگی نیز چون 
در مقابل جنگ ستانده می‌شود, جرک 2711 می- 


0 یعذی : خله‌ی 


جر ۲ صدایی 
می‌شود. گویند :آرک تنج رِ یی 0 011 


که از جر خوردن پارچه شسنیده 

7 6 یعنی : لباس او با سر و صدا پاره شد. 
ی‌هنگام پاره شدن صدا داد. 

جرعلای: سود و منفعت گویند : ها لآندن دک 

جٌلادی» 710 12۷ 4101 0 یعذی :از او 


به سود دست یقت. 


7 کتاب دام 
خُرخر تناو تلاو : صدای ريخته شدن شیر 
هنگام دوشیدن به ظر ف. به هر مایعی نیز ک+د 
هنگ.ام 
ریختن صدا دهد, چنین گوبند. 
چسو 9۲ :روف ن.آثسجاج_ری-وق 
6 ۲ 031610 یضی: در دیگ روغن 
نیست پ لاجر یوق ۵4 ۲ ها بط 
یی : در این گوشت چربی نیست. 
جرجر اوه بأل جر ییدی 0۲6۷۲ ]0 
0 یعنی 
فروگثار نکرد. 
سر 51۲: به صدا 


: او, هر چه را يفت, خورد. چیزی 


ی که خی جیز که درا روز سوق 
ی ۵11 91۲ یعنی: چون جیرجیرک 
که از کشیدن دلی هملد ان ثبزر 


ایجاد شود, چنین گویند. 


گویند. سیر ار 
آواز داد. به صدایی 
سر 517 مایعی که با آن کاسه‌های چینی را جلا 
دهند و نقش و نگار اندازند. سیلغایاقی 5171۳8 
۳۹ 

صِ و هرد 
شر شر ۰.5 21 صلاد 
شدید پیدا آید. به هر مایعی نیز که هنگ‌ام ریختن 


3 ی: کاسه‌ی صیقل یفته با مایع 57 و 
ی‌که از ریختن باران 


صدا دهد, چنین گویند. حرف «ش» در این کلمه 
زر «ج» است. 

قر فر 409۶؛ قت-رفت راد ی قتدزن 
 . ۶‏ 611 ۲ 07۲ یعنی: شکم صدا 
داد. این کلمه در لفظ و معنابا [معادل خود در] 
عردی مولفق افتاده است. 

قفر ۲ : رتبه و مرتبه مک فرملن 112 
4 
قر ۲ کمربند. 
اج قر "160 : کمربند و حمایل 

قر یی ۷28۱ 017 : دشمن پنهان. 


‌ یعس ی * : مرتبه‌ی من وا لاست. 


دیوان ات الترک 


آقر 1 : رنگ سیاه سفید, جو کفتافی ر و ت‌ 
1 017 اسب سمند, اسبی که یال و موی پیشذی 
و دمش سیاه باشد, اسبی که مایل به زردی باشد. 
قر ۲ : سذخ<ت و خشن. 

قر 1 : کوه از پشته تشکیل شده. 

کر ۱۹9 :ک را 2۳ ۳ یی مرد دلیر, بسیار با 
دل و .جر آت و شکنبدت‌ناننی را گویند: 

کی کبس کفاز پلوز 2۲ معامط سنا نا 
۳ یعذی : کسی که لیر و شجاع باشد, متکبر 
می‌شود. ۱ 

در این کلام نیز امده است: 

ارذش سشفی یماکی 

بت پلاکی 

مت یک بُراکی 

کلمت ارکشُوز 


]7115 ۱/۷۷ 8۵3 


2 1۸۵۲ 9۱/80 
8۵3 711۷7 .۰ 111711121 
۳ 12182117121۵ 
تجمه : آمردان | یماک در کنار آب ارتیش 
آستین‌ها با لازند 
دل قوی و نیرومند داشتند 
برا ی آمدن به سوی مار گرد تیب اف 
توضی ح آلکه یماک تیرهای از قبجقان است. شاعر 
گوید که مردم این تير ها آستین بالا زند و با دل- 
هایی بر ضد ما قوی و بی‌تزلزل, هزاران تن برای 
حم له بر ماگر د آمدند. 
بز 7 ما. یز کلدیمز 1۵1012 ام یضی:ما 
آمدیم. 
تز 12 : هموار. هر چیز مستوی و برابر.تز بیر 
۲ ۰ 12 یضی: زمین هموار. 
چُز 9117 : پارچه‌ی پر نقش و نگار, دیبای سرخ 
رنگ و زربفت چیذی: 
قز 02 :قر تاغ 108 9427 یعضنی: کوهستان 


بی‌خورشید. (جایی که آفتاب, فقط پس از نیمروز بر 


۳۵ 


آنجا تابد, در سوی چپ خورشید بماند و برف و 
سرما بر آنجا چیره گر دد). در این کلام نیز آمده 
است : 
را ۵ قا زاکسوماس 
وا یاغکسُوماسن 
9 
5 8 600 


ینی: شمال (<سردسیر) از برف و گوسفند بی‌چربی 
نمی‌شود. 

قز 012 :قز نلک 127 12 یضی: چیز گرانبها 
بو ات قز الدمُ 01010 012 1 9ایضی: 
این اسب را گران خریدم. 

قز7له: دخنر.قزقوقن ‏ 920010 یضی 
دختران. 

912 : دختر. در مقابل بندت عربی, تیک قیزم 
۷ [1121یعنی: دختر من.اف قفزی 
7 6۷ یعنی: دختر خلواده, مخدره‌ی بیت. 
پنکاقر 5 11682 یعنی: کنیز شایسته و 
1 
زرخرید می‌توان خطاب کرد. اصل معنای آن «دختر 
دوشیزه و دختر همسر برنگزیده» است. دیگر 
معنای استعاری و متصف به آن است. 
قفش 01208 : پرنه‌ای که از پایین پرواز می- 
کند, پنداری می‌خواهد بر رو ی آمی پنشیند. 
قزکشی 1و1 012 : شخص بخیل و لشیم. (به 
ترکی آرغوبی) در اين کلام نیز آمده است :قیز 
کشی سافی پورغلی‌پلم‌اس 50۷۷ 1و1 912 
یضی: آدم بخیل آوازه و 


شهرت قبول نمی‌بابد. این کلام درباره‌ی کس‌ی 


۱۵۵ 0۵ 
گفته می‌شود که او را به بخشندگی مر کنند تا 
خوشنام و ستوده سیر گر دد. 

کز 17 گز, فاق تیر کمانآ قکزمع 2 00 
بعدی سوفار تیر. 

کز 02 : ته‌دیگ از شیر و آرد و ملندآن که 
قطعات چسبیده به ته دیگ پوسته ملند, کهنه شود. 
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۳۶ 


شخ کزی 22 اوه یضی: آنچه از غنا به ته 


گز 1602 : نام گونه‌ای دیبای چینی, 
کز عنا» : فصل پاییز. 


کز 2 : نام وسیله‌ای مانند طبله‌ی عطار, تخت, 
کرسی, صندوق و جعبه. در این کلام آمده است : 
7 اکی 0 یبا ۳۵۲( 1 202161ایضی: 
تاو شک روط ۵ موه میداد بو | تور 
در تشبیه بوی خوش دهان دختران به مشک به کار 
می‌رود 

مز 1012: ما. حرف «م» بدل از حرف «ب» است. 
حرف «ب» در آغاز کلمه می‌آید. ملند بترم 
52 912 در معنای «مارفتیم» لفظ 
«لْیمز» نیز در معنای «آمدیم» می‌آید. این قاعده 
در همه اسماه فافعال یکمان اه عدلکه لقاظ 
آتمز 0177012 در معنای «اسبمان» نیز چنین است. 
بس 215 : بد. آنجه در ته خیک و مشک و مالند 
1 تهنشین شود و تفله باشد که شبیه قیر می‌شود. 


تس 5ا : ادات مبلفه است. (ترکی آوغوزی). 


اوغوزان وقتی در وصف چیز گرد و مدوری مبلضه 
کنند, تس تکرما 125128171712 گویند که در معنای 
«املا گر د» است. و اين, خلاف قاعده است. زیرا 
که قاعده‌ی مبلغه در توصیف رنگ یک چیزی, آن 
است که نخستین حرف کامه‌ای که صفت درباره‌ی 
آن است در همه‌ی زبان‌های ترکی با افزودن حرف 
«ب» ساخته می‌شود. اما در اوغوزی به جای آن, 
حرف «م» می‌آّید. ترکان به چیزی که به خاکستری 
باشد. کب کوک 1۵ م0 و اوغوزان کمک وک 
6 07 گویند که معنای «بسیار تيره» می- 
دهد. 

ترکان نخستین حرف کامه, یعنی حرف «ک» را با 
حرف «ب» در آمیخته‌اند. و «کب» م6 گفته‌اند. 
اين, ادات مبلغه است. سپس نام رنگ را می‌آورند. و 
کت کوک 0 وم کویتت هو وتان خر فن 


۲ کاب بنلم 


«ب» را به حرف «م» ابدال کر دهاند و «کوم 
کوک» 6 7 گفته‌اند که معنای «خاکی 
تیر ه» را می‌دهد. 

به چیز زرد سرغ 50718 و به زرد سیر سب ضرغ 
28 50۳ گفته می‌شود. حرف «س» از تکواژ 
8 را گرفته با حر ف «ب» ترکیب کرده‌ند و 
بدینگونه ادات مبلغه در رنگ ساخته شده است. 

در قیاس با این قاعده, به زمین خلی «بزی» 7۵21 
گویند و چون بخواهند آن را به مبلغه توصیف کنند, 
یب یزری 21 ۶ گویند. آمار نمی‌توان حرف 
«ب» را به حرف «س» تبدیل کر د. 


تس 28 : دون و بد از هر چیز. (ترکی آوغوزی) بو 
ات تس تکل 1289 109 1 ۷رایعضدی: 
این اسب, بد نیست. 

2 5 1 : صدایی که از زدن بر یک 
چیز نزم نظیر نمد و لیانن حاصل آید. تسس تسس 
ازدی ۳۵ 15 11 : یسی: تب تب زد. 
کس 105: کاوخ. به هنگام باطل شدن وضو, با 
آن خود را تطهیر کنند. 

آنماکُ 21770216 129 7 یعنی : تکه‌ای از نان. 
کس114: همسر, زوجه .یک کسی انا 67 
یعنی : زن وی. برخی‌هاآن را با اضفه به کار برند و 
کین کس یآلدی :0 تعفاً 01 ید 
اور زن گرفت. 

نش 005: بش ی ۲ 09 یعنی: گلهی 
حیوانات که سرخود رها شده باشد. از همین کامه 
گرفته, گفته‌اند.آل اشلار بش و0 ۲جآوز [ه 


ی 


ینی: آن زن رها است. (او, زن را طلاق داد, ول 
کرد و فراموش کرن). ال فل بش قلدی 
0٩ ۰ ۲‏ 6 
را آزاد ساخت. و به [فرد] آزاد و حر نیز هش» 05 
اطلاق می‌شود. چنلکه در این کلام نیز آمده است : 
بش ککا اذی ماس 


0 یعد ی * آور بنده‌ی خود 


دیوان ات الترک 


۵۵ 12 7272 805 
یعس ی * ملی که ول 9 رها شده صلدب نداد 
ت ون ۰ محل فر ود "۳ ایستگاه, محل نزول 


در مسقرت 9 زمان و وقت نزول. از همین کلمه 
گرفته, گویند.تش اوّدی 6۵0 1 یضی: زمان 


چش 5۵9 : فیروزه در اين قطعه نیز آمده است : 
بو ی یفیل ج ش 
سرا د یاردک قش 
ترلدی قَر فش 
ت نک ناوزا پرکنوز 
۵9۱ 1۵۳۵ 
44 1۳ 50۱۷۱/۲۵۱ 
و6 112111 


۲ 1122 17 117 
درجم : آسمان ر چوذان فیروزه بیافرید 
وان کین شتا آتکس ین 
اختران قاراقوش را ردیف کرد 
شبلروزان بر روی هم می‌فتند. 
توضی حآک4: از بهاران باد کر ده, می‌گوید خدای 
بیفرید و ستارگان را بر روی‌آن چون یشم سنگی 
تیان تک سید ات کب از ان نکشن 
انگشتر ی می‌سازند. ستارگان برج میزان ردیف 
بر روی روز گسترده می‌شود. 
جنش جش ول وله: مادر به هنگام شاشلدن 
بچهاش بر زبان آرد مرد سوار نیز پس از سواری به 
سشس ؟۹1: سیخ, سیخ کباب. نیز به وسیله‌ای وردنه 
ملند, که برای بدن کر دن غنای موسوم به‌نتماج 
6 به کار رود, چنین گویند. 
فش ولا0 : نام عمومی هم+4ی پرندگان. سپس 


برخی از آنها, با صفانی از هم جدا می‌شوند. به باز 


۳۷ 


سفید ( ِ دوغان) :رک قَشن 5 ۳ به 
عقاب قفش 04 به شترمرغ ور 
فش ‌#/ 
4 ۷۰( به کرکس :ایل قشن 45 
برجیس و مشتری از ستارگان :قرش 9074145 
گفته می‌شود. و چون این ستاره بدمد. گویند. 
4 این ستاره در 
آن‌جاها, بامدادان می‌مد. اوغوزان به نوک پلهای 
شتر نیز قرفشْ 004 گویند. رنگ موهای 
قفش 9020140 شبیه بوقلمون است. که چون 
پرهای خود را برافرازد, رنگ‌های گوناگون پیدا تن 
ن وال : . زمستان. در این کلام نیز آمده است : 
1( 018 بعد 


16۳ 4 طاوس ۱ با 


ار به 


قفش تغدی 10801 


3 ۳ 7 ی 
مهمان زمستان است. 

تف 01]: مکر, حیله و نیرنگ. چنلکه در این کلام 
نیز آمده است : 

اقجی‌نجاّف سانجا یول بلیر 


۸+ 762 12 ۱52 0218 ۵ 


«0 ۳ 

ی: شکارچی هر اندازه مکر و حیله بلد باشد, 
خرس نیز به همان اندازه راه فرار می‌شناسد. 
جفا ]1 : در مفهوم صدای ناشی از جوشسیدن 
شیر هی خرما پا انگور در دیگ و پا سوذال است. 
قف ۰01۷ بخت و دولت 
تق 0ات ققکشسی و 104: شخص سیر. 
اگر کسی موی سرش را چون موی سر ترکان 
تراشیده باشدرتقار 27 109 گویند. به حیوان 
ٍِ ی‌شاخ نیز ق هی ۷ 104 گفته می‌شود. 
۳ 18 ۰ 1049 
افتادن سنگی بر سنگ دیگر دز کی برلا 9 
۳۵2 


ی: میأن زن و شوهر 


0 صدایی شبیه 


۳ ۰ 77 اوع 2۳ 
109 100 بعد 
بگومگو و تندی روی داد. 

حق 20 : کلمه‌ای که به عین و نفس چیزی 
دلالت کند.جٍ ی 1 ا 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۸ 
یضی؛ خود,آن اسب را بگیر.-ق 


آمض یأرغل ۵ 0 00 یعنی : به 
خود نشله و هدف تیر بینداز. 

جق 20 : این نیز مفهوم «صدا» را دارد. ا لآنی 
ازدی< .یاه دی 
04 0۳۵ 011 0 یعنی: اوه 


وی را زد, اما [وی], آخ هم نگفت. 

جَق خق 0 20: صدایی که از شکستن 
هیزم, استخوان, گردو و مالند آن ایجاد شود و 
گویند دج قح یم 11 4 204 [یعدی: 
رق رّق 220 224 کامه‌ای که از آن برای 
برانگیختن قوچها برای شاخ به شاخ شدن استفاده 
کنند. 

ستق ستق 0 520 : ترکیب ی که نگهبان و 
کشیک برای امر به بیداری و هشیاری در نگهداری 
مه, و اسبان از دست دشمن بر زبان می‌آورد. 

سق سّق ۵0 ٩۵‏ : بیدار و هشیار باشید. به 
مرد زیرگ و هشیارر سار 2۳ 660 گویند. 

۱ 
۲ 5 510 شخص تنهعاکه باور و 
انیسی نداشته باشد. 

یک 09 :بکنلک 727 ]92ینی: چیز 
۳ 

ُک قاط : درختزا, باغ 

تک لا : گوشه, زاویه (به ترکی آرغوبی). 

تک >اها: تک فقط, بدون توقع. تک کلم 
۷ 126یضی: بدون توقح آمدم, هیچ 
منظوری ندارم, فقط آمدم‌تک تر هط »اوه 
ساکت باش (به ترکی آوغوزی). 

جک حک کنو او : کم بهأترین کالا, خرده 
۳ 

شک شک »اق >۵: لفظی که برای 
خوابلیدن شتر به کار می‌رود. 


۲ کناب تلم 


جک جک کً 1 : لفظی که برای صدا زدن 
بزغله به کار می‌رود. موقع هدایت گله نیز گویند. 

جک >[ : در قاب بازی, هنگام قرار گرفتن قاب 
بصورت وارو که فرو رفتگی و طرف گودآن به 
سوی بالا قرار گیرد.جک تردی ۷۷۳۸ اه 


ذک 01 : دک آزدی ۲ 1 یضی: با 


آرام و خفیف زد. 

دک »0 : ذک مک 77 106 چند هزار. دک 
منک پرماق ۷۳۷۱۵ 17 0116 ینی: چند 
هزار درهم. 

دکا >ز0: راست و قذم دک تردی :1۷۷۳ 4 
یعسی: راست و قلم ایستاد. 

سک 51 شرمگاه مر د. محمود [کاشغری] گوید : 
جهوت حفظ حرمت و عزت کتاب خدای تعلی, 
هنگام قراعت قرآن در رد برجی زن و فرداپیتوادی 
از ترکان, قاری موقع خواندن آیه‌ی : 

«و ات کل واجدة منیان سکینا» [قرآن- ۱۲/۳] 
ها رقم لاس من تخشا فلا عشیک زو 
ما یشک فلا مرسل له من بُده» [قرآن - ۲۵/۲] 
باید صدایش را بفشارد. زیرا به جهت‌آنکه معنای 
این لمات را 


نمی‌دانند, به معنایی که در زبلشان 
مرتکب گناه می‌شوند. 

همین گنه اس ت‌آیه‌ی «ن هن الا آختلاق» 
[قرآن- ۵۶/۶] که هنگام قراعت آن باید صدای 
خود را بفشارد. چراکه در زبان ایشان تلاتی 8:64 
به شرم زن اطلاق کنند. 

همچنین باید که در نزد برخی افراد بی‌داذش از میان 
اوغوزان, هنگام قراعت این آیه : ۳ ی انز تتم وه 
مر‌المُزن ام نحن المنزٌون» [قرآن- ۳۸/۷] ادات 
پرسشی «2» باید نرم و آهسته ادا گردد. چرا که در 
زبان آذان «م» شرم زن باشد. اما در میان [ترک‌ان] 


دیوان ات الترک 


ای ی تفر تین [قری مومت هر 
گونه که خواهد, قراعت کند و بر او بأسی نیست. 
شک ناو : ادات اسکات در معنای : «هیس!» 
ترکان رب ۲ 81 گویند. یعذی سکوت 
کن! 

مک ناه :ال مک تردی ۷۳ ۲ [ه 
یی او در حالت رکوع, کمر خم کرد و [به رک-وع] 
ایستاد. 

بل ناه :ی لآت ۶ :اسب ست‌وبا 
نسفید. بسه اسب پیش ی سفید نیس رال 
1 8۲ گویند. 

به گندمی که سلها از عمر آن گنشته و مزهاش 
رفته باشد, بل ترغ ۵ 2 گویند. اگر از 
باران و از نم و رطوبت نیز خراب شود بل اذاط 
گویند. این کلمه, هم در لفظ و هم در معنی‌به 
عربی نزدیک است. زیرا در عربی «بلی » در ترکی 
«ل» است. 

تسل ا:ست نرب کدی 
01 .۰ 1 40۲ ۵ یعنی: اور وی را 
به زبان آزار داد. 

تل ۰01 زبان. در این کلام نیز آمده استأَرْكَمُ 
ی ان و 9( تن ۶ آبی 
فضیلت و بزرگواری, زبان است. هملند این عبارت 
عربی است : الم مَخبَوٌ تحت لسله. و از سخن 
نیکو اراده کنند. 

قل اق* نوک پیش تاداع هرن 
۲ ۰081/2 گویش اوغوزی. لت اوغوزی. یبقو 
تلی 1 ۵۷: گویش بب‌دقویی. لت 
یباقویی این واژه, از نظر معنی, مطابق عربی است. 
زیرا در عربی‌نیز واژ‌ی هسان» هم در معنای زبان 
و هم در معنای لت است. از این رو, وقتی : 
یآنتنیلسان" لا سر بها 

مین لو لا عجب" فیها ولا سر 


۳۹ 


گفته می‌شود, مراد از «لسان» درآن: کلام 9 لت 
است. 

تل : اسیری که از میان «شمن گرفته شودفل 
تن 1/۷ 11یعدی: برای خبر گرفتن از 
احوال دشمن, شخصی از آنان را اسیر گرفتم. 

چل لب : زخم. اثر, نشان و داغ ضربه بر روی 
پوست. 

شل شل آناو 1و:شل‌شل‌الکلک ار ام 
14 یعذی * شخص زابخر د 9 بی‌حیا 9 بای 
مهارت, صلدب دست ناکامل. 

قل 0۳0 : بنده, بر د۵. چنلکه4 در این کلام آمده 
است قل یات بُری 9۵۷ ۱ اه( 7 
یی : بر ده دشمن, سگی چون گرگ است. 

توضیح آنکه بنده چون بر دارایی سرور و بیگ خود 
دست یابد, آن را بیراکند فرصت طلبی کرده و چون 
دشمن رفتار نماید. سگ نیز در خله‌ای که در آن 
است, بمنزله‌ی گر گ است. زیرا, چون هر خورضی 
پابد, از خوردن آن پرهیز نکند. این مثل را در معنای 
فقد محبت و بی‌وفابی بنده به صلدب و سر ور خود 
قل 01 موی انسان 9 پا دیگر حیوان‌ها. 

قل فش 05 011 : پرنده‌ی ملند مرغابی و 
اردک که در آغاز بهار پیدا می‌شود. بیگان آن را به 
همدیگر هدیه می‌هند. به این فرف مرف سر 
۵/. 1 نیز گویند به مناسبت پر مو بودن 
ی 

کل آثا» : خاکستر. در این کلام نیز آمده است: 
کر کنجا و ۳ بیکُ 1۳16/62 1] 
172 . 1602 یعنی: دمیدن در اخگر و 
پاره‌ی آتش, بهتر از دمیدن در خاکستر است. 

این سخن در مورد کسی به کار رود که او را به 
کارهای بزرگ و ترک کارهای خرد فرمان دهند. 


0018 یعنی: درب را با پشتبند 
۱۷۷۷۷۷ 
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۳۳۰ 


مه ای کی ال کر ای رم ماس 
ولیکن واژه‌ی‌تَعْ 117118 هم در معدای «چیز 
9 و هم معادل «سرما» است. 
تن 0 رنگی یک دست از رنگ‌های تن تم 
قر ات 01 0۳4 070]یعدی: اسب یکدست 
سیاه و و و مس ان ۶ 10۳۷8 11/71 
ره آشب کسلا کنر سرخ وسیاه. 
چم 01۳0 : اگر چیزی را در تری و رطوبت و یا خام 
و نيخته بودن توصیفی مباغه آمیز کنند, به کار برند. 
جم بیکُ ات 21 ۷ 17 یضی گوشتی کملا 
خام و نیم پخته.جم ال تون 10۷ ۵1 4171 
اکتا ییون 
چم 6110 : بیخ گیاه بیخ از زمین با نیمی از ريشه 
کنده می‌شود. و پس از خشدک کردن فراع افش 
افروزی به جای چخماق به کار می‌رود.ج-م 
بجن ۱61« 1 یعنی 


کرد 
سم ٩11۳‏ : شم شیک نک 


1 بیخ‌گیاه را بر ید و قطح 


۷ 501 #7دینی: چیز کاملاً شیرین, 

بسیار شیرین. (به ترکی اوغوزی). 

قم 007: شن. (ترکی چگلی). اوغوزان آن را 

ندانند. 

کم 0 : بیماری .ات کملندی 1۵7۱200 1» 
ی اسب بیمار شد. موارد دیگر نیز چنین است. 

میاخ4 کتنته انا بش کار پرند یکشم سوه 

۵ یضی: کملاً و بسیار خاکی (ترکی 

اوغوزی). 

همن» است. مثلاً من هنا» در معنای «ین 

کیست» آمده است. این کلمه, هم برای مفرد و هم 

به جای جمع به کار می‌رود. اوغوزان بوی‌کيم 

۶ 20۷ گویند. که در معنای «کدام قبیله» 


۲ کناب تلم 


می‌آّید. «بوی» اسمی است که در معنای جمح 
به کار می‌رود. 

ین 0 من اوغوزان گویند باردم 
: من رفتم. دیگر ترکان 
و مب ردمْ 00۳1 71127 


ات 1 یعنی 


تن طلاا : شسب. تلا کلدم 8اه اوه 


ی * شبله آمدم. 


تن 0 : روح: تفش کف کت النون / 


117 یعنی: نفس او برید, روح‌او 


جدا شد. 
تن طلا جتن‌تزکن 12۵ 10ینی: افسار و 
لگام. 


جن 0 : راست, درست و صحیح.جن سورلاز 
۲۳ 11 یعنی : ۱ ۱ ۳ 
۷ 17 یعن ی : راست گفتی. 
ستن 2907 تو. ترکان, با این تکواژ, کودکان و 
1 سالان ۲ ۳ نی را که ۳ لحاظ سال ۲ 
۳ که 1 سن و مرتبه ی 51 ۳ 
حرف «ز» خطاب کنند. اما آوغوزان بر عکس عمل 
کردند و به بزرگسال هسّن 6۶27 با حرف «ن» و 
به خردسال هر 5/2» خطاب می‌کنند. در جمح آن 
نیز چنین گویند. قاعده نیز, همین است. زیرا «سز» 
12 اسم جمع است. 
قن 010 نیام و غلاف چیزهایی ملند شمشیر و 
چقو قلخ قینی 
کن 507: در سرزمین‌های شرقی به شهر و آبادی 
گفته می‌شود. مخفف کلمه‌ی کند 162710 است. 
کن 110: خورشید, قرص خورشید. کن تعدی 
10801 


۷ .۰ 116 : یضی: غلاف تیخ و 


1 یعنی : خورشید بر دمید. در این کلام 
سای کت سکع عیتان 


۲ ۰ 102 . 0050 1672یعدی: کسی 


دیوان ات الترک 


که به قرص خورشید نگرد, ناگزیر دیدها ش خیره 
شود. 


کن ۹۹۹ : روز فتجتو, تام وتان 
۱ 17 ینضی: امروز برو. چنین 
نامیدن روز, از آن روست که روشنلیش ناشی از 
خورشید است.کن بباز ۱۳۵۲ 7نقه‌ی 
مشک. 

من 0 من. ترگی است. 

مُن صت ‏ محمود کاشغر ی گوید که : من در 
کشور بغما شنیدم, چون خواستند گویند « ش بیاور» 
م نکلدُر» 1210۳ 77 گفتند و آش رشته 
آوردند. از این سخن, مراد آنان آً ش رشته باشد. در 
این اسماء, در نگارش ترکی: از حرف لیّن استفاده 


می‌کنند, ولی زفظ آ همنند نگاشته‌ی من است. 


باب دو وج یاز سلم پایان یفت. 
عو عو 


باب سه واجی‌ها 
میان ساکن‌های فغل, فغل, فغل با هر 

۱ 
رت 0۵:1: کیل و پیمنه‌ی هرگونه مایعی چون 
شراب (ترکی آغوزی). 
وتا ات9 : ظرفی که از آن آب نوشند. تبرت یرت 
7 ۲ ۷۲ 071 یعنی: ناگهان از هر 
سوی او را گرفت. 
رت تناها + -کصایوسن از ایو ارو کتتی یبت رن 
۷ 01 هم گویند. ینی: کابوس سخت. 
برت 1 خراجی که همه‌سله سرور از بنده‌ی 
خووان کز ور اسلا این کلم بو ات که او 
را باحرف «ی» ینی. بیرت 171 ذویسند. 
توا اطلا «آیک نون ترت‌ یرت یی 0117 


1011171 11۳ 11۳ ۰ 1 


یعدی * لباس او 
را جر جر پاره کرد. 


۳۳ 


ترت 011 چهار 17 تْ پرماق ۳۷۱۸۹ 1۵۲ 
ینی: چهار درهم. هر چیز چهارتایی‌نیز چنین 
است. این را با حر ف «و» بنویسند, صحیح‌تر است. 
خرت جروت اتداو :۵ خرده ریزههای هر 
چرت ]61 : ریزه و پاره بزنک انا بیرخرتٌ 
وم ز باز ‏ 0۲ ۳ وق رنجنهط 
۳ .۰ 1817112 :مارا پیش‌او پارهای طلب 
وجود دارد. 

جرتا ال جروت ۱۳ ااعلا 671 ینی: از 
میان دندانهایش با صدای «جرت», آب دهان بیر ون 
داد 

سرت 9۵11 بازرگان, تاجر در این کلام آمده 
است: سر تآژق یآرغلسا پللا بیر 02401 50۲ 
۲ 4 ۲ ۵ 8 که 
معنای آن بک دکر شد). 

سرت سرت 1 ]9۵1 :آی کآاقی‌سرت 
: وتان 


511 


1 51 
پای آور صدای لف اف داد. ملند صدای پا در کفش 


کشاد. 


۷ ۰ 07117 یعدی : 


سرت 11 موی. موی ستبر. آوغوزان به تبه‌هار 
پشته‌ها و کوههانیز سرت 517۴ گویند. 

قرت 0211 : زخم. از همین کلمه است که به 
شخص بدخوی و کج خلق قرت از 2۳ 90۲ 
گویند. 

فرتا 4021 : جلوری از تیر‌ی کرم‌ها. ترکی است. 
اوغوزان هگ ز کار قرف 7 گویند. 

قرتا فرت ۷۲ ۹07 :الک قرت قر تلتی 
011 
داد 

قرت 01 ری نت ۷1 1771 یعنی: گیاه 


218 یعنی: انگشتان صدا 


کوتاه به موی کوتاه قرت سچ 9 111 و به 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۳۳۲ 


مرد بخیل و کج خلق قفرت کشسی و1 71 


کرت کرت نها انا :ا تآزد یکرت کرت 
بی_دی ۷۵۵ ۱۳ 8۳1 020۳0 1 


یعنی: اسب, جو را خر پ خر پ خورد. 

به کسی هم که خیار و چیزهایی ملند خیار را 
اینگونه بخورد, چنین گویند. 

فرج مرج 06 +081 ی‌فرخفرخ 


یب دی 

ِِ 9 ِِ ۰۵۰۷/۹1/1۱ 27 
خق مج خبار بلنگ را غرج غرج جوید. 

قر 0۳ :رجنم 12۷۲ 6 یعدی 


فولاد. به مردان سخج<ت مقاوم 9 استوار ار 
۷ 0۳4 گویند. 
به اشیاء تو پر 9 سفت نیز چنین گویند. 
مرج متس : ذفل. 
کند 1000: شهر. مأخوذ از همین کامه به کاشغر 
رد وکندٌ 270 07۷ در معنای «قامتگاه خان» 
گویند. زیرا که افراسیاب به سبب پاکیزگی هوایش 
آنجا نشیمن داشت. این منطقه «چین سْلی» است 
در این کلام نیز آمده است: 
کتک زلروافتمز 
کرحتم 
ان یز 
رخ نازا سجتمر 
2 ۰ 28 121172 
۰ 122 1270/27 
2 ۰ 61۷37 .۰ 260 
۰ 1122 1012۲07 
ترجمه : سیلاب گونه جاری شدیم 
از میان شهرها سر برآوردیم 
بتکده‌ها ر ويران ساختیم 
بر سر بت‌ها پلیدی کر دیم. 


۲ کناب بنلم 


توضیح آلکه : هجوم به اویخوران ر فرایاد آورده, 
می‌گوید : به سوی آنان چون سیل روان شدیم, در 
میان شهرهاشان پیدا آمدیم, بتخله‌هاشان را وبران 
کردیم و بر سر بت‌هاشان پلیدی ريختیم. 

عادت مسلمین چنین است که چون بر شهرهای 
کفران دست پبند, بر سر بتان, برای خوار شسمردن 
آنها, پلیدی بريزند. 

کند 00 پیش اوغوزان و تابعان آنان ِ روستا و 
ده, ولی بسیاری از ترکان به معنای «شهر» می- 
گیرند. از همین‌جاست که به قصبه‌ی فرغل ه او ز کند 
01 گویند, یضی : شهر خودمان و نیز سشمز 
کندٌ 270 62702 که به سبب بزرگی و آبادی 
آن چنین نامند و [آن را] در فارسی 
گفته‌اند. 

پرس 5( یوز بنگ. 

برس 1915 . نام یک از سللهای دوازده‌گنه‌ی 
ترکان. و اين, بدینگونه است که ترکان نام دوازده 


«سمرقند» 


گونه از جلوران را گرفته بعنوان نام برای دوازده 
سال بر گزیدهند. سلهای عمر کودکان, تاریخ نبر ها 
و قپرمای‌ها و دیگر چیزها را, با گردش سللهای 
دوازده‌گله می‌شمارند. 9 به یاد می‌سپارند. و ریشه‌ی 
آن چنین است که : 

یکی از خقلنان تر ک, اراده کر ده که تاریخ یکی از 
نبردهای سلها پیش از خود را بداند. در تعیین تاریخ 
وقوع آن ثبر د, [مورخان ] به اشتباه افتانند. از این روه 
خافان, در اين کار, با مردم خود مشورت کرد و در 
کنگره [ای که به همین خاطر ترتیب داده شده بود] 
گفت : «هملگونه که مار در تعیین این تاریخ سهو 
کردیم, پس 
پس [بهتر است که] ما اکنون به شمار برجهای 
دوازده‌گلهی آسمان و ماههای دوازدهگله, سلها را 


از ما نیز آیندگان در اشتباه خواهند بود. 


نیز به همین ترتیب نامگناری کنیم و تقویم خود را 


با سیر ی شدن این سالها به نظام آوریم و این چونان 
یادگاری جاو دانه در میان ما بماند». 


دیوان ات الترک 


مردم, از این پیشنهاد خقان استقبال کر ند و آن را 
پذیرفتند. پس آنگاه, خاقان به شکار بیرون آمد 9 
فرمان داد که حیوانات وحشی را به سوی رودخله‌ی 
ایلا سُّو 5 17روان سازند. و آن رودی بزرگ 
استةد 

مر دم حیوانات [وحشی] ر وادار ساختند که به سوی 
آن آب در آیند. چندی از حیوانات را شکار کر ند و 
گروهی نیز به داخل آب پریدند. دوازده گونه از 
حیوانات از آب گنشتند. نام این حیوانات, هر کدام 
بر سای نماده می‌شود. نخستین این حیوانات 
سجءان 516801 موش بود. چون, او, پیش از 
همه‌ی حیوانات از آب گذشته بود, نخستین سال از 
آغاز گردش سلها را سچهان پلی 1 5/6807 
سال موش ذامیدند و سپس نام حیوان‌انی ر که به 
ترتیب از اب عبور کرده بودند, بر بازیسین سللها 
نهانند, بدینگونه: 


اوذٌ پلی ۶ ۷ : سال گاو 
برس بای 707: سال بوز 
زنگ. 

تفشغان یلی11 10۷۷:807: سال خرگوش 
داکُ پلی 766: سال تمساح 
پلان پلی ۷/(: سال مار 

ند بای ۶ /۱(: سال اسب 
ی «0/: سال گوسفند 
بچن یلی 6/7۷: سال میمون 
او بای ۲ 10048#: سال مرغ 

ات پلی #: سال سگ 
رن 10: سال خوک 


چون به ساللتنکنر 0085 (< خوک) رسند, 
برگرند, دیگر باره از سال‌سخعان 5/6207 (< 
موش) آغاز کنند. 

محمود کاشغری گوید : سای که ما این کاب 
نوشتیم, ماه محرم از سال چهارصد و شصت و شش 
(۴۶۶) بود و سال مار داخل شده بود. شمار آن به 
همین گونه است که به تو باز گفتم. 


۳۳۳ 


ترکان گویند که در هر یک از این ساها, حکمدی 
نهفته است به آن تفأل می‌کنند و آن را فرخنده و 
ار گامي شمازند لا وفتن سال کار وازدشر شنته: 
نبردها و قهر ماای‌ها فزوذی می‌بلات. زیر که گاوان 
به هم فراوان شاخ زنند و در ستیزند. در سال مرغ, 
نگرانی افتد و به هم ریزند. چنلکه مرغ نیز به فبال 
جستجوی دان, پیوسته خرده ریزها را زیر و رو می- 
کند و به هم می‌ریزد. جون سال تمساح کات 
بارانها زیاد شوند و فراوانی رخ نماید. زیرا تمساح در 
آب زیسست می‌کند. هنگامی که سال خوک در آید, 
برف و سرما بیشتر شود و آشوب پیدا آید. 

بدینگونه ترکان اعتقاد دارند که در هر سلی, اتفاق 
خاصی رخ می‌دهد. در میان ترکان, روزهای هفته 
شده است. 

اما درباره‌ی ناع‌های ماهها, در شهرها, دامهای عربی 
به کار می‌رود. ترکان کوچگر و غیرم لمان, سال ر 
به چهار بخش تقسیم کر ده‌ند و به هر کدام نمی 
دادهند. هر سه ماه از آنها, نامی ارد که باآن 
گذشت سال را محاسبه می‌کنند. 

چنلکه بعد از یک یکن ۸ . 6۷( (< نوروز), به 
آغاز په ار ,لا یی ۲( 05104 یعنی :ماه 
بزغله. 

سپس لا یآی ( 09149 ع۱۷ 
یعنی : ماه برغله‌ی بررگ گویند. زیرا [بزغله] در 
ماه دوم بر می‌شود. 

پس از آن ال ای 6۲ ۱/2 ینی: هاه بزرگ» 
گویند. زیرا که وساط تابستان شمرده می‌ش‌ود و 
ماهی پرنعمت است, حیوانات بزرگ می‌شوند, شیر 
فراوان می‌شود. 

موارد دیگر نیز چنین است که به خاطر اندکی و 
لت استعمال, از ذکر نام ماههای دیگر در می‌گنرم. 
تور خود دریاب. 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۳۴ 


برس 927 : ورم و آماس که از گزیدن پشه و 
کک‌و ملند آن, و یا از آغاز میدن حمل در بدن 
تفیل سر کویقته اقب کی قرف تین 
0131 
شور تلاو ور کر 

ترس 1015 :هر چیز سخت و شوار را گویند 


2 0117 یعضی:بدن او 


رشن انقر و ۴8 لین و کار شون 

خرس جخر س 979 92۲5 : لآمیخ-رس 
خس ور س ازد ی۱۳ 0۲ 0۲5 0۳9 ]0 
ینی: اور وی را شرق شرق زد. آما, وقتی از هر 
سوی زده شود گویند ترس ترس 
ازدی۱01 10۲9 1075 یعنی: از هر طرفش 
[یا به هر طرفش] زد. 

قوش 0816 ای که از کر کر وتا تم 
قرس قرس 0۵75 98۲5 :ال قرس قر آیا 
ی ی0۳11 ۷ 0۲ 6۲5 6809 
یشی: او با زدن دو کف دست به هم, صدا در آورد. 
مفووم آن صدای به هم خوردن دو کف دست است. 
کل فا ۱0[1: تام کف 
ملد ی ۱۵۱۱۸۱« 107 یعدی: دیوار با 
صدای گروب فرو ریخت. بسرق 0۵10 :اف برق 
۵ ۷ خله و سرا تکوازبرق 20۲4 به 
تنهایی به کار نمی‌رود و با کلمه‌ یاف 6۷ ترکیب 
دناب 

ترق 0۳0 : به درازای هر جسم‌ترق 70 گویند. 
کی ۰/۲ 501 یی به 
طول یک نیزه و گویند : یی‌راینیترفی 
۲ 7 ۵۲«یضی: عرض و طول زمین. 
جلقَ وانج اک وک 258811 والاب 
یعنی: مست خراب, مست مست. 

جَلق جلق مانب ۵16و :جلقجلقبتزقلدی 
۰ 00۲ و۷ 01 ینی: او, وی 
را تق تق زد و هل داد. 


۲ کناب تلم 


قرق 01۳0 : چهل. چنانکه در اين کلام هم آمده 


است : 


قیرق یکین بای‌جهای تور 


تفع 6۲ 11و12 وا 0:۳ 
21111۳ 
ترا ها ما گر درا و نار بکسان هی 


شوند. 
توضی حآکه: یا با مرگ و یابه سبب گردش زمفه, 
توانگر و بی‌چیز برابر می‌گر ند. 
رک0۵۳:برک ننک 707 927 یعنی : هر چیز 
محکم. اصل آن بک است و واه «ر» زائد است. 
ُرک 0۵21 : عمامه, کلاه. 
سیرک ماس 
باشسیز رک ماس 
۱/۵5 11۲1۱ 101512 
۵۵ ۵۲ 909512 
تچمه : ترک, بدون تأت (< فارس, عجم) نمی‌شود 
کلاه, بدون سر نمی‌شود 
قرکا لها : نام شهری در سرزمین ترک. 
رک >۳ه):ترک کل 21 1276ینی: زود بیا 
شتاب کین فر اه انخام فنوری کازی را فرمان 
دهند, گویند :ثرک قل 11 276]یعنی: بسرعت 
عمل کن, زود باش! 
ترک 116 : نام پسر نوح (ص) است و آن: نمی 
است که خداوند به فرزندان ترک بن نوح عطا 
فرموده است. چنانکه مراداز «نسان» در قول 
خداوند : هل 9 عَلی آلسان حین و الدهر, 
مین لاه تاو باتک ا ای میت 
77| 
لقد خلندا الانسان فی احسن تقویم. ذم ردشاه اسفل 
سققلین لا این منوا وعملوالصالحات 
کلمه‌ی «نسان» اسم جمع است. چننکه نمی‌توان 
از مفرد چیزی سوا کرد, در این جانیز چنین است : 
چون لفظ «تر ک» نام فرزند نوح است, جز به یکی 
دلالت نمی‌کند, اما وقتی او لاد او را شامل می‌شود, 
ملند لفظ «بشر» است که آن, هم بر مفرد و بر 


دیوان ات الترک 


جمع, هر دو اطلاق میش‌ود. ۴ با ملند کلمه‌ی 


«روم» که نام روم بن عیصو بن اسحاق (ص 
و فرزندان وی نیز, چنین نأمیده شدهند. کلمه‌ی 


1 ات 


«نرک» نیز چنین است. 

گفتیم که نام «نر ک» را خداوند نهاده است. چونکه 
روایت است از «لشیخ| لامام الزاهد الحسین بن 
خلف الکاشغر ی» به او نیز«بنآلفرقی» گفته است 
که شیخ ابوبکر المفید الجرجرایی از شخصی معروف 
به ابن‌بی‌الشیا که در کتابش که موضوع‌آن «خر 
الزمان» است نقل کرد که به استناد از رسول‌کرم 
(ص) ِِِ_ صحیح ذوشته است, و آن حدیثر 
ول اه جل و عزاتان لی چنداد سیم الترک 
و آسکنتدم لمشرق فا عبت علی وم مس تهج 
غلنیم 

یعسی: خداوند عزوجّل می‌فرماید : من سپاهی دار م, 
که «نر ک» نامیدم. آنان را در خاور زمین سکونت 
دادم. هر گاه بر قومی 
یط کین 

و اين خود, در برابر همه‌ی مخ اوقات, برتری و 
فضیلای برای ترکان به شمار می‌رود. زیرا خداوند 


خشم گیرم, آنان را بر آن قوم 


نام دادن به آذان را خود و لابت فرموده است و در 
بللدترین جایگاه زمین و در پاکیزشرین هوا سکونت 
داده است و آذان را «سپاهیان خودم» خوانده است. 
گنشته از آن, در ترکان صفانی همانند زیب‌ژی, 
محب تاو خوشرویی, ادب, احترام به بزرگترهار 
پایبندی به سخن و وفای به عهد, صفا و سادگی, 
روح حماسی و قهرمژی, دلاوری و جوانمردی که 
شایسته‌ی هر گونه مدح و ستایش است, و نیز 
خصوصیات دیگری که به شمار و اندازه در نمی‌آید, 
نهاد 

چنلکه در این قطعه نیز آمده است : 

ک نکسا رک 

نع اانتوی 


و 


منک تک رالعلقن 


توضی حآنکه مردی ر 


۳۳۵ 
مندا در وکسلنوز 
1 01 16۲52 600680 
۰/1 ۰ 010 .۰ 81/01/۲1 
4 ۰۱ ۰221۳ ۷۲۲/27۲ 
۳ ۰ 710۳1 ۱۷۲۱۱۱0۵ 


ترجمه : هر گاه او ر چوذان ترک 


مردمان نظار ه‌گر شوند, [گویند :۱ 

بزرگواری شایسته‌ی این شخص است 

و سروری با او به پایان می‌رسد. 

می‌ستاید و می‌گوید زم‌ذی 
که طوایف تر ک او را دیدند, گفتند : بزرگواری و 
عظمت به این مر د برازنده است و پس از او منقطح 
9 

ترک71]: ترک. این کلمه هم مفرد و هم 
دور جمع به کار می‌رود. در مقابل پرسش کم 
سن 3715271 پاسخ داده می‌شود. تسرکا 2 من 
1171 یضی: من ترکم. |و گویند ند رفن 
سوسی اثلندی 01101101 اکلاک ‏ 11۳7 یعدی: 
اردوی ترک سوار شد. 

ترک17): کلمه‌ای است در مفهوم وقت و زمان. 
میله‌ی زمان رسیدن کامل همه‌ی می‌وه‌هااست. 


رک رم آودی ۵4 127۷ 17 یی زمان 


رسیدن کامل الکو تسرک قیاش اژدی, 7 
01 هو 
یکت 81( و یعسی 


نیمه‌ی 1 ۳ 
سرکْ5011 : سفال و خرده ریزه‌های آن 

سث رک علتلاه :آی کآفقی‌سَرک بوک 

6 51۳۲ 5001 0111 یعنی: 
پای او از سر دی ملند یخ است. این تک‌واژ تنها در 
این مورد به کار رود. 

کرک:ن10: پوستین. 

کرک۵1: زیبایی. به زیب‌اروی و خوش چهره 
کرکلک۵۳/8 گویند. 


باب میان ساکن به پایا نآمد. 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۳۶ 


باب 
با 
هر گونه حرکه 
از 
میان ساکنان 
کلب 1۵1۵0: گونه‌ای گیاه که در یبلاقات ترکان 
می‌روید و چهارپایان را سریعا فربه می‌سازد. 
پستادا05 : پشست و پناهر یاور 9 مددکار و 
تیمارخوار و مهربان. 
بُستاا 0250 : یاری و مدد .ال مک ابش تٌ 
بو دی/۵۲ ۵5۱ 7272 ۵ یعنی: او 
به من ملد رسید, اعلات کر د. هر دو [تکوا زفوق در 
معنذا] به هم نز دیکند. 
پلتتادا0 :قر لت 0:1 ۵07۵ :ابر سیاه. 
آق لت 0:1 64: ابر سفید. در این کلام نیز 


امده است : 
فر بلغ بلج از 
َو بلا ای لژ 

620۳۵ ۸/۱۵ ۵ 

0۳ 02 6 ۳ 

درجمه : ابر سیاه ر باد می‌پر اکند 
توضی ح آلکه ۲ وقدی ابرهای سیاه آسمان ر فرا 
گرفت, باد آن ر پراکنده می‌کند, درب درگ‌اههای 
حکومتی ر نیز رشوه باز می‌کند. 
شود. 
آنبوه بودن گیسو نیز گاه به ابر تشبیه می‌شود. مانند: 


ی سَجی 1 121 ۱۲ یعشی : موی 
۳10 ۳ 0 او. ۲ این قطعه نیز آمده است: 


۲ کناب تلم 


آغدی لت کرو 
9 
قل قد یاکریو 
قجا برپ ربلکوسوژ 
۱۵102 09۵۱۱ عم 
۳2 101 1087190۲ 
8۳28 111 60114 
2 ۳۱۳ 0۶۰9 
یعس ی * ابر برغرید 9 بالاآمد 
سرشار از باران می‌دود 
هوا او ر جابه جا می‌کند 
پیدا نیست که به کدام سوی می‌رود. 
توضیح آلکه 1 می‌گوید ابر با فرخش در غرید, بالا 
آمد, باران 9 تگرگ ازان بر بارید, هوا آن ر به 
ترفن کر اور فوتاسته تسه که یه کلام سفن 
می‌رود. 
تبتاناطاناا : قومی پر جمعیت در مین تیر ه‌های 
ترکان که در سر رمین آنان اهوی مشک یات می- 
شود. ناف این آهوان ر می‌برند و نگه‌می‌دارند که 
بمثلبه‌ ی طبله‌ی مشک است. و نقه‌ی مشک همین 
است اهل بت 11/081 از فرزندان «ابت» نمی 
هستند که اهل یمن بوده است در آنجا یکی را 
کشته و بیمناک شده و گر يخته, به کشتی نشسته و 
به کشتور. چین اهلاه استداز شرزهین کشت تفن 
آمده و در آنجا اقامت گزیده است. فرزندان و 
نبیرگذش زیاد شده‌اند و از سرزمین‌های تر ک, هزار 
و پلصد فرسنگ زمین را از آن خود کر ده‌ند. 
کشور چین در سمت شرقی سرزمین تبت قرار دارد. 
در غرب آن, کشمیر, در شمال, اویغور و در جنوب 
ات عرب نیز یات می‌شود. به مادر «ما» و به پدر 
«با» گویند. 
تکتاع6ا : جمح تکواژتکین 168170 است. و 
اين, در اصل در معنای «برده» است. و سپس لقبی 
برای فر زندان خاففان شده است و جمعی است 
خلاف قاعده اکاتکت 16811 062ذام ی‌است که 


دیوان ات الترک 


به بزرگان از قشر میله و خردان از فرزندان خقذان 
اطلاق می‌شود. این دو تکواز باهم به کار گرفته 
می‌شهند. ریشه‌ی تکوا آکا صة به زمان فوالقفرنین 
باز می‌گر دد که پیش از آنکه مصالحه و آشتی رخ 
دهد, میان طلایه داران با آنان درگیری رخ داد. 
جکت‌انه‌انو :جک ت کشیونا الاب ینی: 
شخص کوتاه اندام. موارد دیگر نیز چنین است. 
جکت ازع لو : پنبه دانه (به ترک ی آرغوبی). 
سیْتاناماه : کشنیز. (کاشفری). 
سْغتاداع0: : پنیری که از شیر ترشیده فراهم 
آید. (به ترکی قارلوقی). 
سختاادا0۳: : خوراک روده که با برنج و گوشت 
ادویه درست کنند. دلمه‌ی روده. 
سعت]۹161 : گر یه و نله. 
سگتااناع۹6 : درخت بید. در اين کلام نیز آمده 
است : 
سکت وکا ,قلشک قلسکا 

۰ 0217 ,50/112 90۵81 
یعسی: تازگی برای درخت بید و سختی و سفتی 
برای درخت غان سزاوار است. 
این مثل را برای هر چیز که میل به بازگشت به 
اصل خود را داشته باشد می]ورند. 
قَجُت0۵01 : درگیری دلاوران در جنگ و نزاع. 
موارد دیگر نیز چنین است. 
قرتا9۵:1 : دشنامی در ترکمنی, من, [موگف] 
گمان می‌کنم این تکواژاز کلمه‌ی «غارت» عربی 
گرفته شده است. 
فرت ۲ : کشک پنیر ی که از ماست چربی 
گرفته حاصل آید, ته نشست. 
قَنَتُ0201 : بال, پر. 
کت اون »گر فان سای که فیتیگر 
تیک هو به هم هیارک مق آن 


0 01011۷ 127117 آه یعنی: او کسی 


۳۳۷ 


کبتازمه1 : محل نشستن و نوشیدن. میخاند. 
کختانا‌نا : اسب. 

گذتا 11 : پوشش, جامه و لباس. جامه‌هایی که 
در عرودی‌ه ابر تن کت دی دوه حویدان 
عروس و داماد ارمفان کنند. کدت بردی 12211 
۲ یعنی جهت بزرگداشدت خی به او 
کرت )11۳1 کلید. این کلمه با مریم قرابت 
درد زرا عربی آن «َفْد» است. «لف» اسقاط 
شده, «ق» به «ک», «ل» به «ر» و «» به «ت» 
ابدال یفته است. 

کلت؟نالناع : چیزی که در میان مردم ریشخند و 
بازیچه شود. 

000۵6 : ظر فآب, آبخوری و لیوانی که از 
سفال ساخته می‌شو .یج 1 2 13 
یضی دیگ و آبخوری. این دو کلمه با هم به کار 
می‌رود. 

یَکججهه0 : لقبی در شأن تکینان است. چدلک4 
گویند: تک خآ لان‌تکین 7ا۲ه ججووه 
7و6 این کلمه اگر با کاف رقيقه تفظ شود 
معنای تصغیر می‌هد. و معنای«سرورک من» می- 
دهد. این حالت, متضمن عطوفت و مهرباثی است. 
یک 28 با کاف رقيقه است. 

بلجْ010: از نام‌های مردان است. 

تفْجوداوما: نان. این تکواژ, از اصطلاحت تیار 
۳ ۱100خذ شده است, در معنای شخص سیر» 
انتته از آنضا که نان آنمی را سیر کته جسین 
گویند. 

تکُچ نان سوزن خلکوبی, وسیله‌ای که باآن بر 
روی خمیر ذان, نقش و نگار می‌اندازند. 

جَنج 20 آدم ترسو و بزدل. به اشخاصی که 
در کارها همکاری نمی‌کنند و سست عنصر هستند 


است که به من پیوسته است. اطلاق می‌شود 
۱۷۷۷۷۷ 


حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۳۳۸ 


سنج ۹۵18: خورجین. به خورجین سرخ رنگ 
س خکسُولو 162587101 501106 گفته می‌شود. 


قح ۹۵0۵۶: چرکین و تیف تو کدی 10۷ 
۲ 000 یی لباس کثیف شد. 

فلج هلال : از نامهای مردان است. 

فلج 6 واحد اندازه‌گیری با دو دست به این 
صورت که از سرانگشت دست راست تا سر انگشت 
دست چپ در اندازه‌گیری به کار می‌رود, قولاج. 

قل اجه 401 دو دست خود را برای اندازگیری 
باز کن؛ گویند بیرلجْبجن هط هام زو 
یه نک قولام از هیا 

قلج 01116 : شمشیر. در اين کلام نیز آمده است : 
فش قلح قفا سغماسن ۷94 +۱ 0۲ 
05 بعن ی دو شمشیر در داخل ی ک‌نیام 
نمی‌گنجد. این مثل را آنجا به کار برند که دو تن در 
امری با هم رو در رو شوند و مزاحم هم باشند و یا 
دو نفر که از یک دختر خواسنگاری کنند. در نام 
نهادن به بیگان نیز از این کامه استفاده کنند و قلخ 
خان01 011 گوبند که ینی: خاقلی که در 
امور جاری و مهمات دولتی چون شمشیر می‌برد و 
می‌اندازد. در این قطعه نیز آمده است: 
قیقر 

ون 

قمع تلم نتفشتار 

لقن گجٌن سغدی 


2۲7211 011 ۰:۴ 
61۷۱۳ ۵2111 ۳ 
601۵ 101111111 "۰ ۴ 


0617 هرز دام 
دیجمه : دلاوران فراز خوانده شدند, 
با دیدگانی خشملود بر نگریستند, 
با همه‌ی جنگ افزارها در آویختند 
شمشیر به سختی در نیام خود جا گرفت. 
توضی حآنکه : نبر دی را به یاد می‌آورد و می‌گوید : 
دلاوران همدیگر را به مبارزه طلبیدند, با چشمای 
پر از خشم به همدیگر نگاه کر ند و با همه‌ی جنگ 


۲ کناب تلم 


افزارها جنگیدند و شمشیرها به علت آنکه خون 
بسیاری بر روی آنها خشک شده بود, در غلاف جا 
نگرفت. 

قمج‌ونده : کفگیر, کفچه, چمچد. 

کتج:ذاق : اگر کسی نوجوانی را بخواهد «شنام 
دهد, چنین گوید. در معنای : بدبوی چون پشت, 
گرجج1820 : آبخوری, کوزه و سبو. این کلمه با 
عربی آن موافق افتاده است. جز آنکه حرف «ه-» 
تبدیل به حرف «ج» شده است. 

گُذج ۵206 ملند قبلی, کوزه و آبخوری معنضی 
می‌دهد. به آرغویی. از این رو, در عربی حر ف «» 
را به حرف «ز» ابدال کرده‌اند کلمه‌ی «بّر» را 
هزتر 4 می‌توسند درمعنای ۶ هشته را توشت# 
آمده است. [چنانکه] عربهابه آب تلخ نیز ماء 
زغاق» و «قاق» گویند. 

م۵7۵0 : قرص نان که در درون خاکستر 
گرم کنند. 

گمججاه۵ : گنج و خزانه. آل کم دی 
1 ۵7۱ 
مشچ ۵91 : میج رم 1 ۰ 1192914 یعنی : 
۳ 

رد0 نخ‌های پنبه‌ای که در ببفتن حصیر و 
رتیه گنه 

بدر بتدره024 02۲دط:بتزبت ریک ردی 


آه ینسی: او, گنج یات. 


۵۲ 8۲ 0000۲ یعنضی: دوان 
دوان رفت. 

یس 0۵9۵۳ : سیر کوهی. 

بَغْ 0۵ : جگر, کبد. به شخصی که از کسی 
اطاعت نکند. بذک بفلخ 080۳116 20 
(ینی: جگردار) گویند. به میله‌ی کمان نیز با بغری 
نام دادهند. 

بَق 0201 : مس. در این کلام نیز آمده است : باز 
تفر بو قآلندون 00۷ ۷۵4 6 6۲ 


دیوان ات الترک 


ینی: آنجه می‌ملد مس است و آنجه از دست می- 
رود طلاست. 

توضی حآنکه: آنجه در دست است مانند مس بیبها 
شمرده می‌شود و آنچه در دست نیست, چون زر بها 
پیدا می‌کند. 

این مثل را دربار‌ی کسیآورند که ارزش وی نزد 
خویشان و نز دیکلذش, ناشناخته باشد و فقداذش نیز 
پرای آذ ان سخت باشد. 

ُقر 0۵07 : پولی رایج در چین که خرید و فروش 
مردم باآن است. 

یَقر سقم و5 3201۳ نام ستاره‌ی مریخ 
که در سرخی به مس مانند است. 

کر ناهن : کلیه. 

یُکرتن130: نام قله‌ای بر سر کوه که میان دو 
شهر کجا ۵2 و لیر ۵0( قرار دارد, که مرز 
و سرحد هم است. 

تبسرته۳ه۱ :نام یکی از دو پسر اتّن- لور 
2 »77 خقان قبجاق. 

تترطتاها: تتر ییر 6۳ 10#۳یضی: زمین 
شورهزار و بیب و علف. 

تتر 61 ماده شتر . 


تکر تکرعنلنا تلا :تک رک راتتی 
11 ۰ 1/۲ 1167 در همان معنی قبلی است. 
تمرتناجه) :آهن. در این کلام نیز آمده است : 
کک تم رکروذرماس 

.۰:7 1۵۲ 12018۳ 1۵1 
یسی: آهن کبود از عمل باز نمی‌ایستد. توضی حآنکه 
: اگر به چیزی برخورد کند, زخمی 
مثل, مفهوم دیگری هم دارد. و آن اینکه, تیر «های 
قرغیز, یباکو و قبچاق و مردمان دیگر تیره‌ها, هنگام 
سوگند یاد کردن, و يا در وقت پیمان بسستن, برای 
حفظ بزرگواری آهن, شمشیر را [از نیام] بر می‌کشند 
و رو به پهنا می‌گنارند و می‌گویند :ب وکوک 


می‌سازد. این 


۳۳۹ 


کرسون‌قزل‌جقسٌون ‏ ۵۳۷ ۵ و 
ون ون ینی: این [آهن], کبود رنگ 
داخل شود و سرخ رنگ بیرون آید. که تعبیر آن, این 
است که : اگر پیمان بشکنی: این شمشیر به خوذت 
بیالاید, آهن, انتقام از تو باز ستلدا 
زیرا آنان آهن را بزرگ می‌دارند. 
تَمر نها رگ. اوغوزان حرف «م» را فتحصه 
دهند و مر 107710۳ گویند. آنان پیوسته به ملایمت 
و تخفیف [در حرو ف] میل می‌کنند. از آنجا که فتحه 
[یا الف مقصوره] خفیف‌ترین حر که‌هاست, به سوی 
آن, بیشتر میل می‌کنند. 
تفر 7ه۱2۳: مال جندار و بی‌جان. اوغوزان و 
پیروان آنان با حرف «و» تفظ کنند وتو 10۷۵۳ 
گویند. در این قطعه نیز آمده است : 
از 
بکل کتک رکرکیوز 
6 
آرسیز نأَمْکیوز 
02 ۱۸۱۷ 106۷۷۵۲ 
۵ ۳ 281 
8۵ 01۶ 5127 10۷۷۵۲ 
. 2۳271512111 


دجمه : چون مال کسی افزون گر دد, 

بیگی سزاوار وی باشد 

چون بیگ بی‌مال گر دد, 

از بی‌کسی به رنج افتد. 
توضی حآنکه ۳ کسی که مال او فراوان شود بیش از 
دیگران شایسته‌ی بیگی خواهد بود ولی اگر بیگ, 
تهیدست بماند, در گرد آوردن مردان به سختی می- 
افتد. زیرا اشخاص طمح به اموال بیگ می‌کنند و در 
اطراف۵ش گرد مي‌آیند. 

خبرتناهتاه : موی بز. از همین کلمه گرفته, به 
کالای ناچیز, بنجل و خرت و پرت نیزج برج بر 
۳ ۰ 41/17 گفته‌اند. 

راب ۳۳ کش ی 15 410100۲ یعضی : 


شخص بدخوی. 


۱۷۷۷۷۷ 
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۲۳ 


جَغر8ه : شیر ه و دوشاب. 
جغر 68817 : شراب. این ک امه از اضرار است. 
جَقر2017 : شراب, چشم آبی, شرابی چشم. در 
این کلام نیز آمده است: 
ات جقر یا تکیر, 
آت‌جقر یاجتها تکاس 
81۳ 0194 

۰25 1191۰ 
درجمه : سگ شرابی چشم برابر اسب است, 
اولی] اسب شرابی, از سگ هم کمتر است. 
زیر که اسب آبی چشم, بهتر نم وییند. به دوری 


1۰ ۷ 
۸ 


کزین اجنین اسبی توص منود 

چغر 081 : راه باریک, تنگ و کوتاه. 

جکر جکونع اه 1۳ : هنگامی که در داخل 
فش زگره باشد, ندانها چنین صدایی می‌هد. 
سْخْداق اه : خرگوش صحرایی شبیه بزمچه که 
از پوست او بارانی سازند. 

سعر ۹1811 : گونه‌ای از شکار که خذان, همراه 
مردم به آن می‌پر داختند. بدینگونه که افراد خان در 
بیشه‌ها و بیابلها پراکنده می‌شوند و حیوانات وحشی 
را یکجا گرد آورده به سویی که خان استقرار دارد, 
میترانتید ای تسب آنکته ات اه یکین مت 
حیوانانی را که به سویش می‌یند, با تیر می‌زند. 
سغر ۹1 : گاو سُوف سغری 51817 ۱۷؟ 
یشی گاو میش, جاموش 

قتر 02017 : قاطر. 

قدر 1۵07 «قدر زک 27 0001۲ یعنی: چیز 
سخت و سفت به مکان و زمین سخت, در بیر 
۲ 40017 گویند. و این از فراوانی بر ف و سرما 
در کوهستان حاصل آید. 

قدرقش ۶ 90417 : زمهریر, زستان سخته 
قدر 2017و : از خقان به آنکه سختگیر و خشن 
باشد, گویند. و از اين رو, به خنان مردم خافلیه, 
قدزدان 07 0001۳ گویند. این کلمه با عربی 


۲ کناب تلم 


آن نیز موافق افتاده است. چرا که خشوذت ناشی از 
نیرو و قدرت است. شسخص خشسن, توانایی انحام 
خواست خود را دارد. 

قسر 5و : نازا, به زن و پا هر حیوانی که عقیم 
داش گویند. از همین رشده گرفتته گوشد + قستن 
سر ق 0157۲6 915۱۲ یضی: مادیان نازا. 

کل :1۵[2 : سوسمار. 

بخ 0052 : لور حلق. 

تبزمزاه) : زمین شوره‌زار. از همین ريشه است که 
ی خسودد کشنین 1و 202 گفته مب 
شود. ۱ 

تبزهام0] یر یک ۷۷ 10۳۷2 یعدی: بار 
شتور که سفاز بر آن ننواند استقرار باند و بنشیننده 
تتز 1112 :نتز نلک ۷20 1117 هر چیزی که 
طعم آن ملند م44, گس باشد. 

قکزهنهانا سک زآت/ه ‏ انا : اسی که بر 
پیشانی لکه‌ی سفید داشته باشد. 

سغز ۹۵012 : سقز. سَعر تا ۰.۵ 50817 
یضی: گل چسبناک, گل رس 

سَقز۵012٩‏ : چیزهایی مالند شیر ه انگور و چکیده- 
های میوه که به لباس بچسبد و آویزان شود. 
سکزءاهه : هشت. این تک وا ژمخف ف سَکز 
2 است. 

سمز 02و : سمین و چاق, هر حیوان فربه شده 
این کلمه با عربی نیز موافق افتاده است. جز آنکه 
ترکان حرف «ن» را به حرف «ز» بدل کردهاند. و 
اين, در ترکی رواست ملند «سنن» و «سیز» که 
حرف «ز» از حرف «ن» ابدال یفته است. و هر دو 
را در معنای «نو» به کار برند. 

قب دمم : قویوز, سازی هملند عود است. 

فتز تاو : گاو وحشسی. ۳ انیت 0۸2 : 
سگ هار و گزنده 

قذ 02212 : پوست درخت. 


ار 
قدز 01272 : زن بیوه. 


دیوان ات الترک 


قمز 01۳012 : قمیز. شیر مادیان را در مشک می- 
ریزند ۳ ترش شود و سپس می| شامند. 

قمز الملاه21۳1 01۳12 : سیب ترش,به 
خاطر ملندگی به قمیز, چنین گویند. 

کذز11212 : نمد. 

کفز 012 : اشیایی منند قلی و ؟م. 

کف ززنه نها : ( با حرف «ز» بین المخرجین) هر 
درختی مانند بید ک4 درون و میله‌ی آن پوک و 
فر سوده شود. 

کفز ترماه [111: تربی که طعم و 
مزه‌ی ۱ ن بسبب توخلی بودن و فرسودگی از بین 
رود 

تر سس 21105] : سقفخانه. 

تس 2125 : طنابی که در مسابقه‌ی اسب دوانی و 
چوگان بازی در انتهای میدان [بعنوان خط پایان 
تلس :1212 : شهری که به «طراز» معروف است. 
تلاس دو تا است: کی ۵ ۱/18 
یضی تلاس بزرگ. دومی:کچجی‌ت-لاس 


۰.5 16 در سرحد اسللام. 

تلس 01 یور ۷2 0165آینی: روی 
عبوس. 

بجچش 01618 : دیبای حریر, به اشخاصی که در 
مهملی بزرگان و سروران یا در عروسی حاضر 
شوندر عطا می‌شود. 

برش 00718 : در کشیدگی و پیچاپیچی در لباس و 
پوست. 

اعضاءء گر ه‌های ذی 9 ملند آنْ نیز چنین نأمیده می- 
شود. 

یَقّش 02015 : نگاه به همدیگر با چشم نگریستن. 

بلش 01119 : معرفت و شناخت. در اینجا, صفت 


است, مصدر نیست. 


۳۳ 


بش 5 سودی که شخص از کارخود به 
ای ور 1 
لش 000105 : پاری رسندن با کلام.آل ابش 
قلدی 11 ۸ 7272 0۵1 یعنی: او, 
مرا با سخن باری داد. 

تبش 2019) : سپردن کار و اعتماد کردن دو تن به 
کنر گیل کرد هدرگ 

موی اکن یکاش وبا شارت هه 
انش که با خاقی کل کر ار ک هتم فیی حقنظ 
و 

تتش 10105 : از نام‌های پسران است. 

تفش ۱27۷05 :حس و حرکت و احساس. 
تققی و۲۵0 نک و برد این که نیز آمتده 


است : 


برلا قرشتیم 
تک تن بت 
اد امد یال داز 
5 5۵ 10 
۲2 7۸۵ 
۶ ( ۰ ۰ 41171 . 11/12 
۸ 1 ۸۱17 


تیجمه : در کارزار نبرد کردم 

با سروران در آمیختم 

گفتم : اتار, بگیر! 

توضی ح آلکه می‌گوید در آوردگاه با سرور ایل نبرد 
کردم و در آويختم. با اسب پیشلی سپیدم وارد 
کارزار شدم, تیر انداختم و گفتم ای اوتار! بگیر آمدا 
اوتار نام شخص ات 

تق تقش؟1001 : دام شخص است. 

تکش۵5) : مبالله. اين, مفند آن است که تو 
کسی را لقمه‌ای دهی و او نیز به تولقمه‌ای 
بخوراند. 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۳۲ 


تک ؟1011 : از ذام‌های پسران است. 

چبش 69015 : بزغاله‌ی شش ماهه. 

جفش 7و : کسی که در جنذگ, به صف 
آرایی کمک کند و در هنگام صلح نیز سربازان را از 
ستم باز دارد. سر جوخه. 

جقش 91015 : سود, منفعتأل ایشتاجقشن یوق 
4 913 1:10 [۵یضی: در آن کار, 
سودی نیست. 

جلش ؟211: کشتی‌گیری, پشت پازنی. 

سر ش وناتناه : دانه‌ی سرخوشه‌ی گندم که پیش 
از سخت شدن, سر خوشه را برشته کنند, سپس 
کوییده‌ی آن را بخورند. 

سقش ؟۹101: با یکدیگر برخورد کردن و ایجاد 
مزاحمت. 

سکش وناقه : شنام و به یکدیگر شنام دادن. 
سکش !۹۵ : (با کاف رقیقه, بزغله لابق 
کباب کردن و پا بره (ترکی اوغوزی). 
سکش؟111ه محامعه. 

قبش 08015 : چنگ زدن و غ-ارت و برداشست 
دزدانه, اختلاس. 

قیش ودا0ه۴ا: اسم مکی در ارغو. 
قجش؟0۵61 : اختلاف و زد و خورد در میان 
مردم. در این کلام نیز آقده آننک :قجش بلس قیا 


که 5 14 0546 065 
یعسی: اگر میان مر دم ناموافقتی و اختلاف تشن ند 
کسی بر دیگر ی نمی‌تواند اعتماد کند. 

قجش ؟001 : یکدیگر را در آغوش کشیدن, بفل 
۳ ش 

قذش 0272 : خویشاوندی که چون برادر نزدیک 
باشد. 

قذش 0071 : کمر و دوالی که با قاچ قاچ کردن 
پوست حیوانات فح شده حاصل آید. 


۲ کناب تلم 


قرش 9۵11 : وجب. بیرقرش 10۳8 ۲]یضی 

: یک وجب. 

فغش 0و : پوست دباغی شده و دباغی نشده 

حیوانات بح شده و مباح از هر دو گونه. 

فغش 05و : ناودان آسیاب. 

فغش :0و تتکیرمان ی 1270 

01 یعنی : ناودان آسیاب. 

فش و008 : چوبی که از درخت برای ساختن 

یر بریده شود. 

قم ش0۵19 : نی 

کچش ونوه] بکنرگاه نهر و رود در اين کلام نیز 

آمده است:أل کجشنی سوف لتی 1661۷ ]0 

۷ ینین آب, آن گنرگاه يا آن پل 

را با خود بر د. 

این سخن برای کاری که گنشته باشد و دست 

یلفتن به سخت باشد, گفته می‌شود. 

گرش 107 : هو تیه‌ای از کوه که بتوان بر آن 

صعود کرد. (ترگی اوغوزی). 

کرش 0:18 : کمر و شله‌ی اسب. در این کلام 

آمده اس ت :کرش تفر یآغقفاقلیر 
۰ 0011۲1627 08100 یضی: 

زخم پشت اسب به فر زند میراث می‌ملد. زیرا آن جاء 

محل چرخیدن مفصل‌هاست و به سرعت بهبود 

نمی‌بابد. این مثل برای مراقبت از زخم پشت اسب 

آورده می‌شود. 

گرش 0715 : پایداری و مقاوست در جنگ. 

کرش ونادق : دیدار با چشم نه با سخن. 

کر ش؟1171 : در آمد حاصل از ملک شخصی یک 

و 

گر ش0۳15 : جنگ و نزاع نک کرشتنک 

12۳/7 یی : چرا مجادله کر و 

گلش؟11ه1: آیش [اسم مصدر از آمدن] : کلاشن 

ترش 0۳5 و1211 یضی: رفت و آمد. به اتاق 


۳۳۲ 


دیوان ات الترک 


میم-ن. کلب شلک تبرش اف 
00۳۵/8 و211 گویند. 
کمش ناسنا 2 نقر ه در این قطعه نیز آمده استد 
لت ری درگ 
ین تیک نردم 
آتی نکمش یرد 
سُوس یک لکی چا 
۱ ۰ 1 2727 . م۸ 
۸ 0111۷7 ۰ 1907۲۱۱ 
۰ 10011119 ۸/1۲۱ 
۳ 1 007 15 
درجمه ‏ دلاوراذش را برگزیدم 
گردن او را پیچندم 
سیم و زر آوردم 
توضی حآکه: نبر دی ر به باد میورد و می‌گوید که 
لشکر «شمن را بپراکندم 8 گواخزخ انتان را خملی‌دم, 
طلاها 9 نقر «های موجود در خزانه‌هاشان ر گرفتم 9 
از بسیاری قشون نتوانستم بگفرم. 
کمش ناطنا : آقجه و درهم. چونکه در آن نقره 
است. 
کَمُّش :1 : از نام‌های دختران. 
0۵01 : بانلاق و جاهای پرآب و عمیق از رود, 
مرداب و جز آن. 
بَجخ 019۱8 : سوگند, عهد و میذاق. ال مرک برلا 
ج 
قلدی: ۱/2 عج ۲۲۱۵ 7۵2۳ ]01 


رو یت 

برغ0۵۳16 :ال برغ‌بردی ۵۲۵۱ هط |[ه 
و او رفت و به هیچ چیز اعتنا نکر د. 

ترغ 0۵:5 : چیز بدبو و گندیده. این واژه, به 
صورت مزدوج به کار می‌رود. [مانند] سب نع برغ 
۵ 50518 یعسی: پوسیده و گندیده. 


بسغ 0۵918 : محل شبیخون زدن و غدلگیر 


۲ 058100 ب_ یعنی: او, وی را در محل 
شبیخون گرفتار ساخت. 

بُسغعدادداط : کمین. 

پُشخ 009 : انن و اجازه‌ی خان برای باز گشست 
سفیر. هدایایی که به سفیر داده می‌شود نیز, چنین 
نامیده می‌شود. معادل آن در عربی «سفرة» است 
که در معنای طعام آماده شده برای مهمان آمده 9 
سپس به سفره»ای که زیر طعام اندازند اطلاق 
شده است. 

همین گونه هنگامی که یکی از خویشان نزدی-ک‌از 
راهی دور پیش خویش اوند خود بیاید, به هنگ‌ام 
بازگشتن جشذی بر پا می‌کنند 9 با هدایا 9 ارمغان‌ها 
او را راه می‌اندازند. بدینگونه به طعامی که بلهم 
تناول می‌کنند, ۱۳ 1 20918 گویند. 
یعنی: ضیفت راهاندازی و بازگشت مهمان. 

بشخ آش؟۵ 018186 : طام پخته. به هر چیز 
دیگر که پخته شود چنین گویند. مثلا به خشت 
پخته و آجر سفلی نیز بش غکریخ»2(۱] 8 
یه بشسخ 0191 : بش سوک اک عاوام: 
شراب جوشانید ه شد ه 

َقغ02018 : نگام نگر شاک بقف یک ر 
۲ 0181 01117 یعی: بنگر نگاه او را. 
قصد من در این کتاب آن است که از میان اینگونه 
مصدرها, تنها مصدرهای کثیرا لاستعمال را یاد کنم. 
بُشخ 01906 : بُنسغ بشدی 4و۱ 2۷5۱6 
یی بسیار دلتنگ شد. 

بخ م۱ : درگاه, خدمت. 

قلخ ک لاه ؟ پزشت عفن و ید آدنته کت وی سین 
10۳۷۱81 
تتغکددا: گرو, رهن. 

قتغ نا + سخر و جاور غس گنک تسین 


73 یی : عبادت خداوند. 


مرف ار مت رز ۵۳ 110۱/۶۱ 01 یعدم آور زدگ 
کین شم ان دی برش لا نشور زر ار ۰9 30 00 بعمین اوو مب رر و 
دار د. 
۱۷۷۷۷۷ 


حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۳۳۴ 


ترغ ۱۵718 : کشت و زرع این, نمی همگی است 
تَرغْ۵715): گندم, نزد همه‌ی ترکان و اختصاصاً 
ارزن, نزد اوغوزان. و این استعمال خطاست. آنان 
گندم را اشاق 4۶11 گویند. 

ترغ0۳5) پناهگاه در کوه. 

ترغ005) اسب. واه ترفن ایدم 
۰۵ ۰ 10۳894 ۲ 09107018 ار 
یعس ی * این غلام ر به یک اسب خریدم. به طریق 
ترغ آتاه 0116 : اسب کهتر, سمند. 

ترغ ۱05 بو ارت نیز 11 
نام یبلاق کاشغر. 

جنغ 8 : سر و دوک رشته‌های تازینه. 
سبغ ۹0218: دامنه‌ی چادر و خرگاه 

ست ۹210186 : فروش, فر وختن. 

سذغ 91216 : یکی از دو دامن قبا تا بالای سیند. 


11۳18 1 


له بعش ات رقف ۲ ۰ 7۱ 51218 
یعدی : هر دو سوی قبای خود را جمع کرد و 
نشست. و اين, ناشی از نزاکت است. 

سذغ۹121 : گشادگی ددانها میان لشه‌ها برای 
توصیه‌ی رازداری گوبند :بو ری سینغدن سیزتما 
۵ ۰ 512180111 50211 ۷ یعنی: 
این سخن را از میان نندانهایت هم بیرون میفکن. 
سب سرغ 5018‏ 50 گویند, به مرض صفرأ نیز 
سرغ ۹0118 :سرغ سّوف 5۷/۱۷ 
زرد آب. زردابی که در شکم جمع شود. به هر رنگ 


8 یعدی : 


زرد نیز بصورت مزدوج سَرغ‌سرغ5 500۳ 50۳1 
ار 

سرغ 90۲۷5 : پرسیدن, پرسش و جستجوی 
گمشده سُرغ‌فیلدی 1101 50۲۱8 یعندی 
گمشده 


۲ کناب بنلم 


را جستجو کرد. 

جَلغ 0118 : این نیز, ملند بالایی, در معن‌ای 
«جستجوی گمشده» است و نیز چون برای بیگان 
کار مهمی پيشاید, به روستاها و اوبه‌ها برای گرد 
آمدشان جَل 01:8» پا خبر فرستند و آگلهی دهند. 
قبْعْ 0۵0 : درب. 

قتغ 9008 : سخت از هر چیزی. 

قذغ ۵2و : خیاطی دو لابی و جفتی 

قذغ دنو : چاه در این کلام ۳ است : 
فلع سیف باز ات بزذی کاس 


8 ۱/۲ 1 ۵۲ 5۱0۷ 0920۵6 
11125 
یی در چاه آب وجود دارد, اماء بینی سگ به آن 


نمیر سد. 

این مثل در جایی گفته می‌شود ک4 کفتی ار زب من 

نمی‌رسد, یا غذای دیگران را مید 

و هوس می‌کند اما خود از تییه آن 

قذغ 01716 : کنار, سلدل و کرانه‌ی دربا, رودخله و 

نهر . کرانه‌ی هر چیز دیگر نیز چنین است 9 
ی 1280 079 یضین ساحل رودخله أَیق 


دارد اما به آن 


عاجز است. 


۳7 ۵ نی لبه‌ی کاسه و پیمله 


و یازقلغی( 128 ۲ یضی لب‌آبکند و 
ی پرتگاه. 

فرغ و :قرف 08 یعنی 
سکونت نکند. به ِ"" 


خانه‌ای که کسی در آن 


فرغ ألماهصان 8 : سبوی خشک به 
ظرفی هم که خی کنند, قرغ 8 گویند. 

قرغ 00۳08 : خشک. مفهوم لغّت قبای معنای 
همین تکواژ ژزاست. 

فرغ ت/۹07 : قرق بیگان و دیگران. به هر مکی 
هم که حفاظت و قرق شودر گویند. 

قسغ0۵51 : درون دهان, سوی‌های راست و چپ 
دهان. 


دیوان ات الترک 


قسغ 91915 وه ار بسک قس نا قلدی 
1( 015181700 28 
زندان بیگ بملد.توضی حآنکه : اور به دلیل مطلبه - 


آه یضی: او در 


ای که بیگ از او داشست تحت امر زندانی شد. 
فسغ :90 : استفراغ و قاری ۱ ور 
۲ 1518 071 یعسی: اور دچار استفراغ 
قشغ 005116 : شعر, قصیده, رجز. در این قطعه نیز 
آمده است : 
2 
ریغ 
۵ ۰ 0010 . 1211627 
8۵ ۰ 112710111 1288۳ 
۵۲ 121 ۸2۱ 
5/8۵ ۷6۷ 61119۳ 
ترجمه : در حضور سلطان بو 
از من سروده‌ای بر خوان 
یگو که خدمتگزار تو 
می‌خواهد خدمت تازه‌ای بکند. 
ققغ 8 : خشس م, خشسم گرفتن, مخالفت, 
علسرغم م نآ سک قفاب وایش قلدرم 
آا و ۸ 09181۳06 017 .171211 
111 یعسی: من این کار را بر رغم او انجام دادم. 
قَمَغ 8 : همه, کل. قمتج زر 
ارماس 2۳۱۵5 12 و1 0001۷۵ یعدی: 
مر دم همه برابر نیستند. 
قْنغ 02018 : شادی و نشاط در این بیت نیز آمده 
است : 
تنج ی ی رین تن مرا 


آقساآینکآقیزی‌قندی منک قذم 


۰/۳ ۵11101 ۵۱ ۵۵0۲« 171016۱ 
4و 
90711 401111 0111 ۸050 


4 
ابر بخشش خان بژو پیوسته زر ناب می‌بارد 


۲۲۵ 


اگزشیل ان تر من بزوان شوم به ش‌ادی و تقاط 
غرق می‌شوم. 
بُتق 0۷10 : شاخه‌ی درخت, شاخه و شعبه‌ی هر 
بتق 000 : مشک, خیک کوچک (به کاشغر ی). 
ُتق 0010 : مشکی که از پوست بای اسب عمل 
آورند و در داخل آن قمیز و ملندآن بریزند. 
ُتق واداط : شاخه. (در یک لهجه), حرف «ت» 
می‌تواند باافتحه و یا کسر ه بیاید. در این بیت‌نیز 
آمده است : 
کم یب ار قلاق 
ناش رخ بتاق 
۵ 91۳ مه اک 
۷ ۸ 
تجمه : چه کسی گفت 9 کدامین گوش بشنید 
که خاله‌ی ماه شاخه‌ی درخت عرعر ادنت. 
او ر به ماه و گر ذش را به شاخ درخت عرعر مات 
هک 
بحق 0070 : چیز قطع شده, نیمه‌ی هر چیز 
بر یده شد هر قطح ده 9 پاره شده بح ق پرماق 
۵ ۱6۸ا(یعن 
درهم. 
بذق 01210 : سبیل, شارب. 


ی: نصف درهمر, نیم 


توق 0۵120 : سگ پرمو بنا به باور ترکان, مرغ 
کرکس چون پیر و کلانسال شود, دو تخم گنارد و 
بر روی‌آن دو بخوابد, از یکی از آن دو تخمبرق 
۵ (- سگ پرمو) بیرون آید. که در میان 
سگان, از همه تیز روتر و شکار گیرتر است. دومین 
جوجه که از تخم دیگر بیرون آیدفرجامین جوجه‌ی 
کر در 

برق 0 : مذش, خوی, روش رفنار با مر دمان. 
تک رفی ننک1۵101 0۳۵ 28 یضی: 
خوی و رفتار بیگ چگونه است. 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۳۶ 


برق 01۳00 : مسئول تشریفات [در دربار خانان]. 
کسی کاه فر کتار اقا نی کارت زا تسام مرو 
شان جا دهد. ریشه‌ی این تکواژ بیرق 2۷۳۷۹ به 
معنای فرمان است. زیرا این شخ<ص به آنان امر 
رن کل 

بُزق آف 6۳ 0021: خله‌ی ویران. به هر 
چیز خراب شده و وبران نیز چنین گوبند. 

بُشق 02929 : آهن تیز و پیکان که بر سر تیر و یا 
نیزه جا می‌دهند. 

بُشق 0۵529 : کفش (ترکی چگلی). اوغوزان و 
قبچقان حرف «م» می‌افزایند و شم ق0571061 
دفظ می‌کنند. در غربی نیز جنین است هلا ۶ تمد 
رعت الم [ینی:زن جامه‌ی نبرد پوشید.] گویند 
که اضنل ان تترعت استو از کی فرع مشستق 
شده است. 

و نیز سکن الرجُل آیشی: مردآرام گرفت.] گویند 
که ال این سنوی ات کته آزستکیی اک ده 
است. 

پُشق ته و2واع: شخص تنگدل. (به زبان 
اوغوزان و جز آن). 

بشق ات 1 019104 : گوشت پخته. در گویش 
یغمایی بش 1918 گویند. 

َلق 02110 ۱ ملهی, در این کلام نیز آمده است : 


بلق شس سا کسوز یتسین 
105111 3 5۷0۷۷0 20110 یعنی: 


ملفی در آب است 9 چشمش بیرون آزا نه این مثل 
را در جایی گویند که کسی عرغم آگلهی از چیزی 
بدان تجاهل کند. 

یلق 02110 : گلو لای. در گویش برخی از آوغوزان 
9 ارغویبان. برخی دیگر از ارغوییان نیز با سه ساکن 
پشت سر هم بلق 20/0 گویند. در زبان ترکی فقط 
دو ساکن پشت سرهم می‌ّید. در گ وی شآرغوییان 


سستی و ضعف است. 


۲ کناب منم 


یلق 02110 : خی پیش از اسلامیت, در زبان 
ترکی, در معن‌ای پناهگاه, شسهر و مه بود. در 
آوفوری نیز چنین است. به یکی از بزرگترین 
شهرهای اویفور, بیش بلاق ۵/14 و۵ گویند که 
بزرگترین شهر اویغوران و معنای آن «پنج شهر» 
است: گخشته از آن: به یکی دیگر از شهرهایشان 
ینک یبلاق ۵/4 ۵۶ گویند که معذای آن 
«شهر جدید» است. 
بلق آت له وعآاط : اسب پون پشت و کوتاه 
أندا م. 
بلق 3۷120 : تیرهای از ترکان که قپچقان آنان را 
به اسارت گرفتند. سیس خداوند متعال آذان را رهانید 
و آنان آلکابلاق 94 واه نام گرفتند. این 
ک مه ر به دو صورت بلاق و بلاق می‌ویسند. 
یمق 021۳00 : پنبه (به ترکی اوغوزی). 
تبق ۱0019 : گویی که با چوگان زنند. گوی. 
تبق 001۹ 0 رن 10۳14 
طعامی که از استخوان ساق پا پخته شود. باچه. 
ی 0 : اخته و مقطوعلنسل. 
ترق 1۳710]: لاغر از هر چیز. 
ارق ترق 0 ۸0 : نام گر ده‌ای در میان 
کققن و فر خاه: 
ترّق 0229 : تلای که در شکار به کار آید. در 
این قطعه نیز آمده است : 
اکلدی م کآداق 
کرمد ب اغریتزاق 
قیقد نآزاق 
اسف لاملی ترش ۱ 
127۷ 712011 
۵ ۰:۱ ۰ 1۲677۱۵0۱ 
۵ ۷ ۰ 201111 
۵ 6 2711281 


ترجمه ‏ پایم در له گیر کرد 
آن تله‌ی نایدا را ندیدم 


از آن رور مدتی بیمار شدم 


دیوان ات الترک 


محبوب نمکین من! درمان کن! 
تزق 0 : کامه‌ای که مر د به محب‌وب خود از 
ی ی 
س به صورت تزقی 1 نفظ می‌شود. 
تشق 40 : خصیه. به مناسبت نزدیکی یکی به 
دیگر ی, به آلت تناسلی مرد هم گفته می‌شود. 
تتق 0 : از نام‌های مر دان. 
تنق 2000] : گواه, شاهد. 
جَبَقّ 92020 : ماهی ریزی در دریاچه‌ی ترک. 
جب از 6004 شخص حقیر, ریز, فرومایه و بی- 
جبق 0 : شاخه‌ی تر و ذازک, چوب. 
ححق 0 : بجه خوک. 
جَرق دهع : چارق. در این کلام نیز آمده است: 
یلا غیج ر قکود یاق 
1016 0 411 ۵08 
ی: شخص پیاده, چارقش امتیت ذوقها ش نیرو و 
۳ وی است. 
این مثل را در مورد کسی به کار ِِ او 
خواهند برای اجرای فرمان, ابراز ناتوانی نکند و پلها 
بر زمین نساید. 


جرق ۵109 : تیره‌ی از ترکان که در تج ق 


۵0 ساکن هستند. این شهر , شهر افراسیاب 
است. وی در آنجایَتزن 921227 پسر بخت‌نصر را 
حخیس کرد 

خلق 0 بریده دست. تباه دست. 

خلق 0 : دام یک پرنده ی آبی دو رنگ به 
اندازه فاخته, توک‌دراز. 

جُمَقْ 0۳120 : چماق, عصا, چوبدستی, 

دیگر مر دمان مسلمان ناشده, به مسلماذان داده شده 
است چم قاری 2۲ 07۵4و یضی: مردی از 


۳۳۷ 


جَنق 2029 : ظر ف‌نمکدان و شبیه آن که از 

چوب تراشیده شود. 

جَنق ۹9( : چناق, کاسه (به ترکی اوغوزی). 

سجوق 9200 :سچوقنک 7 506149 
یعنی: چیز و شیء پراکنده شده. 

سذق 0 : آب دهان, تف. 

یوق 1 : ستون و دیر ک چادر. 

سسیق 91514 : سفال, به زبان مردم مرزنشین 

«وج» و همسایگان آنان. 

سسق 50510 : دلو. در یکی از گویش‌ها شنیدهام. 

قبق 02020 :یلک گویند :کر ققی ‏ 162 

۵۲ یی [پلک چشم] 

قبق 40 : کدو. گی‌اهی که وقتی تر و تازه 

است, می‌توان از آن طعام ساخت. 

قبق 90۳00 : دوشیزگی 

سیدی 511 0۳001 912 یضی: بکارت 


دختر, بکارت. ی ی 


دختر را بر داشت. 
قتق 02010 : چاشنی از قبیل سرکه یا ماست که به 
طعام توتماج درآمیزند. 

قَتق 0۵010 : آمیزهی که با چیزی آن را درآمیزند. 
آمیزه. 

فخسق 01000 :بب سفق بسوز 
2 44 9 یضی: یک بغل از کرباس 
و جزآن 

قذق 0 : چیزی که از چوب بتراشند. (ترکی 
آرغودی. 

قرق 08720 : مرحم ک چشم. فر قرق 1474 
8 یعنی : سیاهی عفن ارنک فر / 
4 یضی: سفیدی چشم.اوت قرق !0 
۵ ینی: جوهر درون چشم که به قدرت 
آن ن توان دید. 

قرق 0040 :قر قاز 2۲ 00 : یعنی : مرد 
خاش رو 0 017109 یعنی: 


دس ت 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۳۸ 

ِ 1 دست وآرنع راکچ می کند. 

قز: ق‌ 9920 9 و ار ق 110 00214 یعنی 
جوی حفر شده موارد دیگر نیز چنین است 

قسق 00 : مشکی که از پوست اسب سازند 9 
در آن شیر, قمیز و ملند آن ریزند. 

قَسق 92500 : پوست درخت. اصل آن قاس 405 
است. و حرف «ق» افزوده بر آن است. 
فسیق 0 : فندق. به دختران نیز نام 
قشق 0 : گیاه پاپیروس. 

قشق 0 : قاسق. در این کلام نیز آمده 


است : 


می‌گذارند. 


قرق قن قآغزقا یراس فُرغ‌سُوزلاغا تقشماس 
۳۵5 081206 00300 0۳۲۵6 
9 
۵ ۰ ۷/280 502 
ینی: قاشق خشک لابق حدهان نیست و سخن 
بیهوده در گوش راه نمی‌بابد. این مذل ر در م‌ورد 
کسی به کار برند که بخواهند بگویند باید سودی به 
کسی که به او نیازی داری, برساای. 
فقق 22۷20 قف ی قازت 001۷۸ نام 
ژوزک رکند :مج . 
فقق 00۳۳00 افو نلک 7 010۷۷۷۹ 
یعنی : چیز و شییء میان توی. 
قشقق 027۷00 : شاشدان, مثله. 
قشفق 0 : خر دمریزه و نخاله‌های ارزن. 
قلق 0 : هوا. 
فْلق 0 : گوش. برخی‌ها تلحاق و 
برخی دیگر قهاق 010004 گویند. صحیح‌تر آن 
همان است که نخست‌آوردیم. 
قلق وداباه :قلقتون 107 
لباس آستین کوتاه. 


4 یعدی 


۲ کناب تلم 


قلق 01110 : رفتار, خوی و معاشرت با مردم. گاهی 
حرف«ل»نیز ساان است و قأق4:/9 گفته می‌شود. 
مق 00 : نام یک 
خدمت او بودم. 

مق 0 : سرگین اسب. به سرگین حیوانات 
دیگر گفته نمی‌شود. 

قنق 02020 : سرشیر. (به ترک ی آرغویی و ترکی 
بلیار ی)حر ف «ن» را به حر ف «ی» بدل ساخته‌اند. 


قنق 0 : مهمان. در این قطعه نیز آمده 


است : ۰ 


ی از بیگان که روزگاری در 


توت کر کت لفق شا 
قلد یک غأل کر بآفنی یا 


80۲0 2۳7270 0071 12۷/۱ 
9 

۷ ۵ 0۷ ره :60610 
2۳109۳ 


یسی: رفتند مردانی که چون مهمان می‌دیدند, 
خوش یمن می‌شمر نند. 

و بر جای مدند کسای که چون شبحی از دور] 
بینند, خاه‌ی خود ( چادر خود] برچینند 

قنق 19929 : آرزن و گاورس: در این کلام نیز 
آمده است :قن ق بشسی‌سٌدرکی بسک 0704 
8 522728 ۱ یعنی: اگر خوشه‌ی 
گاورس کم‌دانه باشد. بهتر است. زیرا اگر دانه‌ها کم 
باشند, درشت و بزرگ می‌ش‌وند. وی اگر بسیار 
باتفا با یگ و هه کوک گرق انش سل 
به کسی گویند که برای رسیدن به مقصود خویش, 
طالب روج کر ی بافند. 

بتک 0111 : کتاب. 

بتک کل : نوشتن, اين, مصدر است آیک بتکی 
7 واه 0۵ 0017 یسنی: خط 
نگاری او واضح است نوشتن او روشن است 

بتک 01 : حرز و تعویذ و چسم‌آویز. (ترکی 


اوغوزی). 


دیوان ات الترک 


بحک و1 : چاو در این کلام نیز آمده است : 
نجا یتک بجا کآزسا اور سین پُنوماس 


,6۳5۵ 21ج 71 11642 
11 


602 . 0 


۱ 
یی چاقو هر اندازه هم تیز باشد, دسته‌ی خود را 
نمی‌برد. این مثل را در مورد کسی گویند که از 
انجام کارهای خود نانوان باشد و لی در انحام 
ندکا >انا۵0 : بزرگ و کلان از هر چیز .یرک 
تفی 12۷۷ 208 یضی: شتر بزرگ. 
رک 0071 : منگوله و هر گونه رشته‌ی گرد و 
مدور کنار ههای سفر ۵ر پا بند نم لوار 9 مثند آن. 
تزک 0۵201 : نقش و نگار (در یکی از گویش‌ها. 
زک 00211 : لرژه البرک ترفن 8 نار 
بسک اواج :لقن شک دی 


001 ۰. 59 ۰. ۸ 


/ویعن-ی: اور بر 
غلام خود کمین بست. اگر غلام خود را بزند 
هم,چنین گفته می‌شود. 

یلک 081 : گروه دسته‌ای از هر حیوان. بیتر 
7 وی 0 081 ایسی: یک گله 
از گوسفندان. بیربلکُکشی و ءلنلانط زو 
یی گروهی از مر دم. این اسم, جمع است منند 
«ووس» (- قوم در عربدی) وتف ی( ابل در 
عربی) 

بلک »01101 : مچ دست. 

تلکُ 0۵101 : سوغانی و ره وردی که مهمان برای 
خویشان آورد. به هدایایی نیز که از جایگاهی به 
جایگاه دیگر فرستاده شود, گویند. 

نلک 06111 : فتبله‌ی قندیل. 

تلکٌ 0۵111 : میل جراحی برای معاینه کردن زخم. 


۳۳ 


پلک عا[0: انش عم بلبک رن 
0 _ 0/1 یعضی: داذش فراگیر. 
بلک ع0111 : حکمت. أزاقفی پلکلاز . 1200 
۲ یعنی: حکماء پیشین. فیس وفان 
متقدم. 
است أَغْلان پلکسیز کج 081011 یی : 
کودک عقل ندارد, بجه‌ها کم عةّلد. 
نک »0001 : دانه, حبه. (به آرغویی و برخی دیگر 
از گویش‌ها). 
ننک 21 : پشیز, پول خرد, پول سیاه 
تک ا00) : سرب را ذوب کرده به شکل چرخه- 
ی دوک درمی‌آورند و در آن موی بز و جز آن قرار 
می‌دهند. کودکان با لکد 9 نوک پا زدن, باآن بازی 
می‌کنند. 
تیک کلم لگد. در این کلام نیز آمده است :أل 
قلن7 مگ‌تبتی 120 7 0 
یسی: او غلامش را با لگد زد. 
تتک انا :باش تنک تنی 11 9 جهه 
یعنی: زخم, بسیار درد گرفت و سوزاند. این تک‌واژ, 
در مقام تأکید به کار رود. چنلکه گویند.الآرک ازغ 
آردی 8 2118 ۵ یعض-ی: اوه 
شخص را کتک زد, چه زضی. و یا بل فجن 
قجْدی 0000 »9 اهیضی: اور گریخت 
و دوب جه دی 
تک >هانتا : لوله‌ی قوری و آبدستان و نظثر آن. 
تتک 11011 : گل و لای. 
ترک 118 : زنده, حی از همه‌ی حیوانات. 
تزک >021] - سرگین اسب. در این کلام نیز آمده 
است: 
تک فارگ تما وتو ایس ماش 

12221 00۳76 70۳1145 2288 2 

ی 

ینی: سرگین زير برف نمی‌ماند, خوب و بد باهم 


درنمی‌آمیزد. زیراکه گرمای سرگین, برف را آب 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۲۴ 


می‌کند و نیز به دلیل عدم مجلست, نیک و بد باهم 
او 1221یضی: مرد گریزان از کار. 

تزک 11218 :صف و رده بیرنی رک تیرلاک 8۱۲ 
1128 یعنی: یک رده تیر ک. بيرتيزک جُو 
11218 2۲ یعنی: یک رشته مروارید. 
تک >اژ) : [تلجیک]؛ منسوب به فارس و فارسی. 
(با حرف «ژ» از میان دو مخرج آوایی). 

تشک عتاوما : شکاف و گسستگی, در این کلام 
نیز آمده است:تشکا سا بلک مار 1651 
یی شخص غر (< 
کسی که بیماری فتق یا ورم بیضه داشته باشد) [به 
هنگام فرو رفتن] در آب, معلوم می‌شود. این مثل را 
9 گویند که چون کار خود ر برملا آشکاز کردی, 
زود که خوبی با زشتی آن نیز معلوم می‌شود. 
تشنکا اوه : کی که شکمش او طیام روخ 
ولی چشمش سیر نگردد, پرخور و شکمپرست. 
کشی 151 1951 گویند. 

تشکا »وا : گوسفندی که دو ساش تمام شده 


3 


به سه سلگی رسیده باشد. 

تلک 016 : شخص آرام, آسوده و مطمئن ساکن. 
در اين کلام نیز آمده است :آخایشک,تق‌تلک 
6 109 6۷2 44 گرسنه, عجول و 
شتابنده [بر غذا] 9 فاسیا | شود و مطمئن است. 
(اوغوزی). 

تلک 0101 ِ هنگ.ام 9 زمان ریختن موهای 
حیوا ات هریس اجان کسوس کوک لسن 
201 
هنگام 9 زمان موی تراشی گوسفندان آمد. 
تلک »لها : سوراخ, رخنه. 


۵ 0 0 یضی: او در 


۲ کناب بنلم 


تشک >*0: پوست درخت بید و نظثر آن که 
بصورت لوله کنده شود و داخل آن دنه‌های ریزی 
تعبیه کنند و بچه گنجشکها را باآن دنه‌ها بزنند. 
آن را از نی‌نیز می‌سازند (ترکی چگ ی 

خیک >اهن1و : سر نره‌ی کودک. 

چبک 100و :جبک قرغوی  »۳«‏ دراب 
هط باز شکاری, قرقی چابک. 

حَتکا 60016 : گربه. (ترکی اوغوزی). وک 
جک 6۵186 111۷16 یعنی: گربه‌ی نر. 

حجک ۵01 : شکوفه و گل, شکوفه بر شاخه 
درخت و علف. 

جک 0۲01) : حصبه (ترکی چگلی). 

چرک 0116: صف جنگ, صف آرایی رزمی. در 
این کلام نیز آمده است : 
لب ج رکدا, بلکاتیرکنا 

۵ 22 ,2۲۱42 وآه 

یسی: مرد پهوان در صف نبرد و مرد دانشمند در 
انجمن علمان شناخته می‌شود. 

چرکٌ 271 : مقابل هر چیزی. (اوغوزی). هنگام 
هر چیر :وتو مونع: 

خرک ۵101 :نان. 

جلک جلک ناو 1116 : لفظی که به هنگ‌ام 
صدا زدن بز به کار می‌رود. 

جنک کلناصتاو : درخت چنار. 

خشک اموناو : علف, سبزه‌زار, (سفدی). 

ذُلکٌ >011: سفال شکسته‌سر, سبوی شکستد- 
سر. 

سیک »51001 : قطعه آهنی که سنگ آسیا بر روی 
سیک ۹1091 : قطعه‌ای نی که در گهواره‌ی 
کودک نهند که در آن شاش کند. 

سدکا نله : ادرار (از هر نوع؛ 

سذکا 91212 : یکی از دو سوی قبا از هر سو. این 
کلمه, نیکوتر از کلمه‌ی سدغ 51218 است. 


دیوان ات الترک 


سرکا عناتناه : ,هی حیوانات. بیر شک 

قوی (0 51/78 ۲: یک گله گوسفند. در 

این قطعه نیز آمده است: 

سک قو یی پندی بلا 

مرو ارکین سُوّن سغاز ۱ 

۵۸ 12۷ «م . و59۳ 7و0 
۳ ۰ 51/1171 6۳1۵111 و 

تیه تاکن کین ک قفا ان کشففت قر فااست 

ارق ارآ تدای یگ اه کر اهر دم رای 

بدوشد. 

سُزک ناه : سک سوف 5۱۷ »نوتاه 

ینی: آب آبی و صاف به هر چیز دیگر که چکیده 

و صاف باشد, چنین گویند. به یاقوت و اشیایی ملند 

آن نیز سرکُ 58/28/16 گویند. 

سشک 6 : هر چیز از بند رسته. سشکآت 

1 5081/6 یعسی: اسب رها و ول شده از بند. 

سشک 907 :شک نشکا 

22۷91/6 یضنی: چیز دوست داشتنی. 

سلک عِذاره :سلک از 2۳ واه ینی شخص 

و وتو ای 

سیک 9616 : خرده‌ریز میوه که پس از خوردن 

ند جای ملد. حرف «ش» از حرف «چ» ابدال 

یقته است. 

شتکا »ناو : لمدانی که از شاخ گاو سازند. 

شتک تناو :شک سَقال هد انار 

کوسه. به کلمه‌ی قبلی تشبیه شده است (به 

لمدان). 

شنک کلتاصناو : درخت چنار. حرف «ش» از حرف 

«چ» بدل شده است. 

کبک 0001 : سبوس, زیره, کیک به مروارید 

خر ور کیک ینجو 7272216 گویند. 

کبْکُ 1600۵16 : شوره‌ی سر, سبوس سر. 

کیک نام : کف آب. 

کبک 18۷ : کف روی دیگ در حال جوش 


۳۳ 


کجک وه : پل و گنرگاه. چنلکه در این کلام 
نیز آمده است: 
یز خجسیزماسن 

۵ جع 182 00۷۵۲ 
یسی: رودخله‌ی خروشان, بی‌گنرگاه و پل نتواند 
بود. این مثل را در جایی به کار برند که آمی در 
کاری سرگردان و حیران بمند و بخواهند به او 
تفهیم کنند که ناگزیر راه علاجی پیدا می‌شود. 
کجُکا >6۵1 : پولو هنگام سوار شدن دو نفر به 
یک حیوان, آنکه در عقب نشیند. 
کچک 101 : کوچک, خرد و ریز از هر چیزی. 
گذک 2 : لباده, بارانی, 
گُذکا ۲۵01 : عرقچین و روسری از پر که زیر 
مقنعه پوشند تا مقنعه چرکین نشود. 
کدکا »۱0۵ :اي نکدک 04 وذیضی: 
پیشه و کار. این تکواژ به تنهایی به کار نمی‌رود. هر 
دو باهم به کار می‌روند. 
گرکُ 10101 : سزاوار : شایسته. در پاسخ جمله‌ی 
پرسشی کرکم و 12790/088 (یضی :ابا سزاوار و 
بحاست؟) در معنای بلی و آری میا ید. 
کرک > کوره‌ی زرگری و آهنگر ی. 
گزک»70:در دستگاه‌های بافندگی به رشته‌هایی 
گفته می‌شود که به هم گر ه خورده‌ند و رشته‌های 
چیزهای دیگر نیز این گونه است. 
گ زک 10211 : تبی که آدمی را دچار لرزه کند. تب 
9 ور کرک 6 50718 بیماری 
زردی, برقان. 
گزکا 10211 نوبت در کار سیک کزیکینک کلدی 
2۵ 221017 521117 یعنی: ذوبت تو فرار رسید. 
گزک ۵211 : جسارت و جر آأت. بو ایشتا سَنکا 
راتس ی کین لب تحص زا 
2216 522 112 9#آینی: در 


این کار, تو را جر آت و جسارت لازم است. 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.010 زهحطه۵۰//15)ظ 


۳۳۲ 


کزک نت1 : کاکل و زدف حنه خورده در بنا 
گوش (ترکی ارغوبی). 

کسک 10501 : قطعه‌ای از چیزی. بی رکسشک 
آتماکُ 21021 252 9۲یضی: قطعه‌ای 
نان. 

کشک 107۷۵8: غضروف بید 
کشک :کف کم وشن 
۶ /_ 1۷6 ینی: گربه‌ی نر. (ترکی چگلی). 
کلکا عناانها : کک‌ننک رم تناها شیی. 
عاریتی: 

کلک ءان61 : پشت, عقب و هر حیوانی که بار بر 
او نهند. 

کمک 10۳101 : پارچه‌ای پرنقش و نگار پنبه‌ای با 


بی. با کاف رقيقد. 


خطهای سفید که از آن لباس رو می‌دوزند. قبجاقان 
از آن, بارانی می‌سازند. 

کتک امصتا : کوزه‌ی آب, ابریق. 

مک 96[ : پلیدی سگ با حرف «ز» آواک 
میان دو مخرج آوابی) گویند: ات مکی ۱712[214 1. 
نَتکاما9 : ادات پرسشی است. در معنای چگونه 
و چطور.نتدکشسن 12120527 یضی: چگونه‌ای؟ 
چطوری؟ 

نخک و16 : 


۳ 


چرا.نخشک بردینک 766۷ 
7 یضی: چرا رفتی. (به ترکی بباقوی). 
نلک »061 : چرا. در دیگر گویشهای ترکی. 

رک 00۳06 : سزاوار چیست؟ به چه دردی می- 
خورد؟ب و سکاثرک 1۵۲2۲ 5272 ااطینی 
اين, به چه درد تو می‌خورد؟ اصل این کلمهرن) 
کرک 12726 اسقاط 
شده است. 

یَحّل ادوه0 : زن ختنه شده, و نیز اخته کرده شده 
از مردان و اسبان و حیوانات دیگر. 
سل اوه :یبیل توف )10 


گوسفندی که فرق سر ش سپید باشد. 


2 است.چند حر ف از آن 


1و0 یعفی 


جغل تغل اه 


۲ کناب بنلم 


بل ارت ۸۲ 
صعب‌العبور میان اج لا و برسان 


01 : نام محل و گرفه‌ای 
1 کد 
تیه‌ای است. 

تسّل 12521: مرز خطکشی شده در بازی چوگان. 
این تکواژاز کلمه‌ی اس 0/65 ابدال یفته است. 
اقا ار علای »هو ات 
«عاق» 


چنثکه در عربی 
[یعنی: نیست در زمین چراگاهی] و می‌توان 
هم گفت که آن هم, در معنای چراگاه و مرتع آنتیشه 
تکل آناعه] : چنین نیست (ترکی اوغوزی). این 
تکواژاز کلم دی اغآل آ 408 در ترک‌ی 
آرغویی گرفته شده است. اوغوزان در گویش خود, 
حرف «د» را به «ت» و حرف «غ» را به حرف 
«ک» بدل کر ده‌ند و دو«لف» را نیز حذف کرده- 
اند. 

لو دق کیش لیر جنیل 
ِ لقلسدی 
۲ 1۱۵۱ ااهلج 1۳2 و 00 

یضی: تیر در داخل تیردان, جل و تدل کرد. 

جکل آتعتب : دام سه تیره از ترکان است. یک 1 یکی از 
آن سه , چادرنشین و کوچگرند که دز فرانم 0/۳۵ 
سکونت می‌کنند. ی 0/۳4۵5 شهر ی است در 


سوی برسفان 10۳560۷ 

دومین تیره, مردمذی که در شهرکی نزدیک ط از 
2 (<- تالاس) ساکنند. چگل اصل هم اینان 
شرح علت نامگناری به‌جکیل افع) آن است که 
چون ذوالقرنین به کشورآزعو ۸76 گام نهاد, 
آسمان دهانه‌های مشک آب خود را برگشود و راه‌ها 
بسیار در ۳ 9 لای افتاد, و گام برداشتن سخ۶ءت 
گشت. خوالقرنین چون چنین دید,گفت: «ین چه 
گل است!» و فرمان داد قلمه‌ای در آنجا ساختند که 
نام آن راجکل افعا) نهاند, ترکانی که در آن 
قلمه سکوذت کر ند به جکل آاوان) معروف شدند. 


سیسر این زام, پرآوازه شد. 


دیوان ات الترک 


اوغوزان که همسایگان آنان بودند, پیوسته باآذ ن در 
ستیز شدند و تا به امروز میلشان خصومت وجود 
دار د. 

تیر هایی نیز که بعدها, جامه‌ی چگلان در برکر نند, 
چگل نامیده شدند. اوغوزان, به همه‌ی ترکی که از 
رود جیحون تا چین علیاگسترده شدهاند,جکل 
1 نامیدند و اين, خطاست. ۱ 
سومین تیر ه, روستاهایی در کاشغر استد اهالی این 
روستاها را نیز جکل 81 نامند. اینان از موضح و 
محل واحدی ترآ مه و پراکنده شد هاند. 


خُمّل 0:01 : تیرهای از ترکان. 

سل امه : بیمار. (ترکی اوغوزی). 

سکل ااعه : زگیل. 

قزل 91211 :هر چیز سرخ. در این کلام نیز آصده 
است :قلنو بلس قز لکناز 


سا تفیل کناز 
۵ _ ,16222۳ 121 هار ارو 
دار 
۳ ۵۶1 


یعدی * اگر خود آرایی بداند, سرخ می‌پوشد, 
9 اگر دل به‌دست‌آوردن بداند, سبز می‌پوشد. 
نیکو بشناسد, دیبایی حریر سرخ بر تن می‌کند و اگر 
ناز 9 غمزه و عشوه و کرشمه بدان‌د, حریر سبز 
می‌پوشد. 
این سجن به زنی گفته می‌شود که بخواهند او ر به 
حسن معاشرت و برخورد خوش توصیه کنند. 
قزل 01211 : نام مکانی در کاشغر. در این قطعه نیز 
آمده است : 
قزل سرع‌ارفشب 
بو کرو رکش 
یلک قدی‌تنکلشور 
و۲6 0۳۱۵2 612۱1 
و22 ۷۵9۱ 110/77۱ 


۳۳۳ 


موه 12۳ ۲ 9۱۲ 
1۱ ۰/۱ ۰ 1017۷ 


درجمه 5 شکوفه‌های سرخ و زرد در کنار هم می‌روید 


بنفشه‌های سبز فراروی می‌ید 

و برخی بر روی برخی می‌پیجد 

انسان از ان به حیرت مي‌افتد. 

کقل ۵ کق لآت ۶ آباهآینی: 
اسب نیکو رو ش بلند بال 

بیچم 016110 و بیجم ق افو ن ۵۲۷ ۳و 
۷ بعنی : یک قاچ خربزه, در موارد دیگر نیز 
چنین است. 

تم 001۳0 : گره و بند. بند و گره مفصل‌های 
انگشتان, نی و گیاه 

12 
یضی: کفش زنله. (ترکی اوغوزی) دیگر ترکان 
مکمْ 110101711 و مکین 1711/1617 گویند. حرف «م» از 
حرف «ب» و حرف «ن» از حرف «م» ابدال یفقته 
است. 

کان هو کف که توکی تانب انا وان قیوک ان و 
اقشار عوام, همگی چنین گویند. 

تر م 12171۳0: عنوانی است که «نکین»هارا باآن 
خطاب می‌کنند؛ او لاد افراسیاب را نیز از مرد و زن و 
کوچک و بزرگ چنین خطاب کنند. این عنوان برای 
اشخاص غیر شاهزاده و خاقلزاده‌های خلانیه 
اطلاق نمی‌شود اگر چه آن اشخاص به مقامات 
بالایی دست یابند .لسن رم 10۳۷ 01100 لقب 
خانونان است. ۱ 

ترم 0 : شعبه‌های رودخله که به دریاچه‌ها و 
شنزارها می‌ر يزند. 

رم 2۳0۳ : نام محلی در نزدیک ی کجا 162 
هل اویفور. آن راأسمیترم 1۵۲۷ ۱و0 
ت تیه تیاس هن کف و خاش ارس کر 
همین نام ر دار د. 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۳۴ 


ترم انا : انبازه‌ی بالای یک مرد. شرا طخ 


به 


سَو 51۷ 1/1 2۲ 9۲ یعنی آبی ب 


اندازه‌ی بالای مردی. موارد دیگر نیز چنین است. 
تم 010 : بچه شتر. به ماده وی رن 
0 1 گویند. 

تزم ۱1210 : صف و رشته. پیرتیرم یج 1۳ 
۰ 1121171 
تقمْ ۱090 : حیوان بح کرضی و مباح که بیشتر 
برای اسب کشتنی به کار می‌رود. 

تکم 126100 بی رتکم تراک فان زو 
یی : یک لقمه غنای لوله شده [منند 


یعسی: یک رشته مروارید. 


تلم ادا : زب.اد از هر چیزتلم پرماق 
۵ ۰ 2/117 درهم زیاد. 
۹ نان [ سللاح: اسم جمح برای هرنوع 
اساحه. 
تلم بش یُفلدیعت 
یط 
کج تک که نیرت 
۵ ۱ ۳ 111 
"۰ 0710171 1081 
۰/۵ 011117 جک 
0 177 90 ۵:۱ 
ترجمه + بسیار سرها درء لنیدند 
دشمن از اين رو عقب نشست 
نیرویش ناچیز شد 
شمشیر به سختی در غلاف جا گرفت. 
توضی حآنکه ۰ کارزار را وصف می‌کند و می‌گوید 
سرهای دلاوران درغ‌لنیدند و دشمن از آن آرام 
گرفت و تیروین خود از ,قست هش ت تا آنخ | کته 
شمثشیرها از بسیاری خون که بر آنها خشک شده 
بود, به سختی و با فشار در نیاه‌ها جا گرفتند. 


۲ کناب تلم 


تلسم صطناتا: بی‌رتل مآت 21 انا «زط 
یعنی: یک قطعه گوشت. به هر چیز دیگر که به 
درازا بریده و يا شکافته شود, چنین گویند. 

ددم 0101۳0 : تلجی که عروس در شب زفاف بر 
سر نهد 

سم 921170 : پارچه‌ی ابریشم و حریر که برای 
اف کرین زب به قلعت کوزه و ایریی بشکد دا 
شراب را مصفا کند. 

سم 9۵5170 : بیر سَعم سوت 
1 نی شیر ی که در یکبار دوشیدن, نوشیده 


|1۲ 1 


شود. 

سقم ۹001۳ : قطعه‌ی چوب به شکل غوزه‌ی 
تفر که ترفن ار را بعش و تفر کستط:واز سبة 
بالگ می‌کند. 9 از این رو یه ستاره‌ی مریخ ر هم 
بق رسفج 50017 20017 نامند. 

قضسم 002۳ : بی رفح مک 
01007 7 ینی: یک بغل از چیزی. 
فرم 0 : سنگتخته. به مال و دارایی و 
اندوخته نیز گوشد ان 701 دی 0۳۷۷ [ه 
09 یعس ی * اور مال هنگفتی به دستآورد. 

کرم 0 : آلونک, کومه‌ای که در زیر زمین 
کنده شود. به زبان چین علیا و سفللا. 

کرم 11 : پوشش و پر ده‌ی دیوار, شبیه قلی 9 
چالر شب,تا مکرهی 1217 107 پرده‌ی 
دیوار. 

تسسگن ۱90 متمیی پس تسین 
و0 1 1 یعسی * شخص مور د ووق 9 
اطمینان. 

تن «نااا0 : راست, درست, صحیح. ی ترا 
۵( ۰ 1/1171 یعنی: درهم, درست و کامل 
و سالم. 

بذن 00217 : مردم, خلق, توده‌ی مردم. (به ترکی 


چگلی). 


دیوان ات الترک 


رن 011707 : بینی. 

بُرن تلا :تاغ‌بُضفی ۷ 0ایضی: 
دماغه‌ی ک-وه, برجستگی پیش آهتذهین کوه به 
دماغه‌ی هر چیز دیگر نیز چنین گفته می‌شود. 

برن «داتداط :ابتدا و اول هر چیزءآل علین‌بُرن 
بردی 00۳ 0 ۵2۵ آهوینی: 
او قبل از من رفت. این تکواژ, تنها در معنی, با 
عربی موافق افتاده است. 

بُزن 0 : گیاهی سمدار. (با حرف «» میان دو 
مخرج آوایی). 

بسن 02920: طعامی که پس از خاک‌سپاری 
مرده ترتیب دهند. بُوغ‌سن 050۷ لا( نیز 
بُغْن 0 :بند و گره, بند نی, بند مفصل 
آنگشت. حر ف «ن» در این کلمه از «م» ابدال شده 
اند و این ابدال, بسیار آستد چنلکه در این بت 
عربی هم آمده است : 

یارب جَخدٍ فیه ملوْتذُرین 

یضرب ضرب السبط للم ادیم 

ملند ادات نفی «م» و طن». 

یَقَن 0۵0۵0 : طوق و حقه. حلقه و گرهبندی که 
از طلا و نظثر آن ساخته شو .لین 117 
یضی: طوق طلا. <قه‌ی زرین. 

بقن 01910 : پهاو و خاصره. 

یُکن نا صامر دی که رجولیت نداشته باشد,عنین. 
بُکن صنالناه: آپندیس, روده‌ی کور. 

بُکن حملنان : هندوانه, خربزه‌ی هندی. 

بُلْن تاه : اسیر , گرفتار و بندی. در این قطعه 
نیز آمده است : 

آینک قلسا و باربٌ 

تن راردم سس ن تارب 


2 


لن‌قیلب بشی يارب 
ی امک من 


۸۵۵ 015071 2۷ 


۳۳۵ 


11/10۲ 6۲۳۵۲۱ 51/57 
9۱0/۱۱ 0 
1/۵۶ ۶ 


تچمه : اگر می‌خواستم, او را دنبال می‌کر دم, 
می‌گرفتم و سپلهش را می‌پراکندم. 
اسیر می‌کر دم و سر ش را می‌شکستم 
هر چه داشت فراوان در جلوی من نهاد. 
توضی حآلکه : از فردی سخن می‌گوید که شکست 
خورده است و می‌گوبد: اگر می‌خواستم او را تعقیب 
می‌کر دم, لشکر ش ۳ می‌پراکندم, او ر‌ اسیر میت 
اوق زا یکی ام یریم سره 
قربای و فدیه فراوان داد و مال زیادآورد, و من با 
آزاد کردن او, بر وی منت نهادم. 
تَبن 2080): سم و کف پا سم شتر. 
تین طناطت : مقداری از طام, لمه‌ی گندم. به 
ترک یاوچ ۰۱۷6 
تذن «2ه] : گوسله, گاو دو سله. ماده‌ی آن را 
۳ ۷_ 118 می‌گویند. 
تذن 0 :رئیس و سرشناس دهکده. معتمد و 
میراب روستا. 
تن منانتا : دود, دخان. در این کلام نیز آمده 
است : 
وت تشر بش لماش 
یکیت یاژوق‌سُر ماس 
۵5 ۰۱ 11111171512 )0 
۰۱ ۷02/0512 11911 
یضی: آتش بدون دود نمی‌شود, 

جوان بدون گناه نمی‌شود. 
تکن «ناعناا : گرم عقده. 
تن 1600 : خار. این کلمه بصورت مخفف بیان 
می‌شود. در حالی که طبق قاعده باید به تشدید 
حرف «ک» و بصورت‌تَکَن 1۱27 :فظ شود 
این تکواژ از فعل تکدی 13 در معنای سوراخ 
کردن چیزی, دوختن و فرو بردن و جز آن اخذ شده 
است. حرف نخستین «ک» در این مه همان 
صدای «ک» را می‌هد. ولی با دومین «ک» از آن 


۱۷۷۷۷۷ 
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۶ 


صفت ساخته است. چنفکه‌ تمد یآتنی 16۳0 
7 بر معنای : «گوشت را به سیخ کشید» را 
چون صفت سازند, گویند مین مسق ار 
-_ ۰ 211 یعنی: به سیخ کشنده‌ی گوشت. 

در ساختن صفات, حرف «ک» را که در اصل کلمه 
نسدتر راید بر آد ن افزود. آمثلاا برای ساختن صفت 
از جمهی ۳۹ 
۵ ۰ 01710 27 (به معذی : مرد در آب 
ها کصیو دا کهته ام ی فا ح مک دار از 
۲۳ 660118270 50/۷0 یی مرد شنا کننده 
در ساختن صفات حرف «ک» را که در اصل کلمات 
وجود ندارد, افزودی. اگر در ربشه‌ی کلمه حرف 
«ک» وجود داشته باشد, آنگاه باید یک حرف دیگر 
«ک» بر آن بیفزایی تا صفت ساخته شود. و چون 
دو حرف «ک» در کنار هم مي‌افتند, تشدید رخ 
می‌هد و کلمه‌ی‌تکن 1311270 نیز چنین است که 
وقتی خواستند مخفف سازند, یک حرف «ک» را از 
آن انداخته‌اند. 

تن 1100 : گیجگ اه, موی روی گیچگاه. (در 
برخی از گویشهای ترکی و اوغوزی). 

تلن انا : دو سوی راست 9 چپ از افسار اسب. 

تلن متام ام 10110یعنضی: ماه 
چهارده شبه. 

تَمَن 1۵۳020 : نام رودی که در مینه‌ی کاشغر 
تَمن ینکناه۱90 1 س.وزن بزرگ, 
جولیوز: 

تمن ممصصیتا) : : بسیارو 0 را 3 سورلا دی 


11۳118 01 


تمن منک ۳ «مسزه ده زار هنزار یک 


11111211 یعضبی 1 :سجن 


برسا سشن 527 


۲ کناب تلم 


۹( ۰ 111 11417121 یعنی 
درهم. 


تسن 07 کره اسبی که هنوز تربیت سواری 
نشده باشد. 


: یک میلیون 


جِبن 20اب : دستیار و معاون کدخدا در روستا. 

جقن 0 : پسر خلله. 

جَکن صتاوع : بچه خرگوش صحرایی. 

خکن 0 : چوگان. 

سَبُن ۹2020 : سنگان داز گاو آهن باهمه‌ی 

آلات. خیش آلات. 

سین 0 : شخمکاری و کشاورزی. در این 

کلام نیز آمده است : 

سا ترش تک ارت مان 

«شااق ‏ مدامط ‏ چکهد موی 
۵ 17128 

یسی: اگر به هنگام کشت محادله شود, در وقفت 

درو کردن, دعوا پیش نخواهد آمد. 

ای تفه کار ورف کار کسی 

بخواهند کار را در آغاز با تدبیر, استوار سازد تا در 

پایان کار, مجادله پیش نياید. 

سَغْن ۹۵80 : لقبی که به سروران و بزرگان ایل 

قارلوق می‌دهند. ترکان به پزشک و طییب نی زآن) 

سَغن ی ی‌گویند. 

سعن ۹1800 :سعن سَجْ 506 

ری عبر میا وی بو مق 

سکن ٩11100‏ : چیزهایی ملند سبد و سله که از 

جوب ای سازند. 

فجن 60 : چه وقفت؟ ک ی؟قج نکلبک 

۱ 06071 یعدی : 


11 یعفی 


چه هنگام آمدی؟ گلهی 
در معنای وقت و هنگام نیز میآید. و گاه معنذای 
ادات شر ط در آن مستتر است مثلا گویند :خن 
/ 0407 یعضی: اگر 
رفته بودی, اگر می‌رفتی. و گاه نیز این تکواژنفش 
ادات قید زمان را دارد. اما, معنای اضشاین از همان 


معذای نخستین است. 


دیوان ات الترک 


قذین 0 : داماد, قوم و خویش سببی, قبجقان 
آن را باحرف «ز» تفظ می‌کنند. در این کلام نیز 
آمده است : 
قفش یمیش نمی 
لین تیم ش یمیش 

6006 1615 4 

60217 161 ۶ 

یی برادر خطاب کر د, برنگشت (اعتنا نکر د) 
داماد گفت, برگشت و اعتنا کر د. 
این کلام را برای آن گویند که به حفظ احترام 
پدرزن در میان خویشان توصیه کنند. 
قر ن‌ 0 : سکم قر نآتم-اق 
۵ ۰ 007171 : هنگامی که شتر را می‌کشند, 
شکمبه‌ی او را هدف تیراندازی قرار می‌هند. تیر 
هرکس به هد ف بخورد, قطعه‌ا ی از گوشت حیوان را 


فرن : اثر و نشله‌ی دود که بر دیوار خنه 
و یا اجاق نشیند. 

قفّن «ناوداو : شرارهیآتش جرقه. 

قلن یلع : انبوم, هر چیز به هم انباشته. به لشکر 
انبوه قلن سّو 5 00117 گویند. 

فْلن ماکان : کر ه اسب یک سلله. 

قلن 0 تنگ اسپ. 

قلن آتی له 00120 : محل بستن تنگ از 
اسب. 

کتن ما : زحمت, و کر وتو کر و 
ی لنی ۷۷2 127288 ,۲ 12127 
یعسی: به رنج و زحمت افتاد و چادر را از تنگدستدی 
بر دوش 

خود حمل کر د. 

گدن 1000 : طام جشن و مهمالی, ولیمه در 
جشن عروسی. 

کین 6000 : گلیم ضخیم که بر پشت شتر می- 
نهند, گلیم زیر پالان و نمد شبیه گلیم. (ترکی 
اوغوزی). 


۳۳۲ 


کرن نع : خورجینی که در آن خربزه, هندوانه, 
خیار 9 مانند آن حمل کنند. 

کزن 0 : حیوانی از جنس موش که باآن 
گنحشگ, موش‌گور, کلاکموش 9 مالند آن شکار 


کنند. 

کستن 1500 : نام دیگر شهر کجا 1062 در مرز 
اویغور. 

ور 


گلن عنام : عروس. 


لام ری کته ارس اکن 
حرف میلی مفتوح باشد, پس از حر ف مفتوح در 
می‌شود. مانند نگارش تک‌واژ «تبن 0201 در 
معنای سم شتر که بصورت نگاشته 
می‌شود. ۴ هنگام انتقال به الفبای عردی دو اف بر 
ان افزوده می‌شود. و این, حالت نصب است. 
باشد, حر ف «و» افزوده می‌شود. مثلاً تک‌واز 2 
0 بر معنای سبوس گندم, بصورت 
به نگارش در میآید. قاعده, 

این است. اما من, همه ر باز گفتم. گرچه می‌توان 
یک حرف ممدود و یا حرف ملایم بر ک م4 افزود, 
اما آنچه صحیح نت1 همان است ک4 در کتاب 
وردم. 

یل تین خلفیرآن ینت که ککراء فت مخفف 
ار تکیا دما طقف تما نها فا صقن 
فعال است. اگر ممدود گر دد, از اصل و بن واژه 
دور ی نمی‌جوید 9 اگر مقصور شود, مخفف می‌گر دد. 
واژة کلین به صورت کال ی ن میید. 

باب مجرات به پایا نآمد. 
(مجرد به کلمه‌ای می‌گوید که حرف زیادت در آن نیاید 
و مزید فیه نباشد). 


باب تکواژهایی 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۳۸ 


که 
حرف ممدود میان حرف نخست و 
حرف دوم مزید بانسد 


باب فاعل 
با 
سه گونه حرکه 
قاغت ااع02 : قاووت. طعامی که از ارزن درست 
می‌شود. و آن بدینگونه که : ارزن ر می‌جوش انند, 
روغن و شکر می|میزند و بدین ترتییب طعلمی 
مخصوص زائو درست می‌شود. 
جاتر 62117 : چادر, خیمه. 
جاتر 207 : نشادر. (ترکی کوجه‌ای). 
جاجر 7 : چادر, خیمه. اوغوزان به آن جر 
7 ) گویند. 
ساتر 1 : دشنام است در معنای : «بی‌اصل و 
نسب, بی‌پدر > 
ساغر 5217 : ظرفی مخروطی شکل شبیه هاون 
که قر آن شراب ریزند: 
سیبز ٩1012‏ :سیب کشی وف 99 یضی: 
شخص غفل و نادان. 
تودذاش وملناا :توش ننک 12۷ جولن 
یضی: اشیایی هم جنس و ملند هم. ریشه‌ی آن تو 
در معنای هو و «گیس» است. برای حیوان 
گویند :بو ات نا دوک 19/9۵1 ۱۵ 1 ۷ 
یعس ی * این اسب 
تشس 42 نیز اداتی است که همراهی و نزدیکی را 
می‌رسند. به دو نوزادی که باهم و در یک‌آن 
متولد شوند. فرش 0077144 گویند. زیرا وقدی 
ادات تش 42 به تکوازقرن 0 : افزوده شود, 
معنای «بودن در یک شکم» را می‌نهد. 


۲ کتاب منم 


به پستا نآمک 207 گفته می‌شود و دو کودک 
کر خواره کنر از شنک فان بمفت قزر 
5 ضنامیده می‌شوند که معنذای «همراه و 
رفیق در مکیدن» می‌دهد. 
باه هرن کب4ز اف کتمص تاق هش کف 
4 67 گویند که معنای «همشهری» می‌دهد. 
به برادر و خویشاوندقتشن 9205 گویند که از ببن 
قا 20 در معنای «ظر ف» ساخته شده است. ینی به 
آن تشن :42 را افزوده‌اند و قفش 92023 را 
ساخته‌اند پشی: «هر دو در یک ظر ف گنحیدهاند» 
که آن نیز, بطن مادر است. 
تکوا زکنکلتش و۵002 نیز, چنین است. یعذی 
همراه و همراز دل. زیرا کنکل 071 در معنای 
دل است. 
و 25 نیز چنین است. معنای 
«همراه در رنگ» می‌دهد. 
تیدش ؟11 : مملعت و خودداری. 
کاکش وناعا1 : اروی ملیدنی بر ورم و آماس, 
کندس. 
بالغ 0۵118 : زخمی. در این بیت نیز آمده است : 
رش ناسون 
قلی شنی بلق 
مس ملک رتالاب 
سزه بل یف 
01 07 
۵ ۷ 60:15 


07 527 ۵۲ 2۳۵ 
9/202 ۷ ۵ 


درجمه 5 روزگار کمین کر ده 

او را زخمی ساخته است. 

دارو و درمانی خواست, 

توضی ح آنکه ‌ از حال 9 روز خود میناد 9 می‌گوید 
که روزگار مرا در رذج و کمین خود اسیر ساخت, 
زخمی کرد و ضبال دارو رفت و مرهم را در نزد تو 


دیوان ات الترک 


تاتغ ها : طعم و لذت. بصورت مزدوج تفش 
4 
دیدک 0106 : پوشش کالسکه‌ی عروس که 


10118 به کار می‌رود. 


هنگام مراسم عروسی, او را از چشم بیگه مستور و 
پوشید ه می‌دار د. 
بلکُ 96121 : ارمفان, هدیه. 
تونک)امجنا) : زندان, ستاق و محبس. (ترکی 
بارسغذی). 
سوجک ناه : هر چیز خوشمزه. 
متضاد دارد : تير ههای مار تخسی و چگل در 
کرانه‌های رود/یلا 0/], در معنای شراب به کار 
0121 می‌گویند. 
سی زک۹6711 : حدس و گمان, ظن. 
کوبک1: دوختن لابه‌ی خرقه و پارچه با 
گذاشتن پنبه در آن 
کوشکک نون : پوشش, پر ده. 
کولک1۵11 : سایه. 
قاغل 0۵511 : شاخه‌ی تر و تازه‌ی بید که باآن 
داریست برای تاک انگور درست کنند. چننکه در 
این کلام آمده است : 
قل ساف ی‌قلماس, قاغل باغی یهاس 
,01796 50۷۱ 66 
۱۵ ۵ 048 
یی : سخن پیران را بی‌اعتنایی نشاید, بند و گره 
نارای بید تم شنکند: 
توضی حآلکه به سخن پیران بی‌توجهی نمی‌توان 
کرد, آن را به کار بند, مالند آن است که شاخه‌های 
گر و تازه فرخت بی ,یه هم سته وق که از آ نیشن 
گشوده نمی‌گر دد. 
بیرم0611۳1 : وام, بده 
است : 


المُج یازّلان, بیرمُجی سچان 


ی. در این کلام نیز آمده 


آشسج »۵۱ 61 یعنی 


۳۳۹ 


1 ۰ 001۲3۲۱6 ۲ج۱9 


ینی: طلبکار شیر است, بدهکار موش. 

توضی ح که : طلبکار و داين در مقابل بدهکار چون 
شیر است و بدهکار و مدیون و فرضدار از بیم و 
خوف او هملند موش است. 

بیجن :3 : : میمون نام یکی از سلهای دوازده- 
گلهی ترکان. 

تیمن 01۳[7) : [بموقع, بهنگام]. کلمه‌ای است در 


۵/ .۰ 121717 یی : ساعتی پیش آمدم. 


جُوذن 902110 : مفرغ, برنز و مس کوبه‌ای.جُوذن 
: دیگ مسی, 

سُوغن 507: پیاز سَوغن 10807 هم گفته 
می‌شود. 

سوغن 11۵0 ۹0607 : ماری کلان و درشت 
چون خیک که علف می‌خورد. 
سیغن 0 : گاو کوهی ی 
گیاهی صحرایی. ریشه‌ی آن به شکل آمی ا 
کسی را که نیروی رجولیت خود را از دست دهد, 


181/71 011 


دزمان ی کی وبه ان شین نیرتیو 
گویند. در فارسی بصورت «استرنک» در آمده است. 
این گیاه, نر و ماده دار د. م ثر آن برای مردان و ماده‌ی 
ن برای زنان است, مهرگیا 

سیغن 5:8 :سین سم 30۳۷۷۳ ارگ 
نام محلی که بغراخان 07 8057 را در آنجا 
و 

چاذن 2220 : عقر ب, کژدم. 

لاجن 12010 : شساهین. نوعی از پرندگان درنده 
است. به دلاوران نیز به جهت شجاعتشان لاجسین 
71 نام نهند. 


باب فاعول 
قا تون 02007 ِ نمی برای دختران اف اسیاب. در 
این کلام نیز آمده است : 


۱۷۷۷۷۷ 
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تیا فقو ای زر 
۲۳ او 0019 ,056 181 2۲۵7 
ینی: هر گاه خان کاری داشته باشد, کار خاتون 
رها می‌شود. شبیه این سخن عرب است که گویند : 
ا جاءنه اه بط ل نهر عیسی 
قاغون 0287 :خربزه در اين کلام نیز آمده است: 
لوا فد یاک تکیر 
0 1219 »واه 0۳۵ 6008 
21817 
81۳« 
ینی: اگر خربزه غارت شود, صادب آن, دو دستی 
به آن می‌چسبد. این مثل برای نشان دادن وابستگی 
شخص به دارایی خود, آورده می‌شود. 
لاغون 1280 : چیزی شبیه جام که در آن شیر, 
دوغ, ماست 9 ملند آن می‌خورند. 
1 
حروف میژی و9 پایلی آن‌ها حرف ممدود ۴ با 


مقصور آورده می‌شود. 


باب 
فعیل, فعول, فعال 
با 
هر گونه حرکه 
ُقَاج آزتاته جوا : نام مکی صعب‌العبور. 
ُقاج 000۵6 : قابلمه, پیله .آئیخ اج وه 
6 نیز گفته می‌شود. 
تتار 1125 : گروهی از ترکان. 
تغار 281]: خرجین,: چیزی که در آن گندم و جز 
آن بريزند, جوال. 
تقار:ه۵۷] : درایی, اشیاء. 
حشارته27: چخماق که با آن آتش افروزند. 
آن را بطور مزدوج به کار می‌برند وج ازج از 
۲ 0۷/۲ می‌گویند. 


۲ کناب بنلم 


سقار ۹007 : هر حیوان بدون شاخ. هر شخص 
که سر ش ملند گنه‌اش بی‌مو باشد. از همین ريشه 
به گوسفند بدون شاخ سقار قوف 50007 
خزار 202۵1 :نام سرزمینی در جهان تر ک. 

گفاز 107 : شخص خودپسند, متکبر. 

مرا ز ۵127 : رنگ نیلی شب. 

مراز10272: شخصی که به مزد کار کند. مزد 
بگیر. در گ-ویش‌های آرغ-و و یغماخی از موز 
2 1۷0۲ گویند. 

تشوغوها : مال قابل انتقال و حمل. دارایی 
تقو 

تشاغ ۱09۵8 : یخو و بند که بر پای اسب بندند. 
بُجاق 0۵6۵0 : روزه‌ی مسیحیان و نصرانیان. 
تلاق ۵120 : طحال. 

تلاق 120 : شرم زن. (به ترکی چگلی). 

سّلاق ۰۱010 : طحال. (به ترکی قبچ‌قی). حرف 
«س» در این تکوا از حرف «ت» ابدال یفته است. 
چنلکه در عربی «ست» و «طسْت»گفته می‌شود 
که اصل آنها «سدس» و «طس» است. برای نمونه 
به اين ابدال, نحویون بیت زیر را مثال آورند: 
جّزی‌اله بد ی السلاة 

وقلّوس شیر زالنات 

و قصد شاعر از هات», همان هاس» است. 
بُدیک01 01 : جست و خیز و رقص و پایکوبی با 
سلاح 

پزاک0۵2۵1: بزک و آرایش‌برکُ 222 نیز 
ذوشته می‌شود. 

تراک 1701 دیر ک و ستون. 

تلاک 1101 : آرزه: خواست و مراد. 

تلاکاه۱ :اک یی ۲ 11/121 حیوانی 
که در زستان موی خود بریزد. 

تکال 1101 : تمام و کامل. برای چیز کامل و تام و 
تماه‌تکان 97 گفته هی‌شو د تک امن 


دیوان ات الترک 


اوه 


اه کین 
ققال0۱۷۵:قفل بُرن ۷0 هه 


11621 یعی: همه را بتمامی بر گیر , همه- 


ترره یی کشیده وله و ان ترا همک ان 


تاه آنشته در انی کت امه اک 

ژد نیقی ود یگیک تن 

ی رلیکارْْجی وتف ی فیشال 

۸۲۱ 27 12 


10/۱۲ ۰ 0111۷7 ۳ 
9۷۳9 


دجمه : [آن] دختر تو را خسته کرد, که اندامش 
چونان شاخه‌ی درخت [نرم] است. همانند سروبه 


۳ 601 
1/۲71۱ ۰. ۲ 


هر سو نازان است و بینی کشیده دارد. 
توضی حآلکه گ دوشیزه‌ای ر وصف می‌کند 9 می‌گوید 
که کنیز نرم اندام تورا فریب داد که از نرمی, 
خمیده می‌شد و چون شاخة درخت عرعر و شمشاد 
به اهتزاز در می‌آمد و بینی کشیده دارد. 
جرام۲01270: تیراندازی با یک تیر سبک و 
خفیف که از نوع دیگر تیراندازی است و تیر را به 
مست دورتری می‌برد. و بدینگونه است ک4 
شخحص, بر پشست خفنه, تیراندازی می‌کند. به این 
نوع تیر پرتبی جوغقّی 091 0۳00 گویند. 
فر آم‌صدتان ‏ قْمْ کشسیاثر 12و۱0 0۷۲۵۱ 
یعدی * کساای که با رعایت مرأتب, در کنار هم 
بنشینند, تو گفتی در حضور خاقفان نشسته‌اند. از 
همین جاست که گویند : 
کشیلازفر لتردیلاز 

۱ 0۳ 151127 
یی : اشخاص به ترتیب مراتب خود, نشستند. 
پُلان جمآناه ۱ نام جلوری نیم وحشب‌ی و درشت 
اندام که در سر زمین‌های قبجاق یقفت می‌شود. 
شاخی به شکل کوزه و روبه بالا دارد که آب برف و 
باران فان جمح می‌شود. با زانو زدن ماده, نر از 
شاخ او ۱ ب‌ می‌دوشد و با زانو زردن نرو ماده از شاخ او 
آب می‌ژوشد. 


تکین 118171 


۱۲۵۱ 


تکین 10ع1] :در اصل به معنای«برده» است. به 
برده‌ی سیمین‌تن و سیمگون, کمشستکین 
1 9 به برده‌ی دلاور الاب تکین مه 


به برده‌ی فرخنده و مبارک قن یکین 
01/18 گویند. 


سپس این نام را فقط بر فرزندان و نوادگان خافذان 
نهانند. بدینگونه که با نام یکی از پرندگان شکاری 
پیوند داده می‌شود و به کار می‌رود. مثلا :جعری 
1 یی : تکینی در حمله منند 
نان کر مقر ۷ ]1 یعنی: تکینی 
نیرومند. بعلها این نام از بردگان و مه‌لوکان به 
فرزندان افراسیاب نیز انتقال یقت آذان پدران خود 
ر بزرگ می‌داشتند و احترام می‌گناشتند. هر گاه 
خطاب به پدران خود سخنی می‌گفتند و یا چیزی 
میگ ایو ای کشک تفای فان شود نش رک 
کردن پدرانشان, می‌نوشتند : ین بنده چنین کرد و 
این بنده چنان کرد.» و بدینگونه این نام بتدریج بر 
روی آنان باقی ملند. اما برای جدا ساختن نام خود از 
نام بردگان, لفظی نیز به این کلمه می‌افزونند. 
تزون الا وناز رتور لیم جزاکد: 
گویند: 
تون رل شون برلا ترشما 

1112101 ۳2 10۳/5 

1۸ 9۱ (2 

ینی: با فخص خوشخو و <لیم در آمیز, وی با 
کم‌خردان رویاروی مشو. 
توضی حآلکه : شخص بردبار و خوشخو تو را تحمل 
می‌کند ولی بی‌شرم و کم‌خرد تو را مقهور می‌سازد. 
تکون ۵1 : نشان و داغ و درفش. 
تمان ۱0:۵0 : دومان, مه غلیظ. 
جرون 277+ : درخت چنار. (به ترکی بغمایی). 
جکین 117 : گیاهی که در تاکستلها می‌روید و 
خوشه دارد و چارپایان آن را می‌خورند. 
جکین 1[ : ابر پشم‌جکین یبی ۷۷۳۱ 167 


یعسی: نخ ابریشم, تار ابر یشم. 
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جکین1017) : دوخت حریر و دیبا و زر نشان 
ساختن آن.جکین‌جکنادی 10024 «اا6 
یی دیبا و حریر را با ابریشسم دوخت و زرنشان 
ساخت. 

سمان 90020 : کاه (به ترکی چگّلی). 

قلان 00120 :الاغ وحشی. 

قبان 02047 : از نام‌های مردان. 

فتان مداد : از نامهای مردان. 

کُکان 6200 : بند پا و طنابی که هنگام دوشیدن 
بر پای حیوان ببندند. 

تل ککان«0ع1۵ اه : قوس قزح رنگین 
1 


باب 
مزید بر فرجام تکواژ 


اوزان مبان تاکن 

فغلی, قطل, فغلی< 
تربی از۹:۱۱ ۱- پیرو و معاون. ۲- گوسله. 
کرباهم:1 :کر اوّتُ 01 072 یی گیاه 
دیر رسته. کربا یمش؟601 0۲2 یعنی: 
میوه‌ی دیررس. یعنی میوهی که پس از سپری 
شدن فصل میوهر می‌روید. به بچه‌ای که در تابستان 
زاده شود, کربا اغل 08 ۵772 گویند و به 
بر ه, بچه شتر و گوسله‌هایی نیز که پس از هنگام 
مع‌هود زاده تا 2 گویند. 
کربی 1۲: خارپشت. به خارپشت بزرگتر و 
تیرانداز قل عهکربی ۷ ۵0118 گویند. 
ختیباهم6211 : جریمه‌ای که کدخدای روست از 
کسی که برای کندن قنات و کاریز و آبراهای 
روستا [به بیگاری] نمی‌رود, می‌ستلد. (به ترکی 


چگلی). 


۲ کناب تلم 


گنبا 159005 :نام گی هی اسسمه (به ترکی 
کنچکی! 
پر توداانده: پیراهن و خرقه‌ای که از رو پوشند, 
سبرثاری, پلتوی نا که 
تختو201] : حریر و ابریشم رشته نشده و خام. 
سُکتی ۹610 : سبوس و خرده ریز. (به ترکی 
بارسغی). 
سقتوداا0: : باس لق, سختو. جگر و گوشت و 
ادویه را در داخل روده دلمه کرده می‌پزند و سپس 
می‌خورند. 
و414 : مقراض و قیچی ابه ترکی چگلی). 
کر 0:0 : قسم و سوگند. 
کرتوناتنا موقع پرتتی وراستی یرای کی 
که مرده باشد, گویند :ال کرن-و بی رها ال 
07 76۳2 16۳1 ۵1 یعنی: او, در جایگاه 
حق و راستی است. نمی‌توان به نبال او, بر وی 
دروغ بسست. از همین ريشه گرفته, گویند آل 
تنکریک)کرضندی 0۳۸۵ 127۳182 ]0 
یضی: او به خداوند ایمان آورد و پیامبر را گواهی 
کرد 
برجاه027: کلمه‌ای در معنای «همه‌اش». بجٍ) 
کلدیلاز 1۵102۳ #0۲6یضی: همگی 
آمدند. در این قطعه نیز آمده است : 
قللج یفاک تعاق 
با بلاأیر قیاق 
۵( 11 6006146 

۵ 0۳۱ . 2 80۲6 
ینی: برای سل و گدا هزار گردو 
و با همه‌ا ش, یک عصا [می‌دهم]. 
رس اغ شا هرا و بتک 
هستم و همراه همه‌ی اینها, یک عصا هم می‌بخشم 
کی ان رکه از 
ترجی [۵10) : اجیر و مزدور. 
تنخو باحصا : لقمه. 


دیوان ات الترک 


جُمُجا نا026) : چمچه و کفگیر. 

جنجوته‌دن ۳ ان‌و, در 9 مروارید. (به ترک‌ی 
آوغوزی و قبچقی). حرف «ج» بدل از حرف «ی» 
است. 

جَنْجُو اجم2ع: ورنه و چوب خمیر بازکنی که با 
آن خمیر رشته را بون کنند. 

سنخو 910 : نوعی نان, میان لوا ش و نان گر ده. 
شنچو بموصوو : ذام شهری در مسیر چین علیا. 
صحیح آن با ممدود ساختن حرف «ش» بصورت 
شلجو 4 است. 

قَمُجی 0061 : تازیفه. قلِ جقمُجی ‏ 9:1 
ینی: تازبله‌ای که درون آن شمشیر 
نهاده باشند. 

قَمُجی ود : نره‌ی اسب, گاو و شتر. بیشتر 
درباره‌ی اسب به کار می‌رود. چنلکه گویند :ات 
قمْجیسی 001۳615۱ 1 . 

گکشجی ۰۵7 پیمله و مکیال حبوبات که از 
رطل گنجایش دارد. هر رطل دهاقة) 0090 است. 
کمچونا1۵00: هینه, گنج و خزانه. گویند : 
تفعاجخ کمجُوسی 676 10۳۷50 پنی: 
فینه‌ی مانده از قوم عاد. 

مَنجوناو۳0۵0 : اجرت و دستمزد صاحبان حرف و 
صنعت, به نوع دیگر از دستمزد گفته نمی‌شود. 
نکداه0 0 : خنحر. 

یلد 0۵10۷ : تبر. 

تَمَدُو۳0ه) : آتش پرشعله, اخگر و جرقه. تصُدق 
0 نیز گفته می‌شود. 

جُکدی ۵۱601 : [برجستگی] :جک دیلخس)ا 
/ _ 60160 یعدی: برجستگی پس سر در 
زیر بناگوش: 

سمدا 21۳002 : صندلی که به پا پوشیده شود. (به 


ترکی چگ لی). 


۳۵۲ 


سُدُو 9100 : قیچی و مقراض (به ترکی 
اوغوزی). 

قمَدُو 2700و : قطعه پارچه کرباس به طول چهار 
ارش و به عرض یک وجب که بر روی آن بامهر 
خاقان اویهور مهر شده است و9 در داد و ستد به جای 
پول پذیرفته می‌شود. این پارچه اگر کهنه و فرسوده 
شود آن را عض له کشده هر هف تا سال یکسار 
بشویند و باز, بر آن مهر نهند. 

قندا 0200 : اداتی است در معنای «در کجا ؟» 
نا آزدیشک (۳ 00040 یعنی: در کجا 
بودی؟ حرف هن» از حرف «ی» در تک-وازفیٌ 
۵ ابدال یفته است. اصل آن قَیْ ود 
۵( است. 

قرذودالتهو : انه‌های یخ فندق ملند که در سرما 
بر روی آب روان می‌شوند. در اين قطعه نیز آمده 
است : 

قردوی پنجو سقنه‌لک 

تاه 

مق فک( رک 


بلکالا رای پیز 
۵8 6۵0 
6211012 11۵۳0۵ 710281011 
۵ ۰ 1121782 ]۱0 


۱ ۷ ۹ ۳۵( 
ترجمه : دانه‌های بخ ر مروارید میندار 
هدیه را دستمزد مشمار 
بدانجه نیقتها ی, شادی مکن 
دانشی مردان آن را ناپسند داشته‌اند 
توضی حآلکه : دانه‌های یخ را که به اندازه‌فندق 
هستند, در و مروارید به حساب میار طعام اکرام شده 
و اهدایی را دستمزد مشمار, به چیز نايفته شادی 
مکن, زیر که حکیمان ت ر نمی پسنلند. 
گندو ۲00۵: ات و نفس, خود .لکد وآیدی 
27007 01 اور خود گفت. 
کندی 01 پست و فرومایه. (به ترکی 
اوغخسسوز یال کن-سسدی کش سین 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.010 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۳۵۴ 


اه او 1600 ۵1 یعنضی: اور شخص 


یک 
فر ومایه است. گاه این ک امه ر زمذی به کار می‌برند 
که ادامه‌ی سخن به یاد نیاید, بعنوان تکیه کلام بر 


زبان میا ورند. 

مدا 000002: در اینجا, در همین جاأل ۳ أل 

1 10 ۵ ینی: او, در همین جاست. 
در این قطعه نیز آمده است : 

مک سر نو وق ۳ 

کوک کرتف بآ نذا 


2۳718216211 1080 ۷۵ 10۵4 7 


ی 
۳ 0۱ ۵۳۱۵20 و2211 

درجمه : بی‌رنج و تعب در این دنا نمی‌توان بود. 
آدمی خیری ندیده, روزگار سپری می‌شود. 

توضی حآکه : نباید پنداشت که آمی در این نیا 
بی‌رذج و تعب زیست کند, آمی خیری ندیده, زمانه 
می‌گنرد و مرگ فرا می‌رسد. 

مندا ۳00005 نزد من, پیش من. 

مَندُو 0۷ ذوعی سرکه‌ی تر ک. این سرکه را 
اینگونه عمل آورند که شیره‌ی انگور را در سبوبی 
می‌ريزند تا ترش شود. سپس بر روی آن شراب ناب 
می‌ریزند و یک شب به حال خود می‌گذارند تا خوب 
عمل آید. 9 این, نیکوترین سر کههاست. 
ُغْراه:008 : شتر نر. نام ردان 07 805۳0 
از همین تکواژ گرفته شده است. 

بُکری اتیناا : کج خمیده کج و معوج و محدب. 
قرو نتداه : هر چیز معکوس و وارونه. 

رو دا : دبله‌ی شمشیر, چقفو و خنجر که 
در دسته فرو کر ده شود. 

تکراه‌تعها : پیرامون, اطراف و کنار چیزی.قلْنْ 
تکراسی 129۲25 026 یعضی: پیرامون و 
اطرا ف <قه‌های چاه. 

خبرا90012 : لباس کهنه. 

جَغْری ۰8۳ : گونه‌ای پرنده‌ی شکاری.جری 
یک 28 ۵8277 از نام‌های مردان است. 


۲ کناب تلم 


۰ 2 هو و و ح ‏ ۵ 
جَغر یالب ارفن مبٌ ارف ریا 


آفل رکیک تین اذب‌تلک وناز 


۴ 1118118 0۳0 واه 608 
21( 

۱ 
1/0 


نچمه : باز شکاری بر دست گرفته, بر اسب نیک‌و 

بر نشسته به بز کوهی نز دیک می‌شود. 

اه کار ی کل مت کاه راته ع ان زوس ان 

می‌اندازد. 

توضی حآکه : از مردی سخن می‌گوید که باز 

شکاری بر دست, بر اسب نیکو سوار شده, بز کوهی 

باه هگا یک فا کات وا کت همم 

باریک کمر روباهان را شکار می‌کند. 

جغری 19 + قرش شمان فلکه دوف 

جغریسی 1 ۰ 6 یضی: فذلکآسمان. 

جغری 171 چرخه‌ی آسیاب, چرخ و دو لاب. 

چرخه‌ی ابریشمریسی و هر چرخ چام 

سنغری ۹۵1 : پوست, چرم. یس رسغریسی 9( 

01 یعضی: پوسته‌ی زمین و روی آن. 

کسی سغریسی یور 2 08۳16۱ اواینی 

پوسته‌ی آدمی, چهره‌ی اوست. زیرا که چهره‌ی 

انسان با گرما و سرما به پوسته‌ای بدل می‌شود. 

سعْراه۹187 : شکاف و درهی میان دو کوه. (به 

ترگی اوغوزی). 

سششری ٩07‏ : هر چیز نوک تیز مانند شمشیر, 

سرنیزه, آتشدان, سیخ و جزآن ۱ 

سقرو 900۳ :فکاسُةر کردم 0۷۵۵ 
0 ۰ 50071 ی: ناگوان و بدون 

اطلاع وارد خاثه شدم. 

کسنری ندهنتا : استخوان‌های ننده. 

کشراه:۷:۷: قلب و اسکلت‌ هر حیوان که 

پس از مردن و پوسیدن و ریختن گوشت و امعاء و 

اه اهب جای شمان 

ککراهته] : گیاه ی که شتر می‌خورد. 


دیوان ات الترک 


َنزی 0۵071 : بازمانده‌ی انگور بر روی داربست 
تن از بر چیشن بخ یه ترکی کدی 

سنزی ۹0071 : حشر های از جنس ککه گمان دارم 
همان شش است. 

جف ود : درختی است با شاخه‌ها و تنه و 
میوه‌ی سرخ رنگ که در کوهستان‌هاميروید و 
دانه‌اش تلخ و سرخ است. انگشتان دختران را در 
سرخی به آن مانند سازند. 

گنزی ۵02 : پارچه و بفته‌ی چینی به رنگهای 
شرع و زرد و کیز: 

بخسی 31591 : نام نوعی طعام است. این طعام را 
چنین تهیه می5 
خمی می‌ریزند و مفز بادام بر آن می‌فزایند و بر 
روی‌آن اماج پخته از شیر و عسل می‌فزایند و رها 
می‌سازند نا ترفن شود. پس از آن, گنتمش را ی 
خورند و آبش را می‌آشامند. 

تخسی 10151 : نام تیرهای از ترکان در سرزمین 
قو‌ا شک نحسی‌جک ل 18 10591 هم 


نند که نخست گندم را می‌پزند و در 


نامیده می‌شوند. 
تفسی 1 : سفر ه, خوان طعام. 
تمساهعناا: منبر. (به ترکی ارغویی. ترکی ناب 
خفسی :۵/5 : جعبه و قوطی. 

تتشی 015۱ ِِِ مجلور 9 همسایه. 

اک رای عتک رک ۷ 
۵ 17121117 


۸7۱1۷ 3 110151 0 
/ 


یضی: زمین او, پیوسته و مجاور زمین من است 
حرف «ش» و «ج» در اینجا با هم تقارب و نزدیکی 
یفته‌اند و از این روی, گ اهی‌تتجی 1۸/6۱ تظف.ظ 
می‌شود. 
تتاشی 101881 : هملند 5لمه‌ی پیشین در معنای 
«هسایه‌ی مجاور» و «پیوسته» آمده است. 
| 
12۱۳ 1517 


٩272 ۲ 


أ لآ 


۳۵۵ 


یعسی پیوسته و دام پیش شما میا بم. 

جخشو ۷ : افشر ی گیاهی است که باآن 
رمد 9 چشم درد را درمان کنند. ترگی ناب نیست. 
قر شی 08791 : کاخ و سرای خافان. 

قر شی 021791 : مقابل, ضد.تو نکفکُ قرشیسی 
۲ ۰ 101/187 11/71 یعنی : شب, 
ضد روز است. 

قرشی ۵791 : اختلاف میان دو بیگ. أل ب کیک 
, یل 
079 2۳۵ 0۳01 و2 0 
ققشی 12۷9 : رد فاش 043 
یعس ی * ابروی پیوسته 9 کشیده. 


لا 


۹9 


ودی که بر رو ی آن 
پشی و نمد را می‌برند و برای دوختن ک لاه آماده 


می‌سازند. 
تزغوداع 007 
رهگنران و خویشان 9 آشنایان فرستاده می‌شود. 
تمغا 12۳065 : مپر و نشان و تمضای خافان و 
دیگران. 

تمغا 2۳182] : شاخه‌ای از رود که به دریا, دریاچه 
و تالاب و آبگیرها بریزد. به اسکله و لنگرگامهای 
کشتی در ساحل دریا نیز تمغعا 1071180 گویند. در 


: طعامی که به عنوان هدیه برای 


این پیت هم آمده است : 


و ۳ ح 9 ۳ 
نمغا سف یتشوا جقربٌ دا داز 


آرجر یتک بت زکن از 


7 011180 

10818 ۲ 

۸۲1۱۲۱۵۲۱ 12872 
2 

ینی: شاخه‌ی این آب بیرون می‌رود و کوههارا 

پشت‌سر می‌نهد. 

درختان عرعر و شمشاد صف در صف در اطراف آن 

چونان لگام اسب می‌روید. 

جُفغا 2 اسبی که چاپار و پیکی که بخواهد 


103۲4 1 


1128171 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۵۶ 


بشتاب به مقصد برسد, در راه می‌گیرد و سوار می- 
شودر تاآنحا که با اسب دیگر ی عوض کند. 
جُفغا 00150 : راهنما و لیل راه (به ترکی 
قبجاغی و اوغوزی). در این کلام نیز آمده است : 
قین فلا ن جفغاسز باس 
۵ 180517 0167 620۱1 
یعدی * گلهی شتران بی دلیل راه نباشد. 
به پیروی از شخص لایق رهبر ی فرا خوانند.] 
سنرغو ۹015۷ : شیشه‌ای که در آن خون می- 
گیرند. وسیله‌ی خون گرفتن. 
سلغا م5018 سَعاات ۵1 5080 یعنی اسب 
سرکش, اسب چموش: 
قبغا 02082 : درب بزرگ, دروازه‌ی قلمه. 
قَذغو ات0۵27 : حزن و اندوه. 
قدغو 0006۷0 : مگس, زنبور. 
قفرغا 2 : کالاغ. در این کلام نیز آمده است : 
قرغ قریسین کم بلیر 
کش یآلاسی نکم بار؟ 
۳ ۷ 015۱ 600۳80 
> 102۵۳ ۷ ۵1۵517 1و 
یعسی: کدامین کس کلاغ پیر را می‌شناسد 
[و] چه کسی ضمیر دل انسان را درمی‌بابد؟ 
در این بیت نیز آمده است : 
قرغاقلی بلسا مکی نآل بر ساز 
اقج یتشب تز ق 45 مَنککا یهار 


6007۵60 6 52 171071 01 


۷ ۰ 10 
۵ 109 1544 7۵91 اجع۸ 
۱99 


تچمه : اگر کلاغ نازل شدن بلا را بداند, با منقار 
خود بخ ر می‌کند. 

اما هنگامی که صیاد تله گذاشته, او به دانه می- 
نگرد 
توضی حآنکه : چون کلاغ فرود آمدن گرسنگی را بر 
سر ش بداند, ه ر هم می‌شکند.در حلیکه وقدی 


۲ کناب تلم 


شکارچی در کمین است, دانه را در دام می‌بیند و 
نادانسته به آن نزدیک می‌شود. 

فرغو :فرغوار 2۳ 0۷8 یضی: 
شخص سبک مغز. 

قرغو ۵58و : بنایی شبیه مناره که بر ستیغ ک‌وه 
ازند و ام هو وم دشمن, بر آن آتش برمی- 
افر وزند که همگان آماده‌ی فاع گر نند. 

قشغا 0460 :قتس نا ون 0 00380 
یضی/ گوسفند سفید سر و سیاه بدن. 

قَشغا 150 :قشفاآت 1 003850 یعنی: 
اسبی که چهر هی او سفید و اطراف چشماش سیاه 
باشد. به شتری نیز که میه‌ی سرش سفید باشد, 
چنین گویند. 

قشغا بُغُرا ۳087۵ 00۵960 :نام دو محل 
است. 

قمْغْی 90708 :هر چیز کج و معوج و درهدم 
کشیده و از همین ريشه, به کسی که دهان و فک 
او ی 8 90112 
گویند. 

تلقا ه017: دیوانه. 

قلقا 02172 : تير برای آموزش. تیری که پیکان 
آهنین بر آن نباشد. و به جای پیکان, تکه چوبی 
گرد در نوک آن قرار دهند. 

ثرقی 00۲0:بفی‌نکُ 120 :هر 
چیز درهم و برهم و دارای چین و شکن. ملند 
چهر هی عبوس و ترشیده‌ی اشخاص. 

ترقا 0تها : غوره :تلفا 0100 هم گویند. 

رو الا : ابریشم و حریر در اين کلام نیز آمده 
است : 
تاج خلنک توس ی‌تل من لا مب بجماس 

121170 2 


7 0۷۷۵۵ 21011117 ۰" 1 


زا 
25 .۰ 1112211 
یسی: خقان چین دیبا و حریر بسیار دارد, اما جز به 


اندازه نمی‌پر د. 


دیوان ات الترک 


این مثل را در توصیه به اعتدال و ترک اسراف و 
زیاده‌روی به کسی گویند. 

تلقا 12102 : غوره (حرف «ل» از حرف «ر» ابدال 
پفته است). 

تقو لها : هر چیز تبیده و مفتولی و گرد از 
همین ريشه به ریسمان تاییدهتشو پشیی 110 
۳5 
جنقا 02 : نوعی تله است. 

قتقی 1 : ققی کشسی 19 00161 :ین ی : 
مردی که اطاعت از کسی نکند. سفت و سخت و 


فتقی هام0 :ققیاز 2۳ 011 ینضی: 
شخص متواضع و فروتن و خوشخو. 

بر کا 00110 : تازیله و يا دگنکی که باآن دزد را 
بزنند و خر را برانند. 

ثرکا 720 : کک و ثیش به شخص سبکسر و 
مضطر ب همم رکا کشی نوا #782 گویند. 
آیک منکا بی رات بیرکوسی باز 

۴ ۵۲99 ۵1 0 171272 ۸7 
یعس ی * او به من یک اسب بدهکاری دارد. 


یلو تاعاه0 : نشله و علامت. در این کلام نیز 
آمده است :قتْ بلکوسی بک لاه ۷۶و 
واااط 
پلکا 01120 : حکیم. 

پلکاهع01 : انشمند و علم. 

پلکا ع011 : خر دمند. در این بیت نیز آمده است : 
لک رک دوشب سور 1 شیتٌ 

آرقین یلها 


یی : داذش نشله‌ی دولت است. 


۶ 8:2 
ط 50۵211 11۷۵ 2101 
۰ ۰ 190 081211۳21 2722001110 


یعنی: خردمند مردرا نیکودار و سخنش بنیوش, 
فضلال او ر بیاموز و آموخته‌هایت ر کار بند. 


۳۵۷ 


توضی حآنکه ب سخنان مر د دانشمند, خر دمند 9 حکیم 


را فراگوش‌دار, از او ادب و فصیلت بیلموز و به آنچه 
آموخته‌ای عمل کن. 

از این تکواژ استفاده می‌کنند و به مردان نام می- 
دهند و مثلا بلکا یک 28 2۱/82 می‌نامند که 
در معنای «مرد دانشمند, خر دورز و حکیم» است. 
خان اویفور را کول بلکاخان 0 موانط 1۵ 
ی را ار ی 
است. در اینجا خواسته‌اند فزونی عقل را از لحاظ 
بسیاری, به محل جوشیدن آب ملند سازند. 

و نیز به شخص عقل بک وکا موانط تون 
گویند. ۱ 

ترکو اع۰)67 انواع طعام بر سفر ه صف. 

ترکی 612 : سفره. در این کلام نیز آمده است : 


تن ترکیکاتکیر 


۳ 16۳90182 11117۷ 
یسی: با سخن نرم و لطیف طعام به دست میاًّید. 
این مثل را بدان آرند که کسی را توصیه به ذکر 
فضئل خود نمایند. هملگونه که در عربی گفته 
می‌شود : «لمرر مَحَبُو تحت لسله» یضی: مرد در 
زیر زباش پنهان است. 
تز کسی ۱۵781 :تزکی‌بلدی 9010 اوج2: 
ینی: به سبب حمل‌ی شمن در میان مردم ولوله 
افتاد. 
تلکو ناعلنا : روباه, به کنایه دخترکان را چنین 


خوانند. پس از زائیدن زن, از قابله می‌پرسند : 


تلکوم و نعد یازوبریمو 


۵۲ 201 10811 78 111101 
یضی: آیا روباه زائید یا گرگ زائید؟ 

9 با این سخن, می‌خواهند سول کنند که : «یا 
دختر زائید يا پسر ؟» دختران را به سبب ناز و فریب 
و گریز که دارند بکنایه روباه نامند و از گرگ به 
لحاظ دلاوری و شجاعت, پسر اراده کنند. 

تلکا هع :بی رتلکاآت 21 معا وه 


یی : قطعه‌ی گوشت. به هر چیز دیگر که از درازا 


۱۷۷۷۷۷۷ 
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۳۵۸ 


بریده شود, چنین گویند. به زمین هم که از طول 
تقسیم شسود. بیرتلکا و ۳ ۰ 11182 1۲ 
جخکا معوه) : شله‌ی بقنده. 

جُرکُو ناءلتناه: هنگامی که بخواهند از کودک 
پیرستد که محیش ری 6 کویک عم رکنو بر هو 
۸ ۷ 111 یضی: «یا جیش داری؟». 
َو انا : هنگ امی که بخواهند از کودک 
پونشد که «ییدف نازی 6 گویند ؛ سلکو با مو 
۸ ۷ #1#رینی: «یاپیف داری». 
جلکو ناعازو :جک وت 1 ان ینی: اسب 
سرخ موی و بور. 

سرکا ٩1710‏ : سرکه. 

سرکا 1109 : تخحم شیش که در موی سر می- 
روید. تخحم ساس. 

گتکی ام : کتک یات ۶ 1210 اسبی که 
پست او گود و باریک و پس او بلند و پهن باشد. 

گذ کو ناع۲۵2 : پوشیدنی و پوشاک از هر نوع. 
کلکو ۵1 : خنده و مایه‌ی خنده. به سکته‌ی 
قستی شتتر کو یل ی ب-ازدی 
# 27ینی: مرد سکته کرد. 
گله یکلتکو 01/88 هم گویند. 

کرکی 11 : تیشه, تیشه‌ی درودگر ی. 

کرکا ملق : طبقی که از چوب ساخته شود. (به 


ترکی کنحکی). 
تلو 0۷0110 : افساری که از بینی شتر گنرانده می- 
شود. 


برلا هلعذا : بار به همراههآل مک برلا آزدی 
رس ۵ 7127017 ۵ ینی: اور همراه 
من بود. گاه حر ف «ر» می‌افتد و مخفف می‌شود. و 
بلا 2 به نفظ درمی‌آید. 


بیّلی ذاطذط : بوته ففل. 


۲ کناب تلم 


له تاه مان کین هک ای که با کی 
درشتی کنند, گویند :تَئوّقاتل 101 96 
یضی: گور به گور شوا 

تقلی 10011: بر وی شش‌ماهد. 

جفلی 11 : شاهین. 

جَغلا ۵81 : نام پیلاقی در مرز, از آن مرد مج 
11 

شغلو «ااعناو : انگور روباه در فارسی: سگ انگور]. 
بخما دجوا0: بخم. ارفا 
0 " یعسی: یونجه‌ی درو شده. 
کلمانی که مختوم به دو حرف «م» و «الف» 


1+7۹ 


هستند, و معنای مفعولی می‌دهند, از مصدر ۳ منستو 

شده, حالت اسم یفته‌اند. از این روی است که به 
کر آنها می‌پر دازم. 

تتما ال : صندوق. 

ترما 8 : ترب. به وت رش 318 
0 گویند که معنی«نرب زرد» 
آرغویبان به هوی جکزری 81271 گویند که آن را از 
واژک فارسی کر 3220۳ [با حرف رکیک «گ» در 


می‌دهد. 


ذارسی) گرفته‌اند. این نیز در معنای هویج انبده باید 
دانست که |[ترکان | تشظ حرف رکیک فارسها را [در 
ترکی] اندکی اصلاح کر ددند. اوغوزان به آن کر 
۳ : گفته‌اند. اینان نیز از فارس‌ها گرفته‌اند. 
درآمیزند, بسیاری از 5 لمات ناب ترکی را بسه 
فراموشی سپر ند و و ژکهای ذارسی ر پذیرفتند. 
چنلکه اوغوزان لفظآفتبی 41091 را از «فتابه»ی 
فارسی گرفته‌اند. همین گونه است. کلمهی قلیده 
2 در معنای طوق و گر دنبند که از لت عربی 
«هلاده» اخذ کر دهند. دیگر ترکان به آفتابه, مان 
۷ و به گر دنبند یقن 20001 گویند. 

باید دانست ک4 گویش اوغوزان ظری ف 9 ملایم 
است. هر اسم و فعل را که بخشی از ان بن و ريشه 


9 بخش دیگر ادات 9 ی افزوده نتب تاد ترکان به 


دیوان ات الترک 


طور مزدوج به کار می‌برند, ولی اوغوزان تنها افزوده 
به تنهایی به کار نمی‌برند. 
بطور مثال, چون چیزی را به چیز دیگری آمیخته 
کنند, گویند: 
ین دوشن ۲ 0110 که در اینج‌اقتی 
1 ریشه و بن جمله است و کمه‌ی قفردی 
01 افزوده و تبح آن است. 
اوغوزان چون چیزی به چیز دیگری آمیخته شود, 
فقط قردی ی می‌گویند و اصل و بن جمله ر 
رها می‌سازند. 
باز هم, تر کا نذکو یفلاق 0۷۷ او را 
در معنای «خوب و بد» آورند .نک و 2588 معنای 
هیکو» می‌دهد و یلاق 7۷۷/4 در معنای 
«د» است. [ترکان] این دو را با هم به کار می‌برند. 
کلم یقلاق ۵۷/۸ به تنهمایی ک اربرد ندارد 
ولی اوغوزان هر دو ر تک تک استعمال می‌کنند. 
تزما 2700[ : لیفه‌ی شاوار, بند سر توبره و نظر 
آن که ملند نیفه می‌دوزند و بند و لیفه ر از آن می- 
گنرانند. 
تکما محطوها : هر کس. 
تما کش یو پلماسن 
یات بعقتوژ بله‌اس 
۵ 2 15 128712 
۱/۵ ۰ 12 ۷۵۵۸4 10۲ 


ترجمه : هر کس ملند تو نمی‌شود, 

بیگله با خویش یکی نیست. 

وضی حآلکه : هر کسی مانند خود تو نیست که 
اسرار خود را بر او فاش کنی و اعتماد نمایی. بیگله 
و خویش یکسان و برآبر نیستند. 

تکما محطعناا: دگمه, دگمه‌ی پیراهن, خرقه, قبا و 
عیر ۵ 

تکما نانک وم محاا : چیز دوخته شده. 
جَلما لهج : کرمه و سرگین برهم انباشته که از 


آغول گوسفندان 9 یاآخور شتران جمح کت ۴ 


۳۵۹ 


خشک کرده, بصور ت قالب‌های ک لوخ ملند درآورن.د 
و در زمستان بسوزانند. 
ستما ماه : کلبه و نیز سایهبلای که نگهبان باغ 
برای استراحت شبله‌ی خود پر سر درختان می‌سازد. 
سزما مطعتاه: پنیر خشک بدون روغن, ماست 
چکیده. 
قتما مصادو :قتما بوغا ۷80 0011110 یعنی: 
نان برشته‌ی نازک خرد شده که در روغن می‌پزند. 
قُرما ۵ : غارت :زک قرمالادی ‏ ۱27 
9 _ یضی: چیزی را غارت کرد. 
قرما 01۳۵ :هر چیز مخروطی قرما باق 
6 _ 0177110 : یعنی : کر هی مخروطی شکل. 
کسما موم : پیکان پدن نوک تیز. 
کسما وج : زلف, موی پیشاای و یال. 
۳ 
ناکت 
متکا قارن بجیمز 
72 ۰ ۰ 2 11/712 
2( 0 128712 
2 ۰ 257112127171 
2 ۰ 2717 ۸۱/۵۹ 
درجمه : شباله آنان را شکست دادیم 
در هر سوی کمین کر دیم 
موی پیشانی اسبلشان را بریدیم 
افراد «مونلاق» را کشتیم 
توضی ح آلکه 1 می‌گوید ما شب هنگام بر آنان وارد 
شدیم و حتی موی یلهای اسبلشان را هم بریدیم و 
اشخاص مونلاق ر کشتیم. مونلاق نام محلی است. 
نی 01 : شرابی که از گندم, ارزن, جو, و 
ملند آن سازند. 
یَغْنا 0۵02 : پله‌ی نردبان. 
تغناهطعها تا یقفا ۷۵۷۵ ]نام 


ریشه‌ی درخت کاسنی است که آن را با ماست در 


۱۷۷۷۷۷ 
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می‌آمیزند و به تتماج می‌زنند. نوعی دارو است. 
تکنا دصام] : تقار و قایق. 

جرنی :تناو : داروی هل که پزشکان ترک 
ترکیب می‌کنند. 

جکنا 0 : ملهای در کشاورزی. (به ترکی 
غمایی). 

خسنی 2511 : دارویی که برای فربه کردن 
اسشخد 

فنننی 1 : همسایه. اوغوزان حرف «ن» را 
پیش از حرف «ش» بر زان می‌آورند و قنشی 
7 تنتفظ می‌کنند. هر دو گونه منطبق بر قاعده 


9 زیباست. 


باب 

غلانفغلانفغلان 

با جرتههای تون کون 
تریُن متا : پژوهش سجش و تفحص.آیک 
آفن مرنلا ۵ ۱ 6۷ 0111 یعدی : 

تفحص کن که خله‌ی او در کجاست؟ 
تریین 2010 : تير ای از ترکان که زیر فرمان 

سروری از میان خودشان باشند. 
تر تین 21010] : طعام. غله و دخیر هی که از جای 
دیگر بیاورند. 
تشتین طاوها :ارزتشتین‌بردی 108117 2۲ 
۲ یعنی: مرد بیرون رفت. 
چکتان 6۱/120 : روکش و پوشش زین. 
قفتان صهاگه : قبا. 
برجان 1307087 : نام محلی است. 

تبجان 1 چیزی است رای سه پایه به 
ان مب متفه کامی هن گام انک ون خت ماس 


چیدن خوشه‌ها بر بالای آن می‌روند. 


۲ کناب تلم 


جُرجان 7620ب) : نام سرحدی از سرحدات 
اسلام بر سر راه چین. 
بُرخان 13017020 : نام چین سفلی. قله‌ای است بر 
سر کوهی نزدیک کاشغر. در دامنه‌ی این کوه, 
معادن طللا موجود است. 
بُرخان 19۳20 : بست, صنم بسه عروسک و 
مجسمه و تندیس بل بان 10 حعوط 
گویند. 
ترخان 15780 : نامی است که پیش از اسلام 
رایج بود, در معنای بیگ و سرور. (به ترکی 
آرغوبی). 
جندان 0427 : درختی خوشبو. درخت صندل. 
جنه نش 8 61170017 : یعنی : اسبی به رنگ 
کل سر 
تقران 27140]: رشته‌ها و نخ‌هایی که برای 
استفاده در بازوی فلاخن و لیفه‌ی ش لوار, تاب داده 
تون 
سبران ۹00۲07 : نام یکی از شهرهای اوغوزان. 
مردم, صبرن 500707 گویند [و نویسند]. در 
<الیکه حرف «ص» در زبان ترکی, جایگاهی ندارد. 
سیْران ٩۷۷۲۵‏ : مناره و چیزهای شبیه آن. (به 
ترکی اوغوزان). 
تکسین حلمهناه : نوعی گر ه دارای چهارگوش. در 
این قطعه نیز آمده است: 
تکماججا کآکلدی 
تسین کون کدی 
برغلمت پرکشوز 

100 #جوه 128712 

۱۱۱۹۵۱ ۱1 


115171 10811 
10۳۵90۵۱۱۵ 0۵۳ 


تیجمه : همه‌گونه از گل‌ها فراوان شد 
جوانه زد و شکفت 
گره‌های چهارگوش پیدا شد 


دیوان ات الترک 


و رز رز 

توضیح که : تابستان را وصف می‌کند و می‌گوید : 
نونف ک لاف مکیتاها که کویی رها 
چهار گوش است که درهم فرو رفته‌اند و نزدیک 
است که از هم باز شوند. 

تکسن 0 کسی از میان مردم که سه درجه 
از خان پایین‌تر باشد. 

تَفُسون ۱9500 : نود. اصلآن تون 00۷5/ 
:یعنی: هه بار ده» است. دو واژه باهصم 
ترکیب یفته‌اند. 

سخسن 0 : شهری نزدیک باران که 
همان سار ٩۱/۷۵۲‏ است. 

سَکسُون طناههو : هشتاد اصل آن سک رون 
52/62 : در معنای «هشت بار ده» است. دو 
واژه باهم تر کیب یفته‌اند. 

کنْسُون 60 : پشتی و تشکچه. 

کمُسان 11۳0507 : ریزه‌ی نازک طلا که برای 
زینت دادن دستار و عمامه و کلاه به کار می‌رود. 
کرشان 617907 : سفیداب. 

کخشسین طنوطن:ککسین‌شک 
2 0117 هر چیز که به رنگ آبی‌آسمان 
باشد. 

برغان 0 : میوه‌ی درخت مورد, دانه‌ی آس. 
پشغان 0۵987 ماهی بزرگ از پنجاه رطل تا 
دض رطل. مردم به بزرگترهای قوم نیز بدّن 
بشغلی ۵۵8011 8۱00 ینی: سرور قوم» 
گویند. 

تتغون 0 : اسیر , گرفتار شده, محبوس. 
تذغون 07 فرات و هر رودخلنه‌ای مانند 
آن. برای روههای روان بمنیه‌ی تکوا کنر 2 به 
کار می‌رود. 

تلغان صحمعآها :تلفان‌ایک و۱ 101807: 


صرع, بیماری صر ع. 


۳۶۰۱ 


سخغان 910827 : موش در این کلام نیز آمده 
است : 
نج ی‌سیچهان مُو ش تشفی‌قشیر 
1 ۰ 105001 111105 316201 002 
۳ 


موش رو به موت, خصیه‌های گربه را می‌خارد. 
هملند آن است که گویند :1 یلجت ع نألمُدی_ 
[ملند کسی که با شنه بازی کند]. و درباره‌ی 
کسی گویند که گرد چیزی در آید که هلاک‌ش در 
آن باشد. 

سخغان پلی ۷۱۷ 510810 :نام یکی از 
سالهای شناخته شده‌ی دوازده‌گلنه‌ی ترکان. 
سرغان ۹27500: گیلهی که در شوره‌زار می‌روید. 
به محل روب ش این گی‌اه شرغان بیر 
۳ 50180170 گویند. به نیزاری هم که نی آن 
خش.ک شده باش درس رفغا ن قمش 
5 5078071 نام دهند. 

قزغان 50 :قزغفان بر ۷6۳ 902800 
یعسی: زمین ارای شکافها و باتلاق‌ها در این 
قطعهنیز آمده است : 


تن ری ردان 
بخ تشر یآزان 
پی ریفری قزغان 
بذ نیش زیبرسءان 

605 ۷۷۷۵ 

1180 ۵۷۷۸2۲ 1 

16۲ ۷۷۷ 

10010۲۱. 0۱۷۱2۲ 


تجمه : بدترین پرندگان زغن است. 

بدترین درختان, درخت نسترن (< ازغان) است 
بدترین زمین, زمین باتلاق است 

بدترین مر دمان, اهل بارسغان است 

توضی حآکه : بدترین درخت رآازغان 428010 می- 
نامدر درختجه‌ای است که گلهای سفید و زرد دارد و 
میوهط ش چون گوشواره سرخ می‌شود. در ولایت ما 
کنار باغ‌ها می‌کارند. زیرا که برای هیزم شدن 
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۳۶۲ 


مناسب نیست. اگر آتش بخورد, می‌ترکد و قطعه 
یه ی رد اش وه تا که تیا وان 
خله را می‌سوزاند. 
بدترین زمین را هم بانلاق می‌شناسد. زیرا در 
اینگونه محل‌ها نه, می‌توان چادر زد و نه می‌توان 
کشت و زرع کرد. 
بدترین مردمان ر هم اهل بارسغان مینامد زیر که 
آذان بدخو و بخیل هستند. 
فز غون 0028010 : کلاغ سیاه پر مو ملند 
گر کتنو فر این کلام نی امه اسیت: 
نک َو کمک خر 

۳0 0۳1۵4 012811 

1 

ینی: مال گرگ مشترک و مال کرکس بر بالای 
درخت است. 
توضی حآنکه : کرکس در آنچه که گرگ صید کند, 
خود را شریک می‌داند, اما آنجه را که خود صید 
کند, بر بالای درخت می‌نهد. و این کلام شسبیه آن 
سخن عرب است که گفت :برض خجُرة ویرّمی 
سَطاً [یشی: در کنار, منزل می‌کند و در وسط می- 
چرد/. 
قُشغون "9095 :نی تر و تازه که چارپاآن را 
می‌چر< 
قشغون «اکوناو : گونه‌ی گویشی دیگر از آن, 
نطو 71 7 است. در معنای ریواس. 
قمغان 0 : ابر یق, سبو و شیشه‌ی گلاب. 
مُنغان م0 : مان کشی ‏ 171118017 
۶ یی شص وزاج و پزخر که 
بْرقن 0۵۲010 :ب-رق نکشی 165 2۵۲۱۷ 
یسی: مسفری که هیچ چیزی نتواند او را از عزم 
سفر بازدارد. 
ترفون مناوت نون سٌوف 5 و 
یضی: آب راکد. 
تلقان «دواه) : قاووت, آرد جو. در این قطعه نیز 


آمده است : 


۲ کناب تلم 


لک ت لول 
بلکسیزلک کناز 
تلا نکمنک پلسا 
آک کم سقداز 

مالعا و0۵ و0 

۰ و۱2( 

16106۷ ۱0 0/56 

۸۲۱۵۲ 210125 


تیجمه : فر زندم, اندرز بپذیر 
بی‌دانشی را از خود دور ساز 
آن را با شیره درمی‌آميزد. 
توض حآنکه: ای فر زند, اندرز بپ‌ذیر, سفاهت را از 
خودت دفع کن, اگر کسی قاووت داشته باشد آن را 
با یره درمی‌آمیزد و شخص خردمند نیز اندرز می- 
جَلقن 0 : سرایت کردن زخم از جایی به 
جای دیگر, چنلکه پای کسی ورم کند و سپس تا 
کشلله‌ی ران کشیده شود. 
قلقان 0 : سپر (در یکی‌از گویش‌های 
ترگی و اوغوزی). در این قطعه نیز امده است : 
قرب ات عکمُشلم 
ققن سکون جمشْلم 
قتع ی ی پفلسون 
118 6۱0۳۱۲ 
۰ 59717 609 
۶ 14 60۵۵ 
۲( ۱9 
ترجمه : فریادکنان اسب ر برمی‌سازيم 
با سپر و نیزه درمی‌|ويزیم 
می‌خروشیم و ارام می‌گیريم, 
تا شمن سخت, خود رام شود. 
توض حآلکه : ما فریادکنان و خروشان به سوی آنان 
حملور می‌شویم با تیر و سپر نبرد می‌کنیم و چون 
شمن فرا رسد, جنگ را شدت می‌بخشیم و سپس 


دیوان ات الترک 


اگر آشتی طلب باشند, آرام می‌گيريم تا شمن سر 
سخت, خود رام شود. 

ترگن 10۲00 عنوانی که خقاان به والی یک 
ولایت اعطاء می‌کنند. در معنای «یا مْطاع» است. 
کی کناه قر پیش گام و مق ام خقایی بت تایه : 
اطلاق نمی‌شود. 

تسرگن 0 رک نکل 121 127127 
بعتی ۸ شتاب کون ریشه‌ی آن مرک 12 در معنای 
شتاب و سرعت» است. 

ترگن 70 : محلی که خویشان و اهل قبیله 
جمح می‌شوند, خله‌ی پدر و مادر. فر درگ کدی 
2101 7 یی : دختر بسه 
خانه‌ی پدر ش آمد. در این قطعه نیز آمده است : 
کلب اآینک ترکتم 

امُدیج رک < رکشورز 


192 


12152 0 9/3 
(211121 ۰.1/1۸ 
12۱1820 ۰ 


۳ 2711 ۳۱۵ 
تیجمه : اگر خقان من فراز آید 

وضع و حال خویشاام بهتر می‌شود. 

مردم من پراکنده نمی‌شود 

اکنون مر دان نبر د صف آرایی کر دهاند. 

توضی حآکه : از خقان خواهش می‌کند که در نبرد 
فرات فیباری آرا الوم کون کی شاف اه 
پارش‌ با شسای کی اسان سای اش اه ای 
خویشان ما ویران نمی‌شود. صف جنگ آراسته و 
راست است, ای خاقان, مرا دریاب! 

تسوکن ۲0 :ترکن سَوف 5۱۷ 2۳17 
ینی: آب متراکم و جوشان. 

ترکن ۳0ها :ترکن سُو اه 12717: قشون 
گردآمده و جمع شده در یک جا. 


۳۶۲ 


ترکن ص21 : هر چیز گردآمده و فراهم 9 
ترگن 10۳107 : نام شهر شاش, «بویکر آلقفال 
الشاشی»از این شهر استدذام اصلی‌آن تاش کنند 
۵ 149 شهر سنگی. 

تشکن طناءاونتا : درخت خاردار کتیرا. 

جتکان 00207:: عنان, افسار. 

خُمکان ۳8200 : چمنزار و باغ, بیدگاه 

۳ جفکن ۷0ج کین ار 


4 67۷۷817 یعنی: غنای پر چرب و فربه کننده 
به گیاهی نیز که حیوانات را فربه می‌کند,ج-ق کین 
ات 01 41۷811 گویند. یعسی: گیاه خوش 
خورا ک. 

ستکون منتاز؟ : نام شهری از آن اوغوزان. 
سزکن تاه : درختی کوهستانی که خاردار و 
سیاه رنگ است. 

کرکن متال : زمان گرم و گشنی‌خواه شدن 
شستر نسر ش ‏ کرکنس یکی ردی 
۶ 10۳16179 20870]یعنی: هنگام 
گشنی‌خواهی شتر نر فرا رسید. 

کشفکن 20 :کشک ناشن 
4 62۷۷87 یعنی: غذایی که سیر نمی‌کند. و 
آن متضادجشکین 67۷8/7 است. همچنین است 
در مورد گیاه. 

کلکن «نع1ه1: آنجه در عربی مد گویند و بالا 
آمدن و خروشیدن آب رودهای بزرگ و درباها را 
اراده کنند. اين, شبیه سیل است. 

لمکن «دعطنا : آلوی زرد. 

بَقلان صمآم2ظ : بقلان و ی ۷21 ۵۵۱۵۲ 
یسی: بر هی فربه و تازه. 

تکلان 0 :از ذام‌های مردان است. 

جُغْلان داد : از نام‌های بزرگان قارلوق. 


سکلین «ذاوناه : قرقاول. 
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۳۶۴ 


سُفلین ۷0 : فرقاول. 

یمان معصاهط : من (واحد وزن). بیریتما نات 
۶ 0010۱00 37ینی: یک‌من گوشت. 
جُقمین 0 :نی که به شکل قرابیه 
درست می‌شود. در دیگ با بخار آب پخته می‌شود. 
قابل هضم‌تر ین نان است. 

سکمان ۹۵190 : لقبی است برای دلاوران و 
مان دی پر داي دورف هبدن تیترد از 
فعل شکن ین_لکتی 1۱271 201611 در معنای 
«چیزی را درید و انداخت» گرفته شده است. 
سقمان 0 : هنگام فشردن انگور [در 
قرمان 07۳20 : ترکش و کمندان و تیردان. 
کیش قرمان ۱7707۷ 1 همان کملدان و 
تیردان و این واژه از فعل قورمان 0007171011 در 
معنای : «کمر بر میان ببند» گرفته شده است. 
کتمان 0 ابزاری که برای کندن زمین به 
کار می‌رود. 

کوزمان 0 نان پخته شده بر کنار پاره‌ی 


آتش, 


باب 
تکوازهایی که بر پایان میان آنها 
حرف مد ملایم 
آید 


یماتا ۰۷۵۳1۵12 نام خمیری ملند خمیر قطلاف 
است. هنگام سرخ کر دن مرغ و یا گوشت بران می- 
زنند تا چربی در هنگ‌ام بریبان شدن درآن جمع 
گردد. 

قراجی 027201 : سثل و گدا که بر در خنه‌ها 
گردد. 

کلاجو نودام : سخن و حدبته (به ترک‌ی 
اوغوزی). 

کمیجا دعنصطنا : پشه. 


۲ کناب بنلم 


تبارو 0 :ال منک ب.از و کدی 
1000۳ . 71270 ۵ یی" او نزد 
هش از کت رت و 
3 1090۳ 011 01: یعذی‌اور نزد 
وی حضور یات تکواژ42 1000 در معنای «سوی, 
سمت, جهت» است. حرف «ر» و حرف «و» بعیاً 
افزوده شدهاند. 

خمارو 0 : میراث و مرده ربگ. بو یآنم- 
ن کار لدم 3۵۲۸ 00 ۲2 
۶ اسیعنی: من, این را از پدر م میراث یفتمم 
خمارّو ۳۵/۷ : یادگاری, ملی که به یاد بود 
اعطاد قوف یی کیک از بان و شروزان 
بمیرند, چیز گرانبهایی از مال او را برای هدیه به 
خاقان جدا می‌کنند. به این هدیه و ۳۹ 
می‌گویند که در معنای یادگار, یادبود و خاطره است. 
این کلمه را بعنوان نام مردان و زنان نیز بر می- 
گزینند. 

به ملی نیز که کسی در مرت طولای پیش 
خویشان خود به یادگار نهد, خمارو 1/710۳ 
گویند. 

نمیزا ز۳1ه7 : شوهر خواهر زن. باجناق. (به 
ترکی چگلی). 

شالاشو 92125 : نوعی از پارچه‌های چینی. 
شموشا 527010152 : گونه‌ای گیاه قابل خوردن. 
شنبلٍله. 

قراغو 272۲ : زاج. 

قر اغو 50 : کور, ناییناء 

فر یخو 0 : راو نک (2 9۳8و 
چیز در شرف خشکیدن. هنگام خشک شدن چیزی 
هم, چنین گویند. 

قراغوداق۵:( : شنم یخ زده که در شبهای سرد 
زان از ا شمان تفت 

و0020 : گوسله. در این کلام نیز آمده 


است : 


دیوان ات الترک 


آقداکی برع از یماس 
۵6 01012 92۵۵ ۳۲۱۷۷021 
یه کوییای کلگی و زا یواست 
را در جایی آرند که کسی در فضل و شرف ارتقفاء 
مقام یابد, اما خویشان او, به همان چشم کودکی به 
وی می‌نگرند. 
بز 99« :راغ وتلی ۷ 2۷08۷ 
ی جاوری کوچک ملند موش موش صحرایی. 
۵ دس سونو دی 
9098 01 ینی: 
اسب فرا رسید. موارد دیگر نیز چنین است 
تشغوداته:ن باتش هو للع 
۹ 
۱013 ی: هنگام بخو کردن اسب ( و غیر 
اسب) فرا رسید. 


ُقاغواع000۵ : بندی که بر دست با پای دزد 
تقاغو 20۵6 نمی جامح برای مرغ و خروس. 
اگر بخواهند خروس را جدا سازند ,آزکک تق-افو 


3/۸ ۰ ۵71626 گویند و مرغ را نیز تش یه افو 
۸ 9 نامند. چننکه در این کلام نیز 
آمده است : 


پزیداقی سفلی نآذ رگا یف داک یه اغ و اجعنما 

722781 فلا ۲( 
۵ 10008 

یعنی: در حال جستجوی فرقاول در بیابان, ماکیان را 

در خله از دست مده این مثل را وقتی گویند که 


۷۵ 


کسی برای به دست‌آوردن چیزی دور و دراز, چیز 
دیگر قابل مرن و را از دست دهد. 

تقاغوداع ۵0۵ :" 17 تقو یلی ۷۷ 048 نام 
یکی از سلهای دوازده‌گانه‌ی ترکان. 

تلاغودا21۵8] : زهر زودکشنده, سم بسیار کشنده. 
به دل پیچه و شکم‌درد نیز 7/اغو 10/060 گویند. 
تماغوناقه0) : رکام, سرماخور دگی. 


۳۶۵ 


قناغودتهدهو : نیشتر, ابزار پزشکی برای حجامت 
و جرادی. 

نتوکامعنااناه : بادنجان. 

پلاگوناعهازط : سنگ چقو تیز کن. 

تراکوناع10] : دیر ک. چیزی که بتوان به آن تکیه 
داد. سئون و مثند آن 

کراکوناع070: در میان ترکمانان به چادر گویند. 
کوچنشینان به خله‌ی زمستلی اطلاق کنند. در این 
کلام نیز آمده است : 

کک گرد یگرکو یی 

21 ۵۲28 0۳ 106 یعني: 
سختی دید و چادر و خیمه را برچید و بر دوش 
گرفت. 

کزاکوناوه۱27 : سیخ بخاری و آتشدان: در این 
کلام نیز آمده است : 

کزاک وآژون سارک یماس 
۵ واه 0154 1291 1۳12291 

5 

ی‌س‌وزد. این 

می‌کنند و در رفاه می‌زیند, ۱ ور ده می‌شود. 

کشیکاهع1و1 : سایه‌ی کم و اند ک. 


کلاکوناع1010: کلاکم‌وش. ج-لوری از گون هی 


یضی- اگر آتشکار دراز باشد, دست نم 


مونن‌صخرایی: 

کلیکاهع1۵11 : سایه‌ی طولای و دام. 
جُمالی داد : مورچه (به ترکی چگلی) 
خمیلی 111 :جُمیلی دی :014 
یی چشم‌ش از گرما خيره شد. 

گبالی 1۵۳1 : پروانه که شبها در اطراف‌آتدش 


می‌چر حد. 


9 
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۲۶۶ 


با 


هر گونه حرکه 

قر یزان 0211720 : پیر , سلخور ده. 
جبقان ۵و : عتاب. 
جنقان 0020و : «مل سرخ که بر تن می در آید. 
از آنها کاشییه عاب اسر ایو زا زوم رد 
شود. 
قراقان 027202۳0 : گونه‌ای از درختان کوهستای. 
خلیمان ححصاتج :جْلیمان‌ایش زا سای 

و کاری که بیرون فان معلوم نباشد. این 
واژه در اصل در معن‌ای محل بیرون آمدن و 
جوشیدن آب است. ( به ترکی کنجکی). 


باب 

تتشدی ۱000401 :نسندی‌ سوت 591 101۱ 
یضی شیر فراوان. ثِ_ 

سچندی ۹001۳01 : سجندی‌نلکُ . 5017201 
127 یضی: چیز پراکنده شده. 

تذندی 12271041 دی نفک ۵0 102000 
یینشی: چیز ممنوع شده. 

گذندی ۱9:4 : کنیدی تون 107 122701 
یعد ی * جامه‌ی بسیار پوشیده شده 

سرندی ن4حتتاه سود یار 2۲ ناه 


یعسی : مر د رانده شده از هر جای. 

قر دی 01۳1۳011 : خر ده‌ریزه و پوست کنده شده‌ی 
هر چیزی. 

ژرنز 2010021 : گیاه مورد بیابلی, گل ک-اجیر ه, 


کت امه ان کر سرا ری 


۰ 22727122 گویند. 


زک ۱۱21 


۲ کناب بنلم 


سنزندی 24اه : سشزدی سوف 60120401 
۷۳( یعدی: آب بسیار پالوده 9 صی. 
قزندی 0۵71001 : قزندیدبواق 

4 عنی: خاک کنده و توده شده. 


0 


بُعْندی 008001 : مثاله و شاشدان حیوانات, جز 


آمی. 
سس لندی ٩۵۱1001‏ 0 ی 
01 50117101 یعنی: چوب و هیزم که سیل 


ار تناها اف تسه ولتت اف باس وی 


11 یی : چیز رها و افکنده 
ننده. 

سندی :0 نااناه : زلف مرد که به عقب سر شله 
کند. اصل آن از سلندیذ فک 7۱27 


معنای «چیز آويخته شده» است و این کلمه‌ای غیر 


1 در 


فصیح است. 
تمد ی 12۳1۳41 وه سا سوت 
.۰ 1011111101 
ی * چکه 9 قطر می‌آب. 
کمَندی ن4من ۵ :کش دینک 0« 


۷ یعنی: چیز فن شده 


با افزودن حروف«ی» , «» و «ن» به بن فعل, 
اسم ساخته می‌شود. در اين حال, کلمه, در معنای 
«زیادت یک چیز» می‌آید. و یاآنکه نقفش اسم 
مفعول خواهد داشت. مفند وزن فعله» در عربی. 

گونه‌ی دیگر است که, میان آخرین حرف بن 
فعل امر و پی افزوده‌ی «د», «ی» از صیفغه‌ی 
ماضی, حر ف «ن» افزوده می‌شود. و در این حال: 
کلمه, در مفهوم مفعولی, تبدیل به اسم می‌شود. 
مثلا در جمله‌ی سفنی سوزذ !5021 251/۷۷۷۱ 
(در معنای : آب را پلوده و صاف ساخت) آخرین 
حرف در بن فعل, حرف «ز» و پی افزوده‌ی صیفه‌ی 
ماضی, حر ف «ت» يا «د» است که میان آنها حرف 


«ن>* افزوده م ی‌ش‌ود و بصورت وان 


دیوان ات الترک 


۰ 6122/700۰ در م‌يآید که معنای «آب 
پالوده و صاف شده» می‌دهد. 

بدینگونه, در این نوع فعل, معنا چیزی است غیر از 
آنجه که کار بر روی خود اسم قرار گرفته باشد. 
یی معنای بی که عمل صلذی کردن بر روی او 
انحام گرفته» را می‌ده 

مثلهای دیگر نیز - که اینجا نی‌اوردم- به همین 


باب فْغلّلی 


بُستلی اآنااهنام : گیاهی خوردنی, سرمک: 


باب مره ولد ها به بایان رسب4. 


آنچه در ینو من ]ان باب مزید است. 
باب 
فغلل , فغلال, فغلل 
با هر گونه حرکه 
کف ۲ نام وه : شاگر د در پیشه و حرفه. 


تَرمُتْا 270 : تیه‌ها و دره‌های کوهستان. انم 
مخ کتم 16611 


تیه و دره گذشتم. 


3/۲ 108یعنی از 
تکشت نها : عوض و بدل چیزی در معاوضه. 
مثلا پول ناسره بدهی و نیکو و سره‌ی آن را عوض 
بگیری. 

ریت ۲۵0۵1 : بیگاری. مند اينکه بیگ, مرکب 
مردم را بستلد و بدون پرداخت اجاره, بر آن بار 
حمل کند. (به ترکی کنجکی). 

جبغت 0۸08۱ : تشک زیرانداز و پشتی, 

قرشت 1۵79 : متضاد. ملند شب و روز. 

قزغت 9128 : مجازات و عقوبت. مجازات کردن 
مجرمی در میان مردم برای ۳۹ نوت آنشان تااز 
ارتکاب جرم دوری گزینند 

1 قف‌شتادا 0207/5 : صلح و آشتی دو خان برای 
امنیت کشورهایشان. 


تکی ن68/ 


نم آجْ 6 .۰ 110171104 


۳۶۷ 


قفشتانو«د :از نامهای مردان. 

شتا ناج 1 : باور رفتن. یاری و کمک در پاک 
کردن گندم و جز آن. کمکرسلی به روستلیان. و 
اين کار در میان روستثیان جاری است که با 
فرستادن برده و یا چارپایی, به همدیگر یاری می- 
رسلند. (به ترکی کنجکی). 

یجغوج 01651 : قیچی و مقراض و هر وسیلهای 
که چیزی را ببرد و قطع کند. 

در اج 30072 : نام یکی از بزرگان یباکو که در 
مک سح ار لان 
۰ 82124 در دس ت 


ز 


تیان اش یاه 

ی رکوج ۷6:۱1 : قطعه چوبی به شکل شمشیر که 
برای جابه‌جا کر دن نان در تنور به کار می‌رود. 
تسکاجج> 015 : نان. 

تتماج 10۵6 : طعام معر وف ترکان. این غنا, از 
جمله آ وقه‌های نوالقرنین بوده است. توضی حآک4: 
فوالفرنین خون از ظ لمات بیرون آمدا توقاشنان کم 
شده بود مردم به سوی او آمدند و به او گفتند بزذی 
مارا گرسنه 
نگه مدار و راهمان را گشاده‌دار تا به وطن‌هایمان باز 
گر دیم. 


1211 یعنی 


می‌بخشد و چهر ه را گلگون می‌کند و به آسلی 
ی‌شود. پس از خوردن نتماج 11006 , 
میشامند. 

ترک ان رتهنوه ات هط اما دتم انا بسا 


هضم نم 


آب آن را نیز 


۹ نامیدند و اصل آن تنم اج 06 ۷۲۵ 
است. دو «لف» برای مخفف ساختن اسقاط یفته 
است و معنای: «خود را گرسنه مدار و بگیر این را 
بخور 1 می‌دهد. 


تتغوج ات01 : دسر قبل از غنا. 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۶۸ 


تذرج۱00۳6: زبله, سرگین, آشفال. (به ترکی 
آرغوبی) 

تلغوج21806] : قطعه چوبی که میان لنگه بار بر 
پشت چهارپا و ربسمان وارد می‌کنند و چند بار آن را 
تاب می‌هند. بار به محکمی بسته می‌شود و لنگه‌ی 
آن کج نمی‌شود. 

تشغاج 12750 نام «هماچین» است. چهارماه 
تا چین راه است. چین در اصل سه بخش است : ۱- 
چین علیا که در مشرق است و نام آن تقعاج 
6 است. ۲- چین وسطی که سرزمین 
حطای 2/۵ » است. ۲- چین سفلی که بردان 
۷ نامیده می‌شود. و آن, کاشغر است. وی, 
اکنون, تشغاج 101۷804 معروف به ماچین شده 
است. خطای 2۱/0 را نیز, چین گویند. 
تفغاجج54 137 : تیره‌ای از ترکان که در این 
دیدار زیت هبی‌کنند واه آن قت تفس غانج 
6 101 گویند. یی «وضور» که 
نت101 باشد و چیندی که تفعغاج 10۷۷84 
باشد. 

تفغاجه۵۳75) : به بنلهای بزرگ و دیرینه, 
یکجاتقغا خآذی 22 0۷۵5/0 نام می‌هند. 
چنلکه عرب‌ها نیز به اینگونه آذار نام «ثار قوم 
عاد» داده‌ند. و از همین جاست که لقب خذان نیز 
َفعاج خا ن 6071 10۷۷۵204 در معذای دارای 
سلطنت عظیم و قدیم شده است. 

تت تفغاج 1۵۳5 1 «نات» در این 
ترکیب, در معنای «فارس‌ها» و «نشغاج» در 
معنای «نرکان» است. به نظر من, صحیح‌تر آن, 
همان است که گفتم. در سر زمین‌های اسلامی نیز, 
همین [که گفتم] معروف است. آنجا نیز, چنین است 
و هر دو پسندیده است. 

تفغاج پُداسی 4۵5۱ 13۳۷60 : 
درختی است که برگ‌های آن ملد برگ سوسن 
آتت وبا ان دزمان پیماری کنند. 


۲ کناب تلم 


سرقج ۹۵70۵ : گیلهی شبیه کاسنی با هندبای 
بر ی 

سرقج 907086 : آب و شیرهی درخت لک که با 
آن نبله‌ی دسته‌ی شمشیر, خنجر, چافو و جز آن را 
محکم می‌کنند. 

سرنج ۹۵71 : مشک شیر که از پوست شتر 
ساخته می‌شود. ظر ف‌ چویین. 

سغدج ۹28601 : دوست, یار و صدیق. 

سْعدج 0601اه: جشن و مهملای زمستالی که به 
نوبت میان دوستان بطور چرخشی برگزار می‌شود, 
مهمذی دور ه 4 

سفشدج 9۵۷11 : سبد, سله و زنبیل بفته شده 
بگذارند. 

سَنکجج0010٩‏ : گونه‌ای سیب به اندازه‌ی فندق. 
انواع سفید و قرمز دارد و خوش طعم است. 

قتقج 1۵10 : حشرهای شبیه عقرب که انسان را 
می‌گزد. (به ترک ی آرغویی). 

قسغاج 015826 : ؟ لگیر شمع, انبر و کلبتین. 
قسنغاج 00۹8626 : جلوری سیاه و کوچک که 
آمی ر‌ می‌گزد. (به ترکی آرغویی). 

قشغاج 0058646 : گنجشک. 

گریج:::10 :آجر. به آجر پخته بش غک رخ 
6 19186 گفته می‌شود. 

کر تج ونان :رخ شی اون و ایضی 
7 شخص حسود و بدخوی. 

بُشتوهاوه : داس. (به ترکی آرغوبی). 
َکتَر3010 : از نامهای مردان. اصل آن یک تر 
۲ 226 در معنای «محکم بایست و مقاومت 
کن» است. 

کوهستلها در این قطعه نیز آمده است : 

آغا بکت رآ یرد 


دیوان ات الترک 


ترق یقرب قیا کرد 
7 ی بیلب 1 یبرم 
تکل یاغی‌ذریتغعدی 
۶ ۰ 122 1011۲ ۸0 
۴ 0 001 80۳16 
۱/۷ ۱ 0:۶ ۸۱۱۱ 
07 16۲ ۵۱ 171121 
تجمه : زمین درشتی از کوه را فراز رفتم. 
سیاهی دیدم و نزدیکتر شدم. 
او را شناختم و نزدش رفتم 
گرد و غبار از دشمن بر انگيخته شد 
توضی حآلکه 1 فراز صعبی از ک‌وه ر بالا رفتم و از 
دور شبح سیاهی دیدم و پس از شناختن در جای 
خود درنگ کردم, گرد و غبار از دشمن برانگیخته 
لد 0۵1017 : بینی و دماغه‌ی کوه |[آن را] تداغ 
جُلری 0/47 »/ گویند. 
در :پیز أَعْل 08 یی : 
شیر دانتیی قلسو عفر فر 2و۰ ۶0100۴ وخفر 
ناتنی, ن‌ااختر ی پلبزترغ 1۵۳8 ۰010 
زراعت و کشتی که در آغاز بهار کاشته می‌شود که 
بهترین هنگام کشت و زرع است. به هر کاری که 
در آغاز و ابتدایش انجام پذیرد بلدز 9010:۳ گفته 
می‌شود. در هنگام زایش گوسفند, به اولین بره‌ای 
که زاده می‌شوم, بلدر قزی 00۸21 00/4 می- 
گویند. در چهار اصطلاح فوق, حر ف «ب» با اشباع 
9 غلیظ زفظ می‌شود. 
لد پلدرتهانه . قاط : [صبای افتادن 
چیزی در آب] 
تاش فلخقاتشتی در بلدر ی 
۵ 4۴ 
111 ۱۲ 
ینی: سنگ به چاه افتاد و صدای بلدر بلار در آمد. 
پلدر 0110 : سال گذشته, یک سال پیش 
بلغا 301827 : یک شهر تر کنشین که بسیار 


1 92800 11 


معرو ف است. 


۳۶۵ 


تلفر نا : پوش ش, پرده. [حح< 441 ۳ پوش‌ ش 
بااوان که از دیبا و حریر تر تیب داده می‌شود. 
حَلدر جَلدر :۵10+ 0 (صدای به همم 


خوردن تیرها در ترکش] 


آ قیکیشتاجلیزج لیر اتی 


18 018۲ ۵0۲ 1512 64 
یی تیر در تیردان و ترش صدای جلار جلدر در 
آورد نیز زمالی که باد بر روی گیاهان بوزد چنین 
گفته می‌شود. 
جَعْم رامع شم. 
مغر این تکواژنیز در معنای شم 
است. حر ف«م» و حر ف«غ» جابحا شدهند. 
سرگر ٩۵707‏ : راهزن و حرامی. (به ترکی 
قاراوقی). 
قند 0۵001۳ : پوسته‌ی ذازک گوشت پس از آنکه 
پوست‌آن برای دباغی کنده می‌شود. 
کسنتر :ما1۵ : سفال (به ترکی اوجی). 
کشمیر ت69 : نام شهری در سرزمین ترکان 
که آن را حضرت سلیمان- درود خدا بر او باد- 
ساخته است. 
مندا :۵002 : گیاه عشقه, نام گیاهی که به 
درختان می‌پیجد. چه بسا درختان ر می‌خشکاند. 
نوعی پیجچک است. (به ترگی اوغوزی). 
پُرذْهداتت0 : باغ و بوستان. این واژه, ترکی ذاب 
یلْد 0۵1012 : خواهر کوچک زن آدمی به خواهر 
شوهر بر 201012 گفته نمی‌شود, باکه سنکل 
]1781 گفته می‌شود. 
ترمز 211۳0227] : خیار بادرنگ. 
زاو : بخت بر گشته و شور بخت. در 
این کلام نیز آمده است: 
فلا کمافم داز 


۵ 0 1۲52 921896 علا 05 


2 
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۳۷۳ 


یضی: اگر آدم بدبخت داخل چاه برود, ریگ [بر او] 
می‌بارد. در حکم این کلام عرب است که گوید :۵۱ 
آقب لآفبل واه آثبر تم ر[یضی: چون روی آرد, 
رو آرد. و چون برگردد, وازگون شود.] 

قر قزر 072 تير ای از ترکان. 

لب م0۵10 لقع کویتاه فب لاخ کدی 
1( یعضی: یک لقمه‌ا ش کر د 
و قورت داد. 


123 


قندزن۵صدو : سگ آبی. قدْرّق ری 0۷0۱0۷5 
ااروبی که از خصیه‌ی قندز به عمل می- 
آورند. 
کندزءننه‌منه : روشنایی روز. 
مد منل‌صناه : دادان, متحیر و ابله. در این کلام 
نیز آمده است : 
تا مر از ارت ویو 
نجاغر یازا یو لآذکو 
8 و 2752 70۱9۸6 ۷+2 
8 ۷۵ 2752 2817 ۷۲2 
تچمه: هر چه ابله هم باشد, باز دوست و رفیسق 
بهتر است, 
هر چه پر پیچ و خم باشد, باز جاده بهتر است. 
توضی حآلک»: داشتن رفیق, اگر چه نادان هم باشد, 
باز در بیابان از تنها ماندن بهتر است و گام نهادن در 
راه پر پیچ و خم از سرگردانی در صحرا بهتر است. 
زیرا بیراهه اغلب به مقصد نمی سد. 
مُندْز آقن 2011 7۸ سبیعنی: سیل 
۱ ره و ات 
1 0۳180 719010۸2یعنی: اسبی که جز 
نیکو راه رفتن, رفتار دیگری نداند. 
بجغاس 0105۵5 : عهد و پیمان و میذاق ملّی. در 


این قطعه ثیر آمده است : 
اد کی یما برورلر 
خفدین بُستُ تلور 


بل جمل رک 


۲ کناب منم 


۰ ۱۲ دهموج:] 


۲ 9 ااظ ۸ 
"1۱ 2۲۵۱۱۵۱۷ 
۳ 0۷۱ 9057۱ 


جمه : لوحه‌ی میثاق ملّی را می‌نگارند. 


براستی سوگند یاد می‌کنند 
از خان باری می‌خواهند 
«جاسمل»ها و «چومول»ها همه گرد آمدهاند. 


توضیحآنکه : آحاد ملت, در جنگ یبقو, سوگند یاد 


می‌کنند که با خاقان مخلفت نکنند و در بیعت با او 
لوحه‌ی میثاق ملی می‌نوسند و از خقان یاری می- 
خواهند. هم اکنون «باسمل» ها و «چومول»ها 
برای نبرد با ما گرد آمده‌ند. خقان سر رسید, خون 
آنان ر بری۶ت و محبوسشان کرد. 

یکمس 09۴۳95 : شیره و ربا(به ترکی اوغوزی). 
قرباس 9۱۳025 :قراس آز2۳ 5 یعدی: 
مردی که موهای سر ش ريخته باشد و دیگر موی 
بر سر ش نروید. ۱ 

پراش ۷۱0۲0۵5 : رباش ایش 5‏ ۷۲۵5( 
ینی: کار درهمی که چاره و راه بیرون شدن از آن 
شناخته و معلوم نباشد. 

بر ش0۵00 :بش سوف 90۷ وبنهه 
یضی:آب گلآل ود و تیره همچنین است‌آش 
(شتهاع که ایمیک و ها شمسا داش 
لغاش جهعا0: فتنه و آشوبی که به سبب حضور 
دشمن در میان قوم پدیدار آید. 

ت رکاش 0705 : به سختی راه رفتن به سبب 
ازدحام. به محل جمع‌شدن آب شاخه‌های رودخانه 
نیز سوف ذرکاشی11۳1۵251 
لش ابو شیره و لیزابه‌ی میوه که لباس و 
یا دست به آن آلوده شود. 


گویند. 


سرمٌش ۹۵7۳1۵5 : پیجیدگی و درم شسدگی 
چیزی در چیز دیگر. در هنگام فتنه و اشوب, چون 
مردم به همدیگر می‌پیچند و گروهی در گروهی در 


دیوان ات الترک 


می‌آیند, [آين حلت راآت رتش بُلدی 5۵۳۵ 
۲ می‌گویند. 
سشقسش 5۱5 90۷: آخرین آب گندم پس از 
آنکه قوت آن گرفته شده باشد. به دوغی نیز که بر 
آن آب ريخته شود, چنین گویند. 
فْتلش 0۵1119 : در آمیختگی, آنجا را که بازوهای 
اک مش رک زب دای 
«ورآنه 6‏ 5۱۷ گویند. 
قتمش ؟021001) : از نامهای مردان است. 
قرش و90۳0 :رنگ رخسارهی آدمی و جزآن. 
گویند : کرکلک فتشل عکشی 
تفا اجه 1۵78 

ترا شخص خو شآب و رنگ و خوب چهر ۵ 
به سطح زمین نیز یب رقرتشی 1۱ 6۲ 
گویند. 
قرغش ۹۵:89 : 4 و نفرین. 
تنکر ی قرغش یاذک از 

22 4۳0۷ 
یسی: لعنت خدا بر او باد ! 


12171 ۰ 1 


این کلمه را گاهی نیز به جای صفت به کار می‌برند 
و می‌گویند : قرغش کشیو1 . 0089 یضی 
شخص نفرین شده. 

قلدش و9018 : قلاش و یار و قرین. این را در 
مورد خدمتگزاران بزرگان به کار می‌برند. 

کرش 11۳009: هسایه‌ای که با تو در یک‌منزل 
یاه تت ار 

بُرباغ 00:0 : طول دادن در کار, نصفه ول 

1 

برقغ0:۳915 : بالگ در آوردن بیذی اسب و خر. 
گویند :ات بقعیا۵۱8 ۶ یضی: آواز بینی 
اسب 

رقغ ت09 : کشیدگی و چین‌خوردگی پوست و 
مثندآن. 


۳۳ 


تشلاغ‌تهاود0 ؛بشلاغ نک (2 عهاجهه 
یی چیز رها شده تشلاغ یلق ی۱ ۱/9( 24 
یسی: چارپای رها شده و سرخود. 
بخرغ018716 : تکان خوردن آب در داخل مشک و 
میوه در داخل جوال به جهت پر نبودن آنها و مشک 
تبلاغ20188] نرضایت و خرس ندی از 
رگ ور و 
وی تک رماع که بازمز 

۸/۸ 1010811 527 1040 بر 
یسی: آیا در اين کار رضایت تو هست؟ 
تبزغ 120708 : چیستای که مردم برای امتحان 
همدیگر به کار می‌برند. 


او و 


ریز پر دم 10۳0۷0‏ 10۳2/8 یعضی : 

[از او] چیستای پر سیدم. 

تسخعداهادا : وصیت. 

کرتشم زیم 
10۹ ۲ ۰ 2/27 

یضی: من او را وصیتی کر دم [و اندرز دادم 

ترتغ۵۳1015) : بند و رسن بار, تنگ بار. 


1۹ 


ترتخ ۵1118 : فراخوان خقان از نزدیکان خود برای 
کاری که پیش آمده باشد. تک نع یکلدی 
2101 
بیگ, دعوت کننده آمد. 

ترفغعنا : حیار شرم. أل و بلدی 
11۳918 1112110271 


۰:۵1 ۰ 0216021 یعنی: از سوی 


یعنی: او, 
از من شرم کرد. 

تغراغ ۱087۵2 طرا, مهر , مهر خافان, منشور و 
توقیع وی. (به ترکی اوغوزی). دیگر ترک‌ان آن را 
ندانند. من هم اصلش را نمی‌داذم. 

تراغ 08106 : اسبی که خقان هنگام جنگ و 
سوارکاری به سربازان دهد, بشرطی که هنگام 


بازگشت باز پس دهند. 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۷ 


تلداغ۱110286 : تپیمت زدن. باز خواست کت 
ماخ قلوز ابو م۵ 
او, بر وی تهمت زد. فارس‌ها «بهله» می‌گویند. 
تَعسخ6داه08) :کون تشن ۱080۷6 7« 
یضی مشرق, حور 

یَتسخ 0۵1918 :کون بنسع 01518 17 یی 
۳ 

تلقغ1۵101: جای به هم رسیدن کوهها. 

تلقغ ۰۵1016 تأخر در کارها 

تملْغ دا : سرما, چیز سرد. در این قطعه نیز 


آمده است : 


0۳ 0 ینی 


۳۹2 ایغ دی 
بر 7 لیر 
1 ۰ 2110 ]11010 
0 ۵۱8۶ 6:۵ 
۵۵۸ ار 607147 
۳/ ۰ 151۳0 ۷ 21 
ترجمه : سرما سر رسید و فراگیر شد 
بر تابستان فر خنده حسد برد 
برف بارید و جهان را فرا گرفت 
تن امی سردش می‌شود و می‌لزرد. 
توضی ح آلکه 1 می‌گوید سرما فراز آمد و سرتا سر 
جهان را فرا گرفت و زمستان بر تابستان مبارک 
رشک برد, پس بر ف بارید تا آنجا که زمین را برابر و 
هموار ساخت و بدن آمی, تدو گفتدی مور چه فرا 
گیرد, به لرزه در آمد. 
ریشه‌ی کلمه تم ۵ تکواژ ۲ است. 
لک ی 1/۵ 92 018 ینی: 
روی مر ده سر د است. این, بدان معناست که پس از 
مرنش, نزدیکذش از او دوری می‌کنند. 
سرتغ 9۱۳11 : اثر هر سخنی که آمی نه به طور 
کامل, رکه برخی‌از آن ر دریابد. 
من بو سوزکن سوخ یلدم 
۷۵ 517۳۱8 


۷/27 ۷ ۰ ۰ 


۲ کناب بنلم 


یعی: من آذار این سجن ر دریفتم. 

سخلغ ۹۵01 :سل از 2۲ 1و0 یی 
مردبا موی بسیار. 

سترسخ ۹015915 : سَوس سورح ی 
+ سخن درشت. به کار و رفتار خشن و درشست 


3-8 
یعدی 
نیز چنین گویند. 

سزلاغ912126 : جمع شدن ضندانها موقءی که 
شخص آب سرد و يخ زده بنوشد و یا یخ را گاز بزند. 
سغزغ 9۱3715 : میخ مخصوصی که میان دو درز 
دو سوی کفش و مپایی و ملندآن فرو می‌رود. 
سغزغ 05715 : لحیم که نو چیز را به هم وصل 
کند. 

سغزاغ ۹۱5708 :تیش سیغزاغی 
یعدی * خلال نندان. 
سعلغع۹۵811 : هر چیز شمر ده شده. اصل [املای] 
آن ساغلغ است. 


115 81 


سشلاغ 90۷/1۵8 : محل آب خوردن حیوانات. 

آپشخور و آبخوره 

سقلاغ ۱0۳۱۵ : نام محلی است. 

فتلغ یداد ِ ۳۹2 نلک 12 215 نی 

چیز مارگ و فرخنده. اين, نام مردان نیز است. 

قر شاغ 0۵790 : قطعه‌ای از لباس به اندازه‌ی یک 

تست ادن کل و رفاود تج یر گنس رو 

۲ 0090481 01117 یعنی: جای اندازه‌ی 

یک وجب از لباس او را ببین. 

فرشاغ 5 : کمربند. 

فرشاغ هو : طره و منگوله که با پشم بقته 
مشود یه کیره اس و بم چا تین پندند و به 

آ نآف قرشاغی ۰ ۷ هم 0 

قشللاغ 01126 : قشلاق در این کلام آمده است : 

اور کوزژای رقتلاغ »0۱91 ۳ 1602 02 

یعدی: شخص کار خود رار خود انجام داد, به 


دیگری وا نگنارد. 


دیوان ات الترک 


9 این, مانند کسی است که سوی شرقی قشلاق ر 
بگیرد. زیرا که در طر ف شرقی قشلاق, علف بشدتر 
مان قشلاغ ۷1۵0015186 : در سرزمین اوغوزان 
نام محلی است. 

قشلاغ عهاوداو : محلی که در آنجا پرندگان 
تیار باشدر در آتهاشکارامی کفین: 

قرقاغ 027028 : صحرا, بیابالهای بیب و علف. 
قلسخ00:۱8 :قلس از 2۳ ادا ینی 
نزداغ 01[026 : آلت و سنگ تیزکردن چبزی (با 
حرف «ژ» که از میان دو مخرج آوایی بیرون آید.) 
نرق 9۵020 : نیزه‌ای که بر نوک آن باریکههای 
دیبا و حریر آوبزان کنند. در روز نبرد, مرد جنگی 
خود ر قراخ معرفی می‌کند. 

خغاق 0 : قطر. بی ربخ قی 6۲ 
۷ ریعنی: قطر زمین. 

بُخغاق 0200 : گوشه و زاویه. 

بُحغاق 00080 : قطعه پوست شتر که باآن 
کفش می‌دو زند. 

یُخسق 00600 : غل و زنجیری که بر گردن 
بر ده‌ها ببندند. 

بُعْسّقَ 90850 : غل و زنجیر. در یکی از گویشها 
حرف «غ» به حرف «خ» ابدال یفته است. 
هملگونه که در عربدی در دو کلمه‌ی «ختر» و 
«غدّر» پیش آمده است. 

أحسَق بْخسَق 0۵0 ۵54 :به افراد 
لنگ و چلاق اطلاق می‌شود. این دو کلمه بلهدم به 
کار می‌رود. 

بَدرّق 20710 : از نامهای مردان است. 

بَرجُق 0 :نام شهری که افراسیاب بناکر د. 


۳۷۳۳ 


بُرحَق 01:۵0 : دانه‌های عرق و خوی. از همین 
ج.اگفت4 کیت نت وه سک وا 
ملد ی :۳۱۱۵۷۵ 127 یضی: دنه‌های 
عرق مانند لوبیا در آمد. 
بُرْْقْ 02109 : محلی که در آنجا برای تبستان 
بخ چم می‌کنند. 
بسرق 257010 : گران و سنگین. در اين کلام نیز 
آمده است : 
بی ربسرقی‌ناغ, بذون بسسقی پاک 
۳6 
۱2 
28 


108, 2۷۱۱ ۲ 


یعسی: گرانی زمین, کوه است و گرانی ملت بیگ 
است. 

بُفسنق 0۵9020 «شن یز 2۳ 2041904 بعذ رن 
مردی که در سر, کلاهخود و بر تدن, زره نداشسته 
باشد. 

مق 0۵5۳0۵0 : کفش (به ترکی آوغوزی). 
بُعْمَق وم0 : دگمه‌ی پیراهن. دگمه‌ی گریبان 
پیراهن. 

ُعْمَقَ 008۳020 : گر نبند و گلو آویز که از طلا یا 
نقره ساخته می‌شود و بر روی آن گوهرها و 
مرواریدها ترصیع می‌کنند و در شب عروسی از 
کرت عزو تن میویزند. 

بلجق 021010 : گل و لای. 

۳01509 : شور و هزاهز که پیش از حمله‌ی 
تشم (زرمیان مزدم بیفتد: 

تلغاق 51820 : از نامهای مردان است. در این 
قطعه نیز آمده است: 

تفق اکن لس 

قجن باکنک یز 


هو مس وم 


کشید. اهر و0 قآ 

و ۲ 0/817 6661 

برجق وتا : لویا ۵ 16117 49و17 
۱۷۷۷۷۷ 
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۳۷۳۴ 


۸۱۱۱ 107118504 ۲ 

یعشی : هو وامفتنه و اتوب‌اسیار کردم 

خرد و عقل گمراه شود. 

بیدوده سخن زیاد گر دد 

دهاش خشک و بسته شود. 
توضی حآکه: آنگاه که فتنه و آشوب زیاد شد عقل 
تو گمراه می‌شود و تو را به راه درست هدایت نمی- 
کند و زمای که هنیان گویی زیاد شد, فکهااز 
خشکی دهان سفت می‌شود. 

این کلام, برای کسی گفته می‌شود که به کم 
سخنی و اعتدال توصیه شود. 

و اق 100720 : خاک. 

تبلوق‌ودامه) : شکقها در زمین. 

تغاق ۱01520 : گرد سواران برگزیده که برای 
دستگیری جاسوسان و افراد خط مقدم دشمن, شبانه 
روانه می‌شوند. 

ترتق 1209 : دام شهر ی است در سرزمین عما. 
ترغاق۵:500) : شاند. 

ترلاق 01۵0 : هر حیوان لاغر و نزار. به آمی 
هم که در جوانی ضعیف و ناأنوان گردد, چنین 
گویند. 

ترماق ۵۳000 : پنحه و چنگال حیوانات درنده. 
به نوعی گیاه نیز قرفاق رم قی 90۳804 
001 گویند. 

تزلق وداج : نمکدان. 

تغراق 0800 : درخت بید مجنون. 

تغراق 8720 :توا قاز 2۳ 18۲۵ یضی: 
مرد چابک و جل و دلاور. در این قطعه هم آمده 
است: 

ی 

ییم یاک اعلاق 

سُو یا سق 

0879 3 
10771 


19۳4 
09194 


۲ کناب تلم 


91/1 122 ۰ 6 
167 104 4 


تچمه : مردان تیره‌ی آوغراق چابکان و دلاورانند 


طعام و خوراک آنان بزغلگانند 

پیاله‌هاشان بر خیک شیرهاشان پیوسته است. 
زمین‌هاشان تمام شور هزار است. 

توضی حآلکه : می‌گوید که دلاوران تير ه‌ی اوغراق 
بی‌باک و چابک سوارند و خوراکشان بزغله‌هاست و 
صراحی شرابشان پیوسته بر خیک قمیزشان آویزان 
است و با اینهمه, زمین‌هاشان بایر است. و آنان را به 


کند. 


بخشندگی و دلاوری توصیف می 
: تغساق02:00؛ نب توا 
تعساق 1۵5 1۷ به کار می‌رود. 
تشواق2۷۳40): شتاب و سرعت از همین 
کلمه گرفته, گوین-د :نفرق ن کل 
21 10۱۷۲۵۷ یعنی: بشتاب و بسرعت بیا؛ 
گاهآن را بصورت صفت هم به کار می‌برند. تفعواق 
ایشجی ۲ 10۱۷۲4 یعسی: کارگزار تند کار و 
و 
تقلّق وداوه) : سیر ی از طعام. 
تقلّق وداوه) : بی‌موی شدن سر مرد و بی‌شاخ 
از کر حیوان. 
تلغوق ۱2180 : میخی که برای استوار ساختن 
دسته‌ی تبر می‌کوبند. 
تمُشق ۰۱0600 منقار پرنده. 
تمَغاق 02۳0500 : حلق و حنجره. 
جخشاق 9۵0+ : سنگتخته‌ه] و محل‌ه‌ای 
سنگلاخ در تپههای کوهستلها. در این قطعه نیز 
آمده است : 
جخشا قآ آت ماس 
جر بلاافت باس 

۵ ۱ ۱ ۱ ۵ ۵ ا"*۵ ۳( 


۱/۵ 1۷۷۸ 2 600۳۵4 
ینی: در سنگتخته‌های ستیع کوه علف نمی‌روید. 


و در مرد کچل شرم و حیا پیدا نمی‌شود. 


دیوان ات الترک 


حخشاق2*900) : خشک شدای آل ور انگور و 
غزآن که قاق شوه باشضارعرنی. هم 
4 یعی: بجه مجه, کودک و کودک‌ان. 
این 7 ک امه با هم به کار می‌روند. 

جَمرق هو 0 

جَعُرق 2۳0 ۰ب بی 6۲ 054 
یعسی : زمین سفت و سخحت 9 کوفته شده. 

حقماق ۵0۳0 :چخماق, آتشزنه‌ی چوبی. 

این ک لمد, هم اسم و هم مصدر است. چنلکه 
کلمه‌ی «حمّد» از «حمدت» و «جمّد» از «حَمّد 
الماء» جدا شد هاند و هر دور هم اسم و هم مصدرند. 
حَلبق 10۵0 جرک و آلودگی جلش ابش 
2 6۵04 ینی: کار درهم و برهم. 

جُمَعْق 0 : کلاغ سرخ پا و سرخ منقار و 
سفید پر و بال. اوغوزان حرف «غ» را اسقاط کنند و 
جُمُق 61704 گوبند. در هر کلمه‌ی چهار واجی نیز 
که در آن حرف «غ» و یا «ک» باشد و آهنگ ثقیل 
داشته باشد, به همین تر تیب عمل می‌شود. 

جَمَعْق ۲2610 : خبرکش به شخص سخن 
چین جَمه قأز 2۳ 20712141 گویند. 

بشغاق 0۵950 : بالای استخوانهای ران. 

سیْلق ٩۵011‏ : هر چیزی که برای ساختن دسته‌ی 
شمشیر و چاقو مناسب باشد. بر دسته‌ی هر چیز 
دیگر هم سلق 50/14 گویند. 
سس خخاق ۹40620 ولخرج. 
کنس یآ:1 2068204 یعی شخص اسرافکننده و 
ولخرج. 

سخعاق ۹18520 : کسی که زیاد «فع فضولات 
کند. تظ این کلمه خلاف قاعده است. زیرا, طسق 


قاعده, 


سچهاق 


می‌بایست به جای حرف «ق» حرف «ن» 
بیاید. زیرا صفانی که معنی دوام دارند, بر این نهدج 
ساخته می‌شوند. مثلا گفته می‌شود :فان آت 
1 02807 یی 
گفته مشود کل اتف تا ان 


: اسب پیوسته پیشی گیرنده. و 


فلزی 94اصبآپِ‌9 


۳۷۵ 


۱/901 و 01 ینی: او فردی پرکار 
اسنخة 

سسغاق 909800 : آبگردان. هر وسیلهای که با 
آن آب بردارند. (به گویش قارلوقی, قبچافی و همه- 
ی چادرنشینان). 

سعغداق ۹0۵6020 مرمی که در «بالاساغون» 
ساکن شده‌ند. اینان از سعد 080 هستند که میان 
پافته‌اند و خلق و خوی ترکان را سرمشق زن‌دگی 
خود قرار داده‌ند. 

سغراق ۹۵8700 : صرا<ی, 
می‌]شامند. در اين کلام نیز آمده است: 


کاسه و جام که باآن 


سلقن سعْروقا تکیر 


۹۵۷۷۱۲1 308۳096 ۳ 


یعدی * با حرف به صراحی نزدیک می‌شود. 


توضی ح آلکه 9 1 دمی با سخنان نرم 9 لطیف می‌تواند 


هم پیله‌ی بیگان و سروران گردد. مراد آنکه بزرگ 
و فکرم می‌کردد 

سرماق 5111120 : گ لیم ستبر زیر پالان الاغ. 
سعْناق ۹۷8۳۵0 : یکی از شهرهای اوغوزان. 
سعلق ۹25110 : گوسفند ماده, میش. این کلمه در 
اصل معنای «حیوان قابل دوشیدن» می‌دهد. 
سفلق ۰۱7۱ : حوله دستمال و مندیل. 
ستقلق 5۵0110 : بیداری و هشیاری در امور. 
سقْق00[00:: حرص در طت‌ام و آزمندی در 
خوردن و آشامیدن. 

قبغاق 900829 : درپوش درپوش تیردان. 

قبحق 02020 : محل تلاقی شاخه‌های رود. 
قدرق 0۵0720 نشیب‌ها و خم‌های کوه قت 
یعدی نشیب و شکن 
کوه 

قدر: ق‌ ۱00 ِ عمومی دم همه‌ی حیوانات. 
به نبه‌ی گوسفند و در ی ن(0 
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۳۷۶ 


و به دم اس بات قَذرقی 0۷۳۷۵1 می‌گویند. 
در این قطعه نیز آمده است : 
نتم تخر 
تتکری تاک ناکلمر 
کمشیب ان خ تکلمز 
لدب یا قجیمز 
2 90118 6:۲۸ 
2 0105 127۳18 
12 0118 127151۲ 
2 ۰ 0۵ ۸/00 
تیجمه : حمهارا گره زدیم 
خداوند را سپاس گفتیم 
افسار اسپها را برکشیدیم 
باز هم به فریب | تاکتیک] در رفتیم. 
توضی حآنکه : دم اسبها را استوار بستیم و خداوند را 
بسیار سپاس گفتیم و در جنگ با کفران آوای تکبیر 
برکشيديم, رکاب اسبها را محکم کر دیم و بر آنان 
پورش بردیم و به نبال خود کشیدیم و فریب دادیم 
و تار و مار کردیم. 
قدرّق مهو : فش قَدرقی 0۷0 :91 
یی ذُم پرنده در اين کلام نیزآمده است : 


و و ِ 


و ‌ 
تفج برب فدرقنا بحک سیما 


6 ۱21 0016 02 1001 
11۳10 
نی پس از کندن پوست, چقو را در نبه‌اش 
مشکن. 
این کلام بمنزله‌ی این سجن عر ب است که گوید: 
مار خر ام ار رل آیی گنها 
آن حد بریان کرد که چون پخته شد, خاکستر 
گشت] 
قدرّق مهو اه مت ای تور 
51 01827 
نشیمنگاهش صدا در می‌آید. 
فرساق 9۳:۵ : گربةٌ صحرایی, دله, حیوانی که 


از پوست اور پوستین بسیار زیبایی دوخته می‌شود. 


۷ یعدی: کسی که از 


۲ کناب تلم 


قر لق 00:10 : نام تیر های از ترکان چادرنشين, 
غیر از اوغوزان. ملند اوغوزان اینان نیز ترکمانند. 
قرلق 00:10 : مشک کوچکی که در آن قمیز 
می‌ریزند. 
قرناق 027020 : نام یکی از شهرهای اوغوزان. 
قرناق هه زا قآ 2۳ 00۳104 یضی: 
ی کته رگ 
قرناق 011020 : کنیز و جاربه و دخترک. (به ترکی 
یباکویی, قایی, جملی, بسملی, اوغ‌وزی, یماکی و 
قبچاقی). 
قزلاق 1۱710 : کی ی لاق 012104 ۵1 نام 
پرنده‌ای که مش سرخ است. 
قسراق 015120 : مادیان جوان. در ترکی اوغوزی 
به هر نوع مادیان گفته می‌شود. در این کلام نیز 
آمده است : 
قیز برلا کرشما 
قسواق برلا بشما 
۵ ۵ 02 

۵ ۲2 60:5۵ 
یشی: با دوشیزه کشتی مگیر. 
با مادیان جوان مسابقه مگذار. 
توضی حآنکه : با دوشیزه کشتی مگیر, زیرا که 
دختران پر زورند و تو ر بر زمین می‌زند, با مادیان 
جوان نیز مسرابقه مگنار که از اسب نیرومندتر و بر 
جهندهتر است و بر تو چیر ه می‌شود. 
دختری با پا زد و بر زمین زد و از این‌رو این کلام را 
خاقنیان درباره‌ی ساطان مسعود گفته‌اند. 
قسماق 015۳20 : دو تسمه‌ی رکاب از هر دو سو 
که رکاب آهنین در میان آن دو قرار گیرد. 
قسماق019۳020 : کمند و رسن که گردن ستور 
را به آن بنلند. 
قشلق واوداو : چاشت. (به ترکی آوغوزی). 
قشلق 019110 : خله‌ی زمستانی, به هر چیز دیگر 
نیز که برای زمستان آماده شود, گویند. 


دیوان ات الترک 


فغشاق مهوقو : قشاق نلک (۱2 0جقو 
هر چیز به درد نخور و پوسیده 

قفجاق 01/600 : تیرهای از ترکان. 

قفجاق 011۲09 : نام محلی در کاشغر. 

قلباق 0001020 : نام یکی از زاهدان و پارسایان 
ترک که در کوههای «بالاس‌اغون» می‌زیست. 
گویند, روزی بر روی سنگی سخت و سیاه اینن 
عبارت را وشس بت : کر با 
۵ ۰ 01۷۱ 


1 لیعدی : بندی خدا, 


قلباق. اندکی بعد آن نوشته, سفید و روشن شد. یک 

بار نیز این عبارت ر بر سنگی سفید بنگاشت, این 

امروز بر جای است. 

لتق مدالهو : شاخ گاو بیابا 
ی‌کنند 9 باآن قمیز 9 مثند آن 

قلتق 00100 : بفل. زیر بغل. 

قَلتق 011010 : شوره و سبوسه‌ی سر. 

قَمَغاق ۵۳80و : گیلهی به بالدی و شبیه نی که 


ی توی آن ر‌ خلی 
می‌آشامند. 


بعنوان حصار به کار می‌رود. 

فملاق 019 : گیاهی در سرزمین قبچقان 
که برگهای آن منند برگ لوبیا حالت پیجک درد. از 
أنْ شراب آمیخته به عسل می‌سازند. اگر این گیاه را 
در داخل دریا به کشتی ببرند, توفان شروع می‌شسود 
و دریا تام ۲ ِ و 1 بالا و 


قنجق 900010 : سگ ماده وقتی ِ نی ۳ 
دشنام دهند, او را به سگ ماده تشبیه کرده, این 
لفظ را گویند. 

مُنحُق 0006۷10 : سنگهای زینتی که به گردن 
آویزند. منجوق. 

مَنْحق 009010 :سنگهای زیند 
شیر و حرز و تعویذ که به گردن اسب می‌آویزند. 
مَنحُق ۲0و۵0 : توبر ۵ و خرجین‌های کوچک که 


بر زین اسب‌آویزند. 


ی, ذاخن 9 پنجه ی 


تک رک ی 18۲29 


۳۳۷ 


نغان 00800 : مان کشسی*:1 17۱۷۱۵80۷ 
یضی: شخص بیهوده‌گوی و وراج. 

با رحک 0۳1 : موی پیشلی آمی, کاکل. و 
پال و دم اسپ. 

بتر کءنتازا : شرم زن. 

بثر ک تاذ : پسته (به ترک ی آرغوبی). 

بسنتکاء تاوزج : قطعه‌ی پنبه آماده برای رشتن, 
کلاف‌ ای شوه ی کی ی 
بسستکاتاون2 : فترله (به ترک ی آرغوبی). 

بُُسَک» اهنا : فاصله میان سینه و گاو در زنان 
که بر آن گر نبند بیاويزند. 

یُکسَک 0۷0161 : قسمت بالای سینه, گودی زير 
1 

تتسنک»اناهانتا تشک کشی 
ینی: شخص کینه ورزندم دشمن سخت. 
تخحکهج(ه) : نوعی حریر چین. 


او 1111511 


تریکوام:۵ا) : سوهان, تيشه. بسه ۳ 
811 هم گوبند. 

ترلک0:11) : نمدی که برای عرقگیر زیر زین 
اسب می‌گذارند. 

ترکاع۱1 :نوع گونه.قجتکنفک 
۷ 19۳118 0400 یعنسی گونه‌هایی از یک 
چیز قج تک سشوزال هو 
۶ ۰ 302 117118 یعنی از هر گونه 
سجن گفتم. 

ترماکْ1101) : نوعی طعام گوشتی که در پختن 
آن از تممرغ هم استفاده می‌کنند. 

ترناکاه6) : انحمن, محفل, مج لس مشاور موی 
تشسلکان اون «تشلکاوذی: تن نتاوننه 
یعنی: موقع استراحت شبانه‌ی مسقران. 
تکرکاهتوها : دور کر ار ی 
8 یعدی: <شهقه‌ای که 
گوناگرد مر جاه هی نارق 
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شص 


تکلکع نالا : کور, نابینا. گویند : نلک کزشک 
8 1101# بنی: شخص نابینا: 
تفلکهن71ه) : فریبنده, مکار. 

حکرک هداد جک رک قبا 00۳0 21021 
یضسی: جامه و قبایی از پشم بدون جیب. (بردگان 
می‌پوشند). 

جرلکع 971 :دک وزی جک 2۳ 12 
یی شخصی که شبها ببیند و روزها نتواند دید, در 
روزهای ابری ببیند و در روزهای بی|بر نتواند دید. 
کمپین و دارای چشم کحسو, شب کور. 

لک ۵[00؟: چرک گوشه‌ی چشم. 
جلدک11001) : ملی که از سینه‌ی اسبان در آید 
و از آن چرک زرد روان شود و آن را داغ کنند تا 
بهبود یبد. 

سرتکا ناه : هر چیز سوده و مالیده شده. 
رک اشلار 1912۳ 91711 یعسی: زن طبق‌زن 
و مسحقه‌کننده 

سذرک 99270 :سک بوژ ۵2 522721 
یی کرباس گشاد بقته شده سَترک قیعْ »وروی 
8 یضی: درب شبکه‌در. 

سر خکانامناه : شبنشینی و مسامر ه, قصه - 
گوبی. اوغوزان حرف «ج» را فتحه می‌هند و 
جک 58۳6۵1 نفظ می‌کنند. 

سلجکءناواه؟ : نام جد خنان ساحوق که در 
روزکارما تلطفت سی‌کنت: به آو سلحک سو باشسین 
۵۵۷ ۷ 52/681 می‌گفتند. 

سکرکاع لته له: م<لی در ک وه که از آنجا با 
جهیدن می‌گذر ند. 

سک رکاع واه : شرم زن. 

کب رک :80 : پل, روگنر. 

کتلک۵۱101 : شنام است, مأبون. 

تم رک ۱71 : دف (به ترکی اوغوزی). 

کبک ناو60: قسمت جلو و عقب زین (به 


ترکی آوغوزی). 


۲ کناب تلم 


کربک1: : مژه پلک 

گرتکن:10 : رخنه 9 بریدگی که در جوب و 
درخضست پدیسد ارت رح ۸5 
کمرک ۵ ۵۳1 یضی: بریده و 
شکفته شده. 

گرتک 0:11 : نشاهه‌ای چوب خط برای 
نگهداری حساب و شمارش نان و غیره. 
کوشاک۵وتذا : طمامی از ارزن بدینگونه که 
مفز ارزن را در آب و یا شیر می‌جوشاند و سپس بر 
آن روغن می‌ريزند و می‌خورند. 

کزلک][1071: چافوی کوچکی که بوان بر روی 
قبای خود می‌بندند. 

کزلک210 : تنیده و بفته‌ای از دم اسبان که 
هنگام بروز درد چننمآمی و یا خیرگی,ان را بر 
روی چشم می‌گذارند. 

کسرک18۵971: زنجیر و بند. کش رک تشاغ 
1:9 
کقر کْ00111 گونه‌ای درخت. درخت ریگستان. 
کفرکع ۱۷1 : طبل و کوس: 

کی قرک 0۷۳۵ : کرک 
زک ۵7 2۷۲22 یی شاخه‌ها و گیاه‌نرم و 


۹9 پابند دو پای جلوی اسب. بخو. 


تم تمه نی و ماد ی 

کفشک :۵0۷ : کفشک نلک »موبما 
ینی: چز نرم و سست به لباس‌های 
ذازک و چیزهای شبیه آن نیز گویند. 

کفشک ۱و1 ۳ 7 
۶ 16/۷2/6 یعنی: گوشت سست و وارفته. 
کفشک آتماکامهاه ۷۵ نی که 
از خمیری نیکو پخته شود. 

کف لک ۰۳:10 گلوله‌هایی که به انداز‌ی 
فندق از گل و لای درست کنند. پیش و یا پس از 
خشک شدن, آن را [با کمان خاص|] می‌اندازند. 
ککلکن1اه۱: کیک 


دیوان ات الترک 


گکمک ۱۵ : شخصی که در کار و زحمت و 
رذج‌ها پخته و ورزیده شود. شخص پخته. ریشه‌ی 
آن ککُ 120 است. و آن, در معنای رذج و زحمت 
آمده است. این, یک صفت است. اینگونه صفات, از 
قاعده به دور ساخته شده‌ند. صحیح‌تر آن ککندازن 
1 است. 

کمٌدک 0۳0 : کم دک سک وک 27۱0 
نی : استخوانی که گوشت آن خورده 
شده باشد. 

کنجکنا:01 . یقه و گریبان. اوغوزان حرف 
«ج» را مفتوح سازند و کنحک ۱ گویند. 
گنجاک/070: تیر ای از ترکان. 

کنجاک سنکر وه 06و10 : نام شهری 
نزدیک تالاس با طراز که سر حد قیجاق است. 
کندذک 1۵0011: ظر ف بزرگی ملند خم که از 
خاک [رس] می‌سازند. داخل آن, آرد و چیزهایی 
شبیه آن مي‌ريزند. (ترکی کنجکی). 
کنلک10۱:: کار روزانه. کنلک یم 1020/1 
یضی: جیره‌ی روزانه. روزی. این اصطلاح 
کمتر به کار می‌رود. 

مَرذک[۳0۵۳00: بچه خرس. 

آذغ مردکی 12۲28 4216 نیز در معنای بچه 
خرس آمده است. تیر هایی از ترکان, به بجه خوک 
تنکز مردکیآ1۵2۳0/28 1070427 می‌گویند. 

ملد ک 10۱و : دک نک رد وم8ا۱2 
یعنی: چیز به هم چسبیده و نمد گونه شده. 

بحغل ۰01011 شکافهای کف پا و دست به 
شکاف‌های سطح زمین نیز چنین گویند. 

تسیل اه : یک تار از نخ. 

یسمل 1229۳011: تیرهای از ترکان. 

تس غل 951 : بشغل ق۱۱۵۱ ا81 
یسی: حیوان چهار پای سفید سر. 


َتَمّل اناططاه0 :ذفل سیاه. 


۳۷6 


ُشکال امونام: نان نازک, لواش. (به ترکی 
خاقانی [اوغوزی]). 

بُغْرل 008711 دگودی, فرورفتگی و برآمدگی مشک 
و خیک که با شیر و جز آن پر شده باشد. 

۱۳ 00 9 وی 08۳ 
یعنی گوسفندی که ۶ لویش سفید باشد. 

بُکتل امهانه: یکت ل از 2 #2 یضی مرد 
میفه بالا بِکت لته #2 یضین اسب 
پشت پهن, کوتاه قد. 

کول انعخ0: یک لآت اه انروخاینی 
اسبی که په لوهایش سفید باشد. به گوسفند و دیگر 
چارپایان خال خالی نیز چنین گوبند. 

بندال ۰020021 چیزی به شکل استخوان کتف که 
از درختان بیرون میاید. کودکان آن ر می‌گیرند, 
می‌افر وزند و شب‌هنگام شرارهها و اخگرهای آن را 
می‌پراکنند. به آ ناوت بندال 0۷۵4۵1 01 می- 
گویند. این اصطلاح در چوگان بازی نیز به کار می- 
ی 

ترغل ۲۵7811 :ذرغل بلقی 9 08۱ینی: 
حیوان رنگ به رنگ که بر پشستش خطوط سیاه و 
سفید باشد. این صفت, بر همه‌ی حیوانات جز اسب 
اطلاق می‌شود. 

تَغْر ۱08701 : یکی از پرندگان شکاری گوشتخوار. 
هزار مرغبی را می‌کشد و یکی را ممی‌خورد و نیز 
تعول 108711 از نامهای مر دان است. 

تَغُرل ۱0811: لمه‌ی روده که با گوشت و ففل 
بپزند (ترکن کنجخی؛ 

خشکال 991 کاسه و دیگ سفالی و تکه‌ی 
آن‌ها. 

سَنکل [۵021:: زگیل و لک که بر صورت آدمی 
ظاهر شود. 

سرسال 921521 : دله, جلوری کوچک شبیه سمور 
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۳۸۳ 


قر تال [ها۵7ه « فص لآت 21 ]90۳1۵ یعنی 
گوشت قطعه قطعه شده. 
قر تال [ها۵7ه : وال قوی  0(‏ 001101 یعسی: 
گوسفند سیاه و سفید. 
قرغل 0:۳5 :قرغ لأز ۲ 0181 یعنی: مرد 
آمیزه مو و جو گندمی و میان‌سال. 
قزغل 9251 قزف لت 1 012 یضی: 
اسبی با رنگی میان خاکستر ی و تیر ه. 
بَخگم060600: علامت و سند. قطعه پارچه‌ی 
دیبا و حریر و با دم گاو وحشی بیابای که دلاوران 
در میدان جنگ آن را بعنوان نشان و سند خاصی 
حمل می‌کنند. اوغوزان به آن بَجَم 27۲۵ 
گویند. در این قطعه نیز آمده است : 
جک ربلد 
یر تقی‌ تا 
1/۹ 

1926162711 1۳۲۸۵ ۰ ۵ 


]2:۲ 1 ۵ 
05۳ ۵ ۵ 
6090۲ ۱ 


تچمه: روی اسبان, پرچم و علامت زدیم 

به تانهای [ساکن] اویغور حمله بر دیم 

به سگان دزد و حرامی 

چون پرندگان فرود آمدیم 

توضی ح که : می‌گوید پرچم برداشتیم و به سوی 
توا تاتیو اکتا | راسکتفی اد وم اوه 
چوذان پرندگان بر آنان فرود آمدیم. 

بتکم سنه‌اود0: صفحه‌ی پوشیده‌ی خله, سقف 
و سایهبان خله. 

بَذرمْ0920۳: شادی و سرور و خنده میان مردم. 
فتا وشتیو | راشته تیه کل بو که زر میدز 
۲۳ 22727 گویند که معنای «زمین دلگش» 
می‌هد. من ریشه‌ ی این واژه ر نمی‌داذم. زیر آن ر 


از فارسها شنیدم. اوغوزان نیز به روز جشن بیرم 


۲ کناب تلم 


می‌گویند که روز شادی و شالمای است. 
اوغوزان حرف «» را به حر ف«ی» ابدال ساخته‌اند. 
از این روو این کلمه, خود وا ژه‌ای مستقل شده است. 
بر تمماتزط: [مدت طولی/. 9 بم 
بر دی ۵۳۵۱ 03۳127۷ ۷۷/96( ]0 ینی: 
اور انگار قصد بازگشت ندارد, مدت زمان درازی به 
ایلچی‌گری رفت. 

یغرم 02 : عم رمقفم 0۷ 68۳0 
یی محل وسیع ریگزار. به محل ریگزار وسیعی در 
فاص له کاشغر تایارکند بَعرم فومی۵8۲۵ 
1 گویند. 

بخسمنایت0 : نام نوشابه‌ای که از ارزن به 
عمل می‌آورند. 

تمر 10۳07۳۵ : تمرم عاج 180 1070۲ 
کنده‌ی درخت, ملند کنده‌ای که کفشدوزان به 
عنوان سندان بر روی آن چرم می‌برند. 

[رغویی). 

ژنکم‌صست ما2 : ذوعی از دیبای چین. 

سدر م51011۳1: تسمه و تازيفه. (به ترکی 
اوغوزی). سدر مایشل عا 2۲ 15/18 5100۳۱۷ 
یعسی: شخصی که کار خود را به اتمام رسفد و به 
دیگری وانگنارد. 

سرقم32701۳1: شبنمی به شکل برف که در 
روزهای سرد بر زمین نشیند. 

کترم‌صتا۵: سکویی که بر رو آن می‌تشینند. 
وفرار روستگیان به شهرهاست. 

گذرمسنهه: کذرضات 21 2077 ینی: 
گوشتی که پوستش کنده شده باشد. 
کستَم105)0171: مهمانی نوشیدنی برای کس‌ی 
که بدون دعوت قبلی شبله وارد شوند. 


تکوازها 


دیوان ات الترک 


با 
دو حرف هم جنس 


ترترتهاتها: پرنده‌ای شبیه قمری. 


خرجتو لاو عقاو تسه یامکتی بجیتر 
ج 2۳8 12۷۷۷ ۲ 6۲ یعضی: صدای 


ریختن شیر به ظر ف‌هنگام دوشیدن شتر. 
قرفرتنوننو 2 قر 7 هر ی ۳ ۰ 00۳۷ 
ی: شکم غرغر کرد. 
سْکسکءآنای‌اناه: درختی که هیزم مرغوب از 
آن به عمل میید. درخت طافی. 

سملم اه : سمل تتُ 101 ۰ 5۱/۱۲۱ 
یعسی: عنصر فارس که هیچ ترکی نداند و نفهمد. به 
ترکی ذافهمان دیگر نیز سَمّلم 51/71/1171 گویند. 
کوکم صبتلته: زعغران 
موافق افتاده است. زیرا عرب نیز همین لت را به 


111 010۳ بعد 


.این تکواژباعربدی 


کار می‌گیر د. در این قطعه هم آمده است : 
بح رآ نآزفرب 
و 
منکزی یزی سرب 
گر متخ روز 
۰ 0177 . 82812۲ 


60281 ۲ 
۸۲22 72 
1۳1۲14 ۰. 110۲ ۴ 


تجمه : بیگان و سروران اسبان خود را رنحه 


داشتند 

اندوه و غم‌آنان را فرا گرفت. 

چهره‌هاشان به زردی گرائید 

انگار زعفران اندود شده است. 

توضیحآنکه: افراسیاب را فرایاد میورد و سوکنامه‌ی 
او را می‌سراید و می‌گوید که دلاوران اسبان خود را 
خسته کر ند و [در سوک افراسیاب] چنان اندوهگین 
شدند که گویا به صورتشان زعفران ملیده‌ند. 


باب فعالل 


آارککا کردی۲۵1:/ 


۳۸۰ 


با هر گونه حرکه 


سراغحود۹۵:۵ : سرانداز و روسر ی زنله. 
سیافر تت51020: . توبر ه و علفدان حیوانات. اصل 
آن‌شت ب 9 517 در معذای «عشدان 
اسب دو ساله» است. 

قلایزمندانو: قلاووز, راهنما و دلیل. (حرف 
«ب» مبدل از حرف «و» است). 


در این کلام نیز آمده است: 


ین قازقلاووزُوز ماس 


۱۵ ۱ 110۷۱25 92 00117 
پگ غار بر‌اهمان قیاق زرد 
این مثل را بدان آرند که از کسی بخواهند در 
کارهای خود, راهنما و دلیلی دانا و راهدان برگزیند. 
ججالق 01ج : انگشت کوچک. خنصر. 
ججامق ونصعوه انگشت نزدی ک‌انگشت 
کوچک خنصر, انگشتی که انگشتله در آن کنند. 
این کلمه, چندان معروف نیست. 
سلامق ودا«ه01:: شخص تهیدست و بی‌چیز. 
قراحُق 007»00: نام اصلی شهر فاراب که یکی 
از شهرهای آوغوزان است. 
ق رامق ناجطهتهن : دانه‌های شلمک و گندم دَلخه 
که با گندم در می‌آميزد. 
قمجاق ۹۵:6۵ . حشر ههای بانلاق, غورباعک. 
تنار کازمصنا : [تار یک]تذارک بیر 1002۲ 
7 یسی: جای تاریک. به مزار نیز گویند. 
۵ ۲ یعنی 
مردبه قبر داخل شد. 
خما رکه ناج:جمارکُ کشسی 171۵211 
نوا یضی: مردی که پیوسته چشمش آب می‌افتد 
و چشمش کم‌سو است. 
خچوناک موق دستنبو. نوعی خربز ه خوشبو 
با پوست پر نقش و نگار. 
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۳۸۲ 


بجانک ۵00001 : تیره‌ای از ترکان که نزدیک 
روم ساکن هستند. 
یَجانک 130070 : تیرهای از اوغوزان. با املای 


بحنک نیز نوشته می‌شود. 


باب فَلعَل و فعللو 
با حرکه در حرف دوم و چهارم 


تفلغوچءدع ۰10۳۱۱ تبرخون, درخت عناب, 
چوبدستی سرخرنگ. 
تغرداه0080: بعرط سَج 506 ۵80 


جخنسی 01321151 : حریر چینی پرنقش و نگار. 
تبزغواع ها :غود ک  2(‏ ياه 


یی موی پر چین و شکن, گیسوی مجعد. 


ی * چیستان. 


تترغو تاکتتان وضو نک 120 ۱۱/۷6 
یضی: کاری و چیزی که پرداختن به آن و امر به آن 
سپزغو دا 5۱017: تاکن نگ 
سرجغاه۹11166 : شيشه. 

سرخغاهع۹11: ملخ. به شخص تنبل و بیهوده 
سخن نیز سَچعاز27 0 گویند. 
فبرغاهع او جفد نر. 

تر رقوداو0۳17 :یرو پیر ۳ 11۳1701یعنی: 
زمین کم علف, زمینی که علف انبوه نداشته باشد. 
تترغاهتناها: پوست دباغی شده‌ی سفید. 
تقلقو 201100] : کلمه‌ای هم معنا تاد ین 
6 (تبر خون, چوبدستی سر خرنگ). 

لَقو ۵۳110 : درخنی با میوهای سرخرنگ که 
توتماج را رنگین می‌سازد و نیز در رنگ کردن 
جامه‌ها از آنْ استفاده می‌کنند. 


تفرقاه و0 : لوله‌ی ابریق و کوزه. 


۲ کناب بنلم 


تفرقاهد۳0و1]0 : دام مکی در یبلاق کاشغر. 
سقرگوا5۵0170 : کنه. نوعی حشر ه. 
قسرقودا۹۵:10 : توفان و گر دباد. 

تشر کوناع:تاوناا : هله‌ی ريزش جوی در نهر, 
محل جدا شدن شاخابه‌ی آسیاب. موارد دیگر نیز 
چنین است. 

جک رامع نها : ملخ (ترکی اوغوزی). ترکان, 
ملخ را قبل از پرواز چنین گویند. خانواده‌ی پر 
جمعیت و لشکر انبوه را نیز به آن تشبیه کنند و 
گویند «چکرکاتک سشولاد 12۲ حوته‌ا 
بعتی + لشکری ون مور ود نم 

سیر کوناع تنا0نا٩‏ : جارو. 

کت رکوناع :نا : ماشه, و هر گونه وسیله‌ای که 
چیزی را باآن بر دارند. 

کسر کو ناعتناهه1 : کیسه و انبان. 

کسرکا 0 نوعی موش از جنس موش 
صحرایی: 

ذنشگاهع وناطنا1 : نوعی تره و سبزی. 
کمشکاماونه1۳ : گونه‌ای نمد پر نقش و نگ‌ار 
که در کاشغر می‌سازند. 

تکرماهنوه) +تکرما زک ۵۷ 18۱۳۵ 
یی رز جر کرد و تورو هی فرص 0و سک 
اسیاب و سکه‌ی پول. 

سکرماه:۹۵ : شهر کوچکی بر سر راه ختن. 
فترف تا مصانان :تمارک 
0۷1۳۱4 یعنی: کلاهی که از جلو و 
عقب دارای دو بال باشد. 

کجُرما مصتاوق1 توت اه 0۵ 
۵ یی : اجاق قابل حمل و انتقال از جایی به 
جای دیگر. 

کجُرما مصتاوق1 جرا و 0۵ 
رن نوی تسسازین آستهتا که یه ان ار 
تُرتٌ1۵۳۶ 07 (- چهارده) هم می‌گویند. و آن, 
بدینگونه است که بر روی زمین منند اسه, چهار 


دیوان ات الترک 


خط رسم م ی‌کنند و بر آن ده درب می‌گنارند و با 
فندق و یا چیزهایی شبیه به آن, بر روی دربها بازی 
می‌کنند. 
کلماتی که در آنها 
حرف دوم ساکن و حرف سوم 
و ح بان 7 


مد توتااه0 01 جامه‌ی حریر. 

قلْنجی جددادو نج ی قسراق ۲ 15۲9 

یعس ی * مادیان باردار. 

قر نو 0۵۳ قرف واز 2۳ 
نی 9 شکم گنده. 


۱ 


سعنغو ۹۵200 کدوی خشک شده 

قند غود :000: > خرمنکوب, چوب خرمنکوب. 
قَمْجیغُو 0010015 : : جوشی که بر دو لب و 
تشن با خارش و حرارت و ضربان پتون اناد 

تر ربکوناعا:۱: : رنده‌ی چوب, سوهان و نوعی 
سمیاده 

تم رکوناع۳7]: گری, نوعی بیماری پوست. 
گرشکوناعهو107: کرشک وآت 1 127280 
یعسی: اسبی که در زیر استخوان کتف, زخم داشته 
باشد. 

بلعْما مططهع 0 : <لوای اوماج که فاقد شیرینی و 
چر ی باشد. 

خقر ماخهتو0ع :جقرما یل 0۱ 600۲۵۵ 
یضی: چشمه‌ی جوشان و پر آب. 

تلغنا ماع انا درخثی سر خرنگ, نرم و سست 
_ می‌خورد. به آن سا 
01 هم می‌گویند 


۳۸۳ 


باب فعللی 

بُلدّنی اعالآنا0 : ماستی که داخل آن کشمش و 
یا انگور تازه می‌ریزند و می‌خورند. (ترکی کنجکی). 
سندری 90001۳: دریاء در این کلام نیز آمده 
است: 
آش اک یریشم سا 
سندریه سُوف اجکامن 

۵0 ۵1 0۷۲ ۰ 2و۵ 


5۱/۱0۲۱۵۵51 


یعس ی * خر می‌گوید اگر سر م سلامت باشد 


از دریاآب می‌نوشم 

این مثل را درباره‌ی کسی می‌گویند که برای 
رسیدن به آرزوهای خود, طالب عمر دراز و طولانی 
است. 

مَندری 10007 : نام سرایی که عروس و داماد 
در آنجا حضور می‌بابند و حاضران بر سر آنها نذار و 
شلباش می‌کند (جکل | 

پُستلی ذاماهتاط : نوعی سبزی خوردن. 

کزکنی نطنةء2ن1: حشر هی از گونه‌ی جنل‌ها که 
شبها می‌پرد و آواز می‌خواند. 


باب فعْلندی 
با 
هر گونه حرکه 
سیر دی ن0۳:: خاکروبه و زبلد. 
سرقندی 5۵701001: سَقَندی سُوف 50۳۱۷۵۱ 


۷ یی : قطر هی آب. 
فخغندی :4عوناو: پیاز (به ترکی چگلی). 


باب چهار ود ها به پایان رسید. 
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۳۸۴ 


باب پنج واجی‌ها 

باب فلع با هر گونه حرکه 
سقرلج جهاتهوناه ی 7 رک 5۱/0۳۵6 
16 یی : کالاه بللد و طویل. 
فغرماججهسنعهو: گندم بو داده و برشته شده. 
قشقرماج ۰0۵۳۵0 (با حرف «ف » نرم) 
به همان معنای لت بالا. 
یُغْرغوجْ داق1۷7: ورده‌ی نان بازکن که با 
آن خمیر رشته و جز آن را باز و پهن کنند. 
جغلفار ۲ : جعلف از آقی 1801۱۷۵۲ 
0 ینی: تير کوچک این, تیری کوتاه است. در 
این بیت نیز آمده است : 
آروذرب ید ینک رکی شنآقیجن از 


نی آسخ قله واقس س نتقی وف از 


و16 000۲ ۷۵۵ 1۳۷ ۱ 
1 

90۳۳9 

۸0۲ 518 11 21125 527 ۵ 
3 

ترجمه : در برابر م استاد و بر سر ش تیرهای کوتاه 


بارید. 

به او گفتم دیگر التماس تو سودی ندارد. 

سمرتخ ۹210 3 اش 5071110118 
5 ینیکار پیچیده که نتوان از درهمی و پیچیدگی 
آن بیرون شد. 

فرح ان رات و نز 
او 1/12 یعنی مرد صلحب کشک نظیر 
این جمله عرب‌ها: «رجل تابر و لابن» [یسی: مرد 
صلحب خرما و صاحب شیر ]. 

تترلغ 8 تلم پیر ۲۳( 1011۳1۱8یعی: 
زمین هموار ولی سخت و درشت و سنگلاخ. 

قترلغ 2 فترل از 2۳ 00117118 یعمی: 
مرد صلدب استر. 


۲ کناب بنلم 


تسرلغ 0۱2211 بلاغ ۵ ۵۹۵۲۲۱۵ 
یعس ی * کوه دارای سیر کوهی. 

تخر نغ 8 بع از 2۳ هه 
یسی: مرد سرافراز که سر خم نکند. و مُنقاد کسی 
نشود. هملند این سخن عرب‌ها که گویند: 

«ا لنحن آغظم اکبادا من آلابل» یضی: جگر ما 
بزرگتر از چگر شتر است. 

حَغرلغ 8 جغ از 2۲ 08۳۱6 
یی مرد دارنده‌ی شراب. 

شغرلخ عداا08: ینام 
8 308107118 یعنی/ گوهی که سغر, فراوان 
سغرلغ 8 سغول از 2۳ 8۳6:ه 
تقر لغ ۵ تف از 2 1۷۵۲۱۱8 
یعس ی * مر د ملدار 9 دارا. 

خشارلغ 2۳70۳115 جف الم بر 0۷۵۱6 
۲ یی زمین دارای هیمه [شبیه پر سیاووشان] 
مفید برای چخماق و آتشزنه. 

یَقرلغ 8 نام م< ی نزدیک با لاساغون. 
بقرلغ 8 بف رد خت-اغ 108 00۳6 
یعس ی * کوه دارای مس. 

تمردغ 8 تمتنملغات 21 1۳1۶ 
یی گوشت دارای رگ و پی. 

قبزلغ بمداطنان: قَتَغکشی :9 
نوازندگی. 

قتزلق مداسطن رف ق از < ناه 
سَغزلغ 8 سغزل از 2۳ 6812116ه 
یی مرد دارنده‌ی سقز. 

سغزلغ 5( سَعرلیم بیر ۵۳ 508121 
یعسی : زمین باگل و لای چسبند ۵. 


دیوان ات التر ک 
سقزلغ 2012118 | ن 10۷ 50012116 
یعدی: جامه‌ای که اشیایی به آن چسبیده باشد. 
قمنسلغ 68 : قمش سل ۱ 
۲۳ . ]0077115 یعنی : زمین نی‌زار. 

تبغلغ ع۵(ه] عل از 2۳ :»1 
یعدی * شخص دارای خدمت دیرینه, نوکر خله زاد. 


قبغا بل داعودو: وت تست حت. | ف‌ 
۷ 0001818 یعندی: خنه‌ی درب‌ار. خنه 


دارای درب. 
تتغلغ 201218 :تغل دک 1۱2 4 
یسی: چیز اذیذ و خوشمزه املای اصلی آن تنعل 
است. 
تغل عباعاتَلغ یرد( باق 
یی محل نامبارک, محل جن‌زده و گزند رسیده, 
که اگر کسی از آنجا بگنرد آسیب ببیند. 
تذغلغ ننک 727 عراق2 
یعی/ چیزری که دست‌یابی به ن قدغن باشد. 
هو 8 :قلعم رک 
> 0128118 
یی کلاهی که اطراف آن سوزندوزی شده باشد. 
کلاه دارای روبان دور دوزی شده. 
فُذغلخ 0020 تخل یاف 
0۷218 یی 
ترغلاغ 18 مزرعه و کشتزار. 
تسس غلاغ 0 :َفْلاغ اتسصن 
۲ 1۳1/8108 یی : محل اقامت و اسکان. 
ترغلغ پیر ۶ 21161186]: گندم‌زار ؛ به انبار غله 
نیز گفته می‌شود. 
سرغلغ 921۳18118 مس رغل از 2 
یی کسی که دارای بیماری زردی و برقان است 
قر غلغ کاعسو :۰ فغل با ۰ ۳86 
یعدی: کمان آماده و زه کرده. 


3 خله‌ی دارای چاه 


۳۸۵ 


بُسعغلخ 00 : ۹ 1( 
یز 
قبقلغ ع9۵0۵01: بل قیز ع . جّداوهمهو 
یعدی * دوشیز ۵, دختر باکر ۵ 

قنغا قتغغ 0 تغل از 2۳ 4 
آميخته شود. و نیز به کسی که برای نان خود, 


یعدی: دشمن در کمین نشسته. 


خورش و قانق داشته باشد, چنین گوبند. 
لسغ هه :کی 
او 2۵۳۵18 یعنی: مردی که سگ پر مو و 
پشماو از تخمبرق 907۵4 دارد. 

جرفلخ ق2100 حقق از 2۳ 20۳۷96 
یضی: شخص صاحب چارق. 

جرفلخ 86 نام تیرهای از اوغوزان. 
قرقلغ 92720118 : ارای چسم, هر حیوان که 
دارای چشم با سیاهی و سفیدی باشد. قرفسیر تک 
ی: مالند 
ذایینا است. در مفهوم آنکه به هنگام جنگ, سپاهیان 


وا ۳ 121 00۳09512 یعن 
9 جنگ افزارهای آنان ر نمی‌بیند 

قَسْفلخ 6 اجه ۳9 ۲ :0050/61 
یعنی: شخص که صلدب مشک و خیک مخصوص 
فسقلغ 99091901 سل ار ۲ 05:8 
تسقلغ ۱201 فلع ی 1 
51/711 
پیکان. 
تشسقلخ 018هجه۱:تشقل از 2 کرآوهجه/ 
مرد خایه‌دار. 

قشسه لغ 029000 قشع آیاق کر 
۳۹ 
ُْفْلْخ اون متاه: و ۳ ۰ ۷۱۷۱۷۵ 
یی مرد دارای غده‌ی شبیه چینه‌دان در گلو. 


یی نیزه‌ی دارای سنان و باتیر دارای 


بعدی: کاسه 9 قدح دارای قاشق 9 ممقد. 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۸۶ 


تفقلغ 00۳۲0۲8 : 7 1۱۵ 
یضی مرد دارای مرغ. (به ترکی اوغوزی). 
مش ققلغ ٩0000115‏ : فلع تا 
5 500018 یی : کوه دارای آهوهای زیاد. 
بلقلغ 9118( بلق ۳ 02 ۵/۱/۱8 
یضی: رودخله‌ی دارای ماهی. (به ترک ی آرغوبی) به 
زمین دارای گل و لای نیز چنین گویند. 
فلافلخ 0012018 : قلافِغ‌نشک 4 
۷ یی هر چیز دارای گوش: 
قفا خاواجمو: قواستست اف 
07100118 ینی: خله‌ی دارای مهمان. 
ترملخ جات زد 10۱۳/۵۵ 
یعنی/ مر د صلحب بچه شتر نر دوساله. 
فرملخ ک تن : قرمد متا 9۱/8 
۶ عنی‌کوه سنگلاخ و دارای سنگ تخته‌ها. 
تمغ عداصداه) وت راز ۷ 10111101۸8 
یی مرد مسح. در این بیت نیز آمده است: 
کم ای اک 
قَجقدا بردک تفاز 
ق کآمُدی بیر سا 
۱۵۱۷۷۵۳۵ ۱ اظ0)(1۱۱۹۹ 
۲ ۵۳۷7 916 »6 
0 0 101۱۷۵ 
۵ 76۲ 6010 601 
ترجمه : چرا نخست به زاری نیفتادی؟ 
چندبار خراج پرداختی 
و چون سح شدی, شدت و سختی کردی 
و اکنون خون تو زمین را آبباری خواهد کرد. 
توضی حآک»: تو که پیش از پر داختن خراج و مالیات, 
استفه و زاری می‌کر دی و اکنون اساحه بر داشته‌ای 
و شدت به خرج میهی, ملیات خود را ملند سابق 
بپرداز و گرنه زمین را خون تو آبیاری خواهد کرد. 


۲ کناب تلم 


تبنلغ که نبلمنفی ۷ 101۵۲۱۱8 
ینی: شتر دارای سم. 

تبنلخ 7 2 ۵ 1۱۱۲۱/۱۸۶ 
یی گندم دارای ساقه و خوشه‌ی گر ه‌دار. 

ُدنلخ نع اسودط کااصنالناه: و 
کی جع یی 
شخص رای ایل و تبار. 

بقنلغ متخ قفش »هن 
15 یعنی: کمر <لقهدار. 

قر نلغ 8ب لک قَرلاز 201 
2۳ ۵ یعنی : شخص شکم بزرگ. 

فرنلخ کااصتاتان ‏ لعف ۷ 0۷۸8 
یی : خله‌ی دود گرفته, سیاه شده از دود متراکمم 
سغئلغ 8 سل از 2۲ 0801:6ه 
یضی: مرد دارای حیوان‌های شیرده. 

سعنلخ قااصاع 50 م واغ ۵ 5081/۱۱۱۶ 
یعسی: کوه دارای پیاز کوهی. 

سمئلغ ک ۹2‏ شتو راز / ۱ 
یعسی: مر د دارنده‌ی گاه [و انبار کاه]. 

قعنلخ 028 ۲ ۳ ]002 
یی مرد دارای خربزه. 

ففنلخ اوت اه 00001 نی آتدش دارای 
شرا 

قلنلخ کت اصنآنن : قل قسواق 9۵۹ 
0 یی : مادیان با بجه در نبال. مادیان 
ات کر 


پی افزوده‌ی لم 1:۶ نخست, معنای دارندگی به 
تکواژ می‌دهد و گاه در معنای مفعولی به کار می‌رود 
و سپس به چندین شاخه تقسیم می‌شود که گونه- 
های آن تا توضیح داده نشود, قابل فهم و شناخت 
نخواهد بود. 


این گونه لات, می‌تواند نام مکان نیز باشد. 


دیوان ات الترک 


مثال نخست, ملند مذال بذک قول از ءانن4ط 
۲ 07171/186 که معنای «مرد دارای شکم بزرگ» 
می‌دهد. و يا اصطلاح‌سَمل ار 2۳ 20771010118 در 
معدای مرد ارتذه‌ی کاه [و انبار کاهٍ 

اعدا تقوم رن کته در معتای رمق وق هید 
شود س رل از 2۳ ۵۶ و با فك یا 
0 01/۵1 که معنلهای آن چنین است. ۱. 
شخص گرفتار شده به بیماری زردی و برقان. ۲ 
کمان آماده و زه‌کر ده شده. 

گونه‌ی سوم مند دو لفت‌ترغلاغ 10۳8108 و 
#0 ۵۶ بر معناهای : ۱-محل کشت 
تخم. ۲-مکان توقف. 

باید دانست که بسیاری از پنج واجی‌ها از اسماء سه - 
واجی غیر مزید ساخته شدهند. حکم حرف «غ» با 
حرف «ق» جداست. نقش حرف «ق» همان است 
که بدان اشاره شد. ولی حرف «غ» فقط در اسم 
مکان دیده می‌شود.ترغ ناف 10۳181185 در 
معنای : «انبار گندم» وتغلع ۵ بر معنذای 
انبار [و سیلو] فا 2 با ۵ 0۷81186 
ففتای کمتان ام آدهو مک دوه هو فراع 
۶ در معنای تیردان و جای کمان است. 
برای شناخت کی این موارد, مجبور به اد آوری 
هستم که در نگارش, ک لمانی را که اسم محض 
نیستند و با پی‌افزوده‌ی دم 1] مي‌نويسيم ملند 
بقل کر 2 2۵/۱1۱8 که می‌توان پی‌افزوده را 
جدای از بن تکواژ و بصورت «لع» به نگارش 
درآورد. اصطلاحبرق از 2۳ 207۵6/185 نیز چنین 
است. این صورت املاء صحیح‌تر است. زیرا که هم 


در ورن و هم در امالاء سادگی و تشجص می| ور ۵. 


ردق 0 : افسار, زمام. 
بُسنجحق وججامده :بسح قز 2۳ 2090۱66 
ینی: مر د ضعیف کر ده شده, شخص که به او اعتناء 


۳۸۷ 


سغرجق 0 : تیهو. 

قبرجاق 0 : تأبوت. اغلب برای تابوت 
نعش‌گش به کار می‌رود. 

قذرَُق وداجس#و : عروسک‌هایی که دختر 
بچگان بصورت آنمی می‌سازند و با آنها بازی 
می‌کنند. 

قرنجق 0 : مورچه. (به ترکی آوغوزی). 
فَرْجا 0 هم گفته می‌شود. 

یَغْرجَق 0 : پالان خر. 

تلرسق 0 :پاشنه پاء بیشتر برای پای 
عقبی ستور به کار می‌رود. 

َغرسق 0 :برس قیکشی 0081۳56 
رو یعدی * انسان مهربان 9 دلنواز. 

یَغْرسق 02817500 : روده. 

َغردق 0281۳0120 : سینه بند زنانه. 

فرغستق 0 : شکم و معده. به سنگدان 
پرنده نیز فرغساق 010۳12500 گویند. 

بُترغاق 0 خذاری به شکل پسته و 
چنگکدار که به جامه و غیره می‌چسبد. 

تبزغق 0 : چیستان و معمّ. 

بلاق ومعآا02: نوعی عطر. 

تبلغاق 0 نگیاهی که بر روی زخم 
بعنوان مرهم می‌گذارند. 

تبلغاق ممعاعها : قولنج, 

سدرغاق 0 : سم شکفته و دو تکه, 
فذرغاق 40 : یکی‌از دو دامن قبااز 
قنیزغاق 027500 : پینه و چین و چروک پیدا 
شده در دست به سبب کثر ت کار. 

بُدخلق 0۵016119 :ببجلق اج ۵۵:6۱ 
6 یضی: چوبی که برای ساختن داربست در 
تاکستنها و چفته‌بندی درخت انگور به کار می‌رود. 


۱۷۷۷۷۷۷ 
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۳۸۸ 


جیجلق 016119 : جهالت, گناه کردن و عدول از 
حق و راستی, بطق 2081۳/04 : نام پرنده‌ای که 
۳ هطا» گویند. [و امروزه در ترکی 
باغیرذلاق 208171104 گوئیم]. 

تفرلق 0 محل نگبداری کللا و 
اموال, خزانه. 

ترفلق 0 لاغری, کم وزن شدن. 
ترغلق 2115110] : انبار گندم. 

یمق 20020 : نیمه و پاره‌ای از سیب, یک 
قاچ (در گوب شآتنی 01119 

مشق وداعدصاه : وضوخله, دستشویی, 
جرفلق 00 : پوست که برای دوختن 
چارق آماده شود. 

تنقلق 40 : شهادت, گواهی. 

تغافلق 0 چوبی که برای درست کردن 
آیباش به کار می‌رود. 

ستغلق نانک 29 92018110 : فروشی. برای 
و 

سرعلق ۹2118110 : زردی چیزها. 

سرفلق 0 :سفق یغاج ‏ :]5۱۳۱/۵ 
64 یعنی : چوبی که برای ساختن دیر ک خله و 
چادر به کار می‌رود. 

سغقلق م508۴ ار دنک / ۱ 
7 یی : هر چیزی که برای مقابله با سرماآماده 
32 

قبقلق 00 : مزرعه‌ی کدو. کدوزار. 
قدشلق 0 : برادری, خویشی. 

فرغلق نان : خشکی. 

فرغلق 0 ااو: تیردان و چیهی بر ‌ کمان. 
از همین تکواژ, ترکیب کیش فرغلق 1 
۵ درمعنای «تیردان» ساخته شده است. 


۲ کناب تلم 


قشقلق 0۵910110 :فتیقلق مک اجه 
2 یی شاغی که برای ساختن قاشق آماده 
شود. 

سرئلق 0 : حسادت و بخل. در این بیت 
نیز آمده است : 


نکر نتد رتکلی واوّری بیه‌اس 


62 لو ۵12 ۱۱۵۳ ۳۷۲۱۱ 
۲ 011۷۱ ان0ع۱ 50۲۵۲۱۱6 


یعدی * مال خود را در پشت گرفته بیوسان است‌بت و 
خود نمی‌خور د. 
و از سر بخل و حسد گریه می‌کند و طلا جمع می- 


کند. 


توضی حآلک»: شخص در عین درا بودن, بخالت و 


خسّت می‌ورزد. و برای آن گریه می‌کند طلاها را 
گرد می‌ورد و بر دیگری می‌نهد و خود, می‌رود. 
فعْنلق 02010 : مزرعه‌ی خربزه. 
فنفلق مهو «قَقل اف ۷ 001111 
یعدی : خاله‌ای که برای مهمان اختصاص داده 
مشود سرای جشن و مهای 
تغز مق 220090 ی از ۳ 1081121109 
یعسی: مر د کوتاه اندام و تبل و خبله. بااحرف «نق» 
نیز ف4ظ می‌شود. موارد دیگر نیز چنین است. 
مُْرَغُقَ 10102600 : مکسی شبیه زنبور عسل 
( به ترک ی آرغویی). 


این باب در پنج شکل و صورت می‌چرخد : 

شکل نحست : آنچه که از فعل اخذ شده به جای 
اسم مصدر به کار می‌رود. ها ۵ در 
معنای «بزرگی و تعلی» که ا کیهافت او 
1 در مفهوم «بزرگ شد» گرفته شده است. 
و یساواژهی‌قر-ق 0:84 در معض‌ای 
«خشکی» که از فیک 7 010۳17101 در 
مفهوم «خشک شد» مشتق شده است. 


دیوان ات الترک 


شکل دوم: آنجه که برای نامیدن چیزی که 
مسمای مورد نظر ی چیز آماده شده است. 
ملند سفلاق اج 1806 :21۳1/01 و یا تَقَلِق 
اج 6 40/19 که در معناهای زير به کار 
می‌رود. چوبی که برای ساختن دیرک آماده شود. 9 
چوبی که برای ساختن ذوعی صوّی مورد استفاده 
قرار گیر د. 

شکل سوم : نام مک این که ان چیز در ان مک‌ان 
می‌روید. ملند لمات قَلق 991۹ و قعنل تن 
0 که در معناهای محل و مزرعه‌ی کدو, 
کدوزار, و محل و مزرعه خربزه, خربزه‌زار به کار 
می‌روند. 

شکل چهارم: به مثلله‌ی اسم محض بدون توجه به 
مفه-وم اص ی آنهابه کار رود. ملند بلق 
۵۵ و یوق 0 که در معنله‌ای 
مرغ سنگخواره و تبهو به کار می‌روند. 

شکل پنجم : مصدر است. مفند.تمق 1۳:01 
که در معنای سسدت بودن, لاغر و نزار بودن آبنته 
قواعد بازگفته در فوق, راهنم‌ای اسماء بیشماری 
است که از این طریق ساخته می‌شوند. اگر بهتر 
بیندیشی, چیزی خلاف قاعده نخواهی یقت. 


کر تلک10 ۰قفل.کزدک قبغ 1 
8 یی : درب قفل‌دار. 

گزئلکا ۵20۱۲ :کرت کشک معا 
یی : چیز محفوظ و نگهداری شده. 
جُکنلک10ن0اقو : کوتاهی قد. 

سْکتلک اناااناع: : بیدزار, جایی که درخت 
تبریزی و بید در آن می‌روید. (با اف صلبه) در 
معنای «دارنده‌ی بیدستان» آن را با کاف رقیقه 
تفظ می‌کنند. 

کزخلکا اناونم۱۵: کنجلک تیک »انامنعغا 
یی : خاک و گل آماده شده برای ساختن 
کوزه و سفال. گل رس ک-وزه‌کری. اگر در معای 


۳۸۹ 


«صاحب کوزه» به کار رود, آن را با کاف رقيقه به 
تقظ درمی | ورند. 

تمولک ۱0۳01116 :مکی که در آن سنگهای 
معدذی را برای به دست‌آوردن آهن ذوب کنند. اگر 
کنلیهرا با کاف رقیقه ففط کنندمای فازندهی 
آهن» می‌نهد. 

کَمُرلک 1۵71 : هیزم و هیمه که برای به 
دستآوردن زغال سوخته می‌شود و درخت زغال. 
اگر آن را با کاف رقیقه تففظ کنند, معنای «دارنده‌ی 
زغال» می‌دهد. 

تبزلک عناعژداه) : حسادت و رشک 
۷ 

۸۲۷ 1202181 11۱۱۵2 ۳ 

یضی: رشک و حسد او به کدامین کس زیان دارد؟ 
تتزلک نان : طعم گس (مانند طعم هل لم). 
بُشنچکا وتا : خوشه‌ی انگور (به ترکی 
کنجکی) 

تَکرمَکُ 21۳۳001] : هودج و کجاوه‌ی شتر که 
بر روی شتر, بر آن سوار شوند. اوغوزان به آن 
اکرمکُ 091/771121 گویند. 

شکرتک 101 : پسته. 

گیزلک 009216 : پنبه‌زار, محل روش پنبد. 
اگر بخواهند به عنوان صفت برای مرد به کار برند, 
گویند : کبزلک ار 2۳ 2۳0227/18یضی: مرد 
صلحب پنبه. 

رلک ع0۵21211 :بل کآف ۵۷ و2222 
ینی: خله ی آراسته و مزیّن. 

کذزلک ۱021211 :کنزلک یک رز وزاءعها 
یضی: پشمی که برای ساختن نمد آماده سازند. اگر 
این که ربا کآف رققه رفظ کت سای 
«دارنده‌ی پشم آماده» می‌دهد. 

تکزلک 12 : اسب پیشذی سفید. در این 
کلام نیز آمده است : 
اک لها لوا 
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۳۹۰ 


۵ 0 1210121191 ۸۲ 
یعدی * سفیدی پیشذی اسب, ماه نمی‌شود. 
توضی حآلکه : سفیدی موجود در پیشذی اسب, جای 
بزرگی جلوه ش دهند. 
سمزلک 021 : فریهی. 
کفزلک 1۵7۷9211 : کبر و ناسپاسی در این 
بیت‌نیز آمده است : 
أشت بآ دانکنک 
سَفوی قوما 
لب یا رما 
010 010 موز 
۵ 0 6۱۳۱۲1۸/ 1961۷۷ 


2۷۵ 0۱۲ ۱۵/۱۱ 
11171 7۵7۱ ۵ 


ترچمه: آندرز پدر و مادر را بنییوش 

و آویزه‌ی گوش‌دار 

و چون به دارایی و ثروت دست‌یابی 

کبر و ناسپاسی مکن و از حد خود مر 

جَجکلک 11ج : گلزار, محل رویش گل و 
شکفا کلهان: 

گیکلک 1000111: محلی که در آن نخله و 
سبوس و خردمریزه‌ها را بريزند. اگر با کاف رقيقه 
تفظ شود, معنای «صلحب نخله‌دان» می‌هد. 
تفکلک :۷۹۱1 : شاخه‌ی درخت که درون 
آن خلی شود و برای انداختن گلوله‌ها جهت شکار 
گنجشک از آن استفاده گر دد پرتاب این گلوله‌ها با 
میدن نفس صورت می‌گیرد. 

بتکلک >ازآنازد : بتکلک نک (2 )از 
لوحه‌ی مشق. صفحه‌ی صاف و تخت ک4 برای 
نگارش بر زوی آن: آماده می‌شود, اگر با کاف رقیقه 


تفظ شود, معنای «دارنده‌ی لوحه» می‌دهد. 


۲ کناب بتلم 


گدکلک زانهم کدکک کنز ترلان24 
212 یعدی * نمدی که برای دوختن بارانی اتاق 
استفادة می‌شود. اگر با کاف رقیقه 4۶ظ شود, معنای 
«دارنده‌ی نمد» می‌نهد. 

کذکلک عنن‌انشته یشم ک دک از او 
۲ 11201019 ینی: مرد دارای شغل و کار (این 
کلمه به تنهایی به کار نمی‌رود). 

ترکلک ۱10111 : محل رویش درخت سپیدار. 
اگر با کاف رقيقه تفظ شسود, معنای «دارنده‌ی 
سپیدار » می‌نهد. 

رکلک »نله۳م : [بیسته]بو فک آل بزک) 
رک ۵ 91282 01 ۷27 9۷ یعضی : 
این چیز, بایسته‌ی مااست. 

ُشکلک عانلازوه0 :پشکلک اررغت ءاءانوهط 
1 یی : زن دارای کودک شیر خوار و دارای 
گهواره. 

تشکلکا 011اهو۵ا بتشکلک بجن امونه 
1 یی : بارچه‌ی حریر مخصوص دوختن 
که گر | مایت کف رفشه: هط شود 
معنای «دارنده‌ی تشک» می‌هد. 

کشکلک و1۵ : کنیکلک بیر ‏ »انوا 
۲ یعنی: محل سایه‌دار. 

تککلک عناانانا :تککلک‌شون 107 1:۵1 
یعنی : جامه‌ی دوخته شده. 

تکَکُلک ونا0ان6ا۱0 :نککلک‌ترغ تماقا 
8 یی : گندم ريخته شده و حفاظت شدهر 
غیرگندم را نیز چنین گویند. 

بلکلک عنااه0[۱ :کیلک بلکل کت کشی وزآمنها 
او 0۱20118 یسی: شخص زورمند و قوی بازو. 
بلکلک کشی اون عنلااز0: شخص دانشمند, 
پلکلک انااذاه0 :بلکلک کبز 1۱112025 


یعنی : پنبه‌ی آماده شده برای ساختن فتیله. 


دیوان ات الترک 


کلکلک عنلاناق۱:کک لک از جه عتلاداضا 
یسی: مر د صلدب مرکب و دارنده‌ی بارکش و باربر. 
کلکلک نزا۱:ککیک بیر جر نانآ 
ای رت ۱ 

جک وتا : روسری و سرانداز بفوان, 
آنچه به دور سر پپیچند. 

بلنچک >اهجطذاذط : به هر کالای دزدی شده در 
دست دزد گفته می‌شود. بانچک بلدی 0:62 
یی : کالای دزدی شده دست سارق را 
شناخت. 

ترنجکا 16 : چادر زنله‌ی یک تکه (ترکی 


اوغوزی). 


این باب به نج شلحه بحش می‌شود : 
نحستین : نام محلی است که چیزی در آنجا پدیدار 
می‌گر دد. ماه تن 7 که معذای 
«محل رویش درخت بید, بیدستان» می‌دهد. و با 
نام مکان چیزی است که دز آن مکان استقرار مین 2 
پابد و بر آنجامی‌نشیند. مث لکیکلکُ 2۳21601116 در 
معذای مکان جمح شدن سبوس و نخله. 

جوم + نام‌چیزی کهبزای سحن جر جر ی مسا 
و مخصوص گر دد : مفندتشکلک بیچن 109211 
۷ یی : «پارچه‌ی حریر مخصوص دوختن 
تشک» و با در این کلام : 
بو یعا لفیا ترگیک 

۲۱ ۱۵۵6 01 00۱۱8 ۱ 

ینی: این درخت و چوب برای ستون آن درب 
اختصاص یفته است. موارد دیگر نیز چنین است : 
سوم : مصدر که در معنای طبع انسان و خصوصیات 
آمی می‌آید. مفند. ملک 0۵027116 (تکبر 
و ناسپلسی) و با : یکیلک وف (< جوانی): 

اگر اسم در یکی از مفاهیم سهگله‌ی فوق به کار 
رود, در همه‌ی گویشهای ترکی, کاف بصورت صلبه 
و ستبر تفظ خواهد شد, گونه‌ی دیگر وجود ندارد. 


۳۹۱ 


چهارم: آن است که ک امه در معنای دارنده‌ی چیز 
موسوم باشد. ملند لک ک از ۳ ۶1210118 و 
معنای: «مرد صلب بازوهای نیرومند» و :یتک 
ار 27 و017 در معنای : همرد صلدب هتر و 
کتاب». و این هملند اصطلاح «رجْل ت و لبن» 
است. 

پنجم : آن است که کلمه در معنای مفعولی به کار 
رود. ملند : 

بیک کش یآ کل 

۱ آه و۱9 ۵۳۵ آونا و9۱۱ 

یعدی : خرد در میان انسان‌ها تقسیم شده است : 

و عازن اکن 109210118 که در 
معنای : «نشک گستر ده شده» است. 

اگر اسم در یکی از دو مفهوم اخیر ظاهر شود, با 
کاف رقیقه ت4ظ خواهد شد. وجود گونهی دیگر 
فاعل, ناممکن است. 

در بن اسمایی که در بالا دکر کردم, و در اسم‌های 
سدواجی, برای تفهیم معناهای مورد نظر, در 
مثلهایی که در فرجام سخن آوردم, کاف صلبه و 
ستبر و یا کاف رقیقه و ملایم افزوده می‌شود. وی 
در بایهای پیشتر, در مثلهایی که آوردم. حرف «نی» 
0 افزوده می‌شود. به غیر از اسم‌های چهار واجی, 
پنج‌واجی صرفنظر از اينکه در آنها حر ف طنین‌دار به 
کار برود یا نرود, و نیز غیر از اسماء مجرد, به ریشه‌ی 
کلمه, حر ف«ق» و در کلمات ستبر واج, حر فهای 
«ل» و «ق» افزوده می‌شود. در وا ژه‌های خفیف واج 
که با کاف یله برای القاء این پنج معنار حرف 
«ک» افزوده می‌شود. این قاعده, دگرگون پپیر 
نیست. در هیچیک از گویشهای ترکی این قاعده 


ترک تشه اننته 
باب فعللان 


با حرف دوم حرکه‌دار و با حرف سوم 
ساکن 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۳۹۲ 


بَلفجن 0 : پرنده‌ای سفید که ماهی شکار 
مک عربها, «مالکالحزین» گویند. 
جُخردان اي : پر تگاه, بانلاق. 
فرغزین 0020 : سرب (با حر ف «ز» می‌ان 
دو مخرج آوایبی) اوغوزان برخی واجه را از آن 
اسقاط کنند و قشون 250/1 [-00190] گویند. 
بُذْرسین 0007910 : بللرچین. در این بیت نیز 
آمده است : 
رم منک بسن 
و یک جفَو 

6211 ۱۱۱۵۱۱۱۱ ۷ 

0۲ 0 01 
یضشی: من خودم چون بلارچین 

و آتش [عشق] او, شعله‌ور است. 
توضی حآنکه : می‌گوید من خودم هملند بلدرچین 
هستم و بر دور آتش عشق او می‌گر دم. 
تفشغان 0 خرگوش. تفشغان ین 
7 10۱۷1:8601 نام یکی از سلهای دوازده‌گنه‌ی 
ترکان. 
ی تقشغان صه 2 21۳ تا 2۱ 7 
102 10۱۷۱80۷ یعی: نام رودی که در شهر 
/وج 76 جاری است. 
جبتغان ما۵0 :بات لکش یکاخ فان 
0 161892 01 11 9۷ ینی: این سگ به 
انسان‌ها حمله کننده است. 
جبتغان 2 فا نز ۳ 0۴118011 
اد ی که کرش ی ار کی 
اویفور ی). 
سبتغان هک 20 :بآ تآل فلرّق سَیّغان 10 
0 015۱/۹ 01 41 یضی: این اسب, 
پیوسته دم‌جنبان است. 
هنگامی که سگ هم طمع در نان کند و به 
چاپلوسی و یا برای صلحب خود دم جنبند, چنین 
گویند. 


۲ کناب بنلم 


قذنغان ححقاصدو «قتعا نار 2۳ 02107 
یعنی/: فردی که در مقابل کسی گردن خم نکند. به 
حیوان سرکش نیز چنین گویند. 
ترتغان ها :ب وا ال تلم‌ترغتٌغان 0۷ 
۷ 10۳18 121171 01 27 یی : این مرد 
به 0 و زررع زیاد, امر می‌کند. 
فر تغان ححقاسان :ب وآزآل تلم رم فان 
۷ 11211111 1211711 01 2۲ ۱ 
یعسی‌این مر د به خشک کر دن زیاد انگور, می‌پر دازد. 
تز تغان 071080 :بات آلتلم تب ق‌نرتغان 
011 10۴۲۵4۹ 1211111 01 01 ۲۱ 
یعسی‌این اسبی استکه فراوان گرد و خاک می‌کند. 
پُشتغان ممقاداوه0 :بو أتآل رن شتا 1 
۷۲ 0۳۱ 0 01 یعندی: این دارویی 
به هر چیز دیگر نیز که با خاصیّت <ٌای و روان 
سازی خود, سختی و ستبری چیزی را سست کنند, 
چنین می‌گویند 
تن 3 تشتغان صماجما :بو زا لامش از 


تشتفان ۱0۷۵۲ 120 ده 0 2۳ »وه 


1 یعنی 
می‌کند به خله‌ا ش کال حمل کنند. در امر به حمل 

چیزهای دیگر نیز چنین گویند. 

تشتغان 0510500) ات ان ای تشتءان اط 


‌ این مر دی است که بسیار امر 


۷ 31 01 01 یضی: این آتش, بسیار به 
جوش آورنده‌ی دیگ است به گونه‌ای که دیگ 
شیزریز شبوه: 

قشتغان دون ون قشتتفان 2۳ 2 
0 2111 01 یعس ی : این مر دی است که 
بسیار امر می‌کند تا بدذش را بخارند. 

ققنغان 9۵910200 بوارأل منیُجیقتتفان 
0 10/۱ 127 0 2۲ ار یعدی : اور 


مر دی است که مرا بسیار در خشم می‌افکند. 


دیوان ات الترک 


قلتغان مهو ام قلتغان ‏ 2۷ 
0 1211711 01171 01 27 یعی: این مرد, 
اسب خود را پیوسته بسیار جهولنده است. 

قمتغان ححقامصه0 :بو کل کر قَمتان ۷ 
10 1۵2 01 1117 یعدی: این خورشید 
پیوسته جشمررا آزار نهنده است. 

قمتغان صحق تون : ان مین اک 7 
1 6۱۷22 171211 0810 یعذی: پسر م 
پیوسته مرا تشویق بر رفتن به خاله می‌کند. موارد 
دیگر نیز چنین است. 

قنتغان 0 ب وت آل بر ن‌قتهان 1 ۷ 
1 ۷/۳۱۱ 1 یعنی: این داروبی است 
که پیوسته باعث خونر یزی بینی می‌شود. 

قنتغان صحی‌ننصهن :] اکد یآ لارک قنتغان 0و 
1 2۲18 ۵1 یضی: تعریف و ستایش آن 
مرد را پیوسته به هیجان آورنده است. 

بترغان ماد :ب قکش یل سَوزیرغان 9۷ 
٩۵2 0‏ 01 19 یی : این مر د پیوسته 
عادت به رازداری دارد. 

غان صحقتتاها :ب وا لآش‌تترغان 2۳ ۷ 
1 3 0 یضنی: این مرد, علات به سیر 
کردن مهمان 9 جز آن دارد. 
ازد یاشین‌تنرغان 
مغ قجزعان 


مه 
اغرق سوسن فیترغان 


۵۸ 081 0۳ 
818« 10۷۷/۹ 
5511 69۳۵ 
۷ 01117۱ 90511 
درجمه 5 اور طعام دهنده است 
دشمن بد را گریزاننده است 
سپاهیان «وغراق» را دور کننده است 


۳۹۲۳ 


در مرئیه‌ی کسی سجن می‌گوید 9 اشاره می‌کند که 
او مهمان را طعام میداد و9 شمن ر می‌تاراند و با 
چابکی و دلیری شکریان اوغراق را باز می‌گرانید. 
سرانجام مرگ او را بر زمین زد. 
تبرغان ۱000۲500 :تبرغان بر 10۳۷۳۵0۷ 
۲ نی خاک نرم که هنگام پا نمادن بر آن, 
سْیُرغان 00اه : گورستان غیر مسلمان. در 
این کلام نیز آمده است : 
سردا آف یماس 
ار اه بش 
۵ 6۷7 9۱۸/۱۵۲۵۵۲۱۵ 
۵ 6۷7 71010۳۵506 
ترجمه : در گورستان قدیمی خله ساخته نمی‌شود. 
در زمین شوره‌زار شکار پیدا نمی‌شود. 
توضی حآنکه ۰ شکار پیوسته در جاهایی است که در 
جاها آب و گیاه زیاد باشد. 
قبرغان 0202760 : جوش که بر تن آمی به 
سیب خارش و یاگرم‌ی درآ ید. 
فترغان حمتتتادو :بوازآلآکش‌فترغان ۷«ط 
016 01 27 یعندی: این شخص 
قبرغان 90007520 :بو آزال تمغ ییردن 
قبرغان 000۳۵0۷ ۱۵۲۵۷۰ ع۱جه) 01 2۳ »را 
یعسی/ این شخصی است که می‌تواند سنگ را از 
زمین برکند. 
تذرغان طمعتل0ا :ب از للجمغت-ذرغان 2 
0 068 0 27 یعضدی: این شخص 
همشه سیرکننده‌ی گرسنه‌ها است و اصل ۳1 
تلغرغان 102817500 است. 
سذرغان ط 1اه :ول سذر مُسنزغان 10 
0 5127111 01 27 یعندی: این شخص 
برکننده‌ی پوست و قطعه - قطعه کننده آن است مو 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۳۹ 


را از پوست می‌کند و کندن هر چیز دیگر نیز چنین 
است. 

قبترغان 0۵1۵7800 : توا ال یف او 
1 81۱۱ 0 ( 2۷ یعذی: این 
به لوان, لشکر دشمن را باز گر داننده است. 
قجرغان صمقتنجهو :ب ال قَفدی‌قجُفغان 
07۱1/۲۱۱۷ 01 2۲ اریعذی: این 
مرد گر یزاننده‌ی مهمان است. 

قجْرغان صمقسجدو :بو از لکنسی‌قجرغان 
۷ 19 0 27 ۷یعنذی: این مرد, 
شخص را از خود می‌گریزاند. 

توضی حآکه : وقتی کسی بر او وارد شود, بدخوی و 
ناسازگار و مردم‌گریز می‌شود. 

قذزغان 02500 بآ لآزن‌بیینقنزغان 
1 20۲۷۱۷۷۱ 27271 01 27 ۷ یی این 
مرد هميشه گردن مردان را خم می‌کند. 

تشرغان حمقساوها :بوأ تأ لآشج‌تشرغان ۷ 
۷ 31 01 01 بعنی : این آتش, پیوسته 
به جوش آورنده و سرریز کننده‌ی دیگ است. 

اگر سیل نیز آب حوض را سرریز کند, چنین گویند. 
قفرغان 020620 : نوعی خمیر نان که با 
روغن آميخته شود و در اجاق و يا تنور پخته شود. 
قشرغان 0 نو بلازک أل پلک 
قمرغان ۷۹ ۱/216 ۵1 ۶12216 ۸ 
یعسی: این دستبند, پیوسته فشارنده‌ی دست است. 
تمرغان صمقستنها :ب غ ال بذی‌تمْفان 
۷ ۱۳۱۱۱ 0 08 2۷ یعنی: این 
بچه, پیوسته خون دماغ شونده است. 

سغزغان 92512507 : زغن, مرغ گوشت ربار زاغ 
ی 
قدزغون صباع 00002 : پار ذُم زین. تسمه‌ای که 


در عقب زین از زير دم اسب رد می‌کنند. 


۲ کناب منم 


ترشغان ممونسا :ی وال کت برلا ۳ 
فان ۷ 11۲ ۲۳/2 1و6 ]۵ 2۲ ۷ 
یعسی: این مر د, پیوسته با همه در می‌افتد. 

ستشغا نآلشغان ۵11900 


0 


اک تفا زستشها نآلشمان لا رل فلز جمآه 


ص209 : ۷ 


آه 0۵ج 50وی 10۷9۵۲ یی : آنان 
پیوسته با هم در خرید و فروشن هت 

گاه نیز گویند :سَتشءانن-_فشعان ‏ 501138071 
۷ که از افعال سَی 50111 (<فروخت) و 
دی 10۷۱ (- تصر ف کر د) مشتق شده. 
َقشغان همعواوهط :ال کشی با بقشفا ن‌أل 
01 0۱3800 012 7و اه ینی: آن شخص 
وه نا وق جنگ هسیک 

تفشغان صهمو۱00۲ : | و بلاق تقشغان 
0 ۵۷۷/۸ 07 27 01 یعنی: آن مرد 
پیوسته رزمنده و جنگ کننده است. 

سُثشغان 0 : بیماری پرقان و 
زردی که از وجود کرمی در شکم حاصل می‌شود. 
بجلغان 01611827 : تر ک در دست‌و پاو شکاف 
در زمین. 

تبلغان ممقآنمه :کوک‌تشان ‏ 1۵۲ 
1 نام پرندهای است. گویا بلهای وی 
فولادین است و بلندی‌های ک وه را می‌شکفد و از 
سوی دیگر بیرون میید. اين را کسی به من گفت 
که استفاضه‌های زیادی از او کر دهام. 

تبلغان صمع امد :ی وال رکا فان 32 
۷ 0711 0 یعذی: این مرد, سخت 
شکننده‌ی صف کارزار است. 

ریشه‌ی آن ت رکیبتَمربُدی ۱۷۵۷/۱ 1200۳ در 
معنای «آهن را به شدت سوراخ کرد» است. 
فتلغان قر لغان صجع‌آنهو صععآند0 : رن 
کشی‌بزلا تجی‌قلْفان‌فزشان نا اه 2۳ با 


دیوان ات الترک 


۷ 001۱1801 16۱ 2۱۲۱۵ یضی این 
مر خر هو کی هر آمیرتله و فدایت گنه اس 
فرلغان صمح او :ب وال سکری فان ۷ 
51۲ 01 27 یعدی: این شخص 
پیوسته خشم گیرنده است. 

فتلغان صمق ناو :ب وا رال تعیدن‌فتلعان ۷ 
۷ 8۱011 0 27 یعنی: این مرد 
پیوسته از چنگ حشمن رها شونده است. 

قبلغان صهق 0۵00 :یوق کأل قبد وان 110 
1 0۳۷8 01 127یعنی: این 
چیزی است که پیوسته بر درب فشار میورد. موارد 
دیگر نیز است. 

فشلغان «عقاناو0 :وف یال سنلق با 
قشلغان 0 3712 568110 01 021 ۷ 
این بره پیوسته همراه و همپای میش است. موارد 
دیگر نیز چنین است. 

سغلقان 0000 :بو ۳ 
فان 1 10۷۷۳ 01 5۷/۷ ار یعنی - 
این آب پیوسته فوری در خاک فرو رونده است. 
ققلغان سقلغان صمع آنومو صمع 0۵011 : بو ار 
آل تلم ققلهان‌سُغلفان ‏ ۱۵۷ آه 2۳ ,بط 
1 0018011 یعنی : این مرد با مردان 
لیم دیگر رام و تعامل کننده است. 

تثرغان صمق تن : برنج. 

تشر قان 0 :تشرقان 1 رک 10391 
86 یضی: برآمده چشم و درشت چشم. 
سقرقان 91017020 : نوعی موش [موش بزرگ, 
کلاکموش]. 

بتلکان طمعاتازط : بوَارُسُوک تلا ال ۲ ۷ 
0 0 2122 یی : این مر د پیوسته نام 


خود را در بسیج سپاه می‌نویسد. 


۳۹۵ 


تر لکان ۱6۲21200 :ولاز بو ن‌آل‌تنجی‌تلکان 
۷ ۱0/۱ 01 ۱5۷۷ ۷۵۲ ینی: این 
مردم پیوسته گرد هم مییند. 
در هر مورد دیگر نیز نیاز به گردامدن و سپس 
پراکنده شدن باشد, چنین گویند. 
کترکان یوب ال یک کنرکان ۷ 
0 ۱ 01 20970 یعنی این شتر 
پیوسته بارکشنده است. 
کخرکان 00عتتاوم1 :بو باک ال با قکخرکان 
0 2 01 528 2۷ یعنی: این بیگ 
پیوسته در گنرنده از خطا و گناه است. 
کجُرکان : ب ول تلم ای شش 
کخرکان 661۳927 و 1210 01 2۳ 9 ینی : 
این مر د, پیوسته چاره اندیش 9 چرخلنده‌ی ام ور 
است. وکا ن‌تفرکان 12۷۷۵2۵۷ 0۷۸۲۵2۷ 
هم گفته می‌شود. در این قطعه نیز آملاه شین 
یاو نلجٌرکان 
وید ند یکجرکان 
لب کیجرکان 
تکد یآق یآلدُرو. 
0 0111 1081 
۷۱ 710017 
1۷| م1121 او 
ان وه 12901 
یضی: خاموش گر داننده‌ی آتش خصم 
که آنان را از لشگرگاه دور می‌ساخت 
تیری کشنده بر وی رسید 
توضی ح که 7 مردی ر باد می‌کند 9 حضدل 9 
صفات او را برمی‌شمارد ۴ می‌گوید که4 او خاموش 
سازنده‌ی آتش جنگ‌ها و کشتارها بود و آنان را از 
اردوی خود بیرون می‌ساخت و با اینهمه مشکل کشا 
و چاره‌گر نیز بود, پس تیری کشنده از دور فلک به 


او رسید. 
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۳۹۶ 


جفر رکان : بس وال اس 
جَمرکان 0 9 1611711 01 2۲ ۷( 
ی این مر د, پیوسته بر گر داننده‌ی تیر است. 
کسرکان 8517200 : نوعی موش کور. 
تشرکون صناعتناوناا : درخت کتیرا. (در یکی از 
کعفرکان 7۲۵00 : پیاز کوه 
آن کمرکان 11700۳920 گویند. 


ی اوغوزان به 
تَمُرکان ۳007800 : پیک‌ان تیر. (به ترکی 
اوغوزی). 

تکوکان «0عتناعها :ب وال ایش ادفاتکرکان 
۷ 45014 1318 01 27 ا ینی: این 
کرکان 0 نب وت لکلرکان 
0 یعدی 
نان 


سمرکان 9۵1۳007200 :ب از ال سک سُمُرکان 


آ0 1 1۷ 


7 این اسب, پیوسته شکمش باد 


0 50/1112 01 27 2۷ یعی: این مرد, 
پیوسته شیر مکنده است. مکیدن هر چیز دیگر را نیز 
چنین گویند. 

سنرلکان «0عانناه :بو زآل تکما پبردن‌تنجی 
کر 


01 بعد 


1 ۷6۵۲۵2۱۱ 128712 01 27 ۷ 
ی: این مرد, از هر جای پیوسته 
رانده شده است. 

کرلکان 0 بوک أل کرلکدان 110 
«جو ۳ 1127 ینی : این چیز, پیوسته کشیده 
و دراز شونده است. 

کشیده شدن و بهون شدن پوست و امتداد ابر بر 
بشدی کوه را نیز چنین گویند. 

گرلکان «موانم : بوارآل‌تلم گرکان ۲ ۷ 
2۳ 0 0 بعد 
خمیازه کشنده است. 


ی: این مردر پی‌وسته 


۲ کناب تلم 


تر لکان «معاننا : ب و از لآذکو سافن‌تلکان 
۷ 50۷۷۱ 2281 01 2۲ 2۷ یعنی: این 
مرد پیوسته در حُسن شهرت زندگی کننده است. 

تر لکان 60 :بون کل بر بیرکا تلکان 
۷ ۱۳9۵ ۳ 01 ۸۵7 ۷ یعنی: این 
چیز, پیوسته بر روی هم چیده شونده است. 
گسلکان 90ع91وه :بو یبال کسلکان ۷ 
۷ 0 ۷( یی : این طناب پیوسته می- 
گس لد و پاره شونده است. 

سَشلکان 127 کر ان سشلکان ۷ 
0 0 119171 یعنی: این گرهی پیوسته 
باز شونده است. 

تکلکان «موآناعنا] : بو یبألتکان ۳( ۷ 
1 0 یی : این رشته‌ای پیوسته گره 
خورنده است. 

تکلکان صمعاناونا] : ورن تفای کسزی 


مکلکان 0 ۵2 0۵37 16۱ 01 2۲ ۶ 


ی: این مرد, پیوسته از شدت اندوه, چشم و 


ابرویش گر ه می‌خورد. 


این باب, در پنج خط, سیر می‌کند. این باب «غ» 


است, باب «گ» نیز چنین است : 


لخست : در مفهوم تداوم کار و بهر ه‌وری فراتر از 


ات و طبیعت یک چیز. ملند شرا مر 
ُرغان 01۱۱۱۸۵۵ 060 اج یی 
این کودک, پیوسته بینی| ش خون دماغ می‌شود. و 
فا لو راکو سافن‌تژکان 28 01 2۲ ۷ 
1 50۷۷17 یی : این مر د, پیوسته باحسن 
شهرت می‌زید 
دوم * در مفووم انتقال صفت از موصوف به عضو 
دیگر و تداوم صفت در موصوف می| ید. 
مفند :وا رال ذوفن فرتعان 

۳۵ 1071111 01 2۲ 9۱ 
و یا :ی وا زال سوفغ سمرکان 


دیوان ات الترک 


0 5۱۷۷۱۵ 01 27 ۱ 
که این معنلها را می‌دهد : 
این مردی است که جامه‌هایش ر پیوسته خشک 
می‌کند 
-اين مر دی آننت که اب ر پیوسته می‌مکد. 
اسماء مجر د در این باب با کاف ص له و صفات با 
کاف رقیقه رفظ می‌شود. 
سوم : آمدن موصوف در معذای مفعولی. مانند 
آنچه در کلمات زیر است :وال قفلءان سفلغان 
۱ 01 11 0 2۲ ۷ 
و :با زال بیردن بیرکاسُلکان 
0 ۵892 ۵۳۵2۱۱< آ0 2۳ ,9۱ 
این شخصی است که پیوسته طرد می‌شود و برمی- 
گردد. از جایی به جای دیگر نفی بلا می‌شود. 
چهارم : توصیف شخص به کاری که خواست خود 
او نباشد. مانند : 
وکش یآ سوک ندان 
2 01 ۱97 :9 
این شخص سخج۶ت فر اموشکار آنستد 
و :بوتکو نال سمشلکان 
0 191/۷ :9 
این گرهی پیوسته باز شونده آنتدتة 


پجم : بیرون از همه‌ی معأی فوق, تکواژ, اسمی 


مجرد است. مثند :کم رکان ۷۳۵۵۷ و 


تفشغان 10۷۷/550۷ 

اوغوزان و ک-وچگران که از کشور روم تا چین 
گستر ده‌اند, حرف «ق» و «غ» را که نشان از تداوم 
امر در معنا دارد, برای مخفف ساختن, اسقاط می- 
کنند. 

در مان صفات, تأنیث وجود ندارد. این مطلب 
تاکنون بر خواننده معلوم شده است. هر صفت, و هر 
میزان و قاعده که نشان دادم, خاص این باب 
نیست. هملگونه که در بایهای افعال چهار واجی و 
بیشتر وجود دارد, در بایهای دیگر نیز می‌توان همین 


عمل را انجام داد. 


۳۹۷ 


به فضل خدای متعال, بدون اطناب درکلام, بزودی 
در این باب بح ت خواهم کر د. 


باب فغللل 
با سه حرکه و ساکن دوم 

سندلاج 02اه : گتحشک صحرایی در این 
کلام نیز آمده است : 
سندلاخ ایش یآزما سارک و نناک 

1 0۳۱/۲۲۷ 277125 9۱/۲۱0۱۵611 
یعنی : خرمن‌کوبی, کار گنجشک صحرایی نیست. 
این مثل را در مورد کسی گوبند که در عين زبونی و 
ناتوانی, بخواهد کار نیرومندان را انجام دهد. 
قرغلاجْ 076116 : وطوااط 
قرلغج 6 : در همان معنای قبلی و مقلوب 
همان کمه است. 
قرغلغ 0۵:60115: نام قلمه‌ای نزدیک طراز. اصل 
آن قرغلم 00750118 است. 
تمَعْلقَ ۵۳080110 : ابریق کوچک. 
تمَعْلقَ 2۳080119 : سفر هی کوچک یک نفره. 
اصل آن تَملم :107501 در معنای نش‌لدار و 
مهمردار است. خقذان ابریق‌ها و سفرههای 
مخصوص به خود را مهر و نشان می‌کر ند که در 
آنها نوشیدنی و خورنی در حد و اندازه‌ی نیاز یک 
بر دس ریم دنه هت برین و متفر 
کوچکتر ,تمعلق 1077180110 نامیده شد. 
تمَعْلقَ 2۳080119 : سفره و خوانی که اختصاص 
به یک مرد دارد. سفر ه و خوانی که اختصاص به هر 
کس دیگر غیر از خقان داشته وآماده‌ی نشان 
کردن و مهر زدن باشد. اگر گفته شود که [در تفظ 
آن] حرف «غ» به حرف «ق» ابدال یافته, صحیح 


است. 
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سرمَجُق ۹277۳00010 :ن_-وع یسآش. و آن چنین 
است که خمیر آن را به قطعات کوچک به اندازه‌ی 
نخود می‌برند و به بیمار و غیر او می‌خورانند. 
سرمُسّق ۹۵1۳009۵0 : سیر [از خلواده‌ی پیاز]. 
سمرستق 0 : به همان معنای قبلی. از 
همان ک مه مقلوب شده است. 
فرغلق 0 : سبکسری و سبکی. 
قز لامُق 1212۳010 : حصبه و جوشهای مانند آن. 
قشغلق 02582120 : مرغ درب‌ایی ک_وچکتر از 
اردک. در این بیت نیز آمده است : 
تنکدا بلا کرسا من یآزد کآداز 
قفا کرب شلف ی سُفةا تا 
۳ ]6۵۲۵ ۱۱۵۷۱ 16۲۹۵ ۷:2 12702 
۷۵۵ 0030091 ۵۲ ۵0۷۵ 
یضی: اگر اردک من را در آن آبها با تیر بی‌پیکان 
بیند, این مرغ در آب فرو می‌رود. 
تلکلک عناناعاه0:یلکلک‌ننک وتانوامه 
7 یی : چیز آشکار و هویدا. در این کلام نیز 
آمده است : 
با ی‌بزاغ واکو زار بلکلک 
وه 0۲۵ 6102 9208 ]0و 
نی گوسله‌ی گاو بشو, خود در میان گاوان هویدا 
است. 
این مثل ر در مورد جوانی گویند که امید هر کار 
خیری به او می‌رود. 
کز کنکاممن12۱ ۱ پرنده‌ای شکاری شبیه چرغ. 
قذناغن صاقدهه0 نن‌قاغن . «عهه 
0 یعنی: پدر زن و برادر زن. این مشل را 
در مورد دامادان به کار می‌برند و پشت سرهم‌ف لین 


قافن 01 0012111 می‌گویند. 
گونه‌ی دیکر 
از 
اين باب 
سَندُواج 200۷۵ : بلبل. در این قطعه نیز 


۲ کناب تلم 


آمده است : 
سا جراخ 
ند در قلاخ 
لت ر شدوخ 
آرکک تش یج روز 
۵ 060 ۹271027 
11712۳ ۸۲2702 
6 012۳ 01118 7 
۲۲ 1 ۲۱2 
درجمه گنجشک از تو می‌گر یزد 
مرغ وطواط و پرستو در من آرام می‌گیرد 
بل خوش آواز می‌خواند 
9 ثر 9 ماده به هم می‌آًویزند 
ر توصیف می‌کند 9 تلبستان خطاب به زمستان می- 
گوید که گنجشک از سوی تو می‌گریزد و پرستو در 
دامن من ‌آرام می‌گیرد 9 بلدل به آهنگهای 
گوناگون آواز می‌خواند 9 در دامن من نر و ماده به 
هم می‌آویزند. 
مندرو 0002 : حح<له‌ی عروس که با دیبا 9 


حریر زینت داده شود. 


باب بنج ود ی‌ها پایان یفت. 


اعد 


باب شش واجی‌ها 
باب فعلعلل 
با هر گونه حرکه 
تزلذر کء نت0 اهنا پول کهایی که به روی 
کفش‌ها دوخته می‌شود. 
کزلدرکن »انتءناه18201 : کرباس گونه‌ای که از 
موی دم اسبان بفته می‌شود و به هنگام درد چشسم 


دیوان ات الترک 


یا خی ین بر روی چم می‌گذارند آن ر‌ 
کزلکُ ۹9 هم می‌گویند. 

تختشت کا کلناتناو901ج: میوه‌ی گونهای از 
درختهاء. شبیه فندق است, سفید و سرخ می‌شود, در 
سقلْدرق وسم1هوهه : قیطنی که با نخ حریر 


۳۹ 


بافته می‌شود و باآن کلاه ر زیر چله می‌بندند که 
بر زمین نیفتد و در سر بمئد. 
قلَدْرَق وسسله1ه0 : از نامیای مردان است. 


باب هفت واجی‌ها 
زرغنخمو ذ 22100 : نوعی گی اه خوشسبو 
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بخش دوم: افعال سالم 


باب دو واجی‌ها 


تبدی 1 هل نکر یکاتددی 02 9 
1 یی بذده به خداوند سحده کود ار خن 
تبدی 10۳001 200710 01 یی او, در مقابل خاقان 
تعظیم کرد. موارد دیگر نیز چنین است. ال نلکه‌ی 
تبدی 00۱ 21 01 یی اور چیز گمشده پا 
کرد. (تبار- تبماق 10۳71644 -0۳201/) 

تبدی 1 ال قلنتب-دی 124 ۶ 0 
یی او, برده‌ی خود را با لگد زد. (تبار- تبماک 
116-*2[227)). 

خَبدی :از شَُفا جدی 5۱6 2۳ 
ات زا مزگ دن آت فا کرد آل تسیر جق 
۳[ 
میم دون شوش رای امس 
جُمقتث بیبن جدی 00۷۷ 1۱ 07۵+ 
1 بعذدی: مسلمان, گردن تات (< کفر) را زد. 
(تر کی اویخور یا رآفن جسدی 6۷۷۲۷ 2۳ 


شخص, خله‌اش را گج خاک کشید. (جبات 
جبماق 407104 -60۲01۲). 
سبدی ۹۵001 پیجی یکدا سَبُدی 7872 ۱/۵ 
یی خیاط و رانخ کرد .فش قتن 
سَهّْدی 5601 001011 6/5 01 یعنی او بال 
پرذده ر ۱ پجاند 
اگر چیزی, با چیزی دیگری غیر از جنس خود 
پچلیده شسود و کامل گردد, نیز چنین گویند 
(سبار- سای 6 -50120). 
قبدی ۹ و قبدی 0۲4۱ 107 2۳ 
یی مرد, لباس گرفت و پوشيد للع یل دی 
6 08107118 یضی: به کود ک باد خورد. 
توضی حآنک ه به کودک باد جن خورد. (قباژ- قَبْماق 
0 -0101) اگر باد, لباس و نظطثر آن را 
بتکاد, نیز چنین گویند. 
قبْدی 00 :از یقاروندی ۱۷۹۲۷ 2۳ 
01 یعدی: مرد, از جای خود بلند ش یفن 
41 م1) یی توفان شد, بوران شد فش 
دی 01 09 عنی: پرنده از زمین بلند شد 


دیوان لفات التر ک 


موارد دیگر نیز چنین است. (قبا- قبْماق -۹0087 
002۳20 

بچدی 01901: از اث بخدی 21010۱ 2۲ یعنی: 
و گوشت را برید مارد دیگر نیز چنین است. 
(بجار- بجماق ۵ -1607). 

سختم طناوهه: من بیار سچَنم ۷۳۵۲( 1121۱ 
0 یی عطر پاشی کردم. موارد دیگر نیز 
چنین است.أ لآقفکا وف سَجُدی ۷92 07 
۲ 51/۱۷ بعنی: او, خله را آب‌پاشی کرد. موارد 
دیگر نیز چنین است. (سَحار- سجماق -50607 
/ 0 

سخدی ٩19‏ :از سخدی 9160 27 یدی مرد, 
زید 

(سجار- سجماق 5167710 -21207) موارد دیگر نیز 
چنین است. 

قجدی 1۵01 :از قخدی 060 27 یی مرد, 
فرار کرد. موارد دیگر نیز چنین است. (قجارز- 
قحماق 4607764 -0060). 

فخدی نوم رل می‌فَجُدی 01 ۱7۱۵27۱ ]0 
یی اور من را در آغوش کشید (قجار- فجماق 
0 -00601). 

کختی تاوع:آ یکو نکخدی 61 17« 
یضی روز و ماه گنشت و سپری شد از شُوف 
کدی /1۵ 5۱۷ 2۳ یی مرد, از آب گنشت. 
موارد دیگر نیز چنین است. ا زکخدی 2۲1660 
یی مرد درگشت, مرد. (کجار- کجماکٌ 
16 -1627). 

کختی ۱۹ ی 1 51 یضدی: سپاه, 
گذشت. موارد دیگر نیز چنین است. (کحا- 
کجماک ۱۵6797216 -۵27/). 

در آواک‌های ستبر, حرف «د» نشانه‌ی فء ل ماضی, 
برای گوشنوازی به حرف «ت» ابال می‌یابد. 


حر وف ستبر عبارتند از: 


۳۹ 


شکل ستبر حرف «ب» - 0 

شکل ستبر حر ف «ج»-<ج 

شکل ستبر حرف «ق»-0 

شکل ستبر حرف «ک»<166 

در آواک‌های دیگر, صحبح‌تر آن است که صیغه- 


۴ 2 111]2 7 
0 51۸۱۷۱۱۱ 01710 1 
5۱0۷۷۱۱۱ 0171۳140 7 
087۲ 110۷۷۵0 
یی شبله کوچ می‌کنيم 
رود یامار را درمی‌گنريم 
از سرچشمه آب می‌اشامیم 
دشمن نرم و ذاز ک خرد و شکسته بشود. 
"دوضی حآنک اء می‌گوید شبله کوچ کنيم و از رود 
خفه‌ی پامار بگ‌نریم و از آب جوشان چشمه‌ها 
بنوشیم و دشمن نرم و نازک را در دستان خود خرد 
و ریز کنیم. 


بردی 1 لآقکا بردی 0۲0۱ موه [ه 
ینی/ اور به خله رفت. موارد دیگر نیز چنین است. 
(تر ی ر- برماق 20۳۲-۵۳۲۵4 

بُردی نت0 أل یج قآغزی‌بُردی ۷۵۷[ 
۳0 48271 یی او, سر توبره را با کش یجید و 
بست. بستن سر هر چیزی که شبیه توبره باشد نیز, 
چنین است. (ُرار- برماک 02 وت 
بُردی 00741: بپار دی 0۱ ۱۵۲ یی 
عطر بو کرده یه هر جز خوتیوی دیکر بر جندن 
گویند سیف بُردی 0۷۳۱ 5۷/۷ یضی: آب, بخار 


۱۷۷۷۷۷ 
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کرد, بخار آب بلند شد موارد دیگر نیز چنین اس 
(یر ار- برماق ۷۳۱۵4 00۱۳۵۲ 

تردی از بقارو دی ۱۷۲۱ ۷۵۵۷( 2۳ 
یعی: مرد, بر ای ار بسن دی 1۱۳۵۱ 1107۱07 
یی مه بلند شد. هوا مه آلود شد ۳ 
۱۵ -1۸۲۱۸۱]). 

و اا: این فل مضارع است. بدون صیغه‌ی 
ماضی و بدون مصدر به کا ار سنای «آن 
است». می‌آید ملند ی یر 164 01 
۲ یی آن, سنگ است و پا ]0 
۳ 0 یی آن, پونده است. 
اين, ادات ربط است. معادل آن در عربی «ینبَفی» 
می‌باشد و ماضی و مصئر ندارد. 

تردی ۳41 ال شک‌شردی ۱۷4۶ اناط اه 
یی اور کاغذ و منشور را لوله کرد. موارد دیگر نیز 
چنین است. ات ما ک؟ 171۱۵16 111۳27 
سردی ول سَردی 5۵70 01 یضی او 
صبر کرد.توضی حآنک ه او در کاری صبر به خرج داد. 
(سر ار- سرماکُ 52۳71۵1 -92727). 

سردی اج لآث سَردی 51۳ 01 آه یی 
اور اسب راند موارد دیگر نیز چنین است 
لح سُردی 50۲ 11 2۳ یضی: مرد سگ را 
رالد و دور کرد. موارد دیگر نیز چنین است. (سرار- 
سرماکُ /50/7۲77۱2 -60/727). اگر بیگ,کسی را از 
شهر بر آد نیز, چنین گفته می‌شود. 

فردی خان سوسن‌فردی 58517 0 
یی خان قشون خود را فر اهم آورف عسان 
جُواجْ رد 00۱ 6۷۷۵6 100 نی خان, چادر 
برپا کرد, سراپوده پلاشاهی زد. (فراز- فرماق 
۹ 1/۳۵۰ 0). 

قردی 1 ار پی رک قرا دی 01۳۱ 76۳8 2۳ 
یضی مرد, زمین را کند. موارد دیگر نیز چنین است 
(قر ار - قرماق 017704 -0۱۳۵۲). 


۲ کتاب سالم 


فردی او :از با ۳۳1 دی 2 ۰ سین 


شخص کمان به زه کرد. (قرار- کرفای 
0/۹ 


0۷۵ - 


گردی 10 ار یب کردی ۵۳4 ۱ 2۳ پدی 
مرد, طناب را کشید. موارد دیگر نیز چنین است. یک 
یو لکردی 011 0« 228 یی بییگ, راه را 
بست. (هنگامی 
را کتترل کند, و از ورود افراد دشمن جلوگیری 
نماید, کسی را برای این کار در دروازه مینشاند) 
اث کردی 111278 یی سگ پارس کرد. (به 
ترکی قارلوقی). (کرار- کرماکٌ 1۵۲۷۵ -02۲27). 
کردی 366۳0 می کدی 1۵۳۵ ۱2 7 
شتا تاک ار و ماک 


۷ 


که بیگ بخواهد رفت و آمد دشمن 


106۲۵۲- 


کر انش اه ام ایب وی نا کر مسر 
۵ 22 ۷07712 1/282( یضی: به صورت 
نگاه 3 به سیر. ت نگاه کی 

مله, 1 شخحص توقع ادب و فضیات داشته باش. 
کردی 1۳41 الق کاکردی 1۳ 7۵۵ 7 
یعنی: اور وارد خله شد. موارد دیگر نیز چنین اس 
(کرر- کرماک /۱۳۱۵ -7۷>) 


تزدی 02 ار دی 2۳1۷۱۱۱۵۵۱۷ 
01 یی شخص از سرما, برخود لرزید. موارد 
دیگر نیز چنین است. (بزار- بزماک -227هط 
1 

بُزدی 1 لاف بُزدی 020 ۵٩۷‏ ۵1 پدی 
اور خله را ويران کرد. موارد دیگر نیز چنین اس 
(بزاز- بزماق 0007600 -0020۴). 

تزدی 01 کیک تس دی 122011 606 ینی: 
حیوان وحشی رمند و فرار کرد. موارد دیکر نیژ چتین 
است. (ذزار- تزماک 122710216 -12227). 


دیوان لفات التر ک 


تزدی 7 یک ایلن‌تردی ۱24 «نآف وده 
شش ات وان ید تال ان 
رت 1 دی 1201 ۵۲18 آه یی او زمین را 
سوت کرد. موارد دیگر نیز چنین است. زار 
تزماک 112001 -0201), 

تزدی 21 ال حون دی 24 هنز اه 
یعدی: او, مر وارید چید, وقتی کسی لغات و کلمات 
ظریف را کنار هم بچیند و شعر بسازد گویند.أَل 
دی 1320 502 ام (ز-زاز- تزماک -120۲) 
۵ 

جزدی 1 بر آث جنر دی 41 ۵۱۲1۱۵( 
01 اسب زخمنار هتگام سوار شهن, نا آرامی کرد. 
هر حیوان دیگر که بر پشست زخم داشته باشد, موقع 
منوار شدن .و با بار خداان چتین مستی کت (جبزار > 
جزماق 704[ -207). (با آواک «ز» از میان دو 
ات آوایی). ی : 

جزدی 1زنآو: اررغت یب جُزدی ما( ۳۵8 
(0 بعدی: زن, ذخ تاییده را کشید و دراز کرد. به 
هر چیز دیگر نیز که ملند طناب و با روده کشیده 
شود, چنین گویند (جُوار- جزماک وزاب 
1 (با آواک «ز» از میان دو مخرج آوایی). 
سُزدی 20اه :ال سیف سُردی 50201 ۱۷و آه 
یی او, آب را از صافی گنراند موارد دیگر نیز 
چنین است. (سزار - سُزماکٌ 5820021 -60227). 
سزدی 01 باغ سنزدی 51201 ۶( یضی: 
روغن ذوب ند. موارد دیگر نیز چنین 0 
سزدی 51201 1/7 یی شعءاع خورشيد دیده شسد. 
سُکل سزدی 51201 50121 ینی: بیمار, لاغر و 
نحیف شد و تب ذق گرفت. (سزار- سزماق -51207 
24 

فشزدی 1 زارققز دی 90201 ۲ 2۲ 
یضی مرد, جوی کند موارد دیگر نیز چنین است. 
کر دی 0201 41 یعنی: اسب با پاهای جلوی 
خود زمین را کن-د (قزاز- قزماق ‏ 0267و 
۱ 


۳۰۱ 


گزدی [370 ال پیرک کردی 220 ونت6 آه 
یی او جّ روی زمین گشت و گذار کرد. سفر کرد. 
(کزار- کزماک 12270121 -62227). 
تشدی 0۵901 :آنی‌برثت بَشدی ۷۲ ۷ 
7 یضی او را کابوس در گرفت. بسک اینل 
بَسُدی ۵50۱ ۵6 28یی بیگ, ولایت را 
گرقت و مسئولی شد یکت یکی تشنلسی. 20و 
81( یدی: دشمن, بیگ را گرفت و اسیر 
کرد. موارد دیگر نیز چنین است. ارقیزغ بَسُدی 2۳ 
1 01218 یعدی: مرد, بر روی دختر فروشسد 
ا ثکیکنی بسدی 0501 (10 11 ینی سگ, 
شکار را گرفت و ااداخت. (بسار- بسماق -۵5۵۲ 
04 
بُسدی آ4وناج:ازلن بُشدی ندنام ی 2۳ 
یعدی: مرد برده‌ی خود را بسیار زد. (بسار- بسماک 
۷6 -011521). 
تسندی 0050:بک بعیقا بشدی 708190 28 
1 صینی: بسگ, در کمین دشمن وارد شد 
(بسارت تماق 4 -01/5017]). 
دی من:ار قسشدی 27 یعدی: مرد, 
افسرده شد, مرد منزوی شد. موارد دیگر نیز چنین 
است. (فساا- کشا 6 1/۹0 0). 
قششدی ارفا بل فسدی 50 خر 
یی رنگ, پرید. 
قسندی 00901:فب غارک انقن‌قشدی 1408 
۲ 020011 2118 یعدی: درب, پای مرد را فشار 
داد. فشار هر چیز بر چیز دیگر نیز چنین است. 
(قسار- قسماق 157704 -0150۲). 
قسدی ۲و لآیک وف قشدی ۵7 01 
۲ 1011/1/01 یعدی: او پارچه‌ی لباس وی را 
به خلاف سمول کوتاه کرد. | پارچه را دزدید] به هر 
چیز دیگر که به خلاف معمول کوتاه شسود, چنین 
گفته می‌شود. (قسار- قسماک 01577004 -01501۲). 
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۳۲ 


کشدی ن350 ال بعاجخ کشدی 5۵ 01 
01 یی اور درخت برید. موارد دیگر نیز چنین 
است. (کسار- کسماکُ 125771021 -2527). 
در این کلام نیز آمده است: 
آنفر بدا جآژو نکس, 
مرها کم 

2۳ ۱۵ 12111 5 

12719۲ 0۱520 25 

یی ای اویغور! درخت را بزرگتر ببر, 
آهن را کوناتر ببرا 
تضی حآنک ه هنگامی که چوب می‌بری, بلنلتر ببر 
ولی آهن را کوناهتر بگیر, زیرا آهن قابلیت دراز 
شدن دارد. 
اویغوران واسطه‌ای دارند که هر روز آتان رانا 
می‌دهد و احکام و فرامین را به 3 
تفش اون ل تی نکندی 070۷ [ه 
رگ اویاز وم قهر که سارت کسماک 
کامصون! -توعن) (به ترکی آوغوزی). 


ن باز می‌گوید 


یشم حصبال‌ونه: من بُوایشین سل ۷۸ 17127 
۲ 1:01 یی من, از اين کار رنجه شدم. 
(ششسمازمن- بشماق 0۵7۵4 009002021 
در این کلام نیز آمده است: 
شمسا وشن تا 
یمسا رک فش داز 
۰ 9 02 ۱۶ 
۰ 01085 /۲1 ۱۷۱۱۱۱۵۵۲ 
یی اگر شکارچی خود را رنجه نکند شاهین 
خاکستر ی می‌گیرد. 
و اگّر شتاب نورزد, زیب‌انرین شاهین را شکار 
می‌گیر د. 
دوضی حآنک # اگر آدمی خود را زیاد رنجه نکن به 
تکام کار رعقان مراک ی گیره و آگز عقل ی تگزید 
زیباثرین عقاب نصیب او می‌شود. این کلام, در 
موارد کسی به کار می‌رود که برای رسیدن به 


۲ کتاب سالم 


بشدی 01 شخ پشسدی 051 غ نذا 
9 ییون پشسدی 01 617115( یضنی: میسوه 
یشان زرد ۱7 پشدی 0171112 27 یعسی: مرد 
برای رسیدن و پختن قمیز, خیک را تکان دلد. 
(بشد مات بشما ق‌ 019 - 107]). 

تشدی 1 شخ تسلاغن 01 316 یعد-ی 
دیگ درجوشيد و سرریز شد. سَوف اد زا 
ی: آب سرریز شد اگر آب از ظرف و یا 
ِ سرریز شود نیز, چنین گویند (تشاز- 


01 بعد 


تشماق 1039 1( 

تسوی 1 أل ما تشدی 1 ی 0 

ی اور به من برخورد, مرا دید (تشار- تماق 
رم - 5۵7 
تشدی نهجن هآ رتن‌تشدی 01 61110 2۳ 
تیزم دشر ید امد وی شش 2۶ 
101 1017110111 بعدی: مرد از شت بام افتاد. از 
اسب افتلدن نیز چنین است. به هر 3 نیز که 
تا ماک 
1 -27؟/1/). در این قطده هم آمده است: 


از ح ایش بیفتد جچنین گویند. (تش 


رم 
تن نشب یکرلم 4 
ازسلن لو گرم 


01 011۶ 12872 
۶ 1111/0 ۸۱1۱۱۱ 
۳ ۱۵۱ ۸۲۹۱۵۲۱ 
01111۱ 11 
درجم 2 رامون و اطراف را در محاصره گیریم 
از اسب پلده شویم و گام فراز نهیم 
هماندد شیر نعره بر کشیم 
تانیروی او از هم بگساد 
"دوضی حآنک اء می‌گوید دشمن ۳ محاصر ه کنیم 9 از 
اسب پیلاه شویم و بر او حمله کنیم ۴ ملند شیر 
نعره برکشیم تا آتکه بدینگونه دشمن را نااوان 


سازیم. 


دیوان لفات التر ک 


در این کلام نیز آمده است: 
ایشک سنکاک سُوکاتشوز 
511192 5117216 ۷۷۵16 
یپشی حشره‌ی شتابگر به شیر می‌افتد 
این مثل را در مورد کسی گویند که او را به ترک 
عجله در کار توصیه کنند. 
سشدی 50901 ی نىکشن مشدی 
20 109270 011111 2۳ 
یضی: مرد, بند و بخو را از اسب باز کرد. هر چیز 
دیگر را نیز که از بند و بخو باز رهلند, چنین گویند. 
(سشارت ه کُ 5297112/6 -52927). 
فقشدی وم لوف اجکوقشدی ۵ 07 
01 2616 یی او بزرا با گوسفند همراه 
سلخت. به هر چیز دیگر نیز که با چیز دیگری همراه 
و رفیق کرده شود, چنین گویند اوّل یرفدی 07 
۱ یی اور ثعر و سرود ساخت. یا: او, 
غزل و شعر نظم کرد. (قسار تفا - 00301 
9 
دی 1 ال آزنی بُمدی 080۱ 27 01 
یضی اور مرد را خفه کرد. موارد دیگر نیز چنین 
است. (بار- بغماق 087706 -0020۲). 
تغدی 01 کون دی 01 1111 یعضی: 
خورشد طلوع کرد. أغل تذدی 01 06۷ بعدی: 
کود ک زاده شدد 
در این کلام هم آمده است: 
موش نأغلی میا و داز 
1۷۵۸۷ 0۵17 2/۶ 
یضی: بچه گربه میو میو کنان زاده می‌شود. 
توضی حآنک ه بجه گربه ملند ملارش میو می‌کند و 
در مورد کودکذی به کار می‌رود که اخلاق پلر خود 
را کنتحیی کترهه باتلی اناد سای زوم 
080 
تخدی 1801 قبشفن تاش تغدی 31 047 
10 یضی: سنگ, پکان تیر را از کار 


لژداخت. 


۳.۳ 


دوضی حآنک ۶ هکان تیر با خوردن به سنگ, کنده 


شد و از کار افتاد. (زغار- تغماق 118700 -107/). 
جغدی وال ترکاک جدی ۱ آه 
4 یی او بقجه را لوله 3 جمع کرد. موارد 
دیگر نیز چنین است. (جغار جنماق- - 180 
/ 9 
سغدی ار وی سَعدی 5680۱ 00۲ 2۳ 
ینی: مرد, گوسفند را دوشید موارد دیگر نیز چنین 
است. (سغاژ- شسقماق 4 -*908017). 
شغدی 01 ال فوی‌تن قرث سُهدی 7 
۲ ۱۳۱ 00(01 یی او از گوسفند, 
کش.ک به دست آورد, ماست خشک حاصل کرد. 
(ستغار- سغماق 507700 -60207). اصل این لفت 
#9 ی ۹01511701 است. 
سخدی 01 ب وس ککلکا سغدی 5۵2 9 
۲ 01711192 یی این سخن بر دش 
و 
اون‌قبقا سغدی 51801 00۳964 1 یضی آرد در 
ظرف جا گرفت. برای موارد دیگر نیز چنین گویند 
(سغار- سغماق 51877706 -01507). 
تقدی هل لک مشفاتفدی ام آه 
11100 بعی: اور گوشت را به سیخ کشید 
موارد دیگر نیز چنین است. (تفارز-تفماک 
16 -12۱۷21). 
سشقدی ال صی‌سفقفدی 7۱2۷ 01 
0 یضی: اور مرا ستود. (سفار- سشفماک 
-21721؟). در این کلام نیز آمده است: 
تیغان یکرکن تلکو سَشماس 

5 ۱/۲ 9۵۲۵۵ 6۵20۵11 7 
یعنی: روباه, سگ تیز روذده را دوست ندارد. 


توضی حآنک ‏ می‌گوید روباه از سگان تیزرو خوشش 


نمی‌آید, زیرا می‌توانند او را به چنگ بیننازند 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۳.۴ 


این کلام در مورد کسی به کار می‌رود که در میان 
اقران و آشنایان از شهرت قبول برخوردار باشد و 
دوستاش بر او رشک برند و حسادت ورزند. 
ففدی ۵۲ ثکیکد یف دی 11/00 
01 دی سگ, شکار را دنبال کرد. در مورد 
هر چیزدیگر نیز که دنبال کنند, چنین 
گو یند(فغان- قشاق 0۷۷-۵۹ 0). 
کفدی 1000 از سوک کفدی ادن 2۳ 
یضی: مرد, سخن را جوید و من من کرد. و 
این لت از ر شنه شخهی کدی 102/11 
در معنای: «قمه را جوید» گرفته شده 
است. یعنی/ لقمه را در دهاش جوید و قورت نئلا. 
(کفار- کقماک 2۷۷۷۵۸ 02۷2۲ 


بَقدی وه ال صکابقدی 094۱ زره آه 
یی اور به من نگاه کرد. (بقارت- بقماق -66۵۲] 
0 

بُفدی وهآ لانفن بقدی 020091۷ [ه 
یضی: او, پیش را جمع کرد. (بقار- بقماق 
۷۵ 0۲-۱ 01/۱). 

تقدی ول فلا اون تقدی ۷۷ 0206 01 
یی او در ظر ف, آرد را جا داد. فرو کردن و 
جا دادن همراه با فشار و سختی در هر چیز دیگر را 
نیز چنین گویند به خوشه‌ی لگور هم که دانههای 
آن توی هم فرو رفته باشذدَقما رم 19770 
1 گویند 

تفدی ۵00 :از 7 مق مت مرخ 
۷۱/۱ ۱۳۱۱۵ ینی: مرد پچه‌ی 
افسار را به غضر وف بینی نصب کرد. 

وضی حآنک 2 او, افسار را به قسمت نرمه‌ی بینی 
نصب کرد. (به ترکی اوغوزی). 

هر طنابی که به هر چیز دیگری بسته شود, چنین 
نامینه می‌شود. (تقا تقماق 8 -*0001]). 


جقدی 01 ال سوژ کرک قاها جّدی 


۲ کتاب سالم 


01 5621/6 0 0۱0/۵96 0 

یی آو, حرف را به گوش وی رسنید. (به ترکی 
اوفوزی) ۱ 

ال اک یکنسی ارا جفدی 74 و16 106 01 
4 یضی: اور میان آن دو نفر را به هم زد .أل 
حقماق جقدی 0981 20076 [ه بضی او, 
چخماق را به هم فرو کوفت. (جقار- جقماق 
4 -6007). این, هم اسم و هم مصیر 
است. 

خفدی 9 فش خْقدی 0 ۷9 یضی 
ون ده, برنشست. (جقار- جقماق 
۵ 


در این بیت نیز آمده است: 


090 - 


رقم ارتتی‌ تانق 
تفا زکر سوب وکا جقاز 
۱۵2۲ 01۵ 0۳0۱۷۵ 0727 
۲ 9512 ارو 105 ۱۵ 700۷۵۲ 
ترجه 2 به جستحجوی مال, همه‌ی مردان پراکنده 
ند لذ د. 
و چون مال دییند, چون لاشخوار بر آن فرود آمنند 
دوضی حآلک ه می‌گوید در طمع مال اخلاق مردی به 
سشی گرا د و چون مالی در جایی می‌بینت لو ملند 
اشخوار بر آن فر ود می‌آیند 
جقدی 191 رفن حقدی 0۷ 2۳ 
ت29 بعدی/ مرد,ر از خانه بیر ون آمد موارد دیگر 
تذوتین استخرادر آخن کلام بر امه ات 
کو خی نکرساتروکلکتن جقار 
۳ ۲۷۱/۱۵۱۵۲۵۷ 1۵۲ ,۱۲92 مرآ زک 
یضی چون زور از در وارد شود, رسم و انصاف از 
سوراخ بیر ون می‌رود. 
ذوضی حآنک ۶ وقندی طلم و جور وارد خلنه شود 
عدالت و صاف از پنجره بیرون می‌رود. (جقار- 
جقماق 01971044 -61901). 
سقدّم و۱50 م نآن یآقکا سَقَتْم ۱27 
0 0۷۷2 0711 من, او را وارد خفه کردم. 


موارد دیگر نیز چنین است. اگر دسته‌ی تبر را هم در 


دیوان لفات التر ک 

محل خود فرو کنند و جا دهند, چنین گویند [۲ ]ار 
و سقدی 50001 12 2 یی مرد, نمک سایبد. 
موارد دیگر نیز چنین است. 

[۳آقشن سک سْفُدی 50041 727 0 ینی: 
پرذله دانه را برچید 

(۴آآنی بلان سْفدی 1 1/01 1111 یعضی: او 


وب 


را مار گزید (ترکی اوغوزی). (سقار- سقماق 
6 -5001). 

سقدی ول رم سقدی 5۱00۱ 22871 1 
یعنی/ اور لگور فشرد. موارد دیگر نیز چنین است. 
(سقار- سقماق 5۱0704 -61007). 


بخدی ۱[:04آل‌س یکرببکدی [ه 
۷1۵ ۵۳۵ ۱7127 یی او, مرا دید و فرو 
نشست و به کنجی خزید 

[۲] آ لآشن‌دن بکدی 0 وه اه یضی او 
از خوردن سس تلو ِا می‌توانست خورد. 

[۳]. التقفارابکدی ۷101 10۷۳۵۳۹4 01 
پشین چشنم آواز مال سیر شددد موارد دیگر نیز چنین 
است. (بکار- بکماک 111001216 -2127) 

یکدی 001 ال سْوفغ‌بُکدی هه آه 
0 بشید او آب زا جمع کرورب آساع وستلای 
که سلخت, آب را گرد آورد. 

تک وین بل (10 515171 28 یعدی: بیگ 
قشون خود را گرد آورد. (بک‌از-بکم‌اک 7و 
0 

گاهی نیز, افراد قشون و سیاهیان به آب تشبیه می- 
شوند 

سیف نی 0011 /51: یدی آب جاری شد 
سوقتی ۵017 58 یضی: قشون روان شد 

تکدی ۵0 :أغلان سوف‌تکدی ۱۷ 0616 
شنم شیر ات | کار کات 
16 -101621). 
فلا سیّف کار 


لغ یی سذور 


۳۵ 


661071 5۱/۷ 
]711۸۵ 0111 ۳ 


ترجه ۸ پسرر آب می‌ریزد 
یک سوی بزرگتر, درد می‌گیرد 
تضی حآنک # بچه آب می‌ریزد, و بزرگتر پایش 
می‌لغزد و از این جودت می‌افتد و یک سوی از بلذاش 
رنجه می‌شود. این کلام را زمای به کار برند که 
بزرگتر به علّت سهو و اشتباه بچه, دچار خسارت و 
ضرر می‌شود. 
تکدی وه :ألافکاتکدی ۲801 ۷۵۵ [ه 
یضی او به خله رسید (تکر-تکماک 1:81 
دراین کلام نیز آمده است: 
ایق کثآفکاتکم‌اس 
5 ۱۷۵ 12۷21 
یعنی: شتاب کننده, به خاله نمی‌رسد (زیرا او تند 
میراند و اسب خود ۳ خسته می‌کند و بی‌باور می- 
ماد و با گردن خمیده می‌ایستد) این سخن ۳ جایی 
آورزد که بخواهند بگویند در کارها وقت 9 حوصله 
لازم است. 
در این بیت نیز امنه است: 
عل رقد یازاق ۲ 
تکمّدی + و ساف اشاق 
6 00111 ۸۱001۲ 
۵ 50۷ ۷۸ 72871120 
یی تیر ناسلوم بر من زد, 
این بدگویی به من نرسید 
"دوضی حآنک اء این غیت و بدگویی به من نرسرد 
ولی آن زن فتنه‌انگیز با تیری که منشاً آن ن الوم 
است, خواست من را بزذد. 
تکدی تلع ناا:/ر ور یت ۸ 
ینی: شخص گره زد. موارد دیگر نیز چنین است. 
(تکار- تکماک 19977121 -927). در اینن کلام 
نیز آمده است: 
نل ن تکمشنی‌نیئین یزماس 
۹ 118171 1127115117 1711111 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.010 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۳۶ 


ینی: آنچه با زبان گره بخورد, به دندان باز 
نمی‌شود. 
این مثل در مورد کسی به کار می‌رود که امر به 
وفای به عهد می‌شود. 
تکدی نل‌آنا: [ حازخون‌تکدی 14 10۸ 2۳ 
یی شخص جامه دوخت. [۲ ]سم متیر 
0 1/01 0118 بعدی: اسب را مار گزید. موارد 
دیگر نیز چنین است:اگر عقر ب هم بگزد, باز گویند. 
۳۱ ار شاخ‌تکنی 11 ۷806 27 یعنی: مرد, 
نهال کشت کاشتن هر چیزی را نیز چنین گویند. 
(نکار- تکما ک 111011216 - 11127 
در این کلام هم آمده است. 
که را 
تلامکنجاپلماسن 
25 171107128112 

۵۹ 1711271211۱2 
یعی تا کشته نشود, نمیر وید, 
و تا جستجو نشود, یلفت نمی‌شود. 
"دوضی حآنک ه اگر نهال کشته نشود, رشد نمی‌کند و 
مند آن نیز, اگر آرزویی دنبال نشود, به دست نمی- 


عا 


اید 

این سخن در موردی به کار می‌رود که آدمی در 
کارها به ف الیّت تشویق شود. 

چکدی 0اه :ال بتک جکدی ناد 9 آه 
یی او کتاب هقف تام 
گذاشت). ال تن جکدی 216011 1171 1 یی اور 
از رگ اسب خون گرفت. (جکار- جکماک -62127 
قآ 

خخدی ناج ال بککا کدی 2922 [ه 
011 بعدی: او, در مقابل بیگ, زاو زد. موارد دیگر 
نیز چنین است.تفی کدی 6010 12۷ یضی: 
ی 
(00 5۷/۷ یضی: آهن در ژرفای آب فر و 
نشست. موارد دیگر نیز چنین است. (جکارنت 
جکماک 4۵1017216 -2012۲). 


۲ کتاب سالم 


جَکدی ها لترکاک‌بفن جکدی [ه 
10 081۷ 1671621 یی او طناب بقجه را 
سفت کرد. موارد دیگر نیز چنین است. (جکار- 
جکماک 421017121 -62127). 

سکتی ناقهد [آل یَمغ‌سشُکنی 8« 7 
ی مضه تاش کی ۱ 
آقفن سکنی 96/1 ۵۱۷۷ ه یی او, خفه‌اش را 
خراب کرد, کویید [۲]أل با سکنی 2 01 
50111 یعدی او در مقابل بگ, زاذو زد موارد دیگر 
شین الوین اعسن نامسا کارا سر 
۲۳ ۶0/62 ساخته شده است. یی چهار زانو 
بنشین (سکار- سکماک 501071216 -50127). 


بلدی ال بُرماق‌بلدی ۳۵4 01 
یی او, پول پدا کرد. موارد دیگر نیز چنین 
است. ار بلاق ۲-۲۵4 
بلدی 9141 لباک پدی زانط ونانط اه 
و اور داش آموخت. (عقل, عرفت و حکمت 
لذ کرد) موارد دیگر نیز چنین است. (بلر- بلماکٌ 
کاموورانط -«زاام). ۳ 
آرغوییان بصورت باور 0118۳ تلفظ می‌کنند. زیرا 
آنان حرف «ل» از کلمه را ضمّه می‌دهد دیگر 
ترکان مانند آنان تلفظ نمی‌کنند 
تلدی تاه تامتلدی 12108 10 2۳ یضی 
مرد, دیوار را سوراخ کرد. موارد دیگر نیز چنین است. 
قلدی 0141 لغلقغ سفاتلدی 

1 08190 0810918 01 
نی اور بزغاله را همراه میش شیردار کرد. 
توضی حآنک ه وقتی بز از شیر دادن بیفتد و یا بمیرد و 
بزغاله بدون ملار بملاد, چنین می‌کنند. (تلر- تلّماک 
16 -611۲/). 
تنلدی 1( ار ی‌بلاتلدی 2 
۲ 12 0271 1070101۱ یعذی: مرد, توپ را با 


چوگان دوشاخه زد. 


دیوان لفات التر ک 


این یک نوع بازی ترکان است. بدینگونه بازی می- 
شود که: یکی از بازیکنان, که بخواهند بازی از 
سوی او شر وع شود, به همان ترتیب که در بالا 
گفته می‌شود, به توپ می‌زند هر کس پر زورتر 
باشد اور بازی را شروع می‌کند بازی «چماق 
فولادی» نیز به همین ترتیب شروع می‌شود. لا" 
تلماق ۱۱۱۱۵ 1۱/۵۲ 
تلدی :از با قتلدی 0 2۳ 
01 یعدی: مرد, کمر و تسمه را دو نیمه کرد. هر 
چیز دیگر را نیز که از درازا ببرند و قطع کنند, چنین 
گویند (نلار-تلماک »121 -127ز) 
جَلدی نی دی 101 0111 ]0 یعدی: 
آو, وی را بر زمین زد, شکست داد .ال سوک میک 
قلافا جلدی 0۵990 ۷2۳7 026 ]0 
1 بعدی: او, حر ف را به گوش من رساید. 
در این کلام نیز آمده است: 
جفساتتدور, جلسا بلاور 
سا فعاهي را معو 
یی اگر چخماق صدا کند آتش می‌جهد, اگر حرف 
به گوش برسد, مطلب عیان می‌گردد. 
تضی حآلکه اگر چخماق را به هم بزنند روشن 
می‌شود و اگر سخن را به گوش برسفند, خواست و 
زو سل یرد 
دوذخ‌داشش ازا جادی 
1 22 109 171071۷8۵ 
یی گازر لباس را به سنگ زد. 
دوضی حآنک ۶ جامه‌شوی, جامه را به سنگ زد يا بر 
سنگ کوپید در این قطءه نیز آمده است: 
مب نی چٌدی 
یک وین قر دی 
شیب وی سادی 
بتک دی 
0 012۱ 1۵۵ 1:۱ 
01۳۵ 19511۱ ۸۲۱۲۲ 
۲( 2۶۲ ودآه 17و۶۵ 
901 11۵ :01 ۳۶0802 


ترجه # سگ من او را گرفت و بر زمین زد 


۳۰۷ 


موهای او را همگی بیر اکند 
گلویش را فشرد و خفه کرد. 
وضی حآنک ء سگ توانست بر گرگ چیره شود, او ۳ 
شکست داد, موهایش را بر کند, به شست سر 
ژدلخت و گلویش را به دذدان فشرد و خفه کرد. 
(جلار- جلماق ۵6 -0107). 
سلّدی 01 ال مک سَلأدی ۱۵۵ ]0 
10111 یی آو, با جامه‌اش به من اشاره 
کرد. 
أل ُکا کش یه تن سأدی 
۲ ۵1۳۸۵ ۱5102 ۵۵ ]0 
یی اور به وسیلة کسی, برای من طلا استخراج 
کرد. 
۱ 1 ۱۵۵18( 9۱/۷ 
ینی: آب, درخت را فکند 
موارد دیگر نیز چنین است. (سّلار - سلماق - 56001 
۵ اگر کسی از دور با دست اشاره کند, نیز 
چنین گفته می‌شود. 
قلدی 1 ها رکیذن‌قلدی ۵14۱ 12 2۳ 
یدی: مرد, عقب ما دار 17 قلدی 0۷۷ 2۳ 
1 یی مرد, مسابقه را بلفت. در مورد هر چیز 
دیگر نیز که رها شود و بمد, چنین گویند در این 
کلام نیز آمده است: 
ای قذدی لاس 
۵۵6 107 ۵11 ۶ 
یعه ی سرزمین هم تر ک شودیعلات تر ک نمی‌شود. 
تضیح آلک ه اگر آدمی سرزمین بومی خود را هم 
ترک کند علاات و رسوم بومی خود راترک 
نمی‌کند 
این سخن را در جایی گویند که امر به احترام و 
(عایت رسوم و عادات مردمی و بومی کنند. (قلیر- 
قلماق 0017۵4 -001). 
قلدی 0 مار زثک‌قادی 
1 ۲۵1 112710171 01 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۳۰۸ 


یضی: ور از من چیزی خواست. 
(قلور- قلماق 0017164 -60012). 
قلدی 1 زر ایش‌قلدی :0۱0 وا 2۳ یضی: 
مرد, کار انجام داد .از قیزغ‌قادی ۷ 125 2۳ 
یی مرد, با دختر در مرخ این کلام کنایه از 
در آمیختن نر و ملاه با هم دارد و از اين‌رو, اوغوزان 
در این کلام, به جای فء ل‌قلدی :41/4 از فه ل ای 
1 استفلاه می‌کنند چنلکه وقتی آدمی نماز می- 
گنارد, می‌گویند: 
آ یج ای 
1 ۳ 2۳ 
در حالیکه ترکان [آغیر از اوغوزان] در این جاصل 
دی :01/0 به کار می‌برند (قلود قلماق -0:7 
ی 
کلدی تام ا زاف کا کلدی ۵1۵ موه 2۳ 
یی مرد, به خله آمد موارد دیگر نیز چنین است. 
(کلر- کلماک 1۵/7۵ -62117) در این کلام هم 
آمده است: 
بیرقرغا برلا قش گلماس 
وا ۱۳۵ 00۲۵0 ۲ 
یعدی/ با یک کلاغ, زمستان نمی‌آید 
این سخن در موردی به کار می‌رود که به کسی 
بگویند در کارهای خود به خاطر بازگرداندن 
همکاران و دوستان خویش جدّی باشد. 
کلدی انا کدی 1614 2۳ ینی مرد, 
خندید موارد دیگر نیز چنین است. (گلار- کساج 
16 -161127). 
در آنن تا نیز آمکه استه 
کلسا کش یآثما کر کلا 
لک رانک نآغر نکگلا 
مانها ۵۳۱2۲ ۳ 0117141 17 1611192 
52 22211191۷ ۵۵۳ آرووه 
یشی: بر چهره‌ی کسی که بر روی تو بخندد 
خاکستر گرم مپاش, 


با چهره‌ی خندان و به نیکویی بر وی نگاه بینداز 


۲ کتاب سالم 


و ب‌دینگونه می‌خواهد بگوید که نیکی را با نیکی 
پاسخ گوی. 

تَمدی ۵۳001: سوق تدی 1001 500 یضی 
اب نگ مهرد یگ نیو خن آسشه نمارت تعمای 
04 - 1011101 

حمّدی 0ص :آغلان سفٌدا جمدی «ولقه 
1 50/۷۵ یضی: کود ک, در آب فرو رفت. 
(جمار- جمَاق ۵ -*61/17101). 

جُمُدی نو نازدک سقفا جمدی ۵۳02 
(0 51 یضی: ارد ک در آب بخوبی فرو 
رفت. (جمار- جمٌاک 6870701۵16 -207127). این 
مصدر با حرف «ک» و مصدر پش از اين با حرف 
«ق » نوشته می‌شود تا تفاوت فیمایین آن دو علوم 
شود. 

قمّدی لآنی‌قمدی 1 6 01 
وت وروی زا سیر رو ور و جعت بسیت 
یی که موس رتاو هک ری اقجار تماق 
0 -*01171011). 

قضدی 1 سوف ی ۵۲ 51۸۷ 
یی آب موجا موج شد (قماد فماق - 0:0۵ 
0/4 

کمدی (۵0 ال لکنی ۱ 1 0 
0011 یی او, مرده را دفن کرد. موارد دیگر نیز 
چنین است. (کمّار کی ک 101۱7۷۵16 - 16017127 

و یا ۶ سا ۵ 027127 دفن 


کردنی را دفن کرد. 


بَندی 01 فوی‌بدی ۱ (0 یضی 
گوسفند بسته شد. به هر چیز دیگر نیز که با طنابی 
بسته شود, چنین گویند (بیر- تماق 61۲ 
04 حرف «ن» در اینجا بدل از حرف 
«ل» است. 

تلد 1 کوک تندی 1۷۱ 0 یی 


آسمان گرفته شد, ابری شد هن ۱94 


دیوان لفات التر ک 
۷ میعنی: درب بسته شد. وقتی کمره‌ی صعب- 
المبور و با ترش شود, و دی 0۳ 
11/۳01 ِِ - تنماق 1۷۵4 -107/). در این 
گونه صیغه‌های مضارع, عادت اوغوزان و قبجاقان 
فر ان اسسیت که فقل را پوت بر مت ی آوزقد 
و فتحه می‌دهند. 
تندی 1 پم دی 01 *811110( یعسی: 
تشاران ارام کرفیت. ار ۱ ۲ ۱۸۶ 2۳ 
تس ۶ مرک اف غفیی کشیگر اه کی ار تنتلن 
خسته و استر لدحت کر د. (نن ارت 
تنماق 077۵۲-1۷۱۵6 


11۳۵ 0 بعد ی 


اوغوزان, وقتی بخواهند کسی را دعوت به سکوت 
کنند, گویند تنما 177710 که در تدای «ساکت 
باش!» می‌آید. در حالی که دیگر تر کا 
در هنای «سکوت کن!» می‌آورند وتنما 11۳/۳۵ را 


نم 7 را 


در معنای «سکوت مکن!» به کار می‌برند. اوغعوزان 
در این باب اشتباه می‌کنند 
سئدی اه لآ رخ بلا سدی 0111 2۳ 01 
۱ 9۶/2 یدی: آن مرد, از سوار کاران شمرده 
شد 

اگر از چیز دیگری نیز شمرده شسود و گمان رود, 
چنین گفته می‌شود. 

(سلر - ستماق 5211020 -620101). 

در این کلام نیز آمده است: 
بار روتسا یوٌا ماس 

0۳۱۵ 01۳ 110150 0 5 

ینی: اگر آنجه موجود است, منفی به حساب نمی- 
اید 

منظور آنکه اگر از آنجه در خاه موجود است, برای 
مهمان آورده شود, معنای مهمان گریزی نمی‌دهد. 
سنندی (قصاد ال صکاثماک دی 011۵۵ 
ی اور به من نان تارف کرد. 


موارد دیگر نیز چنین است. (سنار- سماق -61/107 


۲ 2111121 بعد 


|) 


۳۹ 


سندی ۲ بعاخ سندی 311 504( یضی 
درخت شکست. موارد دیگر نیز چنین است. سو 
ستلعی 50100 69 بت آضسکر: شکتت خنورد: 
(سنور- سنماق 517۵6 -619۲) سنا ز1710۳ک 
نیز گفته می‌شود. 


قندی مور ی‌نشار فُدی ۵۳ 08۳1 


1 بنی: دزد, مال برد. در این بیت نیز آمده 
است: 
کجک بل یاغدی پیرک واماس 


آذک مب فلس نی الا ی‌قداز 


5 6۳۵۷ ۵۵۱۱ جز ار ]اآب نک 
۳ 61۳ 6۱۱ 090250 2282۳71712270 
یعی/ نباید دشمن را کوچک شمرد و حقیر دالست 
اگر به حال خود رها شود, اور سرزمینت را می‌برد. 
دوضی حآنک ۸ می‌گوید هر اادازه نیز حقیر باشد, نباید 
دشمن را کوچک شمرد. اگر بی‌عتنا به دشسمن او را 
رها سازی, وطنت را صلحب می‌شود. 
(قناد کم 40 -001181). 
کندی 1 اج کدی 806( یعنی: 
درخت راست شد. موارد دیگر نیز چنین اون 
ی دزد اعتراف کرد. (سا 
به سرقت اعتراف کرد). هر کس دیگر به آتجه که 


کدی 0 08۲1 بعد 


الکار می‌کرد, اقرار کند, چنین گفته می‌شود .از بهْقا 
کدی ۵ ۷0/0 21 یی مرد به راه افتاد. 
کندی 3۵001 لک کدی 0۵ 0110 یعنی: 
هیزم سوخت. اين, به ترکی آرغویی است. طبق 
قلء ده‌ای که در بالا گفته شد آذان حرف «ی» را به 
حرف «ن» بدل می‌سازند 

کندی نو نا کدی 1 105۷۷ 
0 یی اسب سر کش رام شد و به راه آمد به 
هر چیز دیگر که رام شود و به راه آید چنین گفته 


می‌شود ۰ (کنار- 


کنما ک؟ ۷0171۵16 -1601127). 
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۳۱۰ 


مَندی ۳92001 مدی ۱۱۵۷۵۱ :101 2۳ 
نشی و مزدر مسلح شدد وجتنگ قزر بزداشتت .از 
ماک سکاکا دی ۱۲۵82 272 2۲ 
1 بیعنی: مرد, نان را به سر که در آمیخت. هر 
چیز دیگر یز کذ ی آمیخته شود, باز چنین 
گویند. (مناز- مَتماق 17۱۵۲۱۲۵4 -2101107). 

مُندی ۲ غقر ی از دی ۱۱۷۷۱۸۱ 2۳ 0۳۱ 
یی پرمرد چرذدبافی و هرزه‌گویی کرد. (منار- 
متفاق 6 -1110710-۰)]. 

مندی فصن زاث مندی ۱۷۵۸۱ 01 2۳ یسی 
مرد, بر اسب سوار شد. (منار-منماک -770/7027 


116 


9 

قواعد عبارات 
با استعت از خداوند متعال, به سخن می‌آغازم 
اساس افءال بر صیغه‌های ماضی و مضارع است. در 
بالا تأکید کردم که: «فءال بر اساس ماضی تعریف 
می‌شوند» زیرا اگر نخستین حرف از کلمه در 
صیغه‌ی ماضی فتحهدار باشد, در صیغه‌های مضارع 
و مصدر نیز فتحه خواهد داشت و اول ماضصی 
مصر فتحه می‌گیرد. 2 اگر نخستین حرف از صیغه - 
ی ماضی ضمّه داشته باشد, در مضارع و مصدر نیز 
همان حر فها مضموم خواهند بود. و اگر کسره 
داشته باشد, مکسور خواهد بود. 
شرح آن, چنین است:بردی :907 در معنای رفت. 
نخستین حرف از این کلمه در همین ماضی, مقتوح 
اسبیت :و در تمضازع تسوت بریر 90۳ م ایک و 
مصدر نیز حرف «ب» فتحه می‌گیرد هناش 
0 تلفظ می‌شود. 


۲ کتاب سالم 


ای یت وه وم زر 
معنای بلند شد. مضار جنر ۷ مصدر ار 
۵۹ 

نمونه برای حر ف نخستین مکسور: پنجویزدی 
01 11( یضسی: مر وارید چید. مفظا ع: نار 
۳ مصر:ززماک 121127 , که در همگی 
حرف «ت» مکسور است. 

سازه‌ی این کلمات هملند سازه‌ی عربی نیست. در 


عربی» ماضد ای بت و 


سنی» سکن است و در مصدر یعنی در در مود حرف 
سق>* ضمه دارد. و بدینگونه تعریف می‌شود. ملند 
رب و 

در مزید فیه نیز, مثلا گفته می‌شود: 

۳ 

که در ماضی همزه مفتوح و در مضارع حر ف «ی» 
مضموم و در مص۳ز همزه مکسور است. و یا در: 
استغفر, پستغفر, استغفاز 

الف در ماضی مکسور, «باء» در مضارع مفتوح ۴ 
الف در مصئر مکسوراست. 

در دیگر فو ل‌ها نیز, ماضی با مضارع و مصر تطباق 
ندارد. زبان و گوشهای تر کی, اینگونه نیست. 
همه‌ ی | اف ال] تابح نظم و هنحار است. 

در افءال دو واجی, سه واجی, چهار واجی و پنج 
واجی و جز آن نیز, ماضی, مضارع و مصدر نظم و 
هنحار دارد. 


قاعده‌ی دومز افدالی که در صیغه‌ی ماضی اضء اف 


دارذد, در مضارع و مصدر مضاءف نیستند 


0 : صفات ۰ شهه از فمل (صفات 


ی اوغوز, قب< قیجاق ق: یاماک, یغمار 


2 #9 ِ و کوچگران, بر مبنای مضی 
ساخته می‌شود. مثلا از ف ل ماضی بُردی 2۲۵۶ 
1 ساخته می‌شود. 


صفت فعلی ترتجی 


میان دو حرف «د» و «ی» که بی‌ف زوده‌ی ماضی 


دیوان لفات التر ک 


است, حرف «ج» داخل شده است. [از کنسی 8611 
صورت کدجی 200161 ] و از 7 دی 11701 صورت 
7 تج ی 11070061 ساخته می‌شود. میان حر ف <» و 
حرف «ی», حرف «ج» داخل می‌شود. کلیه‌ی 
۳ ال بر اساس این اء ۵و هنحار می‌گیر د. 

اما در صیغه‌ه ای امری, پیش از این گفتیم که 
صفات فاعلی هملند گویشهای چگلی و غیره, در 
بسیاری از گوشهای ترکی, بر مبنای صیغه‌ی امر 
حاضر ساخته می‌شود. با استء لت از خداوند معال, 
بزودی روشن خواهیم سلخت که حروفی که برای 
اغراض مختلف به افءال داخل می‌شود, چگونه به 
صیغه‌های أمر افزوده می‌شوذ 1 

این ۳ باید بداای که صیعغه ی ماضی در کلیه‌ی أفع ال 
تنها با حروف «د» و «ی» ساخته می‌شود. این 
قء ده, تغییر نمی‌یابد. تنها در تخریج حر وف ثقیل از 
دستگاه آوایی, حرف «د» به حرف «ت» بدل می- 
شود. حر وف ثقیل در ترکی چهار است: 

حرف ثقیل ب (پ), ۲. حرف ثقیل ت, ۳. حرف 


حرف «پ» مثل نی 3 ینی: لگد زد؛ حرف 


۶ 


ک 


(<چ) مثل قجتی 406 هنی: فرار کرد؛ کاف صلبه 
مثل‌تفی جُکنی 2010 (12۷2 یضی: شتر به زاذو 
نشست. حرف «ق» نیز به تبعیت از کاف صلبه در 
ان فوو دا یه ملشد)ر تا سر 0۳ 
۷۷ 171010 یضی: او به من نگاه کرد. 

حرف «» که در این کلمات آمده, ولت تشدید 
تخریج به حرف «ت» بدل شده است. تلفظ ها با 
حرف «ت» در این کلمات فصیحتر است. در همه‌ی 
افء ال مجرد و مزید فیه, قاعده به همین ترتیسب 
است. 

صیغه‌ی مضارع نیز در همه‌ی افعال با حرف «ر» 
ساخته می‌شود. اگر در بایان کلمه حرف «ر» وجود 
داشته باشد, مکرر می‌شود. نخستین, جزو بن کلمه و 


دومی نشاله‌ی مضارع و9 مستقبل به شمار میر ود. 


۳۱ 


حرف «ر» در این زبان, ملند حروف ا. ت. ی. ن. 
(-تین) در زبان عربی است. اگر حرف «ر» در ببن 
واژه موجود نباشد, تنها یک حرف «ر» عنوان 
نشله‌ی مضارع و مستقبل افزوده می‌شود. 

بیان این قاعده در صیغه‌های ماضی و امر: 
اگر در صیغه‌های ماضی, قبل از حرف «», حرف 
«ر» موجود باشد, باقی می‌مند و بدینگونه, اگر 
بخواهند صیغه‌ی امر بساززد, حرف «ی» و حرف 
«ت» بنوان نشانه‌ی ماضی, اسقاط می‌شود و حرف 
«ر» باقی می‌ماند. این حرف «ر» جزو بن واژه 
است. در این حالت, به فعلی که این حرف را جزو 
بن خود داشته باشد و یا ذداشته باشد, حرف «ر» به 
نشله‌ی مضارعت افزوده می‌شود. اگر در انتهای 
صیغه‌های ماضی و امر, حر ف «ر» موجود نباش‌د, 
فقط یک حرف «ر» بعنوان نشله‌ی مستقبل افزوده 
می‌شود. 

متا بردی ۲ در ماضی, در امرربر 00۳ می- 
شود. در صیغه‌ی امر, ماضی اسقاط شده, حرف «ر» 
افزوده شده است که جزو بن واژه است. در مضارع 
نی زآل بربر 90۳۷ آ گفته می‌شود. این صیغه, با 
آوردن یک حرف «ر» بر صیغه‌ی امر ساخته شده 
است. یکی از دو حرف «ر» جزو بن واژه و دیگری 
نشله‌ی مضارعت است. 

همین وت در دی 11741 ۵ در ماضی, در آمر 
به صورت ر 110 می‌آید و در مضارع أل یقارو روز 
۲۳ 71( 01 می‌شود. در اینن کلمه, دو 
حرف «ر» آمده است. یکی, جزو بن واژه و دیگری 
نشانه‌ی مضارءعت است. اوغعوزان برای مخفف 
سلختن آن در گویش خود, یکی از حرفهای «ر» در 
صیغه‌ی مضارع را در بسیاری از افء ال اسقاط می- 
کنند و ملند صیغه‌ی امر, کلمه را با یک «ر» تلفظ 
می‌کنند ولی اين, گوشنواز نیست و خلاف قاعنه 
است. 

شکل ماض یکدی 1210 که در ببن خود حرف 
«ر» ذدارد, در صیغه‌ی امر بصور ت کل 2 درمی- 
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آید و در مضارع صورت کر ۵1۳ پدا می‌کند 
جمله یکلدیاز 2۳ نیز چنین است که 
ای «مرد خندید» می‌دهد و مضارع آن کر 
1012۳ یی که حرف «ر» بعنوان نشله‌ی 
مضارعت بر ا 
نیست. اوغوزان با اسقاط حرف «ر» که در بن کلمه 
دیگر ترکان می‌شوذ د. 


ن افزوده شده است 9 جرو بن واژه 


وجود ذدارد, تابع گویش 
ی 2 


اینک بایسته است که ساختار امال را بازشناسی. 
ساختار افدال تر کی شباهتی ب | ساختا ار اف ال عریسی 
دارد. مانند آنجه در میب باق افیا 9 
3 1 می‌آید, در ماضی بردی :90۲0 در 
ک ۳ است. این کلمه شبیه کلمات عربی 
0 4 حلقی می‌باشد در صیغه‌ی مار رک 
۷ در «می‌رود» است. اين کلمه, شسبیه 
کهاتغری نهر برخا زیکتر قتررهاکند » 
می‌باشد مصدر آن برماق 0177100 در سنای 
«رفتن» است. آن نیز شبیه کلمات عربی قفاز, 
عحال می‌باشد 
ساختار افهال در ترکی, خواه مجرد و خواه مزیذ فیه, 
همین است. فءل دو واجی را که بهنگام تلفظر ستبر 
تلفظ شود, مب یتوان در ردیف امال سه واجی 
برشمرد . چنانکه هم بردی و هم باردی م یتوان 
تلفظ کرد. [همین گونه, هم زر و هم تن 
می‌توان گفت]. 
این مورد, مخصوص صیغه‌ی ماضی است. در 
صیغه‌های مضارع و نیز در مصدر عمل نمی‌شود. 
ملند آن است که در اسماء محرد, حروف مد و یا 
حروف ليّن را که در بن ها موجود نیست, بیفزاييم. 
چنلکه هم م 


معنای «درخت» است. 


ی‌توان بهاخ نوشت وهم شج که در 


۲. کتاب سالم 
همین گونه 8 و در معنای شاهد و 
گواه. امار صحیح و گوشنواز آن است که صورت 
کوتاه اسماء و اقدال به درستی تلفظ شود. 
-ال, هنجاری خاص 
دارد. بدین صورت که به اصل کلمه سه حرف «م» 
«ک» افزوده می‌شود. در کلمانی 


مصدر: مصدر و در تمامی أفء 


و «» و «نی» یا 
که حرف «ق» و یا «غ» می‌آید و نیز به کلمات 
شیر آ وا حر فهای »", ق مِ« افزوده می‌ش‌ود. در 
واژه‌های نرم‌آوا به جای حرف «قی», حرف «ک» 
می‌آید 


- مثال برای تکواژهای دارزده‌ی حر ف «ن»أل یا 


دی ۲ 4 0 یی او, کمان رابه زه 


کرد. (فر ار قرماق 1۳۵-۵ 0) 

از آتجا که کلمه خود حرف «ی» دارد, در مصدر نیز 
حرف «ق» آمده است. 

- مثال برای تکوازهای دارن ده‌ی حرف «غ»أل 
سوت تبلق ۹0801 1 ۵0 یی او شیر دوشید 
از جا که کلمه سَعدی خود حرف «» دارد, در 
مصیر حرف «ق» آمده است. (سغار - سَغماق 
6 -5018207). 

- مقال برای تکواژ ست 
7 درمعنای 


یز آوا: در جمله‌ یاز بردی 2 
رفست», کلم هی بسردی 
0۹ سشبر آواست و مضارع و مصدر آن بصورت 
(بر ر 1 ما ق ۵4 ۵) خواهد بود. 
۳ دی- ترر- ترماق 00۳01-110۳1-110۳7۱۵4) نیز 
چنین است. پس, اگر کلمه ستبر آوا باشد, در مصدر 
حرف «ی» خواهد آمد. 
- اما درباره‌ی حرف «ک» ملند (کلدی- کلین- 
کلماکُ 2/۸26 -121 -62/01) از تجا که 
حرف «ک» در بن تکواژ موجود است, در مصدر نیز 
حرف «ک» ظاهر می‌شود. کلمانی نیز که با کاف 
رقیقه تلفظ می‌شوذد, من د تکواژهای دارای کاف 
صلبه هستند. تن نی اکن 001 727 01 
یی اومرا ستود. مضارع و مصدر آن (آک از 
اکماک 6۵271216 -927) است. 


دیوان لفات التر ک 


- اگر حرف رقیقه در اول کلمه باشد, باز هم مصدر 
ایا غراف صاف‌ اه خر آب مت تا 
سُردی ۶270 در جمله‌ ی لیم سردی 121۷ 2۳ 
0 سیعدی/ مرد, بسیار شکیبایی کرد. مضارع و 
مصدر آن: (سَرر- سرماکُ /52۲27-52۳70۵) است. 
همالگونه که در تکوازهای ستبر آواء حرف «نی» 
می‌آید, در مصدر تکواژهای نرم آوا نیز, حرف «ک» 
ظاهر می‌شود. من د: یک انی سُردی 071 28 
011 یعدی: بیگ بر او خشم گرفت. (سُررت 
سرماکٌ /60727-91۳۷۵) و یا کلمه و 111۳31 
و وف شک تس د 11۲01 ۱1۶ 2۲ در 
معنای: «مرد, طومار را درهم پچید» نیز چنین 
است. چی سا کُ 11727-11/770216). و یافعل 
تردی:1670در جمل هی أل یرماق‌تردی 01 
071104 در معنای: «او, پول جمع کرد». 
(تر- ترماک 1۵7021 -66727). و یا جمله‌ی آت 
شین ۱9/۳۲ ۵۴ فقو انس وا راندف تشوستزخ 
است. (سرر- سرماکٌ 607۵7-50۳۲۵). 
در کلیه‌ی موارد فوق, مصدر, حرف «ک» دارد. در 
همه‌ی باپهای محرد و مزیدٌ فیه, قاع-ده‌ی اصلی 
فهال, همین است. هیچ چیز دیگری, بیرون از این 
قاع‌له نیست. برای تشخیص اصل و ریشه‌ی 
مصیرها, باید دنبال حرف «ق» و یا «ک» رفت که 
اين, در مجموع, رشه‌های مصلار را تشکیل می- 
دهد 
گونه‌ی دیگری از مصدر وجود دارد. و آن مصری 
است که هنگام وقوع فء ل, بصورت اصافه بر فاعل, 
ظاهر شود. این مصدر, به جای اسم به کار می‌رود. 
قلء ده‌ی آن چنین است: به فرجام بن تکواژی که 
حرف «ق» و یا حرف «غ» دارد, حرف «ق» و 
«ی» آورده می‌شود. 
ونیا در حالت ارات کار نجام فرنه بقل ور 
مخفف, «ک» و «ی» می‌آید 
بن, تکواژی است که در امر حاضر ظاهر می‌شود. 
أل برغ بردی ۲ 20۲18 0 یضی: او, بدلون 


۳۳ 


قوقف رفتآنک ایشر قلح ی تلکلک. وا راز 
9 711181 یضی: کار او روشن و واضح 
است. سک ل تتغ یار ق 0۲۱۵۹ ۷۱8۱ اصانی 
یعذی: نفس کشیدن بیمار بد است. این کلمه از ول 
تسدی 1101 در جمله ی از ی ۵ 2۳ 
11 یی مرد, بدجوری نفس نفس زد). اخذ 
شده است و نیز جملات: 

مک بقم تاک ۷۵1۵16 ۷۵۳۱۱۱۱ 11121111 

سک یفک نک 16 07117 527117 
آک یُوی‌تتک ۷6 ۷0۳۱8۲ 011 

این معنا را می‌دهد که: 

راه رفتن من, راه رفتن تو, راه رفتن او چگونه 
است؟ در اینجا, مصدر با اضافت تشکیل شده است. 
اصل ان پریدی ۲07۲۱در معنای «رفت» است. 
در اين و ل حرف «ق» وجود ندارد. حرف «غ» به 
اقهالی وارد می‌شود که حرف «ق» داشته باشند 
قاء دی آن, در خروج مصدر از فد ل علوم می‌شود. 
حرف «غ» به تهای بن تکواژ و به صیغه‌ی امر با 
اسقاط حرف «د» و حرف «ی» بعنوان علامت 
ماضی افزوده می‌شود. 

حرف «ک» در کلمانی که نرمآوا هستند و حرف 
هی» ندار دک ماه هي شدای تک برم ای 
تیرک یکور ۷۵۲ 16۱181 ۵۳۷۵ 0711 در 
منای او را در حال جمع کردن بول پیین در مثال: 
تا کلکی ث رکجیکا 0۵۳1۲92 ۷۵1181 102 در 
تاش +فحل آمدن هک طاتریدکان کلاهتوعن 
است. این مثل درباره‌ی کسی به کار می‌رود که از 
آتچه برایش بایستگی دارد, فرار کند ریشه‌ی این 
فه ‏ قکادی 2101 است. 

هنگامی که معنای کلمه دگرگون شود, هملگونه 
که دیدی, به آن کاف مصیری افزوده می‌شسود. 
مصدری که در این مقام قرار گیرد, حرف «ق» را 
به جای حرف «غ» نمی‌پذیرد. و تنها در جایی که 
امکژی برای ظهور حر ف «غ» نباشد, ظاهر می‌شود. 
این جا حرف «ق» در میان دو حرف «<» و «ی» 
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که نشله‌ی صیعه ی ماضی هستدلدر داخل می‌شود. و 
بدینگونه مصدر مضاف ایحاد می‌شود. 
حرف «ک» در جاهایی که در بالا اشاره کردم, می- 
آید وقتی از فء ل بردی :9۲ , مصدر ساخته شود, 
گفته می‌شود: 
اک بر قی برماققی بیر 

۳ ۵۳۱۵ ۱۵۵۸ ۸7۱۱۱۱ 
یضی رفتن ونرفتن آو, هر دو یکسان است. 
از فه ل تردی107011] نیز مصیر به همین شکل 
ساخته می‌شود. 
مک ت رقم ترماقم بیر 
۲ 100۳۵1۱/۷۱ ۷27137( یعدی: 
برخاستن و برنخاستن من, هر دو یکسان است. 
در اینجا محلی برای آمدن حرف «غ» وجود ندارد. 
زیرا در جایی که تردقی 11701 گفته می‌شود, 
نذرتغی 70181 نلارست است. چرا که نمی‌توان 
گفت: 
میک ریم ترمایتیم, حرف «غ» به ایین صورت, 
حر ف «ک» در جاهایی ملند: انک کلدک ی کلمّدکی 
بیر ۲ ۱۵1۳۱۵0988 ۱۵109 011 یضی: 
آمدن و نیامدن اور هر دو یکسان است می‌آید. و نیز 
در این موضصح: 
سک کردکنک کرمدکدک بیر 1۵۲811 521111 
۳ 077۵20118117 ینی: دیدن و ذدیدن تو, هر 
دو یکسان است. از این گونه افءال نه در بحث فدل 
و ذ4 در بحت آسم, سخن نگفتم. زیرا کسی که 
قواع‌د فوق را بهتر بفهمد, می‌تواند از همان قواعد, 
این ق ده را نیز استخراج کند. این قاعنه, از میان 
اف ال مجرد و مزیدٌ فید, در جملات صحیح, معتل و 
مضاءف خود, جاری است. 
صیغه‌ی امر از این باب: 
در این باب, صیفه‌ی امر بر روی دو حرف ساخته 
می‌شود. از این روه ما به آن «دوگنه» نام دلایم. 
ملند بر 2 در معنای «ییا و بروا» و کل 2 در 


۲ کتاب سالم 


معنای «بیا!». بن تکواژ نیز, همین است. در 
بسیاری از گویشهای زبان ترکی, در کلمات ستبر آوا 
و ثقبل و دارای حرف «ق», به انتهای مفرد از فعمل 
امر, حرف «غ» و حرف «ل» می‌افزایند و اگر کلمه 
منتهی به حر ف«ع» گردد, حرف «ق» و حرف 
«ل» می‌آید. و اگر تکواژ نرم آوا و دارای حرف 
«ک» باشد, همراه حرف «ل», به آن حرف «ک» 
نیز اضافه می‌کنند. و بدینگونه فمل از دو گنه به 
چهارگلنه و از سه‌گنه به پحگلنه و از چهارگلنه به 
ششگله می‌گنرد. مثلاْبَُل 060 در سعنای 
هروا» وترغل 0061 در عنای «برخیزا» آمده 
است. این دو واژه, ستبر آوا هستند و به فرجام آتها 
دو حرف «غ» و «ل» افزوده شده است. اما 
تکواژهای منتهی به حرف «غ» مفند تاغقااغقل 
11 10800 در معدای: «به کوه صدود کن !» و 
سوت سفقل 5۵801 59 در مضای: «شیر را 
بدوش! » از آتجا که تکواژ منتهی به حرف «غ» 
بوده است, پی افزوده‌ی «ق» می‌گیرند 

اما در کلمات دارای حرف «ک» در دو مثال: 
آفکاکرکل ۵1 6۵2 یی به خنه داخل 
شو او پرماق‌ترکل 16 074(یضی: پول 
جمع کن ! 

ملند آنجه در بالا گفتم, به ثتهای این تکواژها دو 
حرف «ک» و «ل» افزوده شده است. و تکواژ 
دوگله تبدیل به تکواژ چهارگله شده است. 

منال برای س 4 واجی‌ها: در دو جمله‌ی: 

بوک کر 3( یی بار راحمل کن وتا 
آثر ۵1 000 یعدی/ دیوار را سوراخ کن! دو تکواژ 
«کتر» و «آنر» با افزودن پی اف‌زوده‌ی «کل» 
بصورت :کل ۵1۳۵ ورکل ۵009 در 
می‌آید که این عمل, حرکت از سه‌گانه به پجگنه 
بشمار می‌رود. 

متال برای چهار واجی‌ها: در دو جمله‌ی: 

آت سُفغر 50060۳ 1 نی به اسب آب بده ! 


دیوان لفات التر ک 


ون هنیآ ۱261۳ 702/0 ین 

با افزودن حرف «غ» ور 2 «ل» به تبای دو 
فه ل سفغر 51۷80۳ و آذغر ۳ صیفغه‌ی امر 
از چهارگله به ششگلنه تبدیل می‌شود و بصورت 


ی بیدارم کن! 


تغل ۷266۷ و سْفعَغل ۱۷8۵و 
در می‌آید 

اینگونه صیغه‌های 
کاربرد دارد. اگر مخاطب دو و یا چند نفر باشند, این 


امر, فط در مقابل مخاطب مفرد 


قء ده تغییر می‌یابد. 

اگر صیغه‌ ی آمر در خطاب به دو و با چند مخاطب 
باشدر نیز قء ده 2 دارد. حکم نرینه و ملاینه 
ن است. برای یک : ندن مخاطب, 
بر ۱/9 در معد. ای ِ گفته می‌شود. 

اما برای دو تن را ۵۳ 
11 یعدی هر دود تیوه و در بد بیشتر از دونفر 
مخاطب گویند ریسکا قمع 8 2۱| 


در اینجا انیز یکس. 


7 همستان بر وید 

۳ اوقتی مخاطب انسان محترم و کهنسال یا بزرگ 
جاه اه باشلر او ۳ ‌ | لفظ جمح خطاب می‌کنند و گویند: 
بُُک 9077 ینی برو. که عنای اصلی آن 
«بر وید» است. 

اوغوزان و قبجاقان به مخاطب مفرد ۳ 0 و به 
چند تن یک 7 می‌گویند. و علامت جمع 
«لار» را می‌ادازند و به جای آن, به مخاطب مفرد, 
همراه حر ف غنهدار «ک», برای دلسوزی و بیان 
حرمت, حر ف «ز» می‌فزایند در تررکتین اوغعوزی, 
این, در واقع جمع جمح ایشا اما برای مخاطب 
مفرد به کار می‌رود. در اين قطءه آمده است: 
لب میک 
آی قآیب قیصکز 

گر کرم ام نکر 

تکوا بر فش نآجاز 

۸۱/۵ 1۱۱21۱ 2 


۸۱۱4 0۱ ۸ 
۸0۵۲ ۱۵211 95 2 
72872 7۷/2 01۸3 ۲ 


۳۵ 


درجم 2 شکار کرد ۵, مرار رها مساز 


قول دلدی, سخنت را ِ مکن 
پرنده در سرزمین خود پرواز می‌کند. 


چوذان ن دریا چشمام جا 


ضی حآلک » می‌گوید: چون مرا شکار کردی, دیگر 


تحقیرم مکن و فرو منگر و به عهد خود وفا کن آب 
دریا از چندم من سرازیر می‌شسود (زیرا آب دریا در 
شوری همانند اشک چشم است) و در اطراف دریای 
اک چشم من پنده‌ها به پرواز در می‌آیند 

حرف غنهدار «ک» فقط در صیغه‌ی مخاطب می‌آید 
و در صیغه‌های شخص اول (متکلم) و شخص سوم 
(غلب) به کار نمی‌روند زیرا فقط هنگام امر به 
مخاطب می‌توان به حر ف غنهدار «ک» اذديشه کرد. 
وقنی می‌گویمبرخک 90۲ وکلنک «نقاها 
, تنها از امر مورد خطاب 
این, امر نیست. از تجا که صیغه‌ی ماضی 


آگاهی به دست می‌آور پم 


رفک 2070/7 از صیغه‌ی امر تک ۷ به 


آسانی جداسازی می‌شود, از این رو, حرف غنددار 
«ک» اسقاط نشده است و عدم اسقاط, سبب درهم 
پجیدگی نیز نشده است. 

ماضی: حر ف «» که نشله‌ی ماضی است, در اول 
شخص, دوم شخص و سوم شخص پوسته مکسور 
خواهد بود. ملند 

دم :0۳0 

بُرخک 20۳۵7 

بُردی 0۳0۱ 

در تمام حالات, حرف «<» مکسور است. حرف «م» 
نشله‌ی نقش انحام دهنده‌ی کار است. ملدد: بردم 
97 حرف غنهدار «ک» نشسله‌ی مخاطب 
است. ملند بُرشک 207017 و حرف «ی» علامت 
سوم شخص است. ماد بْردی :07ط ترکان 
وقتی بخواهند شخص مورد احترامی را مخاطب قرار 
دهند, می‌گویند برشکر 007011712 حرف غنیدار 
«ک» و حرف «ز» در اصل برای جمع می‌آید 
اوغوزان در این مقام معنای جمع اراده می‌کنند و 
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وقنی برفکر 90701712 می‌گویند, در هنای‌شما 
رفتید» می‌گیرند گرچه اوغوزان 
می‌کنند, ولی دیگر تر کان, بلحاظ رعایت زیبایی در 
کلام و فرق نهادن میان کوچک و بزرگ, کار 


مطابق قاء ده عمل 


مناسبتر ی لحام می‌دهند 
در ات این جاه ۱ که ۳ بالا گفتم, 
افء ال قاء نه, همین است. 

ِ در ی 
چگونگی تلفظ فاعلی که فط فل از او حلاث می- 


بای دیگر, در برخی 
9 فلل به له گونه دتقسیم می‌شود. در باب 
دیگر موجود است که در نوع تلف.ظ صفات فاعلی 
یکی م ی‌ش‌وذد هم4ی ترکان, ضمن دوری از 
یکیارچگ ارچگ ی« این نوع ۳ به گونه‌ای واح.د تلفظ 
می‌کنند. 


نخستین: در بیان گونه‌ای از فلل که ترکان د 

سازه‌ی آن اختلاف دارند: ملند کلمات‌بَرتجی 
1 و تجی 11070061 در معناهای: روذده و 
سازه‌ی فلءل بر روی ول مضی 
بنا شده است. و میان حرف «د» و حرف «ی» 


برخیزذده. در اینجا 


هنوان گنر از فء ل, حرف «ج» داخل شله است. 
اوغوز, قبچاق, یغما, اوغراق, سواران و نیز چنک- 
های ساکن منطقه‌ی روس‌ها چنین تلفظ می‌کنند. 
قء ده نیز, همین است. زیرا که حرف «<» نشله‌ی 
گثشته بودن 
بشمار می‌رود. ملند کلم هی بُّردی ۰۵۳ مگر 
نمی‌پینی که هنگام گنر ول به مخاطب بر شک 
7 تلفظ می‌شود و حرف «ی» اسقاط می- 


فول و حرف «ی» نیز علامت غشب 


شود؟ 

و هنگام گنر به اول شخص, یرم 90707 گویند 
که در اینجا حر ف«ی» ساقط شده و حرف «<» بر 
جای ملاده است و در هیچیک از حالات دیگر س 
نشده است. هنگام تلفظ بُرتج 00۳0061 حرف 


َکجی 


۲ کتاب سالم 
«ج» و حرف «ی» نشان از فاعلیت فول را در خود 
حفظ کرده‌اند. اینجا حرف «ی» نشله‌ی ماضی که 
خبر از غلب دهد نیست. اگر چنین بود, بر صفت و 
نسبت نیز بنا می‌شد ملند کلما تآنجی 67 در 
معنای قصاب ومکچی 
همه‌ی تیره‌های تر ک در صفانی که دال بر صفت و 


1667 در معنای نازوا. 
پشه دارند حرف «ج» و «ی» می‌آورند ملند 
ترغجی 10181 کلم می‌ترغ 1۳18 ولتکجی 
کشاورز ‏ وکفاش: ۱ 
صفلای نظیر برتجی 0۲004۱ و ترتجی 1۷۲4۵46۱ 
مطابق جه در بالا گفته ب صفلای هستند که از 
فد ل ساخته شاد اما صفاا 


تمکجی 


ی ماندل آنج بی 2161 , 
221 رثرغجی ‏ 10۳۵و 
م2 از اسم درآمده‌اند 

در کلمانی که «ق» و یا «ک» می‌آید و نیز در 
کلمات ستبر آوا, قاه-ه‌ای تغییر ذاپذیر وجود دارد. 
تنهادر گوش‌های ترکی چگلی, کاشغری, 
با کات 


بالاساغون, ا ره بارسغان, چین شمال 


مبنای صیغه‌ی امر بنا می‌شود. در کلمات ستبر آوا که 
در خود حرف «ق» و حر ف«غ» دارند, به جای 
حرف «3» بعنوان نشاله‌ی ماضی, حرف «]» می- 
آید و در غیر آن, حرف لین «ک» ظاهر می‌شود, 
ولی اگر حرف «ج» و «ی» باهد, به حال خود باقی 
می‌مانند. 

شرح آن چنین است که وقنی صیفه‌ی امر حاضر بر 
۲ باشد, برای درآوردن معنای «رونده» در این 
گویشها شکل بعُوجی 00:6۱ پدا می‌شود و از 
آتجا که صیغه‌ی امر تسر 0۳ در اصل حرف «نی» 


دارد, اسم فاءل از آن به شکل ترشوجی ور 
ساخته مب ی‌شسود . کلمهیقعوجی 6 در 


جمله‌ی باروج ی۱ 0۷۲5۱ در معنای: «ه زه 
کننده‌ی کمان» نیز چنین است. به کسی هم که 


و - 5 مین 
مال را چنگ بزند, تسفارقبع‌وجی 10۷۷۵۲ 


دیوان لفات الترک 


ی و به کسی هم که اسب را آب ده نماث 
۳ ۷۲ ۸ می‌گویند کلمه‌ی 


و و 


او غوجی 67 در عبارت : ی 


نغور وجی 1 1121 یعی: کسی که 
مرا ییدار می‌کند نیز چنین است 

در کلمات دو واجی که حرف «غ» داشته باشندر 
حرف ژلذوی «غ» تبدیل به حرف «ق» مب ی‌شود. 
ملن-د کلم ات لغق-وجی 48004 و وکتی 
1290 
461 در عنای «صه ود کننده به کوه» وقفوی 
کی 61 10 در معنای «دوشنده‌ی 
شیر گوسفند» نیز که چنین است. 


61 در عبارات: تلغقافْقوجی 


در اینجا, علت فقد حرف «غ», آمدن دو حرف حلقی 
در کنار هم و ستبری و صء وبت, در تلفظ است. 
برای رفع صدوبت, یکی از نها به حرف «قی» ابدال 
شده است. 

در صیغه‌ی آمر حاضر نیز که کلمه مختوم به حرف 
«غ» باشد, قلء ده همین است. حر ف «غ» تبدیل به 
حرف «ق» می‌شود. ملند عبارات:زاغقا اغقل 
011 10800 در معدای: به کوه صع‌ود کن و 
سوت سل 508011 593 در معذای شیر بدوش ! 
در کلم‌أنی که حرف «ک» دارند, نشله‌ی 
ماضی«3» تبدیل به کاف رقیقه می‌شود. ملند واژه- 
ها یکلکوج یر کرک وج یزب زر تیر 
کر در عبارات: 
کلکوج یز 2۳ اء اج در مضای مرد خندان. 
آفکاکرگوجی 


شوذده به خانه. 


کوخ ت۱6 و کر 
۲ 6۱۷92 در معنسای: وارد 


قرو تب رک هی 86 ۳۱ در معنای: 
پول جمح‌کننده. 

اث سرکوجی 5178916 01 در معدای: اسب‌ران. 

این قاء ده و بر گویش ۷ اوغوزان و تیره‌های مذکور در 

فوق جاری است. آا ن خود, به همان راه پش گفته 

میر وذ د در این گونه صفات, چگلان و دیگر ترکان 


۳۷ 


61 می‌گوین د, 
ی‌گویند آنان هملند دیگر 


فرررفت و ام باشد بُرغجی 
پریتجی 0۳۱۵6۱(نم 
ترکان, به کشاورزترفچسی 07186 می‌گوین د 
دریدجی 0۳10061 نمی‌گویند. 

ایام کته اهاط که پن تفای ام 
آخرین حرف 
امر حاضر, تنها با حرف «ج» و «ی» عنوان نشانه- 
ی فاعلی تحقق نمی‌یابن د, ید به لتهای امر 
حاضرر حرکه‌ای عارض می‌شود و ۹ 
ری ۷ به تلفظ در می‌آید در این حالت, 


سخته م ی‌شوذ د و هلت ساکن بودن 


مفدوم أمر از کلمه ساقط می‌شود. هم از این رویه 
در کلمات ثقیل و دارای حرف «ق» و حرف «غ» 
نیز در کلمات نرم‌آوا و دارای حرف «ک», حرف 
کاف رقیقه آمده و واج پایژی در أمر حاضر, ساکن 
ماده است. این گونه صفات, در گوشهای تیره‌های 
امر حاضر ساخته شده‌ند 
گاشته از ۳ برای برخی از صعلی: ضمن آوردن 
حرف دیگر, در ساختن اینگونه صفات, بهتر است 
که به فرجام تکواژ, حرف «غ» و یاحرف «ک» 


بازگفته در فوق, بر مبنای 


افزوده شود. این دو حرف (ک, غ) بپیشتر به مصلار 
مضاف وارد می‌شوند. ملندکلمات ترغی 1۳/۵۱ و 
کلکی 16218 در جملات: اک ترغ ی ننک 0111 
216 11018۲ از کلکی بُرکجیکا 111 102 
0 

کاهی ثیز مصتر, فاعل را صفت می‌کنته ملذط رجلن 


و کر هر 3 ۲ ۱ و 
دوم و رجّل صَوم که در معنای رجل نلم و رجل 


صلام می‌باشد ملند سخن خداوند بزرگ که فرمود: 
و رما بح موم ور که در اینجا کلمه‌ی 
غ ور در معنای غثرا آمده است. در کلیه‌ی مواردی 
که در میان تیره‌های ترکان, تلفظ صفات دچار وجوه 
افتراق است, از اینگونه افتر اقات بشمار می‌رود. 

دومین: فلعلی که با تداوم فعل و کثرت عملکرد 


۳ ل‌ از فا ل حاصل می‌شود. سازه‌ی این گونه فلل 
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در همه‌ی ابواب و میان همه‌ی تیره‌های ترکان بر 
مبنای امر حاضر است. و با آوردن حرفه-ای«غ, ن, 
» در کلمات ستبر آوا و دارای حرف «ی» ساخته 
می‌شود و در کلمات نرمآوا ۴ دارای حرف «ک» ۴ 
مُمال به جای حرف «غ», حرف «ک» آورده مسی- 
شود. در فعلی که صیعه‌ی امر حاضر آن بر 0۳ 
است, اگر بخواهیم کثر ت عملکرد فعلیت از فاععل 
7 برسألیم, می‌گوتم: 
ال از ال افکا بُرغان 90 6۷8۵ 01 2۲ 01 و 
ید لا زل ایلاقاتفان اوه آه 2۳ | 
۷ آیضی دو کلمهی‌برغان 20۳80۷ و 
تغان 7 در این جملات, در معناهای: «زیاد 
و مداوم رونده» و نیز: «زیاد و مداوم فه الیت‌کننده» 
است. 
را مالقا 
رک راشقا 
لفق 
فق ارگ اشترق 
۷۱۶ 710۳2011 
۵ ۱/۲۷۶ 1679 
۵ 01 710171۱۵6 
۸ 2718۶ 00211 
ترجه # کسی که به کارهای بزر گ بر می‌خیزد 
و سفره‌ی طءام چدن می‌کند؛ 
در زمستنهای سخت و صو بر 
مردم ۳ در حالت رجا قرار داد. 
وضی حآنک ۶ در رای مردی می‌گوید که اور کسی 
است که به کارهای ستر گ برخاست و در ملههمای 
بسیار سرد و سخت و زمستان, سفره‌ها ون می‌کرد 
و بسیار اطع ام می‌کرد, و در حالی که همه از او امی.د 
کل وش کت دای بای رات که کرد 
در کلمات دارای«ک» گفته می‌شسود: کلکا از 
۳ 1119271 یعی: «مردی که مداوم می‌خن ند.» 
صیعه‌ ی أمر ح<اضر اکن 0 است. و حرفهای 


۲ کتاب سالم 


است. حرف «غ» و «ک» که علامت کنرت 
غملگزه فل از فاقل استدن کی ماد ی عوجین 
0۳9 ههد 7 مخفف شده است. 
که مطابق کلمات فال و مفال در عربی است. 
برای نان دادن کثرت و شدت انحام کار در زبان 
عربی شرآب, طلاعٌ مطه ام و مطان گفته می‌شود. 
سومین: فاعلی که پش از انجام کاری, در آرزوی 
لجام گرفتن آن باشد و نیز نقش صفت ایفا کند 
سازه‌ی آن بر مبنای أمر <اضر بنا نشده است. پٍس 
از واج فرجامین بن تکواژ, در کلمات ستبر آوا و 
دارای حرفهای «ق» و «غ» حرفهای «غ, س, ار 
ق» و در کلمات‌نرم‌آوا و دارای حرف «ک», 
حر ف«غ» می‌آید و به جای واج «ق» در فرجام 
تکواژ, کاف رقیقه افزوده می‌شود. واج پایئی در امر 
خص تیزم کنتور مین سو3: 
اگر از امر حاضر بر 207 در این معنا, بخواهيم 
صفت بسازیم, می‌گوئیم:آ لآ کا بُهُسا ال [ه 
0۳18504 6۱۷۵2 یی او در آرزوی رفتن 
به خله است. اگر از تکوازثر 1۳ در امر حاضر در 
عبار کر 1۱0۱7۱۷۲۱۵۵ بخواهیم در این معناء 
صفت بسازیم, گوئیم:أل مَدارفسا یل [ه 
01 1۱۳۱8506 17110100 یضی: او, در آرزوی ملادن 
در اینحاست. 
مشال برا یکلمات دارای‌حسرف «ک» :ال بو 
کلکساکآزدی 274 1۵/8521 02 01 یضی 
او می‌خواهد به این سوی ببای دآ لآفکا کرکساک 
أل 0 52۲ ۷2 ۵ یضی او در آرزوی 
وارد شدن به خله است .ال تفا ز تیکسا کل اه 
01 167195216 10۷۲ یی او در آرزوی گرد 
آوردن مال است. 
این قاء ده‌ها را به یاد بسپار. 
در این معنار اسماء نی ز, در جای خود, موصوف قرار 
می‌گیرند مفند ا لا ز ال تقرساق 01 2۲ 01 
۵۹ ستیضی: آن مرد مال دوست است. و 
راغ ثأل ازساکٌ 2۳521 01 ۷۳۵۵۲ ۷ یعنی 


دیوان لفات التر ک 


آن زن, مردخواه است. حرفهای «غ» و «ک» در 
این اسم‌ها نقشی ندارند 
خهارمیی :ای که موسشوق ره صف امن 
مستتر در ذات فل است. اين, معنایی دیگر نیز دارد. 
آن هم, توصیف فلءل به عزم بر سازمان د هی لجام 
| 
ساخته می‌شود. صیفه‌ی امر با واج پایثی ساکن بر 
جای می‌مازد و در تکواژهای ستبر آوا 9 دارای حرف 
«ق», بر آن حرفهای «ی.ل, غ» افزوده می‌شود و 
در کلمات دارای حرف «ک» که واج پایژی کلمه 
«غ» باشد, به جای حرف «ق», حر ف «ک» می‌آید. 
ملند دبع قآ دی 2۳0 9۵۳۵4 0 یعنی: 
«رفتن حق او است.» و یا: «اورعزم رفتن کرده 
ات توا شحف یر دی 1۱44 01 
2۳01 :15 ینی: «مادن در اینحصاحق او 
است.» و یا : «اور عزم مادن در اینجا را دارد.» 
ی از اوغوزان, به جای حرف «ل», حرف «س» 
۱ رس قآزدی 0 0 
01 0۳18504 یعنی: «ملدن در اینجا, حق او 
اه وبا ان ی تکان 1 0 
اع12 وهدع 0۲۱ 
ندارد.» 
اینگونه صفات از اقدال دوگانه ساخته می‌شوند و 
پنج‌واجی‌د از افدال شش واجی و چهارواجی نیسز 
سازه‌بن‌دی می‌شوند و به هفت واجی می‌رسند آن- 


ی «او, عزم رفتن از اینجا را 


شاءعلله تءالی, هر کدام در جای خود, دکر خواهد 
شرد 

پنجمین: فلل با 
می‌شود. بلحاظ عملکرد 0 به گونه‌ی 
پشین ذزدیکتر است. این فلءل, مبنا بر صیغه‌ی آمر 
ذدارد و فرجام تکواژ در آن, سر است. و در همه- 


لختفاء امری در خود, توصیف 


ی ابواب, حرف پی افزوده اصلی ساکن است. در 
کلمات دارنده‌ی حرف «ق» در صیغه‌ی آمر, و نیز 
در کلمات شیر وا حرفهای«غ, ل, ی» و در کلمات 
دارنده‌ی حرف «ک» و نرم‌آوا, حرف «ک» افزوده 


می‌شود. ملند کلمات رین 01 و 


3 آه 06۳811 10۷۷۵۲ 1۱۱۵7۵ 01 یذ 


آزک کلکی یز ۲ 21181 01111 بعد 


۳۹ 


۱ در عباراته من سسکا يط 1121 
0 ۳181 5070 یضی: من در دل آرزوی 
اف هه تورادات ار مس برعاعی ان ام 
01 1۷811 110100 یضی او در دل آرزوی بر 
خاستن از اینجا را داشت. 
در کلمات دارای حرف «ک»:أل سا کلکلی‌ترز 
111010 0 یی او در آرزوی 
آمدن به سوی من است.ل سکاتسفار برلی 
ی اوعسزم 
مال دادن به من را دارد. 
سازه‌بندی این گونه صفات, بر مبنای مصلار غیر 
اصلی است که در این موارد, حرفهای «ی» و «ل» 
افزوده می‌شود. و بدینگونه صفت ساخته می‌ش‌ود. 
زیرا که ما گفتیم اگر حرف ساکن فرجام تکواژ را 
حر که دهیم و حر ف «غ» و يا «ک» بيفزاييم, مصدر 
مضاف ساخته می‌شود و صیغه‌ای به دست ی اه 
که حکایت از انجام کار دارد. ملند کلمات‌برغی 
81 و کلکی 218 در عبارات :انک برغی 
و ۲ ۳۵۱ 011 یضسی: رفتن او را ببین. 
ی آمدن او 
را ببین. 
ملند مصلاری که با حرفهای «ل» و 
می‌شوذد و ذکر آتها در بالا گلشت, این وازکها نیز 
مصر شهه‌اند. تلفظ اینگونه صفات در همه‌ی 


«ی» ساخته 


گویشهای تر کی یکسان است و افتراقی در تلفظ 
موجود نیست. از سوی دیگر صفت‌های پنحگفه‌ی 
فوق برای بار کردن برخی مفهوم‌ه | و صعلی به 
اقدال, طبق قواء دی که باز نمودم, ساخته می‌شوند. 

اسم مفعول: اسم مفول نیز در همه‌ی یه 

هنحار دارد. آن ن هم بر مبنای صیعه ی أمر <اضر با 

فزودن حرف «م» و حرف «ش» ساخته می‌شود. 

مثلا از تکوافر ۲ در جمله‌ی ر ار 1 0 در 
معنای« کمان رابه زه کن !», لفظ منیا 
0 1/7711 ساخته می‌شود که معنای: «کمان 
به زه کرده» را می‌دهد ت رکیب فزمش ارق 


۱۷۷۷۷۷ 
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۵ 00211118 نیز, همین گونه است که معنای: 
«جوی کنده شده» را می‌دهد. 

در افدال گنرا وقتی این دو حرف افزوده می‌شسود, 
واپسین واج بن, ساکن می‌گردد. اما در افمال ناگنرا, 
گاهی «م» و «ش» می‌آید ملند کلما تکلمتن 
:1 وب رمش 0771 در عبارات: أل مک 
۱ 5 711212 01 ینی: بدون اطلاع, به 


9 
هط 


سوی من آمنه است. وق کاب رشن 0۷۵۵ 
014 ینی: بدون اطلاع, به خنه آمده است. 
همالند کلمات‌بُردی 9074۱ و گلادی ۰12141 
در اینجا نیز نشانه‌های فء ل ماضی یی حرف «<» 
و «ی» به دو حرف «م» و «ش» بدل شئه است. 
تفاوت این دور در آن است که گوین هه در فعسل 
ترکیبی با دو حرف «ی» و «د» هنگام وقوع‌فعل 
حاضر است و فول در کنار او و در نزد او واقع شده 
است. وقتی می‌گوئيم بردی 90701 اینگونه معنا 
می‌دهد که: «او رفت, و من نیز به چشم خود, رفتن 
او را دیدم.» 
امار وقتی فل با دو حرف «م» و «ش» می‌آید 
فقط از وقوع فهء ل خبر می‌دهد وقتی می‌گوین د ال 
بُرمشْ 0۳۷15 01 و با کش +۵1 01 
معنا نت است که: «او رفته, و من رفتن او را ندیده- 
ام.» و یا: «او آمده, و من آمدن او را ندینه‌ام.» در 
هتای نتفای ماس که ارین ال باطترا وه 
آن ساخته می‌شود, این قاءده جاری است. در اینجا, 
در کلمات ستبر آوا و دارنده‌ی حرف «ق»با کلمات 
نرم‌آوا و دارزده‌ی حرف «ک», موّتث و مذکر از هم 
باز شناخته نمی‌شوند مند کلمات‌برمشن کل9رهط 
و گلیتن و9179 در جملاته ریش نکشی 
او و00۳۷ و کلمت از 2۳ و21 اینها فءالی 
هستند که نقش صفت یفته‌لاد. در اینجا حرف «<» 


0 


و «ی» بخلاف آنجه در بَردی 90۲۱ و 


کلدی 210 دیده می‌شود, جایی در سازه‌ی کلمه 


زدارند. 


۲ کتاب سالم 
تصریف: تا مرزهای چین, بسیاری از تیرههای 
ترکان از اویغور, آرغو, چگل, تخسی, یغما و جز آن, 
در سازه‌ی صیغه‌ی فءل ماضی با «د» و «ی» انفاق 
دارند اما در صیغه‌ی ماضی,بردی 07 می- 
گویند بخشی از سواران و قیچاقان نیز به همراه 
اوغوزان از آنان جدا شده‌اند اینان در کلمات ستبر آوا 
و دارنده‌ی حرف «ق» و یا «غ»,به جای حرف 
«ی» از حرف «ق» و در کلمات نرم آوا و دارنده‌ی 
حرف «ک», حرف رقیقه‌ی«ک» می‌آورند. 
در این زبان, صیغه‌های مفرد و جمع یکسان است. 
میان آبها, فرقی نیست. مثلاً در کلمات دارنده‌ی 
حرف «ی», در سوم شخص مفرد یافرذق ۲4 
۵ یعذی/ اور کمان به زه کرد گفته می‌شود. 
در اول شخص مفرد: من بش مر و 0 171211 
0 یی من, کمان به زه کردم. و در اول 
شخص جم‌:ب یرک ۵0۵ 6 95 یضی 
و ی 
در کلمات دارنده‌ی حرف «غ» گفته می‌شود: أل 
سوت سعدی 50501 58 ۵ یی او, شیر دوشید 
سوم شقن جفتی ااعاعق اشتو مواض 

0 108500 یضی: آنان به کوه رفتند در 
صیغه‌ی اول شخص جمع نیز چنین است:ب الق 
0 97 یضی ما به کوه رفتیم. ‏ 
در کلمات ستبر آوا, مثلاً گفته می‌شود :ء لآن یدق 
۹ 01۶ آه یضی: او, وی را زد. و یا :من ما 
ترذق ۱۷۲۸ ۱۱۱۵ 127 ینی من اینجا 
برخاستم. 
نمونه برای کلمات دارنده‌ی حرف«ک»: ال دک 
اه بنی: او آمد ,ب زگلدک 9121210 
ها ادن ارفا 1۳ دک 6۷8۵۵ 016۳ 
ینی: آنها به خله داخل شنند 
در کلمات ممال مثلاً گفته می‌شود: من لک رتشا 
بیردک ]6۲۵ 1۵۷۵ 00۲ 12 ینی: من 
به او مال دادم. من بُرماقتیردک 0۳۷۵4( 7727 
16 بیضی: من به او پول دادم. 


دیوان لفات التر ک 


هملگونه که دیده می‌شود, در اینجا, فرقی میان 
مفرد و جمع وجود ندارد. 

بسیاری از اوغوزان, در صیغه‌ی اول شسخص مفرد, 
بخلاف دیگر ترکان که بردم 0070170 می‌گویند, 
حرف «م» را تبدیل به حرف (اق» می‌کنند ی 
۵ می‌گویند و فرقی میان مفرد و جمع نمی- 
گنارند و در صیغه‌ی ماضی غایب, نیز باترکی 
اصیل هم‌آوایی دارند و به یکسان تردق :0۲۵ 
وکلدک 2/00 را در هنای«رفت» و «آمد» به 
کار نمی‌برند. 

صیغه‌ی امر: در تمام گوشهای زبان تر کی به 
یکسان می‌آید. شکل نفی آن:بُرمادم 2۵۱7۵0:0۱ 
گلمادم 12/7207 در عنای: رفتم» و 
«هیامدم» است. در صیغههای اشسخاص نیز در 
همه‌ی گویشها, وحدت و هماهنگی وجود دارد. 
صیفه‌ی منفی غایب فسل بصورت: یراق 
۵ صایضی: هرفت, رفتن او را نشنیدم.» و: 
کلمادک ۱0206 یضی هیامد من عم 
فهمیدم.» اینگونه نفی‌ها, از نظر نشان دادن تحقق 
فد ل, منند آنچه که گفتم, می‌باشد ملند برمفن 
۱۷۶ کلمشن 217 در عنای: «رفته و 
آمده است, اما من ندیده‌ام و شاهد نبودم.» در منفی 
ساختن کلمات ستبر آوا و دارنده‌ی حرف «ق» و یا 
کلمات دارنده‌ی حرف «ک», در همه‌ی افمال, در 
این معنا, باز قلء ده, همین است. اگر قطعیت نفی در 
نظر باشد بصورت برمادی 90۳7۵01 و گلمادی 
01 در معنای «هراستی نرفت» و «براستی 
نیامد» خواهد بود. 

اوغوزان سعنای قطمیت در کلمانی ملندبُرق 
۹ و کل_ذک 12/0 از حرف «ی» در 
صیغه‌ی غایب و از حرف «م» به نشله‌ی شخص را 
از حرفه_ایهق» و «ک» در کلماتترماذق 
۵ و کلمادذک 21712011 ابدال می- 
کنند و عنوان نشله‌ی قطعیت به کار می‌برند و 
بُرماد یکلمادی ۵1۱۵4 0077۱۵0۱ می‌گویند 


۳۳ 


این قء ده در همه‌ی افدال جاری است و هیچ بکه 
مصدر: اگر در معنای تاک بش در برعکس عربی, 
یل رل میاه هت ان تسا ی ق رصن 01 
۵۲ 207144 یعدی: او رفت, یک رفتذی. ال 
کلماک کلدی 1214 ]211121 01 یی او آمد, 
یک آمنی. 
تصریف فعل بدینگونه است: 
(#ردی- بریر- برما ق ۵0۳۱۱۵6 06۲-0۳۲ 
یضی: رفت, می‌رود, رفتن. 
امر: مفرد آمر حاضرد بر ۲0۳ , و جمع آن بُرکلار 
۲ است یی بر وید. 
افزودن «لار» در جمع امر <اضر,علات ترکان 
است. اوغوزان در اینجار با کاف غنهدار, بارشسک 
7 می‌گویند چنلکه دیگر ترکان, این شکل را 
برای یک شخص که قابل احترام باش در به کار می- 
بردد 
نهی: اما برای ساختن فول نبودی, یک قاع ده بیشتر 
هجود نسنارد. و آن جنین است که در هسه‌ی 
گوشهای ترکی, بر صیفغه‌ی امر, حرف «م» و 
«الف» می‌فزایند. ملند: برما 0۳710 ینی: «مرو 
4 29 0 یی «برنخیز !» و در جمح آن 
می‌گویند: برمانکلار 90717101۳10۲ یعنی: نر وید! 
ترملکللار 1107110710۳ یعنی: برنخیزیدا 
در امر غایب:بَرسون 0۲5۱۷ ط رگلسّون «اداصا و 
درنهی غایب: بَرماسٌون ‏ 0۳۲۱۵5۱۷ گلماشُون 
0 گفته می‌شود. 
صیفغه‌ی امر حاضر در همه‌ی گوش‌ای ترکی با 
آفزود ن حرفهای«ن, ور س» بر صیغه‌ی آمر غایسب 
ساخته می‌ش‌ود. در صیعه‌ی اول شسخ<ص مفرد: 
بریرمَن 171121 20117 گفته می‌شود. 
اما اوغوزان در صیعهی مضارع دومین حرف مک 
را میذدازند و حرف دیگر «ر» را که جزو بن تکواژ 
است رها می‌سازز د و می‌گویند: 


من برن 0071 171271 ینی: من می‌روم. 


۱۷۷۷۷۷ 
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من ترن 107070 112 یضی من بر می‌خیزم. 

اگر بن تکواژ فاقد حرف «ر» باشد, آن کلمه در 
حالت مضارع, خود, حر ف «ر» می‌گیرد. ملد من 
/ ی: من هی این 

م نکلرن 112727 7127 یضی من می‌خندم. 
حرف«ر» در کلما تکلدی هکل دی:114 
وجود ذدارد. هملگونه که عبارت: من بَرپرمَن 71127 


کلران 121172۷ 111271 یعد 


0 271۳ فاقد «الف» است و حرف «م» در 
اه ابه «الف» تغییر می‌یابد و نیز عبارت:مَن یا 
4 7 727 را دیگر ترکان 
یورتت کر 0 می‌آورند. اینجا دو 
حرف «ر» وجود دارد, یکی اصلی و دیگری نشفه‌ی 
مضارعت است. آنچه مبنای قلع-ده‌ی مورد بحث 
است, همین است. اوغوزان قل ده را رعایت نمی- 
کنند, اما راه آنان سادهتر است. 
مثال برای ذف و 5 0 یی «او 
نمی ود.» گفته می‌شود. و نیز انش ری 
0 ۳۱5 1127 یعنی: «من نمی‌روم.» در 
اینجا, میان اوغوزان با دیگر ترکان تفاوتی وجود 
ندارد. 
در نفی صیغه‌ی مضارع بر مبنای امر حاضر, در 
مفرد و یا جع اول شخص و دوم شخص حرفهای 
«م, ار س» افزوده می‌شود. ملن‌د لا ر برماسلار 

۵ 010۳ یی آنان نمیروند ولاز 
بُرماسلاز 0۳۷۱۵5۱۵۳ 9/6۲ ینی اینان نمی- 
روند. جمح اول شخص بترم اس‌ه زر عاط 
52 اسیعمی: ما نمیر ویم. 
برای نشان دادن وقوع فد ل در آینده, به صیغه‌ی امر 
حاضر, در کلمات دارنهه‌ی حر ف«ی» و ستبر آوا 
حرفهای «غ, ی, ا» افزوده می‌شود و در غیر آن, 
حرف «ک» می‌اید و نیز, همین گونه, در کلمات 
دارنده‌ی حرف «غ», حرف «ق» افزوده می‌شود. 
مثند ال یاففقای «17۲4 017۵ یعنی: او کمان 
به زه خواهد کرد. ال سوث ساعقای 51 ]01 


لآفکا بُرغای 50 6۷۵۵ 07 پعن 


۲ کتات الم 
۲( یعی/ اور شیر خواهد دوشید و نیز, همین 
گونه: 
ی اور به 
خاله خواهد رفت. 
أل سک کلکای (۵۵2 ۱۱۵۵ 01 ین 
سوی من خواهد آمد 


ی اور به 


أل یرما ق‌تی رکای ۳1۱( 01 یی اور 


پول جمع خواهد کرد. 

در این معنا, در هیچ یک از ابواب, فو ل تغییر نمی- 
یابد و هنحار دارد. 

صیفه‌ی فءل که خبر از حضور شخص برای نجام 
کاری می‌دهد با افزودن حرفهای«غ, اء ل, ر» به 
کلمات ستبر آوا و دارنده‌ی حرف «ق» و افزودن 
حروف «ق, ا, ل, ر» به کلمات دارنده‌ی حرف «غ» 
و افزودن حرفهای «ک, ا, ل, ر» به کلمات نرم‌آوا 


بر مبنای امر حاضر, ساخته می‌شود عملکرد کلیه 

گویشها در این ‌ اب, یکسان است: 

هن دمن ۶ 0۳5011۳ 17121 یعنی: من در 
حال رفتن هستم. 

من ررض 0 115011۳ 111211 یعنی: من در 

ح‌ ال برخ استن هستم. 

و نیز بدینگونه: 

ل یافرغار ۵0/۲۳ 0 آه بضی او در حدال 


زه‌کردن کم 


أل تاغفا اغقار ۳ 10800 0 یعنی: او در 


حال صء ود به کوه است. 
نموزه برای کلمات دارزده‌ی حرف «ک»: 


لآف کاک رکار ۳ ۵۱۷۵2 آه نی اور در 


حال وارد شدن به خله است. 


أل پرماق‌تیرکلر 16۳۵۵1۳ 01۵۳۱۵۵ یضی او, 


در حال گرد آوردن پول است. اين قء ده, بر همه‌ی 
افدال جاری اشست: 


اسم زمان, اسم مکان و اسم آلت: در 
گوشهای چگلی, یغمار تخسی, آرغو, ججن شمالی 


دیوان لفات التر ک 


۳ سرحدات آویغور, در کلمات ستبر آوا ۴ دارنله‌ی 
حرف «ی», حرفهای «غ, و» و در کلمات نرم‌آوا, 
حرفهای «ک, 9 افزوده می‌ش‌ود. در گوشهای 
آوغوز, قیچاق, چنک و بولفار, برای سلختن این 
آسم‌ها به صیعّه ی أمر حاضر, حرفهای ۲۳ س, یی« 
افزوده می‌شود. 

مثال برای اسم زمان: 

تور یا قرغ واغ رازماس 080۲ 9180 ۷۵ 
5 مععدی: اين, موقح کمان به زه کردن نیست.. 
مثال برای اسم مکان: 

بو ترغو بی رازماس ۵۱29 6۲ 15۲ نی 
اين, مکان اقامت کردذی نیست. 

اوغوزان, در این موضح می‌گویند: 

بو یاقراس یآغرتکل 080۲ 0۷۳۵5۱ 2۷ 
یی اين, موقع کمان به زه کردن نیست. 
۳ بیر کل 2811 ۵۳ 1۱۳۵5۱ 2۷ یی 
این مکان اقامت کردنی نیست. 

دیگر ترکان گویند: 

بُودا مغ وازماس ۰۲۷۵5 050 ۱۵6 ۷ ینی: 
این, زمان مناسب ص ود به کوه بیست. 

هملگونه که در بالا برایت گفتم, اگر فرجامین واج 
تکواژ حرف «‌« باشلر در این معنا بر آن یک حرف 
«ق» افزوده می‌شود. ملند حرف «ق» در کلمه‌ی 
َو 4 . در اینجا, اوغوزان, در این معنا 
می‌گویند: 

بُوداغ اغاسی رتکل 5 احمقه ۱۵8 ۷ 
1 یی اين, زمان مناسب صعود بر کوه 
نیست. در این میان کلماتَعْر ۳ و بیر 6۳ را 
که اسم زمان و اسم مکان هستنددر با هم تلفظ 
می‌کنند و هم‌انگونه که دیدی اگر فرجامین واج آتها 
«غ» باشد, حرف «ق» بر آن می‌فزایند و در کلمات 
دارزده‌ی حرف «ک» گویند: 

واقکاک رک واوذال آه عق ننونا موسه هط 
یعی: وقت وارد شدن به خله رکه ال برش کنو 


۳۳۲ 


بادی 010 ۱2181 9282 07 ینی: وقت آمدن 
۱ 
پزکا کلسی پادی 0101 ۷21251 ۱282 01 گویند 
گونه‌ی فوق از افءال, جای اسم به کار مي‌رود زیرا 
مضاف بر آن است. سک برغفک‌قجان 5271 
۷ 201 یعدی: رفتن تو, چه زملی است؟ 
اینجا اوغوزان گویند: 

سک براسنک‌قجان 0601 00۲6۵5۲۷ 52717 و 
نیز: شک برغوم بقتی 91 ۵۳5۷۱ ۱۵2۳ 
ینی: موقع رفتن من نزدیک شد در سوم شخص 
گفته می‌شود :نک بَرهُوسی 01۷5۱ 6۱۷۷ . 
اوغوزان می‌گویند 

سک براسیم ۲۵5۲۷ 1121117 یعنی: رفتن من. 
آمدن حرف «س» و حرف «ی» در این موضع در 
گویش اوغوزان, هنجار است. کلمه خواه دارنده‌ی 
حرف «ق» و خواه دارنده‌ی حرف «ک» باش‌د, 
هنجار تغییر نمی‌یابد اما در گویش‌دیگران, در 
کلمات دارزده‌ی حرف «ق» و دارنده‌ی حرف «غ» 
این حکم ساقط و دگرگون می‌شود. 

اسم آلت: از هر نوع که باشد, هملد اسمهای 
دیگر است و از فء ل مشتق می‌شود. بدینگونه که: 
ییکو ناک ۷27 ۵۵ در معنای: «چیزی که در 
آن خورده می‌شود.» است. کلمه‌ ی غو ۷۳۵ نیز 
چنین است. در معنای: «وسیله‌ی زده شدذی» است. 
به آلت برنده‌ی درخت و ۸ ۵۵ و 
به چیز مکی ده شلنی و وسیله مکیدن خون در 
ات و 4 گفته می‌شود. این کلمه‌ی 
اخیر از عبارت امک سٌُردی 5071 2071 در معنای 
«پستان را مکید» لخْذ شده است. 

ای کهراز نها یی ای سس شا 
دادم, در زبان ترکان - جز اوغوزان- در کلمات 
دارنده‌ی حر ف «غ» و حرف «ق» تغییر می‌بابند. اما 
اوغوزان, اسم آلت را با حرفهای «س» و «ی» 


می‌سازز ۳ 
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۳۳۴ 


چنلکه می‌گویند: بعاخ بجاسی نلک 5( 
2051 یی: وسیله‌ی برنده‌ی درخضت 
بیکاسی ناک 7 62211 یعهی: چیز خوردنی. 
این قولء د و طرق باز گفته در پش تنها خاص این 
باب نیست. در کلمات سه, چهار, پنج و شش واجی 
است. این قواء د ۲ مبژی ۳ نیکو باید آموخت. من در 
این باب از آجا به اطناب سخن گفتم که, بسیاری 
موارد را به دلیل پرهیز از اطناب به همین جا حواله 
کنم, در اين کتاب مبلأی و اصول قولء د زبان ترکی 
را شرح داده‌ام. برای این کار چذ‌دین کتاب ت-ألیف 
کردهام اگر کسی بتوند این قواع-د را بروشنی فرا 
گیرد, قولء د سخنوری ترکی را که از ترکان می- 
شنود, می‌توااد در یابد. 
باب دو واجی‌ها پایان یفت. 
و 


باب سه‌واجی‌ها 
باب فعلدی 
با حرف میانی حرکه‌دار از هر گونه 
تبردی ن4تتحنن: بی‌تبردی السننمتا زونه 
بش یس وزجتد و صاکه‌را پخش کرد سرد 
تبرماک 1001727-11۳01177121). در این کلام نیز 


آمده أمتته 
تسم اد زیاس 
بانج اجماسن 
5 891712 11/11497112 
ک۵ 0 17101۳171281۳0۱2 
یعنی: دعوا نباشد, کار درست نمی‌شود. 
توفذان نباشلر هوا صاف نمی‌شود. 
دو تن بر هم شورنده را آشتی دهد 
قبردی 1 باش‌قبردی 090۲۱ جهر 


یی زخم بزرگتر شد اقرْ قرساق 0070 


۲ کتاب سالم 


۵ اصل آن قبّردی 40007041 آمده 
ات فا با ناک کم سار انس 

فبردی هام لا ۱ دی ۱۷۱۷۷۵۶ 01 
۲ بضی: او, آرد را خالی کرد, از ظرفی به 
ظر ف دیگر ریخت. (قنر- رای - 01۸۲ 
00/۵ 

فبردی سول شیرتا ( ۳( نم 0 

01 0۳1۱۱۸۱۱۵۱۷۱ 171211 یعنی: او, مرا از 
جایم بلند کرد موارد دیگر نیز چنین است. بر 
قبرماق ۵ 002۷۷۷۱۲-9 

۵ تست کلام فستر امتقه تست سا زبس 
ب ۳ 00۴01/۲۹6 1111871 یسی: کسی 
که دود راه بیندازد, ناچار بذش دود می‌گیرد. 

منظور از اين مقل آن است که هر کس آشوبی بر با 
کند, دامن خودش را نیز خواهد گرفت. 

کبردی تهتنام1۵ آشخ کدی ۵۵۸۳ وه 
را دی گنک کب یی رای 392 
(0 یدی: شیر , کف کرد. وقنی دهان آدمی 
نیز کف کند, چنین گویند (کبَرر- کیرماک 
60۵۷ /1008۳1). 

بُتردی تنا 00۵ نت تا دی 5۱8 01 
11 یضی: دارور زخم را درمان کرد. 
تزا لمن برد ۵۱۳ اه حعنا ره 

یعدی: او حرف را به اثبات رسلید و طر ف مقابل را 
وادار به پذیرش دین خود کرد. 

موارد دیگر نیز چنین است. (شرز- بنزماک 
- 2۵1۷۳۱ 

نتردی تاه ال سشوزین سدین دی ]0 
٩02111 1127101111 ۲‏ یعذی: او سخن خود را 
از من پنهان داشت. 
۸ سفقا بر دی 0۵/۷۱ 5۱996 جوره آه 
یضی: او, وی را در آب فرو برد. ملند فرو بردن 
حبه‌ی قند در شیر داغ. به هر چیز دیگری نیز که در 


وان ارت ]شک 
مایمات فرو برده شود, چنین گویند رز بترماق 
001۷۱۳۱۸ 
تترذم هام نآنک رآش ررکم 72۷ 
0 5 1701 ینی: من, به او غذا 
چشایدم. (تتضرمن-تترماق . -10127 
0/4 
تتردی انا لثک راحنردی ۲هره 7 
111701 1 یعدی: او, سگ را وادار به حمله به وی 
کرد. گاهی,َنکردی 11/0۱ گفته می‌شود. ایین 
کلمه ملند, ات تتردی 11470 1۶ باسه ه«ت» 


زوشته م ی‌شود و برای مخفف ساختن, یک دك ی اسقا اط 


و و و 


م 9 (تترو ۳ ماک 1111111777216 0 
تز دی 00۲4 آث ان ۳ دی 1 


۲ 01010011 یعدی: اسب گوش تبز کرد. و 


آن موی است که به دنبال احساس چیزی, گوش 
خود را بالا بگیرد. ی ی مق 1۱0۷۷۱۲۵۲ 
۷ 


قتر دی صاه ونر دی ۳08 01 
1 بضی: اور اسب را از جهت خود, بر گردانید. 
ی قتردی 0010۲7 ین 
برگردانی د موارد دیگر نیز چنین است. (قترر- 

َتر ماق 9010717-01011104) در این قطه نیز 


ی مهن ۳ 


آمده است: 


آرد یآثین " تترغان 
یفلاق عخ‌قترغان 


بسن ندب قذرغان 


۱3۱۱۱ 2 
۵۸ ۵۱8۶ 1۱0۱۷۸۱۵ 
1 11۲ 307۱۲۵۱ 
ماه ۵127۱ اک 
یعدی: اور طء ام خود چشاندده بود, 
دشمن بد فرجام را برگرداننده بود, 
گرد ن او ۳ خمانده بود 


مرگ او را فرا گرفت و فرو برد. 


۳۳۵ 


ادن رتاک کی هی دوب ۱ 

قتردی 0۵00۳01: ال یشاقن انکدی‌فنسردی 01 
12171 1/7113( یعدی: اور چیز نرم را 
سفت گردانید. (هملگونه که آهن را سفت و سخت 
و پولادین می‌سازند.)تاشن نی 9 دی 76۲ 105 
11 یسی: مکان غربت, او را پخته 
گرداد او زا فکادا دا توافت که 
قتر ماق 00110717104 ۳( 

فتر دی تناو ۳ سرا دی . 08107 


01 یضی: کود ک شیطنت زیاد به خرج داد. 


رم قتزفیی ۲ 10۳8یضی: کشت و زرع. 


نشو و نما کرد. موارد دیگر نیز چنین است. به هر 
چیز دیگر هم که از <د خود بگ‌نرد, چنین گویند 
فترر- قترما ماق یلا0 
کتر دی ن0تناق از یک ‌کنردی #۲« 2۳ 
111 یعدی: شخص, بار ار برداشت, وقتی بذوان 
حامله شوذد, چنین گویند 7 شتا کم 
۷ -10۵1017۷۲). 
در این کلام نیز آمده اک تن تک زا قشع 
ما ی ۵ 01۶ 011752 ۷۷ 12۷۷7 
۳ سیعی: شتر اگر همه‌ی بار را بردارد, ملقه 
را هم می‌تولاد بردارد. این کلام, شبیه این مفذل 
عربی است: آتبع الفر س لجامّها. 
سْجردی نوتاه اجغ‌نانک سُجردی 65 
زاو 7 یندی: چبز تلخ, خوش طءم شد 
(ستحر ار سجرما کُ 6061727-91161۳71۱۵16). 
فخرذم حد‌تاجهن: م نآنیَجْرنم ۵۸۱ ۱۱27 
یذ وه او / دول نم و یا: من او را 
فراری دلدم. (قحرر رمن- قجرماق -06:۱۵7 
/ ۹ 
کخردی انوم ال ی سُفت نکچُردی [ه 
(6 5۷/۱۷۵۵۲۱ 171210 ینی: او, مرا از آب 
گنرنید, رد کرد. بکكآنک باق نکخردی »2« 
۵۳۵ ۵2۷/۱۷ 0111 یسی: بیگ از سر 
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۳۳۶ 


قصیر او گلشت. (کجره - کجرماک نله 
ی 

کچردی 4و لن یاف نکخردی آه 
6۱۷۷۵۱۷ 0111 بعنی‌ناو, وی را از خنه 
کوچ داد أل نک کچُردی 4توضا نینط اه 
یعنی: اور کتاب استنساخ کرد. برای هر چیز دیگر نیز 
که از جایی به جای دیگر ی تتقال 9 کوچ دلده شود 
چنین گویند. مفند :کح کدی ۵1 0۱ 
ی به < ای دیگر 


ک -۵71۲ 


كِ بعد 
ل داد. (کخره کر ما 


0 


ی: اور اسب ر از جاد 


تذرذم هام نآنیتلركم ۵۱ 727 
۷ صیعدی: من, او ر ا سیر ساختم ۱ 9 
آن غرم 102600۳0۱۷ است. (ذذررمّن- تنرماق 
۵ -10210۳/۳۱۱۸۵۱۱). 
قذزدی ول ننک بَین‌قنزدی ۵۱۷ 1و 
1 20(7117 یعنی: او, گردن وی را خملید. 
و را وادر به خم کردن گردن وی کرد.]لاننکت 
سوزن قزدی 020741 5021 2 0 یضی: او, 
سخن وی را رد کرد. (فنرار- یرما 
/ ۱ 


ق 002107 


قدردی سلاو :أل بوایشتافتزدی ۷ 7 
1 110 یعدی: اور بر روی این کار, پیشتر 
تلاش ورزید (قدرد قدرماق 9 
۱ 

گذردی اه أل‌مکانتو نکلزدی آه 
01 101 110170 یضی: اور به من جامه 
پوشانید موارد دیگر نیز چنین است. کنر 
کنزماک ۳۵م - تم 

گذردی 7701 ال غکنزدی 0۷5 آه 
01 اور گوس‌فند را پوست کند (ک را 
کذرماک 0221721-16221۳701۵16). 

شرز‌ی 1 هن-ون‌رزدی 00۳۵۱ را 
ینی: شب تاریک شد تون‌رزدی 00۲۵۲۵۱ نظ1 


تسام 
بعی: لباس, سیاه شد موارد دیگر نیز چنین اس 
(قر ارر- قر ارماق ۵۳۵۲۱۱۵4 -001۳0۳۷۲). 
فرزدی انار دی‌زشک ۱۵۷ 0۳۱۸۳۱ 
ی خی رو یه تحت کب هقی ذازد رت 
رسای ۱0 
قززدی 1 قزر دی‌زشک 12 0120۳01 
یضی: آن چیز سرخ شد (قززر- قزرماق 0۱20۳۷ 
02۹ 
تززدی 1 نس دینک 1۱2۷ 1020۳۲۱ 
یضی: آن چیز کچل شد (نزرو- تزرماق-1026۳ 
ات 
ردی 40270101 بیر ۳ ردی ۵۲1/2270 یعدی: 
زمین مسطح شد رتاک - 11122111 
21 
گزردی 120۳01 آودکرزدی 182274 ۵0 
ینی: گاه پاییز فرا 
02۷6 -0112271/7/). 


7 7 وه مب ۰ 


بُسُردی 1 تک ریتاغ بسْلا بپیسرک 


بُسُردی ۵5۷۲ ۱۵6 ۳2 ۱66 ۱27۳ 


یعدی: خداوند, زمین را با کوهها 
در در مورد هر چیز دیگری که زیر چیز سنگینی قرار 
دهند, چنین گویند ار ر-بسْرماق ‏ -۲ردهط 
0/۹ 
بُسردی 005۵701 کوک بسَردی ۳۷۵۲۱ 1۵ 
یسی: آسمان را مه را گرفت. (سرر- بُسرماق 
4 -/21/50۱]). 
قسودی 0050741 لژ نانک مقس وفضی: 6 
۲ 112171 12101 ینی: اور چیسز دراز را 
کوتاقر کرد. (قسشرر- رما 
۹ 
کسردی اوق ال کدی ۵95 | 
و 
کین ما ک ۵۱۲۵- ان 


ق - 1509۷ 


دیوان لفات التر ک 


بُشردی (ساوناه :ال متستور بشردی ۵0 07 
6 ینی اور مرا دل‌نگران کرد. (تشرز- 
بشر ماق 0 0 

بشر ردی1اوام لاث 8 سِ 1 0 
1 یضنی: آور گوشت پخت. انش - پشسر ماق 
6 -0151071/۲]). 


بعد 


تشرد ۵1 آ ث بخ تشر دی 416 01 
11 بعهی: نگ شرت کر نز 
تفت با که سرریز شود, چنین گویند (تشرر- 
تشره اق ۲۵ /اوم) و1 

تشر دی ۳0 یم سنکاتشزردی ]0 

۲ 5010 111211 یعسی: اور من را به تو 
ی رن "۳ مق 10/51/۳77۱ ی 
,دی زاون هل لکدین ی تشیردی [ 
۳3 ۷۵۲۱۱۱ 21180171 یسی: اور از دستش 
پول اادلخت. من آن یآتنتشرکم ۵1917 ۵۱ 727 


ی: من سك ژ اسب نو 


0 


بعد 


رز زو وتو 

سشردی 50907401 أل ی جَشنْ بلا ی ه اف 

۲ 1/2 6 6۷( 01 یعی: او, 

مروارید را از فیروزه جدا کرد. گذشته از آن, وقتی 

جواهر ات را م ی‌چینند, اگر ها را از هم جا س ساززد 

نیز چنین می‌گویند. 0 عشت مای - 5091/۸۲ 

|) 

ِ دی 16110701 1 سر دی ِِ 9 
مه ایک انیب ی یرک اراک 

1052۳10 - ۳ 

در این قطءه نی زآمده است: 

ین ویشردی 

أَرث ین یشردی 

گونک سف نکشردی 

ریا کرش ور 


۸۱۱۷ 1۲۶ ۷ 


]۳:۸۱ 0۷ 


۳۳۷ 


5۱0۷۷۱۱۱ 107۱3۷ 
۱۳ ۵ 91217۳ 
ینی تپه‌ها و کوهها سبز پوشیند 
گیاهان تر و تازه ر وی نند 
استخرها و برکه‌ها لبالب شنند 


گاوان به جنب و جوش در آمنند 


دوضی حآنک ۶ می‌گوید ستیخ کوهها ۳ گیاهان تر ۴ 


تازه فرا گرفت و درختان سر سبز شنذد و برکه‌ها 
لبلب گشتند و گاوان شاان به جتب و جوش در 
آمنند و سر و صدا کردند گر پاله‌ای هم لبالب 
شود, چنین گویند 
بُغُردی م0 ال بعاجخ بَعردی 804 7 
1 ایعنی: او درخت را شکافت. [بریدن به 
گونه‌ای که چیز بریده شهه از هم جنا نشود]. 
(بغر ور- رما 0060۳77064 -00201۲). 
تغردی 0 راغ تغل نع دی ۱۳۵6۷ 
1 091 بضی: بلاو, بجه زئید اگر حبوان 
نیز ترا بر سبیل استهاره چنین گویند (تغرر- 
تغرماق ۱05:۳۷۵0 -06)). 
در اين کلام نیز آمده است دگذاغل یگخ‌تغار 010 
۳ ۸10 081 بعی: فر زند پدر, مشل پدرش 
می‌شود. وقتی کود ک یک مرد بزرگتر شود, 
گمان لخلافش ملند پدرش می‌شود. 
تغردی 9 أل ی دی ۱۵4 01 
01 نی 
سوی من پچید بی‌دلیل و سرگردان راه رااترک 
9 چیز دیگر رفتن نیز چنین اس 
[تغرر ر- تغرماق 1087171104 0 


سخردی 01اق 2 از سوف سَعْردی 5۷۷ 2۳ 


: اور بی‌هدف راه ۳ واگذاشت و به 


01 یضنی: شخص آب نوشید, قورت داد. قم 
سر دم 1 51/۷۷ 010111 بعی: شنزار, 
آب را به خود کشید 

ی دی 5081۳۱ 0۷۳۷۸ 01 یعسی: او, 
ان کش کت را کش آعن فرشتت کرد کفت کر ان 
آن را کشید (به ترکی قارلوقی) ال یقاژو یارن 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۳۳۸ 


ی دی 5080/۲۱ ۳۱۷( 000۲۷۸ 01 یعسی: آور 
الا تف کرد. (به ترک 
دیگر سلی 510211 گویند. ی کف 
0 0182107۱۸ 5). 


به سمت د. 


ی پارسند ی). در موارد 


در این کلام نیز آمده است: 

ک وک کا سرسا ی رکاتشور 

۳ 282 5081050 0182 یضی: اگر 
کسی به آسمان تف کند, به صورتش می‌فتد 
[مفهوم این مثل آن است] که اگر کسی با بزرگتران 
در افتد خودش ضرر خواهد دید. 

سغردی تا تشر دی ۷۱۷۵ 01 
1 0040 بضی: او, آرد را به ظرف جا داد 
و چپلید در چپاییدن و جلالدن یک چیز در داخل 
چبزدیگر نیز چنسین گویند (سفرز- 
سغرماق 51810177۵6 -6181/71/۲). 

فغردی «سناو آل‌تسرغ مر دی 10۳18 01 
1 بعذی: آور گندم را برشته کرد. 

این کلمه با حرف لین «ف» نیز به صورت ففردی 
۲ به تلفظ در می‌آید ۳ سنا 
۹ -001/51۱۲۱/۲). 

آفر دی تفر دی تق هل 

تسفار عفر ۱ دی 2۷۲۵ 10۷۵۲۱8 01 


12۵1 
[70ینی: اور مال را زیر و رو سلفت و 
تصرف کرد. در اینجا, اصل آفُردی :2۷0178 است 
وتمردی 12۷1۲ برای آن قافیه آمده است. 
(-قرار- تفرماک)12۷۷3۱۱۱۵/6 -1۷1/۳۵۲)). 
جنرزدی :7ج ۳ ۱ ۳ دی 009 27 
62011 بعدی: مرد, تير را بر گردانید به هر چیز 
کرو کف 
۱ چعرشی جَفْرُدی 8017۱ [ 
( 6 بعدی: او قرقره و جهره را برگردنید. 
(جفر ان ها کُ 6۷۷1/۷۱۵۷ -6۷۷۷/۲۵۲). 


انگشست سبابه‌ی دست چپ بر گردانیده 


۲ کتاب سالم 


سئزدی ار ترغ کر دی 10۳18 2۲ 
۲ یعدی: مرد, کشت را بلا داد. به هر چیز 
دیکر نیز که در محل خرمن در مسیر بلا فراردهندر 
چنین گویند. (سَفرر- ستغرماق 50۷۷۷۳۱/۲ 
0/4 

قفردی 1 بلاژک ک کلکن (# دی 
۲ 211817 ۷ 9221 یضی: النگو 
دست دختر ک را فشرد. به هر چیزدیگر نیز که 
چیزی بفشارد, چن_بن گویند. (قسفراز- 
ققرماق 606۷۲۵۲-۵۷۱۷۲۷۱۵). 

بُفردی اوآ لآث تکینا دی 1ه 7 
۷۵۲ 1281۳1712 9 از ار زش اسب, 
اه خود فروتر 
آورده شود, چنین گویند. بر رها ۱ 


کاست. و 


۱2 
بِفردی 92001 یل مک شین ۳۹ دی | 
ز اور فردی را در 
معرض دید من قرار داد. قر شین ها 2 

0 


(۵ 97 60 یجضسی: 


جقردم 0270و م نآ ی‌آفتن جر دم 171211 

٩‏ 111 یشی: من او را از خنه 

بیرون کردم. موارد دیگر نیز چنین اسست. (جقارز- 

جقارماق 610077106 -610071/7). 

سقردی 21 فش سقردی 510۱۲۱ ار 
یشی: پرنده, سوت زنان آواز خولاد کشسی سیقردی 

و او یضی: سخص, سوت زد. (سقر ار 

سقر: م‌ ق 510۱۳۲۱۵۵ -5101۳07) 

ققردی 1 ار ققردی 101۲۱ 2۳ یسی: 

مرد, باص دای بلند, فرا خواند. (ققرار- 

ققرماق 101۳۷۱۵6 -0101۳767۲). 

در این یه و( آمده است: 

قذی‌ققره بُ بش ر دم 


بعی‌فارو کرش فرْم 


تن اج ار رم 


دیوان لفات التر ک 


کوب بش ی دی 
۴1 085 010۳1۲ 6121 
۸ و۱ ۵۰۱ 1۵87 
۱۳۱ 2۲2 17100۷5 
01 ۱ ۵۵ 0727 
ینی: به آواز بلند, به پلین, مردم را فرا خواادم, 
روباروی دشمن کمان به زه کردم. 
در میدان نبرد, جنگیدم 
مردان دید و سرخم کردند 
دوضی حآنک 2 می‌گوید از ستیخ کوه سر به پئین 
فریلا برآوردم و مردم ایل را گرد آوردم, کمان ها را 
آماده ساختم, به سوی دشمن نشله رفتم. چون 
سربازان [دشمن] مردان را دیدند, گردن خم کردند و 
در رفتند 
تکر دی اوه هل سُکا بکین سوزنکردی 7 
۳01 ۵2 28017 171070 یضدی: او به من از 
بیکت پغام آورد: خوارد دیکز تز ین است: (تکرر- 
تکرماک12810771216 -2811717)). 
چکردی 4نانوالتقی جکردی آه 
01701 12۷۷2 ینی: او, شتر را وادار کرد زو 
برد شتر راخواپاید اگر شحضی را هم ولدار به زو 
زدن کنند, چنسین گویند (جکرر جکرماکُ 
۵ -21(1071۳). 
ککردی :عم زککردی 281۳ 2۲ ینی: 
مرد, آروغ زد. (ککرار-ککرماک-۲۵۲ع12 
۱ 
کوگردی [0۳0ع1۵ ک وکردی‌نشک 1۵9270۱ 
بضدی: آن چیز نیلی شد, رنگ آسمای گرفت. 
(کوکر- کو کرت 1۵92۳۱۵/6 - ۵92۳17 
کولردی :۵۱:4 ک-وِردی‌سُوف :۵1274 
۳ 
کلرماک/۵1۵۵ - ان 
کلردی :16:۳0 آ ثکلردی 112۳0 پضی: 
اسب سکنیری رفته اسب سیب نفخ شکم‌ش, 
سکندری رفت. (کلرر- کلرماکٌ -12717/ 
0 


۳۳۹ 


در این کلام نیز آمله است: 

آ زآغلی کات اسن, ال یکرساس 0817 2۳ 
5 051 11 1110702111005 یعنی: فر زند 
آدمی در تنگنا نمی‌مند, توله‌ی سگ, سکذبری 
نمی‌خورد. 
دوضی حآنک ‏ فرزند آدمی, مدت زمان درازی در 
تنگنا و صعوبت نمی‌مد وراه و چاره‌ی رهایی را 
دا می‌کند, چنلکه توله‌ی سگ هم سکنذدری 
نمی‌خورد. 
تمردی 121۳00701 :آز ی تمُردی ۷۳۷ 2۳ 

۲ مصیعهی: مرد, خون دماغ شد 7 

تمرماق 00۳-1۵۸۵ 

تمُردی اصم دار اج تم دی 8۵ 2۳ 
1 یعنی: مرد, درخت را به صورت قطعات 
مدور برید 

دوضی حآنک « مرد درخت را ملند تیر ک وبه شکل 
پاره‌های گرد و مدور قطع کرد. (نسرر- تمرماق 
4 -011110۲۱۸۲). 
خمُردی نآ لآنی سُفقا جُمُردی [ه 
۲ 30/۷ 1111 یعنی: اور وی را در آب 
فرو کرد. ی جمرماق -) 
4 
خُمردی (0تناصصناو: در آب غوطه‌ور کرد. این 
غوطه‌ور کردن با قبلی فرق دارد و عمیق‌تر از آن 
تا مت رک جمرما کي -ترمسته). 
سمردی 00و :ال سک سمردی 07 
01 51/112 یضی: اور شیر را سر کشید 
موارد دیگر نیز چنین است. (میمرر- سیمرماک 
.)٩21710/71/7- 16‏ 
سبُردی تلتتاونا هآ لاف سَبّردی 6۷ آ[ه 

01 بعدی: اور خفه را جاروب کرد. موارد 
دیگر نیز چنین است. ی سیرماک -اوززی 
///0 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.010 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۳۳ 


گمردی (۵ ال شنک وک کدی [ه 
2۵ 51/771 یضی: اور استخوان را جوید و 

کیت ید ی کمرماک 8( 

01 

تنردی ۳۳ من ۳ 111712701 یعدی: 


مکان تاریک شد. برای زمان, نیز, چنین می‌گویند. 


تترماک1۱۵۳۱۱۵ جر 

تبزدی 01 ال صکاسَو برد 01۱۵7 
۲ 202 یضشی: [او با من معما گونه سخن 
گفت] اور به من چیستان دلد. -تبزماق 
۵ -1010102107). 

تنم مال‌سنا: م نآنکاز سور ررکم ۸/2۸ 
0 52۶ 0701 هنی: من به او سخنی با 
تام گفتم که شتافساه آنبتک آیبتا ان با بکخه 
(تتزر ر- تنزم اق وج 0 

تَمز زدی ۳9 ال سوف تمردی 5۱۷ [ه 
01 ینی: او, آب چکلید به هر چیز دیگر 
نیز که چکلیده شود, چنین گویند (نصُزر- تمزماق 
0 - 10۲ 10111110): 

گدّزدی 3۵2070 لسکا کنزدی 7 آه 
22201 یعدی: اور چیزی ۳ برای من نگوناشت. 
أل ً شک دی ۷۵2220 7127 01 یعنی: او 
چندم بیوسان من تلد این کلمه و هم در معفای 
نگهداری و حفاظت و هم در مفهسوم بیوسیدن و 
اتظار آمده است. (کنزر- کنزماک -1۵2227 
021 
از تاش کزر ارت 1 027 است. به معنای برای 
محافظت از چیزی بر آن چشم دوفت. در برخی از 
گویشه اکزتی 17 تلفظ می‌شود. 


در اینگونه افهال, حرف «ر» بیر ون از قلع-ده, وارد 
افزودن حر ف«ر» به فرجام صیغه - 
ی امر حاضر از فءل ناگنرا, فول گرا ساخته می- 
شود. هنگام فرار کردن مرد, گفته می‌شود: ار قجدی 
7 27 که یک فء ل ناگنرا است و شکل گنرای 


آنی‌فجُر د 06۲ 00 0۵1 عون 


۲ کتاب سالم 


آن جُردی 00600۱ می‌باشد ملند جمله‌ی:َل 
۳ ی: او« وی را 
فراری دلد و نیز: ار سوف کخد ۱661 5۷/۷ 2۳ 
نی مشق راا امج کته و کل گرا ان 
کچُردی 64070 است. مت این کدی [ه 
۵6۳ 01711 یعدی: اور وی را گنرانید 
این افءال در اصل ناگنرا هستند مانند فعمل‌تفدی 
۲ در جمله‌ی وف تمُدی 1۵۷۵۱ 5۷ که 
معنای: «آب چکید» می‌دهد 
هنگامی که تر کان می‌گوین ند مت ۹ 112 
۳ معنای: «او چشم پیوسان من شد» می‌دهد 
اوغوزان گاهی, به جای حر ف«ر», حرف «ز» می- 
آورند من آل تفا ند ی:۵10:24 1۵9۵۳ آه 
بعی: او مالش را از دست داد, او لخت کرده شد و 
مالئن‌به بغما رفت: که ریضسدی: آ ناسلی 107 در 


تبشدی نما ال سک برلا تیشسدی 0 

م12 ۵ 7127117 یعنی: او, با من لگدرانی 

کرد.(تبشور تبشماکُ 12۳۴157712 - 2587 
قبشدی مهو :ال میک بر کلم 0 
1 10۳۱ ۱۳۱۵ 17121117 یعدی: او, باامن 

توپقاپی کرد. 

تضیحلک ه او با من در چوگان بازی, توب‌قاپی 

کرد. موارد دیگر نیز چنین است. (قبشور- قبشماق 

.) 000013۲ - 

فبشدی (ونج00: ال میک برا قبشدی 0 
1 3۲/2 17121017 یسی: او, همراه من 

مبلدرت به برخاستن کرد. او با من در برخاستن از 

جای, مسابقه نهلا. 

هر یاری رسای دن نیز چنین است. (قَسور 

قبشماق 00۳1317166 -00۷5۷/۲). 

کنُشدی ز4ونام أل سکاتو نکبشدی [ه 
۵1/01 10۷ 110770 یعنی: او در جامه دوختن 

به من یاری رساید 


دیوان لفات التر ک 


مسابقه دادن نیز چنین است. (کبّسور- کیشماک 
-160121151/7). 

بتشدی وتا طآل‌کا شک بنشدی آه 
زنط 7۱۵۵ و در نوشتن کتانت 
به من مدد رسنید. مسابقه دادن نیز چنین اس 
(بتشور- بتشما ۱1۱5771216 -11917). 
بتشتلار:هاناوتازط ار ۳ پتشتلار 09۳ 
۳ ینی: هر یک از آنان, به ادعای یکی بر 
دیگری اقرار و اعتراف کردند. (بتشورلار- بتشماک 
-2۱1۱61/۳۱۵۲). 

تتشدیلار ۹ ۷ آ کی تشه لیلاژ 010۳ 
۲ 16 یضی: هر یک از آن دو نفر, 
رفیق خود را گرفتده هم چنین است چسبیدن یک 


وو و 


چیز به چیز دیگر. (تتشورت ی - 1۱/5۱ 
0۹ 
تا زه‌ونتانت ال مک تق ]0 
11801 166 17107۵ بعد 
کی فا که کتاوور ان 
مسابقه نیز چنین است. 2 اک ی تتش نیلاه 0/9 
1۳ 1911 یشی: ن دو تن, درگیر و گلاویز 
شناد و تتشم تا - 011/107]) 


ی: او به من, در شکار 


تتشدی ونان آل‌مک ایک ‌تنشدی آه 
01 ۷۷ 171010 ینی: او به من, در حلاجی 

کردن نم یاری رسفید مسابقه دادن نیز چنین 
أننتیه اگر یکی, جامه‌ی دیح رگن ۳ 
چنین گفته می‌شود. و - تتشماکا و1 


پاره کند نی‌ز, 


1 

در این کلام هم آمده است: 

سکش بارش ر ,گرا ون تتشوز ۳او۳ا ونزوتوقی 
۳ 101 ۵170 یعنی: به هم‌دیگر دشنام می- 
دهند و گلاویز می‌شوند و در این میان جامه‌هاشان 


پاره می‌گر دد. 


۳۳ 


تضیح‌نک ه دشنام دادن سبب خروشیدن و گلاویز 


شدن و گرمی دعوا می‌شود و در نتیجه لباس‌های 
طرفین پاره می‌شود. 

این سخن به کسی گفته می‌شود که امر به ترک 
دشنام دادن شود. 

ستشدی اه هل متکا تسار تال 91 
۲ 101۷0۲ 1710770 ینی: اور به من در 
فروش‌شال کشک کرد 

ی یی نهلان نیز چنسین اسست. (ستّشسور- 
ستشماق 5011571106 -5011510). 

قتشدی عادو :ال سک بر تلقازق_) باغ 


قتشدی ۷6 1۵60990 دنا مرجم آه 


01 بعنسی: او به من در روغعن مایسدن ب به 
قاووت, ملد زیت مسابقه نهلان نیز چنین است 
(قتشو - قتشم اق رنه - 0601117). 
کتشدی زهونای ۷ ربر ترا کر تا متا 
1۱۵۱۷۱ ۱۳ 010۳ ینی: دو رفیق, از 
همدیگر جدا شنند. (کتشسور- کتشماک 1:5 
1 


در این قطءه نیز آمده است: 


قَبْب کنشدی 

سُردی میک فویمی 
۲ 01۱۱۶ 10۲۵۵ 
وتو 1009۱ 07 
وا موه م۵ 


۹ ۱7۱21۱۷۱ 50/70 
ترجه 2 فرصت یاذت و دشمنی کرد, 
شراکت خود را به هم زد 
گاو و گوساله‌ی خود را جدا کرد 
و گله‌ی من را روان سلفت. 


دوضی حآنک 2 می‌گوید پس از آنکه سود به دست 


آورد, اور به دنبال فرصتی, گوساله‌های من را به 
سرقت برد, شراکت را به هم زد, گله‌ی گوسفنداام 


را روان سلخت و از من جدا شد 


۱۷۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.010 زهحطه۵۰//15)ظ 


۳۳۲ 


لقن- لکن متلنا -طاونا: ادات دوگلنه در معنای 
«ا» است. حرف «ل» مکسور و گاهی مضموم 
است. این ادات, گاهی نیز به جای نشله‌ی سول 
فیه می‌نشیند. منند لدات‌لکن 1 در جمله‌ی: 
یلک لک نف تیم 

۲ 1 ۱۷۵۱۷9۹۶ ۱۱۱6۱ ۱1( 
یعنی: با دااش به سرافر ازی دست یفتم. 

یا 

278191110111 ۵1 ۱5221۲ ۵ 

یعنی: با خیر و نیکی بیا, با شر و بدی نیا! 
در اینجادو کلم ه یکمک 228 و 
ایسنلکن 191211810 چنین‌ااد 
در این ادات, حرف «ق» صحیح‌تر است و حرف 
«ک» در کلمات نرمآوا و تصریف پذیر, بدل از «تی» 
شمرده می‌شود. چنلکه در بالا گفتم. در کلمه‌ای که 
این بی افزوده بر آن وارد می‌شسود, اگر واج میلی 
ضمه داشته باشد, حرف «ل» در اين ادات نیز ضمه 
می‌گیرد و اگر واج میانی پش از افزوده شدن این 
پی‌افزوده, مکسور و با ساکن باشد, حرف «ل» 
مکسور خواهد بود. 


بجشدی جیوه ال مک ررلا بغاخ بجشدی 

۲ ۷۱8۵ ۱۲/۵ 17127117 01 ینی: اور با 

من در قط ع کردن درخت مسابقه دلد. 

مورد دیگر نیز چنینٍ آندنت: در کمک کرد ن نیز چنین 
#ستی کو نت فد (بجشتور - بجشماق -اچنع:ر] 

4 

اگر دو تن از هم‌دیگر جدا شوند, باز چنین گفته 

می‌شود. 

سوخشدی [وناونا؟: سوخّشدی ننک (8وزامنزی 

7 یضدی: آن چیز خوش طه م شد و ب بخشهایی از 

اآ سس بخ ش‌ه. ای دیگر حل‌شد (سحش ور 

سجشماک 15701216 6907-50 60). 


۲ کتاب سالم 


سجشدی نه‌ونوه ال سکایرماق سجشدی 0 
وج 6 1710170 یعسی: او در تقسیم 
پول به من کمک کرد. (ستجشور- سجشماک 
6 -/1و561). ۱ ۱ 
مسنچُشدی 900901 :ان لا رقم سُجش_دی 
۲ 001118 1110۳7 یضی: اسب‌هار همگی 
بر جهیند گرد آمند (سجشوز- سجتنماق 
0/4 0( 
قجشتی تاونودو ار پر پر ۰ 0/9 
1 ۱۲۱۷ ۶۲ ینی: آن دو از هم دیگر 
گربختند حور ِ - 0061510 
9 
فخشدی عنومو :ال مک بملا فِجْشدی |[ 
1 ۱۲۱ 727 یی اور بامسن, 
هماغوش شد (فجشس و - فقجشسماق - 00651 
/ 9 
گجشتی ناواوم3 ال مک برا َو کجشتی 
5۱۷۷ ۲۱۵ 1712717 01 ینی: او با من 
در گنشتن از آب مسابقه داد. (کجشد ون - کچشماک 
16 -17و661/). 
کجشدی 4وهجنه:لاز گی‌تفا زکجشدی 
(0 و۱02 10۵ 111 0107 ینی: آن دو, باهم 
در غارت اموال مسابقه نادند 
یاری رسلیدن نیز چنین است. (کجشوز- کجشماک 
16 -*0116251/7/). 
بُذشدی نوتاه :آفلان و 012 
0 بدی: سران در رقص‌با هم مسابقه 
نهاان د(یشور- بخشماک۱2وزگنهه-تاوتکنوم). 
ِِ بُلشدی‌شک ‏ واه 
۷ یعنی: آن چیز از هم جدا شد. ملند پاهای کج 
که از هم جنا شود. و ۳ - اج ر] 
۹۹ 
تذشدی 171901 بیر 0 019 


۲ 186 93۲ یضسی: آن دو هم‌دیگر را از 


دیوان لغات التر ک 
چیزی منح کردند شوت -زنشماق -12150 
1219 

قدشدی وه ول سکانونیشذی [ه 
1 101 1710770 یعدی: او به من, در جدا جدا 
دوختن جامه کمک کرد و مسابقه نی لا.قیما 
00 ذوعی ۳ است. مسابقه 
نهلان نیز چنین است (قشور - قیشماق - 05۷ 
0 

قدشدی 0101501 ال سکاب رک‌قشدی [ه 
1 ۵۲1 11070 یعدی: او به من در دوختن 
لبه‌های کلاه کمک رسانید. یاری رسلیدن در 
دوختن چیزهای مدور نیز چنین است. در مسابقه نیز 
چنین است. (ق رت قشماق . و0 
04 

کدشدی [4ونا10 از بیر-بی رک گشدی 
آن منتظر 
هگ اتف ات ار ها کم ی رک سر 


الج0 ۱ 8 9 010۲ یضی: نت 


کشماک ۵ونوگنها -تاوتوکنها). 
بر شدی 01 تلا بی بیرکا برشدی 2 
: 3 د. | هم‌دیگر رفت و 


آمد کرد ۵ یاری رسلیدن و مسابقه نواد 


۲ ۱۲2 91۲ بعدی: 
رن 
است. (برشه شور بر شماقق 00۳5۷-0۳157 
بُرشدی نوتاه :ال مک ابرم ابشدی آه 
۳ ۵ ۵ ینی: او با من در 
دوختن لیفه‌ی شلوار همکاری کرد. در دوختن هر 
چیز مدوّر دیگر نظیر توبره نیز چنین گویند (برشوز- 
پرشماک 0۵۳۱۵ - اور 

بُرشدی 001 و ۷ ۱۱۲۱۸۵0۱ 
بعدی: آن ن چبز چین بزدامیت و مانند ۹ لخم آلود 
چین خورده شد و را - ۱۸۲۷۵۷۸ 
4 

برشدی [61180 لاز بیس ر بیرک اقیربرشدی 
964 2 992 1۲ 010۳ ینی: آتان به 


هم‌دیکر دختر دادند. 


۳۳۲ 


وقنی دو نفر به همدیگر چیز دیگری را هم بدهند 
چنین گفته می‌شود. (بر شوت بر شماکُ -۲اوز67 
> 
ترزشدی اای ۱۹ کجک لو بر ۹/9 
۲ ۱۳/2 ۷/۱ بعسی: کوچکتر, در مقابدل 
بزرگتر تاد ارو مقارفت کرد : 
(ترشور کر شماق ۵-19۲۱۵۱۱۵ 
در این کلام نیز آمده است: 
کجک لوا شمان 
قرو سُکففا قرشماس 
۵ ۷۱/۱۱۵ ]۲۱1 

۵ 501۱0۱ :6۱ 
یعنی: کوچکتر , نمی‌تواند با بزرگتر مقابله کند, 
چنلکه قرقی نمی‌تواند در برابر سنقور مقاومت کند. 
تضی حآلک #« کوچکتر هر قدر هم دلاور باشد 
نمی‌تولاد با بزرگتر رو در روبی کند و نیرویش پس 
می‌نشیند. چنلکه قرقی نیز نمی‌تواد با سنقور مقابله 
کند 
ترشدی 0و7 الک بت رل ی 0 
13۲2501 3۲/۵ 17127117 بعد 
ستیزه کرد. 
اگر در اذداختن کلون سفت و محکم کنذده‌ی درب 
هم, کسی کت وه کارفن کش چنین می 
ض یدرد ور سترشماک ی 


ی او با من منازعه و 


آشدی تون ال سک یسک تاش ۵۳ 
۳/0 ۱1 7100 ینی: او, در پجی‌دن 
طومار به من ملد رسنید. موارد دیگر نیز چنین 
است. (ترشور- ترشماک ۵۱فا - تون ق/. 
مسابقه نیز چنین است 

ترشدی ۵7941 آل سکایمش ترشدی [ه 
( ۳ ۵1 1104 ینی: او در میوه چب‌دن, 
به من ملد رسانید. موارد دیگر نیز چنین است. در 
چیدن و گردآوردن هر چیز دیگر نیز, چنین گفته 
می‌شود. (تر شور تر ۳ کُ 16۲17۵ -1۲و1611). 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۳ 


ترشدی 1101 نلفیتُین ترشدی ۱۷ 
۳20 1۵۵۱۷ بعنی: حبوان, از تنگی و سختی 
[راه | از رفتن باز ماد (ترشور- ترشما ک -11۲2907 

۱ 

سر شدی 0 ال شک شم سَرشدی آ0 
۲ ]500۱۷ 171011001 بعد 

دستار و عمامه به من کمک کرد. 

دز بان هر جر دیحر و ماه انز ان 

نیزر چنین گویند. (سرشور- سرشماق -/501180 
6 )| ۱ ۱ 


ی: او در پچیدن 


سرشندی 0۳01 ون‌نارک سَرشدی 107 
1 16118 یضی: لباس, عرق رابه خود 
۳ سر شماق 6011/51-5011/01۱06). 
سرشدی 0۳1901 آیک پوزی سُرشدی 17 
0 2 ینی: روی او ترش شد (سرش و 
سر شماق 50۳157۷۵ - 60۳16۷0 
سر شدی 91۳190۱:قی رآناسشکاکیژ میرشدی 112 
۹ 2 07105110 یعضی: دختر به ملارش 
در دوختن و بافتن نمد, ملد رسلید توضیحآنکه: او, 
در کوک زدن بوشش ‌نم‌دی برای استفلاه در 
چادرهای ترکمنی به ملارش کمک کرد. (میرشنور- 
سر شماق 5۱۳۱5۲۷۵4 - 60۳5۷0 
سرشدی ن4وناتنا دآنغرقنراقبا سُْشدی 
جاک 9۳2 5۵4 02817 یضی: اسب نر , 
با است‌ملایان کشراه فرنای 
وضیحنک # اسب نر, ملایان را به دندان گزید و 
کشید اسب نر این کار را هنگام جنب‌و جوش لجام 
می‌دهد 
بر سرشدی 
اجل ای م91 رتیه 0 
ی: او من را هل داد و من او را هل دلدم. ۳ 
تن ۳0 01۱۱۷ 01۵0 01 یعنی: 
اه تاه عیعاتب کر اس مه یا 
16 -91/711/7). 


۲ کتاب سالم 


قر شستی 01 و ۱۳ 1 26۲ 

1 مبعدی: دذدان گر گ کور شد و این هنگام 
روزه‌ی گرگ اتفاق می‌افدد, دذدلاش کور می‌ش‌ود. 
ریز زندگي ۳ ی‌کند 


ی کت با قرشدی ۲ ۱۲/۵ 107 11111 
بعدی: شب با روز درهم آمیخت. در این قطهء ۵ نیز 


آمده است: 
یانش بلاقرشتی 
ارتم یامین فرنی 
رکب کی 
0 7 ی ازنش ور 
2۶2 و 1۵ 
۲ ۵511 0702711 
1۱۸ 62۳1 
0۳1۳ ۱۵0۱ 0 
درجم 4 تابستان با زمستان در آبیخت 
کمان هنرنمایی در آوردند 


صف کش ند و در آویختند 

تیر آذداختند و به هم‌دیگر حمله بردند. 
دوضیحآنک 2 می‌گوید تابستان و زمستان با هم در 
آميختند, ستیز کردند و هر کنام کمان هنرنمایی ب 
زه کرد, جنگ در گرفت, جنگیند وبه هم‌دیگر 
تیر آادازی کردند 

قرشتیلار 000۳ کی بکلار قرشتیلار 1۱10 
۲۳ 28127 یضی: دو یگ رو در رو 
شخ وف آدیخنی دا مها یه داقرشتی آه 
۷۲ 0/00 1710170 یعی: آو, با من در راه, رو 
در رو شد, از من استقبال کرد. 

(قر قر شماق 4 00171310 
فرئنتی تاوننتاهأل سک برلا یا ری ]0 
۷۲ ۵ ۲۲۵ 11121111 ید 
کما ۲ رای 


ی؛ اور با من در 
مسابقه داد. 


و و و 


درخوصوع همکاری نیز چنین گویند. (فرشور- 
قرشماق ۵0وی -7اوبسم6). 


دیوان لفات التر ک 


فرشدی مان قماک ِِ ری 2216 


۲ 011186 بنی: نان, همگی خشک شد. 


هر قطهه از ن 1۷۹ (فرشور- فرشنماق 

010۲۱۵۱۸-۵ 

فر شتی تاجمو :ال ص فن ر ۳ ۵ ]01 
09۳ 8 بعد 

کمک رسلرد 

قر سدی نو ال مُکا پی رقرشدی ۱۵4 01 

ی: او, به من در خاکیرداری کمک 

کرد.(قر شو-قر شماق 0۳5۱۷-۱۱5۱۵ 6). 

گر شدی ونم ال تک یب کرشدی آ 

ن4و زره 171070 یذی: او به من, در کشیدن 

تا هه وت ها کرشو ات کشا 

موارد یگ نیز ۳ است در مسابقه 


ی: او به من در حفاظت قرق 


0011 6۲ بعد 


ک -2۳50۲/ 


نیز چنین است 

گر سدی جنرم ال نک بر گرشدی ۷ 0 
4و2 2 سیعندی: اور با وی کشمکش کرد. اور 
بر سر چیزی باوی به کشمکش ونزاع 
پوداخت.( کرشور کر شماک 1621150/7-1)271971216). 
کرشدی و3۳ آل‌ سیک برلا نان ]۵ 
۵/90 ۱۳۲۵ 1727117 یعنی: اور چشم در چشم 
من ند 

به هر جر دیگر که همدیگر را ببینن, چنین گویند. 
(کرشوز- - کرشماک 1۵1107121 ٩‏ 
کرشدی زهووتناا: آل مکاقاز کرشدی 07 
۳۵ 0۳ 1100 بعنی: آو, به من در برف 
روبی کمک کرد. در مسابقه نیز چنین اس 

( کر شور رها ک /1011723171۵- 001/۲291 
کرشدی 94ات3 آل سک برلا یشقا کرشدی [ه 
نکوز زا 0 ۱۳2۵ 17121117 یضی: [او, همراه 
من وارد کار شد]. اور در وارد شدن به کار بامن 
مسابقه نهاد. موارد دیگر نیز چنین است. (کرشوز- 
کر شماک 1۳157۵16 - 17و0۳ 


۳۳۵ 


تزشدی 0و7 ال سکاب زک برشدی 7 
2501 ۵221 17100 ینی: او به من در 
آراستن چیزی کمک کرد. مسابقه دادن نیز چنین 
است. وت بزشماک 0222577121 -7اومع2). 
ُرشدی 1 ال مک اف بُرشدی 7 
21 «6۷ 11107760 بعد 
کردن خله (< چلار) کمک کرد]. او, به من در 
خراب کردن خله کمک کرد. مسابقه نیز چنین 


ی؛ [ اور به من در جمع 


است: رت ای 024 -/02101/). 
تز دی زونه :]۷ زاکی‌نزشدی از واه 
ن از همدیگر رم کردند و از هم 
فرار کردند (ززشور- نزشماک. -1و271ع1 
۷ 


16250 یضی: آا 


تزششدی وتات :ال سک ا یی رتزشدی [ه 
112501 6۲ 17107 ینی: اور به من در هموار 
کردن کمک 0 موارد 9 و مسابقه‌اش نیز, 
چنین است. 3 و ۳ - 11223117 
216 
تزشدی :وذتن هل میک برا پُجوتزشدی [ه 
1 01۲۵ 17127117 یعدی: اور با 
در مروارید چینی مسابقه نهاد. شعر سرودن و نظم 
دادن به چیز دیگر هم, چنین است. در همکاری نیز 
چنین گفته می‌شود. (ژزشور- تزشماکا «فاونجاا 
۷ 
قزشدی 01 ال سک بی را قزشدی ]0 
0 ۲۳ 1110110 بعد 
زمین کمک کرد. 


موارد »1 9 مسابقه نیزر چنین است. (قزشو- 


ی اور به من در کندن 


فزشما ق 9021317104 -002110). 

کزن شدی 07501 ال‌سکاییر 0 0 
وزج 171070 ینسی: اور ب 
جهلگردی مسابقه نها د. (کزشس و - کزشماک 
216 -*1/7و221/). 


بامسن در 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۳۳۶ 


کرستن تاوه2ق ال ۱ ]0 
011 01 111070 بعی: اور در زیر و رو کردن 
آزش به من کمک کرد. مسابقه نیز چنین اس 
(کزشور- کزشماک 160225701216 -022917/). 
تسشدی جمد هد ال تا این 
۲ 0(7۱ 11070 یعسی: [او به من در 
ساختن چکمه از نمد کمک کرد]. او به من در 
کویردن و تاییدن نمدترکمنی برای ساختن چکمه 
کمک کرد. 
برای کوبیدن برجستگی, سفتی و اشتداد هر چیز 
دیگر نیز, چنین گوین.د. (میشور- بمیشماق 
90 -51:510]). 
ٌسشدی 009094 بکلازشدی 28127 
01 ینس : بیگها در مقابل هم, کمین 
کردند. ی ششماق . -اوااداام 
0/4 
سسشدی اوناهناه اکی‌فخکاز سششّدی 06 
ی: دو قوچ با هم‌دیگر کله 
به کله شنند. یا شاخ به شاخ شنند. 
کسشدی زوزوم لسکا بعاجخ کسشدی [ه 
ی: او, در قطع کردن 
درخت به من کمک کرد. موارد دیگر و مسابقه نیز 
چنین است. (کبیش ور 
۱ 
کسشدی 5650981 رن قمع تفا رکسشدی 
۵5250 1۵۱۷۷۵۳ 0111 27271 ینی: همه‌ی 
مردان, مال خواستند. اگر به مال و دارایی نیز فخر 
کی کم رت تسایس بای 
16 -*105251/7). 


واه 0066۲ بعد 


2 ۱۵۵ 171010 بعد 


کسشماک - 125150۲ 


بُخْشدی (0وناع ۷:00 1 وش تین 010۲ 
8 ینی: [آ ن دو هم دیگر را خفه کردند, 
منازعه کردند]. و تما -085۷] 


00 


۲ کتاب سالم 


ی 1 ِ سعشدی 010۳ 
1 51 1 یضی: آن دو, در شیر دوشیدن 

باهم مسابقه نهلاند. 

ساضدت نیز چنین است. (سشور- سفشماق 
6 -5081510). 

سخْشدی 0201 :ود ی 7 66 

ینی: هوا به سردی گرائید. ری ی 
4 -*308101/7). 

تفشدی 40۳1901 آل میک برّا ۰ 
۷ 21 9۱۳۱۵ 1127117 01 یعذدی: اور با 

در به سیخ کشیدن گوشت مسابقه نهاد. موارد 7 
و مس اضدت نیز چنین است. (تفشوز -تفشماک 

.)11/۷۷130/۲ ۰-۷ 

سقشدی ۷/::۵۷۵90ر اک ی‌سَقشدی 010۲ 

ی: آن دو در آویختند ونبرد 

کر کی قوش اش شور 2 بشما 
6 - 131/7 501۷۷). 


۷۵1 111 بعد 


سشفشدی :6019و 7 و سفشدی 010۳ 
1/61 یضی: آن دو با هم معاشقه کردند 

(سفشون سفشما ک56۱۷۹۲۱۵1 -/1و56۱۷). 

۱ 0 شقفشدی رشن آون سشفشدی 

1 10۱ 1/81/777118( یضی: خمیر آرد به 

سبب زبلدی آب, شل شد. 

به هر چیز دیگر که با 


افزایش آب, رقیق شود, چنین 
گویند (سفشور- سشفشماق 


- 5/۷۱5۸ 
۷۷ 
نفن سشفشدی 0 ال مک اف گر لاهن 
۲ 6۷۷ 111070 01 بعن 
کاهکل کردم له کیک رسکرد 


مسابقه نیز چنین است. اتف شور شفشماه 
یمسر میرن ور ۵ 


ی؛ اور به من در 


۷۵ -51/۷۷/31/۲). 
و قفشدی ازرککن تشیقا و هکل 
۲ 113100 61121 یضی: مرد زن را به 
عقد نکاح در آورد. اصل کلمه در عنای اتصال 


دیوان لفات التر ک 


۲ 00030 00005 یعدی: خویشان به 
همدیگر رسینذد 
ن زر که با هم صلح و آاشستی ۳ 


دیدار آنان اور ۷ گویند در این 


دو تن از خلذا 


کلام نیز آمده است:تاغتلغقا قسفشماس, کی 

کشیکا سر وز او ۵6و 16۵206 10۵ 

۷ 1619122 بعد ی: کوه به کوه نمی‌رس نم 

آدم به آدم می‌رسد (قششود تفای 

.)0 01۷۷۱3۱۸-۰ ۹ 

آوردن حرف «و» در این کلمه به جای حرف «», 

جلاز است. 

قفشدیلار 00۵۱ ار تشر ۳۳ 

مش دیلار ۵ ۱۱۱۱۵/۲۲۱ ۲۳ 010 

ی اسان بح4 ود کدن همان و دآختت اه 

(ق ششوف فقشماق 10۷۷۲۵4 ۰)00۷۷۷/۵۷۸۲ 

بتقشدی 01 لا بیربیرکابقشدی 010۲ 

۲ 03۲۵2 2۱۳ ینی: آنان, به هم‌دیگر در 

نگریستند و یا: آنان به گوشه‌ی چم به هم‌دیگر 

نگریسستند حور - بقشماق- 65۷ 

ات 

تس و91 کار نقشتد 100511 29127 
ی: بیگ‌ها در ۳ و با هم جنگ دزد 

موز دی نز عون اس 

(تقشوه تِِ ی 

در این قطءه نیز آمده است: 


جرک تبا نی 
بزکا کلب ج از 
11 127 1۳17 
00 007 0 
0 628 
۲۳ ۵ 12117 9۱282 
درجم 4 تانیر و داشت, در آویخت. 


۳۳۷ 


همه‌ی ایل و تبار را فرا خواد 

به سوی قشون دافت. 

و اینک به سوی ما برای انتقام می‌آید 

تقشتی :کش یآفدا تقشتی ۵2 نوا 

تور یضی: مردم ازدحام کردند و خنه پر شد 

تقشوز - تقشم ی ۵4 7ور-اون و1 

حقشدی (0وومي: ال مُکا جفماق جقشدی [ه 

۲ 007۱ 1110110 یعد 

روشن کردن چخماق کمک کرد. 
مسابقه نهاد 

.)200151/- 6 

جقشدی جونو :ار 1 رب ِِ جقشدی 


ّ ی: او به من, در 


هم سدح ری های 


1 6۷۷۱۱۱ ۱100 010۳ یضی: آن دو برای 
بیر ون آمدن از خله مسابقه نهلاند کمک رسی نیز 
چنین است. (جقش ور جقشسماق -15«7» 


۱ / 

سفشدی و0 :ال سکاو سقَشدی 07 
01 11 110170 بعدی: او به من, در سودن و 
آرد کردن نمک کمک رسانید مسابقه نهملدن نیز 
چنین است 

اف ور سقشماق 5005711046 -500/51/۲). 
سقشدی 910190 :أْل سک ارم سشدی 0 
۲ 1121/71 111010 یی او به من در انگور 
فشردن کمک کرد. مسابقه نیز چنین است 
(مقشور- سقشماق 9۱۱4 -اوروع). 
کثدی سفشدی 5191501 وف یضی: مردم تنگ هم 
قرار گرفتند 

ققشدی 020190 ارَنْ‌قَمْغَْش دی 2727 
1 0011116 یضی: مردان به همدیگر خشم 


لا ز اکی شرا ققشدی 


9 99۳0 0 )06 
ینی: ها بر سر همدیگر کوفتند 
(ققشور- قَقشماق 0۱0۵4»- وه 


۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۵۰//152)ظ 


۳۳۸ 


تکشدی [50ه0 بکشدی ننک ۱2 (0جنامه 
آن ن جوز ۳ ات 

کت 9 بکشماک 216171216 0 
دی زمونه‌ان) آل مک اتال بکَشدی آه 
و8 101 ۲۱۵(۵بعتب 
کردن شاخه‌ها کمک کرد. 
(پکشور- بکشماک 2وزهانن ناوت آنزم). 
اعاف‌ ۸ 


تفت 


ی؛ او به من در خم 


موارد دیگر نیز چنین است. (اين کلمه ب 
است). 
بُکشدی 4وناعن ال سکا سیف بکشدی [ه 
اجنوا سای ۱0۲۵ ی 
کردن مسیر ۳ . مسابقه نیز چنین است 
(یکش ود بکشماک 0۵1071216 - جاور 
تکشندی آل‌وزعه: ۷ اکی‌بککا 0 019 
810( 02882 ت1اینی: 
پیگ, محاکمه شنند, آن دو محاکمه یکدیگر 
ززدیک بیگ رفتند 
میک یکین توسقاتکشدی 

و12 1۵۳4 2118101 ۷2۱ 


ی او به من در سد 


ن دو در حضصور 


بعدی . ی من: 0 سقف رس د. 
(تکشوه و 


در این مد نیز آمده است: 


کشماک 128157101 -117و1281). 


موش یفرقاتکشماسن 
ای رکشی‌تکی پرشماسن 
5 ۵/0۳۱۹ ۷۱۸5 

5 1121 ۷ ۱۷( 
ترجه ه گربه نمی‌تواد به چربی آویزان شده نزدیک 
شود 
می‌گوید مال مردم شایسته‌ام نیست. 
دوضی حآنک « گربه دستش به [دنبه] و چیزی که از 
چنگک آویزان است نمی‌ر سل می‌گوید مال مردم 
شایسته من نیست. 
این سخن را در جایی 
نظر خود است, دست دا نکند و بگوید: من, آن را 
رها ساختم و نمی‌خواهم! 


گویند که کسی به آنجه مورد 


۲ کتاب سالم 


تکشدی ونان :ال میک با کون کدی 
۱901 18 0۳۲۵ ۱۱۵۳ 07 ینی: او, با 
من, در گره زدن مسابقه نهلا. 

اه 
1117-116 1/8]). 

توْکشدی 41وع۵ ال میک با دوز دوشدی 
0۵80 1۷2 ۳۲۵ ۱۵7 01 یضی: او, در 
تک ما اش تساه سرا هکس 
همکاری نیز چنین است 

(وکشر - تکشماک 1۵05701216 - 7و1و0 
تکشتی تاونانا:آل سکانون‌ تکشتی 017۱۵ 
1 1017 یعسی: او در لباس 9 به‌من 
کت 3 مورا دیگر نیز چنین است: 

(تکش وه - تکشماک 11161077021 ونان 
تکشسدی ز نها ال سُکا تساک تکشندی آه 
16850 11۳۱۵1 111070 یی او همراه من, 
قمه ی سلدویجا یجید موارد دیگر نیز چنین 
است. (تکشوه تکشماک 1 1 
تکندی تفونها۵) ال مک" ترغ مکشدی [ه 
1۵/61 10۳۱8 171070 بعد 
من در خرمنکوبی کمک کرد. 
در ای ن گندم نیز, چنین گویند 
(تکشور-تکشماک ۵و1 -«نوتمان/). 
مسابقه نیز چنین است. 

جکشدی (4وذاه:أل سا جکک جکشدی آه 
چام »۵11 107۵ بعد 
گذاری کمک کرد. 

کش و سا کا 2161271021 -87و6210). 
مسابقه نیز, چنین است 

سکشدی 4ونهاقه ال سکائون سُکشدی [ه 
0101 101۷ 110170 یعسی: اور به من در پاره 
کردن درزهای لباس کمک کرد. در تخریب خله و 
ملند آن نیز چنین گویند 

(سکشور- سکشماک 0۵و۵1 -ناونهآنع). 


ی: او, در خرمنگاه به 


ی: او به من, در نقطه- 


دیوان لفات الترک 


سکشدی ۰ ۳1 هس 02 
ان ایدی 
کر تسکش ماک ۰ -1و0911) 

بلشدی وناز آل‌تسک بولا پلشدی ]0 
1 ۲۲۱۵ 7127117 بعد 


ن‌ دو به هم دشنام دادند. 


ی: من و او با هم آشنا 
شددیم. 

پُلشدی وتا نادار 1 ی بیرک ۰ 
1ج ۱۳۵ 9۲ 1100 0/0۲ یسنی: آن دو 
همدیگر را یفتند. 

شود بلشماق ۵ -/01//۱۸۱). 
پُلشدی نامه ال مت دی ۵ ]0 
۲ صصایضی: او با من همراه شد در دعوایی که 
من با کسی داشتم, اور طر ف من ۳ گرفت. 

ود بشما 0 -0110310)). 
تلشدی :4وناهاءلا ز اگیتامتشدی ۱0 6 
1214 107 یضی: آن دو, در سوراخ کردن دیوار, 
مسابقه نهلاند 

موارد دیگر و ساضدت نیز چنین است. شور 
تلشماک 1211771216 121117 

تلشضدی ونان ال شکا بدا ق‌تلشدی [ه 
150 0۳۷۵۵4 171070 یی او با من در 
ساختن و بریدن قطه‌های چرمی برای تسمه و 
نظا ر 0 در مسابقه نیز چنین اس 
لور 7 
تلفندی تهومان ال میک بر لا دنک تلشدی ‏ [ه 
207 ۱۱۵۷ ۲۲۱۵ 712117 بعد 


تلشماک 1 


ی؛ اور با من در 
خواستن چیزی مسابقه نهاد. و یا او با من در یافتن 
چیز گمشده مسابقه ناد 

لاور 
۱۳۹ 1ب جشدی ‏ 107۷8 
باز شد اگر 
بندهای سینی چوبی و رخنه‌های زین هم از هم باز 


تلشماک 1۱129771021 -1و112)). 


1 یضدی: لنگه‌های درب از هم ب 


(جلشور- جلشماق جرا -سووامع). 


۳۳۹ 


آل منک بر چلشدی ورام ۳۱2 روج اه 


ینی: اور با من کشتی گرفت. 

جلشدی هلول کت اش جشسدی آ 
101 01 171070 یعن- 
کردن گیاه کمک کرد. 
موارد دیگر نیز چنین است. گرچه این کلمه چهار 
کاربرد آن همین است که گفتم. 


ی او به من در خیس 


واجی آننبتتار اما 
(جیشر- جلشماق 06 -011051/۳). 
سلشدی 2 ت ِ سلشدی 010۲ 
ِ 7 یعدی: ن دو سوی ی آستی‌ها 
کشتی نیز اگر و ی از کشتی گیران 0 
گرفته او رابه چپ و راست- بیژدازد, چنین می 
گویند و یاف 0 - 501100۴). 
معنای اصلی این کلمه «نکان دادن لبا 


دوتن با هم>» است. 


س از سوی 


سلشدی 0]001:: باشل سلشدی ۵8 
یضی: سبزیجات پژمردند به هر گونه میوه و سبزی 
تر و ذازه نیز که پژمرده شود, چنین گویند. 

ام وت ششهای 6 -9011051/7). 
قلشدی 1 آ ثآذغ رقلشدی *0280 1» 
وراه ینی: اسب نر و ملایان از جا پرینذد. 
(قلشور - قلشماق 0011371044 -001150). 

اگر دو تن نیز در ترک یار و دیار با هم به رقابست 
پردازند, چنین گویند 

قلشدی له ال کت ای فانتتهم. ۵1 
1 1۶ 1710770 یعنی: او در نام کار به من 
ملد رسلید. 

در رقابت و مسابقه نیز, چنین گویند. 

(قلش ون قلشماق ۱۱9۵و -«ونآر6). 

فلشدی امن ار کت قلشدی 010۲ 
1 012 116 یضی: آذان, از هم‌دیگر دختر 
خواستگاری کردند 

اگر دو تن از همدیگر, چیز دیگری هم بخواهند, 
چنین گفته می‌شود. 


۱۷۷۷۷۷۷ 
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۳۴۰ 


9 این مه آمده است: 
نوکرفلن بش 
ققن‌نقفی 
مدی تشخ قَمَشتی 
ی «هرتنای؟ هی 
02و 112 
0 109۱ 6۱۳۱۷ 
۵ 115111 ۳۱۱0 
1 10۳۱/۱/۲۱ ۸۲۲ 
و از هم دیگر دختر خواستگاری کردند. 
از اين رو دذدانم کور شئه است 
او «وروم تای» را از من گرفت. 
دوضی حآنک « از مردی خبات پشه سخن می‌گوید: 
قرار نهلدیم که داملا یکدیگر شویم؛ از دختران هم 
خواستگاری کردیم, سپس او به من خیذت ورزید و 
پنده‌ام را که «وروم تای» نام داشت از من گرفت و 
اکنون دذدانها م کور شده است. 
گلشدی بر شدی 4وته0 4ونام1 أل شک 
کلشدی برشدی ۲ ۷۵/۶0 ۱۱۵۲۵ [0 
نی من و آوبا طچ زفتا و آمک کزذانخ 
(کیشور- کلشماک 211977121 ۳ 
خلشدی ن0‌وزانه] / با کشدی 0 
01 618 ۱0۵ بعد 
هک 
(کیشور- کلشماکٌ 1 ۳ 
کلشدی زو ُدونقَم مُکلشدی هط 
یت 00 یعدی: مردم همگی خذدیاند. 
(کلشور- 
0 1۳10 ۱ 


ی: او به من در دفن 


کلشماک ۱۵۲7۱۱۵ -او 6 


و 0 یشوه اه 0 
0014 

جُمٌشدی 0زا :ال مسک یلا فا 
جُمْشدی 94۱ 0وسصاء دان9 زج ]و 
ینی: او, همراه من در آب غوطه‌ور شد و مسابقه 


۲ کتاب سالم 


داد .(جمشور-جمشماق057۱4-اویوستی). 
اگر منظور غوطه‌ور شدن عمیق‌تر باشد (جمشسور- 
جمشماک 1171957121 -611715117) می‌گویند 
ای وی فمشد 00۱۵90۱ 115 
ی: دذدان کور شد و گس شد دندان از خوردن به 
ترش, کور تشرد موارد دیگر نیز چنین نت 
اقمشوز - قمشماق #0 - 0017101۲ 
فمشدی (جنصیاو:] 7 ایشقا مش دیا ر 010۳ 
و [آتان شروع به کار 
کردذد]. آنان برای انجام کار, شلامان و بر نشاط به 


۲ 1300 بعد 


راه افتلاند ریشه‌ی این کلمه سیف مش دی ۷اه 
۲ است. یذی: از هر طر ف آب جوشید و 
بت ۲ 

(قمشوز - قمشماق 0:07 3( 
کمُشدی نوت أل‌سٌکاننک کمشدی [ه 
1 27 17101170 بعد 
شون 5 
کمشدی ن0‌ونطم) ال نک کمشدی 72۷7[ 
12۳ ین اور چیزی را داخت و کنار 
گناشت. (کمشور- کمشماک - 127۳0987 
۷ 0 


ی: او به من در دفن 


کمشماک و - 0601711/91 


در این کلام نیز آمنه است: 


آدکولکدی سَو فاطقذدا کش بیدا زلا 


و2۳ ۹ 


2 ۱۷ 
یعدی: نیکی را در عمسق آب بینداز و بر روی آب 


51/۷۷ . 0 


دوضی حآنک < نیکی به لسلها را در درون آب بینداز 


وبر روی آب به دنبال آن باش. سنای دیگر آن, 
این است که غنا را در عمق یه قرار دهی, در 
بالای آن به دست می‌آوری. 

ت تاجناحها :ار ور ۳۹ 0101 
ی: آذان هر دو با هم سخن 
گفتند و به همدیگر اشاره کردند. اصل ۱ 


1 502 116 ید 


دیوان لغات التر ک 

0۲ است. ی تفای - 10111۸۲ 
۹ 0 

تنشدی ار [ کی جیعت ]سفن تفر 
۲ 0111111۱۶۱ ۱/6 010۳ یعدی: 


هم‌دیگر را بکر کرت 
یشور - تنشماق 10113711004 011117 


آتان بلهی 


شاخ ۳ الا راکنتون ون 
۱ 61012 1116 0107 یضی: آتان, به 
همدیگر نان تء ارف کردذد. 

رقابت نیز, چنین است. توت سای 
6 1/71۱/3۲۸ 5). 

فنشدی ماو راک یضارا قنشدی 010۳ 
10۷۵۲ /1ایضی: تا 
همدیگر را غارت کردند 

رقابت ومد اقدت نز چنین است 


ن دارای‌ی 


وو و 


(قنشور- قنشما ق 0101131۱44 0 
قنشدی 0101901: یکت‌لار ایشقا قنشدی 
۱ 
ی: جوانان به ِ خود, شر وع به کار کردند. 
هنگام شروع با نشاط به هر کاری, چنین گفته می- 
شود 
(قتشود- قنشماق ۱57۱۵4 - ۲و6 


قاعده در این باب 
در این باب, حرف «ش» چند معنا می‌دهد بن این 
افه ال, ِ است: 


ی 00۳11 10۷/0 27 بعنی: آو, مال فر | 


ار تفار فد 
چنگ آورد [از دست دیگری بیرون آورد. 

7۸ تبعدی 12۳001 011 0 یعسی/ اور وی را با 
لکد زد. حر ف «ش» گاهی برای نشان دادن کار 
یا زیلاتر داخل می‌شود مثل: 

ارم کت برلا ز ۷ 2 7۱211۱ 01 
0۳۷ 10۳17 یضی: آو, با من توپ بازی کرد. 

ال مک برلا تبشدی 120194 ۳۱۵ 72 [ه 


بین ائنینی 
۳ 


یعدی: من و او به هم لکد زدیم. 


۳۳۹ 


بدینگونه, در این باب, چهار شلخه دا می‌شود: 
نخستین: آلجه معنای مه اضدت می‌دهد 


4 صکانون تکشدی 198 10۳ ۵۵ ] 


ی: او در پاش دون بان کیک ورو: 

۳ صُکابتک بتشدی 0و 9 6 ]ه 

ار تام راب امن کرک رن 
دومین: آلجه معنای رقابت و مسابقه و اینکه کنام 
سو دارای تواذایی و مهارت است را می‌دهد 
برلا چشدی ۲۵ هه« [ه 
01 ینی: او با من کشتی گرفت. برای تعیین 
اينکه کدامیک از ما پر زورتر و توثاتر هستیم, او , با 
ی ۶ 9 و و هو 
و باز, ملند همین: ال سک برلا یافرشتی 7 
2 112110 ی 
به زه کرد. برای تعیین اینکه کدام یک از مادر 
کمان آرایی پر زورتریم, او با من مسابقه نهاد. 
فرق میان مه اضدت و رقابت در این است که: اگر در 


ی او با من, کمان 


میان کلام, لفظ منکا 711070 در معنای «به من» 
بیایدر معنای مء اضدت و همکاری می‌دهد و اگر 
لفظ مک با ۳2 71207 در عنای ها من» 
رالد شتا رفک واه نی دهد 

بای 2 «ش» در اسماء می‌تواند همراه 
پلااش و 9 بندی در ۳ مسابقه, رقابت و نبرد 
را خواهد دلد. 

مفند یزان ملتلشو اج 01 0۲۷۵۱۱ ینی: بر 


سر برد و بلخت اسب, بازی کردیم. 


زان مش و ۸ 0(00171 یعدی: بر سر 


برد و بلغت طلا, بازی کردیم. 

این هم, گونه‌ای بازی است. 

چهارمین: فء ل هیچیک از مفاهیم فوق را ن دارد, 
تنها در معنای واقی خود, ظاهر می‌شود. 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۵۰//152)ظ 


۳۴۲ 


/ ی اور آن چیز 
را به کنار ااداخت. ال انک برلا کرشدی 0111 01 


کمشد ی زلکن ی ۱۱۵۷۷ 120150 بعن 


120 01712 یعی: اور با وی مجلاله کرد. 
این رار نیکو فراگیر. 


تر نی 01( پیرتند ی 1011011 ۵۲( یعنی: جا 
شد. موارد دیگر نیز چنین است. (ترقاز- 
قماق 11999 9 
ی اقا قان" # ی 1۲۷/1 0011 یعنی: 
خون, دلمه شد, جمع شد اگر بر سر زخم چرک و 
خون جمح بشود, نیز چنین گویند 
(تر قار- ترقماق ۱۱۵4 ۳۱۷۹۵۲ 
سشرفتی و50۳ سوک و 
1 یضی: چیز کت شده, پس از جستجوو 
خبرگیری شد 
(ی فرد سرفماق ۵ -)/07۱). 
فر نن تاوندو:ار و ی‌ققنی ۵2 2۳ 
11 بعسی: مرد, چشه‌ش خیره شد مرد 
چشم‌ش از نگاه کردن به بر ف خیره شد (قرقا 
قر قماق 0۳1477164 -0071007). این کلمه اگر از 
تکواز ار 40۳ اذذ شده باشد فعل آن‌قارقدی 
7 و ناقص است. اما, اگر از تکواژ هن 
00 در معنای «مردمک چشسم» اخْذ شود, 


(> 


صعیح اخذ شده است. (قرقا- قرقماق 
9 

بسفتی تاو کشی بعیقابسفتی اون 
11 08100( بعد 


00199 - 


س شخص از دشمن شکست 
خورد. 

(بسقار- بسقماق 00910764 -05107). اصل 
آن با تشدید حرف «س», بسقتی 00551011 است. 
ُسْفْتی 0ودادداج :ار یسَفنی 
کمین کرد. در کمین نشست. 


قارب 


11 27 مرد, 


بسقماق ۵ -/01/5۷]). 


آز ایس زتلقتی 


۲ کتاب سالم 


تیستفکن انا ب وت مک اسْفتی 0۲ ۷ 


که 
۷۲ 1716171601 بعد 


افتلد. 
اشرت کت تماق ۷۵ ۵-۸ /1/5۲]). 


ِ این دارو, برای من مفید 


تشقته 4۵910 زاف دنت تشر سقدی ۷۷ 2۳ 
1 بینی: مرد, از خله بیرون شد 

و اين, در گویش اهالی ب 
و وضی از ترکمن‌ها موجود است. ۳ اری از ترکان, 
جقنی 41011 گویند 


بعمار دس ی, قبجاق, یباکو 


(تشیقات تعقهاه 6 -10,1007۲). 

تنقنی اهر تتقنی 1۵1۱ 1۳ یی: 
ک, تات گردید (فار س گردید). 

تین تاوتاانا قلخ نی ۷۷ 011 بعدی: 

شمشیر 2 زد, اینجا معنای «زنگ زدن» می‌دهد. 
(تتقاد- تتقماق 1۷1۱۷۹۱۵46 -۱۷/۲]) 

تلقدی 01 کنسی مب ت یسلا تلقدی ونا 
۵ ۱۲۱۵ 7127117یندی: شخص, با من سخن 

گفت, از من خبر گرفت. 

۷ 151 2۲ یعدی بی‌عاری آن 

شخص ورد زبلها شد به خاطر کارهای زشتش, 

همه علیه او حرف زدند. معروف به فسلا شد 

اوغوزان است. و دیگر ترکان آن 

را نمی‌فهمن-د (تلقار-تلقماق . -1:067 

1۹ 

تغفتی 40500 اجک وی 
یعنی, بزه پر رفت. موارد دیگر نیز چنین است. 

[تقاز - تغقما ق 1081011104 00 

جخففتی ٩22101‏ دار جَفغدی 71 2۳ 

یسی: مرد, شهرت و آوازه يلفت, سر وف شد 

(جفقار- جشقماق ۵-۵ 60۷۷۱۹). 

جنفتی 019: سور ی 

حرف ثابت شد خبر نحقق یافت. 

(جنقار- جنقماق 4 -01111007). 


اوه 


11 102 یعدی: 


دیوان لفات التر ک 


کر کتی نو نکرکنی لا 10#ینی: 
لباس, کثیف تلد موارد دیگر نیز چنین است. 

(کر کار- کر کماک 1۵۳/۵۵1 -027)» 

سیز کتم 5621110 بُوایشی آلکاز سیزکنم ۷ 
0 04۳ 1518 یعن- 
لحساس کردم. 

(سز کارمّن- سز کماک62110121:-66211۳7727). 
کز ِ تلناعتا۷: یل کزکتی 1021 ۱ ینی: 


ی: این کار را, از او 


۳ 3 را وت -6211121) 
کی تهاناخفوی‌بلکتی ۵12 40۲ 
بعدی: اگله‌ی] گوسفند جدد پاره ند 

(لکار- بلکماک ۵/0021 -«ماننآقم). 

گله‌ی هر حیوان دیگری, که در جایی 
بشود نیز, چنین گویند. 

جلکتی نهاناانا :از ایشی کی 
01 یعدی ظاهر و قیافه‌ی مرد, در هم ریخت 


دسنه دسته 
0 


و یشان شد 
(جلکار- جلکماک 611101071216 -61111627). 
در این قطءه نیز آمده است: 

ی بها ِ 


1013 ۷۵۳۱۵ 11117 
01۱6101 07 
107 وه بو 
۳ 1631 017۱177 92771 
مردان و9 اسبان او تسلیم تن لذ د. 
شکل و قیافه‌اش پرشان شد 
چه کسی به سخن او بها می‌دهد؟ 


حرف «ق» و حرف «ک» که برخی تکواژها را به 
فء ل تبدیل می‌سازد, دو گونه است: 


۳۴۲۳ 


نخستین: فععل بر روی شخص مغلوب انحام 
گرفته باشد. ملند: 

-پسقل یآ ۵۳ 095101 نطسی؛ ضرد شکسبت 
خورد, از دشمن شبیخون خورد. ریشه‌ی آن فعل 
بسدی 2۵50 است. 


-دو نکرکد ی 6۳11611 1070 بعنی: جامه کثیف شد 


دومین: فعلی که در مدع ای موارد 1 نبانئ در مالندد: 
از لقنی 90101 2۳ یضی: مرد, زخمی شد 
(جلقا- بلقماق 0/۱۵4 - ناه 

۳-۹9 9 21 01111 بعد ی: شخص ویشذحال 
شد شکل و قیفه‌ی مرد رشان شد 


پتلدی زاتاز0: بتک بتلدی 0۱۲۱۵ 911 یضی: 
کتاب نگارش یقت [و به اتمام رمی دا 

(بتلور- بتلماک 11:1۱۵1] ۳ 

تبلدی آهازجمهتبادی ۳ ۳ 12011011 ینی: 
زمین لکدکوب شد. موارد دیگر نیز چنین است 
(تبلون تبلماک 12۳۴17121 -2118#). 

تبلدی 1 هبلغ ۲ ۵ یعنی: 
حفره, باز ش در" ی رهظ ۷۵۵۱ 107 21 
ینی: مرد, جامه‌ی خود را کند (ترکی اوغوزی). 
(تبلور- تبلماق ۱۷۴۱۸۱۱۵4 -۲آ/) 

تبلدی دیلک ۱27 بآبام»! 
یضی: [ ن] چیز, پدا شد آنجه بنهان بود, یقت شد 
و بلاق 16۵۷۵4 - وه 

جبلدی 01( اکنآفی جلدی 0۳ 
0ب بعد 
گلی نرم و ظریف, مالیده شد 

(جار- جبلماق ۱۱۵4وي -«جومه). 

اگر کت هم گردن بزنند, چنین گفته می‌شود. 


ی: خاله‌ی او کاهگل شد به خاله‌ی او 


(ترکی اویغور ی). 
سبلدی يت بکداکاسیلدی وود 


811292( ینی: ذخ به سوزن کرده ند 


ل#اسنکا سَبلدی 1( 010511۵ 08 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۳۳۴ 


یعی: فر زند به پلرش رسید. ونی: در جایی که می- 
رفت, همراه او شد. 

(سلر- سبلماق 0 -/501]0111). 

قبلدی 1 زآ فا قبلدی ف۵ِآ  «‏ 2۳.۵ 
00 یسی: شخص در خله مفد, در خنه 
حبس ش دنک دَهی‌قبادی 60۵۱14۱ 10۷۱ ره 
یضی: جامه‌ی او به زوز گرفته شد. 

ون قبلماق 6 -00(۱/۷/۳). 

کبْلدی نانا1۵0 انک دی کدی ۲ 07111 
01011 یدی: جامه‌ی او دوخته شد. 

(کبثر- کبلّماک اجرانزوض -«تنآنزمض). 

تتلدی 1 کیک تاش ۵۰ 6۱ 
یضی: حیوان وحشی [و یا آهو] به دام افتاد. موارد 
(تتلور- تتلماق 11۵۸/۱۱۵4 - ۵۱۲ 

تتلدی 2110 اش‌تلدی 1۵۷14۱ وه ینی: 
طه-ام چشیده شد. (تتل ور تتلماق . -]1011 
۹ 

تتلدی 190101 آث بشبت‌تتادی ۱۱۷۱۱۵۱ ۱و۱ 21 
ینی گوشت پخته و باز شسد وقتدی لباس نیز 
فرسوده و پاره شود, چنین گویند 

تور تتلماق ۱۷۱/۳۱۵4 -۲رج). 

تیتلدی [۱4نا((ه :لا نتیشدی 0510 
20 یضی: ک ود ک عاقل شد یت ور 
تیتلماک 120111101۵1 -2(1118). 

ستلدی 1 فا ستادی 01۷/۱ 10۷۵۲ 
یضی: ال ره رد 

(ستلر - ستلماق 50111۳۵ -6011100). 

قتلدی ۳2۹ ۳ بر قَتادی 1۳و ۱۵0 
0 ۱/2 یعدی: جو, با ارزن مخلوط گردید. 
به هر چیزی نیز که با چیز دیگری مخلوط شود 
چنین گفته می‌شود .آ مق اقتقلدی 2۳ 
1 /15 یضی: مرد, با زن در آمیخت. 
(قتار- تماق 6۱۵4 -بآنه6). 


۲ کتاب سالم 


فتلدی فد یار 01010101 یعنی: 
مرد, خوشبخت شد اصل آن‌قث لدی :۵18 4۷۷ 
است. در مدنای: به سعلات رسید. 

(فتا فتلماق ۵ -010101). 

فتلدی نانآ زلنککتن دی 2۳ 
1 21821117 ینی: شخص از زحمت و 
رذج خلاص شد 


ووو و ووو 


(قتلر - قتلماق وم - سیم 


رات قتادی ۲ ۱۲۵ یدی: زن, زائبد, 


نجات یفت. زن از رنج زایمان خلاص شد 
برای [ريشه شناسی] این کلمه, دو نظریه وجود 
دارد: 
نخستین: آنکه یک حرف از اصل آن اسقاط شده 
ینود رل اقا اصتل آن فده ات 
معنای آن: «از زحمت نجات یافت» است. 
دومین: آکه رشه‌ی آن:قث بلدی ۷۱ 0۷۲ 
است و آن نیز در عنای: «بخت یلفت» می‌باشد 
بجلدی 7 بعاخ بجلدی ۵۰ ۵( 
بط درخت قطح کرده شد. در موارد دیگر نیز, 
چنین گفته می‌شود. 
(یجلون- بجلماق 6 -16۱۷/۳]). 
سجلدی 1 برماق سجدی 2۳0 
۵اه یعدی: پول پاشرده شد برای پاشیده شدن 
هر چیزی نیز چنین گویند 
سخلّدی 0اناودا دازون دی 2۳۱07۲۷ 
۲ یضدی: شخص لباس خود را در آورد, تخت 
شد وقتی پوست گوسفند را نیز می‌کنند, چنین می- 
گویند 
(سحلود- سحلماق 9۱۵ نوی 
در این قطءه هم آمده است: 
تک جاک رطس 
نجُوقب یآجدی 
جمان بیا یشور 

1081119/۳ ۵8۱۴ 0 


دیوان لفات التر ک 


1( اجب ]117 
۲ 0۵۴2۱ 1۱7۸6۲ 
۱۵۵۳ ۱07۱ 
ی باران بارید و پراکند 
درب ظر ف مر وارید را باز کردند. 
وعطر و مشک پخش شد 
دوضی حآنک ۶ از بهار حر ف می‌زند و می‌گوید که 


دانه‌های باران پخش شنند. گلها از زمین رون در 
همانند در و مر وارید, پراکننند و در این فصل گیاه 
صذدل و مشک در هم آمیختند 

سر لدی ۳۳ سَوّدی 101 27 یعسی: 
مرد مست تلوتلو خورد. (مترر- سرلماک ولو 
۷6 

به هر کس دیگر نیز که موقح راه رفتن تلوتلو کن در 
چنین گفته می‌شود. 

سر لدی 231( ب کتک دی سَوّدی 28 
5۳ ۲ 10 یعدی: بیگ, بر او خشم 
گرفت و عصبلی شد موارد دیگر نیز چنین است. 
(سر رت سر لماق 60۳۱1-۳۱۲۵6 
سشرلدی تاناتتاه:اث سَودی #4 ۶» 
یعدی: اسب, راده ی ۳11141 2۲ یعدی 
شخص, طرد و تبعیدشد مق دی 7190۷6۱4 
01 یعنی: منجوق ساییده شد به هر چیز 
دیگر نیز, که خود به خود ساییده شود, چنین گفته 
مر شید از فا هي کنر #هتم انش آمت ند 
2 ی کُ 51/۳۱/۱۱۵۱ -601۳1117). 

سر لدی 101 پشسی بغاجها سَوّدی ۱/4 
0 0 یدی: طناب به درخت پجید 
موارد دیگر نیز چنین است. 

(سر ر- سر لماق 6۱۵4ز -باهم). 

سر لدی 01 با غلککا دی 2 78 
۳ یعدی: روغن به دست مالیده شد. وقتی که 
آرد و چیزهای دیگر شبیه آن به دست ویاچیز 
دیگری مالیده شود, چنین گویند 

(سرأر- سرلماق 0 -517۱/۱۸). 


۳۴۵ 


سزلدی ناسنا سَوف سرّدی تاه هبو 
یشی: آب, از صافی گذشت. به هر چیز دیگر نیز که 
صافی کرده شود و از صافی بگنرد, چنین گویند. 
(سزر- سزلماک ا92الاعنای -602218۳). مسوارد 
دیگر نیز چنین است. 
سشلدی ازوهدنک ون سشلدی ‏ واه 
01 یعندی: گره به خودی خود, باز شد اگر 
دیگری نیز گره را باز کند, چنین گفته می‌شود. این 
فد ل, هم ناگنرا و هم گنرا است. 
(ستبلر- ستیلماک ۱/۱21و56 -111و66). 
سشلدی 101 پشیسع‌تسرغ سشبلدی وا 
10716 یضی: داله‌ی پخته بف کرد. گن-دم 
که در آب پخته می‌شد, تاحدی که در ظر ف جا 
نگیرد, پف کردر به هر چیز دیگر نیز که پف کند 
چنین گویند. 
(سثر- سشلّماق 5۱9۱7۱۵4 -«بآنورع). 
سغلدی 01 سوت سَغلادی 208۱/0۱ اک 
ینی: شیر دوشيده شد. 
(سغلور- سعلماق 081164 -«اهع). 
سغلدی 1 مسّوف سلدی 050/1 «زه 
یسی: آب به زمین فرو رفت, آب کم شد اگر شیر 
نیز کم شود, چنین گویند. 
(سعلور- سعلّماق 50:۵0 - 606 
سقلدی 321 ِ_ِ وت «ورو 
۲ بعذی: روز, در گذشت. خورشید, غروب 
ید و قول کرد 
کنلوم انکا سقلدی 50۷۱۵/4۱ رنه ۱۵290۱ 
یسی: دلم به سوی او روان شد به هر چیز دیگر نیز 
که از جای خود جدا شود و يا به سوبی خم شسود, 
چنین گویند. 
اقا تماق ۵ -90/۷۷۲//۱/7). 
سُقلدی کستسرغ سَفلدی ‏ 10۳۱ 
یضی: مزرعه آیباری شد به روی هر چیز 


دیگری اگر آب جاری شود, نیز چنین گویند 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۴۶ 


رت سَفْلماق 69۳۵/۵۲-۵۷۸۵/۱۱۵). 
شش لدی 0۷۵10 :اف شفلدی ۷ 
۲ بیع ی : خاله کاهگل مالی شد. موارد دیگر 
نیز چنین است. (سف ار سَفلماق - 5۱۷۵1۱۲ 
۷۵۵ ). 

سٌفلدی منز سَعدی 500۱ > 
یعنی: نمک [در هاون] کوییده شد. 

(ستار- شلماق 4 -300110110). 
سفلدی 1 سمستفا زآفکا ی 10/۳۵۳ 
1 6۱۷۵2 ینی: مال به خله برده شد. 

موارد دیگر نیز چنین است: 

(ستار- تا ۵ -00110110). 
سقلدی واه رم سقادی 5۱۱4۱ نانز 
ی ی و 
شود و افشره‌ی آن گرفته شود, چنین گویند 

(سقلر- سقلماق 5۱0۱۱۲۲۵4 -رآنوع). 

سکلدی تقانعاند نون سکلدی #4آ۵ه 0 
ینی: درزهای لباس باز شد. اگر سازه‌ی یک چیزی 
به هم بخورد نیز, چنین گویند. (سْکلُور- سکماک 
16 -50161]11۳). 

سکلدی ن8انعاخها زآث‌شکادی 2 2۲ 
011 یدی: مرد گوشت را سرخ کرد. موارد 
دیگر نیز چنین است. 

(سکلُون- سکلماک اجرانماند -تانهآنع). 
سنلدی ۱0210: این ستلدی 5۱۵14۱ وا 
یسی: کار, آزموده شد 

(ستر- سنلماق ۱۵۵4و - رامع 

تذلدی 010 از ایشرتن‌تلدی ۱0/0۷ 2۳ 
7 بیعی: مرد, از کار در رفت, شاه خالی کرد. 
اگر دیگری نیز شخص را از کار باز دارد چنین گفته 
یه این فا ترا وه اه 
(ذثر-تخماق 0021-۱2۵4 

تر لدی 1 ترغتودی ۲ 10118 یعدی: 


مزرعه کاشته شد موارد دیگر نیز چنین است. 


۲ کاب الم 


(تر 2 تر لماق 10۳۱۵4 - اه 

تر لدی 1 دی زانک 10۳1/01 بعدی: 
۳ چیز جدا شد. 

تولدی 2۳0101 سَخْتُدی ۱۵۲۵/۵۱ 04و یضی: 
گیسو شاه زده شد. 

2 تراهاش 4 -01701110]). 

ترلدی نار هر تفن 0 2۳ 
۱ بیبنی: شخص از کار به ستوه آمد 

اگر کسی از خوردن نیز زده شود, چنین گویند 

(ثر ار -تر لماق ۳۱۵/۱۱۵ -۱۵/۱]) 

ترلدی نهانتنه لک ندی ۳14 ۵ ینی 
مر 2 زذده شرد 

ثرر-تر ماک »منز -«تراتز)» 

ترلدی اهب نون نردی 1۵14 سیم 
ان مردم, گرد آمدد برماق‌نرلدی ۵۲۵ 
01 یی پول جمح شد. موارد دیگر نیز چنین 
است. 

(تر رت لماک اهاز 

ترلدی نهانتنه نک دی ان انم 
یعمی: منشور نگاشته شده, تا شد, لوله شد. موارد 
دیگر نیز چنین است. 

(ثرأر- تر لماک ۱۱۵1 - تاج 

تزلدی 4اتاعننه بیرنوّدی 12/0 6۳(ینی 
زمین, هموار یکی تس 2101 وایضنی: 
کار, هنحار یافت, درست شد 

قزر -ترلماک 921 ااعن -نقاتح/. 

تز لدی 7101 حون دی 2/4 ونر 
یشی: مر وارید چرده شد, شعر به نظم در آمد. اگر هر 
چیز دیگر چیده شود, چنین گویند این فعل, هم 
تا مه ره 

[نزر- تزا لماک ۱/۳۷۵۱ - انح 

تسلدی اماب و نک از تسْلدی 0۱ «ه 
۲ 6101 یعسی: این دارو, برای اور مفید 
فتاد, فایده کرد. 


دیوان لفات التر ک 


هر چیز دیگر نیز که به چیزی مفید باشد و فایده 
یشان خی کی ری ان تس ی از 
1 می‌باشد 
ای 4 -/1/5۲/۱]). 
تشلدی [10(وع:ف اب تشلدی 18و16 09 
یعنی: مشک پاره شد 
در این قطءه نیز آمده است: 
قان یآقیب پشلْدی 
تب دی 
آک بلافشلادی 
میم مور لکش ی ان بدار 
وه ۵07 
4 ۱98 0۱ 
اجه ۲2 0115 
98 111 و1087 


ترجه خون او سرازیر گشت و یخ زد, 

ظرفهایش سوراخ شد 

با مرده‌ها دمساز گشت 

خورشید او, اکنون غروب می‌کند 

توضی حآنک « خون او الگار در ظرفی بود, ظرف پاره 
شد و بریخت, هر چه در ظرف بود, جاری شد. 
اکنون مرگ نزدیک شد, خورشید وی رو به افول 
است. منظور ش از خورشیدر زندگی و سعلات است. 
(نشلر - تشلماک ۱611/۵1 -1187و6). 

تشلدی (010و۵ نتشک ‌تشلدی 2101 1021 
9 دن گردید. 

(تشار - تشلماک 109210121 -52187و0)). 

تشلدی هون :آزغای‌تشادی 1210 0۳8500 
یعنی: داس تیزتر شد, روان شد. دذدانه‌های داس 
برذله ندد. 

تکرمان‌تشلدی 115210 12817727 یعنی: آسياب, 
تیزتر شد اگر اه و منشار را هم تیز کنند, چنین 
قشار- تشلما ک 11521771۵16 -9211)). 


۳۳۷ 


تغلدی 1 ها قبشف ی تشفا تکبتتعادی 04 
۰ 1281۴ 10300 203001 یدی: پکان تیر, 
به سنگ خورده و کور شد. 

هر چیز دیگر اگر به سنگ و یا به یک چیز سختی 
بخورد, و کج و کور شود, چنین گویند 

(نغلر - تخلماق 108117604 - 0811 

تقلدی 1 ان نیشفاتلدی ۱994و 2۱ 
01 صیعی: گوشت, به سیخ کشیده شسد. موارد 
دیگر نیز چنین است. 

(تقلر -تقّماق ۱۵۵۱۱۵ - انوم 

تفلدی وم دی ۲ 27 یعسی: 
مرد کتک خورد. یر دی 10900 92 کرباس 
بافته شد موارد دیگر نیز چنین است. 

قلخ‌تادی ۵ 011 یدی: شمشیر و چاقو 
ساخته ۱ 2 بعدی: مرد, کنک 
درشد کي وی 

(تقلر - تقلماق 100111646 -0011)). 

تقلدی 1 کندکا اون‌تقلدی ۱۷۷۲ 127082 
01 تینی: به کندی (-سیلوی خلگی) آرد 
چپفی ده شدآ فکا کشی‌تقلدی توا ۷۵2 
01 ینی: مردم در خانه ازدحام کردند. به هر 
چیز دیگر نیز که بزور به جایی چپفیده شود, چنین 
گویند 

(نقلور- تقلماق ۱۱۵۱۱۳۵4 -«بآرونم. 

تکلدی نانهان: سیف تک دی :1۵16/10 »و 
یضی: آب ريخته شد به هر چیز دیگر ملندنمک و 
آرد که روی چیزی دیگر پاشیده شود, چنین گویند 
(تکلر - تکلماک ام ورانمانا - نماض 
هک 

تکلدی ن8اناعننکون‌تکدی وه 
0 یی گره بسته شد اگر دیگری نیز گره 
بزند چنین گویند تک اف ]11و10 
1 

هت و گنز امک 
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تکلدی تون انن‌ع کدی وه 
1۵210 080206 ینی: غنا در گلو ماد 

(تکلر - تکلماک ام توت - ات0 

تکلدی زانعه): آنک 3 ی‌تکلدی ۵2 7 
0 صتیضی: یکی از چشم‌های او کور شد, لور 
شدر زک چشم شد 

کر - تکلماک ۱28۱۱7۵1 -1187ع2/). 

تکلدی 10101 شاخ‌تکلدی ۵۵۲ ۱۵0( 
ینی: نهال غرس شد به هر چیز دیگر که غرس 
شود, چنین گویند 

(تکر -تکلماک 1۱۵۱۳۵ -102ز0). 

تنلدی 1اه کار سور دی 562 ۲مرره 
۲ بیعنی: به او حرف زده شد. موارد دیگر نیز 
چنین است: 

ی ۵ -017110110]). 
شک اکن تلدی ۲ 21718211171 یعسی: از 
سختی به استر احت رسید از خستگی و محنت رها 
شیر خلاصی یفت. 

این [گونه] فل, شکل مجهول از لازم است. نمونه- 
ی آن در زبان ترکی فراوان است. در عربی, از افدال 
لازم, مجهول ساخته نمی‌شود. در حالیکه در ترکی 
این مورد وجود دارد و زیلا است. اف کابصدی 
۲ 6۱۵2 بعنی: به خله رفته شد و یا: 
ذاعدن نلادی 611101 108010 یضنی: از کوه پایین 
آمده شد (لْور الماک ۵۱۱۱۲۵1 -زآزو6). 


دی ناه بتک برگدی «اتستط انم 
یعمی [منشور دولا کرده شد,] لوله شد موارد دیگر 
نیز چنین است. 

(رر- برآماک امرانتنط - تام 

برلدی 061141 :تک از ترماق‌بدی ‏ 070۲ 
4 0 یعشی: به اور پول داده شد. 
موارد دیگر نیز چنین است. 

(برر- بر لماک 96۳۱۱۳۵ -۴ا ام 


۲ کتاب سالم 


تزلدی 0 اف برّدی 22۵18 ۰۷ ینی: 
خانه آراسته شد, نقش و نگار بسته شد موارد دیگر 
نیز چنین است. 

بر ار جزلماک/2221702 - م02 

بُزلدی 1 اف دی 2/1 «6۱۷ یعدی: 
خانه ويران شد اگر دیگری نیز خله را ویران کند 
چنین گفته می‌شود. 

ارت فا -02۷۸/۱/۷). این فعل, 
اک ات وهی کرا یار و 
۲ صایضی: اموال شخص تباه شد 

بُغْلدی 01 ار اش ۲ 2 ینی: 
مرد, خفه شد. موارد دیگر نیز چنین است. 

(بغلر - بغلماق 08/۵4 -08/۱۲). 

بُقلدی 110ودح: پیرکا بقلدی 00۱۱۱ 2و6 
یعی: به زمین نگاه کرده شد. موارد دیگر نیز چنین 
است. 

(بقلر - بَقلّماق وهسآنوهط - انوم 

بُفلدی میاه ااق دی ۱:۸۱ وه 
ینی: | پاه در رفت و پچید| و یا: پای دراز شده, 
جمع ند د. 

یکدی نقانهانه بُنق‌بکدی ن8اتاننهط وه 
بعی: شاخه [ی درخت] تا شد. اگر شاخه‌ی درخت 
قط ح شود, نیز چنین گفته می‌شود. 

(بکتر - بکلماک »اجمانمانط -قانهنزم). 

به هر چیز دیگر که تا شود, چنین گویند. این فسل 
هم گنرا و هم ناگرا است. 

یکدی ز0اناعنه: سیف بکادی ن4اننونته سمبه 
ینی: آب جمع شد. جلو آب سد شد و جمع گشت و 
زیاد شد. 

(بکتر - بکلماک »نون انوم 
جلدی ن0انازق:: بسب جزگدی 4انفزژی مر 
یعنی: طناب سست دراز شد, به چیزهایی مثل سقز 


و خمیر نیز اگر کشرده شود در چنین گفته می‌شود. 


دیوان لفات التر ک 


(جذر- جلاک ۱721:تزقي -«تنازژع). 
ن دو مخرج آوایی. 

جُعْلدی هلب خدی ۷/8 [ه 
021 ود 


باحرف 
«ز» از میا 


ی: بقجه با ریسمان بسته شد [خ با 
تماق ۵6 -0851011). 
حقلدی 401 جفماق جلدی ‏ ۰00704 
بعمی: چخماق جرقه زد. وقتی چیزی به 
سنگ بزندط و9 آز 2 ش ولد شود و گویند: تاش جقلدی 
919 ۵ 
سُوز قلاقا جَقلٌدی :004 ۷006 502 یضی: 
تن به گوش در رسید. 
(جقلر - جقلماق 09117164 -200111۲). 
در این قطءه نیز آمده است: 
و 
جقأدیقز لت 
کیرد یر ثُأث 
سَجر بآین رتدوز 
۶ ۷۵۷۷۵ 11911 
6 012۱ 6۵0۱1۱ 
0۳۸ ۲۵۲ 
۳ 0111۱ 9۲۰۵ 
آتش سرخین بر دمید 
گیاه خشک, آنش گرفت 
و می‌جهد و همراه آن می‌سوزد. 
دوضی حآنک « می‌گوید هنگام به تکتاز رفتن اس 
رهوار, از زیر ذلذن‌هایش آنش بر می‌جهد و گیاه 
خشد.ک ذر: آاشن می‌سوزد و خنتنوت می‌کنده 
جقلدی 1 افین جفادی 7 6۷3۷ 
یعی: از خله بیر ون رفته شد. موارد دیگر نیز چنین 
است. 
(جقلر- جقلماق ۵6 -21011/۳). 
جکلدی ن0افاه: بتک جکذٌدی 014ام» ازبام 
موارد دیگر نهز چنین است 
(جکلون- جکلماکٌ ی -6210187). 


۳۴۹ 


جکلدی ن4انع نونک ون جکلدی ‏ «توزه 
انون گره, سفت شد گره سفت کرده شسد اگر 
طد ابیز کرد کرده شود, چنین گویند. 

(جکلو- جکلماکٌ 7 - 12 [وژع). 

قجلدی 3 لیْدن‌قجلدی ۵000 
/ ی: از مر گ فرار کرده شد موارد دیگر 
006 


011 بعد 
نیز چنین استه قو-ق ای 
6 
قدلدی 000110:ت-وّنْ دی 00:1۱ 07) 
یسی: لباس بصورت کم پشت, دوخته شد 
(قیلر - یلماق وعسابقم -سایقع6). 
قرلدی 9۵71101 بر زنک بیرکا دی 

۱۳ ۷۱۵7 ۱۲۵۵  ( 
یضی: چیزی با چیز دیگری در آمیخت. (اوغوزی)‎ 
001018 دیگر تر کان بصورت‌قنلدی‌فلدی‎ 
و بطور مزدوج تلفظ می‌کنند‎ ۲ 
(قر ار قر لماق ۵4و - ما6‎ 
2۳ فرلدی تن :آزلکی و اوه‎ 
بعدی: دست [آن] شخص چین خورده‎ 1 
شد اگر پاهم چین خوردگی‎ 
یا دی ۲ 4 یعسی: کمان‎ 
کوک کرده شد‎ 
.)01/۳۱۸/۱- ۵ (قرر- ای‎ 


دا کند, چنین گویند. 


دایر شد و 


قر لدی 01 فقردی‌نانک ۵7 01۳1141 
یضی: پوست [آن] بر رز 

(قر لر - قرلماق ۵۱/۱۵4 -ساانم). 

قاز قر ُدی :0171/0 00۳ بنی: بر ف پارو شد 

[: قردی 01 27 بعدی: مرد, فقیر و درمله 
شد زمای که مال مرد از او ستاده شود, چنین 
گویند 

قز لدی ار ققدی 0۳۱۹ 
ی جوی, کنده ند 

(قران قرلماق 020104 -002077) موارد دیگر 
نیز چنین است 
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۳۵۰ 


قزلدی 0۱2110:ار تن دی ۷0 2۳ 
023 یدی: مرد, به سبب تقصیر ش سخت 
محازات شد و تلخی جزای کاری را که مرتکب شده 
بود, چشید بو د از این, دیگر نخواست مرتکب آن کار 
بشود.(قز (ِ قز لماق 6۱21-۱2:۳۵ 
قسلدی 01 سک قفا قسلدی وزاه 
001800 یضی: دستش در لای درب 
مذد. هر چیز دیگر که در وسط دو چیز گیر کند و 
بملاد, چنین گفته می‌شود. 

(قسلر- قسلّماق ۱7۵4درو -مبآرره6). 

فشلدی ای پیر نلک سس قشلدی 1۳ 
0 0۲92 727 یضی: [آن] چیز, با چیز 
دیگری همراه تلد 

اگر دیگری نیز [چیزی را به چی‌زی] همراه سازد. 
چنین گفته می‌شود. 

(قشر- قسلماق نومه -آنومم). جمله- 
ی: بی رفقشلدی ۲ ۱۳( یضی: شعر و منظومه 
سروده شد, از همین فء ل گرفته شده است. 

ققلدی 01 پشراقلدی 09۱4۱ وم 
یعی: به سر کوفته شد. 

(قتر- ققلماق مب -«بآنوه6). 

عبارت «هقلدی- سقلدی ۲ 0001101 از 
همین ريشه گرفته شده است که هنگام اقدام کسی 
به تحقیر و بی‌لعتنایی گفته می‌شود. 

قملدی 1و دی 0۷/۱ 2 
بعی: شخص تکیه داد خوایید, همخوابه شد. 
(قملور- فمماق ۵ب - و6 
کجلدی 1001101 سیف کین 1661101 51/۷۷ 
5 ار ات ده فد مارد دیکر سر تین 
است. 

(کجر- کجلما کُ ۱66110۱۵1 -66631117/). 
کجلدی 0اه از فار یکدی 2۲ 
2011 10۷۷۲۲ بیع ی: به مال و اموال شخص 
تعدی شد, به زور از دستش گرفته شد. موارد دیگر 


نیز چنین است. 


۲ کتاب سالم 
کار کحالما کُ /1016217012-*111211). 
گذلدی :0211و نکنشدی 122114 107 
ینی: لباس پوشیده شد. موارد دیگر نیز چنین است. 
(کثلر- کنلماک »مایم 
گرلدی 7110 ز کدی ۵2۳/۵ 2۳ینی: 
۳ دهن دره‌کرد اه کش در کدی 
۱۲۱ یی طناب کشیده شد اگر 
اشیایی مالند پوست و تیماج نیز کشیده شود, چنین 
گویند 
(کرر- کر ماک ۵۳۱۱۳۵۷ - تاه 
کرلدی ۹ اک ۵۷ ۵۲۱ 
یی [آن] خی زدیده شد 
(کرر- کرآماک امنرض) - دض 
کرلدی ن4اتتن آفکا کی :انا موه 
ینی: به خانه دخول شد. 
(کر أر- کر ماک 1۳10۵۵ -71117). موارد دیگر 
نز چنین نت 
کسلدی :1و1 کسلدی‌شک 727 8انوه) 
یضی: [آن] چیز قطح گردید 
(کسلر - کسلماک 125117012 -025111/7). 
کسئلدی :اناد3 زان قکشلدی 20 2۲ 
(0 یضی: شخص پای خود را دراز کرد. 
(کستر- کسلماک اجسانادضا - دض 


در این کلام نیز آمنه است: 


.‌ 


ریا که سب 
۱۵ 
11510۳ 
یضی: اگر پا از لحاف درازتر شود, سردش می‌شود. 
این مثل بدان معناست که هر کس حدّ خود ۳ بدلزد. 
کفلدی 507110 از کوج ی‌کفندی 2۲ 
111 یعدی: نیر وی شخص, تضعیف شد 
(کفتر کفلما ک ۱2۷۷۱۱۱۱۵1 -162۷۷۱]1۲). 
در این قطءه نیز آمده است: 
تک اف بکرم 


0۳1 02804 2 


دیوان لفات التر ک 


آت نشب یکلم 
ازسل نی کر 
کوج یآی نکفلْدون 
۷ ۱۷۱۶ 12872 
۶ 1151/0 ۸۱1۱۱۱ 
۸0۱۵۱ 
01۷ آ 11 
ترجه * چهار سوی آن را دگرگون سازیم 
از اسب پاده شویم مسابقه دهیم 
هم‌النند شیر بغریم 
و بدینگونه نیروی او را تخعیف کنیم. 
مُنلدی ۳0۵01101 :لماک سرکاکا دی 2072 
17101 0 یی نان به سرکه آغشته 
شد(مثر- مَلماق ۱۱۵۱۱۱۵۵ رم 
موارد دیگر نیز چنین است. 
9 تامحنص تون دی ۱/2104 1070 
ی: آستینها و جاهای اضافی لباس بریده شد 
11 -متلماک متیر - 0711/1211 
مُنلدی نماث دی سره 
یعنی: اسب سوار ی داد. موارد دیگر نیز چنین است 
(ملر- ملماک 999۱۵ - رورم 


فه‌ال این بخش بر مبنای حرف «ل» سازه‌بندی 
شده‌لاد حرف «ل» در سه مسیر معنا می‌دهد. 
تخسنین: یک ففء ل دو واجی با افزودن حر ف «ل» 
سهواجی می‌شود. حر ف «ل» در این <الت, علامت 
بودن فد ل است. مند: 

یا قرلدی ۲ 4 یعدی: کمان زه کرده شد. 
: آردی ۲ 2 بعهی: شسخص کتک خورده 
ند 
ریشه‌ی هاقردی :00۳0 دی 1701 است. 
دومین: برای ساختن فه ل مجه ول از فهل ناگ را 
آورده می‌شود. این مورد, در قولء د زبان عربی 
3 نیست. 
ات کزان ۳۷/۵ ۱۱۵۷7 01 یعدی: 


دیله تشرد 


ریز 


أل بککاتبدی ( 22882 ]0 بعد 


۳۵۱ 


أل پیرکا بُودی 00۳۱۱ 6۲۵2( [ه یضی: به آن 


مکان رفته شد گاه ی این حرف با حرف پس از 


خود, موافق می‌فتد ملند 
بَنک دی 01 2۶111 یعدی: 


کتاب نوشته داد 


دی 111۳1 21 یعدی: به شخص پیورش برده 


شلد 
این افعال را می‌توان بصورت بنلدی 91041 و 
دی :1119 هم تلفظ کرد. 

سومین:آن است که خود فی‌ذفسه فد ل باشد ملند 
آلک تر لدی ۵۱ 119 یضی: مرده, زذده شد 

ی 1 58 یعنی: شیر , کشیده 
شرد 

که آب, صاه 


ویو ۶ ۳ ۶ ۰ .۰ .۰ 
سوف سودی 51211101 5۷0۷ ین ۳ 


داده شد 

نمونه برای حر ف «ن»: 

کر یک اتبندم ۷۵ 127۲382 17121 
یعشی: من به شاد سچجله کردم. 

ی: اور به 
بیگ خلمت کرد. 

در این فنت نز آمبلخ انس 

آگرن آیکت لک نگذهاآنکاز بارژ 


قنقلفْن بل نع لک دارو 


۸ 0۳ ۱۵2 دروآ رنه رجکن 
۸ 10۱۷۵2 028 ۱۵۵۱۵۱ ۵01 


ترجه 4 داش او را فراگیر و هر روز پیش او فرازشو. 


غرور خود کناری بنه و با فروتنی به او خمت کن. 


دوضی حآنک ‏ به فر زند خود, آادرز می‌دهد و می‌گوید 


هرگاه به خردمندی فرزانه برخورد کردی, هر روز 
پش او فراز شو, از او حکمت فراگیر و بافروتنی 
داش پیندوز, غرور خود را به کناری بنه! 
(بتوز - تبنماق 10177۵4 رم 
تبندی نموه :از تن تبندی ۷ 2۳ 
01 یدی: شخص, اسب خود را لگد زد. با 


پای خود به اسبش زد. اگر کسی هر چیز دیگری را 


۱۷۷۷۷۷۷ 
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۳۵۲ 


2 و 


با لگد بزند چنین گویند. (تبنور- تبنماک 
16 _-*2[211117]). 

بتندی :ناه ازنک شدی 9 2۳ 
0 یشی: [مرد, کتاب نوشت]. او خود را در 
حالت نوشتن کتاب نشان داد. اگر یکی « بدون 
کمک دیگری نیز بنوپسد, چنین گویند 

(بتتور- پتتماک 911۷۷۵ - تفا 

ُتندی (مصماباه: بعاخ دی ۷/۵۱۱ ۱5۵6( 
بعی: شاخه‌های درخت بریده شد اگر تظاهر به این 
کار هم بشود نیز, چنین می‌گوید 

وت تماق 0۲۵۱۱۲۱۵ 0۱/۵۱۷۲ 
بجندی ورهار کات بجددی 02 2۳ 
2 1 بعدی: شخص, برای خود گوشت ریز 
کرد. شخص حالت گوشت بریدن به خود گرفت. 
اگر این کار را به تنهایی نیز انجام دهد, چنین 
گویند. 

(جنون بجنماق 16 -/0161110]). 

دی تصنناه:ارافت فان دی ۱06۷ 
۵۲ 08۱/۲۷ ینی: زن, لحاف را دور 
خود پچید زن پوشش به تن کرد, چلدر به سر کرد. 
موارد دیگر نیز چنین است: 

۳ ک 00۳۱/۱۱۱۵ -00۳1/11۲)) 
ترندی (صده راعتن‌قان بُدی 1/۳99 
۱0۳ یی از زن, خون رفت. از رگ 
باور خون جاری شد, این رگتی است که خون 
استحاضه از آن بیر ون می‌آید 

(یر و بر تماق 6۳-۵۳۵4 

ترندی 01ص لاف کا دی ۵ 01 
۱0 او در حالت رفتن به خانه دیده شد. موارد 
دیگر نیز چنین است. 

(بر و پرتماق 6۸۵ -سه) 

یی فوعار فان تاش بات تفع را قوش 
آن عناست که کننهه‌ی کار در اصل ونمود به 
انجام دادن کار می‌کند ولی در حقیقت کننده‌ی 
اصلی کار نیست. چنلکه در عربی گویند: 


۲ کتاب سالم 


اقا تا و او 
یعنی: شخص خود را ناشنوا و مرده نشان داد. 
تزندی 2700 ارافت بفدی ۰ ۱۲۵۵۷ 
0 یضی: زن آرایش کرد و بزک کرده شد 
آف دی 03 6۷ یسی: خفه زینت دااه 
شد (حرف «ن» از حر ف «ل» ابدال شده است). 
و بُجَماک 922201۵21 -02227087). 
بسندی تصودهألارک بُیندی وج [ه 
01 ایضنی: او, آن شخص را تضعیف کرد و بر 
او غلبه کرد. توت وت بسنماق -6570 
0 
بُشندی 092001 قوی دی ۲ *0 
یی گوسفند آزاد شد, طناب پایش باز شد 
رتور بشنماق 0507۵4 - وم 
تکون بشندی 0056۷0 وا نی گره شل 
شد 
اررخت بَشدی 0۵0۷0۱ ۱۷۳۵8۲ یی زن, 
طلاق داده شسد این کلمه به زبان آرغوبی است. 
فصیح و رسانیست. 
و بشتماق 0507۵4 - 0و0 
بُغْندی 1ص هه :اث ان 9 9 0 
یعی: اسب خفه شد موارد دیگر نیز چنین است. 
وت با 0 -/2015107109) 
تقنغل اوه این کنکابتفل نم ور 
صایعی: فر جام کار را بنگر و بیندیش, 
پقنو- بقتماق 0۷۵4 - 000 
ُفندی صوناط :زان بشندی وه 2۳ 
1 یعندی: شخص پای دراز کرده‌ی خودش 
را جمع کرد. 
قنور ِ سای ۵۵ -01/۱۸۲۱۷۱]). 
تکندی ۵21701: در ترکی چگلی, هنگام خبر 
داد از امد شیر یه فان متای کر ان 
تکندی 12817001 0 گفته می‌شود. یضی: «او, 
حاضر شد. برای آمدن بار خواست.» موقح رفتن نیز 


چنین گویند اوغوزان از این واژه خوششان نمی‌آید 


دیوان لفات التر ک 


کت تکنماک 28108-1810۵ 
تکندی صناعن :ال تکون‌تکندی «وننه آه 
و ینی: اور به گره بافت زدن وداخت. اگر 
تفر ۱ ن هم بکند, چنین می‌گویند 

کنو وکنم اک 11821010۱۵1 -081/18)). 
دی ۱ کت ام ۵۲ /۱۱11 
یعی: گمشده پدا شد موارد دیگر نیز چنین است: 
نت بلاق ۵ -01۸]۱/۱۱۱۸۲]). 

بلندی ن4طنازه :آزاشن پلادی ۵ 11 2۳ 
۱ ی شخص کار خود را شناخت. 

ون بلنماکُ ۱18۱۷۱۵/6 -001117011) 

ار یفن دی ۷0 02۷01۷( 2۳ یضی: 
شخص به گناه خود لعتراف کرد. 

تتندی (صانا: کون دی ۷۷۵۱ نها 
یعدی: خورشيد گرفته تاه ۲ «) 

گرا هد نمی ال ی عور 

1 081 11211 ینی: بیگ, من را پسر 
خوانده 1 . موارد دیگر نیز چنین است. 
7 کیک" ای ۵1 16/1 27 یعذی: شخص 
شکار کرد. به هر کار دیگر که به 
تنهایی انجام گیرد, چنین گویند 
آث دی ی 01 ید 


ووو ووه 
3 


(تتنور- تتتماق 1۱۱۱۱۵4 - ۱ 


به ۳ ی آهو ذ 
ی: آذش فعله‌ور شد 


در این پیت نیز استه استه 
آذکن یوب 
آبکا برک روز 
سا ناه نان 
۳ ۶۱۲۵ 0/2 
ترجم 24 آآش عشق شعله‌ور شده 
سینه .و قلب آذش می‌گیرد. 
را سای ۵۲ 0۷۷۱۲۲۵ 01 یی اور 
دایه گرفت. 
أل ست یتکجی‌تتندی اهاان ن«جم ه 


1/۳ یعدی: اور مرا شفیع خود کرد. در پیش 


۱۳۵۲ 


خاقان, مرا به شفلت برد. مصدر این فعل, ملند 
فول پشین است 

تتندی نان هلک دی ۱ 6۳ه آ 
ینی: اور به وی اتکا کرد. 

در این کلام نیز آمده است: 


یک وکا وشا مان 


۵ ۵954 13۱۲۱۱ ۲2۲۵ ۸۱۱۱۲۱ 
یعدی: نمی‌توان به صورت او مستقیم نگاه کرد. به 
سبب زیبایی وی نمی‌توان به رخسارش نگریست. 
(تتنور- تتنماک 1۱۱۱۱۱۵ -ونینم) 
تدندی میم ار ین 01 2 بعدی: 
شخص سیر ولمود کرد. اگر هم سیر شود, چنین 
می‌گویند. 
و ای 4 -0010711/۱/). 
تذندی 2100 :از ايشتن تندی ۱:۷ 2۳ 
1211011 بعد ین شخص از کار سرباز زد. 
رتور نها ق 2500-1۱21۸۵4 
ترندی 1 ال سجن دی 506۷ [ه 
1 بعد 
کوک کر هن قاری ره کرد تدای 
4 -/101۳0111۱). 


ی اور گیسوان خود ۳ شله زد. بدون 


تر ندی 1( ترغ‌تضندی ۵:/ :۹ 2۳ 
10۳۳۵ بعی: شخص در حال کشت وکار دیده 
شد اگر خودش نیز بکارد, چنین گفته می‌شود. 
(ترذور- ترنماق 10۲۳۱7۱۵6 10۳19 

ترندی تناها :از ایشتا بش 0 2۴ 


1/۵ ۲ یدی: شخص از کار خسته شد. 


[ترنوز و تماق 9( 1 

ن دی من ال سک یز و و ۵ 01 
۵۲ /1071 بعد 
مقاومت کرد. 

و و ای ات 


و و وه 


7 ونر گِ نماق سس 0 


تر ندی نانآ زآوز بتکن" دی 2 2۳ 
۳۵3 11110171 بعد 


ی او, رو در روی من ایستاد و 


ی [آن] مردو کتاب خود را 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۵۴ 


تدوین کرد. 
(ترئور- -ترنماک 110۳1۱0۱۵ -0108]) 

تر دی 00 :از ایشتن‌تندی 1 2۳ 
ی: شخص از کار, امتناع کرد .لتاشقا 
دی ۱۲۵۷۵۱ 10۷ 01 ین 


7201 بعد 
ی: اور به دیوار 
تکیه داد. موارد دیگر نیز چنین است. 
(تر و ترتماک ۱۲۳8-۱۲۵۱۷۵۸ 
ترندی نهحن ها لآوکایمیشش‌تشدی 1ه 
1 5 02112 یعدی: اور برای خود میوه 
چید موارد دیگر تیز چنین است: 
(تر ۳ - قرا تنماک 68-16۳۱۷۱۵1 
ترندی ۱ص :ات دی 1 4 یعدی: 
اسب, 1 ِ موارد دیگر نیز چنین است. 
(تر نور- ترنماق 11۳10077146 0 
تر ندی 4منه: ار از ی ۵ 2۳ 
1۸۸۵ یعمی: شخص از کار باز ایستاد. وت 
ترنما آق ۲۱۳۱/۱۲۲۸ 1 
تز زندی ۳ ال تزندی 011 ۵0 بعنی: اور 
فراری دیده شد (ذزن ور تزنماک -1221107 
1 ۱ ۱ 
تز ندی نصنتت :آراغت یجُوینتزژدی 2 
2 1 یپعی: بلاو, مر وارینهای خود را 
جرد 
[ ززنر- ند اک 11217170121 ی 
تشنق تشندی 9000 :آ 3 و 01 2۳ 
۲ یضنی: شخص پایش پچ خورد و بر زمین 
افتلد. پاهای مرد از ترس به هملیگر پچید و 
سکندری خورد. 
در این کلام نیز آمده است: 
زین کخربا ات اف تشن 
0 2091 61 ۱۵10۲252 ۸۳/۵ 
ینی: وقتی شیر بغرد, پاهای اسب به هم می‌یجد 
9 دار می‌خورد. این کلام درباره‌ی کسی به 
کار می‌رود که با بزرگتر از خود نبرد کن.د و هنگام 


درگیری پلهایش به ارزه بیفتند 


تین 011 18 یعی: 


۲ کتاب سالم 


(تشفر تشتعاق 13 - 1۸50111۸ ]). 
تشندی 20و16 آ لآوزنکا تشک نشندی 0 
192101 10521 02172 یعد 
1 
(تشار - تشنماک 105010711216 -02117)). 


ی: او, برای خودش 


تشندی 2۷ لک نأفدیتفندی 2۳ 
۵۲ ۱۷۷۱/۶۱ 2118171 یسی: شخص به 
خاطر شرمندگی از کاری, دستهایش را به هم مالید 
[نشنون تقنما کُ 12۷۷37۱۷۱۵۷ -2۱۷11087)). 
تقندی وه :/ر قفا تفت این ۹۵ 2۳ 
و شخضی به دی وار برختورد گنرد .از 
تقندی 01 2 یضسی: مرد کتک زده ند 
(ترکی اوغوزی) قلخ دی 1 0116 بعدی: 


و و 


نقنور ِ تقنما ق‌ و90 


01 بجد 


9 2 0 1( 100101۱ 
ی: اور برای 9 حیوان مر کته 


تس 


۳1 ۳ ق 10010177144 7 


تقندی 1101۳0 از بوک تعاقاتقندی را( 2۳ 


۲ 108070 یضی: شسخص شم را به 
خرجین و چوال چپلید 
:غنا چیلیده شد این 
سخن, هنگام خشم گرفتن بر کسی گفته می‌شود. 
(نقنور- تقنماق 11۲۷۵4 - 1000 
تلندی نطناهتَاغَشدی 21۵۱ ۱0یضی: 
دیور سوراخ ۳ 
([نلر- تنماک 121110791216 -2117111)). 
در این قطءه نیز آمده است: 
کج دی بلاکم 
بعودی‌تیلاکم 
دی بلیکم 
تکرب انکر جاور 
0 1۲1/21۱0 
0 08111 1 
۸ 1170 
۲ 6 ۵۳ 128110 


دیوان لفات التر ک 


ترجه 2 مچ دستم سنگین شد. 

آرزویم نزدیک گشت. 

دانشم فراوان شد 

به آن نزدیک می‌شود و تباه می‌گردد. 
دوضی حآنک 2 مچ دستم بر من ب باری کگشت, سنگین 
و خسته تندد. و چون فراوان کتاب در موضوع دانشها 
ذوشتم, از ۳ ات باز از ایستلد. اکنون دیگر به ارفا 
دست ۳۹ کرده‌ام, سرچشمه‌های داازش بر سینه‌ام 
فوران کرد و چون روزگار مرا بدالجا سوق داد, عمرم 
پسر رسد 

تلندی ن4طنآن: تری‌تلدی 1۱۵ 27]ینی: 
بویت درا ترک خورد. 

تور و تلنماک 1۱13۷۱۱۵16 -11179)). 

تمندی ۳ ل اوزنکاباغ‌تمندی 01 
0 8 0712 یضسی: او, برای خودش 
روغن ر سر 9 

تمنوز - تمنماق 1011111111004 
جبندی 1 : آز تن جندی 0۷ 2۳ 
001 بذی: مرد, اسبش را مهمیز نواخت آز 
سفلا جدی 0۳01 5۷/۷۷۵۵ 27 یعنی: مرد, در 
انشا کوق دی 1 نیز, در این معنا 
می‌آید 

ارو تماق 4 -/000]1111). 
حقندی بصومو:ا زآونکا جقماق جقندی 2۲ 
۲ 000۷۱ 021172 یعدی: مرد, خودش را 
چخماق روشن کننده نان دلد. رو 
جقنماق 00۱۷۵ -وه6ه6). 

چکندی ۵04 از بتک کا جکک جکندی 2۲ 
ان 6 2/1۱82 بعی: مرد نقطه‌گ نار ی 

کتاب ۳ بر 7 گرفت. 

[خکنوزت جکنماک 6216170710216 -*6210119). 
جکندی و ال بُوکن جکدی نا( آه 
21010 یعسی: او بقجه بستن را به عههه‌ی 
+ ِِ و به تنهار 
اعک وت جکنماک 621617071216 -621611۲). 


رخ 


۳۵۵ 


جلندی 1 اث جدی 01 1 یعنی: 
اسب به سبب نامناسب بودن علوفه, لاغر شد سور 
شک هک جندی ۷۱۵۷ عمط 6 
001 یندی: سخن به گوش بیگ رسید 
مورد دیگر نیز چنین است. (ترکی اوغوزی). 


۳3 و ن پیرکا جشدی ۵1۱۷۱ دوز 62 2۳ 


یضنی: شخص, خودش را برزمین زد. و یا: بر زمین 
خورده نشان دلد. 

اتود ق ٩0۱۷۵۹‏ - ۲ آ0ه). 

جلندی ۱12701ج: جلسدی‌نانک // 9 
یضی: [آن] چیز از رطوبت مرطوب شد ریشه‌ی آن 
جیلادی 2۱/0110 است. 

0 
ات جلندی 6110701 11 بعد 


ِ جیلنماق ۱177۵4 - 211011۷0۴). 

ی اسب عرق کرد. 
سبندی 1 اس ار یکنا سَبددی -15107 
۱ 2 ینی: باو سوزن ذخ کردن را بر 
عوده گرفت. گرچه او این کار را نمی‌کرد, اما وانمود 
۲ آن را انجام می دهد. 

(سیتوز - سبنماق 5017106 0 
سشتندی 2004 زان ستدی 07 2۳ 
01 یعنی: شخص فر وشنله‌ی اسب خود 
وانمود ش.د 

(ستنور- ستنماق 501111711064 - 5011117 
سجندی 1۵01041 :ار وکا سوّف سجنّدی 2۳ 
1 51/۷۷ 02172 یضی: شخص, آب پاشی را 
به عهده گرفت. 

(سجنون- سجنماق 6 -501111107). 
سخندی اهاز وکا شَضدی ‏ 2۳ 
1111111 50282 یضی: شخص, مزه‌ی سخن را 
چشید شخص کارش را ول کرد و به سخن‌بورنی 
پرداخت. 

(سجنور- سجنماک 92۱0۵۱ه - تور 69). 

3 ۳ کلام نیز آمده است: 

سُورْکا سُجْساین ری 

90۵2892 51111162 ۵/۱ ۳ 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۳۵۶ 


یشی: کسی که به بحر سخن فرو رود, اسیر می- 
شود. و این مثل را خود, روایتی است و برای کسی 
گفته می‌شود که غرق سخن شود و کار خود را رها 
سازد. 

سر ندی ۵۳1001 :از شقن دی 2۳ 
1 51/۷۷/۱1 یی شخص, دستار خود را 
در یجید 
رات 3 سَرندی ۳۲۵۱ ۱۳۵80 
1 یعدی: زن, روسر ی خود را بر سر کرد. 
سرانداز پر سر ادداخت. 

(سترذ ور سرا تماق 56۳1۷۱۱۵ 60۳7۷۲). 

هر کس خود را در پپششی در پچید, چنین گفته 
می‌شود. 

سر ندی 1 از ايشقا سَردی ۵ 2۳ 
0۳ یعنی: مرد به کار در پجد. خود را در 
شمار کسای قرارداد که کار مورد دلخواه خود را 
یافته باشند. 

(سرز و سرا تماق 50۳۱۵4 -60۳۲). 
سردی 041تنا: کشی اوز پنین سرندی وه 
۳ 1111 027 بعدی: شخص, تن خود را 
ح‌ ذاراند. 

ار تا ک 501/۱۱۱۱۵16 -6071/1107). 
هنگامی که چیزی سفت و سخت کویی ده سود , 
چنین گویند. 

سُزندی 0041اا زآوزکا شیف سندی 2۲ 
21/111 51/۷۷ 1 ینی: شخص ونمود کرد 
که آب را از صافی می‌گنراند 

(سوت 7 ۳ 221 1 

سیز ندی تصن6 هه آکاز سیک سییزندی ]0 
04ج 28 470۳ یعدی: او, در حق وی گمان 
[نیک و] برد. (سیزنور- سیزنماکُ -56217017 
216 

سسندی تهصنومو:ار قل نآرفای سای ۶ج 


(5 ۱۵۵۱ 00/1 یندی: شخص برای زدن 


۲ کتاب سالم 


برده‌ی خود, آملده تن لو خواست که بزد د اگر اسب 


بخراهد از بدد 1 بخویش 
(سینوز - سسنماک 525111111216 یت 


باز شود نیز, چنین گویند 


سْسندی ۳0 ناونا از بائین اقا سْمْندی 2۳ 
( 104 02111 یعنی: شخص تظاهر 
به زدن سرخود به دیوار کرد. موارد دیگر نیز چنین 
است. 

رک سستماک ناه - یونم 
سغندی 1ص ههار تون سَغدی 00(۷۷۱ 2۳ 
1 سیعدی: شخص ونمود کرد که گوسفند 
خودش رام یدوشد 

(سختوز -سعنماق ی - 0811110). 
سْعْندی 40۱اع0: داز سْْندی 1 2۲ 
یشی: مرد, سردش شد در سُْندی :505090 2۳ 
بعد ی شخص از رز و مثند آن تمیز و پاک شد 
(سنوز- - سعْنماق 50800۵4 - 006۷۲ 
سغندی 181001: کیک فا سغندی 0 
01 11/7850 بعنی: آهو به پناهگاه ناه برد. 
به هر چیز دیگر که به جایٍ 


ایی ناهن‌ده شود, چنین 
گویند 
م نتنکریکا ندومن 

0 12177182 171211 
یعنی: من به خداوند ناهنده می‌شوم. 
او سغتماق 5۱81۵4 -6۱2۷۲). 
سفندی 50004 از ۱ 
یضی: شخص خوشحال شدد 
وت ما کُ /56۱۷1/110/۲-56۷۷۷/۲۱۱۱۵). 
در آنن نیت فب الم انسخه 


گم هی مق ار ره 
اش کمن سین اف نار 


٩2۷۷۷/۱۱۵] ۱۱۵ ۵۵1۲ ۵281۳ ۸۵‏ 
۳ 081 ۱۱۱۵۵۱ ۱۵/0 ۸۶۱۰ 
و دارایی زیاد از طلا و نقره 


دیوان لفات التر ک 


تیم تیا تا کرک اس طابا ی کایطلا: 
ذقره, حریر و پارچه خوشحالی مکن. از اینها | استفلاه 
کن و برای خود کاری دست و با کن. 

سغندی 01 ال سک ا نک وسَفدی 0 
2281 11010 ینی: او, مرا نیک و 
نگاشت. به من ظن نیکو برد و آن را در دل نگه 
داشت. 

اگر با سخن حمایت کند نیز, چنین گفته می‌شود. 
ات و سعنماق ۱081۷۵4 -00807۷۲). 
سقندی 1 تال مین سفدی ۸:29 ]0 
ی او, از من برهیز کرد. در اینجا 
خر ان ؟ تور ارانتوع جمود دز مق مین 


011 بعذ- 


است. و - سقنما آق ۱ -0011190) 

سقندی ۳ رات و ۳۵8 
۲ 0817 یعدی: زن, سر خود را شست. 
(ترکی اوجی). (سقنو- تماق 9:40:70 


14 
سکندی تهصنانه دار یککاسکدی 2882 2۳ 
01 یضدی: شخص, در حضور بیگ, زانو زد. 


ات کف 0/0111 101111 01 یعدی: او, در 
حال پاره کرد 

کتک وان 

سلندی 5211041 بجُوهْاشتن سلدی لور 


ن درزهای جامهی خود دی له شسد. 


1 10111 بضی: جواهر از گوش آویخته 
شد به ی ِ آفیتته له تب تین گوشد 


(ستوز- 


قبندی 0 ور قبندی ۷۵۲ 2۳ 


سلنماق 50/:777۱۵ 1 


01 یضی: 11 ن] شخص در حال غارت اموال 
قنماق 6۱۷۱۱۵6 -606۲17). 


أغْلان یل ی 009۱ 09101 یی: 


دیله ۳ (قبنوز- 


[بچه جوش در آورد.] 
قتندی هدن :ال تا باغ‌قتسدی [ه 


۲ ۵8 101001090 یی او در حدال 


۳۵۷ 


آمیختن روغن بر قاووت دی‌به نت ( وت 
قتنماق 00111177144 -001710). 

فتندی صهاتان:قّدی‌نانک ۵ 0/۵۱ 
یی [آن] چیز, نیرو گرفت, بهره‌ی زیاد برد. 
(قتثر - قتنماق 0010110104 - 0100 
قجندی 1ص وال مدن‌قجذدی 01۱۵۵4 
ی اور فراری از من دیده شد (قجتر- 
قجنماق 006111964 - 006111 


1 بعد 


قر ندی موب 7 تسفازکا دی آ 
00 بیعذ ی اور مال خود را دریخ 
داشست.(فر 0 قر تماق 10199 1 
فرندی صنتندار ۳7 1 2 یعد ی 
۳ بو د از حمام بنذش را خشک کرد. شون 
قر نماق ۲-۱ 
قر ندی رو ۷ نالکدی‌قرندی 13 0 
1 بعنسی: اور در حالت پوست برداشتن از 
چیزی دیله شسد. ( سود قرنماق 0:۳۷ 
/ 9 ۱ ۱ 
قزندی ت‌صستح و لآوزژک | قلم قندی ]0 
002۹ 8 ۵212 یضی: او چاه کندن را 
برای خود پشه کرد. اگر در حالت کندن دیده شسود 
نیز, چنین گویند. زر قرنماق ‏ -902000 
02194 ۲ ۲ 
فزندی جه0 راغ برد دی ۳۵۵ 
1 2222101 یضی: زن, زینت دلاه شد 
(قزثر - قرتماق 00207101604 -002011۲). 
قسندی 05۱01 7 ستتخازر ی 
1 10۷0۳1 بعی: مرد مال خود را نگه 
داشت, خسیسی کرد. به کسی که محرای لارارش : 
نیز بگیرد و نتوااد ادرار کند, چنین گویند. توت 
فسینماق 4 -01:51711/7). 
قسندی هون «آث قشْدی 6907۱ 41 


ی: اسب ( و هر حیوان دیگری) خارش گرفت. 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۳۵۸ 


شاه کی وا ای تفر سرت 
قشتماق 05007۵ -66900). 

فلندی صامو: آززشک فسدی 2۳ 
ِ ی: شخص, چیزی را خواست. قنور 
قلنما ق‌ 01/۹4 001101۸۲). 

قلندی 0ص :از تکماقلاخ‌قشدی 2۳۱28۷2 
01 0111716 بعدی: شخص هر گونه کاری 
کرد. اگر کسی از <د خود بگنرد, می‌گوین دش 
قشما 0۱۱۱۱۸۱۵ وان ین 


011 بعد 


ی: از حد خود تجاوز 
مکن. (قلنو- قلتماق 0۱1۱۱۵4 -«یآنو6). 
گهندی 4طناوم از وف کضٌدی ٩۱۷‏ 2۳ 
2611101 بعد ی: شخص ب_ کرد که از آب 
میگ نرد. (کجن_ ور کجنماک 
00 
کجندی نجمونع 1 اث ک اس ۹ 
یی از بسیاری بارر اسب را طاب و توان نمفدأل 


26117107- 


سک تسار نْ کدی ۶ 0111 01 
0 یی اور بر مال وی تعدی روا داشت. 
فول ب بالایی ناگ‌نرا, و این فمل] گ‌نرا است. 
(کجلور کم اک 10162101۵1 -1062117). 
کجندی نهصنون1 ار افث کجندی 2 
(0 بعدی: [ آن] زن, بدکاره شد. از همین فدل, 
اسم مصلر کجما 2 در سنای «خارش 
داشتن» آمده است. ریشهی آن:ا ثکجندی 21 
0 یضی: تن به خارش فتاد, آمده است. 
(کجنون- کجنما ک 16110۳۱۵16 - 0061701 
کر ۱/۷ تین ۵ 2۳ 
۵ یضی: شخص در آب فر و رفت و شستشو 
کرد .آ زآقکا ری ۲ 6۷۵2 2۲ یعسی: 
شخص, خود را در حال وارد شدن به منزل نشان 
داد. (کرنور- کرنماک ۱۳/۷/۵ ۰0۳08 
کرندی نصن 3 أل بککا کدی 2892« [ 
(۳ یضی او, ییگ را دید و به او هوست.تاغ 
کدی 0117 108 یضی: کوه, دیده شد موارد 


۲ کتاب سالم 


دیگر نیز چنین است. به هر چیز دیگری که از دور 
در سایه روشن دیده شود, چنین گویند (کرنور- 
کرنماک /۵۷۵۱۵- 00 

کز ندی ص۵2 : کزندی‌نلک ده ماع 


: [آن] چیز, دیده شد. (آرغویی) قاعده‌ای که 


پکد ی 


در اینجا جاری است, عبارت است از اينکه این کلمه 
اتکوار کور حفط جرسنای اي چا شيه ایس 
آن در امر حاضر از اين فل, بدون رعایت 
قاعده‌ی ماضی ,کر ۴ می‌گویند که در سنای 


«بیین» است. این واژه با حر ف «ر» و ماضی آن با 
حرف «ز» است. (کزنر - کزنماکُ -*0211701/7/ 
1 0 

کسندی حدم ال وکا ثکسندی 1ه 
01 21 02172 یعذی/ او, برای خودش گوشت 
برد موارد دیگر نیز چنین است. (کسی نو 
کسنماک 1625110711216 -251711/7/). 

کشندی تهصناوق ار گنک کشندی 2۳112 
(0 ۵ یدی: شخص از آفتاب به سایه رفت. اگر 
خود را از کسی بنهان سازد نیز چنین گویند 
(کفینود- کفیتما ک؟ ۱۵91117۱۵16 - 060۵911107 
کشندی :3107۰00 ال مک با دی اه 
۵ (/3۳ 7712717 یذی: او به من بالید 
(کفنور- کقماک 1۷۷۵۱۱۲۱۵6 0/۷۷20 
کلندی ت4صناانت آ ز لک یانقی کدی اوذاه 2۳ 
(0 42001 ینی: مرد, دست و پایش از راه 
رفتن 7 تک ار که بسته شهه باشد از کار افتلد. 
(کنو که کلنماکٌ ی 

کمندی تفصتصق دار تسار کدی 2۲ 
0۵ 10۷0۳۱۷ یعنی: شخص هنگام 
دفین هس ازی مالش, دی ده شسد. رک و 
۳ کُ /101۱0/۷۱۱۱۱۵ - 16017110011 


این بخش را در چند مسیر می‌توان بررسی کرد: 
نخستین: اينکه کار بر فاءل [دوم در سل گنرا] 


دیوان لفات التر ک 


بدون لغذ کمک از کس دیگر, و به بطور مستقل 
واقح گردد. [عنی سبب اصلی کار نجام شده خود 
تشد رای ار تال قو واخی اسبت: ان 
آفکابرزدی 00۱۵۱ ۶۵ 0 یضی: او, در حال 
رفتن به خانه دیده شد در حالیکه در واقع به خفه 

نمی‌رفت. 

أ لآ تشدی ۱0۸۱ وه [م بضی او, در حال 
چشیدن غنا دیده شد, در حالیکه در واقع غذا نمی- 
این گونه فءل, مطابق َفعل در عربی است. مندد 
تصا مر لرجْل در این نا که مرد گرچه ذاشنوا نبود, 
اما ذاشنوا بهتظر رسد و بادتعقلن در ای اینکه 
کسی خردمند نباشد, اما خردمند به نظر برسد 
دومین: اينکه فلل, کاری را بدون نیاز به همکاری 
دیگران, خود انحام دهد. ملند 

آ زلم نلندی ۵1۷0 0 2۲ ینی شخص 
آنجه را که باید بگیرد, خود گرفت. 

آل‌ترغعترندی ۲ 10۳8 01 یضی او 
خودش, به تنهایی بثرکاشت. در این معنا, در جمله, 
کلمه‌ی اور 02 می‌آید. ملند 
اوزنکا 0 * به خودش. 
اوزی 62 * خودش. 
حرف «ک» در کلم ه وکا 02 سم لال حرف 
«ل» در عربی و به عنای هرای» است. اگر فعل 
در حقیقت لحام نشود, ولی به نظر برسد که انجام 
یافته است, تکواز او 02 گفته نمی‌شود. فرق میان 
این دور چنین است: کارها در میان همگان مشتر ک 
است. اگر کسی این کار را ببدون لخْذ کمک از 
دیگری, خود لجام دهد, بدون دکر تکواژ اوز 02 , 
صفت, ناقص خواهد بود و اگر تکواژ اوز 67 ذکر 
شود, صفت, کامل خواهد بود. در این حال, ول به 
فاءل بر می‌گردد و از ات بری می‌شود. قول 
خداوند در فقتاو فسکم چنین است. زیرا که فععل 
«فتل» در میان همگان مشتر ک است. و کلمه‌ی 


آفسکیر آن را به «ایشان» تخصیص داده است. و 


۳۵۹ 


اگر کلمه‌ی «فس» ذکر نشود, صفت, ناقص می- 
ماد امار اگر فعل معنای «دیدن» بدهد, ناگ‌نرا 
خواهد بود. از اشتراک بری خواهد ند اگر هم تکواژ 
اور 62 ذکر نشود, باز فعل ناگ‌نرا به آن دلالت 


خواهد کرد. بدینگونه, معنا تمام می‌شود 9 ملند این 


قول خداوند متعال است: 
کلاان اسان تسطعصی ان تاه اش دا سوه 


الق / ۶ و۷ . معنی: چنین نیست که شما می‌پندارید 
به یقین لسان طغیان می‌کند از ار خود را بی‌نیاز 
بییندار که «أن رأیه نشته اسشنی2» نگفته است. 
ملند عبارت اشفا ی ۷ 104 است کد 
معنای: «به فرجام کار خود بنگر !» می‌دهد. فعسل 
فرن 1 نیز در سعنای «خشک شور خود را 
خسک کن ام با دج می شش فا کر 
01 51/1۷4 نیز چنین است که معنای «به 
داخل آب غوطه‌ور شوا» می‌دهد 
سومین: تر کیب گروه «ل» با گروه «ن» و ابال 
حرف «ن» از حرف «ل» است. مثند: بک بلدی 
زانط )الط که بسک بشدی الط زنط 
نیز گفته می‌شود. هر ۳ به یک معنا است و معنای 
آن چنین است: «کتاب نگاشته شد.» و این [ابدال 
نون و لاع] در اینجا, علامت فعل مجعول بشمار 
میر ود. 
مشدابه آن در عربی, چنین است. 
«جل" شثن لاصابع و شتلها» و «کنل ادتلو و 
کم 
چهارمین: کلمه‌ای مستقل که به هیچیک از 
مع ی فوق دلالت نکند, و [بدون حرف «ن»] دارای 
معنای اصلی خود باشد ملند 
کر یکاتبندی 0 2177182 یعسی: به 
خداوند سجئه کرد, خداوند را عبلات کرد. 
تشکریکاسندم 5181101 27۳82 یضی: به 


خداوند پناه بردم. 
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۳۶۰ 


این مء ی, علاوه بر واژه‌های دارای حرف‌علّه و 
حرف غنه در کلمات مجرد و مزید فیه نیسز, همین 
گونه است. 

قاعده: فء ل مضارع سه واجی, به دو گونه است: 

٩‏ میان ساکذان: ملند: صیغه‌ی مضارع از فه کنر 
7 یضی: لباس می وشااد در جیلهی ان تون 
کنردی:224۳4 107 07 در معنای: لباس وشانید. 
حرف «3» در صیغه‌ی ماضی حرکه‌دار و در مضارع 
ساکن است 
کلمهی تبدور 10070۳مشستق اوقت ]تون 
1 در جمل هی کرد یکاتبندی 22 
01 نیز چنین است. حرف «ب» در صیفغفه‌ی 
حرکه‌دار و در در مضلرع ساکن اس 

مان ین کامای که کی اسان 

کهدار ۷ ۳ "7 صیغه - 
ی مضارع از ِ دی 1۱۷۷۱۲۵۱ در جمله‌ی 
آث هت ار دی ۷۷۸۲ 0/۵4 ۵1 در 
معنای: اسب گوش خود را تیز کرد. که حرف ملایم 
«ف» در صیغه‌های ماضی و مضارع این کلمه, 
حر که دارد. 

و نیز ملند [صیغه‌ی مضارع کنر جم] از 
فد لگنزدی 0 در جمله ی تنکری مَسی 
کر دی ۱۵22201 127 1277 در معدای: خناوند 
مرا حفظ کرد. که حرف «3» در ماضی و مضارع 
مفتوح است. 
اصل در اين مورد آن است که صیغه‌های مضارع 
فه الی که از بن اسم جدا شدهلاد, میان‌واکیاند ملند 
جملات: ات 01 10216 یعسی: 
تشک پهن شدتک‌ون تکلدی 4و۱ «توننه 
یضی: گره بسته شدرترغ سشفلدی 10۳۷8 
1 یعدی: مزرعه آبلهی شد 
صیغه‌های مضارع از افالی که بن هانیزفعل 
است, اغلب میان‌ساکن‌اد. ملند صیغه‌های مضارع 
سیر 50810۳ و تفر 50۷/۷۲ در جملات: 


۲ کتاب سالم 


سوت سعلدی 5051101 586 یضی: شیر دوشیده شد 
و کون سَملّدی 50۷۷/۱ 7 بضی: آفتاب 
غروب کرد. 

در بخش‌های این باب, معداهایی خفته است که در 
بخش‌های دیگر موجود نیست. سه طریق در باب 
«ر» باز شناخته است: 

۱ فعال مشتد یا زاس مذندف ل‌قززدی 12070 
در تور هروش 1 107 در معنای: 
«باس سرخ شد» که اصل آن‌ق-ز لآزدی 412 
در معنای «سرخ شد» است. ۳ اینجا, حرف 
«ل» و همزه اسقاط شده, کلمه خود به فعلی بدار 
ابنال يافته است. 

فعل قَرژدی 0070۳0۱ در جملهی تور ق و دی 1171 
01 در معنای: «شب سیاه شد.» نیز چنین 
است. که اصل آن:ق را آزدی 274 90۳۵ در 
معنای سیاه شد» از تکواز قر/ 0070 اخذشده 


است. 


۲ فعال ناگدرای دو واجی/ که حرف «ر», اینگونه 
ففول‌هارا گنرا می‌کند ملند کلمه یکجُردی 


(60) از فء لکخدی 
کختی /19 ۶ 2در سعنای: مرد از آب 


13 در جمله‌ی : سیف 


گذشت که گفته می‌شودآی‌سفت نیکجُردی 701 
5/۱۷۱۱ یی او را از آب گنرانید 
3 مفند فه ل قَُردی ات جدا شده از کلمه‌ی 
ی 00611 در جمله‌ یار قختی 11 27 در 
معنای: مرد فرار کرد. 
۳ فعال خویش معداء که در هیجیک از مع ی فوق 
نمی‌آید و در عنای ذانی خود تظاهر وجودی می- 
کند عبارت‌قابُ ۳۳۹ دی 01۳۱ 07 در معنای: 
«ظر ف را خالی کرد.» و :ایک بَینْ وید 07:7 
01 0(۱//۱ در معنای: «گرد 
گردانید» 


حرف «ر؟ نیز سهطریق ارد 


ن او را خم 


دیوان لفات التر ک 


برای گفرا ساخدن سل می‌آی دهاز سیف 
تمْزدی 10/۱۷2۱ 5۷ 27 در معنای: مرد آب 
چکانید و اين, قلء ده کم دیله می‌شود. 

۲ ظهور فعل در عنای ذاتی و بدون بیوسیدن 

این فنکه رز دی 1012۷28119 

۲ در معنای: چیستان گفت: 

قلء ده‌ی حر ف «ش» در بالا باز گفته شد. 

اما طریق «ق» و «ک» د و است: 

بر فول دو واجی افزوده می‌شود, فد ل بر مفعسول 
بی‌آلکه خود او بخواهد, وارد می‌شود. ملند جمله‌ی 
آز بَغیقا بسقتی 00510 ۵/۵ 2۳ در معنای: 


هه ۹ ۹ ی 
شحص به دشمن مغلوب نشرد.» و ار اسقدی 21 


1 در معنای: «مرد تشنه شد» ریشه‌ی این 
اقدال: بسدی ۵5۵ اه 1 است. 

نمونه برای حر ف «ک»:مُو نکرکنی ۱۳/6 10 
در هنای: «جامه کثیف شد» وا رکنکنسی 27۲ 
ی: «مرد ضعیفتر از دیگران شد» 
در این بخش, طریق دیگر آن است که کلمه در 
اصل معنای خود به کار برده می‌شود. و معنای دیگر 
نمی‌دهد. ملند دا زآقکاآشقدی۱911وه ۵ 2۳ 
ای: «مرد آرزوی خله‌اش را کرد.» و :از بینی 
جلکن یانب 3 در معنای: «مرد, قیلفه و 
ظاهر ش پریشان شد.» 

قء ده‌ی مربوط به حر ف «ک» و «ن» گذشت. 


01 در معنا 


در مد د. 


ذر این یاب مغر بر .وزن فطا می‌آید ملتد ذو 
مصدر قَجْرماق 0060۳۲۷۵ و یک کنرماک ار 
6 در معنای: برداشتن بار. که هر دو 
میان‌واکیلژد و اینگونه مصلدر, اصلی و صحیحزد 
مصلاری که از طریق اضفه ساخته می‌شوند, میان 
اکن تسین ون یی اف فانه نک 
۳ ۲ ۷۵1۳89 ۷/۲( ۵7۱1۷ بعنی: «بار 
برداشتن او را بنگر.» ودنک سشوف کخرکی 
کر ۵۳ ومع اه( ینی: «ز آب 
گذشتن او را بنگر.» 


۳2 


درباره‌ی جایگاه حرف «غ» و «ک»در بالا سخن 
گفتيم. 

در اين باب, فول امر بر مبنای سه حرف تشکیل 
می‌شود. از این رو, به آن «سه واجی» گفتیم. ملند 
کلمات‌تین 920 ین 0 در جملات: 
تنکریکاتبن 10011 12171182 در معنای: به خلاوند 
عبلات ین | » و :شکریکا یکن ۱۵۷ 127/۳82 
در صعنای: «بر خداوفد سجهه کن!» کلمه سَرن 
1 در معنای: «صبر کن » نیز چنین ه 
می‌توانی مفرد امر حاضر از این افدال را طبق قاء ده, 
به صور ت‌تبنول 0۷ ,یل انعهتتاتر و: 
سَرکل 52717181 به کار ببری. 

در شک ای و6 گر کم ند رک 
«م» و «» می‌آید. مثند کلمات: سقنما 5601776 
در معنای: «حتراز مکن !» و: سقنما 52۷۷/7722 
در معنای: «شلدی مکن !» 

در این باب, فعل نفس: در اول شخص با حرف 
«م», به صورت‌تب دم 0170117/, در دوم شخص 
با حرف غنه‌ی «ک» به شکل‌تبنشک 10۲۵۲۷ 
ودر سوم شخص باحرف «ی» بسه جیورت 
تبددی 0۳017101 می‌آید در برخی از کلمات گویش 
رغوئیان, حرف «ک» به حرف «غ» ابدال می‌یابد و 
ینغ 8 در هنای: «عبادت کردی» تلفظ 
می‌شود. ده فی و سور اند ی‌قجُ را ۳ 11 527 
۵ در عنای: هضور او را فراری ِِ 
قاء ده در همه‌ی افءال یکسان است و تغییر نمی 
یابد. اصل, حرف‌غنه‌ی است و «غ» 


ینم نماید. 


۳ فاعل: از این باب, در گویش 


۳ 


ذامناسب م 
ش‌دیگر ترکان, 
ی 100118161 در معنای: عابد هن 
معنای: ساجد است. اما ادر کووشن 
اوغوزان, اسم فاعل به صورت تبنتجی 
و تج ۱ #۲ 
صیغه‌ی فلءل که موصوف بر دوام فمل باشد, 


تبتغان 10011801 , یکنکان 01 است. 
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۳۶۲ 


در این حال, تمام آچه با حروف ق, غ, ک و حروف 
ستبر آوا می‌آید و به اینها شباهت دارد, ملند آنجه در 
بالا گفتیم می‌آید 
صیعه‌ ی فاعل که موصوف به خواست تحام کاری 
است, ملندتبفسا قآ ۳ 101/8504 در معنای: 
«شخحص خدمت دوست» می‌آید 
این گونه صفات, گرچه در افال سه واجی و بیشتر, 
بندرت دیده می‌شوند, آما, قعده در همه یکسان 
کلمه اسقاط می‌شود و9 این صفات علی رت از 
فه ل‌نبددی 10۳01۷1 , صفت‌تبعساق 10۳۱8504 
ساخته می‌شود. در اینحا حرف «ن» اسقاط شسده و 
کته اضا یاه که است. ابا آن عم 
۶۵ در معنای «ذنلمت» است. 
فاعل موصو ف به داشتن حق ی ل‌ وعزم به 
آن با اعراب سه‌گانه, در وزن فعلعلل می‌آید در این 
وزن, دو حرف «ع» حرکهدار و صرب و نخستین 
حرف «ل» و سومین حرف «ل» ساکن‌اند ملند 
بسک یاژ ی کج کل کازدی 02۷4( ودط 
2۳01 661/7911111 در معنای: «از سر تقصیر 
گذشتن, حق بیگ بود.» و نیز أل تدکریک بطق 
اردی 2۲4 10۳۷180 12171182 ۵ ینی: 
«عبلات بر خباوذ در حق او بود ». 
قلءده آن است که با توجه به کلمات دارنده‌ی حرف 
«فی» و حرف «ک», این حرفها را به بمن بیفزایند. 
که ادکی نیز معنای مصدری دارد. 
شکل فاعل که موصو ف به صفات یکی از انحام 
دهندگان کار است بصورت:تَبیغلی 10۳71 و 
کجرفلی /60]می‌آید ملدد آل‌تکریکا 
تنعل ی ازدی 2۲0 1۵۳0۱۱۵1۱ 120۳182 01 یضی: 
او از خیبلات کاگان بر خاش هنود ار مس 
سششلن کخرکلی آزدی 5۷۷ 72 آه 
0 6611111 یعدی: او از رد کنندگان من, از آب 


وود 


۲ کتاب سالم 


میزان این گونه, شکل فدللی فعللی است. کلمه‌ی 


آردی 270 خبر از انجام فول به دست فلعل می- 


دهد و حرف ال ۵ کر ی اه مکش برش قیال 
و یاترر 1/7107 بیاید, خبر از عزم فل به لجام 
کار و عدم تحقق آن می‌دهد 

اسم مفعول: ساختن اسم مفول, طریق ثابتی 
دار و نک ۷۵۷7 022075 در معنای: 
چیز محفظت شده وقتَرمثن قابٌ 0 001۲5 
در معنای: ظر ف خالی شده. 

اگر به فل‌های ناگنرا, حرف «م» و حرف «ش» 
افزوده شود, صیغه‌ی اسم مصول به صفتی بدل 
می‌شود که رد شدن آن را نشان می‌دهد ملند: 
سَفلیش کون 1 50۱۷۱/711 یسی: خورشید 
افول کرده, وسْتلمش سوف 5۱۷ 5اه 
یسی: آب کشیده شده [ آب گذشته شئه]» 

قواء د تصریف افء ال, در باب دو واجی‌ها گذشت. 
اسم مکان و اسم زمان نیز, چنین است. برای 
سلختن ها چند واج به بن فمل افزوده می‌شود. 
چیزی بیرون از قلء ده نمی‌ملاد این را نیکو پیاموز. 


ع9 لو 


باب چهار واجی‌ها 


باب فغللدی 
با حرف سه حرکه‌ای 
«ل» و ساکن «ع» 


برکردی تن :کوک برک دی 1۵ 
ُغجیدَوْفا سوف کدی 9۷ ۱096 ۷6۱( 


دیوان لفات التر ک 


را به صورت متراکم پشید یرک را برکرماک 
011۳۱۱۲۵۲۰۹). 

قان ۳ دی 011۳111۲ 000 یعدی: خون جهید, 
خون از زخم جهید. 

بختردی 1و :ار یعاخ بختر دی 806 2۳ 
۸۸ بعد 
(جترن- بخترماق 2۱1۵۲۱۵۲-4 
برتردی هه ال من یآ قکا برد ی آه 


ی شخص, درخت را قطع گردانید 


۲ 6۱۷۵2 11271 یعنی: مرا به خفه برد. 


موارد دیگر نیز چنبین آف- نت کر - پرترماق 
۵ -001۷/۲۱۱). 

بستردی 01( کر یی 1 دی 28 
۷۱ 0571711 بنی: بیگ, بر سارق فژق آمد 
(بیگ به بستن دست و پای سارق و غلبه بر او امر 
کرد.) به هر پر کب ارت 
چنین گویند ( ر- بسترماق 651۳1۲ 
0 

ُفْتردی ید :نی دی ۷ 07 
1ب 
دیگر نیز چنین است. ی بخترماق 2081۳۷ 
010 


ی؛ اور وی ۳ خفه گردانید موارد 


آت برقردی 1 21 ید 
صدا در آورد و غرولند کرد. موارد دیگر نیز چنین 
است(بر قر ار - بر قرماق 167-0۱۳۵4 00). 

بُرفردی 1 : اشلاز بوزی‌بُُردی 10۳و 
۲ 2 بی: صورت زن چین و چروک 


ی اسب از دماغعش 


(برفر ار تماق 4 2۱۸۰۱۱۵ 
بلکوردی 


1811701 یعدی: 


ِِِ الق و تفن : او 
کار, روشن و واضح شد موارد 
دیگر نیز چنین است. در این کلام هم آمده است. 
کر کلکی یا 3 بکواز * ِ 0 12 
7 پچگونگی 
شود. این حر ف در 1 ِ گفته می‌شود 


۳۶۲ 


نتیحه‌ی آن از قبل معلوم باشد در این بیت نیز آمده 
است: 


کل در ی 3 


آذرش کدی بلکرز 


بش خک رک یسم 
پاش یاک سفوقاز 
2۷۵ 191۵۲ وج 
۲ ۱617۱ و۸271 
۵ ۵218 ۶0:1۱ 
۵۲ 0171171 16191 
یعدی؛ عشق ۳ پنهان میی‌گذد, 
روز فراق پدا و سلوم می‌شود 
چشم زخمی خود را مبند, 
اشک آن می‌جود و سرازیر می‌شود. 
توضیح الک عشق نهان در روز جدایی علوم می- 
۳ زخه‌ی و ُ ِ ایک خود ۳ 
9 
تلبردی 1 نز دی 1010۲۳۱ 0 
یضی: ونده تقلا کرد. تلف رتلبردی 107۷۳ 
1 بیعدی: کبک پر و بال زد. به هر چیز دیگر 
نیز که تقلا کند, چنین گویند تب را 
تلرماق ۵۱۳۵۲-۵۱۵۱۵ 
تغتردی 1 کر را تس دی 12171 
۳1 081 بع.- 
قاعده یآن چنین است: اگر فعل گنرای [تک 
فاعلی را] که حر ف «ت» زداشته باشد, بخواهیم 
گنرای [دو فاعلی] سازیم, حر ف «ت» بر آن می- 
افزاييم. بدینگونه فل از دو فلل میگ نرد. فاعل 
نخستین امر کننده و فاعل دومی, انجام دهن‌نه 


ک*-11۳27ع 21 


بو خداون در بجچه متولد 


و و وو و 
ن: تءرذردی 10810۳7100۲1 است. 


است. مثلاً وف اجّردی 16070 58 در معنای: 
«آب نوشالید» وقنی بصورت سُوف اجَتردی 5:0۷ 
(0 در آید, این معنا را می‌دهد که: یکی به 
دیگری امر به نوشیدن آب کرد. و یا اگر فل بغدی 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۳۶۴ 


07 رادر تیا انس بُعدی ۷۷ [ه 
01 بصورت دی 2081/0۱ در آوریم, این 
معنا را می‌دهد که: «او به دیگری امر کرد که یکی 
را خفة کنی» و این لفظ قبیه فسال اش ط لقط و 
َّط وأقط در جمللات: 

«َط السَبل و الْقطه غیره» و «و نقط المصحف و 
قطه غیره» است. در اینجا, فول با افزودن «الف» 
از دو فا ل به یک مفدول گذر کرده است. این [فء ل 
ترکی]نیسز, چنین است. (فت رز تفترماق 
۰-۵ /0211)). 

تفتردی نها اث سیشقا تََر دی 5100 21 
۲ یی گوشت را به سیخ کشید و 
رسای ۵ -/0101۱۲۷]). 

تفشردی 10 او وا سر دی ۱۱۵ 
۲ 0004 ینسی: دستور داد آرد را داخل 
تس موارد دیگر نیز چنین است. 2 
تفر ماق 4 

تردی 1 بسک رد ی ۳۳ دی ۱28 
1/۳ 02 یذدی: بیگ, سارق را دستگیر 
گردانید ت و تک ما قٍ 4 نت 
تکتر دی 074 ال سوف تکنردی 5۱۷ [ه 
(0 یضی: اور آب را ریزلیید موارد دیگر نیز 
چنین است. با - تکترماک -8۳۳/ 
11۳ 

تکتردی نهتنتهان :لت ون‌تکتردی 107۲ 07 
صبیعی اور جامه دوخته گردانید. تک 
تکیرما ک )1۱1011۳-1۱۱/۳۱۱۱۵1) 

تلتردی 1اه نیرب تلنر دی 1۳۲۷۵ 011 
1 یعذی/ او را تا حد غش کردن کتک زد. 
ناسر ب نا ۵ 10111۱۵۷۱). 

تلتردی نامه آل‌تامنری #«۱۵ ه 
701 یعدی: اور دیوار را سوراخ گردانید در اینجا 
دومین حرف «ت», ابدال از حرف «ل» می‌باشد. 


چنلکه در لفظ عرب هم به جای: «قتر علی عیاله», 


۲ کتاب سالم 


می‌توند «قتر» هم گفت. و نیز در آیات مبارکه‌ی: و 
ما ذا ما لاه فقتر علیّه رزقه و : وَمَن فیرعلیه 
7 *, که ابدال حرف «<» از حرف «ت» جایز است 
و در کلمات ختر تصل حرف «ت» از حرف «د» 
ابدال شده است. اصل آن, «فتر» است. در این 
کلمه, سه تغییر وجود دارد. 0 
-12111/۳3). 

تلتردی ناما ل ابقر دی 0۷44 01 


۲ سبیضی: اور ظر ف را و موارد دیگر 
۳ ی ماق - :101۳ 
011۵۹ 


تلتردی نه تن از باق دی 2۲ 
11۳۵ ۲۱۱۱۵ یعدی: شخص, کمربند برش 
زو باهر جر هیک بر کهعتن کمریبد شرس رده 
شود, چنین گویند 2 تاک کُ - 1۱1111۳17 
1 

توت دی 1 ایک آغزکا سیف سر دی 
5۱/۷۷ 0821170 11117 ینی: به دهان 
اور آب 9 

و ور ماق 01۳۵-۰۵۵۱۸۵4 

این, و است. 

تمخردی ها مر نمُخردی ۵۷۷۸۲ 
1 یعدی: باران 
(نمْحر ار- تمحر ماق 10016۲۵۲-1۵۱ 
تبخرذم حسه‌صوج‌مامن غل یآزاسنکا تبِجُرکم 


پاش د, باران ن-جنم بارید 


۲ 011051۲ 010111 11211 یحنی: 
من, بجه را به مادرش سپردم, بجه را [از ملارش] 
جدا نکردم. در اینجا, حرف «ج» از حرف «ش» 
موارد دیگر نیز چنین است. (تبجرر- تبجرماق 
1 -//1 10 
تلدردی 0۲4۱آه هت آنی‌تلنردی 0۷۱ 41۱6 
1۸۲ بعد استب‌سوار به او تروره: موارد 
دیگر نیز چنین است. 7 تماق 
4 


1100۱0۳۲ 


دیوان لفات التر ک 


تلدردی تن :آنی‌بجاک 0 دی 07۱ 
۱۵۳۵۱ ۶۱2 ا بذ ی آن را با چاقو سوراخ 
گر دانی دنا نرور خل درم ری ی 
بلتر دی نتنآ آل‌کاایشن و دی 0 
181 1 7۱۵7۵ ید 
لت ك بت ماک 11181۲-12۱۱۱۱۷۵1) 
تمتردی (ساحه انآ ل وت سر دی 0 01 


ی: او, به من کار یاد داد. 


00 یضسی: اور آتش روشن گردانید به 
روشن کردن قنل 
(نمخرر- تمٌخرماق 011100۳۷۲-۱۵۱۱۱۵۵۳۱۱۵). 

تننردی تتتنصهد ال سک امن تشر دی 01 
۲ 011711۳1 17101101 بعد 


به من را ایحا بر . موارد دیگر نیز چنین است. 


تنترز تنترماق 0 


قندیل و شمه دان نیز چنین گویند. 


ی؛ اور بلهی خود 


تندر دی تسه ال متسیس دی ۱۵1 ]0 
11 بیعنی: او, من را آسوده گردانید وادار به 
استراحت کرد. اصل آن‌تشدی 777001 در عنتای 
ی کشید» است. 

حِ ردی (ساص ٩‏ آت آنک ار ِ تشر دی 01 


۲ 102111 11117 یی دارو, چشم او را 


پوشف دید هر چیری که جر دیکو ی رب روشاه 
چنین گویند و - تنترماق -1۱۱1۳۱۸۲ 
0/4 
تذغوزدی ام ال ی ۳ دی 01 
1028۳01 723 یعنی: اور من را سیر گردلید 
زر ِ یرت مأق 02501-0221۳ 
در این کلام نیز آمده است: 
قک عرسا کوری یبور 

۲۰ 0/۹۶ ۷۲۵21 102860۲0 ۲۷۷۱۱۵ 
یضی: اگر صاحبخله شکم مهمان را سیر گردان.د, 
چشم مهمان برای رفتن راه را می‌پاید. این کلام را 
درباره‌ی کسی می‌گویند که پس از ضیافت از 
صاحبخانه برای رفتن ء نرخواهی کند در این قطءه 
نیز آمده است: 


و و و و 


مد ی نی 


۳۶۵ 


قاژتفی‌فرایمی 
۲ 710210۳۷۱۵۲۱ 
۲ 7107۵1۱۰201۳ 
۲ 1127۱3۱ 91/70 
107 602 


بعدی: سگ من ۳ سیر نگردانی د 

اسب من را خسته کرد, 

طالح من را برگردانید 

قو و اردک من را گریزاند 
وضیح آنک ۶ او به ادازه‌ای که سگ من را سیر 
کذد, شکار به دست نیاورد, اسبم را بسٍ 
لاغعر گردانید. اردک و قوی‌ من را گریزفد 9 
سرذوشت من را دگرگون سلخت. 

تذغردی ال مَمی زوا ايشتن تلْغردی 
1 ۱5111 9۷ 112711 0 یی آو, من را 
ال کار وه ]ری یداع ما 
۰-2 1028210۳۱). 

ترغردی 076074 :للم دی ۲۱ آه 
۲ بعذ 


۳ و 


ی وه اسب ۳ متوقف ی 


ضعیف کرد و مسکوت نگه داستترغرر- ترغرماق 
1107۵۱۱۳۱۰ 
ترغردی تال ۱ م0۳ 
۲ ۱/۲1/71۵0 111211 یی: آو, مرا از 
جایم برخیزانید از دام ترغردی 1۳۵۲۱ 2۳101 
هی مزد: دپوار بر با کرد مواره تیک پیز چتین 
است. ات 4 یر غرماق 0۳6۱۳۲-۱۵۲۵۱۱۵۵)). 
تزغردی 0250741 4 از باشیتزفردی 9۵9۱ 2۳ 
01 یض ی کلّه‌ی مرد, طاس می‌شود. 
(نزغر از- تزغرماق 0260۳70۳-10280۳7704)). 
تزغردی 01 بیرف رد ی ۱02۱۳۱ ۲« 
بعدی: زمین, گرد آلود شد از زمین گرد و خاک بلند 
شد (زغر ار و ای 21 02821707-10)). 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۳۶۶ 


تشغردی 0907401) :لاف نتفاز برلا تشغردی 

9 ۵ 10۷۷۵۳ 6۱۷/۱۷ 01 یی اور 

لا و کرد.اگر خم را به آب وهر 
مج یر چنین می‌گویند. (تشغران 

تفر ما ی 4و1و0 

تشغر دی ناک وه :اش بخ ی دی 1و 

1 یعدی: دیگ به حالت لبریز شدن و سر 


خله‌اش را با 


رفتن رسید تفر ار توا ماق - 10580۳۲ 
3 
تشغرذم تقوم نس یناب نکا 
تشسع رم 1058۱ 01661۵ 08 12121 
یضی من, بچه را به پبرش رسانیدم. اگر دو نفر را 
به هم برساند, نیز, چنین گویند. (تشغررتن- 
تشترماق 1/۱/۳۱۵۱ ۰)1105 و اصل 
آن نش کم 1۷3۷۷ است. 
تلغردی ا ۹ کی( دی 0117 
۳ بعد 
خوراک نا دامد. امناسب, دلم: به ۳ 9 [انگار روده‌هایم 
بالا مب ۳9 و ای متا 
تم رد 


ی دلم به هم خورد. به علت خوردن 
ق - 1010۳۷ 


تلغردی 01 ازث بش ی تلعردی 949۱ 0۲۱ 
1019۳ یی بر سر کوه طوفان سخت وزیدن 
1 فت. (تلّغرار- تلغرماق ومتقامبهسقاه) 
تمْغر دی اس وف تشرد ۰ 5۱۷ 
ی نزدیک بود آب بجکد (آب, از 
سجن موارد دیگر نیز چنین است. (نمّفراز- 
تمغر ماق 00 

تبکر دی نمام‌ن4 آلایش نم کر دی 1518 01 
01 بینی: او, اصل و ریشه‌ی کار را جستجو 
کرد.بکرر-تبکرماک امامت مامت 
ترکردی 41۵1 کر را دی 121711 


01 بعد 


1۱۳9۳۱ ند یضی: خداون د مرده, را زن ده 


گردانید رک رز-ترکرما 


۱ 


ک -1۳81/۳1۲ 


۲ کتاب سالم 


تزکرذم حتالنع نله من انیتَرک رم 72۸ 
0 011 یعنی: من به او هدیه 
کاهان کعر و هت ک 1128117111171311 
112216 

تلمردی نتنطاه4 از متلمردی 617۷) 2۳ 
(0 بذی: شخص بسیار این بر و آن بر 
نگریست. ثگار که دنبال چیزی باشدر به چپ و 
راست خود نگاه کرد. (تلمراز- تلمرماک 
۵ 

جبِتردی انام‌مودار قلن سفا ۳۳ دی 2۳ 
1 5۱/۷۵۵ ۱۲۱ بعد 


ک- 121111۱۲۵۲ 


ی: شخص برده‌ی 
خود را در آب شناگری داد. موارد دیگر نیز چنین 
است .لک ین جرد 07۷ وه آه 
۲ بضی: او دستور داد گردن وی را بزنند 
(تر کی اویخور ی).أ لآفن ی دی 6۷۷۱ 01 


0 + او خنداش ریا ال خالص, 
گلکاری کرد. ۳ ر ی اماق -0۵۳۲ 
0 


جژتردی ن4-ناازنو بُ ویک لنغ جژردی انار ۲۷ 
1/1۳0 0118 یضی: از سنگینی بار, کمر اسب خم 
شدلو زخمی نله و شب بسه زاو در آمد اکتر از 
سنگینی بار, کمر هر حیوان دیگری زخمی شود, نیز, 
چنین گویند (جزترر جزترماک 1001و 
9 ۱ ۱ 

جُزتردی ار ان بیع مر دی ۱۳1۵۶ 01 
1۳ یضی: او طن 
گر روده‌ی گوسفند را هم از دو طرف بکشند, چنین 
می‌گویند (جرر- جوترماک از 


اب سست ۳ از دو سوی, 


.)11۳1 

این کلمه نیز ملند کلمهی قبلی با حرف «ز» از 
میان دو مخرج آوایی بیرون می‌آید 

جکتردی نان هالک ون جکنتردی اه 
رات کرو 
(او دستور داد که گره بقجه را سفت کنند). موارد 


1۳ 1181171 بعد 


دیوان لفات التر ک 


دیگر نیز چنین است. (جکترر- جکترماک 
0-۵ ازع). 

جقتردی (تسناوهودأل جقماق جََردی 0 
001100 یسی: او, چخماق فرو 
کوفت و روشن کرد. اگر شخصی میان دو نفر را به 
هم برد و سر و صلادزبباورد نی زء چنیین گویتد 
(جقتر ر- جقتر ماق 600100117-6001017106) 
جقتردی (سطوهدألشفازقا دی [ 
1 0290 0151/8 یعضسی: اور ون-ده‌ی 
شاهین را بر روی اردک ااداخت, وادار به حمله کرد. 
موارد دیگر نیز چنین است. (جقترز- جقترماق 
600110۱۲-۵ 

جقتردی بوچ یر یافسین رن دی 01 
9ب 1 7111 یعی: 
بیرون گردنید. (جقترر ار 6۱0 
90/9 

جقتردی تساو :ال تفن جر دی 1017111 01 
)بط او لباس خود را خیس کرد. لباس 
خود را به جای نم‌دار گذاشت و خیس کرد. (ج جر 
جقتر مأق ۱-4 

جکتردی تاهج :ثکر جکک جکنردی 0۳( 
101011 6216 یعدی: اور 
نقطهگ ناری کوتالست تشز تم رف ۶ 01 
2110۳0 بعذد 
گرفت. موارد دیگر نیز چنین است(جکت رز 
چکتر ماک 62101871/7-601011/77101). 

جُکتردی ال نک‌تفسین جکنردی 
۵1018۳۵ 12۷۷259۱ ۵ 01 یعنی: اور شتر وی 
را خوابلی دآ لکمش هدن جکنردی 1۵95 آه 


کتاب را به دست اور 


ی او از سم پای اسب خود, خون 


01011۳01 0110۱07 یسی: او, نقره را از طلا 
جبا ساخت. (او با ذوب کردن و خوابلیدن در خاک, 
لا را ناشن رک رک ماک 


.)201018 ۳۷۲-۷ 


۳۶۷ 


جلنردی مود لآنی جرد 0۷۱ 07 
9 اک سس زد ان سک 
جتردی ۲ ۷/۲۶ 0 یضی: او بای یلفتن 
گمشهه‌اش وی را وادار به جستجو گردانید. هنگام 
صدا زدن به قصد نیوشالیدن ین 3 می‌گویند (تر کی 

اوغسوزی). (جت رز - جلترماق 


0۹ 


011-10 


جُمْتردی نآ لآنی فا کف وی 7 
0۲ 51/۷۷ 0111 بعد ی: او وی / در آب 
وادار به آبتنضی گردانید تور کیت متا 
-0101۱1۸۱۱۲) 

جُمْتردی زتنااناج: در آب فرو برد. در معنای 
این کلمه, فرو بردن در آب, نسبت به کلمه‌ی قبلی, 
عمیق‌تر است. (جمترر- جمترماک 1۲اه 
مه 

جنتردی تطاصمع:آلآنی بُوایشقا جردی 9 
13 ۷۸ 0711 بعد 
کار منصرف کرد. 

اصل آن, جر دی 000/۱ است. (جتترر- 


ی: او, وی را از این 


چتتر ماق یس ون 

جنر دی مهم ال اشتجم جرا دی 13186 01 
بط ی : اور ریشه‌ی کار را جستجو کرد, 
تحقیق کرد. اصل آن با حرف «ی» و جنغردی 
1 است «(جینغرر ر‌ - چینغر ماق -7807 
/ 0 

سبتردی 9۵0۷1 لآنک قزر ۳ سر دی 01 
۳01 12111 0111 یعنی: او دختر وی را 
جهی زدار کرد و امر کرد که به خنه‌ی داماد برود. 
(سترر 3 ی یی 
سَبتردی 
سَبْردی 5010۲۲ 06116111 کل 1106 ]0 
یی او بال قوش را توسط من رفو گردانید. 


مود ال ۳ تاش فشتر, 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۶۸ 


به هر چیز دیگری نیز که رفو گردئیده شود, چنین 
گویند(سَتثررسترماق60۳1:/۲۷۲-56۵0۱۷۱۱64). 
مق بر اولی با «ک» است. 

ستر دی ی ال مک‌تفارغ و دی 0 


1 10۷۷۵۸۳۱8 17127117 یعدی: اور مال من 


ر رو موارد دیگر نیز چنین استه (ستور- 
ستر ماق 6011۳-۵//۳۲۱۵4۷). 

سْتردی انآ یک بوک استردی آه 
۲ 31/2112 41117 بعدی: اور روی وی تف 
کرد. اصل آن: سوفردی :5121070 است. 
(سوشرر- سترماق 3۱/۸۳۵ 602101 
لاغام شده است. 


ستزدی نه‌تنتااند:ألآغلن ۳ دی 08171 01 


11 یی او بجه‌اش را شاشید, ولدار به 
شاش کردن کرد. اگر حیوان را هم وادار به شاشیدن 
کند, چنین می‌گویند اصل آن سیتتردی ات 


است, ادغعام شبه است. ی توت 2 ماک 
۷ -91111/7-107). 
سختردی اوه هل سک پرضاقن زتفی تلو 
۲ 31۱ 111010 01 یضی: او بر ای 
من پول نثار گرداید (سجترز- سجترماق 
- 1۷/۲/۲ 50). 
سختردی ول نی سخنردی 0۱ 7 
1 یی اور وی را وادار به دفع ملفوع کرد. 
[ ری تفای ۱-۵ 51010). 
سُرتردی انا :نی سید 00۱ ]0 
111 یی اور وی را کشذید اور وی را از 
جایی به جای دیگری تبعید کرد.(سرترر- سرْترماک 
۷6 -91/7110۳1/۷). 
أ لثکرفوی‌ سرد ۳اه وه مره آه 
یعنی: اور وی را ولدار به رلادن گوسفند کرد. ال انکر 
ی دی 50۳1/۲ 165 00۳ 01 یضی او 
به وی دستور داد سنگ را حک کند. 

ی سا کُ /6017110۳117-50/711/۳۱۱۵) 


۲ کتاب سالم 


سُرتردی 1 ال سر سرد ی 50۳۷۷5 01 
یبعندی: او سراغ گمشده‌اش را گیرانید 


لقن بر دی 50۲۳1۷۲۵۱ 01118 0 یعضی: او از 


وی, بطریق مکیدن, خون گیرنید. او دستور داد با 
وسیله‌ی مکش از او خسون بگیرن-.د (سرترر- 
سرا و ما ای 6013/۳/۲-۵0۳۸۸۹۵ 
سر دی آهتنتاتنا هل سَوف سرد ۷۷و [ه 
ی: او, امر به صافی کردن آب کرد. 
بر تسا کُ /61211۳117-5012100۳1۱۵) 
سننتردی ۳ سُشْت دی 06 ]0 
110701 یی او, قوچ را ولدار به کله‌زدن کرد. 
ات رت شرا ک605111۳3-05۱۱۳۱۱۵16). 
سدع و6 :ال تک ون سشتردی 7 
(1۳ 18117 یعسی: اور گره را باز گردانید 
موارد دیگر نیز چنین است. (مّشترر- سَشترماک 
۷ -66511171). 
سشتردی اجه :للم بر برلا شی روف 
۲ ۱۲/2۵ 6۳1۲۷ 011 0 یعسی: اور 


12110۳011 بعد 


بدهکاری و بستلکاری خود را تقاطع کرد. (مخارج 
خود را با دریفتی‌های خویش مه امله کرد. او از طلب 
جرد و صرف دیگر هم اراطلب وی بت روی او 
صرفنظر کردند) و ر ی ماق -111/۲و56 
00 

سغتردی هل وی مس دی *(0 01 


1 بعهی: : آور گوسفند دوسایک موارد دیگر 


نیز چنین است. ی - سَغترماق - 50810۳1 
0 

سغتردی 01 بیر ن کدی بیرکا و 
۲ 9۱۳۵۵ 1217۱۱ 03۲ یعدی: اور چیزی / 

در چیزدیگری ج.ا دلد. اه - سغخترماق 
۵ -91511/۳۱۸۲). 

سفتردی 0۷ :ل کر تن سکن 

۱ دی 62۲ ۵۵ 6279 1217۳ 01 


بعدی: آن خداوذد, تو ۳ برای من دوست داشتنی 


دیوان لفات التر ک 


کرد. 7 بح تا کٌ 52۷۷1۷۳/۲ 
0 

سقتردی وال ار کی رن 5 ۳ دی 
۲ ۱۲۵2 ۱۱۵1/۷۱ 23 0 یعی: او یک 
چیز را داختل چیز دیگری فروگردانید (سْقتر- 
سقترما ماق 600۸۲1۸-0۸۵۹ 


سفتر دی ۳ ال مرج ۱ دی 7۱۷۲ 01 


11 یبعدی: / ور فلفل سٍ سیاه باه کوبلیید موارد دیگر 
نیز چنین ارت ی اي و روا ماة ق 500110710 
04 


سفتردی واه ل رم سفتردی 280 آه 
1 یی او دستور داد, انگور افشره کنند. 
این رف 5101۱۸۱۱-۵ 
سکتردی خ ال تون سشکنردی 107 07 
011 یی اور جامه را شکافته گردانید اگر 
دیوار را نیز سوراخ گرداند چنین گویند (سکتر- 
سکتر ماک 6010111۳17-501011۳1701216). 

سکتردی نلتنتهاخه :ال نی سُکنردی ۱ [ 
01 یضی: او دستور داد او را فحش بدهن.د. 
لا هی مرک کی وم بتا ع اف و6 ری 
ادغام شده است. کت سکترماک -۵108۳ه 
011۳۵۷ 
سلتردی اوه ال میرکت از ۳9 دی 01 
۲ 60۳ 171271 یعدی: او, من را وادار به 
حمله بر او گردانید (ترکی آوغوزی) 

ال مکا بیدک سلتردی 5۵1۳9۲۱ ۵۷ 1۱۵۵ ]0 
یعدی: آور آس نت جامه‌ی خود را بطر ف من دراز 
گردانید و لاداخت. (او برای ایماء و اشاره به من به 
دیگری امر کرد که آستین جامه‌ی خود را بطرف 
من بیندازد). اه و تاره ق 56011۷۳۱۷۴ 
7( به هر چیزدیگری که امر به 
ژداختن آ آن بشود, چنین 9 

ششتتردی اناوعو :ال تک ون نشتردی 7 
(0 11887 یضدی اور گره باز گردانید اگر 
چیز دیگر هم باز کرده شود, چنین گویند این کلمه 


ینک و در نزد مردم دهن ب 


۳۶۹ 


با حرف «س» نیز تلفظ می‌شود. این ویزگی, در 
مشک گهیدقه و با مه خرسی سکر دوخخم 
بصور ت شکر در آمده است. کلم کلمات عسکر در عربی 
و آشسکر در فارس ی‌ نز چنین اب 
ششتر ۷ - 611171۲ ج). 

سخغردی 9۵951۳01 :از سَوف سخعردی 2۳ 
1 51/۷ بعد 


بپاشد(سجغر ارس جغرماق - 50281707 


ی شخص, نزدیک بود آب را 


۱۳۹" 
سخغردی 80701 نا :آث ات ی دی 01 
01 بیع ی: ذزدیک بود اسب را بحهااد موارد 


دیگر نیز چنین اسست. (سجفرار- سجغرماق 
- ۱/5۱۱۳ 9). 

سرغردی 0711 ۹۵۳: سرغردی‌زنک 50۳۵0۲۱ 
یی [آن] چیسز, زرد شسد . (سرغروز- 
سرغرماق 01860۳10-50۳801171004) 

سزغردی 12 :از یاغ مش دی 78 2۳ 
01 سبعدی: مرد, روغن ذوب کرد و تقطیر 
کرد. موارد دیگر نیز چنین است. (میزغرن- سیزغرماق 
2 -512851071/۷). 

در این بیت نیز آمده است: 

کنکلی ق1 یر بُ 

آغعز یاجب ۳/۳ 

نع رآذکلر 


ی وه 
سبز یز ی برورار 


ها 90 ت۱0 رفک 
۴ 6۱ ۸821 
1۳ 91285۱0۵۵1۱۳ 
۴ 92 09512 
یعدی: دلسوخته است, خوذ ش خشکر نه, 
دهاش را باز می‌کند و سرود می‌خواند 
عشق او را زردرو کرده 
باز کرده 


می‌خن لد , اما اددش اون گرفته است. خوذش 
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۳۷۰ 


خشکیده است. عشق او را دارد ذوب می‌کند. حیف 
بر چهره‌ی زرد او بلد ! 

ششغردی 0۷50701 لآث سفغْردی 7 
1 4 یی اور اسب را آب داد. موارد 
دیگر نیز چنین است. - سششفغرماق 
۵ -51/۱۷5۲۱/۲). 

سنغردی اجه هلر شک رن 9 دی 0 
1 1510161 1111 یعسی: او وی را آجزو 
ب آورد ی سنغرم ماق 
0۱۲-۵ 30718). 

سرقردی اتود ال یلغدی‌فینن ۳ دی 
۲ 0111۱ 2۵۵1 01 بعد 


مردم به حساب 


ی: او, روغن را 
از ظر ف چکلنید. هر چیز مایع دیگر را نیز که از 
ظرفی به ظرف دیگری بریزند, وته مانده‌ی آن 
قطره قطره بچکد, چنین گویند (سرفرر- سرقرماق 
۵ ۱۸/۷ 561۳). 

سوّتگردی [۲معاناه: یرت کدی 08:۳« 
01 سیعی: ماست, مثل شیر شد, ماست به 
وسیلة تکان خوردن مثل شیر رقیق شد (سْتکر- 
گر ماک98171۳16 -611182171). 

سشنکردی نتناه دنا سعغ رارک ی وف 
ای 2۳18 5181۳ ینی: گاو را به شاخ زدن 
به مرد وادار کرد. (شت کر سکره اک 
۷6 -90/511727). 

قبتردی دنل کار مارا ۳۳ دی 01 
۲ 10۷۷۵۲ 010۲ بعن ی او وی را ۱ وادار 
کرد ال بقاید و یا برباید (قََرر- قبترماق 
۵ 0011۷۱ )۰ 


قختردی اساومو لآ رک فج. - سردی 278 07 


1 بعدی: اور شخص را | به وسیلة شخصی 
دیگر فراری دلد. كثِِ - قجترم ان ق -00610010 
9 


فختردی بسطاوموأل ی قح و دی 0171271 
1 بعدی: اور مرا هماغوش گردانید, با وی 


۲ کتاتب الم 


هماغوش گردن د (قحتره - قجنرما: ق - 00611۳ 


9 
قنردی اجه ال ی دی ۷ 01 
1 بضی: او برای سوزن, نخ تاب داد. نخ را 
ولا کزهمواردتذیگر کب کین امه ال فا ام 


تشر دی 01۲۱ ۲۵8 101016 01 یضی او 


قاووت را با روغن در آمیخت. هر جر دیکز نهر 

3 چیزی مخلوط کنند, چنین می‌گویند اقترر- 

قترم ما ق مت 

قرد تر دی وود ا لآنی سُفعَا رت( دی 01 
۲ 51/۷ 4111 یضی: او, آب را, به 


۹۸ باغ تلقاقا ور دی ۷۵8 0۷۲ 01 


101007190 او روغن ابه قاووت 


مخلوط گردانید (ترکی اوغوزی) (قرترر- فرترماق 
4 0011/۱ 


فرتردی تال صکایا و دی 01 
ع او ذوسرط من کمان 
به زه گردنید خا نانکر ِِِ دی 0414۲ 11671 


4 111011701 بعد 
۲ ۲1/۷ یضسی: خان, ذوس‌ط اور چادر 
خی خود را بر پا گردنرد 

خان بککاسٌوسن فد «اطلاه 02882 00 


1 یعه ی: زخان, به و ط هِ و قشون خود 
و ری ور ی عون مت ق 0۱۳۲۱۳۱۷۲ 
۳ 


قرتردی ۱ ال تک یر دی ۲هزه [ه 
1 6 یعی: اور توسط وی سطح زمین / 
کند موارد دیگر نیز چنین است. (قرترر- قرترماق 
1۳۱۱/۲۱۱۲ 0) 

قزتردی مهو نکر فلع زک دی 01 
۱ 4 0 یضسی: او توس‌ط وی 
قنات کند افرت ده ر 9 مساق -02010۳ 
019 

فسنتردی 1 امنان: سُچ کارک هر دی 


۵۲ 2۳9 5861 یعدی: شر اب, شخص را 


دیوان لفات التر ک 


به استفراغ وا داشت. به هر چزدیکز که زخگ ۳ 

عوض کن-د, چنین گویند (قشترر- قسترماق 
- 0105۱ 

قسنتردی ۲ سب کآ نک اذقن تشر دی 
۲ 020011 0111 228 یعدی: بیگ, پای 
او را درگیر اداخت. اگر پگ گردن کس 

طناب کند چنین گویند. 


۳ به 


3 دی 1510۲۵۱ 11 11117 یضی: 
غذای وی را کم گردانید دستور داد که سهمیه‌ی 
غنذای وی را کم کنند موارد دیگر نیز چنین است. و 
این کلمه, از عبارت زیر اخْذ شده است: ال اک 
۳ دی 1511۲۱ 101 0117 01 یضی: 
اور امر کرد که جامه‌ی وی را کوتاه کنند موارد 
ش نیز چنین است 

رز ر ر مأق و 

قفتر دی مهو آ این تشز ؟ ۳ دی ۵711 01 
1 057 بعدی: اور وی را وادار به رو در 
رو ایستلدن و سر شکستن کرد. (ققترر- فقترماق 
4 0001/۷۱ 
قلنردی :۵1۱070 نی شتا قلتر دی 071 01 
۲ 71310( یعی: اور وی را در مسابقه راه 
رفتن شت سر نهلد. به هر کس دیگر که در مسابقه 
عقب بم در چنین گویند (قلترر قلترماق 
۵ -0011۷/۲۳۱). 

فلتردی (آمودل ار دی |[ 
1 12۷ 1712710117 یعدی: او, از من چیزی 
را توسط کس دیگری طلب کرد. سر فَرماق 
۵۵ -00111/۲۱). 

قلتردی (آنو ال تک ایشنقلردی هه 7 
۳1 و1 بعد 
کرد. (قلتر- قلترماق ۲-۱1۵4 آنه6). 
قمتردی هو لآن یرت قَمردی ۱۱ [ 


1 ۱/۲۲۸ بعد 


و بیهوش گردید از ضربه‌های کتک, صدای او 


ی: او, وی را توسط کسی زد 


۳0 
برد افص ر 1 مق 0001۳ 
004 
فمتردی 1 نصننان: یل موق دی 6 
0 ۵ یبعنسی : باد, آب را پر موج 
گردانید ار ر جر مساق 0۱۲۳۱۲ 
0/4 
قنتردی تساصو هل هی سم عا تشر ِ ]0 
ی ۵ 11 یعب 
سیر کرد. (قنترر- قنترما 
۵۹ و اصل آن‌قنتُردی 070:۳4۱ 


ی اوه مراب 
بر 


است. موارد دیگر نیز چنین است. 

فندزدی سلجم لفیا من ‌قنلزدی 7 
۲ 0 6۱۷02 یعنسی: او در خنه‌اش 
پرذده برنشای دآ لو نآزا جشن‌ُذنزدی ۵11۷0 01 
0 69 122 یضی: او, بر روی طللا, 
تروره ای ۷ رهز جر دلکز: ک یرک شرف 
نشلیده شسود, چنین گویند (قن درز قن ترماق 
4 07۱۵/۱۹ 0). 

قنغردی ادن ار کب تشر دی ۵118۵ 2۲ 
01 ینی: شخص خنلید و روده بر شد. 
(قتفر ار تترماق 01810۳0۲-۵ 0). 
فنغردی 1 تنکری ی سر دی 12171 
۲ 171271 بعد 
اختا شیر ]ار تابر هید اف دک مان 
- 10180۳ 0). 


ء خداف در مرا نجات داد. 


قَذغرذم هدع قهو: من تک رقغركم 7۱2۸ 
010۳ یعنی: من, به خاطر او 
ذدوهگین شدم. در این قطءه نیز آمده است. 
کا تا جر 
او نآ یأنْغُر 
برسن نروقلغر 
ی‌میک ایمی 
۵ 0 12152 


1 
0۲5/۱۱ ۱۱۵۲۱ ۵ 
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رف 


۷ 11127117 0111 
ترجه ه اگر , در راه به تو برخورد, 
او را از خواب ببدار کن. 
هر جا که خواست, برود و رد شود 
برده‌ی من را فر وخت. 
وضی حآنک « در راه که گفر می‌کنی اگر به او 
برخورد کردی, از خواب غفلت بیدارش کن, عمش 
را به او ب بفهمان, بکنار غمین و ادوهگین رد شود و 
برود. آوبنون اجازه من, برده‌ام را فروخته استه 
(قذغر ار - قلغر ماق 1 
در گویش کساای که حرف «ذ» را به حرف «ی» 
مبدل می‌کندد, این رن ۳ تاف.ظ 
می‌شود. 
فزغردی 
11 یی بر فه بصورت رگبار, پراکند. 
(قزغرار- قزغرماق 928177104 -00281۲۵). 
(ترکی قیجافی 9 
قرغردی 001151711 : یی رفرف-ردی 76۳ 
۲ مبعدی: زمین خشک شد به هر چیز 


و ۰ 
1 فا ززغعردی 40۲ 


دیگری نیز که به ی کلستن رطویت جک هنون: 
چنین گوین.د فرغی راز قرغرما 
4 

ِِ سار رح دی یر 2۳ 

ی: شخص لابالی‌گری پشه کرد فا 

ق غر ماق تمیق 00 

قز دی مود ال ید روط ۳۳-۹ دی 01 
۳1 1810 2۱۸ 711 بعذد 


ق - 0۳۵۱۲۵ 


ی: او, وی را در این 
کار شکنجه داد. (طوری به جزای اعم‌الش رسای د, 
9 بار, این کار را تکرار نکند). (قزغررت 
قز ۹ ماق ت-0قع 0 

فلغر دی ول سشین‌قلعمردی . [ه 
9 2( بعد ع او ِِ ره 
0 


ق - 0018077 


۲ کتاب سالم 


قَمَغردی 01 دک بو زیقمغعردی 0۷ 
1 2 یضسی: صورت آو, مضر وب 
گردیده شد به هر چیزدیگر نیز که مضروب 
گردائیده شود, چنین گویند (قمیرار- قَمغرماق 
- 101۱2۱۵ 

کختردی نه‌تنتاوم:آلآنی سید نکجنردی 
61۲۵ 50۷۷۵۱۲۷ 01 0 بعن 
آب گنرانید رکجتن ره - کنو ما 
10۳۵1 

گرتردی 507170 لآنک‌ته نککاکردی 
۵۲ ۷/2 107۱1۲۱ 0111 0 بعی: او, لباس 
وی‌را به آفتاب پهن کرد أل بیب کرردی ار ۷ه 
7۵ یعنی: او, طنا ب هن کرد. موارد دیگر 
ک -2۳۳۲۲] 


ی: او وی را از 
ک جع 


نیز چنین است. (کرترر- کرترماک 
۷ 

کرتردی ۵0 ال کر نی 1 دی ]0 
0۳۲۱ 007 یضی: او وی را امر به 
دیدن چیزی کرد. (کرترر- کرترماک 
۷۷۵۷6 

کوتردی اتنتاتن3 ال یآفکا کدی ۷ آه 
6۱۵2 بعسی: اور وی را داخل خانه 
گزدالد. مسوارد دیگر نیز چنون اسسته (کرترر- 
کرترماک ۱۵۲۳۱۵۷۵1 6۱۳1۳۲ 

کسنتردی نتتتاوم :نکر بغاج کشتردی آ 


01 ۱۵( 0170۳ یضی: اور وی را به قطع 


ک ۵۳1۵۵ 


درخت وادار سلخت. موارد دیگر نیز چنین اس 
(کستر ر- کستر ماک 1625110۳1/7-162511/۳771216), 
کفتردی 0۷/070 ال نک ک-وجن 
کمتر دی ۷۵۷۲۲۵۷ ۷06170 0۱۷ 01 یعنی: او, 
نیروی وی را کن.د کرد. (ک_شترر- کفترماک 
1( 

کلتر دی نتناانة:ال‌ست یکتردی 0772۲ 
ی : اور هن را خننالید (کل ون 
کلترماک 9۱۱۵انما- نها 


دیوان لفات التر ک 


کلْتردی ن0تنتاانه الا اف ن کدی ه آه 
(1۳ 020017 یضی: او, پای اسب را بندو 
بخو گردانید و خوابلید 

کلتردی تام أل‌سکاا ث گنرد آه 
1۳ 41 171070 یضی: او, به من [توس‌ط 
کسی] اسب آرد. (کلنرر- کلترماک وزج 
۷ 

این کلمه, در تر کی اوغوزی با حرف «ت» و در 
دیگر گوشهای ترکی با حرف «» می‌آید عادت 
اوغوزان چنین است. بخلاف دیگر ترکان, حرف 
«»رابه «ت» و حرف «ت» رابه حرف «<» 
ابدال می‌سازند. دیگر تر کان به شتر ی (12۷۷2 
می‌گویند, ولی اوغوزان آن را نو 2۷2 تلفظ می- 
کنند. اوغوزان ادات‌تقی 1001 در معنای: هیز» در 
گویش دیگر تر کان را, قی 0401 (- داهی, دخی) 
۷ 

ککچردی ناج 3 آزبجاک ککجردی 2۲ 
۳۵ 9۱21 بعنی: شخص, چاقو را بر روی 
هم مالید 
أل اک یا زککجُردی 1۳ 2۳ فلا آه ینی: 
او دو مرد را علیه هم شورنید (ککجرر- ککجرماک 
-0(1611۲۷/۲/). 

کمتردی نا ال بیره نک کدی آه 
۵۲ 127 6۲02( یسی: او, چیزی را در 
زمین دفن کرد. 7 کمترماک -1]۵00 
۹ 

کلسردی تهتنمان ار ۱ دی 1۵51۲ 2۲ 
یسی: شخص خخذدرو به نظر آم.د اگر ینعی 
پک تر شیم گوزشد (کس رات کش رماک 
16151۳۵۷-۵). 

کدکردی نماث کذکردی:۱۵016۳4 ۰۱ 
یضی: اسب, ناآرامی کرد. (اجازه ذناد بر شتش بار 
بنید). (ک_ذکرار- کذکرماک -*12010727 
۳ 


۳۳۳ 


کزگردی 107820۳01 ار کزکردی 04 2۲ 
0 یی شخص |با| تیر نشله‌گیری کرد. 
( کر کزکرماک 062282711۳-1]2282۳77121). 
کزکردی زمع۵7 :ال ای سک کرک دی 0 
22011 11014 010711111 یندی: اور پدرم را به 
من نشان داد, وادار به دی‌دار کرد. کرک رت 
کرکرها ک" ۵282717-1)0282711216/). 
کزگردی 0701ع۳7: پییزگاهان فرار رسید(زمان 
به سوی پاییز شتافت). (کزگرر- کزگرماک 
2211-26 012/). 
کلکردی 0تنعام3 ال سا کلکردی مره« آه 
ینی: او, خواستار آمدن به سوی من 
شدل کلکر از-کلکرما کُ 02181721-12181۳7171۵16). 
کنکردی 31۵08001 لآق ک دی 00 01 
011 بینی: اور تیر را استوار ساخت. موارد 
دیگر قر تن است ال بل کک رقف 69۵ 
01 یضنی: او, راه راست نشان داد, هدایت 
1 کین کشکردی 05۷ ده 
201 یعهی: بیگ, سارق را وادار به گفتن 
حرف راست کرد. (دزد را وادار به اعتراف ساخت). 
( کت کی ها ۱ 
ُندردی 4۳0 ناه ال مک آث شئزدی آه 
۱۲۵۲ 1 171070 ینی: اور من را سوار بر 
اسب گردنید (مت‌نرر- منرماک 000۲۲ 
۷6 موارد دیگر نیز چنین است. 
مندردی بتل‌جمد ال صکاقلخ دی [ه 
۲ 1/1 171010 یضی: او, به من فرمان 
دازا شیر سن بو 
ال مک اآثماکک یففا دی 
۲ ۷8 211112818 17101۳4 01 بعدی: 
او, برای من, نان را روغنی گردنید (متلرژ- 
متخرماق 01۵0۱0۳۱۵۰۱۱۵۱۳۱ 
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۳۳۴ 


مَنغردی همه لتمایک یاغقا مَفردی 
۲ ۷8 211112818 0 یعضی: اور نان 
(متغر ار - مَنغرماق 07101181707-11107181۳۱۱4۵4). 


این بخش, در چهار طریق بررسی می‌شود: 
نخستین: ول گرا از رشهی دو واجی, ملند: 
بردی 2070 در معنای: «رفت» که وقتی بصورت 
برد 9071۷۳۱ در می‌آید سعنای: «دیگری 
برد.» را می‌دهد. و پا از سُفقا قردی 5۷۷ 2۳ 
0 بعنی: «مرد به آب فرو رفت» که وقنضی 
گفته می‌شود:آنی سفعقاقَْ دی 5۷۷۹ 0۷0۱ 
0 معنای: «او را در آب فرو برد.» رامی- 
دهد این فعمال, اال ناگ نرای دو واجیاند و 
هملگونه که دیدید, در این باب بصورت گنرا در 
می ان 

و یا که خود در اصل دو واجی و ناگنرا هستند که 
دو حرف «ت, ر» بر ها افزوده شده است. ماد د دز 
یاقردی 1701 ۵ 27در معنای: «مرد, کمان را 
به زه آراست». در این جمله, فلءل یکی است. وقتی 
خواسته شود که فلءل را وادار به اتحام کاری کندد, 
دو حرف «ت,ر» را بر فدول می‌افزاین لک ر یا 
۳ دی 0۳۱۱۲۱ ۷۵ 010۲ 0 ینی: «او, وی 
را ولدار سلخت که کمان را به زه کند» اینجا فلل, 
دو تاست. نخستین امر کنننه و دیگری انجام دهنده. 
هملنگونه که در عربی نیز, مثلا در جملات زیر, در 
هر کدام دو فءل وجود دارد: 

«قَط ارجل المصحت و قطه غیره» در سنای: 
مرد مصحف را نقطهگذاری کرد و مرد به وسیله‌ی 
دیگری قر آن را نقطه‌گناری کرد. 

و باه «قط اسنبّل و آقطّه غیره» در معنای: خوشد 
را چید و خوشه را وادار به چیدن گردانید 

که اف ال : «لَْطّه» و «لْقَطْد» دارای دو فاء لند 

و پا نکه بر فول, دو حرف «ر, غ» و یا دو حرف «ر, 
ک» افزوده می‌شود. ار دی 10۳41 ۸1 در 


۲ کتاب سالم 


عنای: «اسب لاغر شد» که بصورت آر آندن 
دی ۷5۲۵۱ ۵۲ 2۳در سنای: شخص, 
اسب خود را لاغر گردانید» و یا: ی دی 11۳۱ 
در جمله‌ی:از یف اژو. ۳۳ دی ۱۳۵4 ۷۵۲۷۸ 2۳ 
بهنی: شخص بر خاست که در گنراسازی به این 
صورت در می‌آید :نی دی ۱۷۳۵۲ 0۱ 
بعی: «دیگری او را وادار به برخاستن کرد.» همین 
گونه فه- لآزودی 2714 در جملهی: با غآژودی 
(0 ۵۵۶ که گنراسازی آن بصورت جملهی:از 
۳ دی 2790 ۵۵( 2 در معنای: 
«شخص روغن را ذوب گردانبد [یا مبارت دیگر 
کسی را وادار به ذوب کردن روغن کردا.» و یا 
جملهی:آق کدی 01 04 در معنای: «نیر 
استوار شد» بصور ت«قجی ی دی 0061 
11 در معنای: «یرانداز تیر را استوا 
گردانید [به عبارت دیگر کسی را وادار به استوار 
کردن تير سلخت]» می‌آید 

حروف «ت,غ, ک» جزو حروف گنراس از فل 
نیستند. تنها حرف «ر» گذراسازی می‌کند ملند 
جملات‌فقش جر دی 121 9145 در معنای: 
«برن-ده را پرواز داد» و سوف کشردی 5:۷ 
( در معنای: « آب را گنرانید.» آمده است. 
در اين اف ال, تنها حرف «ر» گنراساز است. این نیز, 
مثند لچه که قبلاً گفتم, می‌اشد 

حر وف «ت,غ, ک» که بر این افءال افزوده می- 
شود, بخاطر ایجاد [نرمی و آسلی] در تلفظ است. 
اگر این حر وف افزوده نم‌ی‌شد, در این اف ال باید در 
صیفغه‌ی ماضی دو حرف «ر» و در صیغه‌ی مضارع 
سه حرف «ر» افزوده می‌ش.. اگر در فعسل 
۳( دی 010180701 در معنای: «رهاید» , حرف 
«غ» نمی‌آمد, صیغه‌ی ماضی آن بصورت‌قتسرردی 
۲ می‌آمد. و باز اگر می‌خواستيم کلمه‌ی 
سشفعردی 510۷50۳1 را معدی سازيم, باید 
سُفرزدی 51۷۲۵۲۵۸۱ می‌گفتيم و مضارع آنها نیز 


لابدبه شکلقنررر 101۳70۳۳ و سشسف ورزر 


دیوان لفات التر ک 


۲ در معنای نجات خواهد داد و آییاری 
خواهد کرد, می‌آمد یکی از اين «ر» ها جزو ریشه- 
ی کلمد, دومی نشله‌ی من دی بود ن فول و سومی 
تشه من مضارعت آسته ان این وود کلماتستتر با 
و دارنده‌ی حروف «غ, ق», حر ف نخستین که جزو 
بن واژه است به «ت» و در کلمات دارن ده‌ی حرف 
غنهدار «ک» به حرف سک» بل شهه‌اند. و 
بدینگونه در تلفظ حلاوتی 
دومین: اف الی که در اصل سه حرفی و ناگ‌نرا 
هستند که در گنراسازی وارد این با اب شده‌زد. مثلاً 


ایحلا شده است. 


فه ل تردی 1۱۳۱۱ در جمله‌ یز نود ی: 2۳1۱۳۱ 
و رش ده تام من لقن فاشتکا 
ترکردی 160۳۱ در می‌آید و گفته می‌شود: 
کر و دی 179117011 12773 که معنای 
«خداوند او را ززده گردانید» را می‌دهد. فمل در 
جمله‌ یآ زق دی 101 27 در معنای: شخص 
محازات شد.» هنگام گنراسازی به شکل فش ردی 
4 ۵ ۰ ۳۳۳ 
قغُردی 01 4717 یی «و را به مجازات 
رسلید» (جزای لعمال وی را به او چشلید) 
سومین: آنجه که در اصل, فل ناگ‌نرا است. 
معنای آن: هیت و ادیشه‌ی کاری داشتن» است و 
مفهوم «نجام 
ملند جمله‌ی سَوف جر دی 101711۳1 51/۷ در 


آذدک دک و تدریجی» را می‌دهد. 


معنای: «آب چکه کرد.» و مفهوم 3 این است کد: 
«آب از ابر چکید و بتدریج پخش شد» و جمله‌ی: 
۱ دی 105810701 4916 نیز چنین است که 
مفووم آن:«دیگ می‌خواست سرریز شود.» می‌باشد 
وقتی فدل در این مفهوم باشد, حرف دوم آن در 
حرف چهارم, مفتوح می‌ش 

ظاهر شود, هیچیک از این مفاهیم مورد انتظار 
نخواهد بود. مثلا جملهی تتکری تفت زوین 
17121 12111 در معنای: «ذداوند من 


۳۷۵ 


را رهلید» و جمله‌ی أزقتغد !001800۳4 در 
معنای: «مرد بسیار خندید» نیز چنین است. 

در این باب, اگر مراد مند و پاوری یکی دیگر و یا 
مسابقه نهادن وی در نظر گرفته شود, به ول قبل 
از حرف <», حرف «ش» افزوده می‌گردد. ملند 


آل مک ااث شفرشدی 0۶ ۵۵ آه 


1 در معنای: «او به من در آب دادن 
به اسب کمک کرد.» و نیز :آل‌مَنک بلا قرن 


تلغرشدی ‏ هو مارنا رنسرمم اه 
01 در معنای: «او به من, در سیر کردن 
شکم ملد رسلید» 

اگر بخواهيم فدل را در معناي 
فی یسک |عقاغل ارت یا ام ذناده] یب 
دو طریق بهره می‌جویم: 

نخست: که قبل از حرف «<», حرف «ن» می- 
ن در بالا گشت. ملند ال ات 
سَفعدی ۷۷30۳۱۷۱۱ 1 0 یضی «و 


ی کف در حقفیت وی 


بیاوریم, از 


آوریم که قا ده‌ی آ 


وانمود کرد اسب خود ۳ آب م ی‌دهد» و جمله‌ی: أل 
رز 1 تلع ی ۱06۳۱۷۱۵۱ 0:۱ 01 در معنای: 
«و در < 0 سیر کردن شکم خود دیده شد» 

دومم, اما ِ 
استم ال می‌شود آن 
حروف «م,ر س» افزوده می‌شود. و بدینگونه با 
احتساب «ن», سه حرف افزونه دیده خواهد شد 


بهشر ین شیوه در این‌جا که زیاد همم 
است که قبل از حرف «ن», 


ملن-د أ لاث شسشغرضیادی 1 01 
1 در معشای: «او خود, در حال 
آب دادن اسب دیده شد» در اینگونه افءال, حروف 
«م, ن» ساکن است و حرف «س» کسره دارد. 
اینک آن را نیکو خواهی فهمید 

ُلدزدی بانردی‌ن کی 0اه 
0 یضی آوز [توسط کسی ]| چیزی پنا کرد. 
(بانژر- بانزماق ۱۵090004 - 0 
بلدزدی 10024( أل سک ایش بنزدی اه 
نله 18 11010 بعد 


1 پبجد 


ی: او به من کار تعلیم 
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۳۷۶ 


داد.(یك در - بنزماک 9:۱0:21 - انم 
اين, به ترکی اوغوزی چنین است. و طبق قعده 


نیست دیگر ترکان اینگونه بیان نمی‌کنند. 
پُربشدی 1 این ای 15 
صصایضی: کار, درهم ریخته شد. موارد 


دیگر نیز چنین اسست. (پرباشر- برشماق 
ات 0 

بر تشسدی لاو ۲ زر بی راکندوشک 
کت بنشدیلا زر وناز 9 ماه 
0117 یی: دل هم_دیگر را 
شکستند و زخمی کردن-د. (بُرتشور- برتشماک 
۰ 22۲۱۱۱). 

ُغْرشدی 4ودهط ال سُکا بعاخ‌برشدی اه 
08۲ ۷۱۵۵ 1100 یعنی: اور به من در 
قط ح درخت, کمک کرد. مسابقه نیز چنین اس 
(بخرشو جع رشماق 08۳0 - و0 
ُنرسدی نه ناه :ار کین برشدی واه 
۱۳ ۱۲ید 
شکاس کسوان اور روت رسسم اک 


و آن دو دادگاهی شدند و بر 


ی ی ی 
تر آشدی ها ۳ بیرک 7 7 
4 1 


نان هر دو هم‌لیکر را در آب 
فرو بردند. هه و اج 61۳ 


ی ۹2 02 


۲ یعدی: 


0 
یتکلشدی 0و0و0 ال میک بر بکلشسدی آه 
۵12501 0۱۲۵ 17127117 ینی: او, با من عهد و 

همان بست. 
أل مک اقب بکلشدی 8 مره« آه 
12501 یعی: او, به من در سفت بستن درب و 
هک هت ارم ار تیان ار مسا ای 
بکلشدی و0212 01 7۵۵ 01 یسی: او به من 
در نگهداری اسب کمک کرد. موارد دیگر نیز چنین 
است. (ثر کی اوغوزی). (بکلشور- بکلشماک 
2101231/۳-۰). 


دوضی حآنک 2 از مناظر هی بها 


۲ کتاب سالم 


تربُشدی 6۲0541 ال سک با یعماج 


تلم 1 ۱۵۵ ۱۵۳ ۱۱۵7۲ ]0 


ینی: او با من در سئیدن و سوهان زدن به درخت 
مسابقه گذاشت. کمک رسلی نیز چنین اس 
(تربشور- ترپشماک /7۱2ون۵)- اون 
ترشدی 100۳901 :کش مغ ت#وشدی نوا 
120۳20 0017116 بعدی: تمام مردم تکان خوردند 
و درهم جوشي نند به هر چیز ویک نیز که تکان 
خورد و درهم بجوشد, چنین گویند 

(تبُرشور- تبرشماکُ /201517-120757712)). 

در این قطءه نیز آمده است: 


ال رمع قیفیناناز 
انا ق‌ذرغ ادن دار 


7 3 سفق تَعی مدا تداز 


س نکلین تبرشور 
۲۳ 01311 01 9۲و 01 
۲۳ 011111 10۳18 10و۸۵ 
۳ 121142 ۷۵۵۲ 10۷۷۱۵۹ 
2۳ 211211 9271 


درجم 2۶ بر ف, سرتاسر زمستان می‌بارد, 


گندم خوراکی با او فذی می‌شود 

دشمن بدفر جام در دامن من می‌للغزد 

چون تو آیی, تکان می‌خورد. 

ر و زمستان سخن می- 
راد و می‌گوید که برف و باران در زمستان جاری 
بستان می‌روید, 
دشمن در ۱ پا می‌ایستد ونمی جنگد تن 


می‌شود, و9 از این روو نعمت در ۳ 


خورد. 

تلبشدی ار قمع تلیشدی 5 
۲ 0011118 یعسی: ون‌دگان همگی [با 
بالهایشان] موجاموج بالا رفتند. 


بیرق قمع تلبشدی 1 0۱۱۶ 0۲۵۹ 


ینی: برچم تمامی موج زد. (ابریشم و حریر بالای 
نیزه‌ها در هوا موع زدذد). موارد دیگر نیز چنین اس است. 
(تلبشوز - تلبشما ق 10157۱۵4-اونوآ0]). 


دیوان لفات الترک 


ترتشدی هل ۲۳ ]0 
۲ /۱۷۲ 171010 بعد 


کزداق نات کوک کرد 


نمشدی نلک ۱۵۷ 10۳1۱30۱ بعد 


ی: او به من در هن 


هه ی کت 
چیز, به سوی هم‌دیگر کشیده شنند (ذرات یک 
چیزی, همدیگر را جذب کردذد). 

7 مک بر باتتشدی ۳۱۵ 01۵۷ 
01 بعنی: او, همر اه من در کمان کشیدن و 
کمان به زه کردن, 

أل‌مک النتون‌تتشدی ساله م۵6« ]ه 

ی: او به من در توزین طلا کمک کرد. 

به توزین هر چیز دیگر نیز چنین گویند (ترتشور- 

ترتشم أق 0-0 


1011 بعد 


ترتشدی 4ولاتنه ال میک با فغشفا یاغ 
تمَشدی ۵ 0081099 ۲۱۵ ۱۵27/۷ ]0 
10۳/1 بعدی: اور با من در روغن مالیدن به 


پوستر 
مالیدن هر چیزی دیگری رانیز, چنین گویند. 
(ترتشور- ترتشماک ۱۳۱۵۵۱۱۵ - اوق زج 

ترندی 01 بیرا ره ی م1 
1 01071 یعدی: زمین خشک و گرد و 
خاکی شد (از کمی باران, زمین خشک شدر بگونه- 
ای که خاک از آ 
0۳7۲۵۵۱۸-۵ 


۲ 9 َ و م و 3 
ن بلند درو ترنماق 


تبزشدیلار 007094107 :لا قمع واشقا 
تبزشدیلاز ‏ ۱90 ۷ 0996 1۵۲و 
۲۳ سیضی: آتان, همگی در این کار, 
حسلات هم را ورزیند. تزور -تبزشماک 
6 -12122917). 

ت رگشدی 16۲20901 تی‌ترکشدی 2۷2 
0 بیعءی: شتران قطار بستند به هر چیز 
دیگر نیز که شت سر هم قطار ببندذد, چنین گویند. 
(تر و ترکشسماکٌ 702و1-16۳8وجو6۳/). 


موارد دیگر نیز چنین است. 


۳۳۷۲ 


تبلشسدیلاز 4001090110۲ از بُواشعْفَمُن 


0107 ۷ ۱۱86 ۵ 0 1 ۰ 


و 


ماک با 
۲ ومام‌نز4/ ار توقای 


اه ر 11۳۴1250112۳ ۱5۱8 ۷ 010۳ ینی: 


ژان, رشدٍ اش تین کنار ها نو کروتل 
(تبلشور- تبنماک 7۱21 وداونت-و هام6 
تتلشدی ها ۶ ِ تتلشدی 6۳۲]ه 
۲ ۱۲/۵ ۱/6 یعسی: آن دور با هم‌دیگر به 
فارسی حرف زدند. اگر به زبان غیر ترکی اویفوری 
هم جرک بزنند بازه چنین می‌گویند (تتلشورت 
تتلشماق 101107104-*30 0116 

تلقسدی واه :ال مک اما تاش 0 
۲ 0۱۲۱ 171010 یضی: او به من در لوله 
کردن و درهم پجیدن نمدبرای چکمه ساختن 
کمک کرد. با هل چیر دیگریی: که اوه 9و درم 
پچند نیز, چنین می‌گویند قنور تلقشماق 
- 1010۱3 

تکلشدی ن4وهااقاکَشی‌زنک :4ودلآن؛ 
10 بعذ 
تکلشما کُ 7721و01012517-10102)). 

تکلشدی ِِِ یبّلار تکَشسدی ۱ 
ب‌ها گره خوردند (تکَشورت 


ی [آن] چیز ریخت و جاری شد. (تکلشور- 


ِِِ یعدی: 
کلشماکُ 1 

تکلندی 1101 بعاخ‌تکلشدی ۱ 
15011 یعی: نهال کاشته شد. موارد دیگر نیز 
هام تفت ای ما 
01 

ترمشدی (جمصه ار 1 و 
13 ن دوتسن, هم_دیگر را 


خراشینند (ترم ما و - ترمشماق- 11۳11051 


ک-17101997 


11۳۳1۵501 شا یی 


4 
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۳۷۸ 


جلبشدی ۰ اکی بش دی 010۲ 
01001 ۱/۱ بعدی: 
کر دذ در به هم دیگر خشوذت کردند وقنضی چیبزی 


سخت و بد و صعب بش‌ود نیزر چنین گویند. 


ن دو در کار, با هم محادله 


جشو-جاق معا م- »ماه 
جندشندی 0 چُیشدی ۵۲[ 
)0 ۱/6 بعه ی 


ورزیند, از هم دیگر کردند. (جنیش ور 
چذنشماق 20۳00510-07011317104). 


ن دو به هه دیگر ۳ 


جموشدی 90و ال مک بلا شفها 
خُمُرشدی ۳۵ ۵ ۱۲/۵ 7۱27۱۱ 01 
یعدی: او با من در فر و رفتن به آب, مسابقه نیلا. 
ملد رسای نیز چنسین اسست. (جمرشوز- 
چم رشماق 5۱/۷۱۳۱۵۱۱۵ 61070۳). 
جشفرشدی 74ج که پر 7 
ری ۲ 09 ۲۳۵ ۱۱2۲۲ 01 
یضی او به همراه من, تیر را برگردانید به هر چیز 
مدور دیگری را نیز 
(خ فرش ور- جخ فرش ماک -اوزه اجب 


که برگردانند, چنین می‌گویند 


6 ). 
جقرشدی 9094و تبلاز خفرشدی 212۳ 
1 بدی: زمین‌های شوره‌زار, به تلاطم در 
آمد به هر چیز متراکم نیز که به موج در آید چنین 
گویند. کشی بیر بی راجّدا فرش دی ۳ط «نط نون 
۲ ) 16771012 بعد ی: اشخاص درهم رفتند و 
به تلاطم در امه دح - چفرشماق 
- 200۲ 
جفرشدی 01 بیربی شک رفن 
ان ۲ 0۵۳۱/۱۲۲۷ ۱۲۱۳۲۱۱۱۷ 
" یعسی: دزدی هم‌دیگر راعلنی کردند رقایت و 
همکاری در ای مساق هر سیر یر سر نرق 
اسست. (جقر جوا - چقر فرش ماق - 1975۷ 
9 


۲ کتاب سالم 


جقر شستی ۲۵0۳1901: بُوی بیربیرکا جّقر شتی 001 
01 01101۳89 یدی: مردم ایل, هم‌دیگر را 
ص‌با زدند (تر کی اوغسوزی). (جفرشسورت 
جقرشماق 600۷-600۳۵۷۵ 

تکرشدی نوهان:7 لا راذقی‌تکرشدی ۱۱۲ 
01 02001 یضی: پای اسبها, صدا کرد. 


آغلانتکرشدی ۳20 081017 ینی: کود ک 


بزرگ شد و نشو ونما کرد. (تکرشور- تکرشماک 

.)1110۳251/- 16 

1 تاجوتناپ:نیش جفرشندی 11 113 
دذدان‌ها صدا کردند. به هر ۳ 

۳ صورت جمد ی) پیشتر صیا کند نیز چنین می 

گوین-د. (جقرننور - چقرفماق نی 610۵510 

۱ 

ج رگشتی ناوهع۲هج: ی سوجرکشتی اه نلاز 


2821 ینی: دو طر ف جنگ صف‌آرایی کردن-د 

در این قطءه نیز آمده است: 

ی 

تلکمدت نم 

نلمن‌ترکن_ 

آمدی جرک رک و 
0 0 12152 
1۷ 27121 ]11 

71071۱۱۱۵8۵ ۸ 

و6۳ ۳۱0۱ 

ترجه 4 اگر خاقان من فراز آید, 


حال و روز خوشام بهتر می 

مردم من بر اکنده نمی‌شوند 

اکنون دلاور مردان رزم کردند. 
دوضی حآنک 2 م‌ بت اگر خا 
کل کازضارس پل 
ويران نمی‌شود. صف جنگ آراسته و راست است. 
[ای خاقان ] مرا دریاب !] (جر کسور- جرکشسماک 
8929117-2716 21). 


ن به یاری ۳ شتاب 


ن است. 0 خویشان ما 


جرلشدی ۲1290ه:غلان جََشدی 081607 
701 یعسی: کودکان گریستند شکانلاز 


دیوان لفات التر ک 


جرلشدی 01 ۷۵0۵۵010۲ بعد ی: فیلیها به 
غرش در آمنند, فریاد بر آوردن.د. (جرآشس ورن 
چر خر آشما ق‌ 051-0۳ 01ه). 
چکلشدی :ال مک بر جَکلشدی [ه 
2101201 ۳۵ 127117 ینی: او, با من قرعه 
تن از (حکای وت چکلشماک*-1۳و212+ 
۷ 
جکلشدی وناز تک ون قَمِْم جکلشدی 
10 0۳۱/۵ 19171 یضی: گره, بکلی 
محکم شد(جکلش وت جکلش‌ماک 
> ۱ ۱ 


6 -وز ازج 


جرمشدی نجمصم :ال متکا جعن خرمشسلض 
2۳۷۵۶0 0818 11010 01 بعد 
پجیدن سر تازیله کمک کرد. 


موارد دیگر نیز چنین است. در رقابت و مسابقه نیز 


ی او به من در 


چنین می‌گویند. ارم وس مشماک- 62۳۵91 
1 

سُرتشدی نوتاه ال مک برلا قغشفا یاغ 
ی ۵ »0081199 0۲۲/۵ 1127۳ 01 
71501 ینی: او در مالیدن روغن به پوست, با 
من به رقابت پرداخت. 

ار کی( ۵ سمش دی ۱۱۷7 07 
۹17114901 6 2یضی: او با من در قاب 
مالی‌دن و سیدن روی آن, به رقابت وداخت. 
ی سرتشماک 601۳10987-0۳1857۳0۵1) 
سختشدی 1 ون هه لین 09 
ن دو موهای هم‌دیگر را 
چنگ زدند. ِِ - ستچتشماا ق- 506105۷ 


1( 1 یعدی: 


۱ 
سختشدی 01 کشسی (۳۳۹ سحتشدی 
0 ۷ او ینی: همه‌ی مردم با 
هم گریستند (سختش ود ۱ 

00 
باحرف «غ» نیز به شکل سفتشدی ‏ 1810501ک 


می‌اید 


۳۳۹ 


و یو ارو 10 
201 یذ ی: لباس ذ نازکتر شد, ضخامت آن از 
بین رفت.بُدن سَنرّشدی و۱62۳ سره 
یعدی/ مردم کمتر شدذد. به هر چیزدیگر که از 
تراکم و البوه بیفتد و وسط آن باز شود, چنین گویند 
ار وت سسرشماکُ 1-90529۱۵1 وه662۳). 
سدر شدی لک رقار سئرشدی آه 
و9 ۲۳ 0107 یعسی: او به و در پار و 
کردان برف کمک کرد. موارد دیگر نیز چنین استت 
(سنرز شور - سپرشماق و1۳ 
تغر شدی 1ج ال سک ااث دی [ه 
001 21 1110110 یعد ی او به من در ریز ریز 
کردن گوشت کمک کرد. شور تفرشنماق 
۰-0 108701). 

تغرشدی 01 لا نترشدی «ه[8ه 
011 پیب ی کودک دلاور ورزی‌له شد. به 
شخص دلاور و لوا ن ترا ق 118700 گفته می‌شود. 
خر شور - تغرشماق یت 1187۵5۷۷-8 
تغر آشدی مد ال سک با یف 


01 72۳ ۶2 ۷۵/۹4۶ ۲ 


ی اور همراه من در راه مسابقه داد. یی در راه 
رفتن: دویدن و ایستادن با من رقابت کرد. رورت 
ِ شماق نی ۵4وی 7-10نویترق 0 
تغر رشدی 0270901انتون ۳ دن ترش دی 107 
۲ 16170177 یضی: لباس از کثرت چر ک, 
پاره شد در هر چیز دیگر که ِِ و پارگی 
ایجاد شسود, چنین گویند (تفرشسور- تفرشماق 
051-108 087)). 
سغرشدی 01 مار رت تاش 
11 5۷/۷۷۱۶ 010111107 بعنی: شنها, آب را 
مکی خر دیگر نیز چنین است. (سفرشور- 
سر شم ی ای 4و0و0 
سغرشندی ۱/۱890 و دی 
نان به هم‌دیکر 


۲ 03۲۱۲۱9 010۳ بعدی : [ 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۸۳ 


۳ تس لا ته سا کهکن رتخا اش سوت 
سغرشماق 50-16۳57۱۵4 618۳). 


سفرشدی 07۳1501 أل کات 
ات قزر ۷۷۷۵۵۲ 10718 1۱۵۲۵ 01 


یعنی: او به من در بلد دادن گندم یاری رسانید. موارد 
دیگر نیز چنین است. آش را هم برای آنکه سرریز 
نشود, می‌توان چنین کرد. (سفرشمور- سفرتنماق 
۱۸۲-۷ 561۷۷۲۱۸3). 
سقرشدی ار بُرجا سیقرشدی 010۳ 
1 20 یضی: [نان, همگی شبیه 
کبکها, صدا در آوردند]. کیکها صدا در آوردند اگر 
مارها و حیوانات دیگر نیز صفیر بر آورند چنین گویند. 
(سقر شوگ سقر شماقق 6107151-51۲1577۵6). 
تمرشدی ومد الک بسا هصاخ 
ی ۲ ۱۵4 ۱۳۲/۵ ۱۱۱۵2۷۲7 01 
یشی اور پا من در دایره وار بریدن چوب رقابت کرد. 
(گرد بریدن چوب مثل سینی). مرو تمُرشماق 
۹- 105۱۱ 101117). 
سمر شدی نلوتتطهه: رقم سَمرشدی 
وهی 8 0110 بعد 
چاق و فربه شدند موارد دیگر نیز چنین اس 
(سمر و سم ۳۹ ک621101۳1171-211۳/۵۱۱۵16). 


ی اسبان, تمامی, 


لیر سای ولیک برلا سَوف 
ی اج سای 0۳2 7۱2 01 
ینی: او, همراه من آب مکید در مکیدن آب بامن 
مسابقه نهاد. موارد دیگر نیز چنین است. ی 
شا ک 01۱۳۱/۵7۳۸۵16-/60700۳61) 
سنرشدی اش رک و رن 
۲ 001۷8 251110127 ینی: مستان, 
تام جر وتو بکواو و کردتد سل آن, 
سیرش‌دی 01 است. (سترز شور 
سثرشماق 601۳15۷-50/۱۳۱5/۱۵). 
چنثکه در این کلام نیز آمفه استه سیدنا سذیرشن 
ساأیکو دا رشن ماس 5۵۳0۳۶ 00 


۲ کتاب سالم 


5 ۱۳2۶ 0۳116۳۵۵ 0150 ینی: اگر 
هنگام بذرپاشی بگو مگو بشود, هنگام خرمن کتک- 
کی خی آ رت 

ستغشدی ار بیس راکسدی با 
سعشدی 010901 داز فا مزا هه 
یعهی: : آنان به همدیگر تعرض کردند به سر و کول 
هم وینند به حمله‌ی متقابدل نیز, چنین گویند 
(ستنشوز - ستخشماق ۵4و010- اجه 901 
ستخشدی ۳ آلن‌مکا بدا ستشدی ق 
001 0/0 111070 یدی: اور در راه به من 
برخور د. لا مرب ربا سعشدی 01۷ 016۳ 
ِِ_ِ ۵ 96717۱ ینی: ها بدهکاری و 
پای کردند (ترکی اوغوزی). 
ی ره ی ی 


ستغشدی ۱ سم 


1 1216 00118 یضسی: تمام مردان 


آستینهای خود را با در در کمک و و رقیست نیز 
چنین گویند وت - ستفشماق -051۲عارک 
/ 0 


سرقشدی 01 هبور نن شیف سرقش دی 
1 ۹/۳ 11 بعد بی: : آب زیلای از بخ 
تعگی تفن( ۱ قشس وه - سرقشماق -۱۲و1و6۲ی 
4 

سخلشدی 1 ال کی ِ 0 
1 ۷2 1 یشی: | 
هم دیگر را چنگ زدند (سجلشسنو- سجلّشماق 
0510-06 60). 

سخلشدی نوتاه :ال هتشک افش تکتانن 
سخشدی 2 نومه مس اه 


ن دوو موصای 


0 بعدی: او در در آوردن خار از پایم به من 
ککته کرد کشک کرد برای کر آوردن شمشتین :از 
۳ 9 و ی دادن نیز جنین گویند 
(سحلشور- سجلشماق 5۱/157۵ ۱۲ج 1ج/6). 


موارد دیگر نیز چنین است 


دیوان لفات التر ک 


سرلشدی وال مک و سَطْشدی 
۱ میت 0 0 یی او در دستار 
ن به من که‌ک کرد. به هر چیز 
دیگر نیز که و در این کار رقابت کنند, 


بستن و پچادن آز 
چنین گویند و سرلشماق -۲:و۵۳1۵ک 
04 

سزلشدی و671 آل‌میک بر ری 
5۵2120 ۲۵ ۱۵7 01 یضی: او, با 
سخن گفت. (سزآش ون سزشماک -«اودآوقه 
021 

اصل آن با حرف «و» و به شکل هش دی» 
است. 

سزلشدی :4وناعناه: سیفلا قمع سُشدی 
واه 0008 5۷۷۷۱۵۲ ینی: همه‌ی آیها 
اف شب و الا اب شورس ربا 
اواج 6921 

سفشدی 271501جل سک ب ۸/ 
ره اج ه 50 ۱۳۱۵ ۱۱۵۱۷ 01 یضی: 


او به من مثل گفت, من هم به او گفتم. در اطلاع- 
رتبای اه جمدیکر وزوایست هر گوته داستان و 
افسله نیز چنین یه وهای 
- ۵5۷/۲ /50۷). 
سقلشضدی 90012901 بُذونقَمُْغ سفلشدی 
اج 0111۷8 2۱/2۷۱ یندی: همه‌ی مردم, 
از هم‌دیگر دوری گزینند و همان ش‌نند [مردم از 
یک دیگر مراقبت کردندا] تا ور - سقلشماق 
۵ -601010510). 
سقلشدی 00 انس 
۷ 50011501 یضی: چزی در داخل چبز 
دیگری قرار گرفت و استحکام یفت. ملند داخل 
شدن و فزاز حفق قسمت دم شمشیر در دسته. 
(سفش ون - سقلشماق اب نی مین 
سقلشدی 00 مسبسدون برجا سفشدی 
1 0۲4 212101 یضی: مردم, بر آثر 


۳۸۵ 


ازدحام به همدیگر فشار آوردند فشار دادن انگور 
برای عصاره گرفتن نیزء چنین است. (سقلشور- 
سقلشماق 11577106 61011507-510). 
سملشدی 0 نت قمع سل دی 101 
۲ 001718 یی فارسها به گویش خود 
تراطن کردند به هر کس دیگر نیز که به غیر از 
زبان ترکی سخن گوید, چنین گویند (سلشر- 
سملشماق ۱۲-5۱۵۲۱۱/۱/۵۱۱۵چ]69010). 
سرمشدی ال سک یشیغ اساشن 
۲ ۷۱3۱86 11101170 01 یعذی: آو, به من در 
یجیدن چیزی کمک کرد. ملند پچلیدن طذاب بر 
روی درخست. ی - سرمشماق -0۳۷۲۱۵5۱۲ک 
00 
سرمشدی 9۵۲۳۵90 این سَشدی وا 
01 یی کار درهم پجید این فءل, هم 
اف ایا اک ان سا ریمض ۱ 
۵ ۵/1 171010 بعد 
گرفتن و ببرون آوردن ماهی از آب, کمک رسلید 
اگر در بیرون آوردن توتماج از ظرف‌نیز کمک کند, 
چنین است. به هر چیز دیگری که از آب روان و یا 
هر مایمی گرفته و بیرون آورده شود, چنین گویند 
(سَرمٌشر - سر مشماق 6011710107-501111061106]- 


ی؛ اور به من در 


تنجشدی هه :ار قمع تجشدی 212۳ 
یر ی یت گوشتهار همه بریان 
شسدذد. (ننجشور - تنجشماو ق - 10119۷۷ 
00 

سنجشدی ریت 1 بی‌سچشدی 09 
01 ۱ یضدی: آن دور به هم‌دیگر خنجر 
فرو کردند 

موارد دیگر نیز چنین است. (سنجشور- سنجشنماق 


.)5011 110-6 


بکلار سجشدی 0 928127 بعهی: بیگان 


با هم‌دیگر ستیز کردند جنگ کردذد, یکی, دیگرری 
را شکست داد. 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۳۸۲ 


تیرشدی 00۳0901 :میقم ترشدی 
10۴2۳۵ 0۷/۵ 123 ینی: شتر ان, همگی 
بر جستند و جهینند و - تبرشماق -1»0۲۵1۲ 
6 این, فقط درباره‌ی شتر گفته می- 
شود 

تئرشدی هه ۷ با اکذلیکاآثتنرشدی 
10۳ 21 ۱۱82 ۳ 010۲ یی آتان, 
به همدیگر گوشت چشلیندد موارد دیگر نیز چنین 
سایق -01710۱۱)]- 
تترشدی وا ن۹کشی تشن ترشدی او 
۳۵ 117۱/۱80۱ یدی: مردم, از سرما برخود 
اراد هر خر دیکر ی نیز کالرردرجون کرو 
نت شور -تترشماک ی ی 

فبر سدی وه ال سکاقش فبرشدی [ه 
9 و0 171070 یضشی: آو, به من در پرواز 
دادن پرنده کمک رساید. وان درادن هر چیس 
دیگری از جای خود نیز, چنین گویند یرسور 
رد شماف ای ی 

فتر شسدی وناناود ان فشرشدی 0510 
01 یضی : بجه‌ها با شادی بازی کردند. 
افترنموز- - قر شماق یلا0۳ 
فتر دی 0وصامو :ال سکاق اب قترشدی [ه 
7 06 11101770 بعد 
کردن ظر ف مند رسلیید موارد دیگر نیز چنین است 
(قترن شور - قر شماق ی کی ۱ 
خر شدی (0ونجه0: ۸ یقرش دی 02 
ی: آن دوفتر د هم‌دیگر را 
دولین.د. ( قرش ور ها ق - 006۳51 
۹ 

فردشدی وه و ال بک با فُرشدی [ه 
۳ همراه پگ و 
هم مرتبه با او نشست. موارد دیگر نیز چنین اس 
رخ ود فردشماق 0۵0و۱0- اجه 6۲). 


ی: او به من, در خالی 


۳۷۱ 107 بعن_ 


(جه 0۳ ۱۳۵ 28 یسی: 


قذر شدی هه ال سک دسلا را 


۲ کتاب سالم 


0] ۱2۳ ۱۳۱۵ 0۱ ِ 


ی: اور ٍ ٍ باامن در یجلی‌دن کردن مسابقه نهلا. 
و دیگر نیز چنین آنتبت بت : /۳ ک بی سور 
قلرشدی 01 562 116 اه یضی: نان 


سخن همدیگر را رد کردند دراین قطعه نیز آمده 
است. 
ای ی‌آلک ازتشربٍ 
رو ق‌ بلا شیب 
ین سرب 
نب فْل سار 
وه 0۳ 1 1و] 
وجمان دا و05۵ 
902 ره ۳۲0 


110186101 ۵17 010 


درجم 4 کار اور دگرگون شددر 


با اوغر اقا ن در آویخت 
گردذش را پجا ند و دشنام دادند 


اسیر گرفتند و بسان برده فروختند 


دوضی حآنک 2 اسیر ی ۳ فر ایاد می‌آورد و می‌گوید 


وحشت کردند و اینک گردن 


ان ایل ایجاد 
۳ آن ر ۱ پجلرد و همه 
را اسیر سلخت و از آذان ذدیه‌ی نجات اخْذ کرد و 
چون برده‌ی زر خرید باز پس داد. 

قسرشدی 015۳0901 :لک رقنماق‌قسشدی 
7 15111 0701 0 یضی: اور به وی در 
تاه ادن کرتتر کنر ککن کرد 
موارد دیگر نیز چنین است. (قمرشور- 
6 -01571:31/1). 

قفرشدی 9007۳00901 ال صکا ترغ تر 
۲ 10718 111076 ]0 بعد 
توس کرد کلم بار ی زیت تیا سورد دبک یی 
چنین است. باحرف «غ» به شکل‌فدرشدی 


ی: او به من در 


5 نیز ز گفته می‌شود. اف فرش ورد قففرشماق 
01۷۲۱/5۱۷ 0). 
ففرشدی 201 سَوفا ۳ قمُعْففُش دی 


0 00111۲8 51/۱۷/۲ ینی: آپها, همگی 


دیوان لفات التر ک 


کم شد به هر چیز جاری و روان که کاهش یابد و 
قطع شود نیز, چنین گویند. (قفرشسور- قسقرشماق 
۵ -000131). اگر غده و ورم نیز 
کوچک شود, چنین می‌گویند 

ققر سدی نون :ارن قمع فش دی 2۳2۳ 

ون یت یشی: همه‌ی مردم همهمه 


کردند (ققرز توا - ققرن شماق - 01971510 
9 

فبزشدی ۵1 فیلار فشتلضی 9129 
0201 یعنی: : دخترانٍ و کنیزکا ن در قوپوز 


نسوازی مسابقه دلدند. و مان 
- 1۸51/۲ 0). 

قرغشدی ِ اک ی قرغشدی 016۲ 
ن‌دو به همدیگر تفرین 
فرستادند (قرغ شوه - قرغشماق -90۳6051۲ 
020 

قرغشدی وتو :ار اکی‌قرغشدی 010۲ 
ی: آن دو, از هم‌دیگر روی 
برگردانی ند (قرغش وه - قرغشماق -0:۳6051۲ 
0 

یسخشدی ۵۰9۰ راک تتضدلضن ون 
نان به قت بر سیلی 


0۵0 00 یعدی 


01 111 بیع 


۵۵۲ ۱ یعدی 
زدند. و ییاز ق - 058090۲ 
0 کمک و رقابت نیز چنین است 
تلغشدی 90هع 01 ال میک بر یوک لش دی 
101 ۷ ۲۲۱۵ ۱۵7۷ 0 یعنی: او در 
شمریسی و کلافسازی به من کمک کرد. کلاف 
کردن هر چیز دیگر نیز چنین است. اگر کسی 
ِ پچ خورد, باز چنین می-گویند سور 
تلعشما ق 1 

قرفشدی ۵۸ ال ما شفا زشک 
قرفشدی ۹0۳۷۵30۱ ۱۵ 5۱۷۵ ۱۵۵ 0 
یضی: او به من در جستجو کردن چیزی در آب, 
کمک کرد. اگر چیزی را هم در تاریکی 


با داست 


۳۸۳ 


جستجو کنند, چنین گویند. (قرفشود- قرو فدشتهای 
۹ 
۳ قشندی 00۳00 ۷ 7 
00۳۲ 0 ۵10۳ بعد 


قرف دیاز 
ی: آنها از هم دیگر 
ترسینند (فر شود فرقشماق - 00۲65۱ 
00۹ 
قرقشدی 0۱94۱ ال سا بوک فقشدی اه 
7 1( 60 یذ ی او, به من در پشسم- 
چینی کمک کرد. (قرقشود- قرقشماق -۳151۲: 
0۹ 
قزلشدی 0 ال سک رل ی 


قشدی 0۱2160 61 وه دابا رم ]و 


یعنی: اور در تیراذدازی با من, کنیسزی را هنوان 
پاداش در وس‌ط گناس ت. (فزلشسور قزلشماق 
4 01210310-210). 

فرمشدی ال منک برا 2 2۳ ۲ 


قرشدی 0۳۱۵3 10۷۵۳ ۳۱۵ رنرجر آو 


یشی: او, با من در غارت اموال مسبقه نهاد. 

مددرساای نیز اینگونه است. زگ رمشتهای 

.)0 0۱۲۱۵۵ -  6 

اصل آن, چنین اسست: (قرمالش‌دی- قرماآشسورت 

فرمالشنماق- 0۳۵65۱ -1 00۳۱۱۵۵ 
00۹ 

قسنتشدی 1ج اث قم تا فش نیع 
1 1۱۱/۱801۷ 00111018 11 یی تمام 

سکیا از سرما ارژیندد زوژه کشیانده موارد دیکر نیز 

چنین است. (قسش ود - قستشسماق -0:51051۲ 
۱ 

ککتشضدی آ0وم)1۵ لا تکی کی ۵ 
212501 ۱ یعدی 
ورزیند و کینه بستند (ککتشور- ککتشماک 
6 -021012317). 

کرتشدی آونارم3 لسکا یعاخ کمتشدی آه 
( 1 ۷184 171070 ینی: او به من در 

علامتگناری درختان کمک رسانيد.(علامت‌گناری با 


و آا ن به هم دیگر حسلات 


۱۷۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۳۸۴ 


بریدن). (کر و کرتشماک و2۳1 
۱ 

کترشدی عناق لسکا یک کنرشدی آه 
۵1 ۱۷ 1110170 یعدی: 
کردن و حمل بار پاری کرد. موارد دیگر نیز چنین 
اسست. - کترشماک -97و11۳ 


اور به من در بلن.د 


۱ 
کخرشدی وتتجوم۷/:1 تین بیشکٌ یاژیفن 
1 ۵ ۱۲۱۳۲۲ 0101 
بعی: آذان از گناه همدیگر گذشت کردند اگر برای 
گذشتن از رودخلنه, دو نفر به همیکر کمک کنند 
نیز چنین گویند (کجرش_وز- کجرشت‌ماک 

-166۳13۷/۲). 
گذرشدی 097150 لا زاکی‌تو نکنرزشدی 
۱621 107 1/16 010۳ ینی: آتان, هر دو, 

لباس‌ه‌ای هم‌دیگر را پوشسنند (کلرش ور 
کلرشماک 1-16 12211/9). 

گذرشدی وه ال سُکاا تکذرشدی آه 
و2 1 17101760 ی : 
قطمسه کردن گوشست کمک کرد. (کُرش و 
کنر شماکٌ 0122و 2). 

ککرشدی ن0وهتاق1 تلسلا زقم غککشدی 
۵1۲2 00۷8 ۷/۱۱/۵۲ ینی: ابرهار 


ی: او به من در قطعه 


همگی خر وشی‌ند بمرالا زککرشدی 087010۲ 


ی: اسبها شیهه کشینند فریاد و 
نءره‌ی دلاوران در میدان جنگ را نیز به آن تشبیه 


01۳20 بعد 


کرده, می‌گوین هسبلا ز کک رشان 1۴ 
(0/250 در این قطءه نیز آمده است: 
لد یام نیو 
فا تک سوه 
کردیبُلون قنیو 
قر کر 
2517128 2517 2101 
112 16۵2 0۵0296 
۸ ۷۵۵/۲۱( ]1۲۲0 
۳ ۸۱ 00۲۵ 


۲ کتاب سالم 


یسی: نسیم وزیدن گرفت 
هم‌اندد بوران‌های بر ف‌ بود. 
مردم بر خود ارزیند 
9 ابر سیاه غریدن گرفت. 
تدوضی حآنک 4 درباره‌ی بهار صحبت می‌کند و می- 
گوید باا وزان سر رسید, و ملند بوران‌های برف 
همه چا را فرا گرفت و مردم از سرما برخود لرزیند 
و ابر سیاه غریدن گرفت. (ککرشوت ککرشماک 
-010291)). 
کمرشدی 4ون10۳ :از اکی‌شنکوک 
کمرشدی 2۳۳4 ره تلا 010 نی 
آن دو در مکیدن استخوان با هم مسابقه نهلان.د 
تا ک162111۳1/50/۲-۵۱۱۵۲۵۱۱۵6), 
کزلشدی زومامن :ار 1 نا ِ ِِ 
۵۵ 10۷۷۸۳ 110 010۳ یضی: آن دو از 
هنیک مال بیان کردند منوازه دبک ر یر چنین 
است.(کزلشور-کزلشماک 1612129117-102129701216). 
گزلشدی و3071 ال ی المع 81 
ی: او در گز کردن تیر 
بااو مسابقه داد. مددرسازی نیز چنین است. 
(کزشون- کزلشماک /712و1۳-12212و062212). 
کزلشدی و3۵71 ال میک بر کلشدی آه 
ی او در نگاه کردن 
به هم با من مسابقه نهلا. او به من نگاه دوخت و 
من به اونگ اه دوختم. (کزاشور- کراشماک 
16 -*0212311)). 
کسنلشدی ز4وناهه۱: کنلشدی‌زشک 4وزاوها 
10بعذ 
پوجاه واز کي ماد | کش وت کش ها که 
111-16 ]025). 
ککلشدی ز0وه1ا۵ الک با کش دی آه 
79 ی: اور به وی گیر کرد 
و9 در آمیخ تککنشدی ۵112501 نیز گفته می‌شود .. 
ا لک ران زککلشدی ۵294 22۴ ۲وره ]و 
یضی: او به وی در بستن قربوس زین کمک کرد. 


1201 09 017110۳ بعد 


1۵21201 3۲۱۵ 7127117 بعد 


ی: [آن] چیز بریده شد قطعات آن چیز 


۱۵/۵01 ۲۲1۵ 07117 بعد 


دیوان لفات التر ک 


اکن بر ککشدی(0وملآ۵] دانط رنه آه 

با ابو وی هوند خوشاوذدی یا آکرد: 
9 ککلشماکُ 1010271216- 0101290۳ 
این کلمد, رشه‌ی ترکی بولعا ری دارد. 


این بتعش درد طریق سیر میکنه* 

۱ نخست در معنای مددرسلی و مسابقه نهمادن 
ملد دآل فا سکن تما > ۱۱۵۱ 07 
01۳0ید کمک 
کرد. 


چنکه پش از این گفته‌ام, در این موارد کلمه‌ی 


ی: او به من در برداشتن بار 


سک 0 مفهوم مددرسلی می‌دهد ولی عبارت 
صک‌بیلا ۲1۵ 7۱2737 , دلالت بر مسب هو 
قابت می گنل سک با سکرشدی (۱2 آه 
2101 ۲2 یضی او با من در ویدن و 
می پریم و می‌دویم. 
قَخردی 0060۲۷ وقخرشدی 9061341 در 
مفهوم: «د و مردو هم دیگر ۳ دوانینند.» از فعل 
فختی 00611 مشتق شده‌لاد حرف «ش» در این 
معنای باب مفاعل 4 را می‌دهد. هملگونه که 
کچخردی از جمله‌ی سشوف کختی 66 51/۷۷ 
جدا شده, جمله‌ی وف کخرشدی ۱66۳150 5۱۷ 
هم, در این معناست که: «دو مرد برای گذشتن از 
آب, به همدیگر مد رسلینند 
بدینگونه, وقتی حرف «ش» بر دو واجی‌ها افزوده 
می‌شود, فول سه واجی, و از سه واجی‌ها نیز فععل 
چهارواجی سخته می‌شود. 
۳ ۳ ل‌ سه واجی که 


خود دارد. این عنارا پی 


معنای پلداش و جایزه را در 
افزوده‌ی «ل» و «ش» 
ایجلا می‌کنند مفند آل مک برلا آ ی یتلشو [ه 
اجه 011 09 ۳۵ 7127117 یعنی: او بدامن 
بر سر اسبی در وس طر مسابقه تیر ادازی داد. هر 
کس برذده شود, جایزه [اسب] از آن او خواهد ند 


۳۸۵ 


این, اء ده‌ای گسترده انشا از اسماء نیز در این 
باب, اه ین ساخته می‌شود اگرچه این گونه افعال 
طولانی شوذ د ملند 


أآل سک بْلا ناد یککرجکولشو 727 7 


تاودا و۵18۲ 0۷۱۵۵۱ 3۲12 ینی: اور با 
هن تزمر کبوثر ی در وسطه باری کرد 

و یازا لاث پرشدی مک بیلا تفشعنلشو 41 0 
۷۸ ۶2 12711 ۲1501( یعنی: 
او با من بر سر خر گوشی, مسابقه اسبدوانی داد. هر 
کس برذده شود, خرگوش از آن او خواهد بود. قلء ده 
در همه افءال بدینگونه است. 

۶ هیجیک از این مفاهیم مورد نظر نیست, و بلکه 
مراد گوینده تنها معنای اصلی کلمه است. این گونه, 
دک است. منت ایشن ی ۲ 19 بعدی: 
کار درم ریخت. و با ی ار ۳۳ 
0 در معنای: و یجید و باز نشد 


قتی 0۵51100 از د ۵8۳۱1 2۳ 46 
ی استخوان خاصره شخص گرسنه به جگرش 
0 قار - پر قماق ۱۵۲-4 2۵2 
لدقتی وله یدیلک ۱27 یت 
تب | ان | هیت حافبت ره (بلتقار بل نقماق 
4 ۱۵۱۱۵۲ 0۱۵). 
تنسنقدی امن :از تر فا بت ما 2۳ 
1113/1 0 یضی : شخص, گر فتار و اسیر 
دشمن شد. ای 3 ق 110151۷4۲ 
0[ 
تنخقتی موصاا. ۳ ننجقنسی 11۷/1۱ 4 
ی مرد از کثرت غم و النوه صدایش برید سر 
تنجقتی 116۷ 508۳ یعنی: خرگوش 
صحرایی 
بیرون نمی‌آید 
هر حیوا ره ندز که ظ زمستان به لانه‌اش 
ق - 111/4۷۲ 


در زمستان به لانه‌اش خزید و تا بهمار 


بخزد, چنین گویند نجقا- - تنجقماة 
0 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۸۶ 
سنجقتی 2009190 یی سشنجقدی 4( 
0۱ یدی: دشمن شکست خورد. اگر به 
شخص طعنه زده شود نیز, چنین گویند. (سنجقار- 
ستجقماق ۵016107-01161071644). 
تسسقتی ۵5910 از بعمیقابَشسقتی 2۲ 
۷۲ 81( یضی: شخص مقوور حمله‌ی 
دشمن شد شخص مقوور حمله‌ی شبانه‌ی دشمن 
شد و اسیر گشت(بسبقار- بسْبقماق -0551067ط 
0 

سفرقتی ۵۷۳۲0:: کر کن یاشن ۹ 
۲ ۶ 02021 بعی: از چشم, اک 
فر و ریخت. به رودخله‌های جاری که آب کف می- 
کند و موجاموج می‌شود نیز, چنین می‌گویند در این 
پیت هم آمله است: 
وم یشی سَفوّب قوذ یقار 
بو مک ن دوک لآقار 

021171 2۵3۲ 50۱۷۷۲۱/۷ 01/21 ۳ 

۳ ۵2 2۳۱2۵80 رازن مرا 
ترجه اشک چشم من جاری می‌شود و پلین می- 
ریزد ۲ 
هش تفاب ناد باصن کید سمی عارب 
شفر اف ۷۵ -561۷۷۲۱/۱۲). 
پلسکتی 1514[ یک یَشث ایشی‌بلسکتی 
زونه 1 ۷۵۵۷ 01117 یدی: کار بنهلی او, 
آشسکار گردید یس‌کار- بلسکماک -۲هانوازط 
داز ۱ 

رتلدی 1 نک ایشی بُردی و1 ۲ 
۲ یعی: کار او درهم ریخت. 
اد رما تراهط میم 
بُکْسلدی ز0اناینا0 قاب بکلدی هه 
10 یضی: ظر ف, ترک خورد و شکاف 
برداشت. به هر رت دیگروین از هر توح کته تبرکا 
بخورد و شکاف بردارد نیز, چنین گویند. (یکسلوز- 
بکسلّماک ۷۵ایانت ینتم 


۲ کتاب سالم 


تریلدی 001 بفاختوً دی ۳6( 
101 یعدی: درخت يا چوب تراشیده و رن-ده 
شد (تربلو- تربلماک ۵۳۵۸7۵6 نز0/). 
ترتلدی 41۵7010 برماقتولدی ۳۷ 
۲ صینی: پول وزن شد و سنجیده شد 
(ترتلوز- ترتلّماق 1۵۳۱/۵ ۰0۳1۱۲ موارد 
دیگر نیز چنین است. اگر طناب و چیزهای شبیه آن 
هن شود نیز, چنین می‌گویند 

ترتلدی تلانتات:تریکا با تن 182« 
۶( یضی: روغن به بوست مالیده ند 
موارد دیگر نیز چنین است. (ترتلور- ترتلماک 
۷ -111۳111117). 

جرتلدی ۲۷14ه: جزدی‌نلنک 2714 
بعندی: [آن] چیز از دست در آمد و نابود شسد 
(جر و جرتلماک ۳۱۱۷۵1مي از هه). 

در این کلام تیبر آمسقه اشته ازکم رکفت 
خراز ۳ 1 27021115120211 یعنی: 
سعلات از آدم بی‌فضلیت دور می‌شود. در کسی که 
لاب و فضلیت نباشد, دولت و سع لات نیز نمی‌ماد. 
تثرلدی انامه بیل‌تنفٌدی 120۳ آفر 
ی کفر شرس وت بان و تال 
به جنوب بر کت ترس راک ۷ 121۳۲ 
یی [ آن] چیز, وارونه شد, نگونسار ش داز قلقی 
ورن 1011 1/191 27 یضی اخلاق مرد بد 
شد موارد دیگر نیز چنین است. (نتر لور تترلماک 
۷6 -12111(113). 

تغرلدی 01 ان دی 08۵101 2 
ینی: گوشت خرد شد موارد دیگر نیز چنین است. 
(تغر لور تخرلماقی ۵1۲-۱06۳۵1۵4 0۳/). 
تو نکیرکن دی ۱05۳۵۱ 1۳27 10 
یی لباس از شدت چرک تر ک خورد و شکاف 
برداشت. به هر گونه شکاف در پا و در هر گونه 
باقتنی نیز که ظاهر شود, چنین گویند تلور 
تا ۵ -/08۲011)). 


دیوان لفات التر ک 


تلقلدی 1 دیلک 27 10۱۱۵۱ 


ی: [آن] چیز به هم خورد و دفع شد, اداخته شد 


و رد شدد. 
این تلقلدی :1019110 وا یضی: کار دفح شد و رد 
شد یوک تلقلدی 10/۱۱ ۷ ینی: بار از 
طناب, ااداخته شد. 
(تلقلود تلقلماق 1۵۱۵۱۵4 واه 
ترملدی نک بوزی‌ترمدی ۷۷ 
01 1/2( یضی: صورت او خر اشیده شد. 
(ترملُور- ترمّماق ۱۱۳۱۵۱۱۱۵0 - دام ورررم). 
جفرلدی 0۵ جر ی رن 9 
46۷۲1 بعدی: جهر هی ریسندگی چرخید به هر 
چیز دیگر که بچرخد, چنین گویند (جفرگون 
جغرلما کُ 66۱۷۳۱۱۸۱۵ -26۷۲۵18). 
جرملّدی 1 جَفمع جَرطْدی 0۷۱+ 
101 یی لتهای تازیفه تا خورد و 
هت جع تور کم ناک 
۱ 


]جع 


سرتلدی ن4انا-ناه سشدی‌نشک 9اه 
7 ینی: [آن] چیز ساییده شد, کویب‌ده شد اگر 
دیگری نیز اين کار را بکند, چنین می‌گویند این 
فد ل, هم گرا و هم ناگرا است. 
تریکا یاغ روش ۳۵ ۵8( 127182 یی: 
به پوست روغن مالیده شد موارد دیگر نیز چنین 
استتیته استر هدش لماک ارزو 
۷ 
سنجلدی 01 بجا اک تاققا سنخلدی 
۵۲ 101114 بامزط یدی: چاقو به دیوار 
فرو رفت. موارد دیگر نیز چنین است. سو 
سنجلدی 506114 او یضی: قشون شکست 
0 رکا بجاک سْجّدی ۷6 2782 
1 در سنای: «به شخص چاقو فر و رفت.» 
اس ت. (سنجلور - سم نجلماق 
0۹ 


50111110۴ - 


۳۸۷ 


سیر لدی ن4انام‌ناه اف سد ۳اه 6۳ 
یعی/ خاله جارو زده شد هنگام خشمگین شدن بر 
کت تاه آقس رک رقم ویک وه تاه ان 
این است: «هم‌انگونه که خرده ریز را بدون اعتنا 
بیر ون م میا دازذ در (ج جارو م‌ ی‌کنند) تو هم هملگونه 
بر و.» 

بت ۳ ک امصصاتابمنه ماو 
سذر لدی 912۳10 با قلکین دی 2 
1 2/1807 یعضی: ماهی از دست لیز خورد 
و در رفت. 

به هر چیز لفزنده‌ی دیگر که بلغزد و بیفتد, نیز چنین 
می‌گویند. 

پُول سدرادی 512۳۱70۱ ید 
پج‌ها و فراز و نشیب‌های خود, دیده شد (میلرلوت 
سیر لماق مره - مارم 


ی؛ جلده با هم4ی 


از تافدن سدرلدی 512۳1111 10111010 2 یعنی: 


شخص از دیوار لزید و افتاد. موارد دیگر نیز چنین 
است. 

سفرلدی ۱ مسوف سفق دی 51۷ 
۲ بنی: آب خروشان شد رودخله کف 
کرد و خروشید. موقح جوشیدن دیگ نیز که با 
چمچه از آن بر می‌دارند و دوباره می‌ریزن د, چنین 


می‌گویند. 


و ی و ۲ 10118 یدی: گذدم بلا 


داده شد و پخش شد. ار کر مسق رن ۳ 
۲ 20111 یعدی: اشک, از چشم سرریز 
شد و پخش ندد. 


در این بیت نیز آمده است: 


11171 167 ۳ 
[0161711 111211171 ۲۴ 


یعسی: روز و شب گریان هستم 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۸۸ 


اشک چشمم سرازیر می‌شود. (سفرلوت سفرلماق 
.)٩61۷۷۲۱۸/۱۸- ۵‏ 

سغزلدی ۹۱570101:بیر نک بیرکا سفیژدی 9:۲ 
۲ 3۳2 127 ینی: یک چیز به چیز 
دیگری گنجالیده شد. اگر به دسته‌ی بیل و یاتبر 
میخ بکوبند نیزر چنین می‌گویند. (سغزلور- سغزله‌اق 
4 -6120110). 

ستغلدی 01 از بینی دی 00۷ 2۳ 
5018017 بعدی: گردن وی لد و کویر ده تندد. موارد 
دیگر نیز چنین است. اگر قرض و بدهی را بطور 
پایاپای تسویه کنند نیز, چنین می‌گویند (ستغلور- 


9 


ستلماق 501801704 - 60101 

ستغلدی 1 سک ستظدی 2/2 
نی این ود را تالا ری سرد 
ستغلماق- 9۱1801004 - 61801 

سرملدی 201( عون سَمدی 0۱ 
1 بعنی: ماهی, در آورده شد ماهی از آب 
قآ ده شک هرد فک تیه ین ارس ما 
سَرُدی 0۳7۵/۱ 11017716 یعنی: توتماج صلای 
کرده شد (سرملور- سرملماق ‏ -9071۵1۸۲ 
0۵ 

سرملدی 5۵۳۳0۵181 اک نی بئنکا سَدی 
2۳۵10 9۵5۱۷۵ 101 0101 عنی: لباس او 
به سرش پچیده شد [سرلوز- سرملماک 
16 -*3217712117). 

موارد دیگر نیز چنین است. این فد ل, ذاگنرا است. 
قفر تندی و :آرافت دی ۳۵8 
۲ یعنی: زن رها شدر زایید 
آ نک اکنن فد ۷۱ م27 2۳ 
بعی: شخص از تضییق رها شد 

در این قطءه نیز آمده است: 


۲ کتاب سالم 


9 
1 11249 68۳1 
11 828127128171 
۰ 0۱ 6050 
ترجه 4 زمله دنبال فرصت بود, 
دام پهلی خود بر نهاد. 
یگ وی زا گراخ شاخ 
اگر فرار هم کند چگونه رها شود؟ 
دوضی حآنک « روزگار فرصنی یفت و دام خود را که 
زير زمین بنهان بود بگسترانید و بیگلرییگی را به 
گمراهی وا داشست, بگونه‌ای که فرار هم کند رهایی 
ندارد. در اینجا منظور از بیگلرییگی, احتم‌الا 
قرایات اس 
[ف وراک فرتلماق ۵ -01/۳۱۱۸/۱۸). 
اصل آن,فتدی 0۷1۷/۱ است. 
قرتلدی یک قنی‌قرلدی 0 
00711 یسی: زخضم او سرباز کرد. 
(قرتلود- تماق 00۳۱۵۱۵4 - 60۳16 
قرحلدی 1 نک بشنکا تاش ‌قرجدی 
۲ 148 051۲ 1111 یعی: به سر اور 
سنگ خورد. (قرجلو- قرجلْماق -00۳7۵1:7 
۹ 
فترلدی 01 سوم ادن ‌فنٌدی 2۱۷ 
۱ 17110011 یضی: آب از کوزه ريخته 
شق بر اق هر جر مایع وجاری نیت چیینن کویتد 
(قتر لور- قتر لماق ۱/۷۱۵4 -9۳۲م). 
قذر لدی 1 نکن بُونیقدسدی 0۳ 
۳ 01 یضی: گردن او خم گردید, 
پجیده شد اگر دیگری نیز خم کند چنین گفنه 
مشود اد فا هی خاک ترا وصسم گترا ایک 
(قثر ود ۳ لماق 64« مب - ایهم 
قفرلدی 201 0 77۰۰۰ 
۵۲ 100 بعنی: گندم برشته شد, تف 


داده شرد 


دیوان لفات التر ک 


این کلمه با حرف «غ» نیز تلفظ می‌شود. (قفرلود- 
قفر لماق ۵ 0۱۷۲۷۱۸/۱ 0). 

فنزندی 1( بر دی 9 
90 یی قوپوز نواخته شسد (قبزالوت 
باحرف 
«س» و به شک فسات ۲ هم تلفظ 


۳ پزلفاق ٩9‏ - 00020 ب 


می‌شود در عربی نیز این مورد فراوان است. ملند: 
کیش یز و رپیس, ی 
تفشلدی 5301 ان هاک انادی‌تفشادی 
۵ 82101 01711216 یعدی: ذان, خر د شد 
موارد دیگر نیز چنین است. اصل اف تن 
01 و تفشادی 125214 تابح آن اس 
( شلور- تفشلماک 12۱۷6۵1710۵216 -2۷۷52187)). 
تفشلدی 01 موی ۳۳ 
0 صیعمی: نخ در اثر دستمالی زیاد از بین 
رفت. صوارد دیگر نیز چنین است. (آشلوز- 
تقشلماک 12۷۷51117121 -2۷۷51187)). 
فشسلدی یفسفشادی 04 
۲ بیعدی: تبر, صبقل داده شد تیر, برای 
جلا دادن با وسیله‌ای صافکاری و رداخت گردید. 
(ق فشلور- فششلماق 600۲۳5۵1-0۲۷۷۶۵1/۱۵4). 
فرغلدی 01 سباک قردی 2( 
ی شیطان نفرین شد. موارد دیگر 
-«رآوع 0و 


000101 بعد 
نیز چنین است. (قرغلوز- فرغلماق 
۹ 

فرفندی (وتمه ابشدینفُفلدی ۱۱0 


۲ یضشی: از کار ترسیله شد رفک ون 
رقلماق 0 -007۱۸/۱/۲-۰). 

قرقلدی ۲ بوک ققادی۱ 9۲۹۱۱ رش 
یی شم چیده شد. شم گوسفند چیده شد. به هر 
حیوان دیگر که شم او چیده شود, چنین گویند. 
(قرقلور- قرقلماق ۳۵۱۲۲۵4- سوم 

کر تلدی 01 بیع اج کدی 84 


01 یی درخت یا چوب بریده شد و علامت 


۳۸۹ 


گذاشته شد قل تن یکدی 0۷ ۱۷و 

۷ یضی: گردن برده علامت گناشته شد 
برده خوار و ذلیل شد گرچه این واژه در عنای 
ان داغ کردن 
است, اما اینجا معنای «خوار و ذلیل شسدن» رامی- 
دهد زک توب تلا مت ۷ -02711/۷). 

گذرلدی ۵214 :و کدی 07 


«خراشیدن و علامت گذاشت و9 نشب 


2211101 یعدی: لباس پوشی ده رد 9 دیگر نیز 
تجنتام ات 9 کنرلماک -21۳ 
۷( 


گذرلدی :7114و یکنفدی «40 
ازج یسی: گوسفند چاق شد او 
کنر لماک 06221187-122۳10۵/6). ۱ 
ککرلدی نلانهاتف اقا کدی 
16۳ 6۷۷۵ 10۷۷0۲ یعدی: : مال به خله برده 


شد موارد دیگر نیز چنین است. (کِکُرلور- کِکُرماک 
018-۰۱۳ 


این بخش در دو طریق سازه‌بندی می‌شود: 
1 سل محهول سته واجنی ملف-4 بُرساق 


دی 1/۱ ۵۵( در عنای: «ب 
دی 1 ۲ در ی: *پو 


توزین و سنحیده شد.» و نیسز: این اویش 1 
7101 در معنای: «کار درهم یجید و بسته 
شد» در این طریق, این معنا با معنای باب «ن» در 
می‌آمیزد. 
5 کلمه تنها در معنای خود ظاهر می‌شود و معفای 
دیگر ی نمی‌دهد ملند ۱ ۲ در 
معنای: «پایان یافت.» و نیز: سرد 50۳۷۵۱۱ 
در معنای: «پچیده شد» 
بر تندی 09۳001 لک بَندی 02۳۷4 واه 
یعنی: دست در نتیجه‌ی خوردن به چیزی زخمی 
شد یر نو بر ۳ ک ۵۲۱/۷۱۱۱۵16 -2۳1۷ر). 
برلندی تصماتناج: ضاخبُُ_دی 6( 
0 صصیسی: درخت شکوفه زد, غنجه داد. 
(بر لنور- بر لنماک ۵۲-00۳۵۷/۷۱۵/6ج1 1۳ 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.010 زهحطه۵۰//15)ظ 


۳۹۰ 


بُشغندی موه :از لکی دی اوه 2۲ 
01 اینی: شخص, دستش خالی شد. مرد 
دستش از کار برید. اگر شخص از ک رِ ار بمژد و شفغل 
نداشته باشدنیز, چنین می‌گویند. (ٍشغنور- بشفنماق 
03 -005810۱۷/۷)). 

اصل آن ید 905100 است. 


بلغُندی 001 سیف دی 6۱/۷۷ 
1 اینی: آب, گل‌آلود شدکنکل ان 


۲ 071 بعدی: دل, به هم خورد. اگر 


کسی از غذای نامناسبی که خورده باشد, داش به 
هم بخود رن چدنم‌کوند 
بک نک ربلندی ۷801۱01 00۳ 28 یضی: 
پیگ, بر آو خشم ِ ال دی ی 6 
یسیکار ال نابسامان شد شور - بلغنماق 
2 یتآ روط 
تشلندی (صمآوده :از اینقا بشلادی 9و۱ 2۳ 
01 یندی: شخص شر وع به کار کرد. کارش 
معلوم شد 
ووَْاعْفا پشلادی 0910۷0۱ 10500 (00 نی 
گوسفند به سوی کوه روان شد. ترغ بشلددی 08 
0 تن گت نم خوقسه بخ رف ای 
تشلنم أق ۵۱۵۹ ]و6 051010۱۸۴]). 
بعْلندی 01دک دی 01۱۷ 
1 یعنی: هیزم بسته شد, به صورت دسته 
کز ما 
۳ 2 یلد ی ۵810۱۱ رسمه مرنجة 2۳ 
ی: شخص, برای خودش دسته‌ی هیزم را بست. 
نود - تماق 00۵1070۵ -هآق6م0. 
َوی‌بدی 11 40 بعنی: گوسفند بسته 
شد موارد دیگر نیز چنین است 
بُعْلُندی صحاه تون دی 00۵100 10۶ 
ی: لباس‌ها در بقجه گذاشته شد در داخل 
صندوق لب اس جا گرفست. (بغلنور- بلنماق 
-202101۱۱/۲)). 


۲ کتاب سالم 


9 01ات بیش دی 0 و 
نی: : اسب شد موارد دیگر نیز چنین است 

ند ماما ق - 02107۱4 ۳ 

یکلندی 0001و بکشدی‌زنک 21270 


7 ینی: [آن] چیز استوار گشت و محکم شد 


آ زاقذدا بکشدی 0211274۱ ۵۱۷۱۵۸۵ 2۳ پسی: 


مرد, در خله‌اش ماد اگر در خله خود حبس شود 

نیز چنین است 

بکشدی‌ شک 72۷7 20127011 یضی: [آن] چیز 
محافظات شد اين فد ل, هم ناگنرا است و هم گنرا 
وله انیا ویک شتا ک 
0 

بتکلندی نهجداعد9:ارافت یکدی ۱۱۳۵8۷۷ 
یعنی: زن, ازدواج کرد. 

کنو بکلنماک 0۵81270171216 -2812117)). 
بکلندی هنن دیشک ۵۵ 
0 بضی :1 ن] چیز تا خورد و دو لایه شد 
(یکلنو- بکلنماک 9:11:0۵ ی 
کدی 1صنااعنا0: شش وف بکسدی ‏ ره 


۵102۳10 - 


(0 یضی: آب, جمع شد, گرد آمد و 
حوضچه شد ویک دی 017 او ینی 
لشکر گرد آمد. (بکلنور- بکلنماک -#نآوننط 
21 

تلبندی له 1 ۵۱ و0 

ینی: پرنده, بر بر زد, تکان خورد. به هر چیز دیگر 

که تکان بخورد و برخود بجنبد, چنین می‌گویند. 
تلبنون تلبنماق 4 -011(17۱۱۸]). 
ترتندی هار آغشکاتندی 0 2۳ 
ی: شخص به فکر فرزندش بود. هر 
گونه خوبی و شلای و هر نوع خوراک و پوشاک 
خوب را برای فرزند خود آرزو کرد.أ لآ کاترغ 


01 بعد 


تشد ی10۳۱۷۵۱ 10۳۱8 ۵۷۵۵ آه پضی: آو, در 


حال بردن گندم به خله‌اش دیده شد. اگر کوچگران 


دیوان لفات التر ک 


از شهر گندم حمل کنند نیز, چنین گفته می‌شود. 
(تر 2 ترتتماق 60۳0۷-16۳۷۲ 
ترقندی ن4طنتاتن :ال آورنکایاغ‌تَودی آه 
۳۵ 8 027172 ینی: او به خود روغن 

مالید اگر در حالت روغن مالی‌دن هم دیله شود, 
چنین گفته می‌شود 3 ره تنماک10۳1۱۳4 
1 


تبرندی 907900 تب دی ناک 1:۳2 


ی [آن] چیز تکان خورد. بر ترئماک 
6 -2۲27۱۱/۷). 


12 بعذ 


تغرندی 2۱ ال اوزنکا دی [ه 
01 2 02172 ینی: او در حال گوشست 
خرد کردن برای خودش, دیده شد موارد دیگر نیز 
چنین است هر نماق - 1025707 
030/0 
تفر ندی 40712001 ازتشفزدی 2۲ 
۵ بعد ی او در حرکت خود را شتاب آلود 
نشان دلا. ات ۱ نور- تفرتماق -10۷۲۵۷:۲ 
4 00 
ترسئدی 0۳91001 ب کآنک رترسندی 928 
0 170۳ یعنی: بیگ بر او خشم گرفت. 
باش ترسندی 0151001) 029 یضی: زخم سر باز 
کرد 
ثر ینز - ترسنماک 2۳9171-1۳6۱۵۱۵1)). 
تفشندی وه :از اشتاتلیمتفشندی 2۳ 
۷۵۲ 121171 ۱10 یضی: شخص, در کار 
فراوان زحمت کشید و تلاش کرد. (تفشنور- 


تفئینم اک 


موه 


و 1۵ -011507110)). 


۳۹0 


تلغندی صمع هار ذدی تس دی ۲ 2۳۴ 
1 یعذی: مرد به خود پجبد و دور زد. از 


درد برخود مجند و از این زو به آن رو فد 


۱ 020 2 2۲ یعدی: شخص 


به حال اسهال افتاد .أ لآوزنکا ی هک تلشدی [ه 
0 ۱۷ 0212 رن او برای خود از شم 
دستار درست کرد. مور سای -01ع1018 
0120/9 

ترقندی وت :ال سین تن دی [ه 
۲ 11127101171 بعن- 
کشید. از 
کنار کشید. ور کر قافتا - 1۱/۳۵۷۸ 


کار که مرتجتب 35 بود بشرماله تب 1و 


0/4 

تز کندی 022101 جر ی‌نرکندی ۱8۳ 
011 صیعسیی قرقره چرخی-د و دور زد. موارد 
دیگر نیز چنین است .آل ببرک رک دی و6۲« 07 
01 یعدی: او زمین را دور زد, طواف کرد. به 
هر جای دیگری که کسی دور بزند و طواف کند 
چنسین گوین د(دژکن_ و تزکنما 
21 

تلکندی تجمعاه) :ال آتکر بشدی‌تلکندی آه 
21820101 ۷/801۱ 010۲ یضی: اور بر وی 
خشم گرفت و بفض کرد. اين فعل, در تنهایی ب 
کار نمی‌رود 1 همراه بلعندی ۷180701 می‌آید 
تلکنو: 
تبلندی (صامن:تا دی ۲ 10111 


ک-1228101 


تلکنماک»121821070121 - 121827017 


یضی دیوار سوراخ شد 

(تبلنور- تبلنماق ۱۷۴۵۱۵۱۳۱۵4 - ۵19 
موارد دیگر نیز چنین انتت, 

بلنشدی نكحهامن؛ عاجتی مق« 


112101 بعی: درخت, ريشه داد. 


دی 1/2704 2۳ یضی: شسخص ثر وتمند 


شد هر چیز دیگری که ریشهدار و لبوه شود, چنین 
گویند وه تفت ک . -10۵12۳1 
1 9 


۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحط۲)۵۰//15ظ 


۳۹۲ 


تذلندی 4121100 زایشتن‌تشدی ۱99۷ 2۳ 
1 بیع شخص از کار, امتناع کرد. در رفت. 
موارد دیگر تز چنین اس اگر هنکام میجن کفتن: 
توقف کند نیز, چنین گویند. (زطلنور- تٍ-تلنه‌اق 
ی 

نان ین لکن‌شلادی «فااه 
15121101 بعدی: 
و 
12711۳ 15). 


مسافر در آخر شب از دک ی توقف 


ترلندی ن۳120ه1:اث تٌّدی ۰112۳12701 
بعدی: اسب عرق کرد. موارد دیگر نیز چنین اسب 
(ثر للور- تر لنماک 1271270710216 -2۳127087)). 
ترلندی حناتهنلدی‌نک مان 
ینی: | آن | چیز جمع شد, لوله شد و پچیده 
شد (تر لنور- تر لنماک ۱۳۱۵۱۱۳۵1 - 19۳1218۳ 
در این قطءه نیز آمده است: 

/ نی اکرمن 


ارت او موز 
51 121171119۶ 
71 9۱۱81۱ 
0 1۲0۱1۱۱ 
۲ 122 270211 
یعدی خدای خود ۳ ستایش می‌کنم. 
داذش گرد می‌آور م 
دل بر می‌بندم 
دلم دور فضلیت می‌پجد 
تزلندی 2141ن4 دی بیر 6۳ 21201 
یعنی/ زمین صاف شد. موارد دیگر نیز چنین اس 
به شکل:دنفدی 02810 نیز آمده است. ایشن 
تلد ی ۱210 وان ی کارد درست شد ور 
دیگر نیز چنبن انننته او تاه 
116 - 121111114 . 
تزلندی (صم ات رل دی 112107001 21 
یعدی: گوشت نمک سود شد موارد دیگر نیز چنین 


۲ کتاب سالم 


شتا تورت: افحاو 
۱9 


11021011107 


تزلندی ن4طناءزا: ینجوت دی 21۵ ۶ 
یضی: مروارید چیده شد. موارد دیگر نیز چنین 
است. (نزلئور-تزلتماک ۱۱۳۱۵1 - ۰018 
تشلندی صحاونا: بی نک بیرکاتشلادی ۳ 
7 ۱۲۵ 1127 بعد 
چیز دیگری رفت, رو در رو شد (تشلنور- تشلنماق 
4 0۱۵و 

تسآندی [120ون :ان تشلدی 0510 


0 یی: بجه, دندان در آورد. ارغفاق 


میک جر رو به موی 


تشلادی 91274 0۲800 یضی: داس, برن‌دتر 


شد دذانه‌ها ای داس : تیز شبد اف لنوت تنماک 
16 -1512711/۳)). 
تکلندی ن4طنااعنه سیف بزه کدی ۱۷و 


اون 0 صابضی: آب در گلو گیر کرد, 
ملد بت کدی 0 ۲۲ ینی: طناب گر ه 
5 تکلنور-تکلنماک ‏ اوه 


11911191 
تکلشدی 4۵04 سیف کدی اه 
بر آبه رنه اتکل ور کلم اه 

.)0101111/7- 16 

تکلندی 111001 بواخ‌تگلدی ۱/۹ 
یی نهال غرس شد موارد دیگر نیز چنین اس 
(نکلنور- تکلنماک کامحصصلل11] - ۱/92 
جرلندی نجملزدج دار و ی جَوْن دی ۵2 2۳ 
27127۵1 دی شخص بیمار شد, تذش سنگین 
ش دآ کتک وزی دی ۳1274 21 مره 
یعنی: چشم او, درد گرفت. 

2 چرلنماک- 2۳12۵1 -۲1278هه). 
جرلندی ۲104و لتین‌شک خی آه 
۳2۵ 12 ۷۶ بعدی: او, از وی بهره‌ای 
رز ها ونر بسک زوا وا ان 

۵ 


دیوان لفات التر ک 


خغلندی مناوت دی 051010 01 
یضی: آاش, شعله‌ور شد. موقع گرمای آفتاب که 
سراب نمایان می‌شود نیز چنین می‌گویند 

وا رت جوغلنماق 011-10 2051). 
خغلندی 1 سُوقَمُم خن دی اه 
2101 00118 یعی: همه‌ی قشسون, گرد 
آمدند قشون از هر سوی سرازیر شدد به هر چیز 
دیکز که رازیز شود ن زر چنین می‌کویند 

(جغلنور- جغلنماق 0810107104 608161). 
جَغلندی 001ه:آث جدی :8210710») 2۱ 
یعنی: گوشت تف دااه شدر نیم پز شد. 

او جعلنماق 011۸-010 085). 
جشآندی ۱ از جشلردی 2۳ 
۲ ) یضی: شخص پر آوازه شد شهرت 
یاف ت. سوت کت فانمتس ای 0۷۷۵۵ 
6۷۷4 

سُرتندی ن4عناتناد آث معایقا سَمدی اه 
1۳۷۵ ۵00( بعد 
ملد 

اگر به چیز دیگری نیز مالیده شود, چنین گوین داز 
آززکا یاغ ان ۵۲ ۵۵« 62112 27 
بعدی: شخص به خودش روغن مالید اگر شخصی 
خود را در حال میدن چیزی به خودش وانمود کند 


ی: اسب خود را به درخت 


نیز چنین گویند ار ها - 50۳/۷ 

1 

ستغندی 01 ار ستعدی 51/6070۱ 2۳ 

ینی: شخص آماده کار شد اگر دامن لباسش را هم 

بالا بزند, چنین می‌گویند 

این هم ناگرا و هم گفرا است. (ستغنون 
ستغنماق اق مسق 

سلکندض نهصناازه: از ون سلکندی 21070۷ 

011 یعنی: شخص جامه‌ی خود راء خودش 

تکان داد. از سلکندی 5311074 2۳ ینی: مرد, 

موی برادامش سیخ شد. تقی سلکددی 12۷۷ 


۳۹۳ 


01 یعنی: شتر موهایش ریخت. در این کلام 
نیز آمده است: نشفی سلکنسا آشاککا بوک جقاز 
۲۳ ۱۷۲ 6321012 61110752 12۷7 ینی: اگر 
شتر به خودش تکان دهد, برای خر, بار درست می- 
شود. 

این مثل را برای کسی می‌گویند که توصیه شود 
چیشر بزر سر را بگیرد و کوچکتر راترک کند 
(سلکنور- سلکنماک 61]101718-511/0۱۱۵/6) 
سچلندی 41طهآود از سَخْدی 561070۱ 2۳ 
یی موهای مرد رویید (سجلنور- سجلنماق 
10۱۸-06 601)ء 

سخلندی (0صآوناه: قلج قنین سىْدی 0۱۱۱ 
۲ 0111011 یضی: شمشیر از غلاف خود 
لفزیده شد 

هر چیز دیگری که از جای خود بلفزد, چنین می- 
کوشت 2 وت مان - ۲ اک 
۹ 

سرلندی هصفانهه: از ما سَْدی 2۳ 


1 /51/۷۷/1 یعدی: شخص دستار بر بست. 


از بُرکنجو سرد 50۳۱۵۷0 ۵۵2۳6 2۳ 


یعدی: شخص به خود لحاف در پجید. 


يب بغاخ‌فا سَّدی 50۳۱۵۸0۱ و0 ور 


ی: طناب به درخت در پجید. این فمل, هم 


زاگ ترا وهی ک ترا اه اش انوس سای 
۵ -5011011110). 


سرلندی 1ص از ایشقا سدی 1500 2۳ 
بضذی: شخص برای کار آملاه ش دآیاق 
سدی 5۱۳/۵ 6( ینی: پاله با روغن 
صیقل دلده شد تا بر روی آن نفش و نگار بزنند 
(س رلنور- سر تماق 5۱۳۲۵۲۱۱۵4 -61۳1610۷/۲). 
سزلندی 5۵7104 أل سوز کاس رتم 01 
02120101 ۱۱۵۲۵ 502111 یعنی: او سخذش را به 
من گفت. او برخی از سخناش رابه من گفت. 

ای ات سلنماک 56227۵1 -6021278۴). 
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لت لنش 4مناتناه: سیف سٌدی ۱۷و 
(210 یضی: آب صافی شد موارد دیگر نیز 
تین تقد اسر و رسای اوه 
2121 
سشلندی اطناوهد: ات سشلدی 0 اومو ۱ 
یعدی: اسب باز شد اسب از بندو بخو رها شد. موارد 
دیگر نیز چنین اسست. (سن لور سشلنماک 
6 -1111117و02). 
سششقلندی 0۷1900 سفلندی‌زشک 
51/۱۷/۵ ینی: [آن] چیز, مرطوب شد. و 
یا آب آن چیز بسیار شد, یکی شد ملند میوه‌ی 
آبداری که از بسیاری آب‌نرم شود و یا ملند زخمی 
که آب زرد از آن بیرون آید و وک نب تماق 
٩10۷۷6۲۱۷۸۲-۰ ۵‏ . 
آکت کوز ی سفْلدی ۱9۱۵۸ 2 ره 
یضی: چشم اور تر شد 
سفلندی صحوود ال سین سعلادی [ه 
۲ 11127101171 بعهی: اور از من فرار کرد, 
خود را کنار کشید. و سقلنماق -601670:۴ک 
0000 
سُْفلندی 5001004 کاق ایا 
سْعَلدی 1 6112 012061 01111 یعضی: 
پای او, در گودال فرو رفت. به هر چیز دیگری که 
لو خی کر 3 وبا مرو ری لیرر ین هی گویت 
(سقلنور- سقلنماق 06۱۱۱۵4 -6001101۷۲) 
نهصنالاخه:اث سکلدی ۱۵110001 21 
ی: گوشت کباب کرده شد أ لزنکااث سُکلدی 
۳/9 1 02172 0 ینی: او, برای خودش 
کیت کان کت ربکا رت لیات 
۷ -5012111118). 
ستلندی 1 ال بو ایشقا ستلادی ۷ [ 
01 13 یضسی: اور در این کار, جسارت 
تام دای هت | نع رورت ند و شتتهای 
۵ -*6011/07110). (تر کی چگلی). 


۲ کتاب سالم 


فرتندی 1ص دقن قدی 0۳۷ 2۳ 

01 یعذی: شخص, زخم خود را درمان کرد. 

اگر بخواهند بگویند که: «زخم خود را درمان کن!» 

چنین می‌آورند او ننک ‌فتن ‏ 0۳1 ۵2 
01 و منظور آن است که : «از ح-د مگ‌فر, 
دی 

تنوز- قرتنماق 0-600 

قر تندی 00و :کنک‌فدی واه 

1 تین کنیز از شسپش و نظار آن, 

خارش گرفت. اصل آن چنین است که در گوسفند 

کنه و کرم جستجو کنند. (قرتنور- فرتنماق 

.)01/۲۱۵۱۲۱۷۸- ۵ 

قفدندی (صیل سدودار أغٌُکا دی 2۲ 


۲ 01110 یدی: شخص به فرزند خود 


شفقت کرد. از او دفع بلا خواست. (قسف ینور 
قفتماق ۵۱۱۱۵ 00۷۷). 
قترندی ص02 کلا راز دی ۳ 112۳ 
۲ مبعی: مرد خذلهر ور از خذله باز ایستاد, 
خنده‌ی خود را قطع کرد. 

اصل آن, از مفهوم «امتناع از چیزی» ناشی شده 


۳ 


لسکا یی را را ۱۵۵ 01 


۲ 6۲1۲2۱۷ 26۳1/۲ 7110( یعدی: او در 
<الیکه به من پول میا داد میب ود و کنار 
کشید. موارد دیگر نیز چنین است. (قتردون کت نضاق 
0701۳۱۸۱-4 
قذرندی 1 بسک آکا زقذرندی 2« 
1 110۳ یضدی: ببگ, بر او خشم گرفت, 
داد. (قنرور- قدرتماق 
0-6 


فرشندی 1 از ق-ورنقرشندی 2۳ 
۱ 7 یی ی شخص شال خود را 


برکمر بست. (قرشسنور- قرشستما 
0/9 


ق - 01107117 


دیوان لفات التر ک 


قرغندی اجه هو از آوز قرغندی ۵21۷ 2۳ 
00101 بعه ی" 4 شخصر از روی شیماای خود را 
نفرین فرستاد. (قرعنون فرغنماق -0070100 
000 

قزغندی ۵2 :از تسفازرقرغندی 2۳ 
00۹ ۲ یی شخص, مال به دست 
آورد. (قزغنور- قزغنم-اق -00250000 
9 

در این قطءه نیز آمده است: 


ص ما و ی ۱ 


قَْغْنَ 1 رگ 
لسن جفدک یَرقا 
م۵ ۱۵۵ 9۱۵5 
۵ 12 11/۵۱/۹۱ 
101 ۷۱ 602001 
۵ 0۷۷۱۱۱ 05 
ینی: مردم [به شخص] بدون عشق اهمیت نمی- 
دهدن 
که چهره ترش کرده و عبوس داشته باشد 
فرزندم خوی نیکو پشه ساز, 
آوازه‌ات به فردا بماد 
دوضی حآنک « به فر زذد خود ذدرز می‌دهد و می‌گوید: 
ای فرزند, مردم افراد آزمندترشرو وعبوس را خوش 
زدارند. فرزندم حلم فراگیر و بردبار باش تانامت در 
آینده بر سر زیلها باشد 
و قسعندی 1ص ون :ار 7 سقار رف 3 ۱ 2۳ 
1 101۷۷1 یندی: شخص مال خود را 
دریغ داشست. او از خرج کردن دارایی خود صرفنظر 
کرد. گر چیز دیگری را هم دریغ کنده چنین گویند. 
سنوت قشتماق 013-0 
قر فندی 1( أل نج قاجا بای 
ق‌فندی ۳۷۷۵ موز وجومهر آه 
1 بعدی: اور داذل کیسه به دنبال پول 


۳۹۵ 


9 ِ رنه نیتز کنه چسزی را جستجو کند 
ن می‌گویند (قرة و - قرفُنماق 00۳۷۵۷۲ 
1 
فرفندی نوتمه ار اشین‌فُقدی ۷ 2۳ 
۲ مبیعدی: شخص, از کار ترسید و ترس 
خود را پهان ساخت. اقرقن_ور- فرقنماق 
4 -/107۱۸۱۱۷))ء 
فرتندی مهن :ار تفازکا تام 2۳ 
۲ 101۷01 یعدی: شخص, داش به 
که از دستش خارج شنه, سوخت قنور 
قر لنماق )۰ اصل املای 
آن با حرف «و» و به شکل قَورندی است. 
۳ دی ۲ 0۱( یضدی: مالست, 
سفت ند 
یعی: زمین خشک شد, از خشکی شکاف برداشت. 
(قرلنور- قرگنماق ۵۱۲۵4 ۳و-مجمآنم6). 
قزلندی (صح ول وعوندی 9۷ [ه 
1 01186 ونی: او, این اسب را گران شمرد. 
موارد دیگر نیز چنین است. 


وا از 9 دی 012107101 011 01 اور وی را به 


دختر خواندگی قبول کرد. (قرنور- قزنماق 
0011117-2010 7121)). 

قلندی 0۵211001: بیرقلشدی 021100۱ ۳« 
یعنی: زمین کنده شد در زمین گودالهبا پا شسد 
(قزلنود- قرلتماق له 
قسلندی صن:قسلادی‌زشک ‏ ,اوه 
7 ی [آنا ار ار داده شمد, میان ن دوشهی 


ی* 


و رکاب و يا مادن پا در لای درب ۳2 فشار ادا 
شود. (قسلئور- تماق ۱۲-۱۵۲۱۱۳۵6 ]5ره6). 
فشلندی نومه ایکی‌شک قشلدی 11 
01 1121 بعذی: دو چیز همجوار شنند. این 
فد ل, ناگنرا است. ملند رفتن دو گوسفند در کنار هم 
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و متصل به هم و یا ماندد ,رفن دو سوار ۳ اهم و در 
کنار همم. (قس نود قشسلنماق 
01/۹ 

ففتلیزاش صماومو از أزنکااث قشلادی 2۳ 
۲ 1 027112 ینی: شخص, برای خود, 
اسب دک همراه کنر (قتسلنورت قشسلنماق 
4 -0051011۷۲). 


یآجوی 


قفلندی 1 جح و انْقَقشدی 0010۱ 21 
نی گوشت خشکایده شد وف قتندی 51۷ 
01 بعنسی: آب جمعآوری ند آب در 
گودالهای کوهستان جمع شد و حوضچه‌ها تشکیل 
گردید. 

(قفلنون- و تماق ۵ آههی-عآوهم6). 
کقشندی 10050001تق یکششدی 
0 121 یی شتر, نسخوار کرد. 
(ک قنت تور 
0 موارد دیگر نیز چنین است 
کخلندی نهصماجنه آ زکضدی 4«جاعنها 2 
بعنی: شخص یر ومند شد. (کجلن ون سا 


کف شنماک -12۷27۷۲ 


.)6 120۳ - 

کرتندی :1۱000 ک و کدی ۵] 
ی: آسمان غرید (کرلنوز- کرلنماک 
۷ 0171۵۱۱۷۷-۰). 

کرلندی ن4طدانو کدی ۳1274 0۸ 
یی لباس چر ک شد. موارد دیگر نیز چنین است 
(کر لنور- کر لنماکُ >/161۳127۱/۲-101۳1279۱۱۵). 

کو کدی 0۳127 62 ینی: چشم بسته شد 
گزلندی 2۱۵۵و ا یکدی 1221270 00 
یسی سوفار تیر درست ش دآثی خگندی 6۶16 


۲۱2۷۵ بعد 


01 یسی: دیگ, ته بست. ( کت 
کزلتماکُ 02212708۳1221277 
کزآندی 32100401 التفار ن کدی آه 
2201 10۷۷0۲1۷ یضی: اور والمود کرد که وی 


مالثن ۳ نهان می‌کند اگر دارایی خود رار خودش 


۲ کات الم 


بهان کند نیز, چنین گفنه می‌شود. (کزلنور- 
کزلنماک 10127001006 *00212711). 

کسنلندی ن4طنادم1 کشلّدی‌زشک زاوج 
ینی: [آن] چی ز, بری ده شسد (کسشلنور- 
کستماک ۱۷۵۷/و۳-۵ او 

ککلندی ن0صماق 1 ات کدی م22 
020 بعهی: تسمه‌ی زین اسب محکم تلد ۳ 
ککلدی 01 2 بعدی: شخص, دارای تبار و 
اصالت ند اگر ها موف و دارا هم بشود, باز 
چنین می‌گویند. (ککلنور- ککلنماک -1۵101278۲ 
4 

ککلندی 1201ع۵ بو یانک کدی ۳21 
0 111 یعنی: بر چهر ه‌ی او کک و مک 


دا رد 


کدی 0 2 یضی: شخص ترانه 


ختنتستقی اواز بیتت بارعا سوت کل مسا ها 
۷- 21211۲ ۵). 

اصل املای آن با حرف «و» و به شکل: کوکلندی 
است. 

کملندی 1120 آ کدی 2۱۱۵۱۱۵۳۵ 


بیمار شد موارد دیگر نیز چنین اس 
این کلمه # 0 برای ابیت به کار میرود. 


(کملنوژ- 


یعدی: اسب, 
کملنماکُ 16270271701216 6217112701/7). 


این باب, در چهار طریق سیر می‌کهد: 

نخستین: آنکه فال شییء موجود در فدل گنرا را 

تصاحب کند مثذ د أرافت بکدی ۱۳۵۵۸ 

(قهحاووط یعدی: زن, صاحب مرد شد, ازدواج کرد 

و مرد را از آن خود کرد. [و یا زآنیق دی 2۳ 
1 111 یضسی: شخص او را به دختری 
پذیرفت, صلحب دختر شد, او را دختر خولاده‌ی خود 

ساخت. 

دومین: علی است که از اسماء دو واجی جدا شده 


موه 


باشد. من د زتلادی ۵1/071 2۳ یضی: مرد, سوار 


دیوان لفات التر ک 


بر اسب شد [و یات دی 01 4 یعدی: 
اسب, عرق کرد. موارد دیگر نیز چنین است 
سومین: آتکه فلء ل, خود, و به اراده‌ی خویشتن 
کار مفجود دز کاروااک را تسام دهد سید آز ازنکا 
یم نآف_بندی ۵ ۵11 م2 2۳ 
یسی: شخص, برای خود و میوه جمع کرد, کی و 
میوه زا خوه به عهدده گرفت وبه تنهاء یی این کار را 
انح ام داد. أ لآززکاث سُکلدی 21 62:2 [ه 
10 پعن 
دیگری, گوشت را کباب کرد. در ستبر بودن لفظ, با 
اسقاط حرف عله, اسماء و لفه ال چهار واجی, در این 


ی او به ارلده‌ی خود و بدون کمک 


باب, در جای حرف صحیح می‌نشیند منز ار قزر 
قَندی 0۳1۵۷۱ 0۳ 2۲ یی شخص 
زخم خود را پهبود بخشید, خوب کرد. این فعل, 
بم‌ثابه‌ی فسل ناگ نرا است. ريشه‌ی آن#رتادی 
۲ می‌باشد و پا داز کدی دون 2 
یضی: شخص آواز خوند, تغنی کرد. ریشه‌ی آن 
گوکلادی 01 است. 

و یاو فشندی 1 010 بعدی: شال به 
کمر بسته شد ریشهی آن:قورشادی 0۲3001 
است. 

چهارمین: بیرون از همه‌ی معلی فوق, فل تنها 
حوزه‌ی مفهومی خاص خود را دارد. مند: 

-تف یک مه شندی 2۷5۵۷ (122یضی: 
شتر تش‌خوار کرد. 

> لین 27 بعسی: مرد, از اتحام 
دادن‌کاری خحالت کشید. 

- چفریت کدی 12281704 ۵871 یضی: جهره, 
چرخید موارد دیگر نیز چنین است 

قاعده: در اين باب, صیغه‌ی امر, از چهار حرف 
ساخته می‌شود. ملند 

- تلع 1025۷0۳ 121 در معنای: من را سیر 
کن ! 

-آث سر 5۷۷۵۵۳ ۵۶ در معنای: اسب را آب 


بده! 


۳۹۷ 


ار ۳ 11271 در معنای: من را بی‌دار 
کن ! 

در بخش دارنده‌ی حرف «ر» هنگام گنراسازی از 
دو فاءل به یک فاصل, پس از حرف «ر» حرف 
«ت» افزوده می‌شود. و اینها با حرف «» یکی 
می‌شوند و حرف «د» در حر ف «ت» ادغام می‌گردد 
و از این رو حرف «ت» مشند می‌شود. 


۲ 0117 0 ینی: 


۳ 
او, اسب خود را آب داد, فردی را برای آب دادن به 
اسبش فرستاد. در اینجا دو ساکن با هم آمده است. 
- مناد و 1 2 711 111211 بعد ی 
من او را سیر کردم. امر کردم سیرش کنند این مورد 
را نیکو بیأموز. 

اسم فاعل از این باب, در گوشهای دیگر 
ترکان به شکل: 
ی 
توس 020 و در لهجه‌ی اوغوزان به 0 

سش مغ رَجی 


و و و و و 


۵۲ مر تلغرغوجی 


ت رکه 
۵۲ می‌آید 

در همهی گوشها و لیجه‌های ترکی, فلعسل 
مستدام, در کلمات ستبر آوا و دارنده‌ی حرف «غ» و 

حرف «ق» به شکل: 


تلغرغان 10260۳7507 (پوسته سیر کنننه) و 


انغرغان ۱۷2۵150۷ (پوسته موفقت کندده) و در 


کلمات دارای حرف «ک» به شکل: 

کلسرکا از 2۳ 01517920 در عنای: «ضخص 
پوسته خنده کننده» می‌آید و در مورد شتر می 
گویند 

‌ کششسکان تین 12۷۷3211827 یعدی: 
شتر بسیار ِِ کننده. 


ی 7 قرار بگیرد, چنین خواهد بود: 
لاث را دی 5۱۷۷۵۵۰۵۵۱۸ ۵1 01 


2۳ بعدی: آب دادن به اسب حق او است. 
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لمعلا دی 102808۸4 6۲ 01 
یعدی: سیر کردن وی, حق او است. 
اگر فلل موصوف به خواست وعزم نجام یک کار 
وصف شود بدینگونه می‌آید: 
لاث سفهرفسا قآزدی ‏ ۶ 01 
01 50/۷۷۵01854 بعسی: او خواست و عزم 
آب دادن به اسب را داشت. 
۳۹ سفق نکذرشساکتازدی ۷۱ 07 
۵۶ 1666۳113521 51/۷۷/17 یسی: او برای رد 
کردن او از آب, میل و عزم به کمک کردن داشت. 
آماباید کف که این توح فا در ایس بات کت 
کاربرد دارد. 
نمونه برای فاعلی که اراده‌ی نجام کار را در درون 
خود پنوان سازد و یا موصوف به انحام آن کار شود: 
لاث سُشغرغل یازا دی 5۱۷۵۵۲1811 ۵۶ 01 
ینی: او, آب دهنده به اسب بود. 
-أ ینغ یل اه ۱02۳78 ۱« آه 
بعدی: اور سیر کننده‌ی وی بود. 
در این معنا, فرجامین واج کلمه, بدون حرکه است. 
اسم مفعصول: عمش آل آه و2 
بعی: شخص پیدار کرده شده. 
رم 02800۳75 یضی: سیر کرده شده. 
اسم مثه ول در همین یک سازه ظاهر می‌شود. 
باب‌های چهار واجی پایان یفت. 
و 


باب پنج واجی‌ها 
باب فعلعلدی با حرکه‌ی میانی 
سلملشدی 9011۳012901 :رک با سلیلشدی 
5۵۵ ۱۲۱۵ 0۱ نب اور با وی درگیر 
تاه سلاو ود سلملشماق - 10وی 
۹ 
فنفلشدی 0 جمونطمو :ار اکی‌قنلشدی 


۱ ۱ 010۲ یضی: آن دو تن به 


۲ کات الم 


هم‌لیگر مهم‌ی دادند (فتقلش وود قنقلسماق 
۹ 07/9 
در این گونه, جز از سلملشماق 50/1۱/۵577۵4, 
موارد دیگر فء ل خود ویژه و اصبل نیستند. ولی در 
بازی بر سر چیزی, می‌توان از اسماء سه واجی, فو ل 
ساخت: 

رک بر آیدادی توش و 1 ۲۲2۵ 0717 
0 تیضی: آور با وی بر سر زره بازی کرد. 
هر کس غلبه کند, زره, مال او خواهد بود. 

و یا در مسابقه: 

7 اقی‌قنقشدی 16۲ 1116 010۳ 
یضی: آن دو در مهملی دادن به هم‌دیگر مسابقه 
نهااند. 

کلمانی که از سه, چهار, واج و بیشتر تشسکیل مسی- 
شود, بر این اوزان انطباق می‌بابد. 

۳ مسندیه مدمه ول اقفکا 
برضیُد 0۳۱0۱5۱۱ ۵ 0 یی او, در 
حالیکه به خاله نمی‌رفت, اما به رفتن ولمود کرد. 


عِ ۰ 


(بر مسر نور- برصُْماق 611150710 
0 0 


تر مُسندی ال تسرغ ترش دی ]0 
1 8 یی او در حالیکه مزرعه را 
تب کات اما فرصال لفق خی مت رس ور 
تر ششتیای 4 
کلمسندی ز4متعصنام ال بر کیش ین ام 
110 271 یی ولمود کرد که به سوی 
ما می‌آید [کلضب وز- کلفینماک-630۳ :]1 
1 0 

کلمُسندی ن4طنعنانه 3 زکگسندی 2۳ 
011 یی مرد تظاهر به خنده کرد. موارد 
دیگر نیز چنین است. (کلضینوز - کی نماک 
13۱۹3۱۱۷۰ (60/). 


دیوان لفات التر ک 
اساس این امال, دو واجی است که با افزودن 
حروف «م. س. ن» به نج واجی بدل می‌شوند اين 
حروف برای دلان مفهوم و عنای خاصی بر افعمال 
سه واجی, چهار واجی و پج واجی وارد می‌شوند و 
این بمثابه‌ی بابَفلغّل در عربی است. مثلا می- 
گویننتدقل لرخل بطی: او بی‌خبر از ماجرا دنه 
شد در حالیکه از ملجرا خبر داشست. و یاتض لک 
یعنی: وانمود به خنده کرد, اما در اصل نخندید 
در اين مفهوم فعلی, قلء ده واج پایلی ريشه را اگر 
فتحه باشد, مفتوح می‌کند, در حالت ضمه, مضموم 
و در صورت کسره داشتن مکسور می‌سازد. 
مثال برای‌فن< » 
-آ لنین نک تلمسندی ۱2 مه آه 
011 یی او ولمود کرد که چیزی می- 
خواهد. 
-أل‌بجاک بلمسدی 120 مهن [ه 
از وم گرد که هافو تر ترس گناد 
آفر خاش این فا وه شا 09 
ی: تیزکن می‌آید حرف «ل», 
مفتوح است. هنگام ساختن فعل, در حالت اولیه 


بخواه وبیلا 2 ود 


می‌مذد. 

صفال برای ضمّ ه 

0 مک اس کاس ۶ 110 01 
01117151101 یعدی: اور برای من, بسیار خندان 
دیله ند 

ان یار ۲ ۵0۲۱۸ ]0 
ینی/ او در حالیکه بلند نمی‌شد, اما ونمود کرد که 
برمی‌خیزد. 

صیغه‌ی امر حاضر این 
۲ بر خیز) می‌باشد حر وف «ل» و 
ساکن اند و تنها به خاطر مفهوم‌زایی در سازه, 
[در ماضد اهوم شله است. و در واقح طبسق 


افمال, کل 9 (بخند), ور 


«ر» در اینجا 


قلء ده‌ی تعیت و هماهنگ ون قافن از تایح حرکه‌ی 


ذخستین حر ف تکواژ شده است. 


۳۹ 


امار اگر نخستین واج از دو واجی‌ها مفتوح باش‌د, 

دومین واج, مکسور خواهد بود و در فتحه تبعیت از 

نخستین واج نمی‌کند. 

-أ لآ کا برشیندی ۵۸ 6۷۷2 0 

ینی: اور در حال رفتن به خله دیده شد. 

-آز موف قا قرتیندی 5۲/۷۷ 2۳ 

یعدی شخص تا گلو در آب دیده شد 

به دلایل باز گفته در پش در این فعال, دومین 

واج از بنواژزک مفتوح نگشته است. اما اگر حرکه‌ی 

نخستین مکسور باشد واج دوم نیز کسره خواهد 

گرفت ماند: 

لآ کا کرشیندی ۷22۵ 01 

یعنی: اور در حالت وارد شدن به خله ونموده شد. 

-أَل رما قذرضندی 16۳۱5۱۷۵ ۳۵4[ 

یعنی: اور در حالت گردآوری پول وانموده شد. موارد 

دیگر نیز چنین است 

حرف «م» پوسته ساکن و حرف «س» همیشه 

مکسور و حرف «ن» ساکن است. کلیه‌ی حرکه‌ها 

از بنواژک بر می‌خیزد که آن را در باب دو واجی‌ها 

باز گفته‌ام. 

امار در افهال سه‌واجی, مانند: 

0 ی شخ ۳۵۸ 01 01 
ی او, ولمود ص که او را فراری می‌دهد 

- مه باقن کخرضیدی 02۷۱۷( ره ۲ 

ی او ونمود کرد که از سر 

تقصیر وی گذشته است. 

حرف «ر» در اینجا مضموم است. زیرا که حرف 

«ج» در فل جر 00010 مضموم بود و در این 

باب, سکون یات و ضمه‌ی آن به حر ف «ر» منتقل 


6۳/0 بعد 


شد و در سه واجی‌ها, حرکه از حرف میفی گرفته 
می‌شود, چرا که به واج پاینی کلمه نزدیک است. 


متال برای چهار واجی‌ها 
- از ات سفغرمسندی 5۷/۷۷۵۵15۱۱ 01 21 


بعهی: شبخص والممود کرد که اسب ۳ آب می‌دهد. 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


در اینجار از سوبی حرف «غ» مفتوح و از سوی 
دیگر حرف «ر» مکسور است. زیرا کسره با فتحه 
متناقض نیست. هملند دو واجی‌ها, مانند: 
برفسندی 20۳5۱۷ ام در:تلمسندی 
وان , اصل آن سه واجی و به شکل/ 
1112 است. برای ترکیب برخی حروف حامل معنا با 
افه ال, فرجامین واج اسقاط شده و در تلفظ نیز حرف 
«الف» افتاده است و از این رو در نگارش نیز نمی- 
آید از سوی دیگر, پس از افتلدن «الف» امکان 
مکسور ساختن حرف «ل» وجود ذداشت و فدل سه 
ی می‌شد از این رو, ففل 
تلممنسمّدی هماند مثال‌های زیر تلفظ می‌شود: 
ِ ۳ ۵۲ 1۱۵1171۵9 


واجی شبیه فل دو واج 


یعهی: او والممود کرد که تسمه می‌سازد. 

-یچاک لشیندی 011 ۱21 یعسی: 
وأنممود کرد که چاقو تیز می کند. 

اگر در اینجا حرف «ل» مکسور می‌شد شبیه فعل 
بلشیندی 
پلشیندی 0 با ین ی آگاه از کار ونمود 
کرد. می‌گشت. این کلمه, دو واجی است ولی قبل 
سه واجی بود. همالگونه که در بالا گفتم, قعنه در 


01 در جمه ی ایشن 


عا 


سه واجی ها جناد ان است که حر که ۳ 1 
واژه به پایان آن انتقال دهد مانند کلمات: 

جر 0۳ وکچُر و۰1 

در این باب, حر ف «ج» ساکن شده و حرکه‌ی آن 
ی ات ان یافته است و بصورت 
قَحْردی 006710715۱۱۱ در آمده است. و از 
آنجا که فتحه متنااض با کسره نیست, به حال خود 
رها شده است. اما, از آتجا که ضمه متناقض با 
کسره است, مکسور نشدده است. ملند 

-أ للی‌لْغْرضدی 05010۱۵۱۱۱ وه [ه 

یی او خود را در حال سیر کردن وی وللمود کرد. 

ین قولع د که بیان داشتم, کلیه‌ی گویش‌های زبان 
ترکی را تسخیر کرده‌ااد چیزی از این قولء د بیرون 


۲ کتاب سالم 


نمی‌ماد. برای دلالت به معنای باب پنج واجی, یک 
کلمه بیشتر نیامده است: 
ِ 7 منک پرفسندی ۷۵۳۵۱۱5۱۱۱ 11016 ]0 
ی او به من چرب زبای کرد. (یرمُسنور- 
ان ۳74 0۵۱5۱۵ 
ارت فارن ین‌قسیرقذدی 1 101۷۷۵۳۱ 2 
یی مرد, مال خود را بسیا رمحضدت کرو 
و ق درخ ورزی د. اک فنوا - قسرقنماق 
015۳۱4 
در این قطءه نیز آمده است: 
نمی 
توا 


کوب تلک کنرسن 


مد یآدی‌قسوان 


001 ۱۵۲۱۵۶ :1 
0 10191 9120111 
0 6 1ج 1۲1 
1 0111 110 
ترجه 2 آذوقه و ذخیره ۳ بردذد 
موشها ۴ جوندگان. 1 
چگونه بهان داشته و انتظار می‌کشی 
اکنون آنها را دریغ مکن ! 
دوضی حآنک # فردی را که آذوقه را از فرزند و 
خااولده‌ی خود دریخ می‌گذد, می‌گوید که آذوقه‌ی او 
را موشها و جوندگان بردند و خوردند و چیزی بر 
جای ننهادذد, اکنون از فر ززدان خود مضایقه کن. 


دی 0۱:4 :کوک دی 1۵۲ 
 ۲‏ بعد 
لتلتماق ۱6۲-۵۸۱۱۸۵۱۵ 


ی اسمان, ابری ثلت لد (بلتلن ور 


بغرلندی 01 قان بطشدی 0۷ 
ی خون لخته شد, دلمه شد اگر 
ماست بکیره و سفت شود نیز, چنین گوین دلیف رلنوز- 
بغر تماق 68۲10۷۲-068۳ 

تفلشدی 1صه ما0 بغاخ‌بَسدی ۱ 
اعد 


( بعد 


ی درخت شکوفه زد و شاخه در 


دیوان لفات التر ک 


آورد. سوف بُقشدی 0۷/00/7۱ 5۷0۷ یی 
آب, به چند شلخه تقسیم شد. اصل او 2 
است. معنای: «شلخه‌ی درخت» می‌دهد. (سقلنوت 
بتقلنماق 160-۷/۵۵۵۲۱۷۱۵4 006 
تشفلندی 01 سک یشعَلدی رازه 
1 بعی: نیزه خلنگدار شد. اگر به تیر 
هو وکا پصیت کات هی نش توتتف سب راد 
بشقلنماق 0010۵4ج6- هه 
بلفلشدی 0201 تون بلقشدی 1۵ 
۰ ی: حوضجه ماهی‌دار شد, پر از 
ماهی شد اگر جایی گل‌آلود شود نیز, چنین می 
گویند. (ثر5 و ی). اگر جایی قلءه بسازند نیز, 
چنین می‌گویند. [ترکی اویغور ی) نو - بلقلنماق 
۱ 
بجاکلشدی 0004و آزیجاگشدی « 
امعملاموزط ینی: شخص صحب چاقو شد. 
(حکان ون -یجکلما ک -621270: 
آمصلآموزم. 
تبنلندی زهجم ناهن :/, ین 2 
101 یبد 
ها را دا کرد. اینان قومی هستند که به سرزمین- 
قاغ تکار اهنت کم و اک 
-19211271۳)). 
تتغلندی صحا ناه :دی 11211 
180۲ بعد 


ی: شخص, ظاهر و قیقه‌ی تبتی- 


ی: انگور, خوشمزه شد به هر چیز 
دیگر نیز که طء م بگیرد, چنین گویند. (تتن ور 
تتغلنماق 10118107177106- 1011816119 
تتفلندی تصدآوانه ارات دی 0 
01 بجد 
(تتقل ور- تتقلنه ناق ۲۱:۵0:۲ 
۱ 


ی پذو, صل<ب خلدم خواجه تب د. 


ترفلندی (صحاونن هل | 0۵ 
۲ 1116 یضی: اور این اسب را نااوان و 
ب آورد. اگر چیز دیگری غیر از 
اسب هم لاغر انگاشته شسود ر چنین می‌گویند. 


خسته و لاغر به حسا 


۴۳۰۱ 
ات و خر سح ۱ ق ۲۱۳۱۱۱۵۱۷۲ 
۹/9 


تلمتندی صدحصنامه و 2 
بعد 
وشید. و ایشا 101۵۱۱6۵۲ 
0/۵4 


0 مسلّح ۳ م جنگ‌افزار 


خبرلندی نجواتنام‌ناج :اجک و خبكدی نهاهه 
۱ ی بزغاله, بو مو شد (جیرلنور 
جبر لماک 1 
ی 1201 وزموج لاق دی 
219121 08100 بعن_ 
هنگامی که بزغاله از شش ماهگی بگ‌نرد چنین 
وشن (خجش نو - چیش نما ک 2700۴ وامجب 
9 


71011۳20 بعد 


۷ بزغاله, بر ز شسد 


جرفلندی صمآومع ار دی 2۳ 
۲ ) یشی: شخص صاحب کفش و 

چارق گردید. (جرفلنوز- جرقلنماق 

۱ 

ححکلندی تصملاهجهع: ماخ جحکدی 

1120 806( یضی: درخت, و شکوفه شد 

موارد دیگر نیز چنین است. (جحکلنون- جحکلنماک 

.)6 610127۱۲-۷ 

سشکنلندی تمااناوند بیر سُْکنَلردی ۳۳ 

01112101 یعدی: زمین بب‌لزار شد. 


1 


سکتلنما کُ 60۵91[1121-5۵11]210۳۵6). 
سخفلندی ب0صماونقهد ال بو ییرک ۱ 
۷۵۲ ۷ 0 بعی: او, این جا را 
سرد یافت. به هر چیز دیگر نیز که سرد تشخیص 
داده شود, چنین می‌گویند او سا 
1۵ - 10۱/۲ 605110). 


۲ و 1۳۲ ۳ ال ب لین 
۰ 7 1 دی 5۱0۷۷۱۵/۵۱ 2۵/18 01 یعسی: اور 
ان را آبکی یلات. موارد دیگر نیز چنین آردرت 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.010 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۴۳۰۲ 


(_ف لنوت شش فانماق 
0۷۷۵۹ 

قنثلن دی 
11 یعنی: شخص صاحب مر کب تیز 


-۵0۱0 5۱/۷۱ 
صحلامصدن:ازقش دی 2۳ 


پایی ۳ یا با سرعت به سوی مقصد شتفت.فشن 


قَستلادی 00710110701 005 یضی: پرنده بال در 
آورد. (قنتلنور- قنتلنم-اق -00001100۷ 


4 اه 

قلخلندی ماود ازقلخشدی 2۳ 
بعذی: شخص, صادب شمشیر شد. 
(قیجان ون قلجلنماق ۲ اي نی 
1۹ 


جغرلندی 1 از جعشدی 2۳ 
1 یضی: شخص صاحب شیره و با 
شراب شد (حیرآنوز- چیرآنسانی اه هام 
04 

جغر آندی 51۳12001 بیر جورندی 1۳9 
0 یی بر روی زمین کوره راه و راه 
پدیدار شسد. (جفرآنوجغرلنماق -8:۳107۲ 
۹ 0 ۱ 

قذرندی مادنا زفنشدی ‏ 2۳ 
01 یضی: شخص خلق و خوی خود را 
سخت نشان دلد. 

اصل آن‌قنردی :00014 است. صحیح آن نیز, 
همین است. (ق نرلنوز- ق فرگنماق -62۳۵ 
010۹ 

قذزلندی 01 خفن دی ۱۵06( 
01 بذی: درخت پوستدار شد (نگنود 
نرماق 0202100-0212 
فذزلندی صمامتن دار قََ دی 2 
2101 بعد 
ی 
۱ 


یی و | ییوه‌ای ازدواج 9 
آرخسویی). (قس نوف نزلنماق 


۲ کتاب سالم 


قمزلندی صم از قمندی 2۳ 
0121001 یعضی: شخص صادب قمیز (< 
خامیز) شد به شیر ترشیده‌ی ملایان, قمیز گویند 
قمزنوز - قمزللماق  /‏ 1 
فغشتندی 00 سْف قفش دی ۱ 
ی یشی: آب بیرون جهی.د قنور 
قخشلنماق 0117164ج08- اب08 6). 
قمنسآندی وه بی رقمشلندی 6۲ 
1 بعدی: زمین, نی‌زار شد (قیش اروت 
قمشلنماق ۵4 اوه- و آوه6). 
قذغلندی 8120و قنشدی‌زنک 


1127 21 یی 1۳ نا چیز لبه‌دار و کناره- 


دار کشیده شد. (قنغلنوه - قنغلنماق -تاصماغ و 
020 
قتغلدی صماع تاه ازقتشدی 2۳ 


11 یعدی: شخص, تلاش و تقلا کرد. 
(قتغلن ور قتغلنماق -0 001110 
0011810۹ 

در این کلام نیز آمده است: کجک دیسا شائو 
لت ۲ ۷1:9 9[ ه02 
7 اگر در خردسالی تلاش و تقلا کند, در 
بزرگسالی نشاط خواهد داشت. 

فرغلندی ماه :لماک یفرغلدی 0 
۲ 211712101 بعد 
یات ونخسورد. لت - قرغلنماق 
4 ۷0 -۰)0۱/۲1/۵0/۱۱۷ موارد دیگر نیز 


ی او نان را خشسک 


چنین است 

قنسغلندی صمآوناومن ار دی 2۲ 
1011 بعنسی: شخص صاحب قاشق (< 
ظرف آشپزخاله) ند (قش قلنور- قشسقلنماق 
0۱۵-4 001/9). 

کلبلشدی نفتهاجهاهتا غگلسدی ۹ 
101 یی گیاه کلب (< 
گیاهی نرم که چار پایان را فربه ان رود 


+ در کوهستان 


دیوان لفات التر ک 


این بحش در چهار شلد 4سازمددی می‌شود 
نخستین: در معنای تصاحدب و تمک موضصوع 
ول ملند 

-آزترغلندی 1 27 یضی: شخذص 
دارای مزرعه ند 

- قَش دی 1 27 یعنسی: مرد, 
دومین: ۱ معنای اه فاءل خود / ۱ جنس ات 


ره 7 ۳ یعذی: شخص خود 
را از اوغوزان شمرد. 

ص ر جکللدی 101 27 یندی: شخص ظاهر 
چگل‌ها را یافت. در عربی نیز مشابه آن را داریم. 
مثلا می‌گویند و قیس‌عبلان و من تقیّساکه 
مفهوم «شکل و قیافه‌ی آنان را یفت» می‌دهد 

این قاء ده, بر همه‌ی اف ال جاری است. 

سومین: آنکه مفووم فعل در ذات فاعل موجود 
باشد. ملند 

ِ بعاخ‌بَسدی ۵۱ ۱80( یسی: 
درخت, شاخ و برگ داد. 

- بغاخ پمشلدی 602741 ۷۵0( یی 
درخت, و وبر دلا. 

چهارمین: هیچیک از مفاهیم فوق مورد نظر 
نباشد, و فو ل, معنای خاص خود را بلهد 

زقتشدی 001181070 2۲ ینی: شخص, 
تلاش و تقلا کرد. 

- کش ی یمد ۲۷۱۱۲۱۵۱۱۵۱ 115 یی مردم, 
گرد آمندد. 

افهال فوق از اسماء سه واجی ساخته شهه‌اند این 
ق ده بر لهای چهار و پنج واجی و بیشتر نیز 
جاری است. آنها را نیک شناس و ازدانش خود 


بهر ه‌گیر. 


باب شش واجی‌ها 


تنسغتلندی مها ون ار ون 2 
1 صسیبعنسی: مرد صادب شاگرد شد 
(تشن نون تشن نغتلنماق -055100۲ 
20۹ 
تَرمْتلندی 24اه سوف ترسَلادی ۷اه 
01 بنی: آب به شاخابه‌ها تقسیم شد 
(ثرملنسور- ترملنماق 10۳۲۱۷۱۱۵۲۱۷۸۲ 
۱0 
قزغتلندی صحاانع مودار ایشتن دی 2۳ 
11 ۱3/01 یدی: شخص, از کار, کنار 
کشید 8 داد پی برد و از 
ترس رسوایی کن ار کشسید. (قزعتلن ود قزغتلنماق 
2۹ -012210110119/۳). 
تشغاخلندی ارت شغاخلدی 
1 2 یعنسی: شسخص ظا هر مردم 
ماچین را دا کرد. تا رت نجلنماق 
01۷۷5۵0۱-۷۷4 . 
سرفجلندی 01 یاک سَفَجلدی 
۲ 12 یضسی: دسته‌ی چاقو با 
کته کوه هکم کیزهه فش (س ف توت 
سر قجلنماق ۵۱۱۱۵4/ع6000۵610۷۷-۵۳۱۵), 
1 سْفْحلدی ۲ 2۳ یضی: شخص, 
سرفجلندی ونان تناه: پیر سقجدی 12 
1 سیعسی: در زمین گی‌اهی شبیه 
هندبای وحشسی رود (سرفجنور- سرقجنماق 
4 1/70۱۱ 5). 
سفدخلندی صماونلکدد از سَفیجلادی 2۳ 
1 یی شخص, صاحب سبد شد 
لفیا وود بت تماق 
۱0۵۹ 


۱ 


مندرلندی صحاهلصهه: عاج ناش 


۵ 18046( یضی: درخضت دارای 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.010 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۳.۴ 


شک وا ام رو هت تما 
۱0 

جلیُشلندی 0حداونمآمو لک جَبَشْلدی واه 
( 1 بعد 
خر آلوهه سا کت سای تماق 
01۵ -60101۸۵10110/۳). 


ی؛ دست به شیر ه‌ی میوه و ۳۳ 


قرتشلندی ۲ سفی زو تشلادی 112 


1 یعسی: دختر زساروی‌تر شسد. 
(قرتنش‌لنور- قرتش‌نماق . -۱۳101670 
4 


قلدنت‌ندی بصحاوهام0 :ال سک بل 
قلتشلدی ۱۲۱۵ 7۱۱27 ]0 
یعهی: اور با من رفیق تلو خود ۳ از باران من به 
شمار آورد. نو فتشلنماق 
020 
بُشلغلندی 4حماع‌ماوه از ایشا دی 2۳ 
۱00 یعدی: شخص در کار, بی- 
باکی پشه کرد, درز گوش نکرد. (بش نود 
بشلفلنماق 0۵4 جع آوهآچوم/. 
در این کلام نیز آم‌ده است: الا بَحس دور 
۳ / ۰ 20910801150 ینی: مرد 
متهور, دستش به گردنش می‌آوبزد. برای کسی 
گویند که تنها بخواهد با روش خودش عمل کند. 
ترقغلندی صحاع ول سین تَقدی 7 


-تتاصحاوعآمو 


۵۲ 11127101117 یذی: آو, از من حساب 
ره به من احترام گناشت و از این 5 ار امتناع ورزید. 
ارفا سوه خ قاتا ق- 10۲0۱21۲ 
0۳۹ 

تغرغتندی دهعت أَغلان دی 
7" ی: |[ آن] جوان, سوار بر 
تغراغ شد. به اسبی گویند که وقتی خان بخواهد 


۵ 08107 بعد 


سان بییذلو ۷ ۳ به جوانها ‌ ی‌دهند که سوار شودد و 
پس از پایا ن رژه: اسبها را یتاز پس می‌گیرند. 
ات علن وه -تغرغلتماق ‏ - ۵۳۵۵ 
6 ار منشور, مکتسوب و 


۲ کتاب سالم 


طغراهای خفان را نیز مهر کنند, چنین می‌گویند 
(تر کی اوغوزی). 
تملنشدی ۱ ۳1 بسوا ای 


۳ 1 081/۳1۱۱ ۷( 01 یعن-ی: 


اور ور این زما ن‌‌ ۳ سس پات ۴ از عزم خود اه 
و ستاو 
۹ 


1۱0201۱ 


نک تشن ۸۵ 010۳ ]0 بعدی: 


او با با وی سردی کرد و روی ترش کرد. 

قنستغلندی 4حداقداونو: آل‌بسویسرک 

فا دی 015/08101101 ۷۵۲ 9۷ 01 یسی: او, 

این مان را دی دزمان را در اجب به 
#۲ (قدن نود - قشلغلنماق - 217 آونه 

1» 0 4 

فشتفلندی »حهاتهاوداه حان‌بُوییرک 


۷/2 دی 005/08101101 6۳8 ۷ ۲0۱ بعدی 


خان, ایتجاً زا شکارگاه. زنده کرد به قبکارگاه تفیل 
کرد (قشسآغلنوه- قشسانلنماق 00ج 
302۹ 
بخغفلندی 4صماومعوده ندیشک 
۷ 5000۱۱ یی [آن] چیز گوشه و 
زاو ه پا کرد. (جفقان ور بجلنماق 
500101۱۸-۵ /2۱]). 
رجَفلندی 4هاوهج0۳ا0:تربُرجشدی 0۳۲ 
۲ یی عرق [بر تن وی] دانه دانه 
شد به هر مایع دبکزی تور 95 دانه دانه شود, چنین 
می‌گویند (رجقلنوز- برجقلناق 
۱ 
پتشسمفلندی صمآممصطوهه :ار بشمقلدی 2۳ 
1 بعد 
(ترکسی اوغسوزی). (بشسمقلنور- بشسمقلنماق 
۹ 263171۵1۱۱1۱۸۲ . 
بُعْتَفلندی ص008 بت دی ۷01۱۷ 
ی: ابره پاره پاره شد لورت 
بعنقلنماق 0060۵4 - 0200 


ام 


اعد 


دیوان لفات التر ک 


عْمفلندی و0082 از بمشدی 2۳ 
1 آایبعنی: مرد بند پراهن خود را 
محکم بست. (بعمقلن_ور- بعمقلنماق 
4 -۱/۵۱۱۱ 517۱۵ 20). 
ترمفلندی 1صه م4122 بُوی‌ترسشدی «0ر 
۲ سیعدی: مردم ایل و اوبه از هر سوی 
دسته دسته آمنذد. 
-بلاترشدی 10۳۱۵۵۱۵ 9010 یی 
جوجه‌های پرذده چنگک در آوردند. 
- وف ترمدی 10۳۱۱۵۱6۷۵۱ 5۱ پضی: 
هتفرن مس وت را ای 
04 -/1۵۲۱۱ 101۳17۱۵ 
تغرفلندی ۱۳۵0 از تغفشدی 2۳ 
001 یضی: شخص چالاکی و جولمردی 
نشان دلد. رورت تماق - 118۳101۷0۴ 
0۹ 
در این قطءه نیز آمده است: 
ان تن یکی 
شدغ سوک کم داز 
۳13 7118701010111۴ 
۲ 017 27111 
1 001118۶ 12711 
۲۳ ۷۱۱ 5182 0008 
ترجه ۸ با مردانگی اسب خود بتلخت 
سواران خود را به تک برد 
همگان و ما را به حیرت افکند, 
کنامین کس با چنین سربازی توان مقابله دارد؟ 
وضی حآنک ۶ کسی را که در جنگ حمله برده است 
توصیف می‌کند و9 می‌گوید که او چالاکی نشان دلا, 
به سوی ما با اسبان و مردان خود حمله کرد و با 
کارهای خود ما را به تعحب ولااشست, چه کسی 
تولایی رویارویی با چنین سربازی را دارد ؟ 
خقمفلندی 11عماومصومع: یلان خَفمفدی 
11 6 1/01 یعدی: مار, چنبر زد و در 


۴۰۵ 


یجید (جتمقلنون- جفمقلنماق 600۱۵6 
04 
جمغفلندی 1 کشسی جفغٌ دی 
۱[ او ینی: شخص به هجو و 
دروغ‌گویی و سخن‌چینی بوداخت. (جمفقنور- 
جمغقلنماق 68100744 هوق 66). 
سغلفلندی و282 :از سَعفلدی 2۳ 
1001 یی شخص صادب گله‌ی 
حیوانات شیر ده شد. وت تاو وت سغقلنماق 
0 -5018211010111). 
قبغقلندی 01 کیش قَبعندی نا 
500101 یعی: تیردان و تر کش دارای 
در پوش شد (قغقلنور- قیاق -5010م46 
ک// ۱2/2 
قذرفلندی 4حدمدهو:تاغقلعُدی 8ه/ 
01 یضی: کوه و گنرگاه و نشیب و 
فراز کوه, بپیشتر شد 
قسشرفلندی 1ص دنا زقن‌فقلادی 2۳ 
۲ بعی: شخص صاحب ملایان شد. 
اقتت رورت قسشرقلنماق ‏ 9۲۵1و 
۱/2 
قرلفتندی (صماونآنهو دار دی 2 
0111 بعنی: مرد, ظاهر و قیافه‌ی 
قرلوقان را هدا کرد. قارلوق, تیره‌ای از ترکمن- 
هاست. (ق لقنو قرلقلنماق 010 
۱ 
قشجافلندی ۱۳7۷۵012001:ازقعجفقلدی 
1 2۳ یضی: مرد, شکل و خوی 
قیجاقان را به خود گرفت. قبجاق شد 
(قفعافلنود ققجقلنم,اق- 01۱۷۵1۵۲۷ 
۹ | 
مُنْحفلندی صمام 9000 :قیز دی ۱2 
سین ی: دختر صلدب منجوق شد 
کنیز صاحب و سل زینتی و آرایشی گردید 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهططه۲)۵۰//15ظ 


۴.۶ 


۹ 09 
منچفلندی 41حماونجصمه:ر ون مج دی 
11 1011177 21 بعذ بی: 


1710۳11۸۴ 


خود را در داخل خرجین بر شت زین ِ نهلد. 
سا و سا مساق - 1710۳1061۲ 
00 
بُرجکلندی ز۵طماموتناج:اث بُرجکشدی 1 
رامیت باکر آوردداکر اسان 
هم کاکل سر داشته باد, چنین می‌گویند. 
(رجکانسوزن برجکلنما 
و0 
ترمکتندی 010001 ماک کدی 
10210 21111216 بع 
درست شد داخل نان مواد خوراکی مختلف گناشته 
ش.د و لوله شد (نرمکلن_ ور ترمکلنماک 
16 _-11771121612711/7)). 
تفلکلندی ت0صمان1 مر مش کدی 2۳ 


2۷111012701 بعد 


11 بجد 


ک- 1/2107( 


ی از نان, سادویچ 


ی شخص خود را چو محیلان 
شمرد وراه نان پشه کرد. ( ف لکلنوو- 
تفلکلنماک 22۱۱۵امج)- لاه 
جک رکلندی ن4ده1امماناو:قل جْکرکددی 0 
21012101 یدی: برده, صادب لباس شمی 
ی ها شیک و کیک بدا ۳۶ 
10*102 

حلبکلندی 001و 7 کدی 2 
0 یذی: چشم آلوده به چرک شد 
(جلبَکل_ ور جلیکلنم اک 
9 

بُکسکلندی جوا )انای نا قیز بُکسکدی ۱2 
11111210 بعی: سینه ی دختر غنچه بست. 
توا رت بکستکلنماک -«اورجلازای‌انزم0 
1( 


-10]27117 ماج 


۲ کتاب سالم 


کریکَدی :10004 تک کوزری 
کرکشدی ۱۵۲۵1۵۲ ۵2۱ 070 یسی: در 
چشسم اور مسوی نامناسب, روئید. (کربکان ور 
کربکلنماک ۱۲۵۷10127۵ 0۳121012098۲ 
کنجکلندی ت0مهج۵0 1 ا زکنچکشدی 2۳ 
1201 یعنی: شخص ظاهر و خضوی 
کنجکی‌ها را بازیقت. کنجکی شد کنجکان تیره‌ای 
از ترکان‌ان_د (کنجکلن_ ون کنحکلنماک 
62101271117-6 0271). 
کنخکلندی نمماناومناتو نکنجکشدی 
101 یعدی: به لباس, يقه دوخته 
شد (کتکلن و کتحکلنماک 28و« 
4 
تخکملندی ن0جوامآود از بَخکمشدی 2۳ 
110 ایضی: شخص در روز ِ د, 
نشاباری کرد: موارد دیگر نیز چنین اس 
وت - بجکمنمأک ی 
> 0( 
ترئنلندی صماصنن ار رای تن 2۳ 
1 یعن ی شخص درباره‌ی چیزی 
تحقیق کرد. (تربنلنور- تربناق 
4 0 
کرشنلندی ت0جمصووتن1 رفت ی 
۱0810 ینی: زن صورتش را 
صاف و تمیز کرد و سفیداب ماد (کرشنلنور- 
کرشنلنماک 02101218-102 
ٍ کنلندی نلصواهته ال اتید رکن لش 


10۳1۷۵۵ شتا 4 0 بعذد 


۱ 


ِ ی: آور این خانه 
0 منزل خود به حساب 
تر در کنانها ک 7 
تشکنلندی نهصماهناونته راغ تشکنلدی ره 
11101 بعد ن درخت کتیرا 
ات ۱ اس بر 
۷6 -10011112711/7ج/11). 


ی در وهی 


دیوان لفات الترک 


جفکنلندی نهجواهناع« :ال و اش 
جِفکتدی ۷ 0:18 2۷ 01 یی: 
اور این غذا را برای بدن مفید تشسخیص دلد. 
(ج فکنلنون جشکنلنما ک ۱۳۵۱۵7۱۲ 
۱ 

سْکمنلندی ا0طماجمجص‌آن از شکملدی 2۳ 
11210121101 بعذدی: شخص خود را از قیرمنان 
شمرد و به شکل آنان در آمد (سشکمنلنون- 


وه مه 
وص ,1 


سکمنلنماک/10127۱2۷۱۵و - 601011271]2118). 


صیغه‌ ی امر, از این باب, شش واجی است. ملند 

- سکن 901011270127 ینی: قهرمای کن ! 
کرشنلن 1727121 یعدی: به صورتت سفیداب 
بمال! 

این باب در چهار بش سازه‌بددی‌می‌شود 
نخستین: فل, ذات ول را به خود اختصاص 
می‌دهد و خود را در شکل صاحب آن در می‌آورد. 
ملدد 

از قفجقلدی 000107101 2۲ ینی: شخص 
شکل قچاقان را یفت. 

۳ 0 شدی 0۶5۲01011 2۲ یشی: شخص 
شکل اوغراقان را یفت. 

وین :فاص ل دات قتال را بولک 


می‌کند ملند 


۴۰۷ 


-آرقشقفلدی 01۳۵0100 2۲ یضی: مرد 
لغب طلایان فک 

-آز دی ۷۱۵0۱0۱ 27 یضی: مرد 
صاحب درهم و دینار شد. 

سومین: فعلی است که از اسم چهار واجی ساخته 
می‌شود. مانند: 

-آنککوری جک دی 62 ۷۷ 
1201 یندی: چشم او چر کین شد 

-آن کت کوز یکرپکندی ۷2 7۷7 
001 یضی: در چشم او مو در آمد 
چبهارمین: تکواز در سنای اصلی خود ظاهر می- 
شود. 

- دی ۷۳۵۱۵۱۱ 12۲ یضی: عرق, 


دانه دانه شد. 


مار, چنبر زد. 

کلیه‌ی افءال شش واجی هملگونه که دیده شد. از 
اسماء چهار واجی ساخته می‌شوذ د ۴ به خودی خود 
فو ل نیستند 

اگر این مفهوم را از اسماءدو, سه و چهار واجی 
استخر اج کنیم, باید به ریشه‌ی کلمه حروف «ن, 
ل» بیفزاييم. بدینگونه کلمه, در همه‌ی گوش‌های 
زبان ترکی طبق قلء ده‌ای دگرگون ناپثیر در همه‌ی 
سازه‌بندی‌ها کاربرد دا می‌کند. این رار نیکو پیاموز. 


سپاس خدای تعال را کذاب سلم پایان پذیرفت. 
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دیوان لغات اتترک 


۳ کتاب مضاعف 
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۳۷ 


۰۰ ۰. 


مخییییا 


کر 
۰ د‌ 


باب اسماء دو واجی 

تت /2ا: فارس (در نزد ترکان) بن واژه‌ای ترکی 
برای نل‌یدن هر کسی که [فقط] فارسی بلد باشد 
تب غ کوزرا تکایک تبرا اهاز ججضا 10۱ 
2 تات [< فارس] رابر چشمش بزن, خار را از 
بیخش برکن. در گوبش تخسی و یغمایی, ک‌افران 
[فارس] که میان اویغوران زندگی می‌کنند, ذیز چذین 
ناءیده می‌شسوذد من, ین را در م‌یان خود آتان 
شنیدم. چنلکه می‌گویند تتُ تفعغاجخ 101 
6 یعنی: «فارس و چینی». اين بن واژه که 
تم قاری ها اش وا تابن ان ز کاخ 
[فارسی] میان اویغوران ذیز به کار می‌رود. مفهوم 
این کلام, چنین است: از آنجا که در آنها وفا ذیست. 
هملگونه که سزاوار است خار از ب-یخ کنده شود, 
کافر را ذیز رواست که بر چشمش زده شود. 
در یک کلام دیگری آمده است: 
سر ترگ سپس تک مسا پا توا 
5 ۵71 ۵8512 2017105 یعنی: درک 
لوزن تاش تمبي‌شود و کاودزلون بر 

تتاٌ الا : زنگ و زنگاری کهبر روی تضهی 
شمشیر و خر آن تکار کیدد در این کلام در آمنه 


است: 


اسماء مضاعف 


2 / ات ۳ جب 
۳ 19 4 ک 1۱ ۵۱۱۲ 
۲۳ 2 1011050 2۳ 


یعنی: اگر شمشیر زنگ بزند, کار بد می‌شود 

اگر مرد فارس شود, خونش فاسد می‌گردد. 

ی کته هه که یز کار فان مه 
دلیر رزمنده بد می‌شود. چنلکه اگر شخصی خون 
فارس‌ها را بگیرد, گوشتش می‌گنند. این مشل را 
هنگامی به کار می‌برند که امر و سفارش‌به 
جوانمردی و جلادت کنند و به هر کس توصیه 
نمایند که با همجنس خود زندگی کند 

حج خحج 06 00: صدایی که هنگام رلادن و با 
خوابلدن بز و بزغاله در می‌آورند 

هج هچ 60 090 : صوتی که‌با آن گله‌ی اسبان 
را حرکت دهند و برئند اصل آ نآ اج چه ه 
است. همزه به حرف «ه» بدل شده است. چنلکه4 
در عربی هم وقتی گله‌ی گوسفند با خود سری به 
بیراهه رود, می‌گویند هچ باس ینی؛ 
«لگ بر گله زدم.» 

شش ولو: سیخ که با آن توتماج می‌خورند 

قق 0 یمه و برگه‌ی م بوه‌ی خشک شد هآرک 
ققی 0091 2711 بعنی: ذیمه و برگه‌ی آلو. 


دیوان لغات اتترک 


قق 020 قق نت 00 بعشی: گوشت قرمه و 
خشکلریده شده به هر چیز دیگری ذیزکه خشکذیده 
شود, چنین گویند 

قق 020 نا استخر خشکیده. در اين قطعه ذیز 


آمده است: 


ازن تنی بلردی 


۱۵12۲0 ۵۱۱۵ 6۵000۲ 
2۳ 9۵97۱ 171082107 
۲ 117۱ ۸۸۱۸۱۱ 
٩221 21۳‏ 11/19 
ترجمه: زمن های خشک همگی پر شنذد 
یا مایا 
نفس دذیا گرم شد 
شکوفه‌های گوذاگون سر بر زدند 
توضیح آنکه: فصل بهار را وصف می‌کند و می‌گوید: 
آب‌ها فراوان شد برکه‌هاپر شده و حوض‌گون 
گشتند استخرها سرریز گشست, قله‌های کوه‌هادر 
آبگیرها دیده شد, دم و نفس جهان گرما یافت و گل 
9 شکوفه صف در صف رود بل د 
کسکا. 06 که و خس دک کتک 
کش ۱5 ۱211 وا ینی: شخص کینه توز 
و لتقمجوی. 
ککا 10 تضییق و محنت گک کرد یآ ۲9۲ 
۳ 070 ینی: شخص دچار محنت و تضییق 
شدر سختی دید. 
کک ۹0۹ رشته‌ی دٍ بوزد زین اسب در این کلام 
یز آمده لس داز سوزی بیررآن زک نوخ و رو 
6 ۱۵10 222۲ 9 ینی: حرف مرد یکی, و 
کمریند ربن سه است. 
توضیح آنکه: نشله‌ی مردالگی, برنگشتن از سخن 
خود و ایستلدن بر آن است. چنلکه رشته‌ی پبوند 


۴۳۹ 


جناغ زین اسب ذیز سه باید باشد و اگر یکی افزوده 
گردد, از بسیاری سوراخ‌ها کوهه‌ی زين می‌شکند و 
اگر کمتر از سه رشته باشد, تاب حمل بار را نخواهد 
وفای به عهد توصیه و سفارش کنند 

کک 6 اصل, ريشه و تبار. ککنک کم نها 
یعنی: تبارت از کجاست؟ از کدام قوم هستی؟ 
(ترکی آوغوزی و قبچافی). 


باب اسماء دو واجی پایان یافت. 
د ع عو 


باب سه واجی‌ها 

باب فْعّل با هر حرکه‌ی میانی 
ف اناادو: آميخته و آلوده تس مق 00116 
0 یعنی: تیری که پیکان آن, آلوده به زهر باشد 
قتت اداا02: نیمه و پاره و برگه ارفت قتتی 
1 0717110 یعنی: پاره‌ی گللابی, ذبمه‌ی امرود. 
(تر کی بارسغفی). 
قتتٌ 0206 سریشی که کفشنوزان به کارمی- 
بر 
کتت تام نت کشی 19 اناام ینی: 
پیرمرد عبوس پر پشت مو و چاق. 
قَجَجٌ 9۵886: گونه‌ای پارچه‌ی حربر چینی. املای 
صحیح آن «هجاج» است. نامی است که به کنیزان 
هم داده می‌شود. 
قجاجٌ وهج0۵: چرک. تون قجاج بلدی 07/ 
1 0004 یعنی: لباس چرکن شد حرف 
«ج» مبدل از حرف «ق» است. ربشه‌ی آن ققاجٌ 
6 است. 
بُققَ 0 چینددان و معده. 
بُفْق 0 دسته‌ی گل, دسته‌ی شکوفه‌ها. 
جَجَک دی ۲ 220 بنی: گل 
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۳۰ 


غنجه زد و شکوفه کرد. یعنی هنوز گل باز نشده 
است. در این قطعه ذیز آمده است. 
۹ مّ تکن تکلدی 
۵100 اج2جهب 120772 
جاور 
101 191۱۱ 17185111 
۳ ۵1۱4 0211۳0 1 


ترجمه: گلهای گونه گون گرد آم‌نذد 

غنچه‌ها دسته دسته شنند 

چون گره بافتها گره خوردند 

باز می‌شوذد و به اطراف می‌پراکنند 

بُفْق 0 غله‌ای که میان پوست و گوشت در 
دو سوی گلو پیدا می‌شود. افرادی در فرغذه و شتقبی 
1 سهستند که گرفتار این بماری‌اند فرزندان 
این غده چنان رشد می‌کند و بزر گ‌می‌شود که‌ملح 
دیدن سینه و با نوک پاهاشان می‌شود. 

علت آن را پرسیدم. گفتند: «اجداد ما, کافرانی خشن 
آوا بودند که با پاران یغلبر صلوات‌الّه عایه‌ سی- 
جنگینند. اجنادمان بر مسلمن غلبه کردند وبه 
آوای خشن بر آدان فریلا زدند. مسلمذان ازبشنکگ 
اینان پراکنده شنند. چون خبر به عمر رسیلر آنان ر 
لعنت فرستاد. پپس از آن, این بیماری در گلوی 
ایشان ددید آم د و به نوادگشان ذیز به ارت رس ید 
هم اکنون, در میان آنان, فردی خشن آوا و بد 
صوت دیده نمی‌شود. 

تقق 0 مرغ. (به ترکمنی). 

سَقَقْ 2020: چله. در اين کلام ذیز آمده است: 
سفق بجاز, سقا لأخشاز 

906 0۱60, 5000 7 

ینی: چله را می‌برد و ریش را می‌نوازد. 


۲ کذات مضاعف 


توضیح آنکه: به خدعه و ذیرزگ با ریش بازی مسی- 
کند و زنخنان را می‌خراشد و می‌برد. ملند این 
سخن عرب: «بُسر حسوا فی ارتّفاء» دربارةٌ کسی 
که به ظاهر کاری م بخواهد بکند و در باطن خلاف 
آن را در نظر دارد. 

سفق 5۷900: آهوی سفید 

سفق 0 نمی است که اوغوزان به فارس‌ها 
داده‌اند بو سفق نا تیر 16۳ 500411۵ ۷ یعنی: 
این فارس, چه می‌گوید (چه می‌بافد)؟ 

تَککا 16ا: حلقه. حلقه‌ی چوبی که‌برای محکم 
کردن بار بر سر طناب‌می‌پندند و طناب را از آن رد 
می‌کنند و محکم می‌کشند 

جَکُکا »اناهو: چکش. 

حکک عل6اهج: نقطه. نقط ههای کناب 

جک ۲۵[[1: دول پسربچه در کودکی. 

چککا ع6اهج: پرن-ده‌ای سپید و سیاه سبیه 
گنجشک که در سنگلاخ‌ها دیده می‌شود. 

ککک کلناعامک: پرزده‌ی لی‌لی. دو برادران. پرنده‌ای 
که از استخونهای او در ساختن طلسم و افسون 
استفلا ه می‌کنند 

ِا آناه/ن یار و مدد سپاهیان, این اصطلاح از 
عبارت ینت سُجْ 506 2111 در معنای: مویی کد 


بعد از موی نخستی بلند می‌شود» مأَخوذ است. 


مثال از این باب: 
ککاکون 101۵7 : مس سبز. در این کلام 
ذیز آمده است: 
کی بغرا بکاشوز 
آترا ککاکون ینجلوز 
۳ 0۵5۲ 1۱ 

01۲۵ ۷۵16281117 ۳ 

یعنی: دو حیوان نربه هم در می‌آویزند 


ولی در میان, مگس سبز کشته می‌شسود. 


دیوان لغات رک 


این سخن را درباره جنگ دو دیگ با هم آورند که 
در م بلاه مرد م از هر دو سوی میه برند و از بن 
می‌روذد 


باب سه‌واجی‌ها پایان یافت. 


عد 


باب چهار واجی‌ها 
باب فغلال با هر گونه حرکه 

تلغاغ اقا گوشواره‌ی زنشه. بنجو تلعاج 
8 111۱01 یعنی: گوشواره‌ی مرواربد. 

تلغاغ 40158 رنج و محنت. آمکاک تلفاغ 
5 2۳0160 و اصل آن قولنج و شکم درد 
است.آنک مر ار 0 0۳1۱ 07111 یعنی: 
اور شکم درد گرفت, دل پٍیجه گرفت. 

تلغاغ 8 بوران و کولاکی که آدمی را از هر 
سو فرا میگیرد و او را تا حدم رگ میبرد ار 
تغاغ دی 9010۱ 1018086 22 108۵ ینی: در 
کوه توفان به پا شد 

قرغ 0050و هنت و نفرین. ری نیک 
الما ۱۷۱۵ 00۳50266 127۳ بعنی: گرفنار 
۳ 2 مشو. 

قرغاغ 8 خشم بیگ و ِِ رف 
خود. خا نآنی فرغادی 015001 01 2071 یعنی: 
خان بر او خشسم گرفت و از او روی برگردااید. 
هم‌لگونه که میان فرستاده‌ی خداوند متعال و ایلجی 
خان فرق‌نهاده‌اند و ایلجی خدا را بلافج ۵/۵/06( 
و این یکی را یلافر ۵/۵/0۳( گفدهااد, میان لعنت 
خداوند بر بنده با نفرین و خشم بنده ذیز افتراق قل 
شده اد بدینگونه که در اوّلی حرف «ق» مفتوح و 
در دومی مکسور می‌آید (ترکی اویفوری). 

تلفوق 0 مشک و خیک, مشک پربلا که 


در پسته باشد 


۱۳۱ 


یرککٌ 2618206 [پوشش و تیرگی]. کوک برکک 
دی 0014۱ ۵۵۵ 016 یعنی: آسمان ری و 
تزکاکُ 0۵7201: لرزه لرزش: 

ترکاک > ن: بقجه و کولیبار. 

تزکاک ج 27 : تزکا ک از 2 2921 بسی: 
کسی که از کار و جز آن گریزان باشد 

سرکک 1 تلوتلو خوردن و خه‌یدن مست 
4 صرسوی از مستی 9 نظایر ار یسرک 
سرککلدی 52۲82101201 2511/1 یعنی: مست, 
تلوتلو خورد. 

کرکک کلناع 101 چیزی شبیه شیردان در شکنبه- 
ی گوسفند که همراه هزار ۷ می‌مااد 

کسکک ءناع:0: حلقه, تسمه و حلقه‌ای کهبر 
گردن سگ آویزند. 

کسنککا »لناع۵5: مترسکی که در تاکستلها و 
باغات برای نگهداشت از چشم بدبر پا می‌دارند در 
این کلام ذیز 
آلی نآرلان تتر 
و 


آه ده است: 


۸۱۱۲ 0۳۵۱ ۳ 

۵۵ ۱۵:2 17ج 
یعنی: با ذیرنگ می‌توان بر شیر دست بافت. 
اما با زور نمی‌توان حثی بر مترسک غلبه کرد. 
کرکاک 201ذا: پاروی کشتی و هر بیل و پاروی 
دیگر. 
گفکاک 607201 الکن. کسی که هنگام سخن 
گفتن, زباش بگیرد. 


باب پنج واجی بر مبنای فعلغل 
سَمر کوک کلناع91۳011: پرنده‌ای شبیه بلبل. (به 
ترکی بالاساغونی) 
در این بیت ذیز آمده است: 


یج یج اثر سَمرکک 
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۴۲ 
بغزی اون مَنکلنوز 


2۵ 0127 چاه 9 
1/۱ 90821 

بلبل هزاردستان که به نشاط و طرب‌می‌خوازد 
وقتی گرسنه شود, به خاطر حنجره‌اش دانه بسر 
می‌جبند 
کنزکاک کیزکاک قاغون 1821 
1 یعنی: خربزه‌ای که تازگی و طراوتش رفته 
و ملند نمد شده باشد 
کشرکاک >امعطاون: کش رکاک از 2۳ 1هوزونا 


کسی که وقتی فردی را در خاله‌اش ببیند, اخم کند 


۲ کات ما 


فا اه ی یاه 

غنه‌داران اين باب 
جَنکل اهووو: جک لاز 2۳ 2721 ینی: شخص 
شرور. 
جُنکک »اهوق:: کاسه, ظرفی چوبی که شیربر آن 
بدوشند. (ترکی چگلی). 
ترنگکُ 401906 پساب, زهاب آب تیره و کدر از 
گل و لای. ترنک در عربی «رنقق» گویند. حرف 
«ک» به حرف «ق» ابدال یافنه و در عربی رایج 


شده است. 


حمد خداوند متمال را که کناب اسمام مضاعفه بایان بافت: 


/ یخی ۱ دوم افعال مضاعف 


تانب دو واجی‌ها 
ذیکو بان که تکواژهای مضاعف در زبان ترکی, 
براستی ادکند. افعال تنها زملی که خود حرف 
«ت» داشته باشند و پی افزوده‌ی «د» بعنوان 
نشلهی ماضی بر آنها افزوده شود, اضعاف می‌بیند. 
تشدید حروف از این راه ایجلد می‌شود. مار به این 
حالت, مضاعف می‌گوييم. از این رو در مضارع 9 
مصدر, از آتجا که حرف «» از هر دو اسقاط مسی- 
شود,ر حالت مضاعف پیش نمی‌آید اما داید گفت ک4 
مضاعف راستی اادک است. و مابه خاطر اندکی 


رن باب مضاعف ر اینجا آوردیم. 


نت اه ار 1 08 یعنی: زخم تیر 
پا (تنان ی ای - ۱۵ 
نس تالا ات رک و ۷ 166 11 یعنی: 
سگر آهو را گرفنته اک جر دیکتری هنم گرفت4ه 
شود, چنین می‌گویند هر کس دیگر چیزی بگیرد 
ذیز, چدین 0 | 01 
2/18 یعنی: او از من دست گرفت, ضلمن 
شلو علض شد در این کلام ذیز 
آلک جات ت۷۷ 0۱ ۷۷۵۱۷6۵ واه 


ز آم ده است: 


ینی: به جای ضمات و کفالت کسی آتش در دست 


بگبرد. (وقتی کفیل می‌شوی, ظرفیت خود را در نظر 
کفیل 7 ضاین شدن, 


پشیمان هم می‌شود). اما ای 1/107 


بیاور, زیر آدمی پس از 


4 
تتی ی مین 1 1 01 یشی: او وی 
وال از کار ]شم کال وین 2 انش 
لاغام شده و تشدید یافته است. (تنوت تلماق 

4 -11210). 
قتی نانآ لآت نی 1116 21 آه یضی: آور گوشت 
را ريش ریش کرد. گوشت پخته را ريش ربش کرد. 
اگر افزونه‌ی لباس را هم پاره کند چذین می‌گویند 


قَل ب ککا ۳۳ 18 2882 01 ینی: برده رو در 


روی یگ ایستاد و قیام کرد. کسی علیه دیگری هم 
بشورد, چنین گوین ‏ لآلکاز یرو دی ۲زه ه 
1117 یضی: او, بر وی زل زد. درباره‌ی 
زیبارخان گوین دآنکاز تترو تفا پلماس 131۳ 66۲ 
۵ 00:0 ینی: آدمی نمی‌تواندبه او زل 
بزند این کلمه, گاهی در معنای نگاه خشم آگن ۲ 
ری دیفس سا مورک نما کم راز 
۷ 


۳۴ 


تکه تکه کردن پارچه و ريش ریش کزذن و را 
با حرف «ق» می‌آورند: (تتاژ تتماق-11007 
0۹ 

مسشندی ن54ناه:آوذ شندی 5850 02 ینی: 
گاو, شاخ زد. موارد دیگر ذیز چنین است. (سسات 
سسماک61/527-505711216). 

ششدی 0901: از کون ششدی «ننونا 2۳ 
20 ینی: شخص گره را باز کرد. اگر اسب و جز 
آن دیز از وبجوبر تردن کوتاد 
(ششار- ششماک2927-520771216). 

قَقتی ۵0 :آنی بشرا ققتی 0001 ۵۳۵ 60۱ 
ینی: اور به آهستگی بر سر وی زد. افو ققماق 
0-۵ 0). 

قفنی 009 باغ اون قَقتی 11 0110 ۵2 
یعنی: دود روغن بلند شد شببه بلند شسدن دود از 
شمعدان و قندیلی که خلموش کرده شسده باشد. 
وقتی گوشت بسوزد و بوی آن بلند شود, گویند:ت 
من 1 2 ققوزن - فَقماق- 000 
9 

ککدی 1610 بجاک ککد یز لا امجنه 
۳ یعنی: شخص چقو تیز کرد. و یا یک چقو رابه 
چاقوی دیگری مالید (کک ار ککماک2۳/:/ 
۳ 

افتاف تفر اب ماع یاف د کیش ام ها 
ریشهدار و اصیل است. مضاعف‌های غیر اصیل 
عبار تدد از: 

ی 0۵10 کون نی 001 1 یسی: خورشید 
غروب کرد 7 نی 0۳/۵۸1۷ 
۲ 51/۱94 یعنی: سرب, در آب فرو رفت. بسه 
هو چیزدیگری که از چشتم دور شود ذیز, چنی.هی- 
گویند. (بتار بتماق ۵1۵۲-0۱44 

تین نانآ زآونی ی 01 10 2۳ ینی: 
صدای مرد, بسبب بیماری سینه و یابه علت ضربه 
خوردن به سینه, گرفته ش دآن کٌآلمی بتی ‏ 077 


۲ کات مضاعف 


1 411711 ینی: بستلکاری او ثلت شد و 
تحقق یافت. باش یی 0811 48 یعنی: زخم بسته 
شد قل تنکر یکا بی ۷۷1 12۷۳9۵ 00 یعنی: 
بنده, به وحدلایت خداوند اقرار کرد. (شار-بتم‌اک 
2۱۵۲۰۷ ). 

۳ انا آت یی 11 0 یعنی: گیاه روید 
اگر مبوه نیز بروید, چنین می‌گوین دألان نی 
1 08107 ینی: کود ک زلایده شد به هر چیز 
دیگری که بروید و يا خلق شود و یا زاییده شود ذیز, 


نی 110 می‌گویند. (ترکی قبچافی). (بار- بتماک 


01/12۷-۷6). 
نی تام زأغلاق قریقا جَتی 08100 2۳ 
11 0102100 یعنی: شخص بزغاله را با رخ در 
آه یخت. موارد دیگر ذیز چنیی است. (جنا- جتماق 
010-۵ 


(ترکی اوغوزی). در این بیت ذیز آمده است: 


ریب یسک ت غ اغلاق جناز 
ین نآ ین نز 


۳ 0809 1۵81 ]۱۷/2 0۳2۵۱۱۵ 
۳ 7۱۷۱۱۱۵۲۱۱ ]01 ۱/۵4 1۵1۱۱ 0۵ 
ترجمه: کوهستان بلند را زیستگاه خود کرده و 
بزغاله جمع می‌کند. از تات‌های اویغور(- فارس‌های 
کافر) ارزان می‌خرد و گران می‌فروشد 
توضیحآنکه: از چوپان که در تبه‌های کوهست ها 
مقام کرده است صحبت می‌کند و می‌گوید: بر 
کمره‌ی کوه مقام کرد, بره و بزغاله گرد آورد, شبذی 
یز آنها را از کافران فارس کلی و ارزان 
خرید و پرورش داد و فروخت. 
ستی 2 رس 1 10۷۵ 01 


پشه کرد 9 ِ 


یعنی: اور کالا فروخت. موارد دیگر نیز چذین است. 
(ستتارت ستماق00107-9017106). 

شتی بادآ لکشی پوزینکا سْتّی اون آه 
1/2172( یعنی: اور به صورت شخص آب 
دهان اداخت. اصل آن سوذنی 1211 است که 


دیوان لغات اتترک 


لاغام شده است. (س نا سٌماق-510207 
20 

ستی تاه :از ستی 9111 2۲ یضی: شخص ادرار 
کرف‌هوارد دشر دنک یچیق استه ال ان 
سیلتی 911 بوده که لاغام شده است. (سنات 
سشماک61227-9121721). 

فتی حول اش کی رت قتی 9۱۳۵2۷ [ه 
1 08/۲/4( بعنی: اور سرکه رابه ملست 
مخلوط کرد. به هر چیز دیگری که با چیزی در 
امه شود دی رت ون گوسشداه برد ای اکن 
قت ی 00111 2 ۲۷/140 یعنی: [آن] چیز نرم, 
غایظ و سفت شد (قتان قتماق0167-01764). 
فتی 00۲ : ال نانک ۳ 11 1121 ]0 یعنی: 
آو[آن] چز را زها کرد: ال آن فوتتی هن 
است که ادغام شده است. 

نو ت قَشاقَ 2-0206 

کتی لام از ئونن کنی 1611 10۷۸ 2۳ ینی: 
مرد, لباس خود را پوشید اصل آ نکلنی 24 
است. (کنار- کماک»0227-1627121). 

9 نان از پیرننلین کتی ۸ ۱۵0/۰ 2۳ 
ینی: شخص از جای خود کنار کشدید رفت. (کتارت 
کتماک 61121-1117712/6/). 


قاعده: صغه‌ی امر در اين باب بر مبنای دو واج 
سازبندی می‌شود. از این رور «دوگل4» نام دادم. 
ملند کلمات عت و ستٌ 50 در عبارا تن عت 
۷1 و تفاز سَتٌ 501 ۰10۷۵۳ 

به اینگونه از افعال, از آنجا که در صغه‌های ماضی- 
شان, دو حرف از یک جنس می‌آیند, مضاعف مسی- 
گویيم. این قاء‌ده ملند مشاه آن در عوی ذعست. 
ولی از آتجا که در ماضی شباهتی وجود دارد, 


بدینگونه آوردیم. 


۳۵ 


اسم فاعل: اسم فلعل از اين باب بصورت‌های 
زیر می‌آید 

- تتعوجی 0181461 در معنای: گیرزده که ترکمن‌ها 
و تلعان آنان تَنجی 111/061 می‌گویند 

ری 61 در معنای: فروشنده که 
ترکمن‌ها و تلعان آنان سجی 5011067 می‌گویند 
اگر فاعل موصوف به مبلغه در انجام کار باشدر 
بصورت زیر می‌آید 

۳ 1 در معنای: بسیار گیرنده. 

- ستغان 501807 در معنای: بسیار فروشنده 

و اگر قصد و آهنگ انحام کار در فاعل باشدبه 
صورت زیر می‌آید 

کر ۵ در معنای خواهان و مشتاق 
گرفتن. ‏ 

- ستعساق 50118500 در معنای خواهان و مشتاق 
فروختن. 

نو فافل درفجام کار ده و یلام تاش یه 
صورت زیر می‌آید 

ترتع (۳0 1018 01 ینی: حق 
اوست که گبرزده باشد 

1 و دی ۱۳۵ وبااقهی ۵1 
ینی: حق اوست که فروشنده باشد. 

اوغوزان در این مقام, حرف «ل» را تبدیل به حرف 
«س>» می‌کنند: 

- ال انی تتعساق ازدی 2۲0 1۷۱850 ۱۱ 01 
یعنی: عزم او بود که گبرنده باشد 

و ۷9 ]0 50118500 ۵1 01 

اگر فاعل با قصد و عزم به کار توصیف شود,به 
صورت زیر می‌آید 

لآنی هل یل 01 ۷81۱ 0 7ه یضی: او 
قصد دارد که گیرنده‌ی آن باشد 

-أل تفارن ی 01 50181 1۵۷۵۳۱۱ 01 
ینی: او قصد دارد فروشنده‌ی کالایش باشد 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۶ 


دیگر قواءد, در بلهای قبلی گفته شده است. قاعده 
در همهی آنها یکسان است و دگرگون نمی‌شود. 


باب دو واجی‌ها نیز پایان یافت. 


باب سه واجی‌ها 

باب فقلدی با حرف متحرک میانی 
جبتی 011 ات کیش یکا خی 2و1 
0 ینی: سگ به شخص حمله کرد. و ذیز 
ملند آن: تک آنک بینن یی 90۷۷ ۷ ور 
1 یعنی: ب یگ امر کرد گردن او را بزنند 
[ترکسی اوغوزی). (جش ور جماق- 0۳:۸۷ 
9 
سنبتی ات ره سَبِتی ۵ 0 
0 یعنی: اسب دمش را جنبفد ات فد 
سّنی 30۳۱ 021 11 ینی: سگ دم جنباد. 
دنه خاطر خلافی که کرده بود, دم جنباید. 
(سبتر تماق 6 -5071110). 
سشبتی ناک ال نألکنی سبتی 7 [ه 
1 ینی: او [آن]| چیز را نوک تنیز گردااید 
ذازک گرداذیدن یک چیز و دراز ساختن آن منند 
مبخ و نظایر آن را چنین گویند (سبتور" 
سبْتماق ۱۱۱۵6 -0۷/۱۲). 
گبتی انم توتم کر ۶ 6( 
1 یینی: باد, لباس را خشدک کرد. باد لباس را 
اندگی خشضک کرد. (کتورن کتماکنمزوزمجا 
زمره .۰ 
۳ تلانح1۵ آل تونن ره 101۱۱۵۵11 01 
بر اور باس خود را دوخته گردااید. و 
کم اکفاهنورق راون ۱ 


۲ کات مضاعف 


بتتی انا ال نک سی انا انا آه 
یعنی: او, کتاب نوبساید لو بتتماک1/0۳:ط 
)0 

تتتی هه نو زآشغ تتتی ۱۵۷۷۲ 18 ۲۷5 
یعنی: نم‌ک, غذا را طعم داد. به هر چبز دیگری که 
طم غنایی را عوض کند, چنین می‌گویند (تتتورت 
تتماق ای 


1 11112111121 یت 

فْتنی 00 - ی 11 27 بعنی: شخص 
خوشبخت گشت. شخص صاحب بخت و دولت شد 
به هر چیز دیگر که بخت و دولت به دست دیاورد 
ذیز, چنین می‌گویند (قتاتر قتتماق-0۷/۵۷ 
0/4 

سجتی اجه لآتکر مف سشجتی ۲ 01 
0 بینی: او بسه وی آب پراکند. موارد 
دیگر ذیز بز چدین است. (سجتورن سجتماق 9061/۷ 
7 أل آنک مدکینین سشجتی ۷ ]0 
1 17171713117 بعنی: اور مغز وی را فرو پابد 
برمفز او کوفت و فرو پاشید به هر چیز دیگری که 
پاشیده شود ذیز, چنین می‌گویند 

سنجتی ناازوناه ال أجغ ناتکنی سُجتی ۵65 [ 
نزن صیعنی: او چبز تلخ را خوش طعم 
کرد. او به چیز ترش و تلخ, مزه و طصم داد. ال 
بیرکٌ سُجتی 111 ۵۲۵« 01 ینی: او خاک را 
حاصلخیز کرد. زمن شوره‌زار رابه صورت مزرعه در 
آورد. (سجتور- سجتما 9102/6 نت6 
سجتی 1( - رک یچتی 1 ۵۱ 01 
یعنی: او, وی را وادار کرد که کبه بگفارد. (میجتور- 
سجتماق0161/۲-۵۱6۱/۱۱۹4). 

سُجتی تااونا هل آنغ مُجتی ٩۷۱/۷‏ 5 [ه 
یعنی: اور اسب را وادار به جهیدن کرد. موارد دیگر 


دیوان لغات اتترک 


نیز چنن است (سجتورن سُجتماق-9/6۱/۷ 
۹ 

قجتی 1( أل ۳ قجتی 0 0۷۱ 01 
ینی: او وی, را فراری دلد. (قجتور قجتماق 
0-4 

گجتی نازوما لآنکر اف کجتی ۷6۲ | 
1 ۷ یعنی: آو, وی را از آب گنرااید 
(کجتورن کجتماک61۱۱2/۵ع1-1#نع]). 

کجتی 1 أل نک تفار 1 کجّتی ۷ 01 
11 101۳۱ یعنی: او, مال وی را غعارت 
کودا ی ناه ارت سال میسن کرد رورت 
کجتماک/1۱-1۵0۵عن0]). 

کجتی تاازونا: زک آنوزی کجتی 6 
ته رای دک موه اه ار رتفا 
(کجتورن کجتماک 11۷-۷ 16۱). 

گجتی وم أل اشنم گجتی 11 8و1 01 
بیغ از کار را مه تاخیر تناخته (کسنود نی 
1۷ -66110/). ۱ ۲ 

َذتی تااناله :آ لآرغلانخ بت 218 | 
11 یعنی: او بچه را بزرگ گردانید. (نتون 
بحماک)]2218-022410۱). 

قدتی ۵010 :از بری رآرکان قدّی 00۳۳ 2۳ 
1 011621 ینی: آن شخص در حال رفتن 
برگشت. در حالی که به سختی می‌رفت, برگشت و 
از رفتن به آن سمت امتناع ورزید. (قیتا قیتماق 
00۱/۵۲( اگر آدمی از سرما به‌یرد و 
یخ‌بزند می‌گویند تا قی ۱۷۱۷04 2۳ 
1 یعنی: [شخص به بخ زده تبدیل شدا, 
قدتی تاو ال برکن قسی ۵71 7 
1 بعنی: او دستور داد دور تا دور کلاهش لبه 
بلوززد (قیتون- قیتماق 1:64 -6210:10). 


۳۷ 


بسیاری از ترکان حرف «د» در این فصل‌ها را «3» 
انگاشته و تبدیل به «۷» ساخته‌اند من در میان 
یغمار تخسی, آوغوز و در حومه اویغوران شنیدم. 
ابدال حرف «د» به حرف «3» در عربی ذیز رایج 
است. ملند مَاحفّت عَنوفاً ولا نوف 

یُذتی داحآ لکشی‌بی تطایلتی آه 
۲ 10۱۸۵ 151101 ینی: اور شخص را 
در سرما کشست. یسی: او وی را سرما زده کرد و 
کته ی یماق ۱۵0 جدسشسن. 
بُذتی نان هآ لغش ی بذنی ‏ 081 7 
11 سیعی: او از بجه‌اش خواست برقصد و او 
رقصید (نتور-بتماک]0۵ 92 -تکنوم). 
سذتی تاه راغ تآغلن سذئی 06۷۷ 
11 08717 ینی: زن بچه رابه ادرار برد. اگر 
سوار اسب را هم به ادرار ببرد, چنین می‌گویند 
(سفتو- سنتماک612118۳-۱::/۲۱21). 

تین تاه آت آثیخنی ۳ 01 01 
۲ ابینی: آتش دیگ را پر از بخار کرد. موارد 
دیگر نیز چنن است.أغلان ی 0۷۳۷ 08100 
ینی: بچه باد داد. وس 1 نیز گفته می‌شود. 
رن ر- برتماک ۵-۱۲۱۵۱۱۱۵ 

ترح 0 لآنکا زآفن ترتی ۲ 01 
۷ 6۱۷/۱ بعنی: اور خاه‌اش رابه وی تنگ 
گردااید. هر چیز دیگر که تنگ گرداایده شود, چذین 
می‌گویند. تن ث ۳ ق 0۳۱/۹۱ 
توت تاناتنا: تکری رش 12011 
۳11 0/17۱( یعنی: خداوند, آدمی و سایر 
مخلوقات را آفرب د(ترتور ترتماک+-10:۳100۳ 
۷ 

در ترکی اوغوزی, اگر چیز را آملاه و يا تره‌یم کنند 
چنین می‌گویند در این بیت هم آمده است: 

جر یذ و ترکنوز 

ری جُرکشب 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۸ 


ت نکن اوزا پرکنوز 
1۱ 127777 
/ 0 
موم ۲۱۱۱۵۱۵۵0 
8۳ 1122 107 171/7 
ترجمه: خداوزد جهان را آفرید, 
فاک بی‌وقفه گرد ش می‌کند. 
ستارگان ردیف ایستاد هدر 
وامب 4 روزمی ند 
ترتی نلاناها:آزترنی 2۲107111 ینی: شخص 
عرق کرد. دیگری ذیز اگر ععرق کند, چذین مسی- 
گویند این کلمه از واژه‌تری 127 در معنای: 
«پوست» مشتق شده است و می‌توان گفت که 
مفهوم آن, چنین است. تری اتی 611 127یضی: 
«از پوست گذشت, رد شد» [پوست تراوش کرد ]. 
همزه ساقط شده و از کلمه, یک فعل ساخنه شده 
است و با می‌توان گفت که اصل آن چذین بوده 
است: 
مراسین ۵20 9 را توق را علخ نس دیون 
ااداخت. همزه اسقاط یافته و از دو کلمه یک فعل 
ساخنه شده است. (ترتارت ترتما ک-12۳۱12۲ 
1216 
سر تی 21 گر بر ۲ 07۲۲ 01 
یعسی؛: او ب+وی دستار پیجاید ای رات 
سَرتماق 90۳۱۱۵6 60۳۱1۵). 
به هر چیز دیگری که پیچایده شود ذیز, چنین می- 
گویند. 
نو فون راغ ت کنجکا سوت سرت 
1 581 262 ۱081 یعنی: زن: به 
کود ک شیر داد. (کود ک را ولدار به مکیدن کرد.) از 
یوزن سُرنی 507111 12171 2۲ یضی: شخص 
صورتش را ترش کرد, اخم کرد. (سشرتورت 
سرتماق 50۲۱/۷۱۵6 60۳۱/۵۷). 
سر تی 1 أل فیرقا کر میرتی 0 01 
1 0122 یضنی: او دختر را وادار کرد که نمد را 


۲ کتاتمضاعگ 


محکم بمالد. در لباس دوختن , معنای دوخت فشرده 

[دو دوخت و زیگ زاگ می‌دهد (یرتون 

سرتمأق5۱۲۱/6-/617111). 

فر تی هواک آنی‌قرنی 0۷ اد۵ 
1 مععنی: زمله, او را پیر و سالخورده ساخت. 

(قرتور- قرتماق- 1071106 -0071). 

در این کلام ذیز آمده است: 

لک قرتمشفا قا رز ۵ 62121 
5 202156 یعی: به سالخورده‌ی روزگار, 

خضاب عیب شمرد ه نمی‌شود. 

فر تی ااسان: ورف فرتز ۵ 01۱ 
1 بعنی: آفذاب, جامه را خشسک کرد. موارد 

دیگر ذیز چنین است. و قرتماق-0۷۳۱ 

۱ ۱ 0/۹ 

کرت 1۹ 1 آیک انز کرتترن 01 
2111 101171 یعنی: اور برده‌ی وی را فراری 

داد. (کرتو کرتماک/۵۳2۱0۵ اج ت6ا). 

گرتین ات1 نانک را 01۵ 01 

1 سیعنی: او, وی را وادار به پارو کردن برف 

نمود. موارد دیگرنیز چنین اسست. (کرتور 

کر ک00۳21۲۵۳۵۵۱۱۵). 

کر ۳۳ تااتم 3 آل اتب کرت 13 1171 01 

یعنی: او سگ خود را وادار به واق واق کرد. (کرتور- 

کرتمااک2711۳-۵۳:۱۱۱۵/6)(ترکی قارلوقی). 

یَزتی تااه07 0 أل آفن نی 0۵2211 ۵۷۷ 01 

مر هار خنای رتاو يم کی او و2 

جزتما 0222187-0221 

تزتی ناازهها:ات کینتو ترش ۵۷۷ 11 

12 ینی: سگ, جلور وحشی را از لاشه و 

آثیلة خود فراری داد. 

(تزتور تزتما12211012/6- 221187 

یز ی نااذهه0 تم غآنی بزتی ۷۱ 5[ 

11 یعنی: سرما, او را لرزژید, به لرزی‌دن وا 

داشت. از همین ریشه به تب‌مالاربایرکاک 


دیوان لغات البرک 


6 مس ی‌گویند یز تور بزتماک+ 2217 
1 ۱ ۱ 
ظ تی 1( رای مر 1 0110۳7۲4 
او گرد و خاک به پا کرد. (ترئون تُرثماق-1000/0 
00211۳0 ۱ ۱ 
سزتی نآنکر باغ سیزنی ۵ ۳ 01 
2/۸ یعنی: او, به وی روغن چکاذید او را ولدار 
کرد که روغن منجمد را ذوب کند. موارد دیگر نیز 
چدین است. (سزتور" سزتماق6121110-512110064). 
فزتی تناو :آ لآیک بر ین ری 7 01 
11 2082119 ینی: میل او رابه غفا بشتر 
کرد. اصل حرف «ز» در این کلمه, «ر» بوده است. 
مفهوم آن, چنین است: انگار یکی دیگر گلوی کسی 
را که خواهنده‌ی غنا بوده است, خشکدید امااو 
یار وی را به خوردن غذا تشویق می‌کند نو 
ق ای 4 1/21 0). 
این فعل, خلاف قاعده است. زیرا برای گنرا سازی 
فعل ناگنرا, تنها حرف «ر» باید افزوده شود. 
گزتی تااز2ه ال نی پیر کزتی 76۳ ۱۵۶ 01 
24 ینی: او من رابر زمین طواف داد. (کزتورد 
کزتماک -1221119). ۱ 
کر نتوي 11 أل ح 03 01 
1 یعنی: او چشم ببوسان من شد در نتظار 
من ماد اصل اين کلمه چذین است: کوژ انی 1۵2 
7 بعنی: او به من چشه‌ک زد. یانگاهش را 
ماع تاونس متسین لاش( کر رحس 
کزتماک2218-122100). 
ُشستی 21( یر ۳ ]0 
1 یعنی: اور خرجی را خالی کرد. به 
محتویات هر ظرف دیگری که خالی شود ذیز, چذین 
۳ 
-ال تکون بُشتنی 05011 18171 01 ینی: او, 
گره را شل کرد. موارد دیگر ذیز چنین است. 


۳۹ 


لأراغت نی 03011 ۷۳۵5 7م ینی: او, 
زن طلاق داد. (ترکی آرغوبی.) 

- ال بلنغ بشنی 05010 ۱/۲۱۷8 01 یعنی: او, 
اندیر آزاد کرد.به هر چیز دیگری که از سوی کسی 
از بند آزاد شود, نیز چنین می‌گویند. و 
وهای 0 -0050110)). 

تشتی بر غققیتی ۷ 0118 یعنی: 
گندم را حمل گردااید. کسی را ولدار کرد که گندم و 
ملند آن را از جایی به جای دیگر حمل کنند 
تور تیتماق704:و/ 9 

تسین تااهوضا :ال تشاک شتین. اوو10 ۵ 
3 او فرش را گس ترازید (ش‌انورت 
تشتماک/21012و10 -2187و0)). 

تسین اقر 9 أل 1 غاق تشتتی ‏ 0۲864 [ه 
1 صیعنی: او, داس را تبز گردانید. اگر دذدانه- 
های سنگ آسیاب ذیز تیز کرده شود, چنین می- 
گویند اتشات تماک 116 -*13211/7]). 
جشتی تلاه‌واج: گنجن جشتی ۳۹۵۸1 ۱ 
11 61617 یعنی: زن بچه‌اش را چیش برد. 
(جشتو جشتماک207121وزب -2111وا6). 

قشتی اوه از تین نی 6911 2۳12۳ 
ینی: شخص تن خود را خارانید (قنیتو قئیتماق 
4 -00131110). 

کشتی اوق یت کوک کشیتی :۷« 
و۵ 02 ینی: بر, آسم 
(کشتور- کشتماک 1۵51102/6 -091187/). به هر 
چیز دیگری که چیزی را بپوشاد نیز چذین می- 
گویند 

َقتی 02 أل آن یآفدن بَقنی ۷ [ه 
1 0۱۷۵/7 بنی: او, وی را از خنه وادار به 
دیدن کرد. به هر کسی دیگر که 
جایی کنندذیز, چن.ین می‌گوین-د قنور 


آن را پوشدید 


وادار به دیدن از 


َقتماق 2040۷04 - 1۴ 2). 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 
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بُقَنی طاحو0ط: براغو قنی 0401 2:۵6 
ینی: گوساله‌ی او, گاو نر شد اصل آن: بقادتی 
21 است. رگ بقتماق -0001 
014 

تقتی و0 آل ۳۳۹ 7 01 
یا ۷ صصصیعنی: اور گسردن وی را زد. 
تور تقتماق 00/0774 ای ی 

تقتی روما ال بوز "۳ ۲ ۵2 01 
یعنی: او پارچه بافته گردلاید کسی را ولدار کرد که 
پارچه ببافد 

-أل قلخ نی 0۱109111۱ 07 ینی: او شمشیر 
را کود یده گرد ید اگر کسی ر وادار کنند چقو راذ یز 
بکوید, چذین می‌گویند کت - 10011007 
00119 

ی 1 0۷8 0 بعنی: او, 
درب را کوب ید 

تقتی آ ل نکر آش تقتی ده ۵۵۳ [ه 
1 صیعنی: اور به وی به زور غنا خورااید. اصل 
آن از آنجا آمده است که چیزی را با ضربات پا در 
جوال بتیلند. و تقتماق ‏ -101۷ 
114 

ققتی 001 أل ۳ ققتی 111 0۲ 01 
یعنی: اوه وی را یو ۳ از آو, روی 
برگردلاید. (فقن ور" ققتماق . -00010# 
0۹ 

فقتی تارومو:آ لآتکر سُکلجو قَقَتی ۲ 01 
1 50/1/7168 ینی: اور وی را وادار کرد 
کباب و گوشت را بسوزاند تابوی آن بلند شود. 
تور فقتماق 1001704 001107 به‌بوی 
بدی که پس از خاموش کردن شمعدان و قندیل ذیز 
بلند شود, چنین می‌گویند. 

تکتی تلاناهه:آل ايشیع بکنی 2100 اور آه 
یعنی: او, کار را به سامان آورد, هنجار داد. اصل آن 


۲ قاتا مض اف 


از گره‌زدن آمده است. (بکتور-بکتماک -2117ظ 
11۷ 

کی تاانهآناه: باغل عآش مبی ۳۹ ۱ 
11 ۱7127 یعنی: غنای چربدار دلم را زد. 
غفای چربدار, پیش از آنکه معدهام پر شود, بر دلم 
سنگینی کرد. اگر به کسی آنقدر مال و ثروت بدهند 
ی و 

-ال منی تفارن بکتی 10۷۵۲۷ ۱۵27 1 
11 ینی: او, من را با ثروت و مال سیر کرد. 
کتور- بکتماک »زانط - تنم 

تکتی تلام‌آن ال ایشن تکنی اما »ور آه 
یضی: او, کارش را به پایان رسدید (تک‌انون 
اکن 116 -1111211). 

سکتی تااقاهج ال آنی شکتی اااقاده بجه آه 
یعنی: اور وی را فلج گردااید. (سکتور سکتماک 
.)٩21611/7- 16‏ 

نی تجاناه ال قوزی ی ۳/۵۷ ج ۲ 
یعنی: او, بره را در بخار دیگ پزازید به هر چیز 
دیگر که با بخار دیگ پخته شود, نیز چنین می- 
گویند اصل آن‌بولاذتی 9۷/۵27 است. جهت 
مخفف ساختن , حرف «و» افتلاه و ادغام گشته 
آنفنته ی لتاق ۵ -/01۸۱۵۱1۱). 
تی امه ال بجاک بلنی 9:20 9:20 ه 
ینی؛ او چاقو را تیز گردااید او امر کرد که چاقوی 
وی را آب‌دهند پلتوبلتماک ۲:10 
1 

تلّنی نااهآن هل آنی تن 1211 001 01 یعنی: 
او, آن را خواسته و آرزو شده قرار داد. یکی را ولدار 
ساخت که آن را بجوید (تلتور تلتماک -11210۲ 
۱ 

تین تتادآنت ال وی نی ادا چم ه 
یعنی: او, گوسفند را بردار ساخت, زایاید (ترکی 
اوغوزی). اصل آن از چیدن موی نوزاد گرفته شده 
است. (تلتور" تلتماک ۱121۵16 -112187). 


دیوان لغات البرک 


جلتی تحآو: أل کباک جلتی 11 2821 01 
ینی: اور سبوس را خیس گردانید موارد دیگر نیز 
تین اشحید: (جل و هاتت ای نج 
۱ جیلتی ۲ ) است. 
حرف «ی» حذف شده است. 

۳ جلتی ۱/01۷ 4118 اه ینی: اور اسش را 
عرق ریزاذید. 

قلَتی 2( ان تج قلتی ۵1011 ۱0۳ [ 
یعنی: اور لباس را در جامهدان محفوظ نگه داشست. 


4 ) اصل آن 


به هر چیز دیگر که در صندوق و جعبه گذاشته شود 
ذیز, چنین می‌گویند اصل آن قالتی 4010111 است. 
(قلتوت قلتماق ۵ -000110). 

گلتی ناذانة ال لک یکی لانانها نموتاق آه 
یعنی: اور مرده را دفن گردانید موارد دیگر نیز 
چنین است. شور کلتم اک 
1 


تمتی 1( ال شوقن ی تمتی 510۷۲ [ 
1 تیعنی: او, آب را چکذید موارد دیگر نیز 


1187 - 


چن-ین است. (تمتور تمتماق . -10790117۷ 


00۹ 

قمتی ۷ کون کوژنک قمنی (اعض ۰« 
111 یعنی: خورشید, چشم او را خیره گرداا ید 

(قمَنو ك تماق 6 - 0111101110 ]- 

-آج غآف با تشخ قمتی 15۱6 0۷ اوه 
111 بعنی: به ترش دذدان را گس گرداذ ید به 
چیز دیگری که طدم دهن را برگرداند نیز, چنن 
می‌گویند در این کلام هم آمده است: 

-آناس یج غٌآلملا ییا أغلی‌ّشک تیشی قماژ 
1 08101111 652 ۵10/۵ 8اه هه 
۳ یینی: آگر پدر سیب ترش بخورد, دذدان 
پسرش بعد از مرگ پدر کور می‌گردد. این سخن را 
وقتی می‌گویند که پدر مرتکب خلافی شود و پس از 
او پسرش را باز خواست کنند. 


۳۱ 


قمتی تام و آذک نیقی 7۵۷ ۵21 

1 ینی: عشق, مرابه خروش آورد, به 
هیحان وا داشست. وتو ند ای - 00110 
9 


در این فط» در آمده است: 
سمل وین قمّی 


1 5157 905۱1 
۲ ۷211 90۲0 
111 101 ۸۲۱۵۱۱ 
۳ ۵۱ 60۲0۱ 
ترجمه: گروه باسمل قشون خود گرد آوردند 
همه یک جا جمح شلد 
به سوی شیر درزده آم ند 
از ترس سرهاشان گیج رفت. 
توضیح آنکه: گروه باسمل که با ارسلان تگین 
جنگاور نبرد می‌کردذ در برای جنگ با ما سپاه خود 
به هیچان آوردند و همه را گرد کردن-دوبه سوی 
چشه‌لشان سیاهی رفت و سرشان برگشت. 
۳ تااناحهاال سک ی 2 1۱۵۲4 01 
1/1 یعنی: یو از من, که تب را به 


۷/۹ 


۳ تامصتاا ۷ قَفْ دا نتتی 0۱ [ه 
11 6۱۷۵2 یعنی: او مهمان را شب در خفه 
توا وتو ات تتماکا ‏ نا 
// 
0 4 أل ی 11 11127 01 
یعنی: اور مرا پوشذ ید و او لباس اهدائی خود رابه 
- 10۳101 
۵ اصل آن توس تن 1 1071 در 


معنای: «لباس فرستلد.» است. 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۵۰//152)ظ 


۳۳۲ 


سنتی تااحطا هل قنی و ایشتا ستنی 7۵27 ]0 
11 1/0 2 ینی: او مرا در این کار به 
تجربه واداشست. او ك فت توا - 5110100 
0114۹ 

نی تحصهو: آل ینک شون قنتی ۷7اه [ه 
111 01071111 یعنی: آو, بینی وی را خون آلود 
کرد. وی را خون دماغ کرد. (قو قتماق 
6 011011۱ )- 

نی ای أل آوزنکا نتم ِِ" 2 01 
111 0111011 بعنی: او خویشان خود رابه 
نزدش جاداد. او خویشان و نزدیکان خود را در 
اطراف خلاهاش جای داد, و آذان را پاری کرد. 

نو ث تماق 0 -00110110). 

قنَتی 1 تیک تون 111 0111 28 
ینی: بیگ دستور شکنجه‌ی او راصلار کرد. تور 
فتماق 4 -*/011011). 

گنت تااندق از بعاخ کی ۵ مق( 2۳ 
یضی: تشن درختت را تفای کنزی سود 
کنتماک 1۵7۱/۱۱۵1 -01110). 


«مثال» های این باب 

یَتی اففانزد از تین 11 27 یعنی: شخص 
خوابید موارد دیگر نیز چنین است. (یَو یتماق 
۵ -/6111:). 

۳ انا ال مُرتغانی یی ۳/۵0۷۱ ]0 
۲ یعنی: آور تخم مرغ را قورت داد. موارد دیگر 
نیز چنین است. (اوغوزی و قبچقی). (یوتا یُوتماق 
۱/۵ -۷/۵. 

یی نحل تونغ کونکا یی 1672 ۱0/۷ 01 
یی او لباس را در آقتاب پهن کرد, گسترد. 
موارد دیگر دز چنین. است. اضل آن, بادتی 2217 
ادغام شسده است. (ی‌نانت یلماق - 0207( 


0 


۲ کتات مضاعف 


یتی نااذن تین تاک ۷27 ۲۱« ینی: [آن] چیز 
یتی ار ل نی یی 171271 07 یعنی: او 
به من ملحق شد موارد دیگر نیز چنن است. تا 
یتماک۵1712/6< -۵127. 

تن ۵ أل آتْ یی ۷6 41 0 بعنی: او, 
اسب را به یدک کشدید اگر نیاو جز آن را نیز به 
یدک بکشند, چدین می‌گویند (یتا یتماک -6۲2۴ 
۷6( 


اوغوزان و قپچاقان, حرف «ی» در آغاز واژک را, به 
حرف «ج» تبدیل می‌کنند: 

-أل نی نی 6611 70271 ۵1 یعنی: او, به من 
رسید. اصل آن با حرف «ی» و به صورت پتی 
مراد دیگر ترگان عی‌گویتد شقتا یم 
۷ 51/۷۷ یعنی: آب‌تنی کردم و اینان 
می‌گویند: جندم 61101 . اين قاعده میان ترکان 
ورسخ 


«مثال»های دیکر از این باب 

۳ دنل ایش یی ۷۵/۷ 1518 [ه 
یعنی: اور کار را سرهم بندی کرد و پشت‌گوش 
ژداخت. اور دیگری را به پشت گوش ااداختن و به 
اغفال از کار ولداشت. و تماق امسر 
۵( 

معنای اصلی این کلمه, «حبله کردن» است. 
اوغوزان چذین و( ۳ ۳ ۲ 01 
۲ یعنی: او, وی را فریب داد. 

بو تسین تاه تکری تلکق برتنی 121۳1 
۲ 0/1171( یعنی: خداوند, آدم را آفربد 
خداوند آدم و دیگر مخلوقات راب یافرید 

ِ 2 ری 0۲۵/۷ 10۷۷5 0 بعنی: او, 
جامه برید, لباس دوخت. آوغوزان می‌گویند: 


دیوان لغات اتترک 


تم مکارت ۱۵۷۵ 610 »بر 
۲ بعنی: این کفش را برای من دوباره بساز. 
-أل أوْندِن سُوزٌ پرتی /۱۵۳۵ 562 ۵20 [ه 
یعنی: او, از خود سخن ایحاد کرد. (رتوت یرتماق 
۵ -01107 017 ). 
یرتی ا0۲0أل نی تلم پرنی 1۵1۱۷ ۱۱۵۱۱ 01 
۳0۳ ینی: او مرا بسیار زاممری اف که میرن 
رین یعنی: ۷0۳۱/۸۱ 0۲1۱1۷ 01 01 دارو, 
شکم او را راه ذداخت. (یرتون یرتماق ۵۳/۷« 
۹ 
پرشی 11( أل ی رون 
یعنی: او, وی را دور کرد. (یرتور- پرتماق ۱۳۵/۷ 
4 


0 01۲ ۷ 


یرتی تاامل6ن: از ایشکا پرتی 26۲2 2و1 2۳ 
ینی: شخص, در کار تتبلی کرد. (رتور برتماک 
16 -672111). 
ختی 1( أل ۳7 8 0 
9 01 یعنی: اور اسب رابه‌من ۳ 
گرداذ ید موارد دیگر ز دیز چدین است. ات مان 
۹۵۵ ۵۵۱/۸۲ ). 
در این بیت ذیز آمده است: 
لامش رک تس نآیک نف 
لا سم یل ی نآنی بلق 
۵ 01۱۱۱ ۱۱۱۹۲۲۱ آزو و1 ۵ جوا 
۵ ۵1 ۱۵۹۲۲ آرعع۵8< 0۱۵۱ ۸۲60 


ترجمه: اگر مهم‌لی بر تو وارد شود, او را بپ‌لیر, 
یو ار 

کاه و جو فراهم نما که اسبش را قوت و آسایش 
داشد. 

یی کر ی تن ۳ 12711۳1 
1 871110( یعنی: خداوند باران باراید. 
اد تماق ۱۵۵۱۷۵ -068. 

تین تااتاانان از سجن یی ی 27 
یعنی: شخص موهای خود را اصلاح کرد. یشور 
یلتماک ۱۷/۱۵۱ 0۷/۱1۲ 


ازور 


۳۹ که توش تم ۷ 28 
1 یعنی: ب یگ, ایلی را معرو ض یغما قرار داد. 
0 تماق ۱0/۱۵۵4 00/1 

یلتی تاان: ار ی 2۳/1/7 ینی:مرد دب 

کرد. از تب وجود ش داغ شد این ضل ناگثرا است 

-آز سوفن لّتی 1 310۷۷۱۶ 27 یعنی: شخص 
آب راگزم کرد لین فعل, ترا اش 

(یلتورن پلتماق ۱۵ -/1/11۱). 

یُمتی تاااحا کشی یی /۱۷۷۱ (وینی: 

مردم گرد هدند موارد دیگر ذیز چذین است: 
تور هی 4( 

پتتی لآنکر بجاکٌ 9 ۲ 01 
۲ /۵( ینی: او, بر وی چاقو نیز گردان ید 

به او دستور داد که چقو را نیز کند. یابه دستش 

بملد. 

ینور پتتماق 1 -/۱1۱/۱). 

ینتی مدز با پشی 11 203 یعنی: 
بت بهبود یافت. 

(یتتو روآ 16 -312211/7). 

اصل آن ینانی است که ادغام شده است. 
یَنتی له ی نی ۱۳۵80۱ 2۳ 
13 بعنی: شخص, زن را زایژید. 

و پنتماک 0۵-۱۵۷۱۱۱۱۵ 


قاعده: در زبان ترکی اضعاف تنها در کلمانی می- 
آید که حرف آخر آنها «ت» باشد. اضعاف در همه‌ی 
حروف افعال ظاهر نمی‌شود. اما در اسماء گاهی به 
چسم می‌خورد از این رو این افعال ر مضاعف مسی- 
نلمیم که در ماضی آنها دو حرف از یک جنس وجود 
دارد. یکی از حرفها در ریشه‌ی کلمه ذاتی است کد 
حرف «ت» است و آن یکی حرف «<» نشلاه‌ی 
مضی بودن 


متحاس شده, تشدید پافته است. مضاعف حقبقی, 


است و از آنجا که با حرف تقیل «ت» 


هم‌لگوزه که پیش از این گفنم, بسدیار از دک است. 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۳۴ 


صیغه‌ی امر: در این باب, ص وهی امر بر روی 
سفواج سازمندی می‌شود: 

-آف یرت 92221 ۵۷ بعنی: خلد را زینت بده 
اسم فاعل: اسم فاعل سالم (بلون حرف علٌه) از 
این باب: 

- پیک بسکوجی ۱/1016 16 نویسنده‌ی 
نمه. 

-آت کرتکوجی 2110161 /0: نگهبان اسب 

در گویش‌های اوغوزان و قپچاقان: بَتنجی 
آه ۱1۱10۵ و کزتجی 67 می‌گویند. اصل 
آن کزندجی 22/026 است که ادغام شده است. 
صعه‌ی فاعل که معنای تداوم کار در ذات خود را 
دارد, با آوردن «غ, ار ن» و یا «ک, ار ن» ساخته 
می‌شود. چنلکه پیش از این شرح دادم 

>-آ لت کزتکا نأل 01 ۵22۱920 لاه [ه 
یعنی: او دٍ وسته نگهبان اسب است. 

ها آقن بزنکان أل 0 02221820 ره ]ه 
یعنی: او زینت دهنده‌ی هم شگی خله‌اش است. 

در کلمات ستبر آوا: 

-ال ترغ ترتغان ال 01 1۵۳/807 10718 [ه 
یعنی: اور دبوسته امربه کشت می‌کند. 

-آل دی آرتعان ال 01 0۳۱50۷ «وع۷ ]و 
یعنی: اور تم‌یز گرداننده‌ی دائمی گندم است. 
کلمات دارنده‌ی حرف «ک» و حرف «غ» در 
حالتهای نرم و يا ستبر, از این طریق ساخته می‌شود. 
فاعل که در آرزوی انجام مفهوم فصل باشد ببدین 
- ال ترغ ترتعساق ال ۵ 1۵۱/۱85۵4 10118 01 
یعنی: او در آرزوی کشاورز کات اش 

-ا لآفن بزنکساکٌ ال 9222118501 ۵۷/۰ 01 
آه ینی: او در آرزوی زینت دادن خله‌اش است. 

در کلمات دارنده‌ی حرف «ق» و حرف «غ» همراه 


حرف «س» و حرف «ق», باید حرف «غ» آورد. 


۲ کتاتمض اف 


هملد افمال صعحبح, در افعال دارن‌ده‌ی حرف 
«ک», و در کلمات نرم‌آواء غیر ستبر, حرف «ک» 
می‌آید. 

اگر فاعل عزم انحام کار را داشته باشد و موصوف 
بودن به آن حق او باشد, چنی می‌آید: 

-أل ترغ ترتنلی قآل 01 1۳1۱۵1 10۳18 01 
یعنی‌شایسته‌ی اوست که کشت بکارد, امربه 
کاشتن کند 

-آ لآت کزتکل کل 01 1622118111 1 1 ینی: 
نگهبلی اسب, حق او است. او عزم این کار را دارد. 
کلمات دارنده‌ی حرف «ک» و حرف «غ» جایگاه 
خاص خود را دارند. برخی از آوغوزان حرف «ل» در 
کلمات بالا را به حرف «س» بدال می‌کنند 

اگر فعل مفهوم کار مستتر در ذات فاعل باشد, فاعل 
مورب زیر عفر هی بو 

- ال ترغ ترتعلی اردی 274 ۱۵۳۱81 ۱۵۲۱8 [ه 
ینی: او قصد کشاورز بودن را در درون خود داشست 
و #نروع به آن کرد. 

- ال ات غکزتکلی ازدی 2701 ۷۵221811 01:8 01 
یعنی: او نگهبانی از اسب را ذليشه کرد و شروع به 
آن نمود. 

و اين, در فاعل سالم از طریق نخستین, نزدیکتر 
است. 

اسم مفعول: ملند کلمات کرْتمشْ 221705 و 
بتتمش 011110 در عبارت: کزتمش ات 
1 0220011 اسب‌نگهبلی و بتتمش یک 
۲ ۱۲/۲۱9۶ کناب نویسذیده شده است. 
هم‌لگونه که دیدی در باب مصلار در گلشته, 
قاءده‌ی آم‌دن حرف «ش» در این حالتها را باز 
گفتم. 

اسم زمان: اسم زمان و اسم مکان و اسم آلت به 
یک گوزه می‌آید: 

-پیک بسک و آفر ۳ 911181 ۱1۱16 یعنی: 
زمان نگارش کذاب. 


دیوان لغات البرک 


یک اضرا 10221811 41 یضنی: هنگام 


گنای اش 
- ترغ ترتغو پیر ۵۳ 10۳180 107۵ ینی:مکان 
کشت و زرع. 


- تر غآرتغو پیر 6۳( ۸ 10715 یضی: مکان 
تم‌یز کردن گندم. 

- تر غآرتعو نانک 071814 10118 یعنی: وسیله 
تم‌یز کردن گندم. 

-پیک بتک و نانک ۷ 01111811 1111 یعنی: 
وسیه‌ی نگارش کتاب. فرق میان اسم زمان, اسم 
مکان و آلت, چذیی است: 

برای ساختن اسم زمان, به فرجام وازک, پی‌افزوده- 
ی اود 2 و بااغر 007 افزوده می‌شود مند: 
-تر ارف وأغر 080۳ ۵۸ 10718 یعنی: 
هنگام تم پز کردان گندم. 

برای ساختن اسم مکان, به فرجام واژ ک, پی‌افزوده- 
ی پیر 6۳( می‌آید مانند: -آرتغو پیر 6۳ 2 
یعنی: محل تم پز کردن. 

برای ساختن اسم آلت, ده فرجام واژ ک, پی‌افزوده‌ی 
ننک 127 افزوده می‌شود. مانند: 

ترغ آرتقونذک 7۱۵ 0۳15 10۳6 ینی: وسیله‌ی 
تم‌یز کردن گندم. 

آوغوزان در همه‌ی این اسم‌ها به جای حرف «غ» 
یا حرف «ک» حرف «» و بحای حرف «و» حرف 
۹ می‌آورند و چذن می‌گویند. 

-تر غآرتاس ی 111051 10118 یعنی: 
زمان تمیز کردن گندم. 

-تر غآرناسی پیر 6۳( 1 10718 یعنی: 
مکان تم پز کردان گندم. 

- تر غآرتاسی نانک 2 011051 10718 یعنی: 
وسیه تمیز کردن گندم. 


۳۵ 


در افعالی که حرف مزید دارند, و نیز در مجردات, 
این قاعده جاری است. برای نان دادن جام کار 
در میأن دو نفر و د درو خواه معنای معاضدت دهد 
و خواه مفهوم رقلت داشته باشد, به بنواژه حرف 
«ش» افزوده می‌شود. ماند: 

ل مَنکا ترغ آرنشدی ۲ 10151 1۱۵۵ 01 
یعنی: او به من در تمیز کردن گندم کمک کرد. 

ال منکا ات کزتشدی 1۵221501 ۵1 1۵/۵ 01 
یعنی: او ده من در نگهبذی اسب کمک کرد 9 با 
مسلقه نهاد. موارد دیگر ذبز چدین است. 

باید زیکو بدلای که این باب در دوشاخه سیر می‌کند: 
نخستین: فعل سفواچی منقو ص و با فعل ناگنرای 
چهار واجی با آوردن حرف «ت» بعنوان نشلژه‌ی 
گنرا سازی فعل 9 جایگزینی حرف «ت» ره جای 
حرف علّه. در این حال, فعل سفواج خواهد داشت. 
1 171۱( نی شخص خون دماغ شد. که 
اگر آن ر گنرا سازیم, ده این صورت در می‌آید :ار 
رین نی 071۵1 01۳ 27 او را خون دماغ 
کرد. و در فعل امر ذیز گویند: 

-اننکُ برنن قنتٌ 01701 ۷۲۱۷ 0۱ ۰ او را 
خون دماغ کن. 

حرف «الف» از شکل ماضی سهواجی قاندی 
7 اسقاط شده است و بدینگونه فعل گرا 
حاصل آمده است. 

7" کی فوقتی 11 6111011 01 یعنی: او 
بوی شمعدان ر بلند کرد. او ضمن خلوش ساختن 
شمعدان و قندیل, سیب شد بوی سوختگی پخش 
شود. اصل این فعل, قوفدی :2000 است در اسر 
حاضر, با اسقاط حرف «و» فقتُ 40011 گفته می- 
شود. 

نمونه برای چهار واجسی:ازفسدی 2۳ 
1 یعنی: شخص در یک امربه جوش و 
خروش آمد. 
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۳۶ 


این , یک فعل ناگنرا است. اگر بخواهیم آن را گنرا 
سازیم, می‌گوبيم: 

انی قمتٌ 07111 011 یعنی: او رابه هیحان ولدار! 
در اینجا حرف «ی» افناده و حرف «ت» جای آن را 
گرفته است. 

-آلیدی نانک ۷۵۷ ۵ ینی: [آن]| چیزر خیس 
لد 

اگر بخواهيم این فعل را گ‌نرا سازیم ,نی ۵:14 
می‌گوبيم. یعنی: «دیگری آن را خیس کرد». امسر 
حاضر آن «ألت 0/17»است در معنای «خیس کن!». 
در منقوص ناگرا و چهار واجبی, ناگ نرا سازی با 
حرف «ت» امکان‌پ لیر است. در اینجا حرفهای 
ناگنرا ساز «ک, غ, ر», نقشی ندارند اما افعال 
صحیح با حرفهای «ک, غ, ر» ناگنرا سازی می 
شود ملند 

-خٌردی ۷6۷/۱ در معنای: «پرواز داد». عبارت 
فش دی ۱60۱ 45 ینی: پرنده پرید. 

- تنکری ترکردی 1۳۵0 7207 درمعنای: 
«خناوند زنده گردازید». 

-ل دی 10280001 01 در معنای: «او سیر 
کرد» از عبارت ازتدنی 10211 27 یعنی: مرد سیر 
شلد 

در کایه بلهای مضاعف, قاعده همین است. اگر 
مفیوه یل درتتای آنخاه کازبزای نات ان تشن 
و از منقوصات یا چهار واجی باشد, حرف «ت» 
بعنوان نشلره‌ی ناگنراسازی افزوده می‌شود. فصل در 
ان حاکن از هطلس از ک وال کذر نی کف 
یکی از فاعل‌ها امر کننده و آن دیگری انجام دهنده 
است. ملند: 

-آز بتک بتیدی ۱1:0۱ 011 2۳ ینی: شخص, 
کتاب نوشت. 

در اینجا فعل از یک کننده ذاشی شده بر شوذده گذر 


می‌کند اما وقتی بگوییم: 


۲ گتات مضاعگ 


-أ لآلکر بیک بّتی الط الط هه اه 
یعنی: یکی بر دیگری کذاب نویساید. در اینجا فعل 
از دو فلعل به یک مفعول گنر می‌کند این جمله ذیز 
چدین است: 

آز بجاکُ بلادی 9۱1201 621 27 شخص چقو 
را تیز کرد. که در حالت ناگ‌نرایی به شکل بلّنی 
1 می‌آید که معنای: «از سوی دیگری چقو را 
نیز کرد». می‌داشد. 

دومین: در اين باب , هیچیک از اين معناه ام ورد 
توقع ذیست. مأنند: 

تا مآمتی 201111 1017 در معنای: دیوار کج شد و: 
۳ 1 502 27 در معنای: شخص, 
حرف را فراموش کرد. 


منقوصات از اين باب 


نی ۵۸11 (0۵: تنکر ی مس ۳۹ 8 12171 
01 یعنی: خدولاد, من را دارا کرد. 

7 ٍّ ث هی ۵ -00(۷۸۲۷۸۲/). 

تیتی 0( أل وم سفتا تیشی ۵ 0 
۲ 51/۷۷ یعنی: اور وی را در آب لغزااید هر 
کس هر چیز دیگری را هم بلغزژد, چنی می‌گویند 
قیتین 00۵ أل نع ۳ ۲ 0118 01 
یعنی: اور اسب را رم دلا. 

و فتماق ۵ 0/۷۸/۱۸ 


غنه‌داران از اين باب 


تنکتی 1 نا 2۳ 
1111 یعنی: شخص, سرش را خم کرد. 

(تتکتو ت تنکتماک 1116 -1/7111107]). 

تلکتی 1 زآقن تنکتی 1 09 2۳ 
یعنی: شخص یر خود رابه سمت آسمان بلند کرد. 
0 ت خاک 16 _-111771187). 


دیوان لغات البرک 


کنکتی تااناوه آ زآفن کنکتی ۵۷ 2۳ 
111 یعنی: شخص, خلهاش را وسعت دلد. 
موارد دیگر ذیز چدین است. 

ی کنکتم‌اک ۱۵6 -161(11117). 


«منال»ها از این باب 

پنکتی تاو از کی 11 2۲ یعنی: 
شخص, بینی خالی کرد. اصل آن چنین است: ینک 
اتی 111 17 یعنی: خاط بینی ااداخت. 
(ینکتور ینکتماک/۱/7/۱۱۵ - تارفن 
یُنکتی دندوه رل آنی با ینکنتی ۵ 0 
1 2882 یعنی: او از وی به بیگ سعایت 
کرد. اگر به دیگری هم بدگویی کنند, چذین می- 
گویند. او ینکاتماق7۵۲۱۱۵( 0۵۵۲( 

اب سه واجی‌ها پیان یافت. 


باب چهار واجی‌ها 


باب فغلندی 
با 
حرف مشدد «د» و با هر گونه حرکه 
در حرف 


بریتی تدطتط ال نک ايشن ری 677 [0 
۷ 1:77 یعنی: او, کار وی را درهم ریخت 
و عقب داخت. بیتماق 00و 
۱2 

رین تلازج۵ا :ال سک تن ۷۷2 01 
1 مبعنی: اور شاخها را سوهان کندید و ساٍ ید 


و و 


(یتورن- تیتماک )امسنم 5-۱ 


۳۷ 


بغْدتی رد0 أل آن کُآذاقن بَغْدنّی ۰۷۷7 [ه 
111 1200119 یعنی: او, به وی دستور داد 
پای حریف را در کشتی با پایش ببیچفند لب تنورن 
تماق 9020064 هه 
سختتی 3( أل ۳ سختنی 0 
7 ینی: آور وی را گریاید سغلّدنی 
هم گفته می‌شود. (سختتون- سختتماق 
6 -/912۲10/11). 
ککلتی تناها لآذز یش نککتی 20۳ | 
11 1۱817( ینی: او تسم‌ه‌ی دو سوی زین 
ات ای هر اه | و یک سا 
۵121۳-1۵۵ کک نی ۱0142211 
هم می‌گویند 
سرجتی نوتاه أل ی جتی 0 
ی یعنی: او اسب خود را لزید اگر چیز 
دیگری را هم بلفزلند چنن می‌گویند (سٌرجتور- 
سرجتماق ۵ -91071117). 
قرختی دنو بل آنک قاشن قرجَنی ۷۷۷ [ه 
1 0311 بعنی: او ابروی وی را کندو 
زخمی ساخت. به وی سنگ ان داخت و لبرویش را 
زخمی کرد. موارد دیگر ذبز چنین است. در این بیت 
ذیز آمده است: 
لک آرغ قرجتور آقنشقی 
آنیش ال ترنکک ازا کب قشقی 
۲ ۵4 01۲۵/۲ 0۳۱8 21181711 
1 ۷۵۶ 122 12۳2728 ۱۱/۱۱۵ ون 
ترجمه: دستم را نو ک پیکان تیر زخمی می‌سازد 
گیاه پاپیروس که بر سر برکه‌ها روژیده است. 
توضیحآنکه: می‌گوید نو ک پیکان تیر دستم رامی- 
خراشد و زخمی می‌کند و من از میان جنگلی که 
پاییروسها در آن قد کشیدهاد میگ نرم. (قرجتور- 
قرجتماق۱۳۵۱۵4 -01۳010). 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۸ 


-أ ققآماجغ قرجتی 11 0710618 00 یعنی: 
تیر, هدف و نشله را سوراخ کرد و از آن گذشت. 
ترحنی نانآ لآنکر ایقن تر جنسی ۲ 01 
ت17 و1 ینی: او, وی را وادار کرد کار را شروع 
کند (ترجتور"- ترجتماک »1۳۵1 - انیا 
قفجتی تاوکدو ال آنی قفجتی 0۷ | 
1 یعنی: اور وی را عصبلی کرد. اور وی را 
خشمگی ساخت تاکار رها شده را از سر بگیرد. 
فلا نآرینی قفجتی 1 ۵۳۷۱ 0867 
ینی: بچه, زنبور را عصبلی کرد. 

-آری قُفجتسا اسْرور ۱5۲۱۲ 0061150 011 یعنی: 
زنبور شخص خشمگین کننده را نیش می‌زند این 
کلام, وقتی گفته می‌شسود که کسی در حلانه‌ای 
دخالت کند, ولی خود, گرفتار آن آید (قفجتون 
تنجتماق 5 2 

تفجتی ل نونن تفجنی 0 0 
11 بیعنی: او لباس خود رابه فشرده دوزی و 
دو دوخت سپرد. (تفحت ون تفجتماک 2/61۲ 
9 ۱ ۱ 

تبرتی تاامدجه1 آل- تبرنی نانکنی 120۲21 07 
یعنی: او چیزی را تکان داد, بر خود جنبذید. 
(تبرتور" تبرتماک 12۳072101216- 12۳0721117 

از ییا تبرنی ۵9۲21 08۱0( 2۳ پعنی: 
شخص به دشمن حمله کرد. 

تبرنشی اا20): انس فت یی اند ترا 2۳ 
1 1217253/71 یعنی: مرد, شتر را جها ید 
اگر دیگری 1 را بجهادذیز, چنن می‌گویند. 
(تبرتور" تبرتماک 12۳07217101216- 12۳072117 

این فعل, فقط برای شتر به کار می‌رود. 

نز تین 1۵0 و انم تفن ۵ *00 
1 یعنی: گوسفند, علف را بتملی خورد. 
هیچ علفی بر جای نماد و از زمن خاک بلند شد. 


و بو 


(تبترتوت ترتماک 1۵0۳2100۵1 - 090۳218۴ 


۲ کات مضاعف 


تغرتی 2 لآنکر ۲ ۲ 01 
1 سصیعنی: او وی را ولدار کرد گوشت را خرد 
کند این فعل فقط در مورد خوردنی‌هابه کار می- 
رود رتور خرن 17 - 08101۸)). 
تفرد تی ۵ از تقرتی 2۳10۷۲۵/۷ 
ینی: شخص عجله کرد. (تفُرتور- تسف رنماق 
۵ 10/۷۷۲۲۲۸۲۰ 

رات ۱ ۲ ۱۶ ۱0۳۵۵۸۲ 
یعنی: زن پشم را محکم رشت. 

تغرتی 2 أغلن ایشقا تغرنی ۱۵0 17 
1 سبیعی: او در کار به بچه‌ی خود سخت 
گرفت. او را در کار مهمارت آموخت, ورزبده کرد. 
ات تفرتماق ۱۵۳۵۵4 -0 2 
تکرتی تاموتا ال این یکی 007 [ه 
11 سیعنی: اور اسب خود را باسرو صا راه 
برد. سر و صدا و خش- خش اسب را در آورد. 

آغلنی تکرتی 9۲2۲۷ 0810۱ 1م یضی: [او, 
کود ک خود را وادار به سر و صنا کرد اين فعل با 
هرق 6 فیس هی اب ری و ی متا 
6 -87:2117). 

سخرتی منود هل منکا شرف سخرتی [ 
۲ 3۷۷ 11070 یعنی: او بدون قصدبد 
سوی من آب پاشید, اين فعل را زمفی می‌گویند که 
کسی بخواهد از ظرفی به ظرف دیگری آب و یا هر 
مایع دیگری را بریزد و به هنگام ریختن به سوی 
کسی آب پاشید و آب‌به لباس و یا چیز دیگر بریزد. 
به پریدن خرده‌ریزه‌های هیزم در موقع هیزم‌شکنی 
ذیز چنین گفته می‌شود. به گونه‌ای تله و دام نیز 
سَجرتغوٌ 502701814 می‌گویند و بلین گونه است 
که ناه را دو شلخه می‌کنند و بی آن دو یک 
طناب تعب یه می‌کنند که چندین قلاب‌به آن متصل 
است. و سپس آن را در خاک‌دفن می‌کنند و بر 


دیوان لغات اتترک 


رویش دانه می‌باشند وقتی پرنده برای دنه چیدن 
پاین می‌آید, قلاب‌به گردن و با پایش می‌افدد 
در این کلام ذیزآمده است: 

سجرتنودن فرقیشن فثن قیرق ی لآذری یفا خآ 
ماس 0 چی وتووه «مقام‌جهی 
656 1122 18506 0211 1( یعنی: پرنده‌ای 
که از دام و تله بترسد, چهل سال بر روی درخت دو 
شاخه نمی‌نش ید اگر پرنده یکبار از دام برهد, دیگر 
چهل سال بر روی درخت دو شاخه نمی‌نش ید این 
کلام ملند حدیث نبوی صلوات‌اله عایه است ک+ 
فرمود: لایس موئن من خطرمرتی [یعنی: 
مهن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود.] 
بر سجرتماق 06۳۵۳۵ -06۳0۲). 
در تأکید اینگونه گفته می‌شود. 

سدرتی تلاه0۲ه5أل تون سذرتی ۱07۷ ]0 
3 سیعنی: او لباس را نازک گرداذید. 

-َل کشی‌نی سَذرّی ٩20۲211‏ وا 01 یعنی: 
اور از ازدحام مردم کاست. از لبوهی هر چیز دیگری 


کاسته شود ذیز, چنن می‌گویند (سدرتون 


سیرتماک 52072101۵16 -620172187). 

سغرتی مناد لآنک آقن سُعْرتی ۵7۷۷ 1 
1 6۱۷/1 یعنی: او خلهی وی را جستجو 
کرد و همه چیزخلهی وی را دید (سفرتور 
سعرتماق 5۱670706 -61/8۳۵1۲). 

شقرتی انا ناد ال پعاجع سَُفُی ه 
11 180618 یعنی: آور چوب رانوک تیز 
کرد. چوب و هر چیز دیگر شبیه آن را نوک تیز 
گردااید اگر نشه‌گناری کند, ذیز چنین گفته مسی- 
شود. (سشرنود سشرتماک 50۳/۲ 


> 


۳۳۹ 


سششر تی ندال آفن شفرنی ۷۷ 01 
ععنی: آور خفهاش را خالی گردانید او 
امیاء و البسه و پارچه‌های داخل خهاش را خالی 
گرداذ ید. 

ی سَفرتی 11 13177 0 یعنی: اور 
کرش ایا شتا کار قارع شید 
نشف رون رتاک - 52۷7111/7 
6 

سکر تس تااتهاهد: لآتن آرفتن سَکرتی 1 01 
710111 یعسی: اور اسب خود را از 
رودخله جهذید. موارد دیگر ذیز چنین است. 

-ال بتک آقر ارکان شکرنی 01 111 01 
0 1 سیعی: اور هنگام خولادن کتاب و 
یا قرآن, بی‌آنکه بداند از قسمتی پرید و نخواند 
(سکرتور- سکرتماک 52101101216 -62101117). 
جلرتی تدالو لآق نکیشتا جلرنی 0 01 
2 یعنی: او تیر را در تیردان به صا 
در آورد. به هر چیز دیگر ذیز که چخل چمل صدا 
کند, چنین می‌گویند (جرتون جلرتماق ۳۵ 
۹ 

سمر ۴ تاو أل سَمرتی 1 01 
9 یعنی: او, اسبش را فربه کرد. موارد دیگر 
ذیز چذین است.(سم‌رتور- سمرتماک" -521171107 
16 

جغر ۳ ول بیرکٌ جغرنی ۵ 01 
1 بعنی: او زمن را لگد کوپ کرد, بالگد 
زمیی را سفت کرد. هنگام چپایدن آرد و چیزهای 
نظ پر آن در داخل جوال و گونی ذیز, چنین می‌گویند 
أَغلنْ ایشتا جعرنی 11 ۱314 08111 2۲ 


ینی: شخص فرزندش را در کارر سخت ورزیده و 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۳ 


پخته گردازید (جفرنون جغرتماق -قا 
4 

خقرتی تامومج :أ لآسخ جفرتی اوه [ه 
11 یعنی: او, دیگ رابه جوش در آورد. 
دیگ و جز آن را جوشاید نوعی جوشایدن است 
که آب آن کم و نخود لو یای آن بشتر باشد 
تیوک اه ۵ -00۳1۸). 
حقرتی اوه :از کوز جقرنی 2۳1۵2۷ 
1 معنی: شخص چشم خود را شرابی کرد. 
ملند چشم شرابی‌ها و چشم آبی‌ها, و شهلا چشم‌ها 
باکرشمهنگاه کرد. (جفرتون جفرتماق 
-001۱). 

جقرتی تااموج یل تشن جقرنی ۷ 01 
1 یعنی: او دندان خود را غز غز کرد. 
۳ جفرنی 1 1131 08۲۵ 
یعنی: گاو جنگی دذدان‌های خود را غرج غرج کرد. 
اگر درب و یا قلم ذیز غرج غرج کند, چنین می- 
گویند. (جفرتور جقرتماق -1۳007 
999 

۵ ۳ 0( ل نت ققرقی [ه 
1 00070181 یعنی: آو بر چیزی نواخت 
که فراری دهنده است. بر طبل و دهل که گنجشک 
و نظار آن را از مزرعه فراری می‌دهد, نواخت. موارد 
دکد یی فش و و ار 
۵ -01۷۱ 6700 

تا تی وونل 7 #سفرتین ]0 
11 51/۷ یعنی: اور آب را کم کرد. او 
آب و هر مایع دیگر را کم کرد. رتور قرتماق 
06 -/600101۷). 

کشفرتی تااه«م لآیک کوج نکفرتی ]0 


۷۱ 10111 11117 یعنی: اور ذیروی وی را 


۲ فان مضایف 


سست گرداذ ید کر کفرتماک ۵۷۲۵۱۲ 

۱ 

در این قطعه زیز آمده است: 

الک کنی تن رتوز 

آزد نان سَشرقوز 

فجْسا تق از تلوز ۱ 

021211071 ۷۲ 

۱۵2 


270111 [1۲۱ ۳ 
9 


ینی: زمله, روزگار را می‌چرخدد, 

ذیروی آدمی را هدر می‌دهد 

جهان را از مردان خالی می‌کند 

آگر فرار کند, باز می‌رسد. 
توضی حآنکه: می‌گویل, روزگار برای هدر دادن 
درو اسان شاب دیهان را از راد متهان 
خالی می‌کند و بدینگونه افراسیاب و دلاور مردان او 
را در نظرمی‌آورد و می‌گوید که هر کس از مرگ 
فرار کند, مرگ او را در می‌ببد 

تبزتشی تااه07ماأل متیر ناسا مرس 61 
13 ۱34 2۷ 11211 ینی: او در این کار من 
را وادار به حسادت کرد. زد تفای 
16 -*2[22211/7)). 

فبزقتی ص ول رخ ۱۳ ۷ 01 
1 یعنی: اور وی را وادار به نواختن قوپوز 
کسسود و ت هتفای - 0201 
04 

بُخستی 0 لآغلنی ایشفا بَحستی آ 
۲ 1394 0/1171 ینی: او در این کار, 
فرزندش را ولدار ساخت کلّه شقی کند (یخستورن- 
بَخستماق 0۱50۵4 - 9501 

تبستی تااوو0م): أل کر 
13 سبییعی: او من را واداربه رشک و حسد 
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گردانید اصل آن با حرف «ز» تلفظ می‌شود. 
0 تبستماک 120521001 -2052187)). 
کخستی تااهجوم 3 أل نی سفد نکجسی ]0 
1 510۷۷۵۱۱ 171271 یضی: او از من رد 
شدن از آب را تمنا کرد. موارد دیگر ذیز چذین است. 
زو رسکسستما ک665321117-16521۳7101/). 
سرستی تاهج ال شرستی. ‏ ان 
1 سیعنی: آور با وی برخورد بسدی کرد. 
وتو مترشتواق ی ی 
شفستی و( ال نت هسیر 01 
۲ 011 یعنی: اور وی را تشنه گرد ید 
نو هی ۵ - 1/۷۷۹۱ 6). 
سمستی تااعصح یال اون سین 0891 ۵1 
11 ععنی: آور وی را رنجاید. با زبان و با 
دستش, وی را رنجاید (سمستوت- سمستماق 
۸۲-4 5071151). 
تفشتی نااه0۳5أل بیغ تششتی ۱8( [ه 
بیعنی: اور طناب را درهم ریخت. او, 
طناب و نخی را که ریسیده می‌شود, طوری به هم 
ریخت که سر آن پیدا نشد افش ود ب ماک 
6 /21۷211)). 
ِ ل آسکُ تسرا ن‌تشفتی 12۲۷ 0۷ [ه 
3 مسبعنی: اور وی را وادار ببه عرق ریختن 
کرد. او, وی را تا عرق‌ریزی خسته کرد. 
خشفشتی 0۷9201 :از جر جفشتتی 2۳ 
۷۵ 4087 یعنی: شخص افشره را درش 
کرد. 
ِ یر رکا قر نُ خ ه عت ی 0۳۱ 617162 
یعنی: سرکه, معده را ترش کرد. 
ی بجوشد ذیز 


۳ عِ مر . ۱ 
چنن مسی‌گوین د(ج _ف شتو ج فش شتماق 


اگر سرکه بر روی زمن بربزد و در زم 


020۷۷۱1۲-۷۷4 


۳۳۱ 


۳۳۰۲۳ ۵ ول یک قلاقا شوز 
ی 1 502 010/694 17121111 01 
یعنی: او به کسی دستور داد تااسخنی را در گوش 
من نجوا کند (فشتون 
6 ۹۵۷۵۲-۱۲۷ 5۱/۷۷) 
قرشتی هل بوژک قرشتی ۵2 7 
1 میععنی:او کرداس را وجب کرد. موارد دیگر 


۶ ۱ 


ذیز چدین است. ی قرشتماق -0۲:00۲ 
04 

فرشنتی 1( نانک تور قر شنم 127 
۷ 0۷ 0107 یعنی: من به او کمریند 
بستم. به او دستور دادم که کمرند ببندد و او نیز 
چنن کرد. (قرشتوت قرشتماق -090100 
0/4 

فغشتی 01 ت ۳۹ ففْشتتّی 01۳۵5 
1 171 یعنی: گرما, ذیروی او را شل کرد. 
به هر چیز سفت ذیز که شل و نرم شود, چذین می 
گویند به جای حرف «غ», حرف «خ» ذیز می‌آید 
(قذشتو ث تماق 0- 08501 0). 
۳ 9 آل ۳ #ِِ ۱ 0 01 
۲ بعنی: آور ثبر را جلا دلد. 
۳ 82 شم تشتماق - 00۷۷5۵۵ 
0/4 

کششتی 10۷ أل قانغ نانکن ی کفشتنی 
112111 0118 0 یعنی: اور چیز سخت 
را ذرم کرد. (کفشتوند- کفشتماک موه 
۱ 

۰ س نک فش ی 12۷9211 و129 آو 
یعنی: او شذرش را به نشخوار کردن ولداشت. مصدر 
آن ملند قبلی. است 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۳۳۲ 


تسغتی ااامقدها ال نت یر ۷ 01 
1 بیعنی: او برده‌اش را سیلی زد. موارد دیگر 
ذیز چنن است. (نسغتور تسغتماق - 10580107 
024 
قرغتدی ا ۹ ال 7 اکفیم قرغندی 60 01 
1 یعنی: آو, شطان را نفرین فرستاد. موارد 
کید دی اسف ۱سا 
001-۷ 0). 
فرغتی 0 بیر 7 غتی 0۳2۵1 ۵۲ 
ینی: زمی خشک گردید شکافها بر روی زمن 
پیبا شد بعلت کم آبی, خشکسالی و قحطی پیش 
آمد قرغتون- فرغتماق -0۷۳50 
0 
اصل آن قرغائتی 0۷65020 است, ااغام شده 
است. 
قرغتی تاحقن :ال آنی بککا قرغتی 01 0 
1 28982 یضی: او از وی, پیش بدیگ 
سعایت کرد, تا بیگ از او روی برگرداند و خشمگن 
شود (قرغتور" قرغتماق80107106 80100-017 01۳). 
قر فشتی 0( أل آیک فوتا نانک 
ار تین ۸ 1127 0714 011 01 
ینی: او در بغل وی, چیز را جستجو گردازید به هر 
چیز دیگر که به چشم دیده نشود و با دست جستجو 
شود ذیز, چنی می‌گویند (ق رف تور قرف تماق 
001۳۷۷۵۱-4 
پُرقتی روط ال پوزر ن برقتی 2( [ 
1 سینی: او چهره‌اش را ترش کرد, اخم کرد. 
(برقتو برقتماق ۲۱۱۵ 0-0 
تلقتی تتاتولها:آل آیک ایفین فّتی 07 01 
1 13177 ینی: اور کار وی را عقب ان داخت. 
اور وی را در کارش عقب‌نگهداشت. 


۲ کات مضاعف 


-ل یکن ی تلفنتی 1۵19۱۷ 301( 01 ینی: او, 
دستور داد بار را دو لنگه کنند قطعه چوبی را میان 
دو لنگه‌ی بار و طناب گذاشت و برای درست کردن 
و میزان کردن بار, آن را پیچید لقنو تَقتماق 
0۱۸-۵۹ /10). 

سرقتی اروت هل توندن شوفت: سرقتي: 1 
11 51/۷۷ 01101171 یعنی: ور از جامه آب 
چکاید موارد دیگر نیز چنین است. (سرقتور 
قشاق - 502۳۱1۷۸ 

فرفتی 000 ال قرتی ۷ 0 
01 یعنسی: آور وی را ترسادید رورت 
قرقتماق 00۲۷-0۲۷/۱۵4) 

برکتی تااناجو ال برکتی نانکنی 927۵11 07 
3 سیعنی: آو, چیزی را سفت کرد. اگر کاری را 
هم به سامان در آورد, چنین می‌گویند 

(رکنو ر-برکتماک /02۳1018۳-2۳1۲۱۵). 
کرکتی تلانفا:6 أل تکانشک کرکتی اه 
۳1 127 110770 ینی: او بده من , چیزی 
نشان داد. (کرکتسور- کرکنماک رتم۵۳1 
۵ 

کر کین 1۵ قی زکرکنی ۵71۵۷ 0۱2 
رات کی یک اه ای مور 
کرکتماک ۵1-۵۳۵۵ 

اصل آن کرکائتی ۵۳/221 است که ادغام شده 
است. 

بلکتی تلامع011: أغْلان بلکت ی 09211 اوه 
ی اه قرو شک آن, بلکاذنی دوانه9 
عبر وتان شوه ابسته (لکاورد باک یا 
۵ 02۱۱۵۵18-۱ 


قاعده: پی افزوده‌ یآذنی 7221 ون آذنی 0211/ بر 
اسمایی که بر طبح اسان دلالت داردر افزود ه می- 
شود 9 فعل می‌سازد. ملند: 


دیوان لغات البرک 


- کرک 1876 در معنای: «زیبایی» با افزود نأذنی 
کر رکاذتی 007221 در معنای: 
«زیبا شد» در می‌آید 

-بلکٌ 01116 در معنای: «خرد و دانش» با افزودن 
آذنی ثاله, به شکل: پلکاذتی 9/221 در معنای: 
«خردمند شد» در می‌آید:أنغلان بکاذتی 

13 08/017 یعنی: کود ک, عاقل شد 

[قاعده آن است که] «الف» اسقاط شود و حرف 
«3» با حرف «ت» ادغام گردد. 

بُرلتی 021 ۱ 11 0 
1 آیعی: اور بچه شتر را به سر و صا وا 
داشت موارد دیگر یز چذین است(ن ور بتماق 
.-021011). 

پُشلتی تاماوهه: م نآتکرایش بشْلیم 72۸ 
0 و۶ 0۵۲ من او رابه شروع کاری 
ولداشتم. 

شلتور-بشلتماق- ۵1007۵ - مه اجه 
نی 021 م نآنکر نک عم 0۵۳ 7۱۱۵۲۱ 
8۷۲ 0110 یعنی: من, او را ولدار کردم 
بسته‌های هیزم را ببنند. موارد دیگر ذیز چذین است. 
-آنکر بوغ ینم 0810110 ۵ 070۳ پعنی: 
او را ولدار کردم که بقچه را ببنند. (خرجن و کیف 
دستی برای مح<افظت لباس‌های زنانرو ۰۰ .) 
(خلن ورن - بفلتماق واه 
0۹ (]). 

تَکلّنی 1 یک ی ی 1 28 
17 صینی: بیگ, سارق را بسته گرداا ید 
بازداشت گرداذ ید. 
- م نت بکليم ۵112110 01 7۱27 یعنی: من 
اسب را محافظت گردانیدم. (ترکی اوغوزی). 
(کلتور" بکلتماک 02101217012/6-*2101211). 
بلتم حتتاماحها: م نآنی بو ایشا تم ۷۵۸ 
۲ ۱3 ۷ 0111 یعنی: من او رابه این 


۳۳ 


کار, راضی گردایدم ورن - تبلتماق 
01۱۲۱۱۱۵۲۱۰-۵ 1001). 

تبلتی تااهامن أل بو ون 8۵( 0 
11 1211717 یعنی: او, این کار را بسیار جویا 
شد و ‌ لماک ۷ -*111۳012111). 
توا ار أل آتن ترلتی 12۳121 ۵17 1 
ینی: او, اسبش را عرق‌ریز کرد .لت ترتتی [ه 
13 41186 یعنی: او دستور داد که پشست اسبش 
را قشسو کنند. (ترلتونت ترلتماک -12712187 
016 

۳ 11 2 1 ۳ 0 1 01 
یعنی: او, گوشت را نمک سود کرد. موارد دیگر نیز 
چنی است. (تزلتو تزلتماق -*1۷1019۸ 
2014 

تزلتی تااهاءنا :أل ترآتی نانکنی 21 آه 
یعنی: او, [آن] چیز را با ائو زد. با زانو فشار 
آورد. (تزلتور- تزلتماک 0121210-11212070216). 
لته تلاهاوقا:أ لآنی نی اااجاوق! مره آه 
ینی: اور به سینه‌ی وی زد. (تسلتور- تتنلتماک 
۷6 -*1۵5121). 

لت 1 ال پیر رک آتکر تشلّنی 0۱۳8 
۲ 010۳ یعنی: او دستور داد که برای ذدازه 
گرفتن زم‌ین, وی در دور دست روبروی او ایستلده و 
سوی او حرکت کند. به هر چیز دیگری که کمکم 
کاسته شود, چذین می‌گویند (تشلتور- تشلتماق 
۲9۵-4 

تشسلتی تجاوها:آلآن ی تشلتیااهآجه! مره آه 
یعنی: او, وی رابه سنگ گرفت. 

ل ی نی ۱۵۵/۵1۷ 03:۱ 7م ینی: او, 
فرزندش را برای آنکه پخته شود و کال گردد, به 
غربت فرستلا. 

(تسلتور- تشلتماق 101۵4ج0-۱۵ع اوه 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۳۳۴ 


تشلّتی تجآودألآنی تشلنی 0۱0۱اودا اوه آه 
یعنی: او دستور داد وی را گاز بگبرند در این قطعه 


ذیز آمده است: 


اما آجیی ماقم 
۱2 10۵507 
60 1012 171118 
1 ۲۵ 270271 


یعنی: باز شکاری ر ده پرواز در می‌آوريم 

سگ تازی ر ده گاز گرفتن وا می‌داریم 

روباه 9 خوک ر به سنگ می‌گیریم 

افتخار مابه فضیلت 9 تاکز است. 

توض یح آنکه می‌گوید: ره جواذان مرغ شکاری مسی- 

خوک و روباه برای گاز گرفتن آزها به حمله وا مسی- 

داریم و برای کم ک‌به سگ تازی, اآ ن جلوران ر ده 

سنگ می‌گيريم. و به بزرگمنشی خود اقتخار مسی- 

کنیم. (تشلتور- تشلتماق 10اه او 

تغلّنی ااحاقها: ال آتن ی :هه اه آه 
یشی او ۱ اسبش را داغ و نشان نهاد. (قلنوند 


فارس‌ها این کلمه را از ترکان ۳ و با لهحه‌ی 
خود به شکل «داغ» تلفظ می‌کنند. چنلچه واژه‌ی 
دز |[ دژ] در معنای قلعه را ذیز, از ترکان گرفته‌ند و 
آموختهارد 

۳ پیر ۲۳ 112 در ترکی, در معنای: «جایگاه 
بلند, مکان مرتفع» است. 


تملتی تنعل سشوف تملتی ‏ او [ه 
1111 یعنی: اور آب و ش‌پر ر خنک گردااید. 
موارد دیگر ذیز چدین است. 


تملتی اج لآنک کنکلن من 7 01 


۷۲ 017111 یعنی: او, وی را دلسرد کرد, و 


۲ کتاتمضاعف 


از ی خشم مهرش به سردی گرایید تور 
تملتماق 1۱۱۱/۱/۱۵ -۱۱۱/۱/۱]) 

سَئلنی تاداود ال قلخ شملتین 01:۵6 
11 سیععنی/ او شمشیر را دسته دار گردااید. اگر 
چاقو, خنجر و چیزهای ملند آن راذیز دستندار 
کنند, چن-ین می‌گویند. (سبلتوت سبلتماق 
۵ -501011). 

جرلتی تام لآغلایغ جرّی 08107۷:5 7 
1 بعنی: او کود ک را گریید. اگ ر فیل را هم 
به فریلا ولدارد, چنین گفته می‌شود. ات ی 2 
خر ناف 1۱-۵ 20۳). 

جرلنی تااهارميآت آنک 2 1 جَرلنی 0۷7 01 
7111 6 02117 یعنی: دارو, چشم او را ببمارتر 
پریشلحال 
جرلتماک 


کرد. اگر از خوردن غنایی سنگین, آدمی 
گردد ذیز, چنن گفته می‌شود. (جرلنورت 
۵۷6 -2112187). 

خرلنی تلاهاتتاج :ال آندن نانک ری ۱4 1 
111 127 بعنی: او, از مال وی چیزی را رد 
کرد و به دزد داد. ارت ود جرلتماک - 1۳121 
2 

جغْلتی "اهاع :ال توین خی 107۷ 07 
1 بیعنی: او لباس‌های خود را بستیندی 
کرد, در صندوقچه و بقچه نهاد. (جُلنو- تماق 
010-0501۹ 20851). 

جغْلّنی تح ارچ آل بوز جعلتی 11 ۵2 01 
یعنی: اور کرداس ر ده اندازه گرفتن فرستلا. او با 
ذدازه‌ی دو سوم ارشین‌ های دیگر است. (جغلتور 
جنلتماق - 01۷۲ 181). 

جنلنی تاادآصو:آ لآنک ايشن جنلشی 7 01 
۲ 1:17 یضنی: آو, کار وی را محقق کرد. او 
حرف او و یا ادعای او را گواهی گردازید (جنلتون 

جنلتماق -011۱10۱/۲). 


دیوان لغات اتترک 


سرلتی دنهد آل ۲ نت رشن 07 
۲ 51/۱۷/1۸ یعنی: اور دستار پیج ید به هر 
چیز دیگری که پیچایده شود ذیز, چنن می‌گویند. 
رن + سرلتماق ۵۲۱۵۱۵:-60۳101۲). 
سرلنی تاد ال آیاق سرلنی ۲۵4 [ه 
1 سیعنی: آو, پبله و کاسه را لعاب‌داد. او بسه 
پیله‌ی ترکی جیوه و لعاب‌مالید. (سرلتوت سرلتماق 
۹ -51۳/۵۱/۱۸۷). 

سزلتی تلاح 2خجأل منتی سرلشی. 9۵8 آن 
11 یضی: او, من را ولدار به سخن گفتن کرد. 
(سلنور- سزتماک 6021218-9021210016). 
سزتی 9121201 بوژ نیشیخ سزلنی ۱:۱5 92 
1 سیعنی: بخ, دندان را به درد و سوزش در 
آورد. به هنگام گز گز کردن و مور مور شدن دندان, 
چنن می‌گویند اگر هنگام فرو بردن دست در آب 
سرد ذیز دست مور مور شود, چنین می‌گویند. 
1 سلتماق 0121019-1210 
سعغلتی ااجم لآنک قوینکا آلک سشغلتی ]ه 
1 2119 00۷4 0111 ینی: آو دست در 
آغوش وی گرداید او برای جستجوی چیزی ی 
را وادار کرد که دست در بغفل وی کند (سغلتور- 
سعْلتماق 0811۷۵4:-02110۲). 

سششآتی 0۷1200 ل نی ششّلنی آه 
۷۱ 771 ینی: او خس و خاشاک را آب 
پاشی گردید بر روی رسوبات و تفاله‌ی چیزی, 
کج وا رادار اه که ناس | یره 


سْفلتماق 69۱۵-۱۵۱۵۲۱۵ 


سَنلتّی تااداجدأل آنی ستْنی 527۱1211 ۲۱ [ 
یعنی: اور در مقلال و ی کسی را ولدار کرد که «تو» 
بگوید و او را کوچک و حقیر بشمارد. هملگونه ک+4 
در بالا گفتم, ترکان به بزرگترها سر 62 در معنای: 
«شما» و به کوچکترها سن 527 در معنای: «نو» 
خطاب می‌کنند. از همین جا گرفته, می‌گویند: 


۳۳۵ 


5 ل آنی سْنلندی 527/21 ۷ ه یضی: او, 
دستور داد بسرای تحقیر وی, «نو» خطلش 
کندد.(سنلتور- سنلتما21012187-527012101216). 
سزلنی تااهماه: م نآنی سلتم 0 72 
01 سیعنی: من , یکی را وادار ساختم که او را 
تما ۷ اب نت رکشت ترا 
6 -91212117). 

سملتی "ادا لآنی شمتی ‏ 7 آه 
1 ععنی: آور وی رابه کلمانی که ترکان 
نمی‌شناسند, به حرف در آورد. 

ترکان, به کسی که ترکان ندذد سملم 51/171]170 
می‌گویند. هم‌لگونه که عربان به کسی که عرسی 
زداند «اعجمی» اطلاق می‌کنند و این اصل است. 
اگر عربی را بیموزد دیگر سخن «عجمی» از روی 
او برداشته نمی‌شود. ولی کسی که ترکی را یلا 
بگیرد, از سوملومی (<61070/1011/141) رهایی مسی - 
تال و سَملتماق -51/17۱]119۲ 
1۹ ) 

قرلْتی تاحآتهو: تتکری قاز قرلتی 46۳ ۲27۳ 
1 یعنی: خداوند برف بار ید (قرتو ت 
قرلتم‌اق ۵ -00۱۵/۱). 

قرلتی حول آرق قرلّنی ۲ ۲۱۹ 01 
یعنی: اور برای رودخاه, ساحل و جدول ساخت. 
(قرتو قرتتماق 6۲۵۱-۱۳۱۵۱۵4 
فشای اوه لآتک رش قشلّتی ۴ 01 
1 01 یعنی: اور وی را وادار به شکار پرنده 
کر. (قشنتنون- فننلماق -«اواجه 
۱ 

قشلتی حول آف نا قشلنی 0۷۷ [ه 
11 0۱۷/7۱2 یعنی: او, وی را وادار ساخت 
زمستان را در خاه‌اش بگنرااد. موارد دیگر ذیز چنین 
ازشته بت (قسس تون قسلتماق -10آونو 
0 اگر کسی چیزی را پیش خود 


نگهدارد ذیز, چنین می‌گویند. 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۳۶ 


قغلَتی «اهاقه:ال بیرک قننی ۵6( اه 
1 یعنی: اور دستور داد بسه زم ینش پهن و 
"سرگین پربرد ۳ 

ال انن قعلتی 01810111 0117 0 ینی: او اسبش را 
وادار ب-ه دفع سرگین کرد. (قعلتوند ققلتماق 
20۹ -015101). 

فلت حاداوه وا لآنک رآت قتی 21 00۳ 7 


111 یی یعنسی: او , وی را وادار ساخت گوشت 
قرمه کند. (ققلت ور - ققلتماق -4160» 
04 


گزتی تااه071أل آ قلکزلت ی 1221211 0 01 
بعبی: او دستور داد تیر را تعم‌یر کنند (کزتون 
کزلتماک 122121701216- 02212107 

کزلتی تااداجت ال مَنکا سُو کزلتی ۱۵۷۵ 01 
11 5627 یضی: اور حرف را از من پنهمان 
داشت. موارد دیگرذیز چنین است. (کزلشوت 
کزلتماک 1021211121-*021211/7). 

گملتی ناهام ب رآ آن کمکتی 615 0۱ 2۷ 
3 بنی: اين گياه, اسب را ناآرام و ناراحت 
اک درکراک 
16 -/02111121). 

ترمتی ۵ لآنک پوز مر مَتی ۲۷ [ه 
ی 7 یعنی: اور صورت وی را چنگ 
کش_ید (ترت ون 
004 
جرمتی نامام :لب زآین جرسی 2۲ م1 
11 117 یعنی: مرد دلاور, دم اسب خود را 


تمفتتای 10۳1710110۲ 


بافاید داد دم اسب خویش را با حریر و ابریشم 
بافتند. اين, نشله‌ی دلاوری است. به هر چیز دیگر 
که ملند فدیله پیجایده و بافته شود ذیز, چنین می- 
گویند. خسن - جممتماک -2۳7۷7۵1» 
۷( 


ملندبافتن سر تا زیله با چرم و جز آن. 


۲ کتاتمضاعگ 


سرمتی مرو ان اک بلق سرمتی ۵76۳ [ 
11 20/14 بنی: او دستور داد که وی از 
آب‌ماهی در آورد. 

ِ ان ی سرصّی 5۵۳۲۱۵1 110177106 01 یعنی: 
او, توتماج را از آبش جدا کرد. به هر چیز دیگر که 
ابش ر و چنین می‌گویند. 

سرمتی ۹37۳210: ال پشغنی یغاجْفا سرمتی آه 
1 180160 ۲1318111 یعنی: اور طناب را 
به درخت پیجاید. موارد دیگر ذیز چنین است. 
[ - سرشهاق -50/117۱۵/1۱۸۷). 
قنتی ما0 أل آنک سوزر ن قتشی ۷۷ 01 
1 0217 یعنی: او سخن وی را تکرار 
گردانید چندبار حرف او را تکرار کرد و رد گردازید 
(قتنتور" قتنتماق 0011011164 -001101101) 
فستتی تامهم آن ی قَسْتنی 010۱ 1۱010110 
۲ مبعنی: سرمار او را لرزاید سرما او رابه 
چنان حالی ولداشت که دذدانهایش به هم بخورد. 
و رز - قسنته‌اق 051۱۵۱ 0). 
نی تاحصاتاط 3 لآنی ی 0۱۸۵۷۱ ره آه 
ینی: ور وی را اسیر گردانید. لور بلنتماق 
2۱۱۱۵۱۱۵۵ 

نی تااحصآد0 یقفا نانک قلسشتی ۱2۷7 ۷( 
۲ ینی: چیز شل, سفت گردید اصل آن: 


قلناذتی 00170020 است که ادغام شده است. 


و ت_ قلنتاق 01۱۱-۵۵ 0). 


برخی از مضاعف‌های حقیقی 
شسفنشدی ۳ أل نک برلا 
شففشدی ۱۳۲۵ ۵۲ 01 پعنی: 
او با وی سخن محرمنه گفت. ۱ 
شفشماق 4- 10۷۷5۵1 9). 


فغخششدی 01 کش باقن 


هب شدی 008050 006 2۳ااوینی: 


مردم همگی پک یلد 9 لق شلد لو از فرط گرمار 


دیوان لغات اتترک 


هگ و باه تفه ی ور مس ماش 
024 -008503). 

به جای حرف «غ», حرف «خ» ذیز می‌آید 
۲۷.۷۱.3 1 ال انک افن 
قفششدی ۲ 0017 0111 0 یعنی: 
اور تیر وی را جلا داد. در جلا ذلان تیروبه وی 
کمک کرد. ۳ 
0۷۷31۸۲-۵۷۹۵ 0). 
کفششدی اومو«1 تقی و کش فشدی 


قسششماق 


2۷۹۵ 0 12۷2 یعنی: شتر به هوای دیگر 
شتران علف, نشسخوار کرد. ( کف ششوت 
کفششماک - ۰2۷۷32511 
گونه‌ی دیکر 
از 
مضاعف 

تلقفتندی حداومواه :دیشک 
1127 ماو ليدة یعنی: [آن] چیز, ملند خیک 
پف کرد. لفق ور ِ تماق 0و1 
۱ 
ککلندی صواام) :تون ترککندی 1/07 

01 تیعنی: جلمه‌ها لوله کرده شسدر در 
بقجه قرار دلده سد. ( 2 ریسا 
-11۳16210121۱۷۲)). 


«مثال»ها 
از 
این باب 
یَریتی 1( اکلک ی ۲ 1911۶8 


بعنی: د‌ ب پمارو به پا خاست, بهی ود یافت .فلا 


یربتی ۲ 081011 یعنی: کود ک, بزرگتر شد. 
ی برتماق ۷۲۵۵۷۱۵4 00۳۵ 
اصل آن ترباذتی 211 بود ۵ لدغام شده است. 


۳۳۷ 


یی 1 ل تفا تیار شین 0 0 
11 0:0۳ یضی: او بسرای اسب, علوفه 
خیس کرد. او علف, کاه و سبوسی را که بایدبه 
اسب داد, خیس ک و لماک -2102187( 
1( 

هنگمی که نم نم باران نیز زمن را خیس کند, 
که مرک یرک ۳ 8 7811110 
117 و زمن را خیس کرد. 

یی ات لآنکر سنکاک یَلیتی ۵6۳ [ه 
111721 ینی/ او, وی را ولدار ساخت که 
حشرات را باب اابزن براند لور لبم اک 
۷6 1۵11/۲۰ 6). 

یُنجتی تدانه‌طت وال نکن پنجنی ۷ 01 
یعنی: او, وی را آزرد. (ینْجتُون ینجتم‌اک 
۷6 ۰71/11601187 ۱ ۱ 

ری ات قلافن ری ۵0:۷ 61 
1 یعنی: أاسب, گوش خود را تیز کرد. هر 
گاه اسب از چیزی بترسد و یابه چیزی لگد بزند 
چنین کاری لجام می‌دهد (یرتور- ترتساق 
6 -/۱12۲۲۱). 

۳۳ ۳1 1 ل منکن نی 121 01 
9 ۵ یعنی: او, پشت اسب من را زخمی 
کرد. موارد دیگر نیز چنین است. یذرتورن- فرتماق 
10 -/0157111). 

تفرتی هل و ۱ ۲ 01 
1 میعنسی: آور وی را ضیف گردااید 
(یفرتور- یفرتماق 70۷۳۱/۱۵4 -00۷۲1//۲). 
پُلرتی تام لت یلرنی ۲ 0 01 
بعنیٍ [ آتش را شعلهور و پر نورتر ساخت. 

-ال نوجْع پلرنی 01۳11 106۷/8 1 یعنی: او, 
مفرغ را جلا دلد. آن شسخص, ملند سپر و لکن, 
مفرغ و برنز را ذیز جلا داد. بگونه‌ای که برق بزند 
(برتورن برتماق 0/۵ -0/7۱1۱/۰). 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۳۳/۸ 


ری هت( کرشا نآیک پوزن ری 
۵/۲ ۷/211 0711 11211 یعنی: سفیدآب 
صورت او را برق اداخت. به هر چیز دیگر که چیزی 
را جلا دهد ذبز, چنن می‌گویند. 

- زا پلرنی ۱۵01۳۵ ۱8078 [ه 
یعنی: او پارچ را جلا داد. لولهنگ را جلا داد. بگونه- 
ای که برق بزند. به هر چبز دیگر که براق باشد. 
چدن می‌گویند تور رای 0/70/07 
۵ 

حرف «ی» در این فعل و افعال ما قبل آن هنگی 
که مفتوح می‌آید, از حالت مضموم شلیدتر تلفظ 
می‌شود. 

ترستی هل یم رت مق ان 
01 ععنی: آو, وی را به کراهت و اشمئزاز وا 
داشست. او, وی را از نا خوردن مشسمئز کرد. 
(ترستور" پرستماق ۷۵۲۱/۵4 075۱/۱ 
اصل آن, بارسشوذتی ۲5211 است. یعنی: به 
چیزی که از آن کراهت داشت, آب دهان ان داخت. 
حادثه‌ی ادغام رخ دلده است. 

یکُستَی تتاویان ال ام یْکستنی 10۷ [ه 
بعنی: آو, دیوار بنا نهاد. اور خله ساخت و 
آن را استوار گردلاید به هر چیز دیگری که مرتفع 
گرداایده شود یز, چنین می‌گویند (یکستور 
یکستماک 6۵۲۵1 - مان 

بُمُشستی 1( ی پمشتی 197 ۵1 
1 بعنی: آور پوست دباغی کرد. 

> ل قَنغ نانکنی بمشتی ۷۵7۷ ۵96 [ه 
11 ععنی: ور چیز سخت و سفت رانرم 
گردا ید 

-َل از سُو زک یِمّشتی /7301( 3۵26 2۳ 01 
تعنی:: آون شخضرسخنش را تند ندددیان داشبته 
اگر قرآن را تند تند بخولاد و حفظ کندذیز, چذین 


می‌گویند 


۲ فان مضایی 


یفْعْتی 0000 آفلان ی 08167 
11( بعنی: بچه, که شتق فتاه اصتان ان 
فعادنی /502/( بوده که ادغام شده است. 
(یفغتور" بفختماق ۷/601۵( - ۷010( 
یلغْتی 37516010 لآتکر بال یی ۲هرنه آه 
1 2 یعنی: او ببه وی عسل اساید 
رد تماق 00200-۵60۵4 
َلفْتی 1( ل آنکر باغ یی ۲۵۵ ۵70۳ [ 
1 بعنی: أو به وی روغن چشاید و یا وادار 
به ایسیدن کرد. اصل آن با حرف «غ» است. 
ون لفتماق ۵ -/0111011). 
برکتسین تاامع :نجل یب یرکنتی مر [ه 
17 ععنی: آور طناب پیچ کرد. او چیزی را با 
رشته پیچاید. اگر نخ جوراب را هم به دور ساق پا 
بییچاد, چنین می‌گویند. موارد دیگر ذیز چنن است. 
(برکتور پرکتماک 7۵۳9۵1۳۵1 -0۲9211/7). 
َبلتّی اهامداراغت یوزن بیلنی 0۳81 
۲ 1211 یعنی: زن صورتش را بند اداخت, 
موهای زد صورتش را با نخ برداشت. تون 
پیلتماق ۱/۹ -۱۷۱۲۵1۲/۳). 

نی سیک ی 11 28 یعنی: 
ریگ به کاهن دستور داد که کت کند تابلا و 
باران ب بای د (یتلت ون نیاق ۵/۵۸۲ 
۵( 

این رسیم در سرزم‌‌ها و کشورهای درک معروف 
انشکت که بر سنگ ورد می‌خوانند و به اذن خناوند 
متعال, رلد می‌و زد 9 باران 9 سرما شروع می‌شود. 
یزلتی تاه آل فقو ین بیلاغدا ری 0 
۲ ۷/۵800( 00(17 یعنی: او, گله‌ی 
گوسفند را در بهار به بیلاق برد. (یزلنور" یزلتماق 
۵۵ -01210110). 

یعلتی 151000 ال آنی بعلتی /8101/( ۵۱۱ [ه 
یعنی: اور وی را به گربه ولداشت. (یغلتو بغلتماق 
۵ -1۵0110). 


دیوان لغات اتترک 


یَغَْنی تمد ال ۳ ی 081371 [ه 

1 یعنی: آو پوست را روغن مالاژید. موارد 

دیگر ذیژ چنین است ی فلتماق - ۵۵101۲( 

(۵1۹ 

یُفلَتی 700۵ أل آنی تاغقا یی ۷ [ه 

10800 یعنی: او, وی رابه کوه صعود 

داد. موارد دیگر ذیز چنیین است. و یقلتماق 

.) 0/۵1/۲۰ ۱۵ 

یکی تاهاوال‌یک یکی 8( آه 

1 یعنی: اور بارگیری گردااید. (یکلشون 

یکلتماک بامم« - مان 

یُکلّنی تلادل7۵ أل 2 یک ی ۵1121 04 [ه 

ینی: او بر تیر, پُرنصب کرد. (یکش ور یکتماک 

.)0//211/۳- ۷6 

اصل آن, بوکلنی 121 1( بوده که ادغام شده 

است. 

یَمَْتی 2( أل آفن یمتی ۵۷۷ [ه 

1 یعنی: آو, خفه‌اش را جارو ب گرد ید. 

بت عاق 0 -/۵۱۲۱۱/۵۱/۱). 

یشتتی 11 تنکری نوم ی 12711۳1 

۲ 0311( بعنی: خدا, رعد و برق را فروزان 

کرد. اگر کسی شمشیر را هم براق سازد, چنین می- 

گویند به هر چیز دیگر که شعله و برق بزند چدین 

می‌گویند 

در این بیت ذیز آمده است: 

شنت قلخ تشن یآزاققل بر 

۱ ۵ 0091 122 ۵8711 01/16 1057101 
۵ 010۷۱ 1۵9۲ ۳۵۱۲۸۱۲ 0 راب9 


ترجمه: شمش یر ر بربالای سر وی درخشان سازر 
گردنش و سپر کاغ‌نینش رابزن و پاره کن ! 

توض یح آنکه: می‌گوید شمنیر خود را بربالای سر 
دشمن منور کن و گردن دشمن رابه شمشیر بزن و 


۳۳۹ 


به بالای سر دشمن حواله کن که طفرا و سپرش 
پاره شود. 


گونه‌ی دیگر از آن 
یی ۰2 ل ر تاغدا یی ۵ [ه 
۲ 108010 یعنی: او, وی را در کوه به بیلاق 
برد. موارد دیگر ذیز چنن است. (رلْنور" بیتماق 
۷۵ -/0(۱/1۱). 


منقوصات 
از 
این باب 
بستتین 00 آل ی اش ما تسشترن, م0 
۲ 134 08110171 ینی: او بچه‌ی خود را 
به لجبازی و کلشقی واداشت. یشور 
دیْتماق 20۵۲-0۳۱۵۱۵4 
سیبتی لهج هل تفارن سَیبی 0 
11 101۷07171 یعنی: آو, وی رابه اسراف 
مال خود ولداشت. ات هراق - 500107 
0 
سیرتی 20 لآنکر لت زتی و کت[ 
08 50۲۵11۱ 01707 یعنی: او وی را وادار به 
۲ 
۵ -501(:۲۱/۱/۷). 
قینتشی 2 أل آثیج قَیی ۱6 [ه 
۲ بعنی/ آور دیگ را جوشاید. و 
یتماق 6۳۵۵4 - 66۵ 
غنه‌داران اين باب 
انکرتی تااحتودآل آنی أنکرتی ۷۲۵۱ 6۱ 01 
یعنسی: او وی رابه مویه واداشست. کرت ور 
لکرتماق ۱۲۵۸۱۵4 - 7۳60110 


۱۷۷۷۷۷ 
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۴۳ 


منکدتی نلاهلط تا لآیک سجن معْدَتی اه 
13 30611 47117 یعنی: اور موهای وی را 
کته ی 2 منک تماق 77:01 
2 
جنکرتی تااه۳ 1ج ال قنکراغو جنکرنی ]0 
0 4 صیعنی: آو, زنگوله‌ها ولگام‌ها را 
به صدا در آورد. 
(جنکرتو رجنکرتماق 6۱۳۵/۵6 -611۲۵1) 
منکرتی ۱ آی مکی 01 0 
11 صیعنی: آو, وی را به فرباد در آورد. 
ای رمنگرتماق 216۳۵۵۰۱۱۵۱۳۵۱۵6 
مکی نااهوناه دا لآوذنی کی 01:50 
11 سبیعنی: او گاو نر رابه ماغ کسیدن 
ولداشت. 
وت یی مکرتی ۲۵۲ موجه 1و 
یعنی: آتش, فیک راب ورن و صدا به جوش آورد. 
-الازنی ازوب مکرنضی ۷۳۷ 2۳ 01 
3 بینی: او, [آن| شخص را زد و وادار کرد 
تزا اسف وتف نی ی ی تاک 
16 -17100177211/7). 
مَنکزتی 0۵07111 أل و زاب یره منک ین 
11 ۳/۲۵ 1۵1۷ ۲ 0 یعنی: او 
چیزی را به چیز دیگری ملند کرد. [مَنکْرت ود 
مَنکزتماک 712022071۵1 - ۰012022187 
تنکلتی طاهاوه :ال تنی‌تکی 72 ۱ه 
11 صیعنی/ او مرا حیران و مبهوت کرد. 
ت_ که ای ۵۵( -1011(1۵1۷۸۲). 
تنکلّتی دول منکا سُوز نی ۱۵۷۸ 01 
1 02 بنی: اور حرف رابه من شنواذید 
اک ۳ تنکتهای 4 -1771011/۲]). 
سَنکلتی 1( ال قُشنی سنکلنی وا [ه 
1 یعنی: او, قوش را به تخلی واداشت. او 
شاه را کذیف گردااید موارد دیگر ذیز چذین است. 
(سَنکلتور" سنکلتماق 501/۱۵۲۱۱۵ - 6071۵19۲ 


۲ کذات مضاعف 


منکلتی تااهاوهطد ال قازغ مکی 0218 [ه 
1 صتیعنی: او ارد ک رابه جستجوی دانه 
لها ریگ یه از و اس 
مشکلماک 16 -071271211/7). 


«مثال» از این باب 


یَنکزتی ااا۵ 7( لآنکر و رکه تنکریین 07 
111 3021/8 07701 یعنی: آو, سخنی را گفت 
که باید چون راز نگه‌داری کرد. (ینکزتور ینکزتماق 
52011101-0 617:). 

ینخشتی موه لآیک بنین کتیآ 
۲( ۵91۷۱ 07117 یعنی: او با پر حرفی سر 
وی را درد ور او وراجی کرد و سرپ صداع شد 
(ینکشتور پنگشتماق ور -هورهن. 
یُنکلّتی هداما أل ی کی 07۷۶ [ه 
1 یعنی: اور پشم گوسفند را برچید برای 
شتر نیزر چدین می‌کویند شون ینکتماق 
۵ -۷//۱/۵۲۷۸۲). 


قاعده 
صیغه‌ی امر حاضر از این باب, بر مبنای چهار واج 
ساخته می‌شود. ملندد: تقرتٌ 10۷7۵1 در معنای: 
«عجله کن!» و تبرت 12072 در معنای: «نکان 
بده ». 
صیفه‌ی نهی حاضر نیز به شکل: تفرنما 
۵ در معنای: «شتاب مکن!» می‌آید. 
از مضاعف‌های حقیقی از این باب, در صغه‌ی امر, 
دو واج متجاس آورده می‌شود. ملند 
- ایثی رت 07۲/۵۶ 6و1 در معنای: «کار را 
خراب‌کن !» و : 
-آنی سغتت 518101 201 در معنای: «او رابه 
گریه ب یلور !» 
فاعل راستن از این باب, به شکل زیر است: 


دیوان لغات اتترک 


بت شیر ۷ در معنای: شتاب 
دهنده>. 

- تبرتکجی ناواه12(۳در معنای: «نکان 
دهنده». 

دز ترکی اوغوزی به دو شکل زير می‌آید 

- تفرنجی 10۷۷۲۵1061 , 

- تبرتجی ۰120۷۵1/26 

فاعلی که موصوف به تداوم فعل باشدبه صورت زیر 
ظاهر می‌شود: 

-تفرتعان 10۷۲۵15070 در معنای: تیز تک و 
- تبرنکان 207218271در معنای: «بسبار تکان 
دهنده.» 

فاعلی که خواست و آرزوی نجام فعل در ذات او 
باشد به شکل زیر می‌آید 

-تفرتساقی از 2۳ 10۷۷۳۵۱8500 در معنای: 
«مردی که میل به شتاب دارد.» 

ال یمساجغ ینک از مقس اه 
2۳ اموتزا دج در معنای: «او در نیت تکان 
دادن درخت است.» 

موارد دیگر ذیز چدین است. 

اگر فاعل موصوف به اين باشد که شایستگی انجام 
کار را دارد, چنین گفته می‌شود: 

بط زا 01 10۷۷۲۵1۱۵1۱ 01 یعنی: 
شتاب کردن حق او بود. 

-ا ترکلک آزدی 2۳0 0112072181116 پعنی: 
تکان دادن, حق او بود. 

برخی از اوغوزان, در این مقام, حرف «ل» را 
تبدیل به حرف«س» می‌کنند و می‌گویند: 
کر آزدی 2۳0 10۷۳۵۲8506 0۵1 , 
ویا: 

- ال تبرنکشک ازدی 2701 12072118521 01. 
یعنی: شتاب کردن شایسته‌ی او بود, حرکت دلدن 


۴۳5 


حق او بود گروهی دیگر از اوغوزان, حرف «ق» را 
ابدال به حرف «ی» می‌کنند و می‌گویند: 

جان ق نی دی 274 10۷۳۵۲۵۵۱ ۵ , و 
با 

‌ِ ۱ آزدی 2۳4 ادوا127 01 . 

اما باید گفت که گویش قبلی صحمح‌تر است. 
همالگونه که پیش از اين آمد, گروه‌هایی از اوغوزان 
مطلبق شبوه‌ی ترکان ناب سخن می‌گویند 

اگر فاعل قصد لحام کار را در ذات خود داشته و در 
حال انحام ذیز باشد چنن می‌گویند: 

کرک ۷ ]0 10۷۷۲۵۱811 01 . یعنی: او 
بت ورزبد بر آن چیز روی آورد. 

- ال تبرتکلی ال [ه 120721811 ۵1 . یعنی: او به 
تکان وادارنده و در شرف تکان دادن بود. 

اسم مفعو لت یب( 10۷۲۵/۲1۵ 
یعنی: طناب پیجذیده شده. 

-تبرتمش نانک ۸۵7 120۲215 ینی: چیزر 
تکان داده شده. 

قاعدص ساختن اسم زمان: اسچ مکان و اسم الثم 
هماند آنچه که در فوق گفته شدر می‌باشد 

- مرو یب ۰10۷۷70/81 طناب پبچایده 
مه 0 

تبرنکو نانک ۷127 12072181: چیز تکان دهنده, 
مح رکه 

- تَبرکو پیر ۲ 2072181] یعنی: جنبشگاه. 

- تبرتک وآغر 0800 12۳72198 ینی: گاه جنبش. 
که‌به شکل زیر هم می‌آید: 

و پیر ۲ 10۱۳/۵۱ یعنی: شنلگاه. 

و و نو آغز ۳ 10۷۷۲۵181 یعنی:گاه 
شتاب 

مار اوغوزان چذن می‌گویند: 

- تقرتلسی پیر 61 0۷7۲۵/۵51 ینی: شتلگاه. 
- تبرتلسی آفر 12072023 یعنی:گاه 
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۳۳ 


برای نشان دادن انجام کار در میان دو تن, به‌ببن 
فعل حرف «ش» افزوده می‌شود: 

1 یغاجخ تبرنشدی و20 6 0 یعنی: 
او در تکان دادن درخت به وی کمک کرد و یابا او 
رقلبت کرد. 

5 ل ینک برلا تشیرنشدی ۳۲2 «ه [ه 
۲ سبعی/: او در شتاب‌با وی مسلقه داد 
تا معلوم شود کدام یک سریعتر می‌رود. 

این باب, در طریق و اسلوب‌های زیر سازبندی 
می‌شود: 

نخستین: آنجه که حرف «ل» دارد. ریشه‌ی 
بسیاری از این گونه افصال, دو واجی بوده و با 
حرفهای «ل» ت, سازمندی شده‌اد. ملند: 

۱ ۷1 711 0 یعنی: او, وی را 
تداوی گرداذ ید. 

- بدا یآی کملتی ۱۵۷۵۷ 096 :ها 
نعنی: گندم به اسیر آسیب رسااید. 

در مثالهای بالا, بنواژ ک نخستین م27 در معنای: 
«ارو و درمان» و بنواژک دومن کم ۸2/8 در 
معنای: «آسیب و بماری» بوده است. 

افعال چند واجی, جدای از این گونه افعال‌ن-د یکی 
از آتها, افعال جدا شده از واژه‌های چهار واجی است. 
مه ری اقا باب ی روا فان 
چهارواجی مشتق از کلمات سه واجیند که حرف 
لین از آنها افتلده است و مشتد شده‌ند ملندد: 
اک کر پبوزن ترمادی 2۷ ره [ه 
۲ سیعنی: اور صورت وی را خراشید. 

این , کلمه‌ای چهارواجی است. زیرا در امر حاضر به 
شکل ترما 27۳2 یعنی: بخراش!» می‌آید صد- 
ای است که بر مبنای چهارواج سازمندی شده است 
و اضر فا شیک مصول کت کته اس و تاکز 
بودن آن آرزو شده است. چنلکه گفته می‌شود: 


نت بر مت ۷۲ 4111 0 یعنی: او, وی 
را خرانیده گرداذید. 


۲ کتات مضاعف 


در فعل چهار واجی, حرف لین که پیش از حرف 
«ت» بود ه, اسقاط شده است. هم‌لگونه که میٍ بنی, 
در امر حاضر, «الف» افنلده و شکل ترمتٌ 10۳۵۶ 
در معنای «خراشیده گردان» بافنه است. منال 
رین نیز چنی اس 

-ال انی بغدادی 080001 ۷ 01 یعنی: اور در 
کشتی پای وی را پیچاید صغه‌ی امر حاضر از این 
فعل, چدین است: 

- بدا ۲0800 یعنی: پایش را بپیچان ! 

ات ان واخی‌ها ای نهک ی که طی 
گنر فعل از دو فاعل به مفعول مورد نظر باشدر می- 
ی 

-ال انک اذافن تعدتی 22010 0707 01 
1 ایعنی: او دستور داد پای وی را در کشتی 
ب یجلند 

در اینجا, حرف «ت» آمده و حرف «الف» اسقاط 
شده است. صععهی امر حاضر آن چذین است. 
لت 908001 ینی: به او بگو پای وی را 
طریق سازمندی باب نخست, این بود. 

برخی ذبز افعال مشتق از اسمند ماند: 

-ل بوک قرشتی /0۲501 962 [ه یعنی: 
اور کرباس را لذدازه‌گیری گرد ید. 

ریشهی این فعل, قرش 90718 به معنای: وجب 
ودره ال زیر 

-ال انی فرفتی 0000111 01 1 یعنی: او, وی را 
ترساید که ریشه‌ی فعل در آن: ق رفن 40۲0۷۱6 
به معنای ترس است. و یا در جمله‌ی: 

1 پیرک آغلتی 081010 ۵۷۵ آه ینی: «او 
جای را خالی گردانید», فص لآغلنی 451011 ذیز 
چنین است. و ریشه‌ی آ نآغلاق پیر 6۳( 8100 
در معنای: «جای خالی» می‌باشد از آتجا حرف 
«ت» بر این کلمات وارد شده, واج پایلی اینگونه 


دیوان لغات البرک 


در این باب, حداکثر دو فاعل بر یک فعل می‌گ نرد. 
یکی از فاعل‌ها امر کننده, و دیگری انحام دهنده‌ی 
کار است. چنلکه در بالا گفتم. 

برخی از افعال اين باب, فعل لازم چهار واجی است 
و حرف «ت» برای گنراسازی و تءدیه بر آتها وارد 
شده است. ملند: 

-آتْ سمریدی 527۲ 0 در معنای: «اسب 
چاق شد». 

فعل سُمُریدی 27717704 در این جمله, وقتسی گرا 
شده, به شکل زیرین در آمده است: 

-آ زین سهرتی 11 0111 27 یعنی: 
شخص, اسب خود را فربه گردااید. و بافصل: 
آکلیدی 01 در معنای: «ب شتر شد» در 
جمله‌ی: 


ارزو 


- نا کآقلیدی 60114 ۱2۷ ینی: «آن] چیز, 
بشتر شد.» هنگامی که بخواهند آن رابه فعل گنرا 


تبدیل ساززد, می‌گویند: 

خر اتکی تین 111 12171 27 یعنی: 
شخص مال خود را بسیار گردانید 

گوذه‌ی دیگر از این باب, آن است که فعل در معنای 
اصلی خود ظاهر می‌شود, هیچیک معلی باز گفته 
در فوق, از آن ٍبوسیله ذیست. ملندد 

ار تمتوتین ۷ 2 یعنی: شخص, شتاب 


کرد. 
-آغلا نی ۱۷801۷ 08101 ینی: کود ک: 
بزرگتر شد 


موارد دیگر ذیز چذین است. 


سپاس خدای را که کتاب مضاعف به بای نآمد. 
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-کتاب آغاز واکیان 
پا 


می 


10 


بخش نخست: اسماء آغاز واکی (اسماء معتل‌الفاء) 


باب دو واجی‌ها 

یبا ۵0 هر چیز گرد ومدور یب رما ی یوق 4۲ 
0 0770 یعنی: همرلهم پول خرد (< پول 
مذور, پول سکه‌ای) نیست. پول سالم نیست. 

یبا 00[: پشم شتر. ینک یب ۱0۳ ۱17 یعنی: 
پشم شتر و گوس فند. 

یبُ 110: رشته. 

یب 10: رسن طویل و دراز که لسب راب آن 
ببندند. به ربسمان هم یب 1( گویند. 

بت 121 گونه‌لی کهشت است که باسنگهای 
شیرتا کت تیار 
بدینگونه بارآن و برف نازل می‌شود و بلاد می‌وزند. 
لین, در میان ترکان بسیار باز شناخته لست.من, آن 
را در کشور یغما به چشم دیدم. در آنجا, آتش‌سوزی 
رخ داده بود, فصل تابستان هم بود. با یبن روش, 
پاره راکو به ان عداشته سا آقش راد 


حضور من خموش گردانیدند. 


یر 1 تعاب. آنک یر یآقنتی 1 ۷۲۲ 01117 
ینی: لعاب هان او جاری شد. 

یر 2/1 آواز (خولندگی در موسیقی). آل پر 
پرلادی ۲ ۱۳ 07 یضی: او, ترنه و آوازی 
خوقد گاعی ان کلیه در متام رل »نیز به کار 
می‌رود. 

از 1۲ حرف «ی» در کلمه‌ی فوق به «لف» بدال 
دافته و9 در همان معناً لست. 

پش 2785 [تر, نمناک] تره و سبزیجات. یش ات 
1 ۶( یعنی: علف تازه. لین کلمه راباتکواژ 
مهمل یش 14 ترکیب می‌هند, به شکل یش 
یش 08 و4( ینی: [«نر ومر»] درمی‌آید. 

یش ؟: ازدحام. (ترکی اوغوزی). بذون یش 
دی 014۱ وا( 012001 پنی: مردم ازدحام 
کرنند. 

یش 5 فر از .رت یش 78 071 ینی: فراز و 
تقذیب ان 0 مت تفت ارت ۵7۴ ی« گر نا 


دیوان لغات لترک 


یْقْ 700 ته مانده‌ی غذا در ظرف که با لگشت 
لیسیده شود. لین کلمه هم تکواژ یق ۵ می‌آید و 
به شین نش یق ۳9 4 به کار می‌رود. 

ی 3/00 یق پیر ۵۳ یعنی: زمین بلند 
صعودر فر از زمین 

یک 7 بار بر یک بعدای 0۵0 7۲ ۱۳ 
یعنی: یک بار گندم. به بارقاطر و جز آن نیز, چنین 
می‌گویند. 

یل ۷1 چشمهی آب. جْفرما یل 01 600۳6۵ 
یعنی: چشمه‌ی جوشان آب 

پل 7 سال, سنه. گویند: ی کجتی 


۱۲ 


یسم 0 خاشاک, زباله, و یسم 
3 1و1 ۵۷۱ 0282 یعنی: خاشاک به چشم 
افتاد. 

یم 9۳0 ادویه وبوی افزار ات یم۷27 01 
یعنی: فافل و ادوبه. کلمه‌ی یم 72770 به تنهایی به 
کار نمی‌رود. همراه اوت ۵1 کاربرد دارد. 

ین 217 سرگین‌چهار پا, کود حیولی موی 
0 3 0 یعنی: کود گوسفندی. 

ین 0 لانه و پناهگاه .آرسشلان ۳ و 
0 ینی: هی شیر به پنلدگاه و لشه‌ی 
روبلدان و حیوثات درنده‌هم ین 77می‌گویند. در 
اهر ان در 

کو ام بیکاآوزسا وربور ۵ 62 111161 
۲ 10212 1/752 یعنی: آگر روباه در مقابل 
لانه‌ی خود بانگ کند, به بیماری گر دچار می‌شود. 
فا ین کم که اسلا ار 
خود بدگویی کند, لا دوباره به آنان محتاج شود. در 
لد قطعه نیز آسنه انش: 

ش رت قمْعْ دی 

اک ر الب ترلای 


۴۳۵ 


نا کرو 
۵ 007۱۱8 ۲۲ ۵5 
۳ 15 ۲۳۱2۷ 
۵۱ مره دون 
2 ۵۱۱ 11710 


ترجمه: پرندگان و ددان همگی زنده شدند. 


نرینگان و مادگان گرد آمدند. 


گروه گروه پخش شدند 
دیگر به لانه‌هاشان نخولهند خزید. 


توضیح آنکد: بهاران را توصیف می‌کند و می‌گوبد: 


ددان و پرندگان که مرده بوند همگی پس از آمدن 
بهار, ذفحات بهاری رامکیدند و دوباره زنده شدند. 
نر و ملده گردهم آمدند و گروه گروه پخش سلند. 
دیگر باره به لانهه ایشان نخوهند خزید. 


همه‌ی تکواژهای بالا رام ی‌توان منقوص نیز ساخت 
و بعد تلفظ آنها نرم واکی آورد [یعنی گزینههای 
ملای: «بات, یاب, بار, بیل, یین» را برگزید ]. 


میان ساکنان با اوزان 
فغل, فغل, فغل 


یربا 21270 یرب ننک 12۷7 101۳ یعنی: چیز 
سالم و تور 

یرب 1270: درخشندگی رخسار و گشادگی چهره 
هنگام شادی و نشا طآنک تربی یزلدی 07 
11 یضنی: به خاطر نشاط و شامانگی 
که تن که وخیوهای داش کفتاههه 
زیباتر گردید. 

یرت اتد/: خانه, آثار کون, محل انراق ایل. 
یا[ بلت قیا 40(0 ۱۱ ینی: کوه و 
ژهقی امیش وس کی سورب هت موی 
سخت وسفت نیز چنین می‌گویند. 

یُرجْ ۲6 برادر کوچکتر خانم آمی برادر زن 
کهتر. میان برادر کوچکتر مرد و زن فرق می‌نهند. 
به برادرکوچکتر شوهر, آنی 171 و به برادر بزرگتر 
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۳۳۶ 


اجی 6 می‌گوبند. به خواهر کوچکتر شوهر, سینکل 
ال و به خولهر بزرگتر شوهر اکا 2/2 می‌گویند. 
به خولهر کوچکتر خاامم, بلدز ۵/2 وبه خولفر 
بزرگتر خاام, اکا 212 می‌گویند. 

ند 0100 لسب. لسم جنس است. به یک لسب و 
بو یشان ااطا هی شرت تا وتیل هر 
عری گرهای قفر که چم مرانک اس ق 
می‌شود. شلد آنی یبار ۱۳۲( 21 ۷۱0( ینی: 
لوت یواست لت را 
پس از پختن, اگر بگذارند سرد شود, بوی خوشی از 
آن بر می‌آید. 

ید ۷000: نام یکی از سالهای دوازده‌گانه‌ی 
ترکان. به آن ید پلی 1/1( ۷/۵ می‌گوبند. 


لسم‌های این باب, بسیار اندک لست. زبرا که با 
حروف ذلاقه (ب, م, ف ر, ل, ن) پیوند بافته لست. 
[در عربی حروف ششگانه‌ی ذلاقه سبب نرمی در 
کلام لست و خففترین حرفها به شمار می‌رود. 


باب میان واکیان 


یت اناد ذْت نانک 1101 مر یعنی؛ چیز 
۱ 
دشنام «هند, یت ۷2/۶( می‌گویند. 

شتا ]3۵5۷0 پشتٌ نانک 127 705۷ یعنی: چیز 
قعی زان اقا سل بکتم ور و 
به شکل: یَشتْ رت 1 ۵۶۱( به کار می‌رود. 
یکت اع1: جولتر هر چیز, جوان. 

یِمتٌ ]91700 تکواژی در معنای: «بلی» گاه, 
حرف «ی» را تبدیل به «لف» می‌سازند ومی- 
گوبند :مت 27121 

بت ۲ مععادل, بدل و عوض. 

یسچٌ 2516 پیکان پون و دراز که به سر تیر 
تعبیه می‌کنند. 


۴ کتاب آغاز واکیان ۰ ۰ . 


یج 31800 قطعه چوب, قطعه درخت. 

یج 101886 :نمی مرد 

یج ۵180۶ فرسخ, واحد ندازه‌گیری طول زمین, 
یریخ پیر 6 ۷806( 9 ینسیزیک فرسخ 
زمین. 

یج 564 درخت: ۳ یغاجی 18061 112111 
در معای: درخت فگور. و یغاق پفاجی 0507 
71 در معنای: درخت گردو. این تکواژ بهتر 
است که با حرف «لف» نوشته شود. 

بُعْج 06 سوی بیگر رودخنه. هر جانب و 
سویی از رودخانه که شخص در آنجا بایستد, سوی 
دیگر آن راَفجٌ 844(می‌گویند مج 
کَخچنم ۵41۷ 504( ینی: به آن سوی رودخانه 
رفتم. 

یَخْر 11 زخم و جرافت پشت لسب, قاطر و 
درازگوش که بر اثر سنگینی بار و یا زین لیجاد می- 
شود. یرل آتْ ۵1 :۵۵:۲(ینی: لسب پشت 
زین 

یکرت نز: ارزن.آک ره نیز گفته می‌شود. 
یُمر ۲ : روده‌ی کور درچارپایان. 

یر تعاان: کاکل سب یند بائین ئلالبٌ 
کنکلدی لادع۵7 مها( تجهه مر 
یعنی: کلّ‌ی لسب را از کاکلش بگیر و بعد بخورا 
توضیحآنکه: اگر پس از پخته شدن نیز, بخواهی 
کلفی. شب ابتوری زر لول 1 کاکلشی تگیر که میاه 
به شتاب بیرون رود و فرار کند. 

اما راک هی کویت کت آیر چیه نی ترش 
لسب کنند که کسی به حال خود ره ایش نسازد. 

یز 1012 ون و عریض هر چیز ون و گسترده 
بت قلش 027 21 بعت ؛ کمزیند هن تشز 
پیر ۷۵۲ 2 ععنی: زمین پهناور, جایگاه وسیح. 
یز ۷۵612: رنگی میان سرخ و سیاه از ن رو, 
و پیر 6( 2 می‌گویند. 


دیوان لغات لترک 


ی رت 1 ۵۵۱2(ینی: لسب اطلسی و 
یَفْز 72 پبست از هر چیزی. 
یُمْز 2داحطنالد یم از 27 17۷5( ینی: شخص 
یمز 72 دو سوی شرمگاه و دو سر بر سوی 
ران از درونسوی. 
رش 7719 مسلقه, مسلقه‌ی لسبدوی. آلآت 
77 شستیع 1 4 آه یعنی: او در مسبقه‌ی 
یه کی هکت کرو 
یرش ؟7۵11: تقسیم‌مال میان دو تن, 
بعش 72619: نام قربالی که در عصر جلهلیت 
برای ادای نذر و جهت تقرب و نزیکی به خداوند, 
در پای بتان قربای می‌کر دند. 
یفشس ۵9 بعش کشی او ۵۷5 
یعنی: شخص خوشخوی. به هر حیوان رام و مطیع 
نیز پفش ۲۵۷۵۶ می‌گویند. 
در لٍن بیت هم آمده لست: 
تشن بلا یرل 
قرش آد ندرم 
2 سقلر یز نأدَزما 
۵۲۵8 2 ۵0136 
02 6077 607۳۱۵ 
14 ۵۷۷۵۶ 1101 921 
02 217 91/۷۷/37 
ترجمه: رفیق خود رامراعات کن 
بر آو یگری رامگزین 
ماکیان رام را خوب تیمار دار 
به دنبال دراج در بیابان مگرد 
توضیح آنکه: اگر با کسی پیمان دوستی بستی, 
ام کرو گنها باس سا 
پاک 


ی را بر وی ترجیح مده, ماکیان خنه‌ی 


۴۳۳۷ 


خود را تیمارداری کن و درلجی را که در بیابان لست 
مخ واه تیآ که ساکیان اتکی ار مه هی زود 
فش ناد ستگیری ومعاضدت خویشان 
با باس و مال. کاربرد آن بیشتر در مورد عروس که 
به حجله‌ی عروسی وارد شود, کاربرد دارد. زیرا که 
خویشان برای تجهیز او,هر چه مقدورشان باشد, 
هدیه می‌کنند. در لین کلام نیز آمده لست: 

فش لک کل نکذاکو یش بلوز 

ار چم او مها ام وا و11۳ 
یعنی: عروس پر هدایا, داماد خوش خو پیدامی‌کند. 
توضیح آنکه: اگر عروس به هدایایی که خویشان به 
او پیشکش می‌کنند, گرمی داشته شود, داماد خود را 
موقر و خوش‌خو می‌بابد. زیر | داماد او را ثروتمند و 
دارامی‌بیند و از ین رو به او احترام می‌کند. 

مش 300:005: رسالت و لیلچی‌گری مین دوتدن 
تشرد از ار برش ناه فرهته تمشخرن اوو رازه 
توان گفت. جرا که اف هلک درخریی از وهی 
«لوکة» در معنای: «رسالت و بلچی‌گری» اخذ 
ده لت رف گام با کلمهی ملکت»#: افظا تسقیی 
مش 5 میود. لسم جنس یا عام لست. 
بیشتر بر میوه و بار درختان اطلاق می‌شود. 

یتَغْ ۷2/18 محل خواب و لستراحت .آنی یَتیّد 
تن ۵ ۵118۱۷0 111 یعنی: او را در 
بستر خواب بگیر. او راهنگام خواب ستگیر کن. 
پذغ 12186[:هر چیزی که بوی بد بدهد. یِذِغْ 
أَت 04 ۱1216 در گویش کاشغری: گیاه لسیند. در 
گویش اوخی و بارسغانی ,ندرک 210796 و در 
گویش اوغوزان یوژ ارلک 27116 8/2 می‌گویند. 
ُذْغْ 208 /: کسی که به لحاظ جرم و گناه 
دیگری, سرزنش شود.آیک یِذغی تقندی 0۷:7 
01 1/21/81( ینی: جز ای جرم دیگری به او 
رسید. 

ُذْغْ لا ل: دشنامی که به کودکان هند. (ترکی 
کعکی مق تکار بدت #اان آربع: 
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۴۳۳۸ 
برغ 75 فرصت و مکان. در این کلام نیز 
آمده لست: 
ای براغندار سرت آسفندا 50۲۲ ۵۲۵۵۱۵ و1 
0 بیعنی: کار در فرصت و لمکان خود و 
بازرگان در لدیشه‌ی سود خود لست. گر بازرگان 
سود کند, دوست داشتنی‌ترین چیز خود راهم مسی- 
فروشد. 
پشغ 1518 تسمه‌ی گردن و نوار تنگ ونازک 
بافته ژ چر م. 
یقغ 5 تخته سنگی که سیل آن را از 
بلندی بگر داند. سنگهای درشتی که در نتیجه‌ی راه 
رفتن اسان و خرس بر وله و ستیغ تیههار به کف 
یَقغْ 7۵018 پماد بر روی ورم و آماس می‌نهند و 
می‌مالند. 
یل ۷۵116: تاج خروس. تَفق یی 01:81( 1006 
ینی: گوشتپاره‌ی سر خروس. 
یل ۷2118 یال لسب. یال هم می‌گویند. 
صحیح‌تر آن ییل 1( لست. 
یلع 8 قفدا, فدیه. در لین بیت نیز آمده لست: 
مک کشی یغ بل ب نک 
راو نک وک 
2 هه ۱016« اجن! ۱۷۶ 
602 01111 02111 92792127 
ترجمه: هزاران لسان جان خود رابر وی فدامی- 
سازند 
و به دو چشم او روح خود را نثار می‌کنند. 
و اک اراد ساسا از وگ | 
قربلی می‌کنند, برای دیدار دیدگان اور جان فدا 
می‌سازند. در لسن بیت تکنوا یز 2 در معنای 
«روح» لست . باور مردم در لین باب را پیش از ین 
باز گشه ام 


۴ کتاب آغاز واکیان ۰ ۰ . 


پلغ 15 یل سُوف 5۱ 111( ینی: آب ولرم. 
به هر چیز «یگری که مای آن میان سرد و گرم 
باشد چنین می‌گویند. 

یلغ ۷۵118 نگین وبرآمدگی وسرکول‌ی زین 
اسب 9 یج خ( 0 یعنی: 
بعنی: + سرکوله‌ی پسین, 

ینغ 8 فقسی و استفراغ ل یم دی آه 
1 01118( یعنی: 
کرد 

ینغ 72018 ترسلیدن و تهدید. بک ینشدا 


: اور بالا آورد, او بسیارقسی 


تشما 02 ۱1817100( 228 ینی: در معر ض 


ته ی و9 ج هی مورد کل مرن فتاه 
یت 3/20 بافته‌ای که تار و پود آن 
موه باشد. تار آن 
تتق 20 و تانک 7 011( بعشی: دور 
فتاه دی و هه یی مه یل و کفل ای 


پشم ۴ پودش پنبه باشد. 


کشی 191 ۷۵00 می‌گویند. 

گروهی از آوغوزان, هیچگاه از شهرهای خود بیرون 
نمی رت و تسرد نمی‌کنشد. از لین رورزبه آنان 
یتق ۷۵100 در معنای: «کافلان و رده شدگان» 
گشه می‌شود. 

یِتق 72010 خواب و خولگاه. انی یَنفندا تتی 411 
۲ ۵110170( یعنی: او را در خواب و در بستر 
خواب گرفت. 

یرق 28710 [روشنایی]. یرق پیر 6۳( 0۳15( 
ینی:مکان روشن ونورلی یب یرق ننک 6۶( 
/71 یعنی: چیز بسیار نورلی. 

یرق ۵0/: شکاف و تر یت زمین, لیوار, 
کوه, شيشه و جز آن. ب وایق نیک ترقی باز ۷ 
۳ 0۳۱۷۲( 01177( یعضنی: لین پیاله شکاف و 
ترک دارد. 

یرق 210 لسم عام و جامع‌برای زره وجوشان 


و خفان: 


دیوان لغات لترک 


- گبا رف ۵ 112 یعنی: زره. 

- سای یرق ۱0711 (90 ینی: جوشن آهنین, 
یُرق 0 آ[زبان ترکی فصیح]. تُرق تل ۵۳« 
یضی: گویش رسا و بیان فصیح و روشن, 

یُرق 0 خوی, رفتار ,ایک برفی نتکُ کشسی 
بلا از 1و۱ ۱۵121 0۳۱۵۱ 011117 یعنی: خوی و 
راز و با مره گنه اه 

رق 0 : حرکت و رفتار .آت پُرق ی ننک 0 
12 1 عیعنی: حرکت لسب چگونه لست؟ 
به جریان آب نیز چنین می‌گویند. 

یرق 12119 :محل وصل و بندگاه دو سوی ران. از 
فعل یرلدی 7 در معنای: «شکافته شد.» در 
جمله‌ی یرلدی نانک 127 ۲1/0۱( چنین بر می‌آید 
1 


یکی از پاها به سوی رلست و دیگری به سوی چپ 


باز می‌شود. 
یزق 0700 چرآگاه, مرتع. (به ترکی یغمایی و 
تخسی). 


بر 20 [باز شده و رها کته ری انش 
21 ۷22010 یعنی: لسب گشاده و رها شده از بند و 
بخو. به هر چیزی یگری که از بند و بخو باز و رها 
شود نیز چنین می‌گویند. 

تن 300 1 آت 1 200 یعنی: گوشت 
خشک کرده و نمک سود. گوشتی که در پیز با 
ادویهجات مخلوط و خشک کنند 9 نگهدارند تا در 
بهار بخورند. لین ترکیب از یا أق یی 6( 04 72 
در معنای: «فقط در بهار بخور !» مأخوذ لست. زیرا 
در بهاران, حیولثات لفلی لاغرند و کسی که گوشت 
قورمه داشته باشد, از آن در خوردن لستفاده می‌کند. 
یَزق 2۵200 گناه. در لین کلام نیز آمده لست: 
او تنس ماس 

یکت یرم بلماس 


0۶ 118175127 ۵۵ 
11911 2/5۱ 56 


۴۳۹ 


بل آنشریر بدون خود تمع شود 
جوان, بدون گناه نمی‌شود. 
با لین جمله جوانان خود را از ملامت, معذور می- 
دارند. 
یُسق ۷۵510: تیردان. (به گویش دیگر ترکان). لین 
را اوغوزان وقپچقان نمی‌دنند. آنان قرمان 
01 می‌گویند. در این کلام نیز آمده لست: 
آبرق بسفدن توزلخ یا جقاز 
۲ 2 102۱ 051011 ۲۵() یعنی: از 
تیردان کهنه, کمان خاک گرفته بیرون م‌آید. و گاه 
کمان سالم از تیردان کینه بیر ون می‌آید. مانند یبن 
سخن عرب که گوید: 
تری لرجل لنْحیف فتزذریه 
وفی آنوابه آسّد رید 
یعنی: چون مرد لاغری رابینی او را حقیر مشمار 
که شاید در جامه‌ی او شیر سرکشی خقه باشد. 
آهر بیشه گمان مبر که خالیست, 
شاید که پلنگ خفه باشد !] 
یلق 0 چشمه‌ی آب کوچک و پر آب. چنانکه 
گوبند: یل بلق ۷ ۷ که حرف «ق» به 
حرف «ل» افزوده شده لست. 
در لین بیت نیز آمده لست: 
آفتر زک لتق 
تشن فل دک بای 
۸۳۱۸۵2۱ 

۵۲21 0۱1۳ 1715 
یعنی: اشک چشمم راسر ازبر می‌کند. 
اردک و مرغابی در ی گرد می‌آیند. 
توضیح آنکه: می‌گوید از دیدگانم چنان چشمه‌های 
اشک جاری می‌شود که آبگیرها تشکیل می‌شود و 
در آن اردک و مرغلبی‌ها فر ود می‌آیند. 
یلق 70120 راه باریک, کوره راه خرد در بیابانها: 
یلق 270120 جن ۷۶ 0/04( یعنی: 


پارچه‌ی راه راه حریر و بريشم. به هر چیز راه راه 
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۴۵۰ 


دیگر نیز چنین گفته می‌شود. ملای اصلی آن یوق 
۷۵120 لست. 

یتک >نتا[ چیز گمشده. در لین کلام نیز آمده 
لست: تک آناسی فوی نآجاز ۲ ۷۱۱/۱۱8( 
۲ 01 یعنی: کسی که چیزی گم کرده 
باشد, نزد و بغل مادرش رامی‌گر دد. 

توضیح آنکه: می‌خواهد بگوید کسی که چیز گم 
کند, حق دارد آن را بسیاری جاها جستجو نماید. 
یتک 1112 جلا داده شده, تیز کرده شده, برن‌ده. 
ینک پجاک 92 وا( ینی: چ3وی برنده و تیز 
کرده شده. به شمشیر و جز آن نیز اگر تیز کرده 
شود, چنین می‌گویند. 

یتک 6001 یتک از 2۳ 61116 بت 
سل در کارهای سخت و دشوار قادر به لحام مور 


یعنی: مرد زیر ک و 


رک کلتنان: دل قلب رکلیک ولا#ر 
ینی: قویدل و دلاور. 

رک 0:11 تعییر و خوابگزاری. توش یُرکی وفنا 
۲21 یعنی: تعبیر خواب. 

یرک علذ6: فحولی کلام وتفسیر آن. سُوز ۳ 
۳/81 902 یعنی: تسیر و تبیین سخن. 

یرک تن برک اشلاز ۱912۳ 3۳( یعنی: زن 
هی لسن ولا سس از 
یکی شده باشد». 

بر نانک 127 171/7 یعنی: هر چیزی که از درازا 
" شود و زیبابی‌اش را از دست بدهد. 

یرک علذ1: رخنه, شکاف. 

یک 21 لگشتری که بر لگشت کنند. 
یزاک ۷121: طلایه دار قشون, پیشر و, خط مقدم. 
ینک 60 سبک و خفف 

یْسل اا9ه7 زمین‌هموار و صاف و پخ. یل 
تاغ 148 5( کوه پهن و گسترده. به هر چیز 
نشیب صاف و عمیق نیز یَسل 5۲4(می‌گویند. 


۴ کتاب آغاز واکیان ۰ ۰ . 


یشیل ۵911 سبز. به سبز سیر یب یل 7۶ 
۲ می‌گوبند. گاه نیز با کلمه‌ی مهمل یل 
کار شیر فو فش که ان سا 
31( ینی: سبز مبز. 

دم ۵7۱۳0 تشک و گیواره تولک یم چاه 
7 یعنی: تشک پرمو و فرش گسترنی پرزدار. 
لین وازک, ترکی ناب نیست. 

یرم 21117 نیمه, نیمه‌ی یک چیزی.آلملا رمی 
0 0 مععنی: نیمه‌ی سیب. موارد دیگر 
یرم ۷۵11۳0: یک قطعه از هر چیزی که دو قطعه 
شده باشد. یت برمی 0۳۱۱1 200 ینی: ینک 
اه وه مسر | رسای 
۵ در معنای«شکافته شدن» لست. 
یشیم 1151 سقبند که درسرمابر ساق پا 
پوشند. گونه ای چفچور. 

یخم 27۱51۳ عم تبراق 10۳۲۵ 18111( یعنی: 
کی رات کی ی 6 اف 
«ن» بدال یافته لست. 

یلم لد( یلم قیا 6۲0 ۵/۷( ینی 
نیسحت وس فا کرد سک ریگ ور 
لین کلام نیز آمده لست: 


تم مور کآقسا ماس 


یلم قیا یفسا بلماس 
۵۵۹ 156 50212 1721101 
۵۵ ۷۱۵۹4 ۵۵ 1017 
یعنی: پر حرفی و وراجی قابل فهم نیست 
چنالکه سنگ سخت راهم نمی‌شود کند 
توضیح آنکه: آمی تولایی 
توا راو ره فیها را نتا تاه 
نمی‌توند دیواره و تیغه‌ی ستبر کوه سخت و سفت 
را وران ِ 92 1 ی 


درک ورجی‌ها و سخنان 


دیوان لغات لترک 


لم 7 چسبی که با آن پر و جر آن رامی- 
چسبانند. ترق یلم 21110 ۵۳۱( یعنی: سریشم 
0 
یبن 2010: سرخ سیر.هر چیز دیگری به رنگ 
شقایق ۴ لاله‌ی نعمانی. در لین کلام نیز آمده لست: 
و سا نز 
پرانو بلسا یش لکذاز 
۳ 0۱2۱ ۲52 0:11 
۳ ۷۵۶۱ ۲۵ 10۲۵۲۱۷ 
یعنی: اگر ناز و کرشمه بشنلسد, سرخ می‌پوشد, 
و اگر طلبری را بشنلسد, سبز می‌پوشد. 
توضیح انکه: اگر زن غنج و دلال و کرشمه را 
بشناسد, جامه‌ی سرخ بر تن می‌کند و اگر دلربلیی و 
دلبری پیشه کند, حربر سبز و سرخ بر تن می‌کند. 
می‌خولهد بگوید که مردان در ان حالت بیشتر به 
همسر آن توجه می‌کنند. 
یِتَن ۷۵/00 کمان چوبی که با آن تیراندازی کنند. 
یِتن 0 کمان پنبه‌زنی و حلاجی. 
ین 8710 استخوان شانه, استخوان کتف. ترکان 
سخنی دارند که می‌گویند: 
رن بشما یل بو 
۲ 6 0۱/۵030 1۲۵۲۱۲۱ 
ینی: اگر لستخوان مهره در رود, ولایت مشوش 
می‌گر دد. 
ین 0 قععه پارهه‌ی حریر. یک قطعه 
پارچه‌ی بریشمی, یرن یقا ۱00 0717 یعنی: 
[قطعه نان نازک برشته]. 
پشن ۷29170 رعد و برق. از حکمت ترکان لست. 
کمک بلا قاش پلسا شین یماس 
۵ 3۲۷ ,۵150 هی ۶۵ ۱۱۷ 
یعنی: کسی که در نزد خود, «اش» نگپدارد, رعد 
و برق در او کارگر نشود. 
لست که با ن بر لگشتری‌ها نگین می‌سازند و 
صاحب لگشتری از رعد و برق مصون می‌ماند, زیر ا 


۴۵۱ 


که طبع سرشت آن چنین لست. اگر آن را در پارچه- 
ای پیچند و در آتش نهند, پارچه نمی‌سوزد. ن, 
آزم‌ایش شده است. اگر کسی به هنگام تشنگی آن 
را در هان خودقرار هدور سوزش تشنگی او فرو 
کش می‌کند. 
بغن 0 بغن تبراق 10۳۲4 ۱۵1۷( یعنی: 
توده خاک, خاک لباشته شده. موارد دیگر نیز چنین 
یقن 0 نز دیک. یقن پیر 6۳ 017 بعنی: 
محل نزدیک. یف نآ ۲۳ 011( یعنی: مرد نزدیک 
از خویشان و آشنایان. در اٍن بیت نیز آمده لست: 
یفن یع قکرمدبُ نانکنی کدوز 
من تا کیی قینگر از 

1۵0۱۷۱ ۵۵۱ ۱۵۲۱۱۵210 ۱27۷۱ 2۳ 

6۵0205 ۱۵۵۵ 1۴ ۱6 17۳۱ 

یعسی: آور نزدیکان و خویشان خود را نمی‌بیند, مال و 
خولسته می‌بیند و به خویشان خود, چونان سگی 
چپ نگاه می‌کند. 
توضیح آنکه: از فقدان وفا حرف می‌زند و می‌گوید 
به گرد آوزدن مال و9 خولسته بها می‌هند. همانند 
سگی که لستخوان پاره‌ای را از ستبرد دیگری <فظ 
کنله به چشم کراهت بر خویشان خود می‌نگرد. 
یکن رک گیاه حصیر ی که در آب می‌روید. با 
آن حصیر و سبد می‌بافند. 
یّلن زباند .وت یلسی ۷۵/1۷۱ 01 یعنی: 
زبانه‌ی آنش. 
ین نخاع, مُخجد. 
یلن 10 پستان لسب ماده. به پستان همهی 


سمداران نیز چنین می‌گویند. 


گونه‌ی دیکر از 
میان واکیان 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.010 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۳۵۲ 


بیغ 4 ۳ کشی :1 18( یعنی: شخص 
مدمی مزاج که گاه به این گراید و گاه به آن. 

ییق 73/210 تیش کشی 5 ۱( ان کلمه نیز 
به همان معنای قبلی لست. مانند بشغ ات 21 1918 
در معنای: «گوشت پخته» که به شکل پشیق 13190 
نیز نوشته می‌شود. 

ینم ۷10117 تخم کتان. مانند تخم کنجد لست, 


فرجام واکیان عله‌داران 
(معتل اللام) 

یبا :هر چیز نم و خیس, (ترکی آوغوزی). 
یبی 7201: نمدی که بر روی و زیر زین نداخته 
می‌شود, تشکچه‌ی زین (ترکی چگلی). 
یرو 2۷21۷ پرو یلم 21171( 47( یعنی چسب 
ای 
را 3013 منطقه, سوی, محیط یک جیز (ترکی 
اوغوزی). 
یزی 271 بیابان, زمین باز و گسترده, فضا و 
عرصه. 
پسی 1251 [صاف و پهن]. یسی نانک ۷۵5۱ 
7یعنی: چیز صاف و پدن. 
یی 72861: دشمن. 
فا 2 تیره‌ای از اوغوزان. یوا 1۸۲۵ با 
حرف «و» وف ۷ با حرف «لف» نیز می- 
گویند. 
یَفا 2 نام بته‌ی خاری باریک شاخ مایل به 
سرخی, هم نوع تلخ دارد وهسم نوع شیرین, در 
ادویهجات مخلوط می‌شود. 
یفا 7۵12 فا پیر ۲۳ 0/4 یعنی: پناهگلهی که 


از سرما بدان پناه برند. 


۴ کتاب آغاز واکیان ۰ ۰ . 


یا 720 یقه‌ی لباس. 
یّقی 2۷001 یقی یف یآز 2۲ ۱۷۱ 001( یعنی: مرد 
متواضع و متملّق. 
یو 20 لباس بارئی. اصل آن یاغقو 7 
لست که مخ فف شده لست. 
یکی ع1: یکی بغاجخ 1806 /8/(یعنی: درخت 
لبوه شاخ و پیجیده برگ. گاه حرف «ک» را لسقاط 
می‌کنند. بی یعاجْ 86( ( می‌گویند. 
- یکی نیش 11 اع(یعنی: ندلهای به‌ هم 
پیوسته. 
- تون یکی تک 1 و( 107یعنی: لباس را 
محکم و نیکو بدوز. به دوخت, بی ( گشه می‌شود. 
اصل آن یکی 8/می‌باشد. 
یلا 7۵12 تهمت, انهام, افتر ! پلاجی با ۵/۵۵۱ 
۵ نان برشته و نازک که به لدک اصت 
چیزی, از شکنندگی خرد شود و از هسم بباشد. 
مشتری می‌تولند, نالوا رامتهم به خرد کردن آن 
یلا 312 قندیل, چراغ در لین بیت نیز آمده لست. 
تما ات اقا رب ت۱7 
جقب ای سا قل دوز ید 
۵۱ ۱ مووه 2۷21 129712 

۵ 001 2۷۷52 2061 6091۵9 
ترجمهبثر کار نات زواسذان ارام‌باشن 
کی کفاهتگام بر افروخان جخماق تانب کته 
چراغ را خلموش می‌بازد 
توضیح آنکه: با شتاب به هیچ کاری شروع مکن, 
قروت کار زا تس رتاش کی کته هام 
برافروختن چخماق عجله کند, از روی شتاب قندیل 
و چراغ را خموش می‌سازد. 
یلو 3210 تسمه و طناب برای بستن کره لسبها 
هنگام توشیین عادرفوا: کره اسییا رابااطتا در 
بلاق میناد وان انیا للر اقآنان گندهی ایند و 


بدینگونه شیر آنها دوشیده می‌شود. 


دیوان لغات لترک 


یمو 01 افظی در معنای: «آبا ادن سخن را 


پذیر فد 


ی ۳ 
- سّن برغل یمو 2 ۵۲۵۱ 527یعنی: نو 
برو, باشه؟» اصل آن یه 720 درمعنای «آری» 


ن‌ را به خاطر سیر دی که لحام هی؟» 


لست. حرف «م» و حرف «و» نشانه‌ی پرسش‌لد. 
نا ۱۷۵02 باز هم, دوبار ه. نا گلدی ۱210 ۵۱۵ 


یعنی: باز هم آمد, دوباره برگشت. 


گونه‌ی دیکر 
از 
این باب 
ییا 21۵ نشیمنگاه آمی. فقط برای لسان به کار 
می‌رود. 
یو 72۷2 گیله‌ی که با عصاره‌ی آن آب توتماج را 
رنگین سازند. بت‌ی خار با حرف طنین‌دار «ف» به 
شکل تفا ۵ در می‌آید. 
وا 2۷72 : نام تیره‌ای اوغوزان. اوغوزان به 
گرمسیر, فا پیر ۲ 0/4 می‌گوبند. همانگونه که 
در بالا گفقم, حرف «و» به حرف طنین‌دار «ف» 
بدل شده لست. 


باب فغلل 
یی آا3۵:هفت, عددهافت. پتی قَتْ کوک 611 
۹9 1 یعنی ه فت طبقه‌ی آسمان. 


باب فوغل 
یولج 270۷11۶ پشم بز. ۱ 
یَوغا 2 نان برشته‌ی نازک تو در تو. 
َیعق 9اه بر دک و نت کت ان سیب 
مادیان. گلهی یزغق 281 تافظ می‌شود. 


باب پهن واکی 


اززر 


ینوت ۷۵۲ جواب. سوز ینوّتی 70/1 502 
یعنی: پلسخ سخن. 

ینوت ۵۳۷0 عو ض‌قیمت. 

یخاج 1820 درخت. (در چهار گویش). به شکل 
یج هم آمده لست. 

پیسار 1021(: مشک و عطر. (با حرف ستبر 
«ب»->«پ»). 

یلار تق1نان افسار و لحام لسب. قسمتی از افسار 
که بر روی صورت لسب قر ار می‌گیرد. 

مار 27027 ۷: نام مکی است. نام رودخشه‌ای 
بزرگ در بیابنهای یباکو. به آن یماز شوفی 
۷۷ 611710[ هم گویند. 

بداغ 8 پیاده. 

یراغ 255 فرصت, مکان, روند. ایثر تراغی زا 
71 یعنی: روند کار, ردیف کار, فرصت کار. به 


شکل برغ هم نوشته می‌شود. 

یُماغ ۵۳026 وصله و تکه. در اين کلام نیز آمده 
لست: 

برجن یماغی برجنقا 

قرئن یماغی قرتا 


۵ ۵۷۱۵8 3061 
۵ ۷۱۵8 60۳15 
وصله‌ی حریر به حریر, وصله‌ی پشم به پشم سازگار 


لست. 
لین مثل را در معنای گرایش‌هر چیزی به جنس 
خودش, می‌آورند. 
یراق 31700 [دور, بعید], یراق پیر 6۳( ۳۵9( 
یعنی: جایگاه بعید. به خویشان و نزیکالی که دور 
افتاده باشند نیز چنین می‌گوبند. چنلکه در لین بیت 
هم آمده لست: 
اغرغ مکندو پراق 
بلندی مانی قراق 

05۳0810 2 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۵۰//152)ظ 


۴۹۴ 


۵ 721 ۱0۱۵۱ 
یعنی: مقصد من, دور لست, 
مراچشمان وی حبس کرد. 
توضیح آنکه می‌گوید: مقصد من دور لست و لکن 
سیلهی هیدگان معشوّم, مرا از راه باز داشته لست و 
فربند آورده است: 
یْغاق 1۵840: جوز, گرد 
یوق ۱۵8۷9 انزیک] وق پیر 6 ۱5:6 
یعنی: محل نزدیک به خویشان و نزدیکان, یّق 
وق 800( 00 می‌گویند. 
یُناقق ۲0049 زیر پالان, هر چیزی که زیر پالان 
خر و گاو قرار داده شود. 
یماک ۵1001 ۷: تیره‌ای از ترکان‌آند. ما؛ آنان را 
تیره‌ای از قبچاان برشمردیم در حلیکه قپچفان 
خود را تیره‌ای دیگر می‌دلند. 
یغان ۷0500 فیل. (دریکی از دو گویش ترکی/. 
غان کین 28170 807( نام شخص لست. 
یُغْوّن 0800 ستبر, ضخیم, کلفت. 
یلان ۰2 ق ی پلان 71 04 : ماری کد 
ه او عی ی اف 
- پلان پلی :1 ۲:7: نام یکی از سللهای 
دوازده‌کانه ترکان. 
یمان 272۳027 بد و ناروا ازهر چیزی. یمان ایک 


8 1( یعنی: بیماری جذام, خوره. 


باب میان ساکن 
ی ۱ 

َلبی 1( ان تن تاک 1/21( یعنی: 
هر چیز بون که از چسوب بتراشند. مند طبق و 
هاونی که گودی و ژرفا نداشته باشد. 
یَرتَو ۲ تر اشه. در مشایهت با آن, به لوحه و 
تخته‌ای که بر روی آن مشق می‌نویسند نیز, بر تو 
۸ می‌گویند. 


۴ کتاب آغاز واکیان ۰ ۰ . 


یرجو 7۵۲9 گور و مزار. 

پرجی 0۲1: راهنمای ماهر. 

ینجو تاوطا7 مروارید و گوهر. به کنیزکان نیز 

پنجو 761(می‌گویند. در این کلام نیز آمده لست: 

وک بنجُو پیردا قلماس ۲ 
کصصصاصب ۵ تاه( و0 

یعنی: مرولید سر قنه بر زمین نمی‌ماند, کسی آن را 

برمی‌دارد. 

لین سخن را بدان آرند که دخترکان پیوسته بی 

شوهر وبا کره نمی‌مانند و کسی پیدامی‌شود که با 

آنان ازدواج کند. اوغوزان و قپچقان جنجُو 6176 

می‌گویند. حرف «ی» را تبدیل به حرف <«ج» 

سراخته‌لد. 

یعدو ۷0800 پشم‌های دراز زیر زنخ شتر. 

یکدا 31200 سنجد. 

یمدو 2۳000 زهار. عانه. 

یُندی 1001(: شستشوی ظروف پس از خوردن 

غذا, 

ببری 2۷011 ببری پیر ۳ 01 یعنی: زمین 

صاف و پهناور. یبری فلاق 41104 ۵7۲۱ یعندی: 

رو 05:0 نیال یش کدی »ور اه 

(یعنی: او, مخ فانه آمد. بشرو ایش ۵5۲ 

4 یعنی: کار پنهانی. 

یغرو 08 پشم‌های دراز شتر. گاه پمروین 

م می‌نویسند. حرف «ر» در این کلمه از 

حرف «د» بدال یافته است. چنانکه در عربی ه-م, 

عکرة و عکدة گفه می‌شود. 

یرو 280 [دور و بر, نزیکی و محیطا] ل 

آنکر بُعرو پریماس 0۳۱۷۵۶ ۵۵۲۷ هه ]و 

یعنی: او, به دور و بر وی نز یک نمی‌شود. شکل 

دیگر این کلمه, یَفرو 07 لست. بلحاظ نز یکی 


مخرج آولیی, حرف «ق» به حرف «غ» ابدال یافته 


دیوان لغات لترک 


لست. مانند. روت 0 در عربی که حرف 
«ب» به حرف «و» بدل شده لست. 

یُغُری 0571 کلسه. در لین کلام نیز آمده لست: 
اش تتعی توز پغرین پیماس 

5 ۵0۵۲1۷ 1102 101181 و۸ 

یعنی: مزه‌ی غدابه نمک است, نمک با کلسه 
خورده نمی‌شود. 

این مثل را درباره‌ی کسی می‌گویند. که او را به 
میائه‌روی و لعتدال درکارها توصیه کنند. 

ریق 
بفری 32011 پیه. در این بیت نیز آمده لست. 


۵ ۱۲۱ ۱ جر 

۵ 08۲۱ 058101۲ 1 
ترجمه: پیه و کره پخته می‌شود. 
و کلسه و پیاله راپر می‌کند. 
یخشی 1 نیکو و زیبا از هر چیزی. یخشی 
یک 02:1 یعنی: چیز نیک و. یحشس ی ایس 
4 21( یعنی: کار نیکو. 
یرشی 2791 کسی یاچیزی که چیزی رانصف 
کند, مناصف. [در معنای: «نیمه‌ی یک چیز» هم 
می‌آید.] 
-آیک پرشسی بو 9 15و۵۲ 0707 یعنی: 
مناصف آور لین لنتتا: 
-آل میک برلا تام پرشی 10۷ ۳۵ ۱۱2۲ 1 
7 یعنی او بامن در دیوار, نصف به نصف 
شریک لست. دیوار میان ما حثل لست. 
یَفْغُو 21 لقب کسی که از مردم باشد, ولی تا 
دو درجه پایین‌تر از خان ارتقا ببد. 
بقغو تاطگة :نام شهری نزدیک بارسفان یه 
گرنه‌ی نزدیک لین شهر نیز, یف وازت ۵5( 
71 می‌گویند. 


یُفْقَا 3062 فرزند خوانده. 


۳۵۵ 


بلق 0 قرا بلفا ۵/60 7070 نام گر ندای 
صعب‌لعبور میان سرزمین ترک و فرغفه. در ین 
کلام نیز آمده لست : 
منک ککنجا قر اج 
۵ ۵ ۵۱2962 ۱ 620۳۵ 
12+ 
یعنی: تا بلا و سختی شدید بر تو روی نی‌اورد بر 
گردنه‌ی ظ‌ ارلبالقا» مگذرا 
توضیح آنکه: ۳ گرفتار مصیبثی نشدی از لین گر دنه 
لست. 
یلو «ا121: احمق, مرد نادان و بی‌مفز (ترکی 
اوغوزی). 
یی 1 سح ر, جادو. به جادوگر هم 
یا شیجی ۱1( می‌گویند. چنتکه در لین قطعه 
هم آمده لست : 
پلفن [ کوزی 
یلک نآیک اوزی 
تولن این وزی 
ردی مَسکٌ یوراک 
21 ۱ 1۵/۷۷۱۷ 
023 0111 1611011 
2 0 011011 17 
۷ 1127117 10۳01 
ترجمه: دیدگان او جادوگر لست, 
خودش میهمان لست 
دل‌من رابشکافت 
توضیح آنکه: دربارة معشوق ش می‌گوید چشمان او 
جادوبی ستت و که با آ دو شکار می‌کند و خودش 
مسافری لست و رخسارش همانند ماه چهارده شبه 
ات را تاه که فرکار کرفه تا مارا تفه 
بشکافت. 
یقفا 0/98 نازک و باریک ازهر چیز. در لین 
کلام نیز آمده لست : 


۱۷۷۷۷۷ 
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۴۳۵۶ 


آاسی تغلک ی فقا ییاز 
أغلی تیک شا قباز 
12۷۷1۷۷۵۵ ۸۱۵۱ 
۰ 0530 16111 6611 
یعنی: مادر به زبرکی برای او نان نازک می‌بزد. 
فرزند نیز با زیرکی دوتا دوتا می‌قاید. 
این مثل را درباره دو فرد زیرک که به تنگ هم 
افتاده باشند, به کار می‌برند. 
یبقا ۱7۷002 همان لغت قبلی است که حرف 
«ب» جای حرف «ف» را گرفته لست. چننکه در 
عربی هم آمده لست: 
مَصطی هب مصط فد 
و پا که معرب آن فانیذ لست. 
یلقی 11191 اسم عام و جامع برای‌همه‌ی 
چاربلیان. 
یرما مد رما بوغا ۷۵0( ۳۵ نوعی 
نان دراز, نازک و برشته‌ی دولا و طبق طبق. به هر 
چیز دیگری که از طول شکافته شسود, چنین‌می- 
گویند. 
ما ۷28702 نام تیره‌ای از ترکان که به آذان قرا 
عم ۷۵8104 0110نیز می‌گویند. 
َغْما ۱۳۵66 نام روستایی در پیرسون طراژ. 
ریشه‌ی آن, کلمه پیش از لین لست که گذشت. 
یلما م۵1 قبا, بارنی. این واژه را فارسها از 
ترکان وام گرفته‌ند و «یلمه» می‌گویند. عربها نیز 
آن رابه شکل «بلْمَق» در آورده‌لد. حرف «ه» را 
به حرف «ق» مبدّل ساخته‌لد. همین گونه لست 
تکواژ کنده 2710 که عربها «خندق» کرده‌ند و 
کلممی بارم. قنه( که آن راهم‌بهصورت هرارق » 
در آورده‌اند. تا جایی که «ذوّلرمّه» یکی از شعرای 
عرب گوید: 


له بلق خزب 


۴ کتاب آغاز واکیان ۰ ۰ 


دیگر کسی نمی‌توند ادها کند که لین کلمه را 
ترکان از فارسها گر فته‌ند. زیرامن خود آن را در آنْ 
سوی مرزها درمیان ترکان اصیل ونژاده و ناب 
شنيده‌ام. از آتجا که در کشور آندان برف و باران 
بسیار می‌بارد, بیش از دیگر ملت‌ها به بارلی نیاز 
دارند. 

یزنا 7620۵: شوهر خولفر بزرگتر. 

یکنا 1805: سوزن. به سوزن بزرگ و جولدوز: 
۳ یک ۵ 1271127 گقه می‌شود. 


از این باب 
مطوی 
یمغی 1۳51 |[ لبوه, بسیار, گردآمده]. یَمَعی 
نانک ۸۵7 ۵7( یعنی: چیز لبوه و بسیار. کشسی 
یم ی گلدی ۵10۱ ۷۲۱۵ توا یعنی: مردم لبوه 


و بسیار آمدند. 


باب پهن واکی 

فعالی 
تلاجی وه[ بلاج یز 2۳ 0/44(یعنی: 
کسی که آمی را فوری درهر چیزی متهم می‌کند. 
به گیتین از قان پرشفی کار که لاک شم 
0 0/46۱( می‌گوبند. زبرابه دک اصبت 
چیزی, از نازکی خرد می‌شود. 
یاو «دطداج تیاغ و ایش ۱9 ۷۳۵6«یعنی: 
کاری که حق, نپرداختن به آن و فروشی لست. 
کار بیهوده. 
پریغو 701180 یریعوٌ پیر ۳ 07181( جایگاه و 
محل سیر و راه رفتن و این لسم‌مکان لست, می- 
تولد لدم زمان هم باشد. 


۳۳ اغو 15 مطرب, مغنی و خولند. 


دیوان لغات لترک 


یشاغو «هجد( ب وال آژن یشاغو آه ۵۲ ۷ 
۷۸ 12/01 یعنی: سز اوار لست که ن‌مرد 
عمر زیاد بکند. 

اسم زمان و لسم‌مکان آن نیز چنین لست. 

یُماغو 2۳0۵81 بو تون ال تماغو ه ۱۵07۷ ۷ 
4 تیعنی: این لباس در خور وصله کردن 
لست . 

تافو 00 تیره‌ای از ترکان. 

یباقو 0 پشم و پرزهای ربخته شده نمد را 
گویند. اگر موی سر به هم چسبیده و نمد گونه شود, 
می‌گویند. تیاو دی 01 0۵0 

تافو 0۵ یبافو سشقی 5۷۷۱ ۲۵۵۷ 
تاه روف کال کنشطفیای کافقر عازن مشود 
و از میان فرغانه و ادکند می‌گذرد. 

پُلاکو تاعدانان [تکیه‌گاه و حلی] یلاو نانک 
۷ ۶/288( یعنی: چیزی که به آن تکیه داده 
می‌شود و با آن چیز یگری رابر پا و لستوارمی- 
دارند. 

ینیکو تاعنجه بو راغ تأل نیک ۱۵8 2۷ 
81 01 یعنی: لین زن, در شرف زلیدن لست. 


باب پپن و اکی 
یجان 720620 گیاه یاوشان. حرف «ب» تبدیل 
به حرف «ف» شده و به شکل تیفستجان 
۷ نیز نوشته می‌شود. شرح قاعده‌ی آن, 
گذشت. 
یمُشان 3670907 نام میوه‌ای صحرلیی که در 
بیاتوای قیاق می‌رود: کبیهی رازلگ 
بفغان 60 [بدون مخلفات]. یقغان 
5 ۷۷۵7( یعنی: غذلبی که گوشت نداشته 
باشد. 


۴۳۵۷ 


یَلْغْان 21627 دروغ, این تکواژ, گلای صفت نیز 
می‌شود. مانند: 

- بلغا نس کشی 151 0/507( در معنای: شخص 
در وغجو: 

- یلعان سور 502 0/807 در معنای: سخن دروغ. 
پلغون ماع گز, درخت گز. 

ینکین اک ۰2 پیکین نانک ۷ 0/1( چیز 
قرمز مایل به زرد. 

یَلکن 00 دونده, مسافر شتاب کننده بلکن 
تلع :۵11 761/7 سوارکار شتاب کننده, سوار باد 
پا 

اوغوزان حرف «ی» رابه حرف «لف» مبدّل می- 
سازند و آلکن 21/7 تافظ می‌کنند. 

یِمّلان 7۵۳0120 گونه‌ای موش, کلاکموش: 

باب فعیلان 

یَتیکان 361800 ستاره‌ی ه فت بر ادران, بنات 
نعش. 

یسیمان 2251۳20 کوزه‌ای که قتی آبش را 
خالی کنند, صدای غرغر می‌هد. 

یلیمان 7۵11۳20 چپاولی که پراکنده و متفرق 
تجام گیرد. 


یُنندی 001001 تراشه‌ی چوب وقلم 


باب سه‌واجی‌ها و ضمائ مآنها پایان یافت. 


باب چهار واجی‌ها 


باب پهن واک فغلل 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۵۸ 


تخت 7۵208 رک و نیز تشکچه و هر چیز 
شبیه آن که با پشم و پر پر شده باشد. 
تج 26اه شنل و قبای خردی که چوبانان در 
برف و باران می‌پوشند. چوخا. 
نج ۸006 چویستی که به آن خر ومانند 
آن را می‌رلند. 
یسنغاج ۷29820 تخته‌ی خمیر. اصل آن یسی 
یغاخ 1806 51 درمعنای: «چوب پهن» لست. 
یَعْمُر ۲ باران, در این کلام نیز آمده لست: 
نجاقا بر یک دک آزسا یمق راز 
۵ 2۲32 ۷221 01۵ ۷2272( 
2۳0۳0 
یعنی: لباس, هر قدر هم کهنه باشد, باز هم در 
باران به درد می‌خورد. شنل و بارلی فرسوده هم در 
زیر باران لازم می‌شود. 
این مثل ر در مورد کسی به کار می‌برند که بخو لهد 
فردی از نوکران خود را به سبب دیولگی ویابی- 
خردی بیر ون کند. می‌گویند گر در برخی کارها هم 
سوممند نیست, حتماً بعضی جاها به درد می‌خورد و 
سزاوار لست که او را در آن جای‌ها به کار بگمارد. 
در لٍن قطعه نیز آمده لست: 
کرب از رین 
قزقا قذت یل رن 
آق نف رآنکرشور 
۹ ۸ 6۵00 
۹ 44 110107۲ 1۲2717 
1 0 9021 6:۳۵ 
۳ 00 ۸017 
ترجمه: لر, باران خود را فرو بارید, 
تور سپید را بگستر نید 
برف خود رابر بیابلها فرو ربخت 
و سیل باسر و صدار رون شد. 
توضیح آنکه: می‌گوید ر, بارش را فرو بارید و تور 
و دام سپیدش را بگستر لیدکه مرادش ابر سپید 


۴ کتاب آغاز واکیان ۰ ۰ . 


بارئزا لست و بر برف خود رابر کوهها بر نشانید و 
یَریُز 3/2702 گیاهی خوشبو, پونه. 
پرنز ۰101۸ جذوری که مار می‌خورد. موش 
خرما و رلیرو. در این کلام نیز آمده لست: 
پلان برزدن قجاژ ‏ 
قنجا برسا ری زآتر وکلر 
۰ 7۲۱/2۵۵۷۱ 11۱/7۱ 
17 ۱1۲۱۶ ۵۲۱2 0۳5۵ 01۱0 


یعنی: مار از رلسو می‌گریزد, 

هوک رون ره مها ی ره 

#افتی اتکه انس را دزبارشن کی مر گوتشیا 
که از چیزی بدش بیاید ولی, هميشه با آن روی‌ارو 
شود. 

دز 7 سم عام و جامع برای همه‌ی 
ستارگان. نامهای دیگر خاص برخی از کواکب چنین 
باشد. 

- ان توژ 192 2۲20 ->مشتری 

-قرقوشن 0۲00۷ > میزان. 

-آلکر 111۳ -ثریا, پروین. 

-ییتیکان ۵۲۱827( هفت برادران, بنات‌النعش 

- مر قَزق 111100126 -ستاره قطبی 
رس 010۳50110 -مریخ, بهرام. 

یلد 11012 بن و ريشه درخت. رگ درخت. تبار 
آمی را نیز بدان می‌گویند. مفند تولک پلدزلع 
۵ 1011 درمعنای: اصیل و نزاده و 
صاحب تبار. 

لو 015۷2 کسی که راه گم کرده باشد. 
گمراه, بیراه. ملای صحیح آن ه«یولسوّژ» لست. 
برش 5 همشهری. دم ولایتی رشن 
کشی 1:1 67024( شخص هم ولایتی. اگر دو تن 
از یک شهر باشند, به همدیگر رتش 6۲۵025 


می‌گوبند. (ترکی آوغوزی). 


دیوان لغات لترک 


برمش 7211085: بارمه, بلخور. یکرمش اون 
1 0177108( یعنی: آرد بسیار نرم و سفید. 
لین دو کلمه اخیر متضاند. ۱۸ در حقیقت, ریشه‌ی 
آن دوو یکی لست. 
برش 085 نزد ترکان لقب کسی لست که 
از میان مر دم برخیزد و ۳ درجهی وزارت ارتقاء باید. 
به یک ذغر فارس, حتی صاحب روت و دارایی زیاد 
هم باشد, لین لب داده ۱ و۱ 
فقط یک درجة از خقان پاییرتر است:به اوچشری 
از حریر سیاه عطا می‌شود. که در برف 9 باران و 
گرمابر سر ش می‌گیرند. 
یُنجغ ۱0۱6 ینجغ ایش (1 118( یعنی: 
کاری به سبب پلاسیدگی و ناجوری به هنجار و 
سامان ترسد. 
ینجغ 9۱5 بجع 2۳ ۷65(یعنی: 
ی رف وان الق تفه تیه 
آمده لست: 
۱ 
یَنجع یف ز تفردی 
رتم یم سَقردی 
ازن بکی جرتلوز ۳ 
۵ 0۲18 02121 
۲ ۷۷۱۶ 11/7۱18 
۲ ۷61112 2702111 
2 1[ 
ترجمه: روزگار بسیار ناتوان گردید 
فضیلت باز هم افسانه شد, 
بیگ و سرور جهان نابود گشت. 
فرومایه نیرو گرفت و آمیان پس از مرگ فر لسیاب, 
آن سرور و بیگ جهان, فضیلت و بزرگواری راترک 
گفند. 


۴۳۵۹ 


یرت 0:08( افرادی که در روز کوچ ویا روز 

تفر یف جنگ دن لطر اف ام وکب ان ها هی 

شوند. 

یرلغ 0:11 فقیر و درخور ترحم یرل از ۵۳:8( 

7 یعنی: شخص در خور عفو و شقت. 

یرلغ ۵7118: نامه, منشور و فرمان شاه (ترکی 

کی اب امغوران رف ات رای اس 

شلغ قااوهو سل کوز عفتا 5اوهرینی 

چشم پر اشک. 

سل 11و۷۵ [شخص مُسن و سامند] تشل از 

۲ ۵:/186(یعنی: شخص سامند. به هر حیوان 

سالخورده نیز چنین می‌گویند. ریشه‌ی آن باشلغ 

68 لست. 

یَملغْ 8 بمِم 7 2 11/8( یعندی: 

چشم خاشاک افتاده. ریشهی آن بافلغ ۱/۶ 

یبْغْاق 220800 گونه‌ای تله و دام که با آن پرنده 

شاه گنل 

یتغْاق ۵0500 محافظ و گارد خذان وقلعه, گارد 

وبژه . تغاق نی ۵ 1800(یعنی: شخص 

شب را در نگهبانی به سرد برد. 

یُذرْقَ ۷02710 مشت گره کرده. چنلکه در ان 

کلام نیز آمده لست: 

ایک بلق بکوین رک قغ رن یک 

1۲۵۱۱۷ ۵۵18 ۱۱15۱۳۸2۷ 021 ۵ 
۱2۳۲۸ 8 

پعنی: مشت خونین خوبشان, بهتر از لقمه‌ی چرب 

بیگانگان اب 

توضیحآنکه: اگر خویشان بامشت گره کرده بزنند, 

بهتر از آن لست که اجنبی لقمه‌ی چرب هد. 

نع زا مرا زک گرد لسع رادشه 

همدیگر هنگام بر وز اختلاف بیان می‌کنند. 

رمق 10۳080 پول دهم 

ی 0 بالش. 
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۴۳۶, 


یَفلق 22۳10 بد, بی‌ارزش و بی‌بها یلق 
کسی 165 ۷۷/4(یعنی: شخص بدخوی. 
(اوغوزی وقبچفی) در بین بیت نیز آمده لست: 
زک یو سَشغ کل 

۵۵۵ 2۱۱۱ ۱۵۳۱۲8 22172 آونا معازک 

۱28۵ 5۵۲۲ 2298 1۱1۲۱۱ ۱۵222 ۲۵۱۷۷۱۵ 
ترجمه: هنگمی که کسی با گشاده روبی به سوی 
تو آید, تو نیز بخند, زبان از زشستی بازدار, سخنان 
نیکو و زیبا جستجو کن! 
توضیح آنکه: اگر کسی بر روی تو بخندد, تو نیز 
گشاده روبی کن و به زیبایی و نیکوبی سخن 
بگوی! 
بفلاق 0 یفلاق سر 2 8۵ 20۱/4 
نام یکی از بیگان و سروران. کلمه‌ی یلاق 
۵ در اصل, در معنای سخت و شدید است. 
یغلاق فتغ یاج 1806 90118 ۱۷/00( بعنی: 
چوب سخت وسفت ومحکم. 
معا ۱1۳640 هر چیز گرد ومدور و گلوله 
شده. بمغا ق تنا 1200 ۷۵0( یعنی: دله‌ی 
گشنیز, دنه‌ی گلوله‌ای (در گویش آجی). ظن من, 
آن لست که واژک تا 2/12/همان «دانه»ی فارسی 
باشد و ترکان به آن تنا 12710 می‌گویند. 
یُمُشاق ۱0۳09۵0: نرم هر چیز نرم. 
یندق 0 یلق تکان ۱۱۵۷ ۵۱۵۵ 
یسم خاریتدی گون ی کر 0۵0و 
7 ترنجبین, شیر خشت و گز که چون شبنم و 
ژله در هوا ببارد. 
یندق 0 از بی‌اصل و تبار, پندت یت ۵۵/6 
1 یعنی: لسب بدنژاد و بدتبار. 
یُندق ۵0 سرگین لسب. فقط در این ‌مورد 
به کار می‌رود, در این کلام نیز آمده لست: 
ننک ارب کر کت منلقی تکیز 

10811 2752 12۲۵1 ۱۵۵۲ 3۳ 


۴ کتاب آغاز واکیان ۰ ۰ . 


یعنی: اگر دشمن توهم باشد, سرگین لسب او 
بازم‌انده لست. 

توضیح آنکه می‌گوید: مال و دارلیی هميشه به درد 
می‌خورد و کارآیی دارد حتی اگر از آن دشمنت باشد, 
که ها | یکیو نارهت مها ام ان 
می‌آفروزی. 

ینعْق 130 | شوینده] چوبک. نوعی گیاه که 
ربشه‌ی آن مانند صابون کف می‌کند. باید بدالی که 
حرف «ق» بر بن فعل افزوده می‌شود و لسم آلت 
می‌سازد. مثلا: 

أزغاق 0 از فعل : زان 7 در معنای: 
برید, قط ع کرد. 

- ینتای ۱۳9800 از فعل: یودی ۱1/01 در معنای: 
شست. وجه تسمیه آن این لست که, لباس رابا آن 
می‌شویند. 

یلق 20110: توشه‌دان چوپنان. 

یَنْجْق ۷۵0010: کیسه, کیسه‌ی پول, کیسه‌ی 
نوتون. 

بذرک کلنامل نا جایگاه بار, تختی که بر روی آن 
لباس‌ها و رختخواب را جمح می‌کنند. چیزی شبیه 
اشکاف و کمد. 

یلک ما2( (کی از 2۳ 21 ۱ 
یعنی: شخص دو رو اکی یلک کرنک و از 
2 ۷2/1/9 یعنی: سنگ بلور, در کوهی. 

یک رکا ناو یک رک آت ۵1 99۳(یعنی: 
لسب تندرو, لسب تیزرو. (ترکی اوغعوزی). به 
دنمان ای تخر با فتباش وتای کی 
و بلکا 02 2271/1( می‌گویند. 

یسک امعان یکسشک تاغ ۲۵۵ انار 
یعنی: کوه بلند. به هر چیز دیگر که بلند و افراشته 
باشد نیز, یْکسکٌ 152 می‌گویند. ابن تکواژ از 
ریشه‌ی یوک 1( در معنای: «پر پرنده» اخذ شده 
له زیر | که لفات ورس رت بو افش ند اسان و 


اوج گرفتن لست از لین رو به هر چیز اوج گیرنده و 


دیوان لغات لترک 


والا مرتبه لین نام را داده‌لد. در لٍن بیت نیز آمده 
لست : 
آ نآ کربٌ یسک قلق قودی جفاز 
جک کی 2 ورب ری کر 

۳ 9001 9010 ۷621( ۱071 وج ولا 

۳ 1۵۷۷۲۵ ۵ ۵291 او موز 

اد کرک هگ ی که لاش را از ایح آسماق 
ببیندر پایین می‌آید مر دم خر دمند و فاضل درز می- 
دهد, بهتر درمی‌بابدا 
توضیح آنکه: کرکس وقنی لاشه رامی‌بیند, پایین- 
تر می‌آید که شکار کند. شکار مرد دلشمند نیز الدرز 
لست. مر د خرهند قنی وعظی می‌شنود, بهنر 
درمی‌بابد و به خاطر می‌سپارد. 
یکسک عناهءانن: لگشتانه که از برنز ویاچرم 
می‌سازند. خیاطها برای حفظ لگشت خود از فرو 
یلیک »3101 جن‌زدگی. باد زدگی. بیماری 
مخصوص که از جن برسد. بیماری سّ-فه .آرکا 
پلبک تکدی 0 61011 2782 یعنی: مرد, 
چار بیماری جن زدگی (< سعفه) شد. 
کل ۷1011 [رنگ ارغولی] ییکل تون ۷( 
یعنی: لباس و قبای ارغولی رنگ. حرف «ل» 
بدل از حرف «ن» لست. 
یرتم ناهن [جدا شده]. بر یرتم بذون 9۳ 
۷ 7۲/77( یعنی: گر وهی که از مردم و ال 
جدا شده‌لد. 
یغرم بر یراون ۷ ۱05۳۷۷ ۳ 
یعنی: لدازه‌ای از آرد که در یک نوبت خمیر شود. 
یِتر م صناتاهن رها شده, آوبزان شده. یرم سَجْ 
6 6171/17 یعنی: گیسوی رها شده و فروهشته 
و سای یاف کرک تیه از تکوس وضا شوک 
پرشم و2027 بیر پرشم پیر ۷6۲ ۵۱۵۱۷( ۲ذر 
یعنی: زمین در حد یک بار مسابقه دادن و لنتیحنجا 


دولی کر دن. 


۳۶۱ 


یکرم تون بیر بکرم پیر ور نو 
۲ یعنی: زمین به مقدار یک بار دویدن. 
یبُکن ما ببکن تور ۷ 1/1 یعندی: 
لباس [ قبا به رنگ ارغونی. با حرف «ل» نیز وج 
آید. 
گونه‌ی دیکر 
از 
این باب 
بلاغ 72114 بیلاق, جای سرسیر. 


باب فعالل 


یلافج 221۵7۵6 پیغمبر. یلامج 0۷6/(هم 
نوشته می‌شود. 
یلافر 27۵12607 نمی که به یلچی خقان داده 
می‌شود. (ترگی یخوری). در یبن کلام نیز آمده 
لست: 
یا شنت کیماس, 
لاف رالماس 
025 01 105 
5 10۷۵ 
تر جمه: علف تازه نمی‌سوزد, 
للچی نمی‌میر د. 
توضیح آنکه می‌گوید: همانگونه که علف تر و تازه 
نمی‌سوزد, یلچی‌هر چه هم در پیام و رسالت او 
درشتی و خشونت باشد. کشتنی نیست. چراکه این 
تلخی و خشونت از طرف لعزام کننده‌ی للجی 
لست. و ابن, هملند سخن خداوند متعال لست که 
فرمود: ۲ ۲ 
ها علی‌لرسّول [البلاغ» یعنی: بر یلچی جز 
رساندن پیام نیست. 
یَبیتق 0 یت قآت 0۶ 00:/4(یعنی: 
لسبی که زین و نمد زین بر رویش نباشد. 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۶۰۲ 


-َل آنخ بیتق مدی ۱۵ ۵:16( 6 [ه 
یعنی: آور لسب لخت و بی‌زین و نمد سوار شد. 
یماخکٌ 70۳00011 یعنی: جوال کوچکی که با 
ان قاط نخان م کف 


باب فعَلو 
یفشخو 1 مبوه‌ی کوهستانی, زغال‌اخته, 
زلزلک. به آن یُمْشَفا 71/580/(هم می‌گوبند. 
یکرما 0 یعنی: بیست. یکرمی 281۳ 
هم تلفظ می‌شود ۱ 


باب چهار واجی‌ها پایان یافت. 
باب پنج واجی‌ها 


باب پهن واک فعلعل 
یترلخ 8( یرل کشت رک ۱ 
7811 یعنی: جعبه‌ای که بوی عطر می‌هد. 
جعبه‌ی عطر. در لِن کلام نیز آمده لست: 
یبرل عکس رکودن پی رکتسا پیلی قلیر 
3 ۱162 ۱۵۵ و۵۲ 1۱۵۵۳۰۱۵ 
99 


یعنی: اگر مشک عنبر از جعبه برود, بوی آن نمی- 
رو توت نات اکن سیر وا فان فش کارا 
کننده, بوی ۳ را نمی‌تولند زایل نمایند لین مثل را 
در مورد کسی گویند که مال و نعمتش از ستش 
رفته باشد ولی اگر باز چیزی بخولهند می‌تولند از 
همان اک ما گه پراش ماه است:فر نود 
بیابند. 
بغرلغ 017115 [زخمی[ یریخ تقی 
81۳1186( یعنی: شتر پشت زخم, پشت 


۴ کتاب آغاز واکیان ۰ ۰ . 


یرل 01۵۳118 [با افسار, افسار دار ری ات 
1 ۷۸/۲1/۵( یعنی: لسب با افدار. 

تبغلغ قدا«۱۵۳ بسته, مسدودا ینغ قبغ 
8 0۱82116( یعنی: درب بسته. 

یذغلغ 8 |گسترده و پهن]. یذغلغ تشاک 
6 218118( یعنی: تشک و بستر پهن و 
گسترده. 

یرغلخ 22708118 [ممکن] برغ ایسشن 
1۶ ۳۵8118 یعنی: کار ممکن, کار شدنی. 

یز غلغ 68 ([ رها شسده]. ی غلع 7 
8 21818( یعنی: لسب رها شده از بند و بخو. 
موارد دیگر نیز چنین لست. 

پشغلغ 8 | دارندهمی طناب]. پشتل از 
۳ 1۵/8118 یعنی: مرد دارنده‌ی طناب و ریسمان. 
1 ک 00 [فدیهدار] ی کشسی 
0/۵/81( یعنی: مرد فدیه ادا کر ده. 
یَمغْلغ 1۵:21:5 [وصل‌دار] یمین تون 
7 7108511( یعنی: لباس وصله‌دار. 

برغلغ ۷27۵816 [زرهدار) ترغل از ۹8/5( 
۲ یعنی: مرد زره‌دار, مرد دارای زره. 

قلخ 7220008 گناهکار, بزهکار. 

یشقلغ 68 [صاحب درفش, دارنده‌ی کللاه 
جنگی]. یشب از 2۲ 909108/(یعنی:مردی که 
و تیب وا 

یسغلغ 22018115 [دارای جلد و جعبه] تسیل یا 
3/8/16( یعنی: کمان دارای جلد و جعبه. 
یَعْفْلخ 72500115 [دارای گردو, ی بعاخ 
6 01:8 یعنی: درخت دارای گردو. 

رن 86 |[ دارنده‌ی پارجهای حریر 
ره ۵۷ 11/1/۱۶( بعندی: 
زن صاحب پارچه‌های یبا و حربر. 

یشئلغ 8 تشتلغ بلت ط غرانیهر 
یعنی: ابر دارای رعد و برق. 


دیوان لغات لترک 


علخ 5 فیل‌بان. یم بل ۱0/4 


۲یعنی: مرد فیل‌بان. 


لین باب دارای چند م فهوم لست: 

نخستین, آنکه معنای لسم م فعول می‌هد. مانند: 
-بَِعلعْ تشاک 1۵921 0218116( تشک پهن. 

- پزغل عآت 1 218118( یعنی: لسب رها شده. 
دیگری, در م فلوم دارندگی جیز مورد نظر مانند: 

ِ بر از ۳ 1007116( یعنی: مرد دارنده‌ی مشک 
و عنبر. از لین طریق, هملگونه که در بالا گذشت, 
معنای دارندگی و صاحب بودن لستخر اج می‌شود. 
مانند: 

بقل تقسی 10۷۷5۱ ۵/1( یعنی: سفره‌ای 
که بر روی آن کلسه چیده شده. 

۳ آف «2۷ 0۲۷۷۵ یعنی: خانه‌ی دارای 
طاق و سقف وسی. 

یردق 72710000 دوال ترک. آب‌انی که از 
پوست بر بریده و ساخته می‌شود. 

یَبشغاق 2009800 علفی خاردار. لدازه‌ی فندق 
و پرزدار لت به دم لسبان 9 دیگر حیولات می- 
چسبد. به کسی‌هم که درهر کاری مداخله کند, 
چنین می‌گویند. 

یَبرغاق 50 برگ درخت. به صفحه‌ی 
کتاب نیز 7 غاق 0 می‌گویند. 

یغخلق 40 درخت زار, جای پر درخت. به 
ثبار تخته و چوب نیز, گقه می‌شود. 

پذغلق 0 پبیاده‌روی راه رفتن. 

یذغلق 0 بوی بد, فرسودگی و کهنگی. 
یه یملق 222110 13 ات بو ۵2 ۱۵/۱۵۵11 
قطعه پارچه‌ای که برای وصله کنردن آماده شده 
داشد. 


پلغلق 50 ولرمی, گرمی. 


۳۶۳ 


یَعْفلقَ 0 گردو زار, محل رویش درخت 
گردو. 

پرقلق ودااوناه/ز نور, روشنلیی و فروغ: 

یرقلق 40 دوری, بعد مسافت. 

یدق 0 (لخت ] و برهنه, بلق ۳ 
۳ ۵/100( یعنی: شخص لخت و عور. 
یکتلکا 1811116 جوانی, دلاوری .اس زآیک 
یکتلکی و911 0117 2912 یعنی: افسوس بر 
جوانی اوا 

پرکلک >ز0:0 [پردل] ترکل ک از ۶۵/۸« 
۲یعنی: شخص جسور و قویدل. 

یَتزلک 1( پهناوری, پهنای چیزی. 
لک عنلاهآنان تکیه داده. بلکلک یعاخ 
6 ۶/2/1198( یعنی: درخت تکیه داده به 
چیزی, اگر برای <فاظت از میوةٌ درخت حصاری به 
دور آن بکشند نیز چنین گفه می‌شود. 

پلکلکا عذلز11] [مفزدار) پلکلیک شنکوک 
11/11( یعنی: لستخوان مغز دار. 


باب پهن واکی 
فعلعان 

آیتغان 20 2(/1: [بسیار پرسنده, سوّال کننده]أل 
3 سُو أیتغان 2 121171 01 اون ]0 
۷( یعنی: آن مر د, پیوسته پرسنده و سوال 
کننده لست. 
یرتغان هه( [آفریننده]؛ تتکری آل پیرک 
پرتغان ۷۵۲۵/۵80۷ و6۲ 01 1277بعنی: 
آفریننده‌ی زمین خد اوند لست. موارد دیگر نیز چنین 
لست. 
بر تغان جمقاناته ۷ [روشن کننده] ک نآ لزنم 
ترتغان ۷ ۱۱( 01 111 یعنی: آنجه 


پیوسته جهان را روشن می‌کند, خورشید لست. 
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۳۶۴ 


یرتغان 0 (باد تشه | بان تن 
51 ۳/۵۵ یعنی: مر د بسیار باد هنده. 
یَخْتَغان 2۵800100 [بسیار نزدیک سازنده]أل 
کش یآ لزن یعغان ‏ ۵2 1ه نوف آه 
7 ععنی: او با نیکوکاری خود را به مردم 
پیوسته نز دیک می‌سازد. 

یَغْتغْان 0 آ[بسیار باران فرو ریزن ده]. 
تتکر یل یعْمر بغان ۵2۷۲ 1 ود 
01 ا(بعنی: خداوند بسیار بارننده‌ی باران 
لست. 

یَغْتغان 0 [ شمنی کننده‌ی همیشگی] 
أل کش یآ تنجی بیتغان یعضی : آن مرد پس از 
آشتی هم باز پبوسته دشمنی کننده است. 

یُمتغان 0 آبسیار جمع شونده]. ل 
کشیلا زل یمان ۱۱۱/8۵۷ ۵1 2۳انونا آه 
یعنی: آذان پیوسته گرد آینده بر کارهستند. 
یَیرغان 3/2072 [پیوسته پوشاننده]. بل 
ايشن یرغانْ ۵۱60 13۱۱ 01 2۳ ۷ یعنی: 
ی رورا بو وتو ات بسا 
هر چیز دیگری که پنوان کرده شود نیز, چنین می- 
گویند. 

پشرغان 07 [بسیار کتمان کننده]. أل ۳ 
ال ننکن پُشرغان 090۳907۷ 1277 01 2۲ 01 
هآ پسته مان کنهمی‌سال درل وه 
لست. موارد دیگر نیز چنین لست. 

َیُشَخغان 320۷05600 [چسبنده و آدم سمچ]أل 
ایشقا ییشفاق 0۷۷5807 15090 01 2۳ ]0 
ینی: آن مرد عادت دارد که به کار دلبستگی نشان 


هد. به هر چیز دیگری که به چیزی بجسبد نیز, 
چنین می‌گویند. 


یْشلغان «عاناونا: [روان و جاری]. بو باش ال 
قانی یُشلغان ۷۵0و( ۵۱و 01 وه ۷یعنی: 
لین زخمی است که پیوسته از آن خون جاری لست. 


۴ کتاب آغاز واکیان ۰ ۰ . 


بُنسلغان حهعاناودط ب و آ راو لآلک ی ايشقا 
ار ۷ »9و۱ 2118 01 2۲ ۷ یعنی: 
این مرد پیوسته ستش در کار تند لست. ستش 
زوا اس کاردا است: 

یغلغان 315110 [جمع شونده]. بو پیر ال مت 
1 یعنی: 
پیوسته جمح می‌شوند. 

یقلغان 7/101 [فرو ریزنده] ال تام ال تتجی 
بقلغان نو الا 01 10 آه ینی: لسن 


او ۱۵۱۱۵4 01 ۷۵۲ ۷ 
: لين مکالی لست که مردم در آنجا 


دیواری لست که پیوسته فرو ریزنده لست. موارد 
بغرقان 0801027 لحاف, بالا پوش 

کر رکان 0 دونده. نامه رسای که از 
چین به سرزمین اسلام, نامه‌ها و اخبار کارولها را 
پیش از رسیدن آنهامی‌آورد ُکرکان ات 
1 1/81/9271( یعنی: لسب دونده و تیز رو. موارد 
یک ر کون «ناعتناع 3 گیاهی مانند ارزن که ده- 
یمان 600117800 [بسیار برکننده و از رپشه 
درآورنده.] بو سوّف ال پعاجغ یَمُرکان ۵1 9:۷ را 
0 18 80( بعنی است که 
پیوسته برکننده‌ی ریشه‌ی درخت لست. به هر چیز 


: لین آبی 


دیگر که از ربشه برکننده باشد, نیز چنین می‌گویند. 
پرلکان این اشکاف دنه ات ی آن 
ی پرلکان ۷۲ 10/۱ 01 ۷۸۲ ۷ 
یعنی: ابن درخت, پیوسته شکاف بر می‌دارد. 
یُملکان «مواتتسنا یوار لکوزی یٌِکان « 
0 2 0 27یعنی: من شخص 


پیوسته چشم بر هم گذارنده و سنگین خواب لست . 


مطوی 


دیوان لغات لترک 


از 
این باب 

یز غجی 1 ۳ |نویسنده]. فرستاده و رسولی 
که میان خالواده‌ی عروس و داد با مکتوب و نامه 
رفت و آمد کند. (ترکی اوغوزی). 
ییلغان 282 ییلعان کشی ۱/8017( 
زوزا یعنی: شخص سست اراده که عزم و ثبات در 
رای خود نداشته باشد. 

باب پهن واک 

فغللل 

بُرکمج ۹ شیردان و سیرلبی. یعدی 
شکنبه و رودهها را ریز ریز کرده, روی هم لباشته 
گردنیده بریان می‌کنند و می‌خورند. 
یعْْسق وداوهق۱ه(همخوله یش ق آفری 
71 18019109( بعنی: زمان خواب, عشاء 
یف قن 0 گیاه ی که میوه‌لی به لدازه‌وی 
فندق دارد. و چسباندن پوست آن به لب برای بهبود 
ترکیدگی لبهام نهد لست. 
۳ قان 320۳7080 نام مایعی شبیه پیه و روغن 


که از بخ و یحجه بریز د. 


گونه‌ی دیگر از اين باب 


۳۶۵ 


یُباقلق مداناوهطن: تب‌لرزه. (در گویش یباکو و 
یماکی). 
یباقلق 0 گونه‌ای جغد. (در گویش 


یباکو و یماکی). 


باب شش واجی‌ها 
یرسنجغ 68 آنجس, پلید و کثی‌ف]. 
1 ی نانک 12۷ ۳9۱1 یعنی: چیز 
تاخوشانه وگ 
یغمرجل ۳۵5100 عم جل پیز 
۳ ۵/۲6۱۱ محل بسیار بارلی. 


قاعده: اگر چیزی بر روی لسمی دوام بیشتر داشته 
باشد و لین دوام بلا لقطاع ادلبه دابد, به فرجام لدم 


پی‌افزوده‌ی جل 6 افزوده می‌شود و بدینگونه از 
سم [شبه | فعل ساخته می‌شود. چننکه میگویم: 
تبجل پیر 6۳( 16 در معنای: «محل وزش 
ار فا اراک 3 

ی ام؛ درمعنای «باد» لست به آن جل آ» 
افز وده شده و آن راصفت کرده لست و توصیف 
زیادت و بسیاری می‌کند. چنلکه به مرد بسیار بیمار 
شونده می‌گویند: ایکجل 7 لا این قاعده, 
تعمیم ندارد. 


خداوند متعال را سپا سکه کناب اسماء آغازواکیان به فرجام رسید. 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


10 


بخش دوم: افعال آغاز واکی با مثال 


باب دو واجی‌ها 
َبتی 30۳0 [ست ]أَزقبنغ تنتی 0۳۸5 2۳ 
1 یعنی: شخص درب رابست. 
- از 0 1 10۳ 27 یعنی: شخص تور 
لد اخت . شخص برای گرفتن پرنده و جز آن, تله بر 
-اشلا ژآتماک یی ۳۲۱ 2177121 9]27یعنی: 
زن نان راچسبانید. زن به یواره‌ی تنورنان 
آز تام یی 0۳1 1010 27 بعنی‌شسخحص یوار 
ساخت. 
(یبار- تماق 4 -61]017:). 
یردی 270 [شکافت ]از پغاج بردی 2۳۵ 
۲ یعنی: شخص هیزم شکافت. موارد دیگر نیز 
چنین لست. اگر اطراف زمین نیز خط مرز بکشد, باز 
چنین می‌گوبند. 
(یر از- تماق 6 -617017:). 
یُردی 28:01 [جدا کرد]آراغت این بفیکین 
بردی ۱۵۲۵ ارو 08 ۱۳۵ یعنی: 
زن بچه‌اش را از بندهای گهواره جدا کرد 


یر از-یُرماکُ ۳۵۲۵7-۱۵۳۷۵ 
یردی ۱1۲ و پردی ۲۱ 0۵ ]0 
یعنی: او, شاخه را [از درخت ] شکافت. و همچنین 
است اگر چیز خشکی از درازا بدون استفاده از آهن 
چاک داده شود. 
(بر از-یرماق 0۳۵۲-۲۵۵ 
مصدر بازماق 0 معنای : هطح کردن و 
شکافتن به زور می‌هد ولی یر ملق ی 
معنای: هقطع کردن به نرمی» می‌هد. چنانکه می- 
گویند: 
تب تاش ترا ز- تن بایغ راز 

۵ 0386 1۵3 ۳۵۲۰۵۲ 10316 71016 
یعنی: خدمت سنگ رامی‌شکافد, سنگ سر رامی- 
شکافد. 
لین کلام برای خامی گشه می‌شود که از سرور 
حمایت و <فاظت کرده لست. 
یزدی 72201 [باز کرد]. آل تکون یزدی 01 
1 11/811 یعنی: او, گره را باز کر د. 


دیوان لغات لترک 


-ل بتک بزدی ۱0201 1 /یعنی: او کتاب 
نوشت. (ترکی اوغوزی). 
- ال سوزندا یزدی 0241( 90217012 1ه یعنی: او, 
در سخنش به سپهو افتاد 
۱ ۲ 1۳۱ 0111 0 یعنی: آور 
می‌خولست وی را بزند. 
-ا لکیکنی یزدی ۷201 16(11011 01 یعنی: او, 
در تير لدازی به شکار اشتباه کرد. 
در لٍِن کلام نیز آمده لست: 
یزما سیم بلماس 
ماس پلکا پلماسن 
۵5 01111 10271105 

۵۹ 0۱82 ۲۵7/۱۱۸۱۵۵ 
یعنی: تیر آندازی بدون خطاأ نمی‌شود. 
و دانشمند بدون لغزش نمی‌شود. 
(یز ار- یزماق- ۷۵2۱۵4 -0420۲) 
پُوزدی ناد از شفد پوزدی 9۷ 2۳ 
201 یعنی: شخص, در آب شنا کرد. 
-ارنک بردی 920 1۳17یعنی: چرک پخش شد. 
چرک در بدن پخش شد. 
و دی 20 16۷ 2۳یعنی: شخص 
حیوان حلال گوشت راسر برید و پوست کند. 
(یز ار- یُزماق 0277021 1/227( 
پُسدی 7۵901 بک سوسن پشدی 95۷و وم 
2 یعنی: بیگ, سربازان را به سر زمیره ایشان 
اعزام کرد. اصل آن چنین لست. از يا سن یِسدی 27 
0517 یعنی: شخص, زه را از کمان 
خودش جدا ساخت. 
خان خواج بسْدی 501 61/۷6 1۳01 یعنی: خان, 
چادر را جدا کرد. خان گره قبههای چادر خی را 
جدا کرد. 
(یسار- تفای 6 -61:5017(). 
یشدی 2901/: [پنهان شد]. آل مَنی کر یشدی 
۲ ۷۵72 17127 01 یعنی: اور مرا دید و 


پنهان شد. 


۳۶۷ 


در لٍِن کلام نیز آمده لست: 
تقی مب و نآ یشماسن 

5 ۲ 0۲ 7110111/2 2۷۷ 7 
ینی: نمی‌توان شتر سوار شد و درمیان گوس‌فندان 
پنهان گشت. کسی که سوار بر شتر باشد, نمی‌توند 
خود را در میان گوس‌فندان پندان سازد. لین مثشل را 
جایی گویند که رازی در همه جا فاش شده باشد و 
تالاش کتند آن را پنهان سازند: 
(یشار- تشفای 6 -613017:). 
پُشدی وناز [جاری ساخت ]ل بکنی یُشدی 
2/011 01 یعنی: اور بوزه را ربخت. او بوزه 
را از راه قیف ریخت. بوزا نوشابه‌ای لست که از 
عصاره‌ی گندم, جو و ارزن و جز آن تهیه می‌شود. 
(یشار- یشماق ۷7۱۵4( -5۲(). 
یَغْدی 272801 [باربد] یر یغدی ‏ ۵8/۶۷۳« 
ینی: باران بارید. در لین کلام نیز آمده 
لست: 


و و 


فتلغَاقشا یغاز 
۳ 05 61200 

یعنی: بر ی خوشبخت دو تا دوتا می‌بارد. 

(بغاز- یغماق- 68164( -660۲(). 

اگر باران و تگرگ نیز ببارد, چنین گقه می‌شود. 
یغدی 1 [باز داشت ]أل من یآشقا پغدی 0 
ار 0 111211یعنی: او, مرا از خوردن 
بازداشت. موارد «یگر نیز چنین لست. 
آل ترنغ بهدی 10۳18 01 یعنی: او گندم و 
غلات جمع کرد و نگهداشت. به هر چیز دیگر نیز 
که گردآوری کنند, چنین گقه می‌شود. 

(یغاز- یغماق 0 -18507). 

یقدی 70۷70 [غلتنید]. 7 یفدی 2۳ 
۲ 1019 یعنی: شخص توپ را غلتانید. موارد 
(یشاز- تفای ۵ -1/۷۷). 

در لین بیت نیز آمده لست: 


تفر یوب سف آقن آندی سقن 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۴۳۶۸ 


فر زکبی ایلشین قوّدی یشاز 
8 7710 01۷ اک ۱810 76۷۵۲ 
۳/۲ 0 1219 او 0071۰ 
ترجمه: مال گرد امده رار سیل آورده بشمار 
که دارنده‌ی آن راچون سنگ به پابین می‌غلتاند. 
توضیح آنکه: درباره‌ی گردآوردن مال می‌گوید, 
تقو گتيه گیل مب ان شهار کوه‌شننگ امد 
عاک‌رهال راکش خون آزمنگ شدانب کا 
دی 1 با سرعت دوید]. آشیاک یفدی 
۲ 63[2 یعنی: ونکت ینک ار 
آن یآزدی یقدی ۷۵۸۱ ۵۳۵۱ ۵۱ 0 یعنی: او, 
وی را فریسب داد زاین رن تین 2۳ 
۲ 91۳۱ 000511 یعنی شخص به 
خویشان خود رسید. به نزدیکان خود تقرب حاصل 
کرد و با بخشیدن مال دل آنان رابه ست آورد. 
(یشاز باق ۵ 7-۱ 71/۷۷). 
یَقدی :7۵90 [ملید] از بشما یف یفدی 2۲ 
۳۹ ۳۹۹ 0 اصیعنی: مر د به زخم مرهم 
مالید. ال انکر یقدی ۵0۱ 01۵۲ 01 یعنی: ور به 
وی نز لیک شد. 
-آ نک گلماکی یَقدی ۱۹۱ ۱۵1۳۵9 ره 
یعنی: آمدن او نز دیک شد. 
ِ کت الک بقدی ۱« :21 ۲هزه [ه 
ی ون ویه زر لخن جرج 
(بقاز- بقماق- ۱۵0۷۵ -0006۲). 
یُفّدی 0901 آلوده شد, مالیده شد. آل ککا بیاغ 
دی ۷( ۵6( 2/1882 یعنی: به ست, روغن 
مالیده شد. 
-آنک الوا ینکن بقدی 0۵۲ ۱2/2 ره 
یعنی: بیس چالی اور به وی سرایت کرد. 
بیماری گری وی به او سرایت کرد. به هر چیز دیگر 
که به جابی مالیده شود نیز, چنین می‌گویند. 
(یقاز- یقماق ۵۹ -1/۲). 


۴ کتاب آغاز واکیان ۰ ۰ . 


پقدی 1 | خر اب کرد]. أل آفن یقدی آ0 
1 6۱۷/7 یعنی: اور خانه‌اش را خراب کرد. 

موارد دیگر نیز چنین لست. 

(یقار- یقماق- 107144 - ۱۵۲ 

یلدی 01 | شلعه‌ور شد]. 

-اوّت دی :۵/0 07 یعنی: آتش, شعله‌ور شد. 

- باش یی 0101 65 یعنی: زخمم, لهیسب زد. 

تن 

-کون یوک بلدی 7۵۱۸۱ و2 17 یعندی: 

خورشید چهره را آفتاب سوز و سیاه کرد. 

(بلار- یلماق ۱۵ 0۱/۵۱۰ ). 

پُلدی 70101 [پایان یافت, رها ساخت ]. 

ار شون ۲ ۷/۱۱8 21یعنی: 

مهافت 

خر شیم ۲ 11018 27 یعنی: شخص گرو 

و هن را آزاد ساخت, فک کرد. 

از فق لضن 01 04 27 یعنی: شخص, مرغ 

رای کیره ار تاغل آب وش فترارهاد 
اگر موی را از پوست بکنند, چنین می‌گویند. موارد 

دیگر نیز چنین لست. 

| ۲ 31۱ ۱/81۸1 یعنی: 

زن, سرخود را رها ساخت. زن از مهربه و دیگر 

متعلشات خود چشم پوشی کرد و خود را رها ساخت 

و از مردش جدا شد. 

(یلار- پلماق 0۵ ۷0/07۰ ). 

ان شک بلتتور ۰ ۱1۱ 07 یعنی: اور کت-اب 

نوشت, کتاب لستنساخ کرد. 

یلدی 6۱01 [یرخه رفت ].آتیخ بلدی :۱ 

یعنی: سوار بُرغه رفت. 

(بلا یلماک 6 -6127). 

پلدی ۷610 [خورده شد] اش دی 4۶ 

ب 3 خوره میم ارو گر عری اه 

(یلُوز یلماک ۱617۵۵1 -«تا6ن. 

یُمُدی 01 [بست ]از ان 2۳2 


1 یعنی: مر د, چشم فرو بست. 


دیوان لغات لترک 


(یما- بماق ۵ -1/17101). 
یندی 32001 [برگشت ]از بولدن دی 2۳ 
01 0/0611( یعنی: شخص از راه, بازگشت. 
موارد یگر نیز چنین لست. 
- ی ُآنی یندی ۵۲۱۱ 07 228 یعنی: بیگ, او 
را ترسانید, تهدید کر د. موارد دیگر نیز چنین لست. 
چنانکه در این کلام هم آمده لست: 
سومان 
سیزقا کروبُ کرو ینماس 
5 1۱۱2178 111۳۱۷0 
5 ۱63۲۲ ۱۳۶۱ 51700 
یعنی: لسان جاودله زیست نمی‌کند, 
و آتکس که به مزار رفت, باز نمی‌گر دد. 
- ات یندی 01( 01 یعنی: آتش فروزان شد. 
می‌توان دی 0۱(هم گفت. (ترکی قپجی). 
-ز پندی ۵0۱ 27یعنی: شخص, ی کرد. 
(بنار- تماق ۵ -*6171017:). 
در لبن قطعه نیز آمده لست: 
ند یآرنخ آغرفی 
کلدی برو تعرغی 
اوزی قبی / غرغعی 
البلاز قمع ترکشوز 
1 27111 10710 
۵ 2۲۲ :1101 
1 017 2() 
وه 90۱۷۵ م۸۱ 
ترجمه: شاید که از عزم خود بازگشته باشد 
فرستاده‌ی او فر از آمد 
خود در پایین دره لست 
9 دلاوران گرده م می‌آیند. 
توضیح آنکد: دشمن را به داد می‌آورد و می‌گوید که 
امیدواریم از صد خود عدول کند, فرستاده‌ی او 


پیش ما آمدر او در داخل دره جا گرفته و دلاوران 


جچنگی برای نبرد گرده م می‌آیند. 


۴۳۶۹ 


یُندی 01 | استحمام کرد] .از سُْفدا دی 2۳ 
1 51/۱۷6 یعنی: مرد در آب خود را شست, 
حمام کرد. 
آز بُندی 0۱ 2۳یعنی: شخص وضو ساخت. 
(ترکی آوغوزی). 

(ینار- ینماق ۷۱۱۵4( ۷۱۵۲ 

پندی 11701 [جستجو کرد پرس و جو کرد] ال 
آنک آفن پندی ۲ 6۷۷۶۱ 0111 0 یعنی: او 
خاله‌ی وی را جستجو کرد اصل آن پندتی 7۶4۲ 
لست. مخ فف شده لست. 

(یندار 5 پنتماک ۷6 -۷۱۱20/۲). 


گونه‌ای دیکر 
از 
این باب 

بُودی 101 شتا قرو 0 2۳ 
۲ یعنی: شخص, جامه شست موارد دیگر نیز 
چنین لست. 
(بوز- بُوماق ۱۷۵4 ۷ 
در لٍِن کلام نیز آمده لست: 
قانغ قان پلا وماس ۷۵5 0:12 06 078 
یعنی: خون را با خون نمی‌شویند. آشوب را با آشوب 
نمی‌خوبنند. 
بیدی 760 :آ زآش پیدی 64 و4 27یعنی: مرد 
کرد هد و اف 
(پیر- پیماکٌ ۵7۵1 -6). 


باب میان واکی سه واجی‌ها 
بر میزان 
پهن واک فعَلدی 
یَبردی 201 نرم کرد. 
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۴۷۳ 


-َل پیرکٌ 7 دی 0۵۷۳۵۱ 6118 01 یعنی: آو, 
[فینر بزخ کرد 

-از سوک بردی 0۳۷۳۱ 5021/8 27 یعنی: 
شخحص سدن خود را پنهان ساخت. 

7 بیرماق 6۵۷۵4( -نو6ن. 

یتردی 1 | گم کرد, م شود ساخت ]. 
-آز رماق بر دی 31/۳۵ ۷۳۱۵ 21 یعنی: 
شحص, پول گم کرد. موارد دیگر نیز چنین لست. 
(یتر ر-یترماک ۱۱1۵/۱۲۱۵ - 011 

پُذردی التناانان [بار کرداآلتیکایک 
ی ( ۱۷1 12۷۷182 01 یعنی: او, بر 
شتو بار تاه موارد گر نیز چین استد 

(پذرور- یشاک 02۳۱۷۵۲« -عتجانن. در ین 
بیت نیز آمده لست: 
آغر قآغر اشنکن یآذناغقا یدرم 
آخرف ارف قارف ای سر 

۸۵۲۱۸ ۵81۳ 3 1 ۱ 
۸ 27 62۳10 051108171۲ 6 

ترجمه: بار سنگین خود رابر دیگری مند. 

خود را گرسنه نگهداشته, دیگری راسیر مکردان 
تت آنکه با خوی این رشان زان 
خودراختان که نگسداز کسحعتمات فتاقین 
رود و دیگری راسیر گردفی. 

شردی 01 آسبز شدا]. تن تس رون 0۶ 
1 یعنی: علف سبز شد. 

(بشارر- تماق ۵ -013071/7). 
یشردی اوه [پنیان کرد آل نانک بشردی 
۲ 1121 01 یعنی: او چیزی را پنهان کرد 
تشر ند تشرفای 6 -6131/71/۲:). 
یَفردی 1 انز دیک گر دلید]. ۷ نع منک ا 
دی ۵0۲۵۱ 1۱۵۲۵ 0118 0 یعنی: اور لسب 
رابه من نزدیک گردنید. موارد یگر نیز چنین 
لست. 

(یقرز- سای ۸71۸-۱۵ 610:). 


۴ کتاب آغاز واکیان ۰ ۰ . 


یَفردی نامه [آه کشید | .کشی بَفُردی نوا 
11 یعنی: شخص بی‌فاصله ذفس کشید, 
(یقر ز- یقرماق 200۱1۱۵4 00011۲ 
یُکردی نت۷ [دوید ویورش برد] از ُکردی 
۵۵ 7 یعنی: مرد, دوید و یورش بر د. 
(یکرو-بکرماک ور - توس 
در لین بیت نیز آمده لست: 
ندب الع تبارو تفر ق کلب یک رکل 
قرع یذ نک دام قودی ان ۱ 
0 10۷۳۵ 10071 8 اج۱0/ 
1/۵« 
۳ 0۵7006 ۷۵۲ 2 امعم 
1 0001 


یعنی: اگر تو را فرد سالخورده‌ای ندا در هد, برگرد 
وه شویش ناو 

در سالهای خشکسالی مردم را بنگر,هر جا بروند, تو 
هم‌همراه آنان باش. 

توف انکله تور فر اخوان هه مساو رده راجت 
کن, به سوی او بدو و در سالهای قحطی, مردم تو 
به هر سوی که روند, تو نیز با آتان همراسی کن, 
خود را شریک مصلب مردم خود بدان. 
آل بوز بکردی #9۳۵( 202 آمیعنی: او پارچه را 
تار الداخت. 

[(یکرر- تک ۷ ۲۱/91/711۰ ]. 
یَمُردی 1تصع: [قطع کرد و برید] .از یعاجخ 
یمُردی ۵۷۷۲ 1506( 2۲یعنی: شخص, 
درخت قطع کرد. موارد یگر نیز چنین لست. 

یت یمَرماق ۷۵/۱۵/۲۱۱۵ -۵711۱/۲۷۲), 
یبشدی 7001501 [چسبید] یلم وکا یشدی 
۲ 1/122 211717 یعنی: چسب به پرهای 
پرنده چسبید. به هر چیز لیگری که به چیزی 
بچسبد ویابه آن وصل شود نیز, چنین می‌گویند. 

- ات کیک تیشدی ۲ 61162 77 سنگ 
شکاری به شکار چسبید. 


دیوان لغات لترک 
( فش نشماق - 011510 ). 
یُذشدی ۵2101: [گسترد و پهن کردن] آ لآتکر 
شا اک یذشدی ۵2۲( 1۵521 00۲ 01 یعنی: 
اور در پهن کردن تشک, به وی کمک کرد. بت 
0 تس یذشماق- 6 -*/0121:01). 
پذشدی رل فلج تن قان پُشدی 7 
۲ 11 1116111 یعنی: او, در پاک کردن 
خون از شمشیر, به آو کمک کرد. در پاک کردن لکه 
از کتاب و پاک کردن هر گونه مایعی از روی هر 
چیز تیکری نیز چن می‌کویند: 

(دذشور- بُذشماق 7029577106 0۳02150 
پدشدی 101 یدشدی نانک 7۱2۷ ۱0۸۶07( 
یعنی: قطعات چیزی در داخل چیز دیگری فرسوده و 
[یدشو ت پدشماق -10151/۲). 
پدشدی 4وذ64أل مَنکا یاک پدشدی ۱ه 
کر 6 1710170یعنی: او به من در 
دوختن حاشیه‌ی لبان و خرجین یاری رسید. در 
دوختن حاشیه‌ی بقچه ومانند آن نیز, چنین‌می- 
گویند. 

نوت ر- پدشماک ۱۵۵۶۷۵۷ -اون60ن(. 

۳ فعل یز یدشسماق 0 با حرف 
«ق» لست. 

یُذشدی 1وناتنانن [مشترکاً بارگیری کردند]أل 
1 اشامن 01( 10۳۱۵ 110 01 یعنی: 
آن دور دربتارگیری کسدم یه شمسییگر ی اری 
رسلیدند. موارد دیگر نیز چنین لست. در مسابقه نیز, 
چنین می‌گوبند. 

ت_ تلشماکه 216 -14201/7). 
یرشدی 1 (مطابق شد, تفلهم گردید]. 
آلاز تگی پرشدی ۱۲۵۱/۱ 106 010۳ یعنی: آن 
دور در کاری با هم به توافق رسیدند در ین قطعه 
نیز آمده لست: 


۳۳ 


01۵ 071۵9 
1 10۷۵۳ ۷/2 
۵۵۱ 2 9۶12 
۶۲ 11/10۳ 112 
ترجمه: شریک گشت و آشنا شد, 
در فروش کاللا به من کمک رسانید. 
با بسته به توافق رسید, 
کره سبان من را پنهان می‌سازد. 
کحظیع اهاز کی موس اتخاحل دق 
توافق بین آنان, به وی عذر کرده لست, می‌گوید: او 
بامن آشنا شد و سپس شریکم گشت و در فروش 
مالم به من مدد رسانید. ا با صاحبخانه تبألی نمود 
و کره‌سبان من را پنهان ساخت. 
«سته» نام دلالی لست که تجار را در سرای خود 
میهمان می‌کند. 
تازرگانان رم او فزوفی ره عتولان زا 
توسط او به فروش می‌رسانند. و گوس فندان و گله‌ی 
بازرگانان را گرد می‌آورد, او رامهمان می‌سازد و 
هنگام بازگشت بازرگان, یک گوس فد از بیست 
گوس فند را بعنوان دلالی, سوم خود می‌کند. در میان 
تیرههای تخسی, یغما وچگل, چنین لست. 
ان ك شهاق 6 131/۱۰ 617:). 
پرشدی 01 (مسابقد داد لآنک برلا آت 
رز شدی ۲ 4 3۲۵ 01117 0 یعنی: او, 
همراه وی مسلبقه‌ی لسبدولی داد. 
۷ برلا تغاز ترشدی ۶۵ 01۱۱ 01 
1 11۷۷ یعنی: اور مال رابا وی نصف به 
نصف نقسیم کرد. در تقسیم میرأث نیز چنین می- 
گویند. 
(برشو ر یرشماق- ۱۵ -071510). 


ُرشدی 70۳1901 [باهم راه رفتند]. 
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زر 


شک برلا یر شلی ۵۲ 9۲۱2 ۱۱2۱ 01 
یعنی: او بامن در راه رفتن مسابقه داد. 
رو یر شلی 01 107101 یعنی 
لرشم خط خی قند. عوارد فیگر یز جعین لست: 
وقتی پارچه کهنه فرسوده شود و بپوسد, چنین می- 
گویند. 

(یرشو پُرشماق- 0 -/001151). 

پر سدی 01 (جدا شد]. بر شسلی تاک 


: پارچه و 


7150 یعنی 


ی: مرد, تبسسم کرد. موارد دیگر نیز 


: [آن] چیز, جدا شد.از پرشدی 
( 2 بعد 
(یر ر-یر وک 6 -/7371.01). 

ات تیشی پر شدی 3۳54 197 17یعنی: ضدان - 
هلی‌ شک ازهم فاصله گرفت: [پیز شد]ز موارد فیگر 
پُزشدی 1 لآنکار تک ون بر شدی ]0 
0 01707۳ یعنی: او در باز کر دن گره 
به او کمک کرد. مسابقه نیز چنین لست. 

(یزشو ك یزشماق ۱۵ -*621107). 
یزشدی 1( [جداساخت ] آل ۳ 
بر ۳ ۲ ۷ 1110770 0 یعنی 
کردن زه از کمان به من کمک کرد. موارد دیگر نیز 
یَعْشدی ودا:2: [نزیک شد, 


۳ او در جدا 


۵ 7127 ۱۲ 
ی: چیزی به چیز یگر نزیک 


یعن 

گر دید. 
(بغشوز-یعشماق وه( -اجقمن. 
یغشدی 1 [جمع‌آوری کرد]. 

ل مک مدای بخشدی ۷۵00 ۱۱۵۱۳۵ ]0 
11 بعنی: 
رسانید. موارد دیگر نیز چنین لست. 
(یخشوز- یغشماق ۱ -/15151(). 


ِ آور به من در جمع‌آوری گندم مدد۵ 


۴ کتاب آغاز واکیان ۰ ۰ . 


یُفْشدی ِِ ۷ اکی یفْشدی 100 010۲ 
۷۱( یعنی: | ن دور به هسم کمک کرند. با 
همدیگر رفیق شدند. لو تخر ها ۱ 
۹ 

فندی ۵۲ ( لز بر بیرکا تبق 
۲ ۳ ۲ 10۴1 ۳۱۳۵۵ 0107 
ت تاره تیگ وب تا پر وت 
سای ۵ ۱۱/۲۷۱۸۲۱۸۰ . 

یقشدی 001( أل آنکر ی تفشدی 076۲ 7 
۲ 018 ینی: او به وی در مالیدن مرهم 
پاری کرد. در ضماد نهادن بر روی زخم به وی 


-آنککلمکی تقشدی و۱22 ره 


1 بعنی: آمدن او, نز نیک شد. در پیدا شدن 
و نزدیک شدن هر چیز دیگر نیز چنین می‌گویند. 
ترکان اوز 012 که رسا و فصیح سخن می‌گویند, 
موق ح حرف زدن چنان به تندی لب تکان می‌هند 
که لکار تبییهان به هي زر 


آنان می‌گویند: 


ی‌خورد. از ین رو به 


-آنک ایرنی یَقشماس 0۱۵۷۵5 1۳ 0 
یعنی: لباز ن او نزدیک نمی‌شوند. (بفشوز- یقشماق 
6( 0( 

تفقشدی 0000 :1 تقَشدی 7 10210 
ینی: جرب و گری پخش شد. بیماری جرب در 
خن از یک سوبه سوی دیگر سرایت کرد. 
(تقشور تقممای 109/34 و ی 
یقشدی 01 ال آنکر تام یفشدی ۲ 01 
و ینی: او, به وی در خراب کردن 
دیوار کمک کرد. موارد دبگر نیز چنین لست. 
(یقشو یقشماق 6 -1015107)). 
پلشدی 01 [ولرم شد]. شفلار قمع 
پلشدی ۲ 10171۷8 50/۷۷/۵۲ ینی: کلیه‌ی 
آیها ولرم شدند صوارد گر نیز جنین لست. 
(یلشو ژ پلشماق ۵ -111:510). 


دیوان لغات لترک 


پلشدی 01 لا بی رآکندیکا آغری پلشدی 
رن 1 21070192 0۳ 0107 یعنی: آنان 
همدیگر رابه سرقت متهم کردند. (یلشوز- بلشماق 
۵ -/۱1191). 

پُلشدی 1 مامتقابلا یغما گر فد نی كت 
ی دی ۱۵ 21۱0۱۱۱ ۱۳ 20 
یضی: مردم هم لیگر رایغما کرند. (یلشوز- 
پلشماق 7۵0/۷۱۱۵4 9۲ج ]0 

یُمشدی 01( لآنک رئون یَمشدی 7 
1 107 17017 یعنی: او به وی در وصله 
کردن جاسه کمک کرد. (یمَشسور- یمشماق 
1-24 ).در مسابقه نهادن نیز 
چنین می‌گویند. 

امن 01( و بیرکا ۳ بنشدی 02 
۵۲( 00 0۱۳۱92 بنی: آنان به همدیگر 
در خراطی تیر و پیکان کمک کرنند. موارد دیگر و 
مسلقه نیز چنین است. (یشوز-یُنشماق 
۱6 ۱۸-۰ 0111/5). 

یِتقدی 2۵01001 ی قکشی ییْدی او ۵۵۷( 
1 یعنی: شخصی که خویشاوند بود, بیگنه 
شد, لجنبی صفت گر نید. (بتقار-یتقماق - ۵/1001 
0 

یُنقتی : پلقفی ینفتی ۷۷ ۱/۵۱( 
ینی: لیلخی تلف شد. ایلخی و گله از سرما و بوران 
مر ل فا گام شین ی لته هار 
سرما گفه می‌شود. (یْتقاز- یتقماق -۱۷۵4۲ 
0 

یز فتی 0۳( ۳ یرفتی 11 ۱( یعنی: 
۳ آمد. (یزقار- یزقماق 02۵4( مهم 
بشفتی 01 کر ی 11 02 
یعنی: چشم اشک آلود شد. چشم از خورشید و از 
شعاعهای خورشید زده شد. (یشقار- یشقماق 
۸۵ 1۳-۱ ۷0310). 


۳۳ 


یَخْفْتی ۱۷۵2106 [شمن شد] بِکلاژ بیر بیزکا 
شین 1 3۲۱۳۵2 2127 یعنی: بیگان 
باهم دیگر دشمنی کرنند. (بغفار- یغقماق 
0 -0 1 0). 

یبلدی 0۵۵ (بسته شد]. قبْعْ دی 10۷8 
۲ ععنی: درب بسته شد. به هر چیز دیگری 
که بسته شود, نیز چنین می‌گویند. بو یلاق 
۱۵ -07۷۷۱۸). 

دی 3۷0۵101 [کوتاهی شد. به حال خود ول 
شد. 

-ایش ییلدی ۷۵/۱ و1 ینی: کار, به حال خود 
رها شد, ادلمه نیافت. سوت لتاق - 7۵۵۲ 
4 

یتلدی 101نا6( [رسفیده شد]أل سُوکا دی 1ه 
زر ۶۵ یعنی: او به قشون رسانیده شد. 
موارد دیگر نیز چنین است. (یتلوز- یتلماک 
۷6 -611]117). 

یذلدی 221101 سو یی ۵2/۱ 8و ینی: 
قشون پخش شد. موارد گر نیز چنین لست. تون 
کونکا یُذلای ۷۵2۱/۱ 1612 107 یعنی: لباس در 
آفتاب پهن شد. به هر چیز یگری که پهن و 
گسترده شود نیز, چنین می‌گویند. (ب نلُوز- یلاق 
9 -۱021710). 

یذلدی 01( یاغ توندا دی ۱0/0 ۵۶ 
1 یعنی: چربی بر روی لباس مالیده و پخش 
شد. موارد دیگر نیز چنین است. لب نلوز- ی نلماق 
9 -۱0251710). 

یذ لدی 1 فان قلختن دی 09911 
۲ 011161111 یعنی: خون, از شمشیر پاک 
کر ده شد, محو گر دید. 

ی کآت یادن بلی ‏ 64۱7 باه ره 
7 یعنی: نام وی از دفتر خی پاک گردید. 
به هر چیز یگر که پاک ومحو گردد نیز, چنین 
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۴۳۴ 


فی له 2 اما - 0209۸ 
4 

پذلدی 62110 یک ک دی ۷/۵۵۲« 
۵20 یعنی: بقجه دوخته شد و درون آن متاع 

گذاشته شد. (ینر-ینلماک -621 
21 

۳۳ لدی ۵۳110 قاب ترتضی ۵۲ 00 
ینی: ظرف یا خیک پاره شد. موارد دیگر نیز چنین 
لست. (یر لو ت یرلماق ۱۳۵۹ -۱01111/۳). 

یر لدی 271101 بت یرد ی :۳۱۱4 ۸۹ 
یعنی: شاخه شکست, شاخه‌ی درخت شکست و 
فقتاد. به هر چیز دیگری که بشکند چنین می‌گویند. 
(یر و ت یرلماق ۱۵۹ -۱01111/۳). 

یُرلدی ( ال بشکنن برفدی رقه 
۲ ۵511111 یعنی: بجه از گمواره گرفنه 
شد. مرلو فرلهای ۱۵ -07۱۸/۱۸۲). 

یز لدی 7271101 تکَوّن دی ۵۲ 1191111 
یعنی: گره باز کرده شد. موارد دیگر نیز چنین لست. 
(یز و كت یلاق 0 -/012:111). 
تسلدی 1 ایش پسلدی ۵5۱/4۱ وا 
نعقرزه کار چا کرهه ع کارتزی کروه شا 

- پا سلای 5/1( 0( یعنی: زه از کمان جدا 
کرده شد. 

-سو یسیلای ۵5۱ 58 ینی: قشون پخش 
گردید. موارد دیگر نیز چنین لست. به هر چیزی که 
پخش گردیده شود نیزر چنین می‌گویند. ی لوز- 

یسلماق 7۵5۱/۷۱۵4 ۳۵5۱/۷۲ 

پُشلدی ود قان بشلدی 1 
ینی: خون فواره زد, خون, از زخم پرید. موارد دیگر 
یز چنین است. (یشلوز- یشلماق .میور 
۹/۹( 

پُشلّدی 01 ان کآلکی ایشفا دی ۰7 
۲ :1 2/18 ینی: ست او به کار عادت 


۴ کتاب آغاز واکیان ۰ ۰ . 


کرد به فرو ربختن سرکه و بوزه در داخل خم نیز, 
چنین می‌گوبند. 

لو ت- تشلماق ۹ -۷/5۱/۱/۲). 

َغْلدی 01 عم دی ۵۵7۱۱۳۲۵۹۵۱۱۱ 

یعنی: باران بارلیده شد. موارد دیگر نیز چنین لست. 
(یعلو- یغلماق ۵4«انقه -مایقمن. 

یغلدی 1 از ایشستن یظدی 0 2۳ 
181/0 ینی: شخص از کار کنار کشید, در رفت. 
موارد دیگر نیز چنین لست. اگر دیگری نیز او را از 
کار باز داردد چنین گفه می‌شود لین عل هم گذرا 
وهسم ناگرا لست. (یغل وز- بفلماق - 8110( 
۹( 

یغلدی 181101 اگرد آمد]. 

4 یغلدی ۷/81/01 1021/1 یعنی: مردم جمع 
شلند. ۱ 

- پرماق بغلدی 8110۱ 0704(یعنی: پول و 
کر ار موارد دیگر تیز خشین لست. 

0 یفلدی 1 10774 خاک کومه شد, 
جهي ‏ موارد «یگر نیز چنین است. یل ور- 
یغلماق 7/۵۱/۱۵4 - 28117 

بقلدی 1 آفلان ۱9 012 
۲ ینی: پسر بر سر عقل آورده شده 
خوش خلق شد. اف ای ۱/۵ 
۱0 

َفلدی ربق بر ان 10۳7۹ 

۲ عبعنی: توپ غلتانیده شد. موارد دیگر نیز 
چنین لست. او ت_ ای - 771/۷۷۱۵۸۵۲ 
۱0 

در لین قطعه نیز آمده لست: 
تام ره زا 
له 


دیوان لغات لترک 


(0۲7۱ 07۱۷۲۲ ۵ 
01/۱1۸ 1۱21 ۵ 
۳۱/۲۷0 51/0111 ۵ 
00011 11121111 ۷ 


ترجمه: گفتم پیشتر مرو 

به سوی قولباق» راه مسپر. 

به آب اندک خود رامشوی. 

«ای» را از من‌قایید و برد 

توضیح آنکه: از شحصی سخن می‌گوید که چار 
غدر و حیله شده لست و می‌گوید که: به او گفتم به 
سوی قولباق- نام فردی لست -مرو, پست سر او 
کا فک ایا آنی که حشطه و ررقتف تشد ارم ود را 
مشوی. برده‌ام را که از تیره‌ی فای» آورده بودم, 
اپید و برد. 

پقلدی 1 نس بقلدی ۲ 51 یعنی: 
قشون سر رسید. جمع شسد. (یقل وز- یقلماق 
۵ -10۱/۱۱). 

یفلدی 10 کی و او 210 
011 یعنی: بوزه رسیده و کامل شد. نوشایه‌ای 
ی امن و ارزن و گاورس عمل می‌آید. 
(یفلور- یقلماک 7۵۱۷۱/۱۱۵ 0۳۵۱۷۱۸/۵ 
بفلدی 6/4( بیک یغلدی 2/4 
یعنی: عقل به کمال رسید. به هر چیز 
دیگری که به کمال رسد نیز, چنین می‌گویند. 
(یفلو تملماک ۷6 -۷6۱۷1۸/1/7). 
یقلدی 1 نکر تقلدی ۵۲۹۹۱۱۱ 
ینی: به او [ست | مالیده شد. اقا وت یقلماق 
6 -0107111/۳(). 

یُفلدی اناد توزقا فر دی ۵ 1011 
۲ بنی: لباس, آلوده به سیاه‌ی شد. موارد 
لیگر نیز چنین لست. ی بای ۱ 
۵ 


۳۷۵ 


پقلدی 1 تام یقلدی ۲ 10117 یعنی: 
توا قرو رو گام ورد تیکیر تیر مین ات : 
(یقلوز- یقلماق ۵۱/۱۵4 :۵ 
یِمَلدی مد تون یَمّلدی ۱۵۲۱۵۱۸۱ 107 
یعنی: لباس, وصله گریید. موارد یگر نیز چنین 
لست. را ر-یملماق 6۵۲-۱۵۸۱۵۸۵4 
بنلدی 1 بجاکُ یُدی ۱216۵۵۱ 
ینی: چ3و تیز کرده شد, شمشیر تیز کرده شد. به 
هر چیز دیگر که با مالش ست تیز کرده شود, 
چنین می‌گویند. توا سای - 0111۸1۸۲ 
۵( 
پُنلدی ۱ بعاجخ ۳9 7 820( 
ینی: چوب تر اشیده شد. موارد دیگر نیز چنین لست. 
(یتلو ر-ینلماق 0۱۱۵/۱۷۵۵ 0۳۱۵/۱ 

مضاعف 

از 

این باب 
دی 1 نکر قرغ یلا بللدی 70۳ 
۲ ۵10 0۳6 ینی: او به تهمضی 
خشک, انهام زده شد. به او انبام دروغعین زند. 
یلو یلماق وهرامام( -مامامن. 
دی ناه نام دی ۲۱۵۱۵ 10۱ پعنی: 
به میوار, دیرک بسته شد. (یللو ز-یللماک -واواتهد 
0 
یللدی ز0اناند سَچ دی 4( 06 یسی: 
و اه همانرب لس اک رز رز 
۵( 
یبندی از لقن یل 0 2۳ 
۵ ینی: شخص با سپر, خود را پوشانید. 
ِ 1 ۳ دی ۲ 0۳۷8 01 یعنی: او 
خود, درب رابست. (یبنور- یبنماق ۵۲۱۱9۸۲( 
/۱0/۹ ۱ ۱ 


۱۷۷۷۷۷ 
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۷۶ 


بشدی 1 از ايشتن دی 151۷ 2۳ 
۲ یعنی: شسخص, از کار غافل شد. 
ش و کدرا شا یی او سای 
۸۵ -۱۱۸6۱۲۱۱/۱). 
بَجَندی صموه ال مَندن یجدی 0171270017 
1 بعنی: اور از من خجالت کشید, شرمنده 
شد. از من کنار کشید و نخولست از من جلو بزند. 
(بحنور- یختماق ۳۵۱۱-۵۵۱۱۷۵4 
یذفدی 02100۱ ال تون ن کولکا پلندی 7 
۲ 161112 107117 یعنی: او لبلسش را در 
آفتاب پهن گردلید. غیر از لباس نیز چنین لست. 
(یننوز- تماق ۱۵2۱۱۳۵4 - مهن 
یُذندی ص02 2 ۱ تفن آ 
01 5 020271 ینی: اور اشک از چشم 
پاک کرد. اگر کسی خودش چیزی را از چیزی 
دیگری پاک کند, نیز چنین می‌گویند. لو 
ات 4 -/۷02210111). 
ترندی 01 ات برندی 70۲۵۷۱ ۰01 
یعنی لسب, در محلی مخفی برای دویدن, تعلیم 
داده شد. 
ان مَنکا برندی ۵۳۵۷۵۱ 710۵ 01 یعنی: او 
به من تملق وچاپلوسی کرد. (یرنوز- یرنماق 
06 611011110۰( . 
۳۳1 ندی 1( ۳ رن ۵۹ 0 
۳ ینی: او به زدن شاخه‌های درخت 
پرداخت. موارد دیگر نیز چنین لست. (ترنوز- یرثماق 
74 -617171107). 
یزندی 1 از ورن تزندی ۷1 2۳ 
۸ یعنی: شخص خود کمرش راباز کرد. 
موارد دیگر نیز چنین لست. (یزن_وز- یزنماق 
12171107-024 ). 
یغندی 915001 از اوکا یرماق بشدی 27 
۳ ۵ 02112 یعضی: شخص برای 


۴ کتاب آغاز واکیان ۰ ۰ . 


خودش پول گرد آورد. (یخنوز- یغنماق ۱6:۷« 
4( 
یکدی [4هنةاناج مل نکر یکایکندی اه 
۷/0101 1217182 یعنی: بنده به خداوند سحده 
پر د. 
-نین خنقا یکی مهس مه 
01 بعنی: آمردم] تویون (< بودلیی‌های 
تات) به بت سجده بر دند. 
ان عتکایکندی 0۵ ۱۱۵۵ 07 یعنی: او 
هن کرحم کرد برای ارام همان تعطیوم 
کرد. (یکنور- یکنماک 1//61/7071۵/6( - 001601 
در لین قطعه نیز آمده لست: 
کم شین دی 
رس دی 
اکن بل عجاز 
17۱۵۲۶ 1111011 
۵۵۲ 17۱ 1021171 


۳۵2۱7۱ ۵91 ۵ 
۳۲۱۱ 0/۸۵ 0 ۴ 


ترجمه: گردن خم کرد و مرانشان داد, 

اشک دیدگانم را بسترد 

جراحت قلبم رابهیود بخشید, 

مهمان شد و در گذشت. 

توضیح آنکه: از گذر کردن خیال معشوق یاد می- 
کند و می‌گوید که او مرا دوباره زنده گردلید, به 
سوی من اشاره کرد, خود رانشان داد و شک 
چشملم را پاک کرد, زخم دلم رام رهم نهاد, او 
مهمالی بود که آمد و گذشت و رفت. 

یَلنْدی 41 از بلشدی ۷۵/۲۸۵۱ 2۳ پنی: 
شخص برهنه گردید. موارد دیگر نیز چنین لست. 
(یلنوز-یلتماق مر - امن 

یُشدی تصا70 ف این 1 50 
یعنی: گیسوان کنده شد. 


دیوان لغات لترک 


-قل یّدی 0۱۷۵۱ 0۷ ینی: برده آزاد کرده 
شد. برده بپهای خود رابه سرورش پرداخت کرد و 
آزاذ شک 
۳ رز ۲ 2۱۸/۱۱ یعنی: محبوس, 
آزاد شد. زندالی رها گردید, زندانی, فدیه داد و رها 
رات دی 1 ۲810 یعنی: زن, با 
تیزم مشق فا اش سای کرش سوت ناش 
۱۵ -0/۷/7۱۷۸۲). 
یَمَندی 1( بمدی 100۷۷ 2۳ 
1 مبعنی: شخص لباس خود را وصله کرد. 
اتبان ك پملماق 14 -111107110:). 
یُمُندی (صنجصت ال و ن دی ۵27 ]0 
بعنی: آور خود راچشم بسته ولمود کرد. 
ارت یُمنماق ۱۱۱۸۸۵ رین 
ینشدی 70۵ أل یعاجخ بشدی 6 01 
01 یعنی: اور خود را در حال تراشیدن چوب 
تشان داد موارد دیگر نیز چنین است. ینور 
تماق 0 -/0111711). 


اين باب 
ییندی 1( أل و تسلی 0 
ویر 1 51/۷۷۵ یعنی: او خود, لبلسش را 
به آب لداخت. ات ز-یینماق ۱/۸۲( 
4 ۱ ۱ 

فرجام واکیان دارای حرف عله 

پُبادی 00۵0 آزایشغ پبادی ۳۷۵۵۱ اوه 2۳ 
وحن کار ناه امحافه تسه کا رل 
کرد و به آن نبرداخت. (یباز- بلاق -۵۲ر 
۵( 


۳۷۳۷ 


پذیدی 1210 أت پذیدی 121 1 ینی: 
گوشت, بو کرد. به هر چیز دیگری که بوی بد بلهد 
کرو توق منی کوش لد (ینیر- ینیماق - 71217 
214( 
یروّدی ۱0۳001 کون بردی ۳۷۱ 1017 ینی: 
خورشید نورافشانی کرد. اگر نور به یک جای تاریک 
بتلبد نیزر چنین می‌گوبند. (پروز- یروماق ۳ 
4 
رای 01 نانک آتک ر یرادی ۱27 [0 
17707 یعنی: آن چیز, برای او منلاسب و 
شایسته شد. (یر ار پر ماق ۵ -617017:). 
به هر چیز دیگر که لایق و شایسته و جلز باشد, نیز 
چنین می‌گویند. 
در لٍِن کلام نیز آمده لست: 
نیاق ی تس ای 
۰ 010517 ۵۲۵6۵ 081066 1079۲ ۸۲۵ 
ینی: اگر جامه‌ی پدری بر فرزندش منلسب باشد, 
دیگر پدر را رها می‌سازد. به خاطر آنکه مير اث پدری 
زا شاه فوخ خرات لو اطالی تشواف ایو کر 
لین کلام, م فبوم بیگری نیز وجود دارد و آن, چنین 
است که دیگر در آن موّج, فرزنداحتیلجی به پدرش 
نخواهد داشت. اوغوزان تعبیر زیر رانیز به کارمی- 
برند: ول پراسین ۵۲۵5۱۷ 01( ینی: راست, 
منلسب عزمت باشد, غر به خیر باشی! 
یریدی 20۳101 از ریدی 0۳۱( 2۳ینی: 
شخص, راه رفت. موارد دیگر نیز چنین لست. به هر 
چیز دیگر که راه برود نیز چنین می‌گویند. (بریر- 
پریماق 0۳۱۲-۲۵۳۱۷۱۵ 
در لِن کلام نیز آمده لست: 
تلا رب نژ سفنوز 
کجکدا اف لیب آلفاذو سفنوز 
۳ ۱6012 رود 1172 
۳ ۱۵۵021 2۷۷21 11]12 1 
ترجمه: شبنگاه راه می‌رود و نیمروزان شادی می- 
کند, 


۱۷۷۷۷۷ 
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۳۷/۰ 


در کم‌سالی‌همسر اختیار می‌کند و در یرس‌لی 
نشاط دارد. 

تیم که کین کت گام ارزو 
قرفتطال ‏ ابت نیوا که رام رادازته متسر تیاده 
لست. و کسی که در نوجوانی ازدواج کند در پیری 
خفشال اس زرا کل لاش کارم کار و ار 
آرام می‌گیر د. 

پر ادی ۷1۲۵01 پرادی نانک ۱2۷0 ۱۳۵۵۱( پعنی: 
[آنآچیز, دور شد. (ی راز پرماق ‏ ۲۸( 
4 

یسادی 07201 از قشللغد یزادی 2۳ 
۲ 1910800 ینی: شخص, بهار را در 
قشلاق سپری کرد. موارد دیگر نیز چنین لست. 
(یز ار- یز ماق 0020۲-۵2۵۵4 

بزادی 01 فقو بُرادی ۷۵02۵0۱ (40 یعنی: 
گوس فند, عقیم مند. به هر چارپای ماده‌ی دیگری 
لسب که نتواند تخم‌گیری کند و بزاید, 
ی‌گویند: بی قییر 
بلدی 00101 0151۳ 3 یعنی: مادبان, نازاماند. 
(یز از- یز ماق 702۵۱۵4 ۳02۵۲ 

یزادی 2702001 زاک قمع پیرکُ یزادی 22216 
01 6۲19 00111118 یعنی: طلایه‌دار قشون, 


خر زفاهان 


چنین می‌گویند. برای مادیان م 


همه جا را گشت. برای ردیابی 
جست وج وکرد. (ی زار یراک 
ان کلمه, کمتر کاربرد دارد. 
پشادی 01 آرژن تشادی ۷ 2۳ 
1 ینی: شخص, زمان درازی زندگی کرد. 
(یشار- شا 6 -613017:). 
پرودی تشسودی هجو نورد از یرودی 
یشودی ۵۶۷/۱ ۵۲۷۷۱( 2۳ ینی: مرد, پر نشئه 
و خوشحال شد. فعل برودی ۵7۷1 به تنهایی به 
۳ نمیر ودرهمر اه یشودی ۲ می‌آید. (یر وز- 
ات ر<یر رت ای ۱2:2 
<- ۲۷/۱۱ ). 


دشمن‌همه جا را 


22227- 


۴ کتاب آغاز واکیان ۰ ۰ ۰ 


یعُودی 01 بکُ کلماکی 8 28 

۲ 2111281 یضی: زمان آمدن بیسگ, 

و شد و موارد دیگر نیز چنین لست. (یعوز- 

یعوماق 7۵۵4 -۳۵۷۲ 

بلادی 7۵۱201 نکر یلادی ۵1۵۲ 01 

۲ 071 ینی: اور به وی تهمت سرقت زد. 

موارد دیگر نیز چنین لست. (بلاز-یلماق - 7۵7 

(۹ 

بّلادی تال نامع یلادی 10۷۷8 [ه 
یی او به یوار تکیه گاه زد. موارد دیگر 

نیز چنین است. ْلرر- یلام اک 

0 

در لین‌قطعه نیز آمده لست. 

آوْنی تلازمن 

تفارین یار قن 

مر 


و اف و 


مآتک رنوز 


۱/12۳۸ 


0 71۱۸۵۱۱۱] 
۰ 01۷۷۵۱۲۰۲۱۷[ 
۷ 7112101 
011۵۴ 1110111 
ترجمه: بزرگواری می‌خوله م 
به ثروت و دارلیی می‌نازم 
به آرزوی خود می‌رسم 
و از ین روی گله‌ام غارت می‌شود. 
توضی حآنکه: می‌خوادد بگوید داش می‌خوله م و به 
ثروت تکیه دارم و از آن به بزرگواری تعبیر می‌کنم 
و به آرزوی خود می‌رسم و هم از این روی لست که 
ثروت و دارلیی و لحشام من به یغما می‌رود. 
پلیدی داز سَج پلیدی از 906 2۳ 
یعسی: مر د, موی خود را اصلاح کرد, تر اشید. (یلیر- 
پلیماکُ ۱۷۷۱۶/۷۵۷ 0۳۷/۱۲ 
یُلدی ۱0« یک تون بُلدی 9206 وجر 
۲ یعنی: بیگ, مردم رایاری نمود. ت- 
لماق ۲۷/۸۱۵ ۳۷۲ 


دیوان لغات لترک 


پلیدی 1 رف پلیدی ۱۱/۱ 90۷۷ یعنی: 
آب, ولرم شد. موارد دیگر نیز, چنین لست. (یلیر- 
پلیماق ۱117۱۵4 011 
یمادی مه أل‌ تون نمادی 10۷ 07 
1 میعنی: اور لباس وصله کرد. موارد دیگر 
نیز چنین است. [یمار- یماساق - 2۵۱۱۵۲ 
0 
ینودی 1 از بجاک وی ام 2۳ 
01 یضنی: شخص, چ3ّو تیز کرد گر شمشیر 
وملند آن رادم تیز کنند, چنین می‌گویت. اگر 
چیزی را پس از تیز کردنر بر روی هست بکشند 
نیز, چنین‌می‌گویند. (یسور- ینوماق ۵7۸( 
۱0 
بنیدی :76010 رات پنبدی ۵۷14 10۳081 
یعنضی: زن زایید. (بنیر- ینیم اک - 617 
۷6 
ین واژه تنها در مورد زیمان زن به کار می‌رود. در 
زلیمان چارپار به فرجام نام زییده شده, پی افزوده‌ی 
#۷دی 001 افز وده می‌شود, و بدینگونه فعل می- 
سازد. مثلا 
- ایانکاک بزاعولادی 1 117216 یعنی: 
گاو, گوساله را زایید. با افزودن پی فزوده‌ی لادی 
,از کلمه براعُو 9۷00 , فعل ساخته شده 


برای زا زایمان ن گاور م می‌گویند. 


بت به جوجه+ی مرغ بل 0 گضه می‌شود. 
برای بیان تولید مرغ چنین می‌گوبيم: 

فش بلالادی ۵/۵11 05 یعنی: مر غ جوجه 
در آفزد 

مار برای مادیان چنین گشه نمی‌شود. به بجه‌ی 
مادیان قلن 4 گقه می‌شود و زیمان مایان 
به لین صورت به بیان می‌آید: 

-قسشرق قلنادی ۲ 015704 یعنی: مادیان 
بچه لسب زلید. 

لبته در لینحا باید قللادی ۲ میگفت , 


ولی چنین نشد. زير ار حرف «ن» و هر حرف «ل» 


۳۷۹ 


تشک پر ول رک نمی یگیم یفام 
می‌شود: و از ٍن روی, کلمه مخ فف شده لست. و 
و ۷ 

-ازسْلان ان وکلادی 21181012011 0۲/01 یعنی: 
شیر بجه زلید. 

در اشتقاق عبار تأراغت پنیدی 6۷4 ۱۳۵5 
دو طریق وجود دارد: 

نخستین: اشتقاق از یک شک 7۱2۷ 2۵ 
یعنی: چیز سبک. 

زن پس از زلیمان, سبک و راحت می‌شود. از لٍن رو 


ینیدی ۵۱/0( گشقه می‌شود. حرف «ن» در اینجا 


مکسور شده لست در حالیکه طبسق قاعده, حرف 
«ن» باید مضموم باشد. 
دومین: آنکه از وازک بین 3۸ مشتق شده باشد. 
بین ۲ در معنای «بدن» است. زن از وجود خود, 
وجود ثانوی بیرون می‌آورد هر دو روش فوق 
خوشایند لست. 

باب سه واجی‌ها پیان یافت. 


باب چهار واجی‌ها 


باب میان ساکن و پهن واک فغللدی 
یلبردی ت۷۵ یل لب ۱ 
یعنی: باد وزیدن گرفت .از پلبردی 7۵۱۱۲۵ 2۳ 
یعنی: شخص, مانند زا دنه چپ و رلست خود 
نگاه کرد 

کیک لیر دی ۵181۳۵۷« 6202 ینی: سبوس 
اس اگر نجذم باران بباردچنین می‌گوبند. 

- یغمر پلبردی 610174 /870( یعنی: باران, 
زمین را خیس کر د.(بلبر از- پلبرماک -6/۴۵۷۲۵۲( 
۱0 5 7 

َبْتردی یر لآنکر ۳ ۷-7 دی 0۷4۲ 01 
۲ 00۳1/8 یعنی: آو, وی را وادار به بسته 


کردن درب نمود. 
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۴۸۰ 


لآنکر تام ۳ دی ۱۵۴۵1۱۲/۱ 1۵۲ 0۵ 01 
ینی: آو, وی را وادار ساخت, دیور بچیند. 
ِ کر آتماک 7 دی 2100276 06۲ 01 
01 سیعنی/ آو, وی را وادار ساخت که نان 
بیزد. (یبتر ر-یبترماق 0001101-۷۵۴1 
دی 1( لآنکر شاک ۳1 دی 00۲ 01 
1012/6 یعنی: اور وی را وادار ساخت که 
تشک را پون کند. هر چیز فوزی که پدن کنند 
نیز, چنین می‌گویند. ار ز-یترماق ۵۱۲۲۱۸ 
0/4 
اصل آن, یدّتردی ۵2/۳۱( است. ادغام شده 
است. 
-م نآنکر سُوسین سوم 0 ۷0۳ 171271 
1 یعنی: من او را وادار ساختم سربازان 
خود را پخش کند. موارد دیگر نیز چنین لست. 
یندم ما30 من آنکر خر دم 111210 
۴ 1/16 4170۳ یعنی: من او را وادار 
ساختم نوشته را پاک کند. 
صل آن 


دیگری که با ست کشیدن زدوده شود نیز, چنین 


بترم ۱02/۷۲۱۷۷ لست. به هر چیز 
ی لش [ سر سای ۰ رز ور 
۱0 
۱ 
۳۵ ۱۱۵۱۱۱ 070 ینی: آو, پول او را 
گم گردلید. موارد یگر نیز چنین لست (یترر- 
پترماک/۱۱۱۵۳۱۱۵ 0۳112۳ 
اگر مر کنند که دارلبی کسی را در بقجه و یا شبیه 
آن نگهداری کنند, چنین می‌گوبند. اصل آن یُدتردُم 
0 لست, حادنه‌ی ادغام پیش آمده 
لست. 
رتردی 2( ل آنکا یغاجْ رت دی 014 01 
۳ 6 یعنی: اور وی را وادار به هیسزم- 
شکنی کرد موارد دیگر نیز چنین است. (یرترز- 
یرترماق ۱۵۳۱۲۱۵۵ - هن 


۴ کتاب آغاز واکیان ۰ ۰ . 


رتردی 0 أل اتکتر تون 0 دی 01 
۲۵۱ ۷۱| 0۳ یعضی: اور وی را وادار 


ءِ 


ساخت شاخهها رابزند. (یرترز- یرترماک 
۷6 -6111/71/7). 

بزتردی 1( أل آنکر و وا دی 01 
۲ 1181 70۲ بعنی: اور وی را وادار 
ساخت گره را باز کند. 

ِ أل آن یآقت ا 9 دی ۵21۱ 0016 6۱ 01 
یعنی: اور وی را در تير لدازی وادار به اشتباه کرد 
اگر در سخن گغن‌هم وادار به اشتباه کند چنین 
می‌گویند. و و ان - ۳۵2۲۱۸۲( 
۱0 

بُزتردی 2774 آ لآنک رقوی برنردی 7 
2۵ 0 0707 یعنی: او, وی را وادار 
تلکیس داماد تس گر رش 


ل آنی سفدا دی ۱32/۲ 50/۱۷۵۵ ۵7۱ 01 


ینی: او, وی را در آب واداربه شنا کرد رت 
و ۷ -1/211/۳1/7). 

َغْتردی 01 تنکری بَعمُر َو دی 127۲ 
11 871110( یعنی: خداوند باران ن بار نید. 
موارد دیگر نیز چنین است. (یعشرز- یغترماق 
-01511/۳۱۸). 

یغتردی ال آنک ری 2 و دی 01 
زا ۵۶ 070۳ یضی: اور وی را وادار 
تناخته کبدام کرد آورد مه رد هر تیرچتیی اس 
به هر کسی که از و یا خوردن مذح کنند نیز, 
چنین می‌گویند. ات | پختر شاف ۱/۹ 
۵( 

یغتردی 1 أل قداشیتکا نانک بر دی 01 
4 ۷ 00103110 ینی: او دستور داد 
با دادن چیزی به برادر ویا خویش خود, نیکی کنند. 
(یغتر ر- یغترماک ۷81۳۱۵1 - 810 


دیوان لغات لترک 


بُفتردی 01( تبی کر دی 0 
۲ 107210 یعنی: اور توپ راغلتلنید.هر 
چیز دیگر که غلنانیده شود, چنین است. (بشترز- 
تما ۵ -۱/۱۷۲۷۸۲۱۸۱). 
یَفنردی ۵0 ال باشتقا ۳ تشر دی 0 
۲ ۱8 20300 یعنی: او بر روی زخم 
پماد مالانید. 

-أ لآ کآشنکا اوّت دی ۵۷۱۵۵ ره [ 
1 0 یعنی: اور ستور داد خفه‌ی وی را 
آتش زند. لت رز- یقترماق 
4 


۳۱۸۲ - 


اگر کسی باچیزی بر خورد کند, چنین می‌گوبند. 
یُفْتودی ‏ اوآ لآیک تونکایساز 
یِفنردی ۷۷۸۳۵۱ ۷۱۵۵۲ 107114 01 01 
ینی او, به لباس وی مشک و عنبر مالید, وادار کرد 
کته لاش اآضا ششک سکس تب 2 
تفای ۵ ۱ 1۱۸۲۱۸۱۰-۱ /۱۲). 

یفتردی 00( آل آنک آفن دی 0۷ 01 
0۱۷/1 یعنشی: او, خانه‌ی وی را وبران 
گردنید. موارد دیگر نیز چنین است.(یقترز- یقترماق 
۵ ۰*-۱11/۱۱]. 

یکتردی 2۹ رگ آذاقنم یکت دی 10۲ 
ونر 8 218 یضی: کفش تنگ, 
پایش راچلاق کرد (یکترز-یکترماک ۵/77« 
۵( 

یَلتردی 0 تبی 7 دی 0۳۳/8 11۳01 
1 بعنی: باد, آتش را شعله‌ور گردلید. 
تلو وت رها ۵ -۰-/01/11/71). 
دی ۳0۱ام ال َمْ دی 0/۷6 آه 
1 یعنی: او ستور داد بهای آزادی لسیر را 
بپر دازند. 

۳ 1 دی ۷۵/۸۲۱ 100681011 01 
تیه شش این کته کرکاس ای رانا کرو 


۳۸۱ 


که پر مرغ را بکند. موارددیگر نیز چنین است. موی 
هر چیز «یگر رابکنند, چنین می‌گوبند. 
-أل قلن بلنردی 01017 0 یضی: او 
با دادن پول, برده را وادار کرد که خود رابخرد و 
آزاد کند. (یلنرز-یلنرماق ۰ 0/۳۷« 
۵ 
یمْتردی نانآ لآنک کوز 3 دی آه 
۱۵۲۵ ۵21۷ 0117 یعنی: اور وىِ را وادار 
راهان خود را رس یراک 
2 ۱0 
یَبْخردی 20 أل 1 ینک جرد [ه 
۲ 11 0000 یعنی: او به تیر, پر 
چسباید. باحرف «فس» و بصورت 
یف خر دی 7۷۷۵۵/۲۵۱ نیز تلفظ می‌شود. ات 
ِبحُرماق ۱۵۵۵۵4 - نون 
پُنجردی 1و از ایشی ینجردی او 2۳ 
0 یضی: کار آن شخص بدتر شد. 
(نجر از-ینجرماق ۳۱6۱۳۵۲-۷۱۵۵ 
پلدردی تاه( بل پلدزدی 7۵/4۳4 ۵۱« 
۳ نسیم وزید. (یلدرار-یلدماک 6/۵۲۵۲ 
0 
بمدردی ال کشی‌نی یمدَردی ]0 
۲ 1517 یعنی: او, مردم را جمع کرد, 
گرد آورد موارد یگر نیز چنین است. (یْضدرز- 
یمدرماق ۱۷۱۱۵۵۳۷۱۵4 0۷/۱۱۵۵۲۷۵۲ 
پُندردی 1 أل آن یآ فکا یدرد ی 0 
۲ 6۷۵2 1771 یعنی: آو, وی رابه خانه 
برگر دلید. موارد «یگر نیز چنین لست .آر یدرد 27 
۲ یعنی: شخص قی کرد. دی ۷۱۱( 
هم گفته می‌شود. در مقام تهدید نیز چنین می- 
کوتتتلاه (ین در تن ان - 771/۱0۱0۳۵۲ 
4( 
پنذردی ایک آقفن پندرّدی 0۳ 


0 6۱۷/1 ینی: او, خانه وی را در معر ض 
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جستجو قرار داد. او برای بافتن چیزی مشکوک, 
خنه‌ی وی رامورد تفیش قرار داد. (ین درز 
پندماک 00۳۱۵ رک 

َبُشردی ومد اوفا پلم ۳۳ دی 090 
۲ ۱/1171 ینی: او باچسب به تیر, پر 
رش ات تس رس سومان - 7۳0910 
۹( 

اصل آن یبّجُردی :۱0۵۲۵ لست که «شین» از 
«جیم» بدال یافته است. چنلکه در عربی هم 
رام و4 رامش بت اعفه ویی 13 فطظ 
می‌کنند. 

ینشفردی ای 1 آنی َو دی 011 01 
1 یعنی: اور وی را خولانید, به خواب برد. 
بت تدای ۵ -/01151/71). 
یلقردی 1( ال فک مریم ان 
۲ 1710770 یعنی: آو, به من لتماس کرد. 
هش کرک شوت لو هیا رت 
_ف رز بل فرماق 
۱0 

لفردی ۵۳:۵ تفر پل فردی 1۷۳ 
یعنی: تورهای اثاق و حجله‌ی عروس 
آویزان شد. (یلفراز- یل فماق ۵۲۷/۲۵7« 


7۳0۷۷۵۲۵۲ - 


0 
یلمر دی ناه س وف مر دی 51/۷ 
0 یعنی: آب, ولرم شد. مر از- پلمرماک 
۷ -311717:27). 

گونه‌ی دیکر 

از این باب 
َیتردی باه آل‌توین سشفدا دی 7 
۲ 51/۷۷۵ 1011171 یعنی: اور دستور داد 
لبلسش را در آب لداخته و تکان هند. 


۴ کتاب آغاز واکیان ۰ ۰ ۰ 


برای تکار ادن هریز دیگری دز آت تشر رعتوق 
گفته می‌شسود. ی ر- بیتر رای - ۵۱۱/۷۵۲( 
4 
پلبشدی و961 لآتکر سنکاک پُلیشدی ]0 
ز4ونراد 6 0170 ینی: اور به وی در رلدن 
پشه کمک کرد. در باد زدن نیز چنین می‌گویند. 
یلیشو پلبشماک 1۱17-۵6 6). 
پلبشدی ونم[۷6۵: کباک پلیشدی 22 
۱11( ینی: از رطوبت دلههای سبوس به هم 
چسیید. یشور پليش‌ما اک -9وزم/۵( 
)| 
پرتشدی 21۳941 لآتکر بوز یرنشدی آه 
4 2 470۳ یعنی: او, به وی در پاره 
کردن پارچه, کمک کرد. موارد دیگر نیز چنین لست. 
لیرد تشو زیر تشماق ۱۲/۵۵6( 7 
پُرتشدی 0 میک بلا / یرتشدی [ه 
۲ ۱2 7127117 یعنی:او, بامن در یدک 
کشیدن لسب مسلقه نهاد (یُرتشوز- یرتشماق 
۱16 -0711031/7). 
تدای و20 لآتکر پر زین 
۲ 1/6۳ 4707 یعنی: او, در هموار کردن 
زمین به وی کمک کرد روز ببرشماق 
۱ 1۰۱۸3۷۸۲-۰ ]01:). 
یترزشدی [4وناتاه لا لکی بیر بیرکاآت 
یترشدی وه( ۵۱ مونانها لا ماه 
یعنی: آذان برای رساندن لرب به هم کمک کر ند. 
تس تاک ۷6 -61171/91/7). 
پشرشدی 01و7۵ لا سوک بشرشدی هه 
۲ 10219 بضی: آنان درمخفضی 
ی متحد شدند. موارد دیگر نیز چنین 
لست. تفر شستو و کی ات - ۵7/1۲ 
۹( 


دیوان لغات لترک 


بُخرشندی 090۱ لآتکر اون پیرشدی /ه 
۲ ۱ 17707 یعنی: آو, به وی در خمیر 
کدی ارت کشکت: کر 

ی آغزدا ی ۷۲ 081200 5۱/2۸ 
شتسی! آب ان در هسان خشکید. اس 
یغرشماق ۳08۳۷3۵-۱۷۵۵ 
یُکُرشدی اای ۱۱ أغلان اتقم 08197 
71/5011 یعنی: بجهها دویدند. موارد دیگر نیز 
چنین است(یکرشوز-یکرشماک -«وزع ار 
۷ 0 

یمُرشدی 01( موی یَمُرشدی 0121 
1 تیعنی: بر مه اقانی گوسفندان شدند. 

در لین قطعه نیز آمده لست: 


از تک دی 


12102 006۵۲ 
0 59۳۲2 5082110 
۵۲ 0۱۵ 51/1/27 
۳ 12۲ 65100 
ترجمه: وچ و بز از هم جدا شدند, 
گله‌ی شیر ده سر رسید 
شیر دوشیده و سرازیر شد 
بزغاله و بره درهم فشردند. 
توضی ح آنکه: درباره‌ی تابستان صحبت می‌کند و 
می‌گوید با فرا رسیدن تلبستان, قوچ وبزنر از 
گوس فند ماده 9 بر ماده جدا شدند و گلیه-ای میش 
برای دوشیدن ردیف استانند و از پستانولهاشان 
یمُرشدی 901101 لآنکر یاج ری از 
( ۳ 180 070۲ یعنی: او به وی در 
وش گس کر کر ایک ریب 
16 -271171/31/7). 


۳۸۳ 


یِتُشدی 1( أل آنک برلا اون 1 
۲ ۱۲2۵ 07117 یعنی: او, با وی همخوله 


بت ِ پتغشو رنه هار - ۵18606107 
/ 0 


یَلْشدی 1( ار بال بلْشدی 01 010۳ 
57 بعنی: آنان عسل لیس زنند. با همدیگر 

لیسیدند. موارد دیگر نیز چنین است. یشور 

بلغفتماق / -01/50510). 

لفّشدی 010901 بَقشدی نانک :4وهواهر 
9 یینی: [آن] چیز کشیده و کنده شد.قشوز- 

یلقشماق 06 ۵/5۲/۲۰ ). 

بلفشدی 001 رن( آکندیدن نانک 

دی ۳۵ ۱۵ 210۳001۳ ۳ 010 

ینی: آن دو از همدیگر سود برند و به همدیگر 

سود ایتک شوت راناسهای ۱ 

۹ 

رکشدی 26001 بعاجقا یب پرکشلدی 
۵۳۵0 ۱۲ ۱۵/0۵( یعنی: به درخت طناب 

پیچیده شد. موارد دیگر نیز چنین لست. به هر چیز 
دیگر که به چیزی بست و بند شود نیز چنین می- 

گویند. (رکشس و ز-یرکشماک و۵۳ 
0 

پبلشدی وها0آراغتلاز یوزن ییلشدی 
مار 0 ۵۵۱۸/1۳ یعنی: زنان صورت 

هم‌دیگر رابند لداختند. (یبلشور پبلشماق 
۵ -/0151 ]1 ). 

یذلشندی 1201( پلفی بدلسدی ۳/91 
۱ 01 یعنی: حیوانات در گله همدیگر را 

بوییدند. (بنلشو پنلسماق - ۱1210510 
209( 

در لٍِن کلام نیز آمده لست: 

تور مت نو پلقی پللشو ۲ 021211 وا 
0 یعنی: لسان با سخن گفتن و حیوان با 


بوییدن. 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.010 زهططه۵۰//15)ظ 


۳۸۴ 


توضیح آنکه: آمیان با حرف زدن به هم نزیک 
می‌شوند و حیونات با بوییدن همدیگر, رامی- 
شنلسند. 
یذ لشدی 32211501 سُو بذلشدی ورالاهر زره 
یعنی: قشون پخش شد. اگر مرکب قیق نیز روی 
کاغذ ن-لرغوب پخش شود, چنین می‌گویند. 
(ینلشو ت- پذلشماق۵2/171007 - 0215107( 
یذ دی 1 یک دی ۱۱12۳( 
07 تععنی: کتابها نابود کر ده شد. موارد دیگر 
یز چنین است. (ینلشو-پللشمای واه 
029 
پُزلشدی 2711901 کون زیرْلشدی 10۵0۷012۳ 
1 بعی: گرهها باز شد. موارد دبگر نیز 
چنین لست. لش وز- بشما وال 
۱0 
یغلسدی 1و( سوقمع پعلشدی 0 
0001718 یعنی: سر سر قشون گرد 
آمدند.(یفاش بخلشماق ۱81۱9۱۵6« - و0811 
پلشدی ‏ 0694 فسرتلاقن 
فش دی ۷/7۱۵0( 8 07101110۳ یعنی: 
همه‌ی صخرها غلتیدند. موارد یگر نیز چنین 
است .و ظشو ت_ بشما ۱/4 وان 
یملشدی 1( ار آف بش دی آه 
۲ «6۷ 1707 یعنی: او به وی در جارو 
کردن منزل کمک کرد لش وز- 
یملشماق ۵۱۱/۵۷۱۵4< - 0۳010900( 
یُملشدی وا کول و تسشن 0212 
01 یعنی: چشم‌ه | بسته شد. اش 
تماق ۵ -1/1711101/7(). 
یرسقدی ونتد وا زآغشین پریشی 2۲ 
۲ "011/7101111 یعنی: مرد, از فرزند خود, 
دا اف پر ویس دربان راه را کوک 
هر کدام به سویی افتانند یا گر فتار دشمن شنند. 


(پرسقاز-یرسقماق ۵9۱9-۵۲۱۵۷۵4 


۴ کتاب آغاز واکیان ۰ ۰ . 


یَسکنی تاه ۶ 2۳ 
4 
- قجغن از یَتسکتی 276151111 00618071 یعنی: 
و فراری, برگردانیده شد. 
پتسکارز-یتسکماک ۱۵153/07۵/6 -۳6151127). 
پرتلدی ۲ تون پرشدی ۲ 101 
ردنا رازه جر او بیش انین اوه زارت 
آتساق نک زکربٌ کت رآنی یْدجی 
عبشاآز یس بو 
۵۷۱۵ 1۱۱۱۲ 12۳ ۱22 001۱ 5۵ 
۲۲ 01 021 09۲650 م۵ 7104818 
ینی: اگر او تیر را گزین کند و بیندارده کدلمین 
کس می‌توند جلوگیر شود؟ 
اگر تیر او بر کوه هم گذر کند, آن کوه و پیکرش را 
دو نیم می‌کند. 
توضی حآنکه: درباره‌ی روزگار و زمله صحبت مسی- 
کند و می‌گوید که اگر زمانه تیر در کمان بگذارد و 
3صد انداختن کند و گوه را نشانه رود, پهنه‌ی کوه و 
آغوش او قطعه قطعه مسی‌شود (یرتلوز- 
پرتلماق ۵ -/۷۱۲۲۱/۱). 
پستلدی 1( اه یسْتلدی ۵5/۸( 
۲ بعنی: به بالش تکیه داده شد. بالش مورد 
لستفاده در تکیه دادن قرار گرفت. 
ی أمَّحْفا بسشتلدی ماه( 0۵۵ وه 
ایکا توف اما کت کی او 
مها ۱۵ -01510110). 
تنجلدی جهن فاغون ینجلدی 
۱/۵ یعنی: خربزه له کرده شد. اگر چیزه‌ایی 
شبیه خربزه نیز له کرده شود, چنین می‌گویند. 
(یتجلو ینجلماق 6 (-01711/1/۳). 
یَبرلدی 01 بر ننک بیرکا یَیطدی ۳و 
۲ 182 127 یعنی: چیزی به چیز 
دیگری چسبید. دو چیز در حلقه‌ی هم شدند. 


دیوان لغات لترک 


ک و ۵۲ 1011 یعنی: لباس رفو 
شد. ار و پود لباس حلقه در حلقه هم شلند. 
ترا تفای ۱۵( ۱۵۲۱۸/۲۸۰ ). 
یترلدی 1( شک ور ان 3010 
6۵ ۷۲۱۱ ینی: لتهای چیزی به اوّل 
آن رسانیده شسد.(یترلوز-یترلماک ۷6۳1۳ 
۷ 

یُغْرلدی اون ار (۲ 101 
۱ 
۹( 

یغرلدی 1( ۳ پغرلدی 2 
۲ 11/17111844 ینی: مرد, از سرماکز 
کرد 

و پغرلدی 101 یعنی: لباس- در اثر 
کثرت شستن- درهسم پیچید. (یفرلوز- یفرلماق 
۵ -/۷۱8۲۱/۱). 


گونه‌ی دیکر 
از این باب 

َیتلدی 1 سس وف یل دی 51۷ 

۲ یعنی: آب موج زد. تمّوح درهر مایح 
دیگر نیز چنین است. اگر کسی به هر چیزی تملیل 
نشان هدر می‌گویند: 
۱ ۲ ۱0 27 
۸ مان لفت, کمتر کاربرد دار 
ییْقلور- ییقلماق ۵ ۷۱۱/۱۸ ). 
دی ن4طامعآفلان پلندی اوه 
61۵ (ینی: کودک جن زده شد. 
أل اوزنکا بیل پلبندی ۵۱۵۱۸۵۱(« ۵1« وررجق ]و 
پر رود را مداد سرام و ان 
تکسان داد (یلینوز- پلبتم اک وان 
امسررنمف 0 1 


۳۸۵ 


یرتندی ۱ أل تونن پرندی 0 01 
1 تیعنی: آو, ولمود کرد که لباس خود را 
ی‌درد. مسوارد دیگر نیز چنین لست. (یرتنوز- 
پر 7 6 ۱7۲۱۲۱۷۸۱۰ ). 
یبخندی و20 1 پلم ییجندی 099 
۲ 1/117( ینی: بااچسب کشمشک به 
تیر, پر چسبالیده شد. اگر چیزی رابه چیز دیگری 
بجسبانند و یا وصل کنند, چنین گشه می‌شود. 
(ینجنو- یبَجنْماق ۱۵6۱۷۱۱۵6 - 6۱۱۱۲ 
لین کلمه با حرف «ش» نیز بصورت ییشندی 
1 و با حرف «ف» بصورت یقُندی 
1 تافظ می‌شود 
یکرندی 1 نک پینی پکرندی 01 
77 یعنی: اور موی بر تنش فر اخید و 
سیخ شد. 
-آ آتنی یکرندی 211 27 یعنی: 
جهن ور گوشت خام چندشش شد. 
کر نو پکر تنماک ۵۲۵/۵ 0 
یخسندی 1 از قفنان پخسندی 2۳ 
۲ 00107 یعنی: خفنان جنگی رابر 
ی‌آنکه بپوشد و بازوها و کمرش را 
ببندد, بر دوشش لداخت. اگر خرقه و مثند آن را 


هم بر دوش بیندازند, چنین می‌گویند. (یخسنوز- 


دوش اند اخت. ب 


پَخسنماق 0261۷۰۵۵۵۱۸۱۸۵ 

یرسندی 7679104 از پیر رک برسندی 2۳6۲8 
0 یعنی: شخص, مکی رابرای خود 
بعنوان یورد برگزید. و بدان عادت کرد (یترسینوز- 
پرسنماک۱۵۲۱۱۱۵ - 6 

یَمُسندی 6 زان بمُسندی چه 2۳ 
01 یعنی: شخص در حالیکه چیزی نمی- 
خورد, ولمود به خوردن کرد.(یِسینوز- یی نماک 
۵17۱5۱۱۱۱۸۲-۷ ). 

لعْندی (صمع له« از جناق لندی 0۷704 2۳ 
01 یعنی: شخص, پباله را لیسید. موارد 


۱۷۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.010 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۳۸۶ 


دیگر نیز چنین لست. (رادن ر-یلغنماق ۵/۵۵ 
0 

پلفندی 1 ا زآغزن پلفندی 2 
۲ 48211 یعنی:شخص با زبان دو 

لبهایش رالیسید. (أ شنوژ بل شنماق 

.) ۵۱/۱۷۲۱۲۸۲۰ ۵ 

بُلفندی 00 دی نانک 0۱۱ 
0 یعنی: [آن] چیز کشیده و کنده شد. لقنو 

یلقنماق ۱۷/۵۵۲۱۷۲۱۷( ) 

یر کندی ۵۳۵0 ۳ یعاجفا پرکندی ۱۳۷۸۹ 

180( بعنی: تسمه و طناب به 

درخت پیجیده شد. 

کر رکندی 08۵۷۹ 2۳ 
011 ینی: شخص به لحاف در پیجید. 

موارد دیگر نیز چنین است. لیرکن وز- پرکنماک 
16 -071721187). 

پذلنشدی ۱2۱۵00 :ات پللندی 01 2 

بش کوشت زو کر فتاه موارد نیز چنین اف 

(ینلنور- پذلنماق ۱210/0۵04 »22 

تزلندی 01 تک ون پرشدی 190۷ 
1 یعنی: گره باز شد. موارد دیگر نیز چنین 
لیگران اصو رت رسای ۱ 

(20 

یُزلندی تجمات ال مک دی رم آه 

01 یی اور به سوی من برگشت, 

صورتش را بطرف صورت من آورد. 

-از یزلندی 121270 2۲ یضی: شخص پیش 

موم داراین لاه گر آز مر دم طلب: تمه 

جاه شود نیز چنین گقه می‌شود روز ماک 

.)۱1/2121117- ۷ 

یَعْلُندی 1صح دی نانک ۵۵۲۵/۵۱( 

یینی: [آن ] چیز روغن مالی شد. آن چیز با 

روغن آميخته شد. یلو یلاق ۵810۷۲« 

(04 


۴ کتاب آغاز واکیان ۰ ۰ . 


موسوم بف ی ایک 
۷ ۷۷/۲/۱( یعنی: [آن] چیز در غلتید. 
۱ ت_ ای ۱۵ 1/۱۷/۱۸۲۱۱۸-۰)- 
یرمندی 1 از تانقا پرشدی 2۳ 
10117100 یعنی: شخص از دیوار بالا 
رفت. موارد دیگر نیز چنین است. (برمنوز- یرمنماق 
06 -111۱6۲۱۷۸۲). 


قاعده: اگر به هر گونه فعل گذرای دو ولجی, حرف 
«ل» افزوده شود, ناگذرا و با محهول می‌شود. این 
اصل را پیش از لین گقه‌ام. و اگر به هر گونه فسل 
گذرار حرف «ن» افزوده شود, ناگ‌ذرا می‌شود. در 
عربی نیز چنین لست. مثلا در عربی: فتحلباب در 
معنای: «درب را بازکر د.» می‌باشد که فعلی گذرا 
لست. اگر بر سر آن حرف «لف ن» آورده شود, 
فعل از گذرابه ناگذراسیر می‌کند. أَفتتح البابٌ در 
معنای: «درب باز شد.» اگر کسی چیزی را بشکند, 
می‌گویند: کسرلرجل لشیی و اگر آن چیز خود 
تکسته کرهش کته ایکمر برقا | ام تاک( 
لست. در ترکی نیز, چنین لست. مثلا می‌گویيم :از 
تکون دی ۷۵2۱ 10907 27 یعنی: شخص, گره 
باز کرد گر بر لین فمل, حرف هن» آفزوده شود 
گشه می‌شود تکون پرْلدی ۱۵2190۱ وا که 
در معنای: «گره باز شد.» می‌باشد. با افزوده شدن 
حرف «ن», لین فعل ناگذرا شده لست. 

گر بر فعل, حرف «ل» افزوده شود, بصورت: تون 
پرلدی ۷۵2۱/۱ 1007 در خولهد آمد که معنای: 
«گره باز کرده شد.» رامی‌هد. و اگر دو حرف: «ن, 
ل» باهم افزوده شود, به حالت: یی ۵2/۱۱ 
در خولدد آمد, که اصل معنای آن, چنین لست: 
«گره, بخودی خود باز شد.» 

همین گونه لست جمله‌ی زیر: 

ِ ۳ بقفدی ۷۱ 271019 در معنای: 


دیوان لغات لترک 


که در لین صورت در آمده لست: 

ی ۵۲ 10010 یعنی: دوپ 
غلتیده شد. در ایتجار فعل مجوول لست و توپ راو 
غلتیده شسود, بر فعل حرف «ن» می‌فز ایند و 
بفلندی ۱۷۷/۱۱۱ می‌گویند. 

پیش از آنکه حرف «ن» پس از حرف «ل» افزوده 
شود, لین فعل, از دو سوی ناگذرا بود: 

نخستین سوی, لحام فعل از طرف فاعلی ناشناخته 
است. در ابن حال, فعل, در جایگاه یک فعل ناگذرا 
ظلفر شده بود. با آوردن حرف «ل» و پیوند دادن 
آن با حرف «ن>؟, فعل بدون کف فاعلیت بر 
گذرایی, کاملا ناگذرا شده لست. 

همانگونه که در بالا در شرح فعل یفدی 1/۷۷1 
حرف «ل» به صورت یْمْنْدی 1/۷//۱ در آمده 
است که معنای آن چنین است: «باغلتلیدن از 
طرف لیگری, در غلنید.» و یا حثی می‌توان گفت: 
«سخودی خود در غلتید.» که در لين حالت, فعل سد 
واجی و از دو سوی ناگذرا است. ولی اگر, حرف 
«ل» همراه حرف «ن» افزوده شسود, بصورت 
یفلندی ۷۷/۸۵۱( درمی‌آید که معنای آن 
فقط این لست که: «بخودی خود, در غلتید.» 

یعنی فعل از دو واجی به سه ولجی و از سه واجی به 
چهار ولجی سیر کرده و ناگذرا شده لست. غلب 
قواعد را در «کتاب سالم)» باز گشقه‌ام. در لين فعل‌ها 
نیز قواعد شر, نوی و مانند آن همانگونه لست که 


باب چهارواجی‌ها بایان یافت. 


باب پنج واجی‌ها 


باب فعلعلدی 


۳۸۷ 


یغخلندی 01( پیسر پعجندی ۳۳ 
0( یعنی: زمین درختزار شد. اگر درخت 
دی فر اوان شود, چنین می‌گویند. (یفجلنوز- 
یغجلنماق 80610707104( هوهق 
بغرلندی 01 نی پغرندی 12۷2 
1 یعنی: زخم پشت شتر بیشتر شد. 
موارد دیگر نیز چنین لست. (ییرلنوز- یغرلنماق 
۵ -17/01110). اگر زخم باعث 
خارش وی شود نیز, چنین می‌گوبند. 
یُمُرلنشدی 1صحس ان و پمرشدی ره 
01 تبعنی: سباه گرد آمد. موارد دیگر نیز 
چنین است. (ترکی اوغوزی). موز یرمق 
۵۵ ۱ ۷۸۲۱۷۸۱۲6۱۱۱۷۸۲۰ ]. 
پلرلندی صدداناردآت پلرشدی ‏ ۱» 
1 یعنی: به لسب, افسار بسته شد. 
پارلنوز بلرلنماق 
04( 
یفزلندی 1/2۷۱2 أل ۳ دی ]0 
۲ 4118 بنی: اور لسب را نایسند 
شمرد. موارد دیگر نیز چسین است. لو 
ی ۵ -/01711 14 61۷۷:). 
بفشلندی صماوه 2۳۷ از یف شلندی 2۳ 


۱ یعنی: شخص آرام شد, خوشخو شد, 


7۵۵۵۵ - 


متات به خرج دزی فان و ك تماق 
۳۵/۱۷۵۵۱۱۱۸ 

یمشلندی 2۷6۵01 بعاجخ یمشلندی 80( 
2101 یعنی: درخت بار داد. بارآلود شد. 
(تمش ویساک 


(۸ 


۵۱۱/۵270۲ - 


یلغلنشدی امه تفق دی 109۸ 


یعنی: خروس, تاج گوشتی پیدا کرد. 
تلجدار شد. اگر لسب یال‌دار شود نیز, چنین گشه 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۳/۸۸ 


هی وه رتاو سای رو 
)| 
پرفلشدی مد مهد از برششی 2۳ 
01 یعنی: مرد زره پوش شد, مسّح شد. 
جنگ جلمه پوشید. اگر سینه بند رزم نیز پیوشد, 
چنین گنه مسی‌ش ود لاوز 
پرقلنماق ۵ -171۷۸ ۱۲ ]. 
پرفلندی مه از بیرکٌ برفلندی 2 
۲ 61( ینی: شخص, آن مکان را 
دورتر یافت. (برقلن وزرقلنماق ۱ 
۱0 
یلفندی 1( پیسو دی 76۲ 
۲ یعنی: زمین, چشمهزار گر دید. در 
زمین چش ماه | فراوان شسد. ان وز- 
لقلنماق ۵۵۱۵۲۱۱۸-۵ /۷۸). 
پر کلشدی تصملاهتنا راز برکشدی 2۳ 
بعنی: شخص, جسارت نشان داد. 
فواد تیگر تیز جفین اه ات کلتو رت رگنس اک 
۷ 6 
پر ملندی 01 پر دی 2 
۷ 07171/011( یعنی: [آن ] چیز, دو نیمه شد. 
(پردانوز یرلتماق 
4( 
پشملندی زمواصنوزر از یشب لندی 2۳ 
۲ ععنی: مرد, پانلبه پوشید. و آن چیزی 
شبیه مچ پیچ لست. (یشی ملنوز- یش ملنماک 
۷6 9(9 -۷15111112111/7). 
تلمندی 7611۵01 2 تلم دی 4 
0 ععنی: چسب به تیر چسبید, گر 


۵۱۱/۵۵۲ 


دیگری نیز بجسباد نیز چنین گشه می‌شود. 
لاوز ینتم اک 
> 


6۱۱۱۱/۵۱۱ - 


شش واجی‌ها از 


۴ کتاب آغاز واکیان ۰ ۰ . 


این باب 
یلع دردی 1 صمع ۵1 از بلس دی 2۳ 
0 یعنی: مرد, تکذیب کرد, دروغ 
شمرد ین در یفن درماق -0۳۲عقآمر 
۹( 
یلدزلندی ۱۱0/21201 پعاج پلزشدی ۱ 
۱ یعنی: درخت ریشه‌دار شد. اگر کسی 
در جلیی سکنی گزیند و در آنجا ریشه‌دار شود نیز, 
چنین می‌گویند. 
-آز با پلازشدی 2۲۱۱۱2107۱ ینی: شخص 
ایل و تباریافت, در جایی مت گزید و پخش 
گردید ویا آتکه تبارش اصیل گشت. (یلدزلنوز- 
پلدزلنماق ۵ -/۱/012101111). 
پدرفلشدی 4حدامصد از یدرشدی 2۳ 
یعنی: شخص, مشت خود را گره 


کرد. بدن شخص هنگام گره کردن مشت منقبض 
شد. (ید نو ز- ی دذولنماق-۵۲۵۱۵۲ 
0 

پرمفلندی 1ص ومد از برتقشدی 2۳ 
1 مبعنی: شخص, صاحب پول شد. 
روز تمس ان 
04 

یمُشفلندی 4صماوموص از شکا بنشعلندی 
۲ 111010 27 یعنی: شخص در 
مقییل من نسرم شد, تملق کرد لمشةآنوز- 
یَمشقلتماق ۵۱۷۱۵64 ۳۷/۱5۵00۱۵۵ 
یُمْعْفلندی 20۳۵۵01204 دی نانک 
۷ ۷۱500۱( یعنی: [آن]چیز غلنید و 


۵۲۱۱۵۵۱۷۲ 


چرخید. وت یمعقلنماق ۵۵۵۷۲ 
0۹ 

بش غنلندی 1صحاصمع سد رد از ین 
ی فغلندی ۵۷۵۵۱۷۵۱ 918 2۳ینی: 


دیوان لغات لترک ۴۳۹ 


شخص, غذا را بدون مزه یافت. غذیش رابی‌گوشت یلغنلندی 0حداصجا۱ پیر دی ۵۲« 


دید و خشک و خالی خورد. ابش نغنانوزد 1 تیعنی: زمین, پر آز درخت گز گردید. 
قاس شت فناتماقن ۱۵ یلغنشو ژ باختماق ۱/6۵۴ 
0 0/2 


سپاس خدای را که کناب متال پایان یافت. 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحصه۵۰//15)ظ 


مکی 


کیره 
۰ د‌ 


باب اسماء دو واجی 
(سه‌واجی در نکارس, دو واجی 
در 
گویش) 

تاه تاه ط] ط2). واژک آوایی که قوش 9 باز را 
پس از پرلیدن به سوی شکار, با آن فرا خولند. 
حرف «۵» بر ای سهوا ت در تلفظ است 
خوده ود حنا طناج: واژزک آوایی بر ای رادن و 
دورکردن اسب. 
کاهْ کاه 120 20 : وازک آوابی که با آن سگ 
را آواز دهند. 
دادن چیزی به کسی که قصد ستدن و گرفتن ات 


را دارد, به زبان می‌آورند. 


مثال از این باب 
باه ط۷72 بای آری. وا ک آوایی در معنای: 
«بسیار خوب.» هنگامی که می‌گویند: آت مت 1 
۲ یعنی: اسب رابگیر ! 


10 


می 


بخییییا 


اسماء تلاثه 


شخص پاسخگو هم پاسخ می‌دهد: یاه ۲۵۸ 
ینی: باشه, چشم, بسیار خوب ! 

اه تا و کت اهر ی 
اسقاط می‌شود. ملند: ته" ته, جه" جه, که" که, مه, 
یه از این رو, این واژک آواها را در باب منقوص 
آوردیم. زیرا حرف لین در آنهانه در نگارش, بلکه 
در گویش اسقاط می‌شود و حرف «۰» برای 
تکمیل تخریج آوا از مخرج آوایی کاربرد پیدا می- 
کند. ملند حدوث حرف «۰» در ایه ی مبارکه ی: 
فهدا هم فتده 

و 

اما در اصل, حرف «۰» در ترکی ذاب, وجود ندارد. 
امار باید بگویم در جمله ی: 

هی :01۱00 2۲ ینی: شخص, آه کشید. 
لبته در این جانیز حرف «۰» به تخریج صدای 
خاص از گلو دلا(ت‌می‌کند. 

اک باه ند او اوه گفته مش وفز اکن کی 
ناب اوکی 21 تلفظ می‌شود. گر چه حرف «۰» در 
کز اه آس حت و کتکی رف لزان باق تم زتود 
ولی در اصل و در ترکی ذاب وجود ندارد و حرفی 
مهاجر به شمار می‌رود. 


دیوان لفات لتر ک 


باب پهن واکیان و میان ساکنان 
فعل, فغل, فخل 


توب 0لا: اصل و بن و رشه‌ی هر درختی. یناخ 

0 1 ۱۱86 یعنی: اصل و بن درخت 

توب 0 اصل و ريشه و بنیاد. تام توبی 10111 
9 بضر: بنیاد دیوار. به تبار آدمی نیز توب 

7 گفته می‌شود. 

وک آزن 2727 جام1 ینی: لسان[های] 

اصیل و صاحب تبر. 

توب 8 گوی و توپ مخفف و کوتاه شده‌ی 

تبق ۰10010 

خوبٌ ۵0:: عصاره و ته‌نشین شده‌ی یک چیز. 

رم چوبی 6۵ 128770 یضی: عصاره‌ی لگور, 

اسان 

باغ خوبی 0۳ 8( یعنی: درد روغن. 

- ئوز خوبی 600 0۲ یعنی: درد شر اب. موارد 

فیگر یز جنر بت 

نما جُوبی 66۳ 106 ینی: هر تکه از 

خمیر و نان ناز ک که در داخل توتماج است 

قوب 00د ال من ی رب موب قلدی :۵« | 

00 071/0 ینی: اور تدامرادید, 

خوشحال شد, شادمای کر د. 

کوب «ذا: خم کوز هی بزر گه 

کیپ 0 قلب,قلب هر چیزی. کر خکیبی 

27۳16 یعی: ق الب خشت 

کیب 10: ملند, شبیه. (تر کی اوغوز ی). 

- پ و نک کبی م1 00 2۳ 9 ینی: این 

شخص, ملند او است 

وت 0 ران 


۳۹0 


وت اناط: فیروز ه‌ی درشت که دختر ان و پسر ان 
بزرگان و بزرگزادگان بر پیشلی خود می‌آوبزند. 
-ق ز پوت ادی ۷۲۵۱ 0۷ 912 ینی: دختر خود 
بُوتٌ 00 غذایی که برای آورن‌ده‌ی ارمغان از 
سوی بزرگی آماده می‌شود. ملند پول ۳ گوسفند 
که به آورن‌ده‌ی اسب بخشش شدم بعنوان 
ستخوش اهداء می‌شود. این پول ۳۳ گوسفند ۳ 
تبت 1 درخ ت‌صنویر که در کوهها می‌روید. 
سوت انا شیر , لبن. 

شوت اناو: تبار, اصل و نسب. (تر کی ختنی). 
نوج :رن مفرغ 

کوج نا قدرت, تولایی. 

کوج ون ظلم و ستم کوخ ادن کرسا ترو 
تکلکن جقار 1۵۳ معا ناه عتها 
۲ 11/71111117 یعنی: هر گاه ستم از درگاه 
وارد شود, رسم و لصاف از روزن بیرون می‌رود. 
به فر د ستمگر: کجَمضی 0162716 و به فرد 
زورمند: کوک 1211 می‌گویند. 

کوج ونا: کنجد, سمسم. 

- کوج یاغی 81 66 ینی: روغن کنجد. 
(ترکی چگلی). همچنین به تخم گیاه کرچیک 
بلحاظ درشتی آن, لکاک کوجی اءه1 21 به 
معنای کنجد گاوی می‌گویند. 

کیچ 6٩‏ دبر. کیخ گلدی ۱۵۱8 6 ینی: 
دیر آمد. 

بوذ 7 -د 9 اب اش ارو توس 
کش ی 15 90218 21 یضی: شخص دراز 
دام و بلند بالا. 

ود 007 خباری, هوبر ه, چرز. [پرنده‌ای وحش‌ی 
و حلال گوشه ت‌بزرگتر از ماکیان ]. 


۷۷۷۷۷ 
1۱۰۵1۵2۶2000۲ با میامن له ۵۰/۱ 


۴۳۹۲ 


ود بوذ مخ 10۷۱۷ 02 یعنی: 
منجوق و مهره‌ای عبیر آمیز و خوشبو که از 
رامک 9 مواد خوشبو ساخته می‌شود. ثشبیه دله‌ی 
تسبیح که کنیزان به جامه‌هایشان می‌دوزذد. 
ور 3001 شر اب. در این کلام نیز آمده است 
بوز بلماذب سرکا بلما 

٩۱۳1۵ ۵‏ 0۵۱۱۵2۶۱۵ ۶0۳ 
ینی: سرکه مشوپیش از شر اب شدن. شر اب 
ذاشده س رکه مباش. 
این مثل را درباره کودکی می‌گویند که ادای 
پیران و سالخوردگان را در پیاورد. 
بیر طأ9: یک. بیر تره صاق ۵ 91 یعنی: 
یک درهم, یک سکه ی پول. 
تور ۵۶: بهترین جای اداق, تورکا کج 1۵792 

6 یعنی: بالاتر بفر ماء به صدر اثاق بر و. 

تور 01 تور و تله. دامی 9 توری که با آن پردده 
9 ماهی شکار می‌کنند. 
جوز ۲ خو راغ ۱۷۲۵۷ 40۲ یعنی: زن 
بدون رحم و تخمدان. اوغوزان به گیاه به هم در 
ی کار خر رو 607 می‌گویند. 
سور نا هآ سُوز سور مُو نی اد ما3 2۳ 
1 710171 ینی: مر د, هر ت هرت آش خورد. 
این وازک آوا صدای به هم خورن لبها را مبی- 
رساد. 
ور ۲ زیان .از قوز دی 9۱۱ 0۲ 2۳ 
ینی: شخص زیان کر د. 
قفور 00 مایه‌ی مالس ت و آن منده 9 ذردی 
لست که از ماست‌و یاقمیز به عمل آمده که در 
ته ظر ف ملده باشد و بر وی آن شیر می‌ریزند 
تا مایند بت و یاقمیز ترش به عمل آید. 
قور ۲ا0: خشک. (تر کی اوغوزی). این کلمده, 
کوتاه شده و مخفف قرغ 00۳16 اس ت‌در این 


کلام نیز آمده لست 


۵ کتاب سه‌گلگان (ذوات‌لتلانه) 


فلان قذغقا تشسا قورقآیغرلوز 

۳ 010۳۵484 52و18 6و0 6010 
0 ینی: هر گاه گورخر در چاه بیفت.د, 
قورباغه اسب نر می‌شود. مفند این عبارت عربی 
است «ان ابا بارضینا رش + رف اش 
(پرنده‌ای کوچک) در سرزمین ما کرکس می- 
شود». 

و 002: بوز آت 41 202 اسب خاکستر ی رنگ. 
این له ت‌فصیح نیست به هر حیوان دیگر ی که 
رنگ او میان سفید و سر خ باشد نیز, چنین می- 
گویند بوزقوی (0 007 یعنی: گوسفند 
خاکستر ی رنگ. 

بو 062: پارچه, کرباس. 

بو 0۱2: یخ. در اين کلام نیز آمده است 
ورن موف تما ۱۵۵ 59 0200 یعنی: 
از بخ, آب می‌چکد. 

این مثل را درباره‌ی کسی می‌گویند که خلق و 
خوی او ملند و شبیه پدرش باشد. 

بیز 062: غده غده‌ای گوشتی که میان گوش ت 
: پوست‌پدید آید. 

توز 72 گر د و غبار. 

توز 7 تسمه و دولی که بر کمان ببندد. 

و عناا: آمردم, لبوه‌مردم و رعایا] ال شوژ 
تنک؟ 121216 112 ۵ یعنی: حال و روز ایل و 
مر دم چگونه است؟ 

و فا: سل و تباآیک توبی توژی کی 11۷ 
۷ 12 11 ینی: اصل و تبار و نسل او از 
توز عنااء توژ پیر 6۳ 2 یعنی: زمین صاف و 
هموار. 

توز 7 نمک. 


دیوان لفات لتر ک 


تیز 2لا: مکان مرتفع. فارسها این کلمه را [از 

ترکان] آموخته‌اد و به قلعه, «دز» (-دز) می- 

گویند. 

تیز مر غ رت قیز 2 1 10118 (به جو ت 

باندی بیلاق کاشغر این نام رایدان نهادطشد): 

تیزنک یز 2 11221 ذام یبلاق ی دیگر است 

ییز ۷12 بي ژآقی تیز 112 0۷۷ 2ا(نام ییلاقی 

نزدیک بارسغان. 

جیژ زنو: میخ بزرگ آهنی. (با حر ف «ز» از میان 

دو مخرج آوایی). به نوک میخ‌های چفتهای 

کناره‌ی زره‌نیز جیژ [9 می‌گویند. 

سوز ۹07: سخن. 

سیز 512: در ترکی چگلی, هر گاه به بزرگان و 

محترمان خطاب کننل, این ضمیر را در معنای: 

«و» به کار می‌برند. اما معنای اصلی آن: «شما» 

ارت به کوچکتر ان «سن» خطاب می‌کنند. 

وغوزان, بر عکس عمل می‌کند. 

قوز 007 قوژ تاغ 108 012: محلی از کوه که 

آفتاب به آذجا نر سدر محل سر د و شمالی کوه. 

وس" 005 کوک توس دی 908 دام 1۵1 

یعنی: آسمان, تیر ه و تاریک شد. 

وس" 0005 آز کوزی وس بلدی ام 12 2۳ 
یعنی: چشم شخص تیر ه و دار شد. از 

بخار معده‌اش, چشه‌ش تير ه شد. 

شوس شوس ده «امی‌شویشون 

ازدی ۱۳ 6 10/5 0111 ینی: اور تند و تندو 

تاپ تاپ‌بر لباس وی زد. 

وش 005 بو نکشی و1 04 ینی: لسان 

خر و آزاده 

توا راخ ۷ 20۶ ینی: زن طلاق 

گرفته. 

- بو آلک واه و90 ینی: ست‌خلی. دست 


خلی 9 فارغ از کار 9 از دارابی 9 مال. 


۳۳ 


- بو شنت 7 20۶ ینی: گوشت‌شل و نرم. به 

زفرق مساو رم یز لین ی کویزا: 

-پوش ات 01 05 ینی: لسب سر خود رها 

شده 

- وش نآف 6۷ و0 ینی: خله‌ی خالی. 

به هر ظرفی که خالی شده باشد و به هر وسیله- 
ای که پس از استفاده, رها شده باشد نیز, چنین 

می‌گویند. 

بیش 069: پنج. 

وش ونا؛ همتار هم لنگد, شبیه و ملن دآیک 

توشی 145 7 یعنی : همتای اور هم کفو او. 
توش وا :مقایل. روسروی چیزیآفم 

ی ۲ 0۱۷/71۶ یعنی: مقابل خله ام. 

توش ولا : بالای سینه, سرسینه. 

توش ولا : گیر ی طلایی و یانقر های کمربند 
توش هلا :تون وف 01 114 یعنی: زمان 
خواب نیمر وزان, قیلوله. 

توش ولا :خوینینگی: احلام. توش کرمشرن 

أغلان 0810 و۳ ولا یعنی: پسر بچه‌ی 
خوایدیده و محتامم 

تون وروی و تور 
7 بعنی: خوابگزاری کر د, روّیا تعبیر کر د. 
تیش ؟1ا: ددان. ددلهای لسان و جز آن. 
تیش ؟1: گاو آهن, خیش آلات. 

تیش ؟1: تا ار 1 11 ینی: اسبی که 

سفیدی پیشلی او تا بالای چشماش آید, اما به 

گوشهایش نرسد و پوزه‌اش را همم فرانگیرد و 
بلکه در میله‌ی این دو باشد. و به آن نمی‌توان 
مبرع گف ت 

سیش :1٩‏ سیخ توتماج. 

سیش ؟1٩:‏ ورم, آماس. 


۷۷۷۷۷ 
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۴۳۹۴ 


مش واه (شالاضمان. نآ سیفن 
بیردمُ 6۳01119 50۱5 00۲ 1127 یشضی: من 
وجه لضمان او راپر داخ ت کر دم. 

قوش 009:قو شأتَْ 4 00 اسب یدک و 
جنید ت خ1 ان. 

قوش 09 جف ت‌و تای هر چیزی. قوش بجاک 
16 409 ینی: دو چقوی همتا. (تر کی 
آرغوبی). در این کلام نیز آمده است 

فرفم شکشیکا قوی بشی و شکرنوژ 0011915 
۳اق] جهو ۱و۵ (0 92و ینی: آدم 
تر سور کلّهی گوسفند را دو ۳ می‌بیند. این مثل را 
درباره‌ی کسی می‌گویند که از چیزی بترسد و هر 
آن به خیال دیدن شبح آن, از جا بر جهد. 

کیش 615: سمور. کیش قَذرقَی ۱ 1 
موز 

کیش 15 (ممال): تیردان. اوغوزان و نیز 
بر ادر ان ان قیجان, این راندلند. 

ی وتاب اتکی ای از 

لیش ؟1: بای نراقت 1 1 یعنی: بلم 
9 با لعاب روان نید 

موش 15 گربه. (ترکی چگلی). لوغوزان 
جنک >انآاه) می‌گویند. 

بُوغ 5 جامه‌دان, بسته, بفچه. 

توغ قداا: گرد و غبار که از سم اسبان بر خیزد. 
توَغْ 6د: طبل و کوس که در پیشگاه خفنان 
بنوازند. هار توش دی ۲ 1186 1۲1 یعنی: 
سوغ #06 پسرچم و درف شم وزتوشن 
خان ۲0۷ 1۷8118 1002 یضی: خان و با خقان 
نه درفش. هر زدازه که کشور وسعت‌یابد و مقام 
و منزات‌خان و یا خقان بیشتر گر دد, توغ از نه 


فر آثر نم‌ی‌رود. زیر | که عدد نه, فال نیکو دارد. این 


۵ کتاب سه‌گلگان (ذوات‌لتلانه) 


تایه که ان هر ها یهت کات ری 

ساخته می‌شوند. و آن رابه فال نیک می‌گیرند. 

توغ 8 ست بند آب. سْفْفا تو غأز ۱۵و 

۳ 108 بعنی: بر آب, بند بساز. 

توغ ی: در پوش و وسیله‌ی مسنود کردن هر 

-تکلک توغی ۷5۱ 10719 یضی: در پدوش 

روزن, پنجر ه و اجاق. 

تیخ نی آت ۵1 116 ینی: اسبی بارنگی 

میان سرخ و کهر, اسب گندمگون. 

جاغ جُوغ تاو تم جاغ جُوغ قبتی ۱ 085+ 
1 یعنی: بنگ و غوغابر خاس ت جعی 

قپدی 1 41/81 یعنی: سر و صدا شد. 

جوغ 86 جامه‌دان, بقجه. 

جُوغ ۲06: تابش آفتاب, شعاع‌های خورشید در 

نیمر وزان. 

جُوغ 006 زبله‌ی آتش. که از سرخ شدن هیزم 

حاصل شود. 

جیغ 16:پوئش چادر و آلاچیق که کوچگران 

از علف مشک چویان بر پا دارند. علف مشک 

چوان, از نی‌نارکتر و لطیفتر اژ آن لست 

جیخ 16: واحد لدازه‌گیر ی‌پارچه میان ترکان. 

معادل دو سوم ذراع عربها است کوچگران با آن 

پارچه لدازه می‌گیرند و متر می‌کنند. 

سیغ 8 پی فزوده‌ی هملندگی و تشبیه است 

به فرجام اسم و نامواژک افزوده می‌شود و آنچه را 

که مراد است‌به آچه که بر زبان جاری اس ت 

یی مشبه رابه مشبه به, تشبیه می‌کند. ملند: 

یی رز ۲۳ 118 ینی: کسی که شبیه 

برده است 

- بو قر یآ لآغلانسن 8 0 0071 ۷ 

ینی: این پیر سالخورده, خوی کودک‌ان دارد, 

اخلاق این پیر هملند اخلاق کودکان است 


دیوان لغات لتر ک 


در تکواژ دارنده‌ی حر ف«ک» و يا در نرم آوایان 
به جای حرف «غ», حرف «ک» می‌اید. ملند: 
-ب و از ال بکسک 028518 01 2۲ 9۷ ینی: 
رفتار این شخص شبیه رفتار بیگ اس ت خلق و 
خوی بیگان را دارد. 

أغ لآ لازسک 2۳55 01 05 ۷ ینی: 
این کودک اخلاق مر دان را دارد. 

فُوغٌ 08 خس و خاشاک که در چشم و یا در 
غذا فتد. 

قاغ قوغ او 0۵8 قاز قاغ و غآتی 008 002 
1 418 یعنی: مر غابی به این صورت, آواز در 
آورد. 

قیغ 016: کود که با آن زمین راپر قوت‌می- 
سازند. 

سوفاٌ ا؟: کمربندی که با دس ت‌از نخ پشم 
بافته می‌شود. 

سوف ۷اه: آب. در این کلام نیز آمده است 
سوْف پیرما سکا سوت بیر 51 2 51/۷۷ 
۲۳ یعنی: به کسی که آب نمی‌دهد ثیر بده به 

کسی که به تو بدی می‌کند, تو نیکوبی کن, زیر | 

که احسان تو, او را بنده‌ی تو می‌سازد. 

قاف قوف وی ۷ تون قاف قوف 

دی 010۱ ۱۷ 0۷ 107 بعی: لباس هنگام 
دوخت, درهم و درکشیده گشت 

بوف 00۷: رنگ سبز گونه که در ثر کهنگی و 
پا گندیدگی بر رو ی نان بیات دیده می‌شود. موارد 
دیگر نیز چنین است 

بوق 009: غلط (ترکی اوغوزی). 

بوق 0 قاغون بوق پیر رکا ۱۳ 0 
101 6۲۵2 ۷ ینی: خربزه با صدای پات 
(< بوق) بر زمین فتاد. به هر چیز توخلی نیز که 


پر زمین افتد, 9 پاره شود می‌گویند: 


۳۹۵ 


بو ققآتی 61 29: که صدا کر دن آن رامی- 
فیم‌لد. 

جوق ۲00 جُو از 2۲ 00 ینی: شخص کم- 
خرد, عقب‌افتاده و خسیس (ترکی اوغوزی). 

جیق 0 جیت یت کین ۳ 6 14 
یشی‌:صدای ضعیفی در بی‌اور, تا رشادذ ترا 
بسنجیم. در مورد کسی گویند که نتولاد در مقابل 
آزار دهندم واکنش نشان دهد. 

شوق 00: سو قآ 2۳ 5۱ یعنی: شخص 
تنگ چشم و حریص,. سوق ازنکاکُ 2۳121 5/0 
یی لگشت شهادت این, لگش ت حر ص و 
طمع است زیر ا اول, او به خوردن غذا آغاز می- 
کند. 

سیق 10 اک نی لزق قوف شنت ان 
0 5۱ 0۲ 0/0700 یعنی: گوسفند در میان 
آنان دک است(ترکی اوغوزی). 

قاقوق وههو: قاز ققو قآتی 1و 02 
1 یعنی: مر غابی قاق‌قاق کر د. 

قاقوق 02000 گوشت‌و یا میوههای مفند آلو, 
شفتالو که هسته‌ی آن جدا شده و خشک کرده 
شده باشند. 

بوک >[ حا مقر ار گرفتن اب بر پش ت در 

قاب بازی, به آن جک بوک ۵ 1 هم گفته 
می‌شود. 

نوک 0۵2: گنه‌ای عنکبوت (در یکی از 

گویشهای ترکی و ترکمنی). 

کوک 6 کوک ّقی :۱۷ 665 یعنی: چهار 

و رها یه پم کار 

کوک 182 (با حرف «ک» طنین آوا): عروض 
شعر, وزن و ریتم در شعر و آوازخولی بو پیرنا 

کوک ازا ال 01 22 ۷۵8 112 ۷۲ 9۷ یعنی: 
وزن این شعر بر چه مبنایی اس ت تقطیع آن 
چگینه است؟ 


۷۷۷۷۷ 
1۱۰۵1۵2۶2000 با 2یا مه ۵۰/۱ 


۴۹۶ 


کوک 108 بمی و زیر ی صدا در خولن‌دگی 9 
لجر ای آهنگ.آ ‏ کوگلندی 1۵۵1270 2۳ بنی: 
مر در با بلند 9 کوتاه کر دن صدای خود, آواز خولد. 
در این قطعه نیز آمده لست 
کوکلر قمع تزلای 
رق اذشن دی 
سنس رم آزلای 
کلکل امل ایم 
1021 هي دوک 
(2 2 ۲۷۲۱ 
12210 021/1 9271512 
۵ 01۱۱۸ و12 
ترجمه: ریتم‌ها و آهنگ‌ها تنظم شد, 
بی‌تو, طلم رنجور شد. 
توضیح آنکه: تر له‌ها زواخته لو می‌گوید قدح‌ها 
راصف بستند و دم آرزوی تو کر د, فوری بیا که 
در آرامش و سکون بازی کنیم 
کوک 108 لطیفه ی خنده آور 9 کومیک که در 
طول سال میان مر دم یک شهر دید می‌آید. بو 
یل‌ب وکوک دی 2101 ۵2 ۱ ۱۱ ۷۱ 
ینی: ان لطیفه اسسال رواج یاف ت لطیفه‌ی 
امسال, این یرت 
کوک ع60: برجستن و پیدار باش وچ و بز نر و 
هر حیوان دیگر بر ماده‌ی خود در زمستان. فوی 
ک وکی دی :010 و1 (90 ینی: زمان 
جهش قوچ‌ها فر | رسید. موارد دیگر نیز چنین 
ارت 
کوک 2 زنگار که بروی آینه مینشیند 
کف رل که وکا و رک تشدی 4ونا و۵ موترعنا 
یعنی: بر روی آینه زنگار افتا. 


۵ کتاب سه‌گلگان (ذوات‌لتلانه) 


کوک 102 کک و مک که بر چهر هی زن می- 
تیه کک هی که ند راز انگتران هی 
پیفتد, چنین می‌گویند. 
کوک ۹0۹ آسمان. در این قطعه نیز آمده است 
وق مسا ُوزکا کشوز 

۳ ۷2۵۵ 5۱250 معا 
ینی: به آسمان تف کند, به صورت می‌فتد. 
توضیح آنکه: می‌خواهد بگوید هر کس آب دهان 
خود را به سوی آسمان فکند, بر روی خودش 
می‌فتد. این مثل را زمذی به کار میپرند که 
کسی بخواهد در حق یکی بدی کند و خود 
گر فتار آن بدی می‌شود. 

01 01 ینی: جامه ی آبی رنگ. به هر چیز 
دیگر ی که به رنگ آسملی باشد نیز, چنین می- 
گویند. 
کوک اکن کویی نا 270ینی: 
باغات و بستلهای اطر اف ش‌هر , سواد شهر , 
کوکیوق 61/0 نام بزرگان روستقان 
ترکمنان. 
بیل [06: کمر, تهیگا هآنی بیشدا نت 0 
۷ 6111102 یعنی: او کر هن نکر ان 

آنک رآنجا آش پیر ۳ بل قلای 0۷6 هر [ه 
6۱ 26۲۵4۶ وه ینی: او, آتقدر به وی 
غذا داد که تهیگاهش پر شد. به که کسی بر ای 
فر اد غذای بیش از حد نیاز دهد, بیل قلدی 61 

1 می‌گویند. (تر کی چگلی). 
تول آنا: [بیو ی رات ۸۷ 11 یعنی: 
زن بیوه 
در این کلام نیز آمده است 
یلاق تلع بیخدن کرو ینوس نو پیک 


دیوان لغات لتر ک 


۹ ۱۵۲ 69027 ۱۱۱۱۵ ۲۵۷۱۵ 
8 1 یعنی: تنها و بیوه مادن بهتر از داشتن 
شوهر بزبان است 

توضیح آنکه: پیوه ملدن زن بهتر از آن لست‌که 
شوهر ی بنزبان لو را به دشنام بگیر د. 

تول ق؛: هنگام زایمان. (ترکی اوغوزی). به بچه 
تقو اتآاشگوزتن 

تیل 411 زبان. در این کلام نیز آمده لس ت ارم 
باشی تیل 11 0۵91 2701271 یعنی: تاج فضایل, 
زبان است و این , هملند این عبارت عربی است 
«مرء مَخبوٌ ت< تلسله» ینی: مرد, زیر زملش 
پنهان است 

تیل اا: تو زبان. مر تیلی 011 عاق0 
یعنی: زبان لویخوری. ختای تیلی الا ۱۸2۷ 
یعنی: زبان چینی. 

تیل 11 سخن.أل با تیل تکزدی 2982 7 
011 11 یعنی: او به بیگ زبان درازی کر د. 
تیسل 411 خبر چین, جلسوس یغیدن تیبل 
ی 1 1 051000(ینی: از دشمن 
جاسوس گرفت 

جیل انو: کبک (ترکی لوغوزی) 

جیل [1ع: جای و ثر کتک و چماق در بدن. 
سول آذا: نم و رطوب ت در گوشت‌و در درخ ت 
سول لک ات 21 188 58 یعنی: گوشتی که بهتر 
نپخته و بر رویش ثر خون مفذده باشد. در این 
که تیه اه لت سک تون میگ 
قاسنکا 005۲۵ 61 511112 50911 یعنی: 
بر ای بید تازگی و بر ای خلنگ سفتی و درشتی. 
توضیح آنکه: رطوبت‌و تر ی برای درخ ت‌بید 
سازگارتر لست و سفتی پوست بر ای بوته‌ ی خار 


سول 501 س ایک واه 50 ینی: دست 


جب. 


۳۹۲ 


سیل سی لکشی 0 1 نی ی 
می‌دارد. "۳ ۷ 1 511 یعنی: لب ی که ۹۹ 
کمتر می‌خور د. 

قول 001 بازو. 

قول 401 کمر می کوه که از ستیخ آن فروتر و از 
دامنه اش فر اتر باشد. گویند: اوثر ی‌قولی 0۳011 
قول 001 خط نقر شده ملند جاده بر روی تیغه - 
ی شمشیر 9 خنحر که گاه آن را زرلدود نیز می- 
کنند. به آن, قلج قولی :01 4116 بازوی 
شمشیر نیز می‌گویند. 

ول اق6: حوض. 

کل جع ینی: نام دریاچه‌ای در بارسخان 
به طول ۳ و به عوض ۱۰فرسخ. 

-کرنک 1011/7 ذام دریلچه‌ای موضح پیز 
2 در کوهساران کاشغر. پیرامون آن ۳ فرسخ 
ده 

- سیک کول 6۵1 51217 نام دریلچه‌ی ملند 
قبلی در موضح: قجنکاز باشی ۵۶ 00670۲ 

- یل کول 1 ۲0/02 :نام دریاچه‌ای در 
مرا کرو 10۷5۵2 وکنکیخ 0 و ویفوران. 
فان ۹9 2-7 : نام محل 
1 

- ترنک کول اف 1011: نام دریلچه‌ ای در مرز 
اک ی آکوژ ۵/02 ۰۱ و ملند آن, هر یک از این 
درباچه‌ها, در سرزمین‌ها و کشورهای تر کم 
دریاچه‌های فر اولی دارند. من, تنها از مهمترین 
دریاچه‌های تر ک در سرزمین‌های اسلامی نام 


ی در موض حأَجْ 


بر دم. 

کول اق: دربا کول کبکی نام ۵ ینی: 

کف ریا (به کف درا تنک ز کیکی 12717 
01/821 نم‌ی‌گویند). 


۷۷۷۷۷ 
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تیم 01۳: خیک پر از شر اب. تیمجی 1171161 
شراب فروش, میخله‌دار. گاه به تلجر شر آب نیز, 
تیم 1177 می‌گویند. ولی اولی صحیح اس ت زیر ا 
پی افزوده‌ی ج ی0/01 نشله‌ی دال بر پيشه و 
حرفه است 
سمُسمراق ۹11۳91۳0700: نوعی خوراک 
بدینگونه که کلّه راپس لژ پختن, ریزه ریزه می- 
کنند و در ظرفی سفالی بر روی آن ادوبه‌جات و 
ماست ترش می‌فزایند و مدتی رها می‌سازند که 
به عمل آید و سپس می‌خورند. (ترکی چگلی). 
وم 0و عرقگیر نر.بینگینه که جل قتر 
راپر از کاه‌می‌کنند و دو سوی آن راتداحد 
کوهان 2 ی‌کنند و سپس بر شتر می‌نهند. به 
آن مور قوف 1 121/2 می‌گویند. 
وم 0010: موج. موج آب, در اين بب تنیز آمده 
ات 
کرساآنی بلکا کشی سوک بتاز 
۳ 107۱۱8 ]6 00۳50 0۲ 01617 
۳ ۵2822 و۱6 دوز 0707 ۲2 
یعنی: اگر موج دریای من بلند شسود, سر ایم را 
جاکن می‌کند, 
اگر مرد خر دمند آن را ببیند, سخنم را گواه خواهد 
بو 
توضیحآنکه: می‌گوید اگر امواج حوض من بلند 
شود, تو گوبی کاخ و سر ایم را از جای بر می‌دارد 
اکر مرک خر نمدنی آن را مشاهده کتآم راستی 
سخنم را گواهی می‌دهد. 
وم 0000 مات شریهت دین وقلون. ری 
۳ 1 121771 یعنی: دین و شریء ت‌لسدی. 
همهدی ما نها نوم 7071ذامیده می‌شوند. این 
کلمه, چنین است 


تون 07): لباس, جامه. 


۵ کتاب سه‌گلگان (ذوات‌لتلانه) 


تون 110]: آرام وقر ار. کنکل نون بلدی 101/1 
۱ 1 ینی: دل, آرام بل ت 

تون نا وغل 101 یعنی: نخستین 
درزیت که رن زاید, خواه پسر باشد 9 خواه دختر. 
تون قیز 02 ۷ یعنی: ذخستین دختر ی که زن 
زد نون یک 28 11 یعنی نخستین شوی 
زن. 

تین طلا: تین کشی لو 110 ینی: شخص 
آسایش طلب که به او را در مر انح رها کنند تا 
کاری عذای ت و توجه نکند. به هر حیوان هم که 
مدتی استر احت کند و تنبل شود نیز, چنین می 
گویند. 

تین 0ذ: افسار و عنان. 

جین 0: جین سُوز 52 17 یضی: سخن 
جین 0 جی نکشی 19 410 یعنی: شخص 
مور د اعتماد 9 درستکار. 

خوّن 710 خوّن ايش 14 1100 ینی: کار بد و 
پیووده و درشت و خر ایشلما 35070 2101 
0 سیعنی: کار بیووده لجام مدها 

شون 07 شون کشی او 5100 ینی: 
سون 00:: ِِِِ 0 3011 یعنی: 
ارش در تعییر 1 

سین 0 قد 9 بللا. و تسه 
کش ی 15 5111118 9021108 ینی: شخص بلند 
بالاء به مزار نیز سین 5170 گویند. زیر | که به 
لدازه‌ی 18 آدمی است 

سین 11 ِ و گور تون سینی 9 
سین 0 نو (تر کی 1 ترکان سن 501 
می‌گونید. در گویش کنجکی, گاه کلمات مکسور 


دیوان لغات لتر ک 


می‌شوند و از این رو, گویش آنان نرم و سست 
ارت ما گویش چین شمالی, چگلی, یغما 9 
تخسی به ضمه گر ايش دارد. دیگر ترکان از 
لوغوزان, سواران و قپچفان تا کشور روم به فتحه 


میل می‌کنند. 
ملند تکواز تقی 11۳۷ در گویش ترکان که 
اوغوز ان حر ف «ت» را ۳ آن مفتوح م یس اززد و 


می‌گویند: توا 12۷72 و یا مثلا ترکان می‌گویند 
بردم :2070 در معنای: «رفتم» که در آن 
حرف «د» مکسور است‌و قاعده نیز همین است 
اما آوغوزان و دیگران حرف «د» را مفتوح می- 
سازند و رتم 0۳0077 می‌گویند که خلاف 
قاعده است آرغوییان حرف «د» راضمه می‌دهند 
و در صیفه‌های ماضی می‌گویند: 
- برثُمُ 90۲000۱ یعنی: رفتم. 
- کلدُمُْ 210170 ینی: آمدم. 
این گویش بسیار خلاف‌قاعده است اختلاف این 
شیوه‌ها, چنین اس ت که گفتم 
شین 910: تخت سریر. (تر کی چگلی). 
قوّن 0 گوسفند. (تر کی آرغویی). حرف «ن» 
بدل از حرف «ی» است قاعدم هملگونه که 
گنشت, همین است 
قین 0 غلاف ونم خنجر و شعشیر 
گون 60 پوس ت اسب .آت کونی 1۵ 01 
کی اتف هش زر کب اه 
دارد. که گاه بر ای نامیدن پوست لسان همین به 
کار می‌رود. ملند: 
یک گونی قریدی ۲ ۷۵1۱۷ 01111 یعنی: 
لو مر د, پوستش خشکید. 
-تفی کین 3 *121۷2 یعنی: دوس ت شستر 
(به پوست شتر از طریق استعاره چنین گویند). 
تک‌واژ کون 16 به پوس تقبل از دب‌اغی و 
پیر استن اطلاق می‌شود. بعد از دباغی, به آن, 
کون 5 می‌گویند. 


۴۳۹۹ 


مُون 10117 بیماری و عیب. مُو نکشی 11111 
7 بیعنی: شخص گشاد دل. در این کلام نیز 
آمده است 
لک قآغلی موس پلماس 08 اهر 
5 1711715102 یعنی: آدمیزاد بی‌درد و عیب 
نمی‌شود. 

مطوی از این باب 
نوی 001 شنبلیله, گیاه خور دی (تر کی 
اوغوز ی). 
نوی 06۷: حشر ه‌ای از ذوع عنکبوت وک و۵ 
هم تلفظ می‌شود. صحیح 1 همین ندیش 
نوی 001 تیر ه, قوم, عشیر م قبیله, خویش. 
(تر کی لوغوز ی). 
دو تن ذاشناس, هنگامی که به هم می‌رسند, بعد 
سلام از همدیگر سوال می‌کندد: موی کم؟ 
7 20 یعی: «از ک‌دام قبیله هستی؟» و 
طر ف پاسخ می‌دهد مثلا: ناو یعنی: 
«از تبر وی سالغور هستی؟> و ۳ نکن از تير ه‌هایی 
را که در سر آغاز این کتاب بر شمر دهام, ذام می- 
برد سپس آن دو به سخن گفتن می‌آغازند و یا 
به راه خود می‌روذد. 9 بدینگونه تیر هو عشیر هی 
همدیگر را می‌شناسند. 
توی 10۷7 اردوگاه, قر ارگاه سپاهیان. 
-خان نوی (0 107 یعنی: اردوگاه خان. این 
توی 101 ۳ 0 «(10نوعی گیاه 
درویی: 
توی 301 گل پخته که از آ ن سفال م ی‌سازند. 
-تو یج 6 «10ینی: دیگ گلین و 
نوی ههور ۵, پرن‌ده‌ای وحشی و حالال 
گوشد ت‌به ادازهوی ماکیان, حباری. گویش کساذی 


۷۷۷۷۷ 
1۱۰۵1۵2۶2000 با میامن له ۵۰/۱ 


اس ت که حرف «ذ» رابه حرف «ی» ابدال می- 
مالک برد 0ب که نک اي کی کی |: 
قوی 0۷: گوسفند. فوی یلی 1 (20 نام 
تک از سالهای دوازده‌گله ی تر کان. 

وی [00: بغلگاه جامه, زیر بغل لبا سآلیک 
قویفا #- 0 00۷4 2118 بنی: دسات‌رابه 
بغل در آور. 

قوی 07 زمین پهنه‌ی کذار رودخله, وادی 
رودخله. 


مثال از اين باب 
یاب یوب ۲۷۲۲ ۵0 حبله, خدعه, فريب. 
تکواژ 77 به تنهمایی به کار نمی‌رود. 
اوغوز ان می‌گویند. 
-آ لآنی بُولادی ۱۷۵۷۵0۱ ۵7 07 ینی: او, 
وی را فریب داد. 
پوت 2/0 بلا و مصیب متذاشی از سرمای س۶ات 
زمستان که حیولات از شدت آن می‌میرند. 
خور ده باشد. 
پیر ۷6۶ : جا و مکان. 
پیر ۳ زمینه. بافته‌ ای که در زمینه‌ی آن یک 
رنگ بر رنگهای دیگر غلبه داسته باشد. از این 
رو ی, می‌گویند: 
پل بیریک برجن 0۲6۷۷ ۵1 ۵9۱ 
یعنی: پارچه ی حریر با زمینه ی سبز رنگ. رنگ 
سبز در ان پارچه اصلی و بقیه‌ی رنگ‌ها فرعی- 
زد 
پیر 117: غزل, شعر و آواز. 
پوز 2۸۳ رخسار. در این کلام نیز آمده تخت 
یوزکا کوزم رد تلا 
۵ 27027 ۵77۵ 11/282 یعنی: به رخسار 
منگر, در جستجوی فضله ت‌باش. 


۵ کتاب سه‌گلگان (ذوات‌لتلانه) 


توضی ح آنکه: به زیبایی و یا زشتی صورت منگر, 


از شخص ادب و فضیا ت‌بخواه 

هملند این مصر اع از «عصام» است 

لما لمرء باصفریه بقلبه و لسیه [ینی: مرد به دو 
عضو کوچکان استدش و زباش | 

پیز ۷12: علف سله که چادرنشیدان با آن پوشش 
و سرایرده‌ی آلاچیق و چادر می‌سازند. از نی 
نارکتر ونرمتر است 

پاش پوش دا 35 سبزیجات تکواز پوش 
۶ تنها به کار نمی‌رود. 

بیش 8 نشیب و فرود .رت ییش ۵ 0۳۲ 
یعنی: فر از و نشیب. 

یُوغْ 706 نام طعامی که بر ای تشییع کنندگان 
میت‌به مدت سه يا هف ت‌روز تدارک ببینند. 
یاق یوق ۱00 729 آلودگی‌های ظروفه 
سرریز دیگ‌ها, ناشور ظروف. 

- ایاق یی ۷۱ 00( یعنی: ذاشور کاسه. 

-یاق یوق قداشْ 40445 ۱۷ 204 یعنی: 
خویشاوند دور. 

یوق 0 ند .أل مدا یوق ۲۵ ۱۱۱6 01 
نی اور در اینجانیست 

بوک 204 پر پرنده. 

ییکاْ عا( یِکون ییکی اور ولاز ینی: 
بخشی ژ فسار که در دهان‌قرار می‌گیرد. 

پیکا 68 خر و نیک‌وبی. برتری و فضیات 
چیزی به چیز دیگر ی رانشان می‌دهد. بو ات اندا 
ییکُ ۷8 07100 01 ۷ ینی: این اسب, از آن 
یکی بهتر استه 

ییکاُ 18/: بی کتآت 21 8( ینی: گوش ت‌نیم 
پخته. به هر چیز نیم پخته‌ی دیگر نیز پیک 8 


می‌گویند. 


دیوان لغات لتر ک 


پیک ۷11 (با کاف ستبر ): دو ک. با «لف» نیز به 
شکل ایک 6 ذوشته می‌شود. این قاعده در عربی 
نیز جاری است ماند: 

آسی- بلس 

لندد * بآننگ 

یول 701 راه به سفر نیز اطلاق می‌شود. ملند: 
-آتکر پول جفنی 01 01« 00۳ ینی: بر ای 
لو سفر ی پیش آمد. هر گاه سفر ناگهلی پیش 
اید, چنین می‌گویند. 

یوّل [۷۷[: چشمه‌ی آب. 

پیل 761: باد, نسیم 

پیل ۷۵1 :جن, پر ی.آز دی 41طذع۱۷۵۱ 2۳ 
ینی: [آن] مرد, جن زده شد. 

یم ۷۵ : غنا, طعام. يم کلشُر عناام1 76 
۱ ۱ 

ون 100 ون فشن 05 10( ینی: طلووس. 
- ون ارق ۳ 111 نام یبلاقی‌نزدیک 
بالاساغون. 


یین 160 یعنی: بدن. 


باب فعَل 
از تکوازان آغازواکی و میان واکی 
تابا ها : ثر زخم و یا ک‌وفتگی.آ لآنی‌تابٌ 
ایب ازذنون ۲ 10۴ 100 0111 0 یعنی: آو, وی 
ساب 20: سته‌ی شمثیر , چ3و و خنجر. در 
این کلام نیز آمده است 
ثلانایشی ایشن ماس 
اعلاق مُنکزی ساب بلماس 
۵ و۱ ۱و1 06107 

۵ و5۵ 7۱21 051 
ترجمه: کار کودکان, کاری در خور نه‌ی‌شود, 
از شاخ بزغاله دسته ی خوبی در نمی‌آید. 


۸2۱ 


ساب 520: نود ت در جواب دادن. در آسیاب و در 
یباری نیز چنین لست 

ال سُوکالی ساب بیرماسن 

0 :028211 ۶0۶ ۵۵ 

یعنی: او در سخنر ای, ذوب تنم ی‌ده در سخن 

سیک ساب کللدی 03 50۳۶ ٩21117‏ یعنی: 
شاب شاب 900 360 آنی شاب شاب 

دی 00۷۱/۵۱ وهی هچ ۵۱ ینی: او را 
شاپ شاپ پس گر نی زد. 

شاب شاب 520 (2عأل قاغونغ شاب شاب 
پیدی 6 6و هد 2080071/8 1 یعنی: او 
خربزه را لاف لاف خورد. به هر چیز آبدار دیگر ی 

ملند شفتلو نیز که هنگام خوردن آنها از دهان 

صدا در بیاید, نیز چنین می‌گویند. در عربی نیز به 

صدای لبها هنگام خوردن, «لشیب» می‌گویند. 
قابُ 020: خیک, مشک. 

قابٌُ 020: ظر ف. هر ظرفی را #اب» می‌نامند. 
مفند کلمه‌ی «لفر س» در عربی است که معنای 
اصلی آن شکستن گر دن است ولی بعدها هر نوع 

قتل رانیز «فر س» گفتند. 

قاب 020: کیسه‌ای که جنین در رحم مادر, 
درون آن است‌و همر اه تولدنوزاد, آن نیز بیرون 
می‌آید در این حلات, چنین تودی رافر خنده و 
مبار ک می‌شمارند و نوز اد را قابل ٌَغْل 5 
می‌گویند. 

قاب 02۲ به طریق استعارم به خویشاوند می- 

گویند.ل میک بولا آیا قابآل 2 01 
0 000 ۵ ۲2 یعی: او با من, ملند دو 
همزاد, خویش است 

جات ۵1 چاه (ثرکی اوغوزی) 

قاتا 1۵1: میوهی بته‌ی خار مفیلان. و 

قان ی 0011 018 یعنی: میوه‌ی یک درخ ت 
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۵۰۲ 


دریایی. سنجغفان قاتی 01 91168010 یعنی: 
میوه‌ی خار مغیلان. آن را می‌افشرند 9 با ماسات 
مخلوط می‌کنند و بر توتماج می‌ریزند که رنگ 
بگیرد. در گویش تير ه‌های یماک, قپچاق, ق-ای, 
می‌گویند. 
ساج +5۵: تابه. 
اد 02: توفان و بوران که آدمی را بکشد. قاذ 
بان 1 00 ینی: توفان شد. و این, 
تبستان و زمستان در کوهها, و زمستان در دشتها 
انفاق می‌افتد. در این قطعه هم آمده لست 
فد یسیو 
قافقا تک لأسنیو 
کردی بل قسْنیو 
قر یت گخرشوز 
29712 وج ۵10 
ج 1۳0 اما 0۵0294 
۸ 0۱۵۶۸۱ ۵( 
۸۱۳۳ 600۲۵ 
ترجمه: نسیم وزیدن گرفت 
بته‌امی هملند توفان بود. 
مر دم بر خود لرزینند, 
پر سیاه غریدن گرفت 
بار 1 هسات واژه‌ای دال بر وجود چیزی در 
جایی. شا بر ماو بارمو؟ ۷۵۳۱۵ 521102 
۲۴ اینی: آیا همر اه ت‌پول داری؟ و در 
پاسخ گفته می‌شود: باز 0۳ ینی: هس ت! این 
کلمه متضاد «ِیْس» در عربی و :یوق 0 در 
ترکی دی 
بار 7ه0: باز یک 2 20۳ یعنی: سنجد 
بزرگه 
تار ما: تنگ. تنگ از هر چیز. تا آف 6۷ 10۳ 
یعنی: خله ی تنگ. موارد دیگر نیز چنین است 
تار 7:کلک. کلکی که در رودخله‌ها بر پامی- 
دارند و آن بدینگونه است‌که خیک‌ها و مشک‌ها 


۵ کتاب سه‌گلگان (ذوات‌لتلانه) 


راپرباد می‌کنند و سر هارامیپنندوبه 
هم‌دیگر متصل می‌کنند و زورق مفند بر روی آب 
شناور می‌سازند و خود بر ها می‌نشینند و از آب 
رد می‌شوند. آن را از نی و شاخه‌های درختان هم 
می‌سازند. (به ترکی بباکو و تاناری). 

تاز 27 رد روغن. پس از آنکه روغن ذوب شده 
را از صافی گنرلیندد, رد آن در ته ظرف بر جای 
می‌ملد. 

تار «مه مزدو آحرت پولی که به کارگر هی 
دهند. لفظ ترجی 1270 در معنای: «کارگر » از 
همین ريشه آمده است 

ترجی 0701 یعنی: عرق 

جارجرمق 211020 27ج: کودک و کودکان. 
قار 07: بر ف 

باز 022: بیگله و غریبه. یات باژ ینلدی ۵ 
2027 ینی: غر یبه‌ها پر اکنده شنند, جدا 
شنند. 

تاز 22 : طاس, کچل, کل. تا آت 61 102 
ینی: لسب پیسه‌دار. 

در این کلام نیز آمده است 


تا زآت تفازجی پلماس 


5 1007۱ 11 702 ینی: اسب پیسه - 
دار, بار نمی‌کشد. زیرا که بد سم و بدناخن اسب. 

تاز 2 تاز وی (0 107 ینی: گوسفند بدی- 
ناخ کونشفتد طاس 

تاز 122 تاز بیر۵۲( 102 ینی: صحر ای شور ه ار 
ی 

قاز 022: مر غابی. 

قاز 002: نام دختر افراسیاب. شهر قزوین را او 
بنا کرده است. اص لآن, قا یی 0۲۱ 027 
ات چراکه دختر افر اسیاب در آنجا ام ت 
داثه ت‌و بازی می‌کر د. بسیاری از ترک‌ان, قزوین 
را مرز سرزمین ترکان می‌دلند. شهر فوم 0۷7 


دیوان لغات لتر ک , 


(-قم) نیز, در این مرز قرار دارد. چرا که لفظ قمم 
در ترکی به معنای ماسه لس ت و دختر افر اسیاب 
در آنجابه شکار می‌رفت 

بر خی‌هانیز مرو الشاهجان وم 1/2۳۷ 

71 (- مر و شاهجان) راامرز کشسورهای 

تر ک‌می‌شه‌ارند. زیر اکه تنکا الب آز ماه 7106 
۲ یا فر اسیاب که پر قاز 202 باشد, شهر 
مرو 1191۷ راپی افکند. آفر اسراب این شهر را 
سیصد سال پس از بنای قهْنتز توسط تهمورث بنا 
کرد 

برخی دیگر, هر سوی ماوراءلنهر راجزو 
کش‌ورهای تر ک‌به حساب می‌آورن.د که از 
ینکن ۷۵7( شروع می‌شود که آن راد 
رویین نیز می‌نامند. به خاطر استحکام آن, «قلعه - 
ی رویین» دامیده‌لد که نزدیک بعار/ لس ت 
سیاوّش داماد افر اسیاب و شوهر قاز, در همین جا 
گتشه ادن اسان سالی یکبار در این 
موضح گر د هم می‌آیند و در اطر اف محل کشته 
شدن سیاوش, گریه و زاری می‌کنند و قربای 
می‌دهند و خون قربلی را بر روی مزارش می- 
باشند. و این, عادت و رسم آدان ند بخ 

دلیل پر این دیدگام آن رت که از ماور اءلنهر و 
از نکند تا خافران همه رس زمین کر گان اس 
نام سَمَرْقندُ در اصل سمزکند 5077022700 بوده 
است‌و شهر شاش نیز در اصل تشکند 112710 
نام داشسته اس ت‌نام‌های دیگر ملند 
نکن 02120 و 0 و همه‌ی 
نامهای دیگر ترکی است‌و با تک‌واز کند ۸2700 
ساخته شده‌لد. کند 2710 در ترکی به معنی بلد 
و شهر است 

این شهر ها راترکان بر پا داشته اد و خود نیز به 
آنوا نام‌ها داده‌اد و این ناما تاکنون بر جای 
ارت ما پس از افزون شدن فار س‌ها در این 
شهر ها, وضع تآنها ملند شهر های عجمی شد. 


۵۰ ۲۳۲ 


اکنون حد فاصل کش ورهای ترک از دریای 
آپشسکون 
ورد 0262701 تا چین شمر ده می‌شود. طول آن 
پنج هزار فرسخ و پهنای آن سه هزار فرسخ و 
همه‌ی آن هشت‌هزار فرسخ لست 

قاز ششی 90۷1 022): نام رودی بزر گ که 
در صحر ای ایللا 0 جاری اس ت سبب این 
زار آن اببت که یر فسات صرق اف 
این رود, قلعه‌ ای ساخته اس ت‌و رودخنه بانام 


// 1 9 دنتتتیار. روم و از 


قلعه ذامیده شده است 

قاز 72 دوس ت هر درختدی را گویند. در این 
کلام نیز آمده اس ت قاذفک قاسنکا 00207 
0 یی در اینجا, حرف «ز» بدل به 
حر ف«س» شده است زیرا که حرف «ز» بر 
حرف «س» سبقت‌دارد و آن, بهر ی خود را از 
سخن بر ده و تبدیل به حرف «س» شده لس ت‌و 
دیگر جایی برای او در سخن نمنده لس بت در 
عربی حرف «ز» به حر ف«ص» ابدال می‌بابد. 
ملند: 

رای ۴ بصاق. 

- لزق * لصق. 

- بوزی ؟ بوصی. 

باش 025 : سر. 

باش 02: زخم. در این کلام نیز آمده است 
کنی بر زکیکایک گوزندا آذن باشی یوق 1۵ 
۵ ۵۱ ۵0217 ۱۵21۱۱۵2 ۱۵۱۲ ۵۲۱۲ 
ترجمه: آهویی که رالست‌رود, و به پیر اسون خود 
نگاه نکند زخم و شکافی جز دو چشم خود ندارد. 
توضی حآنکه: می‌خواهد بگوید دو چندم در حقبق ت 
گویند که به کارهای دشوار بپردازد و از سوی هر 
کسی نیز سرزنش شود. 

تاش 5 ۱ سنگ |[ ۲. بیرون , خارج]. 


۱۷۷۷۷۷ 
1۱۰۵1۵2۶2000 با 2یا مه ۵۰/۱ 


۵۴ 


تاش تون 00 ؟: باس بیرونی, جامه‌ی 
ار 

-تاشن بیر 6۲ 4 محل دور, جایگاه‌پهن و 
وسیحر دنر تاو بیابان. 

سانش ۵9: سا شأتَْ 41 101 ینی: اسب 
رمنده۵. 

قاش 8 ابروی بالای چشم 

قاش 025: سنگ صاف سفید و يا سیاه از سفید 
آن نگین لگشتر ی می‌سازند که از رعد و برق, 
2 00۶ دو رود در دو سوی شهر ختن جاری 
لس ت‌که یکی رانک قاش اکوژ 96 تن 
2 ذامند که سنگ‌های سفید, صاف و لغزان 
در آن فراوان اس ت‌و نام رودنیز از همین جا 
گرفته شده الست دومی رافرا قاشن اکوژ 00۳4 
102 هه می‌نامند که سنگ‌های سیاه صاف و 
لغزان در آن یاف ت‌می‌شود. این سنگ‌ها در 
همه ی جهان, جز در این دو رود, یاف ت‌نشود. 
قاش 089: ساحل و جلب هر چبزی. یار 
قاش ی011 7 یعنی/ کناره‌ی حوض‌چه و 
رودخله. 

باغ 25 قلاده 

باغ 86 پشته‌های بسته شده‌ی هیزم و ملد 
آن .تک باغی 9081 010 بعنی: بسته‌ی هیزم, 
یک دسته هیزم. 


تاغ کع]: کوه در این کلام نیز آمده لست 


تا اقا ۳ ۳ 
کش ی کشیکا قَغُشورٌ 


۵ 10850 7682 
۱9122 آونکل 
یعنی: کوه به کوه‌نه‌ی‌رسد, 
آدم به آدم می‌رسد. 
توضیح آنکه: دو کوه هیچگاه به هم نمی‌رسند 
زیر | که بر جای خود استوار گشته‌اد ولی آدمیان, 


۵ کتاب سه‌گلگان (ذوات‌لتلانه) 


هر چند که روزگار به درازا کشد, به دیدار همدیگر 
می‌رسند. این مثل را درباره‌ی کسی می‌گویند که 
پس از مدت درازی, به دیدار کسی که دوستش 
می‌داردنژل آید. 

داغ 026 : نشای که بر روی اسبان و دیگر 
حبولاات می‌زنند, داغ نهادن. فار س‌ها این تکواژ را 
از ترکان آموخته اد 9 فر اوان به کار میبرند. آن 
رمه‌ای ذدارند تا اینگونه لغتها رانیز داشته باشند. 
[مر زهای شرقی تر کستان بزر گ] شنیده‌ام. 

داغ و ذاغ 226 , 28: در معنای نیس مترنه. 
(آرغویی). 

ال اندَغ داغ ال 01 108 01008 0 یعنی: 
انب انتکه تست بت این تشن را اوغ‌فز ان از 
آرغویبان اخذ کر ده‌لد, تلفظ ذاغ او له 208 رابه 
تکل 7281 تغییر دادهلد. زیرا اوغوزان با 
آرغویبان همسایه‌ لد و گویش آن دو به هم در 
آمخند است 

ساغ ۵۵5: عقل و خرد. (ترکی اوغوزی. 

ساغ 5۵6: زیر کی و هوشیاری (ترکی لوغوزی). 
سندا ساغ وق ۵ 506 527002 یعنی: در تدو 
زیر کی نیس مه 

ساغ 8 سلام ت‌و تندرستی, یشک 
ساغمو5029 37 یضی: آیاتندرسات 
هستی؟ ساغ سوف 51۷ 506 ینی: آب سالمم 
گواراو خوش طعم سا ایک و21 50 بعنی: 
دس ت رات [ترکی اوغوزی). دیگر ترکان این 
لفاظ رانمی‌شناسند. 

ساغ ۹26: نام ترکه‌ای که با آن پشم می‌زنند تا 
ز هم باز شود ساغ یاغ 48 0 روغن, کر ه 
سا غکنکل 1۵ 50۶ یضی: قلب پاک و 


صاف, 


دیوان لغات لتر ک 


ساف 52۷ مثل, امثال و حکم سافدا سدع 
کلر 1211۳ ۱۱۵۱۵۵8 20۷۵ ینی: در امذال 
چنین آمده لت 
ساف ۷ : قصه, رواٍ ت‌تاریخی. 
ساف 2۷: حکایت داستان و فسله. 
ساف 2۳۲ ذامه, رساله, پیام. 
ساق 2۷: سخن, کلام. 
ساف 2۷: اخبار و احادیث از همین جاست که 
به پیغمبر سافجی ۲ می‌گویند. زير | پیغمبر 
از اخبار 9 حالات سخن می‌گوید 9 رسلات را بیان 
می‌کن د. سافجی 1 پیکی که میان 
خویشان و وام زوج و زوجه رفت‌و آمد می‌کند و 
مکتوب و رساله می‌بر د زیر اطبق آلچه در بالا 
گفتم, سافجی 50۷6۶ سخن این رابه آن و 
حرف آن رابه این می‌رسلد 9 تفهیم می‌کن د. در 
این بي ت‌نیز آمده است 
بُکاآزن سفتر نت لت, 
آذکو سَش عآذلسا آو زکا سنکار. 
0 اه 0۵۱ 2727 جوا 
6282 221252 50۷۱8 2281 
ینی: سخنان دلشی مر دان رابه عنوان ذدرز, 
فر اگیر 
زیرا اگر سخن نیکو کارگر فتد, در دل جامی- 
گیرد. 
شاف #«5۵: علفی ملند چوبک که در سرزمین 
لوچان (ترکی اوج) می‌روید و با آن لباس می- 
شویند. 
قاف 92۷ کاو, آتسزنه که آن رابا چخماق 
روشن می‌سازند. 
قاف قوف 0 ۷تون ق اف فقوت 
بلدی :9014 « 6 107 ینی: لباس به 
جه ت دوخ ت‌ذامناسب, درهم کشیده شد و چین و 


چروک بر داش ت 


۵۰ ۵ 


لاف 1۵۷ مر موم. مومی که به آن مر صی- 
له 

قاق 0 نیمه ی خشک کر ده شده‌ی شفتالو, 
موارد دیگر نیز چنین است 

قاق سوف 5۲۷ 929 آبگیر , محل جمع شدن 
آب. 

پاک 092: بیگ. 

پاک 02 : شوی زن. از آنجا که در خله‌ای 
بیگ و فرملروا است چنین می‌گویند. 

تاک غاها: اداث‌تشبیه لس تلفغ تاک آه 
11008 ینی: ور هملند وی لست 

جاک د6:پنبه بقته‌ای ملندبرد. از آن, 
رولباسی می‌سازند. یماکیان می‌پوشند. 

ناک 0۵1 تمساح. ناک پلان ۲۱/۵۷ ۱۱21 یعنی: 
اژدرها. تاک یلی ۲/7 ۷2۸ :نام یکی از سای 
دوازده‌گله ی ترکان است 

دی کط بش کناب را شیف کرفم بشی تال 
چهارصد و شصت‌و نه, ناک یلی 21/1 121 است 
بال 0۵1: عسل (به ترکی سواری, قپچ ی و 
اوغوزی). دیگر ترکان اری یاغی 7081 0۲1 


می‌گویند. در اين پر تنیز آمده ات 


۷26 5901 0۲۱ 
1۰ ۱۵۱۱ 01۳۱ 
۵۸ ۱2212۷ 90۳۱۲ 
9 01۵ 1۱/۷۸۵۵ 
ترجمه: ابلیس ترا به پیشواز آمد, 
عسل 9 لکبین بر تو دار د. 
و توجامه‌ی حریر و ابریشم‌پوشیدی. 
9 اینک کم خرد 9 دیوله یمان ٍ 


۷۷۷۷۷ 
1۱۰۵1۵2۶2000 با میامن له ۵۰/۱ 


2۰۶ 


توضیح آنکه: می‌گوید شیطان, کاسه ی لکبین در 
اینحهذی ید بت‌و تو راجامه‌ی یر یشمین پوشلید 
و توفریب او را خوردی. خدعه‌ی لو را در نیافتی, 
اینک دیوله بمان ۱ 

تال [ه: شاخه‌ی تر. تال بو 021۷8 »/ 
یعنی: شخص راس تقام ت که در نرمی به 
شاخه‌ی تر تشبیه می‌کنند و بیشتر برای دختر آن 
نازک لدام و بلند بالا گفته می‌شود. 

جال قوی ۷ 21: گوسفند سپید و سیاه 
سال 921: کلک, سل یاپشته‌ی چوبی که بر 
رودخله لدازند و بر روی آن از رود عبور کنند. تاز 
نیزر در همین معنا است 

سال 521 لعاب و چسپ. مایعی چسبناک که از 
چسب ماهی می‌گیر ند 9 با آن سفالینه‌ها 9 ظر وف 
چینی و جز آن رامی‌آلایند و سپس بر آلهانقش 
تام 210 دیوار. 

أَم سام 9007 90: معلحه, درمان. کلمه ی سام 
7 به تنهایی به کار نمی‌رود. 

قام «دو: کاهن, شمن. 

تان 120 نسم خنک بامدادی و شامگاهی. 
خان 20: بزرگترین شاه و فرملروا در بین 
ترکان. به فرزندان افر اسیاب همم خان 80 گفته 
می‌شود. افر اسیاب خفان 21 لت تا سیب 
سان 0 شهار م قویَ سان ی نجا 1071 00 
2 بیعنی: شم‌ارش و حساب گوسفندان چند 
ای ت؟ 

قان 0 خون. در این کلام نیز آمده لست 
قانغ قان برلا پوماس 

601116 0011 3۲12 ۵۹ 

یعنی: خون را با خون نمی‌شویند. 


۵ کتاب سه‌گلگان (ذوات‌لتلانه) 


توضیحآنکه: می‌خواهد بگوید فتنه و آشوب با 
صلح و سازش می‌خوابد و آرام می‌گیر د. 

مان قشلاغ دود 1۷۲۵0 نام محلّی در 
ور لوغوزان. 

مان کند ۷۵01000 :نام شهری‌نزدیک 
کاشغر , امروزه خر ابه است 

مان ۳۵0 مان شام ومع ۵ 17107۱ 
(0 یعنی: گوسفندی که از چهارسالگی گذشته 
باشد. به غیر گوسفند اطلاق نمی‌شود. 


فرجام واکیان 


بای 217 دارا 9 ثر وتمند. 
بای یاج 71۵2۶ 2ظ : نام تتضای توت کار 
6 در حد فاصل میان کجا ۳۹ 1 و 
باق 91 کر ۵ اسب. در این بي ت‌نیز آمده است 
لیتسا قینرق سبی تا 
(6 682ا2ع] 56۳۱۱۱ 17112۳7011 1281۳7 
(10 5۱۵1 15۲۵ 210150 171110۲۵1 


ترجمه: آهای ! سخن من رابه دلشی مر دان فر از 
گوی که کر ه‌ی مادیان چون اسب گر دد, مادیان 
آسودگی یاب 

توضیح آنکه: می‌گوید بعد از آن دیگر , جای مادر, 
از او سواری خواهند کشید. 

سای 47: زمین سنگلاخ با سنگهای سیاه 
سای یرٍق: زرهی که برتن پوشند. 

قای (00): تیر ای از تر کان. 


مثال فراز واکی 
از اين باب 


دیوان لغات لتر ک 


یاب یوب 0داز ۵0 حبله, نیرنگ, فریب. یاب 

بوبْ قلدی 1:14 ۷( 0۲( یعنی: حیله کرد و 

فریب داد. 

پات ۷۵1 بات کشی 111 ۲( ینی: بیگله و 

اجنب‌ی. یات باژ لسن ۵2۵2115000 ۵۶ 

ینی: بیگله و اجنبی پر اکنده شوند. 

یات 221 کها ت‌ و ذکر گویی آیینی با سنگها 

برای خواستن باد و باران. 

یا 22 تابستان. در این کلام نیز آمده است 
۳ 11511۱ 0118101150 ۲211 

یعنی: کسی که در تابستان کار کند, در زمستان 

شادی می‌کند. 

یاس 7 ضرر و زیان,آیک تیم یاسی 

تکدی 128011 ۷۵5۱ 121170 07117 یعنی: به اور 

بسیار ضرر رسید. 

یاس" 5ل: مر گ, هلاکت(ترکی اوغوزی)آیک 

أغلی یاس دی 010۱ ۵5 0811 017 پنی: 

پسر اور مر د. 

اش 989: اشک چشم کوزم یاشی 

آقدی :۵00 اوهرز 02170 بعنی: اک چشمم 

سر زیر شد. 

پاش ۵9 سبزی, تره و سبزیجات یاش بیلم 

0 3( یعنی: سبزی خوردم. 

پاش 9 تازه و تر. يا نت 2 60( ینی: 

گوشت‌تاز ه 

یاغ 8 روغن. 

ساغ یاغ 126 5۵8: روغن, کر ه اوغوزان به 

پیه و چربی نیز یاغ 65( می‌گویند. 

یاق یوق ۷۸۹ 720 سرریز کاسه. یاق سوق 

دش 00009 ۱۷0 ۱60 یعنی: قوم و خویش 

دورثر . 


۵ ۷ 


توضیحآنکه: از آن جوت‌چنین می‌گویند که 
خویشاوندان دورتر , کار ملند سر ریز کاسه با 
یاک 61/: شیطان. در این کلام نیز آمده لست 
لمشن یاک بلملدک کشیدان ییک 
8۵ 12۱۱ ۱۱۱۵2 ۵ و۳۱۱۱ 

یعنی: شیطان شداخته, از شخص ذاشناخته بهتر 
است 
توضیح آنکه: این مثل را دربار «ی کسی می‌گویند 
که به حفظ احتر ام آشنایان و بزرگان امر و تأکید 
کنند. 
یال ۵1( یال گردن اسب که موی بر آن 
روید.(در همه‌ی گویشهای ترکی). ات یالی 1 

ینی: محل رستن یال و موی در گر دن 
ناد 
یام 32۳0 خاشاک که در چشم فرو رود. 
یان 20 سر استخوان سرین. به خود سرین نیز 
يان 1 می‌گویند. 


گونه‌ی دیکر 
از اين باب 
پای 22:7 بهار. در این کلام نیز امه لک 
کو ژ کلیکی ياین بولک 
وود هر و۵11 12 
ینی: آمدن پاییز, از بارش پیداست 
رضم آنکهه این عفل را لها کید کهپابام کاز, 
از آغاز معلوم و پیدا باشد. 
در این قطعه نیز آمده است 
یل کرکنکا شم 
شترا تا 
سیک آننما 
تلد جقا زآذکو سور 
0 ۷۵7172 (۵ [ 
۵ 122 9۱/۷۷/۵۳ 


۷۷۷۷۷ 
1۱۰۵1۵2۶2000 با 2یا مه ۵۰/۱ 


۵۰۸ 


051211818 ۵ 
11106 6۱90۳ 2281 2 


یعنی: به زیبایی بهاران فریفته مشو. 

به تازگی و طر اوت آب غره مشو. 

بدی‌پيشه مکن, 

سخن نیک از زبان در آید. 

توضی ح آنکه: می‌گوید به لوان رنگارنگ بهار 
اعتماد مکن و امید خیر از آن نداشته باش, به آب 
تیه هک کین کش به تیان ای ها 
دهد و به نسیم خنک بهاری دل بندد, ملند آن 
اس ت که بر آب تکیه کند. هرگز آماده بر ای شر و 
بدی مباش و سخنان نیکو و خوش ایند از زبان 
خود دریغ مدار. تا رضای ت‌مر دم را در پی داشته 


باشد. 


قاعده: به این باب, و متشایهات آن «منقوص» 
گفتیم و اين, از آن روست‌که واجهای‌نرم (حرف 
لیْن) میذی کلمات در این داب, اسقاط می‌شوذد 9 
تکواژها بخلاف نگارش, در گویش دو ولجی می- 
شود 

مثلا تکواژی که معنای «بازو» می‌دهد, در 
نگارش با همه‌ی واجهابه صورت قول ‏ 401 
نوشته می‌شود. ولی در گویش, حرف «و» می- 
افتد. مفند: انکُ قلن الدی ۵101 90117 ۱ 
یعنی: بازوی او را گرفت حرف «و» افتاده و به 
تکو قل به معنای بر ده شبیه شده لست 
تکواژ ییل 761 در معنای هسیم» نیز چنین است 
که در گویش, حرف «ی» از آن اسقاط می‌شود. 
ملند:آنک ام تک 1/4 
یسی: باد آن جا, پرزور است و به تکوژ ییل :۲ 
در معنای‌سال» شبیه شده است این میزان بر 
همه ی اسماء 9 فعال باب منقوصات جاری است 
بدان که زبان ترکی دوش بر دوش زبان عربی 
می‌ساید. مثلا در زبان عربی در افعال: 


۵ کتاب سه‌گلگان (ذوات‌لتلانه) 


هن وین هو هل کی که حرف 
لین می‌فتد. ۱ 

در زبان ترکی, این میزان, در یک طریق, هم بر 
افعال و هم بر اسماء, جاری می‌شود. زیر زبان 
ترکی وسیع و پهناور اس ت اما در عربی, این 
حاا ت‌فقط بر افعال می‌تولد جریان پیدا کند و بر 


اسماء ذافذ نیس ت این رانیکو فهم کن. 


تکواژهانی که بر مبنای 
فعل 
و با «و» می‌آیند. 

قز ل جُوّتُ 9۷6 01211 رنگ سرخ رنگ 
شنکرفی: 
آل جُوّتُ 0۷6و [ه: رنگ سر خ روشن. زرگون. 
کوک جُوت تناو ءل6: رنگ لاجوردی 
پاشل جوت ]زاو 32511 رنگ سبز. 
سارغ جوّت 1 ۹4118: رنگ زرد. با حرف 
طنین دار و نرم «ف» نیز به کار می‌رود و جُفت 
1 گفته می‌شود کلمه‌ی جَوّت 41۲1 
همه‌ی این رنگ‌ها را در بر می‌گیرد. و برای 
جداسازی از همم نام رنگ‌ها, قبل از این کلمه به 
آن افزوده می‌شود. 
قوّت 0۵۷ این تکواژ به شکل قاغوت 4081 
نیز نوشته می‌شود. آرد ارزن را باقند و روغن در 
می‌آمیزند و قاوت به عمل آمده رابه زشومی- 
دهند. 
وج 0۷۲و:نشله و ثر جن‌زدگی به صورت 
شخص جنزده آب سرد می‌باشند و می‌گویند: 
قَوْخ و00۷ ۹ و عود و اسپند دود 
می‌کنند. به نظر می‌رسد, این فظ, همان قجْ 
قَجْ 9464 + (< دور شو, دور شو !) باشد. 


دیوان لغات لتر ک 


کوج ونانه: کوخ یعون ونر مها 
یعنی: افسار کوتاه, لگام به لداز ی یک نیزه 
َو ۱0۷۷2 اوغوزان به جای فوْْ 00۷146 به 
کار می‌برند. پیل قوز تتکی اعااز9 ۷۶2«هو 61 
که ذوعی افسون 9 تعویذ علیه جن‌زدگی است 
قوّز 0۵۷۷2: خاشاک در آشامینی, [ثرد ته‌نشین 
شده] قوّر سجکٌ 3 نکناز 5611027 00۲۷5 
۳ یضی: خاشاک را از آشامیدی دور کن ! 
کوز 2 فر ش و گستر ذی. به تشک و هر 
گستر ذی پشمی نیز می‌گویند. 

یُوِغْ ۷۷۷6 تکه سنگ‌هایی که سیل آنهارا 
بگر دلد و بغلتلد ی 16۷4 هم می‌گویند. 
سوّق واه رقیق ونرم. هر چیزی‌ملند 
ی که که کی رگ سر 
1 51/۷ یعنی: ماس ت آبکی. 

- سوق لزق 0714 0۷۷ یضی: دم درز 
کم موی ملند دم استر. به درخت‌و آنجه شبیه 
آن باشد نیز, چنین می‌گویند. (تر کی قپچفی). 
قوّق 0۷۵0: هر چیز توخالی. ففق 0۲۷۱/4 
هم تلفظ می‌شود. 

وق ۷0و: منله, آبدان. قغق 10۷1/6 هم 
تلفوظ می‌شود. 

قوّق 13۷09: سبوس و نخاله‌ی ارزن. حرف 
«و» در این تکواژها, بدل از «ف» است 

کوک ۷7ت0: کوکمونن ج] یعنی: 
گربه ی نر. 

کوک ۹ کاه (تر کی آوغوز ی). 

ول 0۷1 طبل و دهل. دهلی که هنگ‌ام 
شکار, بر ای به جنبش در آوردن باز شکاری می- 
ذوازند. ظن من آن لس ت که این کلم4 مأخوذ از 
عربی باشد که بلحاظ نزدیکی مخرج‌های آوایبی 
حرف «ط» و به حرف «ت» بدل شده است این 


حاات در عربی نیز شیوع دارد. ملند کلمات: 


ف-ق طسق 

هملگونه که کلمه‌ی «ابٍت» را مقلوب کر ضد و 
گفتند: ئ م» اما من, این تکواژ را در آن سوی 
کشور اسلامی, در قلب و ناف سرزمین ترکان 


شستدم. 


تکوازهایی از همین باب 

که با حرف «ی» می‌آیند. 
قیر 1 جایی دارای خاک سف ت‌و ستبر. 
اوغوزان به ریگ و شن قیر 00017 می‌گویند. 
توش 9 حس و حرکت تفش 101۶ 
نیز تلفظ می‌شود. 


تیخ نیع سر ۲ 1018 یعنی: زمین 
لغزان. 


تیخ 8 ناخن حیوان, سیم 0 
1۳۹81 یعنی: سم اسب. 

قمخ 00۷5 قَیمْ ننک 127 0(۷/6 :م ایح 
غلیظ از هر چیز قی سشجک 58 10(۷8 
یعی: دوشیلذی غلیظر مایح ستبر . 

قیخ 0(16): نام تير های از اوغوزان. 

ی 08 چاه ۳۹ 8 نیز تلفظ می- 
شود. 

َیخْ 00918 قیغ یر 6۳ 40(8 یضی: زمین 
بر کذار از جاده. موارد دیگر نیز چنین است 

َیق 0 بیق سور 502 20(10 یعنی: سخن 
راست (تر کی آوغوز ی). 

تن 0 تیق از 2۳ (10مردجوان 
شایسته و خوش‌طبح. 

تَیق 0 عصار چوبدستی. کنا اکو یر دی 
۵۲ 10۵ 112281 یی : داماد تکیه‌گاه 


داد. 


توضی حآنکه: داماد, بر ده و کنیزی را همراه 


عروس کرد که هنگام پیاده شدن از اسب تکیه- 


۷۷۷۷۷ 
1۱۰۵1۵2۶2000 با میامن له ۵۰/۱ 


۵۱ 


گاهش باشد. و این, رسمی در میان دارایان است 
نیز آمده لیر تا 
تیق بلا تیماس 
ون پماسن 
۵۵ ۱2 0 1 

5 36217 71071۸ 
یرد کی که عضا همر اه داردنمی افتم گتواه را 
به سخن اعتماد نشاید. 
توضیع آنکه: کسی که عصا داشته باشد, پایش را 
به چا لفزان نمی گناردو سکن شاهد تا هنگ ام 
شهادت معلوم نمی‌شود. 
تَبق 0۷0 قکشی وا ۷6(اینی: 
ی 0۵۵ تب ق کون 0 110146 یضی: روز 
تاریک و مه آلود. 
یْق ۷۵۵ تیق بخ 00۳۷ 110۷ ینی: 
قیق 0۵71:قیماق و سر شیر. در این قطعه نیز 


آمده است 


5227271115 018111 ۹ 

6 5111127 96۱۲۱۱۱۵۲۱۱۱ 
یعنی: دله‌های گاور س از هم جدا شد, 
از شیر , قیماق بسته نشد. 
توضیحآنکه: دله‌های گاورس کم شنند و قیماق 
از شیر فرو ریخ ت‌و اینک آن دو را باید باهم 
قبق 01719 بد عددی, این کلمه, گاهی نیز به 
جای صفت‌به کار می‌رود و گفته می‌شود: قیق 
کشی 19 010 ینی: شخص بدقول. 
قیق 0 قیق نانک ۷2 0114 ینی: کج. 


۰ ۵ کتاب سه‌گلگان (ذوات‌لتلانه) 


چنین می‌گویند. ملند قام نوک کج. موارد دیگر 
نیز چنین لست 
مَیْق 11800: کود شتر. بیشتر در همین مورد به 
کار می‌رود. و از همین جا عبارت زیر گرفته شده 
اس ته تون مَیَفی 1110*4091 (0 یعنی: کود 
گوسفندی. اما به کود ات ی ۱0 
می‌گویند. در این کلام نیز آمده لست 
تقی بذک آزسا 
میفی بذک آزماس 
2 201/1 712۷72 
۹ )9201 ۸۷۵۵۱ 


یعنی: شتر درشت‌جثه هم باشد, 

پشکلش, درش ت‌نمی‌شود. 

توضیح آنکه: این مثل را به کسی می‌گویند که 
بزرگ مآبی کند و منظور آن است‌که بزرگی تو 
فقط بر ای کسی اس ت که بنده‌ی تو باشد. 

کیک 1 به هر چیز وحشی گویند. از مان 
حیولات حلال گوشت‌به آهو, بز کوهی و آهوی 
سپید اطللاق می‌شود. 

کیک 1( کیک کی 191 1]2(17 یعنی: 
0 آدم نماء نسناس 

کیک 10 کیک شکت اناد 6( 
0 درخ ت‌بید وحشسی. بدلکه هر چیزی دو 
گونه لس متاذخستین اهلی و9 خلگی, دومین 
وحشی. بر ای اطلاق به گونه‌ی وحشی لف.ظ 
کیک 2(6] می‌آورند. 

کیک »0/1 شنل و لباده (در گویش آنان که 
حرف «» رابه حرف «ی» بدل می‌سازند). 
کیک ک 0 ۷ نانک 0۷۷27 پعنی: 
چیز آتش رف و سوه 

میل 102۷۱1 میل مش 7۵5 ۱0(1ینی: 
موی 

به هر میوه‌ای ملند شفتالو و جز آن که نرم شود 


و آب ندازد و بیش از حد برسد, چنین می‌گویند. 


دیوان لغات لتر ک 


قیم 011۳0: وحشت‌و تر س مردم یک ولای ت 
/ در آمدن شمن بر یشان فرقنخ قسیم 
دی :00/4 ۱۷۱۷۷ 010۳1۱6 پعنی: [بیم و 
تر س از دشمن مستولی شد]. 
کیم کیم سنونا زنل کی کی کون 
کخردی ۱۳۵ مها سنا سنا ]و 
یعنی: او در غفا ت‌روزگار گنرلید. 
توضیحآنکه: او نه فعلیتی کرد ونه کاری رابه 
پایان برد و در غفات‌و بی‌خبر ی روزگار خود را 
سپری کر د. 
ین 00۲: گر دن, گر دن آنشاین» به دسته و 
هباله‌ی شمشیر قلخ نی ۷ 1 می- 
گویند بجاک یی 007۷1 0۱6216: دسته‌ی 
چقو. 
ین حازداط: مردم, مات (در گویش آ-ان که 
ِِ «» رابه حرف «ی» ابدال می‌کنند.) 
تین 2 شین از ۲ 1(111 ینی: شسخص 
سیاه دست‌و لثم و خسیس. 
تین 00 پیشوای ثینی غیرمسام‌اان. ملدد 
امام و مفتی در میان ما لست تین 10217 پیوسته 
هر کار رازم گیرق لحکام و کشت شا | 
می‌خوند. از اور به خدای تعالی پناه مي‌بريم. در 
این کِ نیز آمده لت 
بیر تین بش یآغریسا, 
َمُعْ تین بش یآغریماس 
۵ 3۱ 10۱۲۲۱ 3۱ 
۵۹ ۶۱ 10۲۱ 607۱۱۱۵ 
یعنی: با درد گرفتن سر یک پیشوای آئینی 
سر همه ی پیشوایان درد نم‌ی‌گیر د. 
توضی حآنکه: در مورد کسی گویند که به علتی از 
خوردن چیزی که دوستلش مشغول خوردن آن 
هستند, سر باز زذد. 


تکوازهای مطوی 


۸2۱۱ 


از 

این باب 
قبا 3 صتر م کوه 
قبا 0172: در کلمات دارن ده‌ی حرف «ق» و 
حرف «غ», نشله ی تصغیر الست 
-اغلقبا 09001014 ینی: پسر ک من. 
- فیزقیا 0120170 یعنی: دختر ک من. 
کیا 6170 بید و ساس. حشر ه‌ای که نمد و ملند 
آن را بجود و بخورد. 
کیا 67۰: در کلمات دارنده‌ی حرف «ک» 
تک له تضقیر. لب.بک از کی 10۵ وش رد 
مر دک, مرتکه. 
- بیرکا 6712 ینی: زمین کوچک, زمینک. 
نا 7202 ادانی که معن‌ای رجع ت‌و بازگش ت 
می‌دهد. یا کلام ۶ 7۱ یعنی: باز هم 


آمدم, دوبار ه آمدم. 


گونه‌ی دیکر 
از این لوع 
ییا 7۵72 نشیمنگاه آدمی. اختصاص به لسان 
دارد. در همه‌ی اسماء از این گونه, در نگ‌ارش و 
تلفظ اسقاط نمی‌شود. زير | این کلمات همه میان 
واکی(د. تنها کلمات میان ساکن معر وض اسقاط 
می‌شوذد. 


باب مجردات پایان یافت. 
ع9 لو 


باب مزیدات 
باب فاعل 
تادُن 240): گوساله‌ی ِِِ" 
تودُون «داللاا» میر اب, توزیع کننده‌ی آب. 


۱۷۷۷۷۷ 
000 .1۱۰۵1۵2۶2 با میامن له ۵۰/۱ 


۵۱۲ 


تیذین 1210 قید زمان و وق ت بو تیذ نکلدی 
01 1121 ۷ یعنی: در همین مرقع آمد. 


باب فعال 
یات 02۷۵6: خداون دق-ادر متعال. (ترکی 
آرغوبی). 
یات 2726 نام تير های از اوغوزان. 
قیاز 00(27: شنامی که به بهایم و چاربایان و 
بر دگان می‌دهند. بو قیاری 00۷071 9۷ ینی: 
آب دهان او روان اس ت مأخوذ از فعل 
قیدی :00۲4 در جمله‌ی سُوف قیدی . 5:0۷ 
7 در معنای: «آب راپاشید». 
قیاس 5ه(08: نام چند شهر در سرزمین‌های 
تخسی و چگل. سه قلعه این نام را دارند: 
[ سائلخ قباس 05 90/۱۵ 
رت قیاس 5ه«هب ررلا 
۳ قرا قیاس 6۲5 00۲۵ 
قياش 5 گرم‌ای شدید- تابش شدید 
و تن 
آیاغ لقب, تخأّص, نام مستعار. در یبن 
بي تنیز آمده لست 
ذْغل نی تقشتا, 
تشکل عکا لاعا. 
1۵ 002811 
۵ 1۱۱۵۱۶ 18015101 
0 1۱۱27۱ 128611 
۵۵4 ۱۱۵ 11۷۷۵ 
ینی: بهل و رها ساز من را بخشندگی کذم 
تا لقبم «بخشنده» شود 
من رابه جنگ اعزام کن, 


اسبی مر | بخش و مددم برسان ! 


۵ کتاب سه‌گلگان (ذوات‌لتلانه) 


مان 10۷۵0 خواب. میأنلق 7:۵: 
سقاغله و آب لبارهایی که در کنار جاده‌ها برای 
مسافر ان بنا کنند. 


باب پهن واکی 
2 ۱ 
فعلی :: 

بُوجی 0ا0: بوجی ْ 0۷۵۷2 ۷ ینی: 
عودی نله‌گر و حزین آوا از میان عودها و آن 
گونه‌ای بر بط است 
قَیدا 0۵۷0۵: در کجا قیدا سَن 27 0۲ 
یعنی: تو در کجایی؟ با حرف «ن» نیز, قندا 
0 تلفظ می‌شود. گاه نیز فیودا 00046 
می‌گویند. 
کید 700 کوره و اجاق طلاجات که در آن 
طلا و نقر ه ذوب می‌کنند. 
یا 9090:پوست این تکواژ که در اسل 
معنای پوت و جاد را می‌دهد بنه پوستین نیبز 
اطلاق می‌شود. ملند: ال فوبغ قبقالدی 01 

۲ 00(۷ یعنی: او, قبل از کندن 
پوست موهای آن را به آتش گرفت‌و سوزایند. و 
آن چنان است که موهای پوس ترا در آب داغ 
بکنند و تسمیط کنند. 
قیما 017۳۵ قیما آکرا موز 0 نام 
گونه‌ای رشته‌ی آش که خمیر آن راملند زبان 
ها مورب و کج میرن 
ما ۲0۸/ناو: گونه‌ای نان روغنی و آن چنان 
است که خمیر را ملند خمیر قطلّف ناز ک می- 
کنند و بر روغن داغ می‌ريزند, به هم می‌زنند و 
پس از پخته شدن, بر آن شکر می‌فزایند و می 
خورند. 
قُیمٌا ممطرنان: به هر آل ت‌ساخته شده از فلز 


معدذی ملند هاون و پایه ی چراغ و چکش و جز 


دیوان لغات لتر ک 


آن که با ذوب کردن ونه با کوبی‌دن- ساخته 


شود. 


باب پهن واکی 
تیاغو 026۷):قطعه سنگ و قطعه گل خشک. 
تر یا 01182 گونه‌ای گنجشک. قبر ۵ 
سْیاغو 4دا۵: مهمیز پای خروس 
بتیکو ناعا0: دوات ترکی و چیزهای دیگر 
ملند آن. 
کلیکا 11120 سایه‌ی دایم و طولانی. 
قلیما 0211۳12: بهارخواب, تر اس بالاخله. 
اکاما طاه: گونه‌ای ساز [شبیه قویوز ]. 
کشیکا 0 سایه ی کم و لدک. 


«مثال» از این باب 
پریغا 20۳6۵ ریغ آت01 0۲۱۵0(یضی: 
اسب یورقه. اسب خوش حر کت 
یلیکو لاع1 استر ه و تیغ سلملی. این را 
لوغوزان ندلند. اوغوزان کرای (272 می‌گویند. 
ایا کو تآع۵(ه: دده‌ی هر حیوان, استخوان ننده 


باب فغلان 

تیْغان ۵500 تازی. سگ شکاری تیز تنگ. 
در این کلام نیز آمده لست 
تیغان یک رکن تلکو سَفماس 

۵5 31/0 9۲911 702011 
یعنی: روباه, سگ تند و تیزتگ را دوس ت‌ندارد. 
این مثل را در مورد دو دلشمند به کار می‌برند که 
یکی دیگری رابه جه ت‌علمتر بوخنش دشمن 
بدارد. 


۵۱ ۳ 


گیکان 606۵0 نام دو رود که از قیاس 

۰ تاایلا 710 جاری هستند. نام یکی 
کجک کیکان 12(2 61 و نام دیگر یل 
کیکان 1۵(2۷ 1/8 اس ت اولی خر تر و 


دومی, بزرگتر لست 


باب پهن واکی فُیِعل با هر گونه 
حرکات در آن 
قیمج 0۵ مج برک 0۳ 0۷۵ 
کلاه سفید بافته از کر ک که تر کان چگلی بر سر 
می‌نهند. 
بینْق 02۲780: پییدی, کود. (تر کی اوغوزی). 
ین 00۲0۵0: کمر ‌ی کوه و پشته‌ی کوه 
بیْنق 000۵9: حیولی شبیه وزغ و بزرگتر از 
آن. 
فیْغْقَ 819 901:قایق. 
یعق ود /(: سم داران کم موی که سم 
مدور داشته باشند. شخص پای کج و معوج. 
کیلک عذالزه: میمون ونسناس کیک کسی 
و1 2۷۵ ینی: شخصی که ملند وحشیان و 
مدهوشان, آفتان و خیزان راه رود و به این سوی 
آن سوی‌نگاه کند 


یم اتاططو00 یی لته 90(۷ پنی: 
اسبی که بر گرخش لکه ی سفید باشد. به گوسفند 
و جز آن نیز چنین می‌گویند. 

تیرم 09۷10۳7: عبد. (ترکی آوغوزی). ظن من 
آن اس ت که این کلمه, دگرگون شده‌ی 
رم 9227270 است زير اپیش از اسلام, مر دم, 
اینگونه عیدها را نداشتند. اگر می‌بود, اکنذون 
همه ی تر کان از آن آگاه می‌بوشد. حر ف «3» را 


به حر ف«ی» ابدال ساخته‌(د. 


۷۷۷۷۷ 
1۱۰۵1۵2۶2000 با 2یا مه ۵۰/۱ 


۵۱ ۴ 


جیدم 020 02: نمدی‌نازک و ظریف که از 
آن بارلی سازند و نیز به کناره و حاشیه ی فرش و 
ملند آن دوزند. 

سیم ۹۵۷۲۵۳:ذام شهر اسیجابٌ 9160و[ 
که بیضاء هم ذامی ده می‌شود. نام آن 
سیرمْ ۹0(7۲۵71 لست 

سریم واژه‌ای به معنای سیر 
. سَریْمْ سوف 51۷۷ 5277211 یعنی: 
اب کب که فا هی بان یه 


باب پهن واکی 

فعالل با هر گونه حرکات در آن 
َقاق 0۵0۵020: میان دو شاخه‌ی سم 
َقانق 0 تکهی گوشت‌میان سم‌های 
اسب. 
تقیمّق 070 تخماق و جامه کوب گازران 
9 جامه‌شویان. 
قیاجخق 0 گیاه خوشبوی کوهستلی. 
ظن من آن اس ت که همان زغفرنه 9 یاطرفه 
باشد. 
بیتق 120 ار 11 مین 1 2۳ 
101 1104( یعذی: مر د, بر اسب خود 


بدون زین و بر اق سوار شد. 


باب پنج واجی‌ها 


باب پهن واکی 
فعلعل با هر گونه حرکات در آن 
قبرلخ 02 قیرلع بر ۳ 0031118 
یعنی: زمین هموار و با خاک سفت 


فیسلخ 0 ن از 2۳ ۵۹۱6 
ینی: مردی از اهالی شهر یاس 2:(05). 


۵ کتاب سه‌گلگان (ذوات‌لتلانه) 


تیغلخ ال پلقی ۲ 1۱۹81۱8 
یعنی: حیوان سمدار و ذاخندار. 
قیَعلق وااعداردان: غلظت در مایعات 


میان ساکنان 
سندواج 9۵000۷۵6: بلبل. در این قطعه نیز 
آمده است 
سنا قجّر دلاخ 
دار قرتلاخ 
ات شوخ 
آرکک تشی اجرشوز 
۵ 00۳ ۹27161271 
۵ ۷۵ ۱۲2۶۱۵ 
6 012۷ 01118 7 
۷۴ 11 ۲۱21 
ترجمه: گنجشک از تو می‌گریزد 
در دامن مرغ وطواط و پرستو آرام می‌گیر د 
بلبل خوش آواز می‌خولد 
ونر و ماده باهم در می‌آميزند. 
تیم تقاط ماو که تساو 
زمستان را توصیف می‌کند. تابستان, خطاب به 
زمستان می‌گوید که گنجشک از سوی تو فر ار 
می‌کند و پرستو, در دامن من آرام می‌گیر د و هزار 
دستان به آهنگ‌های گوذاگون آواز می‌خولاد و در 
دامن من, نر و ماه به هم می‌آویزند. 
بلعْیق ورمقآنه: بلق موف وه ع ده 
یی آب گل‌آلود. 
سرقیق 0 مه زار لا ی شکمبه در 
خوات ای با حرف ه«ن» هم میآید 
سَرقیق ۰50700716 در عربی‌نیز, چنین است 
-میزاب مینزاب. 
- میشار * منشاز. 
فدروجق 0 استخوان سر دبه. 


گونه‌ی دیکر 


دیوان لغات لتر ک ۵۵ 


از این باب بیرق وناتال‌صاز00: توغ و چوبی که بر گردن دو گاو 
َیْقَ 020۵(/00: پرنده‌ای خوش‌آواز که لاه - مرن میاه 
ی خود را در میان شاخه‌های درختان و به شکل مینجلق 1۳۳۵06111: وساط ت می‌لجیگر ی 


بر ای ایحاد سازش 9 آلستین بین دو دن. سن 

ملق ق ل 0:1 ۳ 121 یعشی: دور 

سش واجی‌ها میأن ما وساط ت کن: ریشه‌ی آن از کلمه‌ی میان 
از این رات در معنای «واب» آمده اسر ت 


زنبیل می‌سازد. 


شقن مطوضات استاء بایان باقتن, 


۷۷۷۷۷ 
1۱۰۵1۵2۴2000 با 2یا گصن ۵۰/۱ 


بخش دوم: منقوصات افعال 


باب دو واجی‌ها 
کبختی او زکیخنی 4 ۲ینی: 
شخص, در کار کن-دی به خرج داد. (کیجات 
کیجماک۱677116 -662۲/). 
بُوردی 074ا0: ییاز بوزدی 0۷۱ ۱۲( یعنی: 
بوی عطر بلند شد. سوف بورزدی ۷۲۱ 5۱ 
ینی: آب, بخار کر د. به هر چیز دیگر که بخار کند و 
بوی مطبوع دهد نیز, چنین می‌گویند لیر ار برماق 
۵ ۰- 2۱۸۰۵۲ 
بیردی 01 ال مَنکا پرماتی پیر دی 1104 01 
زنط 0 یعنی: او به من پول داد. موارد 
دیگر نیز چنین اس ت نم بیرماک -67۲ 
۵ ۱ 
تارزدی 40701 بک سُوسن نازدی 97اه 28 
مصیعنی: بگ, قشون خود راپر اکنده کر د, 
پخش کرد. به هر چیز دیگر نیز که پر اکنده سازند, 
چنین می‌گویند. (تارا" تارماق 1070۲-1۵۳۲۵ 


تردی :از بقار و تردی ۱۷۲۱ ۷۵۷ 2۳ 
یعنی: شخص, بلند شد. موارد دیگر نیز چنین اس ت 
(نورر- تورماق 11۳۱۲-1۲۱۵4 

تور ۲ فعل مستقبای اس ت که ماضی و 
مصدر ندارد. ملند دو کلمه‌ی «بدع» و «بثر» در 
عربی. این کلمه از وجود یک چیز در جایی هنگام 
سخن گفتن خر می‌دهد. فلا لآف دا نورز 0 
۲ 0۱۷2 یعنی: اور در خله حاضر است او در 
خله می‌باشد. اینجا معنای «بر خاستن», وجود ندارد. 
و یا سُکل و1۷۳۳ 56 2۳ ینی: شخص, 
بیمار است معنای: (شخص به پا خاست» رانمی- 
دهد. 

توزدی 011 ۱۳ 1 1 یعنی: اسب, 
لاغر شد. موارد دیگر نیز چنین اس ت (تورارت 
تورماق ۱۷۱۵4 -۱۳۵۲/) 

تیردی 601 شا رن( دی 1۵۲ 1۵۷۷۵۴ 01 
یعنی: او, مال گر د آورد. موارد دیگر نیز چنین است 
(تیر ا- تیرماکُ 1۳۱۵1 -66۳۵۲). 


دیوان ات انز کت 


ساردی 0701:: آ لآتسی سازدی 52۲0 ۷ 01 
ینی: او به وی حرف درشت‌زد و سخنان ناروا بر 
زبان آورد. (سر ار- سرماک 5277021 -62727). 
شردی 50۳01 کنخ سوت سُردی 5۷ 1276 
1 یعنی: کودک شیر مکید. موارد دیگر نیز 

چنین است 

-آز سور شُردی 50۲01 562 2۳ یضی: شخص, 

خبر گرفت 

از یک سُردی 50۲۱ 6۲ 2۳ ینی: شخص, 

سر اغ گمشده‌اش را گرف ت (سر ا- سرماق -507۵۲ 
00) 

این دو لفوظ اخیر , اوغوز ی اسر ت 

قاردی 701 :از شا قازدی 2۱۷4 2۳ 
۲ یعنی:آب در گلوی شخص گیر کر د. 

ِ سُوف آرفتن قازدی ۹0701 01101170 5۷0۷۷ یعنی: 
آب از جوی سرریز شد. اگر با ذوب شدن یخ و بر فم 
آب جویها سرزیر شود و غرش کند, چنین می‌گویند. 
قر ر-قر ماق 0۳7106 -007۲0۲). 

توزدی 201 از تفا توزدی ۵4 2۳ 
0 یعنی: شخص از سر مار رنجور شد. (توزاد 

تورماک 102700216 -0227). (تر کی قپچی). 
سیزدی 01 بیاغ سیزدی 51201 ۶( یعنی: 
روغن, ذوب شد. 

الماذن سوف سیزدی 51201 50/۷۷ 01110211 یعنی: 
از کوزه 9 نظلر آن, آب تر اوید. 

کون سیدمن 80201 29 بت ۶ خورشید بیدا ند 
از مشرق طلوع کر د.(سپزار- سیزماقی 51207 
20 

قیشدی 0190 از یود قیشدی 0/0۷ 2۳ 
یعنی: شخص از راه منحر ف شد, کنار فتاد, 

کنار کشبرد: اکر خورشیذ نیز از وسط آسمان کدار 

بکشد, چنین می‌گویند.(قیش ار" قیشماق -01507 


014 


۵ ۷ 


توغدی 02و توغدی 04) 105 یضی: 
گرف و گنه هرا باتک شک اتوغاا- توفت ای 
10۹ -10807). 
در این قطعه نیز آمده است 
اغدی قز لبیراق, 
توغدی قرا تبراق 
یَتش کلب آغراق 
تیب آی کیجم 
۵ ۱2۱ ۸0۱ 
۵۹ 0۲4 10801 
9 م2 لاوا 
52 0۷۱۱۱ 10051۳0 


ترجمه: پرچم سر خ به اهتزاز در آمد, 

خاک سیام اوج گرفت 

اوغر ان سر رسپدذد, 

و مانبر د کر دیجم دیرمان ند 

توضیح آنکه: پر چم سر خ مسلمژان به اهتزاز در آمد, 

گرد 9 خاک به هوا بلند شد. سواران اوغر اق نیز به ما 

ملحق شدند و همر اه هم جنگي‌ديم, از آن رو, دیر 

بر گشتیم 

ایقفدی (0 6 آز ایقفدی 6۷0 2۳ ینی: 

رت 

فودی ۱ زآنن قوفندی 8 2۳ 
۲ میععنی: شخص اسب خود را رلد و تاخ ت 

به هر چیز دیگر که بر لند و بتازند نیز, چنین می- 

گویند. [ قفا قشاق 4 -001۷1)]: 

جیقدی 0 نون جیقدی 01001 101 یعنی: 

لباس, خیس شد. به هر چیز دیگری که از خاک,ذم 

بگیرد, چنین گفته می‌شسود. (جیقان جیقماق 

.)61007- ۵ 

فوقدی 01 ات قوفدی 011 2 یعنی: 

بوی گوش ت‌بلند ند اگر موذح خاموش شدن شمح 

نیز, دود آن بلند شود, چنین می‌گویند. 


۷۷۷۷۷ 
1۱۰۵1۵2۶2000 با 2یا مه ۵۰/۱ 


2۳۸ 


- وف قوفدی 00000 900 ینی: آب, در جدای 
خود, آرام گرفذت‌و بوئید. 
- سش قوقدی 40001 و51 یعنی: زخم ‏ ورم 
کردن ایستاد. 3فا-ققماق ‏ -90467 
9 
تو کدی 01 تفر قوش 90 1۸2 2۳ 
ینی: شخص, نمک کویید و نرم کرد. موارد دیگر 
نیز چنین اس ت (توکار توکماک -108207 
0290 
سوکدی 4خ هل آنی دی 610 :وه آه 
یعنی: او وی را دشنام داد. (سوکار- سُوکه‌اک 
16 -501621). 
تاندی ال آلضی تأندی ۵۱۱ ۵1:۷۱ 7 
ینی: او, بدهی خود را لکار کرد. به هر چیز دیگر 
که لکار شود, چنین گفته می‌شود. (تلر- تلماق 
04 -10110). 
توندی 00 ال آفنکا توندی ۵۷2 [ه 

0 بضی: آو یت خله اش برگقت تا اتی اه 
تونماک 1۵۱7۷۵ -6677). 
قاندی 90001 أل سُوفندن قاندی ۷۷۲۷: 7 
5 یعسی: اور از آب سیر اب گر دید. 
قوندی 009 فش قوش 1 149 یعنی: 
پرذده بر نشست 
-بونْ قونْدی 0070۱ 71210 ینی: ایل بعد از 
کوچ ف رود آمد. فا قهماق ‏ 007067 
9 

«منال»های 
این باب 

ییردی اه «أ زیخ پیسردی 4318 27 
یعنی: شخص از غذا چندشش شدر نیسندید, مشمئز 
شد. (ییر ار پیرماک 16 -۵727(). (تر کی 


وغوز ی). 


۵ کتاب سه‌گلگان (ذوات‌لتلانه) 


بیردی 6۵ لآرک پیردی ۵۲ 2718 01 
یسی: اور شخص رام نم ت کر د, سرزنش کر د. 
(ییر ار پبرم‌اک 6 -6727. (تر کی 
اوغوز ی) 

سوردی ‏ 2۵74 ارف تفن یکین 
یوزدی ۷۵۲۳۵4۷ 61101170 08117 ۷۳۵۵۲ ینی: 
زن, کودک خود را از گهواره باز کرد. به هر چیز 
دیگر که بند آن باز شود, نیز چنین می‌گویند. 

(یور ار- پورماکُ /7۵۳۷۱۵< -0۵۵72۵۲. 

پیلدی ن۷۵۱4 :اش پیلدی 7۵/4 وه ینی: غنا 
خورده شد. موارد دیگر نیز چنین اس ت (ییل ور 
پیلماک ۱61۱۵1 612( 


این باب, در اصل باب دو ولجی یا سه‌ولجی نیس ت 
ما خود, آن را دو ولجی ناميديم زیر در گویش مردم 
کوتاه 9 رسا یرت این تکواژها را هر گاه با لفب‌ای 
عربی بنوسیم با دو حرف می‌نویسیم اما اگر با 
لفبای ترکی بذويس جر هملگونه که قبلا دیده‌ای, 


حر ف صدادار نیز آورده می‌شود. 


وم وم 


۲ 0۷/۶ ینی: او, به وی آنگونه فرمان داد, 
لمر کر در رماق 0۱۵4 -چیم) 
(تر کی اوغوز ی). 

باقردی 00174 تقی باقردی ۷۵۲ 
1 ابیننی: شتر فریاد کرد. (ترکی اوغوزی). 
(بقر ار- بقر ی 6 -20۱۳۲]). 
تاتردی هل مک آشن تا دی ۱7۱014 01 
1 5 یعنی: او به من طعام چشلید. موارد 
دیگر نیز چنین اس ت را تاثر ماق - 10110۳۲ 
0/4 


دیوان لغات لتر ک 


تفع نتنا6 :أ لآنتغ ننردی ۷048 7 
011 یعنی: او, وی را وادار به اینگفه سخن 
کی کر فا ار یم مسا 1000۳ 
بامس0#). 

توززدی 0 :توژ را 2 
سرد کر درو خسا کا پاش له و 
توزآرماق0201101-102011106]) 

ساتردی 1 نانک ر وی ساتردی ه 
1 /001 010۲ یعنی: او, وی را وادار کر د 
گوسفند بشمارد. موارد دیگر نیز چنین است ای ند 
سار ماق 50100101۲۱۱۵4 

تفییتر ان اد لاک سیردی 0۲۷7 07 
۲ سیعنی: اور هیزم ِ گر دید موارد دیگر 
نیز چنین اس سک سیم صاق: - 511107107 
0 

قیخردی (و۱و: آ لآنکر قیخردی ۲هربه [ه 
1 یبعنی: آو, وی را سرزنش کرد. اور وی را 
در کاری منم ت کرد و از دوه وی شادی 
کر دافیجر ا-قیجرماق 6012۳۵۲-۱۲۵4 
کونزدی ۹ لآنکر وی کون( دی 01 
۳۵ 0 00۲ ینی: او, وی را وادار کر د 
که گوسفند بجر لد. موارد دیگر نیز چنین اس ت 
(کوتر رن کوترماک مها - نها 
کیتردی 110741 ال تائیغ ولد نکینردی آه 
01001 105186 ینی: اور سنگ را از راه 
بر داشت به هر چبز دیگر که از جایش بر دارند, 
چنین گفته می‌شود. 2 کیترماک ورن 
۹ 

کیخردی ۹ أل اقنع کیخردی 1۱85 | 
60701 ینی: اور کار را عقب ادلذت (کیرن 
کیماک ۱۳۷۵1 - و0 

کتر دا ۹ زآتنک ۳ دی 01۷ 2۲ 
۵۶ یعنی: شخص هیزم سوزلید. موارد دیگر 


۵۱ ٩ 


نیز چنین اس ت کرت کی 1۵(۳ 
۱۹ 

تیشدی 01 أل آنک برلا تیشدی 0117 01 
10۳۹ 2 یعنی: اور همر اه وی در روغعن 
ملی‌دن به بدن مسابقه داد. (تیش ورن تیشماق 
۵ -101(1,91/7). 

سیْشدی 90090 :ال عَنکا ثری سیْشدی 7 
127 171070 ینی: او به من, در کندن 
پوس ت گوسفند, کمک کرد. موارد دیگر نیز چنین 
است اگر پوس ت‌تخممرغ و یا درخت را هم بکنند, 
پایکیی کته غی شوه اسر رسای 
0۵ -60(:۷5۱). 

قیشدی ۷:0 ز ییاوسر کب 


قیشدی :0034 2 ۳ 1100 010۲ یعنی: آن 


دو تن, به همدیگر دل سوختند, از همدیگر حمای ت 
کر نذد. قیشور" قیشماق 26 -/27131). 
در این مثال نیز آمده اس مت 


نلک لکر بلشم 
وج جشب ی قفشتم 
تزنلکن قیشتم 
لقتی منک یایمی 
۵ 017۵۳ ۷۵/1 
۸ 10۱ 00631۵ 
۸ 71121170189111 
۲1 17121111 ۸1011 


چرابا او آشنا شدم, 

و او رابه آغوش کشیدم! 

به نرمی با وی در آمیختم 

تابستان من را از دستم بازستادا 

توضیح آنکه: از مر دی سخن می‌گوید که به او 
خی ت کر ده لس ت و می‌گوید: چرا با ۲ آشنا شدم 9 
با لو معثقه کر دم و همر اهش شدم و بانر م خویی به 
او مهر ورزیدم حتی تابستان من در بیکاری و بطلات 


۷۷۷۷۷ 
1۱۰۵1۵2۶2000 با میامن له ۵۰/۱ 


(۳ 


فیشدی :0۵90و لتکر سوف قیشدی آه 
0۸ 3/۷ 40۳ یعنی: آو در ریختن آب به 
وی کمک کرد. 8011۷ دیگر نیز چنین است یشور 
قیشماق 0۵ -00(۷۸5۱/۲). 

قیشدی نو آل منکا یغاج قیشدی |[ه 
806 171010 یعنذی: او در کج بریدن 
درخ ت‌به من کمک کرد و مه نیز چنین رت 
یشور قیشماق- 6 -01(7131۸7). 
میشدی 1 از پیرکا میشدی 2 2۳ 


صیعنی: شخص, از روی تنبلی, به زمین 


۲ د(مْیش. ور مشسماق - 1110016107 
71014 


بدان معذا ابرت که وقتی کاری به شسخص سیر ده 
می‌شود, از لجام آن سرباز زند. 
یُمشدی ۲۱ با تغییر (دکی, فعل میشدی 
7۲, به این صورت در آمده است (یماشورت- 
یمشماق 00110511-7۵۵ 
سیْفنی 0۷۷00۲ :از سْفّنی 500۷1۱ 2۳ یعنی: 
شسخص لخ ت‌شدر, ک‌الایش را بر شد. (سیقات 
سیقماق 50(۷۲۷۵ -00(/6۲). 
سیقفتی 300 پیر یقن 10 27 
یشی: زمین, سنگلاخ شد. (سیقار- سیقماق 
6 - 1۲ 50110). 
سیلدی ۱ لت سیلدی 50۷4۱ برآییه0 
یعنی: ابر, پر اکنده شد. وی تریسی دی (40 
۲ 2719 یعنی: پوس ت‌گوسفند کنده شد. 
ازدن نون سْیلدی 50۲۷/۱ 107 27017 یعنی: 
لباسهای شسخص کن-ده شد (سْیلور- سیلماق 
۵ -50(:۱۸/۱/۲). 
فیلدی 90۳01 یرت قدی 0۵:۲۱« 
9 یعنی: مات بسته تلد به هر مایح 
دیگری که سف ت شود, چنین می‌گویند. (قیل ور 
قیلماق مص و -ناانا(00). 


۵ کتاب سه‌گلگان (ذوات‌لتلانه) 


قیلدی 0۱۷۱۱4: و قیلای ۲ 1111 یعنی: 
وق از تطظادی من این ملد اور قیلدی ۵ 
:2 بعنی: وق ت گنشت زمان, سپر ی شد. پعاجخْ 
قیلای :0۱۱4 6 یعنی: درخ ت, کج بریده شد. 
سُوزٌ قیلدی :0۱:۱ 2 یعنی: او از سخن خود باز 
گشت خلف وعده کر د. قیلو-قیلماق ۲( 
01۹ ۱ ۱ 

میلدی 1101 قاغون مَلدی 
7۹ ینی: خربزه‌ی آبدار و تازه خر اب شد. به 
میوه‌های دیگر نیز, که بملند و خر اب شوند چنین 
گفته می‌ش‌ود. (ملورت متا - 1۱۵۱/۲ 
10۹ ۱ ۱ 

تیندی رها آل منکاتیندی ۵ 01 
۲ صیعنی: اور به من تکیه داد. تکیه دادن به 
هر چیز دیگر نیز چنین است یدوز تینماق 
16 -/0((61711))ء 

قیندی 00104 :آشخ قیندی ۵۲ 031 
ینی: دیگ, جوشید. موارد دیگر نیز چنین اس ت 
(قینار- قینماق 00۲۱۵4 -00(۱۲). 

ان کلام نیز آمده است 
قینا زک ز کجکسیز ماس 

007۱۳۸۵۳ ۵1612 661512 5 

ینی: رودخله ی خروشان بدون پل و گر نمی‌شود. 
توضیح آنکه: می‌خواهد بگوید که در هر صعوبت و 
ی زاین و وی ور 

فیندی :0770و لآوزنکا شوف قندی اه 


0۰ 5۱۷ 2172 یعنی: آو, به خودش آب 


ریخ ت قینور-قیلماق ‏ -60»۷۷۷۲ 
00۳۵ 


«مثال»ها 
از اين باب 


دیوان لغات لتر ک 


۳ 00( 1 بیفنی ۷ 6 ینی: 
زوزگا بهاران شد. (یقار تیقماق - ۵۲ 
4 

ییلدی 01( پغاج بهدی ۲ 18( 
ینی: درخت تکان خورد. به سبب وزش نسیم, 
درخت‌به چپ و راست‌خم شد به هر چیز دیگر نیز 
که جابجا شود و تکان بخورد, چنین می‌گویند. 

- ییلای سُو 8 ۷/0( یعنی: قشون پر اکنده 
شد. موارد دیگر نیز چنین است با حرف «3» نیز 
تلفظ می‌کنند: بذلدی ۰۷۵2014 (ییل ور بیلماق 
۱۵ -/۱(۱/۲). 

ما ای که مر فان قمال آم تب خیزه 
شد, گرچه بظاهر چهار ولجی هستند, اما در حققي مت 
سه واجی‌دد. ملند فعال باتردی :60078ط و 
ساتردی ۲ در این جملات: 

قویِعْ بر دی ۵/۱۲۱ 00(۷8 01 یعنی: او, 
گوسفند را بسته گر دلید. 

تال توا ساتزدی 501۱۲۱ 03۷8 1 پعنی: لو, 
گوسفند را شمارش گر دلبنید. 


باب چهار واجی‌ها 
باب فغللدی با هر حرکه 

تیتردی 1 2 أل ۳ ۱ دی 0 01 
۲ 51/۷۷4 یعنی: آور وی رابه آب ری 
موارد دیگر نیز چنین اس ت (تیشرر" تیشرماق 
04 -00(:11/۲۱۸۲]). 

تیتردی رال سکا سوزتٍردی 07 
۲ 502 11070 ینی: اور به من سخن 
تفهیم کرد, حرفی فهملید. (تینشرر - تیترماق 
۱۵ -11/۲۲۷۸۲۷۸۲). 

قیتردی رد0 نکر ۳۳ دی 0۵۲ 01 
10۲ یعنی: او وی را واداشت که به بر ادرش 


۸2۳۱ 


کمک کند و مهعر ورزد قیترر" قیترماق 
۵( -003:1۷/۳۱۸). 
قیتردی 22 أل تم قَّردی 0116 |ه 
1 یعنی: آور اسب را برگر دلی‌د. اسب را از 
مسیر خود بازگر دلید. قیتر ر- قیترماق - 00۲1۵۲19۲ 
4 ری او وی تیک ترکان زمتی؟ 
گویناه قتردی 010۲۱ 
فیشر دی 000۲4 أل فک آلککا شوف 
۳ دی 001۳۱ الاک 211882 ۱۱۵ 01 
ینی: او .تفن آب زیز لیرد 
ی و - یر ماق 0/۳۵4 1 
قیتردی :70۲0و لآنک رقم ش قیتزدی آه 
017115 0170۳ یعنی: آو, به وی دستور 
داد نی را کج ببرد. موارد دیگر نیز چنین اس ت 
سر ۲ ماق 6 - 111/7۲۸ 0). 
کیْتردی نتنآ لآیک تون ن کدی آه 
۵۲ 107117 07117 اور جامعهی وی را 
سوزلید. موارد دیگر نیز چنین است (کیشررد 
کیت ماک ۵۷۷۱۵۲ 0۳۲ این تک 
واژک غیر فصیح است 
سشیغردی اف یر سشیفردی 6۲ 
1 یعنی: زمین سنگللا خ گر دید. 
(سیغر ار - سیر ماق 500871۵0 -60(8۱۲۵۲). 
قیغردی اج /زه0:آز قّ« دی 00۵4 2۳ 
یعنی: شخص, وین شد. با حرف «3» هم تلفظ 
یی فلس ول ۳ ار و ماق-8۲۵۲» 
۹ 
بیْمشدی 90۲۳۵90۱ ایش قمع بیمشدی وه 
0۲ 077118 ینی: کار بتمامی درهم 
وید بت مور دیگر نیز چنین است شور 
بُمشماق 0(۱۵6۱/۲-0(۱۱۵۷۱۵4), 


۷۷۷۷۷ 
1۱۰۵1۵2۶2000 با 2یا مه ۵۰/۱ 


زور( 


سیُرشدی 01( ۷ ی رقم ۷ ز 010۳ 
۲ 121177 ینی: آنان بسیار سخن 


گفتند. ملند هنیان‌گویان بسیار حرف زنذد. 


92 
پر وه مه یر 


- فش لاز سیر شدی 50۲۵90۱ 00۳ ینی: 
مرغان آواز خوانند. در این قطعه نیز آمده لست 


ان نز 
۵ ۷/۵۱۵ 10۲۱۸ 
۷ 121۱۶ :27) 
۱۱۲1۸/۵۱۸ 
۲۳ 0145 11111111 :011 1 
ترجمه: چون ستارهوی درخشان چشمک زذدر 
بیدار می‌شوم 9 نظاره می‌گذمم 
همگی یک جا آواز می‌خولند 
آن پرندگان خو ش آواز و جه‌جه زن. 
توضیحآنکه: می‌گوید چون ستاره‌ی سحر ی طلوع 
کند از خواب بر می‌خیزم و درختان رامی‌نگرم و به 
اواز زیبا 9 طرب‌لگیز پرن‌دگان گوش می‌دهم. 
(سیر شور سیر شماق 50۲31/۲-۵(۲۵۵۱۱۵4). 
قیرشندی 0۵۳90:از کی ییون 
یر شدی و6۵۱ ۶ 1101 010۳ ینی: 
آتان در گر دن پیچلیدن رقاب ت‌کر دد. موارد دیگر 
نیز چنین لس ت قیر شور قیز شماق - 00715 
001 
۳ ث فیلشسدی نزمه تاغدن سوف لا قمع 
قَشدی 0077۱۱۶ 5۱۷۷۵۲ 102011 
ینی: آیها از کوهساران سر ازیر شد. به دیگر مایعات 
جاری نیز چنین گفته می‌شود. قیلشور- فیلشسهاق 
۵ ۱ -00(۷۸/۷۸۵۱) 
۳ قیلشدی 1 سوت لا ز قْشدی 3112۳ 
ینی: شیر هار همگی سف ت شد. موارد 
دک نیت زر تین اس شاف اسعورفیاستمای 
۱۸-۵ 011۸۵۵). 


۵ کتاب سه‌گلگان (ذوات‌لتلانه) 


قیتشدی 0201 ۷ اک ی قَیِیشدی 016۳ 
۲ ۱ بعنی: آذان به ضبال هم رفتند. 
فیتشوه- فتشماق 4- 001۱۱۸۱ 
تیسقدی ۱ از تیِسْقدی ۲۱۵۷/۹۱ 2۱ 
هی تک حدم موجه ور هر کعرا 
دریاف بت (تیستقار تماق -1۷(5۷6۲ 
1/4 

کیجلدی 1610 ایشْ کیجدی ۵101 و۱ 
ینی: کار, دبر شد. (کتجلُو- کیجلماک -اع1 
611۷ 

بیللدی ن0اه9۵1 :از ترکا بللدی ۲2۳۵ 2۲ 
(4ام9 یعنی: شخص عر ق کر د, خیس عرق شد. 
هلان بیلدی 0618 08100 ینی: بچه, 
قنداق کرده شد, به گهواره بسته شد. یل ون 
بیللماک /0612177102-*611). 

این فمل گنرا و فمل پیش از آن, ناگنرا لت 

-آتْ قانقا بللدی 061214۱ 010 1 پعنی: 
اسب, به خون آلوده شد. که ذاشی از کثر ت کشته‌ها 
رود امن کسید بو آن نیز ملند مصدر پیشین 
اس ت (ییللور- بیللماک 061210-061011216). 
کَیفندی اجه رت از ایشقا کدی 2۳/0 
01 یعنی: شخص در کار شل شد, ضبال کار 
رانگرف 2 کیقتماک 1/7 
9 

در یکی از گویش مقلوب و به صور ت کُفیدی 
00 در آمده است 


گونه‌ی دیکر 
از اين باب 
قاتلندی 0۵024 پغاج قاتلندی +( 
01 بعنی: درخ ت‌بار داد. (به گویش قیچاق, 
یماک و آغراق). ق-انلنور" قانلنماق -0110710 
0104 


دیوان لغات لتر ک 


در گویش‌های دیگر, به میوه‌ی بته‌های خار و 
درختان وحشی اطلاق می‌شود: به میوه‌ی درختان 
اهلی یمشلندی 12101 می‌گویند. 
قارلندی 9۵7100 ارت قاشدی ۰۷ 
01 بیعنی: سینه‌ی کوه بر ف آلود شد. به 
سینه‌ی ک-وه بر فنشس ت او فسات 
۵- 010۷۱۱ 0). 

فورلندی 1 از تفارنکا قوگندی 2 
۵۱ 10۷۷0۳۱4 یعنی: شخص را به مالش 
دل بسوخت شخصی به مالی که از دست‌داده ب-ود, 
دل سوخ ت 

- قمزق دی 00۳10۷۱ 011112 یضنی: قمیز 
ترش شد. به سبب مایه‌ای که در داخلش بود, تر شید 
و رسید. اگر ماس ت‌هم بسته شود, چنین می- 
تا 3 و ۳ تماق 0۳1۵۷۲ 


0۵ 


گونه‌های دیکر 
تیلشدی مود رها :از بش دی 2۳ 
بعنی: شخص دارای عصاشد. 
توا تیقلنماق 10010۷۲ 
4( 
تیْفْنٌدی 01( یکت تیفشدی ۱/4 
۵( ینی: [آن] جوان, به زی ظریضان 
درآم در رن دی‌پیشه کرد. (تیقلّن ور- تیقلنماق 
4 03۷/۵۱۵۱۵۵ 
قیفلندی صداوناردو: شوت قیفشدی 0؟ 
۹( یینی: شیرر سر شیر بست یلو 
قیقلتماق 000۷۱۵۵۲-۵۵۱ 


قاعده: (علّه) اینگونه از افعال, در این بخش, برای 
بیان برخی معلذی, از اسماء سه ولجی ساخته شدهلد: 


زا( 


نخستین: مفهوم همر آهی و تملک و تصاحب 
9 کل ملند: 

- از تیفلندی 10001004 27 ینی: شخص 
صاحب عصا شد. 

- سوت قیشدی 001070۱ 58 پنی: شیر 
صاحب سر شیر شد. 

دومین: در مفهوم اينکه شی مورد بحث جزو اشیاء 
مور د نظر در جمله ظن شود. ملند: 

- آنغ قیلندی 012107 0118 2۳ پنی: 
شخص اسب راگر ان لگاشت 

-أ لآنی قیْشدی 012101041 0 آه نی او, 
وی را جزو دختران خود بشمار آورد. 

سومین: در مفهوم فعل مجهول ظاهر می‌شود: 
ماند: 

- نفاز جُوغْلندی 4080701 10۷۲ ینی: مال 
تدای تیاه 

- بو جفلندی 21810701 202 یعنی: پارچه متر 
سد. ۲ 

چهارمین: در مدوم ثباهت در موضوعی که مورد 
تأکید فعل است ملند: 

یل 01 2 یعنی: شسخص, به 
زی ظریفان درآمد (شبیه ظریفان شد). 

در قیاس با چهار طریق فوق دو راه دیگر نیز, در 
این موضوع, قابل طرح است 

نخستین: دارندگی پا همر اهی مفهوم فعحل مورد 
نظر با اسم ملند: 

-تاغ تیتلندی 1110701 108 یعنی: کوه دارنده‌ی 
مر خ مت‌صنویر نت 

- از قابلندی 00107101 27 یعنی: شخص دارنده- 
ی ظر ف و ظروف شد. 

دومین: در مفهوم اینکه گوینده, شی مسما در 
جمله راء گر ان به حساب آورد. 

-َل نأنکنی قیزلندی 01210101 ۵211۱2۷۱ یعنی: 


او, آن چیز راگران به حساب آورد. 


۷۷۷۷۷ 
1۱۰۵1۵2۴2000 با 2با مه ۵۰/۱ 


2۲۴ 


غیر آن نیز در همین طریق سیر می‌کند. اگر کسی, 
با توجه به همه‌ی راه‌هار به سازمندی واژگان 
بیر دازد, زیری نخواهد داش مء زیر ار برخی همه 
اسماء, با آوردن حروفی که مفاهیم خاصی ارئه می- 
کنند, از پذیرفتن بر خی صیغه‌ها و بعضی اشکال دور 
نمی‌ملند. با این همه در همه‌ی گویشهای تر کی, 
نمی‌توان از هر اسمی, فعل ساخت مثلا گر 
بخواو مقوتوم: (هر د مقبل زد وی هراد بت 
آوازه شسد», را برسایم, نمی‌ت-ولیم بگوییم: هر 
سافلندی 50۷۷/۵۷۵۱ 6۵۳ و یا: هژ جافلندی.» 
طبق قاعده و قیاس, این فعال نباید نادرست باشد و 


اير اد بر گوینده واردنیست 


گونه‌ی دیکر 
از این باب 

کربالندی 001 أت و بالندی 0۲ 
01 یعنی: دوباره گیاه روئید, علف سبز 
شد. 
(کر ب نون کربلنم)ک -2۱27م1۳ 
اه 
کربیلشدی 30110001 کش یکربشدی اون 
0 سیعنی: شخص, تصلب یا ت‌و از روی 
خشم ملند جوجه تیغفی جمع شد. فا 2 
کر بیلنماکُ 107۴011270۳90۵16 617۴0113701). 
پرتتندی نمواناه از دی 2۲ 
0 اینی: شخص صاحب خرقه شد, 
خرقه پوشید. ار رتناک 2۳0200 
2 
پرتلندی 00۲۱۵12041:برک برشدی ۵7 
۲ یعنی: کلاه با نوارهای طلایی زین ت 
داده شتد. (بر ات بر تلنماق-۱۲1۵۱۵۱۷۲] 


۱ 


۵ کتاب سه‌گلگان (ذوات‌لتلانه) 


بُغْرلندی 008012041 تفی دی 2۷۷2 
(0 ۳ یعنی: شتر نرینه‌گی کرد. (برآن ود 
تماق 10600۵4-عآه 00 
تزغلندی (صمااع ال سک تزشدی [ه 
1 17100100 یعنی: او به من هدیه دلد. 
موارد دیگر نیز چنین لب یت (تزغلن ون تزظنماق 
ص- 1050۱ 

قذغلندی (0صمانا هو ال بو ایشفا قَذْعلدی 7 
1 15 9 ینی: او, در این کار 
تشس‌ویش زده 2٩‏ ق نون ق نغلنماق 
54-/6 02 0). 

قذغتندی ماع #نان:آت قذْعَ دی (ه 
001 بعنی: اسب مگس‌ها را از خود رند. 
ق ر ق طنم ای 
9 


فرغتلندی تانق تناو دار عدی 2 


09220 


101 یضی: شخص سبکمفز شسد. 


(قرغلنور-قر غلَنم اي 0۷۳5۷ 
۱/0 


تلقلندی (0صماهواها :ام دی 1121117 
صتیعنی: درخ ت‌مو غوره در آورد. 


ات و تلقلنماق 0۷و10 
4 


بر کلشدی 0۳۵1001 تم ر برکشدی 272۲/ 
9190 یدز گر یو از هون فاد از 
رکلند ی 21162127101 27 یعنی: شخص صاحب 
مهمیز و تازیله شد. (تازیله برای رندن حیونات) 
وکا تسیب رکلنماکک 2۳12۲ 
۱ 

بر کلشدی تجمامع تاه :از برکشدی 2۳ 
0 ابیعنی: شخص از خشم مثذل کک 
ایتک اد وه برکلنماق -#جاجونه 
9 


دیوان لغات لتر ک 


بلگلشدی ی ۳ لکلشدی 2 
شم جامو از یعنی: شخص 
توا کلف و" 2 بلکلنما ک*-21279۳ع1:ر] 
1 


شخص تظاهر به خر دمندی 


زیباتر آن لست که چنین تلفظ شود: 

- پلکشیندی 011 یعنی: شخص خود را 
عقل نشان داد. موارد دیگر نیز چنین است 
در فعلی که مفاهیم آنها بر استی تحقق نمیبابد 
ولی تظاهر وجود دارد, الب امر با فزودن حر فهای 
«م, ن,.س» در همه ی بایها, ساز بندی می‌شود. 
تلکوشدی حوان‌اان کدی 2۲ 
11012101 یعنی: شخص روباه صفتی کر د, تمق 
کرد. (تلکولن ور تلکولنماک «و«جاتماازه 
1012 
سر کلندی نجهامانزه: هلان ی رکلندی 
۳220 08107 یعنی: کودک شیش‌دار شد. 
سر کودک پر از ثپش شد. (میر کنو ی رکلن‌اک 
16 -*/91716212711). 
تکملنفدی 1حهامصجون اتکی 2 
12701 صیعنی: شخص دگمه‌های پیر آهنش 
رابست (تکمای و تکمکنماک 9۵۱270۲ 
1 
کسملندی [199۳021000 قی ز کسشملندی 12 
بنی: دختر صاحب طر هی زلف شد. 
(کیت سیآ فور -کسک هتم اک 
116 0( 


129۳012] - 


«مثال» 
از اين باب 
یر آندی 3۵9۳۱2201 قوی یقرشدی زو 


07 بضنی: گوسفند پر چربی شد. (یقر لورت 
یقر لنماق۱۵۲۱۱۵۱۱۱۵ - اوه 


(۳ [ 


یفغلندی 0۳201200أغل بفعلّدی 
۲ 081 یعنی: کود ک شیطذ ت کر د. 
۳ فغلنماق ۷۵۵/۵ 
۹( 

یُففلندی 01 أل مک یی آه 
۵۱ 117010 یعنی: آو, به من تملق کر د. 
و2 یفقتماق . -00100ر 
۱0/۹ 

یَعْملدی 1صحمصصقد از بعمّشدی 2۳ 
11 یعنی: شخص, ریت اهل یغما را 
پات خات نان رکفت (عم وت ام ای 
۵ - 0101111/۷ 0185111(). 


قاعده‌ی فوق, در عربی نیز جاری است 

- ویس عیلان و من تقیسا یضی: به ربخ ت‌آنان 
درآمد و ملندشان شد. 

-تععد الرجل ینی: آن مرد ولمود کرد که از 
قبیله ی «معد» است 


این گونه از افعال, از اسماء چهار ولمی ساخته می- 
شود. اما در اسماء پنج واجی: حرف‌پنجم اسقاط 
می‌گر دد. که لبته نه در نگارش, بلکه در گویش 
جاری لست 

قویَ دی 01 0 یعنی: گوسفند 
- از یفقلندی ۷0010101( 2۲ یعنی: شخص 
متملق شد, تملق کر د. 

در نمونه‌های فوق, حرف «ی» از یر 0077 در 
معنای: «بیه», و حرف «لف» از «یفْقا» در معنای: 
«چیز ظر یف و ملایم» اسقاط شده است 

در مفاهیم مورد اشاره, دیگر اسماء نیز بر این‌قیاس 
ساز بندی می‌شوند. 


: سئیر ۲ واجی‌ها 


۷۷۷۷۷ 
1۱۰۵1۵2۶2000 با 2یا مه ۵۰/۱ 


ور( 


از این باب 

سر اغخلندی صوماعه ۲د: ام 
سراغجندی 0 ۱/7051 یعنی: زن: 
سراداز بر سرش داخت(سر اغجنور- سر تماق 
۵ -0111/۳ 61۲114 5). 
بلاز کلنشدی ن110210«4:اشلاز بلاژکندی 
تج مانط 7 ینی: زن, لنگو به ست 
کرد. (بلا زک ور بلا زکُلنماک 922001127007 
4 0 


اینگونه افعال, از اسماء چهارولجی ساخته شده‌ند. 
می‌توان از اسماء پنج ولجی و شش واجی نیز, سازه- 
بندی کر د. در همه‌ی گویشهای ترکی, این قاعده 
چاری لست مثلا: 

-أز سرد :50010:۳۱۱6 2۳ پعنی: 
شخص بند زیر چله‌ی کلاه رابست 
زالاجُودی 0109010۱ 2۲ ینی: شخص 
چادر و آلاچیق بر پا کر د 

از خمالندی ۵۵۸ 2 ینی: شخص 


از دارایی دوس ت‌خود ذخیر ه لخذ کر د. 


۵ کتاب سه‌گلگان (ذوات‌لتلانه) 


گراکولندی ۵ بعنی: شخص 


صاحب چادر شد و داخل چادر رف ت 


سَیرملندی ۵۲۵۳01۵001: وف سیرنندی 
51 یضی: آب, کم شد. 
اب سَیرملنماق ‏ -67۵۱/۵۷۲ی 
4 0 

قا تو لشدی 00 ارات قاتَودی 
۱۳8 یعنی: زن, خم ش‌د, 
۱ 
قاونلتماق 6-0100000۵ 0) 
قاغونلندی (0صماصجه از قاغوندی 2۳ 
1 بعنی: شخص, صاحب خربزه شد. 
قاغولنون ةاغولنماق 


9 


1 


شرح و گزارش همه‌ی قواعد را در«کتاب سلم» 


سپاس خداوند متعال را که کتاب سه‌گانگان فرجام پذیرفت. 


2۳۶ 


۱۷۷۷۷۷ 
مهگوم۱ هنن 2باگصصن ۲6۵۰/۱ 


۶. کتاب چهارگانگان (ذوات‌الاربعه) 


دیوان لفات لترک 


(ذوات‌الار بعه) 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحصه۵۰//15)ظ 


(82 


بخش نخست: اسماء چهار کانکان 


بر مبنای دو واجی‌ها 
با 90: بعیع گو سفند رامیر ساند وی بالادی (40 
سینی: گو سفند بعیع کرد 
بو دا0: بخار .آشیخ بوسی 1491 4914 یعنی: بخار 
دیگ. موارد دیگر نیز چنین است. 
پو دا0: اين. ب از 2۳ 2 یی این مرد. 
بی 01: مادیان (در همهی گویشهای ترکان بحز 
اوغوزآن). 
پی 0ا: گونه‌ای حشره کهبوی 20 نیز نامیده‌می- 
9 (ترکی اوغوزی) 
قو 1 مو. تار مو. بیر تو سَجْ 546 1 ۲ ینی: 
یک تار مو. 
تو تا ر و ۲ 11101251 یعنی: 
اه وه 
فش سس که وت اس ای خن 
تولک و1 7۵ ۵/7 ینی: اسب‌تو چه رنگی 
است؟ پو ست اسب تو چگونه است؟ 
تو 0 آردی که آن رامانند اماج بیزند, در ظرفی 
ریزند تا ترش شود و سپس بنوشند 


جا 2:: ادات تشبیه است. مانند کاف تشبیه در عربی 
هن میک جا 62 7127117 1 ینی: او مانندمن 
است. ب وآتک جا 0 010۷ 0 بنی: اين, مذل آن 
است. 

چی [و: نم و رطوبت. جی پیر 761 6 یعنی: زمین 
جو تاچ: پی افزوده‌ی تاکیدی بر فرجام صیبه ههای 
مر 9 نلی. مانند ۲ 

- کل خو 8 21 ینی: بیا, حنما بیا. 

- رما و 404 2077700 ینی: نرو. لته نرو. 

این شکل سخن, فقط در صیة ی مخاطب به کار 

می‌رود. 

سا 9۵: ادات شرط است. مانند 

خان اقق بر ۵ 0162 07 ینی: اگر او برود. 
-سَنْ قجان بُرسا سّن 527 ۲50 0060 527 

ینی: اگر تو بروی. 

ابن ادات, فط بر فعال افزوده می‌شود. 

سا 52 تکواای در معنای: «ضنو»* سا آیرمّن 50 
1 ۲( یعنی: به تو می‌گويم. حرف «۵1» در 
اینجا, از حرف «ن» بدل شده است. و یا در کلمه‌ی: 


دیوان لفات لترک 


سنکا ۹2102 , حرف نک [ اسقاط شده است. در 
عربی نیز حرف «ن» به «۵1» تبلیل می‌شود. مانند 
فرموده‌ی خداوند متعال در:لسفع (قرآن س 9۶-] 
۵ و یا همانند این سخن «عشی» شاعر: 
وله ریک فاعبّداء [یعنی: خداوند پروردگار توست 
پس او رابندگی کن]. 
سو 11 قشون. در این کلام نیز آمده است. 
ناغفا آبک لاب سوکا سوژلاماذک ‏ 1۵840 
116 5192 612120 یعنی: به اناق 
فرمان خشم گرفت 9 با قشون سخن نگفت. 
توضی حآنکه: به اناق فرماذ دهانش که در مقر 
فرماندهی (< ثاق) بو دذدر خشم گرفت 9 با آحاد 
قشون نیز سخنی نگفت. این مثل را در موردی به 
کار می‌برند که به جهت کاری لحام یافته, به 
دو سانش خشم گیرد. 
در این قطعه نیز آمده است: 
قرار فر [تاغ | تب 
فجت یآنک لب آبا 
أفت یب آل یشاز 
۵ ۷6۳ ۷210 91 
۵ 168 9۳ 60۳۵۲ 


هه ۵۵۲ اج 
۵۲ 0 01:۵ 07 


ترجمه: قشون در رسید بر سراسر زمین 

و گرد سمهای اسبان کوه و تبه‌ی برف ود رافرا 
گرفت 

پهلوان مو سوم به «پ ایا» فرار کرد 

از گریز و هزیمت شرمسار و مخفی شد 

سی [ه: ادات مضاف است. اگر پایان کلمه ساکن 
باشد, پی افزوده‌ی سی می‌آید و اگر محر ک 
باشد حرف «ی» افزوده می‌شود. 

حرف «1ف» در فرجام لفظآتا 14 , ساکن است. 
هنگام اضافه, چنین گفته می‌شود:آتکُ آتاسی 7:۷ 


۷ سیعنی: پدر او. تکوا نا 004 نیز چنین است. 


زک( 


حرف «1ف» در فرجام آن, ساکن است و هنگام 
اضافه, چنین گفنه می‌شود: 

-آز کُ آناسی 01051 411 بعنی: مادر او با دو 
حرف «ی» و به صورت آن کُآتایی 016 7۷ 
تلاظ نمی‌شود و کاربرد ندارد. زیر | در یک کلمه, سه 
حرف از حروف لین جمع نمی‌شود. برای رونی در 
گویش, یکی از این حرفها را تبدیل به حرف «س» 
می‌کنند و حرف لین را ساقط می سازند و می‌گویند 
آن کُآتاسی 01051 2 

نمونه برای فرجام واکیان, مانندغل 0800 که در 
هنگام اضافه به توت آنکه اعان 811 0717 در 
می‌آید. ینی در اضافه, حرف «ل» متحر ک می‌گردد 
و به حرف «س» نیازی پیدا نمی‌شود. و یا مانندد 
تکواژآت ۵7 که در هنگام اضافه, می‌گوین ایک 
اتی 011 01117 که به جهت متحر ک بودن حرف 
«ت», ضرورتی به آوردن حرف «س» بدا نشده 
است. 

قاعده در همه‌ی گویشهای ترکی, همین است. 
پیوسه حرکه و یا سکون فرجام تکواژ رامی سنجند 
و اشافه رابر آن مبتنی می سازند 

شا 5۵: پرنده‌ای دو رنگ و بلق که شبیه پرنده‌ی 
هملک لحزین» است. گاهی به عنوان لقب هم 
استفاده می‌کنند مئلامی‌گوین داردَم سز شا 
0 2702171512 یعنی: پرنده‌ی بی مصر ف. این 
پرنده, پیو سه با فاصله‌ی کم از زمین پرواز می‌کند. 
شو ا: به جای پی فزوده‌ی خُو 6 به کار می‌رود. 
مانند 

-برغل شو 80 907611 ینی: باید بروی. 

- کل شوّ اي 21 ینی: باید بیایی. 

شی[و: لفظی که با آن خقانان چین را درودمی- 
فر سند. و آن به منزاه‌ی سخن عرب است که‌می- 
گوید: «ِيّت للعْن» یعنی: خداوند از بلا و بدی 
حفظ کناد ! [یضی: لمتناع کن از عمل موردلعن]. 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


( 


غو «اقّ: پی افزوده‌ای که به صبه ههای امر فعال 
فزوده می‌شود و اسم زمان, اسم مکان و اسم لت 
می سازد. مانند: 

- برغو پیر 267 ۸ یعی: زمان رفتن. 
-ترغو پیر 6۲ 11780 ینی: مکان ماندن, 
قامتگاه 

قا 02: ظرف. ظرفی که در آن مایعات رامی‌ریزند 
قاقجا 00460 هم گویند 

قا 12: نشانه‌ی مفعول فبه در معنای «در, اندر». به 
کلمات دارنده‌ی حرف «ی» و «غ» و اسماء ستبرآوا 
فزوده می‌شو د. مانند 

- باغقا کیر 1۳ 20600 یعنی: به باغ نگور در آی. 
- تاغقا یلا 006 10800 ینی: به کوه صعود 
قا 02: نشانه‌ی مفعول به در معنای: «به بر». 
(تر کی آرغویی. 0 

- اقا بیردم یرما ق ۷۵۳۱۱۵۵ 6۲۵۲۱ 01076 
یعنی: به پلرم پولِ دلدم. 

- انامقا تفار بیردمُ6۲۱ ۱۵۷۷۵۲ 01100۱0 
یعنی: به مادرم مال دادم 

ابن پی فزوده, گاه در معنای لام اضافت [در عربی] 


نیز می [ د. مانند: 


-آنجقا سُو یم 6۲۱ ۵2 010010 پعنی: 
سخنی به پدرم گفظم. 

قی 01: نشانه‌ی ندار بمنزاه‌ی «یا» است. مانند: 
-قی بر کل 121 0279 91 یعنی: هی ! پیشم بیا! 
آن رامیان دو حرف «ق» و «ی» می‌کشند 

قی 1: نشانه‌ی تحبیب و تلطف است و به فرجام 
اسماء خویشاوندان فزوده می‌شود. مانن دآتاقی 
01 یعنی: پدر جانم ! ,آناقی 07001 یعنی: مادر 
جانم ! ۲ 
کا 0ع: نشانه‌ی مفعول له است. به فرجام 
کت فا هه ابا مماز مس انا ماه 


۶. کتاب چهارگانگان (ذوات‌الاربعه) 


لآفکا بردی 00۲۱ 0۱۷۵2 1ه پنی: اور به 
خانه رفت, به خانه دلخل شد و گاه به معنای مفعول 
فیه به معنای «در» می‌آید. ل آقکا کردی 0 
6۱۷2 یعنی: او در خانه داخل شدر, او وارد 
خانه شد. این پی افزون, گاه در معنای لام اضافت 
آدر عر بی] می‌آید. مانند: 

-ال ت رکا کردی 1۳۷ 12780 ۵1 ینی: اور جزو 
مزد بگیران شد. 

کو 10 آوازه, شهرت. کوک بلکا موانه وتنانها 
ینی: دلشمند پر آوازه. 

۷ 12 نشانه‌ی تحقق و انمام فعل است که به فرجام 
آن افزوده می‌شود. میان اوغوزان کاربرد دارد. مانند: 
جرا تفت لا 0 1 0 ینی: همان ا او رفت. 
(نحقیق رفت) 

لکد ی۷ 10 :۵/0 [ه یضی: همانا او آمد 
(تحقیق آمد؛ 

آن را در جایی به کار می‌برند که مخاطب از چند و 
چون تحقیق فعل بی‌خبر و منکر آن است. در میان 
دیگر ترکان کاربر د ندارد. 

ما 2 نشانه‌ی نهی است که به صیه ههای مر 
فزوده می‌شود. مانند فعل امر: قل 41 در معنای: 
«لجام بده!» که چون نشانه‌ی ما 7710بر آن افزوده 
شود, به صورت قلما 0:70 در معنای: «جام 
مده!» در می‌آید. 

قاعده‌ی افعال نهی, در مجرد و مزید فیه, جز این 
ما 02: تکواژی در معنای: «گیر!» ما 170 یعنی: 
ینک, بگیر! 

گاه حرف «1ف» رابه حرف «۰» ابدال می‌کنند و : 
مه 7120 می‌گویند. چنانکه در عربی نیز حرف «ی» 
به حرف «1ف» مبدل شده است. مانند: 

رکه مره 


-آرتی ‏ هراق 


۱۷۷۷۷۷ 
مهگوم۱ هنن 2باگصصنهط 6۵۰/۱ 


دیوان لفات لترک 


ما م۳9: واژک آوایی که نشانه‌ی صدای بز و بزغاله 
است. و این با عربی هم موذق فتاده است. چنانک4 
در خن «ذی‌لرمه» شاعر عرب نیز آمده است: 
باسم لماء موم 

مو 10: نشانه‌ی پر سش که به فرجام اسماء و فعال 
فزوده می‌شو د. مانند 

-ب وآتموّ ۵70 9 ینی: آیا ین اسب است. 

- و ایتمو 11100 2 بعنی: آیا ین سگ است. 
نمونه برای لفعال: 

- بردنکموٌ 0۲017۷ ینی: آبا رفنی؟ 

- کلانکموٌ 210:78ینی:آیا آمدی؟ 

برخی از اوغوزان, بخلاف دیگر ترکان, در صیة هی 
پر سشی فعل غاب, حرف «م» را مکسور می سازند و 
حرف «و» را تبدیل به حرف «ی» می‌کنند و می- 
گویند: 
آل بردیمی 0۲:7۷ 01 یضی: آیا او رفت؟ 

این اخ لاف گویشی, تنها در فعال است. در اسماء 
با دیگر ترکان موفقت دارند. مانند: 

- ی وآت سیک مُو 520871108 ۵۶ 90 یعنی: آیا ین 
انب از آن نو اشت؟ 

ب وغل سک مو 207 0 ۷ ینی: آیا 
این کودک, از آن تو است؟ 

نا 20 تکواژی در معنای «چه و چه چیز.» 
ناتیرسٌن 167527 12 یعنی: چه می‌گوبی؟ 

نا 00 نشانه‌ی تعجب و شگفت و در معنای «هما» 
ی عربی می‌آید مانند 

-ناما أَذک و کش یأل اه اون 2281 ۷۵ ۱۵ ینی: 
چه نیکو کسی است او ! موارد دیگر نیز چنین است. 
- ناما یر نانک أل بو 01 ۱۱2 ۲۷۷۷ 1121712 
۷ ییعنی: چه بد چیزی است این! 

نو 01: در معنای «چه و چه چیز» و به جای نا 722 
به کار می‌رود. مانند: 

- نو تیرسَن 167527 171 ینی: چه می‌گویی؟ اصل 
آن ناکو 128 است. حرفهای «ارک» اسقاط 


شرده‌ازد. 


2۳۱ 


و 2 در معنای«وای» اننت و کار فرمان 
مرکننده را که از سوی گوینده نقل می‌شود, می- 
رساند وا نه تیرسّن 167527 12 ۲ ینی: وای, چه 
می‌گوبی؟ وای بر تو! در اظهار درد و لم نیز وا ۷۵ 
گفته می‌شود. 
پا 2 کمان. در ابن کلام نیز آمده است: 
کت 
رن تاغ ماس 

۵ و۱0 وم 

1 


ینی: کمان به زه کرده شده, گره نمی‌خورد. 
کوه با کمند خم نمی‌شود. 

توضیحآنکه: این مثل را درباره‌ی کسی به کار می- 
برند که با بزار و وسلأل کوچک به کار بزرگ می- 
پردازد. 

یا 72 مانند و/ ۲۵ , واژک آوای ثکار است. 

یو ۷: هنگامی که بانوان از کاری شرمنده می- 
شوند, بر زبان می‌آورند 

یی 71: شکاف و درز لباس. از همین تکواژر به 
دوزنده و خیاط پیجی 4( می‌گویند 

یی 1 شکاف, شکاف کوچک در کوه. بی یعاجْ ( 
6 بیعنی: درختانی که به هم پیجیده شود و 
درهم فرو رود اصل آن پیکی /8/( در معنای: 
«لبوه و درهم پیچیده» است. ییکی تیش 11 2( 


یعنی: نذدان به هم چسبید و متطّل. 
میان واکیان 
فل فعل فعل 
با هر گونه حرکه 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.010 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


از( 


تبا 202 به سوی, تا. هم‌معنی با «لی» در 
عربی. میک تبا گلای ۷۵14۱ 100 7۱213 ینی: 
به سوی من آمد. 
تبا ۵02 عیرغم, بخلاف یک تباسی قیدی 
100051۱ 0111 0 یعنی: اور علیرغم میل 
وی, انحام داد, برخلاف خواست وی, عمل کرد. 
تبی 1 رضایت و خر سندی به چیزی. بو شتا 
انک تبس ی کراکُ۱۵۲۵1 1۵۳15۱ ۵1 ۱910 ۱ر] 
یعنی: ۳ این کار, رضایت او لازم است. 
تبی 1 زمتو سط. نه کوتاه و نه دراز] بوذی تبی 
ار 2۳ ۱۷۱ 00221 یعنی: شخص متو سط قامت. 
تبو نان تیه ی اعام11 108 ینی: 
تبه‌ی کوه. 
بو ناح‌ناا: کاسه‌ی سر. 
تبی اوناا: باد و کولاک در این کلام نیز آمده 
است: 
قلن بل تبی سُواژ 
رکف اش خر حآجاز 
۲ ۱۲۴ ۱۱۱۱۸8 ۵0۱۱۱ 
۳ 1/۳۱/۷۱ 131 60۵1۷ 


یعنی: ابر بوه 9 سیاه راو باد می‌تو اند بر اذدر 
توضی ح آنکه: ابرهای تیره و ظلمانی را که آسمان را 
پر کرده باشذل, فقط باد نب لد می‌تواند بر اند 9 
کارهای گره بسته در درگاه‌های خدقانان را نیز فقط 
رشوه می‌تو ند باز کند 

سنبی_ 0اه : هر چیزی که سر آن دراز و تیز باشد 
به سر شخصی که گرد و منور نباشد, شبی باش 
5 00 می‌گویند 

قبا 0002 فا آت 1 یعنی: اسبی که رنگ 
آن میان سرخ و زرد باشد به رنگ سرخ مایل به زرد 
نیز چنین می‌گویند. 

قبا 02 هر چیز بلند و مرتفع. قبا یوکلک اق 
0 ۱8118 0020 ینی: تیر با پرهای بلند 


۶. کتاب چهارگانگان (ذوات‌الاربعه) 


کبا 09 گوشواره. 

کبا دطنا1 کب ترق ۵ 02 زره آهنین. 
کبا 102 زمان دک دی از زمان. (ترکی 
اوغوزی). کبا بلدی 0014۱ 12 ینی: برهه‌ای 
بتی 1ا01: کتاب آسمانی. 

تا ما0 بسیار, زیاد. 

-م نآنک ر نا یرماق بر دم ۱۵ 01۵ 171211 
۷۶ 1149( یعنی: من به او پول بسیار 
دادم. 

- پ و ایشقا با لدی 0014۱ 2 ۱300 9۷ پنی: 
بر این کار, روزگاری گذشت. 

«ادی از روزگار» است. 

ُنّق 0 بچه شتر. 

جَتق 0هو: شاخ ماهی که از چین آورده می‌شود. 
به نظر برخی‌ها ریشهی درختی است که از آن 
دسته‌ی چافو می‌سازند و وجود پا عدم وجود زهر در 
غذا رابا آن می سنجند. وقتی آن را در غذا فرو پر ذلو 
اگر در غذا زهر باشد, شروع به جنییدن و شوریدن 
می‌کند 9 بی‌آنکه بر آتش نیندر می‌جوشد 9 کاسه 
بی‌آنکه بخاری باشد, عرق می‌کند 

ستا 2162 مرجان. 

ستی 1 هزار پا, عنکبوت, حشره‌ای ماندد 
قَتا 82 تبفعه, کره. بی رقنا ایدم ۵ ۱۲ 
0 بعنی: یکبار گفظم. 

یو 02۷ [کدام, کو؟] بصورت خَیو :1:02 هم 
تلفظ می‌شود. حرف «ق» از حرف «خ» ابدال یافته 
است. اوغوزان و قیچافان «ق» را به «خ» بدل می- 
سازند. اینان گروهی از خلج ۲۵/06 ها هستند اینان 
قیزیم 012177 را که دیگر ترکان می‌گویند, خیرم 
0 تلف ظ می‌کنند. و نیز به جای قندا 
آزدنک 2707 0700 به گویش دیگر ترکان, آنان 


۱۷۷۷۷۷ 
صمهگوم۱ه. نان 2با من 6۵۰/۱ 


دیوان ات لترک 


می‌گویند خندا آر دنک 17 107100 یعنی: کجا 
بودی؟ 
کنو 66: سطح, رو. 
َو تناها شل و چلاق (قبچاقی) 
ْجی 01ا0: عود پربانگ. 
سجا 905:: گنجشک (ترکی اوغوزی). 
سچو تاو2؟: ریشه‌های دار و مندیل و سرانداز. 
قجوّ 06۷ شهر اوغوران. به همه‌ی شهرهای آن 
سرزمین, همین نام داده شده است. 
گجا 60 نمد (ترکی اوغوزی). 
کجی [و66: بز (ترکی اوغوزی). 
کجا ۱۹ : شب در این کلام نیز آمده است: 
کجا تورب یر ز ازدم 
قر قرل بر ی کردم 
نی فا رد 
قیا کوب دی 
۱ ۷0۲۱۳ 1۷۳۱ 1۲۵2 
۵ 120۵ 0۵0۲۵ 
01۵ ۵۷۱ 60118 
0 ۵9 ۱۵۳ ۵00 
تیه قتبانگاه رها شیم که کفتی دزی 
گرگ سیاه سرخین دیدم. 
کمان سحت را به زه کر دم, 
توضیحآنکه: شب هنگام برخاتم, گرگهای سرخ و 
سیاه دیدم, کمان ثیر ومند و سخعت خود را به زه 
کردم, گرگهابه سوی‌من نگریستند و چون 
چشمشان بر من اقذا د, چشم به راه دوخزند 9 فراز 
کجا 60 سله و سبدی که‌با آن هندوله و خیار 
9 ماندد آن حمل می‌کنند. 
نجا 60 قید مقدار در معنای: «چند». نجا یر مایق 
پر دنک 6۲۵۱۷ ۷۵۲۲۵۵ 1662 یعنی: چه‌مقدار 


زار( 


پول دادی؟ این کلمه, گاهی به جای قید پر سش هم 
ده کار می‌رود. 

تدو سسرشت و طبیعت آمی ۱ 

تتا- تدا 202] -۵/2): میان, فاصله, بین, قطعه 
زمینی که از ده قلمی دیده شود. 

۳ 2 در ت گ ی آوغوز 


آلدی ۱۱0۱ ی 


بری 1 گرگ. در زد کلام نیز آمده است: بری 
فُشنیسن پیماس ۷۵۷۵5 05۱۱و 90۲ پنی: 
گرگ, هسایه خود را نمی‌خورد این مثل را برای 
توصیه به احتر ام و حرمت به هسایگان می‌آورند 
بُری 007: حله و شکافتگی باریک نوک پیکان 
ترس تیا هب تاه از ی ریشیر 7950 
1 هم می‌گویند. 

ری 00۲1: حلقه‌ای که جهت حفظ هانه‌ی سر و 
حقه‌ی اشیاء مور برای جلوگیری از شگافنگی, در 
آن نهاده می‌شود. 

ئ 1 [تنا: تری نانک 7۱2۷ 97 ینی: چیزی کم 
و رک ای ارت قاتشم ها رو کی بات ی 
تن درکنت شوه تام کمن و هن 5 
گویند 

گر | هار قَفن 01007 ۲۵ یعنی: سپر و هر 
چیز دیگری که شخص را از شمن حفظ کند و 
مخفی دارد. 

۳ | 4۵۲0 صدرنشین خانه. ترا یقلادی 16۲2 
بعنی: در صلرنشین خانه اسقرار يافت, 
بر صدر نشست. گاهی نیز تور 107 نوشةه می‌شود. 
ترو 01 رسم و رسوم, آداب و آین. در این کلام 
نیز آمده است: 

ایل‌قر تروقلماس عهامب تسق؛ «آمو 6 
ینی: وطن ترک کرده می‌شود ما آداب و 
کرده نمی‌شود 


ین ترک 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


راز( 


این مذل را درباره‌ی کسی می‌گویند که از او 


بخواهند از رسم و رسوم و آداب گنشتگان پیروی 
کند 

تر ی [91]: پو ست. 

سرو 5011: رف, طاقچه‌های اناق که آنجا کالا و 
اثات منزل می‌گذارند 

قرا 0272: سیاه و بزرگ. به خانمای خقانیه این 
لقب رامی‌هند مانند بغرا قرا خاقان 00۲0 00570 
0 که خود داسانی دارد. 

قر افش 02۲205: عقاب, شاهین. 

فراقش 08 : نام ستاره‌ی مشتری که 
بامدادان طلوع می‌کند 9 بدان قراقش 
لد ۷۷02 و00۳0 نیز م 
قرافش 02۲205: اطر اف سیل و پاشنه‌ی شتر 
(ترکی اوغوزی). 

قرا آزن تاه عتهن: گور, مزار, در این بست نیز 


ی‌گویند 


آمده است: 


وا وم و 


پرمش سیک بل یلق رکه 

قلمش تم رآذنک کرسا قرا رف 

۵ 1007 ۹( ار 2 چزور۵ط 

 020 ۹۵ ۵‏ ۲مس 6‏ وسامم۵ 
۱۳۳0۹۵" 


ترجمه: آنجه را عطا می‌کنی مال خود دان, هر کسی 
خدمت شکم خود می‌کند, 

مال بازمانده از تو, چون به گور رفتی, از آن دیگران 
خواهد بود. 

توضیحآنکه: آنجه بخشیدی و با خوردی, بدنکه آن 
فقط مال خودت بشمار می‌رود, زیرا آمی به شکم 
خود خمت می‌کند و پس از آنکه در گور جای 


گرفتم هر جچده از اوبر جای مان از آن یکری 
خواهد بود. 

معنای اصلی اصطلاح قرا رن 0۳۷ 06۳ , 
«مکان تاریک» می‌باشد 


۶. کتاب چهارگانگان (ذوات‌الاربعه) 


قراباش 7204هو: نامی که بر بردگان می‌دهند, 
خواه مرد باشد و خواه زن. معنای کلمه, «کلٌه‌ی 
ساه» است. 

قرا أتْ 01 9۵10: بیش گیاهی سم‌دار و زهرآگین 
[که از هند می‌آید]. 

قر ۱ یاغ 8 0272: نفت. 

قرا سَنکر 5۵17 0270 نام مکانی در بارشان. 
را اتماکُ 60۳۵1 0۵17۵: گونه‌ای نان اس 
پخت آن بلینگونه است که: گوشت چنان پخته‌می- 
شود که از هم باز شود و بگسلد و سپس بر آن آرد, 
روغن و شکر می‌فزایند, به هم می‌زندد ومی- 
خوک سپس می‌خورند. 

قرا قرا تاو 9272: اين دو تکواژ با هم می‌آید. 
قری "087: سلخورده و هر چیز کهن و عمر کرده. 
قر یأَر21 9071 ینی: پیرمرد, مرد پیر, شیخ. ری 


أآتَُ ۵۶ 407 ینی: اسی که پنج سلش تمام شده 


باشد. موارد دیگر نیز چنین است 

قری ۵71 ذراع. اندازه‌گیری با دست. 
قری 871 ارش و گز که پارچه رابا آن 
گیرند ماَخوذ از کلمه‌ی ما قبل است. بلحاظ معنی, 
با عربی موفق قناده است. زیرا و سیله‌ی ازدازه‌گیری 


ندازه می- 


پارچه و نیز ذراع دست در هر دو زبان به یک معنا 
است. 

فری فشری اسان ستاو: [واژک آوایی که برای 
صدا زدن ]| اسب کره که از مادیان جدا قتاده باش در 
به کار می‌رود. گاهی نیز حرف«ی» را ده حرف «» 
بدل کرده, قره فره 101/1 0107110 می‌گویند. 

قرو 001۷: خار سه پهلور سک (ترکی قپچافی). 
رو 0۵101 تکواژی در معنای سوی و ط رف نرو 
باز 001 110710 یعنی: این طر ف برو. 

بزی 0121: سیاهی نان که از سوختن ظاهر می‌شود. 
سوخده‌ی نان .آتماک ری بل 23 210121 
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دیوان لفات لترک 


1 سیعنی: روی نان سوخت و یاه شد, سوخته 
رد 

قزی 0871: چین و شکنج روی پوست شکم آدم 
ب9 اجکی و کرنیی: رای سکم اسب پیز 
چنین می‌گویند. ید قریسی باغ 086 02151 ۷۱۵( 
ینی: پیه‌ی شکم اسب مثل روغن حیوانی و کره 
است و آن لذیفترین غذانزد ترکان است 

گزی 021 بره. 

تسا 0252: بعد پس مّ نآندا بسا کلم 7727 
۵ 0050 111010 یعنی: من, بعد از او آمدم. 
شم 0 تخماق آهنی (در یکی از گویشها). 
تس 0 شفار سود و منفعت .لت ِِ 
قلدی ۱۱ 115۷ 01۱۵7۵ آه ینی: آن دارو, 
مرا سود بخشید و فقه کرد. 

قسی 929: آغل گو سفندان که از چوب ساخه 
می‌شود. موارد دبگر نیز چنین است. قسی بادمٌ 0451 
۲ سیعنی: آغل ساخنم, آغل بر پا کر دم. 

قسی 1 نام محلّی در ولایت‌ما (کاشغر). 

تشخ تشه تاجنتا باوتاا: واژک آوایی که برای 
متوقف ساختن خر بر زبان می‌آورند گاه نیز میان 
حرف «ت» و حرف «ش» حرف«ر» می‌آورند ولی 
آن رانمی‌توان در نگارش هم, آورد. 

تشی 151 ماده. ماده از هر حبوان. 

کشی 1؟1: لسان, آمی. بر مفرد, جمع, مذکر, و 
مونث اطلاق می‌شود. 

کشی ول زن, زوجه من این تکواژ را در میان 
ایل ما شنیدم. ا لکشی الدیمو ۵1017000 1651 01 
یعنی: آیا, او ازدواج کرد [آیا, او زن گرفت؟]. 

بُغْا 0062: دارویی که از هند می‌آید. سارغ شا 
مق 01 ینی: نوع زرد رنگ از داروی بو 

بغا 0:80 202 یضی: نوع خاکستری رنگ از داروی 
۱۳ 


2۳۵ 


تغا 2 بیماری, درد و سنگینی در دورن آدم 
ایک تما 1050 8یعنی: درد و سنگین تن. 

خغی 081: همهمه و غوغا. آرغوئیان حرف«ج» را 
مفتو ح می سازند. دیگر ترکان مضموم می‌کنند. 

غو اقلا : حواصیل- غم خورک. 

سَخْو ما:پیمانه, ظر ف توزین. 

تشی 0۷۵): شتر. بر مفرد و هم بر جمع اطلاق 
می‌شود. با حرف «ف» که از میان دو مخرج آوایی 
تخریج می‌شود. اوغوزان دو/ 272 می‌گویند 
جَشا 27۵:: نامی که بر جولان می‌دهند 
ی 1 : نماد و لقبی درمیان مردم 
باشد, می‌دهند ترکان را در ین م مورد, رسم و 1 
وجود دارد. 

جقی 71 : نام گروه اجنه. بنا به باور ترکان: 
هنگامی که دو کشور با هم جنگ کنند, قبل از آنان 


ن دو سرزمین به طرفداری از مردم سرزمین 
از اجنه که غلبه کندد, 


جنیان 1 
خود نیز, با هم می‌جنگند یکی 
مردم همان سرزمین فردای آن روز پپروز می‌شوند و 
گر یکی 
هم می‌گریزد. سیاهیان ترکان, شب قب.ل از جنگ 


از جنیان آن شب بگریزد, خافان آن ولایت 
برای محافظت خود از تیرهای اجنه, شبانه به خیمه- 
هایشان پناه می‌برند این, در میان ترکان مشهپور 
است. 

ففی 0۳ قفی یغاجخ 1806 40۱۷7 یعنی: 
درخت کهنه و پو سیر دهر 0 با حرف «و» و 
بصور ت وی ۷7 تلفظ می‌شو 

ففی ای 9 2 ۲ 0۷۷۱ یعنی: شخص 
بدبخت, بخت برگشته. (ترکی آرغویی). در این کلام 
نیز آمنه است: 

قف یآزقدُعْفا کرسا ی لآلیر و 2 0۷۷۱ 
6۳ ۵۱ 1752 یعنی: اگر آدم شوربخت به ته چاه 


هم بر ودر اسیر باد می‌شود. 
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توضی حآنکه: اگر شخص بخت برگشته داخل چاه 
هم برود, باد او را ببرون می‌آورد تا باز هم رنج و 
سختی بکشد. 

فا 0292: قورباغه. با پهرهجوبی از همین تکواژ, به 
لا کف قات هن منک فا ۵ 17111712 می‌گویند 
یَقاحخق 0060 مصغر بقا 006 قطعه گوشت 
میان اسخوان پهلو و باز. 

بَکو 020: تیه, بلندی. 

بقا 0002: گاو نر. 

تقی 1 باز هم, یضاء تقی 7 شوم بیر 100 
6۳ ۷۳۷۵( یشی: باز هم پول بده (ترکی 
اوغوزی). گاه به معنی «با» نبز می‌آید:آل تقی 
آندا ۵۷06 :100 ۵ ینی: او هم در آتجا با آتها 
است. 

تقو 090ا: سگک کمربند, حلقه‌ی کمربند. 

سقا ۹202: نثیب و دمنه‌ی کوه. 

سفُو 09۷: هاون. اصل آن با تشدید حرف «تی» 
ابش که هقف گر هن ‏ انک نو رو 
۵ در معنای تپه و زمین بلند نیز همین گونه 
است و اصل آن تقو 00 بوده است. تکواژ 
یو 189 در معنای بارئی نیز چنین است و اصدل 
آن باغقو 80 بوده است. و این مانند کلام 
خدای تعالی است که فرمود: هْظاّم تفْکْنُونَ» که 
اشتل ان فطل 6 اس و عشقف فنته ات 

ار ی ققی 0101 171: سر و صدا, بانگ و هیاهو. 
تکا 0>نا0: ازدرها. مار بزرگ. در این کلام نیز آمده 
است: 

- پتی بشلغ یل بکا اظ از :و06 61( ینی: 
ژدهای هفت سر. 

گاهی به دلاوران و شجاعان هم این نام را می‌دهند. 
چنانکه در میان یباقوها, یکی از دلاوران رامکا ُذ 
6 191/12 نامي دهاز د خدای تعالی, او رابا 
هفتصد هزار سپاهی که داشت, ملوب چمل هزار 


۶. کتاب چهارگانگان (ذوات‌الاربعه) 


قشون مسلمان به سرکردگی «ارسلان تگین غازی» 
ساخت. 
| اینجانب] محمود گوید که من از کسانی که در این 
نبرد شرکت دافتند پر سیدم: «کفار علیرغم کفرت 
نفوس خود چگونه هزیمت کردند و فرار را برقرار 
ترجیح دادند؟» گفتند: «مانیز حیرت کرديم و از 
کفار بازداشت شده سوّال کردیم که علیرغم ثبوهی 
لشکر, چگونه شد که شکست خوردید؟» پاسخ دادند 
«هنگامی ک4 بر طبل‌ها نولختند و بر شیپورها 
تمینند, روباروی خود کوهی ببز دیدیم که افق را 
سد کرده بود. در بدنه‌ی کوه درهایی بی‌شمار بود که 
ده یک باره باز تنل 9 از آن درها 9 شکافها, آنشون بر 
سرمان باریدن گرفت. ما, بسیار تر سیلیم و بلینگونه 
بر ما پیر وز ندید.» 
سپس من گفتم: «اين, از معجزات پمبر صلی اه - 
غلیه وه سلم ات که همان مس لین باق ماننه 
است». 
تکی 1و از نامهای مردان است. 
تکو ناءلنا0: دنشمند خرمنر حکیم. با کلمه 
لکا معا ترکیب یفده و بصورت بو بلکا تعنفط 
2 در آمده است. در این قطعه نیز آمده است: 
بیکنی اد 
بکونی ارم 
ارم ی اذردمْ 
یلغل ام بزلنوز 
01 971171 
تناو 
۸ 621701۱ 
۳ 011171 0181[ 


یعنی: طلب دش 9 حکمت کر دم, 

دانشی مردی را برگزیدم 

خود راجدا ساخم 

توضیح آنکه: می‌گوید به نبال حکمت و دفش, 


شخص خرههمند و حکیمی برگزیدم و از مردم بری‌دم 
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دیوان لفات لترک 


و اسب نید لد یام ثیز, که به همین مناست سزاوار و 


بر ازنده‌ی این منزات است. 

تکا ماها: آهوی نرینه که از شاخ وی, کمان می- 
سازند 

تکا ماما بز نر. تکاسقال 20001 122ینی: 
شخص کوسه و کم‌ریش. به مناسبت مشاپهت ریش 
وی با ريش بز. 

تکا 0 : گو ساله‌ای که به سال دوم در آید. 
[تشی | تکا مواا [نونا ] ینی: گو سلهی ماده. 
تکو تانا: [قطعه و تکه] بیر تک وت 2 انا «ن9 
یعنی: یک قطعه گوشت. حرف «ک» در اصل 
تشدید دارد که مانند بقیه مخفف شده است. 

جکی [ع1: جکی‌یی « امآ» ینی: دوخت محکم, 
ی ماو ی. یکی تکت ی 11 یعنی: دوبار 
دوخت. حرف «ج» از حرف «ی» ابدل یافده است. 
همانگونه که در آغاز این کتاب گفتم, در گویش 
قیچافان و دیگران, حرف «ج» بل از حرف «ی» 
است. مثلاجتْحُو 01 در معنای: مر واربد, در 
گویش دیگران, در سل با حرف هی» (- 
پنجُودام0) است. 

تکو تکو نانتا تعانت: واژک آوایی برای صدازدن 
سگ 


۱ 


ُ 


تکی وق فز ارزن پس از گرفدن سبوس و 
نخاله‌ی آن. (ترکی اوغوزی). 

تکی 161: صدای نامفهومی که شبانه به گوش 
تا اش روت که ار باخ شس سالک 
شب وارد شهرهایی می‌شوند که قبلا در آتجا در 
جسدهاشان زندگی می‌کردند و مردم آنجا را زیارت 
من کنرک :هر کین در آن شیب ضنای آنان را تشسنود 
نیز, می‌میرد. اینن, در میان ترکان معروف است. 
حرف «ت» در این تکواژ, مکسور است. ولی به نظر 
من, باید مفتوح باشد زیرا هنگامی که عروس پس 


از ازدواج به خو اهد به زیارت خویشان خود برودر 


(2 


می‌گویند: تکد ی گلدی 1۵۱8 12804 ینی: زثر 
امد فتیدار تلم توق 

سَکو تاعاه؟: دکان, سکو. 

سشُکا ماق: [زئو ]از شکاآلتردی 5۵2 2۳ 
۲ مبعنی: شخص, زاو زد و بر زئوان نشست. 
در این قطعه نیز آمده است: 


۱ 012 ۱2۱ 0727 
۵۲ ۵12 00۷۱۷۷۱ و 
۵۱ ۲2 0 0,1 
007۱1۵ 2] 
ترجمه: اشخاص فر ساد که زو زددد, 
سر و گردن به زیر افکننند 
از کرده‌ی خود شرمسار بو در 
سرخم کرد و گفت: من را نبال مکن ! 
توضیح آنکه: از فردی شکست خورده صحبت می- 
کند 9 می‌گوید که او اشخاصی را سوی من فر ستاد 
که زاو زدند و گفتند که سرورشان به خاطر کارهایی 
که نجام داد بر سر و رویش می‌زند و شرمسار است 
و سر به زیر قکنده 9 از مردم خجلت می‌کشد 9 
مخفی شده است. به تو گفت که‌من راتعقیب مکن. 
من نیز پذیرفتم. 
ککو ۱۹۱۹۵ خاله. ککوی «هانها نیز می‌گوین د 9 
این صحیحتر است. کك وی مکلدی لزانم 
0۱ یضی: خلدام آمد 
لا 0212 جوجه‌ی پرنده و نیز بچه‌ی هر حیوان 
وحشی, دد و درنده را هم گویند 
تن بلاسی سجن 
۵ ۸/۵۸5۱( وم 
8 ۵۵5۱ 7۲ 
یعنی: جوجهی پرنده ناخوشایند و زشت است, 
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توله‌ی سگ چون عروسکی به نظر می‌آید 

توضی ح آنکه: چون بزرگ می‌شوند, حال به ضد این 
باز می‌گر دد. 

لو 0 نام قصبه‌ای در آرغوئیان. 

یلو تلو 021 021۲: وازک آوایی که زن کودکش 
را با خواندن آن در گهواره می‌خوباند لالابی. 

الا 0212: مددکار. کسی که در کارها به یکی کمک 
کند پیشتر در امور کشاورزی به کار می‌رود. 

لو نااها: احمق (ترکی اوغوزی). 

تلو نااها: تلو نانک 7۷27 21#] ینی: چیز برگزیده. 
تلو اما لو انش وا 101۸ ینی: ظرف پر. به 
هر چیز دیگر که پر باشد نیز, چنین گفته می‌شود. 
تلی 011): تگر ک. پخچه که از آسمان می‌بارد. 

جلا ه11: سرگین مرطوب اسب در آغل 

سه 1 ماله‌ی ندودن گل. 

سْلی ذاناگ: از نام‌های بردگان. حتمالاً کوتاه شده‌ی 
کلمه‌ی سَْیمان 0070 است. 

لا دآو: لا آت 0100 یعنی: اسب زرد رنگ. 
قلی 0۵11: قیدی در معناهای «چگونه, گر هنگامی 


که, هنگامی که» در این بیت نیز آمده است: 


ی یر 


84 0011 1252 
۵1 12 90712۳ 
۳ ۱ ۱ و021 
010۳1۳281 ۸۱۵ 

ینی: اگر ترابلا و سختی بر سد, 

صبر کن و بگو: می‌گذرد ! 

به احوال جهان آگاه باش 


۶. کتاب چهارگانگان (ذوات‌الاربعه) 


توضیح آنکه: هنگامی که دچار شدت و سختی 
شدی, صبر کن 9 بگو: این نیز بگذرد ٍ بدان که 
احوال روزگار همین است, نبال هر مصیبتی جزع و 
زاری مکن, خود رامرنجان! 
-پو سن بوایشع قلی قلانک 
1 047۱ ۱5۱8 ۷ 527 ,رو 

ینی: تو چگونه این کار را نجام دادی؟ 
-سّن قلی برسا من 527 20۲50 011 2211 یعنی: 
گر تو رفتی. 
کلی 1011 میو ه‌هایی مانند زردلو 9 شفالو که بدون 
آنکه پشکافند و هسته را جدا کنند, می‌خشکانند. 
تموٌ 0 دوزخ, جهنم. در این کلام آمده است: 
تمو قبن اجاز تفاز 

۴ 0۳ 00۲12111 0711[ 
یعنی: درب جهنم رامال باز می‌کند 
باز کرد, چرا نتوان دربهای دیگر را گشود. در این 
مثل به رشوه دادن توصیه می‌شود. 
تما ححا تما بُحَسْنْ 0۱۵۷۷ ۵ آنچه که 
بر سر خم شراب ارزن قرار گیرد و از جوشش آن بالا 
آید 
خغی 01 [ داد 9 فریاد, سر و صدا جعی جمی 
قلای ۱1۱ 207۷۱ 081 بعنی: او, داد و فریاد راه 
لدلخت. کلمه‌ی جمی 60711 به تنهایی کاربر د ندارد 
9 همراه خعی 08« ده کار می‌رود. 
سما ‏ ۹0۳02: گنیمی که خیس می‌کنند و سپس 
می‌خشکانند 9 آرد می‌کنند 9 با اخ نانها 9 حلوامی- 
پزند به خمیر شربت و خمیر فقاع نیز که از جو 
خیس شده, در ست می‌کنند, چنین می‌گویند. 
کمی [0۳0: کشتی (ترکی اوغوزی و قپچاقی). 
کمی تن کمی تلاس 1۵5 11/71 نام مرزی 


در سرزمین اویغوران. 
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کمی نان کشت 


دیگر ترکان نیز چنین می‌گویند در این قطعه نیز 


ی, سفینه. گذشته از اوغوزان, 
آمده است: 

کمی اجرا نرب 

الا سفن کجتمی 


ایغ ر تب شيب 
0۵ ۱۲۵ 1۱ 
۰ 3۱۸۷۷۱۱۱ 116 
۵ ۱۵۷۶ ۵2۱۳ 
2 61111 ۷۱۱۱/۵ 
ترجمه: بر کشتی سوار شدلیم, 
تا از آب ایلاه بگذریم. 
روی آوردیم به سوی اوفوران 
و ایل منلاق رافتح کردیم 
توضیح آنکه: بر کشتی بر نشستیم و از رود ایلا ( و 
آن نام رودی بزرگ است) بر گذشتيم. به سوی 
اوغوران تاختیم و سرزمین منلاق رافتح کردیم. 
مما 12702: گاوی در میان گاوان که هنگام 
خرمنکوبی, دیگر گاوان گرد او می‌گر نند. 
مَمو ۳2100 زن همراه عروس که تا حجله 
عروسی وی را همراهی می‌کند این کلمه ترکی ناب 
ما 00۳00: تکوازی در معنای: «نمی‌دانم.» نما نا 
قلای 0۱۷۱ ۱۵ 12112 بعنی: نمی دنم چه کر د؟ 
تنا 000 دالمی گشنیز و کنجد (ترکی اوج 


ی 2 
آرغوبی). 
ُمو 2100 لبنه نو یموّ 70770۷ 2۷ دو 
کلمه‌ی مزدوج به همان معنا. 


من برغای نو یمو ۵۷۷ ۲۵۷۷ 0۳۵۵۲ 1۱۱2۲۱ 
یعنی: من خواهم رفت, له که! 

سنی :٩11‏ شاه تیر, حمال, بالار [تیر بزرگ و 
ضخیم که دو سر آن رابر بالای دو دیوار گذارند و 
سر تیرهای سقف را روی آن بگذارند. 


2۳۹ 


قَنوّ 20و کدام: ۹ کشی 15 0704 یعنی: کدام 
شخص, (ترکی آرغوبی). در اين کلمه, حرف «ن» از 
حرف «ی» بدل شده است. 
قنی- قانی 9۵0۱: کجا؟ در کجااَعلَم قبی 
1 011071 ینی: پسرم کجاست؟ 
کنی 01 در نانک 7۱2۷ ۵7 یعنی: چیز 
هموار و مستوی, به شخص ایی نکن یآر 2۳ 603 
گفته می‌شود. 
کنی نطناا: هوو. در اين کلام نیز آمده است: 

۲ 291 ۱۲۲۱۱۵ 1۱۱۱۷۲ 
ینی: حنی هوو هم دشمن است. 
توضیح آنکه: هوو دشمن هو است. حتی خاکستر 
یکی به چشم دیگری پاشیده می‌شود. 
من ۷ در معنای: «هم اینک, این است !» و 
پاسخی است به‌قانی 0201 در معنای: «کجاست؟» 
وا 02۷2: میوه‌ی درخت گز. رنگرزان از آن 
استفاده می‌کنند 
5و 12۷72: گلوله‌ی پشم. پشم را پس از باز کردن 
بصورت حلقه به بازو فرو می‌کنند و سپس کلاف 
می‌سازند 
وا 90۷۵ قو. (ترکی اوغوزی). 
قوا 90۷۵: قطعه فلزی آویزان به‌لگام و فسار که 
به بینی اسبان نصب شود. (از اين نوع فسار ترکان 
برای مهار اسبان استفاده می‌کنند) 


باب پهن‌واکی 
فاعل 
نتو ۱۳ نوعی رنه که با آب, برف ویخ سرد 


گردانیده, با ادویهجات مخلوط کرده سپس برای 
خنک شئدن خورده می‌شود. [فالوده]. 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۲)۵۰//15ظ 


۵۴ 


قاجا موهو: ظر ف. قا قاجا 0262 02 یعنی: ظر ف و 
ظروف به کوتاه شده‌ی آن قجا 0264 گفته می- 
شود. 

قوّجو داودام: نام شهرهای اوغوران. 

جوجو تاودان: نام یک شاعر تر ک. 

قیجی 01: خردل. 

اوَئو 00۷: او, او را مونو 711010 یعنی: اين, این را 
سُوئو تاصناو: سياهدانه, شونیز. 

قانی 001: کجا؟ 

لیو ار گلی که چون خشک شود شن‌های ریز در 
آن دیده می‌شو د. 

اوزهی تطنا. جه لو بو م. بسیاری از ترکان, اوکی 119 
می‌گویند 


باب پهن واکی 
فعال 
ختای 27 چین شمالی, چین علیا. 
تغای 1 دایی. 
جغای 1807 بی‌چیز فق هن این شخا کر یه 
است: 
کنک لکمنک بسا قلی یوق جنای 
قلسا کچٌن مس آنی تق بای 
«هعب و۵ راهب دار ۱ آزرزن۳ 
سر ۵9 وه وراه هنها معارم 
یعنی: هر کس طش فقیر طبع و تنگ سرشت بائد, 
به زور نمی‌توان او را تونگر دل و دارا سلخت. 
توضی حآنکه: کسی که ذانا فقیر دل و گداطبح 
آفریده شده باشد, امکان دارا صفت ساختن او, وجود 


ندارد. 


باب پهن‌واک فخلی 


ترنا 4 درنا. 


۶. کتاب چهارگانگان (ذوات‌الاربعه) 


قر وی ۵۳۷1: قروی با 4 007۷۷ ینی: کمانی 
که زهش جدا شده باشد 

-قروی سل غ کشی وا 00۵1/8 007۷1 یعنی 
قتاده است. زیر ا در عربی به هر چیزی که به شکل 
کمان باشد قرو می‌گویند چنانکه ره اعجاج 
شاعر عرب متوفی 
کند 9 می‌گود ند 
قرواءمرجاب فق ! 


باب پهن واکی فغلال 
شنبوی 5010017: نام مهمانی برای آشامیدن که 
شبانه و بعد از یک مهمانی هم بر پا کنند (ترکی 
کنحکی). 
بُخْتای 007/0۷: جامه‌دان, بقچهی لباس. بُحتَویَ 


01 هم گفته می‌شود. 

لختای 01 یبای سرخ چینی که بر روی آن 
پولک‌های زرد باشد. 

ی 2 بلوبی که یک درجه از ِ 
3 قنجوی 0 0017 نیز گفه می‌شود. 
بُعْدای نا گندم. در این کلام نیز آمده 


دای ید سرخ سشفالوز 


۲۳ ۹0۲ ۱/013۱ 
یعنی: به خاطر گندم, گیاه تلخه نیز سیراب می‌شود 
ابن مثل را در مورد کسی گویند که به علت دوستی 
با شخص خیّر, به خیر و نیکی دست پیدا کند. 
مردم بارشان, نمی‌تونند دای 0080 تلف ظ 
کنند و بُدْغای «80می‌گویند. کسی را که 
بارشانی بودن خود را کار کند با همین لهجه به 
منحان می‌کشند. 
جلدای 07 بیماری پو سی که در و سط سینه- 


ی اسان پیدا می‌شود و با داغ نهادن, بهبود می‌بابد. 


۷۷۷۷۷ 
صمهگوم۱ه. زان 2باگصصن ۲6۵۰/۱ 


دیوان لفات لترک 


سمدوی ۹2۳0017 : نام هر غذای معتیل و مولفق 
طبع میان گرمی و سردی. 
قردای 0۳02۷7: حواصیل. در اين ببت نیز آم‌ده 
است: 
قردی ق وآند اجب یم نآناز 
قرغن ینکان سرب این آنی با 
۱9 
۳ 1۱۱ 0۱۱۲۷۱ موی رت ۵ 


ینی: حواصیل و دیگر مرغان در آن سوی‌ها به 
پرواز در می‌آیند و بانگ می‌کنند, 

و نیز زاغ سیاه و پرستو و سرخ منقار می‌خونند و 
صدایشان می‌گیر د 

توضی حآنکه: از زیبایی و پاکیزگی محل خود سخن 
می‌راد و می‌گوبد که مرغ سقا و حواصیل به پرواز 

در می‌آیند و در پیرامون آبها می‌گر ند و به آوازهای 
گوناگون می‌خوانند. کلاغ سیاه و زاغ نیز از زبادی 
بانگ کر دن, صدایشان گرفنه می‌شود. 

فمشوی 001087: نوعی کنه پر از خون باشد. به 
کسانی که حبس بول داشته باشند و تتولند ادرار 
کنند نیز, گفه می‌شود. 

بُورغوی دا:00: شیپور و هر چیز شبیه آن که 
در آن بنمند 

جرغوی وداق:1 برآمنگی میان پیکان تیر. 
جرغوی االّتاه: گیره و پل و مادگی در دو سوی 
کیت ها 

[1 

قرقوی 0110۷: گونه‌ای مرغ شکاری پرنده‌ای 
شبیه شاهین. قرقی. باشه. و به یویو که پرنده‌ای 
شبیه قرقی است نیز جک قرفوی 09۷ مانب 
می‌گویند ۱ 

فرغوی 7 برجی بلند به هیئت مناره که بر 
فراز کوه و تپه بر پا می‌دارند تا هنگام آمدن دشسمن, 
آتش بیفروزند و مردم را آگاه سازند و هشدار دهند 


و( 


که ساز و برگ خود برگیرند و آماده‌ی رویارویی 
باشند 

موی 1۳10817 نوعی خمر که با آن کاغنها را 
به هم می‌چسبانند برای آنکه چسبندگی خوب 
داشته باشدء آن را رقیق می سازند و خوب می- 
جوشانند. 

جلفوی «ناوآناو: و یآنک 219 ضاواین 
یینی: کفش و موزه‌ای که پست آن از یک سوی 
پاره شده باشد. جفو یآلک 8 40۱7 یعنی: 
دست شکستد. 


باب پنج واجی‌ها 
ترغجی 51 کشاورز, زارع. 
سرغجی 0۳1861: پر سنده, جستجو کننده‌ی 
یک گمشده. 
قرغجی 01081: قرقجی, نگهبان قرق و مرتح. 
قرنجی 1 نمدی که در داغل چادر و یا 
جای دیگری, دود گرفه و میاه باشد. موارد دیگر نیز 


بُفُرسی 1 خیش شخم‌زنی. 


شش واجیان 
از این باب 


جَنجرغا 8 گنجشک. 

سُکلنْحُو تاجصنال]۵:: کباب. 

قَملَنجُو 0210120): نام قصبه‌ای کوچک نزدیک 
اک ی اوکوژ عناق تلا 

کزلَنْجو 11210761 مخفی. در این کلام نیز آمده 
است: کزلنجوٍ کلندا 12170 212768 بنی: چیز 
مخفی نزد عروس است. چرا که او چیزهای خوب را 
برای شوهرش ن5گ4 می‌دارد و محافظت می‌کند. 
کسلنْجو تاجصلادم: یسی: وزغ 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.010 زهططه۲)۵۰//15ظ 


از( 


باب فعوللی 
جُفوتری 7 گل حکمت, خاک کوره. 
خاکی که از آن بوته‌ی زرگری می سازند 
قراغنی 00726101 نام بازی کودکانه که شبانگاه 
بازی می‌کنند 


۶. کتاب چهارگانگان (ذوات‌الاربعه) 


باب فعللال 
ترهتای /اقاتددآ: نام یکی از پرندگان وحشی 
شکاری. اين نام را بر مردان نیز می‌گذارند تخلص و 
لقب هم می‌شود. 


کتاب اسماء چهار واجی پایان یافت. 


۱۷۷۷۷۷ 
مهگوم۱ هنن 2باگصصن ۲6۵۰/۱ 


بخش دوم: افعال چهار گانگان 


باب دو واجیان 
تیدی 1 از تیدی 27 یعنی: شخص, 
پایش لیز خورد. هر حیوان دیگر هم پیش از گل و 
با در باران لیز بخورد, چنین می‌گویند (تار- 
قماق 03۵۲-10104 
تیدی از ایشن تیدی 18171 27 
یعنی: شخص, کار خود را دریشت. شخص نکته‌ی 
میم و کار غود ریاد بات بای رو 
4 
تبدی 1701 أل آنی تَیْدی 11 0101 0 یعنی: 
او, وی رامنع کرد. اصسل آن باحسرف <» و 
تلنی 1120 می‌بشد مخفف شده است. (ار- 
تماق 16 -1(07]). 
تیدی 1 قر ی 0 0۳11 یعنی: 
شکسی فد اصل آن تاخرک )و ی موه 
است. <رف «3» تبلیل به حرف «ی>» شده است. 
گویش عامه چنین است. (یار- تماق -10(۵۲ 
04 


سیدی 071: ی سید ی 501 007۵ 2۲ 
یعنی: شخص گوسفند را پوست کند موارد دیگر نیز 
چنین است. (سیار- سیْماق 50(7164 -60(۵۲). 
در لین کلام نیز آمده لست: 
بیز بو تریمین [کیلا یماس 
۵ ۱/2 12715170 1۱۱۱6 9۲ 
یعنی: پوست یک رواه دوبار کنده نمی‌ننود. 
او خیری دٍ ده باشد و التظار کار خیر دیگر از او برود. 
قیدی 0۵۷۱:قداسنکا قیدی :064 006<0 
یعنی: او یه خویشاوند خود دل سوخت. موارد دیگر 
نیز چنین است. در لٍن کلام هم آمده است: 
دش تیمش قیماذق 
1613 00203 
و1 0۵02111 
ترجمه: خویشاوند گفت و برادر گفت وحمایت نکرد, 
ولی برلار زن گفت وحمیت کرد. 
حمایت از خویشاوندان داماد توصیه کنند 


در لٍن قطعه نیز آمده لست: 


دیون لفات لترک 


بزدنک نلک آنمدنکه 
کیر وکربٌ قیمَدنک 
کل برو تیعدنک 
لک آرنخ بلمَغو 
۷۱۵ ۱۵ 0۳ 
۵۱۵ ۱۵۲ ۲۲۱ 
۵ ۵ ۵۲ 
۵۵ 2۳1۱۱ ۶010 
ترجمه: رفتی, چراباز نگفتی؟ 
برنگشتی وحملیت نکردی. 
دل نداری و مایل نشدی, 
چیز نلدنی شدی ! 
توضیح آنکه: می‌گود د رفتی و از رفقتن خود آگلهمان 
نساختی, چراحملیتمان نکردی وبه آنان که در 
پشت تو ماندند, لتفاتی نشان ندادی, چرادل توبه 
سوی ما نمی‌گرلٍ در لین < لت بر و نمی‌زیبد. 
کیرو قیدی 90۲۱ 111 یعنی: به پشست سر خود 
نگربست, محبت ورزسد (قیاز- قیماق زا 
0۳۵ 0). 
قیدی 0۷۱ :آ زکبکا شوف فیدی مومه1 2۳ 
1 51۷ ینی: شخص آب در کوزه ربخت, در 
خمره آب ربخت. و به هم زد. به هر ملاح دیگری 
نیز چنین می گوتدافی از یمق 00(۵۲-00(۲۲۵4). 
قیدی :ات قیدی 1 1 یعنی: لسب 
رم کرد. موارد دیگر نیز چنین است. (قیارت 
قیماق 01۲۵4 -00۲۵۲) 
قبدی 0۱۷71 از سور قیدی 01 102171 2۲ 
یعنی: مرد از درفش باز گشت وبه گفته‌ی خود 
عمل نکرد. 
ل یعاجخ قید ی 014۱ 806( 0 یضی: شخص 
درخت را کج برد (قیارت قیْماق ۵ 00107). 
کیدی سک ین (۵ 01107 یعنی: 
هیزم سوخت. موارد دیگر نیز چنین است. (کیار- 
کیماک 1607۵216 -0۷27/). 


گونه‌ی دیکر 


از( 


از 

این باب 
دی ۷2۵۷1 أل توف وی ید ی 5۱/۷۷۵۵ 01 
۱ 107118 یعضی: او, جام هاش را در آب 
چللانید, تکان داد. 
-َل منک گنکل دی ۵۵۲ ۱۵2۵ ۱۵۳۵ ]0 
یعنی: او, دل من راملٍل به خود کرد. موارد دیگر 
نیز چنین لست. 
- ییل یفاجغ یدی ۱04۰ ۱800۱ 61( ینی: 
باد, درخت را تکان داد. تیار ییماق ۵۲۵۲« 


۵ 


گونه‌ی دیکر 
از 
این باب 

بادی 01 لأنمْ بادی ۲۵0۱ 118 آه ینی: او 
اسب را بست. به هر چیز دیگر که با طناب بسته 
شود نیز, چنین می‌گویند (بار-باماق -92 
40 
تودی 1 لاغز ش خودفخ ۲ 082111 01 
یعنی: اور دهنش رابسته گردانید به هر سوراخ دیگر 
که بسته گردانیده سود, چنین می‌گویند (تور- 
۵ -/1]). 
تیدی 601 أل منک اآندغ تیدی 7۷۵7۸ 01 

01 0002 ینی: اوبه من, چنان گفت. (یر- 
ماک 1671104 -16۲). 
سادی 201: ارف سادی 504 00۵ 2۲ 
ینی: شخص, گوسفند شمرد. مورد بگر نیز چنین 
لست. (سار- ساماق 6 -501). 
در لٍن قطعه نیز آمده لست: 
قرا تونک کجرسادم 
آغ رون یرادم 
یتیکازک قَجُرسادمْ 


۱۷۷۷۷۷ 
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۴ 


سقش اجْرا کنم تغدی 
5۸ 187۱1 00۲۵ 
۱۰۳۰۱۱ 
۸ 13/2718 
7 161111171 ۱6۳2 5005 


ترجمه: در آرزوی سپری شدن شب سیاه بودم, 

و خواب سنگین خود راستردن خواستم. 

چذلین بار ستاره‌ی هفت برلاران رابر شمردم 

و سرانحام, خورشید زان شد. 

| 
شود و خواب سنگین را پراندم وبارهابازگشته 
ستاره‌ی هفت برلار ان رابرشمردم تا خورشید 
فروزان شد. 

سودی 1 لآنک ر ییون شودی ۷۵۲ [ 
۲ /(20] یعنی: اوبه وی, گردن خم کرد, 
لطاعت کرد. -ل مَنکا یوک سشودی ۷۵76 | 

17( ینی: اور برای رشتن, پیش من پشسم 

کساه ان تارف یی نصا کار وت 
سُوماقَ 5۷/۱۵6 -610). 

سیدی ۹101: آل شک سیدی 511 01107 01 
ینی: آو, هیزم شکست. موارد دیگر نیز چنین است. 
آل سونی سیدی 5107 587 0 یعنی: اور سپاه را 
شکست داد. (سیر- سیماق 5177104 -607). 

قادی 0۵01 أل تک تن قادی 2:92 01 
0107 ینی: او در پیرامون دب گ‌هیزم جمع 
کسبوق: وی قادی 4001 107۷8 01 ینی: او 
لباس‌ها را در جامه‌دان گذشت. (قار- قاماق -40۲ 
01۵۹ 

(در گویش یغملٍی چنین لست. فصیحتر آن 
فالادی 01001 می‌باشد 


گونه‌ای دیکر 
از این باب 


۶ کتاب چهارگانگان (ذوات‌الاربعد) 


یودی 1 ل تون بودی ۷۱( 101 0 یعنی: 
او لباسها راشست. موارد دیگر نیز چنین است. 
ور -یوماق ۷۲4 ۷ 

ییدی 9601 لش پیدی 601( وه 1ه یعنی: او, 
غذا خورد. موارد دیگر نیز چنین است. (به گویش 
یباکوبی). 

- یک کشینی پیدی 64 17و۷1 928 یعنی: 
بیگ دارییی شخص را خورد و تلف کرد. (ییر- 
پیماکُ /۱6/۵ -۵. 


همه, لینگونه فعال رار چهار واجی نام نهاایم, زیرا 
که در صیفه‌ی اول شخص, کلمه براستی چهار واج 
دارد. ماندد 

س ان بادمُْ 00011171 41 یعنی: لسب رابستم. 

- قوی سادمٌ 50010 «(40 یعنی: گوسفند را 
شمردم. 

کلمات نَعَوّتٌ و غدَوّتٌ در عربی نیز چنین است. و 
بلحاظ همین مشابهت, ما آنها را چهارواجی نام 
نها م. 


باب آوزان گونه‌گون فعلدی 
با 
سه حرکه‌ی میانی 

آییدی 010 لآن یکی نآبیدی ۷ [ه 
۲ 81027 یضی: او, آن را از مردم پنهان 
دشست. به هر چیز دیگری که از کسی پنهان دشته 
شود نیز, چنین می‌گویند (لیر- یمساق 09:7 
۱ 

آتادی 2۱01:آ لآتک رآ تآتادی 0۶ هر آه 
۲ یعنی: او به وی نام مستعار (لقب) داد. در 
نامگذاری نیز, چنین می‌گویند. (آتاژ- آناماق -0167 


4۹ 
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آتادی 7 9 آنادی :۷۱۵ ۱۵۳۱6 1 
یعنی: او, کشت را درو کرد. به خاطر آنکه کشست, از 
ار وس ی 
کنند, چنین می‌گویند. (اتار- اتاماق ۱/0 
0/1 
آتادی آهاخ:أ لآیک الم نآتادی (ه | 
01 471771179 یعنی: اور بدهی وی را پردلخفت 
کرد. (آتار- آتلماک 127-۵1200/6). 
در لٍن قطعه نیز آمده لست: 
لس کی کت کمُش ازلا اتاز 
آندا لب تتکریکر وناز 
۳ ۷ و۱۵ سای رتسا عمط 
۳ 10۳0817 121۳۱8211 ]0 ۸۱06 


ینی: اگر کسی زر و سیم دشته باشد, صلد ب زمین 
می‌شود 

وبر آن فراز آمده, خداوند را سپاس می‌گو د 
توضیح آنکه: شخص دارنده‌ی زر و سیم می‌تواند 
سرزمینی برای خود دست و پا کند وبر روی آن 
زمین آرام گرفته و عبادت خدای قالی رابر جای 
آورد. 

آتیدی 141 ۳ آتیدی 01107:6114 
یعنی: او, لباس‌ها را اطو کرد. اوربا طوی آهنی چین 
و چروک لباس را ازبین برد و صاف کرد. (آیر 
اتباک 16 -1/117). 

آتادی 201 از نگ آتافین 1 011 01 
ینی او با هیزم گرم شد, هیزم سوزانید. ٍن 
کی شالت ی تیاه ها ویماک مار 
است. 
-آمجی آنکشو تن آتادی 01001 8 ۵7۵۲ 27161 
تاه کم بان دا وولو ماه کرو ات 
آتاماق 010-۵). ( ترکی اوغوزی). 
آجیدی 01 سرکا آجیدی 1 51112 یعنی: 
سرکه ترش شد به درد و فشار زخم نیز چنین گفته 


می‌شود. (آجیر- آجیماق 061۲-۵). 


۸2۴۵ 


آریدی ۳10 :اریدی نانک 727 0۳ ینی: 
[آن ] چیز, پاک شد. (أریر- آریماق 62۲۳-۵۲۲۵ 
آرودی ۳ه: یا عآژودی 274 08(ینی: 
روغن ذوب شد موارد دیگر نیز چنین است. (رورْ- 
(روماک 211/7-2۳1/171216). 

ار یدی 17101 بعاج / یدی 17101 806( یعنی: 
درخت دا جوب پهسیهه فد گنشست زمان آن.را 
پوسانید. اگر استخوان هم پوسیده شود, چنین می- 
گویند ( پر ] یماک 0171-1/۳111۵16). 

آزیدی 01 کب آزیدی ۵2141 م1 ییاز 
خمره آب ترشح کرد. چیزی از خمره تراوٍد به هر 
چیز دیگر که از ظرف سفالی بتراود نیز, چنین می- 
گویند 

- قلاق آزیدی 4241 000 بعنی: از سر و صدا 
گوش داشست کر می‌ش.د. (ازیر- ازبماق -*421 
29 

اسیدی 194 مُون اسیدی 1514 7187 یعنی: 
آش, گرم شد موارد دیگر نیز چنین لست. 

تم راسیدی 15101 1271۳ بعنی: آهن داغ‌شد 
موارد دیگر نیز چنین است. (لسیر- لسیماک -15/7 
1 

آشادی ۵۹201 :آ رآش نآشادی 05001 وه 2۳ بعنی: 
شش غزا ورد فرکان خاقانه لزی لفط رایر ای 
بزرگان به کار می‌برند. دیگر ترکان برای‌هرکس 
دیگر که غذابخورد, چنین می‌گویند. و قاع-ده نیز 
همین است. (آسارن آشاماق 0-6 05). 
آشادی تمعن :ال یسرک آشادی ۵ 0 
0 ینی: اور زمین را جستجو کرد, چیزی را در 
جایی جستجو کرد. موارد یگر نیز چنین لست. 
(لشار- شاماک 01927-127070216). 

آنسودی تقناوه :ال آنکاز پغرفا نآشودی ه 
29801 ۵۵۲۵۷ 0701 یعنی: آو, بر روی وی 
لحاف اندلفت بر روی هر چیز دیگری, پوشش 
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بیندازند, چنین می‌گویند. اراک - 1و2 
16 

آشیدی نون :آ زآشیدی 15141 2۳ یضی: مرد, 
سردش شد. (أیر- أشیماک 92زوزف-(زونق): 
آقیدی 0011 أل ۲ 7 7۱2۱۱ 01 
یعنی: او, مرا صدا زد. 

از ب کآقیدی 09181 3 2۲ ینی: شخص, 
2 اند (قی- آقیماق ۵ -0011). 
آقیدی 1 از آقیدی ۲ 27 یعنی: شخص 
ین کر یا کاف‌طیو او ات یر - لیسای 
001-۵ 

[ کیدی تنعنة :از بدا یآکیدی مق 2۳ 
0 یعنی: شخص گندم را آرد کرد. موارد دیگر 
نیز چنین است. (اکیر- اکیماک 018217-1817721). 
اکادی نهمع رل بجاک اکادی:824: 9:20 [ه 
یعنی: آو, چافو را غرج غرج کرد. 

-یغرا نیشن اکادی 19201 191۷ 0870 ینی: 
گاو نر, دندانهایش را غرج غرج کرد. (اکار- اکاماک 
927-16 

اکادی عذ لآنک راکادی 19241 ۵۸۲ آه 
یعنی: اوربه وی سخت گرفت. (اکار- اکاماک -7827 
۲ 

آلادی مان ال برس ق‌آلادی 0۵4( ۲و 
0 یضی: او, پول پخش کرد, نقسیم کرد. موارد 
دیگر نیس جنبین اسست. ( الا الماک واه 
2 

آلادی 01 ال یب آلادی ۲ 1۶« 0 یعنی: 
وان فا کرو 

-آل یو قآلادی ۷۵۱ ۵5( 07 ینی: او, 
خویشان خود را دٍ دار کرد, صله‌ی ر<دم کرد. (الار- 
الماق ۱۵۲-۵۱۱۵4 

آلیدی 1 پبری آلیدی ۲ (۵۲ایعنی: گرگ 
زوزه کشرد اگر شبالگاه سک نیز یطور ودشتناکی 


۶ کناب چهار گانگان (ذوات!اربعه 
چهار ان (دو ر 


زوزه بکشد, چنین می‌گویند. اگر کسی از درد سختی 
ماندد گرگ زوزه بکشدر نیز چنین می‌گویند (لی- 
لیماق ۷/۱۱۵4- 00/۱ 
در لٍن کلام نیز آسنتة که 
یزیدا بر یالسا ,آقدا ات بُغری ترتشوز 
۲ ۵8۲۱ 1۲ ۵۷۷۵2 رآ( ۲۵۱۵۵ 
یعنی: اگر گر گ در بیان زوزه بکشد- به خاطر درد 
گرگر در خانه سگ چگرش می‌سوزد. سن مفل 
برای توصیه خویشان به همیاری, به کار می‌رود. 
آلیدی :ذان: تو نآلیدی ۵1:4 0 ینی: لباس, 
خیس شد موارد دیگر نیز چنین است. (لیر- لیماک 
۵۷-*۵11). 
دک آلیماسکُفْجِک گریماسن 
۵ ۵۱۱۱۵ و۱221 
یعنی: شنل‌دار خیس نمی‌شود, قساردار تکان نمی- 
خورد. 
توضیحآنکه: می‌گودد اگر کسی شنل و چوذا دشته 
باشد, از باران خیس نمی‌شود و اگر اسب را فسار و 
دهن بند محکم بزنند, نمی توأند, ناآرامی کند. لسن 
مثل رابدان آرند که به آمادگی در کارها توصیه 
کندد. 
آنودی 01 آنودی نانک 1۱۵۷7 01۷0۱ پعنی: 
[آن] چیز, آماده ش.د لسن فعل, ناگرا است. اگر 
بخولهیم به عربی برگردانيم, بلٍد بگوبيم: انعدّ. اما 
ین لاظ در عربی به کار نمی‌رود. (آنوز- آلوماق 
۵ /01۱۱). 
آنادی 1 تن بو ایثی آنادی ۵ ۷ 01 
۲ صیعنی: اور به لٍِن کار راضی شدر رضایت دلد. 
-س نأادنک مُو ۷۱۷۸ ۱0۱۵0۲7 520 یعنی: آبا تو, 
قبول کردی, به لسن کار, رضایت دلدی؟ (انار- 
اناماق ۱۵164- 0/10۵ 
انادی نجل وین انادی هه چوپ اه 
بر آور کسفند را شاگذاری کرد رای تایه 
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شدن, اویکی از گوشهای گوسفند رابربد. (نارت 
اناماک 67127-6712711216) 
سبیدی 9۵011 :أآت قَذرقی سٌبیدی 012۳1191 41 
1 سیعنی: دم أسب, نکان خورد. موارد دیگر نیز 
چنین است. سییر سَییماق 6 -5017). 
سشبیدی :٩001‏ شبیدی نانک ۷2۷ ۱۵۱:؟ 
یی [آن] چیز طوبل شد. نوکهیش ظریف گشت. 
(سی مها ق ۲۵ و- میج 
گبیدی م1 تو نکبیدی 120 107 ینی: 
جامه, خشک شد سطح لباس خشک شد اگر 
جاهاٍ از یکت چیز خشک شود, چنین می‌گویند. 
(کبیر- کبیماکُ /0620917-1203:۱۵). 
کبیدی زان ون خبیدی :1:10 7 01 
تین او لبا ۳ توهم دوزی کرد, کم فاصله 
دوخت. (کبیر- کبیماک 00::۳-100:0۱2). 
تتیدی تب ف آغیزدا تتیدی 08120 (ه 
تیعنی: غذا در دهن طعم دلا, مزه کرد. 
۱ یر تفای ۵ -01۱)). 
در لٍن کلام نیز آمده است: 
کش یآتی ترکلا تتیر 101 داون 2 نون 
یعنی: گوشت آدمی, تا زنده است, طعم و مزه دارد, 
مزه‌ی گوشت آدمی در موقع سلامت وی معلوم 
می‌نود. 
لین بدان, معنا است که آدمی در زندگی خود, دارا 
می‌شود, در سلیه‌ی دارلبی خود غذلهای خوشمزه 
تهیه می‌کند و از آن لذت می‌برد. 
سنجیدی اوناه: شُجیدی نانک ۱۵۷7 ز8نوززی 
یی [آن] چیز, طمم گرفت و خوش ایند گشست. 
(سجیر - سجیماک 61117-51161711216). 
سجیدی 014ات سُجیدی ٩۱۱۱‏ 1 یعنی: 
اسب برجهید موارد یگر نیز چنین است. (سُجیر- 
سحیماق 6101۲-9۱6۱۵). 


2۴۷ 


کجادی 0هجن36 نک تفار نگجادی [ه 
01 10۱۷۳۱۱ 011117 یعنی: اور بر مال وی 
ستم روا داشست. (کجار- کجاماکا -1627 
۷ 

در لٍن کلام نیز آمده است: 


ت نکن تربٌ یغلیو 

کرد یک ترفن 

برتی قلبٌ اغلیو ۱ 

۱/2 ۵۷ 0/21 
اقا ۳ 11 17170 
۷ ۱0211711 1۵۲۵ 
اابره اه 06 1۱۲۲۱ 

ترجمه: : عشق بر من دم م. می‌گذد, 

شبانروز گربه سر می‌نهم. 

سقوطا او رابه چشم ددٍ دم 

سررمین وی خالی ماند 

توضیح آنکه: می‌گود د شبانروز گربه سر دلام و به 

چشم رفتن و کوچ کردن او رابا قبیله ددم و لنکه 

سرزمینش خالی مانل, عشق بر من ستم روا می‌دارد. 

کجادی :4و1 اغلای کجادی 810716 

۹+20 یعنی؛ در پسر ظلم دی کرد. اگر به 

کنیزان نیز ظلم بدی کندد, چنین می‌گویند (کجار- 

کجاماک 11127-10162771۵16). 

کجیدی تلوب کجیدی ۱۵4 2 

یعنی: شم خارش بافت. به حیوان نیز, چنین گفنه 

می‌شود. (کحیر- کجیماک ۷۵1(ع1-:ج/). 

بدودی 0 بدودی 020801 08107 

ینی: بچه, بزرگ شد به هر چیز دیگر نیز که 

بزرگتر شود, چنین می‌گوند نو بنوماک 

.)220 ۷-۷6 

بُذیدی ل1نا0: قيز بذیدی 24 2 پسی: 

ک و رقف کرفه موز دکیگ ره ین سک زار > 

بنیماک 9121771216 -2217ر). 
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در لین کلام نیز آمده لست: 
قرتا بذیک یماس بیرغ تازتیر 

۲۳ ۳ ۷۵۲۷۱ ۱۱۱۱۱۵۶ 2 0۵:۲۵ 
یعنی: شخص عاجز رقص نمی‌داند می‌گور د: جلیم 
نگ است. لسن مثل در جایی کاربرد دارد که 
شخصی گزقه می‌گوبد و چون پای عمل به میان 
آید از آوردن برهان عاجز است وبه دلل دروغین 
پناه می‌برد. 
آذیدی 1 زآذیدی 1 2 یعنی: شخص, 
خولید. موارد دیگر نیز چنین است. رای 
أیماق و0 
بذودی 1( ال وت زاو 8 01 
07 اسیضی: او لباس خود رارنگ کرد. موارد 
دیگر نیز چنین است. 
لآف نآردی کیکتین یغاجقا بدودی ۲ 001 01 
1 ۱5۵4 63/11 یعنی: او, تر خود را 
انداخت و شکار رابه درخت دوخت. موارد دیگر نیز 
چنین است. لور بُذُوماق 002100000 -0210). 
قذودی 022001 ۳ قذودی 8 0۳ 
01 بعی: او لباس را 3 ساده دوخت, 
کم پشست دوخضت و - قذوماق-050۲ 
4 
پذیدی 712101 پدیدی نانک ۷۵۷ 12101( یعنی: 
[آن] چیز گندید و پوسید ٍسن کلمه چاله میسدانی 
است. (یذیر- نیماق 0 -121). 
ترادی 1 قیر سجن قرادی ۷ 012 
صیعنی: دختر گیسوانش راشانه 
- نک سُوسن ترادی 10۲۵0۱ 58517 0117 یعنی: 
۳ ۲ 
تردی 1070 است. در معنای «جدا ساختن چیزی» 
است. 


دقت کن وببین که صیغه‌های مضارع در هر دو 
یکسان است. فعل ردی 10701 در معنای: «جدا 


۶ کناب چهار گانگان (ذوات!اربعه 
چهار ان (دو ر 


ساخت», مضارعش نرار 10707 است. و فعل 
ترادی 107001 در معنای : «شسانه زد» نیز 
مضارعش ترار 10707 است. اما ٍِن شیوه, بر همه- 
ال ار تشر تون فعال 
دو واجی و سه واجی‌یکی می‌شوند اما ماضی آنها, 
جدای از هم است. مانند: 

-آ ار تآشدی 0501 071 2۳ ینی: مرد, کمر کوه 
رارد شد. 

ار از قافن 0 0 یعنی/ او, غذا 
خورد. 


صیغه‌های ماضصی لسن دو فان سای 039 9 


آشادی 4۶001 باهم متفاو تد. اما صیغه‌ی مضارع 


۸ دویکسان است :آشاژ ۵۵0۳ . ویا در مثال: 

ِ أل سُفقا قندی 0701 ۷۷ 7 , از فعحل 
قندی ۰ , صیغه‌ی مضارع ناژ 00700۳ و 
مصدر آن قنماق 00107100 می‌آید 

و نیز در مفال: 

-ا ل ان قنادی 40110041 ۵111 ه یعنی: او, از 
اسبش خون گرفت, از فعل قنادی :007100 , 
صیغه‌ی مضارع مانند, ما قبل آن, قناز 0700۳ , 
ولی عصنر بصورت لمات 0010000 میس د 
یعنی, مصادر تقاقی 5 و قتماق 
0 , در مضارع یکی می‌شوند. اما در 
ماضی و مصدر, از هم جدلند 

ترودی 1( اف ثرودی 0 6۱۷ یعنی: 
خانه مگ ‌شد اگر سینه و چیز دیگر نیز تگی کند, 
چنین می‌گونم 

-از بُشسدی نرودی 10۳۸۱ ۷۷01 2۲ ینی: 
شخص, به تفگ آم در به سنوه ام وت 
1 وماق 107۳۱۵6 - 10117 

ترودی ‏ 1۵ یلنکق ترودی 1۵۳۷ 2۳۹ 
ن آفردٍ ده سد لسن فعل, ناگرا است. 
(ترور- تروماک 1071/0121 -071/). 


۷۷۷۷۷ 
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تریدی 7 غ تن یدی 10۳۱0 10۳۱8 01 
ینی: آو, مزرعه را کشت. موارد دبگر نیز چنین 
است. (تریر- تریماق 60۳۴-10۳۵4 

ترادی 1۳901): ال قبْ ترادی ۱۲۵4 امه [ه 
یعنی/: او به درب یرک نصب کرد. به هر چیز 
دیگری هم تیرک نصب کنند, چنین می‌گویند. 
( ترار- تراماک 1۳270۵1 -72۲)). 

سریدی 17101 ات سریدی 17101 1ینی: 
سگ, نحس کرد. 

-آ لک سریدی :51۲۱۵ 1327 01 ینی: او نمد را 
دولایه دوخت. مانند پهشش چادر ترکمن‌ها در 
هنگام کوچ. (سریر- سریماق 5۱۳۱۷۵4 -00۳۱۲). 
سرودی هل ی سروّدی 5۷۷۱/۹ 01 
1 سیعنی: اور دستار رابر سرش پیچانید. به هر 
چیز دیگر هم که بر روی چیزی بپیچانند, چنین 
می‌گویند ار و 0 -50111/7). 
قر بدی 0311 :از قریدی 0۳۱ 27 یعنی: 
شخص, پیر شد موارد دیگر نیز چنین است. (قربر- 
قریماق 07۱7-0۵ 0). 

در لین کلام نیز آمده لست: 
آزسّلان قریسا سا نت نگذاژوز 50و اوه 
برای شکار دم سوراغ موش می‌خولٍد لٍن مثل را در 
آنجا گویند که فرد سالخورده توان انجام کارهای 
مهم را ندشته باشد وبه کارهای خرد خرسند شود. 
فر یدی 1 قریدی تون 1 10۳16 یعنی: 
لباس, خشک شسد موارد دیگر نیز چنین است. 
(قریر- قریماق 000۳۱۷۱۵6 - 011۲ 

فر یدی 00۲101: ۳ یدی 0۳۱۱ 0118 یعنی: 
چراگاه را قرق کرد. موارد دیگر نیز چنین است. 


و 


(قربر- قریماق 0۳:۵4 -607۲). 


2۴۹ 


کر ادی [00: قَل کرادی 011 ۸ یعنی: 
برده فرار کرد. موارد دیگر نیز چنین است. رک رات 
کراماکُ ۱۲۵۱۱۵۷ 161/72۲ 

کریدی نتتنت آت کریدیز10۳4 یعنی: 
اسب‌با پلهای جلوی خود, زمین را کندأل قارغ 
کریدی 101۳4 00۳8 1 ینی: اور برف را پر 
کرد. کر 9 16 -01/717/). 
بزادی 9270 آقن بزادی 6۷۷/۷ 01 
0 یعنی: او, خانه اش را زینت دلد, نقش و 
نگار زد. (دزار-بزاماک 02227-022270216). 

تز ادی 01 لآت تزادی ۱۷۹۵/۱ 2۱ ]0 
فان تشه راتشک موه کر ان کته 
جای تزلادی 210041/به کار می‌رود. ( تزا 
تزماق 1۵164 - ۸2۵۲ 

قز یدی 02211 أل پیرک فریدی و67( آه 
1 یعنی: او, زمین را کند و جستجو کرد. اگر 
پوسته‌ی زخم و چیزهای دیگر مانند آن راهم بکند 
چنین می‌گویند (قزیر- قزیماق ‏ -4027 
02190 

فزیدی ۱07101: آیک بغز یآشقا قریدی (۱0 
۲ 0304 20821 ینی: گلوی او در مقعل 
اه کیک رت و هی هو وان سب لیا 
صحیح تر باحرف «ر» است. و لِن, خلاف قاعده 
است. مانند فع لآمُزدی 2771201 در جمله: سوت 
آمُزدی 20028 51 یعنی: شیر خورالید (قزیر- 
دریشاف 4 -01417). 

قزودی 01 تفا زقزدی 201 101۷۵۲ 
بعتوط کال گرانت شید قشت کالابالا رف اقر ود 
فا 0 -012107). 

قفز ادی 017201 :ال قب: 2 قفزادی 1218 01 
1 بنی: اور بکارت دختر رابرداشت. (قزار- 
قزماق 01207104 -012017). 
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گزادی 316701 لت کرادی 0۱1۵224 ]0 
ینی: او, آش رابا مشه ویا آشگیره برگردانید, به 
هم زد. رکز ار کز ماک 10227126 -16022۲). 
-أل ۷ کزادی 201 11211771111 01 یعنی: او, 
دانه‌های انگور را گردآورد, انگور را در خوشه دانه 
دانه کرد. 
کزادی ن4«نأل تیلاغ دا کنزادی آه 
02201 ی ینی: او در ییلاق, پیز را 
سپری کر د.(کز ا از اک 10122171216 -61227/). 
سسدی ۹۵8101: سیدی نانک 12۷ 56510 
یعنی: [آن] چیز, گنلیبد و پوسید (سسیر- 
مسیماق 50511106 -50517). 
کسادی [500 3 لآن یکرماک ن کسادی ۷ 01 
03 1071712/11 یعنی: اور خولست وی را 
ببیند به هر چیز دیگر نیز که ده شن او آرزو 
شود, چنین می‌گویند ( کی کساماک -27دق] 
۷ 
تشادی 01 ال پغاجغ بشسادی ۵8۵ |01 
یعنی: او, درختها را فاق زد و علامتگذاری 
کرد. علامتگذاری چیزهای دیگر نیز چنین الست. 
اگر درختان به هیک تکیه دهند نیز, چنین گفته 
می‌شود. (بشار- بشاماق موم - ۵0۲ 
بُشودی 01 آن ک آوزی بشودی ۵2 00:7 
01 یعی: دلذل او, خالی شد (اسهال گرفت). 
-تکون بشودی 0۶۱ 191617 یعنی: گره باز 
شد 
ینغ شودتی 01 4 ینی: اسب از بند خود 
باز شد. 
- خانْ باوج بشودی 509۷/۱ ۱۵۱۵۲۵6۱6 30۱ 
پر و خان به لالج لجازمی بازگشت دا: 
- زآراغتن بشودی 0۷/۱ ۱۳۵6۱ 2۳ 
ینی: مرد, زن خود را طلاق داد. (ترکی آرغوبی). 
لٍن فعل, ی 
بُشوماق 0517104 -05۲). 


۶ کناب چهار گانگان (ذوات!اربعه 
چهار ان (دو ر 


تشسودی ۵9001 لآقکا یرما ق تشودی آه 
1 ۲۳1۱ 6۱۷82 یعنی: اور به خ ذانهاش 
پول‌حمل کرد. موارد دیگر نیز چنین است. (تسور- 
فنتا ۳ 1 
تشادی آمونا: ال توش تشاد ی 1۵241 نا آه 
یعنی: اور ِِ درد ِِ محتلم هم بشود, چنین 
می و (تشا اماک 109271216 -11/927). 
تشادی 0 تاک تشادی 020 21و10 
یعنی: شک ین کرد. موارد دیگر نیز چنین است. 
(شار- شاماک 1052712/6 -0527/). 
تشادی [90: تکرمان تشادی 181۳۵۷ 
0 بنی: [سنگ] آسیاب را تیز کرد. دندانه‌های 
نگ یا که تساه ات 


اسقاط شده و مضافلیه جای آن نشسته است. زبرا 


لفظ تکرمان 128177127به همه‌ی اجزاء آسیاب 
اطلاق می‌شود. در <الیکه در لنجافقط سنگ 


آسیاب یز گرداییده شده لست. 

1۳ أزغاق تشادی 115201 0۲800 1 یعنی: او, 
داس را نیز گردانید. شارت شاماک -11827 
۱ 

جشادی 15001: أغلان جشادی 20و 08107 
بت کر کی رن که ای کات ی 
مورد کودکان به کار می‌رود. (جشار- 
جشاماک 16 -6127). 

سشسودی آ0ناوهد:تکون سشودی واه 
01 بضرة گره شل شد (سشسور- سشوماک 
16 -321/7). 

قشیدی 0۵9101 أل من ی قشیدی 7۱2 [ه 
ینی: اور تن من راخارانید (قشسیر- 
تشیهاقی 04 - 01517 0). 

در لٍن کلام نیز آمده است: 


آلاجی سجْنان موش تشن قشیر 


۳ 103۱۷ 1 (0ک ۱ نج م0610 
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ینی: موش روبه موت خصیه‌ی گربه را می‌خاراند 
توضیح آنکه: اگر هنگام مرگ و موت موش فرا 
برسد, خصیه‌ی گربه را می‌خاراند. ٍن مثل تهادر 
هرق تفت کاه هی وه کته با کار ما را کج 
هلاکت آور درگیر شود. 

کشیدی نزو تام 9 کل 101 
( 1/710 یعنی: دوار جلو خورشید را گرفت. 
به هر چیز دیگر که مقابل نور راسد کند نیز, چنین 
می‌گهند (کشیر- کشیماک 5121۵1 -۳زوق]). 
کشادی 501 لت غکشادی 20 هآ 
.یعنی: آو, لسبش رابست. 

 -‏ ون کشادی 3 0011 27 یعنی: 
شسخص, بسرده‌ی خسود رابسست. (کشارت 
کشاماک 15277216 -27و1). 

سنغیدی 05101 شوف سغیدی 508101 5:۷ 
ینی: آب, سرد شد موارد دیگر نیز چنین است. 
(سْخیر- سغیماق 5021704 -6080۲). 

تقیدی 01 أل قح نون 8۶ 0 
1 تینی: اور دق‌لباب کرد. درب را کوفت. 
تال فقو تفیش 1 010/11 0 یضی: اور 
برده‌ی خود را زد. (ترکی آوغوزی). 

ی ترک‌ان بطور مزدوج وبصور تأزدی 
تفیدای 10101 ۱۳۵۱ به کار می‌برند. 

-تَمرجی قلج تقیدی ۲ 1 12711/۳77 
یعنی: آهنگر, شمشیر ساخت. شمشیر, خنجر و مانند 
آن راساخت. 

- از بو تقیدی 1011 02 2۲ یضی‌شخص 
پارچه بافت. موارد دیگر نیز چنین است. 

-آنی سفق تقیدی 01 51/۷ 1111 یعنی: او راو 
آب جاری غرق کرد و برد. 

- ازنی بیل قیدی 100141 ۵ 2717 یضی: 
شخص‌باد پیسان خورد, جن زده‌شد ( تفر 


قیماق 08 -001). 


۵۵۱ 


سقیدی 90010 أل تیک کوزما سقیدی [ 
16۵211712 17121117 یعنی: اور در چشم من 
آن گونه دیده شد 
- ساقخ سقیدی 50014۱ 50018 ینی: سراب را 
آب پنداشت.(سَقیر- سَقیماق 60017-50017106). 
سقیدی «شوناه:آل آنی شقیدی ‏ 7 [0 
1 یعنی: او با انگشت به وی فشار دلد. 
(سقیر- سَقیماق 5۱۱۷۵4 -09۲). 
سقادی 519201 لآنک شین سفادی ۰۷۱۷7 7 
203117 یعنی: او, دست خود را از روی 
عطوفت بر سر وی کشید به هر چیز دیگری که با 
ی 
سقاماق 61007-5100111604). 
ققدی 01 و لآندن ققدی 0 ه 
7 یی اور بر وی خشم گرفت ر از رفتارش 
دل رنجور شد (فقیر- فقیماق ‏ -0007 
9 
در گوهش ارغو, به شکل قَقیوّز 004171 به کار 
هو را انا ال میا نو متشه 
می‌دهند در حالی که ضمه جیگاهی در لنجا ندارد. 
در لهجه‌ی آنان پیبجیدگی و اغلاق وجود دارد. 
بتکودی زناءاه0:تکون بکودی نامه «تتوننه 
۳ 
ید چنین می‌گوند لک و بکش اکن قنور 
01 
تکادی مان ايشش تکادی 1۵0۱ وا ینی: 
کار, به اتمام رسید. تمام شد 
مب وآشن رز 45 ۱« 
01 بینی: لین غذابه همه رسید لٍن کلمه در 
دو معنای متضاد به کار می‌رود. 
بلادی 001001: قویْ بلادی 91201 (0 یعنی: 
گوسفندبعیع کرد. (تلار-بلاماکُ -*227] 
1 
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۶ کناب چهار گانگان (ذوات!اربعه 
چهار ان (دو ر 


پلادی 001201: زر ی بلادی 9۷۵۱ 0102 یعنی: سلادی هآنه: یک یعیقا مُلادی 28۱80 


بره زا بت موارد یگر نیز چنین است. (شلار- 

تلاماق ۵۲-9۷/۵۱۱۵4/) 

بلادی ن4هذ9 :ال بجاک بلادی 91 1ه 
24 ینی: اور چاقو یز کرد. 

ی بلادی 0/24 و11 اه یی او, دندان 

به هم سلید. (بلار- بلاماک/01/2712 -01127). 
بالادی 06۱۵0 :ال کنجنْ بلادی 1267 01 
0 یضی: او, کودک را در گهواره خولانید 
قنداق کرد, به گهواره بست. 

-َل آنی قایکا بلادی 0۵1241 90180 ۵۱ [ه 
یعنی: او, وی رابه خونش آلوده سخت. (بلار- 

بلاماکُ 16127016 6127/). 

تلادی 3هانا:آت تلادی 124 ینی: 
لسب, موی خود را ریخت. موی زمستانهاش را 
ربخت و موی جلید در آورد. موارد دیگر نیز چنین 
اس زین درمعتای ریسان :موی زمست انه و دز 
آمدن موی جدید اسب است. (تلار- تلاماکٌ 
16 -11/127). 

اصل آن تولادی 1724 است. در لنحاحدرف «و» 
اسقاط شده است. 

تلادی 0۵101 قو ین تلادی 011 «40 یعنی: 
کیان ره زلید, برهدار شد (ترکی اوغوزی). 
( تلار- تلاماک 1۵1270۵16 -0۵127)). 

تلادی :4ها: لآنی‌تلادی ۷24۱ ۵۱ 7 
یعنی: و وی راخولست, آرژه کرد 

-تتکری اندّغ تلادی ۱۱/201 000108 121711 یعنی: 
خداوند, چنان خواست. (تلار- تلاماک" -11127 
16 

جلادی ماو تون جلادی 4141 1078 
پیز ینایریس کرذآیبد سل اسلای آن 
«جیلادی» است که حرف «ی» اسقاط شده لست. 
موارد دیگر نیز چنین است. (جلار- جلاماک-1]27» 
16 


201 یعنی: بیگ بر سر شمن, قشون فرستاد, 
جنگ کرد. اصل املای آن «سولادی» است که 
حسرف «و» اسقاط ده است. (شولار- 
سو لماک 51/12701216 -611127). 
در لٍن بیت نیز آمده است: 
یک تب تروق ندنک پلا 
آغرب قجا نگلسا سسکا قرشو لا 
۵ 1/127 ۵۱۵ ۲۳۲ 1۵۵ 1۲۵۵17 
12 00۳۱ 504 2152 0۵607 05۳۲۵۵ 
ینی: به سوی شمن با چشم باز بنگر و خنجر بر 
کمر باش 
چون به سوی تو قصد کند, توبر سرش قشون 
بفرست. 
توضیح آنکه: به شمن خود با دیدگانی باز 9 بینا 
بنگر و مرقب اوباش و شمشیر خود رابر کمر 
دشقدباش که اگر بهسمن و نو همقل 
لستادگی کنی. 
قلیدی 01 ات قلیدی 001141 41 ینی: لسب 
بر جهید وبه جست وخیز پردافت. (قلیسر- 
قلیماق 4017704 -001). 
کلیدی زلزانه:آلک کلیدی :نها ونان نی 
مرده را دفن کرد. موارد دیگر نیز چنین است. 
(کلیر- کلیماک 0۳-۵10۵ 
قمادی ار ژقمادی 07۵۱ 1۵2 
ینی: چشم خیره شد, از نور آقداب, خیره شد 
(قمان- قماماق 0۱-۵ 0). 
یک تیشی قمادی 0071001 1151 011 یعنی: 
دندان او از خوردن چیز ترش کور و گس شد. در 
لٍن کلام نیز آمده است: 
آناس یآناس یآج غآلذلا بیس آغلی قیزی تیشی قَماز 
11 652 ۵10۱/4 ۵۱8 011651 01651 
1191 0121 


ینی: اگر پدر و مادرش سیب ترش بخورند, دندان 
دختر و پسرشان گس و کور می‌شود. لسن مثل در 
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موردی گفته می‌شود که به چهت کار زشست پر و 
مادر, فرزنداش هم گرفتار می‌ش‌وند 9 تاوان پس 
می‌ده د. 
قمیدی 0۳10 آفنکا قمیدی ۰۷۵۵ 2۳ 
011 ععنی: مرد, آرزوی خانه‌ی خود کرد, شوق 
رفتن به خانه در وی پیداشد 
به هر کسی که 2 ون دٍ دار چیزی را دشته باشدر 
چنین گفته می‌شود. (قمیر و -001117 
004 
تنودی ال منکا سوژنودی ۱۱۵7 0 
1 502 ینی: اوبه من, وصیه‌ای کرد, 
فرمانی دلد. به هر چیز دیگری که توصیه شود نیز, 
چنین می‌گوین-د (تور- توماق ‏ -1070 
004 
تنادی نهصنا :ال دا نادی 7۵۸۸2 07 
(قار- قاماکُ 11/112710۵1 -17127)). 
سنادی 01 یل آنی سنادی :5۱۵0 ۵1 61 
ینی: اور وی را لمتحان کرد. در یک چیزی آزمییش 
کرد. (سنار- سناماق 50۵7۵4 -6177۵7). 
قنادی ۱ هل آتن نادی 00۱۵0۱ «راه آه 
قناماق 00101-0101164). 
قنادی 00۵0 کآنی قنادی ۷۷ 29 
01 یعنی: بب گ, او را مجازات کرد. تتکری انی 
قنادی 010۵01 071 1277 یعنی: خداوند او را 
کیفر دلا. ال بجاکن قنادی ۱7۵01 62167 01 
یعنی: او برای خنجر خود, غلاف سلخت, نیام 
دوخت. (قنار- قناماق 011۵164 -0161). 
قندی 000۵01:برون قتدی 0607۵0۱ ۷ 
یعنی: بینی, خون آلوده شد هر جای بئن آدمی 
خونی شود, نیز چنین می‌گویند. اصل املای آن 
«قانیدی» است. 


از( 


[درف «لف»] اسقاط شسده است. (قنار- قناماق 
00-۵ 0). 

مُنادی 30001 ال تونغ تنادی ۱0۷۷5 7 
01 تیعنی/: اور کنار جامه‌هایش رابرید تا کجی 
آن درست شود. موارد دیگر نیز چنین است. (مُنار- 
مناماک 7101127-108۱۵79۵16). 

سنادی 0ص ال فوین سنادی 6۷ 01 
1 ععنی: اور گوسفند خود را شمرد. (سنارت- 


اماق ۱ ی 


۷ املای آن «سانادی» است. اولین «لف» 
اسقاط شده است. 
گونه‌ی دیکر از 
این باب 


تیودی 0۵00 :آز بیودی :00۲ 27 یعنی: 
شقصی خزام ی موز کر بریین ستاو وت 
یمق 6-6۵4 

تیادی 2۷۵0): أل آن ی تیادی ۱۵۲۵۵۱ 1 [ه 
سح لوراوی را کبهگاه قزر دلا,وفتر زوی وین 
لیستاد. (مار- قاماق 10707104 6۵۲ 


باب سه‌واجی‌ها پایان یافت. 
عو 3 


باب چهارواجی‌ها 


باب میان ساکن و پین واکی 
فعللدی 
پُربادی 01 از ایغ پبربادی 5و1 2۳ 
۲ صمبیعنی: شخص, کار را رها کرد و پشست 
گوش انداخت. (ربار- بریاماق ‏ بط 
۱2 
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تربیدی ان :از شاج تر بیدی 206 2۳ 
گرگ موازد فیگز نیز خن استه ( بر تساک 
16 -0721-۰)). 

سفتادی 16000 :أغلان سغنادی «اقه 
1 سیعی: بچه گربه کرد. موارد دیگر نیز 
چنین است. (سغتار- سختاماق -51810۳ 
0 

لٍن فعل, بیشتر باحسرف ت تلف ظ می‌ش‌ود. در 
عربی نیز چنین است. مانند: 

غمار لناس و خمارم و غذار و ختار 

ال پیش میآید بر اسماء جاری 
«گربه و ضحّه» دهد, آوردن 


ٍن مورد فقط در 3 
نیست. اگر معنای 
حرف «خ» به جای «ع» و سحتُ 51771 گفتن جز 
پیست. 

ترجیدی نهزوتنتهآزایش ترجیدی وه 2۳ 
0 ینی: شخ ص به کار آغازیسد (تزجیر- 
اک ۵۷6 -1117617). 

تشجیدی هل تونختفجیدی [ه 
باس را کوک زد. اگر 
چیزی را کوک کم پشت بزنند, چنین می‌گوند. 


1071148 یعنی: اور ل 


(تفجیر تقجیماک 12۷۷۷۱۵16- 12۱۷637 
تنجیدی 01 آتْ تجیدی 2111716101 یعنی: 
گوشت بو گرفت. (تجیر- تجیماق -117161۲ 
104 

قرجادی 1 تبمْشاق نانک قرجادی 
12۷ ۷/30( یعنی: [آن] چیز نرم, 
ستبر و سخت شد (قرجار- قرجاماق -407667 
9۹ 

قرجادی 201( ل یآمافا قر جادی 04 01 
0171000 یعنی: آن تر, بر کنار هدف 
نشست و کمانه کرد. 


۶ کناب چهار گانگان (ذوات!اربعه 
چهار ان (دو ر 


قشفجیدی 1۵۷4 :آر ی کشیکا ق غُجیدی 
۲ 1182 411 یعنی: زنبمور, به شخص 
حمله کرد. زنبور بقصد نیش زدن بر شخ ص حمله 
برد. اگر کسی از روی خشم به سوی فرد یکری 
حمله کند نیز, چنین می‌گویند (قسفجیر- 
قغجیماق 620۷۳۲۲-۵۱۷۱ 
بخُدادی 0980201 :لآ نک آاقن بغدادی 7 
۲ 020017 1111 یعنی: او در کشتی 
پای وی را پیچانید ی دار- بَغداما: 1 
09 
قَنْد یدی 0000101: ال قلج قندیدی ۱ [ 
۲ سعنی: آور شمشیر رابا جلا دهنده, جلا 
داد. ایو قذیماق 0۱۱۲-۱۱:۱4 ). 
تب ادی 100۳90 تبرادی نانک 12۷ 120۲201 
یعنی: [آن] چیز نان خورد,حرکست کرد. (تسرلا- 
بر ماک 120727-120۳270۵16). 
۳۹ ادی 00۲۵01): قافن ۲ 01 یعنی: 
علف خشکید و ترد شد. ات ای 10۳۲۵۲ 
00۳/۵ 
تبر پدی ۵0۳11: تفی تبریدی :م10 12۷۱ 
یعنی: شتر, جست و خیز کرد. ٍن فعل جز شتر, در 
مورد دیگری به کار نمی‌رود. (تبریسر- تبریماق 
-0۲۱۲)) 
سذردی 592701 : کشی سَدرّدی 522724 اون 
یعی: ازددام مردم کاهش یافت, قدلشان کاهش 
یافت. 
-تون سَلْرّدی 5227901 ۶0 یعنی: لباس شل و 
گشاد شد (سرار- شئراماک 527797 
۷6( 
بُغرادی 01 ال یغاجع بغرادی 8( 0۱ 
11 یی او, چوب رابه وسیله‌ی برب-لن 
علامتگذاری کرد. موارد دیگر نیز چنین الست. 
(بغراز- بُغراماق 008۳0۷۵4 -002۳۵۲). 
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تخر ای 1۲001 :از تغرادی 1۱8700 2۳ بعنی: 
شخص, جلد و دلیر شد (قرا- قراماق -18707 
9 
تخر ادی 082ات رفن 1( 2 
ینی: گوشت ریز ریز کرد تا توتماج بهزد. موارد دیگر 
نیز چنین است. ( قرار- قراماق -108707 
02۳ 
ِ‌ 7 1 
بفرادی 2۵7۲۵0 از یفرادی ۵۷۷۲۵۵ 2۳ 
آیشی/ جلد و دلیر شدا. لین کلمه معادل 
تغرادی :118700 است. (بشرار- ی شفراماق 
۵ -۲6۱ ۷۱۱۷ ). 
در لٍن قطعه نیز آمده لست: 
فش یرو شغلنوز 
آزآت مین یفریوز 
اکلر یم سَفریوز 
ات ین تقی بکرشوز 
۴ ۵۵۵۲۱۸( و۱ ) 
۴ 171211371 1 0۳ 
۲ ۷6۲۱۱2 16]2۳] 
واه و10 0۱ 
ترجمه: زمستان خطاب به تلبستان می‌گود د 
اسان و لسب همراه من ۳ رفتار می ند وذلر 
بیمار ان بهبود میب ابددر 
بدن‌ها ستبر و محکم می‌ند وند. 
توضیح انکه: مناظره‌ی زمستان و تلستان رامی‌آورد 
که زمستان می‌گو-د گوشست ادمیان 9 لسبها در 
آغوش من سفت 9 س۶ت می‌ش‌ود, بیماری کمتر 
پیش میلیٍد و گوشت بدن اسان 
9 سخ۶ت می‌ننهود. 
تفر ادی 0۷7۲۵01): ره شک ۳۰ 
۲ 1121 1/3010 یعنی: | ن] چیز کوچک, 


۱ و <یوانهار سفت 


بزرگنسر شسد مانند بزرگ‌ شسئن بره. (قت ‏ 


۳ اماق ۳۲۵۲-۰۲۵۷۲۵۱۱۵)). 


20۵۵ 


این کلمه اززمکوا یرازگراب 


یج تاجطتاا 0۳۲ در معنای: «درّ و مروارید 


بزرگ» مَخُوذ است. 

بُفر یدی 009۳714 :تْ شجیدی پقریدی 4 
۲ 50/101 ینی: اسب, جست و خیز کرد. 
اشبن کاوه فهتفهسای گاید تاره هر 
سُجیدی 5100101 به کار می‌رود. (بقرار- بفرماق 
۵ -0۷/۱۲۵). 

تکرادی :2۱4 :آ ت آذاقی تکرادی 02001 ۰1 
0 بیعنی: پای اسب, صدا کرد, سم اسب صدا 
کرد. و یز 

-اغلان تکرادی 1۱10201 095101 یعنی: کودک, 
نشسو و نمایافت. (تکرار- نکراماک -۴جباز1 
3 

جغر ودی 0۱8۳101: پیر جع ودی 18710011 167 
ینی: زمین سخت و سفت شد, ازبس که بر زمین 
راه رفته شد استوار تر گرد به هر چیز شل و نرم 
دیگر که بعدا سفت و سخت شود نیز, چنین می- 
گویند (جفر و جفر وماق یمن6 
خقرادی 0009704 بخ جُعقرادی 4اه 
1 بعنی: دٍ گ جوشید غذای دلذل یگ 
نظیر اماج, به جوش آمد اگر غذای آبکی به جوش 
بیلٍد, چنین نمی‌گویند, بلکه قیندی 1۲ می- 
گویند 

خقرادی 00۳۵0: مک ر خفرادی 17/70۳ 
1 یضی: چشمه به جوش آمد آب چشمه 
همانند آب دافل دی گء جوشید (جُفرار- جُفراماق 
- 09۳۵ 

جقر ادی 9101201: تیش جقرادی 6۱0۷06 115 
یعتی: دای عرجغرج کرد: 

-قَبع جفرادی 10۲0 00۳۷8 یعنی: درب 
جرجر کرد. اگر کسی 
دلیل دیگر, داد و فرباد کند نیز, چنین می‌گویند 
(جقر ار جقر مایق وه 


از روی خصومت ویابه هر 
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جکرادی 001 آتماکتاتاش جکرادی 
مانب 5 2117121012 ینی: سنگ داخل نان 
غرچ غرچ کرد, دندان‌ها بحهت وجود سنگ در نان 
غرچ غرچ کرد. (جکرار- جکراماکُ -۳7» 
۳ ۱ ۱ 

جلر ادی ۱1۳201: ن کیشتا جلرادی 02 07 
۲ ین ی: بر در ردان جرجر صدا کرد. به 
هر صدای شبیه آن نیزر چنین می‌گویند (جلراز- 
جلراماق ۱۱۳۵7۱۵4ع-6۱1۳۵7). 

سفرادی 50۷7۲۵01 ای سَفرادی 50۷۷۳۵۵۱ وا 
تشر کار متام کی اگر کی کر دا رها کدف 
چنین گفته می‌شود. (سغراژ- سٌغفراماق -۵۱۷۲۵۲ک 
04 

سل ایکدن سقرادی 50۷۲۵۱ و امآنی 
یعنی: بیمار شفا یافت, بیماری را پشت سر نهاد. 
سشکریدی ننتاه :از شا سکلریدی 2۳ 
2104 5۱۷۵ ینی: شخص به درون آب پربد 
موارد دیگر نیز چنین است. (سکربر- سکریماک 
16 -3210111). 

سمریدی ٩0۳۲101‏ ی سشمریدی *00 
01 بیعی/ گوسفند پر چربی شد موارد دیگر 
یت نی استه: (سصری - ش مراک 90وی 
16 0 

سنریدی 01 آشرک سنریدی 2979 
01 یعنی: مست, هنیان گفت. اسل آن 
«سندرددی» است. (سنریر- سنریماق -5070717 
4 

تثر بدی 00114 :آنک ی نز یدی ۱ 0111 
01 یعنی: سر او گیج رفت. ٍن, <النی است 
که هنگام غلبه‌ی خواب رخ می‌دهد در لسن حالت 
آدمی خیالن هی گنه مورچه‌ای دلذل سرش وول می- 
خورد. ( قربر- قریماکُ /1271۳17-1270۳/۱۱۵) 


۶ کناب چهار گانگان (ذوات!اربعه 
چهار ان (دو ر 


کشرادی 071001 آ یک کوج یک شرادی 
۵ 16 07117 یضی: قوت و زور او, 

کاهش یافت. قوت و نیروی‌ هر چیز دیگر که 

اش زرد وی کون( ری 

2۷۷۱2۰۷ 

ککر ادی :04 :اسلا نککرادی «هاوه 

[0 یعنی: شیر نر غرب د 

-پغ را ککرادی 11201 902۳۵ یعنی: شتر نر 

عربد 

- یت ککرادی ۵۱۲۵۵ 0۷:۷ ینی: بر غرید 

در جنگ نیز بانگ فریاد دلاوران رابه آن تسبیه 

کنند. چنانکه در لین کلام نیز آمده لست: 


تکرتندا نمیشن میجفا وکا کح را رماسن 


1281۳712702 108۳9115 6820۷ 6 


5 110-28772 
ینی: موشی که در آسیاب متولد شسود, از غرش 
آسمان نمی ترسد 
ال را دراه کی کسید نگ سر تفای 5 
شدلٍ د و مصلاب بزر گ شود و بعنها بخواهند او رابا 
پلیده‌ای کوچک بترسانند و به خوف وبسیم 
اندازند( کک و -ککر لماک)01027-16۵10270۱21)). 
کلرادی 1101 تانن عذْغدا گلرادی ۱ه/ 
۳0 0128010 یعنی: سنگ در چاه گروپ 
کرد. (کلرژ- کلراماک 0۲2۲-1۱۲۵۱۵1 
تبز ادی ۵07901 لآن ی تبرادی #۱ » 
0 بیعنی: اور بر وی حسد کرد, رشک برد. 
2 ار یز ماک 12۳0227-1202270216). 
سغز ادی 187001 أل تیش سغزادی ولا [ه 
1 سیعنی: اور دندانش رابا خلال دندان تمیز 
۳ 
-ال اتکُ پیسن سنغزادی 5182001 53 2111 01 
یعنی:او, که چرمی را دلذل کفش قرار داد اگر هر 
چیزی رابین دو چیز برای محکم شدن و تگ 
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9 قرز رقم کل [مس کب 
سغزماق 6182707-5182071104). 

بر ادی ال قب ز فبزادی ۷ ]0 
و ینی: اور قوپوز و عود نولفست. (قبزان- 
قبّزاماق 09۵201-0۳02070164) 

تبسادی [0000] :آ لآن ی تبسادی ۱ 0 
0 بیعی: اور به وی‌حسادت کرد, رشک برد. 
(بسار- تبساماکٌ 127527-120527121). با حرف 
«ز» نیز تلفظ می‌شود. 

ُتسادی نووانا0: باش پٌنسادی 0524۱ 6 
بعنی: زخسم بسه بهبودی نزدیک شد. سارت 
بُنساماک 211527-01/1627121). 

خسادی ان ان آنکر بَخسادی ۲هزه آه 
۲ ایعی/ او, دستور وی را نیذیرفت, به اکراه 
کار کرد. (خس_ 
۹4 

خبسادی مان شف دا جیسادی 01 
1 51/۷۷ یعنی: او, خواست که در آب 
شتناکند (جیس. 
9 

ستسادی 01 لآنن سسادی 0۷ 7 
01 سیعنی: ور خولست اسبش را بفروشد. موارد 
ار تماق - 501501 


ار-بخسماق -507:و 


ار خساماق - 00501 


دیگر نیز چنین است. (ستد. 
04 

سرسادی کال أتَخ سُرسادی ۶ [ه 
0 سیعنی: أور خواست که اسبش رابراند. 
(سرسار- سرساماکُ /607527-90۲5۵7۷۵). 
شش سادی 0۷520 از شفسادی 2۲ 
۲ سیعنی: شخص شنه شد. موارد دیگر نیز 
چنین است(س فسار- سشساماق -۷507:ک 
۵ اصل لِن واژه نیز به تمنا و شتهای 


چیزی باز می‌گردد. 


2۷ 


سشقسدی 90۷5:۱0: سرکا شقسدی 51۳12 
1 یی : سرکه آبکی شد سل شد آب 
داخل سرکه, قوت آن را گرفت. اسف سیر 
سُفسیماق ۷۱۷۹۱۱۱۵ -01۷5۱۲). 

قبسادی 0۵05201 :نک تک را کش ی قبسادی 
0 19 128972 0111 یعنی: مردم در 


پیرامون او گرد آمدند. (فبسار- قبساماق -6۲دوهو 


04 

9 

-آ لآنک تشارن قبسادی ۱0۷۵۳۷۱ 6 01 
1 یعنی: او خولست که مال وی رابقاید. 


فبسادی ( ون ارو یاون 0 
01 071( یعنی: ور خولست بلند شود. 
اماق ۵ -00۳30). 

کرسادم 1۵ م نآنی کرسادم 727 


و ی 
قتسار-ق 


0 117 یعنی: من خواستم که او راببینم. 
اصل آن, کرکسادمْ 011/852070 است. قاعده‌ی 
دروف د له شم ات دای سر 


حروف در آن رن در معنای طلب 9 ارزو می‌دهشد 


از ٍسن 


حسروف ذلافه از «ار س, ک» عبارت هستند 
[ ی و سا 2 ک وا که - 1601527171201 
۹ 

کلکسادم «ن0ههعناه من ‌سَنکا 
کلکسادمُ 2118520177 50۵ 1727 ینی: من 
خواستم که پیش تو آیم. كثِ_ِ 
بصورت کلسادمُ 21520170 هم می‌آد (کلسارمن- 
کلساماکُ 215271127-121520121). 

قفسدی اقا »۳۳ ات ققسدی 1 2 
هر 

1 ققسیماق - 000517146 9 
تفشدی ز0موره نوی 2 نری ۱ 0111 


ققسیم 


01 *127 یعنی: اور از بسیاری فعالیست و کار 
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ِ 


دنه وق کرو ههار هساک 
-11۷3۵7۷). 

تفشادی 01 یب قمع تفشادی ۳17 
01 0711186 یعنی: طناب درهم پیچید, سر 
آن ناپیدا شد (تفشار- تفشاماک -12۷27 
> 

جخشادی 01 تاش جخشادی :»1 
1 بعنی: سنگ صدای چغ‌چغ داد. اگر 
سنگهای زینتی هم در ثر به هم خوردن صداب نهد 
چنین می‌گویند (حخشار- جخشاماق -0:07 
4 

جخششادی 0۷2۵0: جر جُْفشادی 08 
۲ یعنی: شیره و پکمز جوشید و کف کرد 
موره دیگر نیز چنین است. 

قرز 0 جْفشادی 0۱و۵۷ 00۳771 عنی: شکم در 
بر قل فرش کي اه فا ۶ 6 اما 
۲-۷۷۹ 010۷۷3). 

سفشادی 0 قلاقا سْشادی [ه 
۱ 9 یعنی: او در گوشی صحبت 
کرد. (سفشا" - سفشاماق 04 5- جاک 

- سک لکا سفْشادی 9۷5001 1012182 پنی: به 
بیمار ورد خواند و فوت کرد. باحرف «س» هم 
تلف ظ می‌شود. 

قرشادی 0۵75001 ال ونم قرشادی 107 
سیعنی: او, لباس را وجب کرد. با وجب 
اندازه گرفت. موارد دیگر نیز چنین است. (قرشار- 
قرشاماق 0130-۱۲ 0) 

فرزشادی ۱ 0 
مهتم 000 ینی: اور کمر قبای خود را 
هه ی رل یت 
فغشادی 1 تفن نانک قشادی 
0 112 ینی: [آن ] چیز, سخت و سفت.: 


۶ کناب چهار گانگان (ذوات!اربعه 
چهار ان (دو ر 


وه وه 


نرم‌شد (قغشاز- قفشاماق-*408:0 

020 

ففشادی ۳۳۹ آقنی ففشادی 2 

۲ 0017 ینی: شخص یر خود را جلا 

داد.(ق شا + بای 0۷۷0۲-۷۷۵ 0). 

باحدرف «غ» هم تلفظ می‌شود. 

کفشدی 0 تفقی أت کشفشدی 

۵۲ 0 12۷۷ یعنی: شتر با علف شخوار 

کرد. 

ِ 1 ج نانک کقشدی ۵۷9۵4 0۷۱۱۵۷ 

یعنی: چیز سخت, نرم شد (کفشار- کفشاماک 

.)162۷9327- 16 

-کفشکآتماک 27216 2521 یعنی: نان 

روغنی خوشمزه و خوش‌پخت. 

تسغادی ۵92201): أل انی تشغادی 011 01 

ِِ مس تاه امن ای رز اک 
اماق 501-10۹ 1015). 

19 01 لآیک بینن ستفادی 7 

01 20۲۱۷۷ 01117 ینضی/ او گردن وی را 

خرد و خمیر کرد. 

-بیر ئول بیرکا ستفادی ع۳:ط آمز مزر 

11 یعنی: وگ راه‌به راه دیگری وصل شد 

راهی که از جنوب میآٍد, منتهی به راه شمالی شد 

ألمْ بیرشی ستفادی 5018041 6 یاه 

و اوبستانکاری و بنهکاری خود ربا هم میادله 

کرد. | 


در لٍن بیت نیز آمده است: 


ستغار- ستغاماق 60150-5015010). 


ازن تن ی کندوزی یلک نکجاز 


کینی قلی تسا کج نگشاز 
۲۳ ۵116۱۱ ۱۵۱۱۵2۶ 12 زر 
۲۳ 3۱ج 5018050 ۵ ۲۱ 
ترجمه: شبانروز روزگار چون مهمان سپری می‌شود, 
بر روی هر کسی قصد کند, نیروی او راباز مسی- 


ستاند 
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توضیح آنکه: روزان و شبان همانند مهمان و مسافر 
رد می‌شسوند و اگر بر روی کسی قصد کنند, از 
روش رد می‌شود و او را نبود می‌سازند. 

در معنای جاده و قرض, سیوه‌ی گویش اوغوزی 
است. 

ستغادی 01 ال ولن ستعادی 01 [ 
7 بعنی: اور بازوی خود را مالش داد. (ستفا- 
ستغاماق 611807-5118017104). 

بذغادی 0208001 آ لآ نک آذافن بنغادی [ه 
1 020011 11117 یعنی: او, پای وی را در 
کشتی گرفت, پشت پا زد. لین کلمه بصورت مقلوب 
و ناقص وبه شکل بغدادی 20860001 هم به کار 
می‌رود. (دنغار- بدغاماق 00807-000807104). 
نلغادی 0018201: ال وف اخادین ۶ 0 
سینی: او, آب را گل آلود کرد. 

کل تما بلغادی ۷0۱ ۷۷/۱۱۵ 01 ینی: 
اور توتماج دلخل دی گ رابه هم زد. موارد دیگر نیز 
چنین است. برای آنکه زیر و روی توتماج و نظاثر 
آن خوب پخته شود, آن رابه هم می‌زنند در من 
مورد نیزر چنین می‌گوند 

-ال از انکُ کنکلن بلغادی 1۵1۷ 001 2۲ 01 
۸۵01 یعنی: آن شخص, وی را عصبانی کرد. 
سل آنر ان انش که بیان اتخمردت ظعلیی که 
باب طبع و میل او نیست, نارادست شود. (دلف ار 
مق ومع 

تلغادی 01 فیر نج تلغادی 912 
0 صیعنی: دختر گوشواره‌ی مروارد دار آیزان 
کرد. موارد دیگر نیز چنین است. 

ار شک انیت 0 1 01 یعنی: او 
کلاف پشم رابه هم پیجانید 

-آزک رنی تلفادی 1 00۳11 01111 یعنی: 


گرفت. (تفا- تماق 101209-*01807)). 


(۷ 


قرغادی 01 تتکر یآنی قرغادی 127۲ 
111 یی : خداوند, بر او نفرین کرد. 
(قرغات قرغاماق ۵ -0080). 
فرغادی 01 پیر 7 غادی 0۷۵07 ۵۲« 
ینی: زمین از کمی باران, خشسک شد (قرغارت 
قرغاماق 09807-09۳8207144). 

قرغادی 01 ب کُآنی قرغادی ۷ 28 
01 سیعنی: بیگ, او را دور گردانید بر او خشم 
گرفت. (قرغار- قرغاماق -01180). 
مگر نمی‌بینی که ترکان میان نفرین لهی با کشتن 
بنده‌ای از سوی بنده‌ی دیگر را چگونه از هم جدا 
ساخته‌اند؟ آن رامفتوح, لین رامکسور ساخته‌اند 
قرفادی 1( ال قرنکف ود قرفادی [ه 
۲ 0700100 یعنی: اور در تاریکی 


۰ 
5 


جستجو کنان به وی چنگ زد. (قراز- قرفاماق 
۱ 

تا کته که یبال میس وان توف کین 
آوای «ف» راب ه<-سرف«و» ب-دال کرد و 
قروادی 407۷0۱ تلفظ کرد. 

تلکادی 01عاها:آ لآتاسن بغادی تکادی 7 
18201 9/804 010517 یضی: او پدرش را 
رنجه کرد و آزرد. فعل تلکادی 121824به تهایی 
کاربرد ندارد و همراه فعل بغادی 900/6001 به کار 
می‌رود. ( تلکار- تلکاماک 21827-121827021)). 
ثلادی 0ملاه0: آل بوزنی بتلادی ا«جقط آه 
1 سیننی: او, پارچه رابا مایع خاصی آغشته 
کرد و آهار زد. 

تلا بتلاماق ۵ -۵۱۱۵۲). 

تلادی 0 ات آرک بتلادی 8 11 
01 سیعنی: سگ, از ران شخص گاز گرفت. 
اگر کسی یز ران یکی ضربه بزند پیز چتترن کته 
می‌شود. (لار- بتلاماق ۱۵۲-۱۱۱۵۱۱۵4 
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بتلادی 010101 :از بت بنلادی۱/۵0 ۷ 2۳ 
ینی: شخص دنبال شپش گشت. للاز- بتلاماک 
۷ ۷۰ ۱۱۱]). ۱ ۱ 

بُزلادی 0071201: تبر بزلادی 002104 1:۲۳ 
یعنی: شتر ماده نعره کشید. موارد دیگر نیز چنین 
است. یز لا- بز لهاق 021064-علع0م). 
تشلادی ۱0و0۵ :آزایش تشلادی وا 2۳ 
001 یعنی: ش<ص, شروع به کار کرد. 

>-آل ی ول شّلادی 100۱و0ظ 07 آه یعنی: اور راه 
نشان دلد, راهنمایی کرد. 

-ل س و بشلادی 0910۱ 5 ینی: او از 
مقلبل قشون راه فتاد, فرماندهی کرد. (تشلار- 
بتشلاماق -۵۵1۵۲)). 

بغلادی 1 ال اک بغلادی 01:۷ 01 
1 صاینی: اور هیزم دسته کرد و بست. موارد 
گر نیز چنین است. (تغلار-بَغلاماق -0810 
020۹ 

بُغٌلادی 008120 ل تون بُلادی 107 7 
11 سیعنی: او, لباس‌ها را در بقجه و جامه‌دان 
نهاد. (بغلا- بغلاماق 00810۳-1008160764). 
ترکان میان بستندی کردن لباس بابستن چیز- 
سای دیگر فرق می‌نهند در فعلی که معنای 
«بستن» ب دهد حرف «ب» مفتوح است ولی اگر 
معنای بستن در جامه‌دان دشته باشدر, حرف «ب» 
مضموم خولهد بود. 

تقلادی 0001201 : یلق ی بفلادی :001 2۳01 
یضنی: حیولن: مبفوع کرد. (ترکی اوغوزی). 
(دقلار - بقلاماق 2۵1۵۲-00107 

تکلادی :هل نانکن بکلادی ۱2۷ [ه 
یعنی: او, از دارایی خود محافظت و 
نگهداری کرد. 

7 قیْغْن بکلادی 21120 00:81 01 پعنی: 
اور درب رابست. به هر چیز دیگری که محکم بسته 


بعش ".«.« ا"ا" کناب چهارگنگان (ذوات‌الابعد 
چهار داددان (دوات۱ را 


شود نیسز چنین می‌گویند (بک لا بکلاماک 
016.-*21012). 

بخلادی ن4هاعه0:ا لآنی بعلادی ۷ آه 
0 اسبیعنی: او, وی رابیگ انگاشت و بیگ 
خطاب کرد. (بک لا بکلاماکُ -28127ه 
۷ ۰ 

تبلادی 01 رت ی ۵ 0 
۲ یعنی: او, لباس را پذیرفت. موارد دیگر نیز 
چنین اسست. (تبلاز- تلاماق -10016۲ 
0۳10۷۹ 

تبلادی 01 ال ایشیغ تبلادی 8 0۲ 
0 شین او کار را خسن ری کرد 
( تلا تتلاماک ۷ (-*111127). 

تتلادی 1001201 لآنی تلادی ۱۵/۵0۱ مه آه 
ره آرو بت را فازس ایا فرسیاته مار 
آورد. (قلار- قلاماق 01167-160116164). 
ترلادی 0۲۱۵0 آت ترلادی 0112712401 ینی: 
اسب, عرق کرد. 

-آ لآتن ترلادی 01 0117 0 یعنی: اور لسب 
را قشو کشید و از ثر عرق آلودگی تمیزش ساخت. 
(تر لار- تر لاماکٌ 27127-127127012/6). لٍن فعل در 
دو معنای متضاد به کار می‌رود. هم ناگرا و هم 
۳ 

تزلادی 01 لآنیتلادی #۱ آه 
01 تیعنی: او, وی را کجل انگاشست,به او 
کچل خط اب کرد. (تزلار- تلامساق -122107 
127104 

تزلادی تن لت ترلادی :۱۱۵1 21 0 
یعنی: اور گوشت را نمک سود کرد,به یگ غذا 
نمک ریخت. موارد دیگر نیز چنین است. (تزلار- 
تز لاماق ۱2101-102101144/) 

تزلادی 112104 بغر آرک تزلادی و2۲ 20870 


0 یعنی: گاو نر, شخص را زیر زانهش له و 
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لورده کرد. اگر کسی چیزی را زیر زانو له و لورده 
کند نیز, چنین گفته می‌شود. (تزلار- تزلاماق 
0112127-1270 

تسلادی 01( ال ان تشلادی 18 [ه 
۲ بیعنی: او, سگ را سنگباران کرد. 
تشلادی 1091001 2۳ پعنی: شخص دچار 
غربت شد و دور ماند (تشلاز- سلاماق 105167 
0 

تشلادم ماوت من آنی لادم ۷ 171211 


1 سصیعنی: من او را نشان ان گرفدم وبه سوی 


او رفستم. (تشلارمن- تتسلاماق -۳۲727هآوب 
9 

تشلادی واونآ لآنی تشلادی ۰۷ [ه 
20 یعی: اور وی رابا دندان گاز گرفت. اگر 


یکی چیزی رابه دندان بگیرد نیز, چنین گفته می- 
شود( شسلار- شلاماک 127-1:127021و1)). 
تغلادی هلان ن لادی ۵1۷ 7 
57 بعنی: او, لسب خود را داغ نهاد. (قلارن 
قلاماق 0210-1016004 
اگر حیوانی غیر از اسب را نیز داغ و نشان نهنلد, 
چنین می‌گویند مار لِن لغت, ربشه‌دار نیست. 
تغلادی 21 أل یازغ تلادی ۵ 0 
11 صتیعنی: او, شکاف رابست, جریسان آب 
رودخانه رااسد کرد. (قلار- تلاماق -107 
0۹ 
تملیدی 1( وف تمْلیدی 1۱۱۱۱۱ ۹/۷۳ 
ینی: آب, سرد شد موارد دیگر نیز چنین است. 
( ی شتا ۰ 11017۱/۱۷). 
در لٍن قطعه نیز آمده لست: 
کردی نی أملیو 
بقتی نک لیر 
بخ کتک تملیو 
قَذِغو نی ترغروز 

۲۵۲۳۵ ۱2۷ 202 


۸۵۶۱ 


۱۵ ۵۷۵ 01 
ار ۵000۱ 
1۱۱21۱ 60081 
ترجمه: من را قدرست یافت, 
به شاره بر من نگریست. 
قلبم سرد شد, همانگونه ماندم 
ح<سرت من را رنحه می‌دارد. 
توضیح آنکه: معشوقم من را هد و درمانم کرد. بر 
من نگریست و به سلام شاره کرد. من به سبب 
آزرده بودن به دنبال اور یستادم و ماندم حسرت من 
را آزرده سلخت. 
جرلادی 01 آغلان جرلادی 08071 
1 ینی: کودک نق زد و گربه کرد. 
-ینکان جرلادی 60۳۵۱ 9 یعضی: فیل, 
نعره کسید (جرلار- جر لهماق -207]0۲ 
۹ 
خعغلادی 01201: لن فعل نیز ماندفعل 
جَرلادی 607/001 در معنای «فرداد کشیدن فیل» 
9 


ق -*0810 


خُغلادی ار ی جُعلادی ۱0/۷ 01 
1 بعی: اور باس را در بقجه و جامه‌دان 
گذشت. موارد دیگر نیز چنین است. (جُخللار- 
جغلاماق 0210۲-0167764ع). 

خفلادی 07۷1۵0 :آت جفلادی 21 
7 بعنی: گوشت نیمپز شد, کاملاً پخته 
شد (جفلار- خقفااماق -۲عآس 
۷۵ 

جنلادی بحصو ال اشنع جنلادی ۵ |01 
: او کار رابررسی کرد. (جنلار- 
جنلاما ق 60۵-۱۵۷۵4 

سبلادی ۵0120 :از قلخ سئلادی ۱۱ 2۳ 
۲ یععنی: شخص دسته‌ی شمشیر را سوار 


1 ینس 


کو وه ها غز خی که مه بر ای سول کش 
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۰ 


نیز چنین می‌گویند (سبلار- سبلاماق -0107ع 
0 

سرلادی 01( أل ی سّرلادی آه 
۲ 51/۷۷/10 یعنی: اور بر سرش دستار 
-آذاقنکا ی رکانجو سرلادی ۱۵۳۵۵6 6رراب »26 
سیعنی: او به پیش مچ پیچ بست, پا تله 
بست. به هر چیز دیگر که به دور چیزی بسته شود 
نیز چنین می‌گویند (سرلار- سرلاماق 50۳1۵۲ 
010 

سرلادی 1۳154 :آیاقج یآیاق سلادی 
4( 061( یعنی: کاسه‌گر به کاسه 
ماب شوه ای کته کی ی نج ار وم 
بر روی کاسه, لصاب مالیسد (سیرلار- سیرلاماق 
۵ -51۳/01۲). 

سوزلادی 5021001 ال مَکا سوز سُوژلادی 7 
021201 502 100 ینی: اوبه من سخنی 
گفت.(سوزلار- سوز لاماک602127-502127712/6). 
سزلادی 121201 آیک تیشی بوزدن سزلادی 
1001 ۱/20۸۷ 1191 07117 یعنی: دندان او, از 
یخ رنجه شد به سبب خوردن آب سرد وی 
شکستن ب خ, دندان او درد گرفت. 

ریک سشنکوکی سلادی تعتارتاه رنه 
01 یعنی: استخوان شخص درد گرفت. از 
شدت درد, استخوانش نیز یر کشید (سزلار 
سزلماق 012107-12107104). 

سسْغلدی 081101 از وینکا سُعْلدی 40 2۳ 
1 سیعنی: ش<ص, دستش را در بغلش نهاد. 
دز وی جوز ی سین رابه بعلتن فروپرد: 
(سغبیر - سغلیماق 608117-508117104). موارد 
دیگر نیز چنین است. 

سشقلادی 071201 ال تیم مغ لادی [ه 


۳ 


۲ 161117 یعنی: اور سخن بسیار گفت. اگر 


۶ کناب چهار گانگان (ذوات!اربعه 
چهار ان (دو ر 


کسی, مثلی نیز بگوبد چنین گفته می‌شود. 
(سفلا- سَفلاماق 60۷۵۲-۵۷۱۵۵ 
ششلادی 9۷۱۵4: آت شفلادی ۰1 
۲ بعنی: اسب آب خورد. موارد دیگر نیز 
چنین است. 

از تک سشفلادی 500۷/۵۱ 11111 2۳ پنی: 
ای تا کی اوآ کی مش مها 3 
فک قبه خنیی اه ام انس فاماق 
۷۷۷۵ -91/۷۷/۵۱۲). 

سملادی ۵۳01201:: أل آن یآمْلادی سَمْلادی [0 
۲ 2711120 0711 یعنی: اور وی را دارو داد 
و بهبود بخشيد 

ان فعل, در تهایی کاربرد ندارد. همراه فعل 
آنلدی 27124 می‌آد (سّمّلا- سملاماق 
 ۵‏ - 6171۱ 5). 

سشملیدی ۱110 :از شملیدی 9۷/۱/۱۱ 2۳ 
بو مصیریه کوتنی عبر ز 9 رکیسحتی 
گفت. فقط خودش فهمید که چه گفت ! (سملیر- 
سملیماق 5۱۱/۱۷۱۵4 51/7۱). 

سنئلادی :50104 لآنی ستلادی ۵۷ 0 
0 سیعنی: آور به وی, «تو» خطاب کرد. او را 
با ضمیر تحقیرآمیز «تو» مخاطب سلفت. (سنلا- 
سنلاماق 6270127-5271/2721). 

لٍن کلمه معنای «تو» می‌دهد. به هر کسی جهمت 
بزرگ داشتن خطاب <رمت‌آمیز بکنند, می‌گویند 
سزلادی 512720 ینی: شما خطاب کرد. لٍن, مانند 
خطاب به خاقان است. سخن خداوند متعال نیز 
چنین است: «انا آنزلنا». 

قرلادی بت قرلادی 0۲۱۵4۱ ره 
یعنی: بر, برف باربد (قرلا- قر لاماق -40716۲ 
04 

فرلادی 01 ول قفتانع قیلادی ه 
۲ 00101118 یعنی: او به قبایش کمربند 


۷۷۷۷۷ 
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دوخضت وبست. (قرلا- قرلاماق - 0۳۵ 
0/4 

قرلادی 01 بل بیرکٌ قرلادی و6۲( آه 
01 یعنی: اور زمین و خاک را کند. اوبرای 
کاشتن هندولنه و نظثر آن, در خاک شکاف لجاد 
کرد. آگر بند و سد نیز بسازد, چنین می‌گویند. 
(قر لر- قر لماق 600۳0-۲۱۵۵4 

فشلادی 0۱ماجدو:آرق قشلادی :16ج ۳ 
یعنی: او, به ر ودخانه اه و بند سلخت. اگر به 
ٍروی ی هم بزنند, چنین می‌گوین د(قشلار- 
قشلاماق 0609107-631077104). 

فقشلادی 01 بک قشْلادی ادن وده 
گنر پرنه کار کرق: افف ار فمتلامای 
-01310۲). 

قشسلادی 01 آ زآفندا قشلادی ۵۷۱۸۵ 2۳ 
یعنی: شخص, زمستان را در خانه‌اش به 
۳ آورد. موارد دیگر نیز چنین است. (قشلار- 
قشلاماق 019167-1:107104). 

قنلادی ب0حصو بل بجا اک قنلادی #معذ9 [ه 
1 بعنی: اور نیام و غلاف خنجر درست کرد. 
مود یگ نیز چنین است. 3 لاه قنلاساق 
-0011۱/۵۷۲). 

کتلادی ۵110 :غلابم کتلادی «هاقه 
0 یعنی: کودک رابه کار زست ولااشت. 
کت ی سک لا شا > ااماک 
۷6 -01127). 

کذلادی ن2۱4م: آزکلادی 21241 2۳ 
ی مه تن ورزید و کار نیرومندان را تجام 
داد. (کذ لار- کذ لاماک 622127-12212712/6). 
گزلادی 1710 لآق نکزلادی وه [ه 
01 بیعنی: او, رش را گزین کرد, گز ثر خود 
رادرست کرد. رک زلار- کز لماک -122127 
1 


او( 


تمیز کردن ته دیگ را نیز چنین می‌گویند. 
کزلادی 37120 آنی کلادی «ه [ه 
ار ۱ 
کز لهاک 16212:0216 -62127). 

کزلادی ن4ه321لکزلادی نانکنی 102128 آه 
بیعی: او [آن] چیز را پنهان سلخت, مخفی 
نگه دست. (کزلار- کز لاماک -12127 
۷ 

کسلادی ال ات غکسْلادی 8 آه 
۵ ینی: او با کلوخ, سگ را راند (کسلان 
کسلاماکُ 029127-129127702[6). 

ککْلادی 10 لآ کدی 22۳ 7 
0 ینی: اور شمه‌ی زین را محکم بست. 
(ککلار- ککلاماک ۵12۳-1۵11272 
کخلادی 01 یلقطی ککلادی ۱۱« 
99 یعنی: چارپابان, علف سبز بهاری خوردند 
(ککلا.- ککلاماک 9127-116 ۵). 
ککْلادی 0و۵ از ککلادی ۵۵20 2۳ 
ینی: شخص آواز خواند, قنی کرد, ترانه خواند 
(ککلا.- ککلاماک 9127-116 ۵). 
گملادی 10۳01001 آت کملادی ۱۵7۷/24 1» 
بعنسی: اسب بیمار شب بددال شد. به شکل 
کملاندی 127012710 هم نوشته می‌شود. (کمْلان- 
کملاماکُ ]27۱/2۲-120۱/27۳۱۵1). 

مُنلادی ن4ماحتص از منلادی ۸۸24 2۳ 
ینی: شخص, آش را سر کشید (مُنلار- مُنلاماک 
71 1710011127). 

ُلنادی 01حطا نا :از بُعشی پنادی 081۸۷( 2۳ 
01 یعنی: مرد, دشمن را اسیر کرد. (بلنان- 
بناماق مایم 

تکنادی تنل بان تکنادی ۱7و 
01 صیعنی: او بر زخمش داغ نهاد. وت 
تکناماک 221027-110۱۵7۱۵1)). 


۱۷۷۷۷۷ 
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جکنادی (0و: قیز جکن جکنادی 117 112 
24اب یسی: دختر, نقش ادداخت, دختر با 
نوارهایی طلایی بر روی پارچه‌ی <ربر, نقش و نگار 
انداخت. 

-آز جکنا جکنادی 10080 1012 2۲ ینی: 
شخص بر زمین ماله کشید (جکُناه- چکناساک 
-6110127). 

سکنادی نوتاه :از سل سکنادی آننوزاه 27 
0 یعنی: شخص, زگیل رابهبود بخشید. 
(سکنار- سکناماک 6070127-51101277021). 
قبنادی 1 زآنک رقینادی 0۵۳ 2۳ 
یعنی: شخص در مقابل او یستادگی 
کرت کار ار تیلیرفتر سخش را رد کر (فس ار 
قیناماق 607۵۳۸۱644 -00(1۵). 

قسنادی ۵۸ از تما قشنادی 2۳ 
1101111/80 یعنی: شخص در سرمابر 
خود لرزٍ د, دندان‌هایش به هم خورد. اگر سگ نیز از 
سرمابلرزد, چنین می‌گویند. (قسنار- قسناماق 
- 015110 67). 

قلنودی (صلقن: یقفا نانک قلنودی ۱2۷ 0زا( 
۲ بعنی: [آن] چیز نرم, سفت و سخت شد 
(قلنور- قلنوماق 64 عب-صاهم6). 
قلنادی نان راو قلنادی ۹ 
1 بیعنی: اسب ماده, صاد ب کره شد. 
(قلناد قلناماق 1۱۲-۵ 0). 
کشنادی 19004 آت کشنادی 165724۱ 01 
یعنی: اسب شیهه کشید 

- قت رکشنادی 15720 9011۳ ینی: قاطر عرعر 
کرد. (کشنار- کشناماک 27-107272و]). 


«منال» 
از اين باب 


۶ کناب چهار گانگان (ذوات!اربعه 
چهار ان (دو ر 


یستادی ۷25/201 لآنکر و پشتادی 01 
۹1( 0707 یعنی: اور به وی بالش 
نهاد, بر پشت او پشتی گذاست. 
ص مَنکا سُو شناد ی ۷۵5۱۵۱ 562 7۵۵ ] 
ینی: او با من به کنلیه سخن گفت, صرلدت بخرج 
نداد. (یسشارت تماق ۰2۵ 0:۹1 ). 
پُنحیدی 1 از جیدی ۷۷۷6۱۱ 2۳ 
یعنی: فقر <ال او رابد کرد. 
در لٍن قطعه یز آمده لست: 
از انی تتجدی, 
ترکا تکیبْ سرتلوْ 
۵۲ 31 جوا:] 
۱1 21 ۸۱۸ 
۱۲ 211 070210 
۲ 2810 ۲27۵2 
ترجمه: دشمردان فقیر ثددند, 
روزگار گشت آنان رابه دندان گرفت, 
پیکر فضلیت درهم ربخت, 
بر زمین فناد و کشده شد 
توضی حآنکه: درباره‌ی زمانه صحبت می‌کند و می- 
گوٍد اه وال دانشمندان دگرگون گشت و روزگار آنان 
رابه دندان گزی-د وحتی پیکر لدب و فضلیت را 
تحیف گردانید. حال چه وقت بر زمین ند و کشیده 
شود 
کلمهی تنجدی 1761 در اصسل تخفادی 
۲ است. اوغوزان و قبجاقان درف «غ» در 
میانه‌ی فعال را می‌ندازند 
یش یدی 3۷7۳101 :از یشریدی ۷۱۷۳۷۵۲ 2۳ 
ینی:<ال شخص بدتر شد آزفقر وبی‌چیزی وی 
تا ی ی سای 


.)0 01۱۷۷۲۱۲-۵ ۵ 


۷۷۷۷۷ 
۵۰// 2۵6۷۱۵۵2۰۵1۵ 212.000 


دیون لفات لترک 


پیسادی ۵5۵0 لآتماک پیسادی 20021 01 
ورهار یعنی: اور خولست نان بخورد. موارد دیگر 
نیز چنین است. (ییسار-بیساماک -6(527 
16 
پَیسادی 7305001 زآتماک پیسادی 2۳207216 
01 یعنی: شخ ص خواست که نان بیزد. اگر 
کسی درب راهل بدهد نیز, چنین می‌گویند. 
ِ و یَیسادی 0۴5001( 11200 2۲ یعنی: 
ابیت کی ای فرکان ط گت ای سای 
ببساماق 0۵4وم۵ مدمه( 
یتسادی 1 از پُنسادی ۷۵۵۱ 2۳ 
یعنی: شخ ص, خولست که بخولد, هم خوله شود. 
یتسادی تال مَی یسادی ۱2۷ 01 
نهوواهر یضشی: او خواست کد به من برسد 
(یتسار- یتساماک 6۲۹2-16 ). 
یذسادی 01( آل شا اک بذسادی 16521 01 
1 یعنی: آو, خواست شک پهن کند 
-ل سو سن یذسادی ۵500۱ 58510 01 ینی: 
او خواست سیاه خود را پراکنده کند موارد دیگر نیسز 
جین یرو ین کردن مین زار چین امن 
گویند. (بذسار- بذساماق 0۳۵2607-025070106. 
پُذسادی 1( ال بتک بذسادی 91 01 
01 ینی: او, خولست کتاب را پاک کند. پاک 
کر حون روز و مو رد مور جمن ۳ 
(یذسار- یذساماق 02507-02500( 
ِِ ۱ ال برسیدی ۱۲۷۱ 0 
ینی: او 1 نً چیز را یت فرض کرد و چنشش 
رد ۳ ۳ -یرسیماق ۱۲5۱-۵۹۱۵ 
یزسادی 1 تال فورین تسادی ۷۸ 0 
11 نی اور خواست کمربند راباز کند. 
مورد دیگر نیز چنین است. (ٍزسار- یزساماق 
61230-۰24 ). 
یشسادی 01 ال مت اش ۵ 
1 112710111 ینی: اور خواست خود را از 


۵۶۵ 


من مخفی کند (تشسارت ای - 2۵5507 
۱0/۵ 

بَعُسادی 1 از بُعسادی ۵۵۵۱ 2۳ 
ینی: شخص, میل به روغن کرد. او میل به کره و 
ننوع دیگر ازرفغسن کنود. (عسسار-پغساماق 
4( -۵850۲(. 

يَعُسیدی 1 ی ۱ 
یعنی: شخ ص طعم کره را چشید. 

در لین کلام نیز آمده لست: 


5 081 10071 
یعنی: : روغن پیه, چا رون ن (< کره) را نمی‌دهد 
تور نیما ق‌ 4- 65517 
ُفسادی 01( 1 بفقسادی آه 
۲ 10714 یعنی: اور خواست که توپ را 
بغلناند ِ د دیگر نیز چنین الست. ای فسات 
9 ماق ۷۱/۷۷۹۵۷۰2۵ ). 


۲ ۵ 3 (01 ۳ 


راهن ۲ 10۷۷۵۳ 111010 0 یعنی: 


مال 9 پول دل من رابه دست آورد. 
(ب فسات ی فُساماق ۱۹۱۷۷۹0۱-2 ). 

یفسادی 201( ال تام یقسادی ۶ ]0 
1 یعنی: آو, خواست یوار را خراب کند 


اور خولست با 


موارد دیگر نیز چنین الست. لیس ار- یقساماق 
۱۱۹-۰۵ 

یکسادی (0 بکسادی نانک #۲20۱( 
1 یعنی: [آ ن] چیز اوج گرفت, دراز تلد (یکسار- 


مک اماک >3//6۵۲-۷/6۵1۱۱۵1). 


یمشادی 0۳920( یمشادی نانک ۵۶۵0۱ 
7 یعنی: [آن] چیز, نرم و لطیف شد(یمش ار 


بمشام أماقی 209۵۲-۵۵۲۸۵ 


یلغادی 1 ایاق فاد ۱800۱ ۵4( 
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ره ادا فیرشت که او مشک 
نیز چنین است. وف ارز- یلفاماق ۵/66۲( 
0 

در لین کلام هم آمده لست: 
یفاداقی یا غل یآیکداکی اجْنوز 

۳ 211121 1اهع واه ۲۵۵۵069 

ینی: اگر یقه رابلیسن, آنچه را که در دست دارد, 
از دست می‌دهد. 
توضی حآنکه: اگر کسی مشغول لیسیدن آنچه که به 
بقه اش ريخته است, باشد, کاسه از دستش می‌لند و 
در لیسیدن هم موفق نمی‌شود. 

ٍن مثل را در جایی آورند که بخواهند بگویند طمع- 
ورزی به آنچه که در دسترس نیست, سبب می‌شود 
آدمی آنچه را که در دستش است, از دست بنهد 
توصیه به حف ظ دستاورد نزدیک و عدم طمع‌ورزی 
به آنجه که دور از دسترس است می‌کند 
پلفادی 1 باغ بلفادی 2۳۶ 
۲ میعنی: شخص کره لیس زد. موارد دیگر 
نیز چنین است. لٍن کلمه بیشتر از ما قبل خود به 
کار می‌رود.( شفارز- یل فاماق -۵]۷۵۲ 
۱0 

یُرکادی ۵۵0 لآذقن برکادی 2001۷ [ه 
یعنی: او دور پیش را پیچید. موارد دیگر 
نیز چنین است. به هر چیز یگر که دور آن را 
بپیچند نیز, چنین می‌گوون درک ار برکاماک 
۵۲2۵۷-2). 

پنلادی 7۱0۱201 رات تور یف پبلادی ۸۲۵8 
۵ ۷ میعنی: زن موهای صور ش رابند 
انداخت. (یبلار- ببلاماق ۹ -۱۳/۵۲(). 
یتلادی 041( یاتجی تلادی ۲۵۸/۵۵۲ ۵/۵۲ 
یعنی: شمن با سنگ مقدس فسون خواند شمن 
برای باران خواستن, به سنگ مقدس ورد و دعا 
خواند. 


لآنی یّلادی ۲ 0111 01 ینی: اور وی را 


۶ کناب چهار گانگان (ذوات!اربعه 
چهار ان (دو ر 


لجنبی شمرد, بیگانه ساب کرد. (بتلار- یتلاماق 
-۳۵۲۱۵۲). 

یبلادی عراز پبلادی ۵/۵01( 2۲ یعنی: 
شگصی بنلبازی کرد, روی طناب بازی کرد. (یبلار- 
پیلاماق ۵/67۵/07۵4). 

بذلادی 01 ال یباز پذلادی ۳ 0 
۹ یعنی: اور عطر بویید موارد دیگر نیز چنین 
یگ (بذ لا پذلماق 26 1210(). 
یّرلادی 1 لآنک پوزنکا تیرلادی [ه 
۲ 12112( 07117 یعنی: اور بر روی وی آب 
دهان انداذت. (برلار-یرلماق ۵۲/۵۲ 
۵ 

یرلادی 01 از برلادی ۱۳/۵۱( 2۳ پعنی: 
و آواز خواند اه پرلاماق ۳/۵« 
۹( 

یشلادی 0داجهدآت بشلادی ۱۶4 
یعنی: لسب سبزه خورد, علف بهاری خورد. موارد 
دیگر نیز چنین است. اصل املای آن «یاشلادی» 
است. مانند بقیه, مخفف شده است. (یشللار- 
یشلاماق 4 اوهجعاوهن. 

یغْلادی 1 فش بُلادی 0085 2۳ 
1 یعنی: شخص کمربندش را روغن مالی 
کرد جلا داد. موارد دیگر نیز چنین است. (یغلار- 
یعلاماق 0200064 

اصل املای آن یاغلادی است. 

بُغْلادی 01 لآلککا بلادی موونزان آه 
1 بعنی: آور به خاطر مرده طعام داد. لٍن, 
عادت ترکان است. (بغلار- یفلاماق ۵۶/۵۲ 
۵ 

یغلادی 201( آغلان بغعلادی 081011 
یضی: بچه گریسه کرد. موارد دیگر نیز 
چثین استه فر لزن بیت پیز آمده است: 


پلکن لب برثفی 
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تم 
ده و 
۱ ۲ 20/۱۶ 10116171 
۵ 01۵۳ ۲017117 


0۵0101 2۳1 
۱ 

ترجمه: داداده‌ام, 
دل‌به او دلام. 
در حسرت در دارش ماندم, 
کارم آن است که به دنبالش گربه کنم. 
توضیح آنکه: می‌گود د دلداده‌ام چون مهمانی, رفت 
در <الیکه من, دلم رابه او سپرده‌امم 


مهمان شد و رفت, 


پنداری من, پس از رفتن اور برای دریغ گفتن و 
گربستن به جا مانده‌امم 

یُکُلادی 14ج ال‌تفیکا بوک یکلادی آه 
3( 121۷822 یعنی: او به شتر بار نهاد. 
موارد دیگر نیز چنین است. (یک لاریکلاماک 
۷6 - 1/10127(). 

یکلادی 11041 ل بیرک یکلادی وه اه 
(20( ینی: او, زمین را کهید در لین کلمه 
حرف «لف» بلیل به «ی» می‌شود و فصیحتر 
اکلادی است. (یک لار-یکلام] 
۷( ۱ ۱ 

یمّلادی ۷۵۳۱1201 1 آفن یملادی 6۷۷۷ 01 
01 یعنی: اور خانه‌اش را جارو کرد. (یمٌلار- 
یَمْلاماق ۵<- ۱۱۲۱۱۵۷ ). 

یملادی ۷1۳1001 ال 2 یملادی 11۵74 1 
0 بعنی: اوربه من با چشسم اشاره کرد. 
(یمّلار- یمّلاماک ۱۱/۵۲۷۵16/-27۲//. اصل 
اثلادی 41 لست. 

یسنادی 01 بش ن بشنادی ۵۶۷۷ 


ک 7/27 


1 بعنی: رعد وبرق درخشید. به آینه, لگن 


۸۵۴۷ 


و ظروف درخشنده نیز چنین می‌گوند. [یشنازت 
بشناماق ۳۵97۱۵۲-۵۵۳۵( 

لنادی 60 بی پلنادی 6/۵0۱( 3 پعنی: 
پستان مالیان پر گشت, خم گشت. به هنگام زیمان 
مادیانها, که پستانهلشان پر شیر و خمیده می‌شود و 
چنین می‌گویند (لن ان یلناماک -6127( 
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منقوص 

از اين باب 
یبای 00020 ایتیغ پییادی 85او: ه 
بعنی: او, کار رارها ساخت, معطّل 
گذاشت.(بیبار- بیبام اماقق ۵-0۵۵4 
سیبادی 9 اون سْییادی 01 
۲ 1011۷07717 یعنی: او مال خود را اسراف 
کرد, در هر کاری اسراف ورزبد. (سّیباسَیباماق 
01۷-۵ 5). 
سیرادی 50۷۳۵01 سََدُواخ سیرادی 5۵۱۷۵6 
1 یی : بلبل آواز خواند 
-از تلم سیرادی 50۲۵۵ 121171 27 یعنی: 
شخص بسیار هذیان گفت. لٍِن کلمه در دو معنای 
متضاد به کار می‌رود. (سیرار- سیر پراماق - 56۲۵ 
۱0 
یلادی ۱۱۵0ه<از تاغدا یلادی »1080 2۳ 
۲ یعنی: مرد, در کوه یبلاق کرد. (بیلار- 


ییلاماق ۵ 70/۵۲۰). 


قاعده 
است. از ین 
رو باب را ار واجی ِ« نام نهلایم. مانند کلمات 


صیعه‌ی مره در لین داب, چهار واجی 


2 039 ۲ ۳1 0 در جملات زیر: 


-أتْ 3 سیعنی: گوشت خرد کن ! 
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-آفکا آغرا 0876 ۷82 ینی: به سوی خانه برو. 
نیز می‌تولن گفست: تغراغیل :۱048 وأغراخیل 
21 در اسر غلٍ-ب می‌گوین د تغراسشون 
۷ و راون 05۳050۷ . 

در <الت نهی, به صیغه‌ی امررحدرف «م» و «لف» 
فزوده می‌شود وبه لین شکل به تلفظ در می‌آید: 
غر ما 08۲۵۱۵ دسط ۵ 


نهی غٍ ب نیز, چنین است: 


آغراماشسون . 05۳0۵59 و تغراماشون 
1/9 


در صیغه‌های زمان آینده به صیغه‌ی امر در کلمات 
ستبرآوا و دارنده‌ی حسرف «غ», پی فزوده‌ی «غ, 
لف, ی» فزوده می‌شود و در کلمات دارنده‌ی 
حرف «ک» به جای درف «ک», حرف «ع» می- 
آید ماندد: 

- م نآت تغراغای من ۷۵۷ 1087080۲ 21 1۱۱2۲ 
یعنی: من گوشت خرد خواهم کرد. 

- م نآلکر أغراغای من 05۳060۷ 0۵۲ ۱۱2۲۷ 
01 یعنی: من به سوی او خواهم رفت. 

برکلیه‌ی فعال لٍن باب و جز آن, همگی لٍن قاعده 
جاری است. بلینگونه که در عربی برخی <روف که 
بر سر کلمات می‌آیند, معناها را عوض می‌کنند. 
مانند <روف مضارعت, استفهام, حرف «س» در 
مستقبل, همزه‌های قطع, واو عطف و جز آن. 

اما در ترکی تکواژ پیوسته ثلبت و پیرجاو لابتغیر 
است. همانگونه که دٍ دب د, برخی ح<روف برای لحاد 
معانی جدٍ د, بعنوان پی قفزوده بر تکواژ اضافه می- 
شود. صفات فاعلی نیز که در عربی مزدبه شسمار 
می‌رود, بر وسط کلمات می‌آبد مانند آنجه در 
کلمات تیر وجود دارنه عفر غفار, شور اس در 
ترکی, لین نشانه‌ها ضمیمه‌ی کلمات هستند 

در مضارع منفی, پس از حسرف نفی, حرف «س» 


فزوده می‌شود. 


۶ کناب چهار گانگان (ذوات!اربعه 
چهار ان (دو ر 


لاف تراسا 5 2 0 یعنی: اور 
گوشت خرد نمی‌کند. 

ان سک ارام ان 5 3004 0 یعنی: 
اور به سوی تو نمی‌آٍ د 

در نهی غایب: 

لت تغراماسُون ۱080۷۵5۷۱ 21 01 یعنی: 
اور گوشت خرد نکند 

>-آ لآنکا زآغراماسون 05۳0۱۵5۱۷ ۵۲ره 0 
یینی: آوبه سوی وی نرود. 

قاعده‌ی <الت جمع, قبلا ذکر شد. در لنجا نیز, 
همانند قاعده‌ی جاری در میان آوغوزان و قپچاقان, 
بر مفرد صیغه‌ی مر نون غنه فزوده می‌شود. مانند: 
رانک 2 ینی: گوشت خرد کنید 
کا اکن 0 6۱۷22 ینی: به خانه 
برود 

قاعده‌ی درست نیز همین است. دیگر ترکان, در 
ان وا به تاه وان وا فرآتست ره تون 
غنه می‌آورند و از لیسن رو, علامت مفرد بسرای 
محترمین شناخته شده است هم از لسن روی, در 
خالت یم فاظهای زر غلط کته شوه 
زک لا ز 108۳0116۲ 

-آفرانگ از 08۳۵09 

اگر جز این می‌بود, آوردن یک پی فزوده برای دو 
مفهوم نادرست می‌گشت. اما اوغوزان و قبجقان 
راه نخست را می‌پیمایند و شیوه‌ی آنان صحیحتر 
لست. 

فاعل, از لین باب به شکل زیر میأ د: 

تا عوخین 061 274 یعنی: خردکننده- 
-اقکا اغراغوجی 08۳08461 6۱82 یعنی: 
رونده‌ی به خانه. 

اوغوزان, قیچاقان, کوچ‌شینان و تبعان آنان و 
شوارق ینمی و3 

- تغراداجی ۰108700061 
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-أغراداجی 08۳006۱ . 
که شرح لٍن قاعده گذشت. 


[ فاعلی که ده تداوم فعل موصوف بش د به صورت 
زیر میب 

- رن 0 تیعنی: پیوسته خرد کننده. 

- اغراغان 08708011 یعنی: پبوسته ر ونده. 

و همه نیز بر لٍن قاعده است. 

[ فاعلی که موصوف به ترجی 9 تمنای فعل باشد 
در کلمات دارنده‌ی درف «غ» ویاحروف ذلافه و 


ستبرآوا پی قزوده‌ی «ق, س, غ» و در کلمات 
نرم‌آوا و دارنده‌ی <رف «ک», پی فزوده‌ی «ک, 
تین کت مت اروت 

همانند: 

ِ أل ار ۱0 ۱ ل 01 108۳08504 21 01 
یعنی: او می‌خولهد گوشت خرد کند. 

ِ ال بوک یک تلکسا ل ۲ 12۷222 07 
0 ۷/2952 ینی: او می‌خواهد بر شتر بار نود 
زره فک یاف الم ماب فسات ویر 
واجی کمتر کاربرد دارند 


[ فاعلی که موصوف به عرم و قصد فعل باشد 
ولی هنوز به آن شروع نکرده اش لر به شکل زیر 
میآٍ د 

نان تشر تین ار 01 10870811 21 01 یعنی: او, 
عزم خرد کردن گوشت کرده لست. 

-آل سَنکا آغرغل یل 0۱ 50 هرود آه 
یعنی: اور عزم آمدن به سوی تو کرده لستا: 

موارد یگر نیز همین میزان است. 

سا قاعان :که تام قیال خود آور زلوت مور 


میآٍ د 

ک آ ات ‏ علی ارقفق 01 108708114 21 01 
یعنی: گوست خرد کردن <ق اوبود. 

- ال سنکا اغراغلق ازدی 08708114 50 01 
یننی: به سوی تو آمدن حق او بود. 


۵۹ 


در گویش اوغ-وزان و قبچجقان به جای «۷م», 
یه کار می‌وود مانند ال ات مراعستی ارزدین 
1 108708519 21 1 یعنی: خرد کردن گوشت 
حق آوبود. 

ل سنکا ارات آردی 05708504 50۵ 01 
یعنی: آمدن به سوی توحق او بود. 

بسیاری طبق شیوه‌ی دیگر ترکان تلفظ می‌کنند 

[] در لین فاعل‌ها, هر گاه نفی کار مورد نظر بلثد, 


میان نشانه‌های فاعلی و رنشه‌ی امر,حسرف «م» 
فزوده می‌شود. مانند: 

کار از ات راز هو تمعرور ۷ 2۲ 01 
۳ 10101061 یعنی: آن شخص گوشست 
خرد کننده نیست. 

رن 6/۵2۱۵ ]0 
۳ بیینی: آن بار, باری بار کردنی نیست. 

بقیه نیز بر همین میزان است. 

در یکی از لهجه‌هابه شکل زیر آمده لست: 
رامع یل 01 ۲0870۵ [ینی: خرد 
کردنی]. 

- یکلامکلی ل ۲۶۶/2712811 [یعنی: بار 
کردنی]. 

در ین <الت, در کلمات ستبرآوا و دارنده‌ی‌حسرف 
«ع»,به صیغه‌ی امر پی افزوده‌ی «ی, ل, غ, م» و 
در کلمات دارنده‌ی<رف «ک» پی فزوده‌ی «ی, 
ل, ک, م» فزوده می‌شود. 

اسم عون از ین اب یه ضوزت تور لته 
-تغرامش ات 21 08701115 یعنی: گوشت خرد 
تن ده. 

-ایرغامشٌ یعاجْ ۷۱84 1801118 یعنی: درختی 
که برگ و بارش ريخته است. 

قاعده‌ی لین بر مبنای کلمات صحیح است که قبلا 
شرح دلاه شده است. 

مصدر: مار در لٍن باب, برخی مصیرهای اصیل را 


باد کردیم. در لینجا از دو نوع مصدر سخن خواهیم 
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گفت که از راه اضافت ساخته می‌شسوند لسن دو 
مصیر با فزودن «ک» ویا «غ» به بن فعال ساخته 
می‌شود. مانند: 

اک تاش کر ۳ 108۳08 21 07:17 
یعنی: یت هر کردن او راببین. 
-اتک اغراغ یک ر 1۵۲ 087081 0117 ینی: رفتن 
او راببین. 

لٍن دو مصدر, مانند لسم‌اند, هم از لین روی‌به آنها 
رازه کون 
اسم زمان, اسم مکان و اس آلت ببینگونه 
می‌لرض از فعل قرامایا 

-ب وآت تراغ و أَغ رل 08:۳ ۱05۳۵ 2۱ 2 
بعنی: لین زمان خرد کردن گوشت است. 

خر فرا و پیر لآ 6 ۱08۳06 9 ینی: 
ٍن محل خرد کردن است. 
به آلت خردکننده چنین گویند: 
- تغراغو نانک ۷27 108700 ینی: چیز خرد 
کننده. 

در حالت نفی, چنین گفته می‌شود: 

- بو تراغ و رآزماس 050۲ ۱05۳6 2۷ 
5 سییعنی: اکنون, زمان خرد کردن نیست. 
موارد دیگر نیز بر همین میزان سازبندی می‌شود. 
ی, مضارع و 
تیا نها امس | ماش سر 
گاهی در سکون وحرکهی میانی مطبق هم 


پس از ٍن, بل دبدانی که من, ماض 


نیستند, گاه نیز مطلقت می‌کنند لٍن,باقاعده 
معلوم نمی‌شود. 

قرغادی 0 پیر قرغادی 1۷۳6001 6۲ 
پعتسرف وس رن ششس کت سل افرعسار-فرعامساق 
6- 0۷05 

در لِنجا, ماضی, مضارع و مصئر مطلبق هم هستند 
فردی 1 با دی 1701 4 یعنی: کمان 
زه کرد. (قراد- قرماق ۵ - 1/۲۵۲ 0) 

لنجا همم, مطلٍقت لجاد شده است. 


۶ کناب چهار گانگان (ذوات!اربعه 
چهار ان (دو ر 


فعالی را که با ٍِن قاعده طلبق ندارند, قبلا شرح 
کرده‌امم 

لین باب, در چند طریق سیر می‌کند 
نخستین: مرکب از افعال دو واجی و سه‌واجی 
منقوصات است و نجام کارهایی از سوی انجام 
دهنده در گذر از فعل را می‌رساند مانند 

سک رای لاهن 2101 ۵0 27 یعنی: مرد, قر را 
گز داد که وشهی آن کر مزبه مبای: کر قر 
است وبا فزوده سئن پی فزوده‌ی دی 1201 , 
فعل ساخته شده است. ویافعل: کزلادی 1021201 
در جمله‌ی زیر 

-از تقا رکزلادی ۷21201 10۷۷۵۲ 27 یعنی: اور 
کالا تفای که کتفد‌بقه ان کر و اس 
می‌بشد. موارد دیگر نیز چنین است. 

در کلمات منقوص مانند: 

لت قرلادی 0۳16081 9 ینی: لر, برف 
بارید 

فش دی 003 ینی: چرم را 
چرب کرد. 
بن فعال, قاز 46۳ و باغ ۶( است. حرف علّدی 
لف در آنها, معروض تخفیف شده لست. 

در اسماء سه واجی سالم, برای ساختن فعل, تها 
یک «لف» آورده می‌شود. نیازی به آوردن «لف» با 
حرف «ل» نیست. مثلا اگر بخولهیم از اسم تسین 
0 در معنای رعد, فعل بسازیم, گوبیم: 

- شین یشنادی 010001( 0817( یعنی: رعد و 
برق فروزان شد 

- قسراق قلنادی 0/۵۱ 1570 ینی: ملایان 
صلد ب کره شد 

- قسراق پلنادی 01 015709 یعنی: پستان 
مادیان باد کرد, به پستانش شیر آمد 

که فعال قلنادی 0۷/۲۵۵۱ و پلنادی 5011 نیز 
از اسم سه واجی ساخته شده‌اند. و از آنجا که لسن 
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تال از شما ال (متحی سکیف تدای شم 
«لف» وبدون حرف «ل» بر آنها وارد شده است. 
اسماء چهار واجی صحیح نیز بشسرط اسقاط حسرف 
پایانی, می‌تواند به لین باب, وارد می‌شود. در ٍ-ن 
حال, کلمه, سه‌واجی می‌شود و سپس برای ساختن 
فعل, لفی زان فزوده می‌شود کلمه به چهار 
واجی‌ها می‌پیوند. مثلابه چیز نرم یمُشاق 7۷1544 
گفته می‌شود. وقتی چیزی نرم شود, گویند: 
- یهُشادی تالک ۷۵20 ۱۷۲۵۵۵۱ یعنی: [آن ] چیز, 
نرم شد و نیز فعل یشتادی 09/041 در لٍن جملد: 
-آ لآنکر سوز بُشتادی ۵5/۵۱ 52 مره [ه 
یعنی: اور با <رف به وی کنایبه زد. هنگام پشتی 
نهادن نیز, چنین گفته می‌شود. ربشه‌ی فعل ۷ 
۵۹ (است. فعل بغادی 9/6001 در جمله‌ی 
سُوف بغادی 0۷/500۱ /5یعنی: آب کدر شد 
نیز چنین است. ریشه‌ی آن بلق 0(0ق/:9 
است. در لین اسماء, حرف «ق» اسقاط شده و برای 
ساختن فعل, تتهایک «لف» بر آنها فزوده ده 
است. به دیگر سخن, لین اسماء بافزوده شسدن 
<رفی, به فعل بدل می‌شوند. به نظر من, درستتر, 
میرن یو کسام ار مان شریم مر‌فوند. 
مانند کلمات: 
- سُوذتی 5:21 در معنای «تف کرد» و از همین 
ریشه میآر د ی 0 بعنی: آب هان. 
- سلتی 5/21 در معنای «شاش کرد» وبه شاش: 
سذک 52 گفته می‌شود. فعل بشدی 2۱904 در 
جمله‌ی زیر نیز چنین است: 
-أتْ بشدی 8و9 21 ینی: گوشت پخت. 
به گوشت پخته شده, بشی غیت 1 21:18 گفته می- 
شدود. 
ٍن <الات, برای عربی و ترکی بر تری می‌آورد که 
دیگر زبانها, فافد لین بر تری هستند. 


(۵ 


دومین: لنکه, فعل تها در مفهوم ذاتی خود و نه 
در معنای دیگر ظاهر می‌شود و مبنای لٍن باب به 
شمار می‌آید مانند: 

از بغاج ازغادی 1۳۵۵۱ 806( 2۳ بعنی: مرد, 
درخت را نان داد. 

از پملادی 1 2۳ یعنی: شخص گربست. 
-آز اقا آغرادی 1 1300 27 ینی: مرد بر 
سر کار رفت. 

اه ماب اضف ویو راک کار از مس هو وا 
چند کس انجام پنیرد, حرف علّه‌ی فرجام کلمه, 
اسقاط می‌شود وبه جای آن حرف «ش» می‌آد 
مانددد 

گ برلا یعاجخ ازغشدی 9۱ 727[ 
01 106( ینی: او, همراه من درخت را 
تکاس فاد (هم گنک وهم رقیتا و امیرسانت: 

- کشی برجا پفلشدی ۱۵1 ۵۲۵0 وا 
یعنی: مردم همگی گریستند 

همه بر لین میزان سازبندی می‌شود. 
کی را داهن مورا مایب 
آن کند, حرف علّه از کلمه اسقاط می‌شود وبه جای 
آن, «م, س, ن» فزوده می‌گردد. مانند: 

-َل سَتکا ی ۵۸ 501 ]0 
یعنی: او خود را متظاهر به آمدن به سوی تو نشان 
داد. 

ل یک یکلمُسندی ۱24 8 ]و 
یعنی: او خود را متظاهر به بارگیری کردن نشان داد. 
دیگری از لٍن قواعد را در «کتاب سالم» باز گفته- 


زمدهمی تگوازها بر مبنای لٍن قواعد ساختاریاوی 


می‌ندوند 
باب پهن واک 
فعالادی, فعولادی, فعیلادی 
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تبالادی 202120 لآنی تبالادی ۷ آه 
یعنی: اور وی رام ذمت و سرزنش 
کرد.( الا تالاماق ۵ -10۵۵). 
تبولادی نهاناطنال غینی‌بولادی آه 
10 08111 یعنی: او, بر سر دشمن زد. 
2 لت لماک 18۴01112701216-*1308127). 
سببیلادی ۷011۵0 شبیلادی ناأنکنی 
۸۵ 5۱۱/۵۱ ینی: [آن] چبز هن را دراز 
ساذت و قز کرد. (سبیلار- سْبیلاماق -0167:ک 
۹ 
حتبلادی 1 ب را جنیلادی 2792 
1 بعنی: تازبانه جرنگید هر چیز دیگری 
مانند تازیانه جرنگ جرنگ کند, چنین می‌گویند 
(حتیلار - حتبلاماق 6010107166 -2011107). 
ستولادی 0ج ول تلم ستولادی 121۷ 07 
11 یعنی: او سختا گرب وبسیار و 
بیهوده بر زبان راند ره 2 و لاماق -5011۸7 
0 
سجولادی ول سمل سجولادی آه 
1 51/۷۷/1 یعنی: او پارچه‌های شبیه 
من-لیل و دستمال رامنگوله‌دار کرد. (سجولار- 
سجولهماق 6000۲-0۵0۵4 
قجالادی 02821201: أل نأنکنی قجالادی آه 
00 03 یعنی: او, [آن] چیز را در ظرف 


نب دق ال قحالم-اق-0616۲ 
میب 
اصل املای آن «قاجالادی» است که نخستین 


«لف» اسقاط شده است. 

قجیلادی 00911201:ل من قجیلادی ۱۱۵۷ 0 
1 یعنی: او, من راقلقلک داد. با خار انیدن 
از یلو زور بای کت حاصل تسود تیا 
قحیلاماق 0( 


۶ کناب چهار گانگان (ذوات!اربعه 
چهار ان (دو ر 


قرالادی 01 ال قرالادی نالکنی [ه 
13/۳3 701007 یه ینی: او, [آن] چیز راسیاه 
کرد.(قر ال قرالماق 600۲61607-6۲۵1۵:64). 
قر پلادی 02۳۱1201 أل پیرک قریلادی 016718 
01 یعنی: او, زمین را وجب کرد, ان دازه 
گرفت, متر کرد. موارد دیگر نیز چنین است. 

لآرک قریلادی :00۳/0 278 01 ینی: او, 
شخ<ص رامسن پندشست, خیال کرد پر است. 
(قربلان قربلاماق -00۱۱۵). 
قرالادی 0721201 : ات قرالادی00۲۵60 ۱ 
ینی: سگ, دفع مدفوع کرد. (قرالا"- قرالاماق 
۵-۵ 00). 

قر بلادی 01 تبی ق ار 2 قربلادی امن 
۲ 00718 ینی: وزش باد, بارش برف را 
به کولاک تسیل کرد. (قربلار- قرب لاماق 
۵ -00710۲). 

خغیلادی 0511201 از جغپلادی :4080100 2۳ 
ینی: شخص فریاد بر آورد. (جخیلار- جخیلاماق 
2085۱1۷-0۵). 

لین کلمه با مفتوح ساختن حرف «ج» نیز لفظ می- 
شود: حغیلادی 08110011 . 

حخخیلادی 2811241: شوف جعیلادی 5:۷ 
۲ ینی: آب, شرشر کرد. به دو صورت زیر 
نیز تلف ظ مین ود: 

-ژغیلادی 081101۱[ 

- شغیلادی 081/001 . 

وهردو تس شوه تک فست انسا اذب هید 
شغیلاماق 08110۲-5081107144ج). 

پر لن قطعه هم آمده لست: 
تن سینی جُمیلادی 


کت باکن ُفیلادی 
قن یب ژغیلادی 
ین سوفن قزل سَغدی 


601: 53۷ 0۲ 
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۵۲ 227۷ 710171۲ 
۲ 0 601 
01 0۱2۱ 5۱۱۷۱۱ (0(۷ظ 
ترجمه: «خاتون سنی» فرباد برآورد, 
بابیگ «نانکوت» خصومت ور زد د. 
خونش شرشر جاری ۳ 
از گردنش آب سرخ دوشیده شد 
توضیح آنکه: می‌گو د خاتون سنی که نام سرزمینی 
درمیارم: لکوت و ری قراز دارم درک تاکوت 
عصیان ورزید و خروشیدن گرفت. مردم آن سرزمین 
آرام نگرفتند و با بیگ تانکوت دشمنی ورز نند و 
ماه آن اش و عیرست ده و 
گردن آنان آب سرخ دوشیده ند لِسن, در معنای 
خون است. 
سغولادی دای وگن 2 
0800( ینی: شخ ص, گندم پیمانه 
کرد. موارد یگر یز چنین است. (سغولار- 
سعولاماق 60810107-50800107104). 
جفیلاددی 01 کت جفیلادی :۱100 نبا 
اسر ای اه را کیک سک سرا سار 
شیره نیز صدا در بیلٍ د, چنین می‌گوند. (جفیلار- 
جفیلاماق -2111۵۷). 
تفولادی 1 ار قدتن تقولای «2هه 2۳ 
۲ آبیعنی: شخص,به کمر گیره وصل کرد. 
و لارت که لماق ۰-۵ 100۸۵). 
تقیلادی 11011241 تقیلادی نانک ۱27 110۱۱۵۵ 
ینی: [آن] چیز, تق کرد و صدا داد. هنگامی که 
چیز نزم و جشکی تروق چیز سفت و فعحتی بیقدا 
نیز, چنین می‌گویند (قیلار- تقبلاماق -101107 
4 
تکولادی 26:4 أل کاآت تکولادی آه 
1201 21 7100 یضنی: او, به من لقمه‌ی 
گوشتی قارف کرد. موارد دیگر نیز چنین است. 


اف( 


-َل > بر که 2 تکولادی 2882 01 
01 سبیعنی: او برای بیگ چیزی به عنوان 
هدیه (رشوه) داد. لین عبیر, از کلمه‌ی قبلی مأَخوذ 
است. (تکولار- تکولاماک 1۱10127-11160412771۵1) 
تکیلادی :010104 تکیلادی نانک 128 
9 ینی: [آن] چیز, خش خش کرد. (تکیلاز- 
تکیلاماک 11161127-171012701216). 
تلولادی 01« تل ولادی تشایکتش.. 1 
۷ 101۱/۱ یعنی: او, آن چیز رابرگزید 
(لولا- تلوّلهاق هناهام 
تمیلادی 01 :آشباک تمیلادی 29 
1201 یضنی: الاغ جست و خیز کرد. هنگامی 
که الاغ لی‌لی کند, چنین می‌گند لٍن کامه, اغلب 
وت 011 تف_ظ می‌شود. ات 
تمیلاماک 127-۱۱۱۱20۱۵1: 69 
تمولادی ال بر یووم ]0 
۲ 1/۷۷۲/۶ یعنی: او سد و نیواره‌ی جلو 
آب رامحکم‌تر کرد. | تمولار- مولاماق 
2-۵ 1011711۸/۵۷). 
«مثال» 
از 
اين باب 

یییلادی 30011۵01 لآنی پییلادی ۵۷ 07 
1 یعنی: اور به وی‌حیله کرد, فرب ب دالد. 
در لٍن قطعه نیز آمده لست: 
تشکته عالی یانش 
لم برلا تبولادی 
َدْلاری با دی 
کوب یز یآغدی 

۱ 

01: ۱۳۱2۵ 0( 


۵۵۲ 02010۱ ) 
01 2 م۱۵ ال 
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رف( 


ترجمه: خان تانکوت خدعه ورزدٍ د, 

با مرگ‌بر سر کوفت. 

خویشانش رابد گفت, 

مرگ را درد و پربشان شد 

کیت اسان خالکوت کر سا تفه وم 
پیش اه کرش مکی ماه و کاقع ورف و 
مغلوب شده, برادر اش او را مذمت کردند شمنانش 
شاد شدند و چون مرگ نزدیکتر شد, رنگ رخسارش 
قییر کرد. (ترکی آوغوزی و فپچافی) 

(نبیلار- یبیلآاماق 0(۳9۵۱/۵۲۰۱۷۸۱/۵۱۵ 

دیگر ترکان, آن را کمتر به کار می‌برند و به حیله و 
خدعه, یب یب ۷ 07( می‌گوبند. و از آن فعصل 
نمی‌سازند 

بسیلادی ال یسیلادی نأنکنی [0 
03 0511001( ینی: اور چبزی راهن کرد, 
چیزی مانند خمیر که روی سفره پهن کنند. 

كِ سوک پسیلادی ۵5۱/04۱ 50219 01 
یبن اورسحن صرح وبدون کنلیه بر زان آورد. 
(سیلار- یسیلاماق ۵5۱/۵۱۱۵<-۳۵5۱/۵۲). 
یغیلادی 328211201 لآنی تعیلادی ۷ 01 
1 نی: اور با وی شمنی کرد. 

از یف ی پغیلادی ۵81/۵ 8 2۳ یعنی: 
شخص, با شمن جنگید (یّغیلار بغیلاماق 
۵ ۷۵۵۱/۵۷-۰). 


منقوصات 
از 
اين باب 
آیالادی 2۷21201: قی زآیالادی :6۵/۵0 ۱2 
یعنی: دختر, دو کف دست خود رابه هم زد. (ل4ا- 
بالماق 2۵/۵۲-۵۲۵/۵۱۵۵), 
لٍن, لغنی فصیح است. 


۶ کناب چهار گانگان (ذوات!اربعه 
چهار ان (دو ر 


آیالادی 0۷۵1201قن نآیلادی ۱۵۵ وب 
پعلی ۵ و تفن امک ابا راشای 
۵۵ -1/(۵/۵۲). 

کیالادی نداهن :از کن زکیلادی الا 2۳ 
01 ینی: شخص, نمد و گلیم را از موربانه 
پا کرد. زمانی که نمد رابتکاند چنین گویند. موارد 
یگر نیز چنین لست. (گیالا- گیلاماک 
-1012127). 

قاعده در لٍن باب, همان است که پیش از لسن 
گفتیم. 

راههای سیر لٍن باب چنین است: 

نحسنین: اسماء ثلاثی که در اصل چهار واجی‌آند و 
با فزودن لادی 001 تبلیل به فعل می‌شوند و 
معنای انجام کاری از سوی انجام دهنده بر روی 
فعل [اسمی که تبلیل به فعل شده است]. را 
می‌دهد. مانند: 

-آز ون قرالادی 00۳01001 10۷ 2۳ ینی: 
تاه آنافیر بان کی 

- پیر قربلادی 90۳101 67( یعنی: زمین را 
اندازه‌گیری کرد. 

دومین: با سلختن فعل از اسم بوسیله ی پی فزوده‌ی 
دی 061 , مفهوم منسوییت به چیز مورد نظر را 
می‌ده د. 

-أ لآ ر کت آفیلادی 001100۱ و271 [ه یضی: آن 
شخصربه جوانمردی منسوب گرد به 
سخاو تمندی توصیف شد 

- لآنی قرپلادی 0۳۱/۵۱ 01۱ 01 ینی: او, 
وی رابه سالخوردگی و دیرسالی توصیف و منسوب 
سلخت. 

سومین: به معنای ذاتی فعل شارت دارد, و از آن 
معتلای دیگر اتظاز قمی‌روه ماه 

- لُآنی قجیلادی 016۱1۵۱ 01 01 ینی: او, 
وی را قلقلک دلد. 
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تاک اون 01 ۵9121 [یعنی: 
الاخ جست :و یز کرقر لرلی کزد 


باب چهارواجیان پایان یافت. 
و عو عو 


باب پنج واجیان 


باب ین واکی «ع» در فحَلعادی 

تبُتلادی 14ت01 نآ لآنی‌بنلادی ۱« 7و 
0 تییعنی: او, وی را لهل تست اگاشست, 
منسوب به بت ساخت. (و آنان یره‌ای هستند. 
(یتلا- تتلاماک مامتا ملاتطتاغ. 
کرثلادی 3214 ال قب کرلادی [ه 
1۳۱۵ 8۵ سبعضی: او, درب راقفل 
کرد.(کر تلار-کر تلاماک/7-16۳۱۵۳۱۱۵ج1 6 
جنخلادی 00801201 لآنی جنخلادی [ه 
161 1711 یضی: اور وی رابه ضعف و 
یت ری وت کرد زد تفای 
00-۵ 001). 

فلخلادی دآودآناو:آلرقنی نلخلادی اه 
1 1/7۱۱ یعنی: او, رسن راقلاج زد. 
(قلحلاد- فحلاماق 0۱۵ آوهآننی-عآعهآم0). 
قلخلادی 011191201 لآنی قیخلادی ۱ [ه 
1001 یعضی: اور وی رابه شمشیر زد. 
(قلجلار- قلجلاماق ۱۱04و -7 »اون 6). 
قمچخلادی ۳11201هو :ال نونک قمجْلادی [ه 
1 1711/1182 یعنی: او, آش رابا کفچه 
به هم زد. (قمجٌلار- قمجلاماق -107116167 
40۹ 

بَغرلادی 021۳1۵01 لآنی بیرلادی 6۷۱ [ه 
1 اینی: او, بر جگر وی زد. بر میان یا 
سینه‌کش کمان او زد. 


۸2/۵ 


-آل باسن تعزلادی ۵۵۱۲۱۵۵۱ عم آ 
یعنی: او, سینه‌کش کمان خود را درست کرد, 
اصلاح کرد. (بغرلار-بغر لاماق-042:۲10۲ 
9 
جغرلادی 02171201 لآژنی جیرلادی آه 
۲ 21/1711 یعنی: او, از انگور شیره 
کش ید (ججرلار- جنر لاماق -2050۳6۲ 
9 
هنگام خوردن شیره و دوشاب از سوی کسی نیز 
چنین گفته می‌شود. 
جغر الادی 0 : پیرک جغرلادی ‏ ۵۲ 
1 ینی: او, کوره راه راباز کرد و راه 
رفت. اگر کج زیروی ترف ربا بای حودو راه داز 
کت چسین می‌گوند (جن ولاز- جنر لاماق 
9 
سغرلادی 9181۳1201 لآنی سترلادی ۵۷ ]0 
01 یعنی: او, آن را گاو نر فرض کرد, به 
گاو منسوب ساخت. (سغرلار- سغرلاماق -5/817/07 
۹ 
بُکرلادی 01داتناع۵: لآنی بکرلادی 6۱ 7 
01 یی او, بر پهلوی وی زد. 
-آل پغینی بکرلادی 691۳۱۵0 ۵8۱ [ 
ینی: اور شمن را از چپ و راست محاصره کرد و 
ها ان تسیک و دمن را شکستت ولا 
کر لارت لاماک/621۲۱27۷-698۳12۱۳۵) 
ترسلادی 21051201 آلب جرک ترشلادی 
۷۵ 2718 م1 بعنی: پهلوان, سیاه را 
پراکنده سلخت. 
- جع ری فازغ ترشلادی ‏ 0215 081 
یضی: شاهین جر گه‌ی غازها را 
باکت مخت سارت تسام 


4 


10۲۵۵۱۵ - 
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و( 


ترسلادی 2۳051201 لقن ترشلادی | 
6۱۷11 یعنی: او به خانه‌اش سقف 
نهاد.( ترسلار- ترسّلاماق 10۳5۱۵۲-10۳۱ 
فرشسادی :از رنسادی 2۲ 
0/۳۹۹ یینی: شخص, قرت خواست, میل به 
قرت کرد. (قر تا -قر ریت 0۱۳/5۵۲ 
9 
بغرسادی 0۵61۳5201 آزبغرسادی 2۲ 
11 یعنی: شخص, میسل به جگر کرد. 
(بغرسارجغرساماق :062۲56۲-06۱۲ 
گذزسادی وتنام ال تکاتون 
کذرسادی ۷10۵7۵0۸۱۵220 01 ینی: 
۱ ۳ 
کذرساماک ]52ج 
تتغسادی ناه آزتتسادی 1۵1۱85041 2۳ 
,۳ سل هی ل به شیرینی کرد. ( فسات 
اماق أق 0112907-1018500۵4)). 
۳ 1 زآنن ستعسادی 2۳ 
801 ۸1111 یعنی: شخص, میل به فروش 
لسب خود کرد. تظلهر به فروش اسب خود کرد. 
در لٍن قطعه یز آمده است: 
ترفن شسادی 
+ رزسادی 
ترک ازسا ترغسادی 
آتکر سفن خگنی تْدی 
۵۵ ۵۲۱ ۱۲۱۱ 
۵۲ 71۶ 10/۱6 
۲ 2712 17171 
1 ۷۷۱۶ 50011۱6 ۸۲۱۵۲ 
ترجمه: در آللیشه‌ی فروش خانه و زندگی خود فتاد, 
فبیه داد و فحات یافت. 
خواست که زنده بماند 
روزهای‌حسرت الگیز برای او پلید آمد 


۶ کناب چهار گانگان (ذوات!اربعه 
چهار ان (دو ر 


که خانه و زندگی خود رابه حراج گذارد تا فلیه دهد 
9 خود را آزاد کند 9 او در آرزوی زن‌دگی بود. اما 
روزهای حسرت‌انگیز وی شروع شد 
(ستغسار -ستغساماق 00118507-501185077106). 
برغسادی 027185201 لاف کا برغسادی 7 
001 6۱۷22 یضی: او, خواست که به خانه 
برود. موارد گر نیز چنین است. (ترغس ارت 
جرخساماق :00۳۵90۳-1۵۳۵ 
ترغسادی 0۳085001 ال دا ترغسادی 7ه 
۲ 1111011010 یعنی: او خواست که در 
ا شتا کف مسا | ز سنا مساق 
۵ - 1۷/۳۱/۵50۲ 

فرغسیدی 00۳055101: فرغسید ی [نانک/ 
127 و یعنی: در اسقا انه‌ی کب کی 
قرار گرفت. (قرء سیر قر ها ق -0851 
0 از لین روی,به معده فرخسای 
0 میگ ویند زسرار ساعت به ساعت 
می‌خشکد 9 طلب غذا می‌کذ 
تلشسادی 1 از بلقسادی ‏ 2۳ 
1 اینی: شخص, میل به طعام ملهی 
کت د(نشس- ار جشمماق-50۲: 0 
0 
پلکسادی (0وع 011 :آغلان بلکسادی هلق 
01 ایعنی: کودک روی به خردمندی نهاد, 
خواست که عاقل شود. (بلکسان- بلکساماک 
-*۹2 2۱۱۱ 
برکسادی 0622901 :ال تکاتفاز 


برکسادی ۵۳8۵520 10۷۵۲ ۷۵4 07 


یعنسی: اور خولست که به من مال دهد موارد دیگر 
نیز چنین است. (ر کسار- برکساماک -6۲۱527] 
9 
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دیون لفات لترک 


گوکسادی ۳325001 ال من ی کرکسادی 07 
20 171271 یضی: او, خواست من را 
دیدار کند (کرکسار-کرکساماک-2۳دوت(1۵ 
۱ 
کر کسادی 504ع نت3 لآقکا کرکسادی | 
0 ۵۱۷2 ینی: او, خواست وارد خانه 
شود. موارد دیگر نیز چنین است. (کرکسارت 
ک رکساماک /۱۳۱8527-10۳۱852712/). 
کلکسادی 901عذاه3 ال تا کلکسادی [ه 
۲ 1110700 ینی: او, خواست به سوی 
من بیاد (کلکسار- کلکساماک -۲وووزام 
0 
َغْشلادی 06105120 ال سکاآت بنشلادی 
11 01 171107 ]0 ینی: اور به من لسب 
بخشید. موارد دیگر نیز چنین است. (بغشلار- 
بغشلاماق 0۵6 اج»۳-1۱6ورع»). 
تفشلادی 12705120 تعتلادی‌ شک 
۷ 10۷۷/5/۵۱ یعنی: [آن ] چبز, تکان خورد. 
لاس ودرکت در چیسری را نشان میدهد). 
3 ق - 10۷۵/۵۲ 


0 ۹ 


شالاشت 9 


سرشلادی 1241وداتناه :ال ترغ سَرنلادی ه 
1 10118 یعنی: او, سنبل را تف دلد. 
(به لین صورت که سر دانه‌های خوشه گندم راپیش 
از آنکه سخت و سفت شود, جدام ی‌سازند. تف دلده, 
می‌خورند). (شر لاه تماق نی 0۱51و 
0 

قذشلادی 1 کونک قنشلادی [ه 
01 01119 یعنی: او, از چرم, کمریند 
س-لفت. (قنشلار- قنشلاماق -0215107 
ی 

قرشلادی 1 جن فر شلادی ]0 
۳ ۷ اینی: اور <ربر و یبا را وجب 


(۵ 


کرد. مورد دیگر نیز چنین است. (قرشلار- 
قرشللام اق ۵6 اوسع- و6 ۱ 
پشسغلادی 1 أل تْ پشیتلادی 1 0 
صسیعنی: او گوشت پخت. موارد دیگر نیز 
چنین است. (بشی فلار- بش فلاماق-71518161 
2 ۱ ۱ 
ستغلادی 01( أل آتک برلا ستلادی [ه 
۵101 ۱۲| 7 یعنی: اور با وی معامله 
کدد. (سستفلاز 


910۹ 


تغلاما: ق -5018107 


صحیح تر آن: ستعلشدی 5011810501 است. هر دو 
به کار می‌روند 
سرغلادی 0 ال تونن سرفلادی 07 
50۳ 71 تیعنی: اور عافهای خود را زرد 
رنگ ساخت, موارد دیگر نیز چنین است. (سَرغلاز 
- سرغلاماق 60718107-501181077140). 
قذغلادی 0۱92101 :ال برک قذغلادی [ه 
18001 207 ینی: او برای کلاهش, کناره 
دوخت, <أشیه‌دوزی کرد. (قذغلار- قذغلاماق 
01-211۹ 012151). 
قرغللادی :00081۵0 مُنغلادی نأکنی 9۳0 
ی از [ ن‌اچیز را در غلاف و جای خود 
قرار داد. (قر غلار- قر رغلام_ ای - ۳16۳ 
0۹ 
قسغلادی 1 أل قلن قسئلادی |ه 
0 011 یعنی: او, با مشت به برده‌اش 
زد. (قیغلار- قسبغلاماق -0518107 
00۵109 
تتقلادی بح ومانط :ال غاجع بتفلادی 0 
۷۵۵۲ 12018( یعنی: او, ی درخت 
را زد و کوتاه کرد. یلار بتقلاما: 
۵ صحی حآن بتیدی 9:۱۱ لست. 


ق :و 
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(۵ 


تتقلادی حون :ال آغن تتقلادی آه 
۲ 081117 ینی: او پسرش را لخته کرد و 
پابه اخته شدلن منسوب سلخت. (تتقلار- تفلاماق 
4 ۱۸۲۱۸۱۵ 

تشقلادی ده آل سک و شفلادی [ه 
۲ *5111 یعنی: اور به س هم پیکان نصب 
کرد. (تشقلار- 
۹ 


بش قلاماق -»آوهجهه 
ترقلادی 1 لنْ ترقلادی 18 0 
۲ صیعنی/: اور اسب را ضعیف و لاغعر 
گردانید موارد دیگر نیز چنین است. (ترقلار- 
ترفلاماق 4 ۱۱۵۰ 1107۸). 
جبقلادی لآتن جبفقّلادی ۷0 01 
۲ بن ینی: او اسب خود رابا ترکه‌ی نور زد. 
(جبقلار جبقلاما ق 0-۱۱۵۱۷۱۵4 ]نه). 
جرقلادی 00 لآذافن جَفلادی [ه 
0 1 یعنی: او به پای خود, چارق 
ترکی پوشید (جرفلار- جرقلاماز 
اه 

اگربه ری جر 20710 از یره‌های ترکان نیسز 
منسوب کرده شود, چنین می‌گویند. 


ق -60۳۱۵۱۲ 


قبقفلادی 0201 آز قیزغ قتفلادی 2۳ 
11 01218 یعنی: مرد ,یکار ت دختر را 
برداست. (قبقلار - قبقلا.ا: ق -00(0016۲ 
004 

فجقلادی 041 0 جن فَجَفلادی 0 
۱ 70 یعضی: اور دیبا وحریر را در 
بفخل گرفت. (فحقلار- قَحفلاما: 
9 

قرقلادی 0201( نت نار 2 قرفلادی |ه 


ق -0۱6016۲ 


0 10۱۷۲۱8 بعنی: اور ر آهزنی کرد و 
مال گرفت. (قرفلان قرفلاما: 
۷۵( (ترکی یملیی) 


ق -0۳016۲ 


۶ کناب چهار گانگان (ذوات!اربعه 
چهار ان (دو ر 


قشقلادی :4اواودو:ل بالغ قشغلادی آه 
0 20/18 یعنی: او, عسل رابرای تاول 
مصرف کرد, با قاشق برداشت. (قشقلان- قشقلاماق 
1-۵ 00013100). 

فلقلادی 001201201 لأغلن فقلادی [ه 
1 0811 ینی: او بر گوش پسرش زد. 
(قلقلار- قلقلاماق ۲-044 آوهآی). 
قمُقلادی :ات قممْلادی ۱ 
۲ سععنی: اسب دفع مدفوع کرد. 

اگر کسی رابه ره‌ی‌عُمْقَ 21071140 از رسای 
ترکان ی گناد یز جفن:ه می‌گونند نام شخص 
نیز است. (قمتلار- قمقلاما: 
۱ 
قنقلادی 00000120:بک عنی‌قتلادی 
1 171211 228 یعنی: بیگ, من را 
مهمان 9 موارد دیگر نیز چنین است. (قفلار- 
قنقلاماق 00711016۲-07/۵۲۵4). 

جز اوغوزان, لن کلمه, در گویش‌های دیگر, در 
معن‌ای مان‌دن کسی در خانه‌ای ب-دون رضیت 


ق 0۳/۲ 


صلحبخانه می‌آبد در لین قطعه نیز آمده لست: 
کرب سُون یآذفلادی 


ل مآنی قنلادی 
آغز اجْرا آغو سَعدی 


۵۵۵ 20۱ ۲۸87 
9و مق 
۹ 0127۱ 
1 08 72 ۸۵۱2 
ترجمه: شمن از <ضور بیگ, چرت زده شد 
قشون را دید وحیرت زده گشت. 
مرگه او را مهما 
و زهر در کامش ریخت. 


ان خود سلخت, 
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دیوان لفات لترک 
توضیحآنکه: شمن از حضور بیگء پینکی رفت و 
قشون را غفلناً دید و به حیرت فرو رفت, مرگ او را 
مهمان خود سلخت و زهر از در کامش ربخت. 
بچکلادی معط ال آنی بجَکلادی 01 
01 471 ینی: او, وی را چاقو زد, او را 
با چقو زد. جک لار- بخکلاما 
امررجل‌امعزط) ۲ 
َذٌکلادی :09011101 ال تنی بذغلادی اه 
01 112711 یعنی: او, من رابزر گ‌به 
ب آورد. (ذکلار- بدکلاماک -208127 
۳ 
یلکلادی 1 مَنکا بلکلادی-۵ 01 
۷۵۲ 7/0 
(بلکلار - کلام اک 021210127-02121012712/6). 
تزکلادی :0701100 :آت تزکلادی 1 
1 تینی: اسب پشگل اندافت. مورد دیگر 
نیز چنین است. (تزکلار- تزکلاما 
1 


اک 210127 


یسی: او, به من هبیه دلد. 


اک -12221127 


تزکلادی ن4ه1ذزها لآنی‌تزکلادی «ه اه 
0 ینی: او, وی رافارس انگاشت, [تلچیک 
پندست)] (توکلاز- کلام 
امسملاززم) ‏ ۱ 

تشکلادی عناوم :ال آن ی تشنگلادی ۷ 01 
0 تیعنی: او, وی را پرخور و نگ چشم به 
ساب ورف عکلاته سراضا 
10116 

خرکلادی ۲0۱0401:ال من جُرکلادی آه 
201 8 بعنی: او, از آرد قرص‌نان 


ک -*12[11027 


ک -1261110127 


پخت, آرد را تلیل‌به نان کرد. (جُرکلا- 
جرکلاماک 016 -*60۲21012). 
گرکلادی ن0و ال آن ی گرگلادی 0 [ه 
۷ سیعنی: اور وی را جستجو کرد, او را 


ا( 


ک -12۳2127 


تسه ه: (کرکلاز- 
9( 
کرکلادی :3010140 ال ارت کرکلادی آه 
1101 0108 ینی: اور بر آتش با دم آهنگری 
دمی-د (کرکلار- کرکلاماک -1]۵71127 
0 

کخکلادی 2 20 0 
0201 08117 یعنی: اور سر پشست کفل 
پسرش زد. (کجکٌّلار- کجکلاما 
1101 

کجکلادی نمنون: آل 2 کجکلادی 0 
110 11 ینی: او, وی را کوچک شمرد. 
(کجکلار -کچکلام اک 610127-161611012771216)). 
ترملادی 0ص ال وف ترملادی [ه 
1۹/۹ تاش یعنی: او با قد خود آب را 
اندازه گرفت. ات و 
0/4 

ترمّلادی تجصصه :ال کر ملادی [ه 
10۳/۱ 3 یعنی: اور رود رابا پربدن از 


کر اراک 


ک -*۵1110127/ 


11۳۱۱۱۵۲ 


لٍن جزیره به آن جزیره رد شد (ترمْلاژ- ترمٌلاماق 
۵ -10۳1۱۵۷). و لین, بمرای فرار از 
باتلاق است. 

ُتنلادی ن4هاطنتاته ال شوک بنلادی [ه 
20 ۶028 یعضی: اوراز <دقیقت سخن 
سراغ گرفت. موارد دیگر نیز چنین لست. لت نلار- 
بتنلاماک 2180۱127-0111017۱12701216), 

بُرنلادی همطل شرب 6 ۷ 01 
۲ ایعنی: او بر بینی وی زد. (ُرنلار- 
چُرتلاماق 00۱۱/۵۲۵۱ 
تبنلادی 01 ستفی تبنلادی 12۷۷ 
1001 یعنی: شنر با پایش زد. ( یات 
بنلاماق 0۵۱۱۵-۵۵)). 
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۰ 


ستنلادی 01( أل بیرک سّتبلادی [ه 
۳« ینی: اور زمین راشخم زد. 
(سبلار سَبنلاماق ۷-۵ 500۷۱/۵). 


«منال» 
از اين باب 

یغرلادی 01 ان آتن پمرلادی ۵1 [ه 
1 یعنی: اور زخم پشت اسب خود رابهبود 
اگر پشت اسب خود را زخم کندر گویند: 
یی ۲ 0118 0 یعنی: اور لسب 
را زخمی کرد. در عربی نیز, به همین گونه است. 
ماندد 
-ترب در معنای: «فقیر شد» وآترب در معنای: 
«داراشد.» 

ویا: 
- قسّط در معنای: ستم کرد» و افسط در معنای: 
«داد گسترد.» 

پغر لا-یغر اهاق 680۳۵۵۳۵۵4 

ی شفزلادی ۵۳۲2۱۵0 آل تشم لادی نأنکنی 
3 ۱۷۱/21101۲( 01 یضی: او [آن] چیز رابد 
و زشت یافت. رس رای - 70۷۱/07 
۷/۵4 

بزقلادی 01 بکُ آنی بزفلادی 28 
1 111 یعنی: بیگ, او رابسه سیب 
قصیرش, دستگیر گردانید زفلار- یزفلاماق 
۰2 020/0). 

یتکلادی ها لآت بتکُلادی 1 ۱ه 
۱/4 ینی: اور اسب گمشده‌اش را جستجو 
کرد. موارد دیگر نیز چنین است. (ستیکلاز- 
پتکلاماک ۷ <۱۱۱۱۵۱۵۲-۰). ۱ 
برملادی 4هاصهددال یل پرفلادی [ه 
۱7| ۵ ینی: او, راه را نصف کرد. 


۶ کناب چهار گانگان (ذوات!اربعه 
چهار ان (دو ر 


موارد دیگر نیز چنین است. (ترملاز- یرمْلاماق 
۵ ۱۵۱۳۱۱۱۱۷۵۷-۰ 

پلغلادی ن0واناع 3 لآق لمُلادی به [ه 
0 یبعنی: او به ثر, پر چسبانید. ویا؛ 

ِ أل و یلمّلادی 611/201 01۱8( 01 یعنی: 
او برای تحقیق در جاده, رفت.برای آنکه از شمن 
خبر گیرد, طلایهدار شد و پیشاپیش و جلوتر از 
قشون, رفت تا از کمین شمن خبردار شود. 
(دلملار- یلملاماک ۷761۱۱۱/۵۱۳۹۵1 0۵1۱۱۱۱۵۲ 
بر نلادی 01 لآنی ییرنلادی ۱ 0 
ین : اور بر پشت وی زد. (برنلار- 
پر تلاماق 00۳۵۱۵۲۹۱۵۳۰۱۱۵۵ ۱ 


قاعده 

صیفه‌ی امر <اضر از لین باب, بر مبنای پنچ واچ 
سازجندی می‌شود. مانند 

- کلمه یآغرلادر جمله‌ی: من یآخیرلا 77027 
0 یعنی: به من <رمت کن ! 
5 کامهی تعشلا در جمله‌ی: منکاآت بشما 1110110 
0 1 یعنی: به من اسب‌ببخش ! 

فز تیف خطابر قافتا رتفا خاعای لسن 
ول مان ام ول ات زر 
همان است که پیش از لٍِن گفته‌ام, ٍن قاعده بر 
همگی جاری و قییرناپلیر است. 

ما در لین باب, اگر بخواهیم فعل مجهول بسازدم, 
بر صیغه‌ی آمر, حرف «ل» می‌فزليم. در لین <ال, 
کلمه دارای دو حرف «ل» خواهد شد مانند 


-آ زآغللدی 001 2 یعنی: شخص <رمت 


کرده شد 
ب ‏ بغشللدی 81501 1 یعنی: لسب عطا 
کرده شد 


در لنجا می‌توان باحرف «ن» وبه شکل زیر هم 


آورد: 
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-آ زآغرلدی 080۳10۱۱ 2۳ . 

-آت بَغشلندی 0810104۱ 01 . 

امار شکل نخستین بیشتر رواج دارد. 

ما برای نشان دادن انجام کار میان دو تن نیز, پیش 
از لین آموخته‌يم که درف «ش» افزوده می‌شود. 
لین باب, در شش طریق, سیر می‌کذد: 

نخستین: کلمه, از اسماء سه واجی, ب-دون حرف 
عله ساخته می‌شود. مانند: 

هب کرنلادی 1۲/4 00008 یضی: درب را 
قفل کرد. ریشه‌ی فصل در لِنجا, کیرت /۳۸آبه 
معنای کلید است که پی فزوده‌ی۷ادی :04 از آن 
فل ماه ارت 

ویا: 

-ل آنی قسلادی 0518101 ۵۱ [ه ینی: او, 
بر صورت وی مشت زد. ریشدی آن, قسیق 0051 
در معنای صورت, گونه و لپ است. پی فزوده‌ی 
#دی ۵4 از آن فعل ساخته لست. 

به همه مفلهیم, در ٍن باب, همین قاعده جاری 
لست. 

دومین: برای فعلی که مفهوم آن, شمردن به 
حساب آوردن شخص از چیز مورد نظر است. ماندد 
لآن یأَغزْلادی 08121001 0۱ 07 ینی: او, 
وی را از آوغوزان بر شمرد, به آوغوزان منسوب 
سلخت. 

0 جکلادی 2120 111 0 ینی: او, 
وی را از چگلان بر شمرد, به چگلان منسوب 
ساخت. 

شخص رابه هر چیز دیگری منسوب سازند, چنین 
می‌گویند مانند: 

3 آنی سرنلادی 56۲۵۵۱ ۵ آه ینی: و, 


وی راخسیس شمرد و به خسیسان منسوب ساخت. 


۷۱ 


سومین: مفهوم ضربه‌زدن بریکی از اعضا ب-دن 
وجود دارد. ماندد: 

لآنی رلادی ۵۲ 111 0 ینی: اور 
بر شکم وی ضربه زد. 

ال انی بکرلادی 0881۳/201 ۵7۱ 01 یعضی: او, بر 
پهلوی وی ضربه زد. 

ٍن مورد نیز, برای زبان ترکی نشانه‌ی بر تری 
بزرگی است. که, دوش به دوش زیان عرسی می- 
سید زبراه در عرسی نیز می‌توان از اسم, فصل 
سلخت. مثلا می‌گویند: 

- فده یعنی؛ بر رن او ضربه زد. 

- ره ینی: بر سر او ضربه زد. 

بت مه یعنی: در مذانهاش ضربه زد. 

- له ینی: بر پوست وی ضربه زد. 

موارد دیگری هم وجود دارد. در زبان ترکی نیزه از 
اسم به لین تر زب فعل ساخته می‌شود. مانند 

و ارت 0 تیعنی: بر سینه‌اش زد. که 
ریشه‌ی فعل, توش 101 در معنای: «سبینه» است. 
در همه‌ی گویشهای زبان ترکی, می‌توان از اسم 
چهارمین: فاعل کار خود رابوسیله‌ی لزاری بر 
روی مفعول اتحام می‌ده د مانند: 

-آ لآنی قلخلادی 0۱6104۱ ۷۱ آه یضی: او, 
وی رابا شمشیر زد. 

- ال ان جیفلادی 6۱0101001 0118 1 ینی: او, 
لسب رابا ترکه زد. 

پنجمین: چیز مورد نظر از جنس پیرامون خودش 
جدا کرده می‌شود. مانند: 

- یمق آزغْلادی ۵۲ 01111 یعنی: پنسه 
را از غوزه‌ی آن جدا سلخت. 

- تلولادی نانکنی ۷۵۷7۷۷ 101/۵۱ پنی: [آن ] 
چیز را از میان هم جنسان خود جدا کرد. 

سشمین: بیرون از همه‌ی مفاهیم فوق, و خاص 
لٍن باب. مانددد 
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-َل منک آت بعشلادی 041۱ا نع ۵۲ زرم آ 
یعنی: اوبه من اسب عطا کرد. 

- تنکری من یآغرلادی 080۳۵0۱ ۱۵۳۱ 127 
بنیء خداوند من را معزز گردائ ند 

گنشته از لٍن, بل دبدانی که از هر اسمی- ولوبه 
قباس و قاعده- نمی‌توان فعل سلخت. مثلاً نمی- 
توان از تکواژ فسق 0510 در معنای: «فندق», 
نمی توان فعل قسلادی 05101001 , تحریج کرد. 
ولی از لفت قشسق مصی تون فعل 
قَشمّلادی 1 سافت. همین گونه, نمی- 
توانی بگویی:آت قنلادی 1 4 یعنی: 
اسب گیاه گاور س خورد زرا کد قنق 08 نوعی 
کرش تسف اعی انا تا ی 

- ال مُنی قتقلادی 07111001 111210 01 یعنی: 
او مرا مهمان کرد. اگر چه هر دو اسم سه واجی 
هستند 

پس باٍد بدانی که از برخی از اسماء می‌توان فحل 
ساخت و از برخی دیگر نمی ‌توان. جاز است که هر 
کس هر اندازه می‌تواند, و به گوش شنیده است, از 
اه بسا هی عفر اس اب گت 
زیرا لین, خود طریق و اسلوب بشمار می‌رود. در 
فاصله‌ی میان باب «ن» و لٍن باب, گفتیم که فعال 
دارای درف «ن» بایستگی فعل بر فاعل و اتجام 
فعل از سوی فاعل فی‌ذات خود را نسان می‌دهد. 
فعال, در لین باب نیز, از فاعل به فعل دیگر و از 
اتحام دهنده‌ی کار به کار دیگری گذر می‌کند مانند 
فعال دار ای <رف «ن»: 

-آ کدی 011 2 ینی: شخص صل< ب 
پغا خآ زگلندی 01 06 یعنی: درخت 
میوه‌ی زردآلو داد. 

ناب شی قفاب امال انعس: فش 


۶ کناب چهار گانگان (ذوات!اربعه 
چهار ان |دو ر 


مقصود من از باب دارنده‌ی حرف «ل» فعالی است 
که پی‌فزوده‌ی لادی :بر آنها می‌آید لٍن گونه 
تال زر مطلق باب قیال ارعرن اند مالده 

-آ لآوت کرگلادی 60۳1120 01 یعنی: او 
با بلدزن و دم آهنگری بر آتش دمید 

-أل قب کی رثلادی 0 0۳۱۷8 0 یعنی: 
او درب راقفل کرد. 

اگر گوینده کار, مفهومی را مطلٍق آنچه از اسماء بر 
میاه د به خود یلدگیری نسبت دهدر باب دارنده‌ی 
حرف «ن», - در لٍن معنا- از همه‌ی اسماء می- 
تواند فعل بسازد که قاعده‌ی آن را پیش از لسن باز 
گفته‌ام. در لین گونه فعال وقتی <رف «ل» میآی , 
حرف لین اسقاط می‌شود. مانند 

- منم ۱210100 727 ینی: من چرت 
ِ هقی مس و 

- سّن اذقلانک ۱2101007 521 ینی: تو چرت 
۳ 

لأذقلدی ۱10100۱ اه ینی: او چرت زد. 
بای فساا هگی و ام اه زه ماوت تخرد 
شوند اه‌شاء ال 

در میان چهار واجی‌ها, فعلی که دو ساکن در وسط 
باهم دشته بشد, پیدا نمی‌شود. زبرا در فرجام لسن 
قعال <روف ذلقه قرلٍت پیدا می‌کنند مانند: 
-رمکوژدی 27771280۳0 ینی: تبلی کرد. 
-َرمَکوراژ 2711281172۳ [ینی: تبلی می‌کند] 
-أرمَکوزماکُ 2771129111177121 [ینی: تبلی کردن.] 
و نیز بلٍد داست که از لٍن گونه فعال, حرف «و» 
ساقط می‌شود وبه شکل رمک دی» در ی آر باق 9 
بلینگونه دو ساکن در یک جا جمع نمي‌شود. ٍن را 
نیک دریاب ! 


باب پنجکان 
باب پهن واکی فغلغلادی 
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تشغاخلادی :127500120 آن ی تغُغاخلادی 
01 آ0 یعنی/ او, وی را ال 
ماچین لگشست. (ت شغجلارز- تشنجلاماق 
500-۷ 01۷۷)). 

سرفخلادی :0هاجناوناه: ل یجا اک سرفجّلادی 
۵۲ ۵/6 0 یعضی: او, ته تیغه‌ی چقو 
رابا لاک (نوعی رنگ)ر درل سوراخ دسته‌اش کرد. 
سم رقجلار - سس رقجلاما: ق -۱۳۱۵/۲ک 
۹4۹ 


قلبُزلادی ال قلیرلادی نانکنی [ه 


۷۵ 001121001 بعنی: اور [آ ن] چیز رالقمه 
کرد. (قلبٌزلار- قلبزاهماق -۲هطآ»ه 
0۹۵4 0). 

قرتسلادی ال سَغرینی 


قرنشلاد ی ۱۳0 50۳۷ [ه ینی: او, 
پوست ساغری را کند. موارد دیگر نیز چنین است. 
(قر شلار- قر شلاماق 07-71910104 ۳11 
بُعْمَقدی 008۳0201201 : ککلک بعسشدی 
9101 017/21 یعنی: گره‌های پیراهن را 
بست. موارد دیگر نیز چنین است. لقنو 
بغمقلنماق 908010010117164- 00106160 
تَمُعّْلادی 15291201 لآنی تمفلادی [ه 
01001 711 یعسی/ اور بر گلوی وی زد. 


(تغف لاد تمقلام از ق -10۱80016۲ 
۱ 

قرلفلادی ی دأل ون قرلفلادی 0 
01001 بعنی: او وی را از قره‌ی قار لوق, 


پندست, به آنان منسوب ساخت. (قرلفلاد- 

قرلقلاماق ۵۲۱/۵۱۱۵4 -00۳106۲). 

لِنان تیره‌ای از ترکمانان هستند. 

قفجاقللادی 0۱201241: أل آنی قفجافلادی [ه 
1۹ ۷ یعنی: او, وی را از قیجاقان 


2۳ 


پندشت. (قفحقلار- قفحقلاماق -0416۴ 
0 

فلْتفلادی 000201 اک قتفلادی 0 
01 011 ینی: او هیزم بغل کرد, بسته- 
های هیزم را جهت بغل کردن بست. اگر ازبفل 
کسی نیز بزنند چنین می‌گویند. 

(قلنقلات قلنقلاماق ۵ 011۵/۱۱۵۲ 0). 


گونه‌ای دیکر 
از اين باب 

گربالادی لدا1۵:0آت کزبلادی 4 
0 یعنی: اسب علف کوتاه و تازه خورد. 
(علفی که بعد از دروی اوّل می‌رود). (کرالار 
کربالاماک ۵7۴۵127-1070212707021/) 
ترتالادی نهاهاتنت :ال رک ترتالادی 9۵۳ آه 
0 مسبیعنی: او به کلاه دانه‌ها و نوارهای 
طلایسی چ 
۱ تالا 3 تر تالماک ۳۱۵12۳-۳۲۵۵۵۱۵/6)). 
قفتولادی بجاا ال قشولادی بورک 7 
82 1111/0011 بی 


جسانرد موارد دیگر یز چنین ۱ 


یعی: او پارچه راپردلخت کرد, 
با قبچی بزرگ خیاطی پاره کرد. (قفتولا- 
قفتو لهاق ههزب-سوسخزم). 

کر تولادی 370141 آلآن یکرئولادی ۷ 
0 یعنی: اور سخن وی را ضبیق کرد. 
(کر تولا- ک لماک /6۱۳1۷۱۵۲۷-1۲۲۷۱۵۳۷۱۵) 
تنجولادی 4انججها:زآئماک تجولادی 2۲ 
1 2171121 یعنی: شخص, نان جو-د 
موارد دیگر نیز چنین است. (تجولار- تجولاماق 
۵ -101۱۱۸/۵۷). 

قَمجیلادی 1124وصدن: أل آتن قمُجیلادی |ه 
1 4117 یعنی: او, لسبش را تازبانه 
موارد دیگر نیز چنین است. (قمجیلار- فمجیلاماق 


.) 000۱۱۵ - 
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بُکْدالادی نماوقت :ال آنی بُکدالادی ۱ [ 
2021201 یعنی: او, وی راز 
(پک__دالن-. بک-دالهما 
۷( 

سَخر یلادی 500711201 لکونک سعریلادی 7 
۵۲ 01182 یعنی: او, از چرم, س سگرن 
ق -5687۱16۲ 


(۴ 


سافت. (سفربلار- سغرب لام 
0 

تمغالادی ال بیک تفعالادی 0 
یی او بر کتاب ویابر 
4 تمفا و طغرای خاقان را زد, مهر کرد. 


(تمغالار- تمالهاق 0000۳10۵00۵6 


۶ کناب چهار گانگان (ذوات!اربعه 
چهار ان (دو ر 


کرد. به هر چیز و 0 تن نیز, چنین 
می‌گویند. (سشر کلار- سر رکلاماک 

0 

سرکالادی 51۳01001 :ألأغلن باشن سرکالادی 

01 0۱۲۷ 08107 01 یعنی: اور تم بید 


ک - 51/۳/012۲ 


و شپش را از موی سر بچچه‌اش زدود.آل سوفن 
سرکلادی 5۱۳2120 51۷۱/۵ 07 اور به آب سرکه 
ربخت. موارد یگر نیز چنین است. (سرکالار- 
سرکالاماک 61712127-517162127091216). 

در لین باب نیز قاعده همان است که در بالا آوردم. 
بر همان مبنا ساختاربندی می‌شود. 

قرمالادی 0021241 ال قرمالادی نائکنی ه 
13 0771101001 یعنی: او [ نا چیز را قایید 9 


1" 5 7 غارت کرد. (قرمالار- قرمالام از ق 0۳۵/6۲ 
سر کلادی 4اتتاه: ات کیکنی شرکلادی * | موم 
120 6۷۱/۱۶ ینی: سگ, آهو را دنبال 
کرد, سیگ شکاری به دنبال آهو قتاد و او را فقیب 
کتاب چهارگانگان پایان یافت. 
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باب اسماء دو واجی 
محمود گوید که غنه دو گونه است: با حرف «ج» و 
با حرف «ک» می‌آید. هر یک از آن دو نیز به دو 
شاخه تقسیم می‌شود. برخی در میان و برخی دیگر 
در فرجام می‌آید. آنجه را که دایسته است, خواهم 
آورد. 
چاق و کوتاه قد و پرخور فربه, کلان شکم و اصل 
آن, نینک 42027 در معنای چماق و کلوخکوب 
آهنی است که مخفف شده است. 
ینک و0۵ :ینک آتی اه 7 ینی: چیز 
سنگینی بر زمین افتاد 9 صدا کرد. 
ینک وتده: آغلان بنک سئنادی ۵۷ 08107 
011 یعنی: بجه فریاد کشید و گریه کرد, بجه 
گربست, چه گریستتی. 
تنکُ 09 لنگه, نیمه, هملند و همسان. نک 


0 ۸۶ 1217 یعنی: لنگه و قرین هم. 


اسماء غنه‌داران 


تنکٌ ط2ا: فرصت, ردیف, بهنگام. در این کلام نیز 


آمده است: 
تنکسزدا تکرمان ترغرسا ترغسیزردا یاز بریر 
1۹۹/۵ ۰.2.0 12751202 


۱ 
یعنی: اگر در محلی زامناسب اشبات ب سازند, شکافی 
غیر منتظره پیدا می‌شود. 
تکام و نها نام وفن: 
تنک وها: الک. (نرکی آرغوبی). 
تنکا 0ما:تنک نانک 12۷ 107 ینی: چیز 
شگفت‌انگیز و حبرتآور. 
-تانک کردم 10۲۷ 107 ینی: چیز حیرت 
تنک 219): پگاه بامدادان, وقت سحر. در این قطعه 
تر اه انییته 
۳ 
برغ ینبم 
سمل بکن ازئلم 
امدی یکت یفلسون 


دیوان لمات الترک 


۵ 0101 07 7 
01 0111۱۱ 9۱/2۲۱۷ 
۷ 283۱۱ 9057۱ 
۸ 891۲( ۳۲۱۱۱۵ 
ترجمه: ۳0 بامدادان پگاه ره د سپاردم, 
خون «بوذروج» باز ستئیم. 
بیگ «اسمیل» را قطعه قطعه سازجر 
توضی حآنکه: می‌گوید ۳ سحرگاه راه دروم و انقام 
خون بوذرج (مردی از تیره‌های باکو) بازستليم, 
بیگ باسمیل را قطعه قطعه سازیم. اینک دلاوران 
باید گردهم آیند. 
تنکا طها: تن کآتی 111 107ینی: سپیده 
بردمید, فجر بشکافت. 
نک 09اسک تک آتی 61 ۷ 107ینی: 
چیز سنگینی بر روی چیز سخت و سفتی افتاد و 
صدا کرد. به چیزی که توخالی نباشد و خشک باشد, 
سک تانک 107 107می‌گویند. به گیاه حلفا و 
نی‌توپر نیز تک مش 0010915 207ذام داده‌اند. 
تنک 01]: منجمد, بخزده. به گوشت یخزده می- 
یی تیک ات 2۶ 109 توا ده کم کبتز ریق 
است. 
تنکٌ 29): بنای تاربخی که از روزگاران کهن باقی 
ملده 9 دیوارها 9 سقف آن فرو ريخته 9 ستونها 9 
سر ستونهایش ملده باشد. چیزی شبیه تبه‌های 
باستثی 9 تاربخی نت 
تنکا ال داز تک تردی ۸۳۱ 2۲17 ینی: 
ش<ص, راست و قدّم ایستاد. 
جنک 99ج: سنج چنگ و زنگ. 
جنک اج جک آت 21 2107 یضی: گوشست 
لخت و بدون استخوان. 
جنک 19: فلاقفم جنک آتسی ۷ 0/۵۱ 
یعنی: گوشسم زنگ زد, صدا کرد اگر از 


2۸۷ 


چیزهایی ملند طشت و زنگوله هم صدایی بیاید, 
چنین می‌گویند. 

چنکا ۱9: جنک تل کول 1۵1 ۱01۷ 10 ینی: 
ی اللی ب ه شات: 
دیگری که لبلب پر شود, جنک تلو 100 ورب 
می‌گویند. 

دنک وتقل: دنک دنک آتی نانک 611 تنل رو 
7 یعنی: چیزی فنگ نونک کرد و صدا داد, 
صدایی حس شد. ملند این است: 

نک سک آقی ۵11 17 127 ینی: صدا کرد. 
ستنک [581: فضله‌ی پرنده تشن سَنکی 0۷۷ 
1 یعی: فضله و مدفوع پرنده. 

سنکُ ۹01: ذسل و فرزندان یک شخص. 

شنک [0: سپس, پس.سن میک شُنکدا 
ک ل ۱21 307 1277 527 ینی: تو, پس از 
من بیا, فبال من بیا. 

سْنکٌ 0؟: پایان و فرجام هر کار و هر چیزی و 
سُوز سُنکندا یل ارقنوه 5077۱۱۵ 5۵2 ,زر 
یعنی: تو, در پایان این سخن, حرف بزن, فرجام 
سخن را تو بگو. 

سنکا ولاف سن کآتی 5۱7 0۱/۱۷ 
ره گوشدم رن گنز کمسها شنک آنترن 
11 اک 17187162 ینی: پشه, وز وز کرد اگر 
مگس نیز وز وز کند, چنین می‌گویند. 

نک 0۵ قاژ قن کآتی 611 07 002 بنسی: 
مرغبی بذک کرد. به هر آوازی که شبیه آواز اردک 
و مرغلبی باشد نیز, چنین می‌گویند. 

قنک ونا9قنکآت 21 07 یضی: عضله, 
ماهیچه. 

کنکُ 1: ینی: کنیز و جاریه. 

کنکا و« کنک نانک ۷2۷ 7 چیز پهن و 
گشاد. 


در این کلام نیز آمده است: 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۵۰//15)ظ 


2۳۸ 


کتک تو نآبراماسن 
کدکاش لکن بک آز تماسن 
۵۵ 1071 1۲17 
۵۵ ۶۵ وزاو۱۲27(2 
یعنی: جامه‌ی فراخ و گشاد, پاره نمی‌شود, 
خردبا مشورت همراه شود, کار تباه نمی‌شود. 
این مثل را بدان گویند که شخص در کارهای خود, 
به لديشه و شور و مشورت انکاکند و سر خودکار 
نکند و استبداد رای نداشته باشد. 
منک ۳029: داله‌ی پرندگان. در این کلام نیز آمده 
است: 
قتن توزقا منک أجْن لنوز 
۳ ۱۸۲۷۱ 111217 11/206 6 
یعنی: پرنده به خاطر دنه اسیر دام می‌شود. 
این مثل را درباره‌ی کسی می‌گویند که در طلسب 
روزی, گرفتار سختی و بدی شود. 
منک 17199 لک و خال بر صورت. در این قطعه 
تیا امه انسکه 
ینک تنکا وکا 
نک لک قرا تزقا 
کج منک پلنک 
02 ۱۱۱۵۲ 196۲ 
۵ 00 ۸۷۲27/۱۱۵ 
1/۵۳۵۵ ۵/۷۱۱۱ 
۵ ۱۱۵۲۱۲۱ ۷۱۲۱۱۲۱۱ 
ترجمه: به من وعده وعید بده 
ای دارنده‌ی خال سیاه ! 
ای چشم جادور 
از رذج من‌آگاه باش 
توضیح آنکه: می‌گوید سخنی بر من بگوی, وعده‌ای 
بر من بده, حرف بزن, ای صاحب خال سیاه و 
خوش رخسار, ای که با چشمان اذسونگر تآمی را 
اسیر می‌سازی, آگاه باش ک4 در راه عشق تور چه 
رذج‌ها کشیدم ! 


۷ کتاب غنه‌داران 


منک وتا۳: منک تاغ 108 17100 ینی: ضدان 
عقل که آمی در شلزده, هفده سالگی در می‌آورد. 
منک تا غ آندی 01101 108 17110 ینی: ضندان 
بلوغ درآمد. 
مُنک 1۳0111 بلا و محذت در این کلام نیز آمده 
است: 
ارگ منک کین 
تاغ سنکریشکا پیل تکیر 
17 1111 27902 

1۳ ۵« 527۱۲۱۱۵ 10 
یعسی: در مرد رالا 9 سخحتی فرود می‌اید, 
و بر سر ستیغ کوه باد می‌خورد. 
توضی حآنکه: آمی را بلا ذازل می‌شود چنلکه بر 
ماغه‌ی کوه نیز باد می‌خورد, و سپس باد رد می- 
شود, ولی دماغه بر سر جایش می‌ملد. 


استد 


بیرن بیرن منک بلوز 
تماتما کل بلوز 


0 ۱ ۱۱ 9۱۳ 
۰ ۱۵ 1۵۱۱۱۵ 07۱۵ 17 
ینی: یکی, یکی, هزار می‌شود, 
قطره, قطره, دربا می‌شو د. 
این مثل را برای توصیه به پذیرش چیزی هر چند 
هم دک داشد, به کار می‌رو د. 
تنکا 000 چیز. و نا نانک ال 0 ۸۵۱۱۵7 2۷ 
یعنی: این چه چیز است؟ این چگونه چیزی است؟ 
ننک وم0: مال و دارایی. در این قطعه نیز آمده 
استد 
1 1 3 و تچ ور 
نانز کل 
از شنک کل 
0 1۱27۱۷ 2۱۱۱۲ 
۵ 010۳ ۸71/11 


۱۱۷/۱۷۱۸۰۵2۵ 
.۱۱۰01۱021۵ عقطع طامق۰//۱ ۲۱۵ 


دیوان لمات الترک 


۵ 1121۱۲۸ 20۲۷۱۱5 
ااراهآن ۵۲( ۸2۲۵ 

ترجمه: به آنجه از دارایی در دست داری می‌بالی, 
کمتر به آن بنازا 
به آنچه از ستت رفت غمین مباش, 
آفسوس آن را زیاد مخور ! 
توضی ح آنکه: می‌گوید به آنجه از مال 9 ثذروت در 
دست داری, عشق می‌ورزی, کمتر شادی کن, زرا 
ان مال روزی از دست تو بیرون می‌رود. و چون از 
دستت خارج شد, حسرت مخور, زیرا که حسرت و 


اف سوس مال از دست رفته را باز نمی‌گرداند. 


«منال» 


از اين باب 
ینک [121: قالب و الگوی یک چیز که برای هر 
چیز مورد نظر ذسبت به شکل و قلب آن ساخته 
یود 
- یرک یکی 7/۱ 90116 یعنی: قالب کلاه. 
قواره‌هایی از کاغذ می‌برند و با از گل می‌سازند و بر 
روی آنها پارچه‌های حریر و دیبا را می‌برند. الگو و 
قلب هر چیزی, چنین گفته می‌شود 
ینک ۷۷1: گوشت غددی چسبیده به ریه که 
خاام‌ها آن را می‌خورند و مردان نمی‌خورند. 
ینک 1[0[: پشم. پشم شتر و یا گوسفند. 
ینک 9: پنبه. [رخویی). در گویش یغمایی و 
قارلوقی نیز چنین است. 
ینک 100: سر آستین, آستین لباس و پیراهن. 
ینک 11 ب‌بینی. 
باب دو واجیان پایان یافت. 
و و 2 


باب پهن واکی 


2۸۹ 


تنکت 1016 نام تیره‌ای از ترکان که نزدیک 
چین ساکنند. آنان گمان دارند که تبار ما از عرب 
است! 
کتکت ناراک تاش خرس اویشو را 
سنکت انا : هدیه‌ای که در مقٍل‌آن چیزی 
ندهند. 
پوانت مها کته یرت 

5371 7۱۵۵ 01 ۱ 
یعسی: این اسب را به من رایگان اهدا کرد, هدیه‌ای 
بدون عوض است. 
تنکر لا1): خویشان زن, ملند برادران و پدر 
مادر او. 
سنکر 001۲ فراز کوه, دماغه‌ی کسوه 9 ندانه‌ی 
هر دیوار. 
سنکر 17: عصب, پی. 
قنکر ۲اومو:قک راون 0 000۷0 ینی: 
صدای گرفته. 
قنگر 00100۲ قنکر فوی 0۲ 4011 ینی: 
گوسفند بلوطی رنگ هر چیز دیگری که به این 
قنکر 01017: نک راز 2۲ 011۳ ینی: شخص 
چپ چشم و احول اگر هر دو چشم لوچج باشد, 
گویند: اک ی کوزی قنکر 0171۲ ۱021 ۱16 . 
مُنگر 1007 من نک ریدم ۷۱۱۷۵۴ ۱۱۱۵ 
۲ یعنی: من, به او گفتم. و این برای اساره 
به شص حاضر انتتتاد 
منکر 111187 چشمه‌ی آب. (نرکی اوغوزی). 
تنکز 17وا: دریا. 
تنکز 72 خوک. 
تنگز ۲0002 نام یکی از سالهای دوازده‌گله‌ی 
ترگان. 


فنکز 7 حشره‌ی داخل سرگین. 


۱۷۷۷۷۷ 
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کنکز متارتا: پشته‌های خاک ستر و کود 9 غیره 
که در خرابه‌ها جمع می‌شود و اغلب حاصل مدفوع 
مُنکز 1119012: رخسار, رنگآمی. قزل مکیر 
لک 111 712712 01211 بعنی: سرخ‌بشره. این, 
بیشتر بر سرخی گونه و صورت اطلاق می‌شود. 
مُنکز 2 و00 شاخ شاخ همهی حیوانات 
-منکز کر 1082 1112 ینی: شاخ‌به 
شاخ 9 این, نوعی ب-ازی کودکان تیک 9 آ ن: 
بدینگونه است که: بر کنار رو دخنه به زلو می‌نشینند 
و میان پاهایشان ریگ خیس جمع می‌کنند و سپس 
۳ دست بر آنها می‌زنند , یکی از آنان می‌گوید: ‌ 
منک نکر 2 1711/11/2 یعنی: شاخ شاج! و 
بچه‌ها می‌پرسند: - نا مُنک 111017812 12 ینی: چه 
تاکن ؟ 
بچه‌ها نیز آن را تکرار می‌کنند. و به یکباره, «ابد», 
حیونی بدون شاخ ملند اسب 9 شتر را نیز نام می- 
برد. هر یک از بچه‌هاکه به اشتیاه نام آن حیوان ر 
تکرار کند, راخته ده حساب می‌آید 9 او ر ده رو دخانه 
می‌اندازند. 

در این کلام نیز آمده است: 

سسکا نآوذقا تتکری مَنکز پیرماس 

5 ۱۱۶۱2 12۷۳۲ ۱2 91/528211 
به آن شود, به مردم شر و بدی می‌رسد. 

گنکس 100095 کنکس سوف 31۷ 12725 
یعنی: آبی که ره قوزک پا درسد. اه کتتار ا متا 9 
سهل نیز چنین می‌گویند. 

سنکش 91110115 راندن, طعنه‌زدن و ستیز کردن. 
سنکش وناوتاد: از نام‌های مردان است. 


۷ کتاب غنه‌داران 


گنکش 6005: دیدار, مذاکره, مشورت و رایزنی 
۱ 

منکغخ 908186 گام.آیک مکف یکور 47111 
۳ 110181 یی: گام‌های او را بنگر. 

تنگق 0اون2): هدیه‌ای ملند طعام و دبا و جز آن 
که به خاقلان در سفر دهند. 

تنکق 81000ا: قواره‌ی حربر و دبا که به برنده 
بازی چوگان که بتوند توپ را از خط مرز بگذرند, 
تنکق 21010 نوارهایی از حربر و ابریشم که در 
جنگها بر سر نیزه‌ها و درفش‌ها آویزان می‌کنند. 
سنکق 06 سنکق نانک 112۷ 91711 ینی: 
هیا شک روا تیان سیر 39 مت 
گویند. شیوه‌ی تلفظ آذان صحیحتر است زیرا که 
اصل کلمه چنین است. 

-سندی 917101 ینی: شکست. 

فعل این تکواژ, غنه‌دار نیست. 

تنکل اوما:تنک لکیک 16 2711]ینی: 
وی که تفای یش لیخ فا ال مور 
دیگر نیز چنین است. 

جنکل 9011 یکون جکل جک لآتی اور 
11 417۱ 17711 ینی: افسار صدا داد و جنگ 
جنگ کرد به هر صدای شبیه آن نیز چنین گفته 
می‌شود. 

سنکل 9۵911: خواهر کوچکتر مرد. 

کنکل آنارد8: قلب, دل, هوشیاری. 

کتک لک آز 2۳ 07111192 یضی: مسرد 
هوشمند. 

در این کلام نیز آمده است: 

کون تراسا کل دن تما براز 

۳ ۷6۱2 1۲۵۲۳۱۸۵۵۵۲۲ ۱۳۵5۵ 10207۲ 
آنچه: از دل برود هر آنچه از دیده برفت. 
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دیوان لغات الترک 


-کنکلنک سک ۱۵۱26 0717 ینی: طت 
چگونه 9 حالت چطور است؟ 


«مضاعف» 
از این باب 
تنکک 0001: هوا. 


ستتنکک 910: کنسوژه ی[ ب. ظرف چوبین 
آبخوری. (ترکی آوغوزی). 
سنکک >9[901: در گويش شهری‌ها: پشه و در 
گویش کوچشینان: مگس را گویند: 
در این قطعه نیز آمده است: 
دا قیر جَاز 
دم سک هدز 
دک منک یو تمزلاز 
قدرق تب یکرشوز 
٩27102 0۳ ۴‏ 
۵۳ 16 6:21 
۲ 003۷ 13 ۲16 
9 
ترجمه: در تو یت می‌شود کژدم‌ها و پشه‌ها 
مارها ۴ مگسها 
نیش‌های خود را باز می‌کنند. 
9 دم‌هایشان را تکان داده حمله می‌درند. 
توضی حآنکه: از مناظره زم‌ستان 9 تلیستان صحدت 
می‌کند و می‌گوید در تو عقرب‌ها, پشه‌هار مکس‌هار 
حشرات موذی 9 مارها پیدا می‌شوند 9 مهای خود 
را گره می‌زنند و به سوی مردم هجوم می‌آورند. 
سنکک علناوتاه: استخوان. در این کلام نیز آمده 
است: 
آذک وآر سک وک یآری رآتی قلیر 
۳ 4 2۳۳ رای 2۳ لاه22 
یعمی: استخوان مرد نیکنام می‌پو سد, ذامش می‌ملد. 
این مثل را برای توصیه به کار خیر و نیکو به کار 
4 زره 


2۱ 


چهار واجیان 
تنکو 0(0): کر, ذاشنوا. 
تنکا 018) در حنواتی آزنجتس لاک که فیتل را 
هک شا این اش نت ام درفت اه کات 
ملده است و معذای آن فراموش شده است. اغلب 
بعنوان لب آذسان نیز به کار می‌رود. ملند: 
- تشکا خان 201 1016 
- شکا تکین 1۱6۷ 1016 
تا ال رات اوه ارت رگ بر تک انم 
از 2۲ ۵1 1070 در معن‌ای: «دلاور بزرگ ببر 
نیرو.» بوده است. 
سنکو لا٩:‏ نيزه. 
سنکا ۹219۵: ستکا یم 0:۷۱ 50770 یعنی: 
به تو گفتمم, به تو خطاب کردم. 
سنکی واه :ی وآش نل سنکی اراد آه وه :ط 
یعنی: این طعام, خوش هضم و خوش طعم و گوارا 


شش 


مطوی 
از این باب 

۱ 
رودخه (ترکی اوغوزی). 
یُنکی [[9 یکی نانک 127 21( ینی: چیز 
جدید. 
یُنکو داوتلا :نام رودی بزرگ که از کذار شسهرک 
باژمان 01771071 رد می‌شود. 
این شهر را پسر لفراسیاب بر کنار رود, بر پا داشته 
است. نام «هارمان» از همین جا ملده است. چنلکه 
در سرزمین «روم» نیز چنین است‌که «دیار روم» 
گفته می‌شود که منسوب به روم ببن عصیوبن 
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ازگز* 


تکوازهایی که فرجام آنها 
غنه‌دار است. 

شبنکٌ 90018: چماق کوچ کآهنی, بانوم آهنی. 
(ثرکی چگلی). 
سدنکا ول[ه: سدنک کول ۵ 1017دنام 
فریلخ دای الا ماه در ناکین رک فشک از 
باشی 31 01۹۲۱0۲ 
قذنک [0221: درخت ستبر پوست خلنگ. در این 
کلام نیز آمده است: 
بتک قاسنکا, سکن سُوشکا 
هرا 018 عفن ۵02 
مفهوم این مثل را پیش از این | ورده‌ام. 
[یعنی: بید را سرسبزی, خلنگ را ستبری شایسته 
است.] 
قشنک 02821: هنگام دام دادن به برده, به 
کار می‌برند. در معذای: «پست» است. 
پرنکا وتتانتا9: مسافتی که یک تیر طی می‌کند. 
برن کی 69 96047 بضمد اندازه یک تیسر 
پرتاب انداخت. 
ُرنک ودذا:08: شکاف‌هایی که آب در زمین ایجاد 
م ی کنق. 
ترنک 0110 ترنک تنکز 12012 12710 یعنی: 
دریای وسیع و زرف و عمیق. آوغوزان به هر چیز 
عمیق و ژرفی نیز ترنک 12717 می‌گوبند. 
- ترنک اوّری ۱1 12118 یضی: رودخله‌ی عمیق. 
-ترنک بکا 182 2717] ینی: شخص خرمند 
بٍ سیاردان. 
تونکا واذا: لاقم ترن کآتی 13۲۷ :0 
13 یعنی: گوشم طین داز شد. صدایی شبیه 
طنین در گوش را گویند. 
-یاسین ترنک آتردی 0110۳41 17 عم 
یعنی: کمان خود ر طنین نداز کرد. و9 این صدایی 


است که از تکان دادن زه در می‌آید. 


۷ کتاب غنه‌داران 


جرنک 11: صدایی که از تشت و لگن و ملند 
1 می‌آید. 
کرنکا وناد: کرنک کول ۵ نام 
دریاچه‌ای نز دیک کاشغر. 
بزنکٌ [01211: مال‌ما. با ترکیب تکواژ بر 92 
(سما) و «سک» 7 مخاطب ساخته شده است. 
- پزنک آف 6۱۷ 912307 ینی: خله‌ی ما 
تکینکا 0821 تکین, سمور. 
لک وذاه0: سر و صدایی که از خبسر حمله‌ی 
شمن میان مردم می‌فتد. 
-پلنکاج یکشی و10 21976 یضی: شخص 
و سیار ترس و رهگ 
تلنک (7ا[نا0: گوشه, زاویه, کذج. 
تللک وتااناا: شقیقه, گیج‌گاه. 
تلنک وتتاآد: حقه‌ای در فسارکه زیر گوش‌جا 
کیرد ویندهیی, را که از سرو از زیر کوی‌ره 
می‌شود, بسه هم ول می کشت بآ زد کترم 
تلنکی 1۱/۱ 1/910( ینی: «حلقه‌ی فسار» 
می‌گویند. 
جلنک وعاهو: جنک باشی 45 0107 یعنی: 
شخص پر چله و حرافه 
جلنک ناهج جلنک آیاق 6۵4 6۵17 یعنی: 
کاسه‌ی چینی. 
جنک وداهع: جنک پیر 6۲( 0107 ینی: 
جای بی‌علف, سوخته و شوره‌زار. 
خلنک 601110: گونه‌ای پارچه‌ی حریر با رنگهای 
مختلف که از چین آورده می‌شود. 
قلنکُ 02118: جهیزبه. در این کلام نیز آمده است: 
لک پیز قیال 
کراک پلسا قی زآلیر 
۳ 012 6۲۹۵ :601 
۳ 12 00150 1۲27۲21 
ترجمه: اگر جهیزیه بدهد, دختر می‌گیرد, 


۱۱۷/۱۷۱۸۰۵2۵ 
.۱۱۰۵1۱021۲۵ عقطع طامق۱ ۲۲۵۰/۱ 


دیوان لمات الترک 


بایسته‌ا ش باشد, گرانتر می‌گیرد. 
توضیح آنکه: اگر شخصی جهیزیه بدهد, دختر باکره 
می‌گیرد و اگر 5 سی لابد از چیزی باشد, به قیمت 
در این قطعه نیز آمده است: 
امدی من ی الک 
آمکاک میک پلنک 
۳ 
۷ 50۵ 96۲0 
۱۱ ۲۱۱۵ 
/ 0/1 
۵۲ 11/701 ۱۱۵۲۵۲ 
ترجمه: به تو جهیزیه دادم, 
اکنون این را بگیرید, 
رذج مرا بشناسید, 
برادر زن راهی شده است. 
توضی حآنکه: از زبان داماد به پدر زن گفته می‌شود 
که من به تو جهيزیه دادم, این را بستان. رنج و 
زحمت من را ببین. و پدر زن می‌گوید که: «او به 
خاطر پیش آمدی, راهی است.» 
کلْنک ثا۵1ع: آبگیری که پرندگان بر آن فرود 


] بشان 


«منال» 
از این باب 

ینک ۷0090 یسک پیر 267 2920( یعنی: 
محل شن‌زار, و بانلاقی. مَحلّی که پبای حیونها در 
آنجا فرو رود و در آوردن آن سخت باشد. 

ینک 0/00/: کمان, وسیله‌ی پشم‌زنی. 

یدنک 3۵010 یدنک سُوف 3۱۷ 0017( یعنی: 
اندکی آ ب که بر روی زمین پخش شده باشد. 
یُشنکاُ 3۷1500 شنک تاش 1605 11827 ینی: 


از 


یلنک و7۵1 تشک قلح 01/16 ۵/۱( یعنی: 
شمشیرعریان. 

پلنک وال2۵ یلک از 2۳ ۵/۲7( بنی: شخص 
لخت و برهنه. به هر چیز لخت و عربان نیز شک 
7 می‌گویند. 

پلشکا و6 سک [پیر67( 2611] ینی: 
محلی که باداش زباد باشد. 

- و ینک کون 107 6110( 90 ینی: این روز 
پر از باد. 


غنه‌داران با حرف «ج» 
پرنج 01۲106: برنج نانک ۷۵۷7 2771716 یعنی: 
بکا جنر گلههای نع قاعده استم آدا که کازبرد 
دار د. 
کرنج 616: مردم تماشاگر به چیزی. 
پزنج 067186: کلاف ابریشم و پشم 
بنج 021106 علفی با شاخه‌ها و برگهای سرخ 
که در باغات می‌روید. خاصیت دارویی دارد. 
سشنج 200۷106 شاملی. در این قطعه نیز 
آمده است: 
یت تقو 
کت ع اهب عمط هد چنما0 
رب کزن کفو متا مدای کت منت یفییمار 
می‌شود. 
توضیح آنکه: اگر 5سی زیاد شادی کند, به حسرت 
آن هم دچار می‌شود. این مشل را بدان آرند که 
توصیه به ترک افراط کنند. در این قطعه نیز آمده 
است: 
تقو 
ی 
آن یم قاتا 
2۱۵/۷۱۱۸۳ ۱۷۲27۱۵2 
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2۴ 


۳ 0281 01 
۱۵۲۶۵ و0 
0۲ 1/۱۱۵ ۸۱۱۱ 
یعی: پیش من گیاه شادی است, 
که حسرت را نلود می‌کند. 
کاخ مرار لوستم بدید. 
و ان زا بخشت شاف 
کیت یی گیامبا ار کتافی اطا 
پیش من است ک4 غم و <سرت را از بین می‌برد. 
هنگامی که دوست من, قصر من را دید, از زیبایی 
آن را باغ‌جنان فرض کرد. 
سَقنج 520106: حسرت, غم- آندوه. 
قلنج 011106: خاق و خوی.آذکو نج #8 
06 بعنی: خوی نیک و. متضاد آن نیز, 
قلخ 011171 است. 
قلنج وطلآان: ناز و کرشمه‌ی زن, اکش قلنخنما 
0 0/۶ ینی: زیاد ناز و کرشمه 
مکن ! 
کلنج جصناانا: خندهًور, مضحک. 


«منال» 

از اين باب 
یُفْنج 2110 :نام شهری در نز دیکی ایلا ۰116 
یکنج جصناکنا 3 نماز . ([ترکی قیجاقی). 
-تتکریکایکنج یکندی هار موندرما 
۵۵ یعنی: برای خداوند, نماز به جای آورد. 
>-آل بککا یْکنج یکدی #۵( 8و2 1و 
۱ یعنی: اور در مقیل بیگ, سرخم کرد 


مورد دیگر نیز چنین است: 


چهار واجیان 


۷ کتاب غنه‌داران 


تتلجو تجصتطاا: تسَجوٍ أَغل ۵8 10۱ 
یعنی : کودکی که به فرزند خوندگی گرفته شده 
باشد. 

سزنجی 61 سّزنجی تأشسی 50211161 
و16 یعنی: سنگ گچ. 

قرنجا 2 مورچه. (نرکی آوغوزی). 


«مثال» 
از اين باب 
رجا 011060 یونجه. (ترکی اوغوزی). 
باب فعال 


سنکار ۹11[21: سوی, طرف و جلب چیزی. 

- سنکازدن ری 10۲1 5177070117 ینی: از کنار 
رد شو. 

مُنکار کدوا1۳ کا ینم ۵۲۲۱ 1۱/۵ 
یعنی: به این گفتم 

منکار 101105 چشمه‌ی آب. (ترکی اوغوزی). 
ینکان 01081[ زاغی که فقط سرش سفید 
باشد. 

سَنکان 317 سنکان نانک ۵1 507011 
ینی: چیزی با طعم گس. 


«مثال» 
از این باب 
ینکاغ 7010۵8: سعایت و بدگویی از شخص در 
-آنی یکاغ ینکادی ۷۵0۷۵۱ 07۵6 67۱ 
یعنی: از او پیش خاقان بد گفت, غمازی کرد. 
یُنکاق 2320 استخوان دو طرف دهان که 


دندان بر روی آنها می‌روبد. به کناره‌ی هر چیز 


۱۱۷/۱۷۱۸۰۵2۵ 
.۱۱۰01021۲۵ عقطع طامق۰//۱ ۲۲۵ 


دیوان لمات الترک 


دیگری نیز چنین می‌گویند. بخ ینکاقی 406 
1 یعنی/: پاشنه‌های در ب. 
ینکان 72180: فیل. اوغوزان این را نمی‌دانند. 


باب پهن واکی 
تنکری 0311): خداوند ذوالحلال در این کلام نیز 
آمده است: 
تین تبغساق, تنکری سفن سز 
2 1277۲ 10۳01850 0۷ 7 
یشی: کاهن کفر قصد عبادت دارد, خداوند 
ذوالجلال نا شاد است. 
توضیح آنکه: تویون, يا کاهن و موبد بزرگ کفران, 
قصد عبادت خدای تعالی را دارد, اما, خداوند از 
اعمال او نا شاد است. این مذدل را درباره‌ی کسی 
گویند که به گمان خود برای کسی کاری خیر انجام 
می‌دهد, ولی برای او ذایسند می‌باشد. 
در این بیت نیز آمده است: 
نکن تن تتکریکا بقل 
قرف بآتک ریم ومیل 
۱0۵ 1277۳82 1۵۷ 91111 1717 
2۱7۱1۵118 0۲ و600۲ 
ترجمه: شبفروز, خداوند را عبادت کن, 
از او بترس, کذار مکش و گرفکشی مکن! 
توضیح آنکه: می‌گوید شب و روز به نايش خدای 
تعالی بر خیز و تکبر و خودخواهی مکن, از خداوند 
بترس, شرم‌دار, عمر خود به بازی مگذران ۱ 
کفران که مدفون در خاک گرند -آسمان و هر 
چیز بزرگ و عظیم مثل کوه بزرگ و درخت تناور را 
خدای انگارند و تانکری 12717 گویند و از این روه 
به آن سحد ه میآورند و به شص دانشمند و علم 
تتکرکان 12171820 می‌گویند. از گمراهی آنان به 
خدا پناه می‌بریم: 
تنگرا 11010: چرک بدن. 


۵۵ 


آنکرا متون دک زآنگرا یی ۵/۷( ۱۷۲۵ 2۳ پنی: 
شخص به پشت خوابید. 
تنکرا 9۲2 :آزشکرا تشتی او ۱۲۵ 2۳ 
یعنسی: شخ<ص به رو افتاد. 
تنکشو تاووناا: شمعدان, چراغدان. 
جَنکشو اوطهع: بارنی کوچک. 
جنکشسی [99ی: نام بیگ ختن که ختن را فتح 
کرد گوید که کلمه‌ی خکشنی. 6۵91 دگرگون 
شده‌ی جمشسید و2 است. 
مَنخکو 11101 ابدی, جاودانی و پایدار ابدیت. 
این کلمه, هم اسم و هم مصدر ۳ 
- منک وآزون ۵1 1281 یعنی: سرای باقی, 
آخرث. در این بیت‌ئیز آمده اسث: 
تعب تقی قلمدی مَنکک ون 
آزو ن کنی پلازی تتجی تعاز 

108 1۵6۲ 0۱۵ 7۱۵۱ 0 

۳ ۸ ۱۵/۱۸2۱ 16۱۱ از 

ترجمه: آمیلی که تولد یفتتد, جاودان نملدند, 
خورشید و ستارهای جهان بی‌درنگ طالع می‌شوند. 
توضیح آنکه: درباره‌ی زمله صحبت می‌کند و می- 
گوید: آدمی ابدی زیست نکرد, خورشید و ستارگان 
فرسوده نمی‌گرند. 
خنکلی ![[1ه: جنکلی عکلی 7271 زاره 
نام یک بازی کودکله تشد تاب بازی. عربها ده اآ ن 
: «لْدوّدا )» می‌گویند. 
قنکلی 0011: گردونه و ارابه‌ی گاوی که بر روی 
آن بار 9 بنه حمل می‌کنند. 
قنگلی 0111): نام مردی بزرگ در مان قیچقان. 
سلْنکو داوله؟: آلتی شبیه فلاخن که باآن ریگ 
می‌اندازند. 
شنکلا واناو: علفی که در ستتهتمیروق | رغویتان 


می‌روید. ریشه‌ی أن خورضی است. 
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۵۹۶ 


قلنکوٌ تاولدن: بالا آمدن 9 مندن بر رو[ ب 
- فا قلنکولآادی 01۵ 5۱/۷۵۵ 
یعمی: بر بالا و بر نو آ کت هه 
کزنکو 6۵201 آينه. 
مثال 
از این باب 

یَنکقوٌ ۱2300 نعکاس صوت, صدا و پژواک در 
این کلام نیز آمده است: 
یزماس انم یعمر 

[01271105 111711 ۳ 

۸ ۱92 1۵7۱۱۱۱۵۶ 
ترجمه: رهز باران است, 
دانشمند دی ۳ خطا, پژواک ایند 
توضیح آنکد: می‌گوید تیرانداز ماهر, باران است 45 
نشلگان آن, روی زمین است و وسعت دارد و تیر به 
خطا نمی‌رود و به گوشه‌ای می‌نشیند. دانشمند 
راستگو نیز پژواک ات / که هر چه گویی, به 

هیا فک | تاسخنی 

این مثل را در ۱ 
زده باشد و عذرخواهی کند. 
یلنکو 72110: یک نوعبازی میان دخترکان. دو 
سر طاب را ره درخت و پابه ستون می‌بندند و در 


یی از او سر 


وسط آ ن: دختری می‌نشیند 9 با پاه‌ایش به زمین 
فشار می‌آورد و خود را حرکت می‌دهد و بالا و پایین 
می‌رود. تاب‌بازی. 

پنجکا 1۳0820 ظریف. ینجکاترقو ۱ 
۱۳۹ یضی: پارچه‌ی حربر ۳ زک. 

پنجکا یز 2 1782 یعنی: کنیز. 
پنجکا کشی 91 92( بنی: شخصی 
نله 

ینککا 0ع۷60: زن برادر بزرگتر. 


باب فعالو 


پارسا و 


۷ کتاب غنه‌داران 


تیانکو 201 حاجب و پرده‌دار خقا 
که میان ترکان لفظ «حلجب» رواج یفت. این کلمه 
از روذق افتاد اصل آن از فعل دی 1030701 
ینی: اعتماد کرد مأَخوذ است خاقان بر او اعتماد 


ن. از زملی 


می‌کند. مورد اعتماد مردم نیز می‌باشد که سخنذان 9 


شکایات مردم ر ده خاقان می‌رسند 9 از او پاسخ 
باز می‌آورد. 
از این باب 


ینکیلا 2۵0112 ال این ینکیلا دی جوز آ 
1 1771/0( یعنی: او, کار را دوباره انجام داد, 
دیگر باره شروع کرد. 


باب سه واجیان پایان یافت. 
دج لو 


باب چهار واجیان 

باب پهن واکی فغلل, فعل 
تنکج ول[ هر چیزی که به اندازه‌ی نیم ارش 
بلندی داشته داشد, ملند سه پایه‌ی زیر دیگ. 
سَنگجْ 50096 سیب کوچک و خوش‌طصم‌به 
ندازه‌ی فندق. 
سُکفر 0۲ ۹010: سنقر. پرنده‌ی شکاری. این, 
غیر از طعریان 02۳97 اسشر 
فجنکار 00017 قوچ در این کلام نیز آمد 
است: 
۵۹ ۵۲۵06 ۲ هه مزچهی نا[ 
یعنی: کله‌ی دو قوچ در یک دیگ نمی‌پزد. 
این مثل را در مورد دو امیر با دو بیگ که در یک 
شهر مزاحم هم شوند, و ضرورت رفتن یکی از آن 
دو ایحاب کند, میآورند. 
قشکار باشی 051 00770۲), نام شهری است. 
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قنکداش 0۵9 قتکداش قدشن ده‌رهه 
05 ینی: برادران پدری. دو برادر که از ینک 
پدر و از دو مادر جداگلنه باشند. در این کلام نیز 
آمده است: 
قتکدش قم روز 
(کدش رو ترتاز 

607۵ 010۱4 ۲۴ 

۵۷ 071 چ0و] 

ترجمه: برادران پدری, بسیار همدیگر را می‌زنند (به 
خاطر بغضی که از هم دارند). 
برادران مادری, بسیار به همدیگر مهر می‌ورزند (به 
خاطر محبتی که با هم دارند). 
هکل کااوتا۳0: کل از 2۳ 17۱/۱۵ ینی: 
شخص رنجدیده و محذت کشیده و آزموده. 
تنکسق مداوود: تنکسّق نانک ۱2۷ 10۷ 
یعنی: چیز عجیب و حبرتآور. به طعامی که شخص 
گاهگاهی به دست می‌آورد, به سبب نفاست آن, 
تنکس یش 65 105140 می‌گویند. 
ترنکق 00040: ناخن. 
قنکراق 010720: چاقویی ثبیه ساطور که گوشت 
و خمیرباآن می‌برند. 
قزنکق 0۵20: میخ و از اینجا گرفته به 
ستاره‌ی قطسی تم قَرْنکقق 0027۷6 12۳1۲ 
گفته می‌شود. یعنی:«مسماری که از آهن سدخته 
شده باشد.» گوئیا چرخآسمان, بر گرد او می‌چرخد. 
جنگراق ۱000و جر ون « 9و 
یعنی: آواز صاف و بلند. 
قنکرق 023120: کام, سقف دهان. 
قنکسق 0۵9510 قنکس قآنا 014 ودره 
ینی: پدر نائنی. -قَنکس هل 080 0(5۱ 


یعنی: فرزند ناننی. 


02۷ 


قلنکق 901000: شوره‌ی سر شوره و چروک 
روی پوستین و پوست که در اثر آلودگی چیزهای 
تساک ال مشود 

تنکلکا ءانالوتنا): سوراخ پنجره. 

جنکلک 0111ج: گیاه پیچه, گیاه عشقه. 
کنکلک ماوق پیراهن, 

نکال 0201 کاه گندم که طلمه شده باشد. 


از اين باب 

یُنکجْ ۷606: خرچنگ, سرطان (ترکی اوغوزی). 
یلنکوس دداولد3 پلنکو از 2۳ اهر 
- پللکوس قاژ اتماس 010125 002 ۵/۷۷5( 
کسی گویند که توصیه به اخذ پاری از دیگران 
بکنند. 

یُنگرق 01100 پیج و خم کوه, کمره و پرتگاه 
که در پایین آنها رود جاری باشد و آمیان از روی 
آن بپرند و بگذرند. 

ینکشسق 3۵09980 ینکش قآز 2۳ یربهر 
یعنی: مردبسیار گوی و بیهوده گوی و وراج. 
یلنکق ۷210 نیای ما دم صلوات الّه علید. در 
این کلام نیز آمده است: 
ینک قآغلی بوقاذوز,آذک وٍآتی لیر 

011 228 ۷0۵2۳ 081 16 
یعنی: فرزند آمی فلی می‌شود, نام نیکش باقی 
می‌مند. 
توضیح آنکه: فرزند آمی ر مرگ از بین می‌برد, 
ولی ذام نیکش از بین نمی‌رود. این مثل را در مورد 
کسی زنند که او را به کارهای نیکو توصیه کنند. 
یلنکق او[ : آمی-بشر. در این بیت‌نیز 


آمده است: 
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ی یز ینکقنک نانکی تشاز 
بل کآری یاغسین نایک سَفاز 

1081 21117 2۵۲۳۷۷ ۱۱27 ۴ 

9۱۱۱۵ 271 (۵۵151۷ ۱۱۵116 ۲ 

ترجمه: دارایی آدمی, شمن وی است, 
شخص خرمند چگونه شمن دوست می‌شود 
ینک 21000 کنیز. (به گویش‌های اوغوزی, 
قپچاقی و سواری). 
یلق 80110 لغش و خطا در حرف و عمل. 


غنه‌داران اين باب 
تبْجَنک ۵09817): چیزی سه پایه شبیه سفره و 
خوان که باغبان به هنگام چیدن انگور بر بالای آن 
می‌رود. (ترکی کنجاای). 
جلبْنک وم۵1و: گل رقیق 
جفشانکا 611509 : جفشانک خیر 61527 
۳ یننی: شیره‌ی لبگز انگور. 
جفشانک 91809ع: مقراضی که باآن پشسم 
گوسفندان را می‌چینند. (ترکی چگلی). 
حشف‌_شانک [5::0۱۷30سی که پیوسته از 
چشمش آب بریزد, سست‌بینایی. 
کفشنک 16019010 طعامی که به عنوان هدیه 
اش کم وا کاای خس یه 
کسلی که به آن عمل می‌آیند, داده می‌شود. 
سٌشلانک وده1د: سفْلانک ناخ 51/۱/۵ 
6 ینی: درخت بدون شاخ و برگ. 
سقلانک 00۷/1۵: سعُلانک سَجْ 5۱/۷۷/۵7 
6 یعنی: گیسوی صاف غیر مجعد. 
قلقنک وهوله0: سیر قلقن 4011و نیز گفته 
می‌قو8: 


‌ 


منفوص 


۷ کتاب غنه‌داران 


از این باب 
ینک و2۷12 تیک از 2۳ (0(۱۵۷]ینی: 
شخصی که جامه و لباس او تمیز و خودش خوش- 
تیپ, ظریف, لطیف و درخشنده باشد این کلمده, 
بیشتر برای جوانان به کار می‌رود. 
- تیلنک یکت ۱۷811 1020 ینی: جوان خوش 
طبع و پاک از آلایش. 


غنه‌داران با حرف «ج» 
از اين باب 

قزغنج 8۵6 0۵2: سود, منفعت 
فر قفنج 6 مخو ف و ترسناک. 
تزکنج 0782106]: گرفه‌ی کوه, کمره‌ی کوه. 
موارد دیگر نیز چنین است: 
- کنخ یول 01 1228106 ینی: راه پیچ در 

مثال از این باب: 
گنج ۷۵۲۵۵06 منل تنج 628274]به 


معنای: الحذا و پیچ در راه. موارد دیگر نیز چنین 
است. 


یر گنج ۷۵۲۵06 عشقه, گیاهی که بر درخت 
می‌پیجد 9 آثرا می‌خشکلد, بیجک. 


باب فخللو 

قنکرغو 021[1080: زنگ, زنگوله, جرس. 
قنکرغو 0091281 استخوانی که از زیر گوش 
بیرون می‌آید. 

سنکرکو ن۵0۲0۵: سکرک آت ۵1 5277۳۵۵۷ 
اسبی که صدام (- بیماری سردرد در اسب) دارد, از 
بینی او چرگاب بیرون می‌ریز د. گاه کودکی را که 
آیایشی او جاری شود نیز, باآن شنام 9 ذاسزا می- 


گویند. 
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تال 
از این باب 


ینکدکوّ 1ع11900: دماغور کسی که از بینی او 
خلط 9 چرک روان باشد. به کودک در مقام ذاسزا 


گویی می‌گویند. 


باب پنج واجی بهن واکی 
از اين باب 
سنگرسُّق 511[275010: محل نشستن یکی از دو 
ریرح 
منک زکاک 1010112801 پینه و پوسته و زبری 
که از کار زیاد بر روی دست پیدا می‌شود. 


غنهداران فرجام واج 
قُرنکغوٌ «ا0۵1:106: تاریکی, سیاهی و ظلمت. 
قزنکقو 0072090 ببُ فرنک قوبلدی ۷۶( 
۲ 10170701 ینی: طناب چنان درهم 
پیجید که قبل استفاده نشد و گره‌هایش ناگشسوضی 
گردید. 
از این باب 
ینکلغان طهعا1وه3 ینکلعا ناز 27 ۵۱۱۵۵۲۱ 


گونه‌ی دیکر 


کتاب اسماء غ 


۵۹ 


از اين باب 
تنکلکج ناع0001؛ پرنده‌ی موسوم به زغن, 
غیواج. [ترکیاوغوزی). 
تنکلکون 0نع01001): زغن, غلیواج (به شیوه‌ی 
دیگر ترکان). 
تنکرکان 01(11200]: دانشمند عبادت‌کننده 


خداوند. (در گویش ترکان غیرم‌سلمان). 


شش واجیان 
از این باب 


یَنکلدْرق ۱۷20۵1 قطعه‌ای نمد که بر 


شله‌ی شنل و قبا دوخته می‌شود و از آن برای 
محافظات سر از باران 9 توفذان استفاده می‌شو د. 


در این کتاب, جمح ساکنین نداشتیم. زیرا که صدای 
حرف غزه سنگین است. جمح دو ساکان در یکحا 
نیز, خود شدت دارد. نمی‌توان کلمه رابا حرف غنه و 
دو ساکن توامان, به تلف.ظ در آورد. از این رور غنه 
همراه حروف دلاقه آمده ات 9 تلف ظ را اسان 
ساخته است. اما باز, ند ک است. 

جمع دو ساکن و غنه فقط در اصطلاح زب رآمده 
است: 

-سُوزنکر ی کشی 15 10221711 ینی: شخص 
پرگو و وراج. 

در این کلمه حرف «ر» جزو حروف ذلاقه است و 
سرب روأنی رلف ظ کلمه شده است. 


ن پایان یافت. 
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بخش دوم: افعال غنه‌داران 


باب دو واجیان 
تنکدی 1۵901 قش تنکدی 1200 01 ینی: 
پرنده اوج گرفت. اگر تیر در هوا از چشم ناپدید شود, 
می‌گویند: 
-أق یکدی 10۷41 00 ینی: تیر, اوج گرفت. 
(تنکار- تنکماک 12771216 -2727)). 
تنکدی 10901 لآنک بائین تتکدی ۱۷ 1و 
2111 ینی: او بر سر وی دستار پیچید. 
به هر چیز دیگری که با رسن و طناب سفت کرده 
شود نیز چنین می‌گویند. (تنکاز- تنکماق -10767 
01۹ 
تنکدی 40901 سوف کدی 107۸۱ 5۱۷ 
یعنی: آ ب, یخ زد. موارد دیگر نیز چنین است. 
رکفت 0000 یتوص رای 
زد, و مرد. (تنکار- تنکماق 107171104 -101017). 


سنکدی :اش سنکدی 5100 وه ینی: 
طعام هضم شد. - سوف پیرکا سنکدی 51/۱۷ 
4 ۱6792 ینی: آب در زمین فرو رفت. 
-سُو کنکلکا سنکدی ۱۱ موانارنع 2ه 
یضی: سخن بر دل‌نشست. (سنکاز- 
سنکماک 61127-9110۵ 
-آزدک قمشفا سنکدی 01990 ۵7۵ 
0 سینی: اردک در نی‌زار و بامیان خس و 
خاشاک مخفی شد. 
به کسی که بدون اطلاع صاحب خفه وارد منزل 
وی شسود نیز, چنین می‌گویند. (سنکاز- 
سنکماکُ /611(27-911/۵). 
مُنکدی 10690 آت کدی 11674 01 ینی: 
اسب پاهای خود را جمح کرد 9 لگد پراند. (مکار- 
مثکماک )۱7۱۱۵7۷۱۵1 -07107[27). 


مثال 


دیوان لمات الترک 


از این باب 
ینکدی :690 زآنی نعدی ارهز 7 2۳ 
ینی: شخص, او را شکست داد. (ترکی اوغوزی و 
قپچاقی). (ینکار- پنکماک 61۱۵/6 -6127(. 


باب سه واجیان 


باب میان ساکن و پهن واکی 
فعلدی 

تنکودی هدازآ ق‌تتکری 04 2۳ 
01 یعنی: شخص تیری اوجگیر پرتاب کرد, 
تير در هوا گم شد. اگر پرنده از دستآمی در رود و 
در اوج هو ناپدید شود نیز, چنین می‌گویند.(تنک رز 
تکرماک 12۳۱۱۵ - ره 

سنکردی ولو ال تَجو سنکردی [ه 
1 1071114 ینی: او, قمه را فرو برد و 
هضم کرد. موارد دیگر نیز چنین است. (مینکرز- 
سنکرماک 611۳11-61۱۵۳۱۷۱۵۷). 

سنکردی ۹101۳01: اغنی تریکا سنکردی 
127182 8111( ینی: روغن را بر روی 
پوست مالید و جذب‌آن کرد. موارد دیگر نیز چنین 
تک سنکرماکٌ /6101711-51717012). 
قنکردی 01 :از بغاجخ قنکردی 2۲ 
۲ 8( ینی: شخص درخت را کند و 
ازجا هر اوزد موارد تیگ رین اسسته اگتر ناد 
چیزی را از جا بکندنیز, چنین می‌گویند نک رز- 
قنکرماق 0110۳1۱۵6 - 00171۳۲ ). 
کینکردی 4تون زآق نکینکزدی 2۳ 
۵ 6۱۷/۷ یضی: شخص, خلهاش را 
وسعت داد موارد دیگر نیز چنین است(کینگ رز 
کینگرماک ۳-18۳۱۱۱۵۷ تر]). 


۶۰۱ 


تنکزدی 12۱270 ا زآبکاسندا تکزدی 2۳ 
1 16251710 ینی: شخص از خشم 
یف کرد. این, باد کردن در آثر عصبلیت آندنتر 
-آبکا تنکزدی 107۱20۱ 012 ینی: جگر باد 
کرد ۵ زملی است 45 برای خوب پختن چگر بر 
آن خردل و سرکه می‌افزایند. (تنک زر 
تنکزماق 101121064 - 01120 
تنگشدی 09901]: تتکشدی نانک 0وج27] 
7 ینی: [آن] چیز مسلوی شد. چیزی با چیز 
دیگری میزان شد. 
در این قطعه نیز آمناه است: 
کی منکا تنکشدی 
آزن بلا ستکشدی 
البلا زبشی نآل یواژ 
و۱22 ۱2 ۷2۳ 
1220 7۱۱۵۵ ۳۲:1 
زاره 012 27۲27 
۲ 0 ۵۱۷ ۸۵/۵۲ 
ترجمه: بامن سخن گفت, 
خردش باأمن یکی گشت. 
با دلاوران در آويخت, 
توضی حآنکه: می‌گوید با من مشورت کرد, عقل من 
با عقل او مساوی شد, جنگید 9 او کسی است که 
سر پهلوانها را مفند توپ‌می‌غلتند. (تنکاشور- 
تنکشماک7712و1272 272518 
تنکشدی 4وتاونن :آزتکشی (4جزارنا 2۳ 
یعسی: مرد, سر خم کرد. (تنکشور- تنکشماک 
117-16 1117700). 
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تنکشندی 090501 نک زتنکشدی 1017۷5 
1 یعنی: خوک با چشمان دریده بر وی 
حمله کرد 
تنکشدی 10114301 2۳ ینی: شخص از قبول 
یک کاری سرباز زد, با دیده‌ی نفرت به توصیه 
کته ان او ومع ها 
0 -107[131/7). 
سنکشدی [9[0[94 موف لاز مغ سنکشدی 
او( 0011/8 51/۷۷/۵۲ یعنی: آب, نفوذ 
کرد. به هر مایعی که میان قطعات چیزی نفوذ کند, 
چنین می‌گویند. (مینکشور- ینکشماک واه 
16 
سنکشدی وناولاه: اک یاز برلا شکشدی 
01اه 1۲/2 2۳ 11010 ینی: دو تن با هم در 
جنگ شاخ‌به شاخ و نیزه به نیزه در آویختند. 
(سکشور- سکشماک ]۵۱۱۵زا اوتتررنام). 
کینگشدی 6090941 أل منکا کینکشدی [ه 
220 11070 یعنی: او با من کنکاش و 
مشاوره کرد. (کینکاشور- کینکاشماک-1672517 
۱۹9 
آنکفتی تاوداوه:انک پوز یأنکفنی اع#< ره 
۶ مسععنی: صورت آو از بیماری و با از چیز 
دیگری آب و رنگ خود را از دست داد 
برج نأنکقنی 0۷۷ 90۳17 ینی: تازگی, 
ین و درخشندگی پارچه حریر ناپدید شد. 
(ثکقار- کتماق 0:/6۳-0(۱۵4). 
مُنکقتی واه از کی 2۳1۱۷۷۵۱ 
ی ق هویج بچار رنج و محنت شد.(مکق از 
منکقماق 11۱11۷۲-۱۱۱۲ 
آنکلدی 00101 سک آنکلدی ۵/0 امآنی 
یعنی: بیمار, بهبود یفت. 
-ایش خأنکلدی 01۳4/01 15 یعنی: کار, به سامان 
شد. (أنکلور- كکلماق ۵آره-آرم). 


۷ کتاب غنه‌داران 


آنکلدی 01 بعاج کدی را مک 
ینی: چوب, کنده؟اری شد. موارد دیگر نیز چنین 
است (نکلوز- کلماک امصاتاوت-تتآتاونا). 
تنکلدی 91101دا: تنکلدی باشن 43 :10۱۱ 
یعنی: سر با دستار پیچیده و بسته شد. به هر چیز 
اته ا اف میس و ویب 
شود نیز, چنین می‌گویند. (تنکل ور تتکلماق 
۵ -01۱/۷). 
تنگلدی 109010 از ايشتن کدی اور 2۳ 
۲ بینی: شخص, امید خود را از کار کردن 
برید. (تتکلوز- تنکلماق 079۲-۱۵۷/۷۵4). 
تنکندی 1۵01041 :از بشن تنکندی 03171 2۳ 
11 تیعنی: شخص سرش را با پارچه‌ای 
پیجید و بست, خودش به تنهایی این کار را کرد 
(تنکنور- تنکتماق0121709۷-101(۱۱۱۵6)). 
مضاعف 
تنکتی ااناوندا زین تکنی و6 2۳ 
13 یعنی: شخص سرش را خم کرد. موارد 
قیکت تیه یلاتیو اک کیک 
111711111-۷6). 
تنکتی اوه آ زآق نتیکنی 00712711 2۳ 
ینی: مرد, تیر خود را به اوج هوا انداخت. (تنکتوژ- 
تنکتماکُ 27117-127711770216)). 
کینکتی تاااول آ زآق نکینکتی 6۷۷۸ 27 
11 یضی: شخص خله‌اش را وسیعتر کرد. 
موارد دیگر نیز چنین است. (کینکتور- کینکت اک 
۷ -161(۱۱۵۱۷). 
چهار واجیان 
کینکادی 309001 متکا کینکادی 7۱۵۵ 01 


1220 یعسی: او ۳ من کنکاش 9 مشورت کرد. 
(کینکار- کینکاماک >6601-16101001). 


۱۷/۱۷۱۸۰۵2۵ 
.۱۱۰01021۵ عقطع طامق۱ ۲۲۵۰/۱ 


دیوان لمات الترک 


کینکوّدی تا پیرکینکودی ۱۵۶4 ۵۲ 

ینی: زمین, وسعت یت موارد دیگر نیز چنین 

است. (کینکور- کینکماکُ 61717-101178711216). 
رز 


از این باب 
یُنکادی 309201 لآنی بککا پرکادی ۷۱ 01 
1 22882 بعنی: آو, از وی به بیگ سعایت 
برد موارد دیگر نیز چنین است (ک ار 
ینکاماق ۳۵7۵۲۰۲۵۵۱۵4 


باب چهار واجیان 


باب پهن واکی فغللدی 
تنکتردی 4تنااوها ال قشتنکتردی ارب آه 
3 تعنی: او, پرنده را پرواز داد ار تیسر را 
نیز به هوا پرتاب کند, چنین می‌گویند. (تتکشرز- 
تکترماک 218۳-1۵۱۵۳۱۵ 
تنکدرزدی ۵94074 لآیاق‌تتکتردی آه 
01 4( یعنی: آو, ظرف را برگردانید, 
زیر و رو کرد موارد دیگر نیز چنین است. (َنکُدرژ- 
تنکدرماک10102717-101012711121). 
سنکدردی ۹190741 سُجکآنیغ ستکنزدی 
(۵ 5۱ 918 51611 یضی: شراب, غذا را 
هضم داد, حل کرد. (سنکدرر- سنکدزماک 
۵۷ - 0111717 (611). 
-آ لآ یآ کا سنکلزدی 0۷۵2 
011 سبعنی: آو, وی را در خاله داخل کرد و 
مُنکفردی 2و۳ لآنی شکقردی آه 
1 11 یعنی: اور وی را رنج و عذاب 
داد.(منکقرر- مکقرماق 11110۲1۷۷-۷۱۷۸۵۲۱۱۱۵4). 
تنگردی :۳0(هال بیر نانکنی بیرکا تنکردی 


01 ۱۲2۵ ۱۱27111 3۲ ]0 ینی: او دو 


01 ۷ 


۶.۳ 


نگه از یسک چیز را میزان کرد (تنکروز- 
تنکرماک 212۳17-12127111216). 

تنکلشدی 10010901 بیز نانک بیرکا تتگلشدی 
12/20 ۳۵2 127 ۲ یعنی: یک لنگه از 
چیز با چیز دیگری میزان گردبده شد. (تنکلشور- 
تنکلشماک77121و8-12712وج271)). 
تنکلشدی 001290 ال میک برلا و 
تتکشدی ۱۵9۱ ۵2 2 ره ]ه 
ینی: آوربامن در سخن شنیدن رقت کرد. 
(تنکاشورتنکآشمایق هآ ررنا-ساجه ار . 
تنکلشدی 201290 کشیلاز بُواییم 
تشکلشدی ۱۵۱۱۵۵۵۱ 6و۱ ۷ 912۳ ینی: 
مردم از این کار حیرت و تعجب کرهد. (تنکلش ور 
تنکلشماق 107(۱۵3۷۱۵4-مچه 07 

در این قطعه نیز آمده است: 

آزدی یت انکرشو 


9 
۷ 00171 ۸017 
ااجه ۱2 یه ۵03 
۵ 1001 ۲۵1027 
ترجمه: ابر, فریادکنان غرید, 
سیل با غرش روان شد. 
مردم به حیرت افتاند, 
خرو ش و فریاد بلند شد. 
توضی حآنکه: درباره‌ی باران صحدت می‌کند و می- 
گوید که ابرها با غرش و خروش فرباد بر آورضد و 
سیلاها خروشان روان شدند. مردم حيرت کرند و 
لبر با رعد و برق غریدن گرفت. 
مُنگدشدی 190900901 اق یآراغت منکدشدی 
۳8۵1 11یضی: دو زن, 
موهای صورت همدیگر را بند داخند. (متکدشور- 
متکدشماکُ 01211۳-17121(237۵/6 ۰01121 


۱۷۷۷۷۷ 
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2۹ 


گونه‌ی دیکر 
از این باب 
منگشدی 901094 ل میک برلا منکشدی 7 
۵90 ۱۲/۵ 17127017 یعنی: او, با من به 
یسک اسب سوار شد. (منکشوز- منکشماک 
- 0117231 
کنکرندی نز ایترقاکنکشندی 2۲ 
۵ 1300 ینی: شخص در کار جری شد. 
پنهلی با خود حرف زد. (کنکرن وز- کنکیماک 
1601۱۷2۱۱۸۹ 
کینرن]دی ۲0و09 آلکینکفی [ه 
01101 یضی: شخص مرفه شد, زملی در 
تعم پسوهه [گینک نو گیلگ تاک رز 
> 
تنکلندی اوه از ايشن تنکلندی 1و1 2۳ 
01 سبعنی: مرد, در کارش چاره‌ندیشی کرد. 
(تنکلنو- تنکانماک 27127181-1270127070216)). 
«منال» 
از اين باب 
ینکشردی تناو( ال اسک سُوفغ تما 
پنکشردی ۱/8۹4 5۱۷6 وادز [ه 
نورد ینی: او آب گرم بر آب سرد ربخت و 
آن زا ولسرم ساخت [ینکفت ور بنکش سرماکن 
1/71۸۰ و(37(. 
ینکفردی اوه :زک دی ۵۷۸۲۵۱ 21 
ینی: شخص, به چپ و راست خود نگریست. انگار 
که صدایی شنیده و با چیزی حس کرده است. 
(یکقرار- بنکقرماق ۳۱/۲۵۲۵۹۲۱۱ 


باب پهن واکی 
فعلادی 


۷ کتاب غنه‌داران 


سُنکدادی 5010201 أل غینی سنکدادی 01 
1 8171( یعنی: اور شمن را فراری 
داد, با اسب شمن را نبال کرد. دویدن فبال هر 
چیزی به قصد گرفتن را نیز چنین می‌گویند. 
(سنکدار- سنکداماق 0720107-01(010744). 
مُنکدادی 90000001 لآیک سجن مَنکدادی 
1201 5011 111 0 یعنی: او, موی وی 
را زدود. 

در این قطعه نیز آمده است: 
نم بربٌ سَنکدّدی, 


تک کر لین 

آزژولی وا زآفاز 
0 ۵۲۱ 7217۱] 
۵۲ 1۱/۲۱ 18972 


0171 01۳۶ 
۸7۲۸/۲۸ 2۳ ۷۲ 

ترجمه: به نبالش راه افتاد و تعقیب کرد, 
همه سوی او را در محاصره نداخت. 
موهایش راکند و پراکند. 
لت قفا تکار | شی ی کون 
توضی ح آنکه: از کسی که بیگی را شکست داده است 
صحبت می‌کند و می‌گوید که او پشست سر وی سوار 
بر اسب برای دستگیری وی, به سویش شتفت. 
ی کر از وش مان تداع و فارشا 
کندند. گرد آمدن اشخاص را به جمع شدن شغالان 
تثبیه می‌کند. زیرا تتها شفالان وقتی ذسلی را 
شکار کنند, اطراف او را به محاصره در می‌آورند و 
آنگاه می‌خورند. 
جنکودی 2107201 أل فشکراغو جنکردی ]0 
0 0 بعنی: او زنگوله و لگامها را 
به صدا درآورد. (جنک راز- جنکراماق -617۲۵۲ 
9 
به هر صدای دیگری شبیه آن, چنین می‌گویند. 


۱۱۷/۱۷۱۸۰۵2۵ 
.۱۱۰01021۲۵ عقطع طامق۰//۱ ۲۲۵ 


دیوان لمات الترک 


سنکرادی 300۳۵01 :از ایشا سُنکرادی 2۳۲ 
1 134 یضنی: شخص از پذیرفتن کار, 
سرباز زد, و سخن را رد کرد. (سْنکراز- سُنکراماق 
۵ -6017۳۵۷). 

فنکرادی 0097201 :لا نآونی قنکرادی 
۲ 1111 08011 یعنی: صدای بجه, 
کلفت‌تر شد. هنگام بلوغآدمی, چنین حالی پیش 
می‌آید. 

- قوی نراد ی 1010001 (10 ینی: گوسفند, _ 
زگ باون شود کرف که هنک از فتیراستای 
01۲۵۲-۲۷۵ 0). 

مُنکرادی ۳0091201 از منک رادی ‏ 2۲ 
۲ سبیننی: شخص فریاد بر ورد. موارد دیگر 
نیز چنین است. (منکراز- منکراماق -7701(۲۵۴ 
۱ 

مُنخکرادی 9704 ود غنکرادی ‏ 26ا 
1 پینی: گاو نر ماماکرد. (مکرار- 
مثکراماک )0-۵۱۵1 

منگزادی 100097001 بر نانک بیرکا منکزادی 
01 22 11277 217 یعنی: چیزی به 
چیز دیگر شبیه و نظیر شد. (مکزاز- منکزاماک 
6 01211221-2 

تنگلادی 1۵1201 :از ایغ تنکلادی 5و1 2۳ 
۲ سیعنی: آشخص کار را منمت کردا, 
شخص از کار تعجب کرد. (تنکلار- تنکلاماق 
۵( -0(۱۵۲). 

تنگلادی 011001 بیر نانک بیرکا تنکلادی 2۲ 
01 0۲2۵ 1127 یضی: چیزی رابا چیز 
دیگری میزان کرد. (تنکلاز- تنکلاماکٌ -1272۲ 
۷ 

تنکلادی 1191201 از سوژتنکلادی 2۵2 2۳ 
1 یعنی: شخص, سخن گوش کرد. 
(ننکلار- تنگلاماق 120۴-17۵۷۱۵4 


۶۰۵ 


سنگلادی 9091201:قََن سَنکلادی ۲ 
01 بعنی: پرنده, فضله کرد. (سَنکلار- 
ستکلاماق 607(10۲-50۷(۵7۵4). 

از این باب 
یُنگرادی 3۵9۳201 أل بیرسوژ یکرادی 0:۳ 01 
502 یعنی: اور سخنی را که باید مخفی 
داشت, بر زبان آورد. (ینکراز- ینکراماق -۱0۲۵۲ 
۵4( 
ُنکلادی 0120 ال قوین ینکلادی [ه 
0011/1 یعنی: او پشم گوسفند را چید. 
(شکلار- سکلاماق 0۲۵۰۵۵۵4 


باب پهن واکی 
فعیلادی 

تنکیلادی 11911201 نانک تکیلادی 727 
01 ینی: چیز سنگین ملند هاون بر زمین 
افتاد و صدا کرد. (تنکیلار- تنکیلاماق -1171107 
11۵۵۹ 
جنک‌پلادی 64111201: ات جنک یلادی 11 
01 بعنی: سگ کتک خورد و زوزه کشید. 
این صدا, غیر از صدای واق واق است. وقتی ۶سی 
حرف بد بر زبان می‌آورد و می‌ایسند, می‌گویند: 
تلم چنکیلادنک ‏ 0۱۵0 121171یعنی: 
زیادی ور زدی ! (جنکیلار- جنکیلاماق 071167 
۵( 
سُنکولادی زهاناوناه:آلآنی شتکولادی 07 
01 1711 یعضی: او, وی را بانیزه زد 
(سشنکولار- سشنکولاماک-17/8127ک 
ی 
سنکیلادی ۹1911211: ات سنکیلادی 1 
001 یعنی: از سرما سگ ناله زد. 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۵۰//15)ظ 
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- وف سنکیلادی 511711001 510۷ یعنی: آب در 
حد بخ زدن, سرد شد. 

- لاقِمْ سنکیلادی 5۷۱/۵۱ 0000019 ینی: 
به گوشم صدا افتاد. (سنکیلاز- سنکیلاماق 
۵ --5177۱/۵۲). 

تنکگالادی 092120 ازشکللادی 2۲ 
۲ سبینی: شخص کار پهلوانان را نحام داد. 
(شکالار- تنکالاماق 07۵160۳-10۵6 
منکیلادی 10991100 از تتکیلادی 27 
01 صیعنی: شخص, مغز خورد. واژه‌ی 
اضیل ,همین استه سند «طویی لک» هم هریی 
می‌باشد. چرا که ارز ش آن را دارد که گوسفند را 
فقط بخاطر مفز آن ذبح کنند, زیرا با ارزش‌ترین 
عنصر وجود, مغز است. کسی که برای او گوسفند 
بح می‌کنند و مغزش را به وی ارمفان می‌دارند, 
ین وا سم این قاتا تاک 
دیگری در کذار آن میا ورند. 


در این قطعه نیز آمده است: 


آنی یشب سنکولادی 
شین ینذرو یرکیلادی 
ازن بایبْ منکیلادی 
کین تا دی 
101 ۱611 ۸7۱۱ 
۲ 1۵7۱۳۱۸ 1965171 


27271 (0۱ 

0۲01 01071 011 
ترجمه: بر او فراز امد و نیزه بر زد, 
9 زخم او را نازه گردانید. 
آمیان دارا شدند و نعمت یافتند, 
پهلوان‌های او را خفه کرد و از بین برد. 
توضیح آنکه: درباره‌ی دلاوری که قشونی را 
شکست داده است صحبت می‌کند 9 می‌گوید که اور 


بر وی فراز آمد, نیزه‌ا ش زد, زخم دیگری باز کرد, از 


۷ کتاب غنه‌داران 


اموال غارت کرده همگان را سود داد و پهلوانان 


مثال 


از این باب 
ینکیلادی 21011201 ل تونن پتکیلادی [ه 
۲ 1011177 بعنی: او, لباس خود را تتازه 
گردانید. موارد دیگر نیز چنین است. (ینکیلار- 


یتکیلاماق ۵۱۵۵رهم 


گونه‌ی دیکر 
از 
این باب 
ش‌انگردی 3900۷101 :آکا گوزی 
پشانکزدی ۵:۵۷ 1۵2 001 ینی: 
چشم او پر اشک شد, از شعاع خورشید, به چشملش 
آب افتاد آب از چشمش ریخ (یشس لکرز- 
پشذکرماق ۳۵507۷۱۸۲۰۵۵۲۱۱۵ 
پنج واجیان 
از 
این باب 
تنکرلندی 4جداعناودن: ال تکا تتکركدی آه 
011 1710110 یعنی: او, خود را برادر زن 
من پنداشت (تنکرلنوزتنکرلنماک -102(8۳2۳۲ 
9 
سنکرآندی 191۲10001 :ات سنکرشدی 2 
11 یعنی: رگها در گوشت زیاد شسد, 
گوشت ریش ریش شد. 
- یا سنکرلندی 5371۳1270 ۵( یعنی: به کمان 


نوارهایی بسته شد. موارد دیگر نیز چنین است. 


۱۱۷/۱۷۱۸۰۵2۵ 
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دیوان لغات الترک 


(سنکرآنوز- سنکرآنماک 617/۲۱27 
6ص 


منکزلندی 10091710001 کشی منکزشندی 
011 11 یضی: شخص, رخسارش 
زیباثر شد.(مَتکزآنور- مَکزلنماک -1202771212101/۲ 
5 

مُنکزلندی 0100210041 قری منکزشندی 
0121101 01021 یضی: شاخ‌بره‌ی گوسفند, 
در آمد. موارد دیگر نیز چنین است. (سُکُنوَژ- 
مکزلنماک ۳13121218۳-1002270216). 
112001 08107 بعنی: استخوانهای بجه 
که 
سککلنماک ۵127۱۱۵/6 هقرج لارام 
کنکلندی ن«هاوق آز ایتفا کنکشدی 2۲ 
1 ۱30 یضی: شخص برای کار 
دلگرم‌تر, عزم کار کرد. در مورد فکر کردن که منجر 
به تصمیم شود نیز چنین می‌گویند. 

سنکلَندی [0111004اله ال قیزغ سنکندی ه 
0 01218 بعنی: او [آن] دختر را خواهر 
خوانده‌ی خود کرد, کنیز را خواهر خوانده‌ی خود 
کرد. (مپنکآنور- سنکلنماک -17:]127087ک 
ه 


چهار واجیان 


این باب 

تنگرلادی اون ال نی تتکزلادی آه 
011 712717 بعنی: او مرا برادر زن خود 
پنداشت, منسوب به برادر زنی کسرد. (تنکرلاز- 
تنکرلاماک 212۳2۲-1۱۵۲۱۵۱۵1). 
سنگرلادی ۹171۵01: آلآنی سنکرلادی 07 
01 1111 یعنی: او, وی رابه سبب تنهایی 
9 بی کسی, ضعیف دید و از او انتقام تلد 
(سنکرلار- سنکر لاماق 61760۳167-901۵۳۱۵/۱۵6). 


۶۰۷ 


سنکرلادی 1۲194واه: ال پاسن سنکزرلادی [ه 
011 61511( ینی: او بر کمان خود, نوار و 
خط مرز کشید. موارد دیگر نیز چنین است 
(ستکرلار- سنکرلاماک 9۱1/۳۲۲2۷۵۵ -6111۳۲2۷). 
کنکرسیدی 00115101 :ایخ کنکرسیدی 
51 ینی: ته دیگ سوخت, از دیک 
بوی سوختگی بلند شد. (کنکرسیر- کنکرسیماک 
-0211۲۹۱). 
پلنکلادی ن0داوناهط از بلنکلادی:4ارزامه 2۳ 
ینی: شخص, از خواب پربد, شخص با ترس و لرز 
از خواب پرید. به هر حیوانی که از پدیده‌ای غیر 
منتظره بترسد و رم کند نیز, چنین می‌گویند. 
دلنکلار- بلنکلاماک 21۱۵7۵۱ -002117127). 
تلنگلادی 4داواانه :لین تنکلادی [ه 
0107 یضی: شخص زبر گوش 
برده‌اش زد. (تلنکلار- تلکلاماق -0۲( :1 
0/4 
پنج واجیان 
از 
اين باب 
سَرنکولادی 901113111001 :از سرنکولادی 2۳ 
01 یینی: شخص بر روی یخ سر خورد. 
اگر از چیز دیگری هم سر بخورد, چنین می‌گویند. 
(سَزکولار- سَرنکولاماک -527171/127 
کاجرر رز 62 ۱ 
سَلنکو لادی ۱۵01ا :ارم سلتکولادی .112000 
سیعسی: از دیوار و دار.ست خوشه‌ی 
الگور آویزان شد. به هر چیز دیگری که از بالا به 
پایین آویزان شود, چنین می‌گویند. 
- از انّغ سلنکولادی 50/11(۱/4 1118 21 ینی: 
شخص به سگ سنگ پرالید. (سنکولاز- 
سنکو لاماق ۵۵-5۵۱۱۷۵۵۱( 60). 


۱۷۷۷۷۷ 
حمم.21۵ 101.10 زهحطه۵۰//15)ظ 


۶۰۸ 


قلنکولادی 120اوالهه :از سُغدا قلتکولادی 
۲ 31/۷۷ 27 ینی: شخص سرش 
را از اب بالانر گرفت این معناء آن است که شخص 
با پا بر زمین کوپیده و سر شاله‌ه ایش را از آب 


بیسرون بکیسیر؟ و آب‌او رابرد (قلنک ولاز 
قلنکو لآاماق ۱۵/۵۱۵ -0011116۲). 


مثال 
از 
اين باب 


ینکُو لادی 0مانووه3 تاغ یتکقولادی 108 
۲ بعنی: در کوه, لعکاس صوت ایجاد 


شد, پژواک شد, ندا دادن کوه را گویند. 

-آزقلاقی ینکفولآادی ۵۵۱۸/۵/۱ 06۱ 2۳ 
یعنی: به گوش مرد, صدا رسید, گوشش پژواک 
گرفت, چیز شنید و حس کرد و به چپ و راست خود 
نگریست. 

(ینکتولار- یَکُتُولاماق 
۹ 

یلنگولادی 321100120 قیز یشک ولادی 412 
1 یبعنی: کنیز با طناب, تاب بازی کرد. 


۵0۱۵/۵۲ - 


سپاس خداوند را ک 


۷ کتاب غنه‌داران 


موارد دیگر نیز چنین است. (ینک_ولاز- 
یلنکولاماق اهر امن 
ینجکللادی 06820101 نانکنی 
جک الادی ۵011 1121711 ]0 ینی: اور 
یک چیز را ظریف لگاشت. و اگر چیزی رانرم و 


ظریف کند نیز چنین گفته می‌شود. (ینجکلا- 
پنجکالا ماک 0۳۱۵۵127-۷۱۱۵9۵1271216. 
مضاعف 
از 
چهار واجیان 
ترنککلندی 10041> و213 سوف ترنککندی 
011 51/۷۷ ینی: آ ب, عمق پیدا کرد, 
جاری و زیاد شد. (ترنککان وز- ترنککانماک 
- ۷016121۱۷۷۱ (12711). 
کنکلکتندی :ماو زکنکلکشدی 2۲ 
011 سینی: شخص صاحب پیراهن شد, 
پیراهن به تن کرد. موارد دیگر نیز چنین است. 
(کنکلکا_ و کنکلکلنمک ۵۱21279 
۹ 


نه‌داران پایان یافت. 


۱۱۷/۱۷۱۸۰۵2۵ 
.۱۱۰۵01۱021۵ عقطع طام۰//۱ ۲۲۵ 


۸-کتاب جمع دو ساکن 
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بخشس باب اسماء و افعال 


۱ پنج واجیان 
آلذ رک 010711: دانه‌ی اسپند. 
آرثمان ۵۲۳00 بام, سطح. 
آزتکون ام( خرمن بدون کاه. 
آرزسالان 275120: ارسلان. اسم و لقبی است‌برای 
خاقانان. در این کلام نیز آمده است: 
ی نآزتلان از 
شوون ن من 
۲ 0/0۱ ۸۱ 
۵ 516801۱ ۲1677 
ترجمه: به تلبیر می‌توان شیر گرفت, 
به نیرو نمی‌توان موش هم گرفت 
اين مثل را درباره‌ی کسی می‌گونید که به تلبیر و 
جارفتدشی وترک روکونن و درستی کوسیه شود 
الدرم 010700: نشیمنگاه, اجلاس و نشست. 


گونه‌ی دیکر 
از این باب 
ترکمان 90:ا۲: انان اوغوزان هستند. 
داستان «رکمن» نامیدن انان چنین است: 
به روزگاری که دوالقرنین از سمرقند گذشت و 
آهنگ دیار ترکان کرد, خقانی جوان به نام شسو//گ 


بود که قشونی انبوه داشت و در نزدیک بالاسغون, 
قلعهای با نام «شو» بنا کر ده بود. همه روزه سیصد و 
شصت نوت در مقال ک افش,برای‌بیگان طبسل 
نوت می نولختند. 

وقتی خبر نزدیک شدن دوالقرنین رابه خاقان شو 
رسانیدند, گفتند: 

- چه فرمئید؟ آیا برد کنیم, فرمان شما چیست؟ 
شور چهل ترخان (- سیپسللار) رابه اطراف 
رودخانه‌ی خحت؟ 0 فرستاده‌بود که 
نگهبانی هند و از مسیر گنر ذوالقفرنین او را آگاه 
سازند. افراد قشون [اسکندر] از کنار آنان گنشتند:و 
آتان تفهميتفة پل خقان آسوده عاطر بود: 

خاقان حوضچهای از نقره داشت ک4 هنگام سفر, 
همراه خود می‌برد و آن را پر آب می‌کرد و اردک و 
مرغلی در آن می‌افکند که شنا کنند. هنگامی که از 
او پرسیدند: 

- چه فرمان می هید؟ نبرد کنیم با نه؟ 

اوب ه پاسخ گفت: 

- این اردکان و مرغلبیان رابنگر ید که چگونه در آب 
فرو می‌روند! ۱ 

از این پاسخ, حاصران به گمان انکه خاقان آمادگی 
نبرد ندارد و نیز کذار نخواهد رفت, دل نگران شدند. 


دوالقرنین رود خنجد را پشت سر نهاد طلایهداران 


دیوان لغات الترک 


دم امربه نواختن طبل و هل کرد وبه سوی خاور 
روانه ند مر دم از انک4 خاقان بی‌ساز وبرگ 9 
بدون آمادگی آهنگ عزیمت کرده‌بود, دچار یاس 
نسدنكد. همگان را ترس 9 وحشت برداشت. هر کسی 
مرکبی یقت,بر روی آن پرید وبه دنبال خاقان راه 
افتاد. هر یکی, مرکب دیگری را می‌گرفت. 
سحرگلهان اردوگاه ب ه بیاان در هوتی بدل شده بود. 
در آن روزگاران هنوز شسهرهای طراز, اسفیجاب, 
بالاسلغون 9 جر آن بنا تشد ه بسودر بعلها ساخته 
شدند. مردم آن سرزمین‌هاء کوجنشین بودند و در 
هنگامی که خاقان آن دیار را ترک گفت,بیست و 
دو دذن از آنان با فرزندان 9 عیال خودب‌اقی مانده 
دودند که شدانگاه نتوانسته ب ودند چارپایان خود را 
بیلند و آتجارا ترک گوند. انان, همان کسانند که 
در آغاز کتاب, نامشان را نگاشتم و نشانه‌های 
چارپایانشان را همباز گفتمم مائند: 

-قنق 011 

- سر 50110۳ 

وجز آن. 

این بیست 9 دو ذن در انکه در آن جای بمانند 9 با 
پیاده گام در راه زیددر در بحت و کشاکش بودند که 
ناگهان دو تن سر رسیدند. این دو, بارهاشان بر 
دوش 9 لهل عیالشان در کذار راه می سیر دند, وه 
دنبال قشون می‌رفتند. خسته و عرق ریزبودند. 

آن بیست و دوتن, این دو نفر را مهمان کردند وبا 
آن سخن گفتند. آن دو تن چنین سر دادند: 

شخ ص ذوالقرنین نامر مسقری انلتت : در یک چا 
توقف نمی کند. از ایحا نیز رد خواهد شد. و مانیز در 
جای خود, خواهیم ماند. آن دبیست و دو تن به این 
دو نفر به ترکی گفتند: 

- قال آجْ 46 001 یعنی: درنگ کنید و بمائید و 
توقف نما بیدا 

بعدها, آنان عجْ ۲2/26 نام گرفتند. ر شهشان از این 


جاست که دو تیره‌اند. 


۶2۱ 


ذولقرنین چون به آنان رسید و گیسوان آنها و 
نشانه‌های ترک بر آنان مشاهده کرد, گفت: ضنرک 
مانند!» یعنی: شبیه ترک هستند. این نام, از آتجا 
براشان باقی ماند. 

ترکمانان در اصل بیست و چهار تیره‌ند. ولی دو تیره 
از خلج‌هاب برخی چیزها, از اشان جدایی یفتند و 
ترکمان شمرده نمی‌شوند. اصبل داستان, همین 
است. 

خافان شوربه سوی چین ره سپرد و ذوالقرنین به 
دنبال آو رفت. 

هنگامی که به اویغوران نزدیک شد, خاقان به سوی 
ذولقرنین پیش قراولانی آنبوه فرستاد. ذولقرنین نیز 
چنین کرد. در کوهساران التون قان 0070 ۸/110به 
هم در آوختند (که امرو زآلتوتخان ۸۱۸۸۷۵۷ 
نامیده می‌شود) و پیش قراولان اسکندر شکست 
خور دند 

پس از این واقعه, ذوالقرنین با خاقان از در آشتی در 
آمد و شهرهای اویغور رابنا نهاد و روزگاری نیز در 
اتحاب 4 سر آورد. 

پس از آنکه ذوالقرنین آن دیار را ترک کرد, خاقان 
شوباشت: و تایاسعون آمند شتا کرد 
«شو», نام خود رابر آن نهاد. فرمان داد در آنحا 
یی اف سفن امه اکلکتا ۲ مدای ام 
شهر می آیند, ولی از آن طلسم نمی گفرند و آن 
طلسم تابه امروز برقرار است. 


گونه‌ی دیگر 
از 

اين باب 
سندازش ونلطه؟: نزاع و مجادله در این کلام 
نیز آمده است: 
سَبفدا رش بسا 
ارتکون دا ازتش بلماس 

اور هه 5۵۵۱0 


۸ ۱۲۲2۶ 0۳1۵1۱0 
ترجمه: اگر هنگام شخم‌زنی, مجادله پیش آید, 


۷۷۷۷۷ 
.۰01021۵ 1۱عقطم طامق۰//۱ ۲۱۵ 


ززژم 


به‌هنگام درو شمنی بر نمی‌خیزد. 

سم 0015۳000: پرسق رودک. جانوری که در 
چاقی و فربهی مثل شده است. اوغوزان حرف «م» 
را می‌اندازند ویُرستق 0750 تلفظ می‌کنند. اینان 
به کلمه‌ی بشق 2:00 در معنای کفش نیز حرف 
«م» می‌فزا ید ویَشمّق 20177100 تلفظ می کنند. 
قلدرق 9117:0: ر یز‌ی سرخوشه‌ی گندم. موارد 
دیگر نیز چنین است. 

فرقلق 000100 فرقلق از 2 00۳04 یعنی: 
و 

ترتکل آناع۵۲1 ترتکل اف 6۷ [10۳188: ینی: 
خانه‌ی چهار گوش. به هر چیز مربع شکل نیز چنین 
گفته می‌شود. 

برسغان 9215620: نام پسر آفراسیاب است. شهر 
بارسغان را همم اوبنا کرده است. 

این شهر, زادگاه پدر [اینحانب] محمود, است. 
گرففن گوق که خانان اوق استاه نام کسیم 
داشت که اسبان او رابه سیب پاکیزگی هوایش در 
آنحا پرورش می داد. بعنها این شهر نام بارسخان را 
محفوظ داشته است. 

ُرسّلان مماوتدا: اين کلمه, در اصل معنای ببر 
می‌هد. اصطلاح زير نیز از همین تکواژ حاصل شده 
است: 

-آزسّلان بُرسّلان 0۱۲5۱۵۷ 4۲5/67۱ عنی: شیر 
در 

ترسشلان 0075127: از نامپ‌ای مردان است. 
بصور تآرسْلان بُرسّلان 00۲۱۵۷ ۸۲۶/۵ نیز به 
کار می‌رود. کلمه‌ی برسّلان 075/07 به تنهایی 
کاربرد ندارد معنای اصلی آن «بر» است. چون تبح 
کلمه یآزسّلان ۸۲5/۵7 است, نمی‌تواند به تنهایی 
نام واقع شود. در عربی نیز چنین است. نمی‌توان 
گفت: 

- ها ی من 

اما جائز است که گفته شود: 


- من بسن 


4۸ کتاب جمح دو ساکن 


قرقلم وتو قرظم ساغو 5081 01۲0۱۱ 
شوه باه و کی که ارف ان تفت کارا شوه 
کار می‌برند. لبالب آن, یک کیله است. 


شسش‌واجیان 
از 
اين باب 


اکر خکون طتتلعتذ اکرخکون ایشن «تعای رن 
و[ یعنی: کاری که در خصوص انحام دادن با انحام 
ندادن آن: در دید حاصل آید. 

ك ک کلم (فرحکتون لش معلع ۱0 ۱۵1۱ 
یعی: دو دل ماندم که انجام بدهم و با انحام 


ندهم. 
ککرخکون صتاعاتن1۵1 کبوتر. 
افعال 
از 
این باب 


آه تاولد:آن رم ار نت ۷۹ 0 
9 بر او, مال خود را دا کرد. موارد دیگر نیز 
چنین است. 


آلقان- آلقمای- ۵ -0100۳). 


باید بدانی که جمع دو ساکن در یکجااندک واقع 
می‌شود. چرا که دو ساکن تنهابا حروف ذلاقه بعنی 
«ن, ل, ر» حاصل می‌شود و در اسماء و افعال, 
قاعده‌ای رایج است. انحاد دو ساکن تنهابااین 
حروف تحقق می بد. این حروف کلمه را مخفف 
می‌سازند, و انگار دو حرف را تبدیل‌به یک حرف 
می‌کنند و از این روی, شاعر می‌تواند یک هجای دو 
واچی را هم وزن با یک واجی به کار برد. 

ارکتی 171 فوی ارکنی 17101 «(40 ینی: در 
هنگام شب و يا در روز, گوسفند از گرگ و یاشبحی 
شبیه آن رم کرد و ترسید. بدُون آرکنتی ۷۵0 
1 یعنی: مردم رمیدند بعطت در آمدن شمن, 
مردم بیمناک شدند. 

#رکا- آرکما اک ۳1۲۱۵1 -11۳1627). 


دیوان لغات الترک 


ارکتی ت۲1 از 


ینی: شخص, مال گرد آورد. موارد دیگر نیز چنین 
(ارکاز- ارکماک ۱۳۵۷۵۷ -۳2۲). 

سرخدی ناه :ات سر جُدی 51/۲70 01 یعنی: 
اسب لغزید. موارد دیگر نیز چنین است 

سر خْاز- سُرجماکُ 5۳67۵1 و 


ن فا رارکنی 1۲ 10۷۵۲ 2۳ 


سنجخدی 52001 لآنی بجاکن سَنخدی [ه 
۲ ۵1611( 0711 یضی: او, چقو را در وی 
نشانید. موارد دیگر نیز چنین است. 

-یک تن سَنخدی 509۵۱ ۵8517( (مر] 
ینی: بیگ شمن خود را شکست داد 

(سنجا- سنجماق 4 -*50111017). 
کرسدی ۱۹ یکت قانکا و سشدی ‏ ۱۵1۲ 
01 1080 یعنی: جوان, پر گوشت و پر خون 
شد. نشانه‌های مردانگی و رجولیت در او پیدا شد. 
معنای اصلی آن چنین است که: خمیر و يا چیزه‌ای 
مانند آن پس از آنکه مدتی در ظرفی خولٍ انیده شسد, 
ور آمده و پف می‌کند. اگر خمیر خوب برسد, پس از 
یک ساعت و آمده ب-هبیرون از ظرف می‌ریزد و 
سرریز می‌شود 

[کرساز- کرساماک 107527191216 -117527/) 
ریشه‌ی آن معذای تکبر و تبختر می‌هد.با آوردن 
پی افزوده‌ی سادی [20کبر اسم, سلخته شده است 
که از آن, پیش از این سخن گفتیم. 

سرقدی 01 سشسوف سَرفْدی 50۲0۱ 5۱0 
ینی: آب نشت کرد. به‌هر مایع دیگری که از 
چیزی بگلرد وبچکد نیز, چنین می‌گویند. 

-أَذاقم سَرفدی 50۲0۱ 020017 ینی: پایم کرخ 
شد, سوزن سوزن شد. در آثر سواری کردن زیاد پایم 
بی‌حس شند. 

(سرقار- سرفماق 507011۱۵4 50۳00۲ 
فرفدی 004 ق منکن یدن قرفدی ۷ 
12771027 یعنی: بنده, از خداوند ترسید. 
اگر از چیز دیگری بترسد نیز, چنین گفته می‌شود. 
(قرقاز- قرفماق 00:04 -0<00). 


ازطم 


در این کلام نیز آمده است: 


قر یآکوز لوا فرقماس 


۵ ۵۱۱ 012 0۵0۳ 
یعنی: گاو نر سالمند, از تبر نمی‌ترسد. 
این مثل را در جایی گوید که‌بخواهند کسی را از 
چیزی کهبه آن عادت دارد, بترسانند. زیرا, همانگونه 
که گاو نر پیر به تبر عادت کرده, او نیزبه آنجه که 
از آن می‌ترسانند, عادت دارد. 
۳ این بیت نیز آمده است: 
فرفه آتک راترز: نرب تکرا تا 
قبسا آتک شبن فان را 


۵ 12872 1۱ 0 ۵ ۵0۳۵ 
۵ 0۱۱۵ ۵0 زا معرت۵ 


ترجمه: از او نترس, رو در روبایست 


9 دلاورانش را محاصره کن و دور ساز 


کن, رو در روبایست, دلاورانش رابرگردان و مانند 
منشور آتان را در هم‌بپیج _ 
قرقدی 07941 :ال فوین قرفدی 0۷۷ 1 
01 یعنی: او پشم گوسفند را چید. موارد دیگر 
نیز چنین است. 
فرقاز- قرفماق 0۳96-۷۵۵ 
سلکدی از از یعاجخ سلکدی 80 2۳ 
011 یعنی: شخ ص, درخت را تکان داد. 
(سلکاز- سلکماکُ 5111011216 -611127). 

چهار واجیا 

از 
اين باب 

آندغردی هل آن یآن ذغردی ۷ [ه 
1 مسینی: آو, وی را سوگند داد. 
آندغرز نکر ماق 000۳۷۵4 - 6010۳۲ 
کندکردی ۰ أل یعاجخ کر دی 01 
02۳0 80( ینی: او, درخت نشانید, نهال 
رابرقراشت. موارد دیگر نیز چنین است 
یت گنل کردین 2۲ 08۳1111 یعنی: 


دزد را وادار به اعتراف ساخت. 


۷۷۷۷۷ 
.۰01021۵ 1۱عقطم طامق۰//۱ ۲۱۵ 


رم 


۱ ۳ کنذکردی ‏ 0/9 ۲ [ه 
0 صیعنی: او وی رابهراه رهبسری و 
راهنمای کرد. 

(کنذکرر- کندکرماکُ ۱۵۵۵۲۱۵۷ - 0۱0211 
کر تکندی ز4صناعا۲ه: قل تکریکا کرتکندی 
( 1217182 01 ینی: بندهب ه وحدانیت 
خدای تعلی اقرار کرد. وبه پیام‌رانش شهادت داد. 
اگر کسی به سخنی و با کاری اقرار و اعتراف کند, 
چنین می گو اک وت کر نا اک - 1۲۱۵/۷/۲ 
0 


صیغه‌ی امر از این باب بر مبنای پنج حرف ساخته 
شوت 

- پعا خکندذکر 1708 1806( یضی: درخت را 
راست وساف یک 

- تکریکا کرتکن ۱۲18871 127780 یعنی: ب-ه 
خداوند ایمان بیاور! 

اگر بخواهيم این افعال را گذرا سازیم, حرف «ت» بر 
آتها می‌فزا بیم و بد ینگونه جمح ساکنین پیش خواهد 
آمد. مانند: 

ح" نانک برگشی 92۲121 7۵27 1 ینی: او 
ک بغاجخ کندکسی و1۵۸ مق« آه 
ینی: اور نهال غرس گردانید 

در این باب, حرف «ت» و حرف «ر»برای گرا 
ساختن نمی آید. 

مانند: 

- حرف «ت» و حرف «ر» در کلمهی: رو 
1 در معذای: وادار به رفتن کرد. 

- حرف «غ» و حرف «ر» در کلمهی تلغردی 
1 از جملهی: أل سر دی ۵7 01 
01 بر معذای: او, وی را سیر کرد. 

- حرف «ک» و حرف «ر» در کم که 
7 از جمله‌ی: کر یلک 71 دی 127۳ 
۵۱ ۵11 در معذای: خداوند مرده را زنده 


گردانید. 


4۸ کتاب جمح دو ساکن 


مضاعف 
از 
این باب 
ترسکاکُ 175201: جوش و کورک بر پلک چشم. 
ترسکاک 1۳501 آرنج. 


در اسماء مضاعف کلم+ی میان ساکن به چشسم 
نمی‌خور د تنها در کلمهی مَکه 712/2 حرف «ک» 
مشدد است. حرف «ه» در فرجام کلم در اصل 
«الف» بوده است. نام مُرکّبی است که از چین آورده 
شود و مکتهات ترکی رابا آن بنویسند. 
کلمه میان ساکن در مزیدات وجود ندارد 


افعال 
از 
این باب 
آرقی لاه آرنی نانک ۷2۷ 0۳۷/۱ نی: [آن] چیز 
افزوده شد. 
-آنک آیاکوس یآرّی 0۲ 2281 0۷ یعنی: 
استخوان دنده‌ی او افزایش یفت. که کذایه از ستم 
کردن و نخوت است. ارنار- ارتماقی -0۲107 
4 
آرقتی 0 ۳ نأنکنی ۱۱۵۷ 6۳ 7ه 
بر ۶ اور جیری را پشانید. ازر ارات ورن 
16 
آرقی تاه رلک آرتی 2718 02127 بعنی: زمان 
گذشت. 
5 آ زآفندن ری 2۳11 0۷/۸۵۵۷ 2۲ یعنی: 
شخ ص از خانهاش رد شد. به هر کسی که از جای 
رد شود وبگنرد نیز, چنین می‌گوند. 
(رتار- ارتماکُ 2710101 -27127). 
ترقشی اجه ال آن کآلکن برنتی ۷۷7 [ه 
2112177 او, دست وی را زخمی کرد. 


دیوان لغات الترک 


به هر چیز دیگری که زخمی شود و یابشکند نیز 

چنین می‌گونند. 

(برتار- برتماکُ ۵71۳۵1 -2712۲). 

۳97 تااتنتا: کونکا باغ نی ۷۲۷۸ 6 1۵2 

یعنی: به چرم, روغن مالید وبراق کرد. 

و هر چیر دیگری نیز که مامی بملند, چنین گفته 

می‌شود. (ذرتار- ترتماک- 1۳/۱۵/6 -01/7127). 

ثرئی اه أل پرماق ترتی 01۵۱۵1۵۲۱ 
یعنی: آو, پول توزین کرد 

2 یب ترنی 107111 ۷1 1 ینی: او, طناب 

کشید و دراز کرد. موارد دیگر نیز چنین است. 


واه وم 


ت ترتن ترتی 107111 1011771 01 یعنی: او, کالا را 
برای فروش آورد 
ده‌هر چیز دیگر که توزین کنند نیز, چنین می گو بند. 
[ تز - ترا تماق 4 -10710). 
لآتوکن " نرتی 10۳1 2118171 آه یعنی: اور کفش 
خود را در آورد. 
در این کلام نیز آمده است: 
سُوف کر م اکنجا آتک نرتمال! 

۱۱/۱۸ 1۵۲۱۱۱۵1031۱۵ 211/1 ۵۲ 

این مثل رابرای کسی کهبه شتاب نکردن در کارها 
توصییه می شود, می گو شلد 
چرتی 9۲01 ال جرنی نانکنی 120۷01 27111 01 
یعنی: او, چیزی را از دست داد 
ِ أل ترضاق آوجن ی ۱۷۷ 0۳۷۵4 01 
3 کذار‌های سکه را شکست. اگر کذاره‌ی هر 
چیزی را نیزبشکنند چنین می‌گوند. (جرتاز- 
جرتماک 2۳11۵1 -621127). 
سرتی تااتتاه رال آتماکا باغ ری 21712182 [ 
شش ۳۹8 یعسی: اور در 4 نان روغن مالید. 
- ال پرماقع تافقا شُرنی 10590 ۵۳۷۱۵۱8 01 
3 اور سکهی پول راب4 سنگ مالید. موارد دیگر 
(سرتاز- سُرتماک 69۳۲۱۵۵1 - 6۳۲12۲ 
کرتی تام ال بغاجخ کرتی 1 01 


۶۵ 


موارد دیگر نیز چنین است. 


کلف یی کی 0۱۱ ۱ ]0 


یعنی: اور گردن برده‌اش را علامت گذاشت که کذایه 
از تحقیر برده است. 


- (کرتاژ- کرتماک 2712۴-1۵۲۵1 


قلب امر از این باب, بر مبنای سه حرف می آید. 
مانند: 

رت 7 یعنی: رد شوا 

- کرت 16271 ینی: علامت بگذار! 

این افعال در اصل سه واجی‌اند و در گفتار به دو- 
واجی بدل می‌ شوند. تصرفات آنها همانند آن است 


چهار واجیان این باب 
یرتم متام م نآنکر سوف 3 111311 
0 5۱/۷۷ 017207 منب-ه او آب نوش‌انیدم. 
موارد دیگر نیز چنین است 
ار من ماک ۵ وق -(۱۵ 1 امخ). 
آسُرتی سجک آن یآشرنی 0۷ نی 
3 سععنی: شراب, او را مست گردانید. 
 ِ ۳‏ ك 2-۷" ِ 1 
و ِ#«# یعسی: اور ۵ او نا ی 9 وادار 
کرد که گاز ‏ زند. به‌هر چیز دیگر که وادار کنند گاز 
زده شود چنین گوند. توت اسرتماق ‏ -15171۲ 
14 
اکرتی تااتنعه :ال کنکا یب اکرقی درا اه 
۱( یضی: او, کنیز را وادار سلغت که 
نخر پسی کند. محاصرة یک قلعه را نیز چنین می - 
گونند. (اکرنوز- اکرنماکُ 681۳۲۱۷۵1 -681۳11۲). 
آلرتی ها آ لآنکاز آلرتین ۲ 01 
۲ 021 یعنی: او, بر وی چشم غره رفت. 
و -آلرتماق ۵ -010۳۱۱۸). 


۷۷۷۷۷ 
21۵.9 1۱۰010عقطم طامق۰//۱ ۲۱۵ 


۶5۰۶ 


الرتی ت39 لآنک کوزینکا بیر انک آلرّثی آه 
1 1۵۷ ۱۲ ۷۵21172 41117 یعنی: اور چیزی 
را در چشم او خیال انگیز کرد. 

رت - الرتماک ۱۵۳۲۷۵1 -۱1271) 

آمُرتی 2( اک انکاتین مشْی 928 01 
۰/۷ 0162511 ینی: اور خشسم بیگ را 
خولٍ انید. اگر چموشی اسب و جوشش دیگ راهم 
بخو9 انند, چنین می‌گوید. در این قطعه نیز آمده 


است: 
و 


ِ 
۳ ت رشن 
کی بای اش 
1 1۱11/7110 051/1 7 
1 2512118171 
۷ 16231 1100 
1 501111 1101171003 
ترجمه: بر اسب توسن برنشیند وبراند, 
خروش او را فرود نشاند. 
آهو را با سیگ شکاری برگرداند, 
که اور اسبی سرکش را سوار می‌شدود, آن رابه تلخت 
می‌راند, خروش او را فرو می‌نش‌اند, بسر روی اسب, 
شکار می کند و دازی خود رابر شکار می ر اند وبانک 
او را درمی 
چبرتی 0270و:اغر ی ارک خبرنی 278 0801 
۲ یی : دزد, اموال وی رابه سرقت برد, او 
را لخت کرد. 
بر خَبرتَماق هنعط 
گاهی نیز گفته می‌شود: خَبرتَو سیدی ‏ 10۲۷ 
یعنی: او را لخت کرد. 
جبرتشی صاو :لین چبرئشی 0 01 
ات یعنی: اور پسر خود رابا ترکه زد 
(جیر توز- جبر ۳ مت اطع 
فبر ین 00 لاک آرندن؟ فبتی [ه 
11 07111110111 2718 یعنی: او, شخص را از 


آورد و ما نیز چشسم به شکار او دار یم 


4۸ کتاب جمح دو ساکن 


جایش بلند کرد موارد دیگر نیز چنین است 

یر توز- بر ۳ 4( سوم 
قبرضی آت ک ان قبرتی ‏ اه 
۲ 420018 یعنی: کفش در پا, تاول ایحاد 
گردانید. هرگونه برجستگی و پف کردگی نیز چنین 
می‌گوند. 7۳ نر-قبرتماق ‏ -9010۲۷۸۲ 
01۵ 

۱ سوک قبرتی 0000۳1 28 اه ینی: او, 
سخن به فخامت گفت. ب-ه کسی که چاق باشد, 


قبرتغان 0000۳15017 می‌گوند. 


کبُرتی 0 وت ای کرت 01 01 
هر مایع دیگری مانند آب و غیره نیز کف کند, چنین 
می گو شد. 

[کبرتر- کبرثماک ۱۵31۱۵ - تون 
قترتی تااتتاج و :آنغ قترنی 001۳/۱ 0118 پنسی: 
اور امر کرد که اسب را برگردانند. 

تبرت ِ تفای ۵۹ 01و 
قخرتی سول آنی قَجُرتی ۷۷ [ه 
99 یعنی: اور وی را وادار به فرار کرد. 

جر نرب ( تماق 9 تم موق 
قذرتی اوآ لآنک ‏ بینن قذرتی ۷۷7 [ه 
شت 999 ینی: او گردن وی را پیچانید. 
رت بر قذرتماق "1 ۰ 
1 101117 یعنی: او لباس وی را لک ه4دار 
کرد. موارد دیگر نیز چنین است 

قزر فررتهان ۰ ی 
رود او چیز 1 ۱۳ 

7 7 ق رتفاقی 4 1 
سشفرتی موه آتکر قرع رن ]0 
۲ 10۳۱8 70۳ یعنی: اور بده وی 9و 
داد ند دهد. موارد دیگر نیز چنین است 


0/4 


502۷۷۱۸ - 


دیوان لغات الترک 


سکرئی ناهد لآت شکرتی ‏ ۵۶ آه 
ععنی: اور اسب دوانید. موارد دیگر نیز 
چنین است. (سکرتر- شکرتماک اوه 
01۷ 

کخرتی انوم لانکر شوف کجستی ‏ آه 
61 5۷۷ 00۲ یضی: او, وی را از آب 
گنرانید. موارد دیگر نیز چنین است: اگر فرمان دهد 
کسی را از آب بگنرانند نیز چنین گوید. 

کرت - کخرتماک 3۳۲۱۵ - نع 


قالب آمر در این باب, بر مبذای چهار حرف ساخته 
می‌شود. مانند: 
-سکرت 5217۶ در معذای: اسب رابدوان! امّا این 
کلمه در گفتار سدواجی می‌شود. 
اسم فاعل, اسم مفعول, اسم مکان, اسم زمان, اسم 
مثال 
از 

این باب 
تغا 1050( شوخی کردن با چیزی, استهزا و 
ر شخند. ال انی یلتغا قلدی 0۱/4۱ ۵1180 0۱ 01 
یعمی: اور با وی شوخی کرد, او رابه مسخر ه گرفت. 
لوق ملد نرق شنک 2 امد 
یعنی: چیزی درخشان مانند لگن و طشت حلا داده و9 
صیقلی شده موارد دیگر نیز چنین است. 
- دق اشلاز 12۲و 0/4( ینی: زن زنت 
داده شده در این دو اصطلاح حرف «ی» را می‌توان 


مضموم هم ساخت. 
یر تماق ۷20020 پول نقره (ترکی اویغوری). 
مضاعف 
از 
این باب 


یرسنغاغ ۵7556 جای لغزناک و لغزنده در کوه 


25۷ 


و جاهای دیگر. 
کونه‌ی دیکر 
از 
اين باب 

لدرغا 2 گیاهی دراز ثبیه شمشیر. در 
این کلمه, گلهی حرف مد متحرک می‌شود یلدرغا 
4( 

آیایرسکو 2220۲: خفاش (ترکی چگلی). 


برخی پرسا 07150( گو ند. 


فرجام عله‌گان 
پرنخغا 0۲10682 ونده 
پلنخغا ۱۱۱۵8۵ بلنخعاآشن ۶ ۱/۱820( 
طعام بی مر ۵ر بی نمک و بی‌طعم. 
یمر تغا 01001182: تخم‌مرغ به تخضم هم‌هی 
شود. 
یمرتغا 2( یمرتتا پاش ۵5 21771۲180 
کم شرت می فره مت هقف زگ واه 
یمرتغا 20 خیار و هر چیز 3 دو نازه 


افعال اين باب 
یاذتی 2221 أل یاذتی نأنکنی 11 217 01 
یعنی: او, چیزی را پهن کرد ملنند پین کردن نان و 
جز آن در سفره یذاز- یدماق ۳2۵۷-۷۵2۷۱۵4 
بُوذتی 307 ال تبراق یوزندن پوذتی ‏ | 
23 ۱217101171 100700 یعنی: او خاک را از 
که 
بتک یوذتی ۲ 1116 07 ینی: اور نوشته را 
پاک کرد, محو کرد. موارد دیگر نیز چنین است. 
(یوذاز- بوذماق 020-۵2۱۵۵( 
یوذتی ناتادال یک یوذنی 2 »ار آه 
یعنی: او بار,بارگیری کرد 
(یوذار- بودماک 21121 -۳۷227. 


۷۷۷۷۷ 
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۶2۸ 


یذ تی 11 ال یَتکاک 99 2 0۱ 
یعمی: اور بقج 4 9 با هییه را جمح کرد و سر کناره- 
های آن رادههم گره زد 

(یبلاز- بل اک ۷27۱۱۵ -527). 


سه‌واجیان این باب 
یُرتی ۲۲و ان پرتی 0۳1/۱ 41118 یعنی: اسب 
ر چهار نعل تلخت, بورتمه رفت. 
(یرتو- یرمق ۱0۳۱۱۵ -00۳۲۵. 
در چای تا ۵71۵۲ آمده است. 
پرنی ال تونن برش ۲ 107111 01 
یعنی: او جاماش را پاره کرد. 

1 تار- بر و ۹ ی 
بنضدی 700۲0 1 قاغونغ دی [ه 
۵ 10810118 یعنی: آو, خرزه رابر زمین 
زده وبا پایش له کرد. اگر کسی چیزی رابا ندان 
خرد کند و قطعه‌های آن رابه هم‌بریزد نیز, چنین 
می گو بند. (ینجاز- سا اک 61۱6/7۱۵1 -671627). 
یَلفشدی 001( أل باغقا بلقدی ۵890« |ه 
۲ ینی: اور از روغن سیر شد, به ستوه آمد. 
(یلفازن- مق ۵/۵۱۵6 ۵/۵۲( ). 
در این کلام نیز آمده است: 
لقسا ما ی غآذکو 
کوْسا تما و نکر 

10150 767۱۵ «۶ 288 

288 ۷0/11 6۱۱۱2 ۳152 
ترجمه: به ستوه آمدن از روغن اولی‌تر, 
آفروختن از خورشید اولی‌تر! 
توضیح آنکه می‌گوید آدمی هر قدر هم از روغن سیر 
شود وبه ستوه آید, باز هم از خوردن غذای‌بی‌طعم 
وبی‌مزه‌بهتر است و خورشید نیز هر قدر آمی را 
بسوزاند وبفروزد, از هم از مه و توفان بهتر است. 
یُلفدی 01 ناش اننک اذاقفن پلقدی ‏ 143 
۲ 20917 0111 ینی: سنگ, پای او را 
خراشید. 
به هر چیز دیگری که چیزی بخراشد و در آن 
شکفتگی ایحاد کند, چنین می‌گوند. 


4۸ کتاب جمح دو ساکن 


(یلفاز- یلقماق 01۱۵ 0/96۲( 

یُلفدی 70101 لآندین نانک بقدی 0۱0۱ 01 
۲ 1127 ینی: اور از آن چیزی کند وبرداشت. 
کنایه از استفاده کردن وبهربردن از چیزی است. 
(یلفاز- یقماق 01۱۵ 00/96۲ 


چهار واجیان اين باب 
ری دول سوک یی 28 [ه 
۶۲ مبعنی: او آمر به مخفی داشتن سخن کرد. 
3 أل بیرکٌ و ۲ 678 01 یعنی: او, 
زمین را هموار سلخت. 
قطءههای پراکنده‌ی هر چیز را سم به4 هم پیوند 
دهند, چنین می گو ند. 
0 - یرمق 0۴0۷۳-۱۵۵۷۲ 
پشرتی 7۵90110 عم شرنی ‏ ۵۲۷۲( 
۷۷۲ 01/۵ یعنی: باران, سبزه را رو یانید. 
شرت نر- پشرتماق 4( 1۳9 
۳ 0 لآنک رآون ‏ یرنی ۲هره [ه 
0 (17 یعنی: او, وی را وادار سلغت آرد را 
خمیر کند. را ِ رن ۱ 
/ ۹ 
تک تن تااتنعن ال ات ۳۹ ۷ 0 
1 یعنی: او, وی را وادار به دویدن کرد. 
(یکرتر- بکرثماک ۱۵ وناز - تا تونسن. 
گونه‌ی دیکر 
از 
این باب 
یلدردی 01( تور بلدردی ‏ 107 
11 یعنی: خورشید کم نور شد, کمتر 
درخشید. اگر رعد وبرق و نظاثر آن نیز کمتربغرد, 
چنین گفته می‌شود. 
(یلذر یر- ید تاش ۸۵ (-01/0117). 
پلدردی 01 قلح بل ذردی ‏ +۱ 
۲ یعنی: شمشیر درخشید. هر چیز معدنی و 
جواهرات نیز بدرخشند, چنین می‌گوند. اگر حرف 


دیوان لغات الترک 


«ی» مفتوح باشد, معنای نور و اگر مضموم باشد 
معذای درخشیدن طللا و جواهرات است. 
یلد یر- بلدُ یماق ۱۷۵/۲۱۷۱۵ - 0۵/۲۷ 
منقوص 
از 
این باب 
این 6 موقر و متین. 
۱ اینخمو 60 انارن1: 
داری؟ 
-اینجخ کنذ ۵ 4: نام شهری از آن مَفنع, 
شهری نفر ین شده که اکنون مخر و 4 است. 


آیا دل قوی 


کانج 6006 کودک. بدبچه‌های حیوانات نیز چنین 
گفته می‌شود. 

کانج لیوٌ نازنا 60۳5 سفره‌ای که در عروسی‌های 
خانان و یا در جشن‌هابه طول سی ارش وبه شکل 
منار هر چهت ما ترتیب داده می‌شود. 


چهار واجیان از این باب 

قافغر 0۵187 پارچه‌ای از حر بر به رنگ زعفران. 
بارلغ 0۵۳116 بارل عاز 2۲ :071 شخص دارا و 
اوژزلک 021 خضصوصی, ویژه (اسپ خاص) یه 
هر چیسزی که شخص‌برای شخ ص خودش 
اختصاص هد, چنین می‌گونند. 

افعال اين باب 
ایذ تی تال مکاآت اپذتی 1211 ۵1 ۵۵ ]0 
یعنی: اوبه من اسب فرستاد. موارد دیگر نیز چنین 
است. 
- تنکری بلاج ابذنی 121 ۵/۵۷۵6 127۳3 یعنی: 
خداوند, پیغمبر فرستاد. 
(ابذوز- ایذماق 151۱44 - 12 
بذتی ۵ آنک کوزی بلنی 62ط نع رنه 
چشم او ضعیف شد. ۱ 
(پذار- پذماکٌ 9620121 -227). 


اگم 


بوذ تی تاناط آز تا بوذنی 2۳1۱۷/۵46 
1 یعنی: شخص از سرما یخ زد و مرد. 
(بوذاز- بودماق 9۷2۱۵4 0۱/2۵۲ 
توذّتی 41 میک قر توفتین ۲ 17121111 
1 یعنی: شکم من سیر شد. 
وتا وهای 102۹ -60260۳).ب ه شکل: تودور 
هم نوشته می‌شود. 
تیذ تی 1711 ال انی اشفا تیدنی 0540 011 01 
1 ینی: او, وی را از خور دن باز داشت, مانع 
خوردن او در مانع هر کاری هم که ش‌وند, چنین 
می گو ش. 
شیذاز- تیاماق 1207-1127144 
سوذتی تالاناه داز سُودْنی 21اه 2۳ شخص تف 
کرد. موارد دیگر نیز چنین است. 
(سُوذاز- سودماق 595۱۱۵4 -60/20۲). 
رو این کلام نیز آمده است: 
کوگا سُوذسا بوزکا تشوز 

وا مع2 256ای ماک 
یعنی: اگر ده آسمان ف کند, یه صورتش می‌افتد. 
ایت‌مل را در جبای اند کی رکه مین 
اشخاص‌بزرگ و سروران توصیه کنند؛ زیر 
همانگونه که ف سرد الا د 4 صورت آدمی می‌افتد, اثر 
شمنی بابزرگان نیز ببهره‌ی خود شخ ص می‌شود. 
سیذتی 9120: از سبدتی 5211 27 یعنی: شخص 
شاشید. موارد دیگر نیز چنین است 
(سیذار - سیذماک 512711216 -91227). 
قا تی 0۵20 :از قاذنی 90211 27 ینی شخ از 
فاذار- قادماق 0027104 -00501). 
فوذتی 0 ایشن قوذنی 211 131۷ 01 
دیگر را نیز رها سازد, چنین می‌گوند. 
(فوذوز- قودماق 0027104 -00217). 
در این‌بیت نیز آمده است: 


عم سنکا غذرمن 
رک کت خمارو 


۷۷۷۷۷ 
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بلکاآرک یبسن 
لآینک تبازو 
0 30 6511011 
۸ 6911 270271 
71 ۱ 2718 ۲۱۵2 
۸۵ ۵11 ۵ 


ترجمه: فرزندم بر تو میراث می‌ندم 

این فضیلت و اندرز را: 

که چون مرد دانشمندی یفتی, 

به سوی اوبنگرا 

توضی حآنکه می‌گوید: فرزندم برای تو ادب و فضیلت 

به میراث می‌گذارم, وقتی دانشمندی را دیدی, خود 

رابه او نزدیک ساز و از او فایدت ببر. 

کاذتی اهاز و که 12211 00 27 یعنی: 

شخص جامه پوشید. موارد دیگر نیز چنین است 

(کاذار- کاذماک 12211121 -062227). 

کوذتی تاقن ال عن یکوذتی نها («م« آه 
یعنی: او, منتظر من شد, اتتظار کشید. 

ِ ِ قوی ی 211 «0 07: اور گوسفند 

چرانید. موارد دیگر نیز چنین است 

[کوذاز- کوذماک 10120121 وتا (اوغوزی) 


چهار واجیا 
زانبی اسایست چیرجیر ک. 
-زانب ی ازت 1 207101 نام کمره و گنرگاه 
کوهستانی میان کرت 1و6 0090۲ و 
بلاساغون 010508101 
ساقجی ۹27۷01: رسول و پیغمبر که از سوی 
خدای تعالی فرستاده شده است. این تکواژ از ساف 
در معذای: «سخن و مثل» مشتق شده است. 
پیامبر نیز وحی الهی را می آورد. 
وت 1 ابلجی 2 که میان ن خویان 


مد میکند. ۳ اوفوزی. 


4۸ کتاب جمح دو ساکن 


کارژو ا[21: دانه‌های مدور که از تفنگ انداخته 
می‌شود. با حرف موف که از میازن ن دو مخرج آوایی 
ری هی سوه 

سالجی 21؟: آنیز. کسی که در مطبخ کار کند. 
بعدهابه چاقوی مطبخ و آشپزخانه نیز سالجی بجاک 
16 ۶0/7 گفنداند. 

جاقلی 2۷۷1: پوسته‌های گردو و لو کهبا آن 
خوفلی ۲0۱/11: صفی توتماج که از شاذه‌های 
ذر و تازه‌بصورت کف<+4 ساخته می‌شود. 

کاقفلی :6۷1: هانه‌ی ر ودخانه 

سه کلمه‌ی اخیر ترکی کنجکی است. 


گونه‌ی دیکر از این 
آسسُرتخو 20( آشرتق ات 1 45107181 علفی 
که عطسه می آورد. 
آغرتغو 52718ه: شربی که چون آب‌جو است و 
از گندم به عمل می آید. 
آسر تغق 0اه و از 2۲ 50۳۵ 
یعنی: شخ<ص فهیم و دانا و خردمند. 
امیرخکا 0۳6820 غضروف. 
قلدرغا مقص لاه قنرغا تون ۱0۲ 0013۳0 
یعنی: جامهای که خش خش می کند. ب-ه هر چیز 
دیگری نیز که مانند کاغذ خش خش کند, چنین 
می گو نمد. 


افعال این باب 

ارزتلادی 01 ال آن یآزئلادی ‏ ۷ [ه 
۲ سیعنی: اور به وی مشتی نه چندان محکم 
زد. 

آزتلا-آرتلاماق ۵۲1/۵۵۲۵۵ 60۳1/۵۲ 

ازفلادی 01 فام ازقلادی ۱۲۱۸۱ 00۱ 
یعبی: شمن, کهانت ور ز در فال نیک زد 

فلا ارقلاماق ۳۵۱-۱۳۵۱۵۸۵۵ 


دیوان لغات الترک 


آرکلادی (۳0100:أل بیرک آزگلادی 6۳« ]0 
سبعی: اور ی | در کوبید. موارد دیگر نیز 
چنین است. 

آرکلا ر-آرکلاماکُ 2712721 -*2۳2) این 
فعل, ده صورت اکلادی 2/0201 هم به کار می‌ر ود. 
آرخلادی [۲۱100ق:آ لاب ازغلادی 8اه آه 
0 یعنی: او, اسب را در طو له محکم و 
استوار بست. 

ارکلان کلام اک 0۳1/۵۱۱۵1 -27/ع۵۲). 
ترنلادی 1 از تزبلادی شالکنین. زر 
3 1107010011 یعنی: شخ ص الگوی چیزی را 
سلخت, اندازه گرفت. 

۸ و ای 1017-1۷۵ 1/7]). 
سرپلادی اناد لآزنکاک بلا سُرپلادی اه 
0۳0 0112 2172 یعنی: شخ ص با انگشت 
خود قرعه کشید. 

(سرپلاز- سُرپلاماکُ 5017012171۵1 -6117۳012۲). 
کرپلادی وان ال ری کرپلادی 2و [ه 
01 ینی: اور بره سرخ کرد, گودلی در زمین 
کند وبره را کباب کرد. 

(کرپلاز- کرپلاماک 92ج ام نها -«جام تا 
سرثلادی 50۳112401 لآنی سرتلادی 0۲ ]0 
سمنی : اور وی را بازرگان انگاشت. 
(سرتلار- سرتلاماق 56۳/۵۲۵6 -60۳116۲). 
سرئلادی 01 پینی سلادی ۱۵۷( 
1 سیعنی: اور رشته را روی توده‌ی پشم سفت 
و سخت پیچاند. اگر کسی از دره‌ای کوچک به سوی 
بالا صعود کند. نیزر چنین می‌گونند. 

(سرتلاز- سرتلاماق ۱۳۵۱۵۹ -00۳1۵۲). 

قر تلادی 01۳1124: لآرک قیرتلادی 8 01 
01 یعنی: او, اخلاق وی رابد انگاشت. اگر 
زخمی را نیز بهبودی هد, چنین می‌گوند. 

(فرتلاز- قرتلاماق 1۳1/07۷۵4 -01۳1/۵۲). 
ترفلادی وال پر ترفلادی 6۲ 7 
۲ صیعنی: اور زمین رابه طول و عرض پیمود 


۶2۱ 


و اندازه گرفت. اگر بدن اسب و هر چیز دیگری را 
اندازه‌بگیرد نیز, چنین می‌گوند. 

فلا ز- ترفلاماق ۵ -071001017/). 

بر کلادی 0071001 ال توارن ب رکلادی آه 
01 101۷۷0117 یعنی: اور مال خود را حف.ظ 
کرد اگر انسان و اهر چیز دیگری را حبس کنند و 
محافظت نماید, نیز, چنین می‌گو ند. 

رکلاز- ب رکلاماکُ ۵۳۵۱۵ -02۳12۲). 
اصل آن بکلادی 92128 است که در مضای 
محفظت و محل مستحکم» آمده است. و از 
اصطلاح ترک پیر ۵۳ 6 گرفته شده است. 
ترکلادی ال ایغ ترکلادی ۱:9 آه 
0 ستیعی: او در کارش عجله کرد., شتاب 
وزیسد. از زاس ای 
۷( 

ترکلادی 10 آل نی ترکلادی 077۷۵۷ 
201 یعنی: او من را از ترکان شمرد هر کس 
دیگری را که عجم شمارند نیز چنین می‌گونیند. 


وه 


رکلاز- ترکلاماک 13۳/27۱۵ -001127). 


12116127- 


صیفه‌ی آمر در این باب بر مبنای پنج حرف می - 
چرخد. مانند: 

- پرکلا 927102 در جمله: برکلا ناتکنی 2712 
03 سبعنی: [آن] چیز را استوار دار ببندا 

- سُریلا 53712 ینی: قرعه‌بکش! 

رداعی تبدیل شده‌اند. چرا که یکی از ساکنان در 
تلفظر بطور کامل بر زیان جاری نمی‌شود. از این رو, 
شعرار این دو حرف رار یک حرف ب4 حساب می آورند 
و اين, جاز است. چذانکه قواعد تصریف آن را پیش 
از این داز گفتیم. سازهندی‌های این باب نیز مانند 
این باب در سه طر یق سیر می کند. 

نخستین: فعل در مفهوم جمله‌ی چیز گفته شده و 
مور د نظر باشد. 


مانند: 


۷۷۷۷۷ 
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اززم 


- ترکلادی 1711201 ینی: «او را ترک شمرد». 
دومین: فعلی است که از اسماء میان ساکن دو 
واجی ساخته شود. مانند: 

- نوی ر تلادی ۱۳1۵۱ ِ یسی: از شتر, 
کرم کند. موارد دیگر نیز چنین است 

سومین: فارغ از همهی این مفافیم, کلمه, 
درمعنای ذاتی خود است. مانند: 

خن تالضع ۲ 10۷0۳1۲ 0 یعنی: اور 
ال رها وراه 

-آر لَفدی ۲ 27 یعنی: مرد از طعام پرچرب 
دل زده شد. 


ِ چهار واجیا 
تلدرادی 010720توی تلثرادی ۱۷/۵۳۵۵ (1۷ 
یعنی مردم, از هر سوی پراکنده شدند. 
ژ تلذرار- تلذراماتق 1 ۱۵۲۵۲ 
قلدرادی 001070 :تون درادی ‏ 107 
۲ یعنی: لباس خش خش کرد. موارد دیگر 
نیز چنین است 
قلذراز- قلذراماق 0۱۲۵۱۵6 - 60614۵ 
جَلدر ادی ۵107201:: تاش لذرادی ‏ 143 
1 بعنی: سنگ شکست و صدا کرد. موارد 
دیگر نیز چنین است. اگر زنجیر و چیزهای نظیر آن 
موقع افتادن به زمین صدا کنند نیز, چنین گفته می - 
شود. 
(جلذرار- جلذُراماق 010۳۵۵4 - 00۳۵ 
کلذرادی 30107001 تاش عاجرا گلذرادی زه/ 
۲۵۲ 16۳2 012148 ینی: سنگ در ته چاه 
صدا کرد و عمق چاه را معلوم ساخت. 
ژگلذرار- گلذراماک 1۵:۱۲2۱۵1 - قاتا 
غنه‌داران دارنده‌ی حرف «ج» 
از 
این باب 


تنج ءصنااق: وام, قرض 


4۸ کتاب جمح دو ساکن 


- من آنکاز یر اج بیردم ‏ 0۷6۲ 12 

۷ ۵1۷ 717104( ینی: من به او پول 

قرض دادم. [ترکی اوغوزی) 

تنج جصهانا: تنج یش 15 1016 یعنی: کار شرم - 

آور. (ترکی اوغوزی). 

أجْنْْ جدنجنا: سومین در عدد. این قاعده چنین 

است. اگر مفهوم عددی که پس از عدد ما قبل خود 

می‌آید, مورد نظر باشد, به اعداد کمتر از دم حرف- 

های «ج, ن» افزوده می‌شود. مانند: 

پر 6 از کلم تور 101۳1 

- پیشنخ 6 از کلمه بیش بط 

7 اعداد دهگان نیز چنین است. مانند: 

اوتخ 6 ععنی: دهمین. 

یکرمخ 6 یعنی: بیستمین, عددی کد 
پس از نوزده می آید. 

این قاعده فراگیر است. 

آرنج 116 شایدر بو که لحتمالا 

1 بردی آرنخ 6 ۳1 01 بنی: شاید او 

رفت. 

رح 6ل0۳: رشوه 

ارنج 6 بودن در نعمت و فراوانی. غرق شدن 

در نعمت. در برخی از لهجه‌ها بصورت ارنز 67170 با 

حرف «» تخرج شده از میان دو مخرج آوایی, 

تلفظ می‌شود. 

آفنج 6 انس گرفتن با چیزی. 

اکنج وطفاز اکج نانک 1۵۷7 ینی: چیز 

دومی . 

اُنجْ طنا۵: پشیمنی, حسرت.آل آتک کنخ 

قلدی :0۱/4 01076 00۲ 01 یعنی: او, وی را در 

حسرت گذاشت. 

اکنج صناع0: مبلهات. 

النج مات نج بل ۱۱6 ینی: راه پر پیچ 

و<م و کج :و تاهموا: 

النج 11906 سرزنش برای راهنمایی کسی که 

پرشانی در کارش پیدا آمده است. 
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من وصتحصتا: آمیدوار ی, توقع داشتن. ینخکالندی 710201201 ال مک پنجکاندی 
-أمنخ شکریکا 1۵۷۳90 ۱711 ینی: ب-ه امید 


1 171010 آیعنی: او در مقلل من 


اتنج 1126 مورد اعتماد. آباور, عقیده, باورمندی]. 
خضوع نشان داد 


- یج یک 928 17072 در معنای: «بیگ مورد یت ای ۳ 

اعتماد» از همین کلمه مأَخوذ است. - ال قزغ پنخکالندی 

نج عحطاطمنجْ رماق 0۳۲۲۵۵ 01۷6 پنی: ۱ ِِ ِ« 

میا مکش هی ستیگ نس گی تاه | بز رابرای همخویگی ی 

مالتاتی هی مورک تیگ نیو ختین ارس (نجک‌النوز- پنخکلنماک . ۱۵۵۱2۷ 
فعل ۱0 


01 01218 ۱۵ 


از 
این باب 
کتاب جمع ساکنین پایان یافت که فرجامين کتاب از کتب هشتتگانه است. 


[موخره] 
۱ محمود فرزند حسین (کاشغری) می‌گوید: . _ 

آغاژ کت ده تدم کتک یشان رک کرد زر کواخد و اضول اتها رایاز خیم وم 
همه را نشان دهم ببها وبخشهای آنها را طبقبندی کذم. این عهد رابه جای آوردم. به مطلوب دست یفتم. 
زوده‌ها, موار دبیهوده و نازل را از کتاب اسقاط کردم. 
تصنیف این کتاب را در غره‌ی جمادی الاول سال ۳۶ ه . ق شروع کردم و آن را چهار بار نوشتم و تصحبح 
و تنقیح نمودم و سرانحام در دوازهم جمادی‌الاخر سال ۴۳۶۶ به فرجام آمد. 

آرزو می‌کنم که این کتاب تا بدبر جای ماند و انتشار بٍد. کتاب ما ایمجا پایان یفت. 

اس جاوطاه اکن ترا باکت انش یره و لاه اراد 

عد ع ع 


محملب زپکرد نٍولفتح, ساوجی ژمالشامی رحمةاللهعلیه. استتساخ این کتاب را از روی ستدویس اصلی 
آن کهبه خط مصذف‌بود, در ۲۷ شوال سال ۶۶۴ در روز یکشنب4به پایان رسانید. 
القوة باه و علیه التکلان. 

و 
حسین فرزند محمود (محمدزاده صدیق) می‌گوید: 

برگردان فارسی این اثر ماندگار را روی متن عربی چاپ معلم رفعت, سالها پیش شروع کردم و هر چه 
پیش رفتم بر حیرتم فزود و ترجمه رابارها تغییر دادم و تصحیح کردم و سرانجام آن راباترجمه‌ی ترکی 
بسیم آنالای له ظبه لفظ مقلله کردم وبه مقلله‌ی محددبا متن عربی دادم وبرگردان نوین بی‌افکندم و کار 
را در بیست وسوم ذیححدالحرام سال ۱۴۳۲۴ (مطلاق ۸۱/۲۶ ۲۸۲ ۸ در روز یکشنبهبه پایان رسانیدم و از 


دستبردبداند شان دور ساختم. 


۷۷۷۷۷ 
.۰01021۵ 1۱عقطم طامق۰//۱ ۲۱۵ 
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والله یُوْیّد من‌یشاء 


۷۷۷۷۷ 
.۰۵1021۵ 1۱عقطم طامق۰//۱ ۲۱۵ 
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لطفاً قبل از مطالعه» سهوهای زیر را اصلاح فرمایید. 
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90 
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01 
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یعنی: او قصد دارد که فروشنده‌ی آن باشد. 
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